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قدردانی‌ها

ــجم  ــه‌ای منس ــود و نظری ــارج نمی‌ش ــود خ ــوع خ ــر از موض ــاب حاض کت
ــبتی  ــط و نس ــه رب ــد ک ــزی می‌کن ــی طرح‌ری ــی اجتماع را در بوم‌شناس
ــران  ــانه‎ی دیگ ــر ش ــا ب ــی م ــدارد. ول ــا ن ــارف در دوران م ــرش متع ــا نگ ب
ایســتاده‌ایم، فقــط بدیــن معنــا کــه آن‌هــا مســائل را پیــش کشــیده‎اند و 

ــتیم. ــان هس ــه حل‌ش ــزم ب ــا مل م
ــر،  ــس هورکهایم ــر، ماک ــس وب ــار ماک ــه آث ــادی ب ــد زی ــا ح ــن رو، ت از ای
ــتادانه  ــراد اس ــن اف ــۀ ای ــون‌ام. هم ــی مدی ــو و کارل پولان ــودور آدورن تئ
مشــکلات اســتیلا و بحــران‌ عقــل، علــم و فنونــی را پیش‌بینــی کردنــد کــه 
امــروزه مــا را احاطــه کــرده اســت. کوشــیده‌ام بــا پیــروی از کوره‌راه‌هایــی 
ــول  ــاً اص ــوده‌اند، خصوص ــته گش ــرن گذش ــتِ ق ــران آنارشیس ــه متفک ک
همــکاری طبیعــی و اجتماعــی پتِِــر کروپوتکیــن، ایــن موضوعــات را 
ــه  ــر پیمــان و مبادل ــه ائتلاف‌گرایــی را ب حل‌وفصــل کنــم. مــن التــزام او ب
ــه  ــخصاً آن را ب ــه ش ــیِ« او را )ک ــوم »جامعه‌گرای ــم و مفه ــی نمی‌کن مبتن
ــان  ــم( در می ــیر می‌کن ــتی« تفس ــر هم‌زیس ــی ب ــکاریِ مبتن ــول هم »اص
ارگانیســم‌های غیرانســانی، کمــی ســاده‌انگارانه می‌دانــم. بااین‌حــال، 
ــاز  ــرد اســت: نی ــوارد منحصربه‌ف ــن م ــر ای ــود ب ــد خ ــن در تأکی کروپوتکی
ــل  ــل در تکام ــک متقاب ــش کم ــت، نق ــا طبیع ــان ب ــتی‌دادن انس ــه آش ب
طبیعــی و اجتماعــی، نفــرت او از طبقــات و رهیافــت او بــر فنــون جدیــد 
کــه بــر تمرکززدایــی و ســنجش انســانی مبتنــی اســت. بــر ایــن بــاورم کــه 



ــای  ــد از ایدئولوژی‌ه ــی می‌توان ــیِ آزادی‌خواه ــی اجتماع ــن بوم‌شناس چنی
ــگار و نوکانتــی، از جملــه ســاختارگرایی و بســیاری از نظریه‌هــای  دوگانه‌ان
ــروزه بســیار رواج دارد.  ــه ام ــگاری‌ای ک ــد ــــ دوگانه‌ان اشــتراکی، دور بمان
بــرای فهــم گســترش اســتیلا، فنــون، علــم و ذهنیــت ــــ مــورد اخیــر هــم 
در تاریــخ طبیعــی و هــم در تاریــخ بشــری ــــ بایــد نــخ تســبیحی را بیابیم 
کــه بــر گسســتگی‌های طبیعــت انســانی و غیرانســانی غلبــه یافتــه اســت.
از لحــاظ فکــری، بــه دوروتــی لــی و پــاول رادیــن در انسان‌شناســی بســیار 
ــر ای. ایِ.  ــا اث ــردن ب ــت‌وپنجه نرم‌ک ــرف دس ــه ص ــی را ک ــم و زمان مدیون
گوتکینــد و تأمــات آرمانــیِ مارتیــن بوبــر کــرده‌ام، پــاس مــی‌دارم. پدیــدار 
زندگــیِ هانــس ینــاس را منبعــی همیشــه‌تازه بــرای الهام‌بخشــی در 
فلســفۀ طبیعــت و کتابــی بــا جذابیــت ادبــیِ کم‌نظیــر یافتــم. دربــارۀ دیگــر 
منابــع نیــز بایــد بگویــم که از ســنت بســیار گســترده‌ای یــاری جســته‌ام که 
خســته‌کردن خواننــده بــا آن نام‌هــا بی‌معنــی خواهــد بــود؛ ایــن ســنت در 
همه‌جــای ایــن کتــاب مشــهود اســت و اصــاً از آن تخطــی نشــده اســت.

ــتاری  ــش از ویراس ــه بی ــی ک ــان کس ــم، هم ــوردان مدیون ــکل ری ــه مای ب
ــاب،  ــن کت ــی او از ای ــش وسواس ــود. خوان ــوز ب ــری دلس ــتاق و ناش مش
ــا و  ــال نقده ــتن به‌دنب ــه‌اش، گش ــمندانه و باریک‌بینان ــش‌های هوش پرس
ــش از آن‌چــه  ــاب را بی ــن کت ــر اختصــار و وضــوح، ای ــی ب ــۀ او مبن مطالب
قصــد داشــتم در دســترسِ خواننــدۀ آمریکایــی و بریتانیایــی قــرار می‌دهــد. 
بــرای کمــک فکــری از اروپــا نیــز بایــد از دوســت عزیــزم، کارل لودویــگ 
شــینبِل، قدردانــی کنــم کــه فصــول آغازیــن را مطالعــه کــرد، پرســش‌های 
شــاگردانش در دانشــگاه فرانکفورت را بر آن افزود و مرا واداشــت موضوعاتی 
را بررســی کنــم کــه به‌طــور عــادی نادیده‌شــان می‌گیــرم. ریچــارد مِریــل 
نیــز، همچــون مایــکل ریــوردان، منبعــی بی‌پایــان از مقــالات و داده‌هایــی 
بــود کــه محتــوای علمــیِ بخــش »ســخن پایانــی« از آن‌هــا اســتنتاج شــده 
اســت. دمِ‌دســت داشــتنِ زیست‌شناســی چنیــن توانــا و دلربــا صرفــاً مزیــت 
ــم کــه از لینــدا  ــرای اندیشــه اســت. مایل ــذ ب نیســت؛ بلکــه خوراکــی لذی
گودمــن، ویراســتار هنــری، قدردانــی کنــم کــه اســتعدادش را در جایــگاه 
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ــه  ــه‌کار گرفــت و جذابیــت زیباشناســانه ب ــن کتــاب ب ــر هنــری در ای مدی
ایــن کتــاب داد. مــن از مزایــای نمونه‌خوان‌هــای بســیار دلســوز بهره‌منــد 
بــودم، خصوصــاً نایومــی اســتِین‌فیلد کــه فهمــی جالب‌توجــه از ایده‌هــا و 

مقاصــد مــن ابــراز کــرد.
در نــگارش بوم‌شناســیِ آزادی، از حمایــت افــراد بســیاری برخــوردار بــوده‌ام 
کــه بــه پــاس قدردانــی، مایلــم نــام‌ برخــی از آن‌هــا را بیــان کنــم. تشــکر 
ــوزف  ــن، ج ــی بوکچی ــد، دِب ــا بلومِن‌فلِ ــو، جین ــادو برِتول ــم از آم می‌کن
بوکچیــن، رابــرت کَســیدی، دَن چودورکــوف، جــان کلارک، جیــن کولمــن، 
روســاّ دیلئِــو، دیویــد و شــرلی ایسِــن، نسِــترا کینــگ، آلان کورتــز، وِیــن 
هِیــز، بـِـرِت پورتمــن، دیمیتــری روســوپولوس، ترِنــت شــیرویرِ و همکارانــم 
در دانشــگاه راماپــوی نیوجرســی و نهــاد بوم‌شناســی اجتماعــی در وِرمانــت. 
ــدون موافقــت بنیــاد رابینوویتــز، نمی‌توانســتم تألیــف ایــن کتــاب را در  ب
ــاب را  ــن کت ــن، نمی‌توانســتم ای ــم. همچنی ــاز کن ــدای دهــۀ 1970 آغ ابت
تکمیــل کنــم اگــر دانشــگاه راماپــو مرخصــی هفت‌ســاله را بــرای مــن مهیــا 

نکــرده بــود.
ایــن کتابــی خودســرانه بــوده اســت کــه ماجراهــا داشــته اســت. از همیــن 
ــای  ــته از نقص‌ه ــکات دلپســند )گذش ــا ن ــا را ب ــن قدردانی‌ه ــم ای رو، مایل
جنســیتی( آرمان‌گــرای مــورد علاقــه‌ام، ویلیــام موریــس، بــه پایــان ببــرم:
ــت  ــه شکس ــود این‌ک ــا وج ــد، و ب ــت می‌خورن ــد و شکس ــان می‌جنگن آدمی
ــی  ــد. وقت ــاق می‌افت ــد اتف ــش جنگیده‌ان ــه برای ــزی ک ــان چی ــد، هم می‌خورن
اتفــاق می‌افتــد، معلــوم می‌شــود هدفــی نبــوده کــه آن‌هــا داشــته‌اند و دیگــر 

ــد. ــان بجنگن ــرای هدف‌ش ــر ب ــای دیگ ــوای نام‌ه ــر ل ــد زی ــز بای ــان نی آدمی

ماری بوکچین
برلینگتون، ورمانت
اکتبر 1981
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می‌توانیــم نتیجــه بگیریــم درســی کــه آدمــی از مطالعــۀ طبیعــت و تاریــخ 
خــود می‌گیــرد، حضــور همیشــگیِ تمایلــی دوگانــه اســت ــــ تمایــل بــه 
پیشــرفت بیشــتر از جانــب جامعه‌گرایــی، و از ســوی دیگــر نیــز تمایــل بــه 
ــور  ــه، به‌ط ــل دوگان ــن تمای ــی. . . ای ــدت زندگ ــش در ش ــی نتیجه‌بخ ترق
کلــی، ویژگــیِ متمایــز زندگــی اســت. ایــن تمایــل همیشــه هســت و یکــی 
ــه  ــد ک ــی هــم نمی‌کن ــق دارد، فرق ــه آن تعل ــات زندگــی اســت و ب از صف
زندگــی چــه شــکلی را در ســیّاره‌‎ی‎مان یــا جــای دیگــر بــه خــود بگیــرد. و 
ایــن مطالبــه‌ای متافیزیکــی مبنــی بــر »جهان‌شــمولی قانــون اخلاقــی« یــا 
پنداشــت محــض نیســت. بی‌آن‌کــه جامعه‌گرایــی پیوســته گســترش یابــد 
و در نتیجــه‌اش احساســات شــدید و متنــوع بیشــتر شــود، زندگــی ممکــن 

نخواهــد بــود.
پتِِر کروپوتکین، اخلاق
مــا داریــم چگونــه هدیــه‌دادن را فرامــوش می‌کنیــم. نقــض اصــلِ مبادلــه 
ــز  ــودکان نی ــی ک ــا حت ــا و آن‌ج ــت؛ این‌ج ــند اس ــد و ناپس ــری چرن ام
ــاً  ــه صرف ــه هدی ــی ک ــد، گوی ــد می‌نگرن ــدۀ تردی ــه دی ــده را ب هدیه‌دهن
ــون بفروشــد. در عــوض، مــا  ــه‌ آن‌هــا مســواک و صاب ــا ب حقــه‌ای اســت ت
ــهود  ــای مش ــه  از زخم‌ه ــورِ بابرنام ــده و عب ــوکاری تعیین‌ش ــه، نیک خیری
جامعــه را داریــم. البتــه در عوامــل ســازمان‌یافتۀ جامعــه، دیگــر جایــی برای 
انگیزش‌هــای بشــری نیســت. ایــن هدیــه به‌ســبب توزیعــش و تخصیــص 
ــۀ  ــه‌اش، و در یــک کلام، به‌‌ســبب مواجهــۀ دریافت‌کننــدگان به‌مثاب عادلان

کالا، لزومــاً بــا تحقیــر همــراه اســت.
تئودور آدورنو، اخلاق حداقلی
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ــفه  ــن فلس ــل آغازی ــاق، اص ــرای اخ ــی ب ــۀ مبنای ــی، به‌مثاب هستی‎شناس
بــود. جدایــی ایــن دو کــه جدایــیِ قلمــروی »عینــی« و »ذهنــی« اســت، 
ــط  ــد، فق ــی‌ای در کار باش ــاً گردهم‌آی ــر اص ــت. اگ ــد اس ــت جدی سرنوش
ــق  ــی از طری ــود؛ یعن ــد ب ــی« انجام‌شــدنی خواه ــق مقصــود »ذهن از طری
بازبینــی تصــور طبیعــت. و ایــن تصــور نیــز در جریــان اســت، نــه این‌کمانع 
طبیعــت شــود تــا از ]تحقــق[ چنیــن نویــدی جلوگیــری بــه عمــل آورد. 
چه‌بســا از جانــب هدایــت درونــی تکامــلِ تام‌وتمامــش سرنوشــت انســانی 
ــد و در  ــام می‌نه ــودی را ن ــودش وج ــردن خ ــه در کامل‌ک ــد ک ــرون آی بی
ــن رو،  ــا متوجــه‎ی دغدغــۀ جوهــر جهان‌شــمول می‎شــود. از ای همــان اثن
ــلِ  ــر آزادی عم ــه ب ــاً ن ــه نهایت ــد داد ک ــی‌ای را نتیجــه خواه اصــل اخلاق
شــخص مبتنــی اســت نــه بــر نیازهــای جامعــه، بلکــه طبیعــت اشــیا آن را 

بــر تکلیــف عینــی بنیــان گــذارده اســت.
هانس یناس، پدیدار زندگی



11 ماری بوکچین

مقدمه

ایــن کتــاب نوشــته شــده اســت تــا نیــاز بــه بوم‌شناســی اجتماعــیِ بنیانــی 
ــال 1952  ــی آزادی. از س ــی بوم‌شناس ــد؛ یعن ــرآورده کن ــت را ب و یکدس
ــار از ایــن بحــران زیســت‌محیطیِ روبه‌رشــد آگاه شــدم و  کــه نخســتین ب
حــدس مــی‌زدم کــه یــک نســل بعــد بــه چنیــن حــدّ شــگفت‌آوری برســد، 
ایــن ]ایــده[ را در ذهنــم پــرورش داده‌ام. در آن ســال، مقالــه‌ای کتاب‌گونــه 
بــه نــام »معضــات مــواد شــیمیایی در غــذا« را نگاشــتم )بعــداً در آلمــان 
بــا نــام Lebensgefiihrlichelebensmittel در قالــب کتــاب بــه چاپ 
ــر ]تفکــرات[  ــی‌ام ب ــه اندیشــه‌ورزی قبل ــا توجــه ب ــه، ب ــن مقال رســید(. ای
بلکــه سرچشــمه‌های  را  زیســت‌محیطی  آلودگــی  نه‌فقــط  مارکــس، 
اجتماعــیِ ریشــه‌دار آن را نیــز بررســی می‌کنــد. مشــکلات زیســت‌محیطی 
نیــز همچــون مشــکلات اجتماعــی در ذهنــم بســط یافتــه اســت و معضلات 
بوم‌شناســی طبیعــی بــه معضــات »بوم‌شناســی اجتماعــی« تبدیــل شــده 

ــد. ــتفاده می‌ش ــدرت اس ــان به‌ن ــه در آن زم ــت_عبارتی ک اس
ایــن موضــوع هرگــز از ذهنــم بیــرون نرفــت. در واقــع، ابعــاد ایــن 
موضــوع، بی‌انــدازه گســترده و عمیــق شــده اســت. در اوایــل دهــۀ 1960، 
ــه  ــتی خلاص ــک و سرراس ــدیِ خش ــد در صورت‌بن ــم را می‌ش دیدگاه‌های
ــی  ــرۀ تســلط واقع ــت ثم ــر طبیع ــوم تســلط انســان ب ــن مفه ــرد: همی ک
انســان بــر انســان اســت. از نظــر مــن، ایــن ایــده واژگون‌ســازی پردامنــه‌ای 
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از مفاهیــم بــود. بســیاری از کتاب‌هــا و مقالاتــی کــه بعــد از ســال 1952 
منتشــر کــردم کــه بــا محیــط زیســتِ ســاختگی مــا )1963( آغــاز شــد و 
ــارۀ  ــی درب ــت، کندوکاوهای ــه یاف ــانه ادام ــه‌ای بوم‌شناس ــوی جامع ــا به‌س ب
ایــن موضــوع بنیادیــن بوده‌انــد. از آن‌جــا کــه مقدمــه‌ای مــا را بــه مقدمــۀ 
ــجم در  ــی منس ــن، طرح ــار م ــه در آث ــد ک ــکار ش ــاند، آش ــر می‌رس دیگ
ــله‌مراتب  ــور سلس ــنِ ظه ــه تبیی ــاز ب ــی نی ــت؛ یعن ــکل‌گیری اس ــال ش ح
ــه‌ای  ــیت و رویّ ــا، حساس ــاختن ابزاره ــز روشن‌س ــی و نی ــلط اجتماع و تس
ــه  ــگ را نتیج ــی و هماهن ــانه‌ای واقع ــۀ بوم‌شناس ــت جامع ــه می‌توانس ک
دهــد. کتابــم پــس از کمیابــیِ آنارشیســم )1971( ایــن رهیافــت را پیــش 
نهــاد. ایــن کتــاب کــه گــردآوریِ جســتارهایی از ســال 1964 بــه بعــد بــود، 
ــه  ــه تســلط، ب ــه جــای اســتثمار ب ــه، ب ــه طبق ــه جــای سلســله‌مراتب ب ب
جــای صِــرف برانــدازی دولــت بــه نهادهــای آزادی‌خــواه، بــه جــای عدالــت 
بــه آزادی و بــه جــای خوشــبختی بــه خوشــی توجــه کــرد. از نظــر مــن، 
ایــن تأکیــد در حــال تغییــر صرفــاً لفّاظــیِ فرهنــگ متقابــل نیســت؛ بلکــه 
نشــان‌دهندۀ عزیمتــی ســریع از پایبنــدی‌ام بــه هــر نــوع از جامعه‌گرایــانِ 
ــیِ  ــد از بوم‌شناســی اجتماع ــدۀ شــکلی جدی ــوض، ای ــنتی اســت. در ع س
ـــ یــا آن‌طــور که ویکتــور فرِکیــس، در بحث  طرفــدار آزادی را ارائــه کــردم ـ

ــو آنارشیســم«.1 ــاد: »اک ــام نه ــی‌ام، ن ــای اجتماع از دیدگاه‌ه

اخیــراً نیــز همچــون دهــۀ 1960، واژگانــی شــبیهِ سلســله‌مراتب و تســلط 
ــدرت اســتفاده می‌شــوند. افراطیــان ســنتی، خصوصــاً مارکسیســت‌ها،  به‌ن
ــه ‌و  ــل طبق ــه و تحلی ــات، تجزی ــاً فقــط اصطلاحــات طبق ــان تقریب همچن
ــتم  ــا از س ــر[ آ‌ن‌ه ــوم ]موردنظ ــد. مفه ــه کار می‌برن ــه را ب ــی طبق آگاه
اساســاً محــدود بــه اســتثمار مــادی، تهیدســتیِ خردکننــده و اســتفادۀ _

۱. Eco-anarchism

. 
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ــت‎های  ــو، آنارشیس ــن نح ــه همی ــد. ب ــر می‌ش ــۀ کارگ ــه از طبق ناعادلان
ســنتی بیشــترِ تأکیدشــان را بــر دولــت به‌مثابــۀ منبــعِ همه‌جاحاضــر بــرای 
ــی  ــه در مارکس‌گرای ــور ک ــاختند.1 همان‌ط ــه س ــی متوج ــار اجتماع اجب
ســنتی، ظهــور مالکیــت خصوصــی بــه »گنــاه نخســتینِ« جامعــه تبدیــل 
شــد، ظهــور دولــت نیــز در آنارشیســم ســنتی بــه »گنــاه نخســتینِ« جامعه 
تبدیــل شــد. حتــی فرهنــگ متقابــل در اوایــل دهــۀ 1960 نیز از اســتعمال 
عبــارتِ سلســله‌مراتب اجتنــاب می‌کــرد و »تردیــد در اقتــدار« را ترجیــح 
مــی‌داد، بی‌آن‌کــه پیدایــیِ اقتــدار، رابطــه‌اش بــا طبیعــت و معنــای ایجــاد 

جامعــه‌ای تــازه را بــکاود.
ــن پرســش تمرکــز کــرده‌ام کــه جامعــه‌ای  ــر ای ــن ســال‌ها، ب در طــول ای
ــطۀ  ــد واس ــه می‌توان ــانه، چگون ــول بوم‌شناس ــر اص ــی ب ــاً آزاد و مبتن واقع

ــه ــن ب ــرده‌ام. م ــه کار ب ــدی ب ــات بع ــا و در صفح ــداً این‌ج ــنتی« را عم  2.واژۀ »س
ــرودون، ــردازان افراطــیِ برجســتۀ قــرن نوزدهــم اشــاره نمی‌کنــم ــــ یعنــی پ  نظریه‌پ
 کروپوتکیــن و باکونیــن ــــ بلکــه اشــاره‌ام بــه پیروان‌شــان اســت کــه غالبــاً دیدگاه‌هــای
ــور ــد. همان‌ط ــل می‌کنن ــه تبدی ــب و کوته‌بینان ــول صل ــه اص ــان را ب ــال بسط‌ش  در ح
 کــه دیویــد اســپَنِر، آنارشیســت کم‌سن‌وســال، در گفتگویــی شــخصی بیــان می‌کنــد:
 »اگــر کروپوتکیــن و باکونیــن به‌انــدازۀ آزادی‌خواهــان معاصــر مــا وقــت صــرفِ تفســیر
ــه ــاعدت دوجانب ــا مس ــن ی ــت باکونی ــدا و دول ــا خ ــد . . . . چه‌بس ــرودون می‌کردن  ی‎پ

ــن اصــاً نوشــته نمی‌شــد.« کروپوتکی
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ارتبــاط بشــریت بــا طبیعــت شــود. در نتیجــه، کاوش در باب بســط فناوریِ 
جدیــدی را آغــاز کــردم کــه شــاخص آن ابعــاد درک‌شــدنیِ انســان باشــد. 
چنیــن فنــاوری‌ای شــامل ایــن مــوارد اســت: صفحــۀ خورشــیدیِ کوچــک، 
ــع  ــتفاده از »مناب ــی و اس ــت[ طبیع ــا کِش ــی ]ب ــادی، باغ‌های ــات ب تأسیس
طبیعــی« کــه به‌دســت جمعیت‌هــای غیرمتمرکــز بــه‌ عمــل آمــده اســت. 
ایــن دیــدگاه به‌ســرعت بــه دیدگاهــی می‌رســد ــــ نیــاز بــه مردم‌ســالاری 
محــض، نیــاز بــه تمرکززدایــی شــهری، نیــاز بــه حــدّ بالایــی از خودکفایــی 
و نیــاز بــه قــدرت‌دادن بــه خــود کــه مبتنــی بــر اشَــکال همگانــی زندگــی 
ـــ در یــک کلام، اشــتراک غیراقتــداری کــه از چندیــن اشــتراک‌  اجتماعــی ـ

درســت شــده اســت.
همین‌طــور کــه در طــول ســالیان ــــ خصوصــاً در دهــۀ بیــن اوایــل دهــۀ 
1960 تــا اوایــل دهــۀ 1970 ــــ ایــن ایده‌هــا را منتشــر می‌کــردم، آن‌چــه 
مــرا گرفتــار کــرد، گســتره‌ای بــود کــه مــردم مایل‌انــد اتحــاد، انســجام و 
تمرکــز زیادشــان را بــر هــم زننــد. مثــاً مفاهیمــی هماننــد تمرکززدایــی 
ــه  ــاع ب ــده‌اند،بدون ارج ــذاری ش ــه اصطلاح‌گ ــانی، ماهران ــاخص انس و ش
ــای  ــه زیربن ــاورزی ک ــای زیست‌کش ــا کاره ــادی ی ــیدی و ب ــون خورش فن
ــود  ــی به‌خودیِ‌خ ــر بخش ــه ه ــود ک ــاز ب ــت. مُج ــون اس ــن فن ــادی ای م
ــا را در کلّ  ــه آن‌ه ــد فلســفه‌ای ک ــه اجــازه دادن ــی ک ــد، در حال ــزل یاب تن
یکپارچــه متحــد کــرد، از بیــن بــرود. تمرکززدایــی صرفــاً به‌مثابــۀ ترفنــدی 
بــرای طراحــی جامعــه وارد مطالعــات شــهری شــد، در حالــی کــه فنــاوری 
ــه محافــل  ــه رشــته‌ای کم‌دامنــه تبدیــل شــد کــه مختــص ب جایگزیــن ب
ــر اندیشــه‌ای  ــدی از فن‌ســالاران شــد. در نتیجــه، ه علمــی و نســل جدی
از تجزیــه و تحلیــل انتقــادی جامعــه فاصلــه گرفــت ــــ یعنــی از نظریــۀ 

ــی آزادی. ــنِ بوم‌شناس بنیادی
برایم آشــکار شــده اســت کــه اتحــاد دیدگاه‌هایــم ــــ بوم‌شناســی کل‌نگریِ 
ــن زده  ــۀ بنیادی ــا ضرب ــه آن‌ه ــان ــــ ب ــرفِ تک‌مؤلفه‌هایش ــه ص ــا، ن آن‌ه
ــا  ــیدی ی ــرژی خورش ــود، از ان ــی ش ــه‌ای تمرکززدای ــه جامع ــت. این‌ک اس
ــا آلودگــی  ــی باشــد ی ــه کشــاورزی‌اش طبیع ــد، این‌ک ــادی اســتفاده کن ب
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ــی  ــا حت ــود ی ــا به‌خودیِ‌خ ــن مقیاس‌ه ــدام از ای ــد- هیچ‌ک ــش ده را کاه
بــا ترکیب‌شــدنِ محــدود بــا دیگــر مقیاس‌هــا نیــز بوم‌شناســی اجتماعــی 
ــز  ــت نی ــن نی ــا حُس ــی ب ــای تدریج ــال، گام‌ه ــد. بااین‌ح ــاد نمی‌کن ایج
ــی را حــل  ــد، اگرچــه تاحــدّی معضلات ــن بوم‌شناســی را ایجــاد نمی‌کن ای
ــم  ــر ه ــند. اگ ــده باش ــار ش ــری و فاجعه‌ب ــی، سراس ــه جهان ــد ک می‌کن
ــاً آرایشــی  ــی صرف راه‌حلــی وجــود داشــته باشــد، »چاره‌ســازی‌ها«ی جزئ
ــد. از  ــان می‌کن ــانه را پنه ــران بوم‌شناس ــتقرِ بح ــت مس ــه ماهی ــت ک اس
ــم  ــری را از فه ــت نظ ــی و رهیاف ــه عموم ــا توج ــن راه‌حل‌ه ــن رو، ای همی

ــد.  ــرات ضــروری منحــرف می‌کن ــا و حــوزۀ تغیی مناســبِ ژرف
ــده و  ــب ش ــجم ترکی ــی منس ــا کلّ ــه ب ــا ک ــن دیدگاه‌ه ــه، ای ــا این‌هم ب
ــسِ خــود دارد، وضــع موجــود را  ــن را در پ ــم کاربســت بنادی حمایــت دائ
ــیوه‌ای  ــا ش ــد ــــ تنه ــش می‌کن ــار چال ــیوه‌ای دور از دســترس دچ ــا ش ب
ــد  ــن پیون ــخصاً همی ــت. مش ــب اس ــران متناس ــن بح ــت ای ــا ماهی ــه ب ک
ــه  ــتیابی ب ــالِ دس ــه دنب ــه در بوم‌شناســی آزادی ب ــوده اســت ک ــا ب ایده‌ه
آن‎ هســتم. و ایــن پیونــد بایــد ریشــه در تاریــخ داشــته باشــد ــــ یعنــی 
ــا  ــر فناوری‌ه ــی، تغیی ــای اجتماع ــی، نهاده ــات اجتماع ــاد ارتباط در ایج
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــط در ای ــی؛ فق ــای سیاس ــیت‌ها، و نهاده و حساس
امیــد دارم حــس پیدایــی، تقابــل و اســتمراری را ایجــاد کنــم کــه معنایــی 
ــد  ــه از پیون ــازنده ک ــی س ــر اتوپیای ــد. تفک ــم بده ــه دیدگاه‌های ــی ب واقع
]پیشــنهادیِ[ مــن نتیجــه می‌شــود، ممکــن اســت بــر واقعیت‌هــای تجربــۀ 
بشــری پی‌ریــزی شــده باشــد. اگــر قــرار اســت کــه بشــریت و پیچیدگــی 
زیست‌شــناختیِ متکــی بــه آن دوام بیاورنــد، شــایدها ناگزیــر بایســتی بــه 
بایــد تبدیــل شــوند. تغییــر و بازســازی ممکــن اســت از معضــات کنونــی 

ــه. بیــرون آیــد، امــا از آرزواندیشــی و توهمــات مبهــم ن
ــدف  ــا ه ــاب ب ــن کت ــوان ای ــله‌مراتب در زیرعن ــن از واژۀ سلس ــتفادۀ م اس
تحریــک ]خواننــده[ بــوده اســت. نیــازِ قوی نظــری‌ای وجــود دارد کــه میان 
واژۀ سلســله‌مراتب بــا واژگان پرکاربردتــرِ طبقــه و دولــت تقابــل ایجاد کنیم؛ 
اســتفادۀ بی‌محابــا از ایــن اصطلاحــات ممکــن اســت موجــب ســاده‌انگاری 
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ــله‌مراتب،  ــتفاده از واژگان سلس ــود. اس ــی ش ــت اجتماع ــاکِ واقعی خطرن
طبقــه و دولــت به‌جــای یکدیگــر، همچنــان کــه برخــی از نظریه‌پــردازان 
اجتماعــی چنیــن می‌کننــد، خائنانــه و نوعــی تاریک‌اندیشــی اســت. ایــن 
ــود،  ــام می‌ش ــواه« انج ــه« و »آزادی‌خ ــۀ »بی‌طبق ــم جامع ــه اس ــه ب کار ک
ــی را  ــیت طبقات ــی و حساس ــات طبقات ــود ارتباط ــد وج ــانی می‌توان به‌آس
پنهــان کنــد و چه‌بســا هــردوی ایــن ]نتایــج[ ــــ حتــی در نبــودِ اســتثمار 
اقتصــادی یــا اجبــار سیاســی ــ منجــر به عدم اســتقلالی همیشــگی شــود.
ــناختیِ  ــنتی و روان‌ش ــی، س ــای فرهنگ ــله‌مراتب، نظام‌ه ــورم از سلس منظ
فرمانبــرداری و دســتوری اســت، نــه صرفــاً نظام‌هــای اقتصــادی و سیاســی 
کــه مدلــول مناســبی بــرای واژگان طبقــه و دولت‌انــد. بــر همیــن اســاس، 
نیــز  سلســله‌مراتب و تســلط در جامعــۀ »بی‌طبقــه« و »بی‌دولــت« 
می‌تواننــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. اشــارۀ مــن به ایــن تسلط‌هاســت: 
ــژاد  ــر ن ــژادی ب ــان، ن ــر زن ــردان ب ــان، م ــر جوان ــالخوردگان ب ــلط س تس
ــمّ  ــح اه ــع »مصال ــد به‌نف ــوگند خورده‌ان ــه س ــالارانی ک ــر، دیوان‌س دیگ
اجتماعــی« ســخن بگوینــد بــر »توده‌هــا«، شهرنشــینان بــر روستانشــینان 
ــر بــدن، عقلانیــت  و در مفهــوم روان‌شناســانۀ دقیــق نیــز تســلط ذهــن ب
ابــزاریِ ســطحی‌نگر بــر روح و جامعــه و فنــاوری بــر طبیعــت. البتــه جامعــۀ 
ــن  ــود چنی ــاً وج ــود دارد )و قب ــون وج ــله‌مراتبی اکن ــا سلس ــه ام بی‌طبق
جوامعــی پنهــان بــوده اســت(؛ بااین‌حــال، مردمانــی کــه در ایــن جوامــع 
ــه  ــان ب ــار زندگی‌ش ــه مه ــد و ن ــه از آزادی بهره‌مندن ــد، ن ــی می‌کنن زندگ

دســت خودشــان اســت.
ــی‌رود،  ــم م ــردن مفاهی ــار پیچیده‌ک ــاً انتظ ــارش عمدت ــه از آث ــس ک مارک
ــود  ــه می‌کنــد. مزیــت او ایــن ب تعریفــی سرراســت و صریــح از طبقــه ارائ
کــه نظریــۀ جامعــۀ طبقاتــی‌اش را درون چارچــوب محکــم عینــیِ اقتصادی 
ــه  ــی نشــان دهــد ک بســط داد. چه‌بســا پذیرفته‌شــدن گســتردۀ او به‌خوب
ــی  ــای زندگ ــر جنبه‌ه ــۀ دیگ ــر هم ــادی ب ــکلات اقتص ــا، مش در دوران م
ــعِ  ــۀ جوام ــخ هم ــه »تاری ــن تصــور ک ــع، ای ــوق دارد. در واق ــی تف اجتماع
ــت  ــت و ابه ــوده اســت« ظراف ــی ب ــارزات طبقات ــخ مب ــن، تاری ــش از ای پی
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ــیِ  ــۀ حاکــم همــان قشــر اجتماع ــم، طبق خاصــی دارد. اگــر ســاده بگویی
ممتــازی اســت کــه مالــک یــا اختیــاردارِ ابــزار تولیــد اســت و تــودۀ مــردم 
را، همــان طبقــۀ فرمانبــردار کــه ایــن نیروهــای تولیــد را بــه مرحلــۀ عمــل 
ــاط  ــان ارتب ــات هم ــاط طبق ــاً ارتب ــد. اساس ــتثمار می‌کن ــانند، اس می‌رس
ــه آن  ــزار، ماشــین‌ها و تولیــدات وابســته ب ــر مالکیــت زمیــن، اب مبتنــی ب
اســت. در نتیجــه، اســتثمار بــه معنــای اســتفاده از حاصــل تــاش دیگــران 
بــرای چنیــن کارهایــی اســت: بــرآوردن نیازهــای مــادی خــود، تجمــات و 
ــت  ــاوری. این‌‌جاس ــازندۀ فن ــازی س ــع‌آوری و نوس ــرای جم ــایی، و ب تن‌آس
ــت ــــ و  ــده اس ــام ش ــه تم ــف طبق ــوع تعری ــت موض ــوان گف ــه می‌ت ک
ــه«، کلاف  ــل طبق ــه و تحلی ــس، » تجزی ــروف مارک ــال، روش مع بااین‌ح
ــاز  ــگ را ب ــا و فرهن ــادی، ایدئولوژی‌ه ــح اقتص ــر مصال ــی ب ــاتِ مبتن مادی

می‌کنــد. 
ــود و  ــه می‌ش ــس از طبق ــف مارک ــامل تعری ــله‌مراتب ش ــه سلس ــا این‌ک ب
حتــی از لحــاظ تاریخــی نیــز جامعــۀ طبقاتــی را ایجــاد کــرده اســت، فراتــر 
از ایــن معنــای محــدودی را شــامل می‌شــود کــه بــه ایــن قالــب اقتصــادیِ 
دارای طبقه‌بنــدی و گســترده نســبت داده شــده اســت. بااین‌حــال، گفتــن 
ــد  ــه نمی‌کن ــرای اصطــاح سلســله‌مراتب ارائ ــی ب ــن ســخنانی تعریف چنی
و تردیــد دارم کــه تعریفــی شُســته‌و‌رُفته بتوانــد معنــای ]کاملــی[ از آن را 
ــن ]مفهــوم[ را از لحــاظ تاریخــی و وجودشناســانه،  ــن ای شــامل شــود. م
ــگان  ــه نخب ــم ک ــرداری می‌بین ــان و فرمانب ــامل فرم ــده‌ای ش ــام پیچی نظ
ــد،  ــت گرفته‌ان ــود را در دس ــتان خ ــار زیردس ــی مه ــای مختلف ــه انح ب
بی‌آن‌کــه لزومــاً آن‌هــا را اســتثمار کننــد. شــاید چنیــن نخبگانــی حتــی از 
ثــروت مــادی هــم برخــوردار نباشــند؛ شــاید حتــی خودشــان را از مالکیــت 
رهــا کــرده باشــند، همان‌طــور کــه »محافــظ« نخبــه ]در آثــار[ افلاطــون 

قــدرت اجتماعــی داشــت، امــا ثــروت مــادی نداشــت.
ــاً شــرایطی اجتماعــی نیســت؛ بلکــه نوعــی آگاهــی و  سلســله‌مراتب صرف
حساســیت نســبت بــه پدیده‌هــا در هــر مرحلــۀ شــخصی و تجربــۀ جمعــی 
اســت. جوامــع پیشــاخط اولیــه )مــن این‌هــا را جوامــع »ارگانیــک« 
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می‌نامــم( در قالبــی درســت ممزوج‌شــده‌ و متحــد وجــود داشــت و مبتنــی 
ــر پیوندهــای خویشــاوندی، گروه‌هــای ســنی و تقســیم جنســیِ نیــروی  ب
انســانی بود.1حــس قــوی آن‌هــا بــه اتحــاد درونــی و ظاهــر برابرطلب‌شــان 
ــا  ــان ب ــه ارتباط‌ش ــه ب ــد، بلک ــان می‌ش ــاط خودش ــامل ارتب ــط ش نه‌فق
طبیعــت نیــز بســط می‌یافــت. مردمــان فرهنگ‌هــای پیشــاخط خودشــان 
را »اربابــان خلقــت« تلقــی نمی‌کردنــد )عبارتــی کــه از مســیحیان معتقــد 
ــه خــود را بخشــی از  ــه شــده اســت(، بلک ــه بازگشــت مســیح وام گرفت ب
جهــان طبیعــت می‌دانســتند. آن‌هــا نــه برتــر از طبیعــت و نــه پایین‌تــر از 

آن بودنــد، بلکــه درون طبیعــت قــرار داشــتند. 
در جوامــع ارگانیــک، تفاوت‌هــا میــان افــراد، گروه‌هــای ســنی و جنســیت‌ها 
ـ )با  ــــ و میــان بشــریت و گوناگونــیِ طبیعــی پدیده‌های زنــده و غیرزنــده ـ
اســتفاده از عبــارت عالــی هــگل( به‌مثابــۀ »اتحــاد تفاوت‌هــا« یــا »اتحــاد 
ــا  ــۀ سلســله‌مراتب‌ها. دورنمــای آن‌ه ــه به‌مثاب ــرت« تلقــی می‌شــوند، ن کث
به‌‌شــکلی متمایــز بوم‌شناســانه اســت و از همیــن دورنماســت کــه تقریبــاً 
ــر رفتارشــان  ــد کــه ب ــدام‌واره‌ای از ارزش‌هــا را درســت کرده‌ان ــه ان ناآگاهان
ــذارد.  ــر می‌گ ــی تأثی ــانِ زندگ ــان و جه ــۀ خودش ــراد جامع ــال اف در قب
همان‌طــور کــه در صفحــات پیــشِ رو ادعــا کــرده‌ام، بوم‌شناســی نــه »شــاه 

ــود.  ــم ش ــد فه ــک« ب ــع ارگانی ــه در »جوام ــزاج و جامع ــر امت ــن ب ــد م ــادا تأکی 1. مب
ــه‌ای  ــک« جامع ــۀ ارگانی ــم. منظــورم از اصطــاح »جامع ــا هشــداری ده ــم این‌ج مایل
نیســت کــه به‌مثابــۀ موجــودی زنــده فهــم می‌شــود ــــ مفهومــی کــه بــوی مفاهیــم 
ــوارد،  ــتر م ــد. در بیش ــی را می‌ده ــی اجتماع ــلطه‌گرایان از زندگ ــرکت‌گرایان و س ش
ــه،  ــه‌ای قالب‌ریزی‌شــده به‌شــکل خودانگیخت ــا جامع ــردم ت ــه کار ب ــن اصطــاح را ب ای
مختارانــه و برابرطلــب را مشــخص کنــم ــــ جامعــه‌ای »طبیعــی« بــه همــان معنــا کــه 
ــرای مشــارکت، همبســتگی و توجــه پدیــد آمــده اســت.  ــی انســان ب از نیازهــای درون
عــاوه بــر ایــن، گاهــی ایــن اصطــاح را در معنایــی آزادتــر بــه کار می‌بــرم تــا جوامــع 
واقعــاً مســنجمی را توصیــف کنــم کــه جامعه‌گرایــی انســان، آزادی بیــان و اختیــارداری 
ــاب از فهــم اشــتباه، اصطــاح »جامعــۀ  ــرای اجتن ــرورش می‌دهــد. ب ــودۀ مــردم را پ ت
ــی‌ای کــه در بخش‌هــای  ــت آرمان ــا ویژگــیِ رهیاف بو‌م‌شناســانه« را اختصــاص داده‌ام ت

پایانــی ایــن کتــاب پیــش نهــاده شــده اســت، مشــخص شــود.   
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ــه »مخلوقــات پسَــت« )چنیــن اصطلاحاتــی از  ــات« می‌شناســد و ن حیوان
ــت(. در  ــله‌مراتب اس ــر سلس ــی ب ــه مبتن ــود ک ــی می‌ش ــا ناش ــت م ذهنی
ــده در آن  ــودات زن ــه موج ــروکار دارد ک ــتم‌هایی س ــا اکوسیس ــوض، ب ع
مســتقل‌اند و در دائمی‌کــردن ثبــات نظــمِ طبیعــی نقــش مکمــل را ایفــا 

می‌کننــد.
ــذاری و  ــنتیِ تفاوت‌گ ــای س ــر قالب‌ه ــک کمت ــع ارگانی ــج، جوام به‌تدری
ــت.  ــه زوال رف ــا رو ب ــی آن‌ه ــاد اصل ــد. اتح ــترش دادن ــدی را گس طبقه‌بن
ــام  ــت و مق ــط یاف ــی بس ــی« زندگ ــا »مدن ــی ی ــروِ اجتماعی‌سیاس قلم
روبه‌فزونــی‌ای را بــه بــزرگان کلیســا و مــردان جامعــه داد، همــان کســانی 
ــه‌ای  ــانی قبیل ــروی انس ــهم نی ــی از س ــرو را بخش ــن قلم ــون ای ــه اکن ک
ــج  ــی از نتای ــاً یک ــودکان اساس ــان و ک ــر زن ــردان ب ــوّق م ــد. تف می‌دانن
ــه  ــود ــــ کارکردهایــی کــه ب کارکردهــای اجتماعــی مــردان در جامعــه ب
هیچ‌وجــه منحصــر در ]جنبــۀ[ اقتصــادی نبودنــد، برخــاف نظریه‌پــردازان 
ــردان در  ــری م ــم. حیله‌گ ــاور کنی ــن را ب ــد همی ــه مایل‌ان مارکسیســت ک

ــان شــد. ــود کــه بعــداً نمای ــان امــری ب فریــب زن
ــردان  ــا و م ــزرگان کلیس ــخ، ب ــل تاری ــا ماقب ــخ ی ــه از تاری ــن مرحل ــا ای ت
ــی  ــاظ اجتماع ــه از لح ــد ک ــده می‌گرفتن ــر عه ــی را ب ــدرت نقش‌های به‌ن
ــی  ــت چندان ــان اهمی ــروِ اجتماعی‌ش ــرا قلم ــند، زی ــته باش ــلط داش تس
بــرای جامعــه نداشــت. البتــه قلمــروِ مدنــی‌ را اهمیــت بســیار زیــاد قلمــروِ 
ــه‌داری و  ــود. خان ــرده ب ــادل ک ــکلی محســوس متع ــان به‌ش ــی« زن »خانگ
فرزنــدآوری مســئولیت‌هایی بودنــد کــه در جوامــع ارگانیــک اولیــه بســیار 
مهم‌تــر از امــور سیاســی و نظامــی محســوب می‌شــدند. جامعــۀ اولیــه در 
ــر عهــده  ــف جامعــه ب ــی کــه اعضــای مختل ــر ســاختاری و نقش‌های تدابی

ــاوت داشــت.  ــروزی تف ــۀ ام ــا جامع ــاً ب ــد، عمیق می‌گیرن
بااین‌حــال، حتــی بــا ظهــور سلســله‌مراتب در آن‌ جوامــع نیــز نــه طبقــات 
اقتصــادی یــا ســاختارهای دولتــی وجــود داشــت و نــه مــردم را به‌شــکلی 
ــزرگان  ــه ب ــخصی از جمل ــای مش ــد. لایه‌ه ــتثمار می‌کردن ــد اس نظام‌من
کلیســا، کاهنــان و در نهایــت همــۀ مــردان به‌طــور کلــی مدعــیِ امتیازاتــی 
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ـــ اغلــب هــم صِــرف وجهــۀ مبتنــی بــر شناســایی  بــرای خودشــان شــدند ـ
ــازات، اگــر بتــوان  ــن امتی ــه منفعــت مــادی. ماهیــت ای ــود، ن اجتماعــی ب
چنیــن نامــی بــر آن نهــاد، مســتلزم بحثــی دقیق‌تــر از آن چیــزی اســت 
کــه تــا بــه امــروز دربــارۀ آن مطــرح شــده اســت. مــن کوشــیده‌ام تــا ایــن 
ــا جزئیــات شــایان توجــه ارزیابــی کنــم. بعدهــا  ــا دقــت و ب امتیــازات را ب
بــود کــه طبقــات اقتصــادی و اســتثمار اقتصــادی پدیــدار شــد و در نهایــت 
نیــز دولــت بــا دیوان‌ســالاری دورازدســترس و متعلقــات نظامــی‌اش از پــیِ 

آن آمــد. 
ــی و  ــله‌مراتبی، طبقات ــع سلس ــه جوام ــک ب ــع ارگانی ــال جوام ــا انح ام
ــراز و نشــیب‌هایی  ــاد و ف سیاســی به‌شــکلی نامرتــب و بی‌نظــم اتفــاق افت
در طــول دوره‌هــای زمانــی داشــته اســت. برجســته‌ترین نــوع ایــن انحــال 
ــب  ــاً برحس ــم ــــ خصوص ــم ببینی ــردان می‌توانی ــان و م ــط زن را در رواب
ارزش‌هایــی کــه بــا تغییــر نقش‌هــای اجتماعــی همراهــی می‌کــرده 
ــه در  ــت ک ــدی اس ــای مدی ــان مدت‌ه ــه انسان‌شناس ــاً اگرچ ــت. مث اس
ــری  ــی از برت ــدّ مفرط ــکارچی، ح ــترش‌یافتۀ ش ــیار گس ــای بس فرهنگ‌ه
ــالاً  ــه احتم ــری‌ای ک ــده‌اند ــــ برت ــل ش ــردان قائ ــرای م ــی را ب اجتماع
ــره  ــود به ــای خ ــان از غارت‌ه ــه پیشینیان‌ش ــداری ک ــش از مق ــز بی هرگ
ــا  ــگ شــکارچی ب ــردن فرهن ــد نشــدند ــــ جابه‌جاک ــد، از آن بهره‌من بردن
ــد، عــدم تعــادل  ــی را انجــام می‌دادن ــان کار باغبان ــاً زن ــی کــه عمدت باغبان
ــلطه‌جو« و زن  ــکارچیِ »س ــرد ش ــرد. م ــران ک ــیت‌ها را جب ــان جنس می
خــوراک‌آورِ »ســلطه‌پذیر« تصویرهایــی نمایشــی و مبالغه‌ای‌انــد کــه 
انسان‌شناســانِ مــرد در دوران گذشــته بــا موضوعــات بومــی و »رام‌نشــدۀ« 
ــا،  ــراز و نشــیب‌ در ارزش‌ه ــاً تنــش‌‌ و ف ــا قطع ــد. ام ــل کرده‌ان خــود تحمی
ــیِ  ــع شــکاری و گردهم‌آی ــد در جوام ــی، بای گذشــته از ارتباطــات اجتماع
نخســتین ادامــه یافتــه باشــد. انــکار همیــن وجــود تنش‌هــای مبتنــی بــر 
ــرا اصــاً  ــه چ ــد ک ــن موضــوع را بســیار دشــوار می‌کن ــن ای نگــرش تبیی
سلســله‌‌مراتب و دورنمــای خشــونت‌بار آن وجــود یافته‌انــد؛ در حالــی 
ــرای  ــد ب ــرد شــکارچی‌ای باشــد کــه بای ــان م ــد می ــا بای ــن تنش‌ه کــه ای
ــد و  ــش بجنگ ــع اطرافیان ــم به‌نف ــداً ه ــد و بع ــذا بکش ــت‌آوردن[ غ ]به‌دس
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زن خــوراک‌آوری‌ای کــه بــرای غذایــش جســتجو کــرده و بعــداً هــم آن را 
کشــت کــرده اســت. 

اگرچــه تغییراتــی کــه ارائــه کــردم فناورانــه و تاحــدی اقتصــادی بودنــد_
ــراً  ــان ظاه ــه اصطلاحــات خــوراک‌آوران، شــکارچیان و باغب ــور ک همان‌ط
چنیــن دلالتــی دارنــد_ نبایــد فــرض کنیــم کــه ایــن تغییــرات مســتقیماً 
مســئول جابه‌جایــی وضعیــت جنســی بوده‌انــد. بــا توجــه بــه مرحلــۀ تفاوت 
سلســله‌مراتبی کــه در ایــن دورۀ زودهنــگامِ زندگــی اجتماعــی نمایان شــده 
اســت_حتی در جامعــۀ پدرســالاری_زنان هنــوز نــه فرومایــه و نســبت بــه 
مــردان درجــۀ دوم‌ انــد و نــه جوانــان تحــت انقیــادِ ســخت ســالخوردگان 
ــه  ــازی را ب ــد و امتی ــه می‌ده ــه رتب ــی ک ــور نظام ــه ظه ــد. البت درآمده‌ان
قشــری علیــه قشــر دیگــر می‌بخشــد، مشــخصاً ســالخوردگان بــر جوانــان، 
شــکلی از جبــران اســت کــه اغلــب بازتاب‌دهنــدۀ خصوصیــات برابرطلــبِ 

جامعــۀ ارگانیــک اســت، نــه خصوصیــات ســلطه‌گرای جوامــع بعــدی.
وقتــی تعــداد جوامــع مبتنــی بــر باغبانــی رو بــه فزونی گذاشــت تــا بدان‌جا 
کــه زمین‌هــای قابل‌کشــت نســبتاً کمیــاب شــدند و نزاع‌هــا روزبــه‌روز بــه 
امــری عــادی تبدیل می‌شــد، جنگجویان جــوان از مقامی سیاســی‌اجتماعی 
بهره‌منــد شــدند کــه آن‌هــا را بــه »بزرگ‌مــردان« جامعــه تبدیــل کــرد و در 
قــدرت مدنــی بــا بــزرگان کلیســا و کاهنــان هم‌رتبه شــدند. از همــۀ جهات، 
ــا رســوم، ادیــان  رســوم، ادیــان و حساســیت‌های مادرســالارانه همزمــان ب
ــت  ــن روس ــت و از همی ــته اس ــود داش ــالارانه وج ــیت‌های پدرس و حساس
ــده  کــه اغلــب در دورۀ انتقــال، خصوصیــات ســخت‌گیرانۀ پدرســالاری دی
ــابقه‌ترِ  ــی باس ــالارانه، برابرطلب ــه پدرس ــالارانه و چ ــه مادرس ــود. چ نمی‌ش
ــه زندگــی اجتماعــی نفــوذ می‌کنــد و فقــط به‌شــکلی  جامعــۀ ارگانیــک ب
تدریجــی از بیــن مــی‌رود و نیــز مدت‌هــا پــس از این‌کــه جامعــۀ طبقاتــی 
ــرده  ــم ک ــند محک ــیت‌های عامه‌پس ــا و حساس ــا ارزش‌ه ــش را ب پایه‌های

اســت، ردپاهــای بســیاری را بــه جــا می‌گــذارد.
ــت  ــه تح ــی ک ــدِ مردمان ــتثمار نظام‌من ــادی و اس ــات اقتص ــت، طبق دول
ــر از  ــر و طولانی‌ت ــیار پیچیده‌ت ــی بس ــۀ گسترش ــد، نتیج ــان درآمده‌ان فرم
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آن چیــزی بــوده اســت کــه نظریه‌پــردازان افراطــی در دوران خــود متوجــه 
ــات  ــه‌های طبق ــه ریش ــبت ب ــا نس ــش آن‌ه ــوض، بین ــده‌اند. در ع آن ش
ــه  ــه ب ــیِ جامع ــه، پیشــینی و غن ــع سیاســی اوج گســترش ماهران و جوام
ــکلی  ــک به‌ش ــۀ ارگانی ــه در جامع ــت. تفرق ــله‌مراتبی اس ــای سلس قالب‌ه
فزاینــده ]برتری‌طلبی‌هــا[ را برانگیخــت: برتــری ســالخوردگان بــر جوانــان، 
برتــری مــردان بــر زنــان، برتــری کاهنــان و بعــداً نظــام کشیشــی بــر مــردم 
درس‌نخوانــده، برتــری یــک طبقــه بــر طبقــه‌ای دیگــر و برتــری تشــکیلات 

دولــت بــر کلیّــت جامعــه. 
بــرای خواننــده‌ای کــه تصــور رایــجِ دوران مــا در ذهنش رســوخ کرده اســت، 
نمی‌توانــم چنــدان بــا شــدت تأکیــد کنــم کــه جامعــه در قالــب دســته‌ها، 
ــی  ــتا‌ها و حت ــه‌ای، روس ــان قبیل ــا، هم‌پیمان ــا، قبیله‌ه ــا، طایفه‌ه خانوده‌ه
شــهرداری‌ها بســیار پیــش از تشــکیلات دولتــی وجــود داشــته‌اند. دولــت 
بــا مأمــوران متخصــص خــود، دیوان‌ســالاری‌ها و ارتش‌هایــش در گســترش 
اجتماعــیِ انســان بســیار دیــر بــه وجــود آمد_اغلــب کامــاً فراتــر از ســرحدّ 
تاریــخ. دولــت بــا ســاختارهای اجتماعــیِ مــوازی خــود در تضــادی جــدی 
ــند،  ــع عامه‌پس ــا، جوام ــاف، محله‌ه ــون اصن ــاختارهایی همچ ــت، س اس

ــواع متنــوعِ انجمن‌هــای شــهری.  تعاونی‌هــا، شــوراهای شــهر و ان
امــا ســازماندهی سلســله‌مراتبیِ همــۀ وجــه امتیازهــا منتهــی بــه 
ــه  ــود ک ــمی نمی‌ش ــی رس ــۀ نظام ــی« به‌مثاب ــۀ »مدن ــاختاربندی جامع س
ــه  ــله‌مراتب ب ــی، سلس ــد. در زمان‌های ــان باش ــت و فرم ــر اطاع ــی ب مبتن
جنبه‌هایــی از زندگــی هجــوم آورد کــه کمتــر لمس‌شــدنی بوده‌انــد. 
فعالیــت ذهنــی را برتــر از کار جســمانی، تجربــۀ عقلانــی را برتــر از 
ــت  ــذت« و در نهای ــادیِ ل ــر از »مب ــت« را برت ــادیِ واقعی ــی، »مب هوس‌ران
نیــز داوری، اخــاق و روحیــه‌ای را کــه توســط ســلطه‌گراییِ وصف‌نشــدنی‌ 
شــایع شــده باشــد و بایــد فرمانــش اجــرا شــود، برتــر از زبــان و ابتدایی‌ترین 
ــی از  ــی و طبیع ــرت اجتماع ــتِ کث ــته‌اند. رهیاف ــازی دانس ــکال نمادس اشَ
حساســیت ارگانیکــی تغییــر پذیرفتــه اســت کــه پدیده‌هــای متفــاوت را در 
ــن ذهنیــتِ  ــد. ای ــۀ اتحــاد کثرت‌هــا می‌دان ذهنیــت سلســله‌مراتبی به‌مثاب
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ــته‌بندی  ــف دس ــی مخال ــده را در هرم‌های ــن پدی ــله‌مراتبی خُردتری سلس
ــاده  ــا نه ــتان« بن ــتان« و »بالادس ــم »فرودس ــول مفاهی ــه ح ــد ک می‌کن
شــده‌اند. و آنچــه بــا حساســیت آغــاز شــده باشــد، بــه حقیقتــی عینــی در 
عرصــۀ اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. از ایــن رو، تــاش بــرای بازگردانــدن 
اصــل اتحــاد در کثــرت بــه نوبــۀ خــود بــه تلاشــی اجتماعــی تحویــل یافتــه 
ــا جهــان  ــد حساســیت را بازآرایــی کنــد ت ــی کــه بای است_تلاشــی انقلاب

واقعــی نیــز بازآرایــی شــود.
ذهنیــت سلســله‌مراتبی ]اندیشــۀ[ کناره‌گیــری از لذت‌هــای زندگــی 
ــاه و  ــت، گن ــتان« زحم ــرای »فرودس ــت ب ــن ذهنی ــد. ای ــد می‌ده را رش
قربانــی را و بــرای »بالادســتان« نیــز کام‌گیــری افراطــی از هــر هوســی را 
ــخ  ــن ســاختار اجتماعــی همچــون تاری ــیِ ای ــخ عین توجیــه می‌کنــد. تاری
ــدگاه  ــی درونی‌ســازی شــده اســت. چه‌بســا دی ــن ســاختار روان ــیِ ای ذهن
مــن بــرای نوفرویدیــان شــنیع باشــد، امــا نظــم کار نیســت کــه مســتلزم 
ســرکوب طبیعــت درونــی اســت، بلکه نظــم قاعــده چنیــن اســتلزامی دارد. 
ســپس، ایــن ســرکوب بــه طبیعــت بیرونــی نیــز همچــون هــدف محــضِ 
ــد.  ــه اســتثمار تعمیــم می‌یاب قاعــده ســرایت می‌کنــد و بعــد از آن هــم ب
ایــن ذهنیــت تــا بــه امــروز در قالبــی متراکــم ــــ نــه صرفــاً در فرماســیون 
ــله‌مراتبی از  ــۀ سلس ــتردۀ جامع ــخ گس ــدازۀ تاری ــه به‌ان ــرمایه‌داری، بلک س
آغــاز، در روان تــک تــک مــا نفــوذ کــرده اســت. چــاره‌ای نداریــم جــز این‌که 
ایــن تاریــخ را بکاویــم، تاریخــی کــه همچــون مراحــل پیشــین زندگی‌هــای 
فردفــرد مــا فعالانــه در مــا زندگــی می‌کنــد، وگرنــه هیــچ‌گاه از ســیطره‌اش 
آزاد نخواهیــم شــد. شــاید بی‌عدالتــی اجتماعــی را از بیــن ببریــم، امــا بــه 
ــات و اســتثمار را از  ــت. شــاید طبق ــم یاف آزادی اجتماعــی دســت نخواهی
بیــن ببریــم، امــا نخواهیــم توانســت از قیدوبنــد سلســله‌مراتب و ســلطه رها 
شــویم. شــاید روحیــۀ منفعــت و انباشــتگی را از روان‌هایمــان بیــرون رانــده 
باشــیم، امــا همچنــان بــار مســئولیت گنــاه جانــکاه، کناره‌گیــری و بــاوری 
ــد  ــا ســنگینی خواه ــر دوش م ــزی ب ــای« هوس‌انگی ــه »خباثت‌ه ــق ب دقی
کرد.مجموعــه‌ای دیگــر از تمایــزات در ایــن کتــاب نمایــان خواهــد شــد_

تمایــز میــان اصــول اخلاقــی)Morality(و علــم اخــاق))Ethics و تمایــز 
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ـــ آن‌طــور که مــن این اصطــاح را  میــان عدالــت و آزادی. اصــول اخلاقــی ـ
بــه ‌کار می‌بــرم ــــ مؤلفه‌هــای عملــی اســت کــه هنــوز به‌صــورت کامــل 
در معــرض تحلیــل عقلانــی از طــرف جامعــه قــرار نگرفتــه اســت. اجتنــاب 
ــه کار  ــی ب ــول اخلاق ــای واژۀ اص ــرف« را به‌ج ــه واژۀ »ع ــم از این‌ک می‌کن
بــرم، زیــرا معیــار اخلاقــی بــرای داوری رفتارهــا مشــتمل بــر نوعــی تبییــن 
اســت و نمی‌تــوان آن را بــه واکنش‌هــای مشــروط اجتماعــی‌ای تقلیــل داد 
کــه معمــولاً آن‌هــا را عُــرف می‌نامیــم. مثــاً ده فرمــان موســی را، همچــون 
ــد؛  ــه کرده‌ان ــی توجی ــان، در بســتری الهیات ــان جه ــر ادی ــای دیگ فرمان‌ه
ــی[  ــا ]دلایل ــروزه ب ــا ام ــه چه‌بس ــد ک ــوه‌ بودن ــات یه ــا کلم ــن فرمان‌ه ای
ــتدلال  ــۀ اس ــر پای ــرا ب ــش بکشــیم، زی ــه چال ــا را ب ــم آن‌ه ــول بتوانی معق
ــود  ــه خ ــی را ب ــل عقلان ــاق تحلی ــم اخ ــل، عل ــده‌اند. در مقاب ــا نش بن
فرامی‌خوانــد و همچــون »اخــاق دســتوریِ« کانــت، بایــد توســط عامــانِ 
عاقــل موجّــه شــده باشــند، نــه ایمــان محــض. از همیــن رو، اصــول اخلاقی 
جایــی میــان عــرفِ نســنجیده و معیــار اخلاقــیِ عقلانــی بــرای درســت و 
ــود  ــد ب ــوار خواه ــا دش ــن تمایزگذاری‌ه ــدون ای ــرد. ب ــرار می‌گی ــط ق غل
ــارۀ شــهروندانش تبییــن  ــت را درب ــی دول ــیِ روبه‌فزون کــه ادعاهــای اخلاق
کنیــم؛ خصوصــاً در فســاد دســتورالعمل‌های اخلاقــیِ منســوخ کــه از پــدر 
در جایــگاه کســی حمایــت می‌کنــد کــه مهــار کامــل خانــواده را در دســت 
گرفتــه اســت و موانعــی کــه اقتــدار بــر ســر جوامعــی قــرار داده اســت کــه 
ــد. ــال توســعه‌‌یافتن ‌ان ــن از لحــاظ سیاســی به‌دنب همچــون دولت‌شــهر آت
ــری  ــری و براب ــری ظاه ــان براب ــز می ــت و آزادی و تمای ــان عدال ــز می تمای
ــرار  ــتمرتر تک ــر و مس ــی بنیادین‌ت ــاب، حت ــن کت ــر ای ــی در سرتاس حقیق
ــان  ــه همچن ــی، ک ــردازان افراط ــی نظریه‌پ ــز را حت ــن تمای ــود. ای می‌ش
ــر  ــاف ب ــه اجح ــد ن ــر می‌دهن ــت!« س ــر »عدال ــاف ب ــی اجح ــاد تاریخ فری
ــا  ــت و آزادی متــرادف ب ــن، عدال ــر از ای ــد. بدت آزادی، نیــز کمتــر کاویده‌ان
یکدیگــر بــه کار بــرده شــده اســت )در حالــی کــه قطعــاً چنیــن نیســت(. 
پــرودون در دوران جوانــی و مارکــسِ متأخــر به‌درســتی دریافتند کــه آزادی 
حقیقــی متضمــن نوعــی برابری اســت کــه مبتنــی بــر شــناختی از نابرابری 
اســت_نابرابری ظرفیت‌هــا و نیازهــا و نیــز توانایی‌هــا و مســئولیت‌ها. 
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برابــری ظاهــریِ محــض کــه بــر اســاس مشــارکت هــر شــخص در جامعــه، 
ــون« و  ــر از نظــر قان ــاداش می‌دهــد و همــگان را »براب ــه او پ ــه« ب »عادلان
ــن موضــوع را  ــدازه ای ــد، بی‌ان ــا« می‌بین ــر در برخــورداری از فرصت‌ه »براب
پنهــان می‌کنــد کــه جوانــان و ســالخوردگان، ضعیفــان و ناتوانــان، افــرادی 
ــر از  ــی اگ ــدک )حت ــئولیت ان ــا مس ــرادی ب ــاد و اف ــئولیت‌های زی ــا مس ب
ثروتمنــدان و فقیــران در جامعــۀ امــروزی صحبــت نکنیــم( در جامعــه‌ای 
ــل  ــه از آزادی اصی ــه هیچ‌وج ــت، ب ــم اس ــر آن حاک ــری ب ــد براب ــه قواع ک
ــت  ــاز، فرص ــاداش، نی ــد پ ــی همانن ــه اصطلاحات ــتند. البت ــد نیس بهره‌من
ــه به‌صــورت  ــم ک ــدر ه ــر چق ــن موضــوع، مالکیت_ه ــا، در خصــوص ای ی
ـ  اشــتراکی »بــه مالکیــت درآمــده باشــد« یــا به‌صــورت جمعــی اداره شــود ـ
به‌انــدازۀ واژۀ قانــون نیــاز بــه بررســی دارد. شــوربختانه، ســنت انقلابــی ایــن 
موضوعــات و نمــود بیرونی‌شــان را به‌طــور کامــل در ]قالــب[ اصطلاحــات 
مشــخصی بســط نــداده‌ اســت. سوسیالیســم در عمده‎‎تریــن اشــکال خــود 
رفته‌رفتــه بــه نیــازی بــرای »عدالــت اجتماعــی« تقلیــل یافــت و از همیــن 
ــۀ اصــاح  ــری به‌مثاب ــدۀ براب ــیِ قاع ــرف بازگوی ــه صِ ــود ک ــورژوازی ب رو، ب
اقتصــادی را بــه قاعــدۀ قضایــی و سیاســیِ برابــری تبدیــل کــرد. هدفــم این 
بــوده اســت کــه فهــم ایــن تمایزهــا را آســان‌تر کنــم، توضیــح دهــم کــه 
ایــن آشــفتگی ابتــدا چگونــه ایجــاد شــد و چگونــه می‌تــوان ایــن آشــفتگی 

را از بیــن بــرد تــا بــاری بــر دوشِ آینــدگان نباشــد.
ســومین تقابلــی کــه می‌کوشــم در ایــن کتــاب بســط دهــم، تمایــز میــان 
ــت،  ــده اس ــف ش ــا تعری ــه این‌ج ــور ک ــت. آن‌ط ــذت اس ــبختی و ل خوش
خوشــبختی یعنــی صِــرف ارضــای نیــاز؛ نیازهــای اساســی‌مان بــه خــوراک، 
ـــ در یــک کلام، نیازهای مــا در قامت  ســرپناه، پوشــاک و امنیــت جســمی ـ
موجــودی زنــده. در مقابــل، لــذت یعنــی ارضــای تمایلات‌مــان؛ تمایــاتِ 
نشــاط‎آور.  و  نفســانی  باطــلِ«  زیبایی‌شــناختی، »خیــالات  عقلانــی، 
ــی  ــب آزادی تلق ــب موج ــه اغل ــبختی ک ــرای خوش ــی ب ــۀ اجتماع مطالب
می‌شــود، مایــل اســت بــه گونــه‌ای رخ دهــد کــه زیرکانــه مطالبــۀ لــذت 
ــا ســرکوب کنــد. می‌توانیــم شــواهدی از ایــن  ــوه دهــد ی را کــم‌ارزش جل
ــم  ــی‌ای ببینی ــای افراط ــیاری از ایدئولوژی‌ه ــه را در بس ــدِ واپس‌گرایان رون
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ــه  ــمانی توجی ــذت جس ــه و ل ــب کار ماهران ــاز را برحس ــت و نی ــه زحم ک
می‌کننــد. لازم نیســت اشــاره کنیــم کــه ایــن ایدئولوژی‌هــا تــاش بــرای 
ارضــای هوس‌انگیــزی را به‌عنــوان »فردیـّـت بــورژوازی« و »هرزگــی« 
ــاورم کــه دقیقــاً در همیــن  ــر ایــن ب ناپســند می‌داننــد. بااین‌حــال، مــن ب
تــاش خیالــی بــرای رســیدن بــه لــذت اســت کــه بشــریت بیــش از هــر 
ــاش  ــن ت ــا ای ــی‌آورد. ب ــت م ــی را به‌دس ــای رهای ــری، بارقه‌ه ــان دیگ زم
کــه بــه حــوزۀ اجتمــاع آمــده اســت، نــه این‌کــه در لذت‌گرایــیِ خصوصــی 
ــی در  ــت را، حت ــوزۀ عدال ــه ح ــریت رفته‌رفت ــد، بش ــده باش ــدود ش مح
ــدا  ــوزۀ آزادی ورود پی ــه ح ــمارد و ب ــدس می‌ش ــه، مق ــه‌ای بی‌طبق جامع
می‌کند_حــوزه‌ای کــه تحقق‌بخشــی کامــل بــه اســتعدادهای نهانــی بشــر 

ــن شــکل ممکــن دانســته شــده اســت. ــا خلاقانه‌تری ب
اگــر از مــن بخواهنــد روی تقابلــی اساســی انگشــت بگــذارم کــه بــر ایــن 
کتــاب ســایه افکنــده اســت، تعــارض ظاهــری میــان »حــوزۀ ضــرورت« و 
ــه  ــارض از لحــاظ نظــری ب ــن تع »حــوزۀ آزادی« را نشــان خواهــم داد. ای
کتــاب سیاســت ارســطو بازمی‌گــردد. ایــن کتــاب دربــارۀ جهــان »طبیعــیِ 
نابینــا« یــا طبیعــت بیرونــی و جهــان عقلانــی »انســان« یــا طبیعــت درونی 
اســت کــه جامعــه بایــد ســلطه یابــد تــا شــرایط ملموســی را بــرای آزادی 
ــی‌ و  ــتعدادهای نهان ــا اس ــرد ت ــرای م ــت ب ــان آزاد و فراغ ــم کند_زم فراه
قدرتــش را گســترش دهــد. ایــن نوشــته حاکــی از تعــارض میــان طبیعت و 
جامعــه، زن و مــرد، عقــل و بــدن اســت و ایــن تعارض بــر پنداره‌هــای غربی 
از »مدنیــت« ســایه افکنــده اســت. ایــن کتــاب تقریبــاً همــۀ روایت‌هــای 
عقلانــی از تاریــخ را تأییــد می‌کنــد؛ از ایــن کتــاب در ایدئولــوژی اســتفاده 
ــود.  ــه ش ــی توجی ــای زندگ ــک جنبه‌ه ــر تک‌ت ــلطه ب ــا س ــت ت ــده اس ش
و  اوُوِن  رابــرت  آثــار  مختلــف، خصوصــاً  سوسیالیســت‌های  آثــار  در 
ــتایش‌های  ــس س ــار مارک ــز در آث ــطح نی ــن س ــیمون، و در بالاتری سن‌س
ــر  ــی ب ــس مبن ــر مارک ــت. تصوی ــده اس ــان ش ــاره‌اش بی ــزی درب طعنه‌آمی
»وحشــی‌ای کــه بــا طبیعــت دســت‌به‌گریبان می‌شــود« چنــان کــه 
ــی اســت، نشــان‌دهندۀ گســتاخی ]عصــر[  نشــان‌دهندۀ نخــوت ویکتوریای
ــر  ــس هورکهایم ــو و ماک ــودور آدورن ــه تئ ــور ک روشــن‌گری نیســت. آن‌ط
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بیــان کرده‌انــد، زن هیچ‌گونــه ســهمی در ایــن تعــارض نــدارد. ایــن تعــارض 
منحصــراً میــان مــرد و طبیعــت اســت. از زمــان ارســطو تــا دوران مارکــس، 
ایــن جدایــی اجتناب‌ناپذیــر تلقــی می‌شــده اســت: چه‌بســا شــکاف 
ــرده باشــد؛  ــه محــدود ک ــان ضــرورت و آزادی را پیشــرفت‌های فناوران می
ــر طبیعــت داده  ــه مــرد، اســتیلایی دائمــی ب همــان پیشــرفت‌هایی کــه ب
اســت، ولــی هرگــز ممکــن نیســت کــه از شــرّ آن خــاص شــد. آنچــه مایــۀ 
ســردرگمیِ برخــی از مارکسیســت‌های بســیار خبــره در ســال‌های بعــدی 
شــد ایــن بــود کــه چگونــه می‌تــوان طبیعــت بیرونــی را ســرکوب کــرد و به 
آن نظــم داد، بــدون این‌کــه طبیعــت درونــی چنیــن شــود: چطــور ممکــن 
اســت کــه نهــاد »طبیعــی« را بــه بنــد کشــید، بی‌آن‌کــه نهــاد »انســانی« 

را منکــوب کــرد؟
ــراه اســت:  ــوارد هم ــن م ــا ای ــا ب ــن معم ــردن ای ــرای حل‌ک ــن ب ــاش م ت
تــاش بــرای کنارآمــدن بــا »وحشــیِ« افســانه‌ای دوران ویکتوریــا، وارســی 
طبیعــت بیرونــی و رابطــه‌اش بــا طبیعــت درونــی و معنابخشــی بــه جهــان 
ضــرورت )طبیعــت( برحســب توانایــیِ جهــان آزاد )جامعــه( بــا هــدف بــه 
ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــن ای ــرد م ــردن آن. راهب ــتعمار درآوردن و آزادک اس
تکامــل و معنــای فنــاوری را در پرتــوِ بوم‌شناســانۀ جدیــدی دوبــاره ارزیابــی 
ــه دیگــر جــذّاب و  ــا معیّــن کنــم کــه کارکــردن چگون کنــم. می‌کوشــم ت
ســرگرم‌کننده نیســت و بــه زحمتــی طاقت‌فرســا تبدیــل شــد. از ایــن رو، 
بدان‌جــا می‌رســم کــه ماهیــت و ســاختار فنــاوری، کار و تحــوّل بشــریت 

همــراه بــا طبیعــت را دوبــاره بررســی کنــم.
ــا  ــت ب ــارۀ طبیع ــن درب ــای م ــم دیدگاه‌ه ــد کن ــه تأکی ــم ک ــا مایل این‌ج
مفهومــی ســنتی و درســت از عقــل ارتبــاط دارد. همان‌طــور کــه آدورنــو و 
هورکهایمــر تأکیــد کرده‌انــد، عقــل را خصوصیــت همه‌جاحاضــرِ واقعیــت و 
نیــز البتــه اصــل ســامان‌دهنده و برانگیزاننــدۀ ایــن جهــان دانســته‌اند. عقل 
ـــ کــه بــه همــۀ ســطوح  ـــ همچــون لوگــوس ـ را نیــروی ذاتــی دانســته‌اند ـ
واقعیــت، معنــا می‌بخشــد و انســجام می‌دهــد. جهــان مــدرن ایــن مفهــوم 
ــی  ــت؛ یعن ــل داده اس ــی تقلی ــه عقل‌گرای ــت و آن را ب ــرده اس ــا ک را ره
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تقلیــل‌دادن بــه صِــرف اســلوب بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف عملــی. 
ــاب  ــن کت ــد. در ای ــق ش ــه منط ــل ب ــی تبدی ــوس به‌راحت ــع، لوگ در واق
می‌کوشــم تــا ایــن معنــا از عقــل جهــانِ همه‌جاحاضــر را دوبــاره به‌دســت 
ــدون آن تجمــات منســوخ و شــبه‌الهیاتی کــه ایــن معنــا  آورم، اگرچــه ب
ــد. از نظــر  ــاع می‌دان ــرای جامعــه‌ای پرمعلومــات و ســکولار غیرقابل‌دف را ب
ــر  ــازمان‌دهندۀ جوه ــای خودس ــۀ ویژگی‌ه ــت به‌مثاب ــل در طبیع ــن، عق م
وجــود دارد؛ ذهنیــتِ نهفتــه در لایه‌هــای ارگانیــک و غیرارگانیــک واقعیــت 
اســت کــه کوشــش ذاتــی به‌ســوی آگاهــی را نمایــان می‌کنــد. در بشــریت 
ــا  ــد. ادع ــروز می‌ده ــی ب ــۀ خودآگاه ــت خــودش را به‌مثاب ــن ذهنی ــز ای نی
ــط‌یافته  ــی بس ــت؛ ادبیات ــرد اس ــن منحصربه‌ف ــرد م ــه رویک ــم ک نمی‌کن
کــه وجــود لوگــوسِ ظاهــراً حقیقــی را در طبیعــت تأییــد می‌کنــد، عمدتــاً 
ــا  ــرد. در این‌ج ــأت می‌گی ــم نش ــر عل ــی ب ــۀ مبتن ــودِ جامع ــب خ از جان
کوشــیده‌ام کــه گمانه‌زنی‌هایــم را راجــع بــه عقــل در اصطلاحــات 
تاریخــی و بوم‌شــناختی قالــب بریــزم و از گرایــش الهیاتــی و عرفانــی کــه 
ــد،  ــوب می‌کن ــب معی ــت را اغل ــیِ طبیع ــفۀ عقلان ــای فلس صورت‌بندی‌ه
رهــا باشــد. در فصل‌هــای پایانــی، وجــه اشــتراک میــان فلســفۀ طبیعــی و 

نظریــۀ اجتماعــیِ طرفــداران آزادی را بــکاوم.
ــۀ  ــان مخروب ــر را از می ــانِ معتب ــنت آرم ــه س ــه دارم ک ــن، وظیف همچنی
ــاً  ــت آورم؛ خصوص ــاره به‌دس ــد، دوب ــی‌اش می‌کن ــه مخف ــی ک آینده‌گرای
ــد.  ــان کرده‌ان ــس بی ــام موری ــه و ویلی ــارل فوری ــه، ش ــه رابل ــور ک آن‌ط
همان‌طــور کــه آثــار هِرمــن کان بــا مثــال روشــن ســاخته اســت، 
ــاً از زمــان حــالِ ترســناک، آینــده‌ای حتــی ترســناک‌تر  آینده‌گرایــی صرف
ابعــاد خلاقانــه و خیال‌پردازانــۀ  از همیــن رو  نتیجــه می‌گیــرد و  را 
آینده‌گرایــی را می‌زدایــد. در مقابــل، ســنت آرمانــی در پــیِ آن اســت کــه 
بــا آزادی بــر ضــرورت، بــا بــازی بــر کار و حتــی بــا حیله‌گــری و شــادمانی 
بــر زحمــت ســایه افکنــد. مقایســۀ مــن میــان آرمان‌گرایــی و آینده‌گرایــی 
پایــه‌ای را بــرای نوســازی آزادی‌بخــش و خلاقانــۀ جامعــه‌ای بوم‌شناســانه و 
نیــز نوســازی مفهــوم مأموریــت و معنــای انســان، آن‌طــور کــه خودآگاهــی 

ــد. ــکل می‌ده ــرده اســت، ش ــه ک ــت ارائ را طبیع
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ایــن کتــاب بــا اســطوره‌ای متعلــق بــه منطقــۀ اســکاندیناوی آغاز می‌شــود. 
ایــن اســطوره شــرح می‌دهــد کــه خدایــان بایــد بــرای اســتیلا بــر طبیعــت 
مجــازات تعییــن کننــد. ایــن اســطوره بــا طرحــی اجتماعــی بــرای حــذف 
ــای  ــی‌اش، Poenalis، معن ــه ریشــۀ لاتین ــد ک ــان می‌یاب آن مجــازات پای
»رنــج« را بــه مــا منتقــل می‌کنــد. بشــریت تبدیــل بــه خدایانــی خواهــد 
ــت،  ــی درون طبیع ــه خدایان ــت، اگرچ ــاخته اس ــورش س ــه در تص ــد ک ش
ــن  ــوان ای ــوق طبیعــی«. عن ــان »ماف ــر از طبیعت_همچــون خدای ــه فرات ن
ــت و انســان را  ــه آشــتی طبیع ــرار اســت ک ــاب، بوم‌شناســی آزادی، ق کت
ــراز  ــدی اب ــۀ بوم‌شناســانۀ جدی ــد و جامع در حساســیت بوم‌شناســانۀ جدی
ــردنِ  ــق هماهنگ‌ک ــریت از طری ــت و بش ــارۀ طبیع ــیِ دوب کند_هماهنگ

دوبــارۀ انســان بــا انســان.
کشمکشــی دیالکتیــک در ایــن کتــاب بســیار راه یافتــه اســت. در سرتاســر 
ــا موضوعــات بالقــوه‌ای ســروکار دارم کــه هنــوز از لحــاظ  بحثــم، اغلــب ب
تاریخــی بــه حقیقــت نپیوســته اســت. نیازهــای توضیحــی اغلــب مــرا وادار 
ــه  ــی مواج ــکل ابتدای ــی به‌ش ــاص اجتماع ــرایط خ ــا ش ــه ب ــد ک می‌کنن
ــاز، روال  ــش رســیده اســت. نی ــه کمال ــن ب ــه پیــش از ای ــی ک شــوم، گوی
مــرا شــکل داد تــا ایــن مفهــوم بــا آســایش کامــل بــه عمــل آیــد و معنــای 

ــد. ــوح بخش ــای آن را وض ــل و دلالت‌ه کام
مثــاً در توصیف‌هــای نقــش تاریخــی ســالخوردگان در شــکل‌گیریِ 
سلســله‌مراتب، چه‌بســا برخــی از خواننــدگان گمــان کننــد کــه مــن بــاور 
دارم وجــود سلســله‌مراتب از همــان ابتــدای جامعــۀ بشــری اســت. نقــش 
مؤثــری کــه ســالخوردگان در شــکل‌گیریِ سلســله‌مراتب‌ها ایفــا کرده‌انــد، 
بــا نقــش فروتنانه‌تــر آنهــا در دوران‌هــای پیشــینی‌ترِ گســترش اجتماعــی 
ممــزوج شــده اســت، یعنــی همــان زمــان کــه نقــش اجتماعــی آن‌‌هــا واقعاً 
انــدک بــود. در ایــن شــرایط بایــد بــا نیــازی مواجــه می‎شــدم تــا روشــن 
ــته‌اند.  ــله‌مراتب را کاش ــۀ سلس ــذر« اولی ــالخوردگان »ب ــه س ــازد چگون س
ــوده اســت کــه  احتمــالاً پیرســالاری نخســتین شــکل از سلســله‌مراتبی ب
در جامعــه وجــود داشــته اســت. امــا بــا توجــه بــه این‌کــه مرهــون شــیوۀ 
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ارائــه‌ام هســتم، چه‌بســا برخــی از خواننــدگان فــرض کننــد کــه حکمرانــی 
ســالخوردگان بــر جوانــان، در طــول دورانــی وجــود داشــته اســت کــه اصــاً 
هیچ‌گونــه حکمرانــی‌ای وجــود نداشــته اســت. بااین‌حــال، تزلزلــی کــه بــا 
ــود  ــالخوردگان وج ــان س ــاً در می ــد، تقریب ــد می‌آی ــن پدی ــنِ[ س ]بالا‌رفت
ــد  ــتفاده می‌کنن ــان اس ــزارِ دردسترس‌ش ــت از اب ــز در نهای ــا نی دارد و آن‌ه

ــد. ــد و احترام‌شــان را به‌دســت آورن ــان اســتیلا یابن ــر جوان ــا ب ت
همیــن معضــلِ توضیحــی وقتــی ســر بــر مــی‌آورد کــه بــا نقــش کاهنــان 
در تکامــل سلســله‌مراتب اولیــه ســروکار دارم، همچنیــن نقــش مــردان در 
ــا زنــان و غیــره. خواننــده بایــد حواســش جمــع باشــد کــه هــر  ارتبــاط ب
ــع  ــت، در واق ــده اس ــل ش ــراً کام ــده و ظاه ــان ش ــتوار بی ــی« اس »حقیقت
نتیجــۀ فراینــدی پیچیــده اســت ــــ نــه داده‌ای فرضــی کــه در گــروه یــا 
ــمکش  ــیاری از کش ــت. بس ــده اس ــان ش ــل نمای ــکل کام ــه‌ای، به‌ش جامع
دیالکتیکــی کــه در ایــن کتــاب راه یافتــه اســت، از ایــن حقیقــت ناشــی 
می‌شــود کــه مــن بــا فرایندهــا ســروکار دارم، نــه بــا قیاس‌هــای منطقــیِ 
ــر  ــیِ یکدیگ ــکوه، از پ ــیوه‌ای باشُ ــا ش ــی و ب ــه به‌راحت ــته‌ورُفته‌ای ک شُس
ــی  ــنتیِ منطق ــن س ــک مت ــه در ی ــی ک ــولات منطق ــون مق ــد، همچ آین

چنیــن اســت.
ــر  ــد. ه ــد کردن ــم رش ــوه کم‌ک ــله‌مراتبیِ بالق ــتین و سلس ــگانِ نخس نخب
مرحلــه از تکامل‌شــان بــا آمــدن مرحلــۀ بعــدی کم‌رنــگ شــد، تــا آن زمــان 
کــه نخســتین جوانه‌هــای اســتوار سلســله‌مراتب پدیــدار شــدند و در نهایــت 
ــه  ــا ناهمگــون و درهم‌ریخت ــن جوانه‌ه ــه حــدّ کمــال رســیدند. رشــد ای ب
ــرای  ــد و ســپس، ب ــکا کردن ــر یکدیگــر ات ــان ب ــود. ســالخوردگان و کاهن ب
امتیــازات اجتماعــی بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد. بســیاری از ایــن تلاش‌هــا 
بــرای رســیدن بــه امنیــت شــخصی موجــب رســیدن به انــدازۀ مشــخصی از 
تأثیــر شــد. هــر دو گــروه همــراه بــا صنــف جنگجویــانِ نوظهــور متشــکل از 
مــردان جــوان بــه اتحادهایــی پیوســتند. در نهایــت نیــز آغاز‌هــای جامعــۀ 
ــازات و قدرت‌هــای  ــد. امتی ــت نخســتین را شــکل دادن شبه‌سیاســی و دول
آن‌هــا بعــد از آن بــود کــه بــه نهادهایــی تعمیــم یافتنــد کــه می‌کوشــند 
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ــد. بااین‌حــال، چه‌بســا از رشــد  ــک کلّ حکــم برانن ــۀ ی ــه به‌مثاب ــر جامع ب
ــوی  ــی به‌س ــد و حت ــری ش ــر جلوگی ــای دیگ ــله‌مراتبی در زمان‌ه سلس
ــرد.  ــت ک ــیتی پس‌رف ــنّی و جنس ــای س ــان گروه‌ه ــتری می ــوازن بیش ت
مگــر این‌کــه حکمرانــی از بیــرون و بــا تســلط‌یافتن به‌دســت آمــده 
باشــد، پدیدارشــدن سلســله‌مراتب تحوّلــی ناگهانــی در امــور بشــری نبــود. 

ایــن فراینــد اغلــب فراینــدی طولانــی و پیچیــده بــوده اســت. 
ــور  ــول مح ــاب ح ــن کت ــاختار ای ــه س ــم ک ــد کن ــم تأکی ــت، مایل در نهای
ــا،  ــله‌مراتبی ــــ دورنم ــاخط و غیرسلس ــع پیش ــان جوام ــای می تقابل‌ه
ــه  ــی اســت ک ــا »مدنیت‌ها«ی ــان ــــ ب ــای اندیشیدن‌ش ــاور‌ی و روش‌ه فن
بــر تســلط و سلســله‌مراتب مبتنــی شــده‌اند. همــۀ ایــن موضوعــاتِ 
ــز مطــرح شــده اســت  اشاره‌شــده در فصــل دوم، در فصل‌هــای بعــدی نی
ــا تغییــرات فراگیــر »مدنیــت«  ــا جزئیــات بیشــتری واکاوی شــده‌اند ت و ب
کــه در شــرایط انســانی ارائــه شــده اســت، روشــن شــود. آنچــه مــا اغلــب 
ــس  ــم، ح ــم داری ــان ک ــیت‌های اجتماعی‌م ــره و حساس ــی روزم در زندگ
ـــ اغلــب  گسســتگی و انتقــال تدریجــی اســت کــه جامعــۀ مــا در مقایســه ـ
ــاخط  ــاصنعتی و پیش ــای پیش ــا فرهنگ‌ه ــونت‌بار ــــ ب ــت خش در خصوم
ــه‌ور  ــر غوط ــان حاض ــل در زم ــور کام ــان بط ــا چن ــت. م ــط داده اس بس
شــده‌ایم کــه همــۀ حساســیت‌هایمان و در نتیجــه، همیــن ظرفیــتِ 
ــم.  ــود فروبرده‌ای ــاوب را در خ ــی متن ــای اجتماع ــه قالب‌ه ــیدن ب اندیش
ــل دوم  ــاً در فص ــه صرف ــا، ک ــیت‌های نانویس ــه حساس ــدام ب ــن رو، م از ای
ــیِ  ــن کار بررس ــدف از ای ــم گشــت. ه ــرده‌ام، بازخواه ــاره ک ــا اش ــه آن‌ه ب
ــدی در  ــیدنِ بع ــای اندیش ــا و روش‌ه ــا، فناوری‌ه ــا نهاده ــان ب تقابل‌هایش

ــت. ــله‌مراتبی اس ــع سلس جوام
ایــن کتــاب نــه ســودای مقــولات منطقــی دارد و نــه اســتدلا‌ل‌هایش دقیقــاً 
بــر اســاس دوره‌هــای تاریخــی به‌شــکلی منظــم ترتیــب داده شــده‌اند. مــن 
تاریــخ وقایــع ننوشــتم کــه هــر واقعــه‌ای بر اســاس گاه‌شــماریِ تعیین‌شــده 
از پــسِ واقعــه‌ای دیگــر بیایــد. انسان‌شناســی، تاریــخ، ایدئولوژی‌هــا، حتــی 
ــت  ــکل داده اس ــاب را ش ــن کت ــه ای ــت ک ــل اس ــفی و عق ــای فلس نظام‌ه
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ــی اســت کــه حــس  ــات و گردش‌های ــز انحراف ــا نی ــه همــراه این‌ه ــــ و ب
ــی و  ــترش طبیع ــزرگِ گس ــش ب ــر جنب ــمندی را ب ــوِ ارزش ــم پرت می‌کن
ــا  ــد متن‌ه ــت بخواه ــن اس ــکیباتر ممک ــدۀ ناش ــد. خوانن ــانی می‌افکن انس
ــرگردان‌کننده و  ــادی آن را س ــه زی ــد ک ــده[ رد کن ــی را ]نخوان و صفحات
ــد  ــز می‌کن ــی تمرک ــدۀ کلّ ــد ای ــر چن ــاب ب ــن کت ــا ای ــد. ام ــوط بیاب نامرب
کــه بــر اســاس منطــق بی‌نظــم و گاه‌گاهــیِ ارگانیــک بســط می‌یابــد، نــه 
]منطــق[ تحلیلــیِ ســخت‌گیرانه. امیــدوارم کــه خواننــده نیــز بخواهــد ایــن 
کتــاب را بســط دهــد، تجربــه‌اش کنــد و آن را بفهمــد ــــ یقینــاً نقادانــه و 
ــا همدلــی و حساســیت نســبت بــه گســترش کنونــیِ  گلایه‌مندانــه، امــا ب
ــل  ــن کتــاب توضیحــش می‌دهــد و دیالکتیکــی کــه در تقاب آزادی کــه ای

انســان بــا تســلط آن را مــی‌کاود.
از آن‌جــا کــه اشــتباه مــن بــود کــه معضــات توضیحــی را پیــش کشــیدم، 
مایلــم عقیــده‌ام را به‌طــور یقینــی اظهــار کنــم کــه ایــن رویکــرد دیالکتیکیِ 
مبتنــی بــر فراینــد نزدیک‌تــر بــه حقیقــتِ گســترش سلســله‌مراتبی اســت 
ــان دانشــگاهی  ــر فرض‌شــده‌ای کــه ســوگُلیِ منطق‌دان ــا رویکــرد واضح‌ت ت
ــر و  ــم، تفک ــش بازمی‌گردی ــال پی ــزار س ــش از ه ــه بی ــی ب ــت. وقت اس
تحلیل‌مــان از گذشــته را عمدتــاً گســترش تاریخــیِ طولانی‌مدتــی شــکل 
داده کــه بشــریتِ نخســتین فاقــد آن بــوده اســت. مــا تمایــل داریــم کــه 
از گذشــته، انبوهــی از ارتباطــات اجتماعــی، نهادهــای اجتماعــی، مفاهیــم 
اقتصــادی، دســتورات اخلاقــی و نوشــته‌های چشــمگیری شــامل ایده‌هــای 
شــخصی و اجتماعــی را پیــشِ رو قــرار دهیــم کــه مربــوط بــه انســان‌های 
زیســته در هــزاران ســال پیــش اســت و هنــوز شــکل نگرفته و مفهوم‌ســازی 
نشــده اســت. آنچــه از نظــر مــا واقعیت‌هــای کامــاً جاافتــاده اســت، از نظــر 
آن‌هــا همچنــان بالقوه‌هــای شــکل‌نگرفته اســت. آن‌هــا از اســاس، متفــاوت 
ــرایط  ــی از »ش ــد بخش ــروزه بی‌تردی ــا ام ــه م ــیده‌اند. آنچ ــا می‌اندیش از م
ــوده اســت.  ــرای آن‌هــا درک‌شــدنی نب ــم، اصــاً ب انســانی« تلقــی می‌کنی
در نتیجــه، مــا واقعــاً قــادر نیســتیم بــا وفــور پدیده‌هــای طبیعــی‌ای کنــار 
ــن  ــت. همی ــوده اس ــا ب ــای آن‌ه ــر زندگی‌ه ــش جداناپذی ــه بخ ــم ک بیایی
ــا نتوانیــم چشــم‌انداز فهــم آن‌هــا  ــع مــا می‌شــود ت ســاختارِ زبان‌مــان مان
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را درک کنیــم.
ــا  ــه آن‌ه ــاخط ب ــان‌های پیش ــه انس ــی« ک ــیاری از »حقایق ــد بس بی‌تردی
ــی  ــروزه به‌راحت ــت. ام ــوده اس ــتباه ب ــکار اش ــور آش ــته‌اند، به‌ط ــاور داش ب
ــن  ــارۀ ای ــده‌ای را درب ــن پرون ــا م ــرد. ام ــرح ک ــا را مط ــن ادع ــوان ای می‌ت
موضــوع خواهــم گشــود کــه چشــم‌انداز ]فکــری[ آن‌هــا اســتحکام مبنایــی 
ــا  ــان ب ــۀ اجتماعی‌ش ــه در رابط ــم‌اندازی ک ــاً چش ــت، خصوص ــته اس داش
جهــان طبیعــی بــه کار رفتــه اســت_خصوصاً آن چشــم‌اندازی کــه مربــوط 
بــه دوران ماســت. مــن حساســیت بوم‌شناســانۀ آن‌هــا را ارزیابــی خواهــم 
ــه زوال گذاشــت.  ــه رو ب کــرد و می‌کوشــم کــه نشــان دهــم چــرا و چگون
ــوان از آن  ــر از ایــن، مشــتاقم کــه معّیــن کنــم چــه چیــزی را می‌ت مهم‌ت
ــام حساســیت  ــد. ادغ ــی گنجان ــرد و در دوران کنون ــی ک چشــم‌انداز بازیاب
بوم‌شناســانۀ آن‌هــا بــا حساســیت تحلیلــیِ مــا مســتلزم هیچ‌گونــه 
ــوع  ــه ایــن شــرط کــه ایــن چنیــن ادغامــی هــر دو ن تناقضــی نیســت، ب
ــا  ــد. م ــری ده ــه برت ــر و تجرب ــازه‌ای از تفک ــیر ت ــیت‌ را در مس حساس
ــه  ــور ک ــم، همان‌ط ــا بازگردی ــی آن‌ه ــت« مفهوم ــه »بدوی ــم ب نمی‌توانی
ــا  ــد. ام ــگ آورن ــا را فراچن ــی م ــارت« تحلیل ــد »مه ــز نمی‌توانن ــا نی آن‌ه
ــا  چه‌بســا مــا بتوانیــم بــه مســیری از تفکــر و تجربــه دســت یابیــم کــه ب
ــد  ــی‌روح باش ــد_یعنی ب ــط باش ــا مرتب ــبهِ‌جان‌پندارانۀ پدیده‌ه ــس ش تنف
در همــان‌ حــال کــه روح‌دار اســت ــــ بی‌آن‌کــه قــرار باشــد رهیافت‌هــای 

ــم. علمــی و عقــل تحلیلــی را کنــار بگذاری
آمیختــنِ چشــم‌اندازِ ارگانیــک و مبتنــی بــر فراینــد بــا چشــم‌انداز تحلیلــی 
هــدف ســنتیِ فلســفۀ کلاســیک غــرب از پیشاســقراطیان تــا هــگل بــوده 
اســت. چنیــن فلســفه‌ای همیشــه بیشــتر از چشــم‌اندازی صِــرف یــا روشــی 
محــض بــرای کنارآمــدن بــا واقعیــت بــوده اســت. ایــن همــان چیزی اســت 
کــه فیلســوفان آن را وجودشناســی می‌نامنــد ــــ توصیفــی از واقعیــت کــه 
نــه به‌مثابــۀ ذاتِ محــض، بلکــه جوهــری فعّــال و خودگرداننــده همــراه بــا 
تــاش بــرای آگاهــی اســت. ســنت، ایــن چشــم‌انداز وجودشناســانه را بــه 
چارچوبــی تبدیــل کــرده اســت کــه در آن، تفکــر و مــاده، عامــل شناســا 
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ــر  ــا یکدیگ ــازه‌ای ب ــدۀ ت ــۀ روح‌دارش ــت در مرحل ــن و طبیع ــدف، ذه و ه
وفــق داده شــده‌اند. بــر همیــن اســاس، ایــن دیــدگاهِ مبتنــی بــر فراینــدِ از 
ــرم  ــر می‌گی ــانه در نظ ــیِ بوم‌شناس ــود دارای ویژگ ــا را به‌خودیِ‌خ پدیده‌ه
و درماندگــیِ بســیاری از متفکــرانِ مبتنــی بــر دیالکتیــک مــرا بســیار گیــج 
ــازگاری  ــد س ــه نمی‌توانن ــت ک ــن اس ــان در ای ــت. درماندگی‌ش ــرده اس ک
چشــمگیر میــان چشــم‌انداز دیالکتیکــی و چشــم‌انداز بوم‌شناســانه را 

. ببینند
ــرای  ــۀ نوعــی فراینــد، چه‌بســا ب ــه واقعیــت به‌مثاب ــدگاه مــن نســبت ب دی
خوانندگانــی کــه وجــود معنا و ارزش بشــریت را در گســترش طبیعــی انکار 
می‌کننــد، ناقــص بــه نظــر بیایــد. قطعــاً نســلی کــه به‌اشــتباه »پیشــرفت« 
ــر  ــه دیدگاهــم مبنــی ب ــا رشــد نامحــدود مــادی تعریــف می‌کننــد، ب را ب
این‌کــه »پیشــرفت« تکامــل ارگانیــک و اجتماعــی اســت، بدبیانــه خواهنــد 
نگریســت. فقــط مــن نیســتم کــه چنیــن تعریفــی ارائــه کرده اســت. شــاید 
اشــکال کارِ مــن، اگــر بتــوان آن را اشــکال نامیــد، در ]تفاوت[ نســلی باشــد. 
همچنــان نیــز آن دورانــی را گرامــی مــی‌دارم کــه در پیِ شفاف‌ســازی ســیرِ 
اتفاقــات، تفسیرکردن‌شــان و معنابخشــی بــه آن‌هــا بودیــم. »انســجام« واژۀ 
ــم،  ــر آنچــه را می‌نویســم و می‌گوی ــه ه ــن اســت؛ قاطعان ــۀ م ــورد علاق م
ــداول در  ــیِ مت ــای بدبین ــاب پرتوه ــن کت ــاوه، ای ــد. به‌ع ــری می‌کن راهب
ــاور  ــه ب ــد. همان‌طــور ک ــان را از خــود ســاطع نمی‌کن ــات محیط‌گرای ادبی
ــاور دارم کــه آینــده نیــز  ــوده اســت، نیــز ب ــی ب دارم گذشــته دارای معنای
ــادار باشــد. اگــر نمی‌توانیــم مطمئــن باشــیم کــه وضعیــت  ــد معن می‌توان
ــار  ــن فرصــت در اختی ــه، دســت‌کم ای ــا ن ــرد ی بشــر پیشــرفت خواهــد ک
ــاب  ــی را انتخ ــاع یک ــدنِ اجتم ــی و فداش ــن آزادی آرمان ــه بی ــت ک ماس
ــاب  ــن کت ــتاخانۀ ای ــیِ گس ــت نجات‌دهندگ ــه حال ــت ک ــم. این‌جاس کنی
ــت.  ــی اس ــوفانه و نیاکان ــه فیلس ــی‌ای ک ــود، نجات‌دهندگ ــان می‌ش نمای
»اصــل امیــدواری«، آن‌طــور کــه ارنســت بلــوخ نام‌گــذاری‌اش کــرده اســت، 
بخشــی از هــر آن‌چیــزی اســت کــه برایــش ارزش قائلــم ــــ از همیــن رو، 
نفــرت مــن از آینده‌گرایــی نیــز از روی وفــاداری بــه اکنــون اســت، اکنونــی 
کــه به‌خودیِ‌خــود بــا انــکار هــر امــر جدیــدی کــه کاوش در بــاب جامعــۀ 
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ــد. ــی می‌کن ــده را خنث ــات آین ــت، اتفاق ــان نیس امروزی‌م
ــک  ــه تک‌ت ــم ک ــی را بنویس ــه کتاب ــم از این‌ک ــز کن ــا پرهی ــیده‌ام ت کوش
ــن  ــه ذه ــوع ب ــن موض ــارۀ ای ــدی درب ــات بع ــه در صفح ــی را ک احتمالات
ــن  ــدارم ای ــت ن ــذارم. دوس ــده بگ ــان[ خوانن ــده و ]در ده ــد، جوی می‌آی
اندیشــه‌ها را همچــون لقمه‌هــای جویده‌شــده بــه خواننــدۀ منفعــل 
ــش ارزش  ــه برای ــش از هم ــه بی ــی ک ــمکش دیالکتیک ــم. کش ــل کن منتق
ــت:  ــاب اس ــندۀ آن کت ــاب و نویس ــدۀ کت ــان خوانن ــک می ــم، دیالکتی قائل
تذکــرات، پیشــنهادات، اندیشــه‌های ناتمــام و انگیــزه‌ای کــه خواننــده را بــر 
ــی کــه همه‌چیــز به‌ســرعت  ــا خــودش بینیدیشــد. در دوران آن مــی‌دارد ت
ــتورالعمل‌های  ــا و دس ــه تحلیل‌ه ــت ک ــتاخی اس ــت، گس ــان اس در جری
ــود  ــئولیت خ ــن کار را مس ــن ای ــوض، م ــم. در ع ــه کنی ــده ارائ نهایی‌ش
ــانه را  ــی و بوم‌شناس ــا اندیشــۀ دیالکتیک ــم ت ــه ســخت کار کن ــم ک می‌دان
برانگیــزم. بــرای انجــام چنیــن کاری کــه بســیار »ســاده«، بســیار »واضــح« 
ــه اســت  ــک کلام، بســیار نخبه‌گرایان و بســیار بحث‌نشــده اســت ــــ در ی
ــــ چنان‌کــه هیچ‌گونــه اصــاح و تعدیلــی لازم نــدارد، خواننــده چشــمش 
بــه جــای دیگــری خواهــد بــود. ایــن کتــاب طرحــی در راســتای ایدئولوژی 
ـــ انــدام‌واره‌ای منســجم از  نیســت؛ بلکــه محرّکــی بــرای اندیشــیدن اســت ـ

مفاهیــم کــه خواننــده در خلــوت خــودش آن را کامــل خواهــد کــرد.
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1 
مفهوم بوم‌شناسی اجتماعی

افســانه‌های اســکاندیناوی از دورانــی صحبــت می‌کننــد کــه همــۀ 
ــان  ــد: خدای ــرده بودن ــان را تقســیم ک ــای این‌جهانی‌ش ــودات قلمروه موج
ــی  ــن زندگ ــان روی زمی ــد، آزگارد و آدمی ــح کردن ــمانی را فت ــروِ آس قلم
ــم، همــان مــکان تاریــک و پوشــیده از یــخ  ــد و میــدگارد در نیفلهای کردن
ــا به‌واســطۀ  ــن قلمروه ــود. ای ــردگان ب ــا و م ــا، کوتوله‌ه ــه قلمــروِ غول‌ه ک
خاکســتر عظیــم، درخــت جهانــی، بــه یکدیگــر متصــل شــده‌اند. 
ــاط  ــن نق ــه عمیق‌تری ــه‌هایش ب ــمان و ریش ــه آس ــدش ب ــاخه‌های بلن ش
ــوده  ــته فرس ــی راپیوس ــت جهان ــات درخ ــه حیوان ــد. اگرچ ــن می‌رس زمی
ــتمراً  ــه مس ــمه‌ای ک ــق سرچش ــت و از طری ــبز اس ــه س ــد، همیش می‌کنن

تــازه می‌شــود. حیات‌بخشــی می‌کنــد، 
ــدارِ  ــت ناپای ــد، وضعی ــکل‌دهی کرده‌ان ــان ش ــن جه ــه ای ــه ب ــان ک خدای
آســودگی را اداره می‌کننــد. آن‌هــا دشمنان‌شــان، یعنــی غول‌هــا، را 
ــود و  ــر شــده ب ــس زنجی ــرگِ فنری ــد. گ ــد کرده‌ان ــخ تبعی ــه ســرزمین ی ب
مــار بــزرگ میــدگارد نیــز  در محفظــه‌ای نگــه داشــته می‌شــد. بــا وجــود 
ــان،  ــود و خدای ــم ب ــی حاک ــد، آرامشــی کلّ ــن بودن ــه در کمی ــی ک خطرات
ــد. ادُیــن، خــدای  ــده در صلــح و صفــا بودن آدمیــان و همــۀ موجــودات زن
حکمــت، بــر تمــام خدایــان حکمرانــی کــرد؛ او کــه حکیم‌تریــن و قوی‌ترین 
ــاده  ــن به‌خاک‌افت ــرد و بی‌باک‌تری ــان محافظــت ک ــا از آدمی ــود در نبرده ب
را انتخــاب کــرد تــا بــا او در قلعــه‌اش، والهــالا، جشــن بگیرنــد. ثــور، پســرِ 
ــای  ــر غول‌ه ــظ آزگارد در براب ــوی و محاف ــی ق ــط جنگجوی ــن، نه‌فق ادُی
ســرکش، بلکــه خــدای نظــم نیــز بــود کــه مراقــب حفــظ ایمــان آدمیــان 
ــاروری،  ــی، ب ــای فراوان ــان و الهه‌ه ــود. خدای ــدات ب ــرداری از معاه و فرمانب
ــام  ــان‌دارِ تم ــی از ارواح ج ــز انبوه ــتی‌ها و نی ــا و کش ــون، دری ــق، قان عش

اشــیا و موجــودات زمیــن در آن‌جــا وجــود دارنــد.
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امــا وقتــی خدایــانِ حریــص بــه جواهــرات گُلویــگِ جادوگــر، همان ســازندۀ 
طــا، را شــکنجه دادنــد تــا مجبــورش کننــد کــه رازهــای ]کارش[ را افشــا 
ــان  ــزاع می ــگام، ن ــن هن ــت. در ای ــه فروپاشــی رف ــد، نظــم جهــان رو ب کن
خدایــان و آدمیــان بــه بیشــترین حــدّ خــود رســید. خدایــان یکــی پــس از 
دیگــری سوگندهایشــان را زیرپــا گذاشــتند؛ تباهــی، خیانت، رقابــت و طمع 
به‌تدریــج بــر ایــن جهــان مســتولی شــد. بــا فروپاشــی آن اتحــاد دیرینــه، 
ــاد. تخطــی از  ــه شــماره افت ــدگار ب ــان، آزگارد و می ــان و آدمی عمــر خدای
ــاروک  ــه رَگن ــر ب ــت منج ــش را گرف ــوان جلوی ــه بت ــان بی‌آن‌ک ــم جه نظ
ــالا.  ــوی واله ــزرگ جل ــردی ب ــان در نب ــرگ خدای ــی م ــود ــــ یعن می‌ش
ــا، گــرگ  ــه مصــاف غول‌ه ــردی ســهمگین ب ــان می‌خواســتند در نب خدای
فنریــس و مــار بــزرگِ میــدگارد برونــد. بــا توجــه بــه ویرانــیِ دوطرفــه‌ای 
کــه هــر مبارزه‌طلبــی‌ای بــه بــار مــی‌آورد، بشــریت نیــز تلــف خواهــد شــد 
ــد جــز صخــرۀ بی‌پوشــش و اقیانوس‌هــای  ــی نخواهــد مان ــز باق و هیچ‌چی
ــود  ــی می‌ش ــه متلاش ــال، اگرچ ــک. بااین‌ح ــرد و تاری ــأ س ــز در خ لبری
ــی و  ــرورِ قبل ــو خواهــد شــد و از شُ ــردد، ن ــه‌اش بازمی‌گ ــت اولی ــه حال و ب
فســادی کــه آن را نابــود کــرده بــود، پــاک خواهــد شــد. جهــان تــازه کــه از 
خــأ ســربرآورده اســت نیــز از پایانــی فاجعه‌بــار رنــج نخواهــد بُــرد، زیــرا 
نســل دوم خدایــان و الهه‌هــا از اشــتباهات پیشــینیان‌ خــود درس خواهنــد 
گرفــت. غیب‌گــوی زن کــه ایــن داســتان را دوبــاره روایــت خواهــد کــرد، 
بــه مــا می‌گویــد کــه بشــریت از آن بــه بعــد »تــا زمانــی کــه کســی بتوانــد 

ــد، در شــادی خواهــد زیســت«. پیش‌بینــی کن
ــکاندیناوی،  ــه اس ــوط ب ــگاریِ مرب ــن کیهان‌ن ــه در ای ــد ک ــر می‌رس به‌نظ
ــه  ــی‌ای باشــد ک ــدی« و حــس زمان ــب »بازگشــت اب ــزی بیــش از قال چی
ــاره باشــد.  ــد دوب ــوغ و تول ــد، بل ــای همیشــگیِ تول حــول محــور چرخه‌ه
ــی  ــیب تاریخ ــا آس ــد، ب ــع باش ــگویی مطل ــه از پیش ــی ک ــه، آن کس بلک
ــه حــوزه‌ای کم‌کاوش‌‌شــده از  ــق ب ــن افســانه متعل برانگیختــه می‌شــود؛ ای
اسطوره‌شناســی اســت کــه شــاید بتــوان آن را »اســطوره‌های فروپاشــی« 
نامیــد. اگرچــه افســانۀ رَگنــاروک را بســیار کهــن می‌داننــد، اطــاع 
ــی  ــم کــه در تکامــل حماســه‌های اســکندیناوی، چــه زمان ــی نداری چندان
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وارد شــده اســت. می‌دانیــم کــه مســیحیت بــا دادوســتدِ ]پیشــنهادی‌اش[ 
مبنــی بــر پــاداش ابــدی، بعــد از همــۀ گروه‌هــای نــژادی‌ در غــرب اروپــا 
بــه اســکاندیناویِ باســتان رســید و ریشــه‌هایش در نظــر نســل‌های بعــدی 
عمــق چندانــی نداشــت. کفّــار شــمال مدت‌هــا پیــش بــا تجــارت جنوبــی 
ارتبــاط برقــرار کــرده بودنــد. در زمــان تاخت‌وتــاز جنگجویان اســکاندیناوی 
بــه اروپــا، مکان‌هــای مقــدسِ شــمال را طــا آلــوده کــرد و ســودای یافتــنِ 
جواهــرات نیــز خویشــاوند را از خویشــاوند جــدا کــرد. نظام‌هــای امتیــازیِ 
ــاد  ــادی ایج ــای م ــه ارزش‌ه ــله‌مراتب‌هایی را ک ــروت  سلس ــر ث ــی ب مبتن
کــرده بــود، از بیــن بــرد. طوایــف و قبایــل درهــم شکســتند؛ ســوگندهای 
ــورد  ــرد، م ــن ب ــان را از بی ــانِ نخستین‌ش ــاد جه ــه اتح ــان ک ــان آدمی می
بی‌احترامــی قــرار گرفــت و سرچشــمۀ جادویــی‌ای کــه درخــت جهــان را 
زنــده نگــه مــی‌دارد نیــز توســط باقیمانده‌های تجارت مســدود شــده اســت. 
ــد و همدیگــر را  ــا یکدیگــر می‎جنگیدن ــرادران ب ناله‌هــای غیبگــوی زن: »ب
ــن  ــوند... ای ــر می‌ش ــود را منک ــار خ ــودکان تب ــاندند... ک ــل می‎رس ــه قت ب
دورانِ بــاد و وحشــت اســت، تــا زمانــی کــه دیگــر جهانــی وجــود نداشــته 

باشــد«.
ــخ  ــد تاری ــه ذهــن خطــور می‌کن ــن اســطوره‌های فروپاشــی ب آنچــه در ای
اتفاقــات نیســت، بلکــه پیشگویی‌هاســت. همچــون اهالــی اســکاندیناوی و 
ــرون  ــان ق ــک پای ــانِ نزدی ــون مردم ــر، همچ ــق دیگ ــی مناط ــا حت چه‌بس
وســطی، مــا نیــز احســاس کنیــم کــه جهان‌مــان در حــال فروپاشــی اســت 
ــــ از بنیــاد و از لحــاظ فرهنگــی و مــادی. همچنــان معلــوم نیســت کــه بــا 
ــار  ــی مصیبت‌ب ــا دوران ــا ب ــازه و بهشــت‌گونه مواجــه می‌شــویم ی ــی ت دوران
همچــون رگنــاروکِ اســکاندیناوی، امــا امــکان نــدارد در زمــان اکنونــی کــه 
ــکل  ــده ش ــته و آین ــان گذش ــدت می ــه‌ای طولانی‌م ــت مصالح ــم اس مبه
بگیــرد. تمایــات ترمیم‌کننــده و تخریب‌کننــده در دوران مــا چنــان 
ــریِ  ــق فک ــرد. اف ــد ک ــی را تأیی ــوان سازش ــه نمی‌ت ــد ک ــرت دارن مغای
ــا  ــده ب ــی هماهنگ‌ش ــنی را از جهان ــف و خش ــای مخال ــی، نموده اجتماع
ــه  ــتوانه ب ــدِ باپش ــر تعه ــه ب ــد ک ــه می‌کن ــانه‌ای ارائ ــیت بوم‌شناس حساس
ــد از یک‌ســو و از ســوی  ــای جدی ــه و فناوری‌ه ــه، مســاعدت دوطرف جامع
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دیگــر نمــود وحشــتناکی از نوعــی فاجعــۀ گرمــای هســته‌ای مبتنــی اســت. 
چنــان کــه پیداســت، جهــان مــا یــا دســتخوش تغییراتــی دگرگون‌کننــده 
در ویژگی‌هایــش خواهــد شــد تــا بدان‌جــا کــه بشــریت روابــط اجتماعــی‌ 
و مفهومــش را از زندگــی به‌کلـّـی تغییــر خواهــد داد یــا بــه آخرالزمانــی تــن 
خواهــد داد کــه بــه ســکونت بشــریت روی ایــن ســیاره پایــان خواهــد داد.
ــیِ  ــۀ نظــم اجتماع ــن دو نمــود، روحی ــان ای ــز تنــش می ــن نی پیــش از ای
ســنتی را بــر هــم زد. مــا وارد دورانــی شــده‌ایم کــه دیگــر شــامل موازنــۀ 
ــیِ  ــت. ازخودبیگانگ ــان اس ــادی در جری ــی نه ــه تباه ــت، بلک ــادی نیس نه
ــه،  ــر از هم ــا، خواســته‌ها و بالات ــا، آرمان‌ه ــه قالب‌ه گســترده‌ای نســبت ب
نهادهــای نظــمِ ســامان‌یافته در حــال افزایــش اســت. پرشــورترین و درخــورِ 
ــان  ــۀ 1960 رخ داد، هم ــی در ده ــن ازخودبیگانگ ــاهدِ ای ــاترین ش تماش
زمــان کــه »جنبــش جوانــان« در اوایــل نیمــۀ ایــن دهــه چنــان گســترده 
ــه امــری ضدفرهنــگ تبدیــل شــد. ایــن دوران چیــزی بیــش  شــد کــه ب
ــاً  ــت. تقریب ــای گذاش ــر ج ــود ب ــان از خ ــگاریِ جوان ــراض و هیچ‌ان از اعت
قابل‌حــس بــود کــه ارزش‌هــای جدیــد جســمانی، اشَــکال تــازه‌ای ســبک 
ــیقی  ــان و موس ــیدن، زب ــرز لباس‌پوش ــرات در ط ــی، تغیی ــی اجتماع زندگ
همگــی ثمــرۀ موجــی از حــسّ عمیــقِ ممانعت از تغییــر اجتماعی اســت که 
بخــش چشــمگیری از تمــام ایــن نســل را برانگیختــه اســت. مــا همچنــان 
نمی‌دانیــم کــه ایــن مــوج بــه چــه معنــا فروکــش کــرد: آیــا ایــن فروکــش 
بــه معنــای عقب‌نشــینی تاریخــی بــود یــا تبدیل‌شــدن بــه طرحــی جــدّی 
ــش در  ــن جنب ــای ای ــه نماده ــی. این‌ک ــی و اجتماع ــرای گســترش درون ب
نهایــت تبدیــل بــه محصــولات مصنوعــیِ صنعــت فرهنگــی جدیــد شــدند، 
تأثیــرات پردامنــۀ آن را عــوض نمی‌کنــد. جامعــۀ غربــی دیگــر هرگــز مثــل 
ــی‌اش و  ــع علم ــای جوام ــام نیش‌خنده ــد_علی‌رغم تم ــد ش ــل نخواه قب

منتقــدان »خودشــیفتگی‌«اش.
آنچــه ایــن جنبــش بی‌طبقــه‌ای کــه نهــاد و مشــروعیت را از بیــن می‌بــرد 
چنــان مهــم می‌کنــد ایــن اســت کــه جــای خــود را در قشــری گســترده 
از جامعــۀ غربــی بــاز کــرده اســت. ازخودبیگانگــی نه‌فقــط میــان فقیــران 
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بلکــه در بیــن قشــرِ نســبتاً متمکّــنِ جامعــه، نه‌فقــط میــان جوانــان بلکــه 
ــان کســانی کــه به‌شــکلی محســوس  در بیــن ســالخوردگان و نه‌فقــط می
رانــده شــده‌اند بلکــه در بیــن کســانی کــه ظاهــراً از امتیازاتــی برخوردارنــد 
ــای  ــاداریِ لایه‌ه ــه وف ــب رفته‌رفت ــم غال ــت. نظ ــده اس ــایه افکن ــز س نی
ــاداری‌ای کــه به‌شــکل ســنتی  اجتماعــی را از دســت می‌دهــد، همــان وف
ــوده  ــتوار ب ــته اس ــای گذش ــه‌هایش در دوران‌ه ــده و ریش ــت می‌ش حمای

اســت.
ــه  ــد، ب ــخت باش ــا س ــا و ارزش‌ه ــی نهاده ــه فروپاش ــم ک ــدر ه ــر چق ه
ــا آن مواجــه اســت، از بیــن  هیچ‌وجــه معضلاتــی را کــه جامعــۀ کنونــی ب
ــت،  ــده اس ــم پیچی ــی دره ــران اجتماع ــا بح ــه ب ــی ک ــرد. موضوع نمی‌ب
ــت  ــیاره به‌دس ــن س ــتثمار ای ــی از اس ــتقیماً ناش ــه مس ــت ک ــی اس بحران
ــد  ــی مواجه‌ان ــی ازکارافتادگ ــا نوع ــکل‌گرفته ب ــعِ ش ــت.1 جوام ــردان اس م
ــز از کار  ــی‌اش را نی ــط طبیع ــه محی ــا بلک ــا و نهاده ــط ارزش‌ه ــه نه‌فق ک
ــر  ــای بای ــا نیســت. زمین‌ه ــه دوران م ــص ب ــن معضــل مخت ــدازد. ای می‌ان
ــق  و خشک‌شــدۀ خــاور نزدیــک کــه صنایــع کشــاورزی و شــهری‌اش رون
یافته‌انــد، شــاهدی بــر چپــاول در دوران کهــن به‌دســت انســان‌هایند، امــا 
ایــن نمونــه در برابــر تخریــب عظیــمِ محیط‌زیســت کــه از روزهــای انقــاب 
صنعتــی و خصوصــاً از پایــان جنــگ جهانــی دوم در جریــان اســت، رنــگ 
ــر محیط‌زیســت تحمیــل کــرده  ــازد. آســیبی کــه جامعــۀ امــروزی ب می‌ب
اســت، تمــام کــرۀ زمیــن را فراگرفتــه اســت. کتاب‌هــا دربــارۀ ایــن اتفاقــات 
ــاله در  ــه هرس ــز ک ــن حاصلخی ــی زمی ــنِ دائم ــود: ازبین‌رفت ــته می‌ش نوش
بیشــتر قاره‌هــای زمیــن رخ می‌دهــد؛ تخریــب گســتردۀ پوشــش گیاهی در 

1. واژۀ »مــردان« را در این‌جــا تعمــداً بــه کار بــرده‌ام. شــکاف میــان بشــریت و 
طبیعــت دقیقــاً کار جنــس مــرد بــوده اســت. در ســطور به‌یادماندنــیِ تئــودور آدورنــو و 
هورکهایمــر آمــده اســت کــه: »آرزوی ]مــردان[ ایــن بــود کــه ســلطۀ کامل بــر طبیعت 
داشــته باشــند و کیهــان را بــه محیــط شــکاری پهنــاور تبدیــل کننــد.« )دیالکتیــک 
روشــنگری، نیویــورک: انتشــارات ســیبوری، ســال 1972، ص 248(. به‌جــای »محیــط 
ــا  ــم ت ــذاری کن ــاور« جای‌گ ــتاری پهن ــط کش ــه »محی ــم ک ــاور«، مایل ــکاری پهن ش

»مدنیــتِ« مبتنــی بــر مردانگــیِ دوران خودمــان را توصیــف کنــم. 
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مناطقــی کــه در برابــر فرســایش آســیب‌پذیرند؛ حــوادث ناشــی از آلودگــی 
هــوا در شــهرهای بــزرگ؛ انتشــارِ سرتاســریِ مــواد شــیمیایی از تأسیســات 
محیط‌زیســتِ  نیــرو؛ شــیمیایی‌کردن  تولیــد  و  کشــاورزی، صنعتــی 
ــت  ــماندهای ضدآف ــی، پس ــای صنعت ــطۀ زباله‌ه ــان‌ها به‌واس ــراف انس اط
و افزودنی‌هــای غذایــی. اســتثمار و آلوده‌کــردن زمیــن نه‌فقــط بــه 
یکپارچگــی جــوّ، اقلیــم، منابــع آبــی، خــاک، گیاهــان و جانــوران منطقــه‌ای 
خــاص آســیب زده اســت، بلکــه چرخه‌هــای پایــه‌ایِ طبیعــی را کــه زندگی 

تمــام موجــودات زنــده بــه آن بســتگی دارد نیــز مختــل کــرده اســت.
بااین‌حــال، توانایــی مــردان امــروزی بــرای تخریــب شــاهدی آرمان‌گرایانــه 
ــدی  ــۀ قدرتمن ــرای بازســازی اســت. عامــان فناوران ــی بشــریت ب از توانای
ــی  ــان عاملان ــامل هم ــم ش ــا کرده‌ای ــل محیط‌زیســت ره ــا در مقاب ــه م ک
می‌شــود کــه بــرای بازســازی‌ آن لازم داریــم. دانــش و ابــزار فیزیکــی‌ بــرای 
توســعۀ هماهنگــی انســان بــا طبیعــت و هماهنگــی انســان‌ها بــا یکدیگــر 
ــه کــرد. روال  ــوان به‌راحتــی تعبی ــا می‌ت ــم ی ــار داری ــا در اختی ــاً ی را عمدت
ــوده اســت کــه بســیاری از اصــول فیزیکــی چنیــن وســایلی را  ــر ایــن ب ب
می‌کردنــد، همچــون  ایجــاد  آســیب‌زننده‌اند  آشــکار  به‌شــکلی  کــه 
نیروگاه‌هــای بــرقِ معمــول، وســایل تولیــد نیــرو، تجهیــزات حفــر معــدن 
ــایل‌های  ــاخت وس ــوی س ــوان به‌س ــا را می‌ت ــن ابزاره ــا؛ ای ــد این‌ه و مانن
کوچــک وابســته بــه نــور خورشــید و نیــروی بــاد، ابــزار کارآمــد جابه‌جایــی 
ــاً از آن  ــه اساس ــرد. آنچ ــی ک ــرو جهت‌ده ــدۀ نی ــای ذخیره‌کنن و حفاظ‌ه
ــد  ــا کمــک خواه ــه م ــه ب تهــی هســتیم، آگاهــی و حساســیتی اســت ک
ـــ آگاهی و  کــرد تــا بــه چنیــن اهــداف برجســته و موردنظــر دســت یابیــم ـ
حساســیتِ بســیار گســترده‌تری کــه به‌طــور معمــول از ایــن اصطلاحــات 
قصــد شــده اســت. تعاریــف مــا نبایــد فقــط شــامل توانایــی بــر دلیــل‌آوری 
منطقــی و پاســخ احساســی بــه شــیوۀ انســانی باشــد، بلکــه باید هوشــیاریِ 
ــر  ــوی ام ــه به‌س ــی خلّقان ــیا و رهیافت ــان اش ــاط می ــورانه‌ای از ارتب جس
ممکــن را نیــز شــامل شــود. در ایــن راســتا، مارکــس کامــاً بــر حــق بــود 
کــه تأکیــد کنــد انقــابِ مــورد نیــاز در دوران مــا بایــد فــن شــعری‌اش را 
از آینــده بگیــرد نــه از گذشــته، یعنــی از اســتعدادهای بشــری‌ای کــه بــر 
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ــه دارد. ــی تکی ــی اجتماع ــای فکــریِ زندگ افق‌ه
ممکــن نیســت کــه ایــن آگاهــی و حساســیت تــازه صرفــاً شــاعرانه باشــد، 
ــان در  ــه، آگاهی‌م ــد. البت ــته باش ــز داش ــی نی ــرد[ علم ــد ]رویک ــه بای بلک
مرحلــه‌ای نــه بایــد شــاعرانه باشــد و نــه علمــی، بلکــه بایــد برتــر از هــر 
ــل شــود،  ــه و عم ــد از نظری ــی جدی ــه وارد قلمروی ــه‌ای ک دو باشــد به‌گون
یعنــی صناعتــی کــه خیــال را بــا عقــل، تصــوّر را بــا منطــق و تصویــر را بــا 
فــنّ ترکیــب کنــد. میــراث علمی‌مــان پوســت نمی‌انــدازد مگــر آن‌کــه بــه 
ــادی  ــای م ــری از قیدوبنده ــت و کناره‌گی ــزل، زحم ــدوی‌ و تزل ــاوری ب فن
آن بازگردیــم. نیــز نمی‌توانیــم خودمــان را در حصــار دورنمــای مکانیکــی 
و فنــاوریِ انســانیت‌زدا محبــوس کنیم_به‌عــاوۀ قیدوبندهایــش از جملــه 
ــۀ اســتعدادهای انســانی. شــعر و  ــکار بی‌رحمان ازخودبیگانگــی، رقابــت و ان
تصــوّر بایــد بــا علــم و فنــاوری پیونــد بخــورد، زیــرا مــا از معصومیتــی کــه 

ــم. ــر رفته‌ای ــرد، فرات ــان می‌ک ــا تغذیه‌ش ــطوره‌ها و رؤیاه ــراً اس منحص
آیــا نظمــی علمــی وجــود دارد کــه بی‌نظمــیِ خیــال، تصــوّر و زیرکــی را بــه 
حســاب آورد؟ آیــا ]علــم[ می‌توانــد معضلاتــی را کــه بحران‌هــای اجتماعــی 
و زیســت‌محیطیِ دوران مــا ایجــاد کرده‌انــد، در بــر بگیــرد؟ آیــا می‌توانــد 

نقــد را بــا بازســازی، نظریــه را بــا عمــل و تصویــر را بــا فــنّ درهــم آمیــزد؟
ــق  ــی وثی ــون، ارتباط ــا کن ــانس ت ــان رنس ــی از زم ــر دوران ــاً در ه تقریب
ــۀ  ــوّلات در اندیش ــی و تح ــوم طبیع ــی در عل ــرفت‌های افراط ــان پیش می
اجتماعــی وجــود داشــته اســت. در قرن‌هــای شــانزدهم و هفدهــم، علــوم 
ــان از  ــر رهایی‌بخش‌ش ــا تصوی ــراه ب ــک هم ــورِ اخترشناســی و مکانی نوظه
ــی، همیــار  ــگاریِ حرکــت وضعــی و کیهان جهــان خورشــیدمحور و یگانه‌ان
ــان  ــه هم ــه ب ــد ک ــی‌ای یافتن ــای اجتماع اجتماعی‌شــان را در ایدئولوژی‌ه
انــدازه نقادانــه و عقلانــی بودنــد و تعصــب مذهبــی و مطلق‌گرایــی سیاســی 
را بــا چالــش مواجــه کردنــد. عصــر روشــنگری نوعــی قدرشناســی از ادراک 
ــازه‌ای[  ــا جهــان ]ت ــه ارمغــان آورد ت حســی و ادعاهــای عقــل بشــری را ب
را شــکل دهــد کــه پیــش از ایــن، در انحصــار ایدئولوژیکــیِ روحانیــون بــود. 
ــتای  ــمِ ایس ــی مفاهی ــی تکامل ــی و زیست‌شناس ــد، انسان‌شناس ــی بع مدت
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ــاز  ــارۀ آغ ــطوره‌هایش درب ــا اس ــراه ب ــر را هم ــذاری بش ــنتی از تأثیرگ س
ــرد. به‌واســطۀ بســط  ــران ک ــی الهــی وی ــۀ فراخوان ــخ به‌مثاب خلقــت و تاری
ــه  ــود ک ــی ب ــخ اجتماع ــیِ تاری ــای این‌جهان طــرح و آشکارشــدن محرّکه‌ه
ــیِ  ــرفت آرمان ــا پیش ــی را ب ــدی از جامعه‌گرای ــات جدی ــوم تعلیم ــن عل ای

انســان تقویــت کردنــد، پیشــرفتی کــه بــا انقــاب فرانســه ادامــه یافــت.
ــم،  ــا مواجهی ــا آن‌ه ــون ب ــه اکن ــای بســیاری ک ــه جابه‌جایی‌ه ــا توجــه ب ب
دوران مــا بــه پیکــره‌ای از دانــش نیازمنــد اســت کــه فراگیرتــر و 
بینش‌آفرین‌تــر باشــد ــــ هــم دانــش علمــی و هــم دانــش اجتماعــی ــــ 
ــتاوردهای  ــه دس ــد. بی‌آن‌ک ــرم کن ــت‌وپنجه ن ــان دس ــا معضلات‌م ــا ب ت
ــر و  ــل نقادانه‌ت ــد تحلی ــویم، بای ــر ش ــی را منک ــی و اجتماع ــات علم نظری
ــد  ــا بای ــم. م ــط دهی ــی بس ــان طبیع ــا جه ــان ب ــفاف‌تری را از ارتباط‌م ش
در جســتجوی بنیان‌هایــی باشــیم کــه رویکــرد بازســازی‌کنندۀ بیشــتری 
نســبت بــه چــاه معضلاتــی داشــته باشــیم کــه ناشــی از »تعــارض« ظاهری 
ــه  ــم ک ــده‌اش برنمی‌آیی ــر از عه ــا دیگ ــه اســت. م ــان طبیعــت و جامع می
اســیر گرایــش بــه علــوم ســنتی‌تر باشــیم تــا پدیده‌هایــش را موشــکافی و 
ــا  تکه‌هایــش را ارزیابــی کنیــم. مــا بایــد ایــن تکه‌هــا را درهــم آمیزیــم، ب
ــا را  ــم آن‌ه ــک ه ــن تمامیت‌شــان، تک‌ت ــم و در عی ــم مرتبط‌شــان کنی ه

در نظــر بگیریــم.
بــرای بــرآوردنِ ایــن نیازهــا، نظمــی منحصربه‌فــرد را بــرای دوران خودمــان 
ــی  ــناتر، یعن ــی. اصطــاح آش ــم: بوم‌شناســی اجتماع ــدی کرده‌ای صورت‌بن
»بوم‌شناســی«، را ارنســت هَــکِل یــک قــرن پیــش ابــداع کــرد تــا پژوهــش 
ــتِ  ــان و محیط‌زیس ــات، گیاه ــان حیوان ــترک می ــبات مش ــاب مناس در ب
ــد،  ــه بع ــگل ب ــد. از دوران ه ــک کن ــر تفکی ــان را از یکدیگ غیرارگانیک‌ش
ــه بوم‌شناســی‌های شــهری،  ــه اســت ک ــان بســط یافت ــن اصطــاح چن ای
ــک  ــیِ[ ی ــاد ]معنای ــن ازدی ــا ای ــرد. چه‌بس ــن را دربرمی‌گی ــامت و ذه س
واژه در قلمروهــای گســترده و متفــاوت خصوصــاً بــرای دورانــی مطلــوب بــه 
نظــر برســد کــه مشــتاقانه در پــیِ انســجام عقلانــی و اتحــاد ادراک اســت. 
ــاح  ــد. اصط ــه باش ــدت خیانتکاران ــاد، به‌ش ــن ازدی ــت ای ــن اس ــا ممک ام
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بوم‌شناســی را نیــز همچــون واژگانِ تــازه از راه رســیده‌ای مثــل کل‌نگــری، 
ــچ  ــه بی‌هی ــد ک ــد می‌کن ــر تهدی ــن خط ــک، ای ــی و دیالکتی تمرکززدای
ریشــه، بســتر و شــالوده‌ای پــا در هــوا بمانــد. ایــن واژه اغلــب اســتعاره‌ای و 
بــرای جلــب توجــه بــه کار مــی‌رود کــه موجــب می‌شــود منطــق درونــیِ 

ــد. ــدۀ اثبات‌شــده‌اش را از دســت بده ــوه و اجبارکنن بالق
بــر همیــن اســاس، فشــار بنیادیــن ایــن واژه‌هــا به‌راحتــی خنثــی 
ــرای  ــه ب ــی لفّاظان ــوز و بیان ــرتی مرم ــه حس ــری« ب ــت. »کل‌نگ ــده اس ش
ــن  ــا چنی ــه ب ــت ک ــده اس ــل ش ــانه تبدی ــاع بوم‌شناس ــت و اجتم رفاق
ــان  ــه« پای ــریِ مالکان ــۀ »کل‌نگ ــودی به‌مثاب ــروهِ خ ــای گ درود و تهنیت‌ه
می‌یابــد. آنچــه در دورانــی حالــت جــدیِ فلســفی بــوده اســت، بــه 
ــداول  ــای مت ــت. معن ــه اس ــل یافت ــراق تقلی ــت‌گرای پرطمط محیط‌زیس
ــت،  ــادی اس ــد غیرع ــرای رش ــتدلالی ب ــای اس ــی جایگزین‌ه تمرکززدای
ــن  ــطه را ممک ــه و بی‌واس ــی صمیمان ــه دموکراس ــانی ک ــاس انس ــه مقی ن
ــن واژه  ــد. ای ــری را می‌گذارن ــب بدت ــی دورانِ به‌مرات ــازد. بوم‌شناس می‌س
ــر  ــتعاره‌ای از ه ــوان اس ــک، به‌عن ــون واژۀ دیالکتی ــوارد همچ ــتر م در بیش

ــود. ــتفاده می‌ش ــی اس ــی و گسترش ــوع یکپارچگ ن
چه‌بســا حتــی بــا زحمــت بیشــتر، ایــن واژه در ســال‌های اخیــر بــه قالبــی 
ــوان آن  خــام از مهندســی طبیعــی تعریــف شــده اســت کــه به‌حــق می‌ت

ــد. ــت‌گرایی نامی را محیط‌زیس
ــی‌اند،  ــه بوم‌شناس ــل ب ــه متمای ــخاصی ک ــیاری از اش ــه بس ــه دارم ک توج
ــتفاده  ــر اس ــای یکدیگ ــت‌گرایی« به‌ج ــی« و »محیط‌زیس واژۀ »بوم‌شناس
ــی  ــاظ معناشناس ــت را از لح ــزی دمِ‌دس ــم تمای ــا مایل ــد. در این‌ج می‌کنن
ایجــاد کنــم. پیشــنهادم ایــن اســت کــه »محیط‌زیســت‌گرایی« دورنمایــی 
ــۀ رســتنگاهی  ــزاری را ترســیم کنــد کــه طبیعــت را به‌مثاب مکانیکــی و اب
منفعــل ببینــد، رســتنگاهی کــه از »اشــیا«یی از جملــه حیوانــات، گیاهــان، 
مــواد معدنــی و ماننــد این‌هــا تشــکیل شــده اســت و بایــد صرفــاً هرچــه 
ــن  ــرد م ــه کارب ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده‌تر باش ــان قابل‌اس ــرای انس ــتر ب بیش
ــار  ــه انب ــت را ب ــه طبیع ــت ک ــل اس ــت‌گرایی مای ــن واژه، محیط‌زیس از ای
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ــن  ــد. در چنی ــل ده ــه« تقلی ــواد اولی ــا »م ــی« ی ــع طبیع ــرۀ »مناب ذخی
بســتری، بخــش بســیار کوچکــی از طبیعــت اجتماعــی اســت کــه از دایــرۀ 
ــی« و  ــع مدن ــهرها »مناب ــد: ش ــرون می‌مان ــت‌گرا بی ــیِ محیط‌زیس واژگان
ــع  ــع انســانی« محســوب می‌شــوند. اگــر واژه مناب ساکنان‌شــان نیــز »مناب
ــردم  ــارۀ طبیعــت، شــهرها و م ــای محیط‌زیســت‌گرا درب ــرّراً در بحث‌ه مک
اســتفاده می‌شــود، مشــکلی مهم‌تــر از صِــرف اســتفاده از یــک واژه پیــشِ 
ــه  ــن ب ــه م ــی ک ــه آن معنای ــت‌گرایی، ب ــود دارد. محیط‌زیس ــا وج روی م
کار می‌بــرم، بــه ایــن ســو متمایــل اســت کــه پــروژۀ بوم‌شناســانه را بــرای 
ــت  ــۀ آتش‌بســی موق ــان بشــریت و طبیعــت به‌مثاب ــگ می ــاط هماهن ارتب
ــت‌گرا  ــی« محیط‌زیس ــه‌دار. »هماهنگ ــی ادام ــه آرامش ــرد، ن ــر بگی در نظ
حــول محــور گســترشِ فنــون جدیــدی می‌چرخــد کــه جهــان طبیعــت 
ــه یغمــا ببــرد.  ــرای محــل ســکونت آدمیــان ب ــا کمتریــن مزاحمــت ب را ب
محیط‌زیســت‌گرایی بنیادین‌تریــن پیش‌فــرض‌ جامعــۀ کنونــی را زیــر 
ســؤال نمی‌بــرد، مشــخصاً ایــن پیش‌فــرض کــه بشــریت بایــد بــر طبیعــت 
ــرای کاهــش  ــون ب ــق گســترش فن ــد؛ بلکــه می‌کوشــد از طری تســلط یاب
ــن  ــهیل ای ــه تس ــت، ب ــۀ محیط‌زیس ــارت بی‌روی ــی از غ ــراتِ ناش مخاط

مفهــوم کمــک کنــد.
بــرای تمایــزِ بوم‌شناســی از محیط‌زیســت‌گرایی و تعاریــف انتزاعــی و اغلــب 
مبهــم از ایــن اصطــاح، بایــد بــه کاربــرد اصلــی ایــن واژه بازگــردم و ربــط 
مســتقیمش را بــا جامعــه بــکاوم. بــه زبــان ســاده، بوم‌شناســی بــا موازانــۀ 
پویــای طبیعــت و اتــکای موجودات زنــده و غیرزنــده ســروکار دارد. از آن‌جا 
کــه طبیعــت شــامل آدمیــان هــم می‌شــود، ایــن علــم بایــد مشــتمل بــر 
ـــ مشــخصاً ویژگی، شــکل و  نقــش بشــریت در جهــان طبیعــت نیــز باشــد ـ
ــا گونه‌هــای دیگــر ]از موجــودات[ و لایه‌هــای  ســاختار ارتبــاط بشــریت ب
ــی  ــه، بوم‌شناس ــری نقادان ــداران. از منظ ــت جان ــکِ محیط‌زیس غیرارگانی
ــادل  ــدِ عدم‌تع ــدان دی ــه می ــت ک ــوده اس ــوع گش ــن موض ــه ای ــبت ب نس
گســترده‌ای را وســعت بخشــد کــه ناشــی از جداافتادگــی بشــری از جهــان 
طبیعــت اســت. یکــی از گونه‌هــای منحصربه‌فــرد طبیعــت، یعنــی انســان 
ــاد خــود را از جهــان طبیعــت جــدا  ــا زحمــت زی ــج و ب ــد، به‌تدری خردمن
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کــرده و جهــان اجتماعــی خــودش را گســترش داده اســت. از آن‌جــا کــه 
ــر یکدیگــر تأثیــر  هــر دو جهــان از طریــق جنبه‌هــای پیچیــدۀ تکاملــی ب
انــدازۀ  می‌گذارنــد، ســخن‌گفتن دربــارۀ بوم‌شناســی اجتماعــی بــه 

ــه اســت. بوم‌شناســی طبیعــی اهمیــت یافت
ــای  ــن جنبه‌ه ــارۀ ای ــت در کاوش درب ــه شکس ــم ک ــد کن ــد تأکی بگذاری
ــات،  ــله‌مراتب‌ها، طبق ــتمرار سلس ــه‌اش اس ــه نتیج ــری ــــ ک ــل بش تکام
ــی  ــاح بوم‌شناس ــت ــــ اصط ــوده اس ــا ب ــت دولت‌ه ــهرها و در نهای ش
اجتماعــی را بــه سُــخره گرفته‌انــد. شــوربختانه، ایــن رشــتۀ علمــی را پیروان 
ــام  ــد تم ــاش می‌کنن ــدام ت ــه م ــرای این‌ک ــد ب ــه کرده‌ان ــری قبض خودس
ــدنِ«  ــه »یکی‌ش ــب و ب ــانی را تخری ــی و انس ــترش طبیع ــای گس جنبه‌ه
ــوان  ــگل می‌ت ــن از ه ــا وام‌گرفت ــت(؛ ب ــه تمامی ــد )ن ــل کنن ــی تبدی جهان
ــر  ــیاه‌اند«. اگ ــا در آن س ــام گاوه ــه تم ــد ک ــبی را می‌خواهن ــت »ش گف
ــا  ــج از واژۀ گونه‌ه ــتفادۀ رای ــن اس ــد، همی ــت‌مان نباش ــری دس ــز دیگ چی
ــه  ــبت ب ــا را نس ــان م ــیِ در اطراف‌م ــروت زندگ ــه ث ــادادن ب ــرای معن ب
ــیارِ  ــور بس ــد ــــ وف ــیار می‌کن ــت هوش ــودن و جزئی ــوع اختصاصی‌ب موض
موجــودات متمایــز و امــوری کــه در همیــن موضــوع بوم‌شناســی طبیعــی 
ــارۀ ایــن وجــه امتیــاز و ارزیابــی ایــن جنبه‌هــا و  وارد می‌شــود. کاوش درب
وجــوه مشــترکی کــه در ترکیــب‌ آن‌هــا و پیشــرفت طولانی‌مــدت انســان 
از حیوانیــت بــه مدنیــت وارد شــده اســت ــــ پیشــرفتی کــه معضــات و 
ـــ چنیــن اســت کــه بوم‌شناســی اجتماعی  احتمالاتــی در آن نهفتــه اســت ـ
ــا  ــم ت ــل می‎کنی ــی تبدی ــته‌های علم ــن رش ــی از قدرتمندتری ــه یک را ب

ــه نظــم اجتماعــیِ موجــود بکشــانیم. انتقادمــان را ب
امــا بوم‌شناســی اجتماعــی چیــزی بیــش از انتقــاد از جداافتادگــی میــان 
ــامِ بشــریت و  ــه التی ــاز ب ــی‌آورد؛ بلکــه نی بشــریت و طبیعــت را فراهــم م
طبیعــت را مطــرح می‌کنــد. البتــه نیــاز بــه تعالی‌بخشــیِ افراطــی آن‌هــا را 
نیــز مطــرح می‌کنــد. همان‌طــور کــه ای. آی. گوتکینــد اشــاره کــرده اســت، 
»هــدف بوم‌شناســی اجتماعــی تمامیــت‌ اســت، نــه این‌کــه صرفــاً جزئیــات 
ــه تفســیر ذهنــی و  ــد و ب ــی گــردآوری کن بی‌شــماری را به‌شــکلی تصادف



47 ماری بوکچین

ــی در  ــی و طبیع ــات اجتماع ــا ارتباط ــم ب ــن عل ــردازد.« ای ــان بپ ناکافی‌ش
ــرای  ــه ب ــت ک ــوان گف ــروکار دارد.1 می‌ت ــت‌بوم‌ها« س ــا »زیس ــع ی جوام
ــان،  ــتگی دوطرفه‌ش ــب همبس ــر حس ــک کل و ب ــۀ ی ــا به‌مثاب درک این‌ه
ــای  ــا و الگوه ــه کلاف قالب‌ه ــت ک ــیِ آن اس ــی در پ ــی اجتماع بوم‌شناس
ــه اجتمــاع  ــاز کنــد کــه فهــم بیشــتری ب مناســبات مشــترکی را از هــم ب
ــۀ  ــا نتیج ــری در این‌ج ــی. کل‌نگ ــه اجتماع ــی و چ ــه طبیع ــد، چ می‌دهن
تلاشــی آگاهانــه بــرای تشــخیص ایــن نکتــه اســت کــه چگونــه تک‌تــک 
ــا(  ــول یونانی‌ه ــه ق ــه )ب ــد و چگون ــازمان یافته‌ان ــاع س ــک اجتم ــراد ی اف
ــراردادن  ــم ق ــارِ ه ــش از کن ــزی بی ــن موضــوع، »کل را چی ــۀ« ای »هندس
ــه آن اشــاره  ــن رو، »تمامیتــی« کــه گوتکینــد ب ــد. از ای اجزایــش« می‌دان
ــا »جزئیتــی« اشــتباه نمی‌شــود کــه ثمــره‌اش ازهم‌پاشــیدگیِ  می‌کنــد، ب
ــت[ دارای  ــن ]تمامی ــه ای ــت؛ بلک ــاختار اس ــه‌ای بی‌س ــی در نیروان کیهان
ســاختاری صورت‌بندی‌شــده اســت کــه تاریخچــه و منطــق درونــی 

خــودش را داراســت.
ــت دارد. در  ــاختار اهمی ــب و س ــدازۀ قال ــه ان ــز ب ــه نی ــع، تاریخچ در واق
گســتره‌ای وســیع، تاریخچــۀ هــر پدیــده‌ای خــودِ همــان پدیــده اســت. مــا 
بــه معنــای واقعــیِ کلمــه همــان چیــزی هســتیم کــه پیــش از مــا وجــود 
ــه بیــش از آن  داشــته اســت و در عــوض، می‌توانیــم به‌شــکلی گســترده ب
ــل  ــب‌آور، در تکام ــه‌ای تعج ــویم. به‌گون ــل ش ــتیم، تبدی ــه هس ــزی ک چی
ــی  ــای زندگ ــل قالب‌ه ــی از تکام ــا بخــش اندک ــی، تنه ــی و اجتماع طبیع

ضایــع شــده 

ــکلی سرســری در  ــب به‌ش ــانه ــــ اغل ــام بوم‌شناس ــا نظ 1. اصطــاح زیســت‌بوم ــــ ی
ــن  ــا، م ــود. در این‌ج ــتفاده می‌ش ــی اس ــه بوم‌شناس ــوط ب ــته‌های مرب ــیاری از نوش بس
بــه معنــای بوم‌شناســیِ اجتماعــی‌اش از آن اســتفاده می‌کنــم. معنــای موردنظــر مــن 
ــده  ــان و غیرزن ــل بی‌ج ــت و عوام ــخیص اس ــاً قابل‌تش ــیِ کام ــاع حیوانی‌گیاه اجتم
ــتفاده  ــم از آن اس ــی ه ــی اجتماع ــن، در بوم‌شناس ــد. همچنی ــت کنن ــد آن را تقوی بای
ــا اجتمــاع انســانی و طبیعــی را تمایــز دهــم. عوامــل اجتماعــی هــم مثــل  می‌کنــم ت
ــاعِ  ــرای اجتم ــی ب ــا بنیان ــد ت ــبات مشــترک دارن ــر مناس ــا یکدیگ ــک ب ــل ارگانی عوام

ــد. ــم کنن ــناختی را فراه ــادل از لحــاظ بوم‌ش ــفاف و متع ش
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ــدازۀ  ــه ان ــز ب ــان نی ــترش نارس‌م ــرای گس ــوگندها ب ــه در س ــت؛ البت اس
ــون  ــل همچ ــم. تکام ــت داده‌ای ــی را از دس ــای اندک ــان چیزه بدن‌هایم
ــا(  ــراف م ــز اط ــا )و نی ــان، درون م ــت وجودی‌م ــن طبیع ــی از همی بخش

ــه اســت. ــای گرفت ج
ــی«  ــت، »عام‌گرای ــم تمامی ــه بگویی ــی اســت ک ــن حــدّ کاف ــاً در همی فع
ــده‌ای  ــرار باشــد پدی ــه ق ــز نیســت ک ــرز مشــخص و بی‌تمای ــدون حدوم ب
ــن،  ــد. همچنی ــل ده ــز دیگــری تقلی ــر چی ــا ه ــه وجــوه اشــتراکش ب را ب
تمامیــت »نیــروی« آســمانی و همه‌جاحاضــری نیســت کــه وجــه امتیــازِ 
مــادی گســترده‌ای را جایگزیــن کنــد کــه قلمروهــای طبیعــی و اجتماعــی 
ــا  ــاختارها، صورت‌بندی‌ه ــت س ــس، تمامی ــده‌اند. برعک ــاخته ش از آن س
و میانجی‌گری‌هــای متنوعــی را دربرمی‌گیــرد کــه گوناگونــیِ غنــی‌‌ 
کیفــیِ  ویژگی‌هــای  نتیجــه،  در  می‌کنــد.  کلّ  وارد  را  قالب‌هــا  از 
منحصربه‌فــردی را بــه آن چیــزی می‌افزایــد کــه ذهــن ســخت‌گیر و 
ــی« تقلیــل می‌دهــد. ــات »بی‌شــمار« و »تصادف ــه جزئی ــب ب ــی اغل تحلیل
اصطلاحاتــی همچــون تمامیــت، کلیّــت و حتــی اجتمــاع تفاوتــی ظریــف و 
ــای  ــم و ایدئولوژی‌ه ــر فاشیس ــه به‌خاط ــد ک ــلی دارن ــا نس ــز ب مخاطره‌آمی
اقتدارگرایانــه شــناخته شــده‌‌اند. ایــن واژگان تصویــری از نوعــی »تمامیــت« 
ــردن  ــردن، یکنواخت‌ک ــق هم‌جنس‌ک ــه از طری ــد ک ــن می‌آورن ــه ذه را ب
ــا  ــن ترس‌ه ــد. ای ــت می‌آی ــان به‌دس ــرکوب‌کنندۀ آدمی ــیِ س و هم‌آهنگ
ــخت را  ــی س ــد پایان ــر می‌رس ــه به‌نظ ــد ک ــت می‌کن ــی« تقوی را »تمامیت
بــرای ســیرِ تاریــخ انســان فراهــم مــی‌آورد ــــ تاریخــی کــه بــر ابرانســان، 
مفهــوم دقیــقِ غایــی از قانــون اجتماعــی و انــکار توانایــی ارادۀ نــوع انســان 
ــت دارد.  ــی دلال ــات اجتماع ــیرِ اتفاق ــه س ــکل‌دهی ب ــر ش ــرادش ب و اف
چنیــن مفاهیمــی از قانــون اجتماعــی و غایت‌شناســی بــه کار رفتــه اســت 
ــر  ــانیِ فرات ــای ابرانس ــراد از نیروه ــک اف ــۀ تک‌ت ــازیِ ظالمان ــا مطیع‌س ت
ــای  ــاد ایدئولوژی‌ه ــا از ازدی ــرن م ــد. ق ــام برس ــه انج ــری ب ــار بش از اختی
ــد و  ــخ می‌دانن ــت تاری ــان را در خدم ــه آدمی ــرد ک ــج می‌ب ــی رن اقتدارگرای
نمی‌پذیرنــد کــه آن‌هــا را  خدمت‌گــزار بــه تاریــخ خودشــان تلقــی کننــد.
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در واقــع، چنیــن مفهــوم اقتدارگرایانــه‌ای از »تمامیــت« صریحــاً مغایــر بــا 
ــد.  ــد می‌کنن ــاح قص ــن اصط ــان از ای ــه بوم‌شناس ــت ک ــی اس آن معنای
ــاح،  ــن اصط ــاختار ای ــکل و س ــط‌بافته از ش ــاعِ بس ــر درک اط ــاوه ب ع
ــت  ــیده‌ایم: تمامی ــی رس ــم از بوم‌شناس ــیار مه ــگاره‌ای بس ــه ان ــروزه ب ام
ــر نیســت، بلکــه کامــاً عکــس  بوم‌شناســانه نوعــی هم‌جنســیِ تغییرناپذی
ـــ وحــدت گوناگونــیِ دارای پویایــی اســت. در طبیعــت،  ایــن قضیــه اســت ـ
تمایــزِ همیشــه در حــال تغییــر و گوناگونــیِ همیشــه در حــال بســط‌یافتن 
اســت کــه تعــادل و هماهنگــی را بــه ارمغــان مــی‌آورد. در مقابــل، ایســتاییِ 
ــرد  ــه کارک ــت، بلک ــودن نیس ــاطت و هم‌جنس‌ب ــرد بس ــانه کارک بوم‌شناس
پیچیدگــی و تنــوع اســت. ظرفیــت زیســت‌بوم بــر حفــظ یکپارچگــی خــود 
بــه یکنواختــی محیط‌زیســت وابســته نیســت، بلکــه بــه تنــوع آن بســتگی 

دارد.
نمونــه‌ای جالب‌توجــه از ایــن انــگاره را می‌تــوان از تجربیــاتِ همــراه 
ــید.  ــش کش ــی پی ــواد غذای ــت م ــرای کِش ــانه ب ــای بوم‌شناس ــا راهبرده ب
کشــاورزان بارهــا و بارهــا بــا نتایــج فاجعه‌بــاری مواجــه شــده‌اند، 
زیــرا به‌طــور معمــول بــر رویکردهــای تک‌محصولــی در کشــاورزی 
کامــاً  اصطلاحــی  تک‌کاشــتی  می‌ورزنــد.  اصــرار  تک‌کاشــتی  یــا 
پذیرفته‌شــده بــرای زمین‌هــای تمام‌نشــدنیِ گنــدم و ذرتــی اســت 
ــدون ‌محصــولاتِ  ــد. ب ــان گســترش یافته‌ان ــاط جه ــه در بســیاری از نق ک
ــت  ــده و حمای ــای خنثی‌کنن ــول، نیروه ــور معم ــه به‌ط ــده ک آمیخته‌ش
دوجانبــه‌ای را فراهــم مــی‌آورد کــه بــا جمعیتــی ترکیب‌شــده از گیاهــان و 
حیوانــات همــراه می‌شــود، همــۀ موقعیــت کشــاورزی در یــک منطقــه را به 
نابــودی خواهــد کشــید. حشــرات بــی‌آزار مایــۀ آزار و اذیــت می‌شــوند، زیــرا 
مهارکننده‌هــای طبیعی‌شــان، از جملــه پرنــدگان و پســتانداران کوچــک، از 
بیــن رفته‌انــد. خاکــی کــه کــرم خاکــی، باکتــریِ تثبیت‌کننــدۀ نیتــروژن 
و کــود کافــی نــدارد، تبدیــل بــه مُشــتی شــن می‌شــود ــــ واســطه‌ای از 
مــواد معدنــی بــرای جــذب مقادیــر زیــادی نمک‌هــای نیتروژنــیِ ارگانیــک 
ــد  ــرای رش ــود و ب ــن می‌ش ــه تأمی ــی از ریش ــکلی دوره‌ای و زمان ــه به‌ش ک
ــه  ــتابزده ب ــی ش ــت. در بی‌توجه ــب‌تر اس ــت‌بوم مناس ــولات در زیس محص
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ــاه و حیــوان اســت  ــقِ زندگــی گی پیچیدگــی طبیعــت و بایســته‌های دقی
کــه موقعیــت کشــاورزی، ناشــیانه ســاده انگاشــته می‌شــود؛ اکنــون بایــد 
ــی  ــرد: 1ـ کودهای ــرف ک ــق برط ــن دو طری ــاورزی را از ای ــای کش نیازه
مصنوعــی بــا قابلیــت حل‌شــدن زیــاد کــه در آب آشــامیدنی حــل شــود؛ 2ـ 
ــی  ــی باق ــواد غذای ــوان پســماند در م ــه به‌عن ــی ک ــای خطرناک آفت‌کش‌ه
ــق  ــار از طری ــه یک‌ب ــالا ک ــت ب ــا کیفی ــی ب ــواد غذای ــت م ــد. کِش می‌مانن
ــادوام در  تنــوع ‌محصــولات و حیوانــات بــه دســت آمــده، عوامــل ســمیِ ب
ــز برخــوردار  ــیِ بیشــتری نی ــالاً از ســامت غذای ــدارد و احتم آن وجــود ن
ــه  ــران می‌شــود ک ــی جب ــط تاحــدی از تک‌محصول‌های ــون فق اســت، اکن
پشــتیبان اصلــی‌اش مــواد شــیمیاییِ ســمی و مــواد مغــذایِ بســیار ســاده 

اســت.
اگــر فــرض کنیــم کــه فشــار تکامــل طبیعــی در جهــت افزایــش پیچیدگی 
ــطۀ  ــط به‌واس ــیاره فق ــن س ــات در ای ــتمرار[ حی ــد و ]اس ــان باش در جری
ــتاخی  ــرز گس ــۀ حدّوم ــن محتاطان ــد، تعیی ــن باش ــتی ممک ــوع زیس تن
انســان لازمــۀ احتیــاط در برهــم‌زدنِ فرایندهــای طبیعــی اســت. این‌کــه 
موجوداتــی زنــده‌ در عصرهــای پیشــین از محــل ســکونت ابتدایی‌شــان در 
ــد و  ــا مهمان‌ســتیزترین مناطــق زمیــن را اســتعمار کنن آب ســربرآورند ت
زیســت‌کُره‌ای غنــی را بســازند کــه اکنــون ]سرتاســر[ آن را پوشــانده اســت، 
فقــط بــه ایــن علــت امکان‌پذیــر شــده اســت کــه تغییرپذیــری شــگفت‌آور 
زندگــی و میــراث هنگفــت اشَــکال زندگــی از گســترش طولانی‌مــدت آن 
بــه جــا مانــده اســت. بســیاری از ایــن اشَــکال زندگــی، حتــی ابتدایی‌تریــن 
ــل  ــم تکام ــدر ه ــر چق ــد ــــ ه ــن نرفته‌ان ــز از بی ــان، هرگ و ساده‌ترین‌ش
ــات  ــاز حی ــه آغ ــی ک ــادۀ جلبک ــکل‌ س ــد. ش ــرده باش ــاح ک ــا را اص آن‌ه
ــد،  ــی را مشــخص می‌کنن ــات حیوان ــاز حی ــه آغ ــی ک گیاهــی و بی‌مُهرگان
ــود  ــرط‌های وج ــا پیش‌ش ــد. آن‌ه ــود دارن ــترده وج ــکلی گس ــوز به‌ش هن
موجــودات پیچیده‌تــر و ارگانیکــی را دربردارنــد کــه تغذیــه، منابــع تجزیــه 
ــد.  ــن می‌کنن ــا را تأمی ــنِ جــوّی آن‌ه ــی اکســیژن و دی‌اکســید کرب و حت
بــا این‌کــه ایــن موجــودات بیــش از یــک میلیــارد ســال ]حیــات[ گیاهــان 
ــا نســل‌های پیچیده‌ترشــان  ــد، ب ــو انداخته‌ان ــی« و پســتانداران را جل »عال
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ــد. ــترکی دارن ــبات مش ــده مناس ــب درهم‌تنی ــت‌بوم‌های اغل در زیس
ــکِ  ــک و غیرارگانی ــد ارگانی ــن پیون ــه ای ــم ب ــم عل ــرض کنی ــه ف این‌ک
مناســبات مشــترک در همــۀ جزئیاتــش فرمــان می‌دهــد، چیــزی فراتــر از 
گردنفــرازی اســت: حماقــت محــض اســت. اگــر وحــدت در گوناگونــی یکی 
از انگاره‌هــای اصلــیِ بوم‌شناســی را شــکل می‌دهــد، وفــور موجوداتــی کــه 
در یــک منطقــۀ خاکــی قــرار دارنــد، مــا را بــه یکــی دیگــر از انگاره‌هــای 
ــادی از  ــر زی ــتنِ مقادی ــه روادانس ــاز ب ــاند: نی ــی می‌رس ــن بوم‌شناس بنیادی
ــا را  ــت« دلالت‌ه ــارۀ طبیع ــزام‌آور »درب ــم ال ــی. حک ــیِ طبیع خودانگیختگ
بــه هــم پیونــد داده اســت. حماقــت محــض اســت کــه فــرض کنیــم دانــش 
مــا از ایــن پــردۀ رنگارنــگِ پیچیــده، مســتحکم، همیشــه در حــال تغییــر و 
ــی«  ــه درجــه‌ای از »ارباب ــا را ب ــی، به‌خودیِ‌خــود م ــکال زندگ ــیِ اشَ طبیع

ــع دســتکاری زیســت‌کُره شــویم. ــم مان ــه بتوانی می‌رســاند ک
از ایــن رو، میــزان چشــمگیری از عقب‌افتادگــی را باید بــرای خودانگیختگی 
طبیعــت نادیــده گرفــت ــ یعنــی بــرای نیروهــای زیست‌شــناختیِ متنوعی 
ــا  ــکاری ب ــد. »هم ــی را نتیجــه می‌ده ــانۀ گوناگون ــت بوم‌شناس ــه وضعی ک
طبیعــت« مســتلزم ایــن اســت کــه نوعــی از گوناگونــی زیســتی را رشــد 
دهیــم کــه از گســترش خودانگیختــۀ پدیده‌هــای طبیعــی پدیــد می‌آینــد. 
ــی«  ــرۀ »طبیعت ــان را در محاص ــد خودم ــه بای ــت ک ــن نیس ــورم ای منظ
ــدۀ  ــوای ادراکــی و نفوذکنن ــر از همــۀ ق ــم کــه فرات ــرار دهی اســطوره‌ای ق
بشــری اســت ــــ طبیعتــی کــه خواهــان وحشــت و به‌زیرکشــیدن انســان 
ــای  ــن انگاره‌ه ــم از ای ــه می‌توانی ــه‌ای ک ــکارترین نتیج ــاید آش ــت. ش اس
بوم‌شناســانه بگیریــم، دیــدگاه دلســوزانۀ چارلــز الِتون باشــد: »آینــدۀ جهان 
بایــد مدیریــت شــود، امــا ایــن مدیریــت ماننــد بــازی شــطرنج نخواهــد بود 
ــد  ــوان امی ــق اســت.« آنچــه می‌ت ــدن قای ــه ران ــــ بلکــه بیشــتر شــبیه ب
ــد،  ــا بیاموزن ــه م ــر دو ب ــی ه ــی و اجتماع ــی طبیع ــه بوم‌شناس ــت ک داش
ایــن اســت کــه راه کنونــی را بیابیــم و جهــت مســیر آن را متوجــه شــویم.
ــرد و  ــری منحصربه‌ف ــۀ ام ــانه را به‌مثاب ــای بوم‌شناس ــاً دورنم ــه نهایت آنچ
آزادی‌بخــش از دیگــر چیزهــا متمایــز می‌کنــد، چالشــی اســت کــه پیــشِ 
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روی مفاهیــم رایــج از سلســله‌مراتب قــرار می‌دهــد. بــا وجــود ایــن، 
ــه مســتقیم[:  ــش، التزامــی اســت ]ن ــن چال ــم کــه ای ــد کن ــد تأکی بگذاری
ایــن چالــش را بایــد به‌زحمــت از نظــم بوم‌شناســانه‌ای بیــرون کشــید کــه 
تعصــب متــداول میــان علم‌گرایــان بــه آن نفــوذ کــرده اســت. بوم‌شناســان 
ــتحکمی  ــفیِ مس ــای فلس ــان زیربن ــم تجربی‌ش ــه عل ــد ک ــدرت آگاه‌ان به‌ن
ــد. بوم‌شناســان  ــه واقعیــت فراهــم می‌کن ــگاهِ غیرسلســله‌مراتبی ب ــرای ن ب
نیــز همچــون بســیاری از دانشــمندان علــوم طبیعــی، تعمیم‌هــای فلســفی 
ــی  ــد ــــ تعصب ــش می‌دانن ــش و نتایج ــه از پژوه ــد و بیگان را نمی‌پذیرن
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــی‌آمریکایی دارد. ع ــیِ انگلیس ــنت تجرب ــه در س ــه ریش ک
ــد  ــروی می‌کنن ــان پی ــی از هم‌قطاران‌ش ــته‌های علم ــر رش ــا در دیگ آن‌ه
ــه  ــب ک ــن تعص ــد. ای ــو می‌گیرن ــک الگ ــان را از فیزی ــم علمی‌ش و مفاهی
تاریخچــه‌اش بــه دوران گالیلــه بازمی‌گــردد، منجــر بــه پذیــرش گســتردۀ 
ــه  ــا این‌ک ــت. ب ــده اس ــانه ش ــای بوم‌شناس ــری در چرخه‌ه ــای نظ نظام‌ه
ــد  ــد، می‌توانن ــم دارن ــۀ عل ــود را در مجموع ــگاه خ ــری جای ــای نظ نظام‌ه
به‌راحتــی تبدیــل بــه نظریــۀ جامــع، کمّــی و تقلیل‌گــرای رشــتۀ مکانیــک 
حرکــت شــوند اگــر مســتلزم توصیفــات کیفــیِ زیســت‌بوم باشــند؛ یعنــی 
توصیفاتــی کــه ریشــه در تکامــل ارگانیــک، تنــوع و کل‌نگــری دارنــد. هــر 
ــق  ــرو از طری ــۀ عامــل نی چقــدر کــه مزیت‌هــای نظام‌هــای نظــری به‌مثاب
ــیِ  ــۀ کمّ ــن جنب ــه ای ــه ب ــری‌ای ک ــان داشــته باشــد، برت زیســت‌بوم جری
ــر  ــکال زندگــی را چیــزی فرات ــد اشَ تحلیــل زیســت‌بوم می‌دهــد، نمی‌توان

از مصرف‌کننده‌هــا و تولید‌کننده‌هــای کالــری بــه حســاب آورد.
بــا توجــه بــه پیش‌کشــیدن ایــن اخطــار، بایــد تأکیــد کنــم کــه 
زیســت‌بوم‌ها را نمی‌تــوان به‌شــکلی معنــادار در ]قالــب[ اصطلاحــات 
ــی  ــات حیوانی‌گیاه ــا اجتماع ــه آی ــرد. این‌ک ــف ک ــله‌مراتبی توصی سلس
ــراد  ــک اف ــت« تک‌ت ــلطه« و »اطاع ــن »س ــا متضم ــاً در درون گونه‌ه واقع
ــاره‌اش بحــث  ــه، موضوعــی اســت کــه می‌تــوان مفصّــل درب ــا ن هســتند ی
کــرد. امــا رتبه‌بنــدی گونه‌هــا درون یــک زیســت‌بوم، یعنــی میــان 
ــون  ــه آلیس ــور ک ــت. آن‌ط ــان‌انگاری اس ــه از انس ــکلی ناپخت ــا، ش گونه‌ه

بیــان می‌کنــد:
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مفهــوم سلســله‌مراتب حیوانــی تاریخچــه‌ای پرفــراز و نشــیب دارد. شــالدرپ ابــه 
کــه سلســله‌مراتب مرغــان را کشــف کــرد، یافته‌هایــش را بــه نظریــه‌ای توتنــی 
ــاید،  ــنگ را می‌س ــه س ــی ک ــاً آب ــط داد. مث ــان بس ــتبداد در جه ــاب اس در ب
ــلط«  ــات را »تس ــدیِ حیوان ــه مرتبه‌بن ــالدرپ اب ــلطه« دارد . . . ش ــر آن »س ب
نامیــد و بســیاری از پژوهشــگران، به‌طــور اتفاقــی، سلســله‌مراتب تســلط را در 

ــد. ــز یافتن ــره‌داران نی ــای مه گروه‌ه

اگــر هــر زیســت‌بومی را شــبکه‌ای غذایــی در نظــر بگیریــم، می‌توانیــم آن 
ــبکه‌ای  ــی را به‌صــورت ش ــات گیاهی‌حیوان ــه ارتباط ــم ک ــره‌ای بدانی را دای
پیونــد می‌دهــد )نــه این‌کــه هرمــی طبقه‌طبقــه باشــد و انســان در 
رأس ایــن هــرم(. ایــن شــبکۀ مــدوّر موجــودات متنوعــی از ریزجانــداران و 
پســتانداران عظیم‌الجثــه را شــامل می‌شــود. آنچــه معمــولاً کســانی را کــه 
ــد،  ــج می‌کن ــد گی ــار می‌بینن ــرای نخســتین ب ــی را ب نمــودار شــبکۀ غذای
ناممکن‌بــودن تشــخیص نقطــۀ شــروع از نقطــۀ پیوند اســت. ممکن نیســت 
ــن شــبکه شــد و بی‌هیــچ خــروج مشــخصی  کــه در هــر نقطــه‌ای وارد ای
بــه نقطــۀ عزیمــت بازگشــت. گذشــته از نیرویــی کــه نــور خورشــید فراهــم 
ــۀ  ــه هم ــام ب ــن نظ ــد(، ای ــده‌اش می‌کن ــانی پراکن ــی‌آورد )و پرتوافش م
نمودهــا نزدیــک اســت. هــر گونــه‌ای، چــه نوعــی از باکتــری و چــه آهــوی 
کوهــی، هــر چقــدر هــم کــه ارتباطــش غیرمســتقیم باشــد، در شــبکه‌ای 
ارتباطــی اســت کــه دارای مناســبات مشــترک‌اند. موجــود شــکارگر نیــز در 
ایــن شــبکه خــودش قربانــی اســت، حتــی اگــر »پایین‌تریــن« زیســت‌مند 

صرفــاً آن را ناقــص کنــد یــا کمــک کنــد بعــد از مُردنــش تجزیــه شــود.
شــکارگری تنهــا نقطــۀ ارتبــاطِ گونه‌هــا بــا یکدیگــر نیســت. اکنــون ادبیاتی 
ــتردۀ  ــۀ گس ــاط دوطرف ــد ارتب ــخص می‌کن ــه مش ــود دارد ک ــوه وج پرُجل
ــانه  ــیِ بوم‌شناس ــد پایای ــم در رش ــه‌ای مه ــتی مؤلف ــر هم‌زیس ــی ب مبتن
و تکامــل ارگانیــک اســت. گیاهــان و حیوانــات به‌طــور پیوســته و 
ــه‎ی  ــق مبادل ــد )از طری ــک می‌کنن ــر کم ــه یکدیگ ــته ب ــکلی ناخواس به‌ش
ــای  ــی نمونه‌ه ــا حت ــی دوســویه دارد ی ــه منفعت ــرد زیست‌شــیمی ک کارک
چشــمگیری از مســاعدت و یــاریِ فیزیکــی(. ایــن موضــوع منظــری کامــاً 
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جدیــد را در بــاب پایایــی و گســترش طبیعــتِ زیســت‌بوم گشــوده اســت.
شــبکۀ غذایــی هــر چقــدر پیچیده‌تــر باشــد، تزلزلــش کمتــر خواهــد بــود 
ــن رو،  ــود. از ای ــذف ش ــبکه[ ح ــن ش ــه از ]ای ــن گون ــی از چندی ــر یک اگ
بایــد تنــوعِ موجــود در گونــه‌ای خــاص و پیچیدگــی در یــک نظــام به‌مثابــۀ 
ــه در  ــای جالب‌توج ــرد. ازکارافتادگی‌ه ــی ک ــم تلق ــیار مه ــک کلّ را بس ی
زیســت‌بوم‌های ســاده‌ای همچــون زیســت‌بوم‌های قطبــی و صحرایــی 
ــات  ــت حیوان ــه جمعی ــی ک ــر گرگ‌های ــاً اگ ــاد، مث ــد افت ــاق نخواه اتف
ــی  ــداد قابل‌توجه ــر تع ــا اگ ــوند ی ــرض ش ــد منق ــار می‌کنن ــر را مه غارتگ
ــار  ــک مه ــت‌بومی خش ــدگان را در زیس ــت جون ــه جمعی ــدگان ک از خزن
می‌کننــد از بیــن برونــد. در مقابــل، تنــوع گســتردۀ جانــداران یــک منطقــه 
ــت،  ــرده اس ــاکن ک ــا س ــارّه‌ای در آن‌ج ــدل و ح ــت‌بوم‌های معت ــه زیس ک
ــتخواران  ــود، گوش ــمگیری ش ــرات چش ــلِ تغیی ــه متحم ــد بی‌آن‌ک می‌توان

ــا گیاهخــواران را از دســت بدهــد. ی
ــاتِ  ــود، اصطلاح ــف می‌ش ــی توصی ــات حیوانی‌گیاه ــی ارتباط ــرا وقت چ
وزنــۀ  چنیــن  انســانی  جامعــۀ  سلســله‌مراتب‌های  از  وام‌گرفته‌شــده 
ســنگینی بــه شــمار می‌آیــد؟ آیــا زیســت‌بوم‌ها واقعــاً »پادشــاه جانــوران« 
ــا برخــی از حشــرات، دیگــران را »اســیر  ــد؟ آی و »رعیــت زیردســت« دارن
ــد«؟ ــتثمار می‌کن ــا را »اس ــر گونه‌ه ــه‌، دیگ ــک گون ــا ی ــد«؟ آی می‌کنن

اســتفادۀ بی‌قاعــده از ایــن اصطلاحــات در بوم‌شناســی، مشــکلات بســیاری 
ــای  ــا ارزش‌ه ــی ب ــن اصطلاحات ــه چنی ــت. این‌ک ــود آورده اس ــه وج را ب
ــی  ــای بحــث باق ــه ج ــدر واضــح اســت ک ــده‌اند، آن‌ق ــه ش ــی فرب اجتماع
ــاد  ــدی از ابع ــون بعُ ــت را همچ ــی طبیع ــیاری وقت ــراد بس ــذارد. اف نمی‌گ
جامعــه بررســی می‌کننــد، نوعــی ســاده‌لوحیِ رقت‌انگیــز را از خــود 
ــگال«  ــه »بدس ــد، ن ــه می‌کن ــه دندان‌قروچ ــی ک ــد. حیوان ــروز می‌دهن ب
اســت و نــه »وحشــی«، نــه »بدرفتــاری می‌کنــد« و نــه »مســتحق« تنبیــه 
اســت؛ زیــرا واکنــش او متناســب بــا محرّک‌هاســت. بــا چنیــن داوری‌هــای 
انســان‌انگارانه‌ای دربــارۀ پدیده‌هــای طبیعــی اســت کــه یکپارچگــی 
ــن ]داوری[، اســتفادۀ  ــی نادرســت‌تر‌ از ای ــم. حت ــکار می‌کنی ــت را ان طبیع
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یــا  بــرای »فهم‌پذیرشــدن«  از اصطلاحــات سلســله‌مراتبی  گســترده 
»منظّم‌دانســتن« پدیده‌هــای طبیعــی اســت. آنچــه ایــن شــیوه بــه انجــام 
ــۀ  ــان به‌مثاب ــا توجیــه دســتوردادن مــردان و زن رســانده ایــن اســت کــه ب
ویژگی‌هــای درونــیِ »نظــم طبیعــی«، سلســله‌مراتب را در جامعــۀ انســانی 
ــیِ  ــز ژنتیک ــکل رم ــان به‌ش ــلطۀ انس ــن رو، س ــت. از ای ــرده اس ــت ک تقوی
تغییرناپذیــری نســخه‌برداری می‌شــود ــــ همــراه بــا اطاعت‌پذیــری 

ــرد دیگــر. ــردی از م ــردان و م ــان از م ــان از ســالخوردگان، زن جوان
بــرای  بوم‌شناســانه  اصطلاحــات  از  اســتفاده  در  بی‌قاعدگــی  همیــن 
ــجم  ــت، کاری نامنس ــاز در طبیع ــوه امتی ــۀ وج ــه هم ــکل دادن ب سروش
ــی  ــت. کار اصل ــه اس ــه ملک ــد ک ــودش نمی‌دان ــه« خ ــورِ »ملک ــت. زنب اس
کنــدوی عســل نوعــی تولیــد اســت و )اگــر بخواهیــم از عبارتــی عامیانــه 
بهــره ببریــم( »تقســیم کار« هیــچ معنایــی در انــدام تناســلیِ بزرگــی ندارد 
کــه کارکــرد درســت و باصرفــه را نــدارد. هــدف از ]درســت‌کردن[ کنــدو 
تولیــد زنبورهــای بیشــتر اســت. عســلی کــه حیوانــات و انســان‌ها از کنــدو 
ــرد  ــه کارک ــت ]ن ــت اس ــب طبیع ــخاوتی از جان ــد، س ــت می‌آورن ــه دس ب
ــا ایــن موضــوع ســازگاری  اصلــی‌اش[؛ در زیســت‌بوم‌ها، زنبورهــا بیشــتر ب
ــه  ــد، ن ــان را برطــرف کنن ــای گیاه ــا نیازه ــا انتشــار گَرده‌ه ــه ب ــد ک دارن
ــه،  ــل و جامع ــدوی عس ــان کن ــۀ می ــی را. مقایس ــم حیوان ــای مه نیازه
ــد از آن  ــب نمی‌توانن ــی اغل ــردازان اجتماع ــه نظریه‌پ ــت ک ــه‌ای اس مقایس
اســتفاده نکننــد. ایــن مقایســه، به‌حــدّی تفســیر جالب‌توجهــی اســت کــه 
ــی  ــدۀ اجتماع ــح خودیاری‌کنن ــت را مصال ــارۀ طبیع ــا درب ــای م بینش‌ه

شــکل داده اســت.
ــده  ــی نامی ــله‌مراتب‌های عنکبوت ــاً سلس ــه اصطلاح ــا آنچ ــا ب ــۀ م مواجه
ــی  ــا سلســله‌مراتب‌های حیوان ــه ب ــیوه‌ای اســت ک ــان ش ــه هم ــود ب می‌ش
ــاوت  ــن تف ــت، همی ــکلی نادرس ــر از آن: به‌ش ــا بدت ــویم، ی ــه می‌ش مواج
ــن  ــم. ای ــده می‌گیری ــد نادی ــی دارن ــات حیوان ــه اجتماع ــی را ک کارکردهای
دلیــل‌آوری مبتنــی بــر مقایســه بــه نقطــه‌ای می‌رســد کــه مضحــک اســت. 
پســتانداران نخســتین بــه گونــه‌ای بــا یکدیگــر مرتبــط بودنــد کــه بــه علــل 
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ــان  ــت« در ارتباط‌ش ــلطه« و »اطاع ــد »س ــر می‌رس ــه نظ ــه‌ای، ب جداگان
دخیــل بــوده اســت. بااین‌حــال، آن‌هــا از لحــاظ اصطلاح‌شــناختی و 
ــد  ــای می‌گیرن ــله‌مراتبی‌«ای ج ــوانِ »سلس ــان عن ــناختی، در هم مفهوم‌ش
ـــ گذشــته از اشَــکال متفاوتــی کــه به  کــه »جوامــع« حشــرات قــرار دارنــد ـ
ــت‌های  ــای گرم‌دش ــان. بوزینه‌ه ــیِ پرُمخاطره‌‌ش ــد و پایای ــود می‌گیرن خ
ــان  ــله‌مراتبی در جه ــته‌های سلس ــخت‌جان‌ترین دس ــوان س ــا به‌عن آفریق
ــان« را در  ــم رتبه‌بندی‌ش ــی »نظ ــا وقت ــده‌اند، ام ــاب ش ــتانداران انتخ پس
ــی‌رود.  ــن م ــان از بی ــم، سخت‌جانی‌ش ــی کنی ــی ارزیاب ــت‌بومی جنگل زیس
ــرِ  ــس ن ــا »جن ــه آی ــت ک ــؤال اس ــای س ــز ج ــت‌ها نی ــی در گرم‌دش حت
برتــر« رابطه‌هــا را درون دســته »قاعده‌منــد می‌کنــد«، »بــر آن‌هــا نظــارت 
ــتدلال‌هایی را  ــوان اس ــد«. می‌ت ــگ می‌کن ــا را هماهن ــا »آن‌ه ــد« ی می‌کن
بــرای انتخــاب هــر کــدام از ایــن واژگان بیــان کــرد، امــا مشــخص اســت که 
هــر کــدام از ایــن واژگان وقتــی در بســتر اجتمــاع انســانی بــه‌کار می‌رونــد، 
معنایــی متفــاوت دارنــد. »لایه‌هــای درونــیِ« پســتانداران نخســتین 
ــون  ــه همچ ــکان دارد ک ــت، ام ــله‌مراتبی‌« اس ــوم »سلس ــرار معل ــه از ق ک
فاحشــه‌خانه‌ای از لحــاظ جنســی بی‌قاعــده باشــد. ایــن بی‌قاعدگــی 
ــد  ــدگی باش ــت گشن‌ش ــاده در حال ــس م ــه جن ــه این‌ک ــت ب ــته اس وابس
یــا نــه تــا در زیســت‌بوم تغییراتــی رخ دهــد یــا این‌کــه »مردســالاری« بــا 

تغییــر شــرایط حالتــی کامــاً متفــاوت پیــدا می‌کنــد.
لازم بــه یــادآوری اســت کــه بوزینه‌هــا همــان میمون‌انــد، بــا وجــود این‌کــه 
ــبیه دانســته  ــا انســان‌های نخســتین، ش ــان ب ــتِ محــل زندگی‌ش گرم‌دش
شــده اســت. آن‌هــا راه‌شــان را بیــش از 20 میلیــون ســال پیــش از درخــت 
ــی  ــا، یعن ــی م ــوزادگانِ تکامل ــن عم ــد. نزدیک‌تری ــدا کرده‌ان ــل ج تکام
ــله‌مراتب  ــاب سلس ــان را در ب ــه تعصب‌ش ــد ک ــل بودن ــا ، مای میمون‌واره‎ه
ــوع[ میمــون‎واره، ظاهــراً  ــد. از میــان چهــار ]ن به‌طــور کامــل کنــار بگذارن
»رتبه‌بنــدی«ای  نظــام  هیچ‌گونــه  اصــاً  دســت‌دراز  میمون‌‌هــای 
شــبیه‌ترین  را  آن‌هــا  دیرینه‌شــناس‌ها  کــه  شــامپانزه‌ها  نداشــته‌اند. 
ــیّالی  ــای س ــن »لایه‌بندی‌«ه ــد، چنی ــان می‌دانن ــه انس ــا ب میمون‌واره‎ه
را شــکل دادنــد و )بســته بــه بوم‌شناســی منطقــه کــه می‌توانــد به‌شــدت 
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ــکاری را  ــداری از هم ــۀ ناپای ــان گون ــد( چن ــگران باش ــر پژوهش تحت‌تأثی
ســامان دادنــد کــه واژۀ پدرســالاری، مانعــی بــر ســر راه فهــمِ ویژگی‌هــای 
رفتــاری آن‌هــا می‌شــود. ظاهــراً اورانگوتان‌هــا چنــدان بــا ارتباطــات 
ــا وجــود آوازۀ  مبتنــی بــر ســلطه و اطاعــت کاری نداشــته‌اند. گوریل‌هــا، ب
ترسناک‌شــان، جــز در چالش‌هــای مربــوط بــه شــکار و پرخاشــگریِ میــان 

ــد. ــان نشــان داده‌ان ــی از خودش ــدی« اندک ــان، »لایه‌بن خودش
همــۀ ایــن نمونه‌هــا گلایــۀ الِیــس بولدینــگ را توجیــه می‌کنــد مبنــی بــر 
این‌کــه »الگــوی رفتــاری پســتانداران نخســتین« کــه نویســندگان طرفــدار 
ــه آن  ــان ب ــوان و انس ــباهت حی ــاب ش ــالاری در ب ــله‌مراتب و پدرس سلس
ــای  ــه میمون‌ه ــای بوزینه‌هاســت، ن ــای رفتاره ــر مبن ــد، »ب ــه کرده‌ان توج
ــاف  ــر خ ــت‌دراز، ب ــون‌ دس ــگ، میم ــدگاه بولدین ــق دی ــت‌دراز.« طب دس
ــه  ــزود ک ــوان اف ــبیه‌ترند و می‌ت ــا ش ــه م ــمانی ب ــاظ جس ــه‌، از لح بوزین
بــر مقیــاس تکامــل پســتانداران نخســتین نیــز شــباهت بیشــتری بــه مــا 
ــتین را  ــتانداران نخس ــا پس ــه م ــت این‌ک ــح اس ــد »واض ــد. او می‌گوی دارن
ــرده اســت« و نتیجــه  ــن ک ــا تعیی ــرای م ــگ ب ــم، فرهن ــرار داده‌ای ــو ق الگ

می‌گیــرد:
کــه  باشــد  دســت‌درازی  میمــون  شــبیهِ  می‌خواهــد  چه‌کســی 
پرخاشــگر نیســت، گیاهخــوار اســت و غذایــش را بــا دیگــران تقســیم 
ــرورش  ــادر در پ ــدازۀ م ــه ان ــدر ب ــه پ ــی ک ــم در جای ــد، آن‌ه می‌کن
کــودک دخیــل اســت و هــر کســی در خانــواده‌ای کوچــک بــا کمتریــن 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــد؟ بهت ــی می‌کن ــگری زندگ ــزان پرخاش می
بوزینه‌هــا تطابــق یابیــم، ]چــون[ آن‌هــا در گروه‌هــای بــزرگ و متحــد 
ــود راه  ــه را درون خ ــای بیگان ــه بوزینه‌ه ــد، محتاطان ــی می‌کنن زندگ
نمی‌دهنــد، هــر کســی می‌دانــد مســئول چــه کاری اســت و هنگامــی 
ــش  ــادر از فرزندان ــت، م ــری اس ــکار و ماهی‌گی ــال ش ــدر در ح ــه پ ک

ــد. ــت می‌کن مراقب

در واقــع، بولدینــگ نــکات بســیاری را دربارۀ منزلگاهِ گرم‌دشــتِ پســتانداران 
نخســتین تصدیــق می‌کنــد. حتــی اگــر اصطــاح ســلطه چنــان بســط یابد 
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کــه »ملکــۀ« زنبورهــای عســل و بوزینه‌هــای »نــرِ برتــر« را شــامل شــود، 
اجبارهــای مشــخصی از جانــب برخــی از حیوانــات را دشــوار بتــوان ســلطه 
نامیــد. کارهــای ]ناپیوســته[ نهادهــا را تشــکیل نمی‌دهنــد؛ داســتان‌های 
فرعــی تاریــخ را رقــم نمی‌زننــد. الگوهــای رفتــاری ســاختارمندِ یک حشــره 
کــه ریشــه در رانه‌هــای غریــزی دارد، بســیار انعطاف‌ناپذیرنــد و ]بــه همیــن 
دلیــل[ نمی‌تــوان آن‌هــا را اجتماعــی در نظــر گرفــت. جــز سلســله‌مراتبی 
ــه اســت، ســلطه  ــه کار رفت ــه ب ــیِ شــالدرپ اب کــه در مفهوم‌ســازی کیهان
ــه  ــی ک ــت؛ ارتباطات ــی نهادینه‌شــده در نظــر گرف ــد ارتباطات و اطاعــت بای
ــا می‌ســازند،  ــد ی ــاد می‌نهن ــیِ کلمــه بنی ــای واقع ــده به‌معن موجــودات زن
امــا نــه از یــک ســو سرســختانه به‌واســطۀ غریــزه شــکل می‌گیرنــد و نــه از 
ســوی دیگــر، خصیصــه‌ای در طبیعــت آن‌هاســت. منظــورم از ایــن گفته‌هــا 
ایــن اســت کــه آن‌هــا بایــد شــامل ســاختار اجتماعــیِ کامــاً آشــکاری از 
ــه  ــند ک ــرادی باش ــدا از اف ــه جُ ــوند ک ــازی بش ــاری و ممت ــای اجب رتبه‌ه
ظاهــراً سلطه‌داشــتن در جامعــۀ مــورد نظــر جــزو خصیصــۀ طبیعی‌شــان 
ــد  ــت می‌کن ــی‌ای آن را هدای ــق اجتماع ــه منط ــله‌مراتبی ک ــت؛ سلس اس

کــه فراتــر از تعامــات فــردی یــا الگوهــای رفتــاریِ ذاتــی اســت.1

1. تمایــز مهمــی را در این‌جــا بایــد میــان دو واژۀ اجتمــاع و جامعــه بگذاریــم. به‌طــور 
ــت‌بوم‌ها  ــد؛ زیس ــکیل می‌دهن ــات را تش ــان اجتماع ــی گیاه ــات و حت ــع، حیوان قط
بی‌جان‌شــان  زیرلایه‌هــای  و  گیاهــان  حیوانــات،  اگــر  شــد  خواهنــد  بی‌معنــی 
ــه‌ای رتبه‌بنــدی  ــا میان‌گون ــه‌ای ت ــۀ درون‌گون ــد ارتباطــی‌ای کــه از مرحل ــۀ پیون به‌مثاب
می‌شــود، وجــود نداشــته باشــند. در تعاملات‌شــان، اشَــکال زندگــی به‌شــکلی 
»اشــتراکی« اداره می‌شــود؛ یعنــی در ایــن روش یــا دیگــر روش‌هــا وابســته بــه 
یکدیگرنــد. از میــان گونه‌هایــی مشــخص، خصوصــاً پســتانداران نخســتین، ایــن 
ــه  ــه ب ــد ک ــورده باش ــره خ ــم گ ــان به‌ه ــا چن ــته چه‌بس ــات به‌هم‌پیوس ــدِ ارتباط پیون
ــا یــک  ــی نزدیــک شــود. ام ــی از جامعه‌گرای ــا دســت‌کم شــکلی ابتدای یــک جامعــه ی
جامعــه، هــر چقــدر هــم کــه ریشــه‌ای عمیــق در طبیعــت داشــته باشــد، چیــزی بیــش 
ــرد می‌‌ســازد،  از یــک اجتمــاع اســت. آنچــه جوامــع انســانی را اجتماعــات منحصربه‌ف
ــب  ــدت و اغل ــت: به‌ش ــی‌ اس ــن ویژگ ــه دارای ای ــت ک ــی اس ــردن اجتماعات نهادینه‌ک
ــکاری و  ــیت، هم ــخصی از حساس ــواعِ مش ــور ان ــولِ مح ــر ح ــکلی انعطاف‌ناپذی به‌ش
ــد. اگرچــه  ارتبــاط شــخصی در نگهــداری از ابزارهــای مــادیِ زندگــی ســاختار یافته‌ان
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چنیــن ویژگی‌هایــی به‌انــدازۀ کافــی آشــکارند وقتــی از دیوان‌ســالاری‌های 
بی‌آن‌کــه  می‌کاویــم  را  آن  و  می‌گوییــم  ســخن  »خودجاودان‌ســاز« 
تک‌تــک دیوان‌ســالارانی را در نظــر بگیریــم کــه آن دیوان‌ســالاری را 
ــه پســتانداران نخســتینِ غیرانســان  ــی ب ــد. بااین‌حــال، وقت ایجــاد کرده‌ان
ــله‌مراتب،  ــام سلس ــا ن ــول ب ــکل معم ــان‌ها به‌ش ــه انس ــم، آنچ برمی‌خوری
شــأن و ســلطه می‌شناســند، دقیقــاً رفتارگرایــیِ خصیصه‌هــای طبیعــی در 
ــرِ برتــرِ« جِیــن وَن  تک‌تــک حیوانــات اســت. مایــک، همــان شــامپانزۀ »ن
ــونِ  ــنِ بی‌قاعده‌وقان ــق برعهده‌گرفت ــودال »شــأن« خــود را از طری لوویک‌گُ
ــه دســت  ــن مســئولیت را هنگامــی ب ــه دســت آورد. ای گروهــی از نرهــا ب
گرفــت کــه در حــال ضربــه‌زدن بــه دو قوطــی خالــیِ نفــت چــراغ بــود. در 
نقطــه‌ای از روایــت داســتان او، بــرای وَن لوویک‌گــودال جــال ســؤال اســت 
ــرِ  ــه ن ــت ب ــراغ می‌توانس ــت چ ــای نف ــدون آن قوطی‌ه ــک ب ــا مای ــه آی ک
ــات  ــه؟ او پاســخ می‌دهــد کــه اســتفادۀ حیوان ــا ن ــر« تبدیــل ‌شــود ی »برت
ــی  ــریِ هوش ــانه‌ای از برت ــالاً نش ــان احتم ــت انس ــاختۀ دس ــیای س از »اش
ــه در  ــا چنیــن تمایزهــای زودگــذری در هوشــمندی ن اســت.« این‌کــه آی
ــه،  ــا ن ــازد ی ــر« را می‌س ــرِ »برت ــتاخی، ن ــا گس ــری ی ــگری، خودس پرخاش
بیشــتر از طــرح دقیقِ ارزش‌های مشــروط انســانی در گروهی از پســتانداران 
نخســتین در طــول تاریــخ مشــخص می‌شــود، نــه از عینیــت علمــی‌ای کــه 
همــۀ جوامــع لزومــاً نوعــی اجتماع‌انــد، امــا هــر اجتماعــی جامعــه نیســت. شــاید بتــوان 
ــد  ــط آدمیان‌ان ــا فق ــت، ام ــی یاف ــات حیوان ــی را در اجتماع ــای اجتماع ــای نوپ مؤلفه‌ه
ـــ یعنــی جامعــه‌ای را بنیــان می‌نهنــد. غفلــت از تمایــز  کــه جامعــه تشــکیل می‌دهنــد ـ
ــرارت‌های  ــروز ش ــع انســانی موجــب ب ــا جوام ــی ب ــی و گیاه ــات حیوان ــان اجتماع می
ایدئولوژیکــیِ چشــمگیری شــده اســت. بــر همین اســاس، شــکارگری در بیــن اجتماعات 
حیوانــی را به‌شــکلی حق‌به‌جانــب، جنــگ معرفــی کرده‌انــد؛ همــان حلقه‌هــای 
اتصــال میــان حیوانــات همــراه بــا سلســله‌مراتب و ســلطه؛ حتــی ]از[ جســتجوی علوفــه 
توســط حیوانــات و سوخت‌وســاز همــراه بــا زحمــت و قناعــت ]نیــز اســتفاده کرده‌انــد[. 
ــرار  ــم ق ــان می‌کن ــه بی ــی ک ــد. نکات ــی اجتماعی‌ان ــاً پدید‌ه‌های ــوارد صرف ــن م ــام ای تم
نیســت بــا ]تبدیــل[ مفهــوم جامعــه بــه اجتمــاع مخالفــت کنــد، بلکــه در پــیِ آن اســت 
ــه  ــانی ب ــۀ انس ــه جامع ــی ک ــم وقت ــد، آن‌ه ــاد کن ــن دو ایج ــان ای ــزی را می ــه تمای ک

چیــزی فراتــر از اجتماعــات حیوانــی و گیاهــی گســترش می‌یابــد.
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رفتارشناســیِ جانــوران مایــل اســت بــه نــام خــود تمــام کند.ویژگی‌هــای 
بســیاری از حیوانــات کــه از قــرار معلــوم مبتنــی بــر سلســله‌مراتب اســت، 
ــه  ــت، ن ــره اس ــک زنجی ــای ی ــی در پیونده ــه بی‌ثبات ــبیه ب ــتر ش بیش
لایه‌بندی‌هــای ســازمان‌یافته از آن نوعــی کــه در جوامــع و نهادهــای 
ــد، حتــی آنچــه اصطلاحــاً  بشــری می‌یابیــم. همان‌طــور کــه خواهیــم دی
جوامــع طبقاتــیِ سرخپوســتانِ شــمال غربــی نامیــده می‌شــود، پیوندهــای 
ــه پیوندهــای شــبه‌طبقاتی  ــراد اســت، ن ــک اف ــان تک‌ت شــبه‌زنجیره‌ای می
میــانِ لایه‌هایــی کــه مهاجمــانِ اولیــۀ اروپایی‌آمریکایــی برگرفتــه از جهــان 
ــد.  ــر سرخپوســتان اجــرا کردن اجتماعــی خودشــان، بســیار ســاده‌لوحانه ب
ــخ  ــات فرعــی تاری اگــر کارهــای ]ناپیوســته[ نهادهــا را نمی‌ســازند و اتفاق
ــات  ــا طبق ــا ی ــز لایه‌ه ــراد نی ــاریِ اف ــای رفت ــد، ویژگی‌ه ــم نمی‌زنن را رق
ــاخته  ــری س ــح محکم‌ت ــی از مصال ــای اجتماع ــد. لایه‌ه ــاد نمی‌کن را ایج
ــه  ــه ب ــت ک ــخصیت‌هایی اس ــدا از ش ــا جُ ــن لایه‌ه ــیِ ای ــده‌اند. زندگ ش

ــیده‌اند. ــتحکام بخش ــا اس آن‌ه
ــه از دلیــل‌آوریِ قیاســی‌ای اجتنــاب کنــد کــه قســمت  بوم‌شناســی چگون
بزرگــی از رفتارشناســی جانــوران و زیست‌شناســی اجتماعــی را بــه 
ــه طبیعــت شــبیه کــرده  طرح‌هــای فریبنــدۀ ]تبدیــل[ جامعــۀ انســانی ب
اســت؟ آیــا اصطلاحــی وجــود دارد کــه معنــای متداولــی بــرای وحــدت در 
گوناگونــی، خودانگیختگــی طبیعــی و روابــط غیرمبتنــی بــر سلســله‌مراتب 
در طبیعــت و جامعــه به‌دســت دهــد؟ در بررســیِ بســیاری از انگاره‌هایــی 
ــا  ــه این‌ه ــط ب ــرا فق ــود، چ ــدار می‌ش ــی پدی ــی طبیع ــه در بوم‌شناس ک
ــون  ــه همچ ــری ک ــانۀ دیگ ــم بوم‌شناس ــرا مفاهی ــود؟ چ ــنده می‌ش بس
شــکارگری و پرخاشــگری کمتــر موردپســند قــرار می‌گیرنــد، بــه جامعــه 

ــوند؟ ــی نمی‌ش معرف
ــۀ  ــم در نظری ــی مه ــه معضلات ــش‌ها ب ــن پرس ــۀ ای ــاً هم ــع، تقریب در واق
ــل شــدند، آن‌هــم وقتــی کــه آنچــه  ــرن تبدی ــن ق ــل ای اجتماعــی در اوای
مکتــب جامعه‌شناســیِ شــهری شــیکاگو نامیــده شــد، امیدوارانــه کوشــید 
کــه تقریبــاً همــۀ مفاهیــم شناخته‌شــدۀ بوم‌شناســیِ طبیعــی را بســط دهد 
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و دربــارۀ »فیزیولــوژی« شــهر بــه‌کار ببــرد. رابــرت پــارک، ارنســت برِگِــس 
ــخت‌گیرانه  ــد، س ــمِ جدی ــیفتگان عل ــان ش ــزی، هم ــک مک‌کن و رودِری
ــر مطالعــات ]مکتــب[  ــا زور و خلاقیــت ب الگــوی زیست‌شناختی‌شــان را ب
ــر جامعه‌شناســی  ــا دو نســل، ب ــه ت ــد ک ــل کردن شــیکاگوییِ خــود تحمی
شــهریِ آمریــکا تســلط یافتــه بــود. انگاره‌هــای آن‌هــا مشــتمل بــر توالــیِ 
بوم‌شــناختی، توزیــع فاصلــه‌ای، توزیــع ناحیــه‌ای، موازنه‌هــای فراســاختی 
ــن  ــه به‌آســانی ای ــی‌ای ک ــت و انتخــاب طبیع ــی رقاب و فروســاختی، و حت
ــدام  ــاند، هیچ‌ک ــی کش ــه از داروین‌گرای ــکلی خائنان ــوی ش ــب را به‌س مکت

ــود. ــان نب ــه از بنیان‌گذاران‌ش ــداری آزادان ــر طرف به‌خاط
بــا وجــود نتایــج تحســین‌برانگیزِ تجربــی، ایــن مکتــب بنیان‌گــذار 
ــه  ــدون هیچ‌گون ــه ب ــولات ک ــن مق ــود. ای ــز ب ــتعاره‌ای نی ــیِ اس تقلیل‌گرای
ــارک از  ــرت پ ــی راب ــد. وقت ــی ندارن ــد، دیگــر معنای ــه‌کار رفته‌ان ــزی ب تمای
طریــق »دیگــر گونه‌هــای گیاهــی« کــه در »جنــگل چنــار یــا کاج« بــه اوج 
ــلطۀ  ــا »س ــه‌ای را ب ــهریِ تخصیص‌یافت ــد ش ــدن فوای ــند، پدیدارش می‌رس
وراثتــی« مقایســه کــرد، ایــن شــباهت آشــکارا تحمیــل شــد و نامعقولانه از 
شــکل افتــاد. مقایســه‌ای کــه او میــان گروه‌هــای نــژادی، فرهنگــی، شــغلی 
و اقتصــادی بــا »اســتیلای گیاهــان« صــورت می‌دهــد، نشــان‌دهندۀ نبــودِ 
ــه  ــان را ب ــی انس ــای اجتماع ــه ویژگی‌ه ــت ک ــری‌ای اس ــذاری نظ تمایزگ
ــارک و  ــرت پ ــه راب ــد. آنچ ــل می‌ده ــاه تقلی ــناختیِ گی ــای بوم‌ش ویژگی‌ه
همــکاران او کــم داشــتند، ابــزار فیلســوفانه بــرای انتخــاب مراحلــی اســت 
ــم  ــد ه ــره‌ای روبه‌رش ــی را در زنجی ــی و اجتماع ــای طبیع ــه پدیده‌ه ک
ــباهت  ــن رو، ش ــد. از ای ــدا می‌کن ــر ج ــم از یکدیگ ــد و ه ــد می‌کن متح
ــا  ــراه ب ــود ــــ هم ــل می‌ش ــق تبدی ــت مطل ــه هوی ــرف ب ــریِ صِ ظاه
ــی  ــی اجتماع ــرراً، بوم‌شناس ــه مک ــر این‌ک ــی ب ــایند مبن ــه‌ای ناخوش نتیج
بــه بوم‌شناســی طبیعــی تقلیــل داده شــده اســت. تکامــل غنــیِ باواســطۀ 
ــا  ــه تکامــل اجتماعــی کــه می‌توانســت از آن اســتفاده شــود ت طبیعــی ب
ــزار  انتخابــی معنــادار از مقــولات بوم‌شــناختی نتیجــه شــود، بخشــی از اب

فلســفیِ ایــن مکتــب نبــود.
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هــرگاه وجــه برتــری ارتباطــات اجتماعــی آدمــی را بــر ارتباطــات 
ــد  ــدا می‌کن ــل پی ــان می ــم، دیدگاه‌هایم ــده می‌گیری ــی نادی گیاهی‌حیوان
کــه بــه دو مســیر اشــتباه منشــعب شــود. چــه در برابــر ایــن دوگانه‌گرایــیِ 
ناهنجــار ســرفرود آوریــم کــه سرســختانه ]بوم‌شناســی[ طبیعــی را 
از ]بوم‌شناســی[ اجتماعــی جــدا می‌کنــد و چــه در دام تقلیل‌گرایــیِ 
ناپختــه‌ای بیفتیــم کــه یکــی را در دیگــری منحــل می‌کنــد؛ در هــر صورت، 
بــه موشــکافی دربــارۀ معضــاتِ مرتبــط بــا ایــن موضــوع پایــان می‌دهیــم. 
مــا صرفــاً بــرای مشــکلی بســیار پیچیــده، بــه »راه‌حلــی« چنــگ می‌زنیــم 
کــه تاحــدی خوشــایند اســت؛ مشــخصاً نیــاز بــه تحلیــل مراحــل از طریــق 
ــه  ــل ب ــده تبدی ــکلی فزاین ــه به‌ش ــت« ک ــناختیِ »صام ــت زیست‌ش طبیع

ــود. ــان می‌ش ــۀ انس ــت آگاهان طبیع
آنچــه بیــش از اســتعارۀ بوم‌شــناختیِ دلالت‌کننــده بــه وحــدت در گوناگونی 
ــوم  ــیِ در طبیعــت می‌شــود، مفه ــه، موجــب وحــدت در گوناگون در جامع
ــف  ــت مراحــل مختل ــت اســت. منظــورم از تمامی ــیِ فلســفی تمامی ضمن
تحقق‌بخشــی اســت، همــان آشــکارکردنِ وفــور تمایزهایــی اســت کــه در 
اســتعدادی همچنــان بروزنیافتــه نهفتــه اســت. ایــن اســتعداد ممکن اســت 
ــده  ــاعِ تازه‌برپاش ــده، اجتم ــی تازه‌متولدش ــده، کودک ــذری تازه‌کاشته‌ش ب
یــا جامعــه‌ای تازه‌ایجادشــده باشــد. هــگل وقتــی در متــن مشــهور خــود، 
»آشکارســازی« دانــش انســان را بــا اصطلاحــات زیست‌شــناختی توصیــف 

می‌کنــد، حدّوحــدود ]صحبــت او[ تقریبــاً همیــن مقــدار اســت:
ــن اســت کســی  ــی‌رود و ممک ــن م ــکوفه از بی ــا شــکفتن ش ــه ب غنچ
بگویــد اولــی را دومــی از بیــن بــرده اســت؛ بــه همیــن نحو، وقتــی میوه 
ــدار می‌شــود، مشــخص می‌شــود کــه شــکوفه نمــود اشــتباهی از  پدی
گیــاه بــوده اســت و اکنــون، میــوه اســت کــه به‌عنــوان حقیقــت جــای 
آن را گرفتــه اســت. ایــن قالب‌هــا از یکدیگــر فقــط متمایــز نمی‌شــوند، 
ــد،  ــل دارن بلکــه هــر کــدام همچــون دو امــری کــه ناســازگاری متقاب
ــن دیگــری می‌شــوند. بااین‌حــال و در همــان حیــن، طبیعــت  جایگزی
ــد  ــرار می‌ده ــی‌ای ق ــدت ارگانیک ــرض وح ــا را در مع ــان آن‌ه سیّال‌ش
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کــه نه‌فقــط تناقــض ندارنــد، بلکــه هــر کدام‌شــان بــه انــدازۀ دیگــری 
ــی  ــه به‌تنهای ــت ک ــه اس ــرورت دوجانب ــن ض ــت؛ و همی ــروری اس ض

ــد. ــان می‌نه ــیِ کلّ را بنی زندگ

مــن بــه ایــن فقــرۀ جالب‌توجــه رجــوع کــردم، زیــرا منظــور هــگل در این‌جا 
ــدۀ  ــوع مطرح‌ش ــناختی و موض ــال زیست‌ش ــت. مث ــتعاری نیس ــاً اس صرف
ــای  ــۀ جنبه‌ه ــر دو به‌مثاب ــه ه ــوند ک ــارن می‌ش ــوری مق ــی او ط اجتماع
ــه از  ــتن، ک ــودِ زیس ــد. خ ــی می‌یابن ــر تعال ــدی عظیم‌ت ــابهی از فراین مش
ــا  ــراه ب ــک هم ــۀ ارگانی ــل[ نهفت ــت، از ]عوام ــده اس ــز ش ــتن متمای نزیس
ــر از  ــکلی همه‌جاحاض ــه به‌ش ــود ک ــدار می‌ش ــی پدی ــات معیّن خصوصی
آمــده  به‌دســت  خودســامان‌دهنده  قالب‌هــای  ابتدایی‌تریــن  منطــقِ 
اســت. بــه همیــن نحــو، جامعــه نیــز از زیست‌شناســی، بشــریت از 
ــیِ  ــدۀ کل ــن قاع ــده اســت. ای ــز ش ــت از بشــریت متمای ــت و فردی حیوانی
هــگل کــه گفتــه اســت »امــر حقیقــی، کلّ اســت« نوعــی فریــب معاندانــه 
نیســت تــا بیــان کنــد کــه »کلّ همــان امــر حقیقــی اســت.« ممکــن اســت 
ــا برســد کــه  ــن معن ــه ای ــا ب ــه نشــان دهــد ت کســی اصطلاحــات را وارون
امــر حقیقــی به‌‌واســطۀ بســط‌یافتنش در نتیجــه‌دادنِ ویژگی‌هــای نهفتــه 
ــر خودکامل‌کنندگــیِ فراینــد اســت،  ــا تمامیــت و کلیّت‌شــان، مبتنــی ب ب
درســت همان‌طــور کــه اســتعدادهای پنهــان کــودک در غنــای تجربه‌هــا 
ــد. ــی می‌مانن ــالی باق ــا بزرگس ــه ت ــد ک ــروز می‌کن ــد جســمانی‌ای ب و رش
ــات و  ــان، حیوان ــان گیاه ــۀ می ــا مقایس ــان را ب ــد عقب‌افتادگی‌م ــا نبای م
آدمیــان یــا مقایســۀ میــان زیســت‌بوم‌های گیاهی‌حیوانــی و جوامع انســانی 
ــا آن‌یکــی از یــک جنــس نیســتند.  جبــران کنیــم. هیچ‌کــدام از این‌هــا ب
ــزی  ــس و مک‌کن ــارک، برگِ ــرت پ ــای راب ــه دیدگاه‌ه ــورت، ب ــن ص در ای
عقب‌گــرد خواهیــم کــرد؛ دیگــر بــه دســته‌گل زیست‌جامعه‌شناســان 
ــه‌ای  ــن معادل ــاد چنی ــرای ایج ــی ب ــدازۀ کاف ــه به‌ان ــم ک ــاره نمی‌کن اش
تفاوت‌هــای  در  گیاهی‌حیوانــی  اجتماعــات  کرده‌انــد.  ســهل‌انگاری 
ــات انســانی  ــا اجتماع ــناختی ب ــه اتحــادی بوم‌ش ــرد نیســت ک منحصربه‌ف
ــی  ــن اتفاق ــه چنی ــت ک ــی اس ــای منطق ــه تفاوت‌ه ــد، بلک ــدا می‌کنن پی
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می‌افتــد. در واقــع، کلیّــت همــان کامل‌بــودن اســت. ثبــات پویــای ایــن کلّ 
ناشــی از مرحلــه‌ای قابل‌مشــاهده از کامل‌بــودن در اجتماعــات انســانی و نیز 
ــودن  ــت و کامل‌ب در زیســت‌بوم‌های اوج اســت. آنچــه ایــن روش‌هــای کلیّ
را، هــر چقــدر هــم کــه در اختصاصی‌بــودن و تمایــز کیفــی بــا هــم تفــاوت 
ــت. اوج  ــط‌یافتن اس ــودِ بس ــق خ ــد، منط ــد می‌کن ــند، متح ــته باش داش
جنــگل کلّ و کامــل اســت کــه ناشــی از همــان فراینــد متحدســازی اســت 
ـــ که شــکلی خــاص از اجتمــاع، کلیــت دارد و کامل  ــــ همــان دیالکتیــک ـ

اســت.
وقتــی کلیّــت و کامل‌بــودن را به‌مثابــۀ نتیجــۀ دیالکتیکــی مانــدگار درون 
ــیایی  ــاد اش ــه اتح ــه ک ــون جاذب ــش از قان ــا بی ــم، م ــده می‌بینی ــک پدی ی
ــاد  ــد، اتح ــن می‌افتن ــاز« آن پایی ــش مُج ــه در »بخ ــد ک ــض می‌کن را نق
ایــن پدیده‌هــا را نقــض نمی‌کنیــم. در همیــن راســتا، رُک‌گویــی مطلــوب 
انســانی کــه محصــول اجتمــاع شــفاف اســت، جانشــینِ برحــقِ طبیعــت 
ــفاف  ــیِ ش ــت طبیع ــول محیط‌زیس ــه محص ــت ک ــی اس ــوبِ باثبات مطل
اســت. مارکــس کوشــید کــه ریشــۀ هویــت و خودیابــیِ بشــری را در تعامــل 
ســازنده‌اش بــا طبیعــت ایجــاد کنــد. ولــی بایــد ایــن نکتــه را اضافــه کنــم 
ــر جــای گذاشــته و آن را  ــش را در طبیعــت ب ــه نه‌فقــط بشــریت ردّپای ک
ــود  ــای خ ــری ردّپ ــان بش ــز در جه ــت نی ــه طبیع ــت، بلک ــر داده اس تغیی
ــان  ــون ســاخته اســت. اســتفاده از زب ــر جــای گذاشــته و آن را دگرگ را ب
ــا نیســتیم کــه  ــه می‌شــود: فقــط م ــه خــودش این‌گون سلســله‌مراتب علی
طبیعــت را »رام کرده‌ایــم«، بلکــه طبیعــت نیــز مــا را »رام کــرده اســت«.

ایــن وارونه‌کــردن عبــارت را بایــد چیــزی بیــش از اســتعاره بدانیــم. بــرای 
این‌کــه مبــادا مفهــوم کلیّت را بــه اصــل انتزاعــیِ دیالکتیکی‌ای تقلیــل داده 
ــات  ــی و اجتماع ــه زیســت‌بوم‌های طبیع ــادآور شــوم ک ــد ی باشــم، بگذاری
ــد.  ــل می‌کنن ــر تعام ــا یکدیگ ــودی ب ــف وج ــیوه‌های مختل ــانی به‌ش انس
ــان دور  ــا آن حــد از طبیعــت اجتماعی‌م ــچ‌گاه ت ــان هی طبیعــت حیوانی‌م
نیســت کــه بتوانیــم خودمــان را از جهــان ارگانیــک بیرونــی و درونی‌مــان 
ــه  ــان اســت ک ــز لایه‌لایه‌م ــا مغ ــان ت ــارس اولیه‌م ــم. از گســترش ن بزدایی
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ــدر از پیشــینیانِ  ــا آن‌ق ــم. م ــل خــود را خلاصــه‌وار می‌بینی تاحــدی تکام
ــان را در  ــراث جسمانی‌ش ــم می ــه بتوانی ــم ک ــه نداری پســتانداران‌‌مان فاصل
ــم.  ــده بگیری ــان نادی ــد ســه‌بعُدی، تیزهوشــی و انگشــتان چنگ‌زننده‌م دی
ــه  ــم ک ــج می‌کنی ــور تروی ــراد، همان‌ط ــک‌ اف ــۀ تک‌ت ــه را به‌مثاب ــا جامع م
ــود را  ــد، خ ــارج می‌کن ــت را از دور خ ــه طبیع ــال ک ــان ح ــه در هم جامع

رواج می‌دهــد.
ــب  ــی آشــکارند. آنچــه اغل ــدازۀ کاف ــن پیوســتگی‌ها به‌ان به‌طــور قطــع، ای
وضــوح کمتــری دارد، گســتره‌ای اســت کــه خــودِ طبیعــت در آن، قلمرویی 
از اســتعدادهای پنهــان بــرای ظهــور وجــوه امتیــاز اجتماعی اســت. طبیعت 
ــه  ــترش جامع ــرط گس ــن پیش‌ش ــان و ذه ــت، زب ــون، زحم ــدازۀ فن به‌ان
ـــ نــه فقــط ]پیش‌شــرط[ ظهــور آن. و چنیــن نیســت کــه طبیعــت  اســت ـ
نه‌فقــط بــه مفهومــی کــه ویلیــام پتِــی بــه‌کار می‌بــرد، پیش‌شــرط باشــد 
ــــ یعنــی این‌کــه اگــر زحمــت »پــدر« تمــوّل باشــد، طبیعــت نیــز »مــادر« 
ــود، در  ــس ب ــۀ مارک ــورد علاق ــه م ــدی ک ــن صورت‌بن ــود. ای ــد ب آن خواه
واقــع از طریــق واردکــردن مفهــوم پدرســالارانۀ »انفعــال« زنانــه، طبیعــت 
ــر  ــه فعال‌ت ــت و جامع ــان طبیع ــت می ــد. قراب ــت نشــان می‌ده را کم‌اهمی
از آن اســت کــه بخواهیــم بــدان اعتــراف کنیــم. اشَــکال بســیار مشــخصی 
ــادن  ــرای بنیان‌نه ــخص_زمینه را ب ــیار مش ــت‌بوم‌های بس از طبیعت_زیس
ــد. وقتــی اســتفاده از  ــکال بســیار مشــخصی از جامعــه فراهــم می‌کنن اشَ
عبارتــی بســیار تحــت فشــار قرارگرفتــه خطرنــاک اســت، چه‌بســا بگویــم 
کــه »مادی‌گرایــی تاریخــیِ« گســترش طبیعــی را می‌تــوان عامــل تغییــر 
»طبیعــت منفعل«_»هــدف« زحمــت انســانی_به »طبیعــت فعّــال«، همان 
ــان[  ــت ]انس ــاز« زحم ــت. »سوخت‌وس ــانی، دانس ــت انس ــازندۀ زحم س
همــراه بــا طبیعــت اســت کــه هــر دو راه را از بیــن می‌بــرد و از همیــن رو، 
طبیعــت بــا بشــریت تعامــل می‌کنــد تــا نتیجــه‌اش تحقّــق اســتعدادهای 

متــداول در جهــان طبیعــی و اجتماعــی باشــد.
ممکــن اســت تعاملــی از ایــن قبیــل را کــه در آن اصطلاحاتــی همچــون 
»پــدر« و »مــادر« موضوعــی اشــتباه را بــه ذهــن می‌آورند، بســیار مشــخص 
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ــۀ چارچوب‌هــا  ــر زیســت‌پهنه‌ها به‌مثاب بیــان شــود. تأکیــدی کــه اخیــراً ب
بــرای اجتماعــات مختلــف انســانی شــده اســت، وضعیتــی جــدی را بــرای 
ــرده اســت  ــم ک ــون و شــیوه‌های کاری فراه ــرش مجــدد فن ــه پذی ــاز ب نی
ــق  ــی تطاب ــخصی از بوم‌شناس ــطوح مش ــالاتِ س ــته‌ها و احتم ــا بایس ــا ب ت
ــر  ــنگین را ب ــئولیتی س ــت‌پهنه‌ای مس ــالات زیس ــته‌ها و احتم ــد. بایس یاب
دوش ادعاهــای بشــریت مبنــی بــر فرمانروایــی بــر طبیعــت و خودمختــاری 
ــان  ــه »آدمی ــه درســت باشــد ک ــن گفت ــر ای ــذارد. اگ از نیازهــای آن می‌گ
ــان  ــاب خودش ــرایط انتخ ــت ش ــه تح ــا ن ــد« ام ــم می‌زنن ــخ را رق تاری
ــدازه درســت اســت کــه بگوییــم تاریــخ جامعــه  ــه همیــن ان )مارکــس(، ب
ــه  ــی ک ــد پنهان ــه تحــت شــرایط انتخــاب خــودش. بعُ ــا ن ــازد ام را می‌س
ــا صورت‌بنــدی مشــهور مارکــس  در ایــن عبــارت مخفــی شــده اســت و ب
ــه قلمــروِ رقــم‌زدن تاریــخ  ــازی می‌کنــد، تاریــخ طبیعــی‌ای اســت کــه ب ب
ــال، عینــی و  ــۀ طبیعــت فعّ ــا به‌مثاب ــد ــــ ام ــدا می‌کن اجتماعــی ورود پی
وجــودی‌ای کــه از مرحلــه‌ای تــا مرحلــۀ گســترشِ دائمــاً پیچیــدۀ خــودش 
در قالــب زیســت‌بوم‌هایی کــه بــه یــک انــدازه پیچیــده و پویــا هســتند. در 
ــا و پیچیــده به‌هــم  عــوض، زیســت‌بوم مــا در زیســت‌پهنه‌های بســیار پوی
پیوســته اســت. ایــن بعُــد پنهــان گســترش اجتماعــی هــر چقــدر هــم کــه 
عینــی باشــد ــــ و هــر چقــدر هــم کــه ادعاهــای فرمانروایــی بایــد آن را 
ـــ فقــط در دوران اخیــر اســت کــه جــزوی از نیازهــای  بــه تأخیــر بینــدازد ـ
ــا  ــم ب ــه ه ــم ک ــی را طراحــی کنی ــاوریِ جایگزین ــا فن ــده اســت ت ــا ش م
زیســت‌پهنه‌ها منطبــق و هــم بــرای جامعــه مولـّـد باشــد. از ایــن رو، مفهــوم 
مــا از کلیّــت تزییــن تمام‌شــدۀ ارتباطــات طبیعــی و اجتماعــی نیســت کــه 
بتوانیــم بــرای چشــمان گرســنۀ جامعه‌شناســان بــه نمایــش بگذاریــم. ایــن 
مفهــوم تاریــخ طبیعــی بــاروری اســت کــه همیشــه فعّــال بــوده و هیــچ‌گاه 
تغییــر نکــرده اســت_آن‌طور کــه کودکــی به‌ســوی نوجوانــی فشــار 
ــوی  ــی به‌س ــو، نوجوان ــن نح ــه همی ــد و ب ــذب می‌کن ــی‌آورد و آن را ج م

بزرگســالی.
نیــاز بــه آوردن حــس تاریــخ بــه طبیعــت بــه همــان انــدازه اجبارکننــده 
اســت کــه نیــاز بــه آوردن حــس تاریــخ به جامعــه. یــک زیســت‌بوم هیچ‌گاه 
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ــی  ــاً شانس ــه صرف ــت ک ــات نیس ــان و حیوان ــی از گیاه ــی تصادف اجتماع
ــت،  ــودش دارای ظرفی ــۀ خ ــت‌بوم به‌نوب ــن زیس ــد. ای ــده باش ــاد ش ایج
مســیر، معنــا و خودتحقق‌بخشــی اســت. نــگاه بــه یــک زیســت‌بوم آن‌طــور 
ــی در مشــاهدات نظــریِ  ــه علم‌گرای ــان شــد )شــیوه‌ای ناپســند ک ــه بی ک
بی‌طرفانــه‌اش القــا می‌کنــد(، بــه همــان انــدازه تاریخــی و ظاهــری اســت 
کــه اجتمــاع انســانی را آن‌طــور ببینیــم. هــر دوی این‌هــا تاریخــی دارنــد 
ــم  ــترش را قابل‌فه ــوی گس ــان به‌س ــی و مسیرهایش ــات درون ــه ارتباط ک

ــد. ــم می‌بخش ــد و نظ می‌کن
ــت،  ــی اس ــخ طبیع ــه تاری ــدازه ک ــان ان ــه هم ــان ب ــخ انس ــاز، تاری در آغ
تاریــخ اجتماعــی نیــز محســوب می‌شــود ــــ همان‌طــور کــه ســاختارهای 
خویشــاوندیِ ســنتی و تقســیم جنســی زحمت‌هــا به‌وضــوح ایــن مطلــب 
را نشــان می‌دهــد. بعــداً بررســی خواهــد شــد ‌‌کــه آیــا تاریــخ طبیعــی، بــا 
بهره‌گیــری از اصطــاح نابهنجــار ســارتر، »لجــن«ی اســت کــه بــه انســان 
چســبیده و مانــع کمــال عقلانــی اوســت یــا نــه. در ایــن مجــال، حقیقتــی 
بایــد روشــن شــود: تاریــخ انســان هرگــز نمی‌توانــد خــود را از طبیعــت رهــا 
ــد،  ــم دی ــه خواهی ــه ک ــخ، همان‌گون ــن تاری ــود. ای ــا از آن جــدا ش ــد ی کن
ـــ چــه مــا تمایــل داشــته باشــیم  همیشــه در طبیعــت ادغــام شــده اســت ـ
کــه آن را »لجــن« بنامیــم و چــه »مــادر« بــارور. آنچــه می‌توانــد بیــش از 
هــر چیــز دیگــری نبــوغ انســانی‌مان را بــه اثبــات برســاند، نــوعِ طبیعتــی 
ـــ طبیعتی کــه کامــاً ارگانیــک و پیچیده  اســت کــه پــرورش خواهیــم داد ـ
باشــد یــا طبیعتــی کــه غیرارگانیــک و به‌شــکلی فجیــع ساده‌ســازی شــده 

باشــد.
سروکارداشــتن بشــریت بــا طبیعــت نه‌تنهــا ]رابطــه‌ای[ عمیــق اســت، بلکه 
ــن  ــی خبره‌تری ــه حت ــت ک ــش اس ــال افزای ــری در ح ــکال ظریف‌ت ــه اشَ ب
ــد.  ــی کنن ــزی را پیش‌بین ــن چی ــتند چنی ــز نمی‌توانس ــردازان نی نظریه‌پ
اطــاع مــا از ایــن ارتبــاط، آن‌چنــان کــه بــوده اســت، همچنــان در مرحلــۀ 
»ماقبــل تاریــخ« قــرار دارد. از نظــر ارنســت بلــوخ، گذشــته از تفاوت‌هــای 
ــه  ــم، بلک ــترکی داری ــخ مش ــا تاری ــه‌ تنه ــا ن ــه، م ــت و جامع ــان طبیع می
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سرنوشــتی یکســان نیــز در انتظــار ماســت. آن‌طــور کــه او می‌گوید:طبيعت 
در ظهــور نهايــی‬اش، هماننــد ظهــور نهايــی تاريــخ، در افــق آينــده قــرار 
می‬گيــرد. هــر چقــدر بجــای يــک فنــاوری1 بيرونــی يــک فناوری مشــترک 
قابــل دســتيابی باشــد - فنــاوری‬ای کــه بواســطه‬ی همــکاری طبيعــت بــه 
وجــود آمــده -، اطمينــان بيشــتری خواهيــم داشــت کــه نيروهــای مســدودِ 
ــزی نيســت کــه  ــاره آزاد شــوند. طبيعــت چي ــک طبيعــتِ مســدود دوب ي
بتــوان آن را بــه دســتِ گذشــته ســپرد. بلکــه مقــرِّ ساخت‬و‬ســازی اســت 
کــه هنــوز آشــکار نشــده، ابزارهايــی بــرای ســاخت کــه هنــوز آن‬طــور کــه 
ــه نحــو شايســته وجــود  ــه حــال ب ــا ب ــه ت ــه‬ی انســان ک ــرای خان ــد ب باي
ــر از  ــیِ پ ــیِ ســوژه‬گی2ِ طبيع ــه نشــده‬اند. تواناي ــه دســت گرفت نداشــته ب
ــی و  ــه‎إزای عين ــه ماب ــن خان ــاز اي ــارکت در ساخت‬وس ــرای مش ــأله ب مس
آرمانــیِ تخيــلِ آرمانــیِ انســان اســت کــه بــه شــکل انضمامــی بــه تصــور 
درآمــده. بنابرايــن يقينــاً خانــه‬ی انســان تنهــا در تاريــخ و بــر بســتر فعاليت 
ــی در  ــیِ ميانج ــوژه‬گیِ طبيع ــتر س ــر بس ــه اولاً ب ــتد، بلک ــان نمی‬ايس انس
مقــر ساخت‬وســاز طبيعــت قــرار می‬گيــرد. حــد و مــرزِ مفهومــیِ طبيعــتْ 
آغــازِ آن تاريــخ از انســان نيســت کــه در آن طبيعــت )کــه همــواره در تاريخ 
حاضــر اســت و همــواره بــر آن احاطــه دارد( بــه محــل و قلمــروِ فرمانروايــی 
انســان مبــدل می‬شــود، بلکــه آغــاز آن تاريــخ از انســان اســت کــه طبيعــت 
در آن بــه محلــی شايســته ]بــرای خانــه‬ی شايســته‬ی انســان[3 بــه عنــوان 

ــود. ــل می‬ش ــده تبدي ــیِ ازخودبيگانه‬نش ــر ميانج خي
ــا  ــر فرمانروايــی انســان در کنــش و واکنــش ب ــا تأکيــد بلــوخ ب می‬تــوان ب
ــم درخشــان او از  ــه فه ــه ب ــاختاری‬ای ک ــردازی س ــا عبارت‬پ ــت و ب طبيع
طبيعــتِ ارگانيــکِ آن کنــش و واکنــش رخنــه کــرده به مخالفت برخاســت. 
اصــل اميــد )Das Prinziphoffnung( در اوايــل دهــه‬ی 1940 نگاشــته 
ــن چارچــوب  ــه چني ــی ک ــز، زمان ــوم و جنگ‬خي ــک دوره‬ی ش ــد، در ي ش

1. Technique                                      2. Subjectivity

3. ]افزوده‬ی نويسنده[
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ــرای2 آن  ــع نظامی‬گ ــتيز1 و در واق ــا روح طبيعت‬س ــاً ب ــی‬ای کام مفهوم
زمــان‬ بيگانــه بــود. بينــش و فراســت او، کــه بــا اصطلاحــات بوم‬شــناختیِ 
»عاميانــه« و يــک عرفــان لطيــف مزيــن شــده، از مــا مطالبــه‬ی پس‬نگــری 
ــای  ــاره‬ی تفاوت‬ه ــی درب ــدازه‬ی کاف ــه ان ــر صــورت، ب ــه ه ــم دارد. ب و فه
ــه همــراه بلــوخ انگشــت  طبيعــت و جامعــه ســخن گفتيــم. امــروز اگــر ب
تأکيــد خــود را بــر اشــتراکات طبيعــت و جامعــه بگذاريــم کاری ارزشــمند 
خواهــد بــود، بــا ايــن فــرض کــه بــه انــدازه‬ی کافــی محتــاط هســتيم کــه 
ــه آن  ــی ک ــه ديگــری، گوی ــه از يکــی ب ــای بی‬فکران ــم از جهش‬ه بپرهيزي
ــا هــم يکــی  ــا را ب ــاً آن‬ه ــه اصالت ــراوان پيشــروی ک دو توســط مراحــل ف

ــد. ــد ندارن ــد پيون می‬کن
***

خودجوشــی3 تقريبــاً بــه همــان طريــق کــه بــه بوم‬شناســی طبيعــی وارد 
ــردی دارای  ــورت کارک ــه ص ــز، ب ــی ني ــی اجتماع ــه بوم‬شناس ــود ب می‬ش
تنــوع و پيچيدگــی، داخــل می‬گــردد. بوم‬ســازگان‬ها4 بســی بيــش از 
ــی  ــوخ فرمانرواي ــه دســت آنچــه ارنســت بل ــد کــه يکســره ب آن گوناگون‬ان
انســان خوانــده، يــا دســت کــم، بــه دســت ادعــای انســان بــر فرمانروايــی 
ــا ايــن  ــر طبيعــت ســپرده شــوند. امــا بحــق می‬توانيــم بپرســيم کــه آي ب
امــر در مــورد پيچيدگــی اجتماعــی و ادعــای فرمانروايــیِ تاريــخ بــر انســان 
کمتــر صــادق اســت؟ آيــا دانشــمندانِ خودگماشــته يــا »نگهبانــانِ« جامعه 
دربــاره‬ی مؤلفه‬هــای پيچيــده‬ای کــه بــرای پيشــرفت جامعــه برمی‬ســازند 
تــا جســارت کننــد مهــار آن را بدســت گيرنــد اطــاع کافــی دارنــد )بگذريم 
ــس از آن کــه  از ديدگاه‬هــای معمــولاً به‬خودخدمت‬گزارشــان(؟ و حتــی پ

»شــکل شايســته‬ی خانــه‬ی انســان« کشــف شــد و بــه مرحلــه‬ی اجــرا 

1. Antinaturalistic                              2. Militaristic                      
3.  Spontaneity                                  4. Ecosystems
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ــان  ــان اطمين ــتِ بی‬غرضش ــسِ‬ خدم ــه ح ــم ب ــدر می‬تواني ــد، چق درآم
ــای  ــی از خط ــای حاک ــت از گزارش‬ه ــر اس ــخ پ ــيم؟ تاري ــته باش -داش
ــان«، و »پيشــتازان«. اگــر  ــران، احــزاب، فرقه‬هــا، »نگهبان محاســباتیِ رهب
ــود  ــد خ ــد می‬کن ــه قص ــی ک ــز زمان ــه ني ــت، جامع ــور« اس ــت »ک طبيع
ــا  ــا، ي ــل نظام‬ه ــی، تحلي ــه‬ی اجتماع ــی، نظري ــوم اجتماع ــب عل را در قال
ــدازه  ــه همــان ان ــه طــور کامــل بفهمــد، ب حتــی بوم‬شناســی اجتماعــی ب
»کــور« اســت. در واقــع، »ارواح جهانــی1« از اســکندر تــا لنيــن هميشــه بــه 
بشــريت درســت خدمــت نکردنــد. آن‬هــا گســتاخی خودســرانه‬ای را از خود 
نشــان دادنــد کــه زيســت‬محيط اجتماعــی را بــه همــان انــدازه فاجعه‬بــار 
تخريــب کــرد کــه گســتاخی انســان‬های عــادی زيســت‬محيط طبيعــی را 

تخريــب کــرده.
ــيل  ــازه داد س ــد اج ــه باي ــد ک ــان می‬دهن ــزرگ نش ــی ب ــای تاريخ گذاره
برخاســته از تحــوّل اجتماعــی بــه طــور خودجوش جايــگاه خــودش را بيابد. 
تشــکيلات پيشــتاز زمانــی کــه خواســتند بــه زور تحوّلاتــی ايجــاد کننــد 
ــی  ــا اخلاق ــک، ي ــادی، ايدئولوژي ــت م ــه از جه ــرايط زمان ــردم و ش ــه م ک
تــاب آن‬هــا را نداشــتند فجايــع متعــددی ببــار آوردنــد. هــر جــا تحــوّلاتِ 
اجتماعــیِ بــه زور تحميــل شــده بــا يــک آگاهــی عمومــی از ناحيــه‬ی قشــر 
ــع تغذيــه نشــدند، ايــن تحــوّلات نهايتــاً کار خــود را  تحصيل‬کــرده و مطلّ
بــا وحشــت‬آفرينی پيــش بردنــد، و خــودِ جنبش‬هــا وحشــيانه بــه قربانــی 
ــد.  ــود پرداختن ــش خ ــانی و آزادی‬بخ ــای انس ــن آرمان‬ه ــردن عزيزتري ک
هميــن قــرن حاضــر در ســايه‬ی حادثــه‬ای کــه آينــده‬ی بشــريت را کامــاً 
در هالــه‬ای از ابهــام فروبــرده در حــال اتمــام اســت، يعنــی انقــاب روســيه 
و عواقــب دهشــتناک آن. بــه آســانی می‬تــوان مشــخص کــرد کــه کجــا و 
در چــه زمانــی انقلابــی کــه نهضــت مردمــی آن را ســهل و آســان به دســت 
آورد خاتمــه يافــت و کودتــای اکتبــر 1917 لنيــن جــای آن را گرفــت. امــا 
توضيــح ايــن امــر دشــوار اســت کــه چگونــه اراده‬ی يــک صنــف کوچــک، 

کــه بــا تضعيــف روحيــه و حماقــت مخالفينــش تشــجيع شــده بــود،

1. World Spirits
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بود، موفقيت را به شکست مبدل کرد و به آن نام »موفقيت« داد. 
بــا بصيــرت و فهمــی کــه زمــان بــه مــا بخشــيده، مطمئن‬تريــن قضاوتــی 
ــه نيــروی مردمــیِ  ــوان داشــت آنســت کــه اگــر ايــن جنبــش ب کــه می‬ت
خودجــوشِ خــود و بــه اختيــار خويــش واگذاشــته شــده بــود، احتمــالاً پس 
از دســتاوردهايی کــه می‬توانســت پيشــرفت‬های اجتماعــی گســترده‬ای راه 
ــه خاموشــی می‬گراييــد. بدتريــن دشــمنانِ تحــوّل اجتماعــی،  ــدازد، ب بيان
ــی هســتند کــه اراده‬هايشــان  ــژه انقــاب اجتماعــی، همــان رهبران ــه وي ب
نهضت‬هــای خودجــوش مردمــی را ريشــه کــن می‬کنــد. خودســری1 
ــه  ــی و ب ــل طبيع ــری در تکام ــدازه‬ی خودس ــه ان ــی ب ــل اجتماع در تکام
ــت،  ــی موقعي ــورد، پيچيدگ ــر دو م ــاک اســت. در ه ــل خطرن ــان دلاي هم
ــاً  ــب صرف ــه اغل ــی ک ــکان، و پيش‬داوری‬هاي ــان و م ــای زم محدوديت‬ه
شــبيه دورانديشــی‬اند، جزئيــات فراوانــی را کــه از هــر تعصــب يــا بايســتیِ 

ــد. ــان می‬کنن ــد پنه ــع نزديک‬ترن ــه واق ــک ب ايدئولوژي
منظــورم ايــن نيســت کــه اهميــت مضاعــف اراده، بينــش، و دانــش را، کــه 
خودجوشــیِ بشــری را در ســاحت اجتماعــی شــکل می‬دهنــد، انــکار کنــم. 
بــر عکــس، خودجوشــی در طبيعــت در چارچــوب مجموعــه‬ی محدودتــری 
ــود  ــه اوج خ ــی ب ــی زمان ــازگان طبيع ــد. بوم‬س ــل می‬کن ــرايط عم از ش
ــطح  ــا س ــه ب ــت آورد ک ــی را بدس ــه‬ی ثبات ــن درج ــه بالاتري ــد ک می‬رس
امکانــات موجــودش قابــل دســتيابی اســت. البتــه می‬دانيــم کــه ايــن يــک 
فرآينــد انفعالــی نيســت. امــا بوم‬ســازگان هيــچ انگيــزش يــا گزينشــی ورای 
ــود  ــش از خ ــد نمايان ــد و جه ــترس‬پذيرش و ورای ج ــات دس ــطح و ثب س
ــه  ــا توج ــازگان و ب ــای بوم‬س ــه قابليت‬ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــان نمی‬ده نش
ــازگان  ــات بوم‬س ــد، ثب ــق2ِ« آن می‬خوان ــالِ تحق ــطو »کم ــه ارس ــه آنچ ب
عبارتســت از پايانــی در خــودش، دقيقــاً همان‬گونــه کــه کار ويــژه‬ی کنــدو 
ــی را  ــط متقابل ــی رواب ــرای مدت توليــد عســل اســت. بوم‬ســازگانِ در اوج ب
کــه آن را دربرمی‬گيرنــد متوقــف می‬ســازد. در مقابــل، ســاحت اجتماعــی 

1. Hubris                                           2. Entelechy
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امــکانِ عينــیِ آزادی و خودآگاهــی را بــه عنــوان کارکــرد افــزوده‬ی ثبــات 
ــه وجــود مــی‬آورد. اجتمــاع بشــری در هــر ســطحی کــه متوقــف شــود  ب
ناکامــل اســت، تــا ايــن کــه اراده‬ی مايشــاء و خودآگاهی بدســت آورد، يعنی 
آنچــه مــا آزادی می‬خوانيــم يــک حالــت کامــل اســت و البتــه بايــد اضافــه 
کنــم کــه در واقــع نقطــه‬ی عزيمــت يــک آغــاز جديــد اســت. آزادی بشــر 
ــه ثبــات بوم‬ســازگانِ طبيعــی کــه همــواره در آن قــرار دارد  ــدازه ب چــه ان
وابســته اســت؟ ايــن آزادی از يــک منظــر فلســفیِ گســترده‬تر چــه معنايــی 
غيــر از بقــای صــرف دارد؟ و چــه معيارهايــی را از تاريــخ مشــترکش بــا کل 
ــا  ــرون می‬کشــد؟ اين‬ه ــخ اجتماعــی خــودش بي ــانِ زيســتی و از تاري جه

موضوعاتــی اســت کــه در ادامــه‬ی کتــاب بــه آن‬هــا خواهــم پرداخــت.
***

اکنــون بايــد بکوشــيم درون ايــن بافتــار بســيار پيچيــده از مفاهيــم، خصلت 
ــکان  ــل م ــه نق ــه جامع ــی را ب ــازگان‬های طبيع ــه‬مراتبیِ بوم‬س ــر سلس غي
ــد  ــت می‬کن ــن بااهمي ــن چني ــی را اي ــی اجتماع ــه بوم‬شناس ــم. آنچ دهي
ــت و  ــله‬مراتب در طبيع ــرای سلس ــی ب ــورد و محل ــچ م ــه هي ــت ک آنس
جامعــه پيشــنهاد نمی‬کنــد؛ ايــن دانــش بــه طــور قاطــع بــا نفــسِ کارکــردِ 
ــر دو  ــده در ه ــا نظم‬دهن ــش ي ــل ثبات‬بخ ــوان اص ــه عن ــله‬مراتب ب سلس
ــله‬مراتب  ــا سلس ــم ب ــو نظ ــا ه ــم بم ــد نظ ــد. پيون ــارزه می‬کن ــرو مب قلم
گسســته شــده اســت. و گسســتگی ايــن پيونــد بــا گسســتگی پيونــد ميــان 
ــی  ــم جامعه‬شناس ــه رس ــه ک ــت، آن‬گون ــراه نيس ــه هم ــت و جامع طبيع
ــت.  ــوده اس ــی1 ب ــی اجتماع ــا زيست‬شناس ــه‬اش ب ــل خيرخواهان در تقاب
ــی را  ــه ســاحت اجتماع ــور نيســتيم ک ــا برخــاف جامعه‬شناســان مجب م
آن چنــان خودمختــار تصويــر کنيــم کــه ناچــار شــويم زنجيــره‬ی اتصالــی 
ــه جامعــه وصــل می‬کنــد بگســليم. خلاصــه، مجبــور  را کــه طبيعــت را ب
ــه‬ی زيست‬شناســیِ اجتماعــی کــه، در  ــا انگاره‬هــای ناپخت نيســتيم کــه ب
ــا  ــا ب ــد، ي ــل می‬کن ــت متص ــه طبيع ــا را ب ــتانه م ــراط، خام‬دس ــب اف جان
ــا حــدت  ــط، ب ــب تفري ــه، در جان ــای ناشــيانه‬ی جامعه‬شناســی ک انگاره‬ه

1. Sociobiology
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و شــدت مــا را از طبيعــت می‬کَنَــد همــراه شــويم. هرچنــد سلســله‬مراتب 
در جامعــه‬ی امــروزی وجــود دارد، ادامــه‬ی آن لزومــی نــدارد - قطــع نظــر 
از بی‬معنايــی يــا واقعيــت آن در طبيعــت. امــا مخالفــت بــا سلســله‬مراتب 
ــده‬ی  ــک پدي ــوان ي ــه عن ــودن آن ب ــرد ب ــه ف ــر ب ــه منحص ــروط ب مش
اجتماعــی نيســت. چــون سلســله‬مراتب امــروزه وجــود حيــات اجتماعــی 
ــد. و  ــی بمان ــت اجتماع ــک واقعي ــد ي ــدازد، نمی‬توان ــره می‬ان ــه مخاط را ب
ــه  ــد می‬کنــد، ب چــون سلســله‬مراتب تماميــت طبيعــت ارگانيــک را تهدي
لطــف حکــم قاطــع طبيعــتِ »گنــگ« و »کــور« بــه ايــن کار ادامــه نخواهد 

داد.
ــه  ــد ک ــان می‬ده ــله‬مراتبی نش ــر سلس ــتِ غي ــا طبيع ــا ب ــتگی م پيوس
جامعــه‬ی غيــر سلســله‬مراتبی بــه هيــچ وجــه کمتــر از يــک بوم‬ســازگان 
تصادفــی نيســت.1 ايــن کــه آزادی چيــزی بيــش از نبــود محدوديت اســت، 
ــیِ  ــرف و گوناگون ــی2ِ صِ ــیآمريکايیِ کثرت‬گراي ــنت انگليس ــه س ــن ک اي
ــی  ــق بيرون ــی تحق ــازگانِ اجتماع ــک بوم‬س ــر از ي ــازمانی3 کمت نهادی/س
میي‬ابــد، مطالبــی اســت کــه بــا آب و تــاب بحــث شــده اســت. در واقــع، 
دموکراســی بــه عنــوان مَثَــلِ اعــای آزادی اجتماعــی، چنان‬کــه بنجاميــن 
آر. باربــر4 تأکيــد کــرده، آن‬قــدر از طبيعــت خــود منســلخ شــده کــه منجــر 

گرديــده اســت بــه
جايگزينــیِ تدريجــی مشــارکت بــا نمايندگــی. در حالــی که دموکراســی 
در شــکل کلاســيکش، بــه معنــای کامــاً دقيــقِ کلمــه، عبــارت بــود از 

ــرون  ــت بي ــت( از دل طبيع ــل )فرگش ــير تکام ــان در مس ــم: انس ــح مترج 1. ]توضي
آمــده و اساســاً يــک مرحلــه‬ی تکاملــیِ طبيعــت اســت، بنابرايــن بــا طبيعــت کــه غيــر 
سلســله‬مراتبی اســت پيوســتگی دارد. و چنان‬کــه طبيعــتِ غيــر انســانی سلســله‬مراتبی 
ــد  ــن طــور خواه ــز همي ــه ني ــزی و انتخــاب نيســت، جامع ــش حاصــل برنامه‬ري نبودن

بــود.[
2. Pluralism                                      3. Institutional Heterogeneity
4. Benjamin R. Barber
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حکمرانــیِ دِمُــس1، پلبِِــس2، يــا همــان مــردم، اکنــون اغلــب بــه نظــر 
ــا  ــردم آن را )ب ــه م ــگان ک ــیِ نخب ــا حکمران ــدان ب ــه چن ــد ک می‬رس
ترفنــد نمايندگــی( تصويــب و تنفيــذ کرده‬انــد تفاوتــی نــدارد. نخبــگانِ 
رقيــبِ يکديگــر بــرای جلــب حمايــت عمــوم بــا هــم رقابــت می‬کننــد، 
عمومــی کــه حــق حاکميــتِ عمومی‬شــان بــه حــق رقت‬انگيــز 
مشــارکت در انتخــاب جبّــاری3 کــه بــر آنــان حکمرانــی کنــد کاســته 

شــده اســت.

شــايد مهم‬تــر آن باشــد کــه مفهــوم يــک ســاحت عمومــی و يــک پيکــره‬ی 
ــای  ــه ج ــرج4 را ب ــرج و م ــه ه ــری‬ای ک ــیِ ظاه ــط گوناگون ــی توس سياس
انســجام سياســی نشــانده - يــا دقيق‬تــر بگوييــم، توســط اتميزه‬ســازی‬ای 
ــه امــر شــخصی ســرايت می‬کنــد - از بيــن  کــه از امــر نهادی/ســازمانی ب
رفتــه اســت. جانشــين کــردن حقــوق شــخصی بــه جــای فضيلــت عمومــی 
نــه تنهــا منجــر شــده اســت بــه ويرانــیِ اصــل اخلاقــیِ وحدت‬بخشــی کــه 
ــيد،  ــی می‬بخش ــق بيرون ــی تحق ــاحتِ عموم ــومِ س ــودِ مفه ــه خ ــی ب زمان
بلکــه همچنيــن منجــر شــده بــه نابــودی خــودِ همــان شــخص‬بودگی‬ای5 

کــه مفهــوم حــق را ايجــاد می‬کنــد.
ــم:  ــد پاســخ گويي ــب مطــرح می‬شــود باي ــه اغل ــه‬داری را ک پرســش دامن
ــدازه واقعيتــی از آنِ خــودش دارد کــه بتوانيــم بحــق  ــا چــه ان طبيعــت ت
ــاً وجــود دارد،  ــت واقع ــه طبيع ــن ک ــرض اي ــا ف ــدان متوســل شــويم؟ ب ب
چقــدر راجــع بــه جهــان طبيعــی‬ای کــه صرفــاً اجتماعــی نيســت، يــا اگــر 
ــم؟  ــاع داري ــت، اط ــان نيس ــوژگی خودم ــول س ــم، محص ــر بگويي دقيق‬ت
ايــن ادعــا کــه طبيعــت هــر آن چيــزی اســت کــه غيــر بشــری، يــا بــه 

1. Demos                                            2. Plebes

]توضيح مترجم: دِمُس در يونانی و پلبِس در لاتين به معنای مردم است[
3. Tyrant                                            4. Chaos                    
5. Personhood
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ــزی  ــر اجتماعــی اســت، پيش‬فرضــی اســت کــه در چي ــر، غي طــور کلی‬ت
ــا هســته‬ی مرکــزی کل  ــن ادع ــی ريشــه دارد. اي بيــش از گفتمــان عقلان
نظريــه‬ی معرفــت اســت، يعنــی معرفت‬شناســی‬ای کــه بــا شــدت و 
ــه  ــن انديشــه ک ــد. اي ــگ می‬زن ــه‬ی ابژه‬گیســوژه‬گی چن ــه دوگان حــدت ب
ــا و نگرش‬هــای  ــا محدوديت‬ه ــه ب ــی حبــس شــده ک ــت، درونِ ذهن معرف
ــانِ  ــانس بني ــرد، از دوران رنس ــر می‬ب ــه س ــزوا ب ــودش در ان ــادیِ خ فرام
همــه‬ی ترديدهايمــان دربــاره‬ی اصــلِ وجــود يــک منظومــه‬ی منســجم که 
ــن انديشــه شــالوده‬ی  ــوده اســت. اي ــد ب ــت نامي ــوان آن را طبيع اصــاً بت
ــاب  ــه حس ــتيز ب ــناختیِ طبيعت‬س ــای معرفت‬ش ــه‬ای از نظريه‬ه مجموع

می‬آيــد.
معرفت‬شناســی کــه ادعــا دارد صحــت و اعتبــار معرفــت را بــه عنــوان يــک 
ــد  ــا می‬کن ــه ادع ــخ ک ــد و تاري ــی می‬کن ــی ارزياب ــوری و انتزاع کاوش ص
بــه مســأله‬ی منشــأ پيدايــشِ معرفــت می‬پــردازد و آن را فقــط بــه عنــوان 
ــد، همــواره در ســتيز  ــگاه نمی‬کن ــی ن مســأله‬ی دانســتنِ صــوری و انتزاع
ــه  ــد. فرآيندهــای ذهنــی از ايــن منظــر تاريخــی حيــاتِ مختــص ب بوده‬ان
ــد. خودمختــاریِ ظاهــریِ آن‬هــا در ســاخت و پرداخــتِ  خودشــان را ندارن
جهــان از ايــن واقعيــتْ جداناشــدنی اســت کــه خــودِ آن‬هــا توســط جهــان 
ــی  ــث اجتماع ــط از حي ــه فق ــه ن ــی ک ــه شــده‬اند، جهان ســاخته و پرداخت
بلکــه از حيــث طبيعــی نيــز بســيار تاريخــی اســت. منظــورم ايــن نيســت 
ــرادم  ــه م ــم، بلک ــا نمی‬داني ــه م ــد« ک ــی »می‬دان ــت چيزهاي ــه طبيع ک
آنســت کــه مــا خــودِ همــان »دانايــی1ِ« طبيعــت، و تجســمِ تکامــل و تطــور 

طبيعــت بــه عقــل، ذهــن، و خودتأملــی2 هســتيم.3

1 . knowingness                 2 . Self-Reflexivity

3. در واقــع سلســله‬مراتبِ طبيعــت بــه معنــای دقيــقِ کلمــه بی‬معناســت، زيــرا يــک 
ــل و  ــه تکام ــوط ب ــورش من ــه ظه ــرد ک ــرض می‬گي ــمندی را ف ــک هوش ــی و ي داناي
فرگشــت انســان و جامعــه اســت. ايــن دانايــی يــا هوشــمندی بــا ظهــور انســان بــه طــور 
ناگهانــی در بوم‬ســازگان‬ها گســترش نمیي‬ابــد. آنچــه مقــدم اســت بــر وجــودِ بالفعــل، 
ممکــن اســت قــوه‬ی آنچــه را کــه قــرار اســت بــه وجــود آيــد دربرداشــته باشــد، امــا 
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اثبــات ايــن گــزاره در جهــان انتزاعــیِ معرفت‬شناســیِ دکارت، لاک، و کانت 
دشــوار اســت. معرفت‬شناســی رنسانســی و پسارنسانســی فاقــد هــر گونــه 
تاريخ‬منــدی1 اســت. اگــر اصــاً بــه پشــت ســر نگاهــی کنــد و بــه تاريــخِ 
ــال  ــام و کم ــان تم ــاری آن‬چن ــن کار را در بافت ــد، اي ــنْ نظــری بيافکن ذه
اجتماعــی و در ســطوح تاريخــی‬ای چنــان دور از پيدايــشِ زيست‬شــناختیِ 
ذهــن انجــام می‬دهــد کــه هرگــز نخواهــد توانســت بــا طبيعــت ارتباطــی 
ــن معرفت‬شناســی موجــب  ــرار کنــد. هميــن ادعــای »مدرنيتــه«ی اي برق
ــه  ــدی ک ــت، پيون ــده اس ــن ش ــت و ذه ــد طبيع ــدِ پيون ــتِ نظام‬من گسس
انديشــه‬ی يونانــی بــه دنبــال برقــراری آن بــود. ايــن پيونــد جــای خــود را 
ــان  ــت3 و جه ــان ذهني ــر مي ــگاری2ِ عبورناپذي ــت و دوگانه‬ان ــک ثنوي ــه ي ب
خــارج داده اســت. ايــن دوگانه‬انــگاری در دکارت ميــان نفــس و بــدن، در 
ــان  ــت مي ــان محســوس، و در کان ــده و جه ــان حــواس ادراک‬کنن لاک مي
ــیِ  ــأله‬ی داناي ــق، مس ــن طري ــت. بدي ــرار اس ــارج برق ــتِ خ ــن و واقعي ذه
طبيعــت بــه جــای آن کــه از ســرآغازهايش ديــده شــود، بــه طــور ســنتی 
از چشــم‬اندازِمحصولِ پايانــیِ دانــایِ يــک تاريــخ اجتماعــی طولانــی ديــده 
ــم،  ــتگاه‬هايش ببيني ــخ را از خاس ــن تاري ــوض، اي ــر، در ع ــت. اگ ــده اس ش
ــود  ــه خ ــاوت ب ــاً متف ــدی کام ــت بعُ ــا طبيع ــتگی‬اش ب ــت و پيوس ذهني
ــد. معرفت‬شناســیِ اصيــل همــان انسان‬شناســیِ فيزيکــیِ ذهــن،  می‬گيرن
يعنــی مغــز انســان، اســت، نــه مزخرفــاتِ فرهنگــیِ عرصــه‬ی تاريــخ کــه 
ايــن امــور مقــدم حالــتِ بالفعــلِ بعــدیِ ايــن قوه‬هــا را در اختيــار ندارنــد. ايــن کــه مــا 

اکنــون هســتيم تــا بــه واژه‬ی سلســله‬مراتب معنــا دهيــم بعيــد اســت بتوانــد هيــچ-
 واقعيــت سلســله‬مراتبی بــه گياهــان و حيواناتــی بدهــد کــه بــه حــد و مــرز تاريخــی
  پيشــين خــود چفــت و بســت شــده‬اند. اگــر سلســله‬مراتبی در طبيعــت وجــود داشــته
 باشــد، عبــارت خواهــد بــود از کوشــش بيهــوده‬ی مــا بــرای اعمــال ســلطه بــر طبيعــت،
 چيــزی کــه بواقــع هرگــز بدســت نخواهيــم آورد. ايــن امــر همچنيــن فــرض می‬گيــرد
ــر انســانی را ــم غي ــه عال ــت هســتيم ک ــی بخشــی از طبيع ــدازه‬ی کاف ــه ان ــا ب ــه م  ک
ــرش آن ــه پذي ــل ب ــگاری ماي ــه دوگانه‬ان ــن انگاره‬ايســت ک ــم، و اي  سلســله‬مراتبی کني

      نیســت.
2. Dualism                                        3. Mentality
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ــه  ــه، ب ــل آن در جامع ــت و تکام ــز در طبيع ــش مغ ــدن پيداي ــع از دي مان
صــورت شــرح و تفصيــلِ يکتــایِ جزئيــاتِ پديده‬هــای طبيعــی، می‬شــود.

و در هميــن راســتا، مــن مايــل نيســتم بــه ذهــن »ســلطه1«ای بــر طبيعــت 
بدهــم کــه آشــکارا فاقــد آنســت. طبيعــتْ نمايشــگاهِ دائمــیِ تغييــر و توليد 
اســت کــه دربرابــر مقوله‬بنــدیِ ســخت و محکــم مقاومــت می‬کنــد. ذهــن 
می‬توانــد ماهيــت ايــن تغييــر را دريابــد، امــا هرگــز تمــام جزئيــات آن را 
درنخواهــد يافــت. امــا دقيقــاً در هميــن مــوارد جزئــی اســت که خودســریِ 
ــای  ــد تمثيل‬ه ــت. بگذاري ــت اس ــد مراقب ــا نيازمن ــش از همه‬ج ــان بي انس
ظريــف چارلــز التــون2 را تکــرار کنــم: مــا آموخته‬ايــم کــه کشــتی خــود را 
از ميــان آب‬هــای ژرف‬تــرِ جهــان طبيعــی برانيــم، نــه از ميــان جزيره‬نماهــا 
و صخره‬هــای بی‬شــمار و متغيــر کــه همــواره پياده‬شــدن‬مان را بــه 
ــدر  ــاحلی آن‬ق ــط س ــاتِ خ ــه جزئي ــت ک ــره می‬اندازند.همين‬جاس مخاط
فراوان‬انــد کــه اگــر فقــط باريکه‬هايــی را کــه از طريــق تجربــه بــه 
ايمنی‬شــان اطمينــان حاصــل می‬کنيــم و از خطــر بــه گل نشســتن 

ــم. ــزرگ صــورت داده‬اي ــم کاری ب ــد شناســايی کني حفظمــان می‬کنن
ســرانجام، معرفــتِ ارگانيــک3 بينشــی اســت فراهم‬آمــده ]در ارگان 
طبيعــی[4 کــه بــه دنبــال دانســتنِ طبيعــت درون طبيعــت اســت، نــه بــه 
ــع  ــه نف ــک را ب ــا ديالکتي ــان، ي ــع عرف ــه نف ــل را ب ــه تحلي ــال آن ک دنب
ــی  ــد طبيع ــک فرآين ــا ي ــه‬کردن5ِ م ــن انديش ــودِ همي ــد. خ ــهود وانه ش
اســت، گرچــه عميقــاً مشــروط بــه جامعــه و شــديداً بافته‬شــده بــا تکامــل 

ــی اســت.  اجتماع

1. Sovereignty                                    2. Charles Elton

ــه انســان واجــد  ــت و دانشــی ک ــی معرف ــت ارگانيــک يعن ــح مترجــم: معرف 3. ]توضي
ــی اســت.[ ــل طبيع آنســت و محصــول تکام

4. ]افزوده‬ی مترجم.[
5. Thinking                                        
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ــخ ارگانيکــش  ــاد تاري ــه ي ــه انديشــه1 را ب ــرای آن ک ــا ب ــت م اســت. قابلي
ــاد تکامــل و تطــورِ آن از مولکول‬هــای ارگانيــکِ  ــه ي ــم - يعنــی ب بياندازي
به‬شــدت واکنشــی کــه اســاس حساســيت مولکول‬هــای پيچيده‬تــر، 
اســاس ظهــور چشــمگير صــور حيــاتِ بعــدی، و اســاس تکامــل سيســتم 
ــه »دانســتن«  ــت ب ــد -، بخشــی از همــان معرف عصبــی را شــکل می‬دهن
ــه  ــد ک ــز می‬کن ــک مجه ــک پوســته‬ی ارگاني ــه ي ــه انديشــه را ب اســت ک
ــیِ حاصــل از جامعــه واقعــی اســت. انديشــه  ــدازه‬ی ابزارهــای عقلان ــه ان ب
ــی کــه دانســتن را آغــاز و  ــد و مــرگ، يعنــی زمان ــدازه‬ی تول ــه ان دقيقــاً ب
ــی کــه آن را متوقــف می‬کنيــم، و بيــش از شــهود و ايمــان واقعيــت  زمان
ــه همــان درجــه‬ی اطمينانــی کــه والديــن در کودکشــان  دارد. بنابرايــن ب
حضــور دارنــد، طبيعــت نيــز در معرفت‬شناســی حضــور دارد. آنچــه اغلــب 
بــه عنــوان جنبــه‬ی شــهودی معرفــت بــه اشــتباه انــکار می‬شــود حقيقتــی 
اســت کــه حيوانيــت مــا بــه انســانيت‬مان، و مرحلــه‬ی جنينــیِ رشــدمان 
بــه مرحلــه‬ی بلوغ‬مــان می‬دهــد. وقتــی مــا نهايتــاً ايــن ژرفناهــای 
هســتی و انديشــيدن‬مان را از بدن‬هــا و ذهن‬هايمــان جــدا می‬کنيــم، 
ــی  ــد کانت ــه عقاي ــم ب ــود را محــدود کرده‬اي ــناختی خ ــای معرفت‬ش ادعاه
کــه مبتنی‬انــد بــر يــک دوگانه‬انــگاری زمخــت ميــان انديشــه و طبيعــت؛ 
عقــل و هوش‬هايمــان را از خودمــان، حالــت ذهنی‬مــان را از رشــد و تطــور 
بدن‬هايمــان، بينش‬مــان نســبت بــه حــال و آينــده را از بصيرت‬مــان 
نســبت بــه گذشــته، و فهم‬مــان را از خاطره‬هــای باســتانی‬اش جــدا 

کرده‬ايــم.
***

ــاتِ  ــر، بوم‬شناســی اجتماعــی چــه موضوع ــر و مصداقی‬ت ــان عينی‬ت ــه بي ب
حساســيت‬برانگيزی بــرای حــال و آينــده‬ی مــا پيــش می‬نهــد؟ آيــا ممکــن 
اســت کــه بــه منظــور برقــراری يــک رابطــه‬ی مترقی‬تــر بــا طبيعــت بــه 
موازنــه‬ی جديــدی ميــان انســانيت و طبيعــت نائــل شــويم، بديــن وســيله 
ــورِ  ــا را درخ ــهری، و فناوری‬ه ــیِ ش ــاورزی، نواح ــای کش ــه فعاليت‬ه ک
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ــم  ــا می‬تواني ــم؟ آي ــازگان‬هايش کني ــه و بوم‬س ــیِ منطق ــات طبيع اقتضائ
ــر در  ــی مؤث ــک تمرکززدائ ــا ي ــی را ب ــط طبيع ــه محي ــيم ک ــدوار باش امي
ــن امــکان  ــی‬ای کــه اي حــوزه‬ی کشــاورزی »مديريــت کنيــم«، تمرکززدائ
ــا باغــی  را فراهــم می‬ســازد کــه زميــن را طــوری کشــت کنيــم کــه گوي
ــا  ــوع؟ آي ــان متن ــوران و گياه ــکل از جان ــيده و متش ــه تعادل‬رس ــت ب اس
چنيــن تغييراتــی مســتلزم تمرکززدائــی از شــهرها و تشــکيل اجتماعاتــی 
محــدود خواهــد بــود، کــه بــه نوبــه‬ی خــود تــوازن جديــدی را ميــان شــهر 
ــه  ــرای دســتيابی ب و کشــور برقــرار خواهــد ســاخت؟ چــه فناوری‬هايــی ب
ايــن اهــداف و اجتنــاب از آلودگــی بيشــتر زميــن نيــاز خواهيــم داشــت؟ 
ــاز  ــورد ني ــد م ــی جدي ــاحت عموم ــک س ــاد ي ــرای ايج ــی ب ــه نهادهاي چ
خواهــد بــود، و نيــز چــه روابــط اجتماعــی‬ای بــرای پــروردن يــک شــعور 
ــرای آن کــه عمــل انســان مفــرح و  ــی ب ــوع کارهاي بوم‬شــناختی، و چــه ن
خــاق شــود، و چــه انــدازه و جمعيتــی بــرای اجتماعــات تــا زندگــی را بــه 
ــار و اداره  ــد مه ــه بتوانن ــانی‬اش را هم ــاد انس ــه ابع ــم ک ــواره‬ای دربياوري ق
کننــد؟ و همچنيــن چــه نــوع شــعری؟ پرســش‬های مصداقــی و عينــی- در 
ســاحت‬های بوم‬شــناختی، اجتماعــی، سياســی، و رفتارشــناختی - ماننــد 
ســيل بــر ســرمان فــرود می‬آينــد، پرســش‬هايی کــه تاکنــون بــا فشــارها 
ــای انديشــه ســرکوب  ــای ســنتی و عادت‬ه ــای ايدئولوژی‬ه و محدوديت‬ه

شــده بودنــد.
ــن مســأله را  ــم سرنوشــت اي ــن پرســش‬ها می‬دهي ــه اي ــه ب پاســخ‬هايی ک
ــر روی ســياره‬ی زميــن باقــی  ــد ب ــا بشــر می‬توان معيــن می‬کننــد کــه آي
بمانــد و ادامــه‬ی حيــات دهــد يــا نــه؟ گرايش‬هــای زمانــه بــه وضــوح عليــه 
ــازیِ  ــا ساده‬س ــدف آن‬ه ــع، ه ــد؛ در واق ــانه رفته‬ان ــناختی نش ــوع بوم‬ش تن
خشــنِ کل قلمــرو زيســتی اســت. زنجيره‬هــای غذايــی پيچيــده در خــاک 
ــی در کشــاورزی  ــون صنعت ــه‬وار فن ــری ديوان ــا بکارگي ــن ب ــر روی زمي و ب
ــق  ــياری از مناط ــاک در بس ــه خ ــوند؛ در نتيج ــب می‬ش ــه تخري بی‬رحمان
ــدل  ــاده مب ــيميايیِ س ــایِ« ش ــرای جــذب »کوده ــفنجی ب ــه اس ــاً ب صرف
ــا  ــای گســترده‬ای از زمين‬ه ــی در پهنه‬ه شــده اســت. کشــت تک‬محصول
ــال از  ــی در ح ــاورزی، و حت ــی، کش ــوع طبيع ــردن تن ــن ب ــال از بي در ح
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ــت.  ــی اس ــای طبيع ــه جغرافي ــوط ب ــای مرب ــوع پديده‬ه ــردن تن ــن ب بي
ــه‬ی شــهرها دســت‬درازی  ــه حوم ــان ب ــم شــهری بی‬ام ــای عظي کمربنده
می‬کننــد، و بتــون، فلــز، و شيشــه را بــه جــای گياهــان و جانــوران 
ــای جــوی  ــار ناشــی از آلاينده‬ه ــاوری را در غب می‬نشــانند، و مناطــق پهن
ــه‬ی انســان نيــز  ــد. در ايــن جهــانِ شــهریِ متراکــم خــودِ تجرب فرومی‬برن
ــو و  ــرد و پرهياه ــای س ــتخوش رانه‬ه ــود، و دس ــينی می‬ش ــن و ماش خش
ــی کار،  ــيم مل ــردد. تقس ــالارانه می‬گ ــت و ديوان‬س ــتکاری‬های زمخ دس
کــه در خطــوط صنعتــی مرســوم اســت، در حال کنــار زدن تنــوع منطقه‬ای 
ــمِ دودزا،  ــای عظي ــه کارخانه‬ه ــی اســت، و همــه‬ی ســرزمين‬ها را ب و محل
و همــه‬ی شــهرها را بــه فروشــگاه‬های پــر زرق و بــرقِ پلاســتيک تبديــل 

خواهــد کــرد.
در واقــع، جامعــه‬ی مــدرن مشــغول از بيــن بــردن پيچيدگــیِ زيســتی‬ای 
اســت کــه در زمانــی بــس دراز بــا تکامــل ارگانيــک حاصــل شــده. حرکــت 
عظيــم حيــات از شــکل‬ها و رابطه‬هــای نســبتاً ســاده بــه ســمت شــکل‬های 
ــه  ــت ب ــدن و حرک ــون ش ــال واژگ ــيانه در ح ــر وحش ــده و پيچيده‬ت پيچي
ــودات  ــود موج ــد ب ــادر خواه ــا ق ــه تنه ــت ک ــت‬محيطی اس ــوی زيس س
زنــده‬ی ســاده‬تر را در خــود نگهــدارد. ادامــه‬ی ايــن رونــدِ معکــوسِ تکامــلِ 
ــان  ــه انس ــتی‬ای ک ــیِ زيس ــبکه‬های غذاي ــب ش ــناختی و تخري زيست‬ش
ــوع انســان را زيــر  ــه آن‬هــا وابســته اســت، اصــل بقــای ن ــرای زندگــی ب ب
ــل  ــد، دلاي ــدا کن ــه پي ــل ادام ــد تکام ــیِ فرآين ــر واژگون ــرد. اگ ســؤال می‬ب
خوبــی خواهيــم داشــت کــه - عليرغــم همــه‬ی کنتــرل و مهــاری کــه در 
ــم مايحتــاج  مــورد ســاير عوامــل ســمی صــورت می‬گيــرد -معتقــد گردي
شــکل‬های پيچيــده‬ی حيــات بــه طــور جبران‬ناپذيــری تخريــب خواهنــد 
ــه‬ی  ــک گون ــوان ي ــه عن ــا را ب ــه م ــود ک ــد ب ــادر نخواه ــن ق ــد و زمي ش

ــد. ــت کن ــت‬پذير حماي زيس
بحران‬هــای  از  گردهم‬آيــی‬ای  چنيــن  در  نمی‬توانيــم  ایــن  از  بيــش 
اجتماعــی و بوم‬شــناختی رؤياپــرور نباشــيم؛ ديگــر نمی‬توانيــم انديشــه‬ی 
آرمانــی نداشــته باشــيم. بحران‬هــا بيــش از آن جدی‬انــد و امکانــات بيــش 
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از آن گــذرا کــه بتــوان از طــرق معمــول انديشــه - يعنــی شــعوری کــه اول 
ــم  ــان تصمي ــود آورد - درباره‬ش ــه وج ــا را ب ــن بحران‬ه ــودش اي ــار خ ب
گرفــت. ســال‬ها پيــش، دانشــجويان فرانســوی در قيــام مهژوئــنِ 1968 اين 
تقابــل شــديد ميــان گزينه‬هــای بديــل را بســيار پرشــکوه در شــعار خــود 
ابــراز کردنــد: »واقع‎بیــن بــاش! ناممکــن را طلــب کــن!«. نســلی کــه قــرن 
ــدار  ــن هش ــوق اي ــه‬ی ف ــه مطالب ــد ب ــد می‬توان ــم می‬بين ــه چش ــی را ب آت
جدی‬تــر را بيفزايــد: »اگــر ناممکــن را انجــام ندهيــم، بــا امــری غيــر قابــل 

تصــور مواجــه خواهيــم شــد«.
***

ــت1 از  ــرد و حکم ــب خ ــرای کس ــن ب ــکانديناوی، ادُي ــانه‬های اس در افس
چشــمه‬ی جادويــی کــه درخــت جهانــی را آبيــاری می‬کنــد می‬نوشــد. در 
عــوض، خــدا بايــد يکــی از چشــمانش را از او بگيــرد. نمادپــردازی نهفتــه در 
آن آشــکار اســت: اديــن بايــد تــاوانِ بدســت آوردن بينشــی را پــس دهــد 
کــه بــه او درايــت مهــار جهــان طبيعــت را می‬دهــد و بــه درون هماهنگــی 
بکــر آن نفــوذ می‬کنــد. امــا ايــن »خــرد« از آنِ انســانی يک‬چشــم 
ــد،  ــت بيشــتری می‬بين ــا حــدت و دق ــان را ب ــه او جه ــود. گرچ ــد ب خواه
امــا نگرشــش يک‬جانبــه اســت. »خــردِ« اديــن نــه تنهــا متضمــن وانهــادن 
آن چيــزی اســت کــه جــوزف وبــر2 »پيونــد آغازيــن بــا طبيعــت« خوانــده، 
بلکــه همچنين مســتلزم از دســت دادن امانــت‬داری و صداقت ادراک اســت، 
صداقتــی کــه مقتضــای وحــدت نخســتينِ طبيعــت بــود. حقيقــت واجــد 
ــتکاری  ــت دس ــد قابلي ــر واج ــه مهم‬ت ــری، و از هم ــت، پيش‬بينی‬پذي دق
ــا  ــارف می‬شــود. ام ــای متع ــه معن ــم3 ب ــه عل ــدل ب ــت مب می‬شــود؛ حقيق
ــه‬ی  ــاره و يک‬جانب ــرشِ پاره‬پ ــروزه می‬شناســيم، نگ ــه ام ــه ک ــم آن‬گون عل

يــک خــدای يک‬چشــم اســت کــه زاويــه‬ی ديــدش مســتلزم اســتيلا4 و

1. Wisdom                                         2. Josef Weber   
3. Science                                         4. Domination
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ــن »خــرد« در  ــی. اي ــری و هماهنگ ــه مســتلزم براب ــت اســت، ن  و خصوم
افســانه‬های اســکانديناوی بــه رگنــاروک می‬انجامــد، يعنــی ســقوط 
خدايــان و ويرانــی جهــان قبيلــه‬ای. امــروزه ايــن »خــردِ« يک‬جانبــه مملــو 
ــناختی  ــع بوم‬ش ــته‬ای و فجاي ــای هس ــی از قتل‬عام‬ه ــای حاک از دورنماه

اســت.
بشــر عليرغــم دســتاوردهای بديــع در زمينــه‬ی فنــاوری، يــک تاريــخ درازِ 
ــز  ــلِ انهــدام را ني ــیِ همــواره قاب ــک وضعيــت اجتماع يک‬جانبه‬نگــری و ي
ــش را  ــه‬ی خوي ــترگ زمان ــه‬ی س ــد برنام ــته اســت. باي ــر گذاش پشــت س
بــاز کــردن آن چشــمِ ديگــر قــرار دهيــم: تــا همه‬جانبــه و کامــل ببينيــم، 
ــتين  ــرد نخس ــول خ ــه محص ــت را ک ــريت و طبيع ــان بش ــکاف مي ــا ش ت
ــد خــود را فريــب دهيــم کــه  اســت چــاره و از آن عبــور کنيــم. نيــز نباي
چشــمی کــه قــرار اســت بــاز شــود بــه نگرش‬هــا و اســطوره‬های مردمــان 
ــخ بيــش از هــزاران ســال کوشــيده  ــرا تاري کهــن خيــره خواهــد شــد، زي
اســت تــا قلمروهــای کامــاً تــازه‬ای از واقعيــت ايجــاد کنــد کــه بــه نفــسِ 
ــه مشــتمل  ــرای آزادی - ک ــا ب ــش م ــد. گنجاي ــا مرتبط‬ان انســان‬بودگیِ م
ــه، و ميــل - بســی بيــش از  ــرای فرديــت، تجرب اســت بــر گنجايش‬مــان ب
گنجايــش نيــاکانِ دورمــان اســت. مــا زمينه‬هــای مــادی بيشــتری را بــرای 
اوقــات فراغــت، ســرگرمی، امنيــت، ادراک، و کامجويــی فراهــم آورده‬ايــم، 
بســی بيــش از آنچــه بشــريت در پيونــد آغازيــن بــا طبيعــت می‬توانســت 
ــای  ــترش قلمروه ــرای گس ــادی ب ــای م ــا قابليت‬ه ــت آورد، و اين‬ه بدس

انســان‬بودگی‬اند. و  آزادی 
ــا را  ــه آن‬ه ــن ک ــر اي ــليم مگ ــش را بگس ــای خوي ــم پيونده ــا نمی‬تواني ام
ــته، در  ــده از گذش ــای مان ــر ج ــی ب ــوان ميراث ــه عن ــتيلا ب ــيم. اس بشناس
انديشــيدن، ارزش‬هــا، عواطــف، و حتــی ترکيــب عضلانی‬مــان رخنــه کــرده 
اســت، هرچنــد ممکــن اســت تأثيــر آن آگاهانــه نباشــد. تاريــخ وقتــی مورد 
غفلــت قــرار بگيــرد بســی بيشــتر بــر مــا چيــره می‬شــود. ناآگاهــی1ِ تاريخی 

1. Unconscious                                  2. Conscious
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ــی  ــراث اســتيلا خــود ميراث ــز از چنــگ آن مي ــه1 گــردد. گري ــد آگاهان باي
ــا  ــان، در آرمان‬ه ــای انس ــه در رؤياپردازی‬ه ــت:ميراث آزادی، ک ــر اس ديگ
ــه در  ــی، ک ــب، و ديونوس ــر، هرج‬ومرج‬طل ــزرگِ عصيانگ ــای ب و نهضت‬ه
همــه‬ی دوران‬هــای تحــوّلات عظيــم اجتماعــی پديــدار شــده‬اند، ادامــه‬ی 
ــته‬هايی  ــون رش ــا همچ ــه‬ی م ــراث در زمان ــن دو مي ــد. اي ــات می‬ده حي
ــه هســتند و الگــوی واضحــی را کــه در گذشــته وجــود داشــته  درهم‬بافت
واژگــون می‬ســازند، تــا ايــن کــه زبــان آزادی بتوانــد جايگزيــن زبان اســتيلا 
شــود. ايــن پريشــانیْ سرنوشــتِ تراژيــک سوسياليســم مــدرن بــوده اســت، 
ــت. از  ــتی می‬گرف ــه هس ــای بلندنظران ــه آرمان‬ه ــه از آن هم ــوزه‬ای ک آم
ايــن رو، گذشــته بايــد کالبدشــکافی شــود تــا پاک‬ســازی گــردد و تماميــت 
تــازه‬ای از نگرش‬هــا را بدســت آورد. اگــر قــرار اســت مفهــوم کل‬بودگــی2 
تصورپذيــر و ممکــن شــود و چشــمِ دوبــاره گشوده‬شــده تصويــرِ تــازه‬ای از 
آزادی را نظــاره کنــد، بايــد شــکاف‬هايی را کــه بشــريت را از طبيعــت جــدا 
ــن  ــاز اي ــه در آغ ــری را ک ــاع بش ــای درون اجتم ــز رخنه‬ه ــد و ني می‬کنن

ــو بيازماييــم. ــد، از ن ــه وجــود آوردن شــکاف‬ها را ب

1. Wholeness
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2 
نگرش جامعه‬ی ارگانيک

ايــن انديشــه کــه سرنوشــت انســان اســتيلای بــر طبيعــت اســت بــه هيــچ 
وجــه خصلــت جهان‬شــمول فرهنــگ بشــری نيســت. در واقــع، اين انديشــه 
تقريبــاً بــه طــور کامــل بــا نگــرش اجتماعات موســوم به بــدوی يا پيشــاخط 
ــاز هــم گــزاف  ــا قطعيــت تأکيــد کنيــم ب ــدر هــم ب ــه اســت. هــر ق بيگان
نيســت؛ ايــن انديشــه از يــک توســعه‬ی اجتماعــیِ گســترده‬تر رفته‬رفتــه و 
بــه تدريــج  پديــد آمــد، يعنــی از اســتيلای فزاينــده‬ی انســان بــر انســان. 
ــله‬مراتبیِ  ــای سلس ــدن نظام‬ه ــد آم ــتين و پدي ــریِ نخس ــیِ براب فروپاش
ــری، ازهم‬پاشــيدگی گروه‬هــای خويشــاوندیِ نخســتين  ــر نابراب مشــتمل ب
ــه‬ای  ــات قبيل ــی، انحــالِ اجتماع ــات اجتماع ــه طبق ــان ب و تبديل‬شدن‬ش
و جايگزيــن شــدن شــهر، و ســرانجام غصــب اداره‬ی جامعــه توســط دولــت، 
همــه و همــه نــه تنهــا حيــات اجتماعــی بلکــه همچنيــن رويکــرد مــردم 
ــردش  ــاً رويک ــودش، و نهايت ــه خ ــان ب ــرش انس ــر، نگ ــه يکديگ ــبت ب نس
ــد. از  ــرار دادن ــر ق ــاً دســتخوش تغيي ــان طبيعــت را عميق ــه جه نســبت ب
بســياری جهــات، مــا همچنــان در مشــکلاتی کــه توســط ايــن تغييــراتِ 
ــودن و  ــا آزم ــا ب ــايد تنه ــم. ش ــا می‬زني ــت و پ ــده دس ــد آم ــه پدي پردامن
وارســی رويکردهــای برخــی از مردمــان پيشــاخط بتوانيــم ميزان اســتيلايی 
را بســنجيم کــه درونی‬تريــن انديشــه‬ها و ريزتريــن کارهــای فــردِ امــروزی 

ــند. ــام می‬بخش را انتظ
تــا هميــن اواخــر، اعتقــاد پژوهشــگران بــه ايــن کــه عملکردهــای منطقــیِ 
مردمــانِ پيشــاخط کامــاً از عملکردهــای منطقــی مــا متمايزنــد، گفتگــو 
ــود.  ــده و مخــدوش کــرده ب ــان پيشــاخط را پيچي ــون نگــرش مردم پيرام
تلقــیِ آنچــه موســوم اســت بــه »ذهنيــت بــدوی« بــه عنــوان يــک پديده‬ی، 
بــه تعبيــر ناشايســتِ لــوی بــرول3، »پيشــامنطقی4«، يــا آن‬طــور کــه اخيــراً 
3. LevyBruhl                                      2. Prelogical     
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رايــج شــده،به عنــوان »انديشــه يــا تفکــر غيــر خطــی1« - کــه بــه تعابيــر 
نادرســت  از قرائــت  ناشــی  عرفان‬هــای اسطوره‬ایشــعری می‬مانــد -، 
ــه  ــت ک ــت آنس ــت. واقعي ــی اس ــع ابتدائ ــعور جوام ــه از ش و پيش‬داوران
مردمــان پيشــاخط از نقطه‬نظــر صــوری، يعنــی از حيــث صــورتِ انديشــه، 
ناچــار بودنــد يــا هســتند کــه در مواجهــه بــا ابعــادِ اين‬جهانی‬تــرِ زندگــی 
تقريبــاً ماننــد مــا بــه همــان طريــق »خطــی« بيانديشــند. هــر قــدر هــم 
ــان  ــه جه ــرای نگرش‬شــان ب ــرای حکمــت و خــرد و ب ــا ب ــن آن‬ه جايگزي
ــاز هــم عملکردهــای متعــارف منطقــی  کاســتی و نقــص داشــته باشــد، ب
را بــرای بقــا نيــاز دارنــد. زنــان گياهــان را جمــع‬آوری می‬کردنــد، مــردان 
ابزارهــای شــکار می‬ســاختند، کــودکان بــازی اختــراع می‬کردنــد، و همــه 
ــا رويه‬هــای منطقــی‬ای کــه بســيار بــه رويه‬هــای مــا شــباهت داشــتند. ب

امــا ايــن مشــابهتِ صــوری در بحــث از نگــرش مردمــان پيشــاخط نســبت 
ــا و  ــرش م ــای نگ ــاره‬ی تفاوت‬ه ــه درب ــدارد. آنچ ــی ن ــه اهميت ــه جامع ب
مردمــان پيشــاخط مهــم اســت آنســت کــه گرچــه مردمــان پيشــاخط در 
ــا انديشــه و تفکرشــان در بســتر و  ــد، ام ــا بودن ــد م ســاختار انديشــه مانن
بافتــار فرهنگــی‬ای رخ مــی‬داد کــه از اســاس بــا بســتر و بافتــار فرهنگــی ما 
فــرق داشــت. هرچنــد عملکردهــای منطقــی آن‬ها احتمــالاً بــا عملکردهای 
منطقــی مــا در صــورت يکســان بــود، امــا ارزش‬هــای آن‬هــا بــا ارزش‬هــای 
مــا اختــاف کيفــی داشــتند. هــر چــه عقب‬تــر می‬رويــم و بــه اجتماعاتــی 
می‬رســيم کــه فاقــد طبقــات اقتصــادی و دولــت سياســی‬اند - اجتماعاتــی 
ــان  ــا جه ــز انسجام‬شــان ب ــویِ درونی‬شــان و ني ــت انســجام ق ــه عل ــه ب ک
طبيعــت، بحــق می‬تــوان نــام جوامــع ارگانيــک را بــر آن‬هــا نهــاد -، مدارک 
بيشــتری میي‬ابيــم از وجــود نگرشــی نســبت بــه زندگــی کــه مــردم، اشــيا، 
ــر  ــه ب ــر حســب وحــدت و يگانگــیِ آن‬هــا تصويــر می‬کنــد ن و روابــط را ب
ــات  ــن اجتماع ــراد و اشــيا در نظــر اي ــی«. اف ــی« و »مادون حســب »مافوق
لزومــاً بهتــر يــا بدتــر از يکديگــر نبودنــد؛ آن‬هــا صرفــاً ناهمســان و متنــوع 
ــای  ــر خصلت‬ه ــه خاط ــی ب ــودش، يعن ــر خ ــه خاط ــک ب ــر ي ــد. ه بودن

1. Nonlinear thinking
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منحصــر بــه فــردش، عزيــز داشــته می‬شــد. مفهــوم خودمختــاریِ فــردی 
ــود.  ــاورده ب ــروز دارد بدســت ني ــوز »ســلطه«ی ســاختگی‬ای را کــه ام هن
ــد  ــده می‬ش ــف دي ــراوان مختل ــزای ف ــی از اج ــورت ترکيب ــه ص ــان ب جه
کــه هــر يــک بــرای وحــدت و انتظــام آن ضــروری اســت. فرديــت تــا آنجــا 
کــه بــا مصلحــت اجتمــاع، کــه بقــای همــه وابســته بــه آن بــود، منافــات 
نداشــت بيشــتر بــه عنــوان وابســتگی متقابــل ديــده می‬شــد تــا بــه عنــوان 
عــدم وابســتگی. تنــوع در بــازار رنگارنــگ و بــزرگ اجتمــاع به عنــوان کالا و 
جــزء ارزشــمند وحــدت اجتماعــی عزيــز بــود. در جوامــعِ ارگانيــکِ مختلفی 
کــه ايــن نگــرش همچنــان رايــج اســت، مفاهيمــی همچــون »برابــری« و 
»آزادی« جايــی ندارنــد. ايــن مفاهيــم در خــودِ همــان نگــرش مضمون‬انــد. 
بعــاوه، از آنجــا کــه ايــن مفاهيــم در کنــار مفاهيــم »نابرابــری« و »فقــدان 
ــه  ــتند. همان‬گون ــف نيس ــن و تعري ــل تعيي ــد، قاب ــرار نگرفته‬ان آزادی« ق
کــه دُرُتــی لــي1 در جســتارهای عميقــاً نافــذ خــود دربــاره‬ی ايــن نگــرش 

ملاحظــه کــرده اســت:
برابــری در خــودِ طبيعــتِ اشــيا قــرار دارد، بــه عنــوان محصــولِ جانبــیِ 
ــد  ــی کــه باي ــوان اصل ــه عن ــه ب ــسِ فرهنــگ، ن ســاختارِدموکراتيکِ نف
اعمــال شــود. نيــازی بــه تــاش بــرای دســتيابی بــه هــدف برابــری در 
چنيــن جوامعــی وجــود نــدارد، و اصــاً در ايــن جوامــع مفهومــی بــه 
ــرای  ــی ب ــه ســازوکار زبان ــب هيــچ گون ــدارد. اغل ــری وجــود ن ــام براب ن
مقايســه وجــود نــدارد. آنچــه می‬بينيــم احتــرام مطلــق بــه انســان، بــه 

همــه‬ی افــراد، قطــع نظــر از ســن و جنســيت اســت.2

1. Dorothy Lee
2. بنگريــد بــه درتــی لــی، آزادی و فرهنــگ )انــگل‬وود کليفــس، ان جــی: پرنتيســهال، 
1959(. جســتارهای درتــی لــی در ادبيــات ناظــر بــه »ذهنيت بــدوی« تقريباً يکتاســت، 
ــای  ــا و نگاه‬ه ــه داده‬ه ــم. گرچ ــيار مديون ــيرهای او بس ــته‬ها و تفس ــه نوش ــن ب و م
ــگاران  ــه روزنامه‬ن ــای تأســف اســت ک ــرده، ج ــدا ک ــده‬ای پي ــراً گســترش فزاين او اخي
ــه از او  ــن ک ــه اي ــد، چــه رســد ب ــاد می‬کنن ــر از خــودِ او ي ــد سلســله‬مراتب کمت منتق

قدرشناســی کننــد.
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شــايد فقــدان ارزش‬هــای تحکم‬آميــز و اســتيلاطلب در فرهنگ‬هــای 
ارگانيــک بــه بهتريــن شــکل در دســتور زبــان سرخپوســتان وينتــو1، کــه 
درتــی لــی بــا دقــت فــراوان آن‬هــا را مطالعــه کــرده، نمود پيــدا کرده باشــد. 
او خاطــر نشــان می‬کنــد کــه تعبيرهايــی کــه در زبان‬هــای مــدرن عمومــاً 
حاکــی از قهــر و تحکــم2 هســتند، در دســتور زبــان وينتــو طــوری ترتيــب 
ــاون و همراهــی  ــر تع ــار مشــتمل ب ــک رفت ــه ي ــد کــه در عــوض ب يافته‬ان
دلالــت کننــد. مثــاً يــک مــادرِ وينتــو بچــه‬اش را بــه ســايه »نمی‬بــرد«، 
بلکــه بــا او مــی‬رود. رئيــس بــر زيردســتانش »رياســت نمی‬کنــد«، بلکــه بــا 
آن‬هــا ايســتادگی می‬کنــد. لــی مشــاهده کــرده اســت کــه »آن‬هــا هيــچ‬گاه 
نمی‬گوينــد و اصــاً نمی‬تواننــد ماننــد مــا بگوينــد کــه مــن يــک خواهــر، 
يــک بــرادر، يــا يــک شــوهر دارم«. »تعبيــرِ معمــول بــرای ابــراز آنچــه مــا 
ــن  ــا اي ــا، و آن‬ه ــتن ب ــت از زيس ــم عبارتس ــی می‬خواني ــک و دارندگ تمل
عبــارت را بــرای هــر آنچــه حرمــت قائلنــد بــکار می‬برنــد، بــه طــوری کــه 

خواهنــد گفــت يــک شــخص بــا تيــر و کمانــش می‬زيــد«.
تعبيــر »زيســتن بــا« نــه فقــط متضمــن معنايــی عميــق از احتــرام متقابــل 
بــه شــخص و توجهــی ويــژه بــه اراده‬گرايــی فــردی اســت، معنايــی ژرف از 
ــرای  ــه ب ــازی نيســت ک ــردارد. ني ــز درب ــروه را ني ــرد و گ ــان ف وحــدت مي
ــی  ــی زندگ ــت از بررس ــن واقعي ــر اي ــی ب ــواهد فراوان ــدارک و ش ــن م يافت
سرخپوســتان آمريــکا فراتــر رويــم. جامعــه‬ی ســنتی هُپــی3 کامــاً معطوف 
بــه انســجام و همــکاریِ گروهــی اســت. تقريبــاً همــه‬ی وظايــف اجتمــاع، از 
کاشــت تــا تهيــه غــذا، بــا تعــاون و همــکاری انجــام می‬شــود. کــودکان نيــز 
همــراه بزرگســالان در بيشــتر ايــن وظايــف مشــارکت می‬کننــد. فــرد در 
هــر ســنی مســؤوليتی اجتماعــی را بــه دوش می‬کشــد. ايــن رويکردهــای 
جمعــی چنــان نافــذ و فراگيــر بــود کــه کــودکان هُپــی‬ای که در مدرســه‬ی 
سفيدپوســتان تحصيــل می‬کردنــد تنهــا بــا دشــواری فــراوان متقاعــد بــه 

1. Wintu                                            2. Coercion            
3. Hopi
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شمارش امتيازها در بازی‬های رقابتی می‎شدند.
رويکردهــای قــویِ انســجامِ درون‬گروهــی در نخســتين روزهــای طفوليــت 
کــودکان قبيلــه‬ی هُپــی پــرورده می‬شــد و در طــول زندگــی ادامــه 
میي‬افــت. آن‬هــا در طفوليــت بــا فرآينــد از شــير گرفتــن1 آغــاز می‬کردنــد، 
فرآينــدی کــه، برخــاف تأکيــد فرهنــگ فراگيــر سفيدپوســتان بــر »عــدم 
وابســتگی«، در راســتای وابســتگیِ متقابــل افــراد هپــی و گروهشــان بــود. 
همان‬گونــه کــه دُرتــی اگِان2 در پژوهــش دربــاره‬ی اجتماعی‬ســازیِ 
ــال  ــک انتق ــاً »ي ]کــودکانِ[ هپــی ملاحظــه کــرده، از شــير گرفتــن صرف
ــد  ــک فرآين ــن ي ــن کار همچني ــت. »اي ــد« نيس ــذای جام ــه غ ــير ب از ش
ــتِ  ــادر و مراقب ــن م ــه قطــع وابســتگی از آســايش ت تدريجــیِ معطــوف ب
ــوف  ــر، و معط ــخاص ديگ ــه اش ــت ب ــر و محب ــال مه ــه انتق ــوف ب او، معط
ــه کســب رضايــت خاطــر در درون خــود و در جهــان بيــرون اســت«. از  ب
ايــن رو، بســياری از سفيدپوســتان »هرگــز از شــير گرفتــه نمی‬شــوند، کــه 
ــد  ــدم وابســتگی تأکي ــردی و ع ــاش ف ــر ت ــه ب ــه‬ای ک ــر در جامع ــن ام اي
ــان روز  ــی از هم ــودک هپ ــا ک ــی دارد. ام ــواری در پ ــج ناگ ــود نتاي می‬ش
ــن  ــد«. در عي ــه می‬ش ــش گرفت ــادرِ بيولوژيک ــيرِ م ــدش از ش ــتِ تول نخس
حــال، ايــن فرآينــدِ از شــير گرفتــن ناشــی از بی‬تفاوتــیِ جامعــه يــا اهمــالِ 

ــه طــور بســيار شــاخص: مــادر نبــود. برعکــس، و ب
ــياری  ــای بس ــد، چهره‬ه ــايش می‬دادن ــه او آس ــی ب ــای فراوان آغوش‬ه
ــی  ــای غذاي ــن تکه‬ه ــی پايي ــنين خيل ــد، و از س ــد می‬زدن ــه او لبخن ب
ــد و در  ــواده می‬جويدن ــف خان ــای مختل ــه اعض ــد ک ــه او داده می‬ش ب
دهانــش می‬گذاشــتند. بنابرايــن بــرای يــک فــرد هپــی جهــان خــارج 
ــز دور از  ــت هرگ ــش را در آن میي‬اف ــر خوي ــت خاط ــد رضاي ــه باي ک

دســترس نبــود.

1. weaning                                          2. Dorothy Eggan
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***

ــرد و اجتمــاع احســاسِ وحــدت ميــان  ــان ف ــن احســاسِ وحــدت مي از اي
ــات ارگانيــک از  ــردم در اجتماع ــزد. م اجتمــاع و محيــط زيســت برمی‬خي
جهــت روان‬شــناختی بايــد معتقــد باشــند کــه بيــش از آنچــه فناوری‬هــای 
بالنســبه ساده‬شــان واقعــاً  برايشــان ممکــن می‬ســازد بــر نيروهــای 
ــاور را آيين‬هــای گروهــی و شــيوه‬های  ــن ب ــد. اي ــر می‬گذارن طبيعــی تأثي
ــد. هرقــدر هــم کــه ايــن آيين‬هــا و شــيوه‬ها  ــه وجــود می‬آورن جادويــی ب
پيچيــده و اســتادانه باشــند، حــسِ وابســتگیِ انســان بــه جهــان طبيعــت، و 
ــه محيــط زيســتِ بی‬واســطه‬اش، هرگــز از بيــن نمــی‬رود.  ــه خصــوص ب ب
ــا احتــرامِ  ــرسِ بی‬جــا ي هــر چنــد ممکــن اســت ايــن حــسِ وابســتگیْ ت
ــود دارد  ــه‬ای وج ــک مرحل ــه‬ی ارگاني ــط جامع ــد آورد، در بس ــا پدي بی‬ج
ــل و همــکاری  ــه وضــوح حــس همزيســتی، حــس وابســتگیِ متقاب کــه ب
جمعــی‬ای ايجــاد می‬کنــد کــه می‬توانــد از احســاسِ خــامِ تــرس و 
خشــيت فراتــر رود. در ايــن مرحلــه، مــردم فقــط نيروهــای قدرتمنــد را آرام 
نمی‬کننــد يــا بــرای دســتکاری آن‬هــا نمی‬کوشــند، ]بلکــه[ مراسم‬هايشــان 
)بــه نظــر خودشــان( تأثيــری خلاقانــه دارنــد و بــه تکثيــر غــذای حيوانــات، 
بــه ايجــاد تغييــرات جــوی و فصلــی، يــا بــه بهبــود ثمردهــی غــات کمــک 
می‬کننــد. اجتمــاع ارگانيــک بخشــی از تعــادل و تــوازن طبيعــت پنداشــته 
می‬شــود، ]و[ يــک اجتمــاع جنگلــی، يــا يــک اجتمــاع خاکــی، و خلاصــه، 
ــه  ــص ب ــاع1ِ مخت ــک بوم‬اجتم ــا ي ــناختی ي ــتی بوم‬ش ــاعِ براس ــک اجتم ي
بوم‬ســازگان خويــش، بــا يــک جنبــه‬ی فعــال مشــارکت در کليــتِ محيــط 

ــود[. ــد ب ــای طبيعــت ]خواه زيســت و چرخه‬ه
اگــر بــه توصيف‬هــای حاکــی از برخــی مراســمات خــاص مردمان پيشــاخط 

توجــه کنيــم، تمايــز ظريــف ميــان تــرس و احتــرام واضح‬تــر می‬شــود.

1. Ecocommunity
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عــاوه بــر مراســم و آيين‬هايــی کــه کارکردهــای اجتماعــی به آن‬ها نســبت 
ــر از  ــا برخــی ديگ ــد مناســک تشــرف و رازآشــنايی، ب داده می‬شــود، مانن
ــد. در  ــناختی دارن ــای _بوم‬ش ــه کارکرده ــويم ک ــرو می‬ش ــمات روب مراس
ميــان قبيلــه‬ی هُپــی، مراســم اصلــیِ باغبانــی نقــش فراخوانــی چرخه‬هــای 
نظــم کيهانــی، تحقق‬بخشــی بــه انقــاب تابســتانی و زمســتانی و مراحــل 
مختلــف رشــد و نمــو ذرت از رويــش تــا رســش را دارد. هــر چنــد معلــوم 
اســت کــه ايــن نظــم و ايــن مراحــل از پيــش متعين‬انــد، مشــارکت آيينــی 
انســان بخــش لاينفکــی از آن تعيــنِ پيشــينی اســت. مراســم قبيلــه‬ی هُپی 
ــرای  برخــاف روش‬هــای صرفــاً جادويــی، کارکــردی مشــارکت‬جويانه را ب
انســان مقــرر مــی‬دارد نــه کارکــردی دســتکارانه. مــردم نقــش مکمــل را در 
ــی  ــازی می‬کننــد: آن‬هــا ســازوکارهای نظــم کيهان چرخه‬هــای طبيعــت ب
را تســهيل می‬کننــد. مراســمات آن‬هــا بخشــی از يــک شــبکه‬ی پيچيــده‬ی 
ــی را  ــای فصل ــيدن انقلاب‬ه ــا فرارس ــش ذرت ت ــه از روي ــت ک ــات اس حي

ــه کــه دُرُتــی لــی ملاحظــه کــرده اســت، دربرمی‬گيــرد. همان‬گون
همــه‬ی جنبه‬هــای طبيعــت، گياهــان و جمــادات و حيوانــات، رنگ‬هــا 
و جهــات و اعــداد اصلــی و افتراقــات جنســيتی، و مــردگان و زنــدگان، 
ــهمی  ــم س ــم عال ــداری نظ ــظ و نگه ــرای حف ــکاری ب ــی در هم همگ
ــه ايــن  ــا غيــر انســان، در نهايــت ب ــرد، انســان ي ــد. تــاش هــر ف دارن
ــخص  ــه از ش ــر جنب ــا ه ــود. و در اينج ــل می‬ش ــزرگ داخ ــت ب تمامي
ــر تــوازن طبيعــت  نيــز بــه حســاب می‬آيــد. کل هســتی فــرد هُپــی ب
ــی  ــای درون ــخص قابليت‬ه ــه ش ــور ک ــن ط ــذارد؛ و همي ــر می‬گ تأثي
ــرد، و  ــالا می‬ب ــز ب ــود را ني ــارکت خ ــد، مش ــترش می‬ده ــود را گس خ

ــود. ــت می‬ش ــم تقوي ــان، کل عال بدين‬س

ــراوان و گســترده‬ی  ــج ف ــه نتاي ــل دارد ک لســان بوم‬شناســی معاصــر تماي
ــک  ــکيل ي ــت و تش ــط زيس ــاع، و محي ــرد، اجتم ــیِ ف ــی از يکپارچگ ناش
ــن  ــی اي ــه ل ــی ک ــد. از زمان ــوه ده ــگ جل ــمول« را کم‬رن ــم جهان‬ش »نظ
ــج جنبــش  ــه ســکه‬ی راي ــش ب ــاً همــه‬ی واژگان ســطور را نگاشــت، تقريب
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ــای  ــه فرهنگ‬ه ــت ک ــت آنس ــدند. حقيق ــدل ش ــری«1 مب ــتعداد بش »اس
پيشــاخط اغلــب از کيهان‬شناســی‬ای آغــاز می‬کردنــد کــه مشــتمل 
بــود بــر نتايجــی کــه عارفــانِ ســرآمد دوران مــا ادعــای دســت يافتــن بــه 
ــی  ــردرگم‬کننده‬ی کيهان‬شناس ــرت‬آور و س ــوع حي ــد. موض ــا را دارن آن‬ه
بــرای جوامــع ارگانيــکْ حيــات کــه همه‬جــا و در همــه چيــز حضــور دارد 
نيســت؛ امــر ســردرگم‬کننده عبارتســت از مــرگ، وضعيتــی کــه بــه طــور 
اســرارآميزی يکتــا و منحصــر بــه فــرد اســت، وضعيــت نزيســتن و در نتيجه 
ــتِ وجــود جــاری و  ــا در تمامي ــه يــک معن ــا جــان2« ب ــس ي نبــودن. »نفَْ
ســاری اســت؛ مــاده‬ی »مــرده و بی‬جــان« کــه، چنان‬کــه هانــس يونــاس 
بــا ظرافــت اشــاره کــرده، علــم از دوران رنســانس بــه مــا آموختــه »هنــوز 
کشــف نشــده بــود، چــرا کــه در واقــع ايــن مفهــوم، کــه ايــن قــدر بــرای ما 
آشناســت، بــه هيــچ وجــه بديهــی نيســت«. آنچــه بــرای جوامــع ارگانيــک 
کامــاً طبيعــی اســت يــک »زندگــی3ِ« بســيار پربــار و فراگيــر اســت کــه 
لازمــه‬ی قطعــیِ دانايــی4ِ آنســت، جهانــی از حيــات کــه »کل پيش‬نمايــی 
را کــه بــه نــگاه بی‬واســطه‬ی انســان عرضــه شــده پــر می‬کنــد. ... زميــن، 
ــران  ــد، و وي ــد، می‬پرورن ــار می‬آوردن ــد، بب ــق می‬کنن ــه خل ــاد، و آب - ک ب

ــاده‬ی صــرف« نيســتند«. ــای »م ــچ وجــه نمونه‬ه ــه هي ــد - ب می‬کنن
بنابرايــن درگيــری و ارتبــاط بی‬واســطه‬ی بشــر بــا طبيعــت ]بــه صــورت[ 
يــک انتــزاع ]علمــی[ نيســت، و برخــاف نظرانسان‬شناســان عصــر 
ويکتوريــا، توضيــح درتــی لــی از مراســم هُپــی توصيفــی از »علــم انســان 
بــدوی« نيســت. طبيعــت بــه شــکل حيــات آغــاز می‬شــود. دقيقــاً از همــان 

                                     	

  

1 ,Human Potential” Movement“                                
2. Soul                                                3. Livingness      
4. Knowingness



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 92

ــا او  ــاوری1 ب ــه‬ی همي ــتقيماً وارد رابط ــت مس ــر، طبيع ــی بش ــاز آگاه آغ
ــوازن. طبيعــت  ــا حتــی ت ــه فقــط وارد رابطــه‬ی هماهنگــی ي می‬گــردد، ن
ــش  ــر زاي ــه ه ــورد، ب ــی می‬خ ــده‬ی غذاي ــر وع ــات در ه ــوان حي ــه عن ب
ــتی را  ــر دس ــد، ه ــد می‬کن ــودک رش ــر ک ــا ه ــاند، ب ــاری می‬رس ــازه ي ت
ــد، خــود را  ــد کمــک می‬کن ــا گياهــی را بکن ــد ي ــاب کن ــزه‬ای پرت ــه ني ک
ــراد  ــای اف ــد، و در گردهمايی‬ه ــرم می‬کن ــاق گ ــان اج ــايه‬های رقص در س
اجتمــاع حضــور دارد، همان‬گونــه کــه خش‬خــش برگ‬هــا و علف‬هــا 
بخشــی از خــودِ فضاســت، و نــه فقــط صدايــی کــه بــاد موجــب آن شــود. 
مراســمات بوم‬شــناختی بــر »شــهروندی«ای صحــه می‬گذارنــد کــه 
ــد.  ــط زيســت انســان کســب می‬کن ــوان بخشــی از محي ــه عن ــت ب طبيع
ــه  ــات پيشــاخط ب ــه بســياری از اجتماع ــی اســت ک ــن نام ــردم« )و اي »م
ــه  ــوند، و ن ــد نمی‬ش ــتهلک و ناپدي ــت مس ــد( در طبيع ــان می‬دادن خودش
طبيعــت در »مــردم«. امــا طبيعــت تنهــا يــک محــل ســکونت نيســت؛ او 
ــه اجتمــاع مشــورت  ــم خــودش ب ــا علائ ــه ب ــک مشــارکت‬جو2 اســت ک ي
ــا  ــای گوي ــرای آن پيام‬ه ــد، ب ــن می‬گردان ــتتار ايم ــا اس ــد، آن را ب می‬ده
ــذارد،  ــی می‬گ ــا باق ــای پاه ــته و ج ــاخه‬های شکس ــده‬ای در ش و فاش‬کنن
هشــدارهايی را توســط صــدای بــاد در گوشــش نجــوا می‬کنــد، بــا اعطــای 
ــای  ــا و تدبيره ــا کارکرده ــد، و ب ــه می‬کن ــات آن را تغذي ــان و حيوان گياه
بی‬شــمارش در شــبکه‬ی حقــوق و وظايــف اجتمــاع جــذب و ادغــام 

می‬شــود.
ــت و  ــان طبيع ــازی3 جه ــناختی اجتماعی‬س ــم بوم‬ش ــع کار مراس در واق
ــم،  ــا مراس ــت اســت.در اينج ــا طبيع ــاع ب ــد اجتم ــاط و پيون ــل ارتب تکمي
ــط و اتصــال  ــه ناشــيانه ســاخته و پرداخته‬شــده، رب ــی ک ــم محتواي عليرغ
بســيار مســتحکم جامعــه و طبيعــت را بــا وفــاداری بيشــتری نســبت بــه 
ــه  ــا جهــان طبيعــت ب آن انديشــه‬هايی مــورد توجــه قــرار می‬دهــد کــه ب
1. Consociation    2. Participant        3. Socialize
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عنــوان يــک »محــل تولــد«، »زمينــه و ســابقه«، يــا بدتــر از آن، بــه عنــوان 
ــم  ــع مراس ــد. در واق ــورد می‬کنن ــه برخ ــرای جامع ــرط« ب ــک »پيش‬ش ي
برخــاف مواجهــه بــا طبيعــت بــه عنــوانِ )بــه تعبيــرِ مارتيــن بوبــر( يــک 
»آن« يــا يــک »تــو«، طبيعــت را بــه عنــوان خويشــاوند و دارای يک نســبت 
خونــی بســيار مهــم می‬شناســد کــه واژگانــی چــون شــهروند هرگــز قــادر 
بــه رســاندن آن نيســتند. طبيعــت حتــی پيــش از آن کــه بــه مقــام الوهيت 
نائــل آيــد ناميــده شــده اســت؛ او پيــش از آن کــه بــه عنــوان »فراطبيعــت« 
ارتقــا يابــد و بالاتــر از اجتمــاع قــرار گيــرد بــه عنــوان جزئــی از اجتمــاع 
تشــخص داده شــده اســت. در نظــر پيگمی‬هــای1 جنــگل ايتــوری2، طبيعت 
»انــدورا3« اســت، و هميــن واژه نزديــک جانشين‬شــدگانِ روســتايیِ بانتــو4 
دقيقــاً بــه معنــای جنــگل اســت کــه پيگمی‬هــا يــک موجوديــتِ واقعــیِ 
مســتقل تلقــی می‬کننــد کــه در همــه‬ی اعمالــش فعّــال و ســازنده اســت.
از ايــن رو، خــودِ مفهــوم »طبيعــت« در ايــن مرحلــه از رشــد و توســعه‬ی 
ــه  ــناختی ک ــای هستی‬ش ــن معن ــه اي ــت، ب ــی اس ــواره اجتماع ــر هم بش
ــره‬ی طبيعــت  ــا خمي ــداری را ب ــداوم و پيوســتگیِ پاي ــره‬ی انســان ت خمي
نگــه مــی‬دارد. بــه زبــان جامعــه‬ی ارگانيــک، خونــی کــه ميــان اجتمــاع و 
طبيعــت در فرآينــد خويشــاوندی در جريــان اســت توســط اعمــال مختلــف 
نمايش‬هــا،  رقص‬هــا،  مراســمات،  درمی‬آيــد:  گــردش  بــه  اجتمــاع 
ســرودها، تزيين‬هــا، و نمادهــا. رقصندگانــی کــه از رفتــار حيوانــات يــا آواز 
پرنــدگان تقليــد می‬کننــد درگيــر چيــزی بيــش از صــرفِ تقليدنــد؛ آن‬هــا 
يــک وحــدت جمعــی و گروهــی را بــا طبيعــت شــکل می‬دهنــد، وحدتــی 
کــه بــه مقاربــت و آميــزش جنســی، زايــش، و مبادلــه‬ی خــون می‬انجامــد. 
ــد  ــه بعي ــان، ک ــاد اجتماع‬ش ــجام و اتح ــف انس ــه لط ــک ب ــع ارگاني جوام

اســت اصطلاحــات رايجــی همچــون مباشــرت و معاونــت5 بتواننــد 
1. Pygmies           2. Ituri                   3.Ndura
4. Bantu                                             5. Stewardship        
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ــخن  ــی »س ــب طبيعت ــنوند« و از جان ــی را »می‬ش ــانند، طبيعت آن را برس
می‬گوينــد« کــه »تمدن‬هايــی« کــه تفــوق تاريخــی بــر آنــان يافتنــد بــه 
آهســتگی آن را خفــه و خامــوش کردنــد. پيــش از آن، طبيعــت يــک جهان 
ســاکت يــا يــک محيــط زيســت منفعــل نبــود کــه هــدف و مقصــودی جــز 
آنچــه دســتکاری انســان بــر او تحميــل می‬کنــد نداشــته باشــد. از ايــن رو، 
بوم‬شناســی اجتماعــی در آگاهــی نخســتين بشــر از جامعه‬منــدی خــودش 
ــناختیِ  ــاخه‬ی ش ــک ش ــرف ي ــه صِ ــه ن ــه البت ــی‬ای ک ــه دارد، آگاه ريش
ــاوریِ هستی‬شــناختی  ــه شــکل همي ــه معرفت‬شناســی، بلکــه ب ــوط ب مرب

بــا جهــان طبيعــت بــود.
***

ــه  ــم ک ــکار کن ــی را ان ــناختی قديم ــم معرفت‬ش ــن حک ــدارم اي ــد ن قص
ــد و آن را  ــی می‬نگرن ــم اجتماع ــب مفاهي ــت در قال ــه طبيع ــان‬ها ب انس
چيــزی می‬پندارنــد کــه توســط مقــولات و مصالــح اجتماعــی کار می‬کنــد. 
امــا ايــن حکــم نيازمنــد تفصيــل و تدقيــق بيشــتر اســت. واژه‬ی اجتماعــی 
ــکال  ــه اشَ ــد ک ــاب کن ــی‬ای پرت ــای عقلان ــوه انتزاع‬ه ــه انب ــا را ب ــد م نباي
اجتماعــی مختلــف را از هــم تمييــز نمی‬دهنــد. بــه ســادگی می‬تــوان ديــد 
کــه نــگاه هماهنــگ جوامــع ارگانيــک بــه طبيعت نتيجــه‬ی مســتقيمِ روابط 
هماهنــگ درون اجتمــاع نخســتين بشــری اســت. همان‬گونــه کــه الهيــات 
ــی ســاختاردهی  ــا طرح‬هــای فئودال ــرون وســطی آســمانِ مســيحی را ب ق
کــرد، مــردم همــه‬ی اعصــار نيــز ســاختارهای اجتماعــی خودشــان را بــه 
جهــان طبيعــت فرافکنــی کرده‬انــد. در نظــر آلگُنکوئيَِن‬هــای1 جنگل‬هــای 
ــی2 از آنِ  ــا و منزل‬گاه‬هاي ــی در قبيله‬ه ــگ‬های آب ــمالی، س ــکای ش آمري
ــرای ارتقــای ســطح شــادکامیِ اجتمــاع  ــا خردمنــدی ب خــود زندگــی، و ب
ــا[  ــم )]ي ــاکانِ توت ــز جــادوی خــود و ني ــات ني ــد. حيوان همــکاری می‬کنن

1. Algonquians                                  3. Lodges
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ــان را  ــش کل جه ــه روح ــو2 ک ــد، و مانيت ــود را دارن ــر(1 خ ــرادر بزرگ‬ت ب
ــد  ــات باي ــه، حيوان ــد. در نتيج ــرو می‬بخش ــا ني ــه آن‬ه ــد ب ــه می‬کن تغذي
آرام و راضــی نگــه داشــته شــوند، وگرنــه ممکــن اســت از تــدارکِ پوســت 
ــاس  ــه اس ــکاری‬ای ک ــد. روح هم ــاع ورزن ــان‬ها امتن ــرای انس ــت ب و گوش
بقــای اجتمــاع ارگانيــک را شــکل مــی‬داد جــزءِ لاينفکــی از نگــرش مــردم 
پيشــاخط نســبت بــه طبيعــت و کنــش و واکنــش ميــان جهــان طبيعــت و 

امــر اجتماعــی بــود.
ــن  ــت اي ــر کيفي ــنده ب ــور بس ــه ط ــه ب ــم ک ــی را نيافته‬اي ــوز زبان ــا هن م
ــی  ــد. تعبيرهاي ــته باش ــراف داش ــده اش ــاً نهادينه‬ش ــکاریِ عميق روحِ هم
همچــون »عشــق بــه طبيعــت« يــا »کمونيســم«، مضــاف بــه اصطلاحی که 
ــط مســأله‬دار  ــوذ رواب ــد، تحــت نف ــح می‬ده جامعه‬شناســی معاصــر ترجي
ــه  ــود ب ــاز نب ــد. بشــرِ پيشــاخط ني ــرار دارن ــان ق ــتِ خودم جامعــه و ذهني
طبيعــت »عشــق« بــورزد؛ او در يــک رابطــه‬ی خويشــاوندی بــا طبيعــت بــه 
ــراد  ــر اســت از آنچــه از واژه عشــق م ــه اصيل‬ت ــرد، رابطــه‬ای ک ســر می‬بُ
می‬کنيــم. او احتمــالاً ميــان حــس »زيباشناســی« مــا در مــورد طبيعــت و 
ميــان رويکــرد عملياتــی خــودش بــه جهــان طبيعــت فرقــی نمی‬گذاشــت، 
زيــرا زيبايــیِ طبيعــت اولاً همانجــا، در همــان مهــدِ تجربــه‬ی فــرد اســت. 
ــزد  ــتانی را برمی‬انگي ــين سفيدپوس ــدر تحس ــن ق ــه اي ــعری‬ای ک ــان ش زب
ــتان را  ــای سرخپوس ــه گلايه‬ه ــوند ک ــرو می‬ش ــخنگويانی روب ــا س ــه ب ک
ــه حســاب  ــده »شــعر« ب ــرای خــودِ گوين ــدرت ب ــه ن ــد، ب ــاب می‬دهن بازت
ــت  ــه نجاب ــت ک ــه‬ای اس ــت ناآگاهان ــاً[ فصاح ــان ]صرف ــن زب ــد؛ اي می‬آي

ــد. ــس می‬کن ــتان را منعک ــی سرخپوس زندگ
ســخن دربــاره‬ی ســاير عناصــر جامعــه‬ی ارگانيــک و ارزش‬هايش نيــز مانند 
ســخن دربــاب همــکاری اســت: همــکاری اصيل‬تــر از آن بــود کــه بــه طــور 
بســنده بــه زبــان جامعــه‬ی غربی بيــان شــود. از همان آغــاز زندگــی، تحکم 

1. ]توضيــح مترجــم: واژه‬ی totem از واژه‬ی ابُجيوائــیِ ototeman گرفتــه شــده اســت 
کــه بــه معنــای خويشــاوندِ بــرادر يــا خواهــر اســت.[

2. Manitou
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در مواجهــه‬ی بــا کــودکان در بيشــتر اجتماعــات پيشــاخط آن قــدر نــادر 
اســت کــه مشــاهده‬گران غربــی اغلــب از ملايمتــی کــه ايــن افــرادِ موســوم 
ــد  ــه خــرج می‬دهن ــن جوانان‬شــان ب ــا متمردتري ــه ب ــدوی در مواجه ــه ب ب
شــگفت‬زده می‬شــوند. البتــه والديــن در اجتماعــات پيشــاخط »آســان‬گير 
و ســهل‬انگار«1 نيســتند؛ آن‬هــا صرفــاً بــه شــخصيت کودکان‬شــان احتــرام 
می‬گذارنــد، همان‬گونــه کــه بــه شــخصيت بزرگســالان در اجتماعات‬شــان 
حرمــت می‬نهنــد. تــا وقتــی کــه سلســله‬مراتب ســنی شــروع بــه 
ــداومِ  ــتگی و ت ــک پيوس ــن ي ــره‬ی والدي ــار روزم ــد، رفت ــدن کن پديدارش
ــان  ــالی نش ــی و بزرگس ــا در دوران کودک ــی بچه‬ه ــع را در زندگ لاينقط
می‬دهــد. فارلــی مــووات2، زيست‬شناســی کــه در بيابان‬هــای ســرد کانــادا 
ميــان آخريــن گــروه باقی‬مانــده از اســکيموهای ايهالميــوت3 زندگــی کــرد، 
خاطــر نشــان کــرده اســت کــه اگــر پســری قصــد داشــت شــکارچی شــود، 
او را نــه بــه ســبب گســتاخی ســرزنش و نــه بــا بی‬اعتنايــی و عــدم جديــت 
رهــا می‬کردنــد. برعکــس، پــدرش بــا جديــت برايــش يــک کمــان و چنــد 
ــه اســباب‬بازی.  ــد ن تيــر کوچــک می‬ســاخت کــه ســاح‬های واقعــی بودن
ــا همــه‬ی کلمــات ســنتیِ  ــرای شــکار بيــرون می‬رفــت و ب ســپس پســر ب
دال بــر آرزوی موفقيــت کــه بــه بزرگســالانِ باتجربــه گفتــه می‬شــد مــورد 
تشــويق و تشــجيع قــرار می‬گرفــت. مــووات می‬گويــد: او بــه نوبــه‬ی خــود

ــا  ــه گوي ــد ک ــت می‬کن ــاش درياف ــت درود و خوش‬ب ــا جدي ــدر ب آن ق
ــق  ــد از شــکار موف ــه شــکار مــی‬رود. تمــام اردوگاه آرزو دارن ــدرش ب پ
ــرا در صــورت شکســت  او خبــر يابنــد، و او بايــد انتظــار ريشــخند آنان
داشــته باشــد، و نيــز انتظــار ســتايش آنــان را درصــورت کشــتن يــک 
ــرای يــک مــرد کامــل  ــده‬ی کوچــک، ريشــخند و ستايشــی کــه ب پرن
ــدون  ــوزد، ب ــد و می‬آم ــازی می‬کن ــن او ب ــد. بنابراي ــش می‬آم ــم پي ه
منــع و تضعيــف روحيــه‬ای از جانــب والديــن، و بــدون ترســی کــه او را 

ــازدارد. از ايــن کار ب
1. Permissive                                      2. Farley Mowatt
3. Ihalmiut



97 ماری بوکچین

ايهالميــوت يــک اســتثنا نيســت. روابــطِ ذاتــاً نااقتدارگرايــی1 کــه مــووات 
ميــان کــودکان اســکيمو و بزرگســالان مشــاهده کــرد، هنــوز هــم در جوامعِ 
ــه فقــط در مــورد  ــده کامــاً متــداول اســت. ايــن امــر ن ارگانيــکِ باقی‬مان
ــط ميــان کــودکان و بزرگســالان، بلکــه همچنيــن در مــورد مفاهيــم  رواب
رايجــی همچــون دارايــی2، مبادلــه3، و رهبــری4 بســط میي‬ابــد. در اينجــا 
ــی  ــد. واژه‬ی داراي ــان می‬کنن ــی نااميدم ــه‬ی غرب ــات جامع ــز اصطلاح ني
متضمــن تملّــک5 فــردیِ کالاســت، يــک ادعــای شــخصی بــر ابــزار، زميــن، 
ــک،  ــع ارگاني ــای گســترده در جوام ــن معن ــه اي ــی ب ــع. داراي ــر مناب و ديگ
حتــی در گروه‬هايــی کــه فنــاوریِ بســيار ســاده و توســعه‬نيافته‬ای دارنــد، 
نســبتاً متــداول اســت. بــه هميــن طريــق، همچنيــن کار تعاونی6 و تســهيم 
ــبه  ــد بالنس ــتی8 خوان ــوان آن را کمونيس ــه می‬ت ــدازه‬ای ک ــه ان ــع7 ب مناب
ــر دو  ــی پوشــاک، در ه ــذا، و حت ــزار، ســاح، غ ــک اب ــداول اســت. تملّ مت
جنبــه‬ی توليدکننــده و مصرف‬کننــده‬ی حيــات اقتصــادی، در طيــف 
ــرار  ــه نظــر می‬رســد - ق ــب ب ــی عجي ــگاه غرب ــا ن ــاً ب ــه غالب وســيعی - ک
می‬گيــرد کــه از تملــک انحصــاری9 و ظاهــرا فردگــرا10 تــا تقســيم بســيار 
ــای  ــان اعض ــکار مي ــا ش ــول ي ــکِ محص ــا مناس ــراه ب ــب هم ــق و اغل دقي
ــه  ــای ب ــن رابطه‬ه ــر دوی اي ــرای ه ــه ب ــا آنچ ــاع را در برمی‬گيرد.ام اجتم

ــف اساســی اســت ــر متخال ظاه
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ــرای  ــاع ب ــراد در اجتم ــی آزادی اف ــاع1، يعن اســت عبارتســت از حــق انتف
ــتفاده  ــا اس ــه از آن‬ه ــت ک ــن واقعي ــار اي ــه اعتب ــاً ب ــع، صرف ــک مناب تمل
ــه  ــق ب ــورد اســتفاده هســتند متعل ــه م ــع مادامــی ک ــن مناب ــد. اي می‬کنن
شــخصِ اســتفاده‬کننده‬اند. در حقيقــت، کاربســتْ جانشــين مفهــوم 
پــرزرق و بــرق تملــک2 می‬شــود، نــه صرفــاً بــه صــورت عاريــه يــا حتــی 
ــودِ  ــر روی خ ــه ب ــدی ناآگاهان ــه صــورت تأکي ــه ب ــل3«، بلک ــاری متقاب »ي
اســتفاده و بهره‬بــرداری، بــر روی نيــازی کــه عــاری اســت از درگيری‬هــای 
ــه‬ی  ــا مقابل ــل ]ي ــی عمــل متقاب ــت4، کار، و حت ــه مالکي ــوط ب ــیِ مرب روان
ــت،  ــا مالکي ــت ب ــان‬پنداریِ فردي ــیِ يکس ــه‬ی غرب ــان[5. انديش ــه احس ب
و شــخصيت باپيشــه و مهــارت6 - کــه ايــن دومــی مشــحون اســت 
ــه توســط  ــوع، ک ــک شــیء مصن ــه در ي ــت7 آن‬طــور ک ــکِ انَانيّ از متافيزي
توانايی‬هــای انســان از طبيعــتِ رام‬نشــدنی بــه عمــل آمــده، بــروز يافتــه - 
ــاز  ــورد ني ــا از اشــيای م ــعِ بی‬ادع ــرداری و تمت ــوم بهره‬ب ــوز از دل مفه هن
ــازْ کار را انتظــام می‬بخشــد،  ــان ني ــع همچن ــده اســت. در واق ــرون نيام بي
ــا غيــر اشــتراکی، هنــوز از  ــوع، اشــتراکی ي ــا آنجــا کــه دارايــی از هــر ن ت
ــه  ــاز جمعــی، و ن ــاز مســتقل نشــده اســت. ني ــع ني ــاتِ ارضــا و رف اقتضائ
فقــط نيــاز شــخصی، کار را بــا دقــت و ظرافــت انتظــام می‬بخشــد، چــرا کــه 
تقاضــا و خواســتِ جمــع در برتــری و تقــدمِ حــق انتفــاع بــر مالکيــت نهفته 
اســت. بنابرايــن حتــی کاری کــه شــخص در اقامتــگاه و منــزل خــود انجــام 
ــه  ــت ک ــن جه ــت، از اي ــی اس ــرِ جمع ــدِ عميق‬ت ــک بعُ ــد ي ــد واج می‬ده
ــی  ــرار دهد.داراي ــاع ق ــش را در دســترس کل اجتم ــت دارد محصولات قابلي

اشــتراکی، زمانــی کــه نفــسِ دارايــی بــه يــک مقولــه‬ی آگاهانــه مبــدل
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5. Reciprocity        6. Craft                  7. Metaphysics of selfhood
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گشــت، نخســتين گام را بــه ســمت دارايی خصوصــی نشــان داد، همان‬گونه 
ــد  ــه ش ــه آگاهان ــی ک ــان[ زمان ــه احس ــه‬ی ب ــل ]يامقابل ــل متقاب ــه عم ک
نخســتين گام بــه ســمت مبادلــه را شــکل داد. تمجيــد پــرودُن1 از »يــاری 
ــس از  ــد مارک ــد تمجي ــرارداد2، همانن ــر ق ــی ب ــل« و فدراليســمِ مبن متقاب
دارايــی اشــتراکی و توليــدِ برنامه‬ريزی‬شــده3، هيــچ پيشــرفت قابــل 
ملاحظــه‬ای را نســبت بــه اصــل کهــنِ حــق انتفــاع نشــان نمی‬دهــد. هــر 
ــت  ــی انانيّ ــای عقلان ــخصی[ و ارض ــير مصلحت‬انديشی]ش ــر اس دو متفک

ــد. ]خــود[ بودن
ــه  ــت ک ــته اس ــود داش ــر وج ــتين بش ــعه‬ی نخس ــی از توس ــايد دوران ش
ــين  ــا جانش ــوده ت ــده ب ــد نيام ــخصی[ پدي ــت ]ش ــع و مصلح ــوز نف هن
ــه  ــرای ب ــع ب ــاری از طم ــتِ ع ــل و رغب ــی تماي ــت4، يعن ــل مُکمليّ اص
اشــتراک‬گذاردن اشــيای مــورد نيــاز و خدمــات مــورد نيــاز، شــود. زمانــی 
ــاط شــمالگان  ــه دوردســت‬ترين نق ــه ب ــن5، ک ــران دو پنُسَ ــه گُنت ــوده ک ب
ــی«  ــص و واقع ــکيموهای خال ــا »اس ــت ب ــوز می‬توانس ــرد، هن ــفر می‬ک س
روبــرو شــود، »اســکيموهايی کــه نمی‬دانســتند چگونــه دروغ بگوينــد«، و از 
ايــن رو نمی‬دانســتند چگونــه دســتکاری کننــد، حســابگری نماينــد، و نفــع 
شــخصی را بــر نيــاز اجتماعــی ترجيــح دهنــد. در اينجــا، اجتمــاعْ تماميتــی 
چنــان مطبــوع و معتــدل را بدســت آورده اســت کــه اشــيا و خدمــاتِ مــورد 
نيــاز در ترکيــب زيبــای دلپذيــری کــه شــخصيت جذابــی از آنِ خــود دارد 

بــه هــم بســته شــده‬اند.

                                     
1. Proudhon                                        2. Contractual federalism
3. Planned production                      4. Complementarity
5. Gontran de Poncins
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ــیِ توانايی‬هــای انســان را باجنبه‬هــای   ــاً آرمان ــن بارقه‬هــای تقريب ــد اي نباي
نــابِ بخشــندگی1و جمع‬گرايــی‬اش2 دســت کــم بگيريــم. مردمــان 
پيشــاخط کــه هنــوز فاقــد يــک »مــن« هســتند کــه جــای »مــا« را بگيــرد 
ــد  ــه در اجتمــاعْ غنی‬ان ــاده( از آنجــا ک ــرول پيش‬نه ــه لویب ــه ک )همان‬گون
کمبــودی در فرديــت ندارنــد. ايــن ثروتــی هنگفــت اســت کــه می‬توانــد بــه 
خوارداشــتِ عزتمندانــه‬ی اشــيا و کالاهــا بيانجامــد.3 همــکاری و تعــاون در 
ايــن مرحلــه چيــزی بيــش از صــرفِ يــک ملاط بــرای اتصــال اعضــای گروه 
اســت: آن عبارتســت از خلــط و آميــزش ارگانيــک هويت‬هــا، آميزشــی کــه 
بــدون از بيــن بــردن يگانگــی فــرد، وحــدتِ هميــاوری را حفــظ می‬کنــد و 
پــرورش می‬دهــد. قــرارداد اگــر بــه ايــن کليــت تحميــل شــود، تنهــا منجــر 
ــه  ــردد، و حــس ناانديشــيده‬ی مســؤوليت‬پذيری را ب ــی آن می‬گ ــه ويران ب
رابطــه‬ی حســابگرانه بــرای يــاری دادن، و شــعور ناآگاهانــه‬ی جمع‬گرايــی4 
را بــه حــس خودبينانــه‬ی تقابــل و دوجانبگــی5 مبــدل می‬ســازد. در مــورد 
عمــل متقابــل ]يــا مقابلــه‬ی بــه احســان[ نيــز کــه اغلــب از آن بــه عنــوان 
ــتر  ــه بيش ــد ک ــم دي ــود، خواهي ــاد می‬ش ــی ي ــلِ جمع‬گراي ــن تمثّ برتري
ــا پــروردن انســجام  ــرای برقــراری پيمــان ميــان گروه‬هــا اهميــت دارد ت ب
درون‬گروهی.بــه طــور خلاصــه، حــق انتفــاع از نظــر کيفی بــا بده و بســتان6ِ 
عمــل متقابــل، مبادلــه، و يــاریِ متقابــل فــرق دارد؛ اين‬هــا همگــی در طول 

 1. Giving              2. Collectivity
3. مراســمات مهمانــیِ سرخپوســتانِ ســاحل شــمال غربــی آمريــکا اکنــون ديگــر بــه 
ــود  ــا می‬ش ــيا و کالاه ــر اش ــه تحقي ــر ب ــه منج ــاع را ک ــروت اجتم ــان ث ــی نماي صورت
di� �ـرمايه[«)  �ـت‬زدائیِ ]کالا و س �ـماتِ »انباش �ـن مراس �ـروزه اي �ـد. ام �ـاب نمی‬دهن )بازت

saccumulation( ]تنهــا[ خصلت‬هــای بخشــندگی و احســان را - کــه احتمــالاً ايــن 
ــا ايــن حــال، ايــن  مراســمات از دل همان‬هــا بيــرون آمده‬انــد - پرســتش می‬کننــد، ب
ــل و غــش حــق  ــرای شــکل‬های ســاده و بی‬غ ــی هســتند ب ــدرک گوياي مراســمات م

ــد. ــار شــهرت و رســميت اجتماعــی عــاری بوده‬ان ــوع ب انتفــاع کــه از هــر ن
4. Collectivity       5. Mutuality         6. Quid Pro Quo
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تاريــخ ميــان دفترچه‬هــای حســاب و کتابــی کــه آن‬هــا را تــا هميــن حــد 
ــا نرخ‬هــای منصفانــه و ترازنامه‬هــای درســت و  تنــزلِ رتبــه داده، همــراه ب
صحيح‬شــان، بــه دام افتاده‬انــد. هميــاوری‬ای کــه در ايــن حــوزه‬ی محــدودِ 
حســابگری گيــر افتــاده همــواره بــه عقلانيــت رياضــی آلــوده اســت. روح 
ــان  ــه« مي ــات منصفان ــیِ »معام ــان کمّ ــد از جه ــز نمی‬توان ــانی هرگ انس
ــر  ــفاف ب ــی ش ــان روکش ــوژیِ مصلحت‬ش ــه ايدئول ــابگری ک ــای حس من‬ه
روی درنده‬خويــیِ کاســب‬گری اســت فراتــر رود. در اصــل، اجبارهــای 
اجتماعــی قــرار بــود جمع‬گرايــیِ انســان‬ها را بــا مرســوم کــردن پيوندهــای 
ــو بشــکنند.  قــراردادی و کاشــتن تخــم کاســب‬گرانه‬ترين انگيزش‬هــای اگِ
از آنجــا کــه مردمــانِ بی‬تزويــرِ جوامــع ارگانيــک ارزش‬هــای حــق انتفــاع را 
بــه صــورت ناآگاهانــه نگــه می‬داشــتند، شــديداً در معــرض اغــوا، ]و حتــی[ 
ــتند.  ــرار داش ــور ق ــراردادیِ نوظه ــانِ ق ــونت‬بارِ جه ــلِ خش ــب تحمي اغل
تاريــخ بــه نــدرت توجــه مــا را بــه فرصــتِ گزينــش و حفــظِ بافضيلت‬تريــن 
خصلت‬هــای انســان جلــب می‬کنــد. امــا بــا ايــن حــال هيــچ دليلــی وجــود 
نــدارد کــه کورســوی اميــدی - کــه بــا آگاهانــه شــدن جــان گرفتــه و بــوی 
ــر در  ــه بش ــی از آنچ ــکل آگاه ــه ش ــد -ب ــان را می‬ده ــره‬ی نياکان‬م خاط
گذشــته بــوده و آنچــه در آينــده می‬توانــد بشــود درون‬مــان وجــود نداشــته 

. شد با
***

ــود2«ی  ــود1« و »عه ــر، »عق ــارت دقيق‬ت ــه عب ــا ب ــراردادی - ي ــط ق رواب
ــی  ــه حيــات اجتمــاع می‬دهنــد - احتمــالاً زمان کــه شــکل‬های معينــی ب
کــه نيــاز مبــرم يــا ســرگردانی‬های ناشــی از يــک محيــط اجتماعــیِ دارایِ 
پيچيدگــیِ فزاينــده نظامــی روشــن از حقــوق و وظايــف را حائــز اهميــت 
ســاخت بــه خوبــی بــه بشــريت خدمــت کردنــد. هــر قــدر محيــط بيشــتر 
اقتضــا می‬کــرد، مردمــان پيشــاخط بيشــتر لازم می‬ديدنــد کــه شــيوه‬های 
مسؤوليت‬شــان در قبــال يکديگــر و چگونگــی برخــورد بــا عوامــل بيرونــی - 

1. Treaties                                            2. Oaths
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بــه ويــژه اجتماعــات همســايه - را کــه بــه آن‬هــا تجــاوز می‬کردنــد بــرای 
خــود روشــن کننــد. اکنــون نيــاز بــه عنــوان يــک نيــروی انتظام‬بخــش و 
ــی  ــمی و حت ــر رس ــبتاً غي ــاد نس ــه ابع ــميت‬دهی ب ــاختاردهنده در رس س
ــی1،  ــاوندی، تقابل ــی، خويش ــور جنس ــود. ام ــر می‬ش ــی ظاه ــرح زندگ مف
ائتلافــی، و مدنــیِ اجتمــاع بايــد ســاختار تنومندتــری کســب کننــد، کــه نه 
تنهــا بــه طبيعــت محدودتــر بپــردازد، بلکــه همچنيــن، بــه ويــژه، طبيعــت 
مشــتمل بــر اجتماعــات مجــاوری را کــه در مــورد محيط زيســتِ مشــترک 
ادعاهايــی دارنــد لحــاظ کــرده باشــد. خــود اجتمــاع چنيــن ادعاهايــی را 
]کــه از جانــب اعضــا نســبت بــه يکديگــر مطــرح شــود[- بــه عنــوان يــک 
ــا مصالحــی  ــه تنه ــون ن ــا اکن ــد. ام نظــامِ ســهم‬دهی درونی‬ســازی می‬کن
ظهــور می‬کنــد کــه بايــد بــه دقــت و بعــداً بــا موشــکافی بســط داده شــود، 
ــد  ــور میي‬اب ــرادی ظه ــب اف ــن از جان ــح همچني ــن مصال ــا اي ــه از قض بلک
کــه احســاس می‬کننــد ظاهــراً در اجتمــاع بارهــا و مســؤوليت‬های 
ســنگين‬تری را بــه دوش می‬کشــند. ايــن افــراد عبارتنــد ازطبقــه‬ی 
نوظهــورِ »ســتمديدگان« )اغلــب زنــان( و کســانی کــه ممکــن اســت آن‬هــا 

را طبقــه‬ی نوظهورِ»ممتازيــن« بــه حســاب آوريــم.
مــردان و زنــان در اجتماعــاتِ پيشــاخط نــه تنهــا بــرای ارضــای تمايــات 
جنســی، بلکــه همچنيــن بــرای پشــتيبانیِ مــادی‬ای کــه از هــم می‬کننــد 

1. Reciprocal
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ــکل  ــیِ کار را ش ــيم مقدمات ــا تقس ــد.1 ازدواج آن‬ه ــر نيازمندن ــه يکديگ ب
ــا يــک اقتصــاد جنسيتی‬شــده  می‬دهــد - تقســيم جنســيتی کار همــراه ب
-، کــه وظايــف شــکار و دام‬پــروری، و نيــز دفــاع از اجتمــاع و روابطــش بــا 
بیگانه‎هــا را بــه مــردان، و مســؤوليت‬های درونِ خانــه، جمــع‬آوری خــوراک، 
و باغبانــی را بــه زنــان محــوّل می‬کنــد. منظــورم از تقســيم جنســيتیِ کار 
صرفــاً يــک تقســيم زيست‬شــناختی نيســت کــه اهميــت آن در حــد ابعــاد 
زيست‬شــناختی باشــد، بلکــه منظــورم آن اقتصــادی اســت کــه خــودِ آن 
ــرر  ــسِ زيست‬شــناختی مق ــرای يــک جن خصلت‬هــای اجتماعــی را کــه ب
ــد. همچنيــن لزومــاً مردهــا تقســيم فعاليت‬هــای اساســی  شــده می‬پروران
اجتمــاع را ميــان جنس‬هــا صــورت نمی‬دهنــد. بــه نظــر مــن، بــه احتمــال 
ــا دلمشــغولی و اهتمــام  بيشــتر، ايــن زن‬هــا بودنــد کــه ايــن تقســيم را ب
نســبت بــه تــداوم مســؤوليت‬های بســيار والايشــان و حقــوق شخصی‬شــان 
انجــام دادنــد. بعدهــا بــود کــه ظهــور ســاختارهای اجتماعــیِ پيچيده‬تــر و 
ــل  ــان تبدي ــه دشمنان‬ش ــا را ب ــی آن‬ه ــای خانگ ــله‬مراتبی‬تر نقش‬ه سلس

1. هميشــه روشــن نيســت کــه ايــن تمايــات جنســی از نقطــه نظــرِ جنسِ‬مخالف‬گرايی 
چقــدر مبــرم و حياتی‬انــد. پژوهش‬هــای خــودِ مــن دربــاره‬ی جنســيت در دوران‬هــای 
نخســتين وجــود درجــه‬ای از - بــه قــول گمراه‬کننــده‬ی فرويــد - »انحــراف چندگونگــیِ 
]ارضــای ميــل جنســی[« )polymorphous perversity( را بــه عنــوان يــک 
ــی و  ــه‬ای از دوجنس‬گراي ــر، درج ــی بالات ــی )communal(، و حت ــده‬ی همگان پدي
ــود  ــر خ ــان عص ــی مردم ــه حت ــی ک ــد، گرايش‬هاي ــت می‬کن ــی را تقوي هم‬جنس‬گراي
مــا، يعنــی عصــر »آزادی« را می‬رمانــد. ايــن جنســيت آن‬چنــان همــه جــا حضــور دارد 
کــه آنچــه يــک انسان‬شــناس ممکــن اســت بــا دقــت بــه عنــوان اســتمنا توصيــف کنــد، 
در واقــع، رابطــه‬ی جنســی بــا همــه‬ی اشــيای طبيعــی اســت، بــه ويــژه حيوانــات. از اين 
رو، ازدواج می‬توانــد بيشــتر متضمــن ملاحظــات اقتصــادی و پيوســتگی‬های اجتماعــی 
ــه  ــای جاندارانگاران ــک معن ــد ي ــط جنســی، و جنســيت می‬توان ــور و رواب ــا ام ــد ت باش
ــد تصــور آن را  ــا هرگــز امي ــر از آنچــه م )animistic( در خــود داشــته باشــد، غنی‬ت
داريــم. جنســيتی کــه الهام‬بخــشِ خــودِ فناوری‬هــای نخســتين بــوده، و نيــز طريقــی 
کــه جنســيتْ کار را در جامعــه‬ی پيشــاخط تعريــف می‬کــرده، هنــوز بــه طــور کامــل 

کاويــده نشــده اســت.
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کــرد. چنان‬کــه خواهيــم ديــد ايــن توســعه محصــول رشــک بــه نرينگــی1 
بــود کــه بايــد بــه دقــت شــرح داده شــود.

در يــک ســطح پاييــن از معــاش و در يــک اجتمــاع بســيار قديمــی، هــر 
ــرای  ــه ب ــر ن ــا، اگ ــه‬ی اعض ــادکامی هم ــايش و ش ــرای آس ــمِ کار ب دو قس
بقايشــان، ضــروری اســت. بنابرايــن دو جنــس بــا يکديگــر بــا احتــرام رفتــار 
ــول  ــکِ کارِ مح ــرایِ ني ــرای اج ــا زن ب ــرد ي ــی م ــلماً تواناي ــد. مس می‬کنن
شــده در گزينــش همســر مؤثــر اســت و تــداوم ازدواج را تضميــن می‬کنــد، 
ازدواجــی کــه اغلــب زنــان آن را فســخ می‬کردنــد، زيــرا مسؤوليت‬هايشــان 
در محافظــت کــردن، غــذا دادن، و بــزرگ کــردن بچه‬هــا آشــکارا بــر کارايی 
مــرد در ايــن وظايــف بســيار مهــم می‬چربيــد. بــا توجــه بــه نقــشِ بالفعــلِ 
زنــان در انتظــام اجتماعــیِ اجتماعــات نخســتين، شــيفتگی و دلمشــغولیِ 
ــک و  ــاً مضح ــه« تقريب ــریِ اولي ــه »تک‬همس ــبت ب ــا نس ــفِ م زائدالوص
نامعقــول بــه نظــر می‬رســد - تــازه اگــر صرفــاً بــا اهــداف ايدئولوژيــک2 و 

بــرای پيــچ و تــاب دادن بــه مســأله نباشــد.
ــی و حقــوق و وظايفــی کــه پيرامــون آن وجــود دارد در يــک  ــد خون پيون
ــا اصــلِ  ــه متضمــن تنه ــه متجســم شــده اســت ک ــاق ناگفت ــد و ميث عه
ــدْ  ــن پيون ــان در حيــات اجتمــاع نخســتين اســت. و اي وحدت‬بخــشِ نماي
نخســت از زن نشــئت می‬گيــرد. تنهــا اوســت کــه نفــسِ خميــره‬ی 
جامعه‬منــدی را شــکل می‬دهــد: او جــدّه‬ای اســت کــه فرزنــدان را بــه هــم 
متصــل، و هميــاوری پايــداری ايجــاد می‬کنــد، سرمنشــأِ خونــی اســت کــه 
در رگان فرزنــدان جريــان دارد، کســی اســت کــه اشــتراک در اصل و نســب 
را تأميــن می‬کنــد، و مربــی‬ای اســت کــه تقابلــی را از شــناخت فيزيکــی و 
معنــویِ مشــترک کــه از گهــواره تــا گــور امتــداد میي‬ابــد ايجــاد می‬کنــد. 
او کســی اســت کــه درشــيوه‬های اوليــه‬ی زندگــی بديهی‬تريــن تشــخصات 
و ويژگی‬هــای نفــسِ اجتمــاع را تعليــم می‬دهــد، اجتماعــی کــه قــرار اســت 
بــه صــورت يــک تجربــه‬ی خانوادگــی صميمــی درک شــود. بچه‬هايــی کــه 

1. Male envy
2. ]توضيح مترجم: يعنی در جهت دفاع از رسم تک‬همسری در مسيحيت[
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از آغــاز يکديگــر را - بــه اعتبــار گوشــت، اســتخوان، و خــون مشــترکی کــه 
از طريــق مادرشــان بــه آن‬هــا رســيده - بــه عنــوان خويشــاوند می‬نگرنــد، 
ــد  ــویِ يگانگــی خواهن ــاد مادرشــان يکديگــر را باحــس ق ــه ي ــده ب در آين
نگريســت، و يــاد پــدر در ايــن بــاره نقــش چندانــی نــدارد؛ فرزنــدان ]تنهــا[ 

ــد. ــد می‬کنن ــت تقلي ــه دق ــیِ او را ب ــای فيزيک خصلت‬ه
بــه واســطه‬ی اشــتراک در خــون، ميثــاق الــزام‬آوری محقــق می‬شــود کــه 
ــرر مــی‬دارد.  پشــتيبانی بی‬چــون و چــرای خويشــاوندان از يکديگــر را مق
ايــن پشــتيبانی تنهــا مســتلزم ســهم‬دهی و هواخواهــی نيســت، بلکــه حــق 
اجــرایِ ســرخودِ مجــازات را بــدون دادن اجــازه‬ی دفــاع در مــورد کســانی 
ــد.  ــد می‬ده ــش را ريخته‬ان ــک خويشــاوند شــده‬اند و خون ــه متعــرض ي ک
اقتضائــات ميثــاق خونــی، پــس از نيازهــای اساســیِ واضحــی که بــرای اصل 
بقــا بايــد بــرآورده شــوند، نخســتين فرمان‬هايــی را تــدارک می‬بيننــد کــه 
ــا آن‬هــا مواجــه می‬شــود. اين‬هــا نخســتين واکنش‬هــای  اجتمــاع اوليــه ب
ــاً  ــد عميق ــر چن ــد، ه ــان‬ها برمی‬خيزن ــاوری انس ــه از همي ــد ک جمعی‬ان
رازآلودنــد. بنابرايــن اجتمــاع بــه واســطه‬ی ميثــاقِ خونــی، خــود را بــا هــر 
زايــش و مرگــی تثبيــت می‬کنــد. نقــض ايــن ميثــاق نقــض انســجام نفــسِ 
گــروه اســت و عبارتســت از ســرپيچی از مفــاد آن، يعنــی راز جمعــی. از اين 
رو، ايــن نقــض، چــه از درون گــروه باشــد و از چــه از بيــرون، شــنيع‬تر از 
آنســت کــه موضــوع انديشــه قــرار گيــرد. بعدهــا بــود کــه تغييــرات ناگهانی 
در بنيادي‬تريــن اصــول جامعــه‬ی ارگانيــکْ خويشــاوندی و اقتضائاتــش را 

بــه موضــوع بحــث آگاهانــه و دســتمايه‬ی کاوش رســمی مبــدل ســاخت.1
1. بــه قــدری ارُســتيا از جهــت روان‬شــناختی بــرای ذهنيــت مــدرن قدرتمنــد اســت که 
ــه  ــا ب ــه خويشــاوندی می‬پــردازد ت مــن ايــن ســه‬گانه‬ی آيســخولوس را، کــه بيشــتر ب
حــق مــادری و برتــری اقتضائــات شــهروندی بــر اقتضائــات پيونــد خونــی، بــه عنــوان 
ــک  ــه ي ــم، ن ــی می‬کن ــی تلق ــده‬ی يونان ــیِ برانگيزانن ــريفات آيين ــم و تش ــک مراس ي
نمايــش هنرمندانــه. شــايد تنهــا اکنــون - کــه همگــی بــی هيــچ حامــی‬ای در انــزوا بــه 
ســر می‬بريــم و در وضعــی همچــون منــاد فــرد هســتيم، بــه مثابــه‬ی بيگانــگان از هــم 
جــدا در جامعــه - بتوانيــم قــدرت و تأثيرگــذاری ايــن ســه‬گانه را بــر تماشــاگر يونانــی 
حــس کنيــم، تماشــاگری کــه هنــوز می‬بايســت ميثــاق خونــی و رســم قبيلــه‬ای را از 
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در عيــن حــال، واکنش‬هــای صِــرف بيــش از آن منقادانــه، دفاعــی، 
ــد کــه اجــازه‬ی هيــچ پيشــرفت اجتماعــی  ــه، و در خودفرورفته‬ان متعصبان
ــک انســجام اجتماعــی  ــن واکنش‬هــا مجــال ي ــد. اي گســترده‬تری را بدهن
ــر ســازواره‬ها و پيچيدگی‬هــای  ــی ب ــه و مبن ــر پيمان‬هــای آگاهان ــی ب مبن
ــرا  ــينی دورن‬گ ــب عقب‬نش ــا موج ــد. آن‬ه ــر را نمی‬دهن ــی فزون‬ت اجتماع
ــرون  ــر بي ــر ام ــه ه ــبت ب ــی نس ــی و بدگمان ــت دفاع ــه حال ــدن ب و درآم
از اجتمــاع می‬شــوند، يعنــی منجــر می‬گردنــد بــه تــرس از افــق 
ــی  ــاق خون ــا ميث ــده ب ــدوده‬ی مشخص‬ش ــارج از مح ــه خ ــی‬ای ک اجتماع
ــی  ــدن راه‬هاي ــدا ش ــتار پي ــان خواس ــرورت و زم ــن ض ــرار دارد. بنابراي ق
ــتند.  ــر هس ــی بزرگ‬ت ــن اجتماع ــک موط ــاع در ي ــرار دادن اجتم ــرای ق ب
تعهداتــی1 بيــرون از حــدودِ گــروهِ در خودفروبســته بايــد برقــرار شــود تــا 
ــازه‬ای را مطالبــه کنــد کــه بقــا را بيشــتر تضميــن می‬کننــد، و  حقــوق ت
ــد کــه  ــد آي ــد پدي خلاصــه، يــک نظــام حقــوق و وظايــف گســترده‬تر باي
ــت  ــه خدم ــری ب ــاری و درگي ــای بدبي ــی را -در برهه‬ه ــای خارج گروه‬ه
اجتمــاع خــودی درآورد. اگــر بــه ميثــاق خونــی بســنده شــود، بــه ســختی 
متحــدی پيــدا خواهــد شــد؛ اجتماعــی کــه تنهــا بــر پايــه‬ی اتحــاد ناشــی 
ــر  ــود را در ديگ ــد خ ــن نيســت بتوان ــتوار اســت، ممک از خويشــاوندی اس
اجتماعاتــی کــه دودمــان مشــترکی بــا آن‬هــا نــدارد رســميت دهــد. مگــر 
ــاخته  ــن برس ــای بينابي ــط ازدواج‬ه ــی توس ــن دودمان‬هاي ــه چني ــن ک اي
شــود تــا ميثــاق خونــی را بــر همــان منــوال کهــنِ خويشــاوندیِ مشــترک 
بازتوليــد کنــد؛ در غيــر ايــن صــورت ميثاق‬هــای تــازه‬ای بايــد تدبيــر شــود 
کــه گرچــه نســبت بــه ميثــاق خونــی درجــه‬ی دوانَــد، به همــان ميــزان در 
اشــيا ملمــوس و قابــل پذيــرش باشــند. عليرغــم نظــر مخالــف لویاســترُس، 
ــاد  ــرای ايج ــد ب ــردان بتوانن ــه م ــتند ک ــيايی« نيس ــاً آن »اش ــا قطع زن‬ه
اتحــاد بــا هــم بــده و بســتان کننــد. آن‬ها خاســتگاه و منشــأ خويشــاوندی و 
جامعه‬مندی‬انــد - مبــدأِ اجتمــاع و قــدرت اصلــیِ انســجام  آن - نــه کيــک 
ــه ديگــری  و کلوچــه‬ای کــه بشــود چشــيد و در مغــازه‬ی اغذيه‬فروشــی ب

مقام افسون‬گری بر روان انسان خلع کند.
1. Obligations                                    2. Symbol
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فروخــت.
حتــی »اشــيای« واقعــی هــم بــرای ايــن منظــور بــکار نمی‬آينــد، زيــرا در 
ــند  ــا باش ــبات و نرخ‬ه ــی از محاس ــده‬ی نظام ــد دربردارن ــورت باي ــن ص اي
ــا نیســت.  ــا عــرف و رســمِ حــق انتفــاع در جامعــه‬ی ارگانيــک خوان کــه ب
بنابرايــن پيــش از آن کــه اشــيا بتواننــد بــه هديــه تبديــل شــوند – تنــزل 
ــه  ــدل ب ــذارم -، نخســت مب ــار می‬گ ــون کن ــا را اکن ــه کالاه بعدی‬شــان ب
نمــاد1 می‬گردنــد. آنچــه در وهلــه‬ی نخســت بــرای مردمــان پيشــاخط اوليه 
اهميــت دارد کارايــیِ شــیء بــرای اقتصــاد جامعــه‬ی ارگانيــک نيســت، بلکه 
نمادپــردازیِ آن بــه عنــوان تجســم فيزيکــیِ عمــل متقابــل و تمايــل بــرای 
ــه تعهــد دوجانبــه اســت. اين‬هــا عهــد و پيمان‬هايــی هســتند کــه  ورود ب
از ميثــاق خونــی فراتــر رفتــه، بــه ميثاق‬هــای اجتماعــی مبــدل شــده‬اند: 
ــل شــدن  ــناختی و تبدي ــاع زيست‬ش ــازی اجتم ــن نخســتين پيچيده‬س اي
آن بــه جامعــه‬ی انســانی اســت، نخســتين کورســوهای انســانيت در عالــم 

کــه بيــرون از افــق حيوانيــت قــرار دارد.
احتمــالاً هميــن کــه اجتماعــات پيشــاخط حيطــه‬ی »بســتگانِ« اکتســابیِ 
ــور  ــه ط ــنتی ب ــاوندیِ س ــه‬ی خويش ــد، رابط ــترش دادن ــش را گس خوي
فزاينــده‬ای تحــت نفــوذ امــر اجتماعــی قــرار گرفــت. ازدواج، عمــل متقابــل، 
اتخــاذ مناســکیِ بيگانــگان بــه عنــوان بســتگان خونــی، و رســم و رســومات 
درون‬اجتماعــی نظيــر پيوندهــای اخــوت و جوامــع توتمــی احتمالاً،بــه ويژه 
ــت و  ــؤوليت‬هايی را تثبي ــتگی مس ــه آهس ــر، ب ــکِ پويات ــعِ ارگاني در جوام
ــی بســط  ــه خوب ــا رســومات و مناســک ب ــد ب ــد کــه باي ســطح‬بندی کردن
داده می‬شــد. از ايــن خميرمايــه‬ی اجتماعــی يــک ســاحت مدنــی جديــد 

بــه وجــود آمــد کــه همتــای ســاحت خانگــیِ گذشــته بــود.
ــا  ــوده ب ــان ب ــم و فرم ــاری از تحک ــی ع ــاحت اجتماع ــن س ــه اي ــن ک اي
مشــاهده‬ی »اقتــدار2« در انــدک جوامــع ارگانيکــی کــه از نفــوذ فرهنگــی 
اروپائيــان جــان ســالم بــه در برده‬انــد ثابــت می‬شــود. آنچــه مــا مســامحتاً 

2. Authority
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»رهبــری« در جوامــع ارگانيــک می‬خوانيــم اغلــب رهنمــودی اســت عــاری 
از ســاز و بــرگ فرمــان. »قــدرتِ« آن بيشــتر کارکــردی اســت تــا سياســی. 
رئيس‬هــا در جاهايــی کــه اصالــت خــود را نگــه داشــته‬اند و صرفــاً 
مخلــوق ذهــن اســتعمارگران نيســتند، هيــچ اقتــدارِ واقعــیِ تحکم‬آميــزی 
ندارنــد. آن‬هــا راهنمايــان، معلمــان، و مشــاورانی هســتند کــه بــه واســطه‬ی 
تجربــه و خردشــان قــدر و منزلــت يافته‬انــد. همــه‬ی »قدرتــی« کــه رؤســا 
ــد  ــود، مانن ــه می‬ش ــدودی خلاص ــيار مح ــف بس ــه وظاي ــولاً ب ــد معم دارن
ــا وظايفــی  ــدرت ب ــن ق ســازماندهی شــکارها و اردوکشــی‬های جنگــی. اي
کــه بايــد اجــرا گردنــد پايــان می‬پذيــرد. بنابرايــن، ايــن قــدرت، هماننــد 
ــی  ــم، گهگاه ــاهده می‬کني ــه در نخســتی‬ها1 مش ــتيلائی ک ــای اس جنبه‬ه
اســت نــه رســمی و نهادينــه، دوره‬ای اســت نــه همچــون يــک رســم دائــم.

ــرار دارد کــه  ــار تاريخــی ق ــان مــا تخــت نفــوذ تعبيرهايــی دارای ب کل زب
حياتــی ســخت و منجمــد از آنِ خويــش دارنــد. اطاعــت جــای وفــاداری، 
فرمــان جــای همراهــی، قــدرت جــای خــرد، کاســب‬گری جــای بخشــش، 
ــرات از  ــن تغيي ــه اي ــی ک ــد. در حال ــا را گرفته‬ان ــای هديه‬ه ــا ج و کالاه
ــدازه‬ی  ــه ان ــی، ب ــا ظهــور سلســله‬مراتب، طبقــه، و داراي جهــت تاريخــی ب
کافــی واقعيــت و حقانيــت دارنــد، امــا اگــر ســلطه‬ی خــود را بــه زبــان بمــا 
هــو گســترش دهنــد و مدعــی تمــام حيــات اجتماعــی شــوند بــه شــدت 
گمراه‬کننــده خواهنــد شــد. اگــر بــه عنــوان ابــزارِ دور کــردن خاطره‬هــای 
ــال و  ــته و ح ــل گذش ــان دادن تقاب ــه نش ــی ب ــد، کمک ــکار رون ــان ب انس
آشــکار کــردن ماهيــت آزمايشــیِ جهــان موجــود و الگوهــای رايــج رفتــار 
ــه حــال  ــا گذشــته را ب ــن تعبيره ــر عکــس، اي ــرد؛ ب ــد ک انســانی نخواهن
ــا  ملحــق می‬کننــد، و در عيــن تظاهــر بــه نورافکنــی بــه گذشــته، آن را ب
ــک  ــان ي ــتِ زب ــن خيان ــد. اي ــان می‬دارن ــا پنه ــمان م ــری از چش حيله‬گ
خيانــت ايدئولوژيــکِ گســتاخانه و خدمت‬گــزار بــه اقتــدار اســت. در پــسِ 
شــبکه‬ی پيچيــده و لاينحــل تاريــخ کــه اغلــب مــا را بازمــی‬دارد کــه بــه 
ــا را  ــم و م ــش بنگري ــان آغازهاي ــی از هم ــرفت طولان ــط و پيش ــک بس ي

1. Primate                                           2. Hindsight
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ــردازیِ  ــرد، نمادپ ــام فرومی‬ب ــه«1 در ابه ــرتِ پس‬نگران ــگاره‬ی »بصي ــا ان ب
زبانــیِ بــاز هــم گيج‬کننده‬تــری قــرار دارد کــه از نيرنــگ و فريــب تغذيــه 
می‬کنــد. بــرای آن کــه يــاد و خاطــره بــا تمــام اصالتــش بازگــردد، عــاوه 
بــر چالــش دشــواری کــه بــا نظــم کنونــی خواهــد داشــت، بايــد وفــاداری 
خــود را بــه مبــدأ امــور حفــظ کنــد و آگاهــی‬ای از تاريــخ خويــش بدســت 
آورد. خلاصــه، خــودِ يــاد و خاطــره، عــاوه بــر ]يــادآوریِ[ تکامــل انســان 
کــه ادعــای فــاش کردنــش را دارد، بايــد تکامــل خــودش و تبديــل شــدنش 

بــه ايدئولــوژی را نيــز »بيــاد آورد«.2
***

راه و رســم ]و اخــاق حرفــه‬ایِ[ انسان‬شناســی اقتضــا دارد کــه مــن گهــگاه 
ملاحظــات خويــش را بــه همــراه اخطارهــای معمــول دربــاره‬ی اســتفاده‬ام 
ــير  ــراوان«، و »تفس ــرورزی ف ــه »نظ ــم ب ــی«، تمايل ــای گزينش از »داده‬ه
ــم. در  ــه کن ــز عرض ــیِ بحث‬برانگي ــام پژوهش ــواد خ ــودم از م ــارِ« خ معي
نتيجــه، خواننــده بايــد بدانــد کــه بــا تفســيری ديگــر از هميــن مــواد خــام 
می‬تــوان نشــان داد کــه جامعــه‬ی ارگانيــک مَن‬محــور3، رقابتــی، پرخاشــگر، 
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــويش‬ها و نگرانی‬هاي ــرق در تش ــله‬مراتبی، و غ سلس
انســان »متمــدن« بــه آن‬هــا مبتلاســت.حال کــه راه و رســم انسان‬شناســی 
راپــاس داشــتم، اجــازه دهيــد عليــهِ ايــن تفســيرِ مخالــف اســتدلال کنــم. 
بازبينــیِ دقيــقِ داده‬هــایِ انسان‬شــناختیِ موجــود نشــان خواهــد داد کــه 
اجتماعاتــی همچــون هُپــی، وينتــو، ايهالميــوت، و ديگــر اجتماعاتــی کــه 

2. بــرای آن‬کــه مبــادا ســوء فهمــی رخ دهــد و گمــان نکننــد کــه مــن ادعــا می‬کنــم که 
ــه‬ی ارتباطــات، و نشانه‬شناســی  ــای موجــود زبان‬شناســی، نظري ــک از گرايش‬ه ــر ي ه
ابزارهايــی بــرای تجديــد و احيــای يــاد و خاطــره پديــد آورده‬انــد، مايلــم تأکيــد کنــم 
ــه  ــن جهــت ک ــد داد، از اي ــان انجــام خواهن ــن کار را انسان‬شناســان و تاريخ‬دان ــه اي ک
ايــن افــراد نســبت بــه کاربردشــان از زبــان و بافتــار تاريخــیِ همــواره در تغييــرش بــه 

قــدر کافــی خودمنتقــد می‬ماننــد.
2. Egotistical                                       3. Paul Radin
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ــی ذکــر شــده‬اند از جهــت فرهنگــی منحصــر  در اينجــا و در صفحــات آت
ــه  ــم ک ــی بيابي ــه‬ی ارگانيک ــر کجــا جامع ــع، ه ــد. در واق ــرد نبوده‬ان ــه ف ب
ارزش‬هــا و خصلت‬هــای مــدرنِ مــا در آن جريــان دارد، ايــن امــر معمــولاً 
ــا،  ــوش‬کننده، تهاجم‬ه ــکِ مغش ــای تکنولوژي ــر و تحوّل‬ه ــت تغيي ــه عل ب
مشــکلات مواجهــه بــا محيــط زيســتی کــه دشــواری‬های ويــژه‬ای دارد، و 
بيــش از همــه، بــه علــت تمــاس بــا سفيدپوســتان رخ داده اســت.پل رادين1 
ــه، پژوهــش، و کار تخصصــی در  ــه تجرب ــد ده ــدی چن ــا جمع‬بن ــی ب زمان

ــرد: ــی اظهارک ــوزه‬ی انسان‬شناس ح
ــز  ــه و موج ــور خلاص ــه ط ــه ب ــود ک ــده ب ــيده ش ــن پرس ــر از م اگ
ــچ  ــم، شــخصاً هي ــان کن ــی2 را بي ــای بوم ــاز تمدن‬ه ــای ممت ويژگی‬ه
ــا  ــه ت ــا س ــن ويژگی‬ه ــه اي ــتم ک ــخ نداش ــن پاس ــرای اي ــدی ب تردي
ــه فــرد، قطــع نظــر از ســن يــا جنســيت، ]2[  هســتند: ]1[ احتــرام ب
ميــزان همبســتگیِ اجتماعــی و سياســیِ شــگفت‬انگيزی کــه بدســت 
ــخصی  ــايشِ ش ــت و آس ــی از امني ــود مفهوم ــد، ]3[ و وج آورده بودن
ــح و نزاع‬هــای  ــکال حکومــت و همــه‬ی مصال ــر از همــه‬ی اشَ کــه فرات

ــود. ــی ب ــه‬ای و گروه قبيل

ــاوات و  ــرد: ]1[ مس ــه ک ــوان خلاص ــن می‬ت ــن چني ــا را اي ــن ويژگی‬ه اي
ــق  ــيت‬ها، ]2[ ح ــنی، و جنس ــای س ــراد، گروه‬ه ــان اف ــل مي ــریِ کام براب
ــه  ــم در مواجه ــر و تحکّ ــز از قه ــل، ]3[ پرهي ــل متقاب ــداً عم ــاع و بع انتف
ــر«3  ــلِ تقليل‬ناپذي ــن »حداق ــه رادي ــاً آنچ ــی، ]4[ و نهايت ــور داخل ــا ام ب
می‬خوانــد، )بــه تعبيــر راديــن( »حــق سلب‬ناشــدنیِ«4 هــر فــرد در 
اجتمــاع بــرای »خــوراک، ســرپناه، و پوشــاک«، قطــع نظــر از ميــزان کاری 
کــه بــرای اکتســاب وســايل زندگــی بــا ديگــران ســهيم بــوده اســت. »انــکار 
ايــن حداقــلِ تقليل‬ناپذيــر در مــورد هــر کســی بــه منزلــه‬ی آن بــود کــه 
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گفتــه شــود او ديگــر وجــود نــدارد، مــرده اســت«. خلاصــه، جهــان را کــه 
ــه اجــزای مســاوی ]ميــان  ــود ب َــمِ حيــات تصويــر شــده ب ــه صــورتِ عال ب

ــد. ــيم می‬کردن ــگان[ تقس هم
ــود را  ــدویِ« موج ــات »ب ــه‬ی اجتماع ــه هم ــم ک ــا کن ــدارم ادع ــد ن قص
می‬تــوان بــه عنــوان نمونه‬هــای دوران‬هــای نخســتينِ توســعه‬ی اجتماعــی 
بشــر در نظــر گرفــت. آن‬هــا رشــته‬های باقی‬مانــده از يــک تاريــخ درازنــد 
کــه همــواره آن‬هــا را بــه مســيرهايی کشــانده کــه از جهــان نياکانی‬شــان 
کــه انســانيت را از حيوانيــت جــدا کــرد بســيار دورنــد. ]امــا[ بــه احتمــال 
ــود  ــن وج ــخن رادي ــیِ« س ــای بوم ــه در »تمدن‬ه ــجامی ک ــر، انس قوی‬ت
داشــت، ]يعنــی[ احتــرام زيادشــان بــه جهــان طبيعــت و اعضــای اجتمــاع، 
ــچ  ــه از هي ــی ک ــی زمان ــوده اســت، يعن ــديدتر ب ــيار ش ــاتاريخ بس در پيش
يــک از روابــط سياســی و تجــاریِ تفرقه‬انــدازِ ســرمايه‬داری مــدرن، کــه بــه 
ــری  ــرد، خب ــک موجــود را از اصل‬شــان منحــرف ک ــع ارگاني شــدت جوام

نبــود.
ــت  ــن اس ــد ممک ــر چن ــتند. ه ــأ نيس ــی در خ ــای فرهنگ ــا خصلت‬ه ام
بــه طــرق مختلــف و غيــر قابــل انتظــاری ايجــاد شــوند، معمــولاً الگوهــای 
ويــژه‬ی معينــی پديــد می‬آينــد کــه منجــر بــه رســوم و درک و فهم‬هــای 

ــد.  ــان و مــکان، می‬گردن بســيار متشــابهی، عليرغــم اختــاف در زم
ــه  ــط زيســت ک ــاوری، و محي ــاک، فن ــه پوش ــوط ب ــیِ مرب ــق فرهنگ حقاي
ــدر  ــد آن ق ــد می‬زن ــن پيون ــانِ« امروزي ــه »بدوي ــاتاريخ را ب ــان پيش مردم
قابــل ملاحظه‬انــد کــه مشــکل بتــوان تصــور کــرد کــه شــکارچيان 
ــای اســتخوانی،  ــا پوســتين‬های خــز، ابزاره ــوت در ســيبری، ب ســابقِ مام
و محيط‬هــای يخ‬زده‬شــان، تفــاوت زيــادی بــا شــکارچيان خــوک دريايــیِ 
اهــلِ شــمالگان در زمــان دو پنُسَــن داشــته‬اند. در اينجــا الگــویِ فيزيکــیِ 
ــی  ــتنتاج‬های فرهنگ ــدادی از اس ــه تع ــت ک ــی اس ــد وحدت ــانْ واج يکس

ــازد. ــه می‬س ــط را موج مرتب
از ايــن رو، حضــور تنديســک‬های مؤنثــی کــه بــه وضــوح گرانبــار از معنــا 
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ــاتاريخی  ــکار پيش ــای اردوگاه ش ــد، در ويرانه‬ه ــی و دينی‬ان و ارزش جادوي
يــا در روســتای باغبانــی دوران نوســنگی، ايــن احتمــال معقــول را تقويــت 
ــه  ــی‬ای داده ک ــت اجتماع ــار و منزل ــان اعتب ــه زن ــاعْ ب ــه اجتم ــد ک می‬کن
ــاهده  ــر مش ــبان‬های کوچ‬گ ــالار ش ــای پدرس ــوان در جامعه‬ه ــکل بت مش
ــله‬ی  ــی سلس ــن اجتماع ــه چني ــت ک ــن اس ــی ممک ــع، حت ــرد. در واق ک
اصــل و نســب خــود را بــا نــام مــادر دنبــال می‬کــرده )تبــارِ مادرنسََــب1(. 
ــبه‬آيينیِ  ــای ش ــا نقش‬ه ــنگی ب ــتخوانی دوران پارينه‬س ــای اس ــر ابزاره اگ
-حيوانــات حکاکــی شــده اســت، دليــل کافــی بــرای ايــن اعتقــاد داريــم 
ــت داشــته اســت.  ــان طبيع ــه جه ــه ب ــاعْ نگرشــی جاندارانگاران ــه اجتم ک
اگــر فقــدان اقامتگاه‬هــای فــردی بــزرگ در انــدازه‬ی شــالوده‬ی خانه‬هــای 
ــروت  ــچ ث ــات مدفن‬هــا هي ــد، و اگــر تزيين ــه چشــم می‬آي پيشــاتاريخی ب
هنگفتــی را نشــان نمی‬دهــد، می‬توانيــم بينديشــيم کــه برابــریِ اجتماعــی 
ــش  ــه اعضاي ــاعْ نگرشــی مســاوات‬گرا2 ب ــوده و اجتم ــاع جــاری ب در اجتم
ــدی  ــايد تأيي ــی ش ــه تنهاي ــا ب ــن خصلت‬ه ــک از اي ــر ي ــت. ه ــته اس داش
ــا اگــر همگــی يکجــا  ــی‬ای نباشــد. ام ــج کل ــان نتاي ــرای چن قانع‬کننــده ب
جمــع شــوند و اگــر بــه انــدازه‬ی کافــی شــايع باشــند تــا ويژگــیِ سراســرِ 
ــرد  ــک رويک ــاً ي ــگاه مطمئن ــد، آن ــاب آين ــه حس ــی ب ــک دوران اجتماع ي
ــد  ــون می‬خواه ــاً بيمارگ ــیِ تقريب ــک تعميم‬هراس ــخت و ي ــی سرس تجرب

کــه ايــن نتايــج را نپذيــرد.
***

در هــر صــورت، گروه‬هــای کوچنــده‬ی شــکارگرخوراک‬جو چنــد ده هــزار 
ــه شــروع  ــای مديتران ــای خــزر و دري ــان دري ــه‬ای مي ــل در ناحي ســال قب
ــی و يکجانشــينی در  ــه اتخــاذ و بســط ســبک ســاده‬ای از باغبان ــد ب کردن
روســتاهای کوچــک، و بــه زراعــت ترکيبــی مشــغول شــدند. سرخپوســتان 
مکزيــک مرکــزی چهــار پنــج هــزار ســال بعــد بــه طــور کامــاً مســتقل 
بــه توســعه‬ی مشــابهی دســت يافتنــد. توســعه‬ی باغبانــی، يــا درختــکاری، 
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2. Egalitarian                                       2. Erich Fromm
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احتمــالاً توســط زنــان آغــاز شــد. شــاهد ايــن ســخن مطالعــه‬ی اســطوره‬ها 
و اجتماعــاتِ پيشــاخطِ موجودنــد کــه بــه فنــاوری باغبانــی توســط کج‬بيــل 
متکی‬انــد. در ايــن دوره‬ی انتقــالِ بســيار دور، زمانــی کــه احســاس تعلــق به 
يــک اجتمــاع خاکــیِ بالنســبه ثابــت رفته‬رفتــه جــای نگــرش کوچ‬گــری 
ــازه‬ای بدســت  ــاً ت ــی اوصــاف يکپارچــه‬ی کام ــات اجتماع ــت، حي را گرف
ــد  ــن شــکل می‬توان ــه بهتري ــروم1( ب ــش ف ــن از اري ــا وام گرفت آورد کــه )ب
مادرمحــور2 خوانــده شــود. نمی‬خواهــم بــا بــکار بــردن ايــن اصطــاح ايــن 
ــازماني‬افته و رســمی  ــی ســلطه‬ی س ــان نوع ــه زن ــم ک ــا کن ــب را الق مطل
بــر مــردان اعمــال کردنــد يــا يــک جايــگاه فرماندهــی در مديريــت جامعــه 
بدســت آوردنــد. مقصــودم تنهــا اينســت کــه اجتمــاع بــا جــدا کــردن خــود 
از مرحلــه‬ی معينــی از وابســتگی بــه حيوانــات شــکاری و مهاجــر، شــروع 
کــرد بــه تغييــر دادن شــکل و ظاهــر اجتماعــی‬اش از شــکارچیِ مــرد بــه 
ــزل،  ــاق من ــه اج ــش اردوگاه ب ــد، ازآت ــه مولّ ــاد ب خوراک‬جــوی زن، از صي
ــه.3 تغييــر مــورد  ــه خصلت‬هــای مادران ــه ب از خصلت‬هــای فرهنگــی پدران

1. Matricentric
3. از زمانــی کــه ايــن ســطور بــرای نخســتين بــار نگاشــته شــد )1970(، چنديــن اثــر منتشــر شــده کــه 
ــنگیِ  ــر پارينه‬س ــکارگری‬خوراک‬جويی عص ــه دوران ش ــر را ب ــن تصوي ــن اي ــای معي ــی از ويژگی‬ه برخ
ــر،  ــیِ )foraging( بش ــه‬ی دورِ علوفه‬جوي ــک مرحل ــه ي ــل از آن، ب ــه قب ــی ب ــا حت ــر ي ــعه‬ی بش توس
ــات  ــاً اجتماع ــان، عموم ــات در ميانش ــماری از اختلاف ــود ش ــا وج ــندگان، ب ــن نويس ــد. اي بازمی‬گردانن
ــر در  شــکارگرخوراک‬جو را کامــاً صلح‬طلــب، برابری‬خــواه، و احتمــالاً مادرمحــور می‬بيننــد. ايــن تصوي
تقابــل صريــح بــا جهــان کشــاورزِ مــدرن )کــه بــه نظــر مــن آشــکارا رنــگ و آب خصلت‬هــای دهقانــان 
خســيس مدرن‬تــر را بــه آن داده‬انــد( قــرار داده شــده اســت، جهانــی کــه - بــا وام گرفتــن از تصويرســازی 
ــردی  ــردد، م ــرو می‬گ ــه، و ترش ــاب‬گر، بی‬عاطف ــردِ حس ــون م ــپارد )Paul Shepard( - پيرام ــل ش پُ
ــی  ــوده‬ترِ مبتن ــی آس ــده و زندگ ــوا ش ــه اغ ــد ک ــت می‬کن ــی رياس ــزرگ و مطيع ــواده‬ی ب ــر خان ــه ب ک
ــرای کشــت خــوراک وانهــاده اســت.  ــه نفــع يــک انضبــاط سخت‬کوشــانه در تمــام روز ب ــر شــکار را ب ب
ــکارگری‬خوراک‬جويی را  ــریِ« ش ــر حج ــاد عص ــی »اقتص ــالينز )Marshall Sahlins( حت ــال س مارش
بــه عنــوان »جامعــه‬ی اصيــلِ برخــوردار« وصــف کــرده اســت، چــرا کــه نيازهــا چنــان انــدک، ابزارهــا 
ــی  ــم از زندگی‬هاي ــه انســان‬ها دســت ک ــود ک ــر ب ــان جابجاپذي ــزات زندگــی چن ــان ســاده، و تجهي چن
Eliza� )ب�ـا فراغ�ـت بسي�ار و خودمخت�ـاری ش�ـخصی قاب�ـل ملاحظ�ـه‬ای برخ�ـوردار بودن�ـد. اليزاب�ـت فيش�ـر) 
ــه  ــانده ک ــی رس ــه جاي ــکارگری‬خوراک‬جويی را ب ــت‬نخورده از ش ــت دس ــن وضعي beth Fisher( اي
ــت را مســتلزم  ــردان مقارب ــاً وجــود داشــته اســت کــه م ــی واقع ــا زمان ــد مادرســالاری تنه ــا می‬کن ادع
بارورکــردن نمی‬دانســتند، دانشــی کــه نخســتين بــار زمانــی پديــد آمــد کــه بذرهــا در خــاک کاشــته 
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نظــر در وهلــه‬ی نخســتْ فرهنگــی اســت. لوئيــس مامفــورد1 خاطــر نشــان 
ــنگی  ــاورزی دوران نوس ــه از کش ــر مرحل ــر ه ــاً ب ــه »يقين ــرده اســت ک ک
ــز  ــر مراک ــزان ب ــن مي ــه همي ــادر«، و ب ــه و م ــت »خان ــده اس ــته ش نوش
روســتاهای جديــدی کــه دســت کــم شــالوده‬های خانه‬هــا و قبرهايشــان 
قابــل شناســايی اســت.« می‬تــوان بــا مامفــورد موافقــت کــرد کــه احتمــالاً 

زنــان بودنــد کــه
از محصــول باغبانــی مراقبــت می‬کردنــد و اســتادانه گزينــش و تلقيــح متخالف2 
ــی  ــت‬نخورده‬ی وحش ــای دس ــر گونه‬ه ــن ام ــه اي ــاندند ک ــام می‬رس ــه انج را ب
ــه  ــد ک ــان بودن ــدل ســاخت. زن ــذی مب ــارور و بســيار مغ ــی ب ــواع اهل ــه ان را ب
نخســتين ظــروف را ســاختند، ســبدها را بافتنــد، و اوليــن ديگچه‬هــای ســفالين 
را شــکل دادنــد. ... بــدون ايــن دوره‬ی طولانــیِ کشــاورزی و توســعه‬ی خانگــی، 
ازديــاد غــذا و نيــروی انســانی‬ای کــه زندگــی شــهری را ممکــن ســاخت هرگــز 

ــر آنســت  ــه نظــر مــن صحيح‬ت ــا ب ــارور شــدند - ي ــات بواســطه‬ی تمکيــن کردن‬شــان ب شــدند و حيوان
کــه بگوييــم: گزينــش شــدند -.

مــن بــا ايــن نظــرات موافــق نيســتم. در واقــع مــن ايــن نظــرات را نــه تنهــا ســاده‬انگارانه بلکــه ارتجاعــی 
می‬دانــم. صــرف نظــر از اهميــت توســعه‬های اجتماعــی سرنوشت‬ســازی همچــون کتابــت، شهرنشــينی، 
ــای  ــه کوچنده‬ه ــم - ک ــای عل ــتين طليعه‬ه ــی نخس ــرفته، و حت ــبتاً پيش ــای نس ــع و فناوری‬ه صناي
دوران پارينه‬ســنگی قــادر بــه ايجــاد هيــچ يــک از آن‬هــا نبودنــد -، معتقــدم کــه دعــویِ »عصــر زريــنِ« 
ــی  ــت جاي ــل و فرگش ــاق تکام ــه در ميث ــچ وج ــه هي ــکارگری‬خوراک‬جويی ب ــودنِ دوران ش ــريت ب بش
نــدارد. امــا در اثــر کلــی‬ای ماننــد نوشــتار حاضــر مجالــی بــرای بحــث تحليلــی راجــع بــه موضوعاتــی کــه 
شــپارد، ســالينز، و فيشــر عنــوان کرده‬انــد نيســت. در عيــن حــال، در زمانــی کــه نيــاز بــه يــک تمــدن 
نــو ايــن خطــر را دارد کــه احساســات نياکان‬گــرا عليــه هــر نــوع تمدنــی را برانگيــزد، و در واقــع يــک 
ــت جامعه‬ســتيز  ــد را کــه اگــر هــم فاشيســتی نباشــد خصل ــبِ« )survivalist( جدي جنبــش »بقاطل
ــش  ــن گراي ــه اي ــم ک ــر ده ــد تذک ــازه دهي ــرد. اج ــت ک ــی غفل ــن بحث ــوان از چني ــرورد، نمی‬ت دارد بپ
»بازگشــتی« بــه خودکفايــیِ مفــروضِ شــکارگر دوران پارينه‬ســنگی، بــا همــه‬ی فضيلت‬هــای معروفــش، 
نيســت، بلکــه ســقوط بــه ورطــه‬ی انَانيــتِ بورژوايــی همــراه بــا ايدئولــوژیِ متوحشــانه‬ی »اخــاق قايــق 
ــه  ــد ب ــده باي ــر و مســتدل‬تر از شــکارگری‬خوراک‬جويی، خوانن ــرای شــروح خواندنی‬ت نجــاتِ« آنســت. ب
کتــاب مارشــال ســالينز، اقتصــاد عصــر حجــر )نيويــورک: کمپانــی آدين-آترتــون، 1972(، بــه کتــاب پــل 
شــپارد، گوشــتخوارِ مُشــفق و شــکار مقــدس )نيويــورک: پســران چارلــز اســکريبنر، 1973(، و بــه کتــاب 

اليزابــت فيشــر، آفرينــش زن )نيويــورک: انکــر بوکس/دابــل‬دی، 1979( مراجعــه کنــد.
1. Lewis Mumford                             2. Cross-Fertilization
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ــوع نمی‬پيوســت.1 ــه وق ب

امــروزه، شــايد کســی بخواهــد برخــی از ســخنان مامفــورد را تغييــر دهــد، 
ماننــد اســتفاده‬ی فراگيــرش از »کشــاورزی« کــه ]در واقــع[ مــردان آن را 
بيشــتر و پيشــتر از کشــف باغبانــی توســط زنــان بــه توليــد انبــوهِ غــذا و 
حيوانــات رســاندند. شــايد بخواهيــم »خانــه و مــادر« را بــه مراحــل آغازيــن 
ــه«  ــر مرحل ــه »ه ــه آن را ب ــن ک ــه اي ــم، ن ــدود کني ــنگی مح دوران نوس
ــی  ــان خوراک ــواع گياه ــش ان ــه گزين ــا ک ــن آنج ــم. همچني ــم دهي تعمي
ــود  ــاز می‬ش ــد آغ ــان جدي ــرای گياه ــف ب ــح متخال ــد و تلقي ــان میي‬اب پاي
مرحلــه‬ای بســيار مبهــم و تاريــک در پيشــاتاريخِ کشــت غــذا اســت. اما روح 
و مغــزای ســخنان مامفــورد امــروزه حتــی از دو دهــه‬ی پيــش درســت‬تر و 
معتبرتــر اســت، زمانــی کــه يــک انسان‬شناســیِ خام‬دســت و مردگــرا آن 

ــرد. ــوان ســخنان احساســاتی رد می‬ک ــه عن را ب
ــال خــود را  ــه ادراکات و اعم ــرای آن‬ک ــدازه‬ی زن ب ــدر و ان ــت، ق در حقيق
بــر آغازهــای تاريــخ بشــر نقــش زنــد بجــای کاســته شــدن فزونــی يافتــه 
اســت. او بــود کــه برخــاف هــر موجــود زنــده‬ی ديگــری، تســهيم غــذا را 
ــه  ــت غريب‬نوازان ــک فعالي ــی ي ــی و حت ــت منســجم جمع ــک فعالي ــه ي ب
ــت، و  ــب نمی‬گذاش ــم بی‬نصي ــه را ه ــی بيگان ــه حت ــاخت ک ــدل س مب
ــا  ــاً انســانی ارتق ــوبِ صرف ــک خواســته و مطل ــه ي بدين‬ســان تســهيم را ب

1. ايــن کــه آيــا انــواع فــراوان گياهــان خوراکــی آگاهانــه گزينــش شــدند يــا ايــن کــه در شــرايط کشــت 
 )Erich Isaac( بــه طــور خودجــوش و خود‬به‬خــود بــه وجــود آمدنــد قابــل بحــث اســت. اريــک آيــزاک
و ســی. دی. دارلينگتُــن )C. D. Darlington( بــه ايــن ديــدگاه تمايــل دارنــد کــه گزينــش خودجــوش 
علــت توســعه‬ی نخســتينِ غــات و ديگــر انــواع گياهــی بــوده اســت. در مقابــل، لویاســترُس ادعــا می‬کند 
کــه بيشــتر پيشــرفت‬های فنــی‬ای کــه کشــاورزانِ دوران نوســنگی در اختيــار داشــتند )از جملــه تبديــل 
کــردن »علــف هــرزه بــه يــک گيــاه زراعــی«( »نيازمنــد رويکــرد علمــی واقعــی، توجــه صبورانــه و دقيــق، 
ــک  ــه ي ــاخط ب ــات پيش ــه اجتماع ــن ک ــود.« در اي ــودش ب ــر خ ــه خاط ــش ب ــه دان ــت ب ــل و رغب و مي
ــا محيــط زيست‬شــان دســت يافتنــد ترديــدی نيســت، امــا  ــه ب ســازگاری بســيار هوشــمندانه و زيرکان
»توجــه دقيــق« کــه از نيــاز مبــرم نشــئت می‬گرفــت بــا »يــک رويکــرد علمــی واقعــی« خيلــی فاصلــه 
دارد، رويکــردی کــه حتــی امثــال ارشــميدس هــم در اوج عصــر يونانی‬مآبــی فاقــدش بودنــد. بنگريــد بــه 
اريــک آيــزاک، جغرافيــای اهلی‬ســازی )انگلــوود کليفــس، ان. جــی.: کمپانــی پرنتيســهال، 1970(؛ ســی. 
دی. دارلينگتــن، »خاســتگاه‬های کشــاورزی«، تاريــخ طبيعــی، جلــد 79، شــماره 5؛ کلــود لویاســترُس، 

ذهــن وحشــی )شــيکاگو: انتشــارات دانشــگاه شــيکاگو، 1966(.
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غــذا می‬دهنــد  را  کودکان‬شــان  يقينــاً  پســتانداران  و  پرنــدگان  داد. 
ــان  ــد. در مي ــل می‬آورن ــه عم ــا ب ــاده‬ای را از آن‬ه ــت خارق‬الع و محافظ
ــا در  ــير و گرم ــب ش ــود را در قال ــدن خ ــول ب ــا محص ــتانداران، ماده‬ه پس
ــه  ــهيم را ب ــت تس ــا زن توانس ــا تنه ــد. ام ــرار می‬دهن ــا[ ق ــار ]بچه‬ه اختي
يــک پديــده‬ی اجتماعــیِ فراگيــر تبديــل کنــد، بــه طــوری کــه بچه‬هايــش 
ــرد و  ــوان بزرگســالانِ م ــه عن ــرادران و خواهــران، ســپس ب ــوان ب ــه عن -ب
ــا قطــع نظــر از جنســيت و ســن  زن، و در نهايــت بــه عنــوان والديــن - ب
ــدس  ــیِ مق ــب اجتماع ــک واج ــهيم را ي ــه تس ــت ک ــدند. اوس ــهم‬بر ش س

ــر گهگاهــی و حاشــيه‬ای خــارج کــرد. ــک ام ســاخت و از ي
ــای  ــه فعاليت‬ه ــت چشــم بپوشــيم ک ــن واقعي ــم از اي ســرانجام، نمی‬تواني
ــکان، از  ــی از م ــس دقيق ــان ح ــه در انس ــد ک ــث ش ــی زن باع علوفه‬جوي
ــتگاه‬های  ــق خاس ــه خل ــروری او ب ــيت فرزندپ ــد. حساس ــد آي ــه1، پدي خان
جامعــه و در واقــع حتــی بــه پديــد آمــدن ريشــه‬های تمــدن کمــک کــرد، 
ــد.  ــا می‬کنن ــود ادع ــرای خ ــب ب ــور حق‬به‬جان ــه ط ــردان ب ــه م ــزی ک چي
ــود: نقــش  ــاد ب ــردانِ صي ــاوت از ســهم م »ســهم او در تمدن‬ســازی« متف
او خانگی‬تــر، آرام‬کننده‬تــر، و مراقبتی‬تــر بــود. حساســيت او از عمــق 
ــردان  ــه حساســيت م ــری نســبت ب ــد فزون‬ت بيشــتری برخــوردار، و ازامي
لبريــز بــود، زيــرا او در نفــسِ وجــودِ فيزيکــی‬اش پيــام باســتانیِ اســطوره‬ها 
ــخاوتمند  ــت س ــک طبيع ــده و ي ــنِ« گمش ــر زري ــک »عص ــاره‬ی ي را درب
تجســم می‬بخشــيد. از قضــا او در تمــام ايــن مــدت بــا نبــوغ و راز ويــژه‬اش 
بــا مــا بــوده اســت - کســی کــه اســتعدادهايش بی‬رحمانــه ســرکوب شــدند 
امــا همــواره بــه عنــوان نــدای وجــدان در خــون و خونريــزی‬ای کــه مــردان 
ــته اســت.اوصاف  ــد حضــور داش ــا کرده‬ان ــود ادع ــازی« خ ــرای »تمدن‬س ب
ــرورده شــد  ــن جهــان روســتايیِ دوران نوســنگی پ ــه‬ای کــه در اي مهربانان
ــی  ــت نزديک ــد. قراب ــادی آن نباش ــتاوردهای م ــر از دس ــايد کم‬اهميت‬ت ش
در بقــای فرهنگ‬هــای باغبانــی ميــان مديريــت جمعــیِ ســرزمين و تبــار 
مادرنســب وجــود دارد. جامعــه‬ی طايفــه‬ای، کــه شــايد از تغييــر تدريجــیِ 

1. Oikos
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ــن  ــالاً در اي ــد، احتم ــد آم ــکار پدي ــته‬های ش ــی در دس ــای توتم آيين‬ه
دوران بــه اوج خــود رســيده، و در ايــن ميــان، بــه سرشــت جمعــی زميــن 
ــه  ــدل ب ــالاً مب ــا« احتم ــده اســت. »زيســتن ب ــل گردي ــش نائ و محصولات
»ســهيم کــردن« شــده بــود، اگــر اصــاً ايــن دو تعبيــر قبــاً تفــاوت معنايی 
داشــتند. در بقايــای روســتاهای اوائــل دوران نوســنگی، اغلــب وجــود آن‬چه 
را زمانــی يــک جامعــه‬ی کامــاً صلح‬جــو بــوده حــس می‬کنيــم، کــه جــا 
بــه جــای آن نمادهــای بــاروری حيــات و ســخاوت طبيعــت پراکنــده اســت. 
ــای حفاظــی  ــی، و خندق‬ه ــای دفاع گرچــه شــواهدی از اســلحه، حصاره
ــح‬- ــون صل ــر فن ــای نخســتين ب ــه نظــر می‬رســد باغبان‬ه وجــود دارد، ب

ــل  ــر از روی مح ــد. اگ ــز بوده‬ان ــينانه متمرک ــه‬های يکجانش ــز و پيش ‬آمي
ــری  ــود نابراب ــر وج ــواهد دال ب ــم، ش ــاوت کني ــا قض ــاختمان‬ها و قبره س
ــط  ــتيز رواب ــگ و س ــه جن ــن ک ــر اي ــا ب ــات ي ــن اجتماع ــی در اي اجتماع
ميانشــان را شــکل مــی‬داده اگــر هــم وجــود داشــته باشــد بســيار انــدک 

اســت.
شــکل و نمــاد ايزدبانــویِ مادر1بــر ايــن جهــان دور و کهــن رياســت می‬کرد، 
اصــل و منشــأ بــاروری‬ای کــه از چنــان قدمــت زمانــی‬ای برخــوردار بــوده 
کــه بقايــای ســنگی آن حتــی در غارهــا و اردوگاه‬هــای دوران پارينه‬ســنگی 
ــتين،  ــای نخس ــکارگرخوراک‬جويان، باغبان‬ه ــت. ش ــده اس ــدا ش ــز پي ني
کشــاورزان پيشــرفته، و کاهنــان »تمدن‬هــای فاخــر« خصلت‬هــای کامــاً 
ــی، و  ــتنیِ مهربان ــتِ دوست‬داش ــی خصل ــد، برخ ــه او داده‬ان ــی ب متناقض
برخــی ديگــر خصلــت تاريــک شــيطانی بــودن. امــا گــزاف اســت اگــر فرض 
ــم و  ــورت بی‬رح ــوز ص ــنگی هن ــاز دوران نوس ــان در آغ ــه کاهن ــم ک کني
کالی‬شــکل2 را بــرای شــخصيت او نتراشــيده بودنــد. ]بــا ايــن حــال[ ظاهــرا 
او نيــز هماننــد دمتــر3 بيشــتر يــک اصــل و منشــأ مؤنــثِ پــر از عشــق و 
ماتــم بــوده اســت، نــه صــرفِ يــک نمــاد بــاروری - همــان امــر جادوئــی‬ای 

1. The Mother Goddess
2. Kali-like [Kali: نام يک ايزدبانوی هندی است]
3. Demeter                                        4. chthonic
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کــه او را نــزد شــکارگرخوراک‬جويان عزيــز کــرد. ايــن کــه او نمی‬توانســت 
از آســيب پدرســالاری در امــان بمانــد از خوانــش اديســه آشــکار می‬گــردد، 
زيــرا در آنجــا دريانوردانــی کــه پــا بــه جزيــره می‬گذارنــد زن و قلمــروش را 
ــی  ــه جنگجويان ــد ک ــزل می‬دهن ــی تن ــی1 بی‬رحم ــون‬گران ختون ــه افس ب

را کــه در پريشــانی بــه آن‬هــا اتــکا کردنــد می‬بلعنــد.

آنچــه تفســير ايزدبانــو را بــه عنــوان اصــل و منشــئی کــه بيشــتر بخشــنده 
اســت بــه شــدت تقويــت می‬کنــد ماهيــت بی‬قيــد و شــرط عشــق مــادری 
ــروم در  ــه پدرســالار اســت. اريــش ف ــوط ب ــل عشــق مشــروطِ مرب در مقاب
جســتارهای مهيجــی کــه بــرای مؤسســه‬ی پژوهش‬هــای اجتماعــی فراهــم 
آورد، خاطــر نشــان کــرده اســت کــه عشــق زن در مقايســه بــا عشــقِ پــدرِ 
خانــدان کــه اهــل ســبک و ســنگين کــردن اســت و عشــق را بــه عنــوان 
يــک پــاداش بــرای عملکــرد فرزنــد و انجــام وظايفــش در نظــر می‬گيــرد 
ــه  ــد ناچــار ب ــه فرزن ــی ک ــا اجتماع ــی ي ــزام اخلاق ــچ الت ــه هي »وابســته ب
انجامــش باشــد نيســت. حتــی التزامــی بــرای پاســخ دادن بــه ايــن عشــق 
وجــود نــدارد.« ايــن عشــقِ نامشــروط، بــدون توقــعِ هيــچ پاداشــی از جانب 
فرزنــد، منجــر بــه شــيئيت‬زدايی2 کامــل از شــخص می‬شــود، چيــزی کــه 
ــات  ــله‬مراتب و طبق ــت سلس ــت دس ــه آل ــای آن‬ک ــه ج ــان‬بودگی را ب انس
کنــد هــدف خويــش قــرار می‬دهــد. ايــن کــه فــرض کنيــم ايزدبانــو حاکــی 
از ايــن هويــت آســيب‬نديده و ناآلــوده نبــوده اســت بــه منزلــه‬ی تشــکيک 
در اقتــرانِ آن بــا زن‬بودگــی اســت، و خلاصــه بــه منزلــه‬ی تبديــل کــردن 
ــر[ اســت، کاری کــه صنــف  ــک خــدای مذک ــا ي ــرد ] ي ــک ايزدم ــه ي او ب
کاهنــان بعــداً بــا حيله‬گــری خارق‬العــاده‬ای انجــام دادنــد. ادُيســئوس نيــز 
بــا تنــزل دادن دمتــر بــه کيرکــه3 همچنيــن نشــان می‬دهــد کــه چگونــه 
ممکــن اســت پريــان دلربــا انســان‬ها و حيوانــات را افســون کــرده باشــند 

2. Deobjectification                          2. Circe
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تــا حــس اشــتراک و هماننــدی بــه يکديگــر پيــدا کننــد. البتــه حماســه‬ی 
ــه  ــی‬دارد ک ــان م ــا پنه ــذاب را از م ــکان ج ــن ام ــرای هميشــه اي ــر ب هُم
ــه‬ی  ــه نغم ــات داد، ن ــيقیِ حي ــريت موس ــه بش ــل ب ــا در اص ــرود آن‬ه س

اغواگــر مــرگ را.
***

ــت داشــت  ــلِ دوران نوســنگی چقــدر قراب ــن کــه جهــان روســتايی اوائ اي
بــا سرخپوســتان پوئبلــو1ِ نخســتين، کــه سرســخت‬ترين مهاجمــان 
سفيدپوســت آن‬هــا را بــا تعابيــر درخشــان وصــف می‬کردنــد، ممکــن اســت 
هرگــز دانســته نشــود. امــا ايــن فکــر دســت از ســر انســان برنمــی‬دارد کــه 
جامعــه‬ی روســتايی‬ای در طليعــه‬ی تاريــخ پديــد آمــد کــه گويــا زندگــی 
ــا  ــدی ب ــه‬ی تولي ــا رابط ــش، ب ــیِ کار و محصولات ــت جمع ــا سرش در آن ب
ــزی و  ــای حاصلخي ــک و آيين‬ه ــه در مناس ــزی ک ــت - چي ــان طبيع جه
ــان‬ها  ــان انس ــط مي ــشِ رواب ــا آرام ــت -، و ب ــکار ياف ــودی آش ــاروری نم ب
ــالاً  ــکارگرخوراک‬جويان احتم ــود. ش ــده ب ــی ش ــان يک ــانِ پيرامونش و جه
ــد،  ــاف می‬کردن ــزرگ ص ــای ب ــرای جمعيت‬ه ــه ب ــی ک ــز مرتع‬هاي ــه ج ب
ــتاورد  ــن دس ــا اي ــتند، ام ــی می‬گذاش ــت‬نخورده باق ــان را دس ــاً جه تقريب
ــه خــود می‬گيرد.اکنــون نيازمنــد  ــه آســانی انــگ عــدم کنــش‬ورزی را ب ب
کار هنــری بــر روی محيــط زيســت هســتيم، نيازمنــد چشــم‬اندازی 
ــه  ــد، ک ــرده باش ــظ ک ــان حف ــور انس ــرای حض ــود را ب ــنات خ ــه محس ک
ــروزه کــه  ــواز باشــد. ام هــم ذهــن انســان را طــراوت بخشــد و هــم روح‬ن
وضعيــت شــکارگرخوراک‬جو،که صرفــاً طفيلــیِ محيــط زيســت اســت، بــه 
ــه‬وار انســان معاصــر نمــود  ــر اســتثمار ديوان ــک فضليــت در براب ــوان ي عن
ــا  ــا و جلوگيری‬ه ــه ممانعت‬ه ــن ک ــه اي ــم ب ــش داري ــت، گراي ــه اس يافت
ــن در  ــد. اي ــی بيانجام ــی و بی‬عمل ــه بی‬کنش ــه ب ــتاييم ک ــدر بس را آن‬ق
ــر زميــن  ــه دســتکاری و تغيي ــی اســت کــه باغبان‬هــای مادرمحــور ب حال
ــوان  ــه بت ــی ک ــت، و احساس ــت، دق ــا ظراف ــا ب ــد، ام ــادرت می‬ورزيدن مب
ايــن کار را محصــولِ خــودِ تکامــل دانســت. باستان‬شناســی آن‬هــا گويــای 

1. Pueblo
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ــات دوران  ــت. مصنوع ــت اس ــانیِ طبيع ــان و به‬انجام‬رس ــریِ انس صنعت‬گ
ــه نحــوی مشــارکت انســان و طبيعــت را منعکــس می‬کننــد،  نوســنگی ب
کــه خــود آشــکارا گويای مشــارکت انســان‬ها بــا يکديگر اســت: همبســتگیِ 
اجتمــاع بــا جهــان زندگــی، کــه همبســتگیِ قــویِ درون خــود اجتمــاع را 
ــت،  ــه داش ــی ادام ــتگیِ درون ــن همبس ــه اي ــی ک ــت. مادام ــم زده اس رق
ــانِ  ــرد، جه ــه زوال ک ــروع ب ــه ش ــی ک ــرد. زمان ــع می‬ب ــت از آن نف طبيع
پيرامــون نيــز بــا آن شــروع بــه زوال نمــود، و بدين‬ســان خــزانِ درازمــدتِ 
اســتيلا و ســتم، کــه معمــولاً آن را »تمــدن« می‬خوانيــم، آغازيــدن گرفــت.
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3 
پيدايش سلسله‬مراتب

ــف  ــه‬ی عط ــنگی نقط ــل دوران نوس ــتايی اوائ ــه‬ی روس ــیِ جامع فروپاش
سرنوشت‬ســازی در توســعه‬ی بشــر بــود. در دوره‬ای کــه چنديــن هــزاره بــه 
طــول انجاميــد، دوره‬ای کــه اجتماعــات نخســتين باغبانــی را از »تمدن‬های 
فاخــر« عهــد باســتان جــدا می‬کنــد، شــاهد پيدايــش آبادی‬هــا، شــهرها، 
و نهايتــاً امپراطوری‬هــا هســتيم، شــاهد پيدايــش عرصه‬هــای جديــد 
اجتماعــی کــه در آن‬هــا مهــار و کنتــرل جمعــیِ توليــد جــای خــود را بــه 
مهــار و کنتــرل نخبگانــی، روابــط خويشــاوندی جــای خــود را بــه روابــط 
ارضــی و طبقــه‬ای، و انجمن‬هــای مردمــی يــا شــوراهای کهنســالان جــای 

خــود را بــه ديوانســالاریِ دولتــی داده اســت.
ــه شــبانان  ــی ک ــراز و نشــيب بســيار رخ داد. در جاهاي ــا ف ــن توســعه ب اي
کوچ‬گــر بــه اجتماعــات کشــاورزِ يکجانشين‬شــده يــورش بردنــد، احتمــالاً 
تغييــر از يــک عرصــه‬ی اجتماعــی بــه عرصــه‬ی ديگــر آن‬چنــان بــا شــدت 
ــوده اســت.  و ســرعت رخ داده کــه حــد و اندازه‬هــای آخرالزمانــی یافتــه ب
احتمــالاً زبان‬هــا، رســوم، و اديــان بــا ســرعت سرســام‬آور جايگزيــن شــدند، 
ــا را  ــی( قديمی‬ه ــه زمين ــمانی و چ ــه آس ــد )چ ــوم جدي ــا و رس و نهاده
ــتر  ــد. در بيش ــادر بودن ــده‬ای ن ــراتِ روبن ــن تغيي ــن چني ــا اي ــد. ام زدودن
اوقــات، گذشــته و حــال بــا لطافــت در هــم می‬آميختنــد و نــوع منحصــر 
ــد. در چنيــن مــواردی،  ــه فــردی از اشَــکال اجتماعــی را پديــد می‬آوردن ب
ــتيم،  ــد هس ــداف جدي ــرای اه ــنتی ب ــکال س ــه اشَ ــبث آرام ب ــاهد تش ش
يعنــی اســتفاده‬ی مکــرر از روابــط قديــم بــرای اهــداف نــو. در نفــوذ متقابلِ 
پيچيــده‬ی قديــم بــا جديــد، اشَــکال اجتماعــیِ نخســتين احتمــالاً در تمــام 
ــه‬ی  ــی و کارنام ــتای دهقان ــد. روس ــنگی دوام آوردن ــخ پسانوس ــول تاري ط
ــه صــورت محــل زندگــیِ رعيتــی  ــا ظهــور ســرمايه‬داری ب فرهنگــی آن ت
ادامــه‬ی حيــات داد، کــه ايــن واقعيــت، زمانــی کــه ميــراث آزادی بشــر را 

ــود. ــم، از اهميــت شــايانی برخــوردار خواهــد ب ملاحظــه می‬کني
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در واقــع بيشــترين تغييــر در دســتگاه روانــی افــراد رخ داد. در عيــن آن‬کــه 
ــه  ــر را در اســطوره‬ها داشــت )البت ــگاه برت ــان جاي ــادر همچن ــویِ م ايزدبان
اغلــب بــا خصلت‬هــای شــيطانیِ مــورد نيــاز پدرســالاری آراســته می‬شــد(، 
زنــان شــروع کردنــد بــه از دســت دادن هــر گونــه تســاوی و برابــری کــه بــا 
مــردان داشــتند، و ايــن تغييــری بــود کــه تنهــا در جايــگاه اجتماعــی آن‬ها 
رخ نــداد بلکــه در ديدگاهــی کــه از خــود داشــتند نيــز پديــد آمــد. تقســيم 
اجتماعــی کار، هــم در خانــه و هــم در اقتصــاد، خصلت‬هــای مســاوات‬گرای 
ــله‬مراتبی  ــکل سلس ــده‬ای ش ــور فزاين ــه ط ــت داد و ب ــنتی‬اش را از دس س
ــری دارد.  ــر کار زن برت ــه کارش ب ــرد ک ــا ک ــرد ادع ــت. م ــود گرف ــه خ ب
ــد، و  ــا کردن ــذا ادع ــر کشــتکارانِ غ ــری را ب ــن برت ــدا، صنعتگــران همي بع
در نهايــت، متفکــر و انديشــمند ســلطه‬ی خويــش را بــر کارگــران تثبيــت 
ــی،  ــو و عين ــورت ابژکتي ــه ص ــط ب ــه فق ــود را ن ــله‬مراتبْ خ ــود. سلس نم
در جهــان واقعــیِ هــرروزه، مســتقر ســاخت، بلکــه همچنيــن خــود را بــه 
ــراد جــا داد. سلســله‬مراتب  صــورت ســوبژکتيو و ذهنــی، در ناخــودآگاه اف
بــا نفــوذ در تقريبــاً همــه‬ی ســاحت‬های تجربــه دســتور زبــانِ گفتــارِ هــر 
روزيــن و نفــس رابطــه‬ی ميــان ســوژه و ابــژه، يعنــی ميــان بشــر و طبيعــت 
ــراد  ــان اف ــاف ]مي ــاخت. اخت ــود س ــبيه خ ــرد و ش ــم ک ــود هض را در خ
جامعــه[ از وضعيــت ســنتی‬اش کــه بــه شــکل وحــدت در ]عيــن[ کثــرت و 
گوناگونــی بــود بــه يــک نظــام خطــی متشــکل از قدرت‬هــای جــدای از هم 
و بــه طــور فزاينــده‬ای متخاصــم بازآرايــی شــد، نظامــی کــه همــه‬ی منابــع 

دينــی، اخلاقــی، و فلســفی بــر آن صحــه گذاشــتند.
***

بــه جــز ضربه‬هــای ســهمگينِ حمله‬هــای بــزرگ تاريخــی، چــه چيــزی اين 
تغييــرات گســترده در پيشــرفت بشــر را توضيــح می‬دهــد؟ و آيــا جنبه‬های 
ــری  ــا و تاوان‬هــای اجتناب‬ناپذي ــا هزينه‬ه ــنِ آن‬ه ــب خوني ــر و اغل تاريک‬ت
بودنــد کــه بايــد بــرای پيشــرفت اجتماعــی می‬پرداختيــم؟ پاســخ مــا بــه 
ــان  ــی روزگارم ــیِ اصل ــای اجتماع ــی از غامضه‬ه ــه يک ــش‬ها ب ــن پرس اي
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ــل، کار، و  ــع[، عق ــش کمبود1]مناب ــه نق ــی ب ــد، يعن ــدا می‬کن ــاط پي ارتب
فنــاوری در چرخانــدن انســان از جهــان حيوانــی و »جانــوری«اش به ســوی 
چــراغ فــروزان »تمــدن«، يــا بــه قــول مارکــس، از جهانــی کــه »ضــرورت« 
ــر آن مســتولی اســت.  ــی کــه »آزادی« ب ــه جهان ــر آن اســتيلا داشــت ب ب
اســتفاده‬ام را از واژه‬ی »اســتيلا« را نبايــد دســت کــم گرفــت؛ دلالت‬هــای 
آن در نظريــه‬ی مارکــس بعــدا در هميــن نوشــتار بررســی خواهنــد شــد. 
امــا اکنــون اجــازه دهيــد خاطــر نشــان کنــم کــه روشــنگری و، صريح‬تــر 
از آن، ايدئولوژی‬هــای ويکتوريايــی - ايدئولوژی‬هايــی کــه مارکــس در 
ــت -  ــق داش ــتراک و تواف ــرال اش ــان ليب ــا اقتصاددان ــان ب ــوط کلی‬ش خط
ــرقِ  ــه ط ــرمايه‬داری ب ــه س ــنگی ب ــتِ« نوس ــان« را از »بربري ــود انس »صع
ــد،  ــد. ايــن شــرح‬ها درخــور بررســی مجددن آشــکارا يکســان شــرح داده‬ان
نــه عمدتــاً بــرای ايــن کــه آن‬هــا را رد کنيــم، بلکــه بــرای آن‬کــه آن‬هــا را 
در چشــم‬اندازی قــرار دهيــم وســيع‬تر از آنچــه نظريــه‬ی اجتماعــی قــرن 

ــل شــود. ــه آن نائ نوزدهــم می‬توانســت ب
ــا  ــه جلــوی تاريــخ از عصــر حجــر ت مطابــق ايــن ديدگاه‬هــا، حرکــتِ رو ب
دوران مــدرن در وهلــه‬ی نخســت بــه عللــی کــه بــا توســعه‬ی فنــاوری در 
ارتباط‬انــد رخ داده اســت: توســعه‬ی فنــون کشــاورزیِ پيشــرفته، افزايــش 
ــش  ــدون افزاي ــر ب ــان‬ها. بش ــت انس ــريع جمعي ــد س ــواد، و رش ــازاد م م
مــازاد مــواد و »منابــع« کار، کــه جامعــه‬ی نوســنگی بــرای نخســتين بــار 
ــی  ــاختار سياس ــاد و س ــت اقتص ــز نمی‬توانس ــاخت، هرگ ــن س آن را ممک
ــه وجــود آورد. مــا ظهــور »تمــدن« را وام‬دار فنــون اوليــه‬ی  پيچيــده‬ای ب
کشــت نظام‬منــد غــذا و وســايلی کــه رفته‬رفتــه پيچيده‬تــر شــدند، 
همچــون چــرخ، کــوره، جهــاز ذوب فلــزات، و دســتگاه نســاجی، هســتيم. 
همــه‬ی اين‬هــا وفــور فزاينــده‬ی غــذا، پوشــاک، ســرپناه، ابــزار، و حمــل و 
ــاوری  ــذا و فن ــیِ غ ــدازِ ابتداي ــن پس‬ان ــا اي ــد. بشــر ب ــن کردن ــل را تأمي نق
فراغــت پيــدا کــرد تــا بينــش وســيع‬تری نســبت بــه فرآيندهــای طبيعــی 
بدســت آورد، و در شــيوه‬های زندگــیِ يکجانشــينی مســتقر گرديــد و بديــن 

1. Scarcity
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ــت  ــا محوري ــزرگ ب ــاس ب ــاورزی در مقي ــهرها، کش ــا و ش ــيله آبادی‬ه وس
حبوبــات، خيــش، و تــوان حيوانــات، و نهايتــاً يــک فنــاوری ماشــينی اوليــه 

ظهــور يافــت.
امــا ايــن توســعه کــه احتمــالاً در جهــت فعليــت يافتــن اســتعدادهای بشــر 
ــای  ــده و جنبه‬ه ــی فريبن ــک دوروي ــاری از ي ــود ع ــش ب ــيار نويدبخ بس
تاريــک و خائنانــه نبــود. رشــته‬ی پيشــرفت بشــر يــک رشــته‬ی دوپــاره بود: 
توســعه‬ی امنيــت مــادی و پيچيدگــی اجتماعــی نيروهــای چندصدايــی را 
ــه ناامنــیِ مــادی و درگيــری اجتماعــی‬ای انجاميــد  ــه وجــود آورد کــه ب ب
کــه مختــص بــه خــودِ »تمــدن« بــود. از يــک ســو، بــدون اقتصــادِ وابســته 
ــدازه  ــه بی‬ان ــد جامع ــه وجــود آم ــل دوران نوســنگی ب ــه اواي ــن ک ــه زمي ب
در منجــاب يــک اقتصــاد حيوانــیِ بــه دنبــال معــاش کــه دائمــاً بــر مــرز 
ــردازان  ــه نظريه‬پ ــور ک ــد. آن‬ط ــرق می‬ش ــت غ ــرار داش ــا ق ــودی و بق ناب
اجتماعــی قــرن گذشــته بــاور داشــتند، طبيعــت بــه طــور عــادی »بخيــل« 
ــه‬ی  ــد ناحي ــا در چن ــت. او تنه ــکار اس ــر و فريب ــادرِ« تنگ‬نظ ــک »م و ي
ــت. او  ــاخته اس ــد س ــود بهره‬من ــش خ ــر را از بخش ــانْ بش ــتِ جه دوردس
ــی  ــن مطلب ــوده اســت، و اي ــده‬ای بخشــنده ب ــادر پرورن ــی ن ــا در اوقات تنه
ــق  ــيار دور خل ــای بس ــعری در زمان‬ه ــه‬ی اسطوره‬ای‬ش ــه انديش ــت ک اس
کــرده. »]انســانِ[ وحشــی« در قوم‬نــگاری ويکتوريايــی همــواره بايــد بــرای 
ــس،  ــول مارک ــه ق ــا ب ــرد )ي ــارزه می‬ک ــت مب ــا طبيع ــی ب ــه‬ی زندگ ادام
»کُشــتی می‬گرفــت«(، زندگــی‬ای کــه معمــولاً رقت‬انگيــز و بســيار کوتــاه 
بــود، و هرچنــد برخــی اوقــات قابــل تحمــل بــود امــا هرگــز ايمــن نبــود، 
ــود. بدين‬ســان، خــروج انســان از  ــه و آرام ب ــوارد اندکــی مرف ــا در م و تنه
ــک  ــوان ي ــه عن ــاً ب ــع طبيعــی عمدت ــود مناب جهــان تنــگ و ســختِ کمب
مســأله‬ی فنــی فهميــده شــده اســت، يعنــی به عنــوان مســأله‬ی قــرار دادن 
نيروهــای بخيــل طبيعــت تحــت فرمــان جامعــه، ايجــاد و افزايــش مــازاد 
مــواد، تقســيم کار )بــه ويــژه جــدا کــردن صنايــع از کشــاورزی(، و حمايــت 
ــن  ــيله، اي ــن وس ــد. بدي ــر می‬کردن ــد فک ــه تولي ــهری‬ای ک ــگان ش از نخب
ــرای انديشــه و اداره‬ی جامعــه فراغــت داشــتند توانســتند  نخبــگان کــه ب
ــره‬ی شــناخت انســان را گســترش دهنــد، و  خلــق دانــش کننــد، کل داي
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فرهنــگ بشــری را پيچيــده و پيشــرفته ســازند.1 پــرودُن بــا انــدوه چيــزی 
را ابــراز کــرده کــه پــژواک روح حاکــم بــر زمانــه‬ی اوســت:

آری، زندگــی يــک نبــرد اســت. امــا ايــن نبــرد ميــان انســانی بــا انســان 
ديگــر نيســت، ميــان انســان و طبيعــت اســت، و هــر کــس وظيفــه دارد 

کــه در آن ســهيم باشــد.

مارکــس نيــز در خصــوص »بــار تحميلــی بــر طبيعــت«2 هميــن ديــدگاه را 
دارد. امــا او بــر اســتيلای انســان بــه عنــوان يــک خصلــت اجتناب‬ناپذيــر 
ــرد. مارکــس و  ــراوان می‬ک ــد ف ــت تأکي ــان طبيع از اســتيلای بشــریِ جه
ــا  ــدِ توليدشــده ب ــای جدي ــه مازاده ــد ک ــر دو اســتدلال کرده‬ان ــس ه انگل
ــت  ــدرن از جه ــی م ــان توســعه‬ی صنعت ــا زم ــون پيشاســرمايه‬داری3 ت فن
کمــی مختلــف و متنــوع بودنــد، امــا بــه نــدرت بــرای تأميــن رفــاه و فراغتِ 
ــه ســطحِ  ــا توجــه ب ــد. ب جــز يــک اقليــت خوش‬شــانس کفايــت می‬کردن
بالنســبه پاييــنِ فنــون پيشــاصنعتی، مازادهــای کافــی - البتــه شــايد هــم 
ــی  ــاعد، حت ــتثنائاً مس ــیِ اس ــی و آب و هواي ــرايط جغرافياي ــی در ش گاه
يــک مــازاد قابــل توجــه - ]تنهــا[ بــرای حفــظ و تقويــت طبقــه‬ی ممتــاز 
ــی کل  ــرای رهاي ــا ب ــن مازاده ــا اي ــد شــود. ام حکمــران می‬توانســت تولي
جامعــه از فشــارهای نــداری، ناامنــی مــادی، و مشــقت کاری کافــی نبودنــد. 
اگــر ايــن مازادهــای محــدود بــه طــور مســاوی ميــان جمعيــتِ مولــدش 
توزيــع می‬شــد، وضعيــت اجتماعــی‬ای پديــد می‬آمــد کــه در آن بــه قــول 

ــختی‬های  ــی‬ها« از س ــات »وحش ــکِ نج ــروژه‬ی ايدئولوژي ــه کل پ ــرد ک ــن ک ــوان تعيي ــکل بت 1. مش
ــاری - چقــدر  ــم از ارزش‬هــای بی‬بندوب طبيعــت، از کافرکيشــی، و از غفلــت از فنــاوری مــدرن - بگذري
بــا ذهنيــت اســتعمارگر اروپــا و آمريــکا جوردرمی‬آمــد. تفســيرهای اقتصادمحــور از توســعه‬ی اجتماعــی 
بشــر، چــه در نســخه‬ی ليبــرال و چــه در نســخه‬ی مارکســی، اصــولِ ايدئولوژيــکِ پــرزرق و برقــی فراهــم 
کردنــد تــا بــا قــرار دادن »وحشــی‬ها« تحــت ســلطه‬ی اروپاآمريکائيــان آنهــا را بــه تاريــخ بياورنــد، و نــه 
فقــط آن‬هــا را از جهــت فرهنگــی متمــدن ســازند، بلکــه از جهــت فنــی نيــز آن‬هــا را »صنعتــی کننــد«. 
ايــن ملاحظــات بــرای مارکــس در مواجهــه‬ی بــا جهــان اســتعماری بســيار اهميــت داشــت، امــا بــرای 
ــن  ــه همي ــز ب ــک ني ــدِ بلژي ــاگارد، و لئوپول ــدر ه ــگ، اچ. ري امپرياليســت‬های خشــنی همچــون کيپلين

انــدازه مهــم بــود.
2. Burden Of Nature                          3. Precapitalist technics
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مارکــس »فقــر و نــداری و نتيجتــاً نــزاع بــرای ضرورت‬هــای اوليــه عموميت 
پيــدا می‬کــرد و يقينــاً همــه‬ی آن وضعيــتِ لعنتــیِ قديــم مجــددا برقــرار 
می‬گشــت.« توزيــعِ برابــر مازادهــا صرفــاً جامعــه‬ای مبتنــی بــر برابــری در 
فقــر را نتيجــه مــی‬داد، چيــزی کــه تنهــا شــرايط نهفتــه را بــرای احيــای 
ــات  ــن طبق ــن رفت ــرانجام، از بي ــيد. س ــداوم می‬بخش ــی1 ت ــون طبقات قان
نيازمنــد »توســعه‬ی نيروهــای مولـّـد« و پيشــرفت فنــاوری تــا جايــی اســت 
کــه همــه بتواننــد از ســنگينی‬ها و ســختی‬های »نــداری«، ناامنــی مــادی، 
ــد،  ــاً موردی‬ان و مشــقت کاری خلاصــی يابنــد. مادامــی کــه مازادهــا صرف
ــان  ــد، مي ــتری رخ می‬ده ــه‬ی خاکس ــک منطق ــی در ي ــعه‬ی اجتماع توس
گذشــته‬ای دور کــه ســطح توليــد بيــش از آن پاييــن بــود کــه طبقــات را 
تأميــن کنــد، و يــک آينــده‬ی دور کــه ســطح توليــد بــه انــدازه‬ی کافــی بالا 

هســت کــه قانــون طبقاتــی را امحــا کنــد.
در اينجــا روی ديگــر داســتان بشــر رخ می‬نمايــد: جنبــه‬ی منفــی توســعه 
و پيشــرفتش کــه حــاوی معنــای واقعــیِ »مســئله‎ی اجتماعــی«2 اســت، 
ــی  ــرفت فن ــد. پيش ــکار می‬برن ــی ب ــردازان مارکس ــه نظريه‬پ ــی ک عبارت
تــاوان منافعــی را کــه ســرانجام بــه انســان خواهــد داد بــه زور بازمی‬ســتاند. 
ــب  ــی موج ــع طبيع ــود مناب ــکل کمب ــل مش ــرای ح ــون ب ــعه‬ی فن توس
ــدل  ــردم مب ــود. م ــی می‬ش ــروی فن ــک ني ــه ي ــان ب ــدن انس فروکاسته‬ش
ــتگاه‬هايی  ــا و دس ــد ابزاره ــت مانن ــد، درس ــد می‬گردن ــای تولي ــه ابزاره ب
کــه خــود می‬ســازند، و خودشــان موضــوعِ همــان نــوع نظم‬دهــی، 
محاســبه‬ی عقلانــی، و مهــاری قــرار می‬گيرنــد کــه جامعــه می‬کوشــد بــر 
ــد. کار در آن واحــد هــم  ــیِ بی‬جــان تحميــل کن طبيعــت و ابزارهــای فن
واســطه‬ای اســت کــه انســان خودســازی خــودش را بــا آن پيــش می‬بــرد، 
و هــم موضــوع دســتکاری اجتماعــی اســت. کار نــه فقــط مســتلزم تجســم 
ــت،  ــه اس ــت آزادان ــوه و خودي ــک جل ــورت ي ــه ص ــان ب ــای انس -قدرت‬ه
ــا اصــل انجــام کارِ پرمشــقت در حــد اطاعــت  بلکــه همچنيــن آن‬هــا را ب

1. Class Rule                                      2. Social problem
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محــض و خودکشــی ســرکوب می‬کنــد. خودســرکوبی و ســرکوب اجتماعــی 
نقطــه‬ی مقابــل قطعــیِ رهايــش شــخصی و رهايــش اجتماعی‬انــد.

در حــال حاضــر، بايــد بــه ايــن پرســش پاســخ دهيــم کــه آيــا غامضــه‬ای 
کــه ايــن قــدر خلاصــه طــرح کــردم دقيقــاً بــه انــدازه‬ای کــه نظريه‬پــردازان 
ــا  ــد خودمختــار و مســتقل هســت؟ آي ــر ادعــا می‬کردن اجتماعــی قديمی‬ت
ــه  ــزی ک ــر مجادله‬انگي ــر اســت، ام ــتان گريزناپذي ــک داس ــن غامضــه ي اي
بــه مقتضــای جوهــرِ تاريــخ بــه شــرايط انســان دوختــه شــده اســت؟ آيــا 
»انســاخ«مان از طبيعــت، »صعودمــان بــه ســطح تمــدن«، و تحقــق کمال 
انســانی‬مان تاوانــی دارد کــه شــايد »موفقيــت« ايــن برنامــه‬ی تاريخــی را 
بــا منجــر گرديــدن بــه ســلب انســانيت انســان و قربانــی کــردن جامعــه بــه 
طنــزی تلــخ مبــدل ســازد - تاوانــی کــه عبارتســت از اســتيلای انســان بــر 

انســان بــه عنــوان شــرط تحقــق اســتيلای انســان بــر طبيعــت؟
***

ــار  ــم گرفت ــاز ه ــش‬ها، ب ــن پرس ــه اي ــخ دادن ب ــرای پاس ــش ب در کوش
همــه‬ی تناقض‬هايــی می‬شــويم کــه بصيــرتِ پس‬نگرانــه بــه وجــود 
ــر  ــه نظ ــد ب ــف می‬کن ــی تعري ــه‬ی ويکتورياي ــه انديش ــتانی ک آورده. داس
ــه ماجــرای  ــود از دريچــه‬ی آن تاريخــی ب ــا ب ــر بن ــد اگ ــر می‬آم انکارناپذي
گذشــته بنگريــم کــه بــا مراحلــی لايه‬بنــدی شــده کــه آخريــن مرحلــه‬ی 
ــوری  ــه ط ــد، ب ــه می‬ده ــتين مرحل ــه نخس ــی ب ــا و وظايف آن کارويژه‬ه
کــه هــر مرحلــه منطقــاً فرزنــد اجتماعــی مراحــل پيشــين اســت. در ايــن 
ــد  ــترش می‬ده ــته را گس ــان گذش ــای زم ــال معن ــان ح ــه زم ــده ک عقي
حقانيــت و حکمتــی خــاص نهفتــه اســت، زيــرا گذشــته هنــوز کامــاً بــه 
خــودش در پرتــو »سرنوشــتش« آگاه نيســت. امــا مفهــوم »سرنوشــت« را 
هرگــز نبايــد جــوری ساده‬ســازی کــرد کــه بــه معنــای سرنوشــتِ از پيــش 
ــی از  ــيرهای مختلف ــت مس ــی می‬توانس ــه خوب ــخ ب ــود. تاري مقدّرشده1بش
توســعه را دنبــال کنــد کــه بــه »سرنوشــت‬های« کامــاً متفاوتــی از آنچــه  

1. Predestiny
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پيــش رو داريــم بيانجامــد. در ايــن صــورت، بايــد بپرســيم کــه چــه عواملی 
يــک منظومــه از امکانــات را بــر منظومه‬هــای ديگــر راجــح ســاختند. زيــرا 
عواملــی کــه تاريــخِ مــا را رقــم زده‬انــد عميقــاً در درک و شــعورهايمان بــه 
ــر  ــه اگ ــی ک ــه شــده‬اند، عادت‬هاي ــد گذشــته نهادين ــای ب ــوان عادت‬ه عن
بناســت از جنبــه‬ی تاريــک آينــده‬ای کــه پيــش رويمــان اســت پيشــگيری 

کنيــم ناچــار خواهيــم بــود بــر آن‬هــا چيــره گرديــم.
ــيار  ــکِ بس ــشِ ايدئولوژي ــه نق ــم ک ــی کني ــی را بررس ــد عامل ــازه دهي اج
ــه جامعــه‬ی معاصــر ايفــا کــرده اســت: »بخُــلِ«  مهمــی در شــکل دادن ب
طبيعــت. آيــا ايــن امــر مســلم اســت کــه طبيعــت »بخيــل« اســت و کار 
چــاره‬ی اصلــی انســان بــرای خلاصــی از حيوانيــت اســت؟ بــه چــه نحــو 
می‬تــوان کمبــود، فراوانــی، و پســاکمبود1 را از يکديگــر تمييــز داد؟ آيــا بــا 
ــن  ــه اي ــی ب ــی، جوامــع طبقات ــوژی ويکتورياي پيــروی از پيشــرانه‬ی ايدئول
علــت پديــد می‬آينــد کــه فنــون، کار، و »نيــروی انســانیِ« کافــی وجــود 
ــری چپــاول کنــد و اســتثمار را  ــه نحــو مؤث ــا جامعــه طبيعــت را ب دارد ت
ممکــن يــا حتــی ضــروری ســازد؟ يــا ايــن کــه اقشــار اقتصــادی ثمــرات 
صنعــت و کار را غصــب می‬کننــد تــا خــود را قدرتمنــد ســازند و بعــداً خــود 

را]رســماً[ بــه صــورت طبقــه‬ی حکمــرانِ کامــاً مشــخصی درآوردنــد؟
ــردازان  ــه نظريه‬پ ــی را ک ــداً راه ــش‬ها تعم ــن پرس ــيدن اي ــا پرس ــن ب م
اجتماعــی ويکتوريايــی نوعــاً ايــن تحقيقــات را بــه آن ســو هدايــت کرده‬انــد 
واژگــون می‬کنــم. مــن نمی‬پرســم کــه آيــا مفهــوم اســتيلای بــر طبيعــت 
بــه اســتيلای انســان بــر انســان انجاميــد، بلکــه می‬پرســم کــه آيا اســتيلای 
انســان بــر انســان منجــر بــه اســتيلای بــر طبيعــت شــد. بــه طــور خلاصــه، 
آيــا فرهنــگ و نــه فنــون، آگاهــی و نــه کار، يــا سلســله‬مراتب و نــه طبقــات 
ــه می‬توانســتند  ــد ک ــا ســد کردن ــی‬ای را گشــودند ي ــات اجتماع آن امکان
وضعيــت حــال حاضــر بشــر را بــا دورنماهــای روبه‬کاســتیِ بقايــش عميقــاً 

تغييــر دهنــد؟

1. Post-scarcity
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ــاً  ــخ« در شــکلِ نوع ــه »منطــق تاري ــا ب تعهــد و سرســپردگی امــروزه‬ی م
اقتصادمحــورش ارائــه‬ی شــرحی جــدی و معنــادار را از برخوردهــای 
ــخ رخ داده  ــول تاري ــاً در ط ــه يقين ــوآوری ک ــنت و ن ــان س ــهمگين مي س
ــر  ــته از نقطه‬نظ ــه گذش ــتن ب ــای نگريس ــا بج ــت. م ــاخته اس ــوار س دش
خاســتگاه‬هايش، هــم گذشــته و هــم آينــده را اســير همــان بــاور بــه جمــود 
و انعطاف‬ناپذيــریِ اقتصــادی و فنــی کرده‬ايــم کــه بــر زمــان حــال تحميــل 
می‬کنيــم. بنابرايــن بــه عنــوان تاريــخ گذشــته مشــغول ارائــه‬ی زمــان حــال 
بوده‬ايــم، يــک تاريــخ نوعــاً اقتصادمحــور کــه بــه نيــاز بــه تغييــرات پردامنه 
در ســبک زندگــی، خواســت‬ها، وضعيــت جنســی، تعاريــف آزادی، و روابــط 
جمعــی بی‬اعتنــا بــوده اســت. در نتيجــه، موضعــی کــه در قبــال توســعه‬ی 
اجتماعــی انســان اتخــاذ می‬کنيــم بــه قــدری موضوعيــت و اهميــت دارد 
ــه  ــر مــی‬رود. اگــر ايــن موضــوع ب کــه از حــد آگاهــی مــا از گذشــته فرات
ســبک و ســياقی بازتــر و بــا محدوديــت عقلانــی کمتــر از نــو طــرح شــود، 
شــايد بتوانــد بينشــی بــه مــا بدهــد کــه تصويرمــان از يــک آينــده‬ی آزاد را 

بــه طــور قابــل ملاحظــه‬ای تغييــر دهــد.
***

ــه مفهــوم کمبــود  از مشــاجرات پرحــرارت اخيــر پيرامــون معنايــی کــه ب
ــه يــک  ــوان دریافــت کــه چقــدر آســان ممکــن اســت ب داده شــده، می‬ت
موضــع تاريخــی متــداول و مرســوم بلغزيــم. شــيوه‬ی متــداول روز آنســت 
کــه کمبــود را صرفــاً بــه عنــوان تابعــی از نيازهــا1 توصيــف می‬کننــد، بــه 
ــد  ــاده‬تر باش ــان س ــر و ابزارآلاتم ــان کمت ــدر نيازهايم ــر ق ــه ه ــوری ک ط
ــا  ــاجره ب ــن مش ــردد. اي ــر می‬گ ــی »وافر«ت ــر و حت ــت »فراوان«ت طبيع
ــع  ــز را رف ــان دو چي ــه مي ــاد موازن ــه ايج ــاز ب ــه‬اش ني ــادگیِ غيب‬گويان س
ــد  ــرای تولي ــان ب ــان انس ــتعدادهای نماي ــا و اس ــان قابليت‬ه ــد: مي می‬کن
ــی وســيع از  ــکان، و مفهوم ــی از م ــم، معناي ــی، عل ــی غن ــک ســنت ادب ي
ــه  ــی ک ــر، محدوديت‬هاي ــک ســو، و از ســوی ديگ انســانيت مشــترک از ي

ــای - ــک معن ــی، و ي ــری زندگ ــق گوچ‬گ ــادو، طري ــفاهی، ج ــنت ش س

1. Needs
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کوته‬نظرانــه‬ی مبتنــی بــر خويشــاوندی راجــع بــه مــردم بــر ايــن قابليت‬هــا 
و اســتعدادها اعمــال می‬کنــد. در واقــع ايــن رويکــرد کــه کمبــود را تابعــی 
از نيــاز قــرار می‬دهــد بــا تأکيــد بــر نفــسِ وفــور مــادی برحســب نيازهــا و 
منابــع، بــه ‬نرمــی و آهســته خــود را تســليم همــان موضــع اقتصادمحــوری 
ــاً همــان  ــود آن را تصحيــح کنــد. ايــن رويکــرد صرف ــرار ب می‬کنــد کــه ق
حســاب و کتــاب منابــع و خواســت‬هايی را کــه منظــر بورژوايــی در 
طــول قــرن ســابق بــه عهــده‬ی نظريــه‬ی اجتماعــی می‬گذاشــت از منظــر 

ــد. ــی می‬کن ــکارگرخوارک‬جو بازآفرين ش
بــرای ايــن کــه بــه بحــث فرعــی‬ای وارد نشــويم کــه حوصلــه‬ی خواننــده 
ســر بــرود، مايلــم موضــوع کمبــود را تــا حــدی بــه طــور کلــی بحــث کنــم، 
ــش  ــور و پيداي ــودم از ظه ــر خ ــر و مصداقی‬ت ــرح عينی‬ت ــه ش ــپس ب س
ــه  ــع نيســت ک ــده‬ی تاب ــک پدي ــاً ي ــود صرف ــردازم. کمب سلســله‬مراتب بپ
بتوانــد عمدتــاً برحســب نيازهــا و خواســت‬ها1 توصيــف شــود. واضــح اســت 
کــه بــدون ملزومــات زندگــی بــه قــدر کفايــت، زندگــی از اســاس ناممکــن 
ــی  ــه نزاع ــی ب ــات، زندگ ــن ملزوم ــی در اي ــیِ معين ــدون فزون ــت، و ب اس
ــه باشــد.  ــدر ک ــر ق ــا ه ــد، ســطح نيازه ــزل میي‬اب ــا تن ــرای بق بی‬رحــم ب
در ايــن شــرايط، وقــت فراغــت آن وقــت آزادی نيســت کــه پيشــرفت‬های 
ــر  ــعری میس ــری، و اسطوره‬ای‬ش ــی، هن ــور جادوي ــی‬ای را ورای ام عقلان
می‬ســازد. »زمــان« در اجتماعــی کــه در مــرز بقــا و نابــودی قــرار دارد تــا 
ــی کــه در آن گرســنگی  ــج و عــذاب« اســت: زمان ــادی »زمــان رن حــد زي
تــرس فراگيــری اســت کــه دائمــاً درون اجتمــاع جريــان دارد، زمانــی کــه 
در آن کاســتن از گرســنگی دغدغــه‬ی هميشــگی اجتمــاع اســت. روشــن 
اســت کــه بايــد موازنــه‬ای ميــان ايــن امــور برقــرار شــود: ميــان ملزومــات 
ــاي  ــه توانايی‬ه ــيدن ب ــق بخش ــرای تحق ــبی ب ــان آزاد نس ــی، زم زندگ
خويشــتن در طــراز پيشــرفته‬ترين دســتاوردهای بشــری، و نهايتــاً ســطحی 

از خودآگاهــی، مکمليــت2، و عمــل متقابــل کــه بتوانــد براســتی و بــا -

1. Wants                                            2. Complementarity
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ــده شــود.  ــر انســانی خوان ــک ام ــای انســان ي ــل از قابليت‬ه شــناخت کام
ــر  ــا نقــش متغي ــه تنه ــم، ن ــراد می‬کني ــود م ــف آنچــه از کمب ــرای تعري ب
نيازهــا و خواســت‬ها، بلکــه مفهــوم موجــودات انســانی بــه عنــوان 
موجوداتــی بيــش از )بــه قــول پــل شــپارد( »حيوانــات انديشــنده« را نيــز 

ــم. ــان آوري ــه مي ــد ب باي
ــوند:  ــب می‬ش ــر را موج ــايد پيچيده‬ت ــر و ش ــأله‬ای ديگ ــا مس ــن تمايزه اي
ــن  ــت يافت ــد، بلکــه از فعلي ــد نمی‬کن ــای انســان را تهدي ــا بق ــود تنه کمب
قابليت‬هــای او نيــز جلوگيــری می‬کنــد. از ايــن رو، کمبــود هــم می‬توانــد 
برحســب صدمه‬هــای زيست‬شــناختی تعريــف شــود و هــم برحســب 
ــروع  ــه ش ــه در آن جامع ــود دارد ک ــه‬ای وج ــی. نقط ــای فرهنگ پيامده
ــاً  ــوع کام ــا ن ــا ت ــه نيازه ــکل‬دادن ب ــری در ش ــه مداخله‬گ ــد ب می‬کن
ــی  ــور اجتماع ــه ط ــه ب ــودی ک ــد: کمب ــاد کن ــود را ايج ــژه‬ای از کمب وي
برانگيختــه شــده و گويــای تضادهــای اجتماعــی اســت. ايــن کمبــود حتــی 
زمانــی می‬توانــد رخ دهــد کــه توســعه و پيشــرفتِ فنــیْ کمبــود مــادی را 
کامــاً بیجــا جلــو داده اســت. اجــازه دهيــد تأکيــد کنــم کــه اشــاره‬ی مــن 
در اينجــا بــه خواســت‬های جديــد يــا عجيــب و غريب‬تــری کــه توســعه‬ی 
اجتماعــی ممکــن اســت آن‬هــا را بــه نيــاز مبــدل ســازد معطــوف نيســت. 
جامعــه‬ای کــه اهــداف فرهنگــی حيــات بشــری را بســط و گســترش داده 
ممکــن اســت حتــی زمانــی موجــب کمبــود مــادی شــود کــه شــرايط و 

ــرای تأميــن وفــور کامــل ملزومــات زندگــی مهياســت. اوضــاع فنــی ب
موضــوع کمبــود صرفــاً از بــاب کميــت يــا حتــی نــوع نيســت، و می‬توانــد 
جوهربخشــیِ اجتماعــاً متضــادی از نيــاز واقعــی نيــز باشــد. ســرمايه‬داری 
ــرف  ــه مص ــد، ب ــوق می‬ده ــد س ــرای تولي ــد ب ــه تولي ــه ب ــور ک همان‬ط
ــورژوازی،  ــزرگ ب ــعار ب ــای ش ــد. همت ــب می‬کن ــز ترغي ــرف ني ــرای مص ب
ــه  ــر«2. و همان‬گون ــا بمي ــر«1، عبارتســت از »بخــر ي ــا بمي ــن ي ــی ک »ترق

1. Grow Or Die                                     2. Buy Or Die
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ــردي1 و  ــه عنــوان ارزش کارب ــه کارکردشــان ب کــه توليــد کالاهــا ديگــر ب
ــه  ــر ب ــز ديگ ــت‬ها ني ــدارد، خواس ــی ن ــی ارتباط ــتفاده‬ی واقع ــوعِ اس موض
ــد. هــم کالاهــا و هــم  احســاسِ نيــاز واقعــی داشــتنِ انســان ربطــی ندارن
ــه شــکل  ــد. آن‬هــا ب نيازهــا حيــات کــوری از آنِ خويــش بدســت آورده‬ان
بتــواره درمی‬آينــد و بعُــدی غيــر عقلانــی بــه خــود می‬گيرنــد و بــه نظــر 
می‬رســد سرنوشــت مردمــی را کــه آن‬هــا را توليــد و مصــرف می‬کننــد بــه 
دســت گرفته‬انــد. تعبيــر مشــهور مارکــس، »بتواره‬ســازی کالاها«2همتــای 
ــع  ــرف در واق ــد و مص ــد. تولي ــا« میي‬اب ــازی نيازه ــود را در »بتواره‬س خ
ــه توســعه‬ی فنــی و  ــد کــه ديگــر ب اوصــاف مافوق‬بشــری بدســت می‬آورن
بــه مهــار و کنتــرل عقلانــیِ شــرايط وجودی توســط ســوژه ارتباطــی ندارند، 
و در عــوض توســط يــک بــازار سراســری و يــک رقابــت عالم‬گيــر، نــه تنهــا 
ميــان کالاهــا بلکــه همچنيــن ميــان خلــق نيازهــا، اداره می‬شــوند، رقابتــی 

کــه کالاهــا و نيازهــا را از درک عقلانــی و مهــار شــخصی فراتــر می‬بــرد.3
در واقــع نيازهــا بــه نيــروی توليــد مبــدل می‬شــوند، امــا نــه يــک نيــروی 
ســوبژکتيو. آن‬هــا نيــز دقيقــاً ماننــد توليــد کالاهــا کــور می‬شــوند. نيازهــا 
ــوژه  ــرون از س ــه بي ــوند ک ــم و اداره می‬ش ــی تنظي ــط نيروهاي ــون توس چ
ــد  ــت مانن ــد، درس ــرار می‬گيرن ــار او ق ــرل و مه ــد، ورای کنت ــرار دارن ق
ــن  ــد. اي ــع کنن ــا را ارضــا و رف ــی کــه بناســت آن‬ه ــد همــان کالاهاي تولي
خودمختــاری نيازهــا، همان‬گونــه کــه خواهيــم ديــد، بــه بهــای از دســت 
رفتــن خودمختــاری ســوژه بــه وجــود آمــده اســت. خودمختــاری نيازهــا 

1. Use-Value                                     
 1.Fetishization Of Commodities
3. در اينجــا نمی‬توانــم از ســخن بســيار ارزشــمند کارل پلُانيْــی )Karl Polanyi( صــرف نظــر کنــم: 
»عمــل عقلانــی بــه معنــای واقعــی عبارتســت از ربــط دادن اهــداف بــه وســايل. عقلانيــت اقتصــادی بــه 
طــور خــاص وســايل را کميــاب فــرض می‬کنــد. امــا جامعــه‬ی بشــری بــا بيــش از ايــن مســأله ســروکار 
دارد. هــدف انســان چــه بايــد باشــد، و چگونــه بايــد وســايل خــود را برگزينــد؟ عقل‬گرايــیِ اقتصــادی بــه 
ــرا ايــن پرســش‬ها مســتلزم انگيزش‬هــا  ــدارد، زي ــه ايــن پرســش‬ها ن معنــای دقيقــش هيــچ پاســخی ب
ــادی  ــه اقتص ــويق ب ــر از تش ــه فرات ــتند ک ــی هس ــی و عمل ــم اخلاق ــاره‬ی نظ ــی درب و ارزش‬گذاری‬هاي
بودن‬انــد، تشــويقی کــه منطقــاً نمی‬تــوان دربرابــرش مقاومــت کــرد امــا در واقــع پــوچ و مهمــل اســت.« 

بنگريــد بــه کارل پلانيــي، معيشــت انســان )نيويــورک: انتشــارات دانشــگاهی، 1977(، ص. 13.
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شــکافی عميــق را در خــودِ ســوژگی، يعنــی در خودمختــاری و خودجوشــی 
ــکار  ــودش، آش ــی خ ــرايط زندگ ــار ش ــن مه ــت گرفت ــه دس ــرای ب ــرد ب ف

می‬ســازد.
رهــا شــدن از چنــگ »بتواره‬ســازی نيازهــا« و باطــل کــردن ايــن طلســم 
عبارتســت از بازيابــیِ آزادیِ انتخــاب1، برنامــه‬ای کــه بــه آزادی خــود2 بــرای 
ــر واژه‬هــای آزادی و انتخــاب  ــد ب انتخــاب کــردن گــره خــورده اســت. باي
تأکيــد کــرد: ايــن دو بــا هــم وجــود دارنــد و بــه آرمــانِ فــرد خودمختــار 
ــی کــه تنهــا در يــک جامعــه‬ی آزاد امــکان تحقــق  بســته شــده‬اند، آرمان
ــه  ــی ک ــن اســت از نيازهاي ــاع شــکارگرخوراک‬جو ممک دارد. گرچــه اجتم
مــا را احاطــه کرده‬انــد رهــا باشــد، امــا بــاز هــم بايــد بــه اقتضائــات مــادی 
بســيار اکيــدی تــن دهــد. آزادی‬ای کــه چنيــن اجتماعــی دارد محصــول 
انتخــاب نيســت بلکــه محصــول وســايل محــدود حيــات اســت. آنچــه آن 
ــک  ــه ي ــش اســت، ن ــایِ ابزارآلات ــان محدوديت‬ه ــد هم را »آزاد« می‬گردان
ــتیِ  ــه‬ی براس ــک جامع ــا در ي ــا نيازه ــادی. ام ــان م ــر از جه ــش فراگي دان
ــط و  ــا محي ــاً ب ــه صرف ــد، ن ــا انتخــاب شــکل می‬گيرن ــی و ب ــا آگاه آزاد ب
ــه  ــيا ب ــودن از اش ــوردار ب ــه‬ی آزاد از برخ ــک جامع ــور در ي ــزارآلات. وف اب
ــد. از  ــودن از فرهنــگ و خلاقيــتِ فــردی تغييــر شــکل میي‬اب برخــوردار ب
ايــن رو، خواســت نــه تنهــا بــه توســعه‬ی فنــاوری بلکــه همچنيــن بــه بافتار 
فرهنگــیِ شــکل‬گيری ايــن توســعه وابســته خواهــد بــود. »بخُــلِ« طبيعــت 
و ســطح توســعه‬ی فنــاوری مهم‬انــد، امــا تنهــا بــه عنــوان عوامــل ثانــوی 

در تعييــن و تعريــفِ کمبــود و نيــاز.
خلاصــه، مســائل مربــوط بــه نيازهــا و کمبــود را بايــد بــه عنــوان مســأله‬ی 
گزينندگــی3 يــا انتخــاب ملاحظــه کــرد. جهانــی کــه در آن همان‬طــور کــه 
کالاهــا بــا کالاهــا رقابــت می‬کننــد نيازهــا نيــز بــا نيازهــا رقابــت می‬کننــد 
ــد و حصــرِ مصــرف  ــان بتواره‬شــده و بی‬ح ــک جه ــاحتی منحــرف از ي س

1. Freedom Of Choice                        2 Self
3 Selectivity
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ــترده‬ی  ــزات گس ــر را تجهي ــد و حص ــای بی‬ح ــانِ نيازه ــن جه ــت. اي اس
ــیِ  ــاده‬ی زندگ ــازی خارق‬الع ــی، و مبتذل‬س ــانه‬های جمع ــی، رس تبليغات
روزمــره، همــراه بــا کناره‬گيــری مــداوم فــردِ ايــن جهــان از ارتبــاط اصيــل 
ــت از وســايل  ــدر کفاي ــد. گرچــه انتخــابْ ق ــه وجــود آورده‬ان ــخ، ب ــا تاري ب
زندگــی را فــرض می‬گيــرد، امــا مســتلزم وجــود فراوانــی بی‬رويــه‬ی اجناس 
نيســت تــا قابليــت فــرد را بــرای گزينــش عاقلانــه‬ی ارزش‬هــای مصــرف، 
بــرای تعريــف و تعييــن نيازهايــش برحســب معيارهایکيفــی، بوم‬شــناختی، 
ــه  ــا ب ــی تنه ــرد. انتخــاب عقلان ــن بب ــع فلســفی از بي انســان‬گرا، و در واق
قــدر کفايــت نیازمنــد برخــورداری از وســايل زندگــی بــا کمتريــن کار برای 
ــه يــک جامعــه‬ی  ــز ب بدســت آوردنشــان نیســت؛ بلکــه بيــش از هــر چي

عقلانــی نيازمنــد اســت.
ــش  ــی آزادی‬بخ ــت معناي ــر بناس ــاکمبود، اگ ــا پس ــود، ي ــی از کمب خلاص
داشــته باشــد بايــد در هميــن پرتــو ملاحظــه گــردد. ايــن مفهــوم ايــن را 
فــرض گرفتــه اســت کــه افــرادْ امــکانِ مــادی دارنــد بــرای انتخاب‬کــردنِ 
آنچــه نيــاز دارنــد، نــه ايــن کــه فقــط اجناســی کــه از ميانشــان انتخــاب 
ــاً  ــاً و کمّ ــه کار نيزکيف ــد، بلک ــترس باش ــت دردس ــدر کفاي ــه ق ــد ب کنن
دگرگــون شــود. امــا هيــچ يــک از ايــن دســتاوردها بــرای تحقــق ايــده‬ی 
ــش  ــاری، بين ــردْ خودمخت ــه ف ــر ک ــود اگ ــد ب ــی نخواه ــاکمبود کاف پس
ــی  ــه نداشــته باشــد. مصرف‬گراي ــرای انتخــاب عاقلان ــردی ب اخلاقــی، و خِ
ــا مصــرف  ــیِ صــرف بی‬فکــری اســت. همراهــی و اقتــرانِ نيازهــا ب و فراوان
بــرای مصــرف، همــراه بــا اســتفاده از تبليغــات و رســانه‬های جمعــی بــرای 
تبديــل بدســت‬آوریِ کالا بــه يــک الــزام و تبديــل »نيــاز« بــه »ضــرورتِ« 
عــاری از داوریِ عقلانــی، انتخــاب را تبــاه ســاخته اســت. آنچــه در نهايــت 
بــرای فــردی کــه نيازهايــش عقلانی‬انــد اهميــت دارد عبارتســت از 
ــه  ــه ک ــار. همان‬گون ــت خودمخت ــخصيت و خودي ــک ش ــه ي ــتيابی ب دس
ــد  ــف می‬کن ــوژه را تعري ــت س ــس، هوي ــر مارک ــتفاده از تعابي ــا اس کار، ب
ــت  ــر واقعي ــا تغيي ــاختن ي ــرای دگرگون‬س ــی ب ــی از تواناي ــا نوع و او را ب
ــد و او  ــف می‬کنن ــوژه را تعري ــت س ــز عقلاني ــا ني ــازد، نيازه ــز می‬س مجه
ــا قابليــت دگرگون‬ســازی و تغييــر طبيعــت اجنــاس و کالاهايــی کــه  را ب
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ــور  ــوژه مجب ــورت، س ــر دو ص ــد. در ه ــز می‬نماين ــد تجهي ــول کارن محص
اســت قضاوت‬هايــی بکنــد کــه ايــن امــر را بازتــاب می‬دهنــد کــه چقــدر 
او عقلانــی يــا غيرعقلانــی اســت، و چقــدر آزاد و خودمختــار يــا تحــت تأثير 
نيروهايــی اســت کــه خــارج از کنتــرل اوينــد. پســاکمبود شــق نخســت از 
ــه  ــی ک ــق دوم را. در حال ــی ش ــاز دارد، و مصرف‬گراي ــا را ني ــن دوگانه‬ه اي
هــدف ســرمايه‬داری يــا سوسياليســم افزايــش نيازهاســت، هدف آنارشيســم 
افزايــش انتخــاب اســت. هــر قــدر هــم کــه مصرف‬کننــده بــه ايــن عقيــده 
ــارش  ــم اختي ــاز ه ــد، ب ــاب می‬کن ــه انتخ ــه او آزادان ــد ک ــده باش ــوا ش اغ
ــه دســت ديگــری و تحــت کنتــرل و هدايــت يــک ضــرورتِ تدبيرشــده  ب
اســت. در مقابــل، ســوژه‬ی آزادْ خودمختــار اســت و خودبه‬خــود و بــه طــور 
ــه  ــا دارد ب ــی از آن‬ه ــه درک عقلان ــود را ک ــت‬های خ ــوش خواس خودج

ــاند. ــام می‬رس انج
بــه طــور خلاصــه، تاريــخ حقيقــی و راســتينِ نيازهــا در مــورد کاهــش يــا 
افزايــش نيازهــا نيســت. بلکهگزينــش نيازهــا بــه عنــوان عملکــرد توســعه‬ی 
آزاد و خودجــوش ســوژه اســت کــه نيازهــا را کيفــی و عقلانــی می‬گردانــد. 
نيازهــا از ســوژگیِ »صاحــب نيــاز«1 و بســتر و بافتــاری کــه شــخصيت او 
ــتقلالی  ــاری و اس ــد. خودمخت ــل تفکيک‬ان ــر قاب ــه غي ــکل گرفت در آن ش
ــل  ــا قائ ــکل‬گيری نيازه ــا[ در ش ــرد ]کالاه ــای کارب ــرای ارزش‬ه ــه ب ک
ــیِ  ــتِ عقلان ــری، و مدخلي ــی بش ــخصيتی، توانايی‬هاي ــاف ش ــده‬اند اوص ش
اســتفاده‬کنندگان را ناديــده می‬گيــرد. توليــد و بهــره‬وری صنعتــی نيســت 
ــت2ِ  ــدم عقلاني ــه ع ــد بلک ــق می‬کن ــوب خل ــردِ معي ــای کارب ــه ارزش‬ه ک

ــد. ــرف می‬آفرين ــتفاده‬کنندگان منح ــه اس ــت ک ــی اس اجتماع
کمبــود وقتــی در مــورد يــک »وحشــی«، دهقــان، بــرده، خــادم، صنعت‬گر، 
يــا کارگــر بــکار مــی‬رود بــه يــک معنــا نيســت، همان‬گونــه کــه وقتــی در 
مــورد رئيــسِ قبيلــه، اربــاب، نجيــب‬زاده، رئيــس اتحاديــه، يــا بــازرگان بکار 
مــی‬رود معنــاي يکســانی نــدارد. نيازهــای مــادیِ يــک »وحشــی«، دهقــان، 
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بــرده، خــادم، صنعت‬گــر، يــا کارگــر تفــاوت چندانــی بــا هــم ندارنــد، امــا 
ــمه  ــت سرچش ــن واقعي ــد از اي ــه رخ می‬نماين ــی ک ــن تفاوت‬هاي مهم‬تري
ــف  ــان، تعري ــاختارهای نيازش ــاف در س ــه‬ی اخت ــه در نتيج ــرد ک می‬گي
آن‬هــا از کمبــود بــه طــور قابــل ملاحظــه‬ای تغييــر کــرده اســت. نيازهــای 
ايــن طبقــاتِ زيردســت اغلــب توســط طبقــه‬ی حاکــمِ بــر آن‬هــا نوشــته 
ــتعاره‬ای  ــا اس ــیِ نيازه ــفيد در انسان‬شناس ــان س ــخ ن ــاً تاري ــود. مث می‬ش
ــه  ــه ب ــت - ن ــه نجاب ــته ب ــای وابس ــدر ذائقه‬ه ــه چق ــن ک ــرای اي ــت ب اس
بهبــود1ِ فيزيکــی و بقــا -، بواســطه‬ی بتوارگــیِ نيازهــا، بــه انــدازه‬ی اصــلِ 
ــه هميــن  ــزام‬آورِ فرودســتان مبــدل شــدند. ب ــه نيازهــای ال وســايل بقــا ب
ــر نيازهــای حکمرانانشــان  منــوال، دســت رد زدنِ زاهدانــه‬ی فرودســتان ب
ــی و  ــری اخلاق ــیِ برت ــس عال ــک ح ــده‬ای در دادن ي ــش جبران‬کنن نق
ــی  ــر دو صــورت، بتوارگ ــر مافوق‬هايشــان داشــته اســت. در ه فرهنگــی ب
ــه‬ی  ــش آگاهان ــش و گزين ــی از فنون ــتفاده‬ی عقلان ــر را از اس ــا بش نيازه

نيازهايــش منــع کــرده اســت.
تصــورات منحــرفِ خــود مــا از کمبــود و نيازهــا شــواهد حتــی محکم‬تــری 
بــر ايــن بتوارگی‬انــد. تقريبــاً تــا هميــن اواخــر، نيازهــا ميزانــی از ارتبــاط 
بــا واقعيــت مــادی را حفــظ کــرده بودنــد و بــا قــدری عقلانيــت سرشــته 
ــا وجــود همــه‬ی اختلافــات فرهنگــی کــه در گذشــته تصــور  می‬شــدند. ب
ــبت  ــا نس ــازی آن‬ه ــد، بتواره‬س ــرده بودن ــه ک ــا را احاط ــود و نيازه از کمب
ــازار2ِ  ــه‬ی ب ــک جامع ــور ي ــا ظه ــا ب ــود. ام ــز ب ــاً ناچي ــا تقريب ــانِ م ــه زم ب
ــان  ــان بورژوايش ــای همتاي ــت همپ ــای سوسياليس ــار، ايدئولوگ‬ه تمام‬عي
آرمــان توليــدِ بی‬حــد و حصــر و نيازهــای بی‬حــد و حصــر را کامــاً 
رازآلــوده ســاختند. مهــار و محدوديت‬هايــی کــه نظريه‬پــردازان اجتماعــی 
يونانی،همچــون ارســطو، ســعی داشــتند بــر روی بــازار اعمــال کننــد کامــاً 
از ميــان برداشــته شــدند - گرچــه پيشــتر هــم در بســياری از مواقــع نقــض 

ــه نفــوذ-  ــد ب می‬شــدند -، و اشــيا و ارزش‬هــای مصــرف شــروع کردن
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ــی انســانی‬ای کــه جامعــه از دوران جنينی‬شــان در  کــردن در اهــداف عال
دولت-شــهر1 پــرورده بــود. در واقــع، آرمان‬هــای گذشــته چنــان فراگيــر و 
گســترده گرفتــار افســونِ اشــيا شــدند کــه خودشــان نيــز خيلــی زود مبدل 
ــرو بيشــتر  ــرف و آب ــروزه ش ــد. ام ــان نبودن ــر آرم ــدند و ديگ ــيا ش ــه اش ب
بــه عنــوان درجــه‬ی اعتبــار اهميــت دارد نــه بــه عنــوان نجابــت اخلاقــی؛ 
شــخصيت مجمــوعِ دارايی‬هــا و مايملــک شــخص اســت نــه خودآگاهــی و 
خودســاختگی. فهرســت ايــن تباينــات را می‬تــوان تــا بی‬شــمار ادامــه داد.
جامعــه‬ی بــازار بــا ويــران کــردن همــه‬ی حــدود اخلاقــی و معنــوی‬ای کــه 
ــای  ــه‬ی رابطه‬ه ــاً هم ــت تقريب ــد، در حقيق ــار می‬کردن ــی آن را مه زمان
ــرد. از آن  ــادی قطــع ک ــود م ــون، و بهب ــا طبيعــت، فن تاريخــی خــود را ب
بــه بعــد، »بخُــلِ« طبيعــتْ ديگــر عاملــی بــرای توضيــح کمبــود، و کمبــود 
نيــز تابعــی از توســعه‬ی فنــی کــه خلــق يــا ارضــای نيازهــا را توضيــح دهــد 
ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــدرن دس ــرمايه‬داریِ م ــونِ س ــگ و فن ــت. فرهن نيس
ــاب  ــه از ب ــود بلک ــاب کمب ــه از ب ــد ن ــی ايجــاد کنن ــا بحران‬هاي ــد ت داده‬ان
فراوانــی، يــا دســت کــم توقــع فراوانــی - بگذريــم از بگومگوهــا پيرامــون 
»منابــع روبه‬پايــان«. جامعــه‬ی غربــی ممکــن اســت واقعيــت بحران‬هــای 
اقتصــادی، تــورم، و بیــکاری را بپذيــرد، و ســاده‬لوحی مــردم ممکــن اســت 
داســتان »بخُــل« طبيعتــی را کــه مــواد خــام و منابــع انــرژی‬اش در حــال 
ــل  ــه دلاي ــت کــه ب ــن عل ــه اي ــیْ بيشــتر ب ــد. فراوان ــاور کن اتمــام اســت ب
ســاختاریِ اقتصــادی انــکار شــده نــه بــه دلايــل طبيعــی، همچنــان فرهنگ 
ــنِ  ــا آميخت ــد. ب ــت می‬کن ــن را هداي ــه‬ی امروزي ــج جامع ــی و راي مردم
اســتعاره‬هایِ ســفت و ســخت ويکتوريايــی بــا اســتعاره‬های معاصــر 
می‬تــوان گفــت: اگــر »وحشــی‬ها« ناچــار بودنــد بــرای خلاصــی از »چنــگ 
ــه انســانيت خويــش شــاهکارهای  ــدانِ« جهــان جنگلــی و رســيدن ب و دن
فنــی قهرمانانــه‬ای را بــه اجــرا درآوردنــد، پــس مصرف‬کننــدگان جامعــه‬ی 
بــازار امــروز نيــز ناچارنــد شــاهکارهای قهرمانانــه‬ی مشــابهی در زمينــه‬ی 
اخــاق خلــق کننــد تــا خــود را از مراکــز خريــد برهاننــد و معنای انســانيت 
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خود را بازيابند.
ممکــن اســت بــرای ايــن کــه خــود را از مراکــز خريــد »بيــرون بکشــند« 
بــه عوامــل نيرومندتــری از اخــاق نيــاز داشــته باشــند. ممکــن اســت بــه 
ــند،  ــته باش ــاز داش ــا ني ــاس و کالاه ــش از حــد اجن ــور بی ــاری و وف سرش
ــود باطــل  ــا خودبه‬خ ــرِ نيازه ــیِ همه‬گي ــه طلســم بتوارگ ــاد ک ــدر زي آن‬ق
ــان  ــه از دوران يون ــی‬ای ک ــای اخلاق ــايد محدوديت‬ه ــن، ش ــود. بنابراي ش
باســتان بــه بعــد بــار معنايــی فراوانــی بــه خــود گرفته‬انــد امــروزه کفايــت 
نکننــد. مــا در سرگذشــتِ تاريخــیِ نيــاز بــه نقطــه‬ای رســيده‬ايم کــه نفــسِ 
ــادی  ــود م ــی از کمب ــت رهاي ــا، کــه انتظــار می‬رف ــتِ گزينــش نيازه قابلي
ــران  ــتهايی وي ــد خوش‬اش ــس اکي ــک ح ــط ي ــود آورد، توس ــه وج آن را ب
ــی‬اش  ــت گزينندگ ــی قابلي ــرای بازياب ــد ب ــه باي ــايد جامع شــده اســت. ش
ــاره‬ی اشــتهای  ــه درب ــا جامع ــن ب ــش از حــد ارضــا شــود. ســخن گفت بي
»ســيری‬ناپذير«ش، کاری کــه محيط‬زيســت‬گرايانِ دغدغه‬منــدِ منابــع 
عــادت بــه انجــام آن دارنــد، دقيقــاً همــان چيزی اســت کــه مصرف‬کننده‬ی 
مــدرن حاضــر بــه شــنيدنش نيســت. و فقيــر کــردن جامعــه بــا کمبودهای 
برنامه‬ريزی‬شــده، نابجايی‬هــای اقتصــادی، و محروميــت مــادی راهــی 
مطمئــن اســت بــرای منتقــل کــردن رازآلودگــیِ نيازهــا به يــک خصيصه‬ی 
ــه -  ــن خصيص ــود. اي ــردن کمب ــی رازآلوده‬ک ــر، يعن ــی ناميمون‬ت اجتماع
کــه پيشــاپيش در »اخــاق قايــق نجــات«، »اولويــت‬دادن ]بــه خــود[«1، و 
يــک تصويــر بورژوايــی جديــد از »چنــگ و دنــدان« موســوم بــه بقاگرايــی2 

ــه ســمت بوم‬فاشيســم3 اســت. ــور شــده - نخســتين گام ب متبل
***

اگــر اصطلاحاتــی چــون کمبــود و نيــاز ايــن قــدر مشــروط و وابســته‬اند، 
پــس زمانــی کــه انســان بقــا و بهبــود مــادی را تضميــن کــرد چــرا تاريــخ 
ــته  ــب در گذش ــودش اغل ــه خ ــان‬گرايانه‬ای ک ــیِ انس ــای غن ــه آرمان‬ه ب
1. Triage                                               2. Survivalism
3. Ecofascism
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ــه‬ی  ــع منصفان ــه توزي ــی ک ــژه زمان ــه وي ــرد، ب ــت ک ــاخت خيان برمی‬س
ــه  ــور ک ــازد؟ آن‬ط ــترس‬پذير س ــا را دس ــت آن آرمان‬ه ــع می‬توانس مناب
ــا در ســاحت  خوانــش متــون باســتانی نشــان می‬دهــد، يــک گرايــش مان
تاريــخ بســط يافتــه اســت کــه بــر اســاس آن دســتيابیِ اقليــت بــه ثــروت 
ــروت و  ــه ث ــت ب ــزل اکثري ــا تن ــوده ب ــر ب ــار براب ــه ناچ ــر ب ــگاه بالات و جاي
ــرودان و مصــر، و بعــداً نوشــته‬های  جايــگاه پايين‬تــر. کنده‬کاری‬هــای ميان
ــد کــه شــرط ظهــور  افلاطــون و ارســطو، هيــچ ترديــدی باقــی نمی‬گذارن
»مــردان بــزرگِ« قبيلــه نــه فقــط کفايــت مــادی بلکــه همچنيــن پســتی و 
مادونــیِ فرهنگــی بــوده اســت. قــدرت، شــخصيت، و ناميرايــیِ اجتماعــی با 
ــوده  بی‬قدرتــی، ســلب شــخصيت، و اغلــب قتــل عــام کامــاً در ارتبــاط ب
ــی  ــز اختلاف‬هاي ــی هرگ ــت اجتماع ــک« از جه ــزرگ« و »کوچ ــت. »ب اس
ــبی1  ــادِ نس ــب تض ــی بحس ــه اختلاف‬هاي ــد، بلک ــدازه نبوده‬ان ــب ان بحس
و  يــا »کمبــود«  و »تجمــات«  »نيازهــا«  ماننــد  بوده‬انــد، درســت 
»تضميــن«. حتــی در ذهــن تيــزی چــون ذهــن ارســطو، عظمــت يونانيــان 
جبــرانِ طبيعــت بــرای نقصان‬هــای بربرهاســت. ايــن انديشــه کــه تــا ايــن 
ــب  ــت اغل ــوم حکمفرماس ــم و محک ــان حاک ــط مي ــه‬ی رواب ــر هم ــد ب ح
ــر  ــختی را ب ــرص، س ــر ح ــخاوت را ب ــخصی، س ــای ش ــر غن ــر را ب تظاه
ــد.  ــل رجحــان می‬ده ــر تجم ــته‬های نفســانی را ب ــکار خواس ــی، و ان راحت
ــب‬زاده«2 را  ــه »نجي ــتند ک ــا هس ــن دوگانه‬ه ــت از اي ــای نخس خصلت‬ه
بــر »نانجيــب«3 برتــری می‬دهنــد، نــه خصلت‬هــای دوم. بســياری از 
آنچــه در جهــان پيشاســرمايه‬داری بــه عنــوان تجمــل جلــوه کــرد نمايــش 
پــرزرق و بــرقِ قــدرت بــود نــه لــذت. ســرکوب عمومــاً تثبيــت اقتــدار بــوده 
ــد  ــخ را ب ــب تاري ــا اغل ــتثمار، و م ــه اس ــی ب ــاً تحقق‬بخش ــه صرف ــت، ن اس
ــرای کارکشــيدن  ــا ب ــه تنه ــم تازيان ــه گمــان می‬کني ــم ک تفســير می‬کني
ــات  ــع، طبق ــت. در واق ــه اطاع ــتن ب ــرای واداش ــه ب ــده و ن ــتفاده می‬ش اس
حاکــم بــا طبقــات محکــوم در گذشــته ماننــد کــودکان برخــورد می‬کردنــد 

1. Contrast            2. Well-Born          3. Ill-born
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نــه صرفــاً ماننــد کارگــران زحمتکــش، و ايــن قالبــی بــود کــه الگويــش را 
بيشــتر از پدرســالاری گرفتــه بــود تــا از فنون.امــا چگونــه ايــن ارزش‬هــای 
سلســله‬مراتبی از اجتماعــات مســاوات‬گرايی کــه تــا کنــون توصيــف کــردم 
ــات و  ــه طبق ــش از آن‬ک ــی پي ــی بس ــر اجتماع ــدام جوه ــربرآوردند؟ ک س
دولت‬هــا پديــد آينــد تــا بــه ايــن ارزش‬هــا قــدرتِ تقريبــاً بی‬چــون و چــرا 
بدهنــد آن‬هــا را واقعيــت بخشــيد؟ غفلــت از افزايــش بهــره‬وری و جمعيــت 
در ابتــدای دوران نوســنگی بــه انــدازه‬ی ايــن نــگاهْ ســاده‬انگارانه اســت کــه 
ــی1ِ  ــای تکميل‬کنندگ ــه ارزش‬ه ــم ک ــل بســيار مهمــی بداني ــا را عام آن‬ه
جوامــع نخســتين را بــه ارزش‬هــاي من‬محــورِ جوامــع بعــدی تغييــر دادنــد. 
رشــد مازادهــا و »نيــروی انســانی« واقعيت‬هايی‬انــد کــه بســيار بيشــتر از 
ــخ مــورد  ــد کــه در توضيــح حرکــت بشــر در تاري آن قــدر و اهميــت دارن

غفلــت قــرار گيرنــد.
امــا در اينجــا نيــز بــا پارادوکســی روبــرو هســتيم کــه تفســير متــداول را 
در بــاب نقــش مــازاد کالاهــا و کار در ايجــاد »تمــدن« واژگــون می‬ســازد. 
ــد،  ــرا2 بودن ــه‬ی انســانِ جمع‬گ ــنگی بيشــتر از گون ــتاييان دوران نوس روس
ــا  ــا ب ــی آن‬ه ــرش اجتماع ــتيم. نگ ــا هس ــه م ــادی‬ای3 ک ــانِ اقتص ــا انس ت
عادت‬هــای حــق انتفــاع و معيارهــای حداقــلِ تقليل‬ناپذيــر شــکل گرفتــه 
ــاع و  ــان طمّ ــه جه ــر ب ــا اگ ــت. آن‬ه ــد و رقاب ــا اشــتهای درآم ــه ب ــود، ن ب
ــر شــخصی و  ــط غي ــاب می‬شــدند، از رواب اتميزه‬شــده‬ی ســرمايه‬داری پرت
ــدند. از  ــی وحشــت‬زده می‬ش ــه‬ی بورژواي ــوریِ پرحــرص و آزِ جامع من‬مح
ايــن رو مســائل روان‬شــناختی، نهــادی، و فرهنگــی‬ای کــه ايــن روســتاييان 
در مواجهــه بــا مازادهــای جديدشــان بــا آن‬هــا رويــارو شــدند بايــد دشــوار 
و ســهمگين بــوده باشــد. چطــور می‬توانســتند بــدون تخطــی از معيارهــای 
ــا  ــسِ آن‬ه ــر از پ ــل تقليل‬ناپذي ــت، و حداق ــل مکملي ــاع، اص ــق انتف ح
ــر  ــاع را در براب ــدت اجتم ــی و وح ــتند هماهنگ ــور می‬توانس ــد؟ چط برآين

امکانــات جديــد بــرای اختــاف در ثــروت حفــظ کننــد؟
1. Complementary Values                 2. Homo Collectivicus
3. Homo Economicus
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پاســخ بــه ايــن پرســش‬ها بــه کمــک معيارهــای اجتماعــی امــروزی غيــر 
ممکــن بــود، چــرا کــه ايــن معيارهــا در آن زمــان هنــوز بــه وجــود نيامــده 
بودنــد. بســياری از معيارهــای ديگــر اتخــاذ شــدند کــه اغلــب بــا معيارهــای 
ــت‬زدايی  ــود از انباش ــارت ب ــان عب ــد. مهم‬ترينش ــازگاری ندارن ــر س ــا س م
بــه جــای انباشــت، کــه مراســمات مهمانــی سرخپوســتان ســاحل شــمال 
غربــی نمونــه‬ی افراطــی آنســت. حتــی اگــر از زندگــی قبيلــه‬ای درگذريــم 
ــم،  ــگاه کني ــازماني‬افته‬ترند ن ــی س ــت سياس ــه از جه ــی ک ــه جوامع و ب
ــی  ــای عموم ــتن بناه ــزرگ و افراش ــای ب ــب مقبره‬ه ــاهد ت ــم ش ــاز ه ب
ــرودان  ــای ميان ــر و زيگورات‬ه ــرام مص ــه اه ــتيم ک ــرق هس ــرزرق و ب پ
ــراردادیِ  ــای ق ــم نظريه‬ه ــت‬اند. عليرغ ــن دس ــی‬ای از اي ــای افراط نمونه‬ه
مبنــی بــر تحليــل طبقــات کــه نتيجــه‬ای مخالــف دارنــد، حکمرانــی آن‬قدر 
ــروت، و حــرص - خلاصــه اشــيايی  ــه مالکيــت، دارايی‬هــای شــخصی، ث ب
ــر حــد و وزنِ نماديــنِ جايــگاه،  کــه قدرت‬بخش‬انــد - متکــی نبــود کــه ب
نمايندگــیِ اجتمــاع، اقتــدار مذهبــی، و انباشــت‬زدايی کالاهــا متکــی بــود، 
يعنــی چيزهايــی کــه روســتای نوســنگی بــرای آن‬هــا تقــدس قائــل بــود.

بنابرايــن، مفروضــات اخلاقــی روســتای اوايــل دوران نوســنگی تــا چنديــن 
هــزاره بعــد و تــا ظهــور ســرمايه‬داری هرگــز کامــاً کنارگذاشــته نشــدند. 
ايــن مفروضــات دســتکاری و تعديــل شــدند و اغلــب بــه طــور بدقــواره‬ای 
ــازه‬ی  ــوس درون نظــم ت ــک کاب ــا همچــون ي ــد. ام ــوج گرديدن ــج و مع ک
ــه  ــته‬ها ک ــب‬آور از گذش ــروی رع ــک ني ــون ي ــد، همچ ــط دوام آوردن رواب
ــن«  ــک »عصــر زري ــاد و خاطــره‬ی ي ــوان ي ــه عن ــه ب ــواره درون جامع هم
ــه امــوری چــون کمبــود،  در تکاپوســت. دشــوار بتــوان فهميــد کــه چگون
مازادهــای نوظهــور، پيشــرفت‬های فنــی، و ارزش‬هــای اقتدارگرايانــه، 
توانســتند بــا وجــود مشــکلات توزيعــی‬ای کــه مازادهــا بــرای ايــن جوامــع 
مســاوات‬گرا و برابری‬طلــب ايجــاد کــرده بودنــد، بــه شــکل‬گيری طبقــات 
ــکال  ــر اشَ ــنگی در براب ــتای نوس ــت روس ــد. مقاوم ــک کنن ــت کم و دول
اجتماعــی‬ای همچــون طبقــه، دارايــیِ خصوصــی، حــرص درآمــد، و حتــی 
پدرســالاری احتمــالاً بيشــتر از دشــواری‬هايی بــوده اســت کــه )بــا 
ــازار آزاد« در شکســتن  وام‬گيــری از شــرح کارل پلُانيــی( ســرمايه‬داریِ »ب
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مقاومــت جامعــه‬ی کشــاورزی1ِ انگليســی و انتقــال بــه اقتصــاد بازار بــا آن‬ها 
ــه  ــی‬ای ک ــه‬ی روح بورژواي ــن نطف ــرای يافت ــه ب ــه شــد.همان‬گونه ک مواج
ســرانجام امــاک اربابــی و اصنــاف جامعــه‬ی فئودالــی را برچيــد بايــد بــه 
درون جهــان قــرون وســطی نظــر افکنيــم، بــرای پيــدا کــردن ســاختارهای 
جنينــیِ اوليــه‬ای کــه جامعــه‬ی ارگانيــک را بــه جامعــه‬ی طبقاتــی دگرگون 
ســاختند نيــز بايــد بــه درون اجتمــاعِ آغازيــن بنگريــم. ايــن ســاختارها را 
ــد  ــله‬مراتب‬هايی بودن ــا سلس ــت. آن‬ه ــات دانس ــر از طبق ــد بنيادين‬ت باي
کــه در ســن، جنســيت، و نيازهــای شــبه‬مذهبی و شبه‬سياســی‬ای ريشــه 
داشــتند کــه قــدرت و روابــط اجتماعــی‬ای را ايجــاد کردنــد کــه از آن‬هــا 
طبقــات شــکل گرفتنــد. بــا توجــه بــه تأکيــد جامعــه‬ی ارگانيــک بــر حــق 
ــد  ــوان معتق ــوار بت ــر، دش ــل تقليل‬ناپذي ــت، و حداق ــل مکملي ــاع، اص انتف
شــد کــه قانــون طبقاتــی، دارايــی خصوصــی، و دولــت می‬توانســتند عمدتــاً 
بــه ايــن علــت کــه مازادهــا وجــود آن‬هــا را ممکــن ســاخته بودنــد کامــاً 

فراگيــر و بــا پــر و بــال پديــد آينــد.
***

جوامــع ارگانيــک، حتــی مساوات‬گراترين‬شــان، گروه‬هــای اجتماعــی 
يکدســت و همجنــس نيســتند. هــر عضــو از اجتمــاع بــا نقش‬هــای 
ــی  ــب نياکان ــل و نس ــن، و اص ــيت، س ــر جنس ــه ب ــی ک ــره‬ی معين روزم
ــا  ــن نقش‬ه ــه اي ــه نظــر نمی‬رســد ک اســتوار اســت شــناخته می‬شــود. ب
در جوامــع ارگانيــک نخســتين در راســتای خطــوط سلســله‬مراتبی ســاختار 
ــه نظــر نمی‬رســد کــه متضمــن اســتيلای انســان  يافتــه باشــند، و نيــز ب
بــر انســان بــوده باشــند. آن‬هــا بــه طــور کلــی صرفــاً مســؤوليت‬های فــرد 
ــرای  ــوادی خــام ب ــه‬ی م ــه منزل ــد: ب ــف می‬کنن ــال اجتمــاع تعري را در قب
جايــگاه کارکــردی و وظيفــه‬ای در شــبکه‬ی پيچيــده‬ی روابط انســانی. اصل 
ــا  ــد ب ــا نمی‬توانن ــد ي ــه چــه کســانی می‬توانن ــد ک ــن می‬کن و نســب معي
هــم ازدواج کننــد، و خانواده‬هايــی کــه بــا ازدواج بــه هــم پيونــد خورده‬انــد 
ــد  ــد، درســت مانن ــاری کنن ــر را ي ــه يکديگ ــد ک ــد و ملتزم‬ان ــب متعه اغل

1. Agrarian
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ــار و  ــنْ اعتب ــد. س ــطه دارن ــیِ بی‬واس ــای خون ــه پيونده ــاوندانی ک خويش
منزلــتِ ناشــی از تجربــه و خــرد را اعطــا می‬کنــد. ســرانجام، اختلاف‬هــای 

ــد. ــم می‬زن ــاع رق ــی کار را در اجتم جنســيتی تقســيم ابتداي
ــا  ــه مازاده ــش از آن ک ــی پي ــرد حت ــا می‬ک ــرد ايف ــه ف ــی ک نقش‬هاي
افزايــش قابــل ملاحظــه‬ای پيــدا کننــد، شــروع کردنــد بــه تغييــر کــردن 
ــر  ــده‬ای ب ــه طــور فزاين ــی کــه ب ــط نخبگان ــه رواب ــط مســاوات‬گرا ب از رواب
نظام‬هــای اطاعــت و فرمــان اســتوار بودنــد. بــا ايــن ادعــا چنديــن پرســش 
ــانی  ــه کس ــور چ ــگانِ نوظه ــن نخب ــود. اي ــرح می‬ش ــز مط جنجال‬برانگي
بودنــد؟ پايــه و اســاسِ مزيــت و برتــری آن‬هــا در جامعــه‬ی نخســتين چــه 
ــک  ــه‬ی ارگاني ــیِ جامع ــای اجتماع ــواع صورت‬ه ــه ان ــا چگون ــود؟ آن‬ه ب
ــل، و  ــل متقاب ــی، عم ــاد خانگ ــاع، اقتص ــق انتف ــه‬ی ح ــر پاي ــه ب را - ک
مســاوات‬گرايی بنــا شــده بودنــد - بــه آنچــه بعــداً بــه جوامــع طبقاتــی و 
اســتثمارگر مبــدل شــدند دگرگــون ســاختند؟ ايــن پرســش‬ها آکادميــک 
ــروکار  ــد س ــی گرفته‬ان ــار عاطف ــه ب ــه‬هايی ک ــا انديش ــا ب ــتند؛ آن‬ه نيس
دارنــد، انديشــه‬هایي کــه تــا امــروز هــم در جهــاز ناآگاهــیِ بشــر خلجــان 
می‬کننــد، بــه ويــژه تأثيــر واقعيت‬هــای زيست‬شــناختی ماننــد جنســيت، 
ســن، و تبــار بــر روابــط اجتماعــی. فقــط در صورتــی کــه ايــن انديشــه‬ها 
بــه دقــت وارســی شــوند و صحيــح و ســقيم آن‬هــا از يکديگــر جــدا شــود، 
ميــراث کهــنِ اســتيلا را بــه هــر آينــده‬ی اجتماعــی‬ای کــه انتظارمــان را 

ــرد. ــم ک ــل نخواهي ــد منتق می‬کش
ــش  ــيت و نق ــا جنس ــط ب ــش مرتب ــم، نق ــر کردي ــه ذک ــی ک ــه نقش از س
ــر  ــه ب ــله‬مراتب‬هايی ک ــعه‬ی سلس ــد و در توس ــن مهم‬ترن ــا س ــط ب مرتب
ــوی  ــه نح ــته‬اند ب ــدم داش ــادی تق ــتثمار اقتص ــی و اس ــات اجتماع طبق
ــن دو نقــش  ــد اي ــه منظــور روشن‬ســازی باي ــا ب ــا م درهم‬بافته‬شــده‬اند. ام
را جداگانــه بکاويــم. اســتدلال بــر ايــن کــه آيــا اجتماعی‬ســازی افــراد بــه 
صــورت نقش‬هــای مرتبــط بــا جنســيت بــر واقعيت‬هــای زيست‬شــناختی 
ــای  ــه اختلاف‬ه ــح واضحــات اســت. روشــن اســت ک ــوده توضي ــتوار ب اس
فيزيکــی ميــان مــردان و زنــان، دســت کــم در جوامعــی کــه از نظــر مــادی 
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توســعه‬نيافته‬اند، قابليت‬هــای مختلفــی مرتبــط بــا جنســيت توليــد 
ــدر  ــا چق ــن قابليت‬ه ــه اي ــن ک ــا و اي ــن قابليت‬ه ــت اي ــا ماهي ــد. ام می‬کن
در جايــگاه زنــان در اجتماعــاتِ پيشــاخط منعکــس شــده‬اند موضوعاتی‬انــد 
کــه آن‬چنــان از تعصبــات فرهنگــی رنــگ و لعــاب گرفته‬انــد کــه ادبيــات 
ــه اســت.  ــه آن‬هــا پرداخت ــه طــور مســتوفا ب ــدرت ب ــه ن انسان‬شــناختی ب

ــه مــا هشــدار می‬دهــد کــه: ــه درســتی ب مِلويــل جِيکُبــز1 ب

انسان‬شناســانِ دارای خاســتگاه اروپاآمريکايــی بــا ايــن مشــکل مواجه‬اند 
کــه فرافکنــی تصــورات و عواطــف خودشــان را دربــاره‬ی جايــگاه زنــان 
ــالاً  ــد. اجم ــه می‬کنن ــر حقن ــی ديگ ــام اجتماعی‬فرهنگ ــک نظ ــه ي ب
ــدن  ــان در تم ــای انسان‬شناس ــو و نم ــی نش ــه وقت ــت ک ــوان گف می‬ت
ــگاه  ــرون مســيحی جاي ــش در طــول ق ــی کــه زنان غــرب اســت، تمدن
ــه واژه  ــی را واژه ب ــارات بوم ــمندان اظه ــن دانش ــتند،اگر اي ــی داش نازل
بدســت نيــاورده باشــند و بعــد بــه دقــت ايــن اظهــارات و نيــز رفتــار 
ــاره‬ی  آشــکار ]بوميــان[ را تحليــل نکــرده باشــند، قضاوت‬هایشــان درب
جايــگاه جنــس مؤنــث يکســره مشــکوک اســت. و اين پژوهشــی نيســت 

کــه بتــوان در يکــی دو روز بــه انجــام رســاند.

ايــن پژوهــش بــا وجــود چنــد نســل مشــاجره‬ی دقيــق در انسان‬شناســی 
مــدرن هنــوز بــرای بيشــتر فرهنگ‬هــا انجــام نشــده اســت.

ــاً  ــان تقريب ــه زن ــبت ب ــرد نس ــس م ــات جن ــه تعصب ــت ک ــت اينس واقعي
ــام  ــاس انج ــوعِ حس ــن موض ــتی در اي ــشِ دم‬دس ــه را پژوه ــه آنچ هميش
داده تحت‬الشــعاع قــرار داده اســت. مــردان )اعــم از نســل گذشــته‬ی 
انسان‬شناســان(، حتــی اگــر انــکار کننــد، متمايــل بوده‬انــد بــه ايــن بــاور 
کــه زنــان از جهــت فيزيکــی »ضعيــف« و ذاتــاً بــرای بقــای مــادی خويــش 
ــان را از جهــت  ــر آن‬کــه زن ــه مــردان وابســته‬اند. متوهمانه‬ت در طبيعــت ب
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عاطفی »شکننده« و ذاتاً فاقد قابليتِ »تفکر انتزاعی« می‬دانند.1
ــان از  ــه زن ــد. گرچ ــد نمی‬کن ــه‬ها را تأيي ــن انديش ــرف اي ــش بی‬ط پژوه
ــژادی  ــی و ن ــه‬ی قوم ــان ريش ــی از هم ــولاً از مردان ــی معم ــت فيزيک جه
ضعيف‬تــر و کوتاه‬ترنــد، امــا واژه‬ی ضعيف‬تــر در اينجــا يــک تعبيــر نســبی 
ــان و مــردان  ــا اختلافــات عضلانــی ميــان زن اســت: ايــن واژه در نســبت ب
اســت، نــه در نســبت بــا اعمــال و وظايــفِ حافــظِ بقــا کــه جهــان طبيعــت 
بــر بشــر تحميــل می‬کنــد. چنان‬کــه گزارش‬هــای انسان‬شــناختی از 
ــم  ــازند، عليرغ ــکار می‬س ــته آش ــور نانوش ــه ط ــاخط ب ــات پيش اجتماع
تعصــب مــردان در ايــن زمينــه، زنانــی کــه در بيشــتر زندگی‬شــان درگيــر 
ــا  ــی ب ــال فيزيک ــوارترين اعم ــد در دش ــد می‬توانن ــوار بوده‬ان ــای دش کاره
مــردان برابــری کننــد. اگــر موقعيــت دســت دهــد آن‬هــا يقينــاً بــه خوبــی 
مــردان شــکارکردن را می‬آموزنــد. در واقــع هــم آن‬هــا معمــولاً هــر حيــوان 
ــه عنــوان بخشــی از فعاليــت خوراک‬جويی‬شــان  کوچکــی را کــه بيابنــد ب
ــی  ــذای گياه ــط غ ــا فق ــيار از فرهنگ‬ه ــان در بس ــد. زن ــد می‬کنن صي
ــی را  ــد ماه ــواردِ صي ــتر م ــه بيش ــد، بلک ــع‬آوری نمی‬کنن ــاع را جم اجتم
نيــز انجــام می‬دهنــد. اگــر ســرپناه خانــواده کوچــک باشــد، معمــولاً آن‬هــا 
هســتند کــه آن را درســت می‬کننــد، نــه مــردان. زنــان در پياده‬روی‬هــای 
طولانــی بــه انــدازه‬ی مــردان از خــود مقاومــت نشــان می‬دهنــد و عمومــاً 

ــی  ــا بررس ــوان ب ــده را می‬ت ــه ش ــردان نهادين ــن م ــاً در ذه ــدر عميق ــه‬ها چق ــن انديش ــه اي ــن ک 1. اي
رويکردهــای مــردان افراطــی مشــاهده کــرد، کســانی کــه بسياری‬شــان بــا شــور و حــرارت عَلَــم آزادی 
زنــان را بــه عنــوان يــک موضــوع اساســی اجتماعــی برافراشــتند. مثــاً مارکــس در پاســخ به پرســش‬های 
شــخصیِ يکــی از دخترانــش اظهــار کــرد کــه آنچــه او بيــش از هــر چيــز در مــورد يــک زن دوســت دارد 
»ضعــف« اســت. رابــرت بريفالــت lt(Robert Briffau(، کــه يــک انسان‬شــناس مارکســی در دهــه‬ی 
1920 بــود و اثــر ســه‬جلدی‬اش بــه نــام مــادران )بــا وجــود همــه‬ی کاســتی‬ها( يــک نقــد بهي‬ادماندنــی 
از تعصبــات اجتماعــی نســبت بــه زنــان و افــادات تاريخــی آن‬هــا بــه حســاب می‬آيــد، در عيــن حــال ايــن 
طــور نتيجه‬گيــری می‬کنــد کــه »زنــان طبعــاً و جوهــراً در ويژگی‬هايــی کــه مشــخصه‬ی عقــل مردانــه 
ــه مصداقــی  ــد؛ عقــل زنان ــوع مختلف‬ان ــه از جهــت ن ــه و عقــل مردان ــد. ... عقــل زنان اســت نقصــان دارن
اســت، نــه انتزاعــی، جزئی‬نگــر اســت، نــه کلی‬نگــر. قــوای عقلــیِ نقــاد، تحليلــی، و خــاقِ تجريــدی در 
زنــان کمتــر از مــردان رشــد يافتــه اســت.« بنگريــد بــه اريــش فــروم )ويراســتار(، انســان در نظــر مارکس 
)نيويــورک: کمپانــی فردريــک ال. اونــگار، 1959(، ص296؛ رابــرت بريفالــت، مــادران )نيويــورک: شــرکت 

مک‬ميــان، 1927(، ج3، ص507.
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ــد.1 ــل می‬کنن ــنگين‬تری حم ــا س ــاوی ي ــای مس باره
ــد،  ــار نبودن ــیِ خفت‬ب ــال و بی‬کنش ــتخوشِ انفع ــان دس ــه زن ــا ک از آنج
شــهامت و شــکيبايیِ عاطفــی و رفتــار بالغانه‬‎ی‎شــان موجــب می‬شــد کــه 
مــردان همچــون کودکانــی لــوس بــه نظــر برســند. در مــورد قابليــت »تفکر 
ــده‬ی  ــترده‬ی پدي ــه رواج گس ــه ک ــه همان‬گون ــت ک ــد گف ــی« باي انتزاع
ــاهد  ــکانديناويايی ش ــلتی و اس ــای سِ ــگو در فرهنگ‬ه ــمن و زن‬پيش زن‬ش
آنســت، احتمــالاً تعــداد قابــل توجهــی از مُعبّــران مذهبــی را زنــان تشــکيل 
راســتين  کلی‬نگــرانِ«  و  »تعميم‬دهنــدگان  کــه  کســانی  می‬دادنــد، 
ــه  ــم ک ــوش کني ــد فرام ــا نباي ــد. در اينج ــاخط بوده‬ان ــات پيش در اجتماع
ــتان  ــان باس ــته‬ی يون ــردان برجس ــه م ــی را ک ــد دلف ــروش‬های معب س
ــان  ــر کاهن ــد. اگ ــت می‬کردن ــا درياف ــتند کاهنه‬ه ــرش می‬دانس هدايت‬گ
ــالاً  ــد احتم ــير می‬کردن ــان تفس ــرای متقاضي ــزی را ب ــای رم ــن پيام‬ه اي
ــده،  ــال ش ــر اعم ــک رســم کهن‬ت ــر ي ــه ب ــوده ک ــالارانه ب اصلاحــی پدرس
ــالار«  ــیِ »مادرس ــوانِ زيرزمين ــگويان و ايزدبان ــه زن‬پيش ــی ک ــی زمان يعن
ــد. ــری را در جامعــه‬ی ارگانيــک اشــغال کــرده بودن ــی برت ــگاه مذهب جاي

ــه  ــب ب ــردان اغل ــی«ای کــه م ــورد محدوديت‬هــای »ذات ــن مقــدار در م اي
زنــان نســبت می‬دهنــد کافيســت. امــا در مــورد جايــگاه اوليــه‬ی آنــان بايــد 
گفــت کــه يــک بررســی دقيــق از اجتماعــات خوراک‬جــو و شــکارگر آشــکار 
ــه مــا تلقيــن می‬شــود از  ــه آنچــه عمومــاً ب ــان نســبت ب می‬ســازد کــه زن
ــد. هــر دو جنــس  ــا مــردان برخــوردار بودن ــری ب ــری از براب درجــه‬ی بالات
نقــش مقتدرانــه‬ی منحصــر بــه فــردی در حوزه‬هــای مربوطه‬شــان داشــتند، 
و نقش‬هايشــان از نظــر اقتصــادی خيلــی بيشــتر از آن تکميل‬کننــده بــود 
Elizabeth Marshall Thom�( 1. بــه عنــوان ذکــر يــک نمونــه از بســيار، اليزابــت مارشــال تومــاس

ــان  ــی از زن ــد، يک ــاری گذران ــان کالاه ــمَن‬های )Bushmen( بياب ــا بوش ــاه را ب ــن م ــه چندي as(، ک
ــج  ــر از پن ــدش احتمــالا کمت ــزی داشــت و ق ــه اســتخوان‬بندی ري ــچْوِه را ک ــام تسِِ ــه ن ــا ب جــوان آن‬ه
ــا يــک گونــی پــر از مِلــون و  پــا بــود چنيــن توصيــف می‬کنــد کــه پــس از خوراک‬جويــی در دشــت ب
هيــزم وارد اردوگاه شــد. بــار تســچوه بــا توجــه بــه ايــن کــه پســر کوچکــش هــم ســوار بــر او بــود »بايــد 
ــارد  ــا چنــد ي ــا ي ــاری را تنهــا چنــد پ ــان چنيــن ب ــود ...«، و زن ــد می‬ب تقريبــاً چيــزی حــدود صــد پون
حمــل نمی‬کردنــد. بنگريــد بــه اليزابــت مارشــال تومــاس، مردمــانِ بی‬ضــرر )نيويــورک: وينتــج بوکــس، 

1958(، ص90.
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کــه اســتيلای مــردان بــر زنــان را معيــار اجتماعــی سرراســتی بگردانــد کــه 
مشــاهده‬گرانِ سفيدپوســتِ متعصــب چنــد نســل قبــلْ آن را برای تســکين 
احســاس گنــاهِ پدرســالاران ويکتوريايــی بــه خدمــت گرفتنــد. در زندگــی 
روزمــره، زنــان خــود را بــه انجمن‬هــای خواهــری مبتنــی بــر فعاليت‬هــای 
ــای  ــه انجمن‬ه ــردان ب ــد و م ــدود می‬کردن ــی مح ــی و خوارک‬جوي خانگ
ــس  ــر دو جن ــی ه ــن وضعيت ــدند. در چني ــل می‬ش ــکار داخ ــرادری ش ب
ــه«  ــان »خان ــد مي ــح و تن ــزات صري ــار و مســتقل‬اند. تماي ــاً خودمخت کام
و »جهــان« کــه در جامعــه‬ی مــدرن وجــود دارد در اجتماعــات  ارگانيــک 
يافــت نمی‬شــود. در آنجــا خانــه و جهــان چنــان پيوســتگیِ نزديکــی دارنــد 
ــود  ــک موج ــع ي ــراج شــده باشــد در واق ــواده اخ ــه از خان ــه انســانی ک ک
غيــر اجتماعــی اســت، موجــودی کــه هيــچ جــا نيســت. هــر چنــد جنــس 
ــن دارد کــه  ــه اي ــرد، حتــی در اجتماعــات بســيار مســاوات‬گرا،گرايش ب م
خــود را بــه عنــوان »رئيــس« خانــواده ببينــد، موضــع و عقيــده‬اش عمدتــاً 
دمدمی‬مزاجــی اســت و هيــچ قــدرت خــاص يــا خانگــی بــه او نمی‬دهــد؛ 
ــرا واقعيت‬هــای دشــوار زندگــی ادعاهــا و  ــی اســت، زي ــاً نوعــی لافزن صرف
تظاهرهايــش را هــر روز بی‬اثــر می‬ســازد. فعاليت‬هــای خوراک‬جويــی 
زن معمــولاً بيشــترِ غــذای خانــواده را تأميــن می‬کنــد. زن نــه تنهــا غــذا 
ــواده را  ــاک خان ــده، پوش ــن آن را آم ــه همچني ــد، بلک ــع‬آوری می‬کن جم
ــد. او  ــد می‬کن ــفالين تولي ــگ س ــبد و دي ــون س ــی همچ ــن، و ظروف تأمي
بيشــتر از مــردان بــا بچه‬هــا در تمــاس اســت و بيشــتر از مــردان در رشــد 
ــوهرش  ــر ش ــد. اگ ــا می‬کن ــی« ايف ــش »فرمانده ــا نق ــرفت بچه‬ه و پيش
بيــش از حــد مغــرور و ازخودراضــی باشــد، می‬توانــد او را بــدون تعارفــات و 
تشــريفات از خانــه بيــرون بيانــدازد، يــا ايــن کــه بــه راحتــی بــه خانــواده‬ی 
خــودش بازگــردد، جايــی کــه او و فرزندانــش از کســب حمايــت اطمينــان 
خواهنــد داشــت، زيــرا اهميتــی نــدارد کــه خانــواده‬اش راجــع بــه تصميــم 
ــع  ــه منب ــه‬اش ب ــالا رود تجرب ــنش ب ــه س ــر چ ــه می‬انديشــند. ه او چگون
قابــل احترامــی از حکمــت و خــرد تبديــل می‬شــود. در بســياری از 
ــسِ  ــی رئي ــود، يعن ــادر[ می‬ش ــالارِ م ــا س ــالار« ]ي ــک »مادرس ــوارد ي م
واقعــیِ خانــواده، هــر چنــد نــه رئيــس ظاهــری ]و رســمی[.آنچه زنــان در 
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ــوش  ــی و جنب‬و‬ج ــتند پوياي ــد آن هس ــکارا فاق ــاخط آش ــات پيش اجتماع
ــک  ــودکِ انســان - ي ــیِ ک ــد و وابســتگیِ طولان ــه اســت. دوران رش مردان
دوران درازمــدتِ انعطــاف و قالب‬پذيــریِ ذهنــی کــه بــرای ايجــاد و بســط 
ــادر را  ــت م ــر دارد -  قابلي ــی اجتناب‬ناپذي ــی ضرورت ــداوم فرهنگ ــک ت ي
بــرای جابجايــی آزادانــه محــدود می‬کنــد. تقســيم اوليــه‬ی کار کــه وظايــف 
شــکار را بــرای جنــس مــرد و وظايــف خانگــی را بــرای جنــس زن مقــرر 
ــتوار  ــخت اس ــفت و س ــناختیِ س ــت زيست‬ش ــک واقعي ــر ي ــت ب می‬داش
اســت: مشــکل بتــوان از يــک زن کــه طفلــی پرســر و صــدا بــا خــود دارد 
توقــع داشــت کــه اســتتار و ورزيدگــی لازم را بــرای شــکار حيوانــات بــزرگ 
بدســت آورد. رابطــه‬ی مادر-کــودک بواســطه‬ی طبيعتــش زن را بــه ســبک 
ــر زن از جهــت  ــاوه، اگ ــد. بع ــیِ نســبتاً يکجانشــين محــدود می‬کن زندگ
قابليتــش بــرای کارهــای ســخت ضعيــف نباشــد، يقينــاً زمانــی کــه در برابر 
مــردان مســلح و احتمــالاً متخاصــمِ يــک اجتمــاع بيگانــه در ميــدان مبارزه 
قــرار می‬گيــرد »جنــس ضعيف‬تــر« خواهــد بــود. زنــان بــه مردانشــان نيــاز 
دارنــد، نــه فقــط بــرای شــکار، بلکــه همچنيــن بــرای حفاظــت از خانــواده و 
گــروه. مــردان بــا زور و زورگويــی نگهبانــانِ اجتمــاع نمی‬شــوند، بلکــه از آن 
رو بــه ايــن مقــام نائــل می‬گردنــد کــه در فرهنگــی کــه از جهــت مــادی 
ــرانِ متخاصــم از  ــر غارتگ ــاع از اجتماعشــان دربراب ــرای دف توســعه‬نيافته ب

جهــت عضلانــی مجهزترنــد.1
اليزابــت مارشــال تومــاس، بــدون زياده‬گويــی، واقعــه‬ای را بازگــو می‬کنــد 
کــه ايــن واقعيــت ســفت و ســخت را بــه ســبکی گيــرا جمع‬بنــدی می‬کند. 
هميــن کــه او و همراهانــش بــه يــک گــروه بدگمــان از بوشــمَن‬ها نزديــک 
ــان  ــه زن ــی ک شــدند، آن دســته »يکجــا و باهــم عقــب کشــيدند، در حال

پشــت ســر مــردان بودنــد و کــودکان را در آغــوش داشــتند، و همگــی- 

ــرو و  ــکار ني ــای ان ــه معن ــردان ب ــی م ــه‬ی عضلان ــای پرورشي‬افت ــاره‬ی قابليت‬ه ــن ملاحظــات درب 1. اي
قــوت قابــل توجــه زنــان نيســت. اختلاف‬هــای فيزيکــی ميــان دو جنــس نســبی‬اند. جامعــه‬ی نخســتين 
ناچــار بــود بيشــترِ ايــن اختلاف‬هــا را بــه وجــود آورد، امــا آن‬هــا را ماننــد مــا بــه صــورت »مــردان قــوی« 
و »زنــان شــکننده و ضعيــف« بتواره‬ســازی و قطبی‬ســازی نکــرد. نيــز اختلاف‬هــای فيزيکــی دو جنــس 

را بــه سرشــت و شــخصيت تعميــم نــداد.
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ــن و  ــيار که ــوی بس ــک تابل ــن ي ــد.« اي ــا می‬کردن ــا را تماش ــه م خصمان
نخســتين اســت کــه قطعــاً دفعــات بی‬شــماری در طــول اعصــار رخ 
ــا کودکانــی در آغــوش، پشــت ســر مــردان يــا همــان  ــان ب داده اســت: زن
حفاظت‬کنندگان‬شــان. ايــن تابلــو همچنيــن يــک تابلــوی بســيار روشــنگر 
اســت کــه دلالت‬هــای مهمــی را بــرای توســعه‬ی آتیِ گــروهِ کهنِ نخســتين 
در خــود نهفتــه دارد. زيــرا ]نشــان می‬دهــد کــه[ نــه فقــط شــکار، بلکــه 
دفــاع و بعــداً جنــگ نيــز بخشــی از ســهم مــردان از کار بــوده اســت. ايــن 
مســؤوليت‬ها از آن جهــت کــه بــه هماهنگ‬ســازیِ هوشــيارانه و مدبرانــه‬ی 
ــوار  ــناختیِ دش ــای زيست‬ش ــاً واقعيت‬ه ــد، صرف ــاز دارن ــع ني ــردم و مناب م
زندگــی نيســتند، بلکــه بــه طــور منحصــر بــه فــردی اجتماعی‬انــد، يعنــی 

همــان چيــزی کــه مــا در جهــان مــدرن مايليــم سياســی بخوانيــم.

***
آنجــا کــه دســته‬ها شــروع کردنــد بــه افزايــش يافتــن در انــدازه و 
ــه صــورت طوايــف، قبايــل، و  ــز شــدن ب ــه متماي ــد ب تعــداد، شــروع کردن
ــیِ از  ــر، فضــای اجتماع ــا يکديگ ــدن ب ــل و جنگي ــان قباي ــای مي ائتلاف‬ه
هميشــه بزرگتــری پديــد آمــد کــه مــردان به طــور فزاينــده‬ای آن را اشــغال 
کردنــد. مــردان رفته‬رفتــه ســرکرده‬های طوايــف و رؤســای قبايــل شــدند 
و در شــوراهای ائتلاف‬هــای ميــان قبايــل شــرکت جســتند. زيــرا همــه‬ی 
ــود.  ــردان« ب ــات »کارِ م ــداری از حيوان ــکار و نگه ــد ش ــز مانن ــا ني اين‬ه
آن‬هــا قــدرت جابجايــی و دلاوریِ بدنــیِ لازم را داشــتند تــا از اجتماعــات 
ــن  ــد، و بدي ــورش برن ــات متخاصــم ي ــه اجتماع ــد، ب ــاع کنن خودشــان دف
وســيله، يــک ســاحت فرازيست‬شــناختی و مشــخصاً اجتماعــی از زندگــی 
را اداره کننــد.در اجتماعاتــی کــه تبــارِ مادرنســب وزن و جايــگاه فرهنگــی 
قابــل توجهــی داشــت و فعاليت‬هــای باغبانــیِ زن اســاس حيــات اقتصــادی 
ــری  ــه ظاه ــی‬ای بدســت آورد ک ــای اجتماع ــی‬داد، زن نقش‬ه را شــکل م
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ــا را  ــن نقش‬ه ــردان داشــت. او معمــولاً اي ــای م ــه نقش‬ه بســيار شــبيه ب
در ســطح طايفــه،و بــه نــدرت در ســطح قبيلــه، بــه عهــده داشــت. بعــاوه، 
او تقريبــاً هميشــه نقــش اجتماعــی خــود را بــا مــردان ســهيم بــود. ايــن 
مــردان در يــک جامعــه‬ی مادرمحــور بــرادران او بودنــد، نــه شــوهرش. بــا 
ــن حــال، مقــام اجتماعــی زن در اجتمــاعِ مادرمحــور آشــکار می‬ســازد  اي
کــه ترقــی جايــگاه مــردان در امــور اجتماعــی نتيجــه‬ی هيچ‬گونــه تنــزل 
آگاهانــه‬ی زن بــه ســاحت خانگــی و »معنــوی« نبــوده اســت. برعکــس، آن 
مقــام نشــان می‬دهــد کــه دســت کــم در آغــازْ لازم نبــود مــردان قــدرت 
زنــان را »غصــب کننــد«. در واقــع »قــدرت« اجتماعــی بــه معنــای واقعــی 
هنــوز وجــود نداشــت. ســاحت اجتماعــی و جايــگاه مــرد در آن بــه صــورت 
طبيعــی پديــد آمــد. تــوازن آغازينــی کــه وظايــف اقتصــادی تکميل‬کننــده 
را بــر پايــه‬ی تعــادل و برابــری بــه هــر دو جنــس مــی‬داد آرام آرام بــه نفــع 

مــردان چربيــد و برتــری اجتماعــی آن‬هــا را رقــم زد.
ــد  ــر چن ــان آورم. ه ــه مي ــه‬ی ناســازگار را ب ــک نکت ــد ي ــا در اينجــا باي ام
تــوازنْ آهســته بــه نفــع مــردان چربيــد، برتــری فزاينــده‬ی مــردان شــروع 
ــاحت  ــتين. س ــای نخس ــوی گروه‬ه ــت و خ ــر دادن سرش ــه تغيي ــرد ب ک
اجتماعــی تنهــا بــه صــورت پيچيدگــیِ نقش‬هــا در تقســيم کار ظاهر نشــد، 
بلکــه همچنيــن مقتضــی آن بــود کــه خــوی و سرشــت مــردان را بــه عنوان 
شــکارچی، نگهبــان، و نهايتــاً جنگجــو تنظيــم کنــد. بی‬ترديــد توســعه‬ی 
ــراز و نشــيب  ــا ف ــه ســوی فرهنــگ مردگــرا1 بســيار آهســته و ب ــد ب جدي
فــراوان رخ داد، و در خــال مســيرش بــا جابجايــی نقش‬هــای اقتصــادیِ دو 
جنــس عمومــاً تعديــل و اصــاح می‬شــد. بــه نظــر می‬رســد کــه اجتمــاع 
ــن در  ــن رو همچني ــد، و از اي ــو بودن ــاً خوراک‬ج ــه عمدت ــی ک در جوامع
جوامــع باغبــان نخســتين، ذاتــاً دارای فرهنــگ و سرشــت مادرمحــور بــوده 
اســت. در مقابــل بــه نظــر می‬رســد کــه در جوامعــی کــه بيشــتر شــکاگر 

و شــبان بوده‬انــد يــک فرهنــگ و سرشــت پدرمحــور2 غلبــه داشــته. بــا 

1. Male-Oriented                               2. Patricentric
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ايــن حــال، در ايــن بســترِ متغيــر و مبهــم از پيشــاتاريخ، حتــی پيــش از 
ــته‬ی  ــور آهس ــادی، تبل ــتثمارِ اقتص ــده و اس ــله‬مراتبِ پيچي ــور سلس ظه
معيارهــا و روحيه‬هايــی را در راســتای خطــوط مردگرايــی احســاس 
می‬کنيــم. موطــن زيست‬شــناختیِ حيــات اجتماعــی بــا پيدايــش شــهرها 
ــران می‬شــود. پيوندهــای خويشــاوندی جــای  ــل وي ــه طــور کام ــاً ب تقريب
ــود را  ــای خ ــی ج ــتِ طبيع ــط زيس ــی، محي ــای مدن ــه پيونده ــود را ب خ
ــه  ــط زيســتِ انسان‬ســاخت، و ســاحت خانگــی جــای خــود را ب ــه محي ب
ســاحت سياســی می‬دهنــد. نــه فقــط پدرمحــوری بلکــه پدرســالاری هــم 
کــه نظيــری زنانــه در اجتماعــات ارگانيــک نــدارد کامــاً بــه اوج خودشــان 

می‬رســند.1
ــون  ــد اکن ــازه دهي ــد. اج ــق ميي‬اب ــر تحق ــی ديرت ــعه خيل ــن توس ــا اي ام
ــاتِ خــوی و سرشــتِ دو جنــس را بررســی کنيــم و معيــن کنيــم  اختلاف
آيــا تغييــر نگــرش مادرمحــور بــه نگــرش پدرمحــور عناصــری از اســتيلا را 
ــک اجتمــاعِ شــکارگرْ  ــرد در ي ــا خير.م ــه جوامــع پيشــاخط وارد کــرد ي ب
ــن کودکــی‬اش  متخصــص در خشــونت اســت. او از همــان روزهــای آغازي
ــراز  ــدی، اب ــری، نيرومن ــون دلي ــه‬ای« همچ ــای »مردان ــر خصلت‬ه ــه فک ب
ــروزیِ  ــرای به ــه ب ــی ک ــت، خصلت‬هاي ــی اس ــت، و ورزيدگ ــود، قاطعي وج
اجتمــاع ضروری‬انــد. در مقابــل، اجتمــاع نيــز مــردان را بــرای داشــتن ايــن 
خصلت‬هــا پــاداش و در ايــن خصلت‬هــا پــرورش می‬دهــد. اگــر شــکارچیِ 
خوبــی شــود، بــه شــدت مــورد توجــه و احتــرامِ همــه کــس خواهــد بــود، 
چــه مــردان حســود و چــه زنــان تحســين‬کننده، چــه کــودکان مــؤدب و 

1. در اينجــا بايــد ايــن نکتــه را تکــرار و تصريــح کنــم کــه »مادرســالاری« کــه مســتلزم اســتيلای زنــان 
بــر مــردان اســت در دوران نخســتين صرفــاً بــه ايــن علــت هرگــز وجــود نداشــته کــه اصــاً اســتيلايی 
وجــود نداشــته اســت. از ايــن رو، »برهــانِ« لویاســترُس، کــه ايــن روزهــا بــه طــور گســترده مــورد اســتناد 
قــرار می‬گيــرد، مبنــی بــر ايــن کــه مــردان هميشــه بــر زنــان »حکمرانــی« کرده‬انــد زيــرا هيــچ مدرکــی 
وجــود نــدارد کــه زنــان زمانــی بــر مــردان »حکمرانــی« کــرده باشــند کامــاً نابجاســت. مســأله در واقــع 
اينســت کــه اصــاً »حکمرانــی« وجــود داشــته؟ وقتــی لویاســترس فــرض می‬گيــرد کــه »حکمرانــی« 
همــواره وجــود داشــته، صرفــاً نگــرش اجتماعــی خــودش را بــه جامعــه‬ی نخســتين فرافکنــی می‬کنــد، 
نگرشــی کــه از قضــا يــک خصلــت نوعــاً مردانــه اســت کــه حتــی ســيمون دو بـُـوار در اثــر باشــکوهش، 

جنــس دوم، از آســيب آن مصــون نمانــد.
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چــه جوانــان الگوگيرنــده. در جامعــه‬ای کــه دغدغــه‬ی مســأله‬ی بقــا دارد 
و مجبــور اســت منابعــش را بــه اشــتراک گــذارد، شــکارچی خــوب بــرای 

همــه نعمــت اســت.
ــت.  ــص اس ــی متخص ــه‬داری و خوراک‬جوي ــو، زن در بچ ــن نح ــه همي ب
ــه  ــی ب ــد. از کودک ــداری می‬چرخ ــه و نگه ــرد تغذي ــؤوليت‬های او گ مس
ــت و  ــه‬ای« همچــون مراقب ــای »زنان ــه فکــر خصلت‬ه ــه ب ــد ک او می‬آموزن
ــد.  ــم می‬دهن شــفقت باشــد، و او را در مشــاغلِ نســبتاً يکجانشــينانه تعلي
بــاز هــم اجتمــاع در مقابــل بــرای ايــن خصلت‬هــا بــه او پــاداش می‬دهــد 
ــه  و او را در ايــن خصلتهــا می‬پــرورد. اگــر او ايــن خصلت‬هــا را در خــود ب
ــرای مهــارت  ــواده و ب ــرای حــس مســؤوليتش در قبــال خان وجــود آورد، ب
ــا  ــن خصلت‬ه ــود. اي ــد ب ــرام خواه ــورد احت ــه شــدت م ــدی‬اش ب و هنرمن
ــی  ــای اجتماع ــا و هنجاره ــا حــد معياره ــه‬ی مادرمحــور ت ــک جامع در ي
ــوان  ــه عن ــوان ب ــه می‬ت ــی ک ــد، معيارهاي ــت میي‬ابن ــد و اهمي ــالا می‬رون ب
ــروزه  ــن خــو و سرشــت را ام ــرد. اي ــف ک ــاع توصي خــو- و سرشــت اجتم
هــم در بســياری از سرخپوســتان آمريــکا و روســتاهای آســيا کــه باغبانــی و 
گياه‬پــروری می‬کننــد مشــاهده می‬کنيــم، حتــی اگــر نظــام خويشــاوندی 
ــه« در  ــای »مردان ــورت، خصلت‬ه ــن ص ــه همي ــد. ب ــب باش ــا پدرنس آن‬ه
ــا معيارهــای خــو و سرشــت اجتمــاع ترفيــع  يــک جامعــه‬ی پدرمحــور ت
درجــه میي‬ابنــد، گرچــه بــه نــدرت بــا نظام‬هــای خويشــاوندیِ مادرنســب 

همبــودی دارنــد.
ــه  ــاً ب ــور صرف ــاع پدرمح ــه اجتم ــدارد ک ــود ن ــی وج ــرورت ذات ــچ ض هي
ــا  ــد ي ــله‬مراتبی باش ــاً سلس ــه« دارد حتم ــوی »مردان ــه خ ــت ک ــن عل اي
ــان  ــس همچن ــای اقتصــادی دو جن ــاد درآورد. نقش‬ه ــان را تحــت انقي زن
ــدون حمايتــی کــه هــر يــک از دو جنــس از  ــد؛ اجتمــاع ب تکميل‬کننده‬ان
ديگــری می‬کنــد از هــم می‬پاشــد. بعــاوه، هــر دو جنــس در حوزه‬هــای 
مرتبــط بــا خودشــان همچنــان از خودمختــاری کامــل برخوردارنــد. اغلب با 
فرافکنــیِ رويکردهــای اجتماعــی خودمــان بــه جامعــه‬ی پيشــاخط فرصــت 
ــاعِ  ــک اجتم ــدر ي ــه چق ــم ک ــت می‬دهي ــب را از دس ــن مطل ــدن اي فهمي
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خانگــیِ آغازيــن از جامعــه‬ی سياســی مــدرن فاصلــه دارد. مــن در ادامــه 
ــدرت  ــوم ق ــه مفه ــرور اســطوره‬های نخســتين نشــان خواهــم داد ک ــا م ب
در جهــانِ کهــنِ آغازيــن هنــوز بــه شــدت بی‬شــکل و تمايزنيافتــه اســت. 
مادامــی کــه ســاحت مدنــیِ پديدآمــده گســترشِ عملــیِ نقــش مــردان در 
تقســيم کار اســت، فقــط هميــن اســت و بــس. حتــی زمانــی کــه ســاحت 
مدنــی بســط میي‬ابــد، بــاز هــم هنــوز در زندگــی خانگــی ريشــه دارد و از 
ايــن رو محــاط در آن اســت، و ايــن همــان قــدرت اســرارآميز و مقدســی 

اســت کــه در پدرمحورتريــن جوامــعِ آغازيــن هــم زن را احاطــه کــرده.
ــاهده  ــی را مش ــی و مدن ــاحت‬های خانگ ــان س ــزاع مي ــان ن ــا آن زم تنه
می‬کنيــم کــه خــودِ حيــات اجتماعی دســتخوش اختلافــات سلســله‬مراتبی 
ــکلی  ــه ش ــد ب ــه باي ــردد ک ــل می‬گ ــزا تبدي ــتری مج ــه بس ــود و ب می‬ش
ــات  ــه حي ــله‬مراتب را ب ــزاعْ سلس ــن ن ــد. اي ــازمان ياب ــودش س ــورِ خ فراخ
خانگــی گســترش می‬دهــد و نــه تنهــا موجــب انقيــاد زن بلکــه همچنيــن 
موجــب تنــزل رتبــه‬ی او می‬گــردد. ســپس، خصلت‬هــای مشــخصاً 
»زنانــه«ای کــه جامعــه‬ی آغازيــن بــه عنــوان يــک نعمــت بــزرگِ حافــظ 
ــیِ اجتماعــی فروکاســته می‬شــوند.  ــه ســطح مادون ــاداش مــی‬داد ب ــا پ بق
قابليت‬هــای تغذيــه و پــرورش زن بــه کناره‬گيــری، و شــفقتش بــه 
ــون  ــز دگرگ ــردان ني ــه«ی م ــای »مردان ــد. خصلت‬ه ــزل میي‬اب ــت تن اطاع
ــدی‬اش  ــود، نيرومن ــدل می‬ش ــگری مب ــه پرخاش ــری‬اش ب ــود. دلي می‬ش
ــه من‬محــوری، و  ــراز وجــودش ب ــه می‬شــود، اب ــکار گرفت ــرای اســتيلا ب ب
ــه عقــلِ ســرکوب‬گر تغييــر شــکل می‬دهــد، و ورزيدگــی‬اش  قاطعيتــش ب

ــارت می‬شــود. ــون جنگــی و غ ــه فن ــده‬ای معطــوف ب ــه طــور فزاين ب
ــواد خامــی را کــه جامعــه‬ی سلســله‬مراتبی  ــن حــال مهــم اســت م ــا اي ب
پيــش از تحقــق ايــن دگرگونی‬هــا بنــای اخلاقــی و اجتماعــی خــود را بــا 
ــه‬ی ارگانيــک در خــودِ  ــضِ جامع ــا برخواهــد افراشــت بشناســيم. نق آن‬ه
ــتين،  ــاع نخس ــه‬ی اجتم ــدت اولي ــت. وح ــه اس ــک نهفت ــه‬ی ارگاني جامع
ــات  ــی حي ــا پيچيدگ ــا ب ــت، تنه ــا طبيع ــی و چــه در نســبت ب چــه درون
ــای  ــا فض ــود. ام ــف می‬ش ــناختی آن تضعي ــک بوم‬ش ــی و تفکي اجتماع
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مدنــی روبه‬رشــدی کــه مــردان آن را اشــغال کرده‬انــد همچنــان در موطــن 
ــؤوليت‬های  ــاوندی، و مس ــبت‬های خويش ــی، نس ــای خون ــی پيونده طبيع
ــه  ــی ک ــا زمان ــت. ت ــده اس ــيتیِ کار آرمي ــيم جنس ــر تقس ــی ب کاریِ مبتن
مصالــحِ مشــخصاً اجتماعــی‬ای پديــد نيامــد کــه بــا ايــن موطــن طبيعــی 
برخــوردِ مســتقيم پيــدا کننــد و سســتی‬ها يــا شــايد تنش‬هــای فزاينــده‬ی 
ــه شکســتگی‬های واقعــی مبــدل ســازند، وحــدت  جامعــه‬ی ارگانيــک را ب
ــا طبيعــت شکســته نشــد. پــس از آن، قــدرت  ميــان انســان‬ها و انســان ب
پديــد می‬آيــد، نــه صرفــاً بــه عنــوان يــک واقعيــت اجتماعــی بــا همــه‬ی 
تفکيک‬هايــش، بلکــه بــه عنــوان يــک مفهــوم، و همــراه بــا مفهــوم قــدرت 

ــد. ــد می‬آي ــز پدي ــوم آزادی ني مفه

***
بــرای يافتــن آنچــه احتمــالاً گــروه اصلــیِ يکتايــی اســت کــه در اجتماعــات 
ــای خويشــاوندی و  ــری خــط و ربط‬ه ــروه ديگ ــر گ ــش از ه پيشــاخط بي
ــی را  ــه‬ی عزيمت ــود، نقط ــه‬ی خ ــه نوب ــد - و ب ــيم کار را دور می‬زن تقس
ــط  ــه از رواب ــه شــکل می‬دهــد ک ــیِ جداگان ــک مصلحــت اجتماع ــرای ي ب
تکميل‬کننــده‬ای کــه اجتمــاع را بــه شــکل يــک کل وحــدت می‬بخشــند 
ــراغ  ــه س ــژه ب ــه وي ــنی، ب ــروه س ــراغ گ ــه س ــد ب ــت - باي ــز اس متماي
ــغ شــدن، و  ــم. زاده شــدن، جــوان شــدن، بال ــاع بروي ســالخوردگان اجتم
ــه  ــدر ک ــد، همان‬ق ــای طبيعی‬ان ــردن واقعيت‬ه ــدن و مُ ــر ش ــرانجام پي س
زن بــودن، مــردن بــودن، يــا تعلــق داشــتن بــه يــک نســب خونــی طبيعــی 
اســت. امــا هــر قــدر کــه انســان پيرتــر می‬شــود، جذابيت‬هــای1 متمايــزی 

1. Interests
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ــراً  ــا منحص ــن جذابيت‬ه ــتند. اي ــی« نيس ــه »طبيع ــود ک ــش می‬ش نصيب
ــی  ــوای فيزيک ــف ق ــی دوره‬ی ضع ــی زندگ ــال‬های پايان ــد. س اجتماعی‬ان
اســت، ســال‬های افــول و دوره‬ی وابســتگی کامــل اســت. ســالخورده 
ــای  ــه نقش‬ه ــه ب ــه ن ــد ک ــاد می‬کنن ــی را ايج ــال جذابيت‬هاي و کهنس
ــرای  ــا ب ــه اصــل و نسبشــان. آن‬ه ــه ب ــا بســته اســت و ن جنســيتی آن‬ه
بقايشــان نهايتــاً بــه ايــن واقعيــت وابســته‬اند کــه اجتمــاع بــه کامل‬تريــن 
معنــا اجتماعــی اســت، و آن‬هــا را نــه بــه ايــن علــت کــه در فرآينــد توليــد 
ــه  ــادی‬ای1 ک ــای نه ــت نقش‬ه ــه عل ــد، بلکــه ب ــد مشــارکت می‬کنن و توال
می‬تواننــد بــرای خودشــان در قلمــرو اجتماعــی دســت و پــا کننــد حمايــت 

می‬کنــد.
ــر و  ــا پي ــد، ام ــل می‬کنن ــر را تکمي دو جنــس از جهــت اقتصــادی يکديگ
ــد. پيــران در اجتماعــات پيشــاخط  ــا هــم ندارن جــوان چنيــن رابطــه‬ای ب
ــم  ــرد ه ــن کارک ــودِ اي ــا خ ــد، ام ــش و خردن ــمندِ دان ــای ارزش گنجينه‬ه
ــاً  ــا عمدت ــای آن‬ه ــه قابليت‬ه ــد ک ــد می‬زن ــر تأيي ــت مه ــن واقعي ــر اي ب
ــه ســاحت فرهنگــی و اجتماعــی تعلــق دارد. از ايــن رو، ســالخوردگان و  ب
کهنســالان بواســطه‬ی نفــسِ بقايشــان معمولاً از جهــت اجتماعــی آگاه‬ترند، 
ــد و ممکــن  ــراز وجودن ــال اب ــه دنب ــه ب ــی ک ــردانِ لافزن ــش از م ــی بي حت
اســت بــه تدريــج قــدری قــدرت اجتماعــی کســب کننــد. آن‬هــا از جذابيت 
عامــی برخوردارنــد کــه بــه جنســيت و اصــل و نســب وابســته نيســت. بــا 
ــت را  ــترين موقعي ــله‬مراتب بيش ــش سلس ــه و پيداي ــازی2 جامع نهادی‬س
بدســت می‬آورنــد، زيــرا درون ايــن قلمــرو و در نتيجــه‬ی ايــن فرآيند اســت 
ــیِ  ــی را کــه از ايشــان بواســطه‬ی ضعــف و ناتوان کــه می‬تواننــد قدرت‬هاي
فيزيکــی ســلب شــده بــود بازيابنــد. نيــاز آن‬هــا بــه قــدرت اجتماعــی، و بــه 
ــدرت  ــدان ق ــع فق ــه طــور خــاص، تاب ــیِ سلســله‬مراتبی ب ــدرت اجتماع ق
زيست‬شــناختی آن‬هاســت. ســاحت اجتماعــی تنهــا قلمــروی اســت کــه 
ايــن قــدرت می‬توانــد در آن بــه وجــود آيــد، و بالتبــع تنهــا ســاحتی اســت 

1. Institutional                                 2. Institutionalization
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ــر نيروهــای طبيعــی جبــران  ــد آســيب‬پذيری آن‬هــا را در براب کــه می‬توان
ــدرت  ــی، ق ــات اجتماع ــارِ حي ــارانِ تمام‬عي ــا معم ــن آن‬ه ــد. بنابراي کن
اجتماعــی، و نهادی‬ســازی آن در راســتای خطــوط سلســله‬مراتبی‬اند.پيران 
همچنيــن وظايــف بســياری را می‬تواننــد بــه انجــام رســانند کــه بــار برخــی 
مســؤوليت‬ها را از دوش بزرگســالانِ جوان‬تــر بــردارد. زنــان پيــر می‬تواننــد 
از کــودکان مراقبــت کننــد و کارهــای توليــدی يکجانشــينانه را بــه عهــده 
بگيرنــد، کــه در غيــر ايــن صــورت بايد دخترانشــان انجــام می‬دادنــد. همين 
طــور، مــردان پيــر می‬تواننــد اســلحه بســازند و بــه پســران و نوه‬هايشــان 
اســتفاده‬ی مؤثرتــر از آن‬هــا را بياموزنــد. امــا ايــن کارهــا بــا ايــن کــه بــار 
ــر  ــاع صرف‬نظرناپذي ــرای اجتم ــران را ب ــا پي ــد ام ــان را ســبک می‬کن جوان
نمی‬گردانــد. پيــران در جهانــی کــه اغلــب ناملايــم و ناايمــن اســت، جهانــی 
کــه ضــرورت طبيعــی بــر آن حکمفرماســت، صرف‬نظرپذيرتريــن اعضــای 
ــات  ــز باشــد و حي ــذا ناچي ــه ممکــن اســت غ ــد. در شــرايطی ک اجتماع‬ان
اجتمــاع گاه و بــی‬گاه در مخاطــره قــرار دارد، پيــران نخســتين کســانی‬اند 
کــه می‬تــوان از دستشــان خــاص شــد. ادبيــات انسان‬شــناختی پــر اســت 
از نمونه‬هايــی کــه پيــران در دوران گرســنگی کشــته يــا اخــراج می‬شــدند، 
و ايــن عمــل در اجتماعاتــی کــه بــه طــور معمــول، هــر زمــان کــه گــروه 
اردوگاه را جمــع می‬کــرد و عــزم محــل ديگــری می‬کــرد، اعضــای مســن 
خــود را رهــا می‬کردنــد تــا تلــف شــوند از حالــت گهگاهــی بــه يــک امــر 

مرســوم و هميشــگی درآمــد.
ــن  ــود. اي ــده ب ــايه افکن ــران س ــی پي ــر زندگان ــواره ب ــی هم ــن ناامن بنابراي
ــه جهــت  ناامنــی از ناامنــی‬ای کــه مردمانــی از هــر ســن در اجتماعــاتِ ب
مــادی توســعه‬نيافته ممکــن اســت احســاس کننــد فزون‬تــر اســت. ابهــام 
و بلاتکليفــی‬ای کــه بــه درون نگــرشِ جهــانِ آغازيــن نســبت بــه طبيعــت 
رخنــه کــرده - نگــرش متغيــری کــه احتــرام يــا ســازگاریِ بوم‬شــناختی را 
بــا تــرس آميختــه اســت - در ميــان کهنســالان بــا مقيــاس نفرت ســنجيده 
می‬شــود، زيــرا تــا آنجــا کــه بــه تــرس مربــوط اســت آن‬هــا بايــد از فــراز 
ــای  ــات و بلاتکليفی‬ه ــان بترســند. ابهام ــش از جوان ــت بي و نشــيب طبيع
ــدن  ــد آم ــب پدي ــا موج ــت بعده ــال طبيع ــالان در قب ــوزاده‬ی کهنس ن
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ــتِ  ــن عقلاني ــود. اي ــرب می‬ش ــدن« غ ــبک »تم ــه س ــرکوب‬گر ب ــلِ س عق
اســتثمارگر جامعــه‬ی مدنــی را بــه مبــارزه بــا جامعــه‬ی خانگــی وامــی‬دارد 
ــد،  ــوق می‬ده ــتيلا س ــه‬ی اس ــمت مطالب ــه س ــی را ب ــگان اجتماع و نخب
چيــزی کــه در بافتــارِ تاريخــیِ بعــدی، ناامنــی را بــه من‬محــوری، 
ــا  ــی، و خلاصــه، طريقــت اجتماعــی‬ای را کــه ب حــرص، و جنــونِ حکمران
ديالکتيــک درونــی خــودش بــه تدريــج بــه وجــود آمــده بــود بــه طريقــت 
ــرت از  ــم نف ــن تخ ــا همچني ــازد. در اينج ــون می‬س ــی1 دگرگ ضداجتماع
ارُِس و بــدن کاشــته می‬شــود، نفرتــی کــه بــه نوبــه‬ی خــود کهن‬الگويــی 
ــرگ3  ــیِ م ــته2 و آرزوی تاناتوس ــمينه‬ی خودخواس ــرورش خش ــرای پ را ب

ــد. ــکل می‬ده ش
ابتــدا پيــران از طريــق بــه دســت گرفتــن مهــار فرآينــد اجتماعی‬ســازی4 
قــدری قــدرت بــرای خودشــان می‬آفريننــد. پــدران بــه پسرانشــان 
ــل،  ــان. در مقاب ــه دخترانش ــادران ب ــد، و م ــذا را می‬آموزن ــه‬ی غ ــر تهي هن
ــه  ــال روزان ــی، از اعم ــز و درشــت زندگ ــر ري ــرای ه ــاً ب بزرگســالان تقريب
تــا مناســک مذهبــی، از والدينشــان مشــورت می‬گيرنــد. جامع‬تريــن 
ــت  ــن ريش‬ســفيدان ثب ــات پيشــاخط در ذه ــش در اجتماع عصــاره‬ی دان
ــا اهتمــام و عشــق عرضــه  شــده اســت. هــر قــدر هــم کــه ايــن دانــش ب
ــه صــورت  ــاً بی‬غــرض نيســت، و اغلــب هــر چنــد ب شــود، هميشــه کام
ناآگاهانــه آغشــته بــه مقــداری حيله‬گــری و غــرض شــخصی اســت. ذهــن 
جوانــان نــه تنهــا توســط بزرگســالان شــکل گرفتــه، کــه در همــه‬ی جوامع 
ضرورتــاً بايــد چنيــن باشــد، بلکــه همچنيــن طــوری شــکل گرفتــه اســت 
کــه اگــر هــم بــه اقتــدار بزرگســالان گــردن ننهــد امــا بــه خــرد و حکمــت 
ــرام گــذارد. مراســمات تشــرف و رازآشــنايیِ خشــونت‬باری کــه  ــان احت آن

ــد،  ــل می‬کنن ــغ تحمي ــر پســران بال ــات پيشــاخط ب بســياری از اجتماع

1. Asocial                                          2. Willful aggression
3. Thanatic death wish                     4. Socialization
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آن‬طــور کــه تعــدادی از انسان‬شناســان ادعــا می‬کننــد، بــه احتمــال قــوی 
ــرد و حکمــت  ــا اســتفاده از دردْ خِ ــه ب ــن هــدف انجــام می‬شــود ک ــا اي ب
ريش‬ســفيدان را بــر ذهــن جوانــان »حــک کننــد«. امــا مــن ايــن فرضيــه 
را پيشــنهاد می‬کنــم کــه ايــن کار اقتــدار ريش‬ســفيدان را نيــز ]بــر ذهــن 
ــر  ــی منزج ــه از ضــرورت طبيع ــد«. کهنســالی ک ــان[ »حــک می‬کن جوان
ــور و  ــتمِ« ک ــود: »س ــی می‬ش ــه تجســم ضــرورت اجتماع ــدل ب اســت مب
ــز اجتماعــی  ــا کاتالي ــر آن‬هــا روا مــی‬دارد ب کــری کــه جهــان طبيعــت ب
ــل  ــان تحمي ــر جوان ــا ب ــه آن‬ه ــود ک ــل می‬ش ــه‬ای تبدي ــتم آگاهان ــه س ب
ــن  ــه‬ی آغازي ــاتِ جامع ــا و اقدام ــا نخســتين تلاش‬ه ــد. طبيعــت ب می‬کنن
ــرای کنتــرل کردنــش انتقام‬گيــری را آغــاز می‬کنــد. امــا ايــن طبيعتــی  ب
ــدام  ــودِ انســان. اق ــه اســت، درون خ ــرار گرفت ــزی ق ــه درون چي اســت ک
بــرای اســتيلا بــر طبيعــت بيرونــی بعــداً بــه وقــوع خواهــد پيوســت، يعنــی 
زمانــی کــه انســان بــه مفاهيمــی مســلح شــده کــه می‬توانــد ســتيزه‬های 
ــه جهــانِ طبيعــتِ بيــرون منتقــل کنــد. در هــر حــال،  اجتماعــی‬اش را ب
آمــوزگاران بــا نوشــيدن از چشــمه‬ی جادويــیِ خِــرد بــه خــوی عقلانيــت 
ــتاند در  ــت می‬س ــه طبيع ــه‬ای ک ــوند. هزين ــه می‬ش ــرکوب‬گر آموخت س
ــمِ  ــت: چش ــده اس ــن ش ــاپيش معي ــکانديناويايی پيش ــگاری اس کيهان‬ن

ــد. ــت می‬ده ــی‬اش را از دس ــه بيناي ــن رفته‬رفت ــورده‬ی ادُي زخم‬خ
***

بــرای ايــن کــه انصــاف را در حــق جامعــه‬ی آغازيــن رعايــت کــرده باشــيم، 
بايــد خاطــر نشــان کنيــم کــه سلســله‬مراتبی کــه صرفــاً بــر پايــه‬ی ســن 
بنــا شــده باشــد سلســله‬مراتب نهادی‬شــده نيســت، بلکــه سلســله‬مراتبی 
اســت کامــاً تــازه متولدشــده، سلســله‬مراتبی اســت کــه در زهــدان برابــری 
جــا داده شــده. زيــرا پيــری سرنوشــت هــر آن کســی اســت کــه جوان‬مرگ 
ــه مســن‬ترها تعلــق می‬گيــرد ]بايــد  نمی‬شــود. در مــورد امتيازاتــی کــه ب
ــه  ــن جهــت ک ــاع وارث آن‬هاســت. از اي ــر کســی در اجتم ــه[ ه ــت ک گف
ايــن امتيــازات بســته بــه ثــروت و امکانــات اجتمــاع متغيرنــد، هنــوز خيلی 
ناچيزنــد کــه بــه عنــوان چيــزی بيــش از جبــران فرتوتــی‬ای بــه حســاب 
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آينــد کــه مســن‬ترها بــا رونــد پيــر شــدن از آن رنــج می‬برنــد. بدين‬ســان، 
تــوازن آغازينــی کــه برابــری را بــه همــه‬ی اعضــای اجتمــاع، چــه زن و چــه 
ــداوم  ــه پيــران داده می‬شــود ت ــم می‬کنــد در امتيازاتــی کــه ب مــرد، تقدي
میي‬ابــد. بــه ايــن معنــا اصــاً نمی‬تــوان آن‬هــا را حقيقتــاً امتيــاز دانســت.
ــه  ــت ک ــت آنس ــأله‬انگيز اس ــله‬مراتب مس ــیِ سلس ــعه‬ی آت ــه در توس آنچ
ــد  ــازی کنن ــود را نهادی‬س ــازات خ ــد امتي ــعی کردن ــن‬ترها س چگونهمس
ــن در بحثــی نکته‬ســنجانه  ــد. رادي و ســرانجام چــه چيــزی بدســت آوردن
ــا ســن  ــه سلســله‬مراتبِ مرتبــط ب ــه راجــع ب ــه شــدت بی‬رحمان و البتــه ب
ــه ايــن نکتــه توجــه می‬دهــد کــه مســن‬ترها در اجتماعــات خوراک‬جــو  ب
»تقريبــاً هميشــه بــه نحــوی وظيفــه‬ی طبابــت داشــتند«، و بــا توســعه‬ی 
جوامــع طايفــه‬ایِ کشــاورزی »نيــرو و تــوان اصلــی« خــود را از »مناســک 
ــب  ــد« کس ــت گرفتن ــان بدس ــاً خودش ــه عمدت ــک‬گرا ک ــع مناس و جوام
نمودنــد. قــدرت اجتماعــی شــروع می‬کنــد بــه تبلــور يافتــن بــه صــورت 
ــر برخــی نيروهــای طبيعــی. در کوشــش  ــی ب ــدرت جادوي بتواره‬ســازی ق
بــرای مواجهــه بــا ايــن پيــچ و تــابِ ديالکتيکــی، بايــد دوبــاره چشــم‬انداز 
خودمــان را تنظيــم کنيــم تــا اســلوبِ کامــاً منحصــر بــه فــردی از ادراک و 
تجربــه‬ی اجتماعــی را دربرگيــرد، اســلوبی کــه از اســاس بديــع و نــو اســت: 

ــه عنــوان شــمن. ــه‬ی مســن‬ترها ب ادارک و تجرب
ــک  ــی ي ــله‬مراتبِ اجتماع ــه سلس ــع ب ــی راج ــه بحث ــر گون ــمن در ه ش
شــخصيت اســتراتژيک اســت، زيــرا او )کــه در مــواردی يــک زن بــود، گرچه 
مــردان در طــول زمــان غالــب شــدند( امتيــازاتِ مســن‬ترها را - کــه يــک 
قشــر عــام در اجتمــاع آغازين‬انــد - در امتيــازات برجســته‬ی بخشــی خــاص 
ــدل  ــه‬ای مب ــری حرف ــه ام ــدرت را ب ــد. او ق ــور می‬بخش ــر تبل از آن قش
می‬کنــد. او قــدرت را امتيــاز يــک اقليــت برگزيــده می‬گردانــد، گروهــی کــه 
تنهــا شــاگردانِ بــه دقــت گزينش‬شــده، و نــه همــه‬ی اجتمــاع، می‬تواننــد 
اميــدِ وارد شــدن بــه آن را داشــته باشــند. شــخصيت پيغمبرگونــه‬ی او ذاتــاً 
ــدیِ اجتماعــی اســت. اگــر  گويــای ناامنــی فــرد در مقيــاس يــک روان‬نژن
مــردِ شــکارچی متخصــص در خشــونت اســت، و زنِ خوراک‬جــو متخصــص 
در تغذيــه و پــرورش، شــمن متخصــص در تــرس اســت. او کــه هــم جادوگر 
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اســت و هــم پيشــگو ميــان قــدرت فوق‬بشــریِ محيــط زيســت و ترس‬هــای 
ــه  ــد ک ــار می‬کن ــار1 اظه ــتون لا ب ــد. وس ــری می‬کن ــاع ميانجی‬گ اجتم
ــمن  ــد«، ش ــتدعا می‬کن ــق اس ــادرِ مطل ــه »از ق ــن ک ــا کاه ــه ب در مقايس
ــای  ــت. ... قدرت‬ه ــر اس ــی قديمی‬ت ــناختی و اجتماع ــت روان‬ش »از جه
ــرک  ــد و آن را ت ــوم می‬آورن ــدن او هج ــه ب ــوردن ب ــل آب‬خ ــی مث بيرون
می‬کننــد؛ مرزهــای اگِــوی او هميــن قــدر سســت، و اوهامــش هميــن قــدر 
نادرســت‬اند.« شــايد مهم‬تــر از ايــن تمايــز ايــن واقعيــت باشــد کــه شــمن 
دولــتِ نخســتينی اســت کــه تشــخصي‬افته. شــمن و همراهانــش، متمايز از 
ســاير اعضــای اجتمــاعِ آغازيــن کــه بــه طــور مســاوی در امــور مربــوط بــه 
حيــات اجتماعــی مشــارکت دارنــد، در دســت‬اندرکاریِ سياســی حرفــه‬ای2 
هســتند. آن‬هــا کم‬مانــده تــا دوســتاری3 و معصوميتــی را ويــران کننــد کــه 
جامعــه‬ی خانگــی را از جامعــه‬ی سياســی متمايــز می‬کنــد. راديــن اظهــار 
ــو،  ــای خوراک‬ج ــيط‬ترين تمدن‬ه ــی در بس ــمن‬ها »حت ــه ش ــد ک می‬کن
بــه طــور غيــر رســمی ]بــا هــم[4 متحــد می‬شــدند.« »بــه محــض ايــن کــه 
ــه ظهــور يافتنــد می‬بينيــم کــه شــمن‬ها رســماً،  الگوهــای سياســیِ قبيل
در قالــب يــک گــروه يــا بــه صــورت جداگانــه، بــا هــم متحــد می‬شــوند.« 
گروه‬هــای شــمنی‬ای کــه راديــن مــد نظــر دارد بــه زبــان ســاده نهادهــای 

سياســی نخســتين بودنــد.
وســتون لا بــار در پژوهــش ســترگ خویــش دربــاره‬ی شمنيســم و 
ــرده  ــد بيشــتری ک ــر نقــش سياســی شــمن‬ها تأکي ــای بحــران5 ب آيين‬ه

ــت: اس
ــار،  ــت خودمخت ــک موجودي ــدا ي ــن در ابت ــروِ آيي ــروهِ پي ــر زيرگ ه
ــن رو  ــت، و از اي ــی اس ــد سياس ــک واح ــته، و ي ــه‬ی بس ــک جامع ي
1. Weston La Barre                          2. Professional
3. Amateurism                                                                         

  ۴.]افزوده‬ی نويسنده. م.[
5. Crisis cults
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ــا ايــن  ــتِ بالقــوه اســت. عجيــب اســت کــه ب هــر کليســايی يــک دول
ــده، در بيشــتر  ــراوان ش ــد ف ــای بحــران تأکي ــح آيين‬ه ــر توضي ــه ب ک
ــورت  ــت ص ــی غفل ــر سياس ــم از ام ــه شمنيس ــع ب ــای راج پژوهش‬ه
ــيبری  ــمن‬های س ــم ش ــمالی و ه ــکای ش ــمن‬های آمري ــم ش گرفته.ه
ــه عهــده  ــر محافظــت از گــروه، رهبــری آن را نيــز ب ... اغلــب عــاوه ب
داشــته‬اند، و شــمن‬مُنجیان1ِ آمريــکای جنوبــی عمومــاً قــدرت سياســی 
ــال  ــان ]اعم ــر جه ــان‬ها و ب ــر انس ــب[ ب ــه ترتي ــه ب ــی را، ]ک و جادوي
می‬شــد[، تلفيــق می‬کردنــد. پــل روکــس2 قــدرت اعمالــی بــر عناصــر 
طبيعــی و بــر وقايــع سياســی را بــه طــور يکســان در ميــان شــمن‬های 
چنگيزخــان ]مغــول[ مطالعــه کــرده اســت، و رنِــه دِ نبِِســکیوُيکْوويتس3 
نشــان داده اســت کــه ســروش دولتــی4 يــا پيشــگويیِ تشــريفاتی5 در 
ــتِ مشــخصاً شــمنی اســت.  ــویِ واجــدِ خصل ــک خلســه‬ی نب ــت ي تب
ــد. شــمن‬های  ــز شــمن‬های سياســی بودن ــتان ني ــن باس ــای چي وو6ه
آســيايی و آمريکايــی بــه روشــنی ريشــه‬های ســنتی يکســانی دارنــد، و 
بعُــد سياســیِ ذاتــیِ آن‬هــا بــه شــکل نمايانــی در انبيــایِ نجــاتِ رقــصِ 
ــکای  ــکای شــمالی و در ايزدشــاهان8 و شمن‬رئيســان9ِ آمري ارواح7ِ آمري
ــود. ــکار می‬ش ــددا آش ــا، مج ــه آندی‬ه ــا و چ ــه آمازونی‬ه ــی، چ جنوب

لا بــار چنــد صفحــه بعــد داده‬هــای مشــابهی را بــرای تقريبــاً هــر ناحيــه 
ــه دســت  ــی، ب ــه تمــدن يونانی‬روم ــه، از جمل ــر تمــدن اولي ــان و ه از جه

می‬دهــد.

1. Shaman-Messiahs                          2. Paul Roux
3. Rene de Nebesky-Wojkowitz      4. State Oracle
5. Ceremonial Divination                 6. Wu
7-The Messianic Ghost Dance Prophets .                 
8. God-Kings                                    9. Shaman-Chiefs
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امــا جايــگاه شــمن در جامعــه‬ی آغازيــن آشــکارا ناايمــن اســت. در حالــی 
کــه اغلــب بــرای خدمــات جادويــی‬اش پــاداش فراوانــی دريافــت می‬کنــد، 
امــا اگــر فنونــش نادرســت از کار درآينــد، ممکــن اســت بــه منظــور انتقــام 
بــه او حملــه کننــد يــا او را درجــا بکشــند. از ايــن رو او بايــد همــواره بــه 
دنبــال پيمان‬هــای اتحــاد باشــد، و مهم‬تــر از آن، بايــد ايجــاد مراکــز قــدرت 
متقابل‬المنافــع را دامــن بزنــد تــا از او در برابــر بدنــه‬ی اجتمــاع محافظــت 
کننــد. او بــه عنــوان يــک معبّــر شــبه‬مذهبی و يــک کيهان‬شــناس بــدوی 
ــتين را  ــدرت نخس ــه ق ــد ک ــک می‬آفرين ــطوره‬هايی ايدئولوژي ــع اس در واق
ــن کار  ــت اي ــن اس ــازند. او ممک ــور می‬س ــی متبل ــلِ کنون ــدرتِ بالفع در ق
ــان،  ــر جوان ــا ب ــدار آن‬ه ــت اقت ــا تقوي ــب موافقــت مســن‬ترها و ب ــا جل را ب
ــان برجسته‬ترشــان کــه  ــان، البتــه جنگجوي ــا جلــب موافقــت جوان ــا ب و ي
ــد.  ــام ده ــد، انج ــش شــکل دهن ــی‬ای از آنِ خوي ــع نظام ــد جوام می‬توانن
در مقابــل، از آن‬هــا حمايتــی را دريافــت می‬کنــد کــه بــرای دفــع اثــرات 
ســوء ناشــی از اشــتباهاتش بــه شــدت بــه آن نيازمنــد اســت. ايــن کــه او 
شــايد بــا ايــن قدرت‬هــا بــه رقابــت برخيــزد يــا بکوشــد کــه اقتــدار آن‬هــا 
را غصــب کنــد چيــزی اســت کــه در ايــن مرحلــه از توســعه رخ نمی‬دهــد. 
نکتــه اينجاســت کــه شــمنْ ســازنده‬ی نهادهــا و ائتلافــات سياســی اســت. 
ــا رنــگ و آب جادويی‬سياســی صحــه  ــر اقتــدار مســن‬ترها ب ــه فقــط ب او ن
می‬گــذارد، بلکــه همچنيــن بواســطه‬ی نيــازش بــه قــدرت سياســی گرايش 
ــه«ی اجتمــاعِ پدرمحــور دارد. او در عناصــر  ــردن خــوی »مردان ــالا ب ــه ب ب
پرخاشــجويانه و خشــونت‬آميزِ آن خــو و سرشــت اغــراق، و آن را بــا مايــه‬ی 

ــد. ــه می‬کن ــی تغذي ــدرت فوق‬طبيع ــی و ق رمزآلودگ
***

در اينجــا اســتيلا، سلســله‬مراتب، و مادونــی زنــان نســبت بــه مــردان کم‬کم 
ظاهــر می‬شــود. امــا دشــوار بتــوان در ايــن رونــدْ ظهــور طبقــات اقتصــادی 
ســازماني‬افته و اســتثمار نظاممنــد يــک قشــر اجتماعــیِ تحــت اســتيلا را 
ترســيم و تعييــن کــرد. جوانــان يقينــاً تحــت حکمرانــی طايفــه يــا حکومت 
ــه  ــو ب ــای جنگج ــمن‬ها، و رؤس ــن‬ترها، ش ــد. مس ــالخوردگان قبيله‬ان س
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نوبــه‬ی خــود، امتيــازات اجتماعــی ويــژه‬ای بدســت می‬آوردنــد. امــا قواعــد 
کهــنِ حــق انتفــاع، مکمليــت، و حداقــل تقليل‬ناپذيــر آن‬چنــان در جامعــه 
ــن  ــل اي نهادينــه شــده‬اند کــه اقتصــادِ جهــانِ نخســتين آن‬هــا را در مقاب
تغييــرات اجتماعی‬سياســی بــه طــرز شــگفت‬آوری مصــون مــی‬دارد. راديــن 
خاطــر نشــان می‬کنــد کــه »اکثــر قبيله‬هــای بومــی هيــچ گروه‬بنــدی‬ای 
از افــراد نداشــتند کــه بــر پايــه‬ی تمايــزات طبقاتی حقيقی اســتوار باشــد.« 
او اضافــه می‬کنــد کــه »تعــداد زيــادی از آن‬هــا برده‬هايــی داشــتند، امــا در 
حالــی کــه زندگانــی آن‬هــا بــه علــت نداشــتن شــأن و مقــام ناايمن بــود، اما 
هرگــز بــه طــور نظاممنــد بــه کارهــای پســت واداشــته نمی‬شــدند و يــک 
طبقــه‬ی فرودســت و نــازل بــه معنــای امروزيــن بــه حســاب نمی‬آمدنــد.« 
ــه  ــه ک ــا همان‬گون ــتند، ام ــود داش ــی وج ــز گاه ــروت ني ــب ث ــراد صاح اف
مانينــگ نــاش1 می‬گويــد »در اقتصادهــای بــدوی و دهقانــی، ســازوکارهای 
ــا  توازنــی2 نقشــی حياتــی در جلوگيــری از تجمــع ثــروت در يــک فــرد ي
يــک گــروه ايفــا می‬کننــد.« ايــن ســازوکارهای توازنــی اشــکال مختلفــی 

ــد: ــه خــود می‬گيرن ب
ــی  ــت و مهمان ــگان، ضياف ــتگان و هم‬خان ــه بس ــاری ب ــای اجب عاريه‬ه
ــد  ــردن مانن ــت در هزينه‬ک ــادی، رقاب ــت اقتص ــی موفقي ــزرگ در پ ب
جشــن عمومــیِ سرخپوســتان ســاحل شــمال غربــی کــه در آن مقاديــر 
ــکی  ــات مناس ــود، مالي ــع می‬ش ــمند تضيي ــای ارزش ــادی از کالاه زي
در نتيجــه‬ی تصــدی منصبــی در سلســله‬مراتب مدنــی و مذهبــی 
در ميانْ‬آمريــکا3، يــا بــذل و بخشــش اســب‬ها و کالاهــا توســط 
ــی  ــاس راه ــای کوچک‬مقي ــتر اقتصاده ــت‬ها4. بيش ــتان دش سرخپوس
بــرای به‬هــم‬زدن و خلــط ثــروت دارنــد تــا از ســرمايه‬گذاریِ مجــدد آن 
در پيشــرفت فنــی جلوگيــری کننــد، و ايــن امــر مانــع از تبلــور يافتــن 

ــود. ــای اقتصــادی می‬ش ــک مبن ــر ي ــی ب خطــوط طبقات

1. Manning Nash                             2.Leveling mechanisms
3-Meso-America                                    	
4. Plains Indians
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در واقــع ثــروت مســتقل، يعنــی گرانبهاتريــن هــدف شــخصی در جامعــه‬ی 
بورژوايــی، در جوامــع پيشــاخط بــه نظــر بســيار مشــکوک می‬رســد. اغلــب 
ــد ســاحری  ــرد ثروتمن ــرد کــه ف ــرار می‬گي ــورد اســتناد ق ــن مــدرک م اي
ــای شــيطانی  ــا نيروه ــد شــرورانه ب ــش را بوســيله‬ی پيون ــه ثروت اســت ک
بدســت آورده. ثروتــی کــه ايــن چنيــن بدســت آمــده يــک »گنــج« اســت، 
ــاطيرْ  ــه اس ــاده‬ای ک ــه، و م ــت يافت ــه خارجي ــده‬ای ک ــدرت طلسم‬ش ق
داســتان‬های فاوســتی1 خــود را بــا آن می‬بافنــد. نفــسِ »اســتقلالِ« 
ــی، مســتلزم  ــرل مســتقيم اجتماع ــی‬اش از کنت ــی رهاي ــروت، يعن ــن ث اي
ــدات  ــی تعه ــت: يعن ــن اس ــنِ آغازي ــدِ که ــی‬ترين قواع ــکافی در اساس ش
ــه‬ی  ــد. رواج و غلب ــه وجــود می‬آورن ــی ب ــای خون ــه پيونده ــه‬ای ک دوجانب
نظــام اصــل و نســبی، در مقابــل نظــام ارضــیِ »تمــدن«، مســتلزم آنســت 
کــه حتــی اگــر سلســله‬مراتب و اختــاف در جايــگاه وجــود دارد، اجتمــاع 
ــه گفتــه‬ی پاتريــک  ــا ب ــروتِ آن بن از خويشــاوندان تشــکيل می‬شــود، و ث
مالــوی2 بايــد »بــرای تقويــت يــا گســترش روابــط اجتماعــی بــکار رود«، نه 
بــرای تضعيــف يــا تقليــل آن‬هــا. ثــروت تنهــا درون مؤلفه‬هــای نظــام اصــل 
ــام  ــازوکارهای »نظ ــط س ــاً توس ــود، و عم ــب ش ــد کس ــبی می‬توان و نس
ــه  ــور ک ــردد. همان‬ط ــش می‬گ ــين و پخ ــاع ته‬نش ــی« درون اجتم توازن
مالــوی بــا تيزبينــی ابــراز مــی‬دارد: »غنی‬تريــن شــخص« در اجتمــاع غالبــاً 
»بدبخت‬تريــن خواهــد بــود، زيــرا همــه‬ی ثــروت مــادی خــودش را بــذل و 
بخشــش کــرده اســت.« او تعهــدات قطعــی و صريحــی دارد کــه »هــر زمان 
ــر  ــای ازدواج و ديگ ــبِ هزينه‬ه ــد و مراق ــد ببخش ــت ش ــه از او درخواس ک

وظايــف لازم بــرای بقــای اجتمــاع باشــد.«
ــه  ــی ب ــن خون ــاق که ــا ميث ــه را ب ــان جامع ــت همچن ــان طبيع بدين‬س
ــه عنــوان  ــر خويشــاوندی ب ــه تنهــا ب ــد. ايــن ميثــاق ن ــد می‬زن خــود پيون
يــک واقعيــت اساســی حيــات اجتماعــی آغازيــن صحــه می‬گــذارد، بلکــه 
شــبکه‬ی پيچيــده‬ی حقــوق و وظايــف آن را نيــز اعتبــار می‬بخشــد. پيــش 

1. Faustian                                         2. Patrick Malloy
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از آن‬کــه سلســله‬مراتب و اســتيلا بتواننــد در طبقــات اجتماعــی و اســتثمار 
ــود را  ــل جــای خ ــل متقاب ــه عم ــش از آن‬ک ــد، پي اقتصــادی تجســم يابن
ــی  ــی خصوص ــه داراي ــش از آن‬ک ــد، پي ــا بده ــه‬ی آزاد« کالاه ــه »مبادل ب
ــع  ــار توزي ــوان معي ــه عن ــج و زحمــت ب ــرد و رن ــاع را بگي جــای حــق انتف
وســايل زندگــی جانشــين »حداقــل تقليل‬ناپذيــر« شــود، پيــش از آن‬کــه 
ايــن مجموعــه‬ی بســيار وســيع بتوانــد منحــل شــود و جــای خــود را بــه 
طبقــه، مبادلــه، و يــک مجموعــه‬ی مالکانــه بدهــد، ميثــاق خونی بــا همه‬ی 

اقتضائاتــش بايــد نقــض شــود.
تــا زمانــی کــه يــک زمينــه‬ی اجتماعــیِ کامــاً تــازه بــرای تأميــن روابــط 
طبقاتــی و اســتثمار نظاممنــد انســان توســط انســان برقــرار نشــود، 
ــد  ــا باي ــد. م ــی باقــی می‬مانن ــاق خون سلســله‬مراتب و اســتيلا دربنــد ميث
ايــن دوره‬ی پيشــاطبقه، و در واقــع پيشــااقتصادی را در توســعه‬ی اجتماعی 
ــيعِ  ــکِ وس ــه‬ی ايدئولوژي ــرا بدن ــم، زي ــه داري ــان نگ ــوح در ذهنم ــه وض ب
»مدرنيتــه« - يعنــی ســرمايه‬داری، بــه ويــژه‬ در شــکل غربــی‬اش - عمدتــاً 
ــا بپوشــاند. حتــی مفاهيمــی همچــون  ــد م ــا آن را از دي طراحــی شــده ت
کمونيســم بــدوی، مادرســالاری، و برابــری اجتماعــی، کــه انسان‬شناســان 
و نظريه‬پــردازان افراطــی ايــن قــدر گســترده آن‬هــا را تمجيــد و ســتايش 
ــداوم آن  ــز در ت ــن پوشــش، نقشــی رازآمي ــد، بجــای برداشــتن اي می‬کنن
ــده‬ی  ــوم آزاردهن ــدوی مفه ــم ب ــوم کمونيس ــد. درون مفه ــازی می‬کنن ب
ــط  ــه رواب ــت ک ــه اس ــا گرفت ــی« ج ــود طبيع ــل« و »کمب ــت بخي »طبيع
اشــتراکی را ديکتــه می‬کنــد، بــه طــوری کــه گويــا تســهيمِ اشــتراکیِ اشــيا 
نســبت بــه انســان امــری بــرون‬زاد اســت و نيازهــای بقــا بايــد آن را تحميل 
کننــد تــا بتــوان بــر من‬محــوری1ِ »ذاتــیِ« انســان، کــه »مدرنيتــه« اغلــب 
ــدوی  ــم ب ــد. کمونيس ــق آم ــرد، فائ ــی می‬گي ــت«2 يک ــا »خودي آن را ب
نيــز دربردارنــده‬ی مفهــوم دارايــی اســت، و هرچنــد ايــن دارايــی خصلــت 
ــا مالکيــت يکــی می‬کنــد. دارايــی  »اشــتراکی« دارد امــا بــاز خوديــت را ب
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ــط  ــت از خ ــه عبارتس ــاع را، ک ــق انتف ــیْ ح ــادِ عموم ــک نه ــوان ي ــه عن ب
بطــان کشــيدن بــر دعــاوی مالکیتــی بــه هــر شــکل، پنهــان مــی‬دارد. در 
واقــع »دارايــی اشــتراکی«1 از جهــت مفهومــی و نهــادی آن قــدر از »دارايی 
عمومــی«2، »دارايــی ملــی«3، يــا »دارايــی جمعی«4 فاصلــه ندارد کــه بتوان 
گفــت روح خبيــث مالکيــت از درک و عمــل يــک جامعــه‬ی »کمونيســت« 
کامــاً بيــرون رفتــه اســت. ســرآخر، »مادرســالاری«، حکمرانــی زنــان بــر 
ــی را تغييــر می‬دهــد، امــا  ــاً ماهيــت حکمران جامعــه بجــای مــردان، صرف
بــه زوال آن نمی‬انجامــد. »مادرســالاری« فقــط جنــس اســتيلا را دگرگــون 

ــداوم می‬بخشــد. ــن وســيله اصــلِ اســتيلا را ت می‬کنــد و بدي
بدين‬ســان، »کمبــود طبيعــی«، »دارايــی«، و »حکمرانــی« در نفــس انتقــاد 
از جامعــه‬ی طبقاتــی، اســتثمار، دارايــیِ خصوصــی، و طمــع ثــروت باقــی 
می‬ماننــد. نقــد طبقــات بــا پوشــاندن ميثــاق خونــی آغازيــن کــه توســعه‬ی 
ــی، اســتثمار اقتصــادی، و  ــه‬ی طبقات ــه جامع سلســله‬مراتب و اســتيلا را ب
ــد  ــد و بندهــای اقتصــاد را بجــای قي ــاً قي ــد، صرف ــی محــدود می‬کن داراي
ــد  ــور کن ــر دو عب ــه از ه ــای خويشــاوندی می‬نشــاند، بجــای آن‬ک و بنده
ــا رهــا کــردن دارايــی و نکشــيدن  ــه قلمــرو آزادی برســد. ايــن نقــد ب و ب
ــط  ــشِ رواب ــه چال ــی ب ــا نکشــيدن حکمران ــاع، ب ــشِ حــق انتف ــه چال آن ب
ــه  ــی‬ای ک ــش فراوان ــه چال ــود ب ــيدن کمب ــا نکش ــله‬مراتبی، و ب غيرسلس
گزينندگــیِ اخلاقــیِ نيازهــا بتوانــد از آن اســتخراج شــود، حــق بورژوايــی 
ــل  ــاع، عم ــق انتف ــرِ ح ــيار مهم‬ت ــای بس ــد. زمينه‬ه ــی می‬کن را بازآفرين
ــن به‬دســت  ــر بنيادي ــد کمت ــک نق ــا ي ــر ب ــل تقليل‬ناپذي ــل، و حداق متقاب
فراموشــی ســپرده شــده‬اند، يعنــی بــا نقــد دارايــی خصوصــی، بی‬عدالتــی 
ــد  ــوض کار. نق ــه در ع ــد غيرمنصفان ــی، و درآم ــات زندگ ــع ملزوم در توزي
ــان  ــا5 همچن ــه‬ی گوت ــر برنام ــش ب ــت در ملاحظات ــس از عدال ــود مارک خ
1-Communal property .                                                 	
2. Public Property                              3. Nationalized property
4. Collectivized Property                    5. Gotha Program
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ــکال  ــی رادی ــه‬ی اجتماع ــه نظري ــه ب ــی اســت ک ــن افادات يکــی از مهم‬تري
ــر  ــوای کل اث ــرای آن در فح ــای اقتصادگ ــا محدوديت‬ه ــرده، ام ــه ک عرض

هويداســت.
ايــن محدوديت‬هــا در اروپــا محــوری فهــم از تاريــخ يــک خصلــت تقريبــاً 
خشــن بدســت می‬آورنــد، بــه ويــژه آن‬طــور کــه در تأکيــدش بــر »نقــش 
ترقی‬جويانــه‬ی ســرمايه‬داری« و نمونه‬هــای خشــن آن بــرای جهــان 
غيرســرمايه‬داری بــروز يافتــه اســت. آيــا درســت اســت کــه، آن‬گونــه کــه 
مارکــس تأکيــد کــرده، »ترقــی انســان« پــس از رام کــردن »نتايــج عصــر 
بورژوايــی، بــازار جهــان، و قدرت‬هــای مــدرن توليــد« بوســيله‬ی قــراردادن 
ــه طــور خــاص،  ــان« )ب ــام پيشــرفته‬ترين مردم ــرلِ ع ــا »تحــت کنت آن‬ه
اروپاييــان( »ديگــر بــه آن بــت شــنيع کافرکيشــی کــه نــه از شــهد بلکــه 
ــدارد«؟ ايــن ســخنانْ  از جمجمــه‬ی کشته‬شــدگان می‬نوشــيد شــباهتی ن
ــکارا  ــازد و آش ــان می‬س ــن شــکلش نماي ــه بدتري ــی را ب نخــوت ويکتورياي
»پيشــاتاريخِ« پراهميــت را کــه جهــان غيرغربــی بــا چنديــن و چنــد هــزاره 

ــه دســت فراموشــی می‬ســپارد. توســعه برســاخته اســت ب
ــاد داشــته باشــيم کــه جامعــه‬ی طبقاتــی مخلــوقِ کل  ــه ي مهــم اســت ب
-انســان‬ها نيســت. در بی‬رحمانه‬تريــن شــکل، »دســتاوردِ« آن تعــداد 
انــدک از »مردمــان پيشــرفته« اســت کــه عمدتــاً محــدود بــه اروپــا بودنــد. 
تــوده‬ی عظيــم انســان‬هايی کــه پيــش از عصــرِ اکتشــاف1ْ ســياره را اشــغال 
ــرای  ــی ب ــرای ســرمايه‬داری و حت ــان را ب ــای خودش ــد بديل‬ه ــرده بودن ک
جامعــه‬ی طبقاتــی تــا حــد زيــادی بســط داده بودنــد. مــا بــه هيــچ وجــه 
ــه  ــم ک ــاب آوري ــه حس ــده‬ای ب ــع متوقف‬ش ــان را جوام ــم آن ــق نداري ح
عطوفــت مهربانانــه‬ی »تمــدن« و تراشــيدن صليــب را انتظــار می‬کشــيدند. 
ــی، و  ــای فرهنگ ــا، کاره ــا، فناوری‬ه ــی آن‬ه ــکال اجتماع ــه اشَ ــن ک اي
ارزش‬هايشــان، بــه جــای تبديــل شــدن بــه تاريخ‬هايــی مســتقل بــه صِــرف 
ــی  ــی2ِ عقل ــی نياکان‬گراي ــواه نوع ــزل داده شــدند گ »انسان‬شناســی‬ها« تن

1. The Age Of Exploration                  2. Atavism
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ــاً  ــودش صرف ــی خ ــاخته‬های اجتماع ــز س ــز را بج ــه چي ــه هم ــت ک اس
ــیِ  ــعه‬ی اجتماع ــیِ« توس ــود و »باستان‬شناس ــاتاريخِ« خ ــایِ« »پيش »بقاي

خويــش می‬بينــد.
ــی  ــه در مــورد بســياری از جوامــع غيراروپاي ــن طــور متکبران ــا اي آنچــه م
»رکــود« می‬خوانيــم محتمــاً ســاخت و غنابخشــیِ متفــاوت و اغلب بســيار 
ــیِ  ــا پوياي حســاسِ خصلت‬هــای فرهنگــی اســت کــه از جهــت اخلاقــی ب
ــا »ترقــی« و  ــا گســتاخی فــراوان ب درنده‬خــو و مهاجمــی کــه اروپاييــان ب
»تاريــخ« يکســان می‬گيرنــد ناســازگار بــوده اســت. هميــن تخطئــه کــردن 
ايــن جوامــع و انــگ راکــد بــودن بــه آن‬هــا زدن، ]صرفــاً[ بــه ايــن علــت 
ــت و  ــدای کمي ــان ف ــه اروپايي ــاختند ک ــی را برس ــات و ارزش‬هاي ــه صف ک
ــی  ــه تصــورات غيراروپاي ــن ک ــد، بيشــتر از اي ــه می‬کردن ــعِ من‬محوران طم
از حيــات اجتماعــی را بدســت دهــد دربــاره‬ی تصــورات غربــی از تاريــخ و 

ــد. ــخن می‬گوي ــداری س اخلاق‬م
ــازه اکنــون، پــس از آن‬کــه »بت‬هــای کافرکيشــانه«ی خودمــان، ماننــد  ت
ــی  ــدازه‬ی کاف ــه ان ــه1، ب ــگ عام ــک، و فرهن ــته‬ای و بيولوژي ــگ هس جن
ــای  ــه فرهنگ‬ه ــم ک ــم ببيني ــم می‬تواني ــد، کم‬ک ــی کرده‬ان ــان را خال بادم
غيراروپايــی احتمــالاً مســيرهای اجتماعــی پيچيــده‬ای را دنبــال کرده‬انــد 
ــوق  ــای تف ــد. ادع ــر بوده‬ان ــر و زيرکانه‬ت ــا زيبات ــب از مســيرهای م ــه اغل ک
ــه  ــان علي ــرای خودم ــل شــدن حــق تســخير ب ــر جهــان و قائ فرهنگــی ب
ــوی  ــه س ــه رو ب ــده‬ايم ک ــر ش ــا ناگزي ــت. م ــه اس ــانه گرفت ــان نش خودم
فرهنگ‬هــای ديگــر کنيــم، نــه فقــط بــرای ارزش‬هــای مشــفقانه‬تر، فهــم 
ــن  ــه همچني ــر، بلک ــناختی غنی‬ت ــای بوم‬ش ــر، و بينش‬ه و ادراک ظريف‬ت
ــان،  ــدِ« بســيار پيچيده‬م ــرای »توان‬هــای تولي ــرای بديل‬هــای فنــی‬ای ب ب
توان‬هايــی کــه هميــن حــالا هــم غلبــه‬ی بــر مــا و تهديــد تماميــت حيــات 
ــداول  ــن اواخــر، نظــام مت ــا همي ــا ت ــد. ام ــاز کرده‬ان ــر روی ســياره را آغ ب
اســتيلايمان نــه فقــط مــا را نســبت بــه تاريــخ کامــل توســعه‬ی اجتماعــی 
ــل  خودمــان کــور کــرد، بلکــه از فهــمِ روشــن توســعه‬های اجتماعــی بدي

1. Mass Culture
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نيــز بازداشــت، توســعه‬هايی کــه برخی‬شــان بــه مراتــب از مــالِ خودمــان 
ــه  ــا ب ــد، ام ــان بدن ــال خودم ــدازه‬ی م ــه ان ــد، و برخــی ديگرشــان ب بهترن
ــی  ــای اخلاق ــعه‬ها گذرگاه‬ه ــن توس ــت اي ــرار اس ــر ق ــد. اگ ــدرت بدترن ن
و فنــیِ بديلــی را بــه ســوی آينــده‬ای بهتــر برايمــان تأميــن کننــد، بايــد 
دوبــاره ميــراث پردامنــه‬ی اســتيلا را کــه ايــن طــور جلــوی ديدمــان را ســد 

کــرده وارســی کنيــم.
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4 
معرفت‬شناسی‬های حکمرانی

انتقــال از جوامــع سلســله‬مراتبی بــه جوامــع طبقاتــی در دو ســطح 
ــادی  ــکارا م ــالِ آش ــک انتق ــوبژکتيو. ي ــطح س ــادی و س ــطح م رخ داد: س
ــه شــدت  ــازارِ ب ــه، و اقتصــاد ب ــت، فنــون اقتدارگرايان در ظهــور شــهر، دول
ســازماني‬افته متجســم شــد. انتقــالات ســوبژکتيو در پيدايــش يــک درک و 
فهــمِ ســرکوب‬گر و پيکــره‬ای از ارزش‬هــا، بــه طــرق مختلــف ذهنی‬ســازیِ 
کل قلمــرو تجربــه در راســتای خطــوط فرمــان و اطاعــت، خــود را نشــان 
دادنــد. ايــن ذهنيت‬هــا را بــه حــق می‬تــوان، بــا اســتفاده از يــک 
اصطــاح فلســفی گســترده، معرفت‬شناســی‬های حکمرانــی1 خوانــد. ايــن 
ــادی  ــعه‬ی م ــر توس ــدازه‬ی ه ــه ان ــز ب ــی ني ــی‬های حکمران معرفت‬شناس
ــان  ــور را در حکمران ــات2 من‬مح ــک اخلاقي ــالاری و ي ــطِ پدرس ــر بس ديگ
ــازواره‬ی  ــک س ــی ي ــت حکمران ــراد تح ــا در اف ــد، ام ــن زدن ــه دام جامع
ــد.  ــیِ ريشــه‬دار در گنــاه و چشم‬پوشــی3 ]از حقــوق خــود[ را پروراندن روان
همان‬گونــه کــه خشــم و پرخــاش بدنمــان را بــرای مبــارزه يــا فــرار مهيــا 
ــان  ــرای فرم ــان را ب ــی هــم ســاختارهای روانی‬م می‬ســازد، جوامــع طبقات

ــد. ــازمان‬دهی می‬کنن ــت س ــا اطاع ي
ــتباه  ــو اش ــا ه ــل بم ــا عق ــد آن را ب ــه نباي ــت ســرکوب‬گر، ک ــک عقلاني ي
گرفــت، تغييــر اجتماعــی از جامعــه‬ی ارگانيــک بــه جامعــه‬ی طبقاتــی را 
شــديداً گنــگ و مبهــم ســاخت. عقــل همــواره کمــال بشــری را بــا آگاهــی 
از خــود، بــا وضــوح منطقــی، و بــا نجــات از غرق‬شــدگی کامــل در جهــان 
ــی  ــی موضوعات ــرد. حت ــم اسطوره‬ای‬شــعری يکســان می‬گي ــود و مبه مه‬آل
ــه  ــده‬اند، ب ــير ش ــی تفس ــورت عقلان ــه ص ــم ب ــن ه ــان و دي ــون ايم چ
ــه طريــق عقلــی از چنــد  صــورت تئولوژی‬هــای بســيار نظاممنــدی کــه ب
1. Epistemologies Of Rule
2. Morality                                         3. Renunciation
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عقيــده‬ی بنياديــنِ معــدود اســتنباط شــده. امــا ايــن برنامــه‬ی گســترده‬ی 
ــی -  ــه طبقات ــک ب ــه‬ی ارگاني ــازی[ - از جامع ــازی1 ]و تمدن‬س انسان‬س
بــدون هيــچ بنيــان اخلاقــیِ روشــنی بــرای کمــال انســان کــه واجــد يــک 
محتــوای عقلانــی قطعــی باشــد رخ داد. از ايــن رو ظهــور جامعــه‬ی طبقاتی 
از همــان آغــازش گرفتــار يــک تناقض‬نماســت: عقــل بــه معنــای ابــزار يــا 
روش دســتيابی بــه اهــداف اخلاقــی چگونــه می‬توانــد بــه عقــل بــه معنــای 
خصيصــه‬ی ذاتــی يــا معنــای ايــن اهــداف اخلاقــی بپيونــدد و بــا آن يکــی 

شــود؟
بطــور غم‎انگیــزی آن‬گونــه کــه انديشــمندان عصــر روشــنگری بــا 
خوش‬بينــی بــاور داشــتند، حــل ايــن تناقض‬نمــا تنهــا بــه عهــده‬ی عقــل 
ــو  ــر س ــاز از ه ــی را از آغ ــه‬ی طبقات ــا جامع ــود. بحران‬ه ــده ب ــذار نش واگ
احاطــه کرده‬انــد. آن‬هــا دســت کــم در جهــان غــرب ميــراث اســتيلايی را 
ايجــاد کردنــد کــه چنــان نيرومنــد و ســهمگين اســت کــه ايــن خطــر را 
دارد کــه مــا را بــه ورطــه‬ای بکشــد کــه چــه بســا اصــلِ حيــات اجتماعــی را 
در خــود غرقــه ســازد. نتيجــه‬ی آن پيدايــش يــک عقل‬ســتيزی بيجاســت 
کــه آن قــدر عصبانــی و در خصومتــش بــا ذهــن2ْ يک‬دنــده اســت کــه اصلًا 
بينايــی‬اش را بــرای ديــدن خــودِ ميــراث اســتيلا از دســت داده اســت. بــه 
شــدت محتمــل اســت کــه بــا گذشــتن از ذهــن بــه نفــع شــهود، گذشــتن 
از عقلانيــت بــه نفــع صِــرفِ تکانــه، گذشــتن از انســجام بــه نفــع التقــاط، 
ــود، ايــن ميــراث را تقويــت  ــه نفــع واحديــت رمزآل و گذشــتن از کليــت ب
کنيــم، تنهــا بــه ايــن علــت کــه از باطــل کــردن طلســمِ ايــن ميــراث بــا 

ــم. ــرباز می‬زني ــی س ــای عقلان تحليل‬ه
در واکنــش عليــه انديشــه‬ی روشــنگری بايــد عقــل را بــدون »عقل‬گــرا«3 
شــدن و بــدون فروکاســتنش بــه صِــرفِ فــن نجــات داد. بــه نــدرت جامعه_ 
ماننــد امــروز، کــه نفــسِ بقــای بشــر در مخاطــره اســت، بــه فهمــی روشــن 

1. Humanization                               2. Mind
3. Rationalistic
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ــن از  ــی روش ــم و فهم ــازی می‬کني ــی را ذهنی‬س ــه حکمران ــی ک از طريق
تاريــخ اســتيلا چنيــن نيــاز مبرمــی داشــته اســت. در هــر صــورت، تنهــا 
بــا بکاربــردن عقــل، و نــه بــا تعقــل‬ورزی دربــاره‬ی عقــل اســت کــه ذهــن 
ــوای  ــود کــه ق نويدهــا و دام‬هايــش را برمــا می‬کنــد. بهتــر آن خواهــد ب
عقلانــی خويــش را بکارگيريــم و بعــداً بــر رويشــان تأمــل کنيــم، تــا ايــن 
کــه آن‬هــا را يکجــا بــه ميراثــی تاريــک وانهيــم کــه ممکــن اســت خــودِ 

ذهــن را محــو و نابــود کنــد.
***

ســطوح مــادی و ســوبژکتيو کــه جوامــع سلســله‬مراتبی بــر اســاس 
آن‬هــا بــه صــورت جوامــع طبقاتــی متبلــور شــدند بــه طــور دقيــق قابــل 
ــی،  ــی ويکتورياي ــان انديشــه‬ی اجتماع ــا اســتفاده از بي ــز نيســتند. ب تميي
ــای« ســطح  ــوان »مبن ــه عن ــک ســطح ب ــانی از ي ــه آس ــم ب ــا نمی‬تواني م
ــک در  ــور لاينف ــه ط ــطح ب ــن دو س ــع، اي ــم؛ در واق ــخن بگويي ــر س ديگ
هــم تنيده‬انــد. شــهر کــه از اوائــل تاريــخ بــه صــورت »معلــولِ« تغييــرات 
ــه عنــوان  ــه ســرزمين‬گرايی1 ظاهــر می‬شــود، ب اساســی از خويشــاوندی ب
عرصــه‬ی انحــال ميثــاق خونــی آن قــدر اهميــت حياتــی دارد کــه تنهــا 
می‬تــوان آن را يــک »علــت« بــه حســاب آورد، هــر قــدر هــم کــه نســبت 
بــه تغييــرات مهــم در فنــون و ايدئولــوژی ]يــک علــت[ فرعــی و کمکــی به 
نظــر برســد. در حقيقــت زندگــی شــهری از آغــاز چنــان جايــگاه مبهمــی 
را در منطــق عقــل ســليمِ مبتنــی بــر علــت و معلــول اشــغال می‬کنــد کــه 

بهتــر اســت ايــن مفاهيــم را محتاطانــه بــکار ببريــم.
ايــن مقــدار واضــح اســت: ميثــاق خونــی، که بيــش از هــر مؤلفــه‬ی ديگری 
ــد  ــم پيون ــه ه ــی ب ــد معين ــا ح ــن را ت ــن آغازي ــای که ــا و نهاده ارزش‬ه
ــرود کــه دعــاوی پيوندهــای  ــی می‬توانســت از ميــان ب مــی‬داد، تنهــا زمان
خونــی بتوانــد جــای خــود را بــه دعــاوی پيوندهــای مدنــی بدهــد. واژگان 
مقدســی همچــون بــرادر و خواهــر تنهــا پــس از آن‬کــه نظــام ســرزمينی 

1. Territorialism
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ــم  ــت ک ــا دس ــاوندی ي ــام خويش ــردن نظ ــل ک ــه منح ــرد ب ــروع ک ش
تضعيــف رشــته‬ی مســؤوليت‬های آن توانســتند واقعيــات طبيعــی الــزام‬آور 
نباشــند.1 پــس از آن، »بــرادری« بــه طــور فزاينــده‬ای بــه جــای علقه‬هــای 
ــه  ــادی و سياســی را ب ــح م ــای اشــتراک‬مندی در مصال خويشــاوندی معن
خــود گرفــت، و »خواهــران« بــرای متحــد ســاختن مــردان در انجمن‬هــای 
ــرادری برپايــه‬ی نيازهــای نظامــی، سياســی، و اقتصــادی، بــه  اجتماعــیِ ب

ــدل شــدند. ــا مب ــراری پيمان‬ه ــايل برق وس
ــای  ــن مؤلفه‬ه ــی اي ــی و فرهنگ ــر اجتماع ــورد تأثي ــوان در م ــوار بت دش
ــت  ــن طــور آشــکار در توســعه‬ی شــهر و دول ــه اي ــادی و ســوبژکتيو، ک م
ــان  ــا چن ــی نخســتين ب ــاق خون ــه ميث ــر ب ــرد. بش ــو ک ــد، غل ريشــه دارن
سرســختی‬ای چنــگ مــی‬زد کــه اشَــکال اجتماعــی آغازيــن، حتــی پــس 
ــت‬نخورده  ــب دس ــد، اغل ــده بودن ــی ش ــان خال ــه از محتوايش ــن ک از اي
باقــی ماندنــد. طوايــف در بســياری از مــوارد يکبــاره نابــود نشــدند؛ آن‬هــا 
ــترشي‬افته‬ای  ــای گس ــون خانواده‬ه ــد و همچ ــظ کردن ــود را حف ــب خ اغل
ــا در برخــی  ــع، آن‬ه ــد. در واق ــته دوام آوردن ــايه‬های گذش ــه صــورت س ب
ــدند؛  ــدل ش ــده مب ــتِ تازه‬پديدآم ــرای دول ــی ب ــه عامليت‬هاي ــع ب از جوام
ــرار  ــا کاهنــان[2 ق نخســت در خدمــت گروه‬هــای نخســتين روحانيــون ]ي
گرفتنــد، و ســپس بقايايشــان در خدمــت سردســته‬های نظامــی و شــاهان 

قــرار گرفــت.
در اينجــا فعاليت‬هــای ايدئولوژيــکِ روحانيــتِ نخســتين را کــه از تغييــر و 

1. ايــن بديــن معنــا نيســت کــه ظهــور شــهرها بلافاصلــه و بــدون در نظــر گرفتــن وضعيــت قومــی يــا 
اجتماعــیِ ســاکنانْ شــهروندی را بــه آنــان اعطــا کــرد. کامــاً برعکــس، قوميــت، واقعــی يــا ســاختگی، 
همچنــان اســاس داوری را بــرای همبســتگیِ شــهری شــکل مــی‬داد، و شــهر تنهــا بــه تدريــج بــود کــه 
ســاکنانش را از واقعيــات يــا اســطوره‬های تبــار مشــترک جــدا کــرد. آســيب‬پذيرترين قربانــی جامعــه‬ی 
شــهری طايفــه يــا شــايد بــه طــور عام‬تــر پيوندهــای گروهــی و مســؤوليت‬های مبتنــی بــر خويشــاوندی 
بــود. شــهرها تــا دوران رومــی، زمانــی کــه ضــرورت امپراطــوری وفــاداری گروه‬هــای قومــی متشــتت را 
ايجــاب کــرد، امتيــازات خاصــی را بــه درجــات مختلــف بــه اعضايــی می‬داننــد کــه مدعــی تعلــق بــه يــک 
تبــار مشــترک بودنــد، برخــاف بيگانــگان کــه اغلــب بــه مناطــق جداگانــه‬ی شــهر محــدود می‬شــدند، 

همان‬طــور کــه يهوديــان در قــرون وســطی در گتوهــا بودنــد.
2. ]»کاهن« و »روحانی« را به يک معنا و در ترجمه‬ی  Priestبکار می‬بريم. م.[
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تبــدل شمنيســم پديــدار شــد حــس می‬کنيــم. روحانیــت بــا خلاص‬کــردن 
خــودش از آســيب‬پذيری‬های اجتماعــیِ شــمن، کــه بدنــش صرفــاً ظــرف 
و محلــی بــرای ارواح بــود، نقــش دلالــی و ميانجی‬گــری کيهانــی را 
ميــان انســان و ايزدانــش ايفــا می‬کنــد، ايزدانــی کــه بــه طــور فزاينــده‬ای 
ــت  ــط زيس ــه محي ــت ک ــا ارواح طبيع ــد ب ــوند و نباي ــکل می‬ش انسان‬ش
جامعــه‬ی ارگانيــک را پرمی‬کردنــد اشــتباه گرفته شــوند. تئولــوژی رفته‬رفته 
بــر پيشــگويی تفــوق پيــدا می‬کنــد. ظاهــرا توضيحــات عقلانــی دربــاره‬ی 
خاســتگاه‬ها، فعاليت‬هــا، و سرنوشــت کيهــان - توضيحاتــی کــه گرانبــار از 
معرفت‬شناســیِ حکمرانــی بودنــد - می‬خواســتند جانشــين جــادو شــوند. 
روحانيــت بــا تأکيــد بــر »گنــاهِ« انســانِ »خطــاکارِ« و ناخرســندیِ ايــزدان 
توانســت مصونيــت از شکســت بدســت آورد، مصونيتــی کــه شــمن همــواره 
فاقــد آن بــود. شکســت‬های فنــیِ شــمن کــه نوعــاً جايــگاه اجتماعــی‬اش را 
آن قــدر ناايمــن می‬کــرد بــا ظهــور روحانيــت توانســتند بــه عنــوان گواهــی 
بــر قصــورِ اخلاقــیِ خــودِ اجتمــاع بازتفســير شــوند. خشکســالی، بيماری‬ها، 
ســيل‬ها، هجــوم ملخ‬هــا، و هزيمــت در جنگ‬هــا - کــه بــه عنــوان بلاهــای 
ــام و  ــوان انتق ــه عن ــر شــده‬اند - ب ــاب مقــدس ذک انســان باســتانی در کت
کيفــر ايــزدان خشــمگين بــرای خطاکاری‬هــای اجتمــاع بازتفســير شــدند، 
نــه صرفــاً بــه عنــوان عمــل شــوم ارواح خبيثــه. در واقــع، شکســت فنــی از 
گــروه روحانيــون بــه انســان گنهــکاری منتقــل شــد کــه بايــد بواســطه‬ی 
قصــورات اخلاقــی‬اش تــاوان مــی‬داد. و تنهــا تضــرع و التمــاس روحانيون، به 
مــدد قربانی‬هــای ســخاوتمندانه بــه شــکل کالاهــا و خدمــات، می‬توانســت 
ــد، و  ــی کن ــزدان را خنث ــه‬ی اي ــد، اعمــال کيفرجويان انســان را نجــات ده
هماهنگــیِ ســابق را کــه ميــان انســان و خدايانــش وجــود داشــت بازيابــد. 
قربانــی و تضــرع در طــول زمــان بــه تــاش پيوســته‬ای مبــدل شــدند کــه 
نــه اجتمــاع و نــه گــروه روحانيــون هيــچ کــدام نمی‬توانســتند از آن کوتــاه 
بياينــد. زمانــی کــه ايــن تــاشْ نهادی‬ســازی و از يــک امــر گهگاهــی بــه 
يــک امــر دائمــی مبــدل شــد، نخســتين تئوکراســی‬ها را پديــد آورد کــه 
دوشــادوش نخســتين شــهرها جريــان داشــتند، شــهرهايی کــه کانون‬هــا 
و مراکزشــان همــواره عبــارت بــود از معبــد، اقامــت‬گاه روحانيــون، انبارهــا، 
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بــازار پيشــه‬وران، ســکونت‬گاه‬های صنعــت‬کاران، و تأسيســات اداری. زندگی 
شــهری بــا قربانــگاه آغــاز شــد، نــه بــا بــازار، و احتمــالاً بــا ديوارهايــی کــه 
بــه منظــور مجــزا کــردن مــکان مقــدس از مــکان طبيعــی افراشــته شــده 

بودنــد، نــه بــه عنــوان حصارهــای دفاعــی.
تأمــل بــر روی انــواع پيچيــده‬ی طرح‬هــای ايدئولوژيــکِ ايــن قالــیِ پرنقــش 
ــتثمار  ــه و اس ــان از طبق ــه نش ــش ک ــای واضح ــا نقش‬ه ــد ب ــگارِ جدي و ن
مــادی دارنــد نفس‬گيــر خواهــد بــود. گــروه روحانيــون بــا تبديــل کــردن 
ــزدان و شــياطينِ انســان‬گون1ِ  ــه اي ــی ب ارواح و ديوهــای طبيعــیِ اين‬جهان
ــو، و  ــکِ کامــاً ن ــا زيرکــی يــک نظــام اجتماعــی و ايدئولوژي فراطبيعــی ب
ــرای ذهنی‬ســازیِ حکمرانــی خلــق کــرد.  در واقــع، يــک طريــق جديــد ب
ايــزدِ نگهبــانِ اجتمــاع رفته‬رفتــه تبديــل بــه جانشــينی بــرای کل اجتمــاع 
شــد، بــه بيــان دقيــق، تبديــل شــد بــه تشــخص و تجســم يــک انســجام و 
همبســتگیِ آغازيــن کــه بــه تدريــج زرق و بــرق ســلطه‬ی کامــلِ اجتماعــی 
ــراز کــرد کــه الِاهــان و  ــی کــه اب ــاخ2 زمان را بدســت آورد. لودويــگ فويرب
ــان  ــک جه ــه ي ــان ب ــودِ انس ــای خ ــا فرافکنی‬ه ــان‬گونِ م ــگانِ انس الِاه
دينــی فراواقعــی3 بودنــد، نزديــک بــود ناخواســته مــا را گمــراه کنــد. آن‬هــا 
ــاً  ــان4ِ کام ــک انجمنِ‬خداي ــه ي ــون ب ــروه روحاني ــی گ ــت فرافکن در حقيق

ــد. واقعــی5ِ واجــدِ اســتيلای اجتماعــی و اســتثمار مــادی بودن
بــه هــر صــورت، زمين‬هــای اشــتراکی و محصولشــان، کــه زمانــی 
بواســطه‬ی رســمِ حــق انتفــاع در دســترس همــگان بودنــد، اکنــون موهبــت 
ايــزد فراطبيعــی‬ای گرديــده بودنــد کــه دلال‬هــای زمينــی‬اش خواســته‬ها، 
نيازهــا، و فرامينــش را اعــام می‬کردنــد. آن‬هــا در نهايــت بــه يک ســلطه‬ی 

تئوکراتيــک بــر اجتمــاع، کارش، و محصولــش دســت يافتنــد.

1. Humanlike                                       2.Ludwig Feuerbach
3. Larger-than-life                               4. Pantheon
5. All-Too-real
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يافتنــد. دارايــی اشــتراکی، بــا بــازی بــا تناقــض در اصطلاحــات، بــه همــراه 
يــک انتقــام ظهــور يافتــه بــود، يعنــی کمونيســم و اشــتراکيت الوهيــت و 
مُجريــان زمينــی‬اش. کل اشــتراکی1 کــه زمانــی در اختيــار کل اجتمــاع بود، 
اکنــون در اختيــار »واحــدِ«2 الوهــی قــرار گرفتــه اســت، گرچــه آن واحــد 
صرفــاً يــک ايــزد حامــی در انجمن‬خدايــانِ فراطبيعــی باشــد، ايــزدی کــه 
بــا همــان نقــش تشــخص‬دهی بــه اجتمــاع و وحدتــش آن را بــه جماعــتِ 
ــی  ــر آن حکمران ــت ب ــگان روحاني ــه نخب ــود ک ــدل ســاخته ب ــی مب مطيع
ــد  ــر کــرده بودن ــد. ارواح طبيعــت کــه جهــان کهــن آغازيــن را پ می‬کردن
در ايــزدان نگهبــان جــذب و محــو شــدند. ايزدبانــوی مــادر کــه نماينــده‬ی 
ــواع بســيار گوناگــونِ  ــه همــراه ان ــود، ب ــاروری طبيعــت از هــر نوعــش ب ب
ايــزدانِ زيردســتش، زيرپــای »ســرور لشــکر فرشــتگان«3 لــه شــد، کســی 
کــه قوانيــن اخلاقــی تند و خشــنش در ســاحتِ مجــردِ فراطبيعتِ آســمانی 

تدويــن شــده بــود.
طايفــه نيــز ماننــد گــروه روحانيــون بــه يــک گــروه اقتصــادی تغييــر شــکل 
ــمار  ــه ش ــازی ب ــیِ اشتراکی‬س ــرِ اصل ــی کنش‬گ ــه زمان ــاع ک داد. اجتم
ــدل  ــد مب ــزار تولي ــرف اب ــش و صِ ــع کار اشــتراکیِ بی‬کن ــه منب ــد ب می‬آم
ــک تفســير بســيار  ــا ي ــق ب ــتراکی، مطاب ــی و اش ــای جمع ــد. خصلت‬ه ش
قديمــی از ماهيــت اســتثمارگرِ آن کمونيســمی کــه پيرامــون سلســله‬مراتب 
ــی،  ــی فن ــف هماهنگ ــود را وق ــه خ ــدازه ک ــان ان ــه هم ــه، ب ــاختار يافت س
اســتثمار، و عقلانی‬ســازی می‬کردنــد ارزش‬گــذاری شــدند. بديــن طريــق، 
جامعــه‬ی طايفــه‬ای در وهلــه‬ی نخســت بــه هيــچ وجــه از ميان نرفــت، بلکه 
عليــه خــودش بــکار گرفتــه شــد تــا ثروتــی از اشــيای مــادی توليــد کنــد. 
در واقــع، گــروه روحانيــون بــه طايفــه‬ای مســتقل مبــدل شــد کــه خــود را 
ماننــد طايفــه‬ی بنــی‬لاویِ عبرانــی برتــر از همــه‬ی طوايــف می‬پنداشــت. 

گــروه روحانيــون بــه چيــزی کامــاً جديــد تبديــل شــد: طبقــه.

1. The communal whole
2. One                                                 3. Lord of Hosts



177 ماری بوکچین

ثــروتِ انباشــته، کــه اکنون بــه صورت مجمــوع قربانی‬هــای مادیِ اهداشــده 
ــود، از خصلت‬هــای شــيطانی‬ای کــه  ــه ايــزدان متصــور ب توســط انســان ب
جامعــه‬ی ارگانيــک بــه گنــج نســبت مــی‬داد بــری شــد. معابــدِ ثروتمنــدی 
کــه در جهــان قديــم و جديــد پديــدار شــدند گــواهِ مقدس‬پنــداریِ ثــروتِ 
ــجاعت،  ــاداش ش ــوان پ ــه عن ــت ب ــداریِ غنيم ــداً مقدس‬پن ــته، و بع انباش
ــت  ــلطه و حاکمي ــل س ــوان حاص ــه عن ــراج ب ــداریِ خ ــاً مقدس‬پن و نهايت
سياســی‬اند. هدايــا کــه زمانــی نمــاد اتحــاد ميــان مــردم در قالــب 
ــرای  ــات ب ــه عُشــريه و مالي ــون ب ــد اکن ــه بودن ــت دوجانب نظام‬هــای حماي
ــف  ــر آرام طواي ــد. تغيي ــر شــکل دادن ــی و سياســی تغيي ــت فراطبيع امني
ــه دارايی‬هــای  ــه نيروهــای کار، تغييــر زمين‬هــای اشــتراکی ب اشــتراکی ب
ــتان‬های  ــه داس ــکين‬دهنده ب ــطوره‬های تس ــر اس ــت، تغيي ــیِ روحاني مِلک
ــح  ــه مصال مذهبــی ســرکوب‬کننده، تغييــر مســؤوليت‬های خويشــاوندی ب
طبقاتــی، تغييــر فرمــان سلســله‬مراتبی بــه اســتثمار طبقاتــی، همــه و همه 
بيشــتر شــبيه جايجايی‬هــای ]کانــون[ تأکيــد بــر نظام‬هــای ســنتیِ حــق 
ــار  ــر از آث ــان از رســوم مقــدس. اگ ــا گسســت‬های نماي ــر شــدند ت جلوه‬گ
مخــرب و فاجعه‬آميــز تهاجمــات قطــع نظــر کنيــم، بــه نظــر می‬رســد کــه 
جامعــه‬ی آغازيــن بــه ســوی وضــع تــازه‬ی جامعــه‬ی طبقاتــی اغــوا شــده 
اســت بــدون ايــن کــه آشــکارا بخواهــد چارچوب‬هــای جامعــه‬ی ارگانيــک 

را وانهــد.
امــا تنهــا در حــوزه‬ی نفــوذ معابد نبــود کــه ايــن تغييــرات رخ داد. داده‬های 
رابــرت  تحســين‬برانگيز  مقايســه‬های  و  ميانــرودان  از  جديــد  نســبتاً 
ــه ســاحت  ــازد ک ــرودان آشــکار می‬س ــکا و ميان ــن ميان‬آمري ــک‬آدام1 بي م
مدنــیِ مــرد جنگجــو بــه همــان انــدازه عميــق در تغييــر شــکل جامعــه‬ی 
ارگانيــک بــه جامعــه‬ی طبقاتــی دســت داشــته کــه ســاحت روحانــیِ گــروه 
روحانيــت تأثيــر داشــته. روحانيــت دارای قــدرت ايدئولــوژی بــود، قدرتــی 
کــه بــه هيــچ وجــه نبايــد دســت کــم گرفــت، زيــرا قدرتــی اســت کــه بــر 
اطمينــان و عقيــده اتــکا دارد. جنگجــو قــدرت تحکــم و زورگويــی داشــت،

1. Robert McAdam
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ــليحات، و  ــی، تس ــیِ فيزيک ــزام‬آور ورزيدگ ــرات ال ــر تأثي ــه ب ــی ک  قدرت
خشــونت اســتوار بــود. در حالــی کــه مصالــح گــروه روحانيــون و جامعــه‬ی 
نظامــی درهم‬تنيــده بــود، برخــی اوقــات، کــه کــم هــم نبــود، ايــن دو گــروه 
ــی  ــد. جنگجوي ــرار می‬گرفتن ــم ق ــل ه ــدند و در مقاب ــدا می‬ش ــم ج از ه
ــيدن  ــق بخش ــولاً در تحق ــود معم ــرو می‬ش ــی روب ــن ضديت ــا چني ــه ب ک
ــوان  ــه عن ــش ب ــاع و ايزدان ــان اجتم ــه مي ــی‬ای ک ــه مصالحــش از روحان ب
ــه  ــت. ن ــر اس ــر و پی‬گيرت ــتاده مصرت ــا دلال ايس ــی ي ــل مذهب ــک عام ي
ــف  ــی مختل ــخصيت تاريخ ــن دو ش ــه اي ــی ک ــه نهادهاي ــا و ن ايدئولوژی‬ه
ــرات اجتماعــی  ــرای ايجــاد اث خلــق می‬کننــد يکســان نيســتند و اصــاً ب
ــه‬ی  ــه درون جامع ــی ک ــع جنگجوي ــده‬اند. جوام ــزی نش ــان برنامه‬ري يکس
ارگانيــک پديــد آمدنــد در ريشــه‬کن کــردن آن اصــرار بيشــتری داشــتند از 
گروه‬هــای روحانيتــی کــه، پــس از آن‬کــه توســط نهادهــای سلســله‬مراتبی 
دســتخوش تعديــات فــراوان شــدند و اعَمــال شــمنی را بــه جــادو و طبابت 
ــانْ  ــد. جنگجوي ــد آمدن ــد، بيــرون از جامعــه‬ی ارگانيــک پدي عامــه وانهادن
جانشــينِ اســافِ تئوکراتيــک خــود شــدند و ظاهــراً بــر همــان تغييــرات 
ــد. بديــن  ايدئولوژيکــی ســوار شــدند کــه تئوکراســی‬ها ايجــاد کــرده بودن
طريــق، از رئيــسِ جنگجــو و همراهــان نظامــی‬اش بــود کــه تاريــخْ نجيبــانِ 
ــت  ــه دول ــانی ک ــت آورد، کس ــود را بدس ــاّک خ ــانِ م ــيک و ارباب کلاس
سياســی و بعــداً ســلطنت متمرکــز را همــراه بــا روحانيتــی از آن خويــش 
ايجــاد کردنــد. ايــن اخُــوّتِ عمدتــاً نظامــی نظــام اصــل و نســبی جامعــه‬ی 
قبيلــه‬ای را بــا زور ســرنيزه نقــض می‬کــرد و ســرانجام نيــز تقريبــاً کنتــرل 
ــد،  ــف دوام آوردن ــم طواي ــرد. و بازه ــن ب ــی از بي ــات اجتماع ــر حي آن را ب
ماننــد کاپولــی1ِ آزتک‬هــا و واحدهــای خانوادگــیِ نسََــبیِ جامعــه‬ی 

ــه تدريــج از قــدرت اجتماعــی محــروم شــدند. ســومری، گرچــه ب
ــه‬ای،  ــیِ قبيل ــکِ زندگ ــایِ دموکراتي ــی از ويژگی‬ه ــا برخ ــی‬ها ب تئوکراس
ــا  همچــون گردهم‬آيی‬هــای مردمــی و شــوراهای مســن‬ترها، همنواينــد. ت
جايــی کــه امتيــازات گــروه روحانيــت محتــرم شــمرده شــود دموکراســیِ 

1. Capulli
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ــادی  ــت نه ــر را از جه ــد يکديگ ــع می‬توانن ــی در واق ــه‬ای و تئوکراس قبيل
تقويــت کننــد، دو امــری کــه يکــی از آن‬هــا بــا علائــق مــادیِ بدنــه‬ی امــر 
سياســی ســروکار دارد، و ديگــری بــا علائــق مــادی معبــد و امــر مقــدس. 
ــه‬ی وظايــف ميــان آن دو ممکــن اســت پديــد آيــد  نوعــی تقســيم فعالان
کــه جوامــع برادرانــه‬ی نظامــی آن را صرفــاً محدوديتــی خوارکننــده بــرای 
ــان کليســا  ــا مي ــد. نخســتين نزاع‬ه ــی می‬کنن ــی تلق ــدرت مدن عطــش ق
ــک  ــات دموکراتي ــه مطالب ــود ک ــه‬جانبه ب ــی س ــاز نزاع‬هاي ــت در آغ و دول
طوايــف را نيــز درگيــر می‬کــرد، و در نهايــت امــا بــه حــذف کامــل آن‬هــا 

از صحنــه‬ی نــزاع انجاميــد.
***

ــه‬ای از  ــتْ مجــردِ منظوم ــرده‬ام، دول ــه ســال‬ها اســتدلال ک ــه ک همان‬گون
نهادهــای ديوان‬ســالارانه و تحکم‬آميــز نيســت. دولــت همچنيــن کيفيتــی 
ذهنــی اســت، يــک ذهنيــتِ تزريق‬شــده بــرای تنظيــم واقعيــت. در نتيجــه، 
ــه  ــمی، بلک ــادی و رس ــت نه ــط از جه ــه فق ــی دراز دارد، ن ــتْ تاريخ دول
ــگفت‬انگيزی  ــات ش ــای تهاجم ــناختی. منه ــت روان‬ش ــن از جه همچني
کــه در آن‬هــا مردمــانِ غالــبْ مغلوبــان را يــا بــه طــور کامــل بــه اطاعــت 
ــه  ــت ب ــد، دول ــود می‬کردن ــت و ناب ــاً نيس ــا تقريب ــتند و ي ــود وامی‬داش خ
ــب در  ــی‬اش اغل ــعه‬ی تاريخ ــر توس ــود، و در سراس ــور می‬ش ــج متط تدري
چنــان اشَــکال ناتمــام يــا التقاطــی‬ای متوقــف می‬شــود کــه تعييــن حــدود 

ــا اصطلاحــات سياســیِ دقيــق تقريبــاً ناممکــن اســت. و ثغــورش ب
ــا اجبــار و زور همــواره محــدود  ــی کــردن ب ــرای حکمران قابليــت دولــت ب
شــده اســت. اســطوره‬ی يــک دولــت کامــاً قاهــر و قــادرِ مطلــق داســتانی 
ــی در ســتمديدگان  ــرس و ناتوان ــق احســاسِ ت ــا خل ــه ب ــی اســت ک خيال
ــه  ــر چ ــیِ ه ــه خوب ــود ب ــم می‬ش ــی خت ــکوت‬گرايی1 اجتماع ــه س ــه ب ک
ــدون حــد بالايــی  ــه تشــکيلات دولتــی خدمــت کــرده اســت. ب ــر ب تمام‬ت
ــی  ــه بيــش از همــه قربان ــات اجتماعــی‬ای ک ــی از طبق از -همــکاری، حت
ــرانجام از  ــت س ــدار دول ــردگان، اقت ــوک و ب ــان ممل ــد غلام ــده‬اند، مانن ش
1. Quietism
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ميــان خواهــد رفــت. تــرس و بی‬تفاوتــی دربرابــر قــدرتِ دولــت دو محصول 
ــازند. از  ــن می‬س ــدرت را ممک ــسِ ق ــه نف ــد ک ــازی اجتماعی‬ان شرطی‬س
ايــن رو، نــه تبيين‬هــای مربــوط بــه خاســتگاه‬های دولــت کــه مبتنــی بــر 
خودجوشــی يــا درونباشــی‬اند، و نــه تعليل‬هــای اقتصــادی بــرای پيدايــش 
آن، يــا نظريــات مبتنــی بــر تســخير و فتــح )بجــز فتوحاتــی کــه منجــر بــه 
ــه  ــودیِ تقريبــی می‬شــوند(، هيــچ کــدام توضيــح نمی‬دهــد کــه چگون ناب
ــه  ــد و چگون ــت بجهن ــه دول ــی ب ــت بی‬دولت ــتند از وضعي ــع توانس جوام

جامعــه‬ی سياســی در سرتاســر جهــان بــه يکبــاره منتشــر شــد.
همچنيــن هرگــز يــک جهــشِ يکتــا نبــوده کــه می‬توانســته موجــب ايــن 
تنــوع گســترده‬ی دولت‬هــا يــا شــبه‬دولت‬هايی شــود کــه در گذشــته بــه 
وجــود آمدنــد. دولــتِ ابتدايــیِ ســومر کــه در آن انِســیِ صاحــب حکومــت1، 
ــا توســط گردهم‬آيی‬هــای مردمــی  ــه باره ــا همــان ســروران نظامــی، ک ي
ــان  ــا کشــمکش مي ــه ب ــا ک ــت آزتک‬ه ــد، دول ــرار گرفتن ــورد وارســی ق م
کاپولــی و نجيبــان روبــرو شــد، ســلطنت‬های عبرانــی کــه انبيايــی کــه بــه 
رســوم دموکراتيــکِ »پيمــانِ باديه‬نشــينی«2 )تعبيــر ارنســت بلوخ( تمســک 
می‬کردنــد بارهــا آرامش‬شــان را برهــم زدنــد، و دولــت آتنــی کــه بــه طــور 
رســمی و نهــادی در دموکراســیِ مســتقيم ريشــه داشــت، همــه و همــه، 
ــا وجــود تضــادی کــه  ــا يکديگــر و ب ــا وجــود همــه‬ی اختلاف‬هايشــان ب ب
ــد، توســعه‬های  ــا دولت‬هــای متمرکــز ديوانســالارانه‬ی دوران مــدرن دارن ب
ــیِ  ــت فرعون ــی دول ــد. حت ــکل می‬دهن ــت ش ــی را از دول ــيار ناتمام بس
سلســله‬ی بطلميوســی کــه بســيار ديوانســالارانه بــود، عليرغــم نيازهايــش 
ــتايی  ــات روس ــادی از حي ــدار زي ــی، مق ــات و کار بدن ــه‬ی مالي در زمين
ــه در  ــزی ک ــای متمرک ــی گذاشــت. دولت‬ه ــان را دســت‬نخورده باق مصري
خــاور نزديــک و آســيا پديــد آمدنــد آن قــدر متعــرض زندگــی اشــتراکی 
ــی،  ــانه‬های جمع ــا رس ــدرن ب ــت م ــه دول ــدند ک ــه نش ــطح جامع در س
نظام‬هــای مراقبتــی بســيار پيچيــده، و اقتــدارش بــرای نظــارت بــر تقريبــاً 

1. The governing ensi                          2. Bedouin compact
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ــتی  ــکلِ براس ــت در ش ــت. دول ــده اس ــخصی ش ــی ش ــه از زندگ ــر جنب ه
ــس  ــا پ ــم تنه ــاهده می‬کني ــروزه مش ــه ام ــی ک ــاً کامل ــده و تاريخ تمام‬ش
از آن توانســت پديــد آيــد کــه جوامــع، رســوم، و درک و فهم‬هــای ســنتی 
آن‬چنــان فراگيــر در راســتای مطابقــت بــا اســتيلا تغييــر کردنــد که انســان 
تمــام حــس تعلــق خــودش را بــه جامعــه‬ی ارگانيکــی کــه از آن نشــئت 

ــود از دســت داد. گرفتــه ب
جامعــه‬ی طايفــه‬ای بــا يــک تکانــه‬ی واحــد و شــگفت‬انگيز رخت برنبســت، 
همان‬گونــه کــه دولــت نيــز بــا يــک جهــش تاريخــی واحــد برقــرار نشــد. 
طوايــف تــا زمانــی کــه به يــک نيــروی خنثــای اجتماعــی تبديل شــوند، در 
طــول مرحلــه‬ی شــهریِ ابتدايــیِ جامعــه نيــز همچنــان نواحی گســترده‬ای 
ــه  ــع جنگجــو، ب ــد. جوام ــرده بودن ــظ ک ــرای خــود حف از ســرزمين‬ها را ب
ــادی‬ای  ــوان اقتص ــک آن ت ــه کم ــود را ب ــی خ ــوان نظام ــود، ت ــه‬ی خ نوب
ــرزمين‬های  ــودنِ س ــخصی ب ــتِ ش ــای غنيم ــا ادع ــه ب ــد ک ــش دادن افزاي
ــع،  ــد. در واق ــه مــردم خودشــان، بدســت آورده بودن ــوب، و ن مردمــان مغل
ــر شــدن سردســتگان جنــگ  ــه ثروتمندت ــه‬ای ب فتــح و تســخيرِ برون‬قبيل
ــاکنين  ــب س ــه اغل ــد ک ــيعی می‬انجامي ــخصی وس ــاک ش ــطه‬ی ام بواس
بومــی آنجــا بــه عنــوان بــرده بــه ســاخت آن واداشــته می‬شــدند. 
ــد،  ــه اطــراف سردســتگان جمــع شــده بودن ــی ک ــع جنگجوي ــرای جوام ب
بادوام‬تريــن غنيمــت جنــگ و پيــروزی عبــارت بــود از زمين‬هايــی کــه بــه 
عنــوان مايملــک - و در واقــع، قلمــروِ - خــود می‬برُيدنــد و آن را بــه صــورت 
يــک سلســله‬مراتب داخلــیِ اربابــیِ متشــکل از رعايــا، اجيــران، غلامــان، و 
بــردگان درمی‬آوردنــد. اگــر از روی داده‬هــای ميان‬آمريــکا قضــاوت کنيــم، 
اقتصــاد اربابــی نهايتــاً بــر اقتصــاد کاپولــی در زميــن و محصــول فائــق آمــد. 
در حقيقــت، مــدارک ســومری و گزارش‬هــای اســپانيايی از جامعــه‬ی 
آزتــک داســتان غمبــار فــروش تدريجــیِ زمين‬هــای طايفــه بــه اربابــان و 

فروکاهــش کِشــتکاران غــذا، اعــم از آزاد و اســير، بــه وضعيــت بردگــی
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يــا اجيــری را نقــل می‬کننــد.1 بيــرون ديوارهــای شــهر، در نواحــی 
دوردســت‬ترِ جامعــه، زندگــی روســتايی همچنــان مقــدار زيــادی از 
ســرزندگی خــود را حفــظ کــرده بــود. پرتــو ضعيــف و بقايای طــرق قديمی 
ــک  ــوم و مناس ــا رس ــی ب ــاق خون ــا ميث ــد. ام ــدرن دوام آوردن ــا دوران م ت
متکثــرش بيشــتر حالــت نماديــن بــه خــود گرفــت تــا واقعــی. جامعــه‬ی 
طبقاتــی جــای جامعــه‬ی سلســله‬مراتبی را گرفــت، همان‬گونــه کــه 
ــه‬ی  ــه‬ی جامع ــای برابری‬خواهان ــه‬ی سلســله‬مراتبی بجــای ويژگی‬ه جامع

ــود. ــک نشســته ب ارگاني
ــی  ــیِ مبتن ــای اجتماع ــال از پيونده ــر و انتق ــده و فراگي ــر روبن ــن تغيي اي
ــت، و  ــات، مالکي ــه طبق ــت، ب ــاع، و مکملي ــق انتف ــاوندی، ح ــر خويش ب
اســتثمار نمی‬توانســت بــدون تغييــرات جانبــی در فنــون رخ دهــد. بــدون 
ــردان آن را اداره  ــاً م ــون عموم ــه اکن ــزرگ، ک ــاس ب ــاورزی در مقي کش
ــات، کــه جــای بيــل و کج‬بيــل  ــوان حيوان ــا ت ــد، و خيــش زدن ب می‬کردن
ــرای حمايــت از  ــود کــه مازادهــا ب ــل تصــور ب ــان را گرفــت، دشــوار قاب زن
روحانيــان، پيشــه‬وران، کاتبــان، محکمه‬هــا، شــاهان، لشــکرها، تشــريفات 
ديوانســالاری، و خلاصــه بــرای حمايــت از ملزومــات گســترده‬ی يــک دولت 
بــه انــدازه‬ی کافــی افزايــش يابنــد. امــا چنــد تناقض‬نمــای فرهنگــی پيــش 
روی ماســت. جامعــه‬ی آزتــک، عليرغــم ســاختار طبقاتــی نمايانــش، هيــچ 
ــات  ــای[ اجتماع ــاده‬ترين ]فناوری‬ه ــر از س ــاوری فرات ــرفتی را در فن پيش
پوئبلــو از خــود نشــان نــداد. در ميــان جوامــع سرخپوســت آمريــکا هيــچ 
ــرای حمــل و نقــل -  ــد، هيــچ چرخــی ب خيشــی کــه زميــن را شــخم زن
ــچ  ــود -، و هي ــده می‬ش ــا دي ــباب‬بازی‬های آزتک‬ه ــرخ در اس ــه چ گرچ

ــتراکیِ  ــای اش ــه‬ی زمين‬ه ــال آزادان ــق انتق ــر ح ــی ب ــد گواه ــه را نباي ــای طايف ــروش زمين‬ه 1. ف
ســنتی بــه بيگانــه دانســت. نظــام فئودالــی جديــد کــه بــه طــور عــادی در پــی ظهــور و بعــداً تضعيــف 
ــه  ــه ب ــد ن ــدس می‬دي ــاً مق ــی تقريب ــوان مکان ــه عن ــن را ب ــان زمي ــد همچن ــی آم ــاهی‬های نظام پادش
ــه نجيبــانِ نوظهــور فروختــه می‬شــد  ــه احتمــال قوی‬تــر، زمين‬هايــی کــه ب عنــوان »ملــک واقعــی«. ب
بــه عنــوان انتقــال حــق و واگــذاری‬ای درون اجتمــاع و ميــان مــردم طايفــه و رهبــران نظامی‬شــان تلقــی 
می‬شــدند. حتــی ارســطو هــم نمی‬توانســت در آتــن زمينــی بخــرد، زيــرا يــک آتنــی اصيــل نبــود، هــر 
ــود، امــا در آتــن  ــی ب ــد. او گرچــه يونان قــدر هــم کــه شــهرتش فراگيــر و آموزه‬هايــش تأثيرگــذار بودن

هنــوز يــک بيگانــه بــود، نــه يــک شــهروند.
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حيــوان اهلــی‬ای بــرای اهــداف کشــاورزی نمی‬بينيــم. عليرغــم جهش‬هــای 
ــت  ــک صنع ــه ي ــه ب ــک پيش ــذا از ي ــت غ ــان، کش ــزرگ مهندسی‬ش ب
فروکاســته نشــد. برعکــس، در جوامعــی کــه خيش‬هــا، حيوانــات، غــات، 
ــد،  ــکل می‬دادن ــاورزی را ش ــاس کش ــاری اس ــزرگ آبي ــازوکارهای ب و س
نهادهــای اشــتراکیِ آغازيــن همــراه بــا معيارهــای اشــتراکیِ توزيــع 
همچنــان باقــی ماندنــد. ايــن جوامــع و ارزش‬هايشــان، يــا بــدون توســعه‬ی 
طبقــات و يــا بــا همبــودیِ اغلــب خفت‬بــار، همــراه بــا نهادهــای فئودالــی 
يــا ســلطنتی، کــه بیرحمانــه آن‬هــا را اســتثمار می‬کردنــد، باقــی ماندنــد، 

ــد. ــه نــدرت ســاختار و معيارهــای آن را تغييــر دادن امــا ب
انســان در بيشــتر مــوارد يــا اصــاً به جامعــه‬ی طبقاتــی »پيشــرفت« نکرده 
ــور،  ــاورزیِ خيش‬مح ــرده. کش ــن ک ــدودی چني ــا ح ــا ت ــا تنه ــت، و ي اس
غــات، و گســترش پيشــه‬ها احتمــالاً شــرط لازم را بــرای ظهــور شــهرها، 
طبقــات، و اســتثمار در بســياری از نواحــی زميــن فراهــم کردنــد، امــا هرگز 
شــروط کافــی را بــه وجــود نياوردنــد. آنچــه جامعــه‬ی اروپايــی را، بــه ويــژه 
بــه شــکل ســرمايه‬داری‬اش، ايــن قــدر از جهــت تاريخــی و اخلاقــی منحصر 
بــه فــرد می‬ســازد آنســت کــه ايــن جامعــه بــه مراتــب از هــر جامعــه‬ای، 
از جملــه جوامــع خــاور نزديکــی کــه خــود در آن‬هــا ريشــه داشــت، پيشــی 
ــا در  ــا حــدی کــه طبقــات اقتصــادی و اســتثمار اقتصــادی - ي گرفــت، ت
اصــل همــان علــم اقتصــادی کــه امــروزه می‬شناســيم - ذاتی‬تريــن 

جنبه‬هــای حيــات شــخصی و اجتماعــی را در اختيــار خــود گرفتنــد.
ــی  ــن دگرگون ــق اي ــت شــهر در تحق ــاره‬ی محوري ــوان درب ــه ســختی بت ب
ــرای  ــه قلمــرو و ســرزمين لازم را ب ــود ک ــن شــهر ب ــرا اي ــرد. زي ــراق ک اغ
ســرزمين‬گرايی، نهادهــای مدنــی را بــرای شــهروندی، بــازار را بــرای 
ــرای  ــه، مناطــق و همجواری‬هــای انحصــاری را ب ــکال پيچيــده‬ی مبادل اشَ
طبقــات، و ســاختارهای مانــدگار را بــرای دولــت فراهــم آورد. الــوار، 
ــرات  ــه تغيي ــی را ب ــل و کلنگــش ملموســيت پاياي ــا، و بي ســنگ‬ها، آجره
اجتماعــی، فرهنگــی، نهــادی، و حتــی اخلاقــی دادنــد، کــه در غيــر ايــن 
صــورت ممکــن بــود وصــف فــراری و گــذرا بــودنِ امــور گهگاهــیِ تاريــخِ 
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دَوَرانــیِ بشــر را بــه خــود بگيرنــد يــا صرفــاً دوبــاره در طبيعــت جــذب و 
ــاره آن را از آنِ  ــگل دوب ــه جن ــاده‬ای ک ــنِ وانه ــد زمي ــوند، مانن ــم ش هض
خــود می‬ســازد. شــهر بــه اعتبــار دوام و رشــدش ادعاهــای جامعــه را عليــه 
زيست‬شناســی، ادعاهــای صنعــت را عليــه طبيعــت، و ادعاهــای سياســت 
را عليــه اجتمــاع تبلــور بخشــيد. شــهر همچــون لبــه‬ی بـُـرّان تبــرِ جنگــیِ 
ــق  ــاوندی، ح ــرر خويش ــات مک ــا مطالب ــی ب ــی پی‬درپ ــه‬ی طبقات جامع
ــتِ نفــع شــخصی و اســتيلا را  ــارزه کــرد و حاکمي انتفــاع، و مکمليــت مب
ــهرِ دارای  ــردنِ ش ــود. زدودن و ازميان‬ب ــت نم ــری تثبي ــهيم و براب ــر تس ب
يــک فرهنــگِ خــاص بــرای لشــکر فاتــح عبــارت بــود از نابــود کــردن خــودِ 
آن فرهنــگ، و دايــر کــردن مجــدد شــهر، چــه اورشــليم باشــد و چــه رم، 
عبــارت بــود از بازيابــیِ فرهنــگ و مردمــی کــه آن را ســاخته بودنــد. شــهر 
ــی  ــش خال ــاوندی را از محتواي ــیْ خويش ــاقِ خون ــایِ ميث ــر روی مذبح‬ه ب
کــرد، حــال آن‬کــه صــورت و شــکل ظاهــریِ آن را می‬ســتود، تــا اين‬کــه 
ايــن پوســته نيــز دورانداختــه شــد و يــک واحــد ايجــاد نســل باقــی مانــد 

ــم. ــواده‬ی هســته‬ای«1 می‬خواني ــرْ »خان ــا حُســنِ تعبي ــا ب ــه م ک
***

ــه ســوی جامعــه‬ی  هــر قــدر هــم کــه ايــن تغييــراتِ عينــی و ابژکتيــو ب
ــه در  ــی ک ــدازه‬ی تغييرات ــه ان ــم ب ــاز ه ــند، ب ــوده باش ــر ب ــی فراگي طبقات
ــات، اســتثمار، طمــع  ــه طبق ــش از آن‬ک ــی و ســوبژکتيو، پي ســاحت ذهن
اکتســاب، و ذهنيــت رقابتــیِ مســابقه‬ی بورژوايــی بتوانــد بخشــی از جهــاز 
ــتند.  ــز نيس ــد چالش‬برانگي ــت می‬آمدن ــد بدس ــود، باي ــان ش ــی انس روان
اگــر انســان را تنهــا از دريچــه‬ی معرفت‬شناســیِ حکمرانــی و اســتيلا، يــا 
بدتــر از آن، از دريچــه‬ی روابــط طبقاتــی و اســتثمار نــگاه کنيــم، راجــع بــه 
ماهيتــش جــداً بــد قضــاوت خواهيــم کــرد. هــاوارد پــرس2 اظهــار کــرده 
اســت کــه »جدايــیْ نمونــه‬ی بــارزِ تــراژدی اســت.« امــا راه‬هــای مختلفــی 
بــرای جدايــی وجــود دارد. گرچــه شــايد ايــن »تــراژدی« ضــروری باشــد تا 

1. Nuclear family                               2. Howard Press
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فــرد بتوانــد يکتايــی و هويــت خــود را کشــف کنــد، نبايد شــکلِ پرحــرارتِ 
اجتماعــیِ رقابــت و مســابقه ميــان افــراد را بــه خــود بگيــرد.

ــتی‬جويانه و  ــای آش ــه جنبه‬ه ــتن ک ــیِ خويش ــک پديدارشناس ــوز ي هن
ــد نوشــته نشــده  ــرار ده ــورد توجــه ق مشــارکت‬طلبانه‬ی خودســازی را م
اســت. »مــن« کــه بايــد از ميــان تــوده‬ی »آن‬هــا«1 پديــدار شــود، 
ــود را از  ــا خ ــذارد ت ــر گ ــت س ــد پش ــودک باي ــه ک ــی‬ای ک ــرز جادوي م
ــاز  ــر جه ــيل ب ــد س ــه مانن ــد ک ــز ده ــی تميي ــم و برهم ــات دره تجربي
ــت.  ــتيز نيس ــت و س ــول خصوم ــد، محص ــرود می‬آين ــی‬حرکتی‬اش ف حس
تــرس بايــد آموختــه شــود، زيــرا يــک تجربــه‬ی اجتماعــی اســت، درســت 
ماننــد نفــرت. ايدئولــوژیِ عمومــاً پذيرفته‬شــده‬ای کــه می‬گويــد فزونــی و 
رشــدِ من‬محــوری وســيله‬ای مطمئــن اســت کــه در آن خوديــت و فرديــت 
ــورژوازی و اسّ و اســاس  ــه کمــال خــود می‬رســند نيرنــگ و خدعــه‬ی ب ب
ــاژه2  ــرِ پي ــای مادام‬العم ــا پژوهش‬ه ــه ب ــن انديش ــت. اي ــیِ آنس من‬گراي
ــاره‬ی ســال‬های نخســت کودکــی نقــض شــده اســت. آن‬گونــه کــه او  درب

ــی‬دارد: ــراز م اب
ــاره‬ی  ــا ســازوکاری کــه ظاهــراً تناقض‬آميــز اســت و نظيــرِ آن را درب ب
ــاً  ــم، دقيق ــرح داده‬اي ــر ش ــودکانِ بزرگ‬ت ــه در ک ــوریِ انديش من‬مح
زمانــی کــه ســوژه بــه بيشــترين حــد بــه خــودش متوجــه اســت خــود 
را از هميشــه کمتــر می‬شناســد، و هــر قــدر کــه خــود را کشــف کنــد 

ــد. ــرار می‬ده ــم ق ــود را در عالَ خ

در نتيجــه پيــاژه درمیي‬ابــد کــه زبــان، خودانديشــی، و ســازمان‬دهیِ يــک 
عالـَـم مکانمنــد، علی‬معلولــی، و زمانمنــد زمانــی ممکــن اســت »کــه خــود 
بواســطه‬ی يافتــنِ خــودش از خــودش رهــا شــده و خــود را بــه يــک مــکان، 
بــه عنــوان چيــزی در ميــان چيزهــا، حادثــه‬ای در ميــان حادثه‬هــا، نســبت 

ــد.« می‬ده

1. Its                                                   2. Piaget
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انســانِ نخســتين هرگــز نمی‬توانســت )بــه تعبيــر پيــاژه( بــدون »چيــزی در 
ميــان چيزهــا، حادثــه‬ای در ميــان حادثه‬ها«بــودن باقــی بماند. داروينيســم 
ــیِ  ــتِ عصبی‬فيزيک ــی در قابلي ــر موجودات ــا اگ ــار، ام ــه کن ــی ب اجتماع
نيرومنــدی بــرای ذهنی‬ســازی و مفهوم‬پــردازی و بــرای طراحــی و محاســبه 
تخصيــص يافتــه بودنــد، خــود را در يــک نبــردِ هابــزیِ همــه عليــه همــه 
ــدا  ــرای ج ــبه، ب ــرای محاس ــش ب ــا قابليت ــل، ب ــر عق ــد. اگ ــود می‬کردن ناب
ــی و  ــرای وحدت‬بخش ــه ب ــود، ن ــده ب ــه ش ــکار گرفت ــب ب ــردن و تخري ک
ســازندگی، نفــسِ انســانيتِ انســان عليــه خــودش نشــانه می‬گرفــت و ايــن 
گونــه‬ی زيســتی در اعصــار گذشــته منقــرض می‬شــد، خيلــی پيــش از آن 

کــه تجهيــزات نظامــی مــدرن را اختــراع کنــد.
فهــم و درک آشــتی‬جويانه‬ی جامعــه‬ی ارگانيــک در نگرشــش در مواجهــه 
ــد.  ــروز میي‬اب ــادو، ب ــگاری1 و ج ــژه در جانداران ــه وي ــارج، ب ــان خ ــا جه ب
ــویِ آشــتی‬جويی  ــمِ روحــی و معن ــک عال ــاً بيشــتر ي ــگاری اساس جانداران
ــن کــه همــه‬ی  ــردازی. اي ــا صــورت تهاجمــیِ مفهوم‬پ و مصالحــه اســت ت
موجــودات »جــان«2 دارنــد - بــه قــول هــگل، »اين‬همانــیِ« محــضِ »روح3 
ــرف  ــرش در ع ــن نگ ــد. اي ــاس می‬ش ــت و احس ــاً زيس ــود« - واقع و وج
ــور4  ــی. تايل ــه ادوارد ب ــی ک ــانِ بســيطِ پيشــاخط شــايع اســت. زمان مردم
ــد  ــان می‬کن ــر نش ــگاری خاط ــودش از جانداران ــيک خ ــث کلاس در بح
ــتدلال  ــه و اس ــب محاج ــک اس ــا ي ــی »ب ــت آمريکاي ــک سرخپوس ــه ي ک
می‬کنــد، گويــی کــه اســب يــک موجــود عاقــل اســت«، بــه مــا می‬گويــد 
کــه مرزهــای ميــان اشــيا تابــع و نســبی‬اند. سرخپوســت و اســب هــر دو 
ــت.  ــله‬مراتب و استيلاس ــد سلس ــاً فاق ــان کام ــه‬ی ميانش ــوژه‬اند؛ رابط س
»ادراکِ يــک تمايــز مطلــق روانــی ميــان انســان و حيــوان کــه ايــن قــدر 
ــه - ــن( نژادهــای پســت‬تر ب ــان )اي در جهــان متمــدن شــيوع دارد در مي

1. Animism                                       2. Soul
3. Spirit                                               4. Edward B. Tylor
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دشــواری يافــت می‬شــود.« نفــسِ معرفت‬شناســیِ ايــن »نژادهــای 
دارد. خودمــان  معرفت‬شناســیِ  از  متفــاوت  کيفيتــی  پســت‬تر« 

معرفت‬شناســیِ پيشــاخط بــه وحدت‬بخشــی متمايــل اســت نــه بــه 
جــدا کــردن: او حيوانــات، گياهــان، حتــی نيروهــای طبيعــی و امــور کامــاً 
ــر  ــب در نظ ــه اغل ــد. آنچ ــخّص می‬ده ــان‬ها تش ــد انس ــان را همانن -بی‬ج
مــا انتــزاعِ صــرف اســت در ذهــنِ جاندارانــگار پيشــاخط حيــات و خارجيــت 
ــگار، نفََســش،  ــسِ[ انســان، در نظــر جانداران ــا نفَْ ــاً جــان ]ي ــد. مث میي‬اب

ــت. ــریِ اوس ــکارا جوه ــای آش ــاير موجوديت‬ه ــا س ــش، ي ــتش، قلب دس
ايــن نگــرشِ جاندارانــگار بــا تعديــات و اصلاحــات فــراوان مــدت زيــادی 
پــس از برچيده‬شــدنِ جامعــه‬ی ارگانيــک نيــز شــيوع داشــت. مشــکل مــا 
در مواجهــه بــا اوصــافِ بــه ظاهــر متناقــضِ فلســفه‬ی يونــان از تنــش ميــان 
نگــرش جاندارانــگار و عقــل ســکولار نشــئت می‬گيــرد. طالــس و متفکــران 
ــان  ــه نگرشش ــا ک ــن معن ــه اي ــد، ب ــراً عقل‬گراين ــه ظاه ــی، گرچ ايونياي
ــاز هــم جهــان  ــوده اســت، امــا ب ــر عليــت منطقــی ب ســکولار و مبتنــی ب
ــه قــول کالينگــوود1 »در واقــع  ــه صــورت يــک ارگانيســم، و ب ــده و ب را زن
ــدار2 اســت  ــه صــورت يــک حيــوان« می‬ديدند.جهــان يــک شــیء »جان ب
... کــه درونــش ارگانيســم‬های کوچک‬تــری هســتند کــه جان‬هــایِ 
خودشــان را دارنــد، بــه طــوری کــه يــک تــک درخــت يــا يــک نفَْــس در 
نظــر ]طالــس[ هــم يــک ارگانيســم زنــده‬ی فــي ذاتــه اســت و هــم بخشــی 
از ارگانيســم زنــده‬ی بــزرگ يــا همــان جهــان.« ايــن نگــرش جاندارانــگار در 
فلســفه‬ی يونــان تــا زمــان ارســطو نيــز تــا حــد زيــادی باقــی می‬مانــد، و 
از هميــن روســت کــه مــا در تعييــن جايــگاه انديشــه‬ی يونانــی در زمــره‬ی 

ــا مشــکل مواجهيــم. ــا »ماترياليســت« ب انديشــه‬های »ايدئاليســت« ي
بــه نظــر می‬رســد کــه جــادو، يعنــی فــن و شــگردی کــه جاندارانــگار بــرای 
دســتکاری جهــان از آن اســتفاده می‬کنــد، معرفت‬شناســی آشــتی‬جويانه‬ی 
ايــن درک و نــگاه را نقــض کنــد. انسان‬شناســان تمايــل دارند که شــيوه‬های 

1. Collingwood                                  2. Ensouled
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جادويــی را بــه عنــوان فنــون و شــگردهای خيالیِ »انســان نخســتين« برای 
»تحکّــم« و واداشــتن اشــيا بــه تبعيــت از خواســتِ او توصيــف کننــد. امــا 
ــه  ــم ک ــن مايي ــه اي ــد ک ــه را پيش‬می‬نه ــن فرضي ــر اي ــگاه دقيق‬ت ــک ن ي
ــات  ــم. اجتماع ــن می‬فهمي ــان آغازي ــت تحکّمــی‬ای را از جه ــن ذهني چني
پيشــاخط بــا تقليــد جادويــی از طبيعــت، نيروهايــش، يــا افعــالِ حيوانــات 
و مــردم نيازهــای خودشــان را بــه طبيعــتِ بيــرون فرافکنــی می‬کننــد، و 
لازم اســت تأکيــد کنيــم کــه طبيعــت بيرونــی از همــان آغــاز بــه عنــوان 
ــخن  ــت. س ــده اس ــور درآم ــه تص ــت ب ــاور و همزيس ــاعِ همي ــک اجتم ي
ــه و ملتمســانه، يعنــی درخواســت از يــک موجــود عاقــل - از يــک  مؤدبان
ــر عمــلِ دســتکاری مقــدم اســت.  ــرای همــکاری و فهميــدن، ب ســوژه - ب
مناســک همــواره پيــش از فعل‬انــد و دلالــت بــر ايــن نکتــه دارنــد کــه بايــد 
ميــان شُــرکایِ يکســان گفتگــو جريــان داشــته باشــد و نــه تحکّــمِ صــرف. 
رضايــت يــک حيــوان، مثــاً يــک خــرس، جــزء مهمــی از عملياتِ شــکاری 
اســت کــه قــرار اســت در آن کشــته شــود. وقتــی لاشــه‬ی آن بــه اردوگاه 
ــد  ــش می‬گذارن ــح1 در دهان ــقِ صل ــک چپ آورده می‬شــود، سرخپوســتان ي
ــت،  ــاده و سرراس ــدِ س ــد. تقلي ــتی‬جويی در آن می‬دمن ــت آش ــه علام و ب
کــه خصيصــه‬ی هميشــگیِ جــادو و مناســک اســت، طبعــاً و ذاتــاً مســتلزم 
ــوژگیِ  ــیِ س ــی به‬رسميت‬شناس ــن يعن ــت، و اي ــژه« اس ــا »اب ــدت ب وح
»ابــژه«. البتــه بعدهــا ســخن از عمــل جــدا شــد و ســخن مقتدرانــه‬ی يــک 
ايــزدِ پدرســالار لازم گشــت. تقليــد هــم در عــوض بــه روشــی بــرای ايجــاد 
ــه  ــا جامعــه مبــدل شــد. امــا آيين‬هــای مربــوط ب همنوايــی و همرنگــیِ ب
ــرِ  ــگاه کهن‬ت ــک درک و ن ــه شــکل طلســم‬ها و ســرودهای کار ي ســخن ب
ــه  ــن را ب ــداری طرفي ــل و عاقل‬پن ــیِ متقاب ــر به‬رسميت‬شناس ــی ب مبتن

ــد. ــان می‬اندازن يادم
مقصــودم ايــن نيســت کــه جامعــه‬ی ارگانيــک در گوناگونــیِ ايــن وحــدتِ 
ــا  ــگار، خرس‬ه ــرای جانداران ــود. ب ــر ب ــسِ جزئی‬نگ ــک ح ــد ي ــیْ فاق تجرب
خــرس بودنــد، نــه گاوميــش يــا انســان. جاندارانــگار هــم درســت ماننــد 

1. Peace pipe
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ــه  ــت و، چنان‬ک ــز می‬گذاش ــا تماي ــراد و گونه‬ه ــان اف ــت مي ــه دق ــا ب م
از نقاشــی‬های غارهــای پارينه‬ســنگی آشــکار می‬شــود، اغلــب توجــه 
ــردِ  ــرکوب‬گرِ ف ــزاع س ــی‬داد. انت ــان م ــات نش ــه جزئي ــه‬ای ب قابل‬ملاحظ
خــرس و تبديــل کردنــش بــه روح خــرس، يعنــی کلی‬ســازیِ روح 
خرس‬هــا کــه مســتلزم انــکار خصوصيتشــان اســت، بــه گمــان مــن يــک 
توســعه‬ی متأخــر در شــکل‬گيریِ روحِ جاندارانــگاری اســت. ايــن شــکل از 
تعميــم و کلی‬ســازی، کــه فــردِ خــرس را موضوعــی بــرای انــواع مختلــف 
ــمت  ــه س ــا را ب ــتين گام‬ه ــد، نخس ــری می‬گردان ــکار بش ــتکارانه‬ی ش دس
عينيت‬دهــی و ابژه‬ســازیِ جهــان خــارج نشــان می‬دهــد. احتمــالاً پيــش 
ــردی مطــرح  ــا خرس‬هــای ف ــان باشــند تنه ــه ارواح خــرس در مي از آن‬ک
ــر  ــد اگ ــه می‬گوي ــا ک ــد، آنج ــور پيش‬می‬نه ــب را تيل ــن مطل ــد. اي بودن
ــه  ــد، قضي ــرد و او را می‬دري ــه می‬ک ــک سرخپوســت حمل ــه ي »خرســی ب
ــه او  ــوان در حــال خشــم و عصبانيــت عمــداً ب ــود کــه حي ــرار ب ــن ق از اي
ــه  ــه ب ــه‬ای را ک ــام صدم ــه انتق ــن ک ــرای اي ــود، شــايد ب ــه‬ور شــده ب حمل
ــت و  ــه اراده دارد، قصدي ــی ک ــرد.« خرس ــده بگي ــری وارد آم ــرس ديگ خ
عمــد دارد، و خشــم و عصبانيــت را می‬شناســد برَپديــدار1ِ صــرفِ يــک روحِ 

ــار. خــرس نيســت؛ موجــودی اســت مجــزا و خودمخت
بــا انتــزاع روح خــرس از خرس‬هــای فــردی، بــا تعميــم دادن آن از جزئــی 
ــدِ  ــن فرآين ــه اي ــی ب ــوای جادوي ــق محت ــا تزري ــی، و بيــش از آن، ب ــه کل ب
ــح  ــرای توضي ــد ب ــیِ جدي ــک معرفت‬شناس ــعه‬ی ي ــال توس ــزاع، در ح انت
ــک روح  ــدارِ ي ــاً برَپدي ــردی صرف ــرسِ ف ــر خ ــتيم. اگ ــارج هس ــان خ جه
ــی در  ــلِ جزئ ــلِ کام ــا ح ــت را ب ــوان طبيع ــس می‬ت ــت، پ ــی اس حيوان
ــیِ امــر خــاص و مصداقــی عينيــت داد و تصــور کــرد.  ــکار يکتاي عــام و ان
ــراری  ــط و برق ــا محي ــازش ب ــگار از س ــرش جانداران ــون نگ ــان کان بدين‬س

ــد. ــر می‬کن ــم تغيي ــتيلا و تحک ــه اس ــاط ب ارتب
ــه تدريــج رخ داده  ــی در گام‬هــای متعــدد و ب احتمــالاً ايــن فرآينــد عقلان

اســت. 

1. Epiphenomenon
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ــان  ــن اسطوره‬هاســت، همچن ــه يکــی از قديمی‬تري ــوس، ک افســانه‬ی ارُفئ
مبتنــی اســت بــر انديشــه‬ی روح نگهبــان و نــه اربــاب حيوانــات. ارفئــوس 
ــی می‬کشــاند.  ــح و هماهنگ ــه صل ــد و ب ــات را افســون می‬کن ــم حيوان عالَ
و  آرامش‬بخــش  يــک  دنــدان«  و  »چنــگ  بی‬رحــمِ  جهــانِ  در  او 
ــم  ــی را درمیي‬ابي تســکين‬دهنده اســت. از افســانه‬ی ارفئــوس وجــودِ زمان
ــا  ــا ب ــد. ام ــای مانعه‬الجمــع نبودن ــزاع فرآينده ــه تســکين‬دهندگی و انت ک
تغييــر کوچکــی در کانــون تأکيــد افســانه از تصويــر نگهبــان حيوانــات بــه 
تصويــر اربــاب حيوانــات می‬رســيم. ايــن تغييــر احتمــالاً کارِ شــمن بــوده 
ــم تجســم  ــان ه ــوار پاولســون1 همزم ــه پيشــنهادِ اي ــه ب اســت، کســی ک
ــاور  ــاب روح‬هايشــان - اســت و هــم تجســم ي محافــظ صيــد - يعنــی ارب
ــوان شکارشــده را در دســتان  ــی حي ــق جادوي ــه طري شــکارچی. شــمن ب
شــکارچی قــرار می‬دهــد: او اربابــی اســت کــه غيرمســتقيم درگيــر 
ــدِ  ــای جدي ــه‬ای مرزه ــر و حرف ــرِ پي ــوان جادوگ ــه عن ــده. او ب ــت ش اربابي
ــگار  ــم جانداران ــه نگــرش قدي ــرار می‬ســازد ک شبه‬سلســله‬مراتبی‬ای را برق

را از بيــن می‬برنــد.
آن فرآينــدِ تقديس‬شــده‬ی تعميــم و دســته‬بندی کــه عقــل ناميــده 
ــود:  ــر می‬ش ــض ظاه ــده و متناق ــکلی پيچي ــه ش ــی زود ب ــود خيل می‬ش
ــا دســتکاریِ واقعــیِ انســان آغــاز می‬شــود.  ــیِ طبيعــت ب دســتکاریِ خيال
ــانْ  ــه جه ــيدن ب ــتر بخش ــجامِ بيش ــرای انس ــمن ب ــای ش ــه تلاش‬ه گرچ
مبــدل بــه قــدرت اجتماعــی‬ای می‬شــود کــه بــه انســان تســلط بيشــتری را 
بــر جهــان خــارج می‬دهــد، شــمن، و بــه عبــارت دقيق‬تــر، جانشــينش - 
يعنــی کاهــن و روحانــی - از آغــاز ايــن جهــان را تقســيم می‬کنــد تــا آن 
ــه عنــوان شــمن‬زنان و کاهنه‬هــا، بيــش  ــان هــم، ب را دســتکاری کنــد. زن
از مــردان در مقابــل ايــن پديــده ايمــن نيســتند. در هــر صــورت، وســتون 
لا بــار يقينــاً درســت می‬گويــد کــه شــکارگرخوراک‬جويانِ نخســتين 
ــی  ــی فرافکن ــاحت فراطبيع ــه س ــوی را ب ــدرت دني ــیِ ق ــاختار اجتماع س
ــطوره  ــب اس ــد: »تناس ــن می‬کنن ــا چني ــاير گروه‬ه ــور س ــد، همان‬ط کردن

1. Ivar Paulson



191 ماری بوکچین

بــا ســاختار اجتماعــیِ گــروه شــکارگر دقيــق و کامــل اســت. اســطوره بــر 
ــاً  ــن صرف ــرا دي ــرد، زي ــتی نک ــری پيش‬دس ــیِ متأخ ــام اجتماع ــچ نظ هي

ــاب مــی‬داد.« ــان را بازت ســاختار اجتماعــیِ معاصــرِ همــان زم
ــر  ــواره مؤث ــان هم ــمن‬ها و روحاني ــه ش ــدس زد ک ــوان ح ــاوه، می‬ت بع
ــه  ــد، بلک ــر می‬کردن ــد و تعبي ــم می‬دادن ــا تعمي ــه تنه ــا ن ــد. آن‬ه بوده‬ان
همچنيــن بازتعميــم می‬دادنــد و بازتعبيــر می‬کردنــد. نخســتين ائتلافاتــی 
کــه آن‬هــا بــا مســن‬ترها و سردســتگانِ جنگجــو شــکل دادنــد و موضوعــات 
مناقشــه‬برانگيزی کــه بعــداً بــا ظهــور جوامــع کشــاورزیِ روزبه‬روزپيچيده‬تر 
دامن‬گيرشــان شــد اقتضائــات تــازه‬ای را از نبــوغ ايدئولوژيــک آن‬هــا طلــب 
ــازه‬ای منجــر  ــه تعميم‬هــا و تعبيرهــای ت ــه‬ی خــود ب ــه نوب می‬کــرد کــه ب
شــدند. برجســته‬ترين شــمن‬ها و روحانيــان پــس از مرگشــان دســتمايه‬ی 
ايجــادِ الوهيت‬هــا می‬شــوند. سازشــی ميــان جاندارانــگاری و ديــن برقــرار 
می‬گــردد کــه شمنيســم را بــه گــروه روحانيــت مبــدل می‬ســازد. 
ايــزدانِ نخســتين ايــن آميــزش جديــد را بــا ترکيــب چهــره‬ی حيــوان بــا 
ــا ابوالهــول[ و مينُتــور2،  ــا بالعکــس، ماننــد اســفينکس1 ]ي ــدن انســان ي ب
ــان در کار اســت  ــداومْ بی‬ام ــیِ م ــدِ جايگزين ــن فرآين ــد. اي آشــکار می‬کنن
ــی در  ــاً انســانی‬اند، حت ــه کام ــد ک ــزدان را بدســت ده ــی از اي ــا انجمن ت

هوس‬بازانه‬شــان. رفتارهــای 
همان‬طــور کــه جامعــه بــه آهســتگی بــه ســمت سلســله‬مراتب و ســپس 
ــن  ــز چني ــزدان ني ــی‬رود، اي ــش م ــی پي ــاختارهای طبقات ــمت س ــه س ب
ــوز  ــه هن ــله‬مراتبی‬ای ک ــه‬ی سلس ــه‬ی اول در جامع ــزد درج ــد. اي می‬کنن
ــادر  ــوی م ــت از ايزدبان ــت عبارتس ــوری اس ــنن مادرمح ــه س ــته ب آغش
کــه بــاروری و خــاک، يعنــی قلمروهــای به‬هم‬پيوســته‬ی جنســيت و 
ــی پدرســالاری  ــه خوب ــه ب ــه‬ای ک ــد. در جامع ــی را تشــخص می‬ده باغبان
را اســتحکام بخشــيده - جامعــه‬ای کــه مــردان، حيوانــات، و خيــش را بــه 
ــر  ــک مصاحــبِ مذک ــادر ي ــوی م ــرد - ايزدبان ــذا می‬گي خدمــت کشــت غ

1. Sphinx                                            2. Minotaur
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ــه  ــج ب ــه تدري ــام خــود را ب ــه‬ی پدرســالاری مق ــا غلب ــد و ب اتخــاذ می‬کن
ــدن«  ــتانه‬ی »تم ــد، از آس ــدا می‬کن ــه پي ــد ادام ــن فرآين ــد. اي او می‬ده
می‬گــذرد، و بــه جوامــع شــهری می‬رســد، تــا جايــی کــه اجتماعی‬ســازی 
ايــزدان بــه تئوگونی‬هــای سياســی می‬انجامــد. اگــر اجتمــاع در انجمن‬هــا 
ــر  ــر تأثي ــد، و اگ ــن می‬کنن ــز چني ــزدان ني ــردازد، اي ــی می‬پ ــه رايزن ب
جنــگ بــر دموکراســی‬هایِ شــهریِ نخســتين بــه اســتقرار يــک حکمــرانِ 
ــود.  ــدار می‬ش ــم پدي ــز کم‬ک ــی ني ــزد اعل ــک اي ــد، ي ــام می‬انجام اعلی‬مق
مادامــی کــه جهــان تحــت تســلط ميانجی‬گــریِ شــمن يــا، مهم‬تــر از آن، 
کاهــن اســت، گرايــش بــه ايــن دارد کــه درون يــک موطــن مذهبــی باقــی 
بمانــد. جهــان هرگــز، مادامــی کــه انســان بــر انســان اســتيلا دارد، خــود 
ــر اسطوره‬ای‬شــعری و مذهبــی خــاص نخواهــد کــرد. اســطوره‬ها  را از ام
تقســيمات اجتماعــی را بــه ابهــام می‬کشــانند: حتــی سردســتگان جنگجــو 
هــم می‬کوشــند تــا جايــگاه اجتماعــی خــود را بــا تبديــل شــدن بــه يــک 
روحانــی يــا ايــزد اعتبــار و نفــوذ بخشــند. نيروهــای اجتماعــیِ اقتدارگــرا 
ــوند،  ــر ش ــی جلوه‬گ ــای طبيع ــوان نيروه ــه عن ــا ب ــده‬اند ت ــاخته ش س
ــه  ــا ب ــد ي ــه حســاب می‬آين ــا ب ــه تشــخصِ آن نيروه ــی ک ــد ايزدان همانن

ــد. ــه می‬کنن ــا مداخل ــتکاری و در آن‬ه ــا را دس ــه آن‬ه ــد ک ــر می‬رس نظ
***

وقتــی اعَمــالِ کشــتکارانِ غــذا طبيعــت را لمــس می‎نمــود، انســان بــرای 
ــکلی  ــچ مش ــد هي ــه بودن ــن و خان ــی از زمي ــه بخش ــی ک ــراع ايزدان اخت
ــی کــه اعَمــال و رفتارشــان را اغلــب گــردش  ــزدان و ايزدبانوان نداشــت: اي
ــا،  ــاً جنگ‬ه ــرد. قطع ــن می‬ک ــا اســتدعا و التمــاس انســان تعيي فصــول ي
ــر  ــا ب ــا آن‬ه ــد، ام ــزرگ رخ می‬دادن ــای ب ــا، و بدبختی‬ه ــع، قحطی‬ه فجاي
خــاف نظــمِ بنياديــنِ طبيعــت اتفــاق می‬افتادنــد. مثــاً ايــزدان ميانــرودان 
ــه نظــر می‬رســند کــه سرنوشــت  ــی ب ــر از ايزدان ــر و تندخوت دمدمی‬مزاج‬ت
ــر  ــرودان کمت ــه در ميان ــار رودخان ــرا[ رفت ــتند، ]زي ــت داش ــر را بدس مص
ــه در مصــر. ايــن  ــا رفتــار رودخان ــود ت ــر و بيشــتر مخــرب ب پيش‬بينی‬پذي
تفاوت‬هــای ميــان ايــزدان هــر قــدر هــم کــه برجســته باشــند، امــا در دو 
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ــوع.  ــه در ن ــد ن ــی در درجــه بودن ــاً تفاوت‬هاي ــزرگِ آبرفتــی صرف تمــدنِ ب
ــود. او  ــس ب ــب، و دلواپ ــده، مراق ــادری پرورش‬دهن ــان م ــت همچن طبيع
ــه ارمغــان مــی‬آوَرْد  ــرای آن اجتماعــی ب محصــولات فــراوان و امنيــت را ب
کــه او را حرمــت می‬نهــاد و هرگــز از حمايــت طبيعــت بــا بخشــشِ انَعــامِ 

خــودِ او ســرباز نمــی‬زد.
دشــت‬های  بــا  را  مهيای‬کشت‬شــده  به‬خوبــی  زمين‬هــایِ  ايــن  امــا 
بايــر و بيابان‬هــای تفتيــده‬ی باديه‬نشــينان مقايســه کنيــد. در آنجــا 
ــا و  ــر حق‬آبه‬ه ــر س ــالار ب ــبان‬جنگجويانِ پدرس ــان ش ــزاع مي ــی و ن ناامن
ــوان  ــه ســادگی می‬ت ــت بشــری هميشــگی اســت، و ب ــک وضعي ــا ي گله‬ه
ــد  ــدار شــدن می‬کنن ــه پدي ــدی شــروع ب ــزدان جدي ــرا اي ــه چ ــد ک فهمي
ايــزدان، و  ارواح طبيعــت،  از ســيمای  کــه ســيمای دهشــتناک‬تری 
ــد. در اينجــا، طبيعــت  ــه خــود می‬گيرن ــان ب ــه باغبان ــوط ب ــوان مرب ايزدبان
بســيار شــبيه مشــت گره‬کــرده‬ای اســت کــه بوالهوســانه بــر ســر انســان و 
ــد  ــدارد کــه انســان بتوان ــه‬ی امنــی وجــود ن ــد. هيــچ خان رمــه‬اش می‬کوب
جــان خــود را پــس از يــک روز ســخت کاری آرامــش بخشــد؛ تنهــا اردوگاه 
ــرآب و  ــای پ ــز زمين‬ه ــت. ني ــش هس ــت بی‬دوام ــا وضعي ــا ب بيابان‬گرده
علــف بــا چشــمه‬های خنکــی کــه از ميــان آن بگذرنــد وجــود نــدارد. بــرای 
ــد.  ــدرت خورشــيد ســوزان، آبی‬ان ــد ق باديه‬نشــينان تنهــا آســمان‬ها، در ي
ــه  ــش ب ــده در ميان ــای ميخ‬کوب‬ش ــا و فلات‬ه ــه کوه‬ه ــاوری ک ــق پهن اف
چشــم می‬خورنــد حــس نامتناهــی بــودن فضــا را القــا می‬کنــد، حــس امــر 
ــاروری و يــک  ــرای باغبان‬هــا تجســم ب ــی را. زن، کــه ب ــی و آن‬جهان متعال
طبيعــت نســبتاً مهربــان بــود، در ايــن عالـَـم خشــک و خشــن هيــچ جايــگاه 
ــران،  ــد پس ــرای تولي ــی ب ــوان ظرف ــه عن ــايد ب ــر ش ــدارد، مگ ــی ن نمادين
ــردد از او  ــف می‬گ ــوار و خفي ــه خ ــدر ک ــان. زن آن ق ــبانان، و جنگجوي ش
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بهره گرفته نمی‬شود.1
ــا فشــار  ــی ي ــن شــبانانِ کوچنــده، کــه بواســطه‬ی تغييــرات آب و هواي اي
ــی بيرون‬شــده،  ــتِ در ســرزمين از کشــاورزی جــدا شــده‬اند، مردم جمعي
ــن  ــن و نفري ــا را لع ــی آن‬ه ــد. همــان ايزدان همــواره ســرگردان، و بی‬قرارن
کرده‬انــد کــه هنــوز بــه عنــوان شــبح يــک بهشــت گمشــده در ميانشــان 
ــاً  ــتند عمدت ــان هس ــه‬دار و چوپ ــی گل ــه مردم ــا ک ــد. آن‬ه ــی مانده‬ان باق
ــی کــه هــر کدامشــان  ــده می‬کننــد، حيوانات ــات اهلــی زن در ميــان حيوان
يــک واحــدِ قابل‬فــروش اســت؛ شــمارِ حيواناتــی کــه يــک پدرســالار ]يــا 
ــت.  ــارِ اوس ــروت و اعتب ــاک ث ــش دارد م ــک خوي ــفيد[ در تمل ريش‬س
ــدازه‬ی  ــا ان ــرد: ب ــن ک ــت عــددی تعيي ــا دق ــوان ب ــروت را می‬ت ــدرت و ث ق
چوپانــان و شــمارِ پســرانِ شــخص. يــک معرفت‬شناســیِ جديــدِ حکمرانــی 
و يــک ايــزد جديــد از ايــن مــردم - کــه تاريخــاً همــان عبرانيــان هســتند، 
کســانی کــه درک و نــگاه شــبانی را بــه نحــو اعلــی از خــود بــروز می‬دهنــد 
ــر نامتناهيــت، بيــان  - پديــدار خواهــد شــد، ايــزدی کــه مبتنــی اســت ب
ــه‬ی طبيعــت.  ــی بیرحمان ــب نف ــه، و اغل خشــک و خشــن خواســت مردان

ــد: ــان کرده‬ان ــر نش ــورت2 خاط ــه اچ. و اچ. ای. فرانکف ــه ک همان‬گون
ــقِ  ــیِ مطل ــت از تعال ــی عبارتس ــه‬ی عبران ــر انديش ــلط ب ــگاره‬ی مس ان

1. ايــن توصيــف بی‬شــک يــک »نمونــه‬ی آرمانــیِ« وِبـِـری اســت. ايــن توصيــف اختلافــات و 
پيچيدگی‬هــای فراوانــی را کــه در بوم‬شناســی باديه‬نشــينان يــا، بــه طــور عام‬تــر، شــبانان وارد 
ــر،  ــعه‬ی متأخ ــک توس ــبانی ي ــه ش ــود دارد ک ــام وج ــی ع ــون توافق ــرد. اکن ــر نمی‬گي ــود در نظ می‬ش
ــان »مراحــل«  ــه«ای واســط مي ــه »مرحل ــه‬ی کشــاورزی اســت، و ن ــیِ جامع ــع محصــول جانب و در واق
ــاختار و  ــتند. بدينســان س ــرر می‬داش ــی مق ــرن نوزدهم ــان ق ــه انسان‬شناس ــکارگری و کشــاورزی ک ش
ــدند.  ــه ش ــی آميخت ــرِ زندگ ــرقِ قديمی‬ت ــورِ ط ــنت‬های مادرمح ــا س ــالارانه ب ــدیِ پدرس ــای بعَ ارزش‬ه
ايــن واقعيــت می‬توانــد جايــگاه دوپهلــوی زنــان را در بايبــل عبــری و در بســياری از اجتماعــات شــبانیِ 
موجــودِ امــروزی توضيــح دهــد. نيــز همــه‬ی اجتماعــات شــبانی خــود را محــدود بــه شــبانی نمی‬کننــد. 
ــه‬ی  ــات کشــاورز در هم ــا اجتماع ــزی ب ــات صلح‬آمي ــد و تعام ــذا می‬کارن ــد غ ــان بتوانن ــر زم ــا ه آن‬ه
ــر  ــا آن‬هــا تجــارت می‬کننــد و هــم گله‬هــای خــود را ب ــد، هــم ب ســطوح توســعه در طــول تاريــخ دارن
زمين‬هــای دروشــده‬ی کشــاورزان می‬چراننــد. مــن در اينجــا اولاً دلمشــغولِ آن چيــزی هســتم کــه در 
جهــان شــبانی منحصــر بــه فــرد اســت، نــه آن چيــزی کــه بســياری از اجتماعــات باغبانــی و کشــاورزی 

کــه هــدف يــورش شــبانان واقــع شــدند نيــز واجــد آن بودنــد.
2. H. and H. A. Frankfort                
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ــه  ــيد، و ن ــه خورش ــن، ن ــه زمي ــت نيســت. ن ــوه در طبيع ــد. يه خداون
آســمان، هيــچ يــک الهــی1 نيســتند. حتــی نيرومندتريــن پديده‬هــای 
ــد نيســتند. حتــی  طبيعــی هــم چيــزی جــز انعــکاس عظمــت خداون
نمی‬تــوان خداونــد را نامــی داد. ... او مقــدس اســت. ايــن يعنــی او يکتــا 
و بی‬همتــا2 اســت. ... بدرســتی اشــاره شــده کــه يکتاپرســتی عبرانيــان 
بــا اصرارشــان بــر طبيعت مطلــق و نامشــروط خداونــد در ارتباط اســت. 
ــر اســت، کســی کــه  ــدی کــه از همــه‬ی پديده‬هــا برت تنهــا آن خداون
بــا هيــچ جلــوه و ظهــوری مقيــد نشــده، تنهــا يــک خداونــد نامحــدود 

ــه‬ی همــه‬ی وجــود باشــد. ــد منشــأ واحــد و يگان می‬توان

پشــت ســر ايــن کيهان‬شناســی‬ها ديالکتيکــی از يــک عقلانيــت متناقــض 
نهفتــه اســت کــه در آنِ واحــد هــم رهايی‬بخــش اســت و هــم ســرکوب‬گر، 
درســت ماننــد عقلــی کــه در اســطوره نهــاده شــده. بی‬شــک قــوای عقلانــی 
واقعــی بــکار گرفتــه می‬شــوند؛ آن‬هــا خــود را در مــواد شعری‬اســطوره‬ای 
ــه، از  ــه گون ــرد ب ــگار از ف ــه‬ی جانداران ــذار انديش ــند. گ ــت می‬بخش فعلي
ــه تلقــی نيروهــای  ــه »ارواح خرســی« پيش‬درآمــدی آشــکار ب خرس‬هــا ب
طبيعــی بــه عنــوان امــور الهــیِ همچون انســان اســت. ايــزدان گــواه دقيقی 
هســتند بــر حضــور انســان در طبيعــت بــه عنــوان يــک نيــروی طبيعــی 
مســتقل.ممکن اســت در اينجــا وسوســه شــويم کــه زمين‬هــای بايــر و بــه 
ــه بشــر  ــط زيســت‬های اســتيلاگری ک ــوان محي ــه عن ــا را ب ــژه بيابان‬ه وي
ــد، و باديه‬نشــينان را درگيــر در »نزاعــی«  را تحــت يــوغ طبيعــت درآوردن
تلــخ بــا طبيعــت ببينيــم. امــا چنيــن تصويــری بســيار ســاده‬انگارانه اســت. 
خشــنیِ جهــان خشــک کوچگــران در نظــر باديه‬نشــينان اغلــب يــک منبــع 
ــرای  ــان ب ــود. بياي ــی و شــخصی ب ــع آزادی اخلاق ــع منب ــر، و در واق تطهي
انبيــای بــزرگ عبرانــی، بــه طــور خــاص کســانی همچــون عامــوس، بيــش 
از هــر چيــز جايــی بــود کــه انســان بــه آن پنــاه می‬بـُـرد تــا قــوت و ثبــات 
شــخصيت و پاکدامنــی اخلاقــی لازم را بــرای مبــارزه بــا بی‬عدالتــی بدســت 

1. Divine                                          2. Sui Generis
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آورد. هميــن امــر منشــأ شــرافت و نجابتــی بــود کــه بــه چوپان نســبت داده 
می‬شــد، کســی کــه بــا رمــه‬اش ســرگردان بــود و در خلــوت افــکار خويــش 
ــاس  ــذا. تم ــا کشــتکار غ ــرب بيشــتری داشــت ت ــه خــدا تق ــه‬ور و ب غوط
ــت  ــود. اهمي ــده ب ــخ گرداني ــتکاری راس ــس درس ــرا او را در ح ــا صح او ب
ــمت و  ــاً در س ــا صرف ــیِ م ــگاه غرب ــامیي‬هودی در درک و ن ــاهمت س مس
ســوی پدرســالارانه‬ای کــه بــه سلســله‬مراتب‬های از پيــش موجــودِ 
ــود کــه مــن  جوامــع کشــاورزی داد نخوابيــده اســت - ايــن مســاهمتی ب
در اينجــا بــه منظــور بررســی دم‬دســتی بــر آن تأکيــد کــردم. مســاهمت 
ســامی همچنيــن در پاکدامنــیِ اخلاقــی و ذهنيــت متعالــی‬ای نهفته اســت 
کــه تصويــر مصداقــی و جزئــی از طبيعــت را کــه آن قــدر ميــان مردمــان 
ــه فراطبيعتــی مبــدل ســاخت کــه  روســتايی رواج داشــت تعميــم داد و ب
هــر قــدر در انتزاعيتــش افــراط داشــت بــه طــور قابــل ملاحظــه‬ای عقلانــی 

بــود.
ــزاع،  ــه انت ــده‬ای را ب ــل فزاين ــان تماي ــطه‬ی عبراني ــن بواس ــان دي بدينس
مقوله‬بنــدی، و نظام‬ســازی از خــود نشــان می‬دهــد. بايبــلِ عبــری عليرغــم 
همــه تناقض‬هــای آشــکارش يــک شــرحِ بســيار منســجم از تکامــل انســان 
بــه ســمت پيدايــش جامعــه اســت. حتــی در کــم‬ارزش شــمردنِ پديده‬های 
ــا انديشــه‬ی شعری‬اســطوره‬ایِ  طبيعــی توســط عبرانيــان هــم گسســتی ب
کامــل، بريــدن از پديده‬هــای تخيلــی، و اشــتياقی بــه مواجهــه‬ی بــا زندگــی 
بــر اســاس امــور واقعــی و تاريخــی را مشــاهده می‬کنيــم. تاريــخ اجتماعــی 
بــه عنــوان اراده‬ی خداونــد جــای تاريــخ طبيعــی را بــه عنــوان کيهان‬زايــیِ 
ــا  ــه فرانکفورت‬ه ــرد. آن‬طــور ک ــا، و موجــودات الهــی می‬گي ارواح، دمون‬ه

ــان: ــد، عبراني ــد کرده‬ان تأکي
ــا را  ــی و پوي ــم انقلاب ــک تعلي ــه ي ــه1، بلک ــوری نظرورزان ــک تئ ــه ي ن
ترويــج دادنــد. آمــوزه‬ی يــک خداونــدِ واحــدِ مطلــقِ متعالــی ارزش‬هــای 
باســابقه را کنــار زد، ارزش‬هــای تــازه‬ای را اعــان کــرد، و يــک معنــای 

متافيزيکــی را بــرای تاريــخ و اعمــال انســان در نظــر گرفــت.

1. Speculative theory
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سرنوشــت انســان بــه مرکــز صحنــه‬ی عقلانــی وارد می‬شــود: ايــن تقديــرِ 
انســان و تقديــرِ نــوع انســان، البتــه در قالــب »قــوم برگزيــده«، اســت کــه 

موضــوع محــوری بايبــل عبــری را شــکل می‬دهــد.
ــه  ــا« رخن ــی و پوي ــم انقلاب ــن »تعلي ــاد در اي ــتِ برابرنه ــک عقلاني ــا ي ام
ــود  ــال خ ــه کم ــان ب ــط عبراني ــی توس ــیِ حکمران ــد. معرفت‬شناس می‬کن
ــه  ــتيلا ب ــد. اس ــم1 درمی‬آي ــتعلايی نظ ــور اس ــورت تص ــه ص ــد و ب می‬رس
ــط  ــيم‬ناپذير را توس ــرِ تقس ــود و ام ــدل می‬ش ــا مب ــا و بی‬همت ــری يکت ام
حکــم و فرمــان تقســيم می‬کنــد. ســاده‬انگاری اســت اگــر يهــوه‬ی عبرانــی 
را صرفــاً ناشــی از تقدم‬بخشــیِ يکتاپرســتانه بــه او از ميــان طبيعتــی متکثر 
ــان کافرکيشــی را  ــه جه ــم ک ــزدان انســانی‬ای بداني ــان اي ــی از مي ــا حت ي
ــد. در واقــع چنيــن تلاش‬هايــی پيــش از آن‬کــه يهوديــت  ــر کــرده بودن پ
ــا  ــود قرن‬ه ــل ش ــی نائ ــن جهان ــک دي ــام ي ــه مق ــيحيت ب ــب مس در قال
ــود را  ــه خ ــد ک ــی نبودن ــا قوم ــان تنه ــن عبراني ــود. همچني ــان ب در جري
برگزيــده می‬پنداشــتند؛ ايــن پنــداره يــک تلقــیِ باســتانیِ قبيلــه‬ای بــوده 
ــوامِ پيشــاخط و پســاخط حکايــت از آن  ــژادیِ بيشــترِ اق کــه نامگــذاریِ ن
دارد، چــرا کــه خــود را »مــردم« و ديگــران را »بيگانــه« يــا »بربــر« وصــف 

می‬کردنــد.
آنچــه بايبــل عبــری را منحصــر بــه فــرد می‬ســازد خوداشــتقاقیِ آنســت: 
ــا  ــاق، ي ــی، اخ ــچ کيهان‬زاي ــت. هي ــد اس ــا خداون ــد گوي اراده‬ی خداون
ــت  ــان اطاع ــه‬ی انس ــت و وظيف ــح آن لازم نيس ــرای توضي ــی ب عقلانيت
ــرو  ــا يهــوه روب ــار ب ــرای نخســتين ب بی‬چــون و چراســت. وقتــی موســی ب
ــت  ــده اس ــدِ آزاردهن ــن تأکي ــخش اي ــد پاس ــش را می‬پرس ــود و نام می‬ش
ــما  ــزد ش ــرا ن ــتم م ــس از آن: »هس ــتم.« و پ ــه هس ــتم آن‬ک ــه »هس ک
فرســتاده.«2 آنچــه موســی بــا آن روبروســت صرفــاً يــک خداونــدِ تنهــا يــا 
غيــور نيســت؛ او بــا خداونــدی بی‬نــام مواجــه اســت کــه تعالــی‬اش او را از 
هــر موجــودی خــارج از وجــود و اراده‬اش ممتــاز می‬ســازد. امــر مصداقــی 

1. Transcendental Conception Of Order
2. ]سفر خروج 3: 14. م.[
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و جزئــی اکنــون کامــاً بــه صــرفِ محصــول امــر کلــی مبــدل شــده اســت. 
ــتين از  ــی نخس ــگاری و کيهان‬زايی‬هاي ــطه‬ی آن جانداران ــه بواس ــی ک اصل
امــر جزئــی بــه ســوی امــر عــام می‬رســيدند و متطــور می‬شــدند بــه طــور 
ــه فراطبيعــت،  ــه از طبيعــت ب کامــل واژگــون شــده اســت. نظــم اشــيا ن

ــدار می‬شــود. ــت پدي ــه طبيع ــت ب ــه از فراطبيع بلک
رودلــف بولتمــان1 خاطــر نشــان کــرده اســت کــه انديشــه‬ی بايبلــیِ خلقــت 
بــه شــکل منحصــر بــه فــردی »يــک کيهان‬زايــیِ نظرورزانــه نيســت، بلکــه 
ــه  ــاب. جهــان ب ــه عنــوان ارب ــد ب ــه خداون ــه ايمــان ب عبارتســت از اقــرار ب
ــان  ــن جه ــی‬دارد.« اي ــه م ــش نگ ــدرت خوي ــا ق ــق دارد و او آن را ب او تعل
ــوم، و آن  ــم و محک ــر از حاک ــت، پ ــده اس ــله‬مراتب ش ــر از سلس ــون پ اکن
ــام، آن اربــاب، همــه را در يــد قــدرت خويــش گرفتــه. انســان  انتــزاعِ بی‬ن
از منظــر اربــاب يــک مخلــوقِ مطلقــاً فرومايــه و ناچيــز، امــا از منظــر مــا 
يــک ســالار تمــام عيــار اســت. زيــرا اربــاب مقــرر مــی‬دارد کــه »هر حيــوانِ 
ــر زميــن، و ... همــه‬ی  ــده‬ی در هــوا، هــر جنبــده‬ی زي در زميــن، هــر پرن
ماهيــان دريــا« از نــوح »هراســناک« باشــند.2 ارتباطــی کــه جاندارانــگار بــه 
نحــو جادويــی بــا حيــوان شکارشــده، نخســت بــه عنــوان يــک فــرد و بعــداً 
ــه  ــد ب ــرار می‬کن ــی[، برق ــه]ی حيوان ــک روحِ گون ــدارِ ي ــوان برَپدي ــه عن ب
»تــرس« تغييــر شــکل نــداده اســت. ايــن کــه حيوانــات می‬توانند احســاس 
»تــرس« داشــته باشــند همچنــان بــر ســوژگیِ آن‬هــا مهــر تأييــد می‬زنــد 
ــد«  ــا مردمــی کــه »تــرس از خداون ــات، از قضــا، ب - احساســی کــه حيوان
دارنــد ســهيم‬اند - امــا ايــن ســوژگی‬ای اســت کــه تحــت اســتيلای انســان 

قــرار گرفتــه اســت.
ــا اهميتــی مشــابه، مــردم نيــز در شــبکه‬ی اســتيلای بشــری گرفتارنــد.  ب
ــه  ــد علي ــان می‬توانن ــه‬ی ارباب ــه هم ــت ک ــی3 اس ــی ماناي ــدرتِ بايبل ق
ــران  ــه زن، پي ــرد علي ــوم، م ــه محک ــم علي ــد: حاک ــکار گيرن بردگانشــان ب

1. Rudolph Bultmann
2 ]سفر پيدايش 9: 2. م.[

3. Mana
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عليــه جوانــان. از ايــن رو نبايــد هيــچ مشــکلی در فهــم ايــن نکتــه داشــته 
باشــيم کــه چــرا بايبــل عبــری يــک ســندِ عالم‬گيــر شــده: برنامــه‬ی عالــیِ 
ــی  ــل ماناي ــواده. بايب ــی، و خان ــه‬ی سياس ــگاه، بدن ــه، فروش ــت، مدرس دول
اســت کــه مظاهــر متافيزيکــی‬ای بدســت آورده کــه آن را تــا حــد خوبــی 
ــه طــور  ــل بی‬اعتقــادی‬ای مصــون مــی‬دارد کــه در يــک جهــانِ ب در مقاب
فزاينــده ســکولار دامن‬گيــرِ مانــای سردســتگان جنگجــو، پادشــاه الهــی، و 
ــه گفتــه‬ی فرانکفورت‬هــا، »انديشــه‬ی  ريش‬ســفيد خانه‬هــا شــده اســت. ب
ــد«؛  ــق نيام ــر انديشــه‬ی شعری‬اســطوره‬ای فائ ــل ب ــه طــور کام ــی ب عبران
»بلکــه يــک اســطوره‬ی تــازه خلــق کــرد، اســطوره‬ی اراده‬ی خداونــد.« امــا 

در دســتورهای يهــوه چيــزی بيــش از اســطوره قــرار دارد. 
ــردارد  ــری درب ــل عب ــه بايب پشــت ســر داســتان‬ها، قصــص، و تاريخــی ک
يــک پيشــينی‬گرايی1ِ فلســفی در حــال متولــد شــدن اســت کــه ســلطه‬ی 
ــداوم سلســله‬مراتب در  ــد. ت ــد می‬زن ــا رفتــار پرخاشــگرانه پيون بشــری را ب
واقــع بــه عنــوان موضــوع بقــای انســان در برابــر نيروهــای بیرحــم ظاهــر 
می‬شــود.اراده‬ی يهــوه جدايــیِ روبه‬رشــد ســوژه از ابــژه را کامــل می‬کنــد. 
ــه  ــی ک ــوان دو جزئ ــه عن ــاً ب ــه صرف ــن دو را ن ــر، اراده‬ی او اي از آن مهم‬ت
ــه صــورت دو امــر متخاصــم از  ــر را می‬ســازند، بلکــه ب يــک کليــتِ غنی‬ت
هــم تفکيــک می‬کنــد: ابــژه تحــت انقيــاد ســوژه درآمــده اســت. آن دو بــه 
ــن امــر متضمــن ســلب  ــوان دو ضــد از يکديگــر جــدا شــده‬اند کــه اي عن
مصــداق، واقع‬بودگــی، و جســم توســط امــر انتزاعــی، کلــی، و ذهــن اســت. 
اکنــون روح می‬توانــد در تقابــل بــا واقعيــت، عقــل در تقابــل بــا احســاس، 
جامعــه در تقابــل بــا طبيعــت، مــرد در تقابــل بــا زن، و شــخص در تقابــل با 
شــخص قــرار بگيــرد، زيــرا نظــم و ترتيــب اشــيا آن‬گونــه کــه در »هســتمِ« 
يهــوه جلوه‬گــر شــده همين‎گونــه مقــرر داشــته اســت. مجبــور نيســتيم بــه 
رســم، قانــون، يــا نظريــه متوســل شــويم کــه ايــن نظــم را توضيــح دهيــم؛ 
ــن  ــت – اي ــا و بی‬همتاس ــه يکت ــی ک ــد – خداي ــتعلايیِ خداون اراده‬ی اس

نظــام را انتظــام بخشــيده اســت. انســان حــق نــدارد کــه در قــدرت 

1. Apriorism
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مطلقه‬ی او ترديد کند.
ايــن تفکيــکِ مذهبــی در نظــم جهــان بــر حســب ســلطه، بجــای مکمليت، 
ــوژیِ اطاعــتِ  ــه خوبــی در خدمــت دنباله‬روهايــش قــرار گرفــت و ايدئول ب
ــا حکــم و فرمــان و قــدرتِ کيفــرِ فراطبيعــی را  ــی ب ــه و حکمران کورکوران
ــر  ــیِ فراگي ــن دگرگون ــت فراهــم آورد، و اي ــرای طبقــات حکمــران و دول ب
ــزدانِ  ــا اي ــی«، ي ــش - »روح خرس ــت و ايزدان ــه طبيع ــل ب ــا توس ــه ب را ن
ــا  ــیِ مصــر ي ــگاریِ دين ــوان کــه در جانداران بخشــی انســان و بخشــی حي
ــه  ــاخص‬اند - بلک ــان ش ــومر و يون ــوی س ــکل و تندخ ــزدان انسان‬ش در اي
ــام  ــی، و بی‬ن ــاً غيرجســمانی، انتزاع ــتِ کام ــک فراطبيع ــه ي ــا توســل ب ب
بدســت آورد کــه تدويــن عقيــده‬ی نــاب را بــدون قيــد و بندهــای واقعيــت 
تجربــی ميســر می‬ســاخت. چشــم‬اندازِ صحرايــیِ باديه‬نشــينان تنهــا 
ــاورد،  ــود ني ــه وج ــا آن را ب ــدت داد، ام ــدت و ح ــوژی را ش ــن ايدئول اي
ــل اســت کــه  ــن ســمت و ســو متماي ــه اي ــرا »پيمــان باديه‬نشــينی« ب زي
ــذارد. در  ــا بگ ــر پ ــدود زي ــلطه‬ی نامح ــرای س ــی‬اش را ب ــاوی سياس دع
ــا ايــن حــد خواســتار  ــوژی‬ای کــه ت واقــع جــای ترديــد اســت کــه ايدئول
ــدان، و  ــران، فرزن ــز همس ــالارها و ني ــيوخ و پدرس ــتِ ش ــت و اطاع عبودي
ملازمــان آن‬هاســت می‬توانســته از باديه‬نشــينانی ناشــی شــود کــه اتخــاذ 
طريــق زندگــیِ کشــاورزی هنــوز برايشــان زود بــود. روشــن اســت کــه ايــن 
ايدئولــوژی را روحانيــون و فرماندهــان نظامــی، قانون‬گــذارانِ ســخت‬گير و 
ســربازان سرســختی شــکل دادندکــه ايــن قــدر واضح در شــخصيت موســی 
متجســم شــده‬اند. ايــن کــه اربــاب از موســی می‬خواهــد کــه ســکونت‬گاهِ 
دنيــویِ خــود را چــادری از مــوی بــر پــا دارد ايــن نکتــه را بــه ذهــن متبادر 
می‬کنــد کــه بخش‬هــای اوليــه‬ی ايــن ايدئولــوژی در بايبــل عبــری زمانــی 
صورت‬بنــدی شــده اســت کــه قبايــل هم‬پيمــان عبرانــی داشــتند راه خــود 
را بــه کنعــان بــاز می‬کردنــد. ايــن ايدئولــوژی بعدهــا، پــس از فتــح کنعــان، 
ــب  ــديداً آرمان‬طل ــان‬گرا و ش ــيار انس ــیِ بس ــندِ اخلاق ــک س ــکل ي ــه ش ب

تفصيــل يافــت.1
1.از قضــا، عليرغــم بشــارت مســيحيت بــه عشــق، ارزش‬هــای باديه‬نشــينیِ اخلاقاً دشــوار و طبيعت‬ســتيزِ 
بايبــل عبــری نقــش مؤثرتــری را در عهــد جديــد نســبت بــه عهد قديــم ايفــا کردنــد. يهوديــت در دوره‬ی 
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***
معرفت‬شناســیِ حکمرانــی بــا يونانيــان از اصــلِ اخــاقِ دينــی1ِ مبتنــی بــر 
ايمــان بــه اصــلِ اخــاقِ ســکولار2ِ مبتنــی بــر عقــل تغييــر شــکل می‬دهــد. 
ــطوره‬ای  ــه‬ی شعری‬اس ــز از انديش ــان هرگ ــی يون ــراث فرهنگ ــه مي گرچ
ــه  ــک شــکل بســيار عقلانی‬شــده ب ــا ي ــراث ي ــن مي ــا اي ــوده، ام ــاری نب ع
خــود گرفتــه و يــا بــه ذهــن، يــا نــوس ]عقــل[، تقــدم داده اســت. عقــل در 
قلمــرو يونانــی‬اش بــر فراطبيعــت متمرکــز نيســت؛ جايــگاهِ اصيل و درســت 

آن پليــس يــا همــان امــر موســوم بــه دولت‬شــهر اســت.
پليــس نيــز، هماننــد طايفــه‬ی پدرســالارِ ســامی، تــا حــدی بواســطه‬ی جبر 
محيط‬زيســتِ طبيعــی شــکل گرفتــه اســت: کوه‬هايــی کــه برآمدگی‬هــای 
ســرزمين يونــان را تشــکيل می‬دادنــد و حد بالايــی از خودمختــاری اجتماع 
و پــرورش اســتعدادهای شــخصی را در تقريبــاً همــه‬ی امــور، از کشــاورزی 
تــا اســتخراج فلــزات و جنــگ، تأميــن می‬کردنــد. واژه‬ی آماتــور3 در اصــل 

يــک واژه‬ی لاتيــن اســت، امــا تمايــل يونانيــان را بــه ســوی ايــن کــه تــا

ــور  ــه ط ــی، ب ــای عبران ــی بدســت آورد. انبي ــوری روم شــخصيتی بســيار اخلاق ــور امپراط ــش از ظه پي
خــاص عامــوس، يهوديــت را بــا سرســپردگی بــه عدالــت و نفــرت از جباريــت بــه حــدی اشــراب کردنــد 
ــه  ــاً ب ــر نهايت ــن ام ــه اي ــد، ک ــه امپراطــوری روم شــورش می‬کردن ــی علي ــان باســتان پی‬درپ ــه يهودي ک
تخريــب يهوديــه بــه عنــوان موجوديــتِ ملـّـیِ يهــود انجاميــد. فريســيان در زمــان عيســی سِــفر تثنيــه را 
ــون قصــاص موســی  ــد. قان ــل کــرده بودن ــن کتاب‬هــای جهــان باســتان تبدي ــه يکــی از باملاطفت‬تري ب
کــه »چشــم را در برابــر چشــم« می‬خواســت بــا کيفــر مالــی جايگزيــن شــد؛ مجــازات بدنــی بــه شــدت 
محــدود شــد؛ اســتفاده از شــکنجه‬ی راســتی‬آزما )ordeal( بــرای اثبــات خيانــت زنــان منســوخ گشــت؛ 
و ســرانجام، بــه قــدری بــا بدهــکاران و بــردگان بــا ملاحظــه و مراعــات رفتــار شــد کــه در آن زمــان کامــاً 
ــه  ــاب در يهودي ــاب انق ــی )Hyam Maccoby( در کت ــام ماکُب ــه حِي ــه ک ــود. همان‬گون ــابقه ب بی‬س
ــورک: شــرکت نشــر تپلينگــر، 1980( نشــان می‬دهــد، نويســندگان يونانی‬مــآبِ اناجيــلِ موجــودْ  )نيوي
ربــط و اتصــال ميــان يهوديــت و مســيحيت را نابخردانــه و تــا حــدی بدبينانــه بازنويســی کردنــد. از نظــر 
ماکُبــی، ايــن نويســندگان اهــداف ملــی و قومــی عيســی، انديشــه‬های اخلاقــی پيــروان ناصــریِ او، و پيــام 
ــرادر عيســی، يعقــوب، را بــه طــور غيرقابل‬تصــوری  عمل‬گرايانــه‬ی کليســای اورشــليم تحــت هدايــت ب

تحريــف کردنــد.
1. Moral Principle                            2.Ethical Principle

3. Amateur                                     
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ــوی  ــه س ــد، و ب ــته يابن ــا سررش ــه‬ی زمينه‬ه ــی در هم ــدازه‬ی متعادل ان
تــوازن و خودکفايــی )اوَتارکِيــا(1 - کــه آن قــدر شــاخصْ نشــانِ اجتماعــاتِ 
ــختی،  ــت، سرس ــی، مصممي ــر خوداتکاي ــوده، و مُه ــته ب ــينِ گذش کوه‬نش
ــس  ــی منعک ــه خوب ــاکنانش زده - ب ــر س ــق آزادی را ب ــک روح عاش و ي
ــک  ــه ي ــی ب ــن مردم ــرای چني ــه اســتقلال روح ب ــده ک ــم مان ــد. ک می‬کن
غايــتِ فــي نفســه مبــدل شــود، و ايــن در حالــی اســت کــه انــزوای آن‬هــا 
ــه راه را  ــود ک ــه کوته‬نظــری شــديدی ش ــر ب ــن می‬توانســت منج همچني

بــر هــر وســعت نظــرِ واقعــی ببنــدد.
روشــن‬فکریِ يونانــی در وهلــه‬ی نخســت در پليس‬هــای ســاحلی و 
ــود، جايــی کــه تــوازن لطيفــی   جزيــره‬ایِ عهــد باســتان متمرکــز شــده ب
ــاب و رهــای ناشــی از خاســتگاه کوهســتانیِ آن‬هــا و روح  ــان روح بی‬ت مي
ــود. در  ــده ب ــرار ش ــان برق ــای دريايی‬ش ــی از تماس‬ه ــهریِ ناش جهان‬ش
ــد:  ــد آم ــد پدي ــگاری جدي ــک دوگانه‬ان ــن، ي ــژه آت ــه وي ــا، ب ــن پليس‬ه اي
ــه يــک  ــازارگاه4 کــه در طــول زمــان ب ــا ب ــا ايُکُْــس2، و آگــورا3 )ي ــه، ي خان
ــرار  ــر ق ــل يکديگ ــت( در مقاب ــر ياف ــده تغيي ــيار پيچي ــیِ بس ــز مدن مرک
داشــتند. آگــورا، يــا بــه طــور عام‬تــر خــودِ پليــس، بــه گفتــه‬ی هانــا آرنــت5 
و بــا تکــرار ايــده‬ی اصلــیِ کتــاب سياســت ارســطو، »قلمــروِ آزادی بــود.« 

ــا يکديگــر، ــه و پليــس ب در زمينــه‬ی ارتبــاط خان
روال عــادی آن بــود کــه اداره‬ی ضروريــات زندگــی در خانــه و خانــواده 
شــرطِ آزادیِ پليــس باشــد. ... آنچــه همــه‬ی فيلســوفان يونــان، قطــع 
ــا زندگــی در پليــس، مســلم گرفتنــد  نظــر از چگونگــی مخالفتشــان ب
اينســت کــه آزادی منحصــراً در ســاحت سياســت جــادارد، و ايــن کــه 

ضــرورت اولاً و بالــذات يــک پديــده‬ی پيشاسياســی و مشــخصه‬ی 
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3. Agora                                                  4. Marketplace  
5.Hannah Arendt
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تشــکيلات خانوادگــیِ خصوصــی اســت، و ايــن کــه زور و خشــونت در 
ايــن ســاحت مجازنــد زيــرا اين‬هــا تنهــا راه مديريــت ضــرورت - مثــاً 
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــه آزادی‬ان ــل ب ــردگان - و ني ــر ب ــدار ب ــال اقت ــا اعِم ب
همــه‬ی انســان‬ها تحــت تســلطِ ضرورت‬انــد، حــق دارنــد عليــه ديگــران 
-اعمــال خشــونت کننــد؛ خشــونت عمــل پيشاسياســی آزادســازی خود 

از ضــرورت حيــات بــرای آزادی جهــان اســت.

ايــن ثنويــت1ِ معرفت‬شــناختی ميــان ضــرورت و آزادی، ثنويتــی کــه مطلقاً 
ــان پنداره‬هــای  ــر چن ــه اســت، ب ــی بيگان ــا انديشــه‬ی واحدگــرای2 عبران ب
ــون  ــل، زن، آزادی، و فن ــت، عق ــت، کار، فردي ــاره‬ی طبيع ــه‬داری درب دامن
اســتوار اســت کــه بررســیِ مســتوفای آن‬هــا نوشــتاری مســتقل می‬خواهــد. 
مــن در اينجــا وارســیِ گذرايــی را از برخــی از ايــن پنداره‬هــا بــا ارجاعــی 
ويــژه بــه ميــراث غربــی اســتيلا ارائــه می‬کنــم و اســتلزامات آن‬هــا را بــه 

ــک پژوهــش ديگــر وامی‬گــذارم. ي
نخســت، عقلانيــت يونانــی انــکار و طــرد طبيعــت را بــه طــور کامــل دامــن 
نــزد. طبيعتــی کــه رامِ انســان شــده، بــه ويــژه زمين‬هــای بانظم کشــاورزان 
و باغ‬هــای مقــدس ايــزدان، يــک مطلــوب خوشــايند بــود؛ چشــمان 
ــا  ــی ب ــتِ اين‬چنين ــيد. طبيع ــا می‬بخش ــی‬داد و روح را ج ــوازش م را ن
عقــلْ آميختــه و بــا خلاقيــتِ بشــر شــکل داده شــده بــود. آنچــه يونانيــان 
ــه  ــد )آن‬گون ــت می‬کردن ــرش مقاوم ــيدند و در براب ــاً از آن می‬ترس عميق
کــه هِيــوْلاک الِيــس3 تأکيــد می‬کــرد( طبيعــتِ وحشــی و رام‬نشــده، و بــه 
ــود. طبيعــتِ وحشــی فقــط پيشاسياســی نبــود؛  ــر ب عبارتــی طبيعــتِ برب
]اساســاً[ بيــرون از ســاحت نظــم قــرار داشــت. نــه عقــل و نه ضــرورت، هيچ 
يــک نمی‬توانســتند در شــلوغیِ جنــگلِ مهارنشــده و خطرهايــش خانــه‬ای 
بيابنــد. انديشــه‬ی يونانــیِ اســتيلای انســان بــر طبيعــت - انديشــه‬ای کــه 

بــه هيــچ وجــه کمتــر از نســخه‬ی مدرنــش واقعــی نبــود 

1. Dualism                                          2. Monistic
3. Havelock Ellis
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ــای  ــامل زمين‬ه ــس، ش ــد. پلي ــا بياب ــرار و معن ــا ق ــت در آنج - نمی‬توانس
مناســبِ کشــاورزیِ اطرافــش، در ذهنيــت يونانــی مشــغول نبــردی پايــدار 
ــرش  ــاکنان برب ــت و س ــرکشِ طبيع ــانِ س ــت‬اندازیِ جه ــاوز و دس ــا تج ب
بــود. پليــس درون ديوارهايــش فضايــی را نــه فقــط بــرای گفتگو،گفتگــو، 
عقلانيــت، و »زندگانــی نيــک يــا حيــات طيبــه«1، بلکــه حتــی بــرای ايُکُس 
ــل قلمــروِ نظــمِ خــودش را  ــه‬ای کــه لااق ــود، خان ــه فراهــم کــرده ب و خان
ــت و  ــک ثنوي ــود. ي ــی ب ــت پيشاسياس ــد خصل ــد واج ــر چن ــت، ه داش
ــری  ــود: برت ــر ايُکُــس ب ــری پليــس ب ــر پشــتيبانِ برت ــگاریِ کلی‬ت دوگانه‬ان
نظــم يــا کوســموس2 بــر ازهم‬پاشــيدگیِ فاقــد معنــا يــا خائــوس3. همــه‬ی 
ــه عنــوان نقــاط  ــان ايــن مختصــاتِ عقلانــی را ب فلســفه‬های طبيعــتِ يون
ــه انســجام  ــه ب ــی ک ــژه زمان ــه وي ــد، ب ارجــاع اساســیِ خــود اتخــاذ کردن
پليــس در مقابــل نيروهــای مُخــل بــه انســجام اشــاره می‬کردنــد. عشــق بــه 

طبيعــتِ وحشــی بعدهــا در قــرون وســطای اروپايــی پديــد آمــد.
بــه هميــن صــورت، عقل‬گرايــیِ يونانــی کار و ماديــت را نيــز پســت 
ــه عنــوان  ــکِ کشــاورز، آن ســربازی4 کــه ب نمی‬شــمُرْد. در واقــع، خرده‬مال
شــهروندِ کشــاورز ســتون فقــرات نظامــیِ دموکراســی در دوران کلاســيک 
بــود، پابه‬پــای نوکــرِ اجيرشــده‬اش و بردگانــی کــه می‬توانســت در اختيــار 
ــوراک و  ــب خ ــک اغل ــروی کار کوچ ــن ني ــرد. اي ــد کار می‬ک ــته باش داش
شــرايط مــادیِ زندگــی‬اش بــا ســايرين فرقــی نداشــت. عشــق يونانيــان بــه 
بــدن انســان، بــه ورزيدگــی، و احترامشــان بــه هيئــت فيزيکــی مثال‬زدنــی 
اســت. آنچــه عقلانيــت يونانــی مطلقــاً پســت و حقيــر می‬دانســت - و البتــه 
ســخن مــا در مــورد نخبــگان اســت - رنــج و مشــقت بــرای کســب و کار 
و دنبالــه‬روی ســود و منفعــت بــود. چــرا کــه در بــازارگاه نيروهايــی وجــود 
داشــت کــه آرمــانِ يونانــیِ خودکفايــی، تــوازن، و حــد را در معــرض ويرانــی 
قــرار می‬دادنــد، يعنــی همــان آرمــان کوســموس کــه، اگــر مراقبــت عقــل 
1. Good Life                                         2. Kosmos
3. Chaos                                              4. Hoplite
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ــود  ــت آن را ناب ــانی می‬توانس ــه آس ــوس ب ــد، خائ ــف می‬گرايي ــه ضع رو ب
کنــد.

ارســطو در متنــی کــه بســيار نقــل شــده ايــن تــرس را بــا وضوحــی کــه 
مشــخصه‬ی يونانيــان اســت بيــان کــرده. برخــی مــردم هســتند کــه

ــت و  ــروت اس ــت آوردن ث ــزل بدس ــر من ــدف از تدبي ــد ه ــاد دارن اعتق
تمــام فکــر و ذکرشــان در زندگــی آنســت کــه بايــد يــا پــول خــود را 
بی‬حــد و حصــر افزايــش دهنــد، يــا در هــر مرتبــه‬ی کــه هســتند آن 
را از دســت ندهنــد. خاســتگاه ايــن خــو و سرشــت در انســان‬ها آنســت 
ــه خــوب زيســتن، و چــون  کــه مقصودشــان فقــط زيســتن اســت و ن
ــد  ــن نيــز ميــل دارن ــه اي اميــال و خواسته‬هايشــان نامحــدود اســت، ب
ــد. ــد بی‬حــد و حصــر باش ــم باي ــان ه ــذت و خوشی‬ش ــايل ل ــه وس ک

خطــر امــر نامحــدود در نظــر ارســطو نــه فقــط در بی‬توازنــی و وابســتگی، 
بلکــه همچنيــن در ويرانــی و واژگونــیِ صــورت1 نهفتــه اســت، صورتــی کــه 
بــدون آن نفــسِ هويــت فرومی‬پاشــد و بی‬معنايــی معنــاداری را ريشــه‬کن 

ــد. می‬کن
بنابرايــن يونانيــان حتــی بيــش از تعادلــی کــه تــوازن را بــه ارمغان مــی‬آورد 
ــی  ــه ســنت عقلان ــد کــه ب ــی2 بودن ــال چينــش منظــم ثنويت‬هاي ــه دنب ب
غــرب وارد کردنــد: ثنويــت ميــان طبيعــت و جامعــه، کار و اوقــات فراغــت، 
حــس و عقــل، فــرد و اجتمــاع. ايــن ثنويت‬هــا تنهــا بــه ايــن علــت وجــود 
ــک  ــف ي ــوات مختل ــون اص ــه همچ ــد ک ــا گرديدن ــد معن ــتند و واج داش
موســيقیِ چنــد صــدا در کنــار هــم قــرار داشــتند، هــر يــک در نقطــه‬ی 
مقابــل و در پيونــد بــا ديگــری. نبــوغ عقــل آن بــود کــه تنــش ميــان آن‬هــا 
ــه  ــی ب ــناختی و اجتماع ــری معرفت‬ش ــای برت ــا اعط ــخيص داد و ب را تش
ــی  ــرد. حت ــم ک ــا آن را تنظي ــرف اولِ دوگانه‬ه ــه ط ــبت ب ــرف دوم نس ط
ــا ايــن مشــکل دســت  پليــس کــه قلمــروِ آزادی شــمرده می‬شــد دائمــاً ب

1. Form                                               2. Dualities
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ــان  ــه مي ــود ک ــد ب ــادر خواه ــاع ق ــا اجتم ــه آي ــرد ک ــرم می‬ک ــه ن و پنج
ــرار کنــد. ماکــس هورکهايمــر  ــی برق ــردی اين‬همان مصلحــت جمعــی و ف
می‬گويــد: »دولــت در ايدئولــوژی آتنيــان هــم برتــر از شــهروندانش بــود و 
هــم مقــدم بــر آن‬هــا.« دســت کــم بــرای يــک دوره‬ی زمانــی کوتــاه ايــن 

چنيــن شــد کــه:
برتــری و تفــوق پليــسْ بــه جــای آن کــه مانــع از ظهــور فــرد 
شــود آن را تســهيل کــرد؛ ايــن برتــری باعــث توازنــی ميــان 
دولــت و اعضايــش شــد، ميــان آزادی فــردی و رفــاه جمعــی، 
چيــزی کــه هيــچ کجــا شــيواتر و گوياتــر از خطابــه‬ی 

خاکســپاریِ پريکلــس1 بــه بيــان در نيامــده اســت.
امــا نظــم همــواره در ذهــن يونانيــان بايــد دربرابــر بی‬نظمــی - کوســموس 
دربرابــر خائــوس - ايســتادگی می‬کــرد. ايــن تصويــر در دســتيابی بــه هــر 
ــم  ــات حاک ــه‬ی طبق ــان - و هم ــه يوناني ــن ک ــه اي ــه فهمــی راجــع ب گون
ــاره‬ی وضعيــت انســان  ــد - درب ــول پليــس برآمدن ــیِ اف ــی کــه در پ اروپاي
عليرغــم ســتايش‬های  اســت.  مهــم  بســيار  می‬انديشــيدند  چگونــه 
ــن انديشــه  ــوازن و تعــادل، نکتــه‬ی برجســته در اي ــی از ت انديشــه‬ی يونان
ــن  ــوده اســت. اي همــواره ســاختار و ســازمان سلســله‬مراتبی از واقعيــت ب
ــان شــده اســت،  ــی و ســکولار بي ــب اصطلاحــات عقل ــر همــواره در قال ام
امــا نمی‬توانيــم فرامــوش کنيــم کــه خائــوس يــک تجســم بســيار دنيــوی 
و زمينــی داشــت، در قالــب جمعيــت فــراوان بــردگان، بيگانــگان، زنــان، و 
ــت‬تری را در  ــگاه پس ــد و جاي ــی بودن ــوه ياغ ــه بالق ــان‬های آزادی ک انس

پليــس داشــتند يــا اصــاً جايگاهــی نداشــتند.
***

ــون  ــی افلاط ــان، يعن ــله‬مراتبیِ يون ــی معرفت‬شناســی سلس ــاران اصل معم
ــه در فلســفه‬ی  ــد ک ــار فلســفی درازی بودن و ارســطو، واجــد شــجره و تب
ــاً  ــد اســتيلای تقريب ــه باي طبيعــت پيش‬ســقراطی ريشــه داشــت. چگون

1. Funeral Oration of Pericles
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نيمــی از پليــس، يعنــی زنــان و شــمار بســيار زيــادی از بــردگان را توضيــح 
داد؟ چگونــه می‬تــوان ســاکنان بيگانــه و انســان‬های آزادی را کــه در واقــع 
پليــس را پــر کــرده بودنــد و اساســی‬ترين خدمــات هــرروزه‬ی آن را ارائــه 
ــش‬ها  ــن پرس ــرد؟ اي ــروم ک ــی مح ــی و سياس ــوق مدن ــد از حق می‬کردن
ــطوره‬هايی  ــه اس ــل ب ــدون توس ــی و ب ــن عقل ــب موازي ــر حس ــد ب را باي
کــه در را بــرای خائــوس و گذشــته‬ی تاريکــش بــاز کردنــد حــل و فصــل 
نمود.پاســخ عقلــی در نظــر افلاطــون و ارســطو بــه عينيــت عقلانــی نيــاز 
داشــت، نــه بــه وحــی الهــی و اراده‬ی الوهــیِ انديشــه‬ی اجتماعــیِ عبرانــیِ 
ــد و  ــل آن را رد نمی‬کن ــه بايب ــان‬ها )ک ــری انس ــه‬ی براب ــتين. انديش نخس
ــا ملاک‬هــای  ــد ب ــر آن صحــه گذاشــتند( باي ــا ب ــن انبي ــع بزرگ‬تري در واق
ــی  ــت يونان ــه ذهني ــی ک ــیِ منظم ــتِ عقل ــی طبيع ــه - يعن طبيعت‬گرايان
بتوانــد بپذيــرد - مــورد حملــه قــرار می‬گرفــت. افلاطــون و ارســطو در ايــن 
نقطــه توافــق داشــتند، امــا در چنــد و چــون ايــن طبيعــت، يعنــی در مــورد 
چارچوبــی کــه اختلافــات ميــان مــردم بتوانــد در قالــب نظام‬هــای فرمــان 

ــدند. ــدا می‬ش ــم ج ــود، از ه ــدی ش ــت طبقه‬بن و اطاع
طــرح و تدبيــر افلاطــون از جهــات بســياری نياکان‬گراتــر بــود: اختــاف در 
قابليت‬هــا و کارايی‬هــای فــردی ناشــی از اختــاف در نفــوس بــود. اقليتــی 
کــه مجهــز بــه ملزومــات حکمرانی‬انــد - همــان نگهبانــان جامعــه‬ی آرمانیِ 
افلاطــون )کــه بــه غلــط عنــوانِ جمهــوری بــه آن داده شــده( - بــا نفــوس 
»طلايــی« و »نقــره‬ای« متولــد می‬شــوند. مقــدر شــده اســت کــه آن‬هايــی 
کــه نفــوس »طلايــی« دارنــد بــه اقتضــای اوصــاف روحــیِ مادرزادی‬شــان 
فيلســوف‬حکمرانان1ِ پليــس، و واجــدان نفــوس »نقــره‬ای« جنگجويــانِ آن 
ــه‬ی ســفت و ســختی  ــا برنام ــه طــور يکســان ب ــن دو دســته ب باشــند. اي
تعليــم داده می‬شــدند کــه ورزيدگــی، تســهيم اشــتراکیِ همــه‬ی دارايی‬هــا 
و وســايل حيــات - يعنــی يــک انســجامِ خانوادگی‬طــور کــه کل ايــن قشــر 
را بــه طــور اساســی بــه يــک خانــه و ايُکُْــس بــزرگ مبــدل می‬ســاخت -، و 
طــرد زاهدانــه‬ی تجمــات و راحت‬طلبــی را پــرورش مــی‬داد. بعــداً نفــوسِ 

1. Philosopher-Rulers
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ــا گــروه  ــا »نقــره‬ای« عمــاً از هــم جــدا می‬شــوند ت آشــکارا »طلايــی« ي
نخســت اوصــاف عقلانــی و نظــری‬اش را رشــد دهــد و گــروه دوم قابليــت 
بــه انجــام رســاندن مســؤوليت‬های عملــی و عمومــاً نظامــی‬اش را تقويــت 

کنــد.
ســخن چندانــی دربــاره‬ی مابقــیِ جمعيــت - يعنی کشــاورزان، پيشــه‬وران، 
ــده اســت.  ــد - نيام ــا »آهنــی« دارن ــزی« ي ــه نفــوس »برن ــان، ک و بازرگان
ــد  ــدارک ديده‬ان ــان ت ــه نگهبانانش ــری ک ــیِ ايمن‬ت ــراً از زندگ ــا ظاه آن‬ه
ــادی  بهره‬منــد خواهنــد شــد. امــا طــرز زندگی‬شــان در ظاهــر تفــاوت زي
ــاً  ــوری اساس ــن جمه ــدارد. بنابراي ــون ن ــان افلاط ــوام1ِ زم ــی ع ــا زندگ ب
ــواه3 اســت. فيلســوف‬حکمرانان  ــات تماميت‬خ ــرا2، و از برخــی جه اقتدارگ
مجازنــد کــه وقيحانــه )يــا بــه تعبيــر افلاطــون »شــريفانه«( بــه کل مــردم 
ــه‬ها  ــس را از انديش ــد و پلي ــی دروغ بگوين ــدت اجتماع ــح وح ــرای مصال ب
و ادبيــاتِ »فرومايــه و غيرشــريف« پــاک کننــد. افلاطــون در اينجــا علنــاً 
اشــعار هُمــر و احتمــالاً نمايشــنامه‬های معاصــر زمانــش را کــه معتقــد بــود 
خدايــان را بــه تصويــر انســانی تنــزل می‬دهنــد مشــمول ايــن پاک‬ســازی 

ــد. ــرار می‬ده ق
از ســوی ديگــر، زنــان در قشــر نگهبانــان از برابــری کامــل و در واقــع بی‬حد 
ــی  ــس از زندگان ــذف ايُکُْ ــا ح ــون ب ــد. افلاط ــردان برخوردارن ــا م ــرز ب و م
طبقــه‬ی حکمــران و قــراردادن صورتــی از اشــتراکيت و کمونيســمِ ميهنــی4 
بــه جــای آن، قلمــرو ضــرورت و امــر پيشاسياســی را بــه دوش عــوام منتقل 
ــرای  ــی ب ــک منطــق ســخت و محکــم دليل ــر اســاس ي کــرده اســت. او ب
ايــن نمی‬بينــد کــه برخــورد بــا زنــان در قشــر نگهبانــان هيــچ تفاوتــی بــا 
ــا مــردان داشــته باشــد. از ايــن رو، همــه‬ی آنچــه فعاليت‬هــای  برخــورد ب

آنــان را - چــه در عرصــه‬ی جنــگ يــا ورزشــکاری يــا آمــوزش يــا

1. Commoners                                     2. Authoritarian
3. Totalitarian                                      4. Domestic Communism
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مشــغوليت فلســفی -  محــدود می‬کنــد چيــزی نيســت جــز توانمندی‬هــای 
ــیِ مشــابه  ــی از طــرازِ عقلان ــای مردان ــد همپ ــان می‬توانن فيزيکی‬شــان. آن
فيلســوف‬حکمران شــوند. همچنيــن، نفــوس »طلايــی« و »نقــره‬ای«ای کــه 
در ميــان عــوام اصطلاحــاً »بــا جهــش پديــد می‬آيند«1 نبايــد از وارد شــدن 
بــه قشــر نگهبانــان بازداشــته شــوند. بــه هميــن منــوال، نفــوس »برنــزی« 
ــد از  ــان ظاهــر می‬شــوند باي ــدان نگهبان ــان فرزن و »آهنــی«ای کــه در مي

قشــر حکمــران بيــرون شــوند و در ميــان عــوام قــرار گيرنــد.2
ــس از  ــرونِ پ ــی ق ــوری در ط ــه جمه ــتايش‬هايی ک ــه‬ی س ــم هم عليرغ
ــه‬ی  ــوه‬ای از جامع ــا جل ــهر ي ــک آرمان‬ش ــاً ي ــت، اص ــش برانگيخ تأليف
کمونيســت و بــه هيــچ وجــه يــک دموکراســی نيســت. تصويــر جمهــوری 
ــل  ــیِ مُثُ ــان مابعدالطبيع ــدوس3 در جه ــک اي ــی و ي ــورت مثال ــک ص ي
افلاطونــی اســت. آنچــه در اينجــا بايــد تأکيــد کــرد آنســت کــه عقلانيــت 
افلاطــون بی‬رحمانــه، حتــی بــه گونــه‬ای کــه ايجــاد بدبينــی می‬کنــد و بــا 
ــس  ــی محــضْ سلســله‬مراتبی اســت. از نقطه‬نظــر افلاطــون، پلي بی‬مبالات
ــوان گفــت -  ــد خــود را تســليمِ - می‬ت ــد باي ــی بمان ــر می‬خواســت باق اگ
ــرد.  ــروی می‬ک ــتيلا پي ــق اس ــود و از کل منط ــل« می‬نم ــتمگریِ عق »س
بــدون سلســله‬مراتب و اســتيلا نــه کوسموســی بــود و نــه نظمــی. يونانيــان 
ــس را در  ــد پلي ــرد - باي ــر می‬گي ــا را در نظ ــط آن‬ه ــون فق ــه افلاط - ک
ــرده  ــه ک ــرکوب‬گر ديکت ــی س ــک معرفت‬شناس ــه ي ــی ک ــتای خطوط راس

بــا جديــت تغييــر دهنــد.
ــوص  ــت. خل ــطو نابجاس ــر ارس ــوری در نظ ــرای جمه ــری4ِ عقل‬گ آرمان‬گ

نظــری‬اش آن را از مقولــه‬ی درســتش، يعنــی عقــل عملــی، کــه 

1. Mutate
ــن  ــداد. اي ــه ن ــات خــود خاتم ــه حي ــوری ب ــوس در جمه ــاب ســه‬گونگیِ نف ــه‬ی افلاطــون در ب 2.نظري
انديشــه در نظريه‬هــای افراطــی گنوســیِ عهــد متأخــر باســتان و در بدعت‬هــای تحت‬فشــار مســيحيت 
قــرون وســطی و نهضــت اصــاح دينــی دوبــاره بــه منصــه‎ی ظهــور رســید. بنگريــد بــه فصــول 7 و 8.
3. Eidos                                              4. Ideality         
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صورت‬بنــدی پليــسِ عقلانــی و اداره‬ی آن متعلــق بــه آنســت خــارج 
می‬کنــد. از ايــن رو، ارســطو بــا »ســتمگریِ عقــلِ« افلاطــون کــه مســائل 
ــت  ــی را از موضوعي ــای عمليات ــا راه‬کاره ــس ب ــه پلي ــی ب ــیِ نظم‬ده عمل
خــارج می‬کنــد بــه مخالفــت برمی‬خيــزد. کتــاب سياســت او نقــد ســفت 
و ســختی را بــر پليــس آرمانــی بــه طــور کلــی، اعــم از مــورد افلاطونــی يــا 
مــواردی کــه ديگــر پيشــينيانش ارائــه کــرده بودنــد، بــه انجــام می‬رســاند. 
شــايد هيــچ کتابــی اثــری عميق‬تــر از آن بــر انديشــه‬ی اجتماعــی غــرب 
نگذاشــته باشــد. آنچــه بــه کار مــا می‬آيــد تدبيــر و توجــهِ شــديداً انتقــادیِ 
ــه  ــدازد، از جمل ــد اســطوره‬های خــودش را دور بيان ــل باي ارسطوســت. عق
ــرای  ــری ب ــن آرمان‬گ ــل اي ــری و تماي ــرای آرمان‬گ ــون ب ــش افلاط کوش
ايــن کــه خــود را از مســائل عملــی زمامــداری و بازآرايــی جامعــه دور نگــه 

دارد.
ــور  ــاب سياســت آشــکارا همــان ام ــی ارســطو در کت دلمشــغولی‬های اصل
زمانــه‬ی خــودش اســت: بردگــی، ماهيــت شــهروندی، و دســته‬بندی عقلــی 
ــر را  ــه‬ی ديگ ــر نمون ــح آن ب ــه و ترجي ــک نمون ــاب ي ــه انتخ ــا ک پليس‬ه
ــه  ــل ب ــانِ عاق ــلِ انس ــاق و تماي ــر، اخ ــر اث ــازد. در سرتاس ــن می‬س ممک
ــه هيــچ وجــه منحصــر در امــر مــادی  ــی نيــک«، کــه ب راهبــریِ »زندگان
نيســت، عقــل را شــکل و صــورت می‬دهــد. ايــن کتــاب بــه وضــوح يــک 
ــالاری1  ــک شايسته‬س ــالاری و ي ــی و پدرس ــرای بردگ ــی را ب ــان عقل بني
سياســی را بــه عنــوان جايــگاه درســت شــهروندی پی‬می‬افکنــد. يونانيــان 
در نظــر ارســطو از موهبــت جغرافيــا، آب و هــوا، و اوصــاف ذاتــیِ عقلانــی 
بــرای حکمرانــی بــر نــه فقــط بربرهــا، بلکــه همچنيــن بــر بــردگان و زنــان 
ــد، کــه دو دســته‬ی اخيــر »پيشاسياســی«اند و اساســاً از  برخــوردار بوده‬ان
قــوایِ »برتــرِ« ذهنــیِ اربابــانِ مذکرشــان بهــره می‬برنــد. زنــان و بــردگان 
بــا توجــه بــه عقلانيــتِ »پسَت«شــان و عــدم توانايی‬شــان بــر صورت‬بنــدی 
خط‬مشــی‬ها و اصــول معنــادار رفتــار، بــه انــدازه‬ی خــودِ اربــاب، از 
عقلانيــت »عالی‬تــر« او و قابليتــش بــرای ارائــه‬ی مســير بــه آن‬هــا و اداره‬ی 

1. Meritocracy
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رفتــار غيرعقلانی‬شــان بهــره می‬برنــد. بردگــی و پدرســالاری در واقــع بــه 
ــرِ آن.افلاطــون و  ــه غــل و زنجي ــده می‬شــوند، ن ــوان مواهــب عقــل دي عن
ــجام  ــا انس ــی را ب ــای اجتماع ــان نظريه‬ه ــم اختلاف‬هایش ــطو عليرغ ارس
ــب و  ــان بی‬عي ــياری از اخلافش ــر بس ــه در نظ ــد ک ــط دادن ــی بس و منطق
ــیِ  ــالوده‬های فلســفه‬ی اجتماع ــا ش ــه تنه ــر دو ن ــرد. و ه ــوه ک ــص جل نق
عقلــی را ريختنــد بلکــه يــک ســنت معرفت‬شــناختی ســرکوب‬گر را نيــز 
بنيــان نهادنــد کــه کل تاريــخ انديشــه‬ی غربــی را تحت‬الشــعاع خــود قــرار 
داد. زيست‬شناســی‬های اجتماعــی مختلــف از نظريه‬هــای افلاطونــی و 
ــیِ  ــراث التقاط ــز مي ــطو ني ــه‬ی ارس ــد. نظري ــام می‬گرفتن ــی اله نوافلاطون
باورنکردنــی‬ای بدســت آورد کــه تــا الهيــات توماســی، و عليرغــم ســوگيری 

طبقاتــیِ ســفت و ســختش، تــا »سوسياليســم علمــی« هــم رســيد.
مهم‬تــر از همــه ايــن کــه ايــن دو انديشــمند، و اصــاً انديشــه‬ی يونانــی بــه 
طــور کلــی، سلســله‬مراتب را بــه عنــوان امــری عقلانــی عالمَ‬گيــر ســاخت 
کــه هــر جــا ممکــن بــود دموکراتيــک و هــر جــا لازم بــود تماميت‬خــواه 
شــد.پليس بــا نفــسِ وجــودش ســنتی تــازه را در تصــورات غربــی راجــع بــه 
ــه آن تصــوراتْ ســکولاريته‬ی بی‬ســابقه‬ای  ــه وجــود آورد و ب شــهروندی ب
ــاخت.  ــدرن را س ــی م ــل انديشــه‬ی اجتماع ــای اصي ــه بنيان‬ه بخشــيد ک
پليــس همچنيــن موضوعاتــی پديــد آورد کــه ذهــن و عمــل غــرب را بــرای 
قــرون متمــادی احاطــه کردنــد، و نيــز يــک ذهنيــت کامــاً ســرکوب‬گر را 
بــرای مواجهــه بــا ايــن موضوعــات تــدارک ديــد. بدتــر يــا بهتــر، مــا هرگــز 
از دُنيَويّــت، بی‬تعارفــی، و منطــق ايــن ميــراث رهــا نيســتيم. روشــنفکریِ 
ــا  ــل ب ــح متقاب ــا تلقي ــد وب ــد ش ــيک متول ــر کلاس ــنِ عص ــی در آت اروپاي
انديشــه‬ی عبرانــی راه خــود را از ميــان قــرون پيــدا کــرد تــا ايــن کــه مــا، 

چــه بخواهيــم و چــه نخواهيــم، همچنــان وارثــانِ آنيــم.
***

ذهنيــت عبرانــی و يونانــی از جهــت تعهــد محکمشــان بــه روابــط 
ــا هــم  ــه ب ــا عقلانيــت شــکل گرفت سلســله‬مراتبی کــه پيرامــون ايمــان ي
ــروه  ــری گ ــم، از حيله‬گ ــه راه درازی را پيموده‬اي ــاً ک ــد. حقّ ــباهت دارن ش
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ــک؛ از  ــه‬ی ارگاني ــه جامع ــه علي ــای قبيل ــدنِ ارزش‬ه ــان در چرخان روحاني
ظهــور و نقــش فرماندهانــه‬ی رؤســای جنگجــو و اصحابشــان در گســترش 
قلمــروِ مدنــیِ مــردان؛ از ازهم‬پاشــيدگی اقتصــاد اشــتراکی و تبديــل آن بــه 
اقتصــاد اربابــی1؛ و نهايتــاً از پيدايــش شــهر بــه عنــوان عرصــه‬ی انحــال 
روابــط خويشــاوندی و ميثــاق خونــی توســط شــهروندی، مصالــح طبقاتــی، 
و دولــت. ديده‬ايــم کــه چگونــه اراده‬ی اســتعلايی يهــوه و عناصــر عقلانــی 
معرفت‬شناســی يونانــی فصــول مميــز را در راســتای خطــوط خصومت‬آميــز 
شــکل دادنــد و نــگاه مکمليتــیِ جاندارانــگاران و تفســير واقعيــت عينــی بــا 

ــد. ــض کردن ــتی‬جويانه را نق ــن آش موازي
ــای  ــا و نگاه‬ه ــتکاریِ نهاده ــورت دس ــه ص ــتيلا ب ــراث اس ــان مي بدين‌س
آغازيــن و قراردادن‬شــان عليــه يکديگــر - اغلــب توســط جابه‬جايــیِ 
ــگاه شــخصی  صــرفِ کانون‬هــای توجــه در واقعيــت اجتماعــی و درک و ن
ــه  ــل، ن ــا عق ــان ي ــه‬ی ايم ــه بهان ــم، ب ــزاع و تعمي ــد. انت ــط میي‬اب - بس
ــت  ــاد خصوم ــرای ايج ــه ب ــال، بلک ــا کم ــت ي ــه تمامي ــتيابی ب ــرای دس ب
ــکار گرفتــه می‬شــوند.  تفرقه‬افکــن در ســاحت‬های ابژکتيــو و ســوبژکيتو ب
ــن  ــول آلوي ــه ق ــتند، ب ــه می‬توانس ــر ک ــن ديگ ــی‬های ممک معرفت‬شناس
گولدنــر2، »خويشــتن3 را بــه ســوی بصيــرت و بينــشْ آرام«تــر »بگشــايند« 
بــه نفــع »ارزش‬هايــی کــه بــر اربابــی و کنتــرل متمرکزنــد« کنــار گذاشــته 
شــدند. ايــن توســعه‬ی به‬ناحــق تفرقه‬افکــن را می‬تــوان بــه عنــوان خيانــت 
جامعــه و فهــم بــه آن چيــزی ديــد کــه ذهــن غربــی بــه عنــوان »تاريــخ 
يکتــای بشــر« بــرای خــودش ادعــا کــرده اســت. اکنــون کــه می‬خواهيــم 
محصــول وحشــتناک ايــن خيانــت را درو کنيــم بايــد بــا ادعاهــای آن تاريخ 

در بــاب ســلطه گلاويــز شــويم.
ــان  ــرات نهــادی و ســوبژکتيو پاي ــن تغيي ــا اي ــت ب ــن خيان ــا داســتان اي ام
ــتيلا و  ــله‬مراتب و اس ــردن سلس ــه ک ــا نهادين ــتان ب ــن داس ــرد. اي نمی‬پذي

1. Manorial                                         2. Alvin Gouldner
3. The self
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تبديلشــان بــه خصلت‬هــای ابــدی ماهيــت انســان تــا مرکــز جــان و روان 
پيــش مــی‬رود. چيــزی بيــش از اراده‬ی يهــوه و عقلانيــت عهــد کلاســيک 
باســتان نيــاز اســت تــا حکمرانــی را بــه عنــوان ويژگــی لاينفــک خوديــت 
نگــه دارد. ايــن ويژگــی فقــط مســتلزم تعهــد انســان بــه خودســرکوبی‬اش 
ــا  ــد خــودش را از درون ب ــن باي ــه همچني ــل نيســت، بلک ــان و عق ــا ايم ب
ــرِ  ــتِ«1 خودتنظيم‬گ ــلِ واقعي ــک »اص ــد( ي ــول فروي ــه ق بدســت‬آوردنِ )ب
مبتنــی بــر گنــاه و چشم‬پوشی2پاســبانی دهــد. تنهــا در آن صورتســت کــه 
ــا ســتم و  ــه همدســتیِ کامــل ب انســان‬های تحــت حکمرانــی می‬تواننــد ب
استثمارشــان کشــانده شــوند و درون خودشــان دولتــی پديــد آورنــد کــه 
بيشــتر بــا قــدرت »نــدای درونــیِ« توبــه و پشــيمانی فرمــان می‬دهــد تــا 

بــا قــدرت خشــونت مجهــز فيزيکــی.
نــه فرويــد و نــه مارکــس هيــچ يــک در فهــم کامــل ايــن فرآينــد بــه مــا 
ــژه  ــه وي ــدن« و ب ــش »تم ــق خوي ــه طري ــک ب ــر ي ــد. ه ــی نکرده‬ان کمک
شــکل غربــی آن را از گنــاه ارتکابــی‬اش در صورت‬بنــدی يــک اصــل 
ــراردادن  ــا ق ــا ب ــه کــرده اســت. آن‬ه ــی تبرئ ــر حکمران ــی ب واقعيــت مبتن
ــا  ــی4 ]ي ــد( و خودانضباط ــش[ )فروي ــیِ خوي ــا واپس‬زن ــرکوبی3 ]ي خودس
تأديــب نفــس[ )مارکــس( بــه عنــوان يــک شــاق تاريخــی بــرای دســتيابی 
ــدازه‬ی  ــه ان ــرانجام ب ــم س ــد ه ــدگاه فروي ــت - و دي ــر طبيع ــیِ ب ــه ارباب ب
ديــدگاه مارکــس درســت بــه ايــن برنامــه‬ی اجتماعــیِ ويکتوريايــی تعلــق 
ــک  ــری از ديالکتي ــه‬ی گريزناپذي ــا دقيق ــه ي ــتيلا را مرحل ــرد - اس می‬گي
تمــدن گرداندنــد. ]در نظــر هــر دو،[ اربابــیِ انســان بــر خــودش، بــه صورت 

1. Reality Principle                             2. Renunciation
3. Self-Repression                              4. Self-Discipline
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ــی  ــی باق ــوان پيش‬شــرط توســعه‬ی اجتماع ــه عن ــد2، ب ــا تولي ــش1 ي والاي
می‬مانــد.

اصطلاحاتــی همچــون ســرکوب، چشم‬پوشــی، و انضبــاط، اگــر بــه 
ــد، اغلــب حســن‬تعبيرهايی  ــکار رون معنــای مشــخصاً روان‬شناختی‬شــان ب
ــه آن »اهــداف  ــه ب ــد، و زيرکان ــم، اســتثمار، و اســتضعاف بوده‬ان ــرای ظل ب
تاريخــی«ای پيونــد خورده‬انــد کــه هرگــز بــه غايــات »تمــدن«، هــر چــه 
ــد و تنهــا در خدمــت فربهــی و قــدرت نخبــگان و  باشــند، خدمــت نکردن
طبقــات حکمــران قــرار گرفتنــد. آثــار نظــری مارکــس و فرويــد تــا حــد 
ــن  ــدازه اي ــه ان ــه چ ــد ک ــيده می‬دارن ــم و پوش ــر را مبه ــن ام ــادی اي زي
ــی  ــح طبقات ــم مصال ــاً تعمي ــرای دســتکاری خويشــتن3 عم کوشــش‬ها ب
بــه خوديــت4 بودنــد. امــا اکنــون بــه وضــوح در حــال روشــن شــدن اســت 
کــه ايــن مصالــح يــک روان بی‬احســاس، گرانبــار از حــس گنــاه، و بــی‬اراده 
درســت می‬کننــد کــه بــه پــرورش توســعه‬ی اجتماعــی خدمتــی نمی‬کنــد 
ــم از  ــر انســان، ه ــان ب ــیِ انس ــد. ارباب ــب کن ــد آن را تخري ــا می‬توان و تنه
ــد  ــودن و فاس ــه فرس ــرده اســت ب ــروع ک ــاً ش ــرون، عم ــم از ب درون و ه
ــر کــردن  ــه‬روز غيرارگانيک‬ت ــا روزب ــی، ب کــردن نفــسِ خوديــت. ايــن ارباب
شــخصيت، همــان خويشــتنی را نــرم و مهيــا می‬کــرده اســت کــه احتمــالاً 
خــود را بــه دســت ســرکوب و انضبــاط خواهــد ســپرد. تنهــا مقــدار بســيار 
اندکــی از خوديــت معاصــر باقــی مانــده کــه بتــوان آن را شــکل و صــورت 
ــراه و  ــدان هم ــه چن ــه ن ــت، البت ــرفت« اس ــال »پيش ــدن« در ح داد. »تم
ــر،  ــن اواخ ــدون آن.همي ــور وحشــتناکی ب ــه ط ــه ب ــیِ انســانيت، بلک در پ
زيست‬شناســیِ اجتماعــی هــم بــه نوبه‬ی خــود »الگــوی« فرويدی‬مارکســی 
را تأييــد و تقويــت کــرد. ايــن انديشــه کــه مغــز انســان، بــه عنــوان محصول 
تکامــل زيســتی، حــاوی اجــزای قديمــیِ خودمختــار و »حيوانــی«، و عــاوه 
1. Sublimation                                   2. Production
3. The Self                                          4. Selfhood
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بــر آن دو، حــاوی اجــزای دماغــیِ »برتــر« و پيچيده‬تــری اســت کــه بايــد 
ــا  ــرکوب، ي ــل، س ــی« را تعدي ــت‬ترِ« »حيوان ــزِ »پس ــام مغ ــای خ تکانه‬ه
منضبــط کنــد تــا از اختــال رفتــاری و اجتماعــی جلوگيــری شــود آشــکارا 
ــه منشــأ و خاســتگاهش  ــک اســت. روشــن اســت ک انديشــه‬ای ايدئولوژي
ــه  ــی لايه‬لاي ــا مغزهاي ــه م ــن ک ــی اســت. اي ــگاری يونان ــت و دوگانه‬ان ثنوي
ــر ارادی انجــام  ــه طــور غي ــف بســياری را ب ــا و وظاي ــه کارکرده ــم ک داري
می‬دهنــد بی‬شــک از جهــت عصب‬شــناختی درســت اســت. امــا ايــن کــه 
بــه برخــی لايه‬هــای معيــن کارکردهــای اجتماعــی‬ای نســبت دهيــم کــه 
ــد،  ــال می‬کنن ــی را دنب ــله‬مراتبی و طبقات ــح سلس ــاص مصال ــور خ ــه ط ب
ايــن کــه اصطــاح فراگيــری همچــون »تمــدن« درســت کنيــم کــه ايــن 
ــه از  ــن ک ــد، و ســرانجام اي ــح را در زيست‬شناســی ذهــن داخــل کن مصال
ــش، و  ــاه، والاي ــه کار، چشم‬پوشــی، گن ــی ب ــک تجسم‬بخشــیِ ويکتورياي ي
انضبــاط، بــرای خدمــت بــه توليــد صنعتــی و مازادهــای ســودآور حمايــت 
ــت  ــوه و عقلاني ــای اراده‬ی يه ــای رويهّ‬ه ــای پ ــا ج ــه‬ی اين‬ه ــم، هم کني

ــد. ــم می‬کنن ــی محک ــل و آناتوم ــی را در تکام ــرکوب‬گر يونان س

***
ــرده  ــه ک ــر ارائ ــک را واضح‬ت ــعه‬ی ايدئولوژي ــن توس ــه اي ــن ک ــرای اي ب
ــم کــه در مقــولات  ــه فرض‬هــای معينــی بازگردي باشــيم، اجــازه دهيــد ب
ــدازه از  ــه ان ــا چ ــا ت ــن فرض‬ه ــه اي ــم ک ــد و ببيني ــکاوی جاگرفته‬ان روان
جهــت انسان‬شــناختی صــدق می‬کننــد. آيــا زمانــی کــه از جوامــع 
ارگانيــک ســخن می‬گوييــم معقــول اســت بگوييــم کــه حيــات اجتماعــی 
ــاز  ــه ني ــم ک ــد؟ بگويي ــق می‬کن ــرکوب‬گر خل ــتِ« س ــل واقعي ــک »اص ي
بــه فعاليــت توليــدی مســتلزم بــه تعويــق انداختــن ارضــا و لــذتِ عاجــل 
اســت؟ بگوييــم کــه بــازی بايــد جــای خــود را بــه کار، و آزادیِ کامــل جای 
خــود را بــه قيــد و بندهــای اجتماعــیِ حافــظ امنيــت بدهــد؟ يــا، بــه بيــان 
ــیِ حيــات اجتماعــی و  ــر، بگوييــم کــه چشم‬پوشــیْ خصلــتِ ذات بنيادين‬ت
ــا از  ــد ت ــن می‬کن ــرد تلقي ــه ف ــه ب ــه جامع ــت ک ــزی اس ــط قرم ــاهْ خ گن
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ــد؟ ــری نماي ــش جلوگي ــط و آداب ــرپيچی و تخطــی از ضواب س
و  فرويدی‬هــا  کــه  را  نقشــی  پرســش‬ها  ايــن  کــه  مــن می‬پذيــرم 
فرويدی‬مارکســی‬ها بــه عقلانيــت ســرکوب‬گر نســبت می‬دهنــد بــه 
شــدت ســاده می‬ســازد. امــا دقيقــاً در ســطوحی کــه اســتدلال‬های 
روانــکاوی بــه بيشــترين حــد ســاده شــده‬اند مهم‬تريــن تفاوت‬هــا را 
ميــان جوامــع ارگانيــک و سلســله‬مراتبی میي‬ابيــم. شــايد بهتريــن 
پاســخ عامــی کــه می‬تــوان بــه همــه‬ی ايــن پرســش‬ها داد چنيــن باشــد: 
ــرای  ــز بســيار اندکــی ب ــد چي ــور بســيار اندکــی شــکل گرفته‬ان ــی ام وقت
ــز  ــه غراي ــده ک ــوم ش ــون معل ــود دارد. اکن ــرکوب وج ــا س ــی ي چشم‬پوش
کامــاً تثبيت‬شــده‬ای کــه روانــکاوانِ گذشــته بــه طبيعــت انســان نســبت 
ــان  ــت انس ــام طبيع ــه ن ــزی ب ــاً چي ــد. حتم ــتی مهملات‬ان ــد مُش می‬دادن
وجــود دارد، امــا بــه نظــر می‬رســد کــه از گرايش‬هــا و قابليت‬هايــی 
ــی  ــای اجتماع ــن نيازه ــا تلقي ــه لحظه‬به‬لحظــه ب تشــکيل شــده باشــد ک
ــی موضــوع ســرکوب می‬گــردد  ــزه‬ی جنســی زمان متعيــن می‬شــوند. غري
ــای  ــال از ارض ــن ح ــد و در عي ــاده‬روی کن ــج آن زي ــه در تهيي ــه جامع ک
ــه  ــا البت ــد - ي ــوان بمان ــود نات ــرده ب ــراق ک ــوردش اغ ــاً در م ــه ابتدائ آنچ
همچنيــن زمانــی کــه جامعــه از ارضــای کافــیِ حداقــل نيازهــای زيســتیِ 
جنســی جلوگيــری کنــد. حتــی لــذت، چــه بــه عنــوان ارضــای ميــل تصور 
شــود يــا )بــه کمــک اصطلاحــات فرويــد( بــه عنــوان يــک »اصــلِ« فراگيــر، 
مشــروط بــه شــرايط اجتماعــی اســت. اگــر خــودِ جهــان طبيعــت را از لذت 
و خوشــیِ عاجــل بــازدارد، هيــچ جهــاز چشم‬پوشــانه‬ای بــرای »ســرکوبِ« 
ايــن »نيــاز« لازم نيســت. قضيــه بــه ســادگی اينســت کــه اگــر اصــاً ايــن 
»نيــاز« وجــود داشــته باشــد، قابــل ارضــا نيســت، و آنچــه در مــورد طبيعت 
انســان بيــش از هــر چيــز انســانی اســت آنســت کــه انســان‬ها می‬تواننــد 

ايــن واقعيــت ناگــوار را دريابنــد.
ــن اوضــاع و  ــه اي ــا بيــش ب ــات اجتماعــی در جوامــع ارگانيــک کــم ي حي
شــرايط شــباهت دارد. طبيعــت عمومــاً چنــان شــرايط محدودکننــده‬ای را 
ــرد  ــد کــه محدوديت‬هــای اجتماعــی‬ای کــه ف ــر انســان تحميــل می‬کن ب
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بــا آن‬هــا دســت بــه گريبــان اســت تقريبــاً بــا محدوديت‬هايــی کــه جهــان 
طبيعــت ايجــاد کــرده موافــق و هم‬راســتايند. با اســتفاده از مقــولات فرويد، 
ــه نظــر می‬رســد  »ســوپراگِو«1 و »اگِو«يــی کــه کــودک شــکل می‬دهــد ب
ــای  ــول محدوديت‬ه ــه محص ــت( ک ــن اس ــب چني ــم اغل ــع ه )و در واق
طبيعــی‬ای باشــند کــه بــه روابــط اجتماعــی تغييــر شــکل داده‬انــد. ايــن 
واقعيــت کــه جهــان طبيعــی زهدانــی را بــرای جهــان اجتماعــی شــکل و 
ــر ســر راه توســعه‬ی آن قــرار می‬دهــد تنــش شــديد  محدوديت‬هايــی را ب
ميــان کــودک و والدينــش و ميــان فــرد و جامعــه را، کــه ســرکوبْ آن را 
فــرض می‬گيــرد، تضعيــف می‬کنــد. اگــر بخواهيــم بــا اصطلاحــات فرويــد 
ــرد.  ــت« شــکل می‬گي ــذت« توســط »اصــل واقعي ــم، »اصــل ل ــان کني بي
ــاً از  ــد مطلق ــله‬مراتبی و طبقاتی‬ان ــع سلس ــه در جوام ــا ک ــا آنج ــن دو ت اي
ــوان دو  ــه عن ــد ب ــن رو، مشــکل بتوانن ــد. از اي ــل تمييزن ــر قاب يکديگــر غي
اصــل مجــزا وجــود داشــته باشــند و تخاصــم ميانشــان تقريبــاً بی‬معناســت. 
درک و نــگاه پذيــرا و گــوش شــنوايی کــه مشــخصه‬ی جامعــه‬ی ارگانيــک 
اســت هنــوز جــای خــود را بــه آن رويکــرد پرمدعــا و پرخاشــگری نــداده 
ــه  ــرای عقــل و نهادهــای ســرکوب‬گر ب ــی‬ای را ب اســت کــه اصــول و مبان

ــد. ــدن« می‬بخش »تم
ــه  ــاً علي ــا دائم ــه م ــی‬ای را ک ــکام اخلاق ــک اح ــع ارگاني ــه، جوام در نتيج
تخطــی از ضوابــط اجتماعی‬مــان وضــع می‬کنيــم صــادر نمی‬کننــد. 
فرهنگ‬هــای جهــانِ پيشــاخط معمــولاً بــه آثــار ابژکتيــو جُــرم و ايــن که به 
خوبــی برطــرف و جبــران شــوند اهتمــام دارنــد، نــه بــه وضعيت ســوبژکتيو 
آن از ميــان دو گزينــه‬ی صحيــح و خطــا. پــل راديــن می‬نويســد: »جــرم 
از منظــر برخــی داده‬هــای آفريقايــی همــواره فعــل خطايــی اســت در حــق 
جامعــه کــه کشــف شــده.« »خطايــی کــه شــخص بــا علــم کامــل بــه خطــا 
بــودن آن مرتکــب شــده امــا کشــف نشــده صرفــاً يــک واقعيــت اســت و 
هيــچ پيامــد اجتماعــی نــدارد.« در حالــی کــه ممکــن اســت »وضــع ذهنیِ 

خطــاکار« يــک بعُــد »روحــی« نيــز داشــته باشــد، امــا »هيــچ احســاس 

1. Superego
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ــزی  ــه‬ی آن چي ــدارد. هم ــای يهودی‬مســيحی« وجــود ن ــه معن ــی ب گناه
کــه جامعــه از خطــاکار مطالبــه می‬کنــد آنســت کــه  او فقــط دريابدکــه 
هجمــه‬ای عليــه هماهنگــی اجتمــاع صــورت پذيرفتــه. اگــر خســارتِ ايــن 
ــد  ــب نخواه ــل مترت ــر عم ــی ب ــه‬ی ننگ ــچ لک ــود، هي ــران ش ــه جب هجم
شــد. راديــن بــا غيــرت فايده‬گرايانــه‬ی شــاخصی تأکيــد می‬کنــد کــه »از 
قضــا، ايــن امــر بهتريــن و مؤثرتريــن بازدارندگــی را از کار خطــا بــه عمــل 
ــو1 ســؤال شــد  ــک بانت ــی از ي ــه وقت ــه می‬نويســد ک ــی‬آورد.« او در ادام م

کــه
ــيمان  ــادم و پش ــد ن ــب می‬ش ــی را مرتک ــرم معين ــه ج ــی ک ــا زمان آي
ــردار  ــی از کار او خب ــه، کس ــه »ن ــخ داد ک ــی پاس ــرد بوم ــود و آن ف ب
نشــده بــود«، هيــچ کلبی‬مســلکی‬ای در کار نبــود، و نــه ايــن امــر نشــان 
ــه  ــی ب ــچ اخلال ــه[ هي ــود ک ــن ب ــه اي ــی داشــت. ]قضي از فســاد اخلاق

ــود. هماهنگــی زندگــی اجتمــاع وارد نيامــده ب

اگــر تخطــی کشــف شــود فــرد بومــی ممکــن اســت احســاس شــرم کنــد 
ــرود، امــا او احســاس  ــا بواســطه‬ی تقبيــح و مذمــت عمومــی آبرويــش ب ي
گنــاه نمی‬کنــد، يعنــی بــه طــور مشــخص يــک احســاس درونــیِ ســرزنشِ 
ــوق  ــران س ــه جب ــل ب ــه و مي ــوی توب ــه س ــه ب ــی ک ــتن و دلواپس خويش

می‬دهــد.2
گنــاه و توبــه، کــه از شــرم و نيــاز عملــی بــه جبــران آثــار تخطــیِ اجتماعی 
ــدل  ــخصيتی مب ــای ش ــه خصلت‬ه ــات3 ب ــور اخلاقي ــا ظه ــد، ب متمايزن

1. Bantu                                    
2. نقــل قول‬هــای مــن از اثــر عالــی پــل راديــن، جهــان انســان نخســتين )نيويــورک: کمپانــی هنــری 
شــومان، 1953(، گرفتــه شــده‬اند. ای. آر. دادز )E. R. Dodds(، ظاهــراً مســتقل از راديــن و تقريبــاً در 
همــان زمــان، تمايــزی را ميــان فرهنــگ شــرم و فرهنــگ گنــاه، عمدتــاً بــر پايــه‬ی مــواد يونانــیِ اوليــه، 
ترســيم کــرد. بنگريــد بــه ای. آر. دادز، يونانيــان و امــر غيرعقلانــی )برکلــی: چــاپ دانشــگاه کاليفورنيــا، 
1951(. ايــن کــه مفصــاً از کتــاب دادز نقــل نکــرده‬ام صرفــاً ناشــی از ســهونظر اســت؛ وقتــی ايــن ســطور 

ــناختم. ــر او را نمی‬ش ــتم اث را می‬نگاش
3. Morality
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می‬شــوند. صورت‬بنــدی احــکام اخلاقــی1 از جهــت تاريخــی در ابتــدا کار 
پيامبــران و روحانيــان بــود. بعــداً ايــن کار در صورت‬هــای پيچيده‬تــرش و 
بــه عنــوان اخــاق ســکولار2 قلمــرو فيلســوف و متفکــر سياســی شــد. ايــن 
احــکام يــک حالــت ذهنــیِ بکلــی متفــاوت از آنچــه در جامعــه‬ی ارگانيــک 
رخ می‬دهــد را بازتــاب می‬دهنــد. گفتــن ايــن کــه تخطی‬هــای اجتماعــی 
»بد«نــد و متابعــت از آداب اجتماعــی »خــوب« اســت کامــاً فــرق دارد بــا 
ــار ديگــر آن  ــت و رفت ــار هماهنگــی گــروه را تقوي ــک رفت ــم ي ــن بگويي اي
ــداً  ــی و بع ــاق دين ــکام اخ ــد« اح ــوب« و »ب ــد. »خ ــدوش می‬کن را مخ
احــکام اخــاق ســکولارند. آن‬هــا صرفــاً محــدود بــه افعــال نيســتند. آنچــه 
ــه  ــت ک ــد آنس ــت می‬گردان ــاص بااهمي ــور خ ــه ط ــد« را ب ــوب« و »ب »خ
آن‬هــا مدرکــی بــر درون‬فکنی‬هــای3 نــرم دســتورالعمل‬های اجتماعــی بــه 
ــه وجدانشــان  ــس از رجــوع ب ــراد پ ــه اف ــی ک ــد: همــان احکام روان افرادن
صــادر می‬کننــد، وجدانــی کــه محصــول بســيار قدرتمنــد اجتماعی‬ســازی 
ــه  ــه ويــژه زمانــی کــه ب اســت. مــا بعــداً خواهيــم ديــد کــه اخلاقيــات، ب
صــورت اخــاق ســکولار وارد مرحلــه‬ی عقلــی خــود می‬شــوند، توســعه و 
بالندگــیِ خوديــت، فرديــت، و يــک درک و شــناخت نــو از خيــر و فضيلــت 
ــی  ــتورهای عاطف ــه آن دس ــت ب ــا نخس ــن در اينج ــد. م ــن می‬زنن را دام
ــن  ــر از اي ــوند. اگ ــده می‬ش ــوم4 نامي ــه رس ــغولم ک ــی دلمش ــيار مبهم بس
ــاری  ــام رفت ــک نظ ــا ي ــدند ت ــی ش ــات طراح ــم، اخلاقي ــم‬انداز بنگري چش
ــازند.  ــان س ــوده و پنه ــود رمزآل ــاوات‬گرا ب ــه و مس ــی يکپارچ ــه زمان را ک
ــیِ«  ــور »گناه‬آلودگ ــول مح ــاع ح ــیِ آن اجتم ــر اخلاق ــایِ در ظاه معياره
ــا فراميــن بی‬چــون و چــرای يــک ايــزد پدرســالار و يــک دولــت  رفتــار ي
ــر روی  ــار ب ــردی رفت ــار کارک ــون آث ــه پيرام ــد، بلک ــه نمی‬چرخن خودکام

1. Moral Precepts                              2. Ethics    
3. Introjections                                  4. Customs   
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پيوستگی و دوام اجتماع می‬گردند.1
ــری  ــای براب ــم ج ــت کم‬ک ــاز و مزي ــک، امتي ــاع ارگاني ــا فروپاشــی اجتم ب
را گرفــت، و جامعــه‬ی سلســله‬مراتبی يــا طبقاتــی رفته‬رفتــه جــای 
ــل  ــق تبدی ــی از طری ــکام اخلاق ــون اح ــت. اکن ــاوات‬گرا نشس ــط مس رواب
ــن  ــای موازی ــک بج ــن ایدئولوژی ــوع موازی ــه موض ــی ب ــای اجتماع ارزش‎ه
ــف و معيوب‬ســازی جامعــه‬ی  ــرای لاپوشــانیِ تحري ــی می‬توانســتند ب عمل
ارگانيــک بــکار گرفتــه شــوند. زمانــی کــه افعــال از جهــان واقعــی بــه ايــن 
ســاحت رمزآلــود قابــل انتقــال شــدند، ضوابــط اجتمــاع اجــازه يافتنــد کــه 
خــودِ واقعيــت را رمزآلــوده کننــد و تناقض‬هايــی را کــه اکنــون در ســاحت 

ــار ســازند. ــره و ت ــدار شــده‬اند تي ــی پدي اجتماع
امــا ايــن فرآينــد هنــوز چيــزی نبــود جــز بعُــدِ ايدئولوژيــکِ يــک 
بازســاختاردهیِ دشــوارتر بــه خــودِ روان. زيــرا اخلاقيــات نــه فقط ســلطه‬ی 
خــود را بــر رفتــار علنــی بــه صــورت قيــد و بندهايــی بــر ســر راه افعــال 
»غيــر اخلاقــی« اعمــال کردنــد، بلکــه پــا را از ايــن فراتــر گذاشــتند و خــود 
را مراقــب و قيــم انديشــه‬های »شــر«ی کــه ذهــن افــراد را دربرمی‬گيرنــد 
نيــز قــرار دادنــد. اخلاقيــات نــه فقــط فضيلــت »رفتــاری« بلکــه فضيلــت 
روحــی، روانــی، و ذهنــی را نيــز تقاضــا می‬کننــد. ارزيابــی عقلانــی از فعــل 
صحيــح و خطــا کنــار گذاشــته شــده؛ ايــن کار بــه عهــده‬ی اخلاق ســکولار 
ــه جــداره‬ی  ــت ب ــاً دول ــه، و نهايت نهــاده شــده اســت. سلســله‬مراتب، طبق

ــیِ  ــیِ غيرتأمل ــای باطن ــد و درون آن قدرت‬ه ــوذ می‬کنن ــان نف روان انس

1. ايــن تمايــز ســزاوار تفصيــل بيشــتر بــا دو مثــال اســت. ويلابــی )W. C. Willoughby( می‬گويــد 
ــه  ــت، بلک ــردن نيس ــا دزدی ک ــب دادن ي ــد »فري ــح می‬کنن ــرزنش و تقبي ــو س ــردم بانت ــه م ــه آنچ ک
ــن رويکــردِ »نااخلاقــی« در  ــه کشــف آن می‬شــود.« اي عبارتســت از ناشــی‬گری در عمــل کــه منجــر ب
ــار  ــوان معي ــه عن ــت، ب ــعهي‬افتگی را داش ــن توس ــان کمتري ــهرهای يون ــان دولت‬ش ــه از مي ــپارت، ک اس
رفتــار تــا عصــر تاريــخ ]مکتــوب[ دوام آورد. جوانــان اســپارتی بــه عنــوان بخشــی از آمــوزش نظامی‬شــان 
ــه  ــی را ک ــان و هِلوت‬هاي ــد و غلام ــان برباين ــاع خودش ــهروندان را از اجتم ــا ش ــدند ت ــتاده می‬ش فرس
مظنــون بــه رويکردهــای خصمانــه نســبت بــه اربابانشــان بودنــد بکشــند. آنچــه شــرم‬آور، و نــه شــر، بــود 
ايــن بــود کــه دســتگير شــوند. در مقابــل، در نظــر عبرانيــان و آتنيــان، فريــب دادن و دزدی کــردن ذاتــاً 
قابل‬ســرزنش بودنــد، نــه صرفــاً بــه عنــوان افعــال اجتماعــی بلکــه بــه عنــوان نقــض فرمــان الهــی يــا 

رفتــار عقلانــی.
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ــت  ــدار و مرجعي ــک اقت ــان، ي ــازند. بدينس ــر می‬س ــار را داي ــر و اجب قه
»بهداشــتی«1 بدســت می‬آورنــد کــه هيــچ نهــاد يــا ايدئولــوژی‬ای 
نمی‬توانــد اميــد فرماندهــی آن را داشــته باشــد. دولــتِ درون بــا اســتفاده از 
گنــاه و توبيــخِ نفــس می‬توانــد مهــار رفتــار را بدســت گيــرد، خيلــی پيــش 
از آن کــه بــه تــرس از قــدرت قاهــره‬ی دولــت تمســک شــود. توبيــخِ نفــس 
در واقــع بــه تــرس از خويشــتن تبديــل می‬شــود، يعنــی درون‬فکنــیِ قهــر 
اجتماعــی بــه صــورت ناامنــی، اضطــراب، و گناه.چشم‬پوشــی از ايــن پــس 
بــرای نخبــگانِ حکمــرانِ تاريــخ از جهــت اجتماعــی معنــادار و »اخلاقــاً« 
ــی  ــرای چشم‬پوش ــزی ب ــاً چي ــرا واقع ــود، زي ــا می‬ش ــاده گرانبه فوق‬الع
هســت: امتيــازات مقــام و موقعيــت، تملــک مازادهــای مــادی، حتــی يــاد 
ــرح  ــش و مف ــه در آن کارْ لذت‬بخ ــب ک ــم برابری‬طل ــک نظ ــده از ي بازمان
بــود و يــادِ زمانــی کــه هنــوز حــق انتفــاع و حداقــل تقليل‬ناپذيــر تخصيــص 
ــیِ  ــرايط حکمران ــت ش ــع تح ــد. در واق ــم می‬زدن ــات را رق ــات حي ملزوم
ــا  ــل ب ــه شــدت در تقاب ــد و ب ــد می‬آي ــذت«2 پدي ــک »اصــل ل ــی ي طبقات
»اصــل واقعيــت« کــه محدوديت‬هايــش پيشــتر بــا محدوديت‬هــای 
تحميلــیِ طبيعــت موافــق افتــاده بــود قــرار می‬گيــرد. از آنجــا کــه اقليــت 
ــی  ــا رهاي ــن محدوديت‬ه ــش از اي ــت زحمت‬ک ــط اکثري ــران توس حکم
ــه طــور فزاينــده‬ای تشــديد می‬شــود؛  جســته‬اند، تنــش ميــان دو اصــل ب
ايــن تنــش نــه فقــط شــکل يــک ترومــای اجتماعــی را بــه خــود می‬گيــرد، 
ــه صــورت  ــزاع طبقاتــی، بلکــه همچنيــن ب ــه عنــوان ن ــه طــور خــاص ب ب
يــک ترومــای روانــی بــه شــکل گنــاه، چشم‬پوشــی، و ناامنــی در می‬آيــد.
امــا نمايــش فرويــدی در اينجــا کامــاً فريبمــان می‬دهــد و يــک محتــوای 
ــه  ــت ک ــن واقعي ــرا[ از اي ــازد. ]زي ــکار می‬س ــی را آش ــول و ارتجاع نامعم
محدوديت‬هــای طبيعــت »اصــل واقعيــت« يکتــایِ جامعــه‬ی ارگانيــک را 
ــک  ــا ي ــل ب ــن اص ــت اي ــت؛ در حقيق ــده اس ــت ش ــد غفل ــکل می‬دهن ش
ــاه و  ــه گن ــد ب ــد مقي ــه باي ــن شــده ک ــذت« اســطوره‬ای جايگزي »اصــل ل
ــدل، و از  ــه طبيعــت درندگــی مب ــی ب چشم‬پوشــی گــردد. طبيعــت تعاون
1. Sanitizing                                       2. Reality Principle
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ــده  ــر ش ــل پ ــذت عاج ــه‬روی از ل ــنگدلی، و دنبال ــت، س ــوری، رقاب من‬مح
ــیِ  ــک معرفت‬شناس ــت، کار، و ي ــا عقلاني ــه ب ــدن« ک ــن »تم ــت. ليک اس
خودســرکوبی شــکل گرفتــه، »اصــل واقعيتــی« توليــد می‬کند کــه طبيعت 
رام‬نشــده را تحــت ســلطه‬ی خويــش درمــی‬آورد و بــه انســان موطنــی برای 
ــدن«  ــت و »تم ــی طبيع ــد. جابجاي ــت می‬ده ــاون، و خلاقي ــگ، تع فرهن
ــی و  ــش از انسان‬شناس ــت فاح ــوء قرائ ــک س ــن ي ــد متضم ــط فروي توس
تاريــخ اســت. »اصــل واقعيتــی« کــه در حقيقــت از محدوديت‬هــای 
طبيعــت سرچشــمه می‬گيــرد بــه دنبالــه‬رویِ مَن‬محورانــه از لــذت عاجــل 
ــی« کــه اســتيلای اجتماعــی از جهــت  ــا در اصــل همــان »اصــل لذت - ي
ــا  ــت. ب ــه اس ــر يافت ــداده - تغيي ــا ن ــده و معن ــوز آن را نيافري ــی هن تاريخ
وام‬گيــری از اصطلاحــات بلــوخ، خانــه‬ی طبيعــی انســان کــه حــق انتفــاع، 
اصــل مکمليــت، و تســهيم را رواج می‬دهــد بــه جهــان هابــزیِ همــه عليــه 
ــه‬ی »متمــدن« انســان کــه  همــه تنــزل يافتــه اســت، در حالــی کــه خان
رقابــت، من‬محــوری، و تملک‬گرايــی را می‬پــرورد بــه عنــوان جهــان 
يهودیي‬ونانــیِ اخلاقيــات، عقــل، و آفرينندگــی ديــده می‬شــود. بدينســان، 
ــد  ــط فروي ــت« توس ــل واقعي ــذت« و »اص ــل ل ــديد »اص ــزیِ ش به‬هم‬ري
ــی  ــی، و معرفت‬شناس ــتيلا، نخبه‬گراي ــه‬ی اس ــر غلب ــتوار ب ــم و اس محک
حکمرانــی صحــه می‬گــذارد. انســان اگــر از آنچــه فرويــد »تمــدن« 
ــرکوب‬گر،  ــل س ــتيلا، عق ــرق اس ــرزرق و ب ــای پ ــا خصلت‬ه ــد، ب می‬خوان
ــز آن را  ــه هاب ــه »وضــع طبيعــی«ای ک ــاری شــود، ب و چشم‬پوشــیِ آن ع

ــود. ــته می‬ش ــد فروکاس ــت می‬دان ــی پس حيوانيت
ــت.  ــاه هس ــط گن ــدارد؛ فق ــی ن ــچ جاي ــدی هي ــم فروي ــن عال ــرم در اي ش
»تمــدن« کــه قــرار اســت ايــن »اصــل واقعيــتِ« فريبنــده بــه اهــداف آن 
خدمــت کنــد دقيقــاً همــان جامعــه‬ی طبقاتــی و اســتثماریِ مخصــوص بــه 
ــه و  ــتيلای بی‬پيراي ــدنِ« اس ــد، »تم ــی از آب درمی‬آي ــرمايه‬داریِ غرب س
امتيــاز اجتماعــی.1 موافقــت ديدگاه‬هــای فرويــد بــا مارکــس اغلــب از حيث 
1. مشــابهت نمايــش فرويــدی بــا هابــزی تاکنــون آن قــدر کــه بايــد مــورد توجــه نبــوده اســت. شــايد 
هيــچ کــس بــه انــدازه‬ی هابــز بــا ايــن ديــدگاه فرويــد موافــق نمی‬بــود کــه آزادی فــردی »بــرای فرهنــگ 
مزيــت نيســت؛ ايــن امــر پيــش از هــر فرهنگــی بــه بيشــترين مقــدار وجــود داشــت، گرچــه در آن زمــان 
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ــل توجــه اســت. از نظــر  ــه »تمــدن« قاب جهت‬گيــری کلی‬شــان نســبت ب
فرويــد کار »در جهــت مقيــد کــردنِ هــر چــه بيشــترِ فــرد بــه واقعيــت از 
هــر شــيوه‬ی ديگــری بــرای زندگــی مؤثرتــر اســت؛ فــرد در حيــن انجــام 
کار دســت کــم بــا اطمينــان بــه بخشــی از واقعيــت، يعنــی همــان اجتمــاع 

بشــری، چســبيده و ملحــق شــده اســت.«
ســرانجام، »اصــل واقعيــتِ« فرويــد به اهــداف »تمــدن« خدمــت نمی‬کنند، 
بلکــه بــه اهــداف »اصــل لذتــی« خدمــت می‬کننــد کــه نخبــگان حکمــران 
بــه انحصــار خويــش درآورده‬انــد. ايــن طبيعــت نيســت کــه يــک حيوانيــتِ 
روانــیِ رام‬نشــده را بــا اشــتهايش بــرای لــذت عاجل می‬پــرورد، بلکــه »اصل 
ــت  ــی - اس ــی حکمران ــک معرفت‬شناس ــا ي ــله‬مراتبی - ي ــتِ« سلس واقعي
ــت.  ــی اس ــتثمار متک ــتيلا و اس ــر اس ــه ب ــی ک ــد، اصل ــن می‬کن ــه چني ک
»جمعيــتِ« براســتی حيوانــی کــه فرويــد بــا نگرانــی آن را بــا تفــوق غرايــز 
پرخاشــگر بــر عقــل ســليم مربــوط می‬دانــد در قله‬هــای »تمــدن« وجــود 
دارد، نــه در پايه‬هايــش. بدبينــی فرويــد درباره‬ی سرنوشــت »تمدن« شــايد 
بــه جــا بــوده اســت، امــا نه بــه دلايلــی کــه ارائــه کــرده. امــروزه اين انســانِ 
ــه انقــراض »تمــدن«  ــد ب سرکوب‬شــده نيســت کــه پرخاشــگری‬اش تهدي
ــن خطــری را  ــوپراگوی او چني ــان طراحــان س ــس هم ــه نف ــد، بلک می‬کن
ايجــاد کرده‬انــد، يعنــی نهادهــای ديوانســالار و »پدرواره‬ها«1يشــان کــه از 

بــالا بــر جامعــه حکــم می‬راننــد.

از ارزشــی ناچيــز برخــوردار بــود، زيــرا فــرد در وضعيتــی نبــود کــه از آن دفــاع کنــد.« بعــاوه، »ميــل 
بــه آزادی‬ای کــه خــودش را در يــک اجتمــاع بشــری می‬نمايانــد ممکــن اســت شورشــی عليــه برخــی 
ــا  بی‬عدالتی‬هــای موجــود باشــد و از ايــن رو می‬توانــد بــرای توســعه‬ی بعــدی تمــدن مطلــوب آيــد و ب
آن ســازگار افتــد. امــا همچنيــن ممکــن اســت خاســتگاه‬های آن در ريشــه‬های ابتدائــی شــخصيت باشــد 
کــه هنــوز در بنــد تأثيــرات تمدنــی قــرار نگرفته‬انــد، کــه در ايــن صــورت ]ميــل بــه آزادی[ منبعــی بــرای 
ضديــت بــا فرهنــگ خواهــد شــد.« بنگريــد بــه زيگمونــد فرويــد، تمــدن و ملالت‬هايــش )لنــدن: نشــر 

شــرکت هــوگارث، 1930(، ص60.
1. Father-Figures
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5 
ميراث استيلا

ــيکِ  ــتين و کلاس ــورِ نخس ــات در ص ــله‬مراتبیِ اخلاقي ــتگاه‬های سلس خاس
ــه  ــه‬ای ک ــدار مردان ــان اقت ــوند، در هم ــادث می‬ش ــواده ح ــازمان خان س
ــی بدســت  توســط رئيــس مذکــر اعمــال می‬گــردد. بايبــل مــدارک فراوان
می‬دهــد از بهره‬گيــریِ شــيخِ پدرســالار از ســلطه در مواجهــه بــا همســران 
و فرزندانــش. صريــح و بی‬پــرده، آن‬هــا مملــوکات او بودنــد، ماننــد حيواناتی 
ــد و  ــچ ح ــا هي ــر آن‬ه ــدرت او ب ــد. ق ــکيل می‬دادن ــش را تش ــه گله‬هاي ک
ــا برآمــدن احســاس جاودانگــی او  مــرزی نداشــت جــز آنچــه دلســوزی ي
از مواليــدش اقتضــا می‬کــرد. پســر چــه بــر تصويــر پــدر شــکل پذيرفتــه 
باشــد يــا نــه در هــر حــال بــر تصويــر الوهيتــی ســاخته شــده اســت کــه 
ــخصه‬های  ــد. مش ــد می‬گردان ــون متح ــد و خ ــا عه ــان را ب ــان آن بدينس
ــت در  ــدم چشم‬داش ــی ع ــل ويژگ ــدر، در مقاب ــق پ ــه‬ی عش مطالبه‬گران
عشــق مــادر، نمــودِ عــزم مــردان بــرای درگيــری بــا ابديــت اســت. شــيوخ 
پدرســالار عبرانــی بــه بهشــت يــا نفــس جاويــدان نيــازی نداشــتند، زيــرا 

ايــن دو در واقعيــت فيزيکــیِ پسرانشــان وجــود داشــت.
ــتار آن  ــان خواس ــه يوناني ــت ک ــدری‬ای اس ــدار پ ــر اقت ــا جالب‬توجه‬ت ام
ــه  ــی را ب ــا احــکام اخلاق ــيدند ت ــه فيلسوفانشــان کوش ــد، کســانی ک بودن
طــور عقلانــی يــا ســکولار - و نــه الهــی - تنفيــذ کننــد. در آغــاز، رئيــس 
خانمــان نســبت بــه ديگــر اعضــای خانــواده از يــک جايــگاه تقريبــاً شــاهانه 
برخــوردار بــود. عليرغــم ايــن کــه فلســفه‬ی يونانــی کوشــيد تــا بــه روابــط 
اجتماعــی يــک بعُــد عقلانــی ببخشــد، امــا ظرفيــت آن بــرای حملــه کردن 
بــه خانــواده در ابتــدا محــدود بــود. همان‬گونه کــه ای. آر. دادز در پژوهشــی 

ــن موضــوع می‬گفــت: ــاره‬ی اي جــذاب درب
اقتــدارِ او ]يعنــی پــدر[ بــر فرزندانــش در زمان‬هــای نخســتين بی‬حــد 
و حصــر بــود: او مجــاز بــود آن‬هــا را در دوران کودکــی بــدون سرپرســت 
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رهــا کنــد ]يعنــی دســت بــه کودک‬کشــی بزنــد[1 و در دوران مردانگــیْ 
ــه  ــدازد، چنان‬ک ــرون ان ــاع بي ــرد را از اجتم ــا متم ــاکار ي ــرِ خط پس
ثسِِــئوس هيپُلوتــوس را و تروفيــوس پــولادِس را اخــراج کــرد، و خــودِ 
ــه ســبب ايــن کــه جانــب مــادرش را گرفتــه  زئــوس هفايســتوس را ب

بــود از المــپ بيــرون انداخــت.

پســر تــا قــرن ششــم ق.م. »وظايفی داشــت، امــا از هيــچ حقوقی برخــوردار 
نبــود؛ او در زمــان حيــات پــدرش همواره صغير بود.« پدرســالاری در شــکل 
کلاســيکش مســتلزم پيرســالاریِ مــردان بــود، نــه فقــط مســتلزم حکمرانی 
مــردان بــر زنــان. جوانــان صــرف نظــر از جنسيتشــان ســخت‬گيرانه تحــت 
اقتــدار اخلاقــی و اجتماعــی مســن‬ترين اعضــای خانــواده قــرار می‬گرفتنــد.

ــی  ــر زندگ ــی را ب ــفيدِ يونان ــالار و ريش‬س ــه‬ی پدرس ــع آمران ــت موض دول
ــات  ــرا مطالب ــرد، زي ــل می‬ک ــدت تعدي ــه ش ــش ب ــل و عيال ــی اه خصوص
ــه عنــوان عامــان و ســربازان  ــی داشــت کــه ب خــودش را از مــردان جوان
ــی  ــود. امــا در آن دوره‬ی گــذار تاريــک و مبهــم، زمان ــان نيازمنــد ب ــه آن ب
ــز و  ــای« عصــر برن ــه‬ی »تمدن‬ه ــه مرحل ــنگیِ واپســين ب ــه دوران نوس ک
عصــر آهــن وارد می‬شــد، زمانــی کــه مهاجميــنِ بــه شــدت پدرســالارگرا 
فرهنگ‬هــای يکجانشــين و اغلــب مادرمحــور را مغلــوب خــود می‬ســاختند، 
ســاختارهای خانوادگــیِ مردگــرا عناصــرِ اجتماعــیِ اصلــیِ اجتماع را شــکل 
ــا شــدت و حــدت  ــات اجتماعــی ب ــر حي ــر را ب ــد و ارزش‬هــای فراگي دادن
ــیِ  ــای اخلاق ــا پی‬ريزی‬ه ــد ت ــع کمــک کردن ــا در واق ــد. آن‬ه حــک کردن
نهادهــای سياســی و دولــت مهيــا شــود، يعنــی از قضــا همــان ســاختارهايی 
کــه ســرانجام در آن‬هــا جــذب و هضــم شدند.ريش‬ســفيدِ پدرســالار، حتــی 
پيــش از آن‬کــه طبقــات اجتماعــی پديــد آينــد و روحانيــت خودکامگی‬های 
شبه‬سياســی معبــد را عليــه جامعــه بنيــان نهــد، همــان نظــام اقتــداری را 
ــت آن را در  ــا دول ــه بعده ــی تجســم بخشــيد ک ــک صــورت اجتماع در ي
يــک صــورت سياســی متجســم کــرد. مــا در فصــل آتــی تنــش ديالکتيکــیِ 
نامعمــول ميــان خانــواده‬ی پدرســالارگرا و دولــت را بررســی خواهيــم کــرد،

1. ]افزوده‬ی نويسنده. م.[
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 تنشــی کــه منجــر بــه ظهــور انديشــه‬های عدالــت و اخــاق ســکولار شــد 
ــوزگار  ــه آم ــداً از داور ب ــه داور، و بع ــار ب ــدر از جب ــن ديالکتيــک، پ - در اي
تغييــر شــکل می‬دهــد. امــا تــا پيــش از ايــن کــه نيروهــای سياســیْ قــدرتِ 
ــات  ــط اخلاقي ــه فق ــه ن ــود ک ــدر ب ــن پ ــد، اي ــل کنن ــالاری را تعدي پدرس
ــه طــور  پيشاسياســیِ اســتيلای اجتماعــی را تجســم می‬بخشــيد، بلکــه ب
ــی از  ــن نماهاي ــه متضم ــاخت ک ــم می‬س ــی را مجس ــر، اخلاقيات خاص‬ت

اســتيلای طبيعــت بــود.
نخســتين قربانــیِ ايــن رابطــه‬ی اســتيلاجويانه طبيعت بشــری بــود، به طور 
خــاص طبيعــت بشــریِ زن. گرچــه پدرســالاری بازنمــودی از شــکلِ بســيار 
اقتدارگرايانــه‬ی پيرســالاری اســت کــه در آن پيــران در آغــاز شــروع کردنــد 
بــه حکمرانــی بــر جامعــه بــه عنــوان يــک کل جمعــی، در عين حــال زن به 
طــور فزاينــده‬ای برابــری خــود را بــا مــرد از دســت داد زيــرا مــرد بــا بســط 
قلمــرو مدنــی خــود تفوّقــی اجتماعــی بــر ســاحت خانگــیِ زندگــی بدســت 
آورد. پدرمحــوری و در نهايــت پدرســالاری بــروز و ظهــور تــام يافتنــد. بــر 
هميــن منــوال، زن مبــدل شــد بــه کهن‬الگــویِ ديگــری1 در اخلاقيــات، و 
ســرانجام مبــدل شــد بــه تجســم بشــریِ تصويــر محــرّف از شــر. ايــن کــه 
مــرد همچنــان جامعــه‬ی خــود را در تقابــل بــا طبيعــت زن، قابليــت خــود 
را بــرای توليــد کالاهــا در تقابــل بــا توانايــیِ زن بــرای بازتوليــد حيــات، و 
ــد  ــرار می‬ده ــزیِ« زن ق ــای »غري ــا رانه‬ه ــل ب ــود را در تقاب ــت خ عقلاني
تاکنــون بــه انــدازه‬ی کافــی در ادبيــات انسان‬شــناختی و فمينيســتی مــورد 
تأکيــد قــرار گرفتــه اســت. در نتيجــه، زن بــه عنــوان قطــب مخالــف بــه 
ــش داخــل می‬شــود،  ــه انگاره‬هاي ــرد و شــکل‬دادن ب ــی م توســعه‬ی اخلاق
ــو در  ــر و آدورن ــار. هورکهايم ــادِ تمام‬عي ــض و متض ــلِ نقي ــوان عام ــه عن ب
بحــث عالــی خــود از جايــگاه زن می‬گوينــد کــه زن بی‬واســطه و مســتقيم 
هيــچ ســهمی »در کارآمــدی‬ای کــه تمــدن ]مــردان[ بــر آن اســتوار اســت« 

ندارد:
ــان وارد  ــه يــک جهــان نامهرب ايــن مردســت کــه بايــد بيــرون رود و ب

1. Archetypal Other
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ــد بجنگــد و توليــد کنــد. زن به‬خــودیِ خــود يــک موجــود  شــود، باي
ــا از  ــد، تنه ــد نمی‬کن ــزی تولي ــت. او چي ــوژه نيس ــک س ــت، ي نيس
ــده  ــادگاری زن ــد؛ او ي ــت می‬کن ــد مراقب ــد می‬کنن ــه تولي ــانی ک کس
از عصــری اســت کــه مدت‬هاســت ســپری شــده، زمانــی کــه اقتصــاد 

ــود. ــتقل ب ــته و مس ــی درخود‬بس خانگ

زن در تمدنــی کــه طبيعــت را کــم‬ارزش می‬شــمارد »تصويــر طبيعــت« و 
»جنــس ضعيف‬تــر و کوچک‬تــر« اســت و تفاوت‬هايــی کــه طبيعــت ميــان 
ــوند  ــزی« می‬ش ــن چي ــه »خفت‬بارتري ــل ب ــرده تبدي ــرار ک ــا برق جنس‬ه
»کــه می‬توانــد در يــک جامعــه‬ی تحــت اســتيلای مــردان وجــود داشــته 

باشــد ... يــک انگيــزه‬ی مهــم بــرای پرخاشــگری.«1
امــا زن در ايــن »تمــدنِ« مردانــه بــا قدرتــی بيــش از قــدرت کهنگــی يــا 
نياکانــیْ خــود را نشــان می‬دهــد. هــر جامعــه‬ی مردگرايــی بايــد پيوســته 
ــن  ــی کــه در اي ــد، قدرت‬هاي ــع کن قدرت‬هــای باســتانیِ زن را از خــود دف
ــل،  ــرورش نس ــل، پ ــد مث ــرای تولي ــی او ب ــت: تواناي ــه اس ــا نهفت توانايی‬ه
حمايــت از آن در برابــر »جهــان نامهربــان« بــا يــک آغوش پرمهــر و محبت، 
ــوراک،  ــت خ ــون کش ــادی‬ای - همچ ــتاوردهای م ــن دس ــع تأمي و در واق
ــه آن  ــان( - ک ــیِ زن ــای فن ــلم‬ترين نوآوری‬ه ــی )مس ــفالگری، و بافندگ س
جهــان را ]بــرای زيســتن[ ممکــن می‬گرداننــد، هرچنــد بــه گونــه‬ای کامــاً 

ــرر داشــته‬اند. ــردان مق ــاوت از آنچــه م متف
ــی  ــد - يعن ــرد کن ــر م ــه‬ی ب ــه غلب ــدام ب ــرد اق ــه م ــش از آن‬ک ــی پي حت
طبقــه‬ای طبقــه‬ی ديگــر را تســخير کنــد - اخلاقيــات پدرســالارگرا مــرد را 

ــاد-  ــد. انقي ــت نماي ــر زن تثبي ــه‬اش را ب ــه غلب ــه اين‬ک ــد ب وادار می‬کن

1. ضعــف عمــده‬ی ايــن بيــانِ برآشــوبنده ميــزان غفلــت ايــن نويســندگان اســت در مــورد نقــش مولــد 
زنــان در همــان اقتصــادی کــه مــردان قبضــه کرده‬انــد. آنــان بــا بی‬خبــری ايــن تصــورِ رايــج در زمــان 
خودشــان را تقويــت می‬کننــد کــه زن هميشــه محصــور در جهــان خانگــی اســت - جهانــی کــه دقيقــاً 
بــه عنــوان ســرپناه تصــور شــده - و کارکردهايــش در جهــانِ کارْ خُــرد و ناچيــز اســت. در حقيقــت اقتصاد 
خانگــیِ آغازيــن کــه هورکهايمــر و آدورنــو آن را بــه پيشــاتاريخ می‬فرســتند اقتصــادی بــوده اســت کــه 
زن اصــاً در آن »زيــر ســقف و ســرپناه« نبــوده، و بــه واقــع اقتصــادی بــوده کــه زن در آن همپــای مــرد 

از آنِ جهــان بــوده اســت، امــا جهانــی کــه محيطــش عمدتــاً خانگــی بــود نــه مدنــی.
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طبيعــت زن و هضــم و جذبــش در شــبکه‬ی اخلاقيــات پدرســالارگرا 
کهن‬الگــوی فعــلِ اســتيلا را شــکل می‬دهــد کــه در نهايــت بــه پديدآمــدن 
تصــور مــرد از يــک طبيعــتِ منقــاد می‬انجامــد. شــايد اتفاقــی نباشــد کــه 
طبيعــت و زميــن جنــسِ مؤنــث را تــا زمــان مــا حفــظ کرده‬انــد.1 آنچــه 
ــه  ــه نظــر برســد ک ــی ب ــی زبان ــک نياکان‬گراي ــا ي ــرای م ممکــن اســت ب
يــک عصــر بســيار کهــن را منعکــس می‬کنــد، يعنــی زمانــی کــه حيــات 
اجتماعــیْ مادرمحــور و طبيعــتْ مقــر خانگــی‬اش بــود، بــه احتمــال قــوی 
بيانــی مســتمر و ديرپاســت از خشــونت مــداوم مــرد عليــه زن بــه عنــوان 
طبيعــت و عليــه طبيعــت بــه عنــوان زن.نمادپــردازیِ اين خشــونت پيشــتر 
در همــان آغــاز و در مراســمات کهــن ظاهــر می‬شــود، تقريبــاً بــه گونــه‬ای 
کــه آرزو و خواســتْ عمــل را شــکل می‬دهنــد2 و تثبيــتِ مناســکیِ عمــل 
ــاق  ــت. از اعم ــدیِ آنس ــتِ بع ــشِ واقعي ــرفْ ندابخ ــشِ صِ ــوه و نماي در جل
ــگاه  ــه جاي ــا، زن ب ــده‬ی کليس ــای طلاکاری‬ش ــا ديواره ــوری ت ــگل ايت جن
درخــورش رفعــت يافتــه، بيشــتر بــرای ايــن کــه او را تحــت انقيــاد مــرد 
درآورنــد. حتــی پيگمی‬هــای آفريقــای مرکــزی، مردمــانِ جنگلــیِ ترِْنبْول3، 
نيــز نظيــر حــوا يــا پانــدورا را دارنــد کــه هــر يــک بــه گونــه‬ای مــرد را اغــوا 

ــد،  ــاری می‬دهن ــد و ي می‬کنن

1. ]توضيــح مترجــم: منظــور آنســت کــه در زبان‬هــای اروپايــی کــه اســامی در آن‬هــا 
مذکــر و مؤنــت و احتمــالا خنثــی هســتند واژگانــی کــه بــه ازای طبيعــت و زمين‬انــد 

مؤنث‬انــد[
2. The Wish Is Father To The Act

 the wish is father to the :توضيــح مترجــم: اقتبــاس از ايــن تعبيــر رايــج[
thought)خواســت نســبت بــه انديشــه حکــم پــدر را دارد(، يعنــی مــردم هــر چــه را 
ــاور می‬کننــد. در اينجــا نيــز مقصــود آنســت کــه مردمــان هــر  بخواهنــد انديشــه و ب
ــش  ــه صــورت نماي ــال مناســکی ب ــد در اعم ــل بودن ــدان ماي چــه را می‬خواســتند و ب

ــود.[ ــع ش ــداً واق ــا بع ــد ت درمی‬آوردن
ــوان  ــا عن ــی دارد ب ــول )Colin Turnbull( کتاب ــن ترنب ــم: کالي ــح مترج 3.]توضي

])The Forest People( مردمــان جنگلــی
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امــا در نهايــت هرگــز نبايــد اجــازه‬ی »اســتيلای« بــر مــردان بــه آنــان داده 
ــا  ــه ترفنده ــتگی زن ب ــط و وابس ــک‬آميزی در رب ــریِ رش ــود. منفی‬گ ش
ــد  ــوا می‬کن ــوا آدم را اغ ــت. ح ــرده اس ــه ک ــدن« رخن ــای »تم و نيرنگ‬ه
ــای  ــا ب ــه او را ب ــرای اين‬ک ــا ب ــورد، تنه ــل بخ ــق و باط ــت ح ــا از درخ ت
دانــش بيــازارد. همتــای يونانــی‬اش، پانــدورا، مــرد را در معــرض رنج‬هــا و 
بلايايــی قــرار می‬دهــد کــه بــر عــدمِ بی‬گناهــیِ تــام مترتــب می‬شــوند. و 
»فاحشــه‬ی« ســومری کــه در حماســه‬ی گيلگمــش بــا انِکيــدو همخوابگــی 
می‬کنــد بــا جــدا کــردن او از دوســتانش، يعنــی وحــوش دشــت و جنــگل، 
بــه طــور برگشــت‬ناپذيری ماهيــت او را تغييــر می‬دهــد. ادُيســه يــک ســفر 
ــزدانِ  ــهْ اي ــق آن، حماس ــر طب ــه، ب ــت ک ــخ اس ــول تاري ــه در ط کينه‬توزان

ــا استهزائشــان بــه عنــوان پيرزنــان هــرزه کنــار می‬گــذارد. مؤنــث را ب
امــا اخلاقيــات پدرســالارگرا زن را تنهــا به يــک ديگریِ هگلــی فرونمی‬کاهد 
کــه، آن‬طــور کــه ســيمون دو بــوار يــک نســل پيشــتر گفتــه، بايــد بــا آن 
ضديــت بــه خــرج داد و او را نفــی و محــدود کــرد؛ اخلاقيــات پدرســالارگرا 
ايــن ديگربودگــی را بــه صــورت خــاصِ يک نفــرت ويــژه از پی‬جويــیِ زن، از 
ســوژگیِ کاوشــگر و کنجــکاویِ او درمــی‬آورد. حتــی بــا وجود انکارِ »هســتی 
ــت از  ــرای اطاع ــوا ب ــن ح ــا لع ــرد ب ــتِ زن به‬خــودیِ خــود«، م و موجودي
مار/ابليــس، لعــن پانــدورا بــرای جــرأت بــر گشــودن جعبــه‬ی مصائــب، و 
ــت  ــتی و موجودي ــن هس ــی‬اش اي ــیِ پيش‬بين ــرای تواناي ــه1 ب ــن کيرک لع
ــدم  ــده از پســتی و ع ــای هميشــه آزاردهن ــک معن ــد. ي ــق می‬کن را تصدي
کمــال بــر هــر جنبــه از ايــن اخلاقيــات مردانــه‬ی نوظهور نقش بســته شــده 
اســت: شــر همه‬جــا را فراگرفتــه، لــذت و حــواس فريبنده‬انــد، و خائــوس/

آشــوب کــه همــواره تهديــد به غرقــه کــردن کوســموس/نظم می‬کنــد دائماً 
ــا مبــادا طبيعــتْ »تمــدن« را بازپس‬ســتاند. در اينجــا  ــد دفــع شــود ت باي
ــرآور از توانايی‬هــای  ــاً ترســی فريادب ــکار نشــده، بلکــه اتفاق ســوژگیِ زن ان
نهفتــه‬ی زن و امــکان بازگشــت آن‬هــا بــه زندگــیْ مــرد را فراگرفتــه اســت.

بدينســان اخلاقيــات پدرســالارگرا بايــد زن را بــه همدســتی بــا تصويــر

1. Circe
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 همــواره‬ بيمناکانــه‬ی مــردان از پســتی زن وادارد. زن بايــد آموختــه شــود 
ــیِ  ــه عنــوان اوصــاف ذات کــه خــوی چشم‬پوشــی، فروتنــی، و اطاعــت را ب
ــک  ــوان ي ــه عن ــام خــودش ب ــی ت ــه نف ــد، و خلاصــه، ب ســوژگی‬اش ببين
شــخصيت اقــدام ورزد. مطلقــاً ناممکــن اســت کــه بفهميــم چــرا جنگ‬های 
ــی  ــز، و پيچيدگ ــی اغراق‬آمي ــک سياس ــردان، مناس ــی م ــوده، لافزن بيه
ــه‬ای  ــفِ حتــی قبيل ــعِ مختل ــن بســيار جوام ــیْ اي نامعقــول نهادهــای مدن
را در خــود فروبرده‬انــد، مگــر ايــن کــه بدانيــم ايــن پديده‬هــا چــه انــدازه 
ــه و  تثبيــت کنشــگری مــرد و بيــان »تفــوقِ« اوينــد. از نزاع‬هــای بیفکران
ــد  ــا می‬کنن ــه پ ــان ب ــان خودش ــو مي ــه‬ی ن ــان گين ــه مردم ــی ک لاينقطع
ــردان  ــی، م ــکالِ سياس ــیِ اشَ ــيار وسواس ــق و بس ــازی دقي ــا نهادی‬س ت
ــه  ــب از آن رو ک ــؤوليت‬اند - اغل ــار« از مس ــد و »گرانب ــم دارن ــشِ دائ کن
در اجتماعــات آغازيــن و حتــی در بســياری از جوامــع تاريخــی کار بســيار 
کمــی بــرای مــردان وجــود داشــته اســت. امــا بدنام‬ســازیِ فزاينــده‬ای کــه 
ــر زن روا داشــته و جابه‬جايــیِ ديگربودگــی از روابــط آشــتی‬جويانه  مــرد ب
بــه روابــط تخاصمــی کــه مــرد آن را صــورت داده يــک محيــط خصمانــه را 
ــه وجــود مــی‬آورد - ســفلگی روح، شــوقِ به‬رسميت‬شــناخته  در جامعــه ب
شــدن، اشــتهای پرخاشــگرانه، و افراطــی وحشــتناک در بیرحمــی - که مرد 
را بــه طــور فزاينــده‬ای متمايــل بــه قربانی‬کــردن نــوع خــودش می‬ســازد. 
بــرده تجســم مردانــه‬ی زنــی اســت کــه مدت‬هــا بــه بردگــی کشــيده شــده: 
يــک کالای صــرف کــه بايــد تملــک کــرد و از او توســط احــکام اخلاقيــات 
پدرســالارگرا بهــره گرفــت. ســاختاردهیِ متخاصمانــه بــه ديگربودگــی، کــه 
هــگل آن را بــه عنــوان نخســتين گام بــه ســمت اينهمانــی با خويشــتن1 ]يا 
هويــت نفســی[ بــزرگ می‬داشــت، مبــدل بــه معرفت‬شناســی‬ای می‬شــود 
ــد،  ــزل می‬ده ــرف تن ــای ص ــوده‬ای از کالاه ــد ت ــا ح ــان‬ها را ت ــه انس ک
يــک ســير قهقرايــیِ روان‬شــناختی کــه نهايتــاً بــه تصــور گســتاخانه‬ای از 

ــد. ــم کار می‬انجام ــرفِ تجس ــوان ص ــه عن ــان‬ها ب انس

1. Self-Identity
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بدينســان زن و مــرد بــه عنــوان قربانــی و متجــاوز بــه همدســتیِ کــور بــا 
نظــام اخلاقــی‬ای واداشــته شــده‬اند کــه طبيعــت و ماهيــت انســانیِ آن‬هــا 
ــزی  ــه چي ــز ب ــی را ني ــت خارج ــتگیِ طبيع ــت و پيوس ــرانجام تمامي و س
ــا  نمی‬گيــرد. امــا آنچــه همــواره در اخلاقيــاتِ ســرکوبگر پنهــان بــوده و ب
پدرســالاری هويــدا می‬گــردد قابليــت شــورش اســت کــه همچــون آتــش 
زيــر خاکســتر فعــال بــوده و شــعله‬ی انــکار و وازنــی‬اش دامــن نقش‬هايــی 
را می‬گيــرد کــه اجتماعی‬ســازی بــه همــه‬ی خلــل و فــرج ســوژگی 
انســان، بجــز ژرف‬ترينشــان، فروکــرده اســت. قيــد و بندهــای اخلاقــی‬ای 
ــد همــواره  ــی تحميــل کرده‬ان ــی طبقات ــاً حکمران کــه پدرســالاری و نهايت
ــاتْ  ــترِ اخلاقي ــد. از خاکس ــی می‬مانن ــان باق ــت انس ــاغ عقلاني ــوی دم م
ــه صحيــح و خطــا - يــک رشــته‬ی عقلــی  ــازه ب برنامــه‬ی يــک رويکــردِ ت
ــاری‬ای کــه  ــزد کــه از الگوهــای رفت ــام اخــاق ســکولار1 - برمی‬خي ــه ن ب
ــرای  ــه صــورت سلســله‬مراتبی القــا شــده‬اند رهاســت. موازينــی عقلــی ب ب
ــه  ــد، و ن ــی فضيلــت، شــر، و آزادی از اخــاق ســکولار بيــرون می‬آي ارزياب
ــت  ــن اس ــکولار ممک ــاق س ــان. اخ ــاه، و مجازات‬هايش ــا، گن ــاً خط صرف
ــی را  ــی‬های حکمران ــرد و معرفت‬شناس ــات را دربربگي ــا اخلاقي ــد ت بکوش
توجيــه کنــد، امــا همــواره دربرابــر همــان معيارهــای عقلــی‬ای کــه بــرای 

ــت. ــيب‬پذير اس ــاخته آس ــتيلا برس ــه اس توجي
خودانــکاری ]و درگذشــتن از خواســته‬ها[ و تناقض‬هــای حکمرانــی‬ای 
ــد  ــی را ايجــاد می‬کنن ــد تنش‬هاي ــالا می‬گيرن ــده‬ای ب ــور فزاين ــه ط ــه ب ک
آنچنــان ذاتــاً بی‬ثبات‬کننــده‬ی »تمــدن« کــه جامعــه‬ی طبقاتــی همــواره 
بايــد مســلح باشــد - نــه فقــط از جهــت روان‬شــناختی مســلح بــه دولتــی 
کــه درون افــراد می‬پــرورد، بلکــه از جهــت فيزيکــی هــم مســلح بــه دولتــی 
ــه  ــون ب ــه افلاط ــه ک ــازد. همان‬گون ــه می‬س ــارج[ نهادین ــم خ ــه ]در عال ک
آتنيــان متذکــر شــد، طبيعــتِ بــرده يــک طبيعــتِ رام‬نشــده اســت، و ايــن 
تعبيــری اســت فلســفی از وضعيتــی کــه می‬توانــد هــر از گاهــی بــه يــک 

انفجــار اجتماعــی مبــدل شــود. در جايــی کــه اخلاقيــات و درون‬فکنــیِ 

1. Ethics
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ــی از منــع تناقض‬هــای فزاينــده‬ی اجتماعــی و شــخصی بازمی‬ماننــد  روان
ــه قهــر و اجبــارِ صريــح متوســل شــود، يعنــی  جامعــه‬ی طبقاتــی بايــد ب
ــی  ــت سياس ــا آن را دول ــه م ــدرت ک ــده‬ی زور و ق ــام نهادينه‬ش ــه نظ ب

می‬خوانيــم.
***

ــک  ــت ي ــعهي‬افته در نهاي ــاً توس ــیِ کام ــت سياس ــه و دول ــان جامع مي
نقطــه‬ی تاريخــی وجــود دارد کــه در آن قيــد و بندهــای روانــیِ ســاخته‬ی 
می‬گذارنــد.  زوال  بــه  رو  ســرکوبگر  اخلاقيــاتِ  و  اجتماعی‬ســازی 
تناقض‬هــای اجتماعــی و شــخصی بيــش از ايــن نمی‬تواننــد بــه وســيله‬ی 
گفتمــان حــل و فصــل شــوند. تنهــا راهــی کــه باقــی می‬مانــد توســل بــه 
تهديــد بــه خشــونتِ صريــح اســت. جامعــه‬ی پيشاســرمايه‬داری هرگــز از 
ايــن امــکان پرهيــز نکــرد يــا آن را بــا اندرزهــای مزورانــه دربــاره‬ی تقــدسِ 
زندگــی پنهــان نســاخت. او صادقانــه پذيرفــت کــه قهــر و تحکــمْ واپســين 

ــر آشــوب اجتماعــی و مردمــی اســت. ــاع او در براب دف
ــزار خشــونتِ ســازماني‬افته  ــوان اب ــه عن ــت ب ــوان حــدس زد کــه دول می‬ت
از اعِمــالِ صريــح خشــونت متطــور شــد. ايــن نکتــه فرضيــه‬ی بســياری از 
ــوده اســت. امــا ديدگاهــی بديــن  ــرودُن ب ــردازان افراطــی ماننــد پ نظريه‬پ
پايــه تقليل‬گــرا بســياری از پرســش‬های تاريخــی را پاســخ‬نداده رهــا 
ــدان  می‬کنــد، چنان‬کــه مارکــس و کروپوتکيــن در شــماری از آثارشــان ب
ــانی  ــوران آتشفش ــک ف ــد ي ــادگی و مانن ــه س ــت ب ــد.1 دول ــاره کرده‬ان اش

ــه  ــم ک ــاره می‬کن ــه اش ــیِ فرانس ــگ داخل ــول در جن ــر نامعم ــان تعبي ــه هم ــس ب ــورد مارک 1. در م
ــه  ــر جامع ــده ب ــکيلاتِ تحميل‬ش ــک تش ــت از ي ــردن دول ــل ک ــت از تبدي ــد آزادی »عبارتس می‬گوي
ــت  ــدازیِ کامــل دول ــه ســوی فســخ و بران ــع و مــادونِ آن« - تعبيــری کــه ب ــاً تاب ــه تشــکيلاتی کام ب
ــد(  ــاوت بازســازی می‬کنن ــا آن را متف ــداد وجــودِ آن )گرچــه پرولتاري ــان امت ــد بلکــه خواه فرانمی‬خوان
بــه صــورت يــک منبــع اقتــدار »غيرسياســی« )يعنــی اداری( اســت. در مــورد کروپوتکيــن بــه آن بــاوری 
ــاً  ــرِ تاريخ ــک ش ــت »ي ــه دول ــن ک ــی اي ــهيم اســت، يعن ــن س ــا باکوني ــه او آن را ب ــم ک ــاع می‬ده ارج
ــل کمــونِ  ــه فضاي ــه اختصــاص‬داده ب ــی‬ای ک ــان تفصيل ــه بي ــم ب ــز ارجــاع می‬ده ــود، و ني ضــروری« ب
)commune( قــرون وســطی بــه عنــوان شــکلِ شــبهِ آزادی‬خواهانــه‬ی حيــات اجتماعــی کــه بــه شــاخ و 
بــرگ سياســیِ آن تنهــا کمــی بهــا می‬دهــد. پرسشــی بســيار بزرگ‬تــر وجــود دارد کــه آنارشيســم، بــه 
طــور خــاص ســويه‬ی سنديکاليســتِ آن، از پاســخ بــه آن طفــره رفتــه اســت: اگــر ســاختار هرمــی‬ای کــه 
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ــعه‬ی آن را  ــبانان توس ــات ش ــايد حم ــت. ش ــور نياف ــه ظه ــق جامع در اف
ــه  ــی ب ــک جهــش از بی‬دولت ــا ي ــان شــتاب بخشــيده، ام ــه شــکلی نماي ب

دولتمنــدی احتمــالاً افســانه اســت.
ايــن واقعيــت کــه دولــت تلفيقــی اســت از نهادهــای سياســی بــا نهادهــای 
اجتماعــی، از کارکردهــای قهرآميــز بــا کارکردهــای توزيعــی، از روندهــای 
ــای  ــرانجام از نيازه ــی، و س ــای تنظيم ــا رونده ــی ب ــدت مجازات ــه ش ب
طبقاتــی بــا نيازهــای مديريتــی، ]ايــن واقعيــت و[ ايــن فرآينــدِ چندلايــه 
ــود آورده  ــه وج ــياری را ب ــیِ بس ــک و عمل ــیِ ايدئولوژي ــای واقع تناقض‬ه
اســت کــه امــروزه هــم موضوعــات عمــده‬ی مــا هســتند. مثــاً چقــدر بايــد 
ــی، و  ــه در ســطوح شــهری، اقتصــادی، مل ــت را از جامع ــا دول بکوشــيم ت
ــر  ــه طــور کامــل امکان‬پذي ــا ايــن عمــل ب بين‬المللــی تفکيــک کنيــم؟ آي
ــه  ــم بافت ــه ه ــک ب ــه طــور لاينف ــدر ب ــه آن ق ــت و جامع ــا دول اســت؟ آي
شــده‬اند کــه يــک جامعــه‬ی آزاد بــدون برخــی جنبه‬هــای دولتــی خــاص 
همچــون تفويــض اختيــارات1 ناممکــن اســت؟ خلاصــه، آيــا آزادی بــدون 
ــدون  ــا ب ــی‬داد، ي ــنهاد م ــس پيش ــه مارک ــده« ک ــتِ »سياست‬زدائی‬ش دول
يــک دولــت »حداقلــی« آن‬طــور کــه برخــی از اصحــاب »آزادی‬خواهــش« 
ــن پرســش‬ها  ــه اي ــرای پاســخ ب ــدام ب ــد ممکــن اســت؟ اق ــا می‬کردن ادع
را بايــد تــا فصــول پايانــی ايــن کتــاب بــه تعويــق انداخــت. در حــال حاضــر 
آنچــه بــدان دلمشــغوليم آن اوصــاف از دولــت اســت کــه آن را بــا جامعه در 
هــم می‬تنــد تــا جايــی کــه توانايــی مــا را بــرای تمييــز ميــان آن دو کامــاً 

تحت‬الشــعاع قــرار می‬دهــد.
روشــن اســت که نخســت بايد تمايزی ميــان قهــر اجتماعی2وتأثيراجتماعی3 

ــاً چــه شــکل‬هايی از تشــکيلات  ــه‬ی سنديکاليســتی بســط می‬دهــد واقعــاً محقــق می‬شــد، دقيق نظري
اداریِ دولــت از بيــن می‬رفــت؟ مارتيــن بوبــر در کتــاب خــود، مســيرهايی در آرمانشــهر، ايــن چنيــن 
تناقض‬نماهايــی را در نقــدش بــر کروپوتکيــن و ارجــاع کنايه‬آميــزش بــه انديشــه‬ی باکونيــن در بــاب 

آثــار بازتوليدشــونده‬ی انقــاب بــکار گرفتــه اســت.
1. Delegation Of Authority                  2. Social Coercion
3. Social Influence                            
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ــرِ  ــتند: رهب ــی نيس ــان يک ــم شباهت‬هايش ــن دو عليرغ ــردد. اي ــيم گ ترس
فره‬منــد1ِ وِبــر در ســرآغازهای تاريــخ بــه هيــچ وجــه همــان ديوانســالاریِ 
نامتشــخصِ پايــان تاريــخ نيســت. اولــی شــخصی و دومــی نهــادی اســت. 
ــور  ــه ط ــخص ب ــر ش ــی ب ــله‬مراتبیِ مبتن ــطِ سلس ــته، رواب ــن گذش از اي
ــد  ــد، مانن ــم می‬ريزن ــه ه ــانی ب ــه آس ــد و ب ــت و موردی‬ان ــی سس فاحش
»سلســله‬مراتب‬های اســتيلا-انقيادی« کــه نژادشناســان ايــن طــور بــا طيب 
ــل، روابــط ديوانســالارانه  ــه نخســتی‬ها نســبت می‬دهنــد. در مقاب خاطــر ب
بــه طــور فاحشــی ســخت و نامنعطف‬انــد و تعمــداً از هــر شــخصيتی عــاری 
خودبســطي‬ابندگی‬اند.  و  خودتداوم‬بخشــی  مقتضــیِ  آن‬هــا  شــده‬اند. 
ــه  ــی ب ــای حکمران ــرفِ ابزاره ــوان ص ــه عن ــالاری ب ــاختارهای ديوانس س
ــدرت  ــان سياســی ق ــع بي ــا در واق ــری سلســله‬مراتبی‬اند؛ آن‬ه ــور جوه ط
ابژکتيونــد، قدرتــی کــه »صرفــاً« رخ می‬دهــد تــا مردمــی آن را بــه انجــام 
رســانند کــه بــه عنــوان ديوانســالاران کامــاً از شــخصيت و فرديــت تهــی 
گشــته‬اند. در نتيجــه، چنيــن مردمــی در بســياری از مناطــقِ جهــانِ مــدرن 
تقريبــاً بــه طــور کامــل مبــدل بــه فنــاوریِ دولتــی گشــته‬اند، کــه در آن 
ــای  ــا ابزاره ــی ب ــراً حت ــد، اخي ــر ديوانســالار و صاحــب منصــب می‬توان ه

مکانيکــی، بــا يکــی ديگــر تعويــض شــود.2
تفــاوت ميــان قهــر اجتماعــی و تأثيــر اجتماعــی بــه روشــنی در جوامــعِ بــه 
ظاهــر سلســله‬مراتبی کــه هنــوز از جهــت سياســی توســعه نيافته‬انــد ديــده 
ــا حــدی چندلايــه‬ی3 سرخپوســتانِ ســاحل شــمال  می‬شــود. جامعــه‬ی ت
غربــی يــک نمونــه‬ی خوبســت کــه می‬توانــد بــه راحتــی تعميــم يابــد تــا 
فرهنگ‬هــای پيچيده‬تــرِ پلُی‬نــزی را دربرگيــرد. ايــن جوامــعِ سرخپوســتْ 

 1. Charismatic Leader
ــانی در  ــد انس ــه بعُ ــر گون ــدان ه ــر فق ــت ب ــاهدی اس ــين ش ــل پيش ــتالينیِ نس ــازی‬های اس 2. پاکس
ــان  ــن پاکســازی‬ها در مي ــه اي ــه نسل‬کشــی‬ای ک ــب ب ــای قري ــی ديوانســالارانه. حــد و اندازه‬ه حکمران
ــری  ــا بکارگي ــه - ب ــن ک ــر اي ــی روشــن اســت ب ــد مدرک ــدا می‬کردن ــتالينی پي ــودِ ديوانســالارانِ اس خ
اصطــاح رســمی بــرای بازداشــت‬ها و قتل‬هــای دســته‬جمعی - تقريبــاً هــر کســی در سيســتم 

ــود. ــته ش ــان برداش ــی از مي ــه راحت ــرف و ب ــته مص می‬توانس
3. Stratified
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ــن و  ــارب1، همــان »آخري ــر ف ــه‬ی پيت ــه گفت ــرده داشــتند و احتمــالاً، ب ب
نازل‬تريــن شــهروند نيــز جايــگاهِ دقيــقِ وراثتــی‬اش را بــا فاصلــه‬ای ]دقيقاً[2 
ــختی  ــه س ــا ب ــت آن‬ه ــا در حقيق ــت.« ام ــس می‬دانس ــده از رئي تعريف‬ش
ــس  ــد. رئي ــمار آين ــه ش ــی ب ــاختار دولت ــا س ــی ب ــتند اجتماعات می‬توانس
»هيــچ قــدرت سياســی و هيــچ طريقــی بــرای پشــتيبانی از تصميم‬هايــش 
ــود. او فاقــد  ــرو و حيثيتــش اســتوار ب ــر آب نداشــت.« تأثيــر اجتماعــیِ او ب
هرگونــه »انحصــار قــدرت« بــود. اگــر از اجــرای وظايفــش در حــد رضايــت 
اجتمــاع بازمی‬مانــد، ممکــن بــود کنــار گذاشــته شــود. در واقــع، عليرغــم 
ــدرنِ  ــایِ م ــه معن ــا ب ــات، آن‬ه ــن اجتماع ــه‬ی اي ــيار چندلاي ــاختار بس س
کلمــهْ »جامعــه‬ی طبقاتــی« نبودنــد. چندلايگــی بــر ايــن واقعيــت اســتوار 
ــا  ــر ي ــس نزديک‬ت ــه رئي ــی ب ــای خون ــه شــخص از جهــت پيونده ــود ک ب
دورتــر بــود، و بــه قــول فــارب، مســأله دقيقــاً مســأله‬ی »فاصلــه از رئيــس« 
ــه  ــرد، ن ــن می‬ک ــگاه را معي ــبْ جاي ــل و نس ــه، اص ــور خلاص ــه ط ــود. ب ب
موقعيــت اقتصــادی يــا درجــات نهــادی و ســازمانی. پــی. دراکــر3 می‬گويــد: 
ــه‬ی  ــورد جامع ــی" در م ــام طبقات ــری اصطــاح "نظ ــر به‬کارگي »اصــرار ب
ســاحل شــمال غربــی بــه ايــن معناســت کــه هــر فــرد بــه تنهايــی در يــک 
ــه »سلســله‬مراتب‬های« نخســتی‬ها  ــود«، وضعيتــی کــه بيشــتر ب طبقــه ب
شــباهت دارد تــا بــه چندلايگــیِ نهادی‬شــده‬ای کــه بــه جامعــه‬ی طبقاتــی 

ــم. ــبت می‬دهي نس
ــد  ــاب می‬آي ــه حس ــت ب ــور دول ــیِ ظه ــت ويژگ ــه‬ی نخس ــه در وهل آنچ
عبارتســت از سياسی‬ســازی کارکردهــای مهــم اجتماعــی. از سرخپوســتان 
ــر  ــل توجهــی میي‬ابيــم دال ب ــا اقصــی نقــاط آســيا مــدارک قاب ــکا ت آمري
ــه در اصــل و اســاس خــود  ــای شــخصی ک ــای جايگاه‬ه ــه نقش‬ه ــن ک اي
بــه رئيس‬مآبــی سرخپوســتان ســاحل شــمال غربــی بســيار شــبيه‬اند بــه 
آهســتگی بــه نهادهــای سياســی تغييــر شــکل دادنــد، دگرگونــی‬ای کــه نه 

1. Peter Farb
2. ]افزورده‬ی نويسنده. م.[

3. P. Drucker
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تنهــا متضمــن قهــر و اجبــار بلکــه همچنيــن مســتلزم ارضــای نيازهــای 
ــا  ــن نهاده ــه اي ــی‬ای ک ــای اصل ــی از نيازه ــود. يک ــی ب ــل اجتماع اصي
ــی‬ای  ــان نواح ــا در مي ــع کالاه ــود از بازتوزي ــارت ب ــاختند عب ــرآورده س ب
ــرايطی  ــد. در ش ــون بودن ــی گوناگ ــناختی و فرهنگ ــت بوم‬ش ــه از جه ک
ــه در  ــاهانه‬ای ک ــخصيت‬های ش ــت، ش ــود نداش ــی‬ای وج ــازار محل ــه ب ک
ــای  ــرو، و در دره‬ه ــای پ ــرودان، در کوه‬ه ــت‬های ميان ــل، در دش دره‬ی ني
ــکان را  ــن ام ــام رســيدند اي ــت و مق ــه مکن ــن ب ــد و چي ــای هن رودخانه‬ه
بــرای کشــتکاران خــوراک، شــکارچيان، پرورش‬دهنــدگان حيوانــات، 
ــه برخــی  ــی، از جمل ــه اجتماعات ــه ب ــد ک ــه وجــود آوردن ــران ب و ماهي‬گي
شــهرهای اداری1، دســت يابنــد کــه در غيــر آن صــورت ممکــن بــود تنهــا 
بــه تنــوع محــدودی از کالاهــا دسترســی داشــته باشــند. گرچــه پيشــتر نيز 
انبارهــای معابــد وظايفــی مشــابه را در مقيــاس محلــی انجــام داده بودنــد، 
ــاس  ــه مقي ــج ب ــه تدري ــف را ب ــن وظاي ــتان اي ــای باس ــهرياران تمدن‬ه ش

ــد. ــا دادن ــوری ارتق امپرات
بعــاوه، آن‬هــا همچنيــن کمــک کردنــد تــا دوره‬هــای »فراوانــی« و 
ــل  ــک تمثي ــزی بيــش از ي ــار شــوند. داســتان يوســف چي »قحطــی« مه
بايبلــی دربــاره‬ی مســؤوليت‬ها و وفاداری‬هــای وابســته بــه همخونــی 
اســت. ايــن داســتانْ ايدئولــوژیِ مســتبدانه‬ای را نشــان می‬دهــد کــه اصــل 
اجتماعــی را بــا اصــل سياســی در جهــان رمزآلــوده‬ی رؤياهــای نبــوی بــه 
ــن  ــه‬ی نهان‬بي ــای درهم‬آميخت ــم نقش‬ه ــف تجس ــزد. يوس ــم می‬آمي ه
ــک  ــعری و ي ــخصيت اسطوره‬ای‬ش ــک ش ــش ي ــی نق ــت، يعن ــر اس و وزي
ــان  ــه يادم ــی را ب ــر گيلگمــش جنگجوي ــل. اگ ــزار محاســبه‬گر و عاق کارگ
ــه يــک شــاه مبــدل  مــی‬آورد کــه بايــد اجتماعــی شــود و از يــک ايــزد ب
ــود: شــمنِ  ــر می‬ش ــری را متذک ــم قديمی‬ت ــاز ه ــر ب ــردد، يوســف تغيي گ
قبيلــه کــه قرارســت، پيــش از آن‬کــه جامعــه و دولــت بــه روشــنی از هــم 
ــل شــود.  ــک شــخصيت آشــکارا سياســی تبدي ــه ي ــوند، ب ــز داده ش تميي
داســتان او در واقــع مــا را بــا يکــی از تناقض‬نماهــای دوران گذشــته مواجــه 

1. Administrative Cities
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می‬ســازد کــه امــروز نيــز همچنــان جريــان دارد: کجــا غيب‬گــوی سياســی 
)از رهبــر فره‬منــد گرفتــه تــا نظريه‬پــرداز قانــون اساســی( پايــان می‬پذيــرد 
ــت  ــع، کجــا دول ــردد؟ در واق ــاز می‬گ ــاب و ســاده آغ ــیِ ن ــرِ اجتماع و مدي
ــد  ــذب می‬کن ــود ج ــه در خ ــه ک ــیِ جامع ــایِ عمل ــد از کارکرده می‬توان
ــش‬هايی  ــا پرس ــد اين‬ه ــم دي ــه خواهي ــه ک ــود؟ همان‬گون ــز داده ش تميي
ــی از  ــه بازســازیِ نماي ــدام ب ــرا وقتــی می‬خواهيــم اق بيهــوده نيســتند، زي
يــک آينــده‬ی اجتماعــیِ آزاد و انســانی کنيــم دائمــاً خــود را بــر مــا عرضــه 

می‬دارنــد.
ــت، و  ــت اس ــای سياس ــتين حرفه‬ای‬ه ــی از نخس ــن يک ــف همچني يوس
ــت  ــه عبارتس ــت ک ــالاری1 اس ــانه‬های دولت‬س ــی از نش ــری يک حرفه‬ای‬گ
از فســخ و الغــای مديريــت اجتماعــی بــه عنــوان يــک فعاليــت »آماتــور«.2 
معيارهــای کارايــیْ اخلاقيــاتِ سياســیِ مســتقلی می‬گردنــد کــه بدينســان 
جــای تصــور هنــوز تفصيل‬نيافتــه از صورت‬هــای غيــر رســمی و احتمــالاً 
ناکارامــد آزادی را می‬گيرنــد. دولــت حتــی بيــش از يهــوه يــک خــدای غيور 
اســت. دولــت بايــد قــدرت را بــه عنــوان منبــع تغذيــه‬ی حراســت از خــودْ 
ــوع امپرياليســمِ سياســیِ مســلط  قبضــه، جــذب، و متمرکــز کنــد. ايــن ن
ــای  ــه انبوهــی از ايدئولوژی‬ه ــوق انحصــاری3ِ جامع ــر حق ــر همــه‬ی ديگ ب
متافيزيکــیِ دولت‬ســالاری پديــد آورد: يکســان‬پنداریِ دولــت و جامعــه در 
روشــنگری، تصــور هــگل از دولــت به عنــوان تحقق ايــده‬ی اخلاقــی جامعه، 
ــه عنــوان يــک »ارگانيســم زيست‬شــناختی«،  ــه دولــت ب ــگاه اسپنســر ب ن
ــوان نهادی‬ســازی يــک »اراده‬ی  ــه عن ــت ب ــاره‬ی دول نظــر بلانتشــلی4 درب

1. Statism
2. جنبــه‬ی مناســک‬گرايانه و تشــريفاتی قبضــه‬ی قــدرت توســط يوســف، کــه بعدهــا ســکولاريزه شــد و 
بــه صــورت تشــريفاتِ گزينــش و انتخــاب درآمــد، يکــی از تأثيرگذارتريــن متــون ايــن نمايــش اســت: »و 
فرعــون حلقــه‬ی خاتــم‬دار خــود را از دســتش بيــرون آورد و آن را بــر دســت يوســف گذاشــت و او را بــا 
جامه‬هايــی از کتــان نــازک بياراســت و طوقــی زريــن بــر گردنــش آويخــت. و او را بــر دوميــن ارابــه‬ای 
ْــرِخ"، و او را بــر سرتاســر ســرزمين مصــر  کــه داشــت ســوار کــرد و در مقابلــش فريــاد بــرآورد کــه "ابَ

گماشــت.« )ســفر پيدايــش 41: 41-52، متــن ماسُــرِثی ]ســنتی[(
3. Prerogatives                                   4. Bluntschli
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جمعــی«، آرمانی‬ســازی دولــت بــه عنــوان اصــل ســازمان‬بخش بــه جامعــه 
توســط مايــر1. می‬تــوان بــدون حــد و انــدازه ]ايــن فهرســت را[ ادامــه داد 
و قطعــات پــازلِ نمايــی صنف‬گرايانــه2 از دولــت را کنــار هــم گذاشــت کــه 

بــه آســانی خــود را وقــف ايدئولــوژی فاشيســتی می‬کنــد.
ــداری4  ــت‬داری3 و زمام ــان حکوم ــز مي ــتْ تماي ــی، دول ــاظ تاريخ ــه لح ب
ــک  ــع ارگاني ــدوی در جوام ــه ب ــوم ب ــانِ موس ــی‬دارد. مردم ــان برم را از مي
ــه  ــی ک ــه فرهنگ‬هاي ــه ب ــر چ ــد. ه ــاوت آگاه بودن ــن تف ــی از اي ــه خوب ب
نزديک‬تــر  ســازماني‬افته‬اند  ســاده  نســبتاً  قبيله‬هــای  و  دســته‬ها  در 
ــامِ  ــک نظ ــتر ي ــی« بيش ــه[ »حکمران ــم ک ــاهده می‬کني ــويم، ]مش می‬ش
زمامــداریِ مــوردی و نهادی‬نشــده اســت. حتــی جوامــع نظامــی و مذهبــیِ 
ــد(  ــای برادری‬ان ــکل انجمن‬ه ــه ش ــاً ب ــه عم ــتانِ کلاغ‬زاد5 )ک سرخپوس
ــع کلاغ‬زاد،  ــخصه‬ی جوام ــت. مش ــه حکوم ــد ن ــی از زمامداری‬ان نمونه‬هاي
ــان  ــت و فرم ــر اطاع ــه ب ــده‬ای ک ــمِ نهادی‬ش ــاختارهای دائ ــاف س ــر خ ب
ــطوحْ آن را  ــن س ــی در ابتدايی‬تري ــت حت ــه حکوم ــزی ک ــتوارند، چي اس
ــلطه‬ی دوره‬ای، آن  ــف و س ــش وظاي ــت از چرخ ــرد، عبارتس ــرض می‬گي ف
هــم بــرای اهــداف بســيار محــدود و مشــخص. ســلطه‬ای کــه ايــن جوامــع 
بــر اجتمــاع خــود بــه طــور کلــی دارنــد عمدتــاً کاربــردی و وظيفه‬محــور6 
اســت: آن‬هــا در وهلــه‬ی نخســت بــر شــکار گاوميــش نظــارت می‬کردنــد، 
برنامــه‬ای کــه موفقيــت در آن مســتلزم درجــه‬ی بالايــی از هماهنگــی و 

1. Meyer                                             2. corporative                              
3. Governance                                    4. Administration
5. The Crow Indian … Societies

ــدان  ــای »فرزن ــه معن ــت ب ــالوکه اس ــه آپس ــن قبيل ــی اي ــام اصل ــم: ن ــح مترج ]توضي
پرنــده‬ی منقاربــزرگ«. اروپاييــان ايــن پرنــده را کلاغ پنداشــتند و آنــان را قبيلــه‬ی کلاغ 
ــه ضميمــه‬ی ايــن تفســير اروپايــی »کلاغ‬زاد«  ــام اصلی‬شــان ب ــق ن ــد. مــا مطاب ناميدن

گفتيــم.[
6. Functional
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انضباط بود.
ايــن کــه ايــن فعاليت‬هــا را بــه جــای »زمامدارانــه« »حکومتــی« بخوانيــم و 
در آن‬هــا بــه جــای ابتدايی‬تريــن کارکردهــا و وظايــف سياســیْ يــک دولــت 
ــن  ــن کار بدتري ــا الفــاظ نيســت. اي ــازی ب ــاً ب توســعهي‬افته را ببينيــم صرف
ــی  ــرد نابجــای اصطلاحات ــد. کارب ــی را نشــان می‬ده ــط مفهوم شــکل خل
همچــون حکومــت و زمامــداری در همــه‬ی انــواع ايدئولوژی‬هــای سياســیْ 
دولــت را بــه قالبــی بــرای جامعــه‬ی آزاد مبــدل می‬گردانــد، هــر چقــدر هم 
کــه کارکردهــای آن بــه ســوی »حداقــل« کاســته شــده باشــد. ســرانجام، 
ــعه‬ی  ــرای توس ــی ب ــا اصــول ايدئولوژيک ــت را ب ــتباهْ دول ــط و اش ــن خل اي
ــای از  ــوان رژيم‬ه ــاص می‬ت ــور خ ــه ط ــد، ب ــز می‬کن ــری‬اش مجه حداکث
ــز  ــت ني ــای شــرقی را در نظــر آورد. دول ــا شــورویِ[ اروپ ــوعِ شــورائی ]ي ن
ــد  ــانی می‬توان ــه آس ــد؛ ب ــرزی نمی‬شناس ــد و م ــچ ح ــازار هي ــد ب همانن
ــودش  ــع خ ــرای مناف ــطي‬ابنده ب ــر و خودبس ــروی خودايجادگ ــک ني ــه ي ب
مبــدل گــردد، شــکل نهــادی و ســازمانی‬ای کــه در آن اســتيلا برای اســتيلا 

ــود. ــوس می‬ش ملم
قابليــت دولــت بــرای جــذب کارکردهــای اجتماعــیْ آن را فقــط بــا اصــول 
ايدئولوژيکــی بــرای وجــودش مجهــز نمی‬ســازد؛ دولــت همچنيــن از جهــت 
فيزيکــی و روان‬شــناختی حيــات اجتماعــی را بازآرايــی می‬کنــد بــه طــوری 
ــان‬ها  ــاوریِ انس ــرای همي ــازمان‬بخش ب ــل س ــک اص ــوان ي ــه عن ــه ب ک
ــی‬ای از  ــت معرفت‬شناس ــان، دول ــر بي ــه ديگ ــد. ب ــر رس ــه نظ ــروری ب ض
ــن  ــر روان و ذه ــه ب ــی ک ــیِ سياس ــک معرفت‬شناس ــش دارد، ي آنِ خوي
ــه وجــود  ــز ب ــه‬ی متمرک ــک جامع ــز ي ــتِ متمرک حــک شــده اســت. دول
مــی‬آورد؛ دولــت ديوانســالارانه يــک جامعــه ديوانســالارانه؛ دولــت نظامــی1 
ــون و  ــا فن ــا را ب ــا و روان‬ه ــدام نگرش‬ه ــر ک ــی، و ه ــه‬ی نظام ــک جامع ي
ترفندهــای »درمانــی«ای پــرورش می‬دهــد کــه بــرای تطبيــق دادن افــراد 

بــا خــودش مناســب اســت.

1. Militaristic
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دولــت بــا بازســاختاردهیِ جامعــه پيرامــون خــودش کارکردهــای اجتماعــیِ 
ــه صــورت کارکردهــای  ــه ب اضافــه‬ای بدســت مــی‬آورد کــه در ايــن مرحل
ــه  ــت، بلک ــاد را مديري ــط اقتص ــه فق ــت ن ــوند. دول ــر می‬ش ــی ظاه سياس
ــه  ــتعمار، بلک ــی را اس ــات اجتماع ــط حي ــه فق ــد؛ ن ــت می‬کن آن را سياس
ــکال  ــورت اش ــه ص ــی ب ــکالِ اجتماع ــان اشَ ــد. بدينس ــذب می‬کن آن را ج
ــر  ــای سياســی ظاه ــه صــورت ارزش‬ه ــی ب ــای اجتماع ــی، و ارزش‬ه دولت
از دولــت  بازســازمان‬دهی می‬شــود کــه  می‬شــوند. جامعــه طــوری 
ــا عمــلِ درهم‬شکســتن  تمييزناپذيــر می‬گــردد. از ايــن رو انقــاب فقــط ب
ــن آزادی‬خواهــی مواجــه نيســت؛  ــا موازي ــداری ب ــت و بازســازی زمام دول
ــاوری  ــسِ همي ــکند و نف ــی درهم‬ش ــه را گوي ــد جامع ــن باي ــه همچني بلک
بشــری را بــر طبــق موازيــن جمعــی نــو بازســازی کنــد. معضلــی کــه در 
ــیِ  ــل بازياب ــاً معض ــود صرف ــی می‬ش ــای انقلاب ــرِ نهضت‬ه ــا دامن‬گي اينج

ــاره‬ی آن.1 ــاً عبارتســت از تشــکيلِ دوب جامعــه نيســت، بلکــه دقيق
***

بــا ايــن حــال، ايــن آميختگــیِ دولــت و جامعــه، همان‬گونــه کــه خواهيــم 
ديــد، يــک توســعه‬ی بالنســبه متأخــر اســت. در ابتــدا، آنچــه در ادبيــات 
ــه می‬شــود عبارتســت  ــت گرفت ــه جــای دول ــا ب ــان م جامعه‬شــناختیِ زم
ــکِ  ــبتاً دموکراتي ــی نس ــات، و حت ــت، بی‬ثب ــيار سس ــه‬ی بس از مجموع
نهادهايــی کــه ريشــه‬های بســيار ســطحی و غيرعميقــی در جامعــه دارنــد. 
گردهم‬آيی‬هــای مردمــیِ شــهروندان بــه ســختی می‬توانــد شــکلی از 
ــی کــه عضويت‬هــای آن  ــت کامــل را داشــته باشــد، حتــی زمان ــک دول ي
ــی  ــاهی‬های ابتداي ــا و پادش ــند. رئيس‬مآبی‬ه ــده باش ــدود ش ــه مح قاطعان

ــط  ــه فق ــد، ن ــد باش ــی جدي ــت کيف ــه از جه ــت ک ــه‬ای اس ــاختن جامع ــرْ س ــن تعبي ــورم از اي 1. منظ
ــان«،  ــت از مالکيت‬زداي ــلب مالکي ــی »س ــا حت ــا«، ي ــر کالاه ــع براب ــی کار«، »توزي ــيس »دموکراس تأس
يعنــی حفــظ ســرمايه‬داری بــدون ســرمايه‬دارانش. ادعــای لنيــن کــه »سوسياليســمْ ســرمايه‬داریِ دولتــی 
ــه‬ی  ــازیِ جامع ــه‬ی سوسياليســتیِ ازآنِ‬خودس ــه برنام ــازد ک ــردم اســت« آشــکار می‬س ــاع م ــرای انتف ب
ــد«  ــه‬ی »جدي ــدِ آن درون جامع ــه‬ی فاس ــای کهن ــه‬ی خصلت‬ه ــداوم بی‬فکران ــن ت ــالِ حاضــر در عي ح
ــه لحــاظ  ــه‬ی ب ــز گزين ــرا ني ــه‬ی شکســت خــورده اســت. جنبش‬هــای آزادی‬خــواهِ اقتصادگ ــک برنام ي

ــدر هــم کــه اهدافشــان اقتدارســتيزانه باشــد. ــد، هــر ق ــان نمی‬گذارن ــازه‬ای در اختيارم کيفــی ت
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نيــز بــه ســادگی در نهادهــای اصيــل سياســی قابــل حــل نيســتند. در طول 
مراحــل آغازيــنِ عهــد باســتان، زمانــی کــه شــوراها و نهادهــای متمرکــز 
ــه  ــکال ب ــن اش ــد، اي ــود می‬گيرن ــه خ ــی ب ــبهِ دولت ــکال ش ــم اشَ کم‬ک
ــود  ــه ع ــه جامع ــانی ب ــه آس ــت‬داری ب ــد و حکوم ــل انحلال‬ان ــی قاب راحت
ــکال  ــن را اشَ ــیِ آت ــکننده‬ی سياس ــای ش ــر نهاده ــت اگ ــد. رواس می‬کن
ــب  ــد باســتان اغل ــای شــرقی در عه ــم، و خودکامگی‬ه شــبه‬دولتی بخواني
ــر اجتماعــات  چنــان از زندگــی روســتايی فاصلــه دارنــد کــه نظارتشــان ب

ــد اســت. ــدک و غيرنظاممن ســنتی ان
کمــون قــرون وســطی نيــز بــا ابهاماتــی بــه همــان ميــزان قابــل توجــه در 
روابــط ميــان دولــت و جامعــه مشــخص می‬شــود. آنچــه بحــث کروپوتکيــن 
از کمــون را در کتــاب يــاری متقابــل1 ايــن قــدر جذاب می‬ســازد عبارتســت 
از اســتعمالِ منعطــفِ اصطــاح دولــت بــرای توصيــف نظــام حکومــت‬داریِ 

مســتقل2ِ آن. او تأکيــد می‬کنــد کــه
اســتقلال قضايــی3 نکتــه‬ی اساســی بــود و اســتقلال قضايــی بــه معنای 
خودگردانــی4 بــود. امــا کمــون صرفــاً يــک بخــش خودمختــار از دولــت 
نبــود - چنيــن واژگان مبهمــی در آن زمــان هنــوز جعــل نشــده بــود 
ــق  ــون[ ح ــه بود.]کم ــي نفس ــتِ ف ــک دول ــودْ ي ــون[ خ ــه کم -، ]بلک
جنــگ و صلــح، و حــق ائتــاف و اتحــاد بــا همســايگانش را داشــت. بــر 
امــور خويــش مســلط بــود و در هيــچ امــر ديگــری دخالــت نمی‬کــرد. 
ممکــن بــود قــدرت عالــی سياســی بــه يــک مجمــع دموکراتيــک واگذار 
ــتاد و  ــفيرانی را می‬فرس ــچ6ِ آن س ــه وي ــکوف5، ک ــد پس ــود - همانن ش

ــت و  ــاهزادگان را می‬پذيرف ــت، ش ــی می‬بس ــت، معاهدات می‬پذيرف

1. Mutual Aid                                     2. Self-Governance
3. Self-Jurisdiction                             4. Self-Administration
5. Pskov                                              6. Vyeche
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بيــرون می‬کــرد، و يــا بــرای ده‬هــا ســال بــدون آن‬هــا ادامــه مــی‬داد -، 
يــا اين‬کــه بــه نوعــی آريستوکراســی تاجــران يــا حتــی نجبــا واگــذار 
ــد، هماننــد صدهــا  ــا آن‬هــا خودشــان آن را غصــب می‬کردن می‬شــد ي
شــهر در ايتاليــا و اروپــای مرکــزی. بــا ايــن حــال، اصــل همــان باقــی 
می‬مانــد: شــهر يــک دولــت بــود و آنچــه شــايد بيشــتر جلــب توجــه 
ــی  ــا حت ــران ي ــیِ تاج ــه آريستوکراس ــی ک ــت‬که زمان ــد اينس می‎نمای
ــهر و  ــیِ ش ــی درون ــد زندگ ــب می‬کردن ــهر را غص ــدرت در ش ــا ق نجب
دموکراتيســم زندگــی روزمــره‬ی آن از بيــن نمی‬رفــت: آنهــا وابســتگی 

ــد. ــت خوان ــوان شــکل سياســی دول ــه آنچــه می‬ت اندکــی داشــتند ب

ــتیِ  ــده‬ی آنارشيس ــيار پيچي ــای بس ــه ديدگاه‬ه ــه ب ــا توج ــطور ب ــن س اي
کروپوتکيــن قابــل توجه‬انــد و در واقــع بــر شــکل‬گيری دولــت بــه عنــوان 
يــک پديــده‬ی طبقه‬بندی‬شــده پرتوافکنــی می‬کننــد. دولــت تنهــا زمانــی 
ثبــات، صــورت1، و هويــت بدســت مــی‬آورد کــه وفاداری‬هــای شــخصی بــه 
نهادهــای شخصيت‬زدايی‬شــده تغييــر يابنــد، قــدرتْ متمرکــز و حرفــه‬ای 
شــود، رســوم جــای خــود را به قانــون دهنــد، و حکومــت‬داریْ زمامــداری را 
در خــود جــذب کنــد. امــا تغييــر قاطــع از جامعــه بــه دولــت بــا عالی‬تريــن 
عمــل سياســیِ همــگان محقــق می‬شــود: تفويــض قــدرت. بيهــوده نيســت 
کــه مناقشــات داغِ نظــری و تاريخــی بــر ســر ايــن عمــلِ فوق‬العــاده مهــم 
ــک  ــا روســو ي ــز ت ــی از هاب ــرارداد اجتماع ــه‬ی ق ــه اســت. نظري ــالا گرفت ب
محوريــتِ تقريبــاً متافيزيکــی را در تفويــض قــدرت شناســايی کــرده اســت. 
خــودِ قــرارداد اجتماعــی بــه صــورت عمــل قدرت‬زدايــی از اشــخاص2 ديــده 
شــد، يعنــی واگــذاریِ اختيــاری و آگاهانــه‬ی کنتــرل بــر شــرايط اجتماعــی 
ــات  ــت حي ــه امني ــز و لاک ب ــدرت در نظــر هاب ــض ق ــه تفوي زندگــی. البت
ــی بواســطه‬ی کار )لاک(  ــه تقــدس و حرمــت داراي ــم آن ب ــز( و تعمي )هاب

محــدود شــده بــود.
ديدگاه‬هــای  از  بی‬پرده‬تــر  و  ســخت‬گيرانه‬تر  روســو  ديدگاه‬هــای 

1. Form                                            2. Personal Disempowerment
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اســاف بريتانيايــی‬اش بــود. او در متنــی از کتــاب قــرارداد اجتماعــی کــه 
ــرد: ــار ک بســيار نقــل شــده اظه

حاکميــت1 بــه همــان علتــی کــه آن را انتقال‬ناپذيــر می‬ســازد 
ــی،  ــت عبارتســت از اراده‬ی عموم ــی شــود. حاکمي ــد نمايندگ نمی‬توان
ــزی  ــا چي ــت و ي ــان اس ــودِ هم ــا خ ــرد؛ ي ــی نمی‬پذي و اراده نمايندگ
ديگرســت، هيــچ امــکان ميانــه‬ای وجــود نــدارد. بنابرايــن وکلای مــردم 
ــاً مباشــرانِ  ــا صرف ــد باشــند؛ آن‬ه نمايندگانشــان نيســتند و نمی‬توانن
ــام  ــه انج ــی‬ای را ب ــل قطع ــچ عم ــد هي ــانند و نمی‬توانن ــال ايش و عُمّ
ــب نرســانده  ــه تصوي ــردم شــخصاً آن را ب ــه م ــی ک رســانند. هــر قانون
باشــند بی‬اثــر و بی‬اعتبــار اســت، در واقــع اصــاً قانــون نيســت. مــردم 
انگلســتان خــود را آزاد می‬پندارنــد، امــا شــديداً برخطــا هســتند؛ آن‬هــا 
ــه آن  ــض اين‬ک ــه مح ــد. ب ــان آزادن ــای پارلم ــاب اعض ــط در انتخ فق
ــس از  ــره می‬شــود و ]پ ــردم چي ــر م اعضــا انتخــاب شــدند، بردگــی ب

آن[ مــردم هيچ‬انــد.2

ــه راحتــی  ــرارداد اجتماعــی ب ــیِ ق ــه بافتــار کل ــدون توجــه ب ايــن متــن ب
ــت  ــح روسوس ــز صري ــمْ تماي ــا مه ــرد. ام ــرار می‬گي ــم ق ــوء فه ــورد س م
ــی6.  ــتقيم5 و نمايندگ ــیِ مس ــان دموکراس ــض4، مي ــل3 و تفوي ــان توکي مي
تفويــضِ قــدرت عبارتســت از محــروم کــردن خــودِ شــخص از اصلی‬تريــن 
ــرد  ــه ف ــد ک ــکار می‬کن ــه را ان ــن نکت ــاً اي ــن کار دقيق ــش؛ اي خصلت‬هاي
فقــط شايســتگیِ پرداختــن بــه اداره‬ی زندگانــی شــخصی خويــش را ندارد، 
بلکــه شايســتگی پرداختــن بــه مهم‬تريــن زمينــه‬ی ايــن زندگانــی، يعنــی 
زمينــه‬ی اجتماعــی را نيــز داراســت. يقينــاً جوامــع نخســتين بــا موضــوع 

1. Sovereignty                                    2. [Book III: Chapter XV]
3. Deputation                                      4. Delegation
5. Direct Democracy                           6. Representation
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قــدرتِ تفويضــی بــر حســب خوديــت1 و تماميتــش2 ســروکار نداشــتند، اما 
ضبــط تاريخــی نشــان می‬دهــد کــه آن‬هــا طــوری عمــل می‬کردنــد کــه 

گويــا ايــن موضوعــات عميقــاً رفتارشــان را تحــت تأثيــر قــرار داده بــود.
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه در ام ــن‬ترين وج ــه روش ــی ب ــدرت تفويض ــأله‬ی ق مس
»دولتشــهر« پديــدار شــد. در واقــع، خــودِ ايــن مســأله بيــرون از حوزه‬هــای 
ــه ايــن علــت  ــرّار و مبهــم می‬شــود، دســت کــم ب اجتماعــیِ منطقــه‬ای ف
کــه مقيــاس انســانی و درک‬پذيــری‬اش را از دســت می‬دهــد. بنــا بــه نظــر 
ــط  ــومر توس ــخ س ــهرها« در تاري ــتين »دولتش ــورت، نخس ــری فرانکف هن
»انجمن‬هــای برابری‬خــواه«ی اداره می‬شــدند کــه »آزادیِ نامعمولــی« 
داشــتند. حتــی تــن‬دادن بــه خواســت اکثريــت کــه بــا رأی ابــراز می‬شــود 
ناشــناخته بــود. در واقــع تفويــض قــدرت بــه اکثريــت عــددی ظاهــراً بــه 
عنــوان تخطــی و تجــاوز از يکپارچگــیِ نخســتين، دســت کــم بــه شــکل 
قبيلــه‬ای‬اش، ديــده می‬شــد. »انجمــن بــه همفکــری تحــت هدايــت پيــران 
ــد.« هميــن کــه دولتشــهرها  ــا اجمــاعِ عملــی بدســت آي ادامــه مــی‬داد ت
ــه کشــمکش  ــر ســرِ زميــن و حقابه‬هــا ب ــد و ب ــه گســترش کردن شــروع ب
پرداختنــد، قــدرتِ شــعله‬ور کــردن آتــشِ جنــگ بــه دســت يــک انِســی3 
ــه  ــس از آن‬ک ــدرت پ ــض ق ــن تفوي ــا اي ــرد« ســپرده شــد. ام ــا »بزرگ‬م ي
ــه انجمــن عــودت داده  ــان می‬رســيد ب ــه پاي ــزاع ميــان »دولتشــهرها« ب ن

ــد: ــورت می‬نويس ــه فرانکف ــه ک ــن همان‬گون ــد. ليک می‬ش
ــت،  ــی ياف ــان فزون ــد و تعدادش ــال گرفتن ــر و ب ــهرها پ ــه ش ــی ک زمان
خطــر يــک امــر اضطــراری همــواره وجــود داشــت. زمين‬هــای مجــاور، 
مســائل زه‬کشــی و آبيــاری، حفاظــت از ذخايــر، تأميــن امنيــتِ عبــور 
ــه موضــوع مجــادلات ميــان  و مــرور، همــه‬ی ايــن مــوارد می‬تواننــد ب
شــهرهای همجــوار مبــدل شــوند. می‬تــوان پنــج يــا شــش نســل يــک 

1. Selfhood            2. Integrity            3. Ensi
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جنــگ بيهــوده و مخــرب را ميــان امُّــه1 و لاگاش2 بــر ســر چنــد زميــن 
زراعــی دنبــال کــرد. در چنيــن شــرايطی بــه نظــر می‬رســد ســلطنت 

]بــالا[3 پايــدار شــده باشــد.

ــی نظــم  ــکان بازياب ــی و ام ــی از شــورش‬های مردم ــن حــال، مدارک ــا اي ب
ــالا وجــود دارد. مــدارک  ــدارِ ب ــا امــکان تضعيــف اقت اجتماعــی پيشــين ي
بيــش از آن ضعيف‬انــد کــه تصــوری روشــن از همــه‬ی موضوعاتــی بــه مــا 
بدهنــد کــه می‬توانســتند نزاع‬هــای داخلــی ميــان شــهرهای ســومر را بــه 
وجــود آورنــد، امــا جهــش از قبيله‬گرايــی بــه خودکامگــی بــه وضــوح يــک 

افســانه اســت.
موضــوع تفويــض قــدرت در آتــنِ دوره‬ی کلاســيک در عيــن صحه‬گــذاری 
ــی  ــاده‬ای از آگاهانگ ــه‬ی خارق‬الع ــی4 درج ــد سياس ــتگی کالب ــر شايس ب
ــی از  ــس5 يک ــپاریِ پريکل ــه‬ی خاکس ــی‬آورد. خطاب ــت م ــوح بدس و وض
ــم،  مهم‬تريــن ردپاهايــی اســت کــه از دموکراســیِ پليــس در اختيــار داري
خطابــه‬ای کــه توســط يکــی از مخالفــان دموکراســی، يعنــی توکيديــدس6، 
ــه فقــط وظيفــه‬ی مدنــی و آزادی را نمی‬ســتايد،  بازگــو شــده. ايــن خطاب
ــد.  ــق می‬کن ــردی را تصدي ــه شــدت دعــاوی شــخصيت و آزادی ف بلکــه ب
اين‬طــور گــزارش شــده کــه پريکلــس اظهــار کــرده قوانيــن آتــن »بــه همه، 
عليرغــم اختلاف‬هــای شخصی‬شــان، عدالــت يکســانی را ارزانــی مــی‬دارد« 
ــد.  ــی ندارن ــتحقاق‬ها دخالت ــی در شايســتگی‬ها و اس و »ملاحظــات طبقات
فقــر نيــز از ايــن امــر جلوگيــری نمی‬کنــد. اگــر کســی بتوانــد بــه پليــس 
خدمــت کنــد، بواســطه‬ی گمنامــی و موقعيــت نازلــش از اين کار  بازداشــته 

ــی: ــود.« آزادی سياس نمی‬ش

1. Umma                                            2. Lagash
3. Bala                                                4. The Body Politic
5. Perikles’ Funeral Oration              6. Thukydides
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بــه زندگــیِ روزمــره‬ی مــا نيــز کشــيده می‬شــود. در اينجــا مــا بــه جــای 
مراقبــتِ رشــک‬آميز از يکديگــر ايــن احســاس را نداريــم کــه فراخوانــده 
ــت  ــه دوس ــام کاری ک ــر انج ــه خاط ــايه‬مان ب ــه از همس ــده‬ايم ک ش
داشــته خشــمگين شــويم، يــا حتــی بــه نگاه‬هــای عيب‬جويانــه‬ای کــه 
ــچ  ــا هي ــه اين‬ه ــم، گرچ ــغول گردي ــد مش ــورت اهانت‬آميزن ــر ص در ه
ــان‬گيری‬ها در  ــن آس ــا اي ــد. ام ــاب نمی‬آين ــه حس ــرری ب ــازات مق مج

ــون نمی‬ســازد.1 ــا را شــهروندانی بی‬قان ــطِ خصوصــیْ م رواب

ــه پيشــينه‬ای در  ــر ک ــن ملاحظــاتِ خوشــايند و دلپذي ــه توســط اي خطاب
ادبيــات کلاســيک ندارنــد مقدمــات تصــورِ اينجهانــیِ پيشــرفته‬ای را از آتــن 
بــه عنــوان يــک پليــس فراهــم مــی‬آورد کــه از حــدود يــک اجتمــاعِ پايبند 

بــه ســنت فراتــر مــی‬رود:
ــا  ــز ب ــاييم و هرگ ــان می‬گش ــه روی جهاني ــهرمان را ب ــای ش ــا دره م
ــا مشــاهده محــروم  ــگان را از فرصــت آموختــن ي اعمــالِ شــنيعْ بيگان
نمی‬ســازيم، گرچــه چشــمان دشــمن ممکــن اســت گاهــی از ســخاوت 
مــا ســود جويــد و به نظــام و سياســت کمتــر از روح بومی شــهروندانمان 
بهــا دهــد. در آمــوزش و پــرورش نيــز در حالــی کــه رقبــای مــا از همان 
گهــواره بــا يــک انضبــاط دردنــاک بــه دنبــال مردانگی‬انــد، مــا در آتــن 
ــا ايــن  دقيقــاً آن‬گونــه کــه خوشــايندمان اســت زندگــی می‬کنيــم و ب
حــال بــه همــان انــدازه بــرای مواجهــه بــا هــر خطــر احتمالــی آمادگــی 

داريــم.2

اطمينــان پريکلــس بــه درســتی و بی‬نقصــیِ پليــس بــر اطمينــان بی‬حــد و 
حصرش به درســتی و راســتیِ شــهروندانِ آن اســتوار اســت. در اينجا ايده‬آل 
شــهروندی آتنيــان بــه عنــوان مصــداق بيرونــی و واقعيــتِ فيزيکــیِ کالبــد 
سياســی - در واقــع، بــه عنــوان جامعــه‬ای کــه در اجتماعــی گردهم‬آمــده 
ــدی و  ــت را صورتبن ــتقيماً سياس ــه مس ــده ک ــد ش ــراد آزادی متجس از اف
زمامــداری می‬کننــد - بيــان آگاهانــه‬ای بدســت مــی‬آورد کــه تــا هميــن 

1. [2.37.2]             2. [2.39.1]
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اواخــر دوبــاره بــه آن نائــل نمی‬گــردد. همــه‬ی آتنيــان در نظــر پريکلــس 
بايــد بــه عنــوان افــراد لايــق ديــده شــوند، بــه عنــوان خودهايــی کــه قــادر 
بــه اداره‬ی خويشــتن1 هســتند، و  حــق ادعــای حاکميــت بی‬واسطه‬شــان 
ــه تنهــا در  ــر امــور عمومــی از همين‬جــا نشــأت می‬گيــرد. نبــوغ آتــن ن ب
تماميــت و کمــال پليــس بلکــه همچنيــن در کمــال شــهروندانش نهفتــه 
ــا  ــد، ام ــان« باش ــه‬ی يون ــن »مدرس ــايد آت ــه ش ــی ک ــرا در حال ــت، زي اس
پريکلــس ترديــد می‬کنــد کــه »آيــا جهــان می‬توانــد انســانی بســازد کــه 
در جايــی کــه تنهــا خــودش را بــرای تکيــه کــردن مي‬یابــد، بــه انــدازه‬ی 
يــک آتنــی از پــس ايــن همــه امــور اضطــراری برآيــد و از توانمندی‬هايــی 
چنيــن فرخنــده برخــوردار باشــد.« مفهــوم يونانــیِ اوَتارکيــا2، يــا خودکفايیِ 
فــردی کــه بــه همه‬کارگــیِ شــخص مزيــن شــده، مبنــای اطمينان‬بخــشِ 
ــنِ  ــن مت ــه اي ــت ک ــی نيس ــد. تعجب ــکل می‬ده ــن را ش ــیِ آت دموکراس
مشــهور کــه بــا رجــزی در مــورد اجتمــاع، يعنــی آتــن، آغــاز می‬شــود بــا 

ــد. ــه فــرد، يعنــی فــرد آتنــی، خاتمــه ياب گرم‬تريــن احترام‬هــا نســبت ب
بيانيه‬هــای بســيار اندکــی وجــود دارد، شــامل اعلاميه‬هــای حقــوق بشــری 
ــه‬ی  ــا بياني ــاس ب ــل قي ــه قاب ــد، ک ــت دادن ــزرگ بدس ــای ب ــه انقلاب‬ه ک
پريکلــس باشــد. ايــن خطابــه‬ی ســترگ توازنــی معقــول را ميــان اجتمــاع و 
فــرد و قرابتــی را ميــان زمامــداریِ اجتماعــی و کفايــت بــه منصــه‬ی ظهــور 
ــاره‬ی آزادی اين‬طــور  ــه نــدرت در بيانيه‬هــای بعــدی درب می‬رســاند کــه ب
ــه »خــدا« بلکــه خــودش را »تکيــه‬گاه«  محوريــت يافتــه. پليــس آتنــی ن
قــرار داده اســت. تحقــق دموکراســیِ مســتقيمْ مســتلزم تثبيــت شــهروندی 
ــن از جهــت نهــادی طــوری  ــود. آت ــدام مســتقيم ب ــد اق ــوان فرآين ــه عن ب
ســازمان يافتــه بــود کــه شــهروندانِ بالقــوه منــزوی را از فرديت‬هــای تکــرو 
بــه يــک کالبــد سياســی منســجم مبــدل ســازد. انجمن‬هــای منظــم مدنــیِ 

1. Self-Management                           2. Autarkeia
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ــه2(، و هيئــت منصفــه‬ی  ــيا1(، شــورای گردشــی پانصــد آن )بول آن )اکِلسِ
دادگاهِ آن کــه در قالــب صدهــا نفرْپليــس را در مقيــاس کوچــک بازســازی 
می‬کــرد آفرينش‬هــای آگاهانــه‬ی يــک ســاحت عمومــی بودنــد کــه عمدتــاً 
در جوامــع قبيلــه‬ای بــا درک شــهودی پــرورده شــده بودنــد و در قــرون آتی 
نيــز بــه نــدرت تــا حــد يــک عمليــات عقلانــی ارتقــا يافتنــد. کل نظــام آتن 
ســازمان يافتــه بــود تــا مانــع از حرفه‬ای‬گــریِ سياســی شــود، تــا از ظهــور 
ديوانســالاری جلوگيــری کنــد، و شــهروندانِ کنشــگر را بــه عنوان بخشــی از 
طــرح و نقشــه تــداوم بخشــد. می‬تــوان بحــق ايــن دموکراســی را بــه ســبب 
ــل  ــت قاب ــه اکثري ــم ک ــگانِ مقي ــان، و بيگان ــردگان، زن ــدرت از ب ــلب ق س
ــن ويژگی‬هــا  ــا اي ــه کــرد. ام ــد تخطئ توجــه جمعيــت را تشــکيل می‬دادن
منحصــر بــه آتــن نبودنــد، بلکــه در قــرن پنجــم ق.م. در سرتاســر منطقــه‬ی 
ــن  ــورد آت ــرددر م ــه ف ــا و منحصــر ب ــر يکت ــتند. ام ــود داش ــه وج مديتران
عبــارت بــود از اشَــکال نهــادی‬ای کــه بــرای اقليــتِ جمعيتــش بســط داد، 
ــه‬ی بســيار  ــاز انحصــاری طبق ــنتی‬تر امتي ــای« س ــه »تمدن‬ه ــکالی ک اشَ

ــد. ــرار می‬دادن کوچــک حکمــران ق
ــای  ــالاری، و ادع ــدرت، ديوانس ــل ق ــض و توکي ــر تفوي ــر س ــات ب مناقش
کفايــت و شايســتگی توســط شــهروندان در سرتاســر تاريــخ ديده می‬شــود. 
ــکا، و  ــس، آمري ــای انگلي ــطايی، در انقلاب‬ه ــرون وس ــون ق ــا در کم اين‬ه
ــات  ــه شــکل مطالب ــراً ب ــی اخي ــس، و حت ــونِ 1871 پاري فرانســه، در کم
مردمــی بــرای خودمختــاریِ داخلــی و خودمختــاریِ همجــواری نيــز عــود 
ــاً  ــب تقريب ــب و غري ــمی عجي ــون طلس ــه‬ها همچ ــن مناقش ــد. اي کرده‬ان
ــت را از تقاضاهــای سياســی  ــه طــور برق‬آســا تقاضاهــای اجتماعــی دول ب
ــی  ــه زره ايدئولوژيک ــی ب ــت عموم ــوع کفاي ــد. موض ــدا می‬کنن ــه ج جامع
نفــوذ می‬کنــد کــه کارکردهــای دولــت را از کارکردهــای اجتماعــی پنهــان 
مــی‬دارد تــا حکومــت‬داری را از زمامــداری، حرفه‬ای‬گــری را از آماتوريســم، 
ــونت را از  ــار خش ــور، و انحص ــط وظيفه‬مح ــده را از رواب ــط نهادی‬ش رواب

1. Ecclesia                                          2. Boule
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ــد،  ــرد بودن ــه ف ــن منحصــر ب ــد. نهادهــای آت شــهروندانِ مســلح جــدا کن
نــه فقــط بــه ســبب اعمالــی کــه انجــام می‬دادنــد، بلکــه بــه ايــن ســبب 
ــی از  ــای ناش ــول تصادف‬ه ــه محص ــد ن ــدِ آگاهانهبودن ــول قص ــه محص ک
ــای  ــش نهاده ــان در آفرين ــل آتني ــسِ عم ــوم. نف ــا رس شــهود سياســی ي
دموکراتيکشــان خــودْ يــک هــدف بــود؛ ايــن عمــل برابــر بــود بــا پليــس که 

ــه تصــور درآمــده. ــه عنــوان يــک فرآينــد اجتماعــی ب ب
يــک خــط بســيار باريــک اعِمــال دموکراســی مســتقيم را از اقــدام مســتقيم 
جــدا می‬کنــد.1 اولــی نهادی‬شــده و منضبــطِ بــه نفــس، و دومــی گهگاهــی 
و اغلــب بــه شــدت خودجــوش اســت. در عيــن حــال، می‬تــوان رابطــه‬ای 
ــره  ــه صــورت چه ــه سياســت‬ها را ب ــده‬ای ک ــت گردهم‬آم ــان جمعي را مي
ــی  ــاب، نافرمان ــون اعتص ــی همچ ــد و کنش‬هاي ــم می‬کن ــره تنظي ــه چه ب
مدنــی، و حتــی شــورش مســلحانه، حــول حــق مــردم بــر اتخــاذ کنتــرلِ 
بی‬واســطه بــر زندگــیِ عمومــی، برقــرار دانســت. نمايندگــی بــا ايــن اعتقــادِ 
ــی را  ــور عموم ــت فهــم ام ــراد منتخــب صلاحي ــا اف ــه تنه ــه ک نخبه‬گرايان
دارنــد اعتبــار داده شــده اســت )افــراد منتخبــی کــه در بهتريــن حالــت بــه 
ســبب فضــلِ تجربــه و توانمنــدی گزينــش شــده‬اند، و در بدتريــن حالــت 
بواســطه‬ی زاد و نسََــب(. امــروزه بــر نمايندگــی بواســطه‬ی دلايــل ابــزاری‬ای 
همچــون پيچيدگــی جامعــه‬ی مــدرن و پيــچ و خــم ريزه‬کاری‬هــای 

ــی آن صحــه گذاشــته می‬شــود. تدارکات
دموکراســی يونانــی يــک شــهرتِ منحصــراً ســهمگين و در واقــع ترســناک 
ــر  ــن تعبي ــه اي ــت آورد - ک ــگان«2 بدس ــت فروماي ــوان »حکوم ــه عن ب
ــا مثال‬انــد نــه تعريف‬هــای نظــری  1. متداول‬تريــن تعريف‬هــای اقــدام مســتقيم معمــولاً تعريف‬هــای ب
و مفهومــی. آن‬هــا عبارتنــد از ذکــر اعتصابــات، تظاهــرات، »غوغاشــوب«، اعتصابــات کاری از هــر نــوع و 
ــی )vigilantism(. در  ــدی، و حتــی آتش‬به‬اختيارگراي ــه ســبک گان ــی ب ــی مدن ــکان، نافرمان در هــر م
همــه‬ی ايــن مــوارد توجــه مــا معطــوف اســت بــه حــوادث، نــه بــه اهــداف و کليت‬بخشــی‬های نظــری. 
آنچــه ايــن رفتارهــا را تحــت اصطــاح »اقــدام مســتقيم« جمــع می‬کنــد مداخلــه‬ی بی‬واســطه‬ی مــردم 
در امــوری اســت کــه معمــولاً توســط مذاکــرات پارلمانــی و تقنيــن حــل و فصــل می‬شــوند. مــردم بــه 
ــه  ــکا ب ــه جــای ات ــن ب ــه برخــی اهــداف معي ــل ب ــرای ني ــی ب ــد؛ ممکــن اســت حت ــا می‬ريزن خيابان‬ه

جايگزين‬هــای سياســی ســاختارهای پارلمانــی را اشــغال کننــد و بــه کنــش خودشــان متکــی شــوند.
2. Mobocracy
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ترجمــه‬ای مــدرن از ديدگاه‬هــای مخالفــان آن در قــرن پنجــم ق.م. اســت 
ــدون  ــد ب ــدام مســتقيم می‬توان ــن علــت کــه نشــان داد اق ــه اي -، شــايد ب
ــتقيم  ــدام مس ــيله اق ــن وس ــود. بدي ــازی ش ــدن نهادی‬س ــالاری ش ديوانس
توانســت بــه يــک فرآينــد دائمــی- يــک انقــاب هميشــگی - مبــدل شــود، 
ــر ميســر  ــن ام ــر اي ــی. اگ ــای گهگاه ــه سلســله‬ای از کنش‬ه ــاً ب ــه صرف ن
ــی از  ــوان صورت ــه عن ــتقيم ب ــدام مس ــود اق ــان داده ش ــه نش ــد ک می‬ش
ــه  ــد و آن را ب ــک می‬کن ــه کم ــه جامع ــی ب ــه ثبات‬بخش ــی ب خودگردان
قتلگاهــی پرآشــوب تنــزل نمی‬دهــد، دولــت بــه عنــوان نيــروی خشــونت و 

ــت. ــخ می‬پيوس ــه‬دان تاري ــه زبال ــتيلا ب اس
چنــد پرســش مهــم باقــی اســت. تحــت چــه شــرايط اجتماعــی‬ای اقــدام 
ــود؟ و  ــه ش ــتقيم نهادين ــی مس ــورت دموکراس ــه ص ــد ب ــتقيم می‬توان مس
ــوان انتظــار ايجــاد ايــن تغييــر را داشــت؟  از چــه اشــکال نهــادی‬ای می‬ت
پاســخ بــه ايــن پرســش‬ها ماننــد ديگــر پرســش‬هايی کــه مطــرح کرديــم 
بايــد بــه بخش‬هــای پايانــی ايــن اثــر موکــول شــود. آنچــه می‬توانيــم در 
ــا خويشــتنِ  ــوع شــهروند ي ايــن نقطــه بحــق بپرســيم آنســت کــه چــه ن
عمومــی - کــدامِ اصــل و اســاس شــهروندی و خوديــت - بنيــان حقيقــی 
ــدام  ــه اق ــترکی ک ــل مش ــد؟ اص ــکل می‬ده ــتقيم را ش ــی مس دموکراس
مســتقيم و دموکراســی مســتقيم را حقانيــت می‬دهــد سرســپردگیِ 
ــده و  ــت گردهم‬آم ــه جمعي ــاور اســت ک ــن ب ــه اي ــد سياســی ب ــک کالب ي
متحدشــده‬ی متشــکل از افــراد آزاد و خودمختــار قــادر اســت بــه صورتــی 

ــه هدايــت امــور عمومــی بپــردازد. شايســته و چهــره و بــه چهــره ب
هيــچ انديشــه‬ای در علــوم سياســی اين قــدر از جانــب دولت هدف تمســخر 
و خرده‬گيــری ايدئولوژيــک واقــع نشــده اســت، زيــرا ايــن انديشــه هــر گونه 
اصــل و اساســی را بــرای وجــود دولــت انــکار می‬کنــد. ايــن انديشــه آرمــانِ 
ــم را  ــی، آماتوريس ــای نخبه‬گراي ــه ج ــخصی را ب ــت ش ــتگی و کفاي شايس
ــی  ــک دموکراس ــای ي ــه معن ــی ب ــد سياس ــری، کالب ــای حرفه‬ای‬گ ــه ج ب
ــض و  ــای تفوي ــه ج ــگان را ب ــارکت‬دهنده‬ی هم ــره‬ی مش ــه چه ــره ب چه
ــدرت  ــه ق ــرد ب ــدن ف ــرا، و بازگردان ــازی و اج ــازی تصميم‬س ديوانسالارس
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ــه جــای  ــا گفتگــو و اســتدلال را ب ــق ب ــه تواف ــرای دســتيابی ب و تــاش ب
انحصــار قــدرت و خشــونت می‬نشــاند. »غصــبِ« امــور اجتماعــی توســط 
عــوام از منظــر دولــت بازنمــودِ غلبــه‬ی خائــوس بــر کوســموس اســت. و اگر 
ــح سلســله‬مراتبی و  ــت از مصال ــر از حماي ــی فراگيرت ــتيلا هدف ــراث اس مي
طبقاتــی می‬داشــت، آن هــدف عبــارت بــود از تــاش بــرای طــرد و بيــرون 
انداختــن اعتقــاد بــه کفايــت عــوام از گفتمــان اجتماعــی بــه طــور کلــی. 
گرچــه برخــوردی کــه بــا دموکراســی مســتقيم شــده ملايم‬تــر از آنســت 
کــه يــک کهنــه‬واژه‬ی ناســازگار بــا نيازهــای يــک جامعــه‬ی »پيچيــده« و 
»پيشــرفته« لايــق آنســت، امــا اقــدام مســتقيم بــه عنــوان مقــر پــرورشِ 
خوديــت، جســارت، و درک و فهــم لازم بــرای دموکراســی مســتقيم همواره 
بــه عنــوان آنارشــی و هــرج و مــرج يــا بــه عنــوان تنــزل حيــات اجتماعــی 

بــه خائــوس و آشــوب تقبيــح شــده اســت.1
***

تنهــا يــک جامعــه، آن هــم هميــن اواخــر، موفــق شــده اســت کــه تــا حــد 
قابــل توجهــی بــه ايــن طــرد و بيرون‬انــدازی دســت يابــد: ســرمايه‬داری در 
دو صــورت دموکراتيــک و تماميت‬خواهــش2. ايــن کــه جامعــه‬ی بورژوايــی 
مطالبــات مردمــی را بــرای اداره‬ی عمومــی فرآينــد اجتماعــی تــا ايــن حــدِ 
نامعمــولْ بی‬اعتبــار ســاخته نتيجــه‬ی تغييــرات فراگيــر ســاختاری در خــود 
جامعــه اســت. درخواســتِ خودمختــاریِ محلــیْ مطالبــات اجتماعــی کهنــه 
ــه ايــن علــت کــه  ــه لحــاظ سياســی خــام را تداعــی می‬کنــد، تنهــا ب و ب
اســتيلا بســی بيــش از يــک امــر وراثتــی شــده اســت. اســتيلا بــر روی هــر 
جنبــه از حيــات اجتماعــی رســوب کــرده اســت. در واقــع، مطالبــاتِ روز بــه 
1. متأســفانه اصحــاب دموکراســی مســتقيم و اقــدام مســتقيم هميشــه آن‬گونــه کــه بايــد بــه علــت و 
ــدگاه  ــن دي ــی اي ــن بی‬خدمت ــال اي ــن مث ــد. در مجمــوع، آزاردهنده‬تري ــزه‬ی آن دو خدمــت نکرده‬ان انگي
بســيار متــداول اســت کــه اقــدام مســتقيم صرفــاً يــک »تاکتيــک« يــا »اســتراتژی« اســت، نــه احســاس و 
درکــی کــه خوديــتِ لازم را بــرای اداره‬ی خويشــتن و دموکراســی مســتقيم بدســت می‬دهــد. نخبه‬گرايــی 
ــه  ــروان فريب‬خــورده ب ــه و پي ــای بلندنظران ــه از آرمان‬ه ــده‬ای ک ــانِ« خودخوان ــرای »آزادی‬خواه ــز ب ني
عنــوان ســکوی پرتابــی بــرای رســيدن بــه مقام‬هــای شــخصی و موقعيت‬هــای اجتماعــی بهــره می‬برنــد 

امــری بيگانــه نيســت.
2. Totalitarian
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ــزان  ــده‬ی مي ــد بازتاب‬دهن ــی می‬توان ــرای اداره‬ی محل ــروصداتر ب روز پرس
خطــر انقــراض خــود اجتمــاع باشــد، چــه آن اجتمــاع داخلــی باشــد و چــه 

ر. همجوا
آنچــه ســرمايه‬داری را ايــن قــدر يکتــا می‬ســازد قــدرت فراگيــری اســت که 
بــه اقتصــاد می‬دهــد، يعنــی برتــری‬ای کــه بــرای انســان اقتصــادی1 قائــل 
ــه عنــوان مــورخ اقتصــاد می‬ســتود و  اســت. مارکــس کــه ايــن غلبــه را ب
بــه عنــوان منتقــد اجتماعــی بــا شــدتی مشــابه ســرزنش می‬کــرد؛ چنيــن 

گفتــه اســت:
تأثيــر بــزرگ تمدن‬ســازیِ ســرمايه ]عبارتســت از[2 ايجــاد مرحلــه‬ای از 
جامعــه کــه در قيــاس بــا آن تمــامِ مراحــل پيشــين صرفــاً بــه عنــوان 
ــودار  ــتی3 نم ــوان طبيعت‬پرس ــه عن ــر و ب ــی بش ــرفت‎های محل پیش
ــوع انســان  ــژه‬ی ن ــاً اب ــت تمام ــار، طبيع ــرای نخســتين ب ــوند. ب می‬ش
و تمامــاً موضــوع بهره‬بــرداری او می‬گــردد، و بــه عنــوان قدرتــی 
ــنِ  ــه رســميت شــناخته نمی‬شــود. کشــف نظــریِ قواني ــي نفســه ب ف
ــاد  ــرای آن‬کــه طبيعــت را منق ــاً نيرنگــی اســت ب ــارِ آن صرف خودمخت
نيازهــای انســان ســازد، يــا بــه صــورت ابــژه‬ی مصــرف، و يــا بــه عنــوان 

ابــزار توليــد.

ــب نوشــته شــده اســت،  ــه قصــد فري ــول ب ــن نقــل ق ــادی از اي مقــدار زي
ــود کــه  ــه نب ــن نکت ــرا هيــچ کــس در آن روزگار بيــش از او متوجــه اي زي
ــی  ــط مبان ــردن آن توس ــدود ک ــرای مح ــش ب ــرمايه و کوش ــرس از س ت
ــار  ــا آث ــردد. ام ــش از آن بازمی‬گ ــی پي ــطو و حت ــان ارس ــه زم ــی ب اخلاق
ســرمايه‬داری و يکتايــی تاريخــی‬اش بــه درســتی بازنمــوده شــده‬اند. اصــاً 
»طبيعت‬پرســتی« بــه کنــار، امــا در هــر جامعــه‬ی ســرمايه‬داری نيروهــای 
ــازار وجــود داشــته اســت.  ــرای محــدود کــردن اقتصــاد ب ــده ب تعديل‬کنن
ــه بســياری از  ــری برخــوردار نيســت ک ــت کمت ــه اصــاً از اهمي ــن نکت اي
1. Homo Economicus

2. ]افزوده‬ی نويسنده. م.[                                                                    
3. Nature-Idolatry
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ــد  ــتند غيرقابل‬عبورن ــه می‬پنداش ــی را ک ــرمايه‬داری موانع ــع پيشاس جوام
در برابــر نفــوذ دولــت بــه حيــات اجتماعــی بپــا کردنــد. از قضــا مارکــس 
ــر هجــوم تجــارت و  ــت در براب ــرای مقاوم ــتايی ب ــات روس ــدرت اجتماع ق
اشــکال خودکامــه‬ی سياســی بــه بســتر هميشــگیِ کمونــیِ جامعه را بســی 

ــت. ــه‬اش درياف ــردازان زمان ــر نظريه‬پ ــش از اکث بي
ــل ملاحظــه‬ی  ــی قاب ــراوان تواناي ــت ف ــا دق ــاب ســرمايه ب مارکــس در کت
جامعــه‬ی ســنتیِ روســتايی هنــد را بــرای حفــظ هويــت کهــن خويــش در 

ــد. او بيــان کــرد: ــت کاوي ــار مخــرب دول ــر آث براب
ــی از  ــه برخ ــدی، ک ــن هن ــيار که ــک و بس ــات کوچ ــاً آن اجتماع مث
آن‬هــا همچنــان بــه حيــات خــود ادامــه می‬دهنــد، بــر پايــه‬ی مالکيــت 
ــتی، و  ــع دس ــاورزی و صناي ــب کش ــتراکی، ترکي ــور اش ــه ط ــن ب زمي
ــازه‬ای  ــرِ کار اســتوارند، و هــر زمــان کــه اجتمــاع ت تقســيمِ تغييرناپذي
ــد. ...  ــرار می‬گيرن ــان عمــل ق ــت و بني ــا نقشــه‬ی ثاب ــاز شــود اين‬ه آغ
ــی کــه تقســيم کار را در اجتمــاع انتظــام می‬بخشــد در راســتای  قانون
ــه  ــی ک ــد، در حال ــت کار می‬کن ــون طبيع ــت‬ناپذير قان ــدار شکس اقت
هــر فــرد صنعتگــر، آهنگــر، نجــار، و غيــره، در کارگاه خويــش همــه‬ی 
عمليــات صنعــتِ دســتِ خــود را بــه طريق ســنتی امــا مســتقلًا و بدون 
تمســک بــه هيــچ اقتــدار و مرجعيتــی راه می‬بــرد. بســاطتِ ارگانيســم 
ِّــد در ايــن اجتماعــاتِ خودکفــا کــه دائمــاً خود را به شــکل يکســانی  مول
ــل  ــد در مح ــان برون ــاً از مي ــه تصادف ــی ک ــد و زمان ــازی می‬کنن بازس
ــن  ــد، اي ــرون می‬زنن ــند و بي ــاره می‬جوش ــام دوب ــان ن ــا هم ــد و ب واح
ــع آســيايی اســت،  ــری جوام ــد حــل معمــای تغييرناپذي بســاطت کلي
ــيدگی‬ها  ــا ازهم‬پاش ــديدی ب ــبیِ ش ــاد نس ــن تض ــه چني ــی ک جوامع
ــرات  ــيايی و تغيي ــای آس ــگی دولت‬ه ــرر و هميش ــازی‬های مک و بازس
مســتمر سلســله‬های حاکــم دارنــد. ســاختار عناصــر بنياديــن اقتصــادی 
ــت  ــز سياس ــق بادخي ــه در مناط ــی ک ــر توفان‬هاي ــت تأثي ــه تح جامع

ــرد. ــرار نمی‬گي ــد ق می‬وزن

ــتای  ــيری از روس ــال تفس ــه دنب ــت و ب ــر رف ــم جلوت ــن ه ــوان از اي می‬ت
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آســيايی گشــت کــه کمتــر اقتصادمحــور و شــايد کمتــر فن‬محــور باشــد، 
روســتايی کــه فرهنــگ پيچيــده‬ی آن ظاهــراً بــه طــور کامــل در ايــن متــن 
ــر  ــی فوق‬الذک ــی« فرهنگ ــت. »ماناي ــده اس ــان مان ــس پنه ــر مارک از نظ
آن‬قــدر نيرومنــد بــود کــه چيــزی کمتــر از نابــودی کامــل بــا يــک قتــل 
عــام فراگيــر نمی‬توانســت بــر قابليــت آن بــرای مقاومــت در برابــر نيروهــای 

اقتصــادی و سياســیِ مهاجــم فائــق آيــد.1
اصنــاف2ِ اروپــای قــرون وســطی، خرده‬مالــکان3ِ نهضت اصلاحات انگلســتان، 
و جماعــت دهقانــان4 اروپــای شــرقی نيــز نقــش مشــابهی را ايفــا می‬کردند. 
ــا  ــهرها ت ــاکنان ش ــزا( و س ــبتاً مج ــزارع نس ــا م ــا )ي ــاورزانِ آبادی‬ه کش
قــرن دوازدهــم بــه همجواری‬هــای کامــاً مشــخص و تعريف‬شــده، 
ــرد  ــای خُ ــی، و تجارت‬ه ــویِ فرهنگ ــنت‬های ق ــترده، س ــای گس خانواده‬ه
ــرگ  ــا ســاز و ب ــد. ايــن نظام‬هــا ب و کوچــکِ خانوادگــی بســته شــده بودن
صنعتــی و بازرگانــیِ نوپــای ســرمايه‬داری آمريــکا و اروپــا همبودی داشــتند. 
گرچــه اقتصــاد بــازار و فنــاوری صنعتــی بــه وضــوح ســلطه و حاکميت خود 
را بــر ايــن حوزه‬هــا مســتقر ســاختند، خويشــتن5ْ ســنگر غيربورژوايــی‬اش 
ــه و  را از شــر مطالبــات جامعــه‬ی مطلقــاً ســرمايه‬گرا حفــظ کــرد. در خان
ــا مناطــق  ــود(، در شــهر ي ــه بی‬شــک پدرمحــور و محــدود ب ــواده )ک خان

1. بارزتريــن نمونــه‬ی آن عبارتســت از قلــع و قمــع گســترده‬ی جمعيت‬هــای روســتايی و »قحطی‬هــای« 
ــل و  ــز قت ــد، و ني ــد صــورت دادن ــل در هن ــرن قب ــک ق ــش از ي ــا بي ــه بريتانيايی‬ه مهندسی‬شــده‬ای ک
کشــتار کلان مــردم روســتاها و حومــه‬ی شــهرها کــه آمريکايی‬هــا در هندوچيــن مرتکــب شــدند. شــايد 
بی‬رحمانــه بــه نظــر برســد، امــا بايــد اضافــه کنــم کــه آمريکايی‬هــا وقتــی جامعــه‬ی روســتايی ويتنــام را 
تخريــب کردنــد ســهواً و بــدون قصــد قبلــی خدمــت بزرگــی بــه انگيزه و ســبب پيدايــش »سوسياليســم« 
کردنــد. آينــده‬ی جنــوب شــرق آســيا هــر چــه باشــد، مــن متقاعــد شــده‬ام کــه ايــن خدمــت بــه طــور 
حيــرت‬آوری بــا طرح‬هــای کمونيســت‬های ويتنــام شــمالی بــرای تأســيس زمين‬هــای جمعــی و رشــد 
توســعه‬ی صنعتــی همراســتا خواهــد بــود، همان‬گونــه کــه قتــل عــام ويران‬کننــده‬ی روســتاهای روس 
توســط اســتالين در دهــه‬ی 1930 مســير را بــرای »سوسياليســم« در اتحــاد جماهيــر شــوروی همــوار 

کــرد.

2. Guilds                                             3. Yeomanry
4. Peasantry                                        5. The Self
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مجــاور، در تجــارت خُــرد شــخصی و در مقياس تقريبــاً بشــری، و در فرآيند 
اجتماعی‬ســازی‬ای کــه واقعيت‬هــای ســنتیِ نجابــت، مهمان‬نــوازی، و 
ــان  ــه همچن ــا جامع ــه‬ی اين‬ه ــرد، در هم ــا می‬ک ــت را الق ــت بی‬من خدم
ســنگر کمونــی خــودش را از شــر نيروهــای اتميزه‬کننــده‬ی اقتصــاد بــازار 

محفــوظ داشــت.
امــا در ميانــه‬ی قــرن حاضــر، عمليــاتِ بزرگ‬مقيــاس بــازار در هــر جنبــه 
از حيــات اجتماعــی و شــخصی اقامــت گزيــد. رابطــه‬ی خريدار-فروشــنده، 
ــنِ  ــا دارد، جايگزي ــازار ج ــزی ب ــته‬ی مرک ــاً در هس ــه دقيق ــه‬ای ک رابط
ــی  ــی زندگ ــه، يعن ــطح جامع ــن س ــانی در ريزتري ــط انس ــیِ رواب همه‬جاي
شــخصی، شــد. »ارزان خريــدن« و »گــران فروختــنْ« طرفيــنِ درگيــر در 
ــا  ــد؛ آن‬ه ــرار می‬ده ــی ق ــت تخاصم ــک وضعي ــه را در ي ــد مبادل فرآين
رقبــای بالقــوه‬ای بــرای اجنــاس يکديگرنــد. کالا - برعکــس _هديــه، کــه 
مقصــود از آن ايجــاد اتحــاد، تقويــت همبســتگی، و اســتحکام بخشــيدن بــه 
ــزی  ــتگی‬زدايی1، و جامعه‬گري ــت، همبس ــه رقاب ــت - ب ــی اس جامعه‬گراي

ــد. ــوق می‬ده س
ــه‬ی  ــگل در دغدغ ــا ه ــطو ت ــوفان از ارس ــه فيلس ــی ک ــدای از ترس‬هاي ج
خودشــان نســبت بــه نقــش همبســتگی‬زدایِ بازرگانــی و صنعــتِ 
ــا  ــه از مدت‬ه ــودِ جامع ــته‬اند، خ ــراز داش ــه اب ــرای مبادل ــازماني‬افته ب س
ــودش  ــه خ ــوص ب ــی مخص ــک ادب اجتماع ــط ي ــه را توس ــش مبادل پي
ــیِ چهــره  ــازار محل ــای ب ــوز هــم در بقاي ــی کــه هن ــود، ادب ــار کــرده ب مه
بــه چهــره‬ی قديــم باقــی مانــده اســت. در اينجــا کســی تقاضــای اجنــاس 
ــه  ــن ب ــگ ت ــه جن ــد، و ب ــا را مقايســه نمی‬کن ــد، قيمت‬ه ــاد نمی‬زن را فري
ــه »چانه‬زنــی«2، وارد نمی‬شــود. بلکــه ادب  ــازار، موســوم ب ــنِ همه‬گيــرِ ب ت
اقتضــا می‬کنــد کــه فرآينــد مبادلــهْ موقــر و آرام آغــاز شــود و بعُــد کمونــی 
و جمعــی خــودش را حفــظ کنــد. ايــن فرآينــد بــا تعــارف نوشــيدنی، بــده 
ــی  ــرانجام بيانات ــتانه، و س ــپ دوس ــک گ ــايعه‬ها، ي ــار و ش ــتان اخب و بس

1. Dissociation                                    2. Bargaining
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ــط  ــان را فق ــود. انس ــاز می‬ش ــر آغ ــای مدنظ ــين کالاه ــتای تحس در راس
تــا حــدی بــه ســمت فرآينــد مبادلــه ســوق می‬دهنــد. اگــر معاملــه ســر 
گرفــت، يــک عقــد و پيونــد خواهــد بــود، پيمانی که بواســطه‬ی دســتورهای 

اخلاقــی باســابقه مهــر و مــوم شــده اســت.
جــوِ آشــکارا غيرتجــاریِ ايــن فرآينــدِ مبادلــه را نبايــد بــه عنــوان 
ــی را  ــد و بندهاي ــوْ قي ــن ج ــد. اي ــرف دي ــیِ ص ــه‬کاری و دوروي ملاحظ
منعکــس می‬کنــد کــه جامعــه‬ی پيشاســرمايه‬داری بــر روی مبادلــه نهــاده 
ــور از  ــد، همين‬ط ــاب کن ــه اجتن ــه در مبادل ــیِ نهفت ــا از بی‬عاطفگ ــود ت ب
خســت و قبــض يــد بالقــوه‬ی آن، اشــتهای ســيری‬ناپذيرش بــرای درآمــد، 
ــه نفــع  ــرای دور زدن همــه‬ی محدوديت‬هــای اجتماعــی ب و قابليــت آن ب
منافــع شــخصی مــادی، بــرای منحــل کــردن همــه‬ی معيارهــای ســنتیِ 
ــت  ــی تح ــد سياس ــای کالب ــرای درآوردن نيازه ــاوری، و ب ــاع و همي اجتم

ــه. ــق من‬گرايان ــاد علاي انقي
ــورد  ــه برخ ــارت محتاطان ــا تج ــه ب ــود ک ــل نب ــن دلاي ــه اي ــا ب ــا تنه ام
می‬کردنــد. جامعــه‬ی پيشاســرمايه‬داری احتمــالاً در تبــادل کالاها بازگشــت 
امــر غيرارگانيــک1، بازگشــت جايگزينــی روابــط زنــده‬ی انســانی بــا اشــيا را 
ديــده اســت. ايــن اشــيا يقينــاً می‬توانســتند بــه صــورت نماديــن بــه عنــوان 
ــان  ــی هم ــده شــوند، يعن ــی دي ــاوری، اتحــاد، و دوجانبگ نشــانه‬های همي
ــای  ــدون معن ــا ب ــه بازنمودشــان باشــد. ام ــود هدي ــرار ب ــه ق ــی ک چيزهاي
ــی  ــتند خصلت‬هاي ــا می‬توانس ــا کالاه ــرف ي ــيای ص ــن اش ــان، اي نمادينش
ــد. اگــر از اين‬هــا ممانعــت  ــد کــه از نظــر اجتماعــی مخرب‬ان بدســت آورن
نشــود و مهــار نشــوند بــه احتمــال زيــاد همــه‬ی اشــکال هميــاوری انســانی 
را تبــاه و نهايتــاً خــود جامعــه را منحــل می‬کننــد. در واقــع گــذار از هديــه 
ــاع و تبديل‬شــدنش  ــه ازهم‬پاشــيدگی اجتم ــه کالا می‬توانســت منجــر ب ب
ــا اخلاقــی ميــان  ــی ي ــد و اتحــاد خون ــازارگاه شــود، حرکتــی از پيون ــه ب ب
ــه  ــر هدي ــه‬ی کالا ب ــه غلب ــن ک ــیِ مهاجم.اي ــت و من‬گراي ــه رقاب ــردم ب م
تنهــا پــس از تغييــرات وســيع در روابــط اجتماعــی انســان ممکــن شــد در 

1. The Inorganic
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بخــش پايانــی کتــاب ســرمايه بــاآب و تــاب کاويــده شــده اســت. نيــازی 
نيســت روايــت و تحليــل ويرانگــر مارکــس را از انباشــت ســرمايه، »قانــون 
ــان انگلســتان از  ــی وســيع جماعــت دهقان ــژه جابجاي ــه وي ــی« آن، و ب کل
قــرن پانزدهــم بــه بعــد خلاصــه و بيــان کنــم. هديــه بــه عنــوان تجســم 
ــول  ــوان محص ــه عن ــاً ب ــد و صرف ــد ش ــاً ناپدي ــودش تقريب ــتگیْ خ همبس
جانبــی تشــريفات آيينــی باقــی مانــد. ادب ســنتی‬ای کــه فرآينــد مبادلــه را 
ــی، درنده‬خــو،  ــاً غيرعاطف ــدی کام ــه رون ــرد جــای خــود را ب ــار می‬ک مه
و امــروزه بــه طــور فزاينــده‬ای الکترونيــک داد. نخســت قيمــت مطــرح شــد 
ــه  ــد، ن ــاد بودن ــی نم ــه زمان ــی ک ــان چيزهاي ــت، و هم ــس از آن کيفي و پ
اشــيای صرفــی بــرای مصــرف و مبادلــه، بــه همــراه »نيازهايــی« کــه قــرار 
بــود برطــرف کننــد مبــدل بــه بتــواره شــدند. نيروهــای مافوق‬بشــری بــه 
نظــر می‬رســيد کــه اکنــون زمــام خــودِ اگــو را در دســت گرفته‬انــد. حتــی 
نفــع و مصلحــت شــخصی، کــه نظريــه‬ی اجتماعــیِ يونــان آن را جدی‬ترين 
ــت  ــا تح ــس گوي ــن پ ــرد، زي ــی می‬ک ــس تلق ــدت پلي ــرای وح ــد ب تهدي
حکومــت نظــام بــازاری درآمــده اســت کــه شــخص را از نفــسِ قابليتــش 
ــا  ــدار ي ــک خري ــه صــورت ي ــه ب ــد مبادل ــه در فرآين ــت آزادان ــرای حرک ب

فروشــنده‬ی خودمختــار تهــی کــرده.
از قضــا، صنعــت مــدرن کــه از نظام‬هــای کهــن بازرگانــی و خرده‬فروشــی 
ــازیِ  ــانه‬اش عقلانی‬س ــه نش ــه‬ای، ک ــزاریِ انتقام‬جويان ــا خودبي ــده ب برآم
خواردارنــده‬ی نفــسِ تجــارت اســت، بــه خاســتگاه‬های بازرگانــی خــودش 
نــگاه می‬کنــد. مرکــز خريــد1 بــا فضاهايــی دارای مســاحت نامعقــول کــه 
ــودن  ــدود ب ــا مع ــوری اختصــاص داده، ب ــه‬ی موت ــايل نقلي ــارک وس ــه پ ب
بــا صــف خيره‬کننــده‬ی  موســيقی‬اش،  غوغــای  بــا  فروشــندگانش، 
اجناســی کــه در طبقــات قــرار گرفته‬انــد، بــا سيســتم نظارتــی و مراقبتــی 
پيشــرفته‬اش، بــا فقــدان هــر گونــه گرمــی و مــراوده‬ی انســانی، بــا 
ــت  ــای پرداخ ــا باجه‬ه ــد، و ب ــه فريبنده‬ان ــه بيرحمان ــته‬بندی‬هايی ک بس
ــه را ثبــت و  ــد مبادل ــا بی‬اهميتــی و بی‬عاطفگــی فرآين ــی‬اش کــه ب طولان

1. Shopping Mall
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ضبــط می‬کننــد، همــه و همــه گويــای زوال ماهيــت هميــاوری در ســطوح 
مختلــف حيــات اســت، چيــزی کــه عميقــاً بــه درک و فهــم هــر انســانی 
توهيــن می‬کنــد و موجــب هتــک حرمــت همــان اجناســی می‬شــود کــه 

قــرار بــود خــودِ حيــات را پشــتيبانی کننــد.
آنچــه در اينجــا اهميــت شــايانی دارد ايــن واقعيــت اســت کــه ايــن جهــان 
بــه درون زندگــی شــخصی و نيــز اقتصــادی نفــوذ می‬کنــد. مرکــز خريــد 
ــازارگاه جهــان مــدرن اســت، مرکــزِ مدينــه‬ی جهــانِ کامــاً  ــا ب ْآگــورا1 ي
ــه‬ی  ــه درون هم ــد راه خــودش را ب ــز خري ــک. مرک اقتصــادی و غيرارگاني
ســنگرهای مقاومــت عليــه روابــط ســرمايه‬دارانه پيــدا و مرکزيــت خــودش 
ــی  ــد؛ بزرگراه‬هاي ــل می‬کن ــی تحمي ــی خانوادگ ــه از زندگ ــر جنب ــر ه را ب
ــات  ــوند اجتماع ــی می‬ش ــد آن منته ــز تولي ــا و مراک ــه پارکينگ‬ه ــه ب ک
خُــرد  تجارت‬هــای  عظيــم  فرماندهــیِ  می‬بلعنــد؛  را  همجواری‬هــا  و 
ــی‬ای  ــای فرع ــد؛ بخش‬ه ــی را می‬بلع ــگاه‬های خانوادگ ــط آن فروش توس
می‬بلعنــد؛  را  زراعــی  زمين‬هــای  آن جمــع شــده‬اند  پيرامــون  کــه 
ــان  ــه پرستشگاه‬هايش ــتندگان را ب ــه پرس ــوری‬ای ک ــه‬ی موت ــايل نقلي وس
می‬رســانند کپســول‬های بسته‬شــده‬ای هســتند کــه راه هــر گونــه 
تمــاس انســانی را می‬بندنــد. امــر غيرارگانيــک فقــط بــه صنعــت و بــازارگاه 
ــط ميــان مــردم را هــم در جهــانِ  ــن رواب بازنمی‬گــردد، بلکــه صميمی‬تري
بــه ظاهــر آســيب‬ناپذيرِ تخت‬خــواب و اتــاق کــودکْ منجمــد و غيرانســانی 
ــا  ــه ب ــی‬ای ک ــخصی و اجتماع ــای ش ــم پيونده ــال عظي ــازد. انح می‬س
ــترده2  ــواده‬ی گس ــدد خان ــوع می‬پيون ــه وق ــک ب ــر غيرارگاني ــت ام بازگش
ــرد  ــم ف ــت ه ــازد و در نهاي ــون می‬س ــته‬ای3 دگرگ ــواده‬ی هس ــه خان را ب
ــه دســت ســاقی آنجــا  ــرده، او را ب ــا ک ــه‬ی مشــروب‬خانه‬ی مجرده را روان

می‬ســپارد.
بــا تهــی شــدن اجتمــاع توســط نظــام بــازار و بــا از دســت رفتــن ســاختار، 

1. Agora
2. Extended Family                           3. Nuclear Family
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مفصل‬بنــدی، و صورتــش، شــاهد تهــی شــدن متعاقــب خــود شــخصيت 
هســتيم. درســت همان‬گونــه کــه بــازارِ تــوده‬وار و انبــوهْ پيوندهــای روحــی 
ــاخت و  ــل می‬س ــم متص ــه ه ــان‬ها را ب ــه انس ــود ک ــادی‬ای را فرس و نه
ــی کــه ســوژگی،  ــار و پودهای ــد مــی‬آورد، ت ــط گــرم اجتماعــی را پدي رواب
ــی  ــا خال ــورم و معن ــز از ف ــد ني سرشــت، و خودشناســی را شــکل می‬دهن
می‬شــوند. اگِــوی مجــزا و بــه ظاهــر خودمختــاری کــه جامعــه‬ی بورژوايــی 
ــیِ  ــه« می‬ســتود پوســته‬ی خال ــن دســتاورد »مدرنيت ــوان عالی‬تري ــه عن ب
ــن  ــود و نفــسِ همي ــر ب ــی پ ــه خوب ــی ب ــد کــه زمان ــردی از آب درمی‬آي ف
تماميتــش بــه عنــوان اگــو از آن رو ممکــن شــده بــود کــه در يــک اجتمــاعِ 
بــه خوبــی پــر و کامــل ريشــه داشــت.همان‬گونه کــه امــر غيرارگانيــک در 
طبيعــت بــه جــای امــر ارگانيــک می‬نشــيند، در جامعــه و شــخصيت هــم 
ــان  ــازی جه ــرد. ساده‬س ــک را می‬گي ــر ارگاني ــای ام ــک ج ــر غيرارگاني ام
ــوژگی  ــه و س ــازی جامع ــی‬اش را در ساده‬س ــای غيرطبيع ــت همت طبيع
يکدست‬ســازی  دوشــادوش  بوم‬ســازگان‬ها  يکدست‬ســازیِ  میي‬ابــد. 
محيــط اجتماعــی و افــرادی کــه جمعيــت آن را شــکل می‬دهنــد حرکــت 
می‬کنــد. قرابــتِ تنگاتنــگِ اســتيلای انســان بــر انســان بــا مفهوم اســتيلای 
ــته‬ترين  ــود؛ برجس ــم نمی‬ش ــتيلا خت ــوم اس ــودِ مفه ــه خ ــت ب ــر طبيع ب
خصلتــش نــوعِ طبيعــتِ غلبهي‬افتــه‬ای اســت - يعنــی طبيعــت غيرارگانيک 
- کــه جــای طبيعــت ارگانيکــی را گرفتــه کــه انســان‬ها زمانــی بــا حــس 

ــتند. ــدان می‬نگريس ــرام ب احت
مــا هرگــز نمی‬توانيــم خــود را از طبيعــت منســلخ کنيــم، همان‬طــور کــه 
نمی‬توانيــم خودمــان را از امعــاء و احشــائمان تهــی ســازيم. »آرمانشــهرِ« 
فن‬ســالارانه‬ی1 ماشــين‬های خــودکارِ شــخصيت‬دار يــک افســانه‬ی توخالــی 
ــودات  ــق دادن موج ــال وف ــه دنب ــه ب ــی ک ــد. درمان‬هاي ــد مان ــی خواه باق
ــودکار  ــين‬های خ ــا ماش ــتند تنه ــک هس ــرايط غيرارگاني ــا ش ــک ب ارگاني
ــن  ــد. از اي ــد می‬کنن ــدون شــخصيت تولي ــات، غيرارگانيــک، و ب ــد حي فاق
رو، طبيعــت همــواره وجــود خــودش را بــه عنــوان زهــدان حيــات اجتماعی 

1. Technocratic
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ــش  ــه تعريف ــا ب ــات را بن ــه حي ــی ک ــد، زهدان ــت می‬کن ــخصی تثبي و ش
همــواره در خــود نهفتــه دارد. مــا بــا عقلانی‬ســازی و ساده‬ســازی جامعــه و 
شــخصيتْ آن را از اوصــاف طبيعــی‬اش خالــی نمی‬کنيــم، بلکــه وحشــيانه 
ويژگی‬هــای ارگانيکــش را ويــران می‬کنيــم. بدينســان طبيعــت ابــداً 
ــاختار و  ــه‬ی س ــر جنب ــی از ه ــدارد؛ او بخش ــرف ن ــودیِ ص ــا همب ــا م ب
ــرِ  هســتیِ ماســت. بازگردانــدن فرگشــت طبيعــی از صورت‬هــای پيچيده‬ت
موجــودات ارگانيــک بــه صورت‬هــای ســاده‬تر، از امــر ارگانيــک بــه 
ــی  ــعه‬ی اجتماع ــه و توس ــدن جامع ــتلزم بازگردان ــک، مس ــر غيرارگاني ام

ازصورت‬هــای پيچيده‬تــر بــه صورت‬هــای ســاده‬تر اســت.
ايــن اســطوره کــه جامعــه‬ی مــا پيچيده‬ترســت از فرهنگ‬هــای ابتدايی‬تــر 
ســزاوار طــرد و انــکار بی‬درنــگ اســت؛ پيچيدگــی مــا بــه شــدت فنــی و 
تکنيــکال اســت نــه فرهنگــی؛ »فرديــتِ« مــا بيشــتر بــوی يــک اختــال 
ــه  ــد منحصــر ب ــه بخواه ــن ک ــا اي ــد ت ــی را می‬ده ــيب روان ــی و آس عصب
ــر  ــابق ب ــای س ــن دهه‬ه ــه« فيمابي ــد. »مدرنيت ــر باش ــر و پيچيده‬ت فردت
ــس  ــال خــودش رســيد و پ ــه اوج کم ــه‬ی 1840 ب ــاب فرانســه و ده انق
از آن ســرمايه‬داری صنعتــی حيــات اجتماعــی را در چنــگال خــود گرفــت. 
کار و بــار آن، بــه اســتثنای چنــد مــورد معــدود، منجــر بــه ماهيت‬زدايــیِ 
وحشــتناکی از انســان و جامعــه شــده اســت. تــا ميانــه‬ی قرن حاضــر، حتی 
رد پــای عظمــت آن هــم - منهــای هياهوهــای پرســر و صدايــی همچــون 
ــاحت‬های  ــه‬ی س ــاً هم ــی از تقريب ــور کل ــه ط ــه‬ی 1960 - ب ــورد ده م

تجربــه ناپديــد شــد.
آنچــه عمدتــاً جايگزيــن نخ تســبيحی شــده که اجتمــاع و شــخصيت را کنار 
هــم نگــه می‬داشــت عبارتســت از يــک ديوانســالاریِ فراگيــرِ بی‬عاطفــه و 
ــور شــبکه‬ی ديوانســالاری جانشــين‬هايی شــده‬اند  ــت و مأم ســرد. مأموري
ــواده، شــهر و همســايه، ســاختارهای حمايتــیِ شــخصیِ مــردم  ــرای خان ب
ــدرت و  ــه ق ــطوره‬ای‬ای ک ــی و اس ــخاص فراطبيع ــران، و اش ــت بح در وق
نظــارت حاميانــه‬ی خــود را بــر سرنوشــت فــرد اعمــال می‬کردنــد. همــه‬ی 
ســاختارهای ديگــر بــه کنــار، هميــن مأموريــتِ بوروکراتيک و ديوانســالارانه 
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را در نظــر بگيريــد: ديوانســالاری تنهــا جامعــه را گيــج و گــم نکــرده، بلکــه 
خــودش تقريبــاً بــه يــک ديوانســالاری مبــدل شــده اســت کــه بــه تعبيــر 
مــورد علاقــه‬ی کامــو هــر کــس در آن بــه يــک کارگــزار فروکاســته شــده. 
ــدارک  ــا، و م ــا اســناد، گواهی‬ه ــو متناظــر شــده اســت ب شــخصيت بماه
مختلفــی کــه جــای شــخص را در جهــان معيــن می‬کننــد. گواهینامــه‬ی 
ــت شــخص  ــر هوي ــه طــور مشــخص ب ــوری کــه ب ــه‬ی موت وســيله‬ی نقلي
ــن  ــان که ــه نش ــا ک ــون گذرنامه‬ه ــنادی همچ ــذارد از اس ــه می‬گ صح
شــهروندی‬اند بــا حرمت‬تــر می‬شــود و کارت اعتبــاریْ پــول جهانــی 

ــردد. ــه می‬گ ــرای مبادل ب
بدينســان ميــراث اســتيلا در رشــد همزمــان دولــت و جامعــه - و بــه همراه 
آن، فروپاشــی خانــواده، اجتمــاع، يــاری متقابــل، و تعهــد اجتماعــی - اوج 
ــازد و  ــگ می‬ب ــخصی رن ــت ش ــی از سرنوش ــی درک و فهم ــرد. حت می‬گي
بــه دفتــر کار مأمــورِ ديوانســالار و کمــد بايگانــی منتقــل می‬شــود. خــود 
ــی  ــه‬ایِ آژانس‬هاي ــای رايان ــم و نواره ــای ميکروفيل ــم در ضبط‬ه ــخ ه تاري
خوانــده می‬شــود کــه اکنــون نهادهــای اصلــیِ جامعــه را شــکل می‬دهنــد. 
مقــولات روان‬شــناختی در واقــع، بــه گفتــه‬ی مارکــوزه در ســطور آغازيــن 
ــی‬روح  ــکلی ب ــه ش ــا ب ــده‬اند، ام ــی« ش ــولات سياس ــدن، »مق ارِوس و تم
کــه از غم‬انگيزتريــن نماهــای آن هــم فراتــر مــی‬رود. زيــن پــس پــدر يــا 
حتــی نهادهــای اجتماعــیِ حاکــمْ ســوپراگو را شــکل و صــورت نمی‬دهنــد، 
ــت  ــؤول ثب ــه مس ــد ک ــن کار را می‬کنن ــانی اي ــام و نش ــردم بی‬ن ــه م بلک
تولــد و مــرگ، وابســتگی مذهبــی و ســوابق تحصيلــی، »ســامت روانــی« 
و گرايش‬هــای روان‬شــناختی، آمــوزش حرفــه‬ای و اکتســاب شــغل، اســناد 
ــی، و  ــاب‬های بانک ــاری و حس ــدی اعتب ــاق، رتبه‬بن ــمی ازدواج و ط رس
ــا،  ــا، قرارداده ــا، آزمون‬ه ــان گواهینامه‬ه ــف بی‬پاي ــؤولِ ص ــه مس خلاص
درجه‬بندی‬هــا، و خصلت‬هــای شــخصيتیِ معــرِّف جايــگاه فــرد در جامعــه 
هســتند. مقــولات سياســی جــای مقــولات روان‬شــناختی را گرفته‬انــد بــه 
همــان معنايــی کــه تپش‬نــگارِ برقــی1 جــای قلــب را گرفتــه. حتــی مقولات 

1. Electrocardiogragh
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ــه مقــولات سياســی مبــدل  اقتصــادی هــم تحــت ســرمايه‬داری دولتــی ب
می‬شــوند. اســتيلا تقديــر خــود را در دولــت همه‬جاحاضــر و فراگيــر عملــی 
می‬کنــد. ميراثــش بــا انحــال و در واقــع ازهم‬پاشــيدگیِ کامــلِ جامعــه‬ی 
عميقــاً ارگانيــک و تبديــل آن بــه يــک جامعــه‬ی غيرارگانيــک بــه پايــان 
نمايــشِ خــود می‬رســد - سرنوشــتی وحشــتناک کــه جهــان طبيعــت در 

آن بــا جامعــه ســهيم اســت.
عقــل کــه از او انتظــار دفــع نيروهــای تاريــک تاريــخ می‬رفــت، نيروهايــی 
ــه تبديــل  ــود، اکنــون تهديــد ب ــاآگاه دربنــد آن‬هــا ب کــه بشــرِ احتمــالاً ن
ــد. او  ــازی می‬کن ــب عقلانی‬س ــا در قال ــان نيروه ــی از هم ــه يک ــدن ب ش
اکنــون کارايــی اســتيلا را فزونــی می‬بخشــد. برنامــه‬ی ســترگ انديشــه‬ی 
ــر خــودش ورطــه‬ای  ــرای خــودآگاه کــردن انســان در براب نظــری غــرب ب
ــر  ــی در خط ــتن و آگاهانگ ــه خويش ــق ک ــکافی عمي ــد: ش ــم می‬بين عظي
ناپديــد شــدن در آن قــرار دارنــد. چگونــه می‬توانيــم آن ســوژه‬ی تاريخــی 
ــی را  ــتن و آگاهانگ ــت خويش ــت هداي ــه‬ی تح ــه جامع ــم ک ــاد کني را ايج
ــتر  ــی‬داد -؟ بس ــا م ــه پرولتاري ــس ب ــه مارک ــی ک ــاخت - نقش ــد س خواه
ــن  ــا اي ــرد کــدام اســت؟ آي ــاری کــه آن ســوژه در آن شــکل می‬گي و بافت
بســتر همــان محــل کار، بــه طــور خــاص کارخانــه اســت؟ يــا يــک پليــس 
ــا اجتمــاعِ  ــا دانشــگاه؟ ي ــواده؟ ي ــه و خان ــا ســپهر خان ــد رهاشــده؟ ي جدي

فرهنگ‬ســتيز؟
ــه ســنت‬ها  ــن پرســش‬ها ميــراث اســتيلا را رهــا و توجــه خــود را ب ــا اي ب
و آرمان‬هــای همســنگی معطــوف می‬کنيــم کــه شــايد نقطــه‬ی عزيمتــی 
ــه ســوی ميــراث آزادی  ــد رو ب ــرای يــک راه‬حــل بدســتمان بدهنــد. باي ب
کنيــم، ميراثــی کــه همــواره در عــرض ميــراث اســتيلا حرکــت کرده اســت. 
شــايد ایــن ســرنخی بــرای حــل ايــن مســائل بدســت دهــد، مســائلی کــه 
بيــش از هــر زمانــی عصــر مــا را در شــک و بلاتکليفــی معلق گذاشــته، آن را 
ــد. ــدرت فن‬ســالارانه گيــج و گــم کرده‬ان ــیِ عقلانی‬ســازی و ق ــا دوپهلوي ب
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6
عدالت: برابر و دقيق

بــه نظــر نمی‬رســد کــه مفهــوم »آزادی« اصــاً در جامعــه‬ی ارگانيــک وجود 
ــرای بســياری  ــن واژه ب ــم، اي ــه کــه پيشــتر ديدي داشــته باشــد. همان‬گون
ــاختار  ــر س ــد ه ــه فاق ــا ک ــت. از آنج ــا اس ــاخط بی‬معن ــان پيش از مردم
ــخيص و  ــرای تش ــی ب ــچ راه ــتند هي ــتيلا هس ــرای اس ــده‬ای ب نهادی‬ش
تصــور وضعيتــی کــه همچنــان ذاتــاً بخشــی از حيــات اجتماعی‬شــان اســت 
ندارنــد، وضعيتــی کــه بــدون وجــود ســاختارهای مفصــل سلســله‬مراتبی و 
ــزرگ  ــیِ دوران نوســنگیِ متأخــر و ]عصــر[ »تمــدن« در آن ب بعــداً طبقات
می‬شــوند. چــون »آزادی« و »اســتيلا« در تنــش بــا يکديگــر قــرار ندارنــد 

ــد. ــد تضــاد نســبی و تصورپذيری‬ان فاق
امــا هميــن فقــدان تمايــز ميــان »آزادی« و »اســتيلا« جامعــه‬ی ارگانيــک 
ــد.  ــاح می‬کن ــع س ــی خل ــی طبقات ــله‬مراتب و حکمران ــر سلس را در براب
ــن  ــتْ اجتمــاع را در معــرض دســتکاری در ابتدايی‬تري ســادگی و معصومي
ســطوح تجربــه‬ی اجتماعــی قــرار می‬دهــد. پيــران، شــمن‬ها، بعــداً 
ريش‬ســفيدانِ پدرســالار، گــروه روحانيــان، و رؤســای جنگجــو، کــه 
جامعــه‬ی ارگانيــک را می‬پوســانند، تنهــا لازم اســت نقطــه‬ی تأکيــد را از 
امــر جزئــی بــه امــر کلــی جابجــا کننــد، از حيوانــات خــاص بــه ارواحشــان، 
از ايــزدان حيوان‬شــکل بــه ايــزدان انسان‬شــکل، از حــق انتفــاع بــه 
مالکيــت خصوصــی، از گنــج شــيطانی بــه خزانــه‬ی پادشــاهی، از هدايــا بــه 

ــازارگاه مفصــل. ــه ب کالاهــا، و ســرانجام از معاوضــه‬ی ســاده ب
ممکــن اســت تاريــخْ خونيــن، و سرنوشــتش يــک تــراژدی عالم‬گيــر بــوده 
ــه در  ــت‬رفته‬ای ک ــات از دس ــان و امکان ــش‬های قهرمان ــا کوش ــد، ب باش
ــای  ــه‬ای از آرمان‬ه ــا مجموع ــده‬اند. ام ــته ش ــی آن برجس ــير طولان مس
ــت  ــا از دس ــت. ب ــوده اس ــوادث نب ــای ح ــت بی‬معن ــت‬رفته و حرک ازدس
رفتــن معصوميــتْ مفاهيمــی تــازه رخ نمودنــد کــه اثــر بســيار دوگانــه‬ای بر 



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 264

توســعه اجتماعــی داشــتند: نوعــی تســليح ايدئولوژيــک، رشــد توانايی‬هــای 
عقلانــی، درجــه‬ی فزاينــده‬ای از فرديــت، خودمختــاری فــردی، و معنايــی 
از انســانِ جهانشــمول در تمايــز بــا کوته‬نظــری عوامانــه. بــه گفتــه‬ی هــگل، 
ــرای  ــک شــرط مهــم ب ــوان ي ــه عن ــد ب ــاغ عــدن می‬توان طــرد شــدن از ب
اعــاده‬ی آن تلقــی شــود، امــا در ســطحی کــه بــا علــم و اطلاعــی صــورت 
ــد. ــل کن ــل و فص ــت را ح ــای بهش ــد تناقض‬نماه ــه می‬توان ــرد ک می‬پذي
ــود را در  ــی خ ــکل عقلان ــن ش ــه‬ها فريبنده‬تري ــازی انديش جهانشمول‬س
ــه آزادی  ــردم ب ــه م ــی‬آورد ک ــت م ــترشي‬ابنده‬ای بدس ــای همواره‬گس معن
می‬دهنــد. زمانــی کــه نــاآزادی پديــد می‬آيــد تــا مفهــوم آزادی را بدســت 
دهــد، ايــن مفهــومْ منطــق قابــل توجهــی از آنِ خويــش بدســت مــی‬آورد 
ــات و  ــا فروع ــرات را، ب ــات و تعبي ــه پيکــره‬ای بســيار مفصــل از موضوع ک
وجــوه مميــز مختلــف، ايجــاد می‬کنــد، يــک بــاغ واقعــی کــه می‬تــوان از 
ــورت  ــه ص ــم ب ــه می‬خواهي ــد ک ــی را چي ــوان گل‬هاي ــت و می‬ت آن آموخ
ــود  ــی آزاد ب ــه زمان ــه‬ای ک ــدان جامع ــم. از فق ــذاب درآوري ــته‬گلی ج دس
ــه ظاهــر آراســته و اغلــب بيــش از حــد  ــنِ ب منظــره‬ای از يــک عصــر زري
ــی را  ــت هنجارهاي ــن اس ــه ممک ــره‬ای ک ــد، منظ ــرون می‬آي ــی بي خيال
ــه‬ی  ــه در جامع ــی ک ــی از آن‬هاي ــه در کليتشــان حت دربرداشــته باشــد ک
ارگانيــک وجــود داشــتند آزادی‬بخش‬ترنــد. از يــک آرمانشــهرگرايی1ِ 
ــار و مصــرف  »واپس‬نگــر« کــه معمــولاً بــر تصويــری از يــک طبيعــت پرب
بی‬رويــه بنــا شــده، يــک آرمانشــهرگرايیِ »آينده‬نگــرِ« مبتنــی بــر تصويــری 
ــن دو  ــان اي ــزد. در مي ــه برمی‬خي ــد بی‬روي ــار و تولي ــاد پرب ــک اقتص از ي
ــد  ــر، هرچن ــری متعادل‬ت ــتی تصوي ــی و آنارشيس ــای دين ــد، نهضت‬ه ح
بــه همــان انــدازه ســخاوتمند را از آرمانشــهر بســط دادنــد، تصويــری کــه 
تســهيم را بــا خــودداری و انضبــاط نفــس، آزادی را بــا هماهنگی، و خوشــی 

ــد. ــب می‬کن ــؤوليت ترکي ــا مس را ب
تقريبــاً همزمــان بــا ايــن بســط آرمانشــهری کــه طبعــاً بيشــتر »زيرزمينی« 
بــود، شــاهد ظهــور آشــکار عدالــت هســتيم، نخســت بــه عنــوان جانشــينی 

1. Utopianism
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ــود، و  ــه ب ــول جامعــه‬ی ارگانيــک از دســت رفت ــا اف ــه ب ــرای آزادی‬ای ک ب
ســپس بــه عنــوان ســردمدار بی‬چــون و چــرای تصــورات جديــد از آزادی. 
ــنويم  ــی را می‬ش ــان بشــر جهان ــرد و آرم ــات ف ــت، مطالب ــا عدال ــراه ب هم
ــخصيت و  ــر ش ــده ب ــای تحميل‬ش ــا محدوديت‬ه ــود را ب ــت خ ــه مخالف ک
جامعــه از جانــب جماعــت عــوام اعــام می‬کننــد. امــا، همان‬گونــه کــه در 
فصــول آتــی خواهيــم ديــد، آزادی نيــز دوپــاره خواهــد شــد و بــه عنــوان 
ــا  ــذتِ« عنان‬گســيخته )فوريــه2( ب »خوشــبختی1ِ« صــرف )مارکــس( و »ل
خــودش مقابلــه خواهــد کــرد. کار نيــز - بــه عنــوان رنــجِ حتمــی‬ای کــه هر 
جامعــه خــود را در آن تثبيــت کــرده، يــا بــه عنــوان هميــاوری و رهاســازیِ 
بی‬اجــر و مــزد قــوای انســان حتــی در حــوزه‬ی کارهــای دشــوار - هميــن 

گونــه خواهــد شــد.
انســجام3 نيازمنــدِ آنســت کــه بکوشــيم اين اجــزای مختلــفِ ميــراث آزادی 
ــيم  ــه بکوش ــت ک ــتلزم آنس ــن مس ــجام همچني ــم. انس ــم آوري ــرد ه را گ
برنامــه‬ی خــود را بــا طبيعــت پيونــد زنيــم تــا نــه فقــط تاريــخ اجتماعــی 
بلکــه همچنيــن تاريــخ طبيعــی از عقلانيــت بهره‬منــد شــود. بايــد ارزش‬ها، 
ــز  ــا طبيعــت و ني ــه روابطمــان را ب ــم ک ــی را بکاوي ــا، و فنون درک و فهم‬ه
بــا خودمــان هماهنــگ می‬ســازند. ســرانجام، انســجام خواســتار آنســت کــه 
بکوشــيم رشــته‬های ايــن تاريخ‬هــای مشــترک - يعنــی تاريــخ طبيعــی و 
اجتماعــی - را بــه هــم ببافيــم و کلــی را تشــکيل دهيــم کــه افتراقــات را در 
يــک دســته‬ی معنــادار وحــدت بخشــد، کلــی کــه همچنيــن سلســله‬مراتب 
ــه عنــوان يــک کوشــش  ــد و خودجوشــی را ب ــا بزداي را از درکمــان از معن

آگاهانــه و خــاق رهــا ســازد.
ــک اخطــار جــدی داده شــود: انديشــه‬ها، ارزش‬هــا،  ــد ي ــا در اينجــا باي ام
ــک  ــک فروشــگاه ايدئولوژي ــات ي ــر روی طبق ــی ب ــاً کالاهاي ــا صرف و نهاده
ــا  ــده بی‬محاب ــاس فراوری‬ش ــون اجن ــا را همچ ــم آن‬ه ــتند؛ نمی‬تواني نيس

1. Happiness
2. Fourier                                           3. Coherence
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ــازيم،  ــه‬ها برمی‬س ــه از انديش ــاری ک ــم. بافت ــان بياندازي ــبد خريدم ــه س ب
ــه هــر  ــه ب ــی ک ــم، و معناهاي ــط می‬دهي ــه هــم رب ــا را ب ــی کــه آن‬ه طرق
ــا از  ــه »کل« م ــی ک ــدازه‬ی اجــزا و منابع ــه ان ــم ب ــا می‬دهي ــدام از آن‬ه ک
ــيلر1  ــان ش ــه در زم ــه ک ــايد، همان‬گون ــد. ش ــده مهم‬ان ــا تشــکيل ش آن‬ه
بــدان بــاور داشــتند، درســت باشــد کــه يونانيــان همــه چيــز را گفته‬انــد. 
امــا اگــر چنيــن اســت هــر متفکــر و کنشــگری آن را بــه طرقی بســيار ويژه 
گفتــه اســت، طرقــی کــه اغلــب در شــرايط اجتماعــی بســيار محــدودی 
ريشــه داشــتند و بــرای اهــداف بســيار متفاوتــی وضــع شــدند. مــا هرگــز 
نمی‬توانيــم بــه محيطــی بازگرديــم کــه آن انديشــه‬ها در آن شــکل گرفتند، 
و نبايــد هــم بــرای ايــن کار ســعی کنيــم. کافيســت کــه تفاوت‬هــای ميــان 
ــر و  ــه‬های قديمی‬ت ــان انديش ــان، مي ــان خودم ــته و زم ــای گذش زمان‬ه
انديشــه‬ی خودمــان را بفهميــم. در نهايــت بايــد بافتــار و بســتر خودمــان 
ــان  ــال و آينده‬م ــه ح ــت ب ــر قرارس ــم، اگ ــاد کني ــه‬ها ايج ــرای انديش را ب
ــری را کــه آن انديشــه‬ها  ــد بافتارهــای کهن‬ت ربطــی داشــته باشــند. و باي
از آن‬هــا ســربرآوردند تشــخيص دهيــم، امــا واضــح اســت کــه نبايــد آن‬هــا 
ــدران بنيانگــذار2«  ــد »پ ــرده، آزادی فاق ــاً رک و بی‬پ ــم. کام را تکــرار کني
اســت و تنهــا متفکــران وکنشــگرانِ آزاد دارد. اگــر چنــان »پدرانی« داشــت، 
ــر آنچــه  ــرا ه ــد، زي ــش کنن ــه دفن ــود ک ــد مرده‬شــورانی ب شــديداً نيازمن
»بنيان‬نهــاده شــده« همــواره بايــد پاســخگوی اقتضــای ميرندگــی باشــد.

***
ــی  ــگری‬ها دارای تاريخ ــا و کنش ــه‬ای از آرمان‬ه ــوان خوش ــه عن آزادی ب
ــاً  ــخ صرف ــن تاري ــی از اي ــش عظيم ــت، و بخ ــاب اس ــچ و ت ــيار پرپي بس
ــای  ــه3 و تکانه‬ه ــومات ناگفت ــخ متشــکل از رس ــن تاري ــوده. اي ــه ب ناآگاهان
انســان‬گرايانه‬ای اســت کــه تــا زمانــی کــه نــاآزادی آن‬هــا را نقــض نکــرد 
بــه هيــچ شــيوه‬ی نظاممنــدی بــه بيــان درنيامــده بودنــد. زمانی کــه واژه‬ی 

1. Schiller                                           2. Founding Fathers
3. Unstated



267 ماری بوکچین

آزادی کاربــردِ عــام پيــدا کــرد، معنــای آن اغلــب به طــور آگاهانه مغشــوش 
می‬شــد. آزادی قرن‬هــا بــا عدالــت، اخلاقيــات، و عوايــد مختلــف حکمرانــی 
همچــون »وقــت آزاد« يکســان شــمرده می‬شــد، يــا اين‬کــه بــا »رهایــی1« 
ــان  ــه همس ــب من‬گرايان ــردی و اغل ــوق ف ــه‬ای از حق ــوان مجموع ــه عن ب
گرفتــه می‬شــد. آزادی خصلــت دارايــی و وظايــف را بــه خــود گرفــت و بــه 
طــرق گوناگــون در قالــب تعابيــر منفــی يــا مثبتــی همچــون »آزادی از ...« 

يــا »آزادی بــرای ...« ريختــه شــد.
ايــن واژه‬ی توتنــی2 ]يــا ژرمنــی[ )آن‬گونــه کــه مــا می‬شناســيم( تــا قــرون 
وســطی متضمــن ظرايــف متافيزيکــی‬ای ماننــد آزادی از قلمــرو ضــرورت يا 
آزادی از مقــدرات سرنوشــت، آنانکــه3 و مويــرا4 کــه يونانيــان بــه توضيــح آن 
افزودنــد، نشــده بــود. قــرن بيســتم ايــن واژه را مضحکــه‬ی همــگان ســاخت 
ــواه  ــورهای تماميت‬خ ــا و کش ــه ايدئولوژی‬ه ــردن آن ب ــه ک ــا ضميم و ب
آن را از بيشــتر محتــوای آرمان‬گرايانــه‬اش تهــی ســاخت. بدينســان، 
ــن مجــروح و شــکنجه‬ديده  ــن چني ــیِ واژه‬ای اي ــفِ« خشــک و خال »تعري
ــه  ــوان آزادی را ب ــادی می‬ت ــد زي ــا ح ــود. ت ــد ب ــی خواه ــاً ناپختگ کام
بهتريــن شــکل بــه عنــوان يــک ســفر اکتشــافی شــرح داد کــه از وجــود - و 
ــود، از  ــاز می‬ش ــک آغ ــه‬ی ارگاني ــی‬اش در جامع ــای - ابتداي محدوديت‬ه
ــد،  ــی گــذر می‬کن نفــی آن توســط »تمدن‬هــای« سلســله‬مراتبی و طبقات
ــه تحقــق ناقــص خویــش در انديشــه‬های نخســتين عدالــت می‬رســد. و ب
آزادی بــه عنــوان يــک واقعيــت ناگفتــه در بســياری از فرهنگ‬هــای 
پيشــاخط همچنــان گرانبــار از قيــد و بندهــا بــود، امــا ايــن قيــد و بندهــا 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا شــرايط مــادی زندگــی اجتمــاع نخســتين داشــتند. 
ــی  ــه هماهنگ ــاز ب ــا ني ــد، ب ــان ش ــه گريب ــا قحطــی دســت ب ــوان ب نمی‬ت
بــرای شــکار حيــوان بــزرگ بــه مناقشــه برخاســت، بــا احتياجــات فصلــی 
بــرای کشــت غــذا ســتيزه کــرد، و در زمــان متأخرتــر، از جنگيــدن شــانه 
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ــه‬ی  ــه منزل ــا ب ــان کلاغ‬زاده ــات شــکار در مي ــض تنظيم ــرد. نق ــی ک خال
ــروزی کل  ــالا به ــود و احتم ــن همــه‬ی شــکارچيان ب ــه مخاطــره انداخت ب
ــی  ــدازه‬ی کاف ــه ان ــا ب ــن نقض‬ه اجتمــاع را دچــار خطــر می‬کــرد. اگــر اي
جــدی بودنــد، ناقــض آنچنــان ســفت و ســخت کتــک می‬خــورد کــه بــه 
احتمــال زيــاد جــان ســالم بــه در نمی‬بــرد. اســکيموی مهربــانْ ظالمانــه، 
امــا بــه طــور جمعــی، قاتلــی را برمی‬گزيــد تــا فــرد غيرقابل‬مهــاری را کــه 
بهــروزی دســته را شــديداً بــه مخاطــره انداختــه بکشــد. امــا »فردگرايــیِ« 
لجام‬گســيخته‬ای کــه مشــخصه‬ی دلالان قــدرت در جامعــه‬ی مــدرن اســت 
در جوامــع پيشــاخط مطلقــاً غيرقابل‬تصــور بــود. اگــر هــم قابل‬تصــور بــود، 
ــود. قيــد و بنــد، کــه معمــولاً  ــرای اجتمــاع کامــاً غيرقابل‬پذيــرش می‬ب ب
ــد، در توســعه‬ی  عقيــده‬ی عمومــی، رســم، و شــرم آن را هدايــت می‬کردن
نخســتين اجتماعــیِ بشــر ناگزيــر بــود، نــه بــه عنــوان موضــوع اراده، اقتدار، 

ــود. ــر ب ــا اعِمــال قــدرت، بلکــه چــون اجتناب‬ناپذي ي
بدينســان، آزادی شــخصی ]در جامعــه‬ی ارگانيــک[ از نقطــه نظــر مــدرن 
ــردی درون  ــای ف ــاب، اراده، و گرايش‬ه ــود. انتخ ــده ب ــدود ش ــکارا مح آش
چارچوب‬هــای مجــاز محيــط می‬توانســتند اعمــال يــا ابــراز شــوند. 
ــاده‬ای از آزادی  ــه‬ی خارق‬الع ــاعد از درج ــرايط مس ــاع و ش ــار در اوض رفت
عمــل برخــوردار بــود، تــا ايــن کــه پيدايــش اســتيلای خشــن اجتماعــی 
ــده‬ی  آن را محــدود کــرد. امــا آنجــا کــه اســتيلا ظهــور يافــت، يــک پدي
ــی  ــز غرب ــم رم ــی از اس ــيار کم ــدار بس ــب مق ــه اغل ــود ک ــناس ب حق‬ناش
بســيار مــورد احتــرامِ »پويايــی1« را در توســعه‬ی اجتماعــی يــک اجتمــاع 
عرضــه کــرد. پلی‬نــزی بــا اقليــم عالــی و مواهــب طبيعــی فــراوانِ 
ــرای پيدايــش سلســله‬مراتب نبــود و  محصولاتــش هرگــز جــای بهتــری ب
مداخلــه‬ی اســتعمارگران اروپايــی طريــق زندگــی‬اش را بــه لبــه‬ی پرتــگاه 
ــت،  ــخاوتمند اس ــد س ــش از ح ــت بي ــه طبيع ــی ک ــه درآورد. »جاي فاجع

ــودک در-  ــد ک ــرد، همانن ــودش می‬گي ــت خ ــان را[ در دس ]انس
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ــی  ــورد فرهنگ‬هاي ــه در م ــه را مارکــس متکبران ــن جمل ريســماني‬ار1«. اي
ــه  ــد و اغلــب بيشــتر ب می‬گفــت کــه واجــد محيــط زيســت مســاعد بودن
ــق  ــه مناط ــی«. »ن ــرفت اجتماع ــا »پيش ــد ت ــا می‬دادن ــه‬ی درون به تزکي
ــا گياه‬پــروری پربرکتشــان، بلکــه مناطــق معتــدلْ ســرزمينِ  گرمســيری ب

ــرمايه‬اند.« ــادریِ س م
امــا جامعــه‬ی ارگانيــک عليرغــم محدوديت‬هــای فيزيکــی‬ای کــه ) از منظر 
مــدرن( بــا آن‬هــا مواجــه بــود، بــاز هــم بــه طــور ناآگاهانــه بــا يــک تعهــد 
ــی  ــردازان اجتماع ــه نظريه‬پ ــزی ک ــرد، چي ــه آزادی عمــل می‬ک ــی ب ضمن
ــل  ــن از حداق ــد. تصــور رادي ــه بودن ــدان دســت نيافت ــن اواخــر ب ــا همي ت
ــه  ــن ک ــت. اي ــتوار اس ــه‬یِ آزادی اس ــل صراحت‬نيافت ــر اص ــر ب تقليل‬ناپذي
ــا قطــع نظــر از ســهم توليــدش در اجتمــاع تأميــن  ــوازم زندگــی فــرد ب ل
ــردِ  ــیِ ف باشــد مســتلزم آنســت کــه جامعــه هــر جــا ممکــن باشــد ناتوان
بيمــار، معلــول، و کهنســال را جبــران می‬کنــد، همان‬گونــه کــه در مــورد 
تــوان محــدود کــودکان و وابســتگی آن‬هــا بــه بزرگســالان چنيــن خواهــد 
ــدوم باشــد،  ــا مع ــراد محــدود ي ــن اف ــدیِ اي ــوان تولي ــر ت ــی اگ ــرد. حت ک
ــی و  ــب بدن ــوردار از مواه ــراد برخ ــار اف ــه در اختي ــی‬ای ک ــوازم زندگ از ل
ذهنــی اســت محــروم نخواهنــد شــد. در واقــع، حتــی افــرادی کــه قادرنــد 
ــه  ــی ب ــز از دسترس ــد ني ــن کنن ــود را تأمي ــادی خ ــای م ــه‬ی نيازه هم
ــه  ــد کســانی کــه ب محصــول اشــتراکیِ اجتمــاع محــروم نيســتند، هرچن
عمــد از زيــر کار شــانه خالــی کننــد در جامعــه‬ی ارگانيــک تقريبــاً نايابنــد. 
ــری را در ميــان گــروه  ــر وجــود نابراب بدينســان اصــل حداقــل تقليل‬ناپذي
تصديــق می‬کنــد، نابرابــری در توانايی‬هــای بدنــی و ذهنــی، در مهارت‬هــا 
واســتعدادها، در روان‬هــا و تمايل‬هــا. جامعــه‬ی ارگانيــک چنيــن می‬کنــد 
نــه بــرای ايــن کــه ايــن نابرابری‬هــا را ناديــده بگيــرد يــا ناچيــز شــمارد، 
بلکــه بــر عکــس، بــرای ايــن کــه آن‬هــا را جبــران کنــد. در اينجــا انصــاف2 

1. Leading Strings
]ريسمان يا تسمه‬هايی که برای آموزش راه رفتن به کودک بکار می‬رفته است. م.[
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عبارتســت از به‬رسميت‬شــناختنِ بی‬انصافی‬هايــی کــه تقصيــر هيــچ 
کــس نيســتند و بايــد بــه عنــوان موضــوع مســؤوليت ناگفتــه‬ی اجتماعــی 
ــاظ  ــه لح ــر اين‬گون ــد، اگ ــه »برابر«ن ــه هم ــرض اين‬ک ــوند. ف ــل ش تعدي
شــود کــه در تــوان، عقــل، آمــوزش، تجربــه، هــوش، اســتعداد، و فرصت‬هــا 
ــت  ــه واقعي ــری«ای ب ــن »براب ــت. چني ــول اس ــکارا نامعق ــد آش »برابر«ن
ــد،  ــکار می‬کن ــاع را ان ــد و اشــتراکيت و همبســتگیِ اجتم ريشــخند می‬زن
زيــرا بــرای جبــران تفــاوت ميــان افــراد مســؤوليت‬های اجتمــاع را از بيــن 
می‬بــرد. ايــن يــک »برابــریِ« بی‬عاطفــه و تنگ‬نظرانــه اســت و مطلقــاً بــا 
اصــلِ ماهيــت جامعــه‬ی ارگانيــک بيگانــه. مادامــی کــه لــوازم حيــات وجود 
دارنــد بايــد تــا حــد امــکان مطابــق بــا نيازهــا تســهيم و تقســيم شــوند، و 
نيازهــا از ايــن جهــت کــه بــه انــدازه‬ی توانايی‬هــا و مســؤوليت‬های فردنــد 

نابرابرنــد.
ــمت و  ــن س ــه اي ــه ب ــور ناآگاهان ــه ط ــک ب ــه‬ی ارگاني ــن رو، جامع از اي
ــی  ــد، يعن ــا عمــل کن ــریِ نابرابره ــر حســب براب ــه ب ــش دارد ک ســو گراي
بــر حســب شــکلی بلاعــوض و بی‬توقــع از رفتــار و توزيــع اجتماعــی کــه 
نابرابری‬هــا را جبــران می‬کنــد و بــه ايــن ادعــای خيالــیِ هنــوز بــه بيــان 
ــی  ــه خوب ــس ب ــد. مارک ــن نمی‬ده ــد ت ــس برابرن ــه ک ــه هم ــده ک درنيام
بــه ايــن نکتــه اشــاره کــرد زمانــی کــه، در ضديــت بــا »حــق بــورژوا« بــا 
ــسِ مفهــوم »حــق«  ــری همــه«، ]می‬گفــت:[ آزادی نف ــر »براب ــش ب ادعاي
ــس  ــر ک ــد: از ه ــش می‬نويس ــر پرچم‬هاي ــذارد و »ب ــار می‬گ ــو را کن بماه
بــر حســب توانــش، بــه هــر کــس بــر حســب نيــازش.« برابــری بــه طــور 
لاينفکــی بــه آزادی بــه عنــوان به‬رسميت‬شــناختنِ نابرابــری بســته شــده 
ــر  ــعِ مبتنــی ب ــا برقــرار کــردن يــک فرهنــگ و ســازواره‬ی توزي اســت و ب

ــد. ــق می‬آي ــر ضــرورت فائ ــی ب ــازِ« طبيع ــگ »امتي ــران لکــه‬ی نن جب
ــه جــد  ــل را ب ــن اصــلِ آزادی اصي ــک اي ــه‬ی ارگاني ــن جامع ــان رفت از مي
ــاداش  ــورت پ ــه ص ــد و ب ــدد ش ــاختاردهیِ مج ــران س ــرد. جب ــل ب تحلي
درآمــد، همان‬گونــه کــه کالاهــا جــای هدايــا را گرفتنــد. خــط ميخــی کــه 
بنيــان خــط الفبايــی ماســت خاســتگاهش ثبــت و ضبــط دقيقــی اســت 
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ــه عمــل  ــد از محصــولات گرفته‬شــده و پخش‬شــده ب ــان معب ــه متصدي ک
ــه طــور خلاصــه حســاب و کتــاب دقيــق اجنــاس را نگــه  ــد، و ب می‬آوردن
ــه طــور  ــرودان زميــن »ب ــی کــه در ميان می‬داشــتند، احتمــالاً حتــی زمان
اشــتراکی تصاحــب می‬شــد« و بــر روی آن کار صــورت می‬گرفــت. بعدهــا 
ــه  ــواح گلــی شــکل روايــی نوشــتار را ب بــود کــه ايــن علامت‬هــای روی ال
خــود گرفتنــد. نخســتين اســناد محاســباتی خــاور نزديــک بــه خــط ميخی 
پيش‬نمايشــی از ادبيــات اخلاقــی يــک جهــان کمتــر بخشــنده و بيشــتر 
ــه  ــد جــای خــود را ب ــا باي ــری نابرابره ــه در آن براب ــه هســتند ک خودکام
صدقــه‬ی صــرف مــی‬داد. از آن بــه بعــد »حــق« بــه جــای آزادی نشســت. از 
آن بــه بعــد مســؤوليت اوليــه‬ی جامعــه ايــن نبــود کــه مراقــب جــوان، پيــر، 
ــان »مســأله‬ی خصوصــی«  ــار خــود باشــد؛ مراقبــت از آن ــا بدبي ــوان، ي نات
خانــواده و دوســتان شــد، هرچنــد ايــن امــر بســيار آهســته و در طيفــی از 
مراحــل بســيار فــراوان رخ داد. مســلماً رســومات کهــن در ســطح روســتا در 
جهــانِ در ســايه‬ی خويــش بــه حيــات خــود ادامــه دادنــد، امــا ايــن جهــان 
ــا  ــر ام ــده‬ی گريزناپذي ــک کهن‬پدي ــاً ي ــود و صرف ــدن« نب ــی از »تم بخش

مســتور بــود.
***

بــا ظهــور جنگجويــان و اقتصــاد اربابی‬شــان يــک وضعيــت اجتماعــی تــازه 
بــه وجــود آمــد: قانــون جنگجويــیِ زور1. امــا صِرفِ قهــر و تحکم بــه تنهايی 
ــاً  ــای عمدت ــاختار و ارزش‬ه ــا س ــدار ب ــبتاً پاي ــه‬ای نس ــت جامع نمی‬توانس
فئودالــی بــه وجــود آوَرَد کــه شــاعران همــری آن‬طــور بــا جزئيــات برايمــان 
ــود: رازآلوده‬ســازیِ  ــم ب ــر و تحک ــه‬ی قه ــن روحي ــه اي ــد. بلک شــرح داده‬ان
دليــری، دلاوریِ فيزيکــی، و شــهوت »ســالم«2 بــرای پيــکار و ماجراجويــی. 
نــه زور بماهــو بلکــه عقيــده بــه مقــام، يعنــی در واقــع مانا3 بــود کــه زورْ آن 
را بــه فــرد اعطــا کــرد و بــه ايدئولــوژی قهــری منجــر گرديــد کــه فاتــح و 

1. Might                                              2. “Healthy” Lust
3. Mana
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ــودِ  ــاً خ ــتند. نتيجت ــناختند و بزرگ‬داش ــر دو آن را به‬رسميت‬ش ــی ه قربان
ــا3 )لاتيــن(  ــا فورتون ــی( ي بخــت1 - کــه از الاهــه‬ی شــانس، توخــه2 )يونان
گرفتــه شــده - صــورت يــک اصــل متافيزيکــی را بــه خــود گرفــت. عبــارات 
و احتمــالاً طلســمات بســيار اندکــی هســتند کــه از »ريختــن مهــره«4 و 
»بخــت و قســمت جنــگ«5 کهن‬تــر باشــند. زيــن پــس، توخــه و فورتونــا 

همبســتگانِ نمايــانِ ورزيدگــیِ جنگجــوی عصــر برنــز شــدند.
ايــن جوامــع عصــر برنــز بــه وضــوح جوامــع طبقاتــی بودنــد، و ثــروت، بــه 
ــه خارجيــان و مازادهــا در  ــاز ب شــکل غنيمــتِ انباشته‬شــده از تاخــت و ت
ــرد. ام. آی.  ــی می‬ک ــاً نقش‬آفرين ــان از بخــت عميق وطــن، در تصــورات آن
ــد: »جهــان آگاممنــون و آخيلئــوس و ادُيســئوس  فينلــی6 چنيــن می‬گوي
ــای  ــن و گله‬ه ــن زمي ــه بهتري ــود ک ــرافی ب ــاهان و اش ــانِ خرده‬پادش جه
ــه در  ــد ک ــر می‬بردن ــه س ــی‬ای ب ــی ارباب ــتند و در زندگ ــه داش درخورتوج
ــش  ــدرت و کن ــود.« ق ــج ب ــی راي ــای محل ــا و جنگ‬ه ــت و تازه آن تاخ
اجتماعــیْ پيرامــون اقامتــگاه اشــراف جمــع شــده بــود، اقامتگاهــی کــه در 
ــروت، دلاوری  ــه ث ــوط ب ــه »من ــن جامع ــدرت در اي ــود. ق ــک دژ ب ــع ي واق
شــخصی، پيوندهــای ناشــی از ازدواج و اتحــاد، و ملازمــان بــود.« در واقــع 
ثــروت يــک عامــل بســيار اساســی بــود: انباشــت و اکتســاب ثــروت قابليــت 
ــر از  ــی کمت ــب اندک ــه اغل ــان، ک ــذب ملازم ــرای ج ــريف را ب ــخص ش ش
مــزدوران بودنــد، و بــرای تأميــن اســلحه و جنگ‬افــروزی معيــن می‬کــرد. 
ــد،  ــف باش ــان طواي ــاد مي ــرای اتح ــيله‬ای ب ــه وس ــن ک ــش از اي ازدواج بي
ــن و  ــری زمي ــراف هم ــود؛ اش ــی ب ــدرت دودمان ــال[ ق ــرای ]انتق ــی ب راه
ثــروت در اختيــار داشــتند، نــه صرفــاً خويشــاوندان و همســری درخــور و 
مناســب. در واقــع، »اتحادهايــی« کــه آن‬هــا برقــرار می‬کردنــد دســتخوش 

1. Fortune                                          2. Tyche
3. Fortuna                                          4. Casting Of The Die
5. Fortunes Of War                            6. M. I. Finley
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حــد بالايــی از خيانــت و بی‬وفايــی می‬شــد و ايــن خصلت‬هــا مشــخصه‬ی 
ــه‬ی  ــه‬ای. جامع ــه‬ی قبيل ــک جامع ــه ي ــت ن ــی اس ــه‬ی سياس ــک جامع ي

قبيلــه‬ای آشــکارا رو بــه افــول بــود:
ــزرگ خويشــاوندی  ــا ديگــر گروه‬هــای ب ــل ي ــرای قباي ــچ نقشــی ب هي
ــود. در طــول بيســت ســالی کــه اديســئوس بيــرون از  مقــرر نشــده ب
ايتــاکا بــود، اشــراف ]خواســتگاران پنِلوپــه، همســر اديســئوس[1 رفتــار 
ــرش  ــه پس ــوز ن ــتند. هن ــای او داش ــواده و دارايی‬ه ــا خان ــرم‬آوری ب ش
تلِمِاخــوس واجــد جمعــی از خويشــاوندان بــود کــه بــرای ياری نزدشــان 
ــه  ــای تلماخــوس ب ــود. ادعاه ــاً يکپارچــه ب ــاع کام ــه اجتم ــرود، و ن ب
ــد  ــا او فاق ــود، ام ــق ب ــورد تصدي ــل م ــئوس در اص ــوان وارث اديس عن
ــا  ــاندن آن‬ه ــی نش ــه کرس ــرای ب ــیِ[2 لازم ب ــادی و فيزيک ــدرت ]م ق
ــداده‬اش  ــون توســط همســرش کلوتايمْْنِســترا و دل ــرور آگاممن ــود. ت ب
آيگيســتوس، پســرش ارُِســتِس را وادار بــه انتقــام کــرد، امــا زندگــی در 
ميسِــن از جهــات ديگــر بــدون تغييــر ادامــه يافــت، فقــط آيگيســتوس 

بــه جــای آگاممنــون حکمــران شــد.

ــط خاصــی  ــی رب ــا، و غصب‬کردن‬هــای دودمان ــا، تروره ــن نزاع‬ه ــراً اي ظاه
ــع  ــارغ از وقاي ــی ف ــی درون ــک زندگ ــه در ي ــی« نداشــتند ک ــه »توده‬هاي ب
ــط  ــا فق ــد. آن‬ه ــر می‬بردن ــه س ــود ب ــام خ ــات گمن ــی در اجتماع تاريخ
ــان  ــای خودش ــر روی قطعه‬زمين‬ه ــد و ب ــود بودن ــال مشــغله‬ی خ ــه دنب ب
ــد.  ــاً اشــراف مالکــش بودن ــد کــه علن ــن زمينــی« کار می‬کردن ــا »بهتري ي
آن‬هــا از »گله‬هــای درخورتوجــه« اشــراف مراقبــت می‬کردنــد. آن‬هــا کــه 
طبقــه‬ای مجــزا و برکنــار بودنــد، نفــع و مصلحتشــان نيــز مجــزا بــود. بــه 
نظــر نمی‬رســد کــه آن‬هــا در روايت‬هــای همــری هيــچ کجــا در- منازعــات 
قهرمانــان مداخلــه کــرده باشــند. قــوای نهادهــای دموکراتيــکِ قبيلــه‬ای آن 
چنــان درخورملاحظــه ضعيــف شــده بودنــد و پيوندهــای خويشــاوندی آن 
چنــان گســترده جــای خــود را بــه پيوندهــای ســرزمينی و روابــط طبقاتــی 

1]افزوده‬ی نويسنده. م.[                 
2. ]افزوده‬ی نويسنده. م.[
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داده بودنــد کــه زمانــی کــه تلماخــوس عليــه خواســتگاران عــرض شــکايت 
بــه انجمــن ايتــاکا بــرد، انجمــن »هيــچ کاری انجــام نــداد، کــه ايــن همــان 
چيــزی بــود کــه انجمــن در دو شــعر ]همــری[1 همــواره انجــام مــی‬داد.« 
ــونِ آريســتوکراتيکِ حرمــت و شــرف2  ــا قان اصــاً اشــراف همــری هنــوز ب
ــر  ــه محض ــی ب ــا، قربان ــادل هداي ــفرگی3، تب ــاملِ همس ــتند، »ش می‬زيس
ــونِ  ــن قان ــا اي ــور«، ام ــب و درخ ــپاریِ مناس ــک خاکس ــان، و مناس خداي
آريســتوکراتيک و ريشــه‬های آشــکار آن در جامعــه‬ی نخســتين در آن 

ــد. ــض می‬ش ــی نق ــب‬گری، و من‬گراي ــرص، کاس ــا ح ــته ب ــان پيوس زم
ــت  ــط از جه ــه فق ــد، ن ــتثمارگر بودن ــه‬ی اس ــک طبق ــه ي ــرافِ اديس اش
ــو  ــه صــورت ابژکتي ــط ب ــه فق ــی، ن ــن از جهــت روان ــادی بلکــه همچني م
ــه صــورت ســوبژکتيو. واکاویِ اديســئوس )کــه توســط  بلکــه همچنيــن ب
هورکهايمــر و آدورنــو صــورت گرفتــه( بــه عنــوان انســانِ بــورژوایِ نــوزاده، 
بــا صراحــتِ تنــد و بصيــرت ديالکتيکــی‬ای کــه دارد، دقيــق و بدون اشــتباه 
اســت. نيرنــگ، حقــه، حيلــه، فريــب، دونمايگــی در کســب منافــع، همــه 
و همــه نشــانِ »خــط مشــی« تــازه‬ای اســت کــه حکمرانــان نوظهــور بــر 
خودشــان فــرض قــرار دادنــد تــا زيردســتان بی‬نــام و نشانشــان را انتظــام 
بخشــند و بــر آن‬هــا حکــم براننــد. فينلــی می‬گويــد: »تاجــر خوانــده شــدن 
ــه‬ی او  ــان‬هايی از طبق ــود، انس ــنگين ب ــت س ــک اهان ــئوس ي ــرای اديس ب
اجنــاس را بــا آداب و تشــريفات رســمی مبادلــه می‬کردنــد يــا بــا 
ــاس  ــماً پ ــار رس ــنِ رفت ــون که ــان قان ــد.« بدينس ــری آن را می‬بردن غارتگ
داشــته می‬شــد. امــا »دلاوری« بهانــه‬ای بــرای چپــاول گرديــد، امــری کــه 
ــع حرمــت و  ــدل شــد. در واق ــه شــيوه‬ی آريســتوکراتيکِ »تجــارت« مب ب
شــرف نيــز کالای همتــای خــود را بدســت آوردنــد. کســی کــه بــر بــازرگان 
ــا اجنــاس و طــا در دســت پيشــی می‬گرفــت عبــارت  خشــک و خالــی ب

بــود از قهرمــان پــر رنــگ و لعــاب بــا ســپر و شمشــير.

1. ]افزوده‬ی نويسنده. م.[
2. Honor                                              3. Table Fellowship
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در واقــع کالا راه فــرار از همــه‬ی قوانيــن را بــرای خــود درســت کــرد. فينلی 
خاطــر نشــان می‬کنــد کــه در دوران همــر »دريانــوردی و اهتمــام فــراوان 
بــه تجــارت، و بــه بيــان دقيق‬تــر، بــه واردات مــس، آهــن، طــا، و نقــره، 
ــا]ی  ــی رؤس ــت. »حت ــود داش ــات« وج ــر تجم ــر، و ديگ ــای فاخ جامه‬ه
ــی  ــا اردوی جنگ ــی ب ــن اهداف ــرای چني ــد ب ــاز بودن ــم مج ــو[ ه جنگج
همراهــی کننــد، امــا بــه نظــر می‬رســد تجــارت و بازرگانــی عمومــاً شــغل 
بيگانــگان بــوده اســت.« بدينســان مقــام و موقعيــتْ تزييــن و تصديــق، و 
اشــتهای ]صاحــبِ[ آن بــرای تزيينــات و تجمــات )يعنــی مايــه‬ی مــادیِ 

ــود. ــا می‬ش ــان ارض ــط بی‬مقام ــری( توس ــاز و برت امتي
ــازه هســتيم. زمانــی کــه  در اينجــا شــاهد يــک نظــام اجتماعــی کامــاً ت
رؤســا، هــر قــدر هــم کــه تعدادشــان انــدک باشــد، آمــاده می‬شــوند تــا بــا 
بيگانــگان، يعنــی همــان تاجــرانِ خشــک و خالــی، مــراوده داشــته باشــند 
و ســروکاری بــه هــم زننــد، حتــی قانــون جنگجويــی هــم در شــرف زوال 
قــرار می‬گيــرد. زيــن پــس زور بــه عنــوان امــری کــه اســتحقاق مــی‬آورد 
نمی‬توانــد از منزلــت و اعتبــار بــالای ســابقش در توزيــع اجنــاس در 
جامعــه برخــوردار باشــد. اگرقــرار بــود تماميــت تجــارت و امنيــت تاجــران 
حفــظ شــود و شــهرهای بنــدری بــه مراکــز تجــاری مؤثــر تبديــل شــوند، 
ــری  ــی و غارتگ ــد. دزدی درياي ــد می‬آم ــازه‬ای پدي ــش ت ــد ســيره و من باي
ــم  ــن کار ه ــوض اي ــزد و ع ــند: م ــی باش ــور گهگاه ــا می‬توانســتند ام تنه
در واقــع صِــرفِ جايــزه‬ی تعيين‬شــده و غنايــم جنگــی بــود. و اشــراف در 
يونــانِ عصــر برنــز بــه هيــچ وجــه متحجــر و متصلــب در رســوم و ســنن 
نبودنــد. آن‬هــا را نفــع شــخصیِ عريــان و تمايلــی روزافــزون بــرای وســايل 
بهتــر زندگــی هدايــت می‬کــرد، همچــون همتايانشــان در _انگلســتانِ يــک 
هــزاره بعــد )همان‬گونــه کــه نهضت‬هــای حصارکشــی1ِ قــرن پانزدهــم بــه 

بعــد نشــان دادنــد(.
ــار  ــد تب ــر را برچين ــون دلاوری و قه ــت اکن ــه می‬خواس ــد ک ــون جدي قان

1. Enclosure Movements
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ــل1  ــل متقاب ــب عم ــاص، در قال ــور خ ــه ط ــت، ب ــز داش ــی ني ــيار کهن بس
کــه بــه عنــوان طريــق مبادلــه معيــار شــده بــود و )بــه تعبيــر مارکــس( 
»شــکل تصادفــی«2 خــود را از دســت داده بــود، در واقــع بــدل بــه 
مبادلــه‬ای شــده بــود کــه بــر پايــه‬ی وضــوح و مضبوطيــتِ هم‬ارزهــا قــرار 
گرفتــه. مفهــوم هــم‬ارزی3، برخــاف حــق انتفــاع، حداقــل تقليل‬ناپذيــر، و 
برابــری نابرابرهــا، دارای يــک شــکوه کيهانــی بــه معنــای دقيــقِ يــک نظــم 
صــوری، قابــل اندازه‬گيــری، و حتــی هندســی بــود. توخــه و فورتونــا بيــش 
ــی، و  ــبه، مآل‬انديش ــه‬ی محاس ــد روحي ــه بتوانن ــتند ک ــو هس از آن تندخ
ــرای تجــارت نظاممنــد را فراهــم کننــد. شــانس »تحــت  عقلانيــت لازم ب
اختيــار خدايــان«4 اســت و ايــزدان در يونــان عصــر همــر ابــداً از عامــان 
ــه  ــوران جامع ــان منف ــتند. بازرگان ــان نيس ــیِ کيه ــات و قابل‬پيش‬بين باثب
ــه کامــل  ــر جامع ــن کــه ســرمايه‬داری ســيطره‬ی خــود را ب ــا اي ــد، ت بودن
ــان برجســته‬ترين روان‬نژنــدیِ عهــد باســتان و  کــرد. تــرس و اضطــرابِ آن
جهــان قــرون وســطی بــود، از ايــن رو نيــاز آن‬هــا بــه قــدرت نــه صرفــاً يک 
هــوی و هــوس، کــه يــک نيــاز مبــرم بــود. آنــان کــه از جانــب همــه تحقيــر 
ــادون  ــا را م ــم آن‬ه ــد باســتان ه ــه‬یِ عه ــرد دون‬پاي ــی ف می‬شــدند و حت
ــه  ــد ک ــی میي‬افتن ــم و ثابت‬قدم ــگان محک ــد هم‬پاي ــت باي ــود می‬دانس خ
بتواننــد بــه کمکشــان سرنوشــت خــود را در جهانــی پرمخاطــره رقــم زننــد. 
ــه  ــذارد، چ ــدم گ ــارت ق ــیِ تج ــای توفان ــه دري ــت ب ــه می‬خواس ــی ک کس
رئيــس بــود و چــه تاجــر بی‬مقــام، بــرای مســيريابی بــه چيــزی بيــش از 

توخــه يــا فورتونــا نيــاز داشــت.
ــل  ــود اص ــابق گش ــن س ــه درون قواني ــود را ب ــه راه خ ــد ک ــون جدي قان
هــم‬ارزیِ دقيــق و قابل‬اندازه‬گيــری را از اشَــکال پيشــرفته‬ی عمــل متقابــل 
برداشــت بــی آن کــه معنــای خدمــت و همبســتگی آن‬هــا را جــذب کنــد. 
زور بــرای پشــتيبانی از معامــات منصفانــه و قراردادهــا بــکار گرفتــه شــد، 

1. Reciprocity                                      2. Accidental Form
3. Equivalence                                    4. In The Lap Of The Gods
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ــیِ  ــت کيهان ــریِ خشــونت‬آميز. ماهي ــرای کاســبگری و غارتگ ــاً ب ــه صرف ن
ــا شــاخص‬ترين خصلت‬هــای حيــات تأييــد شــود.  هــم‬ارزی می‬توانســت ب
ــا  ــر ب ــی، خي ــزدان ختون ــا اي ــی ب ــان المپ ــتد خداي ــط در داد و س ــه فق ن
شــر، رســتگاری بــا شــقاوت، ســوژه بــا ابــژه؛ هورکهايمــر و آدورنــو اظهــار 
ــع  ــد«. در واق ــه يکديگرن ــته ب ــم ... وابس ــت و جهن ــه »بهش ــد ک می‬کنن
هــم‬ارزی بــه انــدازه‬ی خــود مفاهيــم بهشــت و جهنــم قدمــت دارد، و بــه 
صــورت جايگزيــن کــردن توخــه بــا ديکــه1 و فورتونــا بــا يوســتيتيا2 واجــد 

ديالکتيکــی پيچيــده از آن خويــش اســت.
در عصــر قهرمانــی کــه ســفر دراز اديســئوس را از تــروا تا ايتاکا می‬ســتودند، 
ــه خاســتگاه‬های »طبيعــی«اش اســتناد  ــان هــم‬ارزی را ب انســان‬ها همچن

ــد: می‬دادن
همان‬گونــه کــه دوپيکــر ]يــا جــوزا[ - صــورت فلکــیِ کاســتور و پلُوکس 
- و همــه‬ی نمادهــای ديگــر همــزادی بــه چرخــه‬ی گريزناپذيــر طبيعت 
ــد، چرخــه‬ای کــه خــودْ علامــت باســتانی‬اش عبارتســت از  بازمی‬گردن
نمــادی بــه شــکل يــک تخــم کــه آن دو از او بيــرون می‬آينــد، هميــن 
طــور توازنــی کــه زئــوس برقرار کــرده، و نماديســت از عدالــتِ کل جهان 
پدرســالاری، بــه چيــزی جــز طبيعــت بــاز نمی‬گــردد. گام برداشــتن از 
خائــوس بــه تمــدن، تمدنــی کــه در بســترش شــرايط طبيعــی قــدرتِ 
ــه مســتقيماً بلکــه از مجــرای آگاهــی انســان اعمــال  خــود را ديگــر ن
ــان‬ها  ــع انس ــت. در واق ــداده اس ــر ن ــم‬ارزی را تغيي ــل ه ــد، اص می‬کنن
ــر موجــودات، بندگــی‬اش را  ــای ديگ ــی، پابه‬پ ــا پرســتش آنچــه زمان ب
ــع  ــا تاب ــتر، بتواره‬ه ــد. پيش ــن گام را پرداختن ــه‬ی اي ــد هزين می‬کردن
قانــون هــم‬ارزی بودنــد. اکنــون هــم‬ارزی خــود بــه يــک بتــواره مبــدل 
شــده. چشــم‬بندِ روی چشــمانِ يوســتيتيا فقــط بــه ايــن معنــا نيســت 
کــه عدالــت نشــايد کــه مــورد تجــاوز قــرار گيــرد، بلکــه همچنيــن بــه 
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ايــن معناســت کــه عدالــتْ آزادی ببــار نمــی‬آورد.1

ــری رياســت  ــوژیِ براب ــد از ايدئول ــک نظــم جدي ــر ي ــع ب يوســتيتيا در واق
می‬کنــد. او نــه تنهــا چشم‬بســته اســت، بلکــه همچنيــن ترازويــی را نگــه 
ــق«.  ــر و دقي ــه بســنجد، »براب ــادلات را منصفان ــا توســط آن مب ــته ت داش
ــه از  ــهم‬های منصفان ــی س ــی و قضاي ــی جانشــينان حقوق ــاه و بی‬گناه گن
اشــيايی هســتند کــه در بــازارگاه عرضــه می‬شــوند. در واقــع همــه‬ی کاری 
ــی  ــای کيف ــتن تفاوت‬ه ــد فروکاس ــام ده ــد انج ــرازو می‬توان ــاً ت ــه اص ک
ــر يوســتيتيا  ــد در براب ــای کمــی اســت. در نتيجــه، همــه باي ــه تفاوت‬ه ب
يکســان باشــند؛ چشــم‬بندِ او مانــع از ايــن می‬شــود کــه ميــان مراجعانــش 
تمايــزی قائــل شــود. امــا واقعيــت آنســت کــه، همان‬طورکــه اصــل کهــن 
برابــری نابرابرهــا آن را به‬رسميت‬شــناخته بــود، اشــخاص بســيار متفاوتنــد. 
بدينســان قانــونِ برابــری - يــا هــم‬ارزیِ - يوســتيتيا اصــل قديمــی را بــه 
طــور کامــل واژگــون می‬کنــد. از ايــن جهــت کــه بنــا بــه فــرضْ همــه در 
چشــمان نابينــای او »برابــر« هســتند، گرچــه در واقــع بــه شــدت نابرابرنــد، 
او برابــری نابرابرهــا را بــه نابرابــری برابرهــا قلــب می‬کنــد. واژگان قديمــی 
ــی و  ــراوان در اهميت‬ده ــرات ف ــد تغيي ــا همانن ــد، ام ــان بودن ــه هم هم
تأکيــد کــه مهــر اســتيلا را بــر ارزش‬هــا و نگاه‬هــای ســنتی زد، ايــن واژگان 

ــه ظاهــر اندکــی می‬شــوند. نيــز دســتخوش تغييــرِ ب
در نتيجــه، قانــون هــم‬ارزی، کــه نمــادش تــرازوی در دســت يوستيتياســت، 

1. ايــن بيانــات درخشــان را هورکهايمــر و آدورنــو نوشــته‬اند. امــا آن‬هــا در يــک نکتــه 
مرتکــب خطــای جــدی می‬شــوند: »بتواره‬هــا تابــع قانــون هــم‬ارزی« نبودنــد، گرچــه 
ــه يــک بتــواره مبــدل شــده.« همچنيــن، هــر دو گرفتــار  بی‬شــک »هــم‬ارزی خــود ب
ــد  ــف می‬کردن ــاب خــود را تألي ــا کت ــه آن‬ه ــی ک ــه در زمان ــا )ک ــن مغالطــه‬ی نخ‬نم اي
ــد  ــع می‬کن ــم‬ارزی‬ای دف ــيله‬ی ... ه ــر را بوس ــمن خط ــه »ش ــده‬اند ک ــود( ش ــج ب راي
ــن دو  ــز اي ــا ني ــت.« در اينج ــاداش اس ــازات و پ ــده‬ی مج ــدنْ تنظيم‬کنن ــه در تم ک
ــا  ــه - ي ــه شــمن‬ها، درک و فهمــی را از مبادل ــی ب ــن، حت ــان آغازي ــه جه نويســنده ب
ــه:  ــد ب ــد. بنگري ــود - نســبت می‬دهن ــه ب ــا نگرفت ــوز پ ــی کــه هن ــازارگاه کيهان ــک ب ي
ماکــس هورکهايمــر و تئــودور آدورنــو، ديالکتيــک روشــنگری )نيويــورک: هــردر و هردر، 

ــص. 17-16. 1972(، ص
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ــه  ــود ک ــع از آن می‬ش ــم‬بندْ مان ــران. چش ــه جب ــوازن1 دارد ن ــای ت اقتض
ــش  ــا تفــاوت مراجعان ــه تغييــری را در اندازه‬گيــری متناســب ب او هيچ‬گون
اعمــال کنــد. بدينســان »برابــریِ« فريبنــده‬ی او يــک نابرابری کامــاً واقعی 
توليــد می‬کنــد. درســتکار بــودنْ »عــادل« يــا »سرراســت« بــودن اســت، 
و هــر دو بــه نوبــه‬ی خــود برابــری را بــا دعــاوی خاصــش نفــی می‬کننــد. 
ــوازن و  ــيار نامت ــت بس ــک وضعي ــتِ« او ي ــا »سرراس ــه« ي ــم »عادلان حک
ــان  ــراد بشــر پنه ــر اف ــد اکث ــزاران ســال از دي ــه ه ــرد ک ــوج ايجــاد ک مع
مانــد، حتــی اگــر ســتمديدگان بــه عنــوان حافــظ و هــادی خــود بــه نــام او 

ــدند. ــل می‬ش متوس
تنهــا در مــوارد نــادری ايــن امــکان وجــود داشــته کــه فريــاد عدالــت بــا 
ــریِ نابرابرهايــش تمييــز داده  ــا براب ــاد آزادی ب ــریِ برابرهايــش از فري نابراب
ــه اختــاط و اشــتباه شــده‬اند،  ــوده ب شــود. همــه‬ی آرمان‬هــایِ رهايــی آل
ــه  ــود ب ــات خ ــه حي ــتمديدگان ب ــات س ــم در ادبي ــوز ه ــه هن ــزی ک چي
چشــم می‬خــورد. حــق انتفــاع بــا دارايــیِ عمومــی، دموکراســی مســتقيم 
ــگان  ــا نخب ــردی ب ــت ف ــی2، کفاي ــر نمايندگ ــی ب ــی مبتن ــا دموکراس ب
پوپوليســت ]يــا مردم‬گــرا[، و حداقــل تقليل‬ناپذيــر بــا فرصــت برابــر خلــط 
شــده اســت. مطالبــه‬ی ســتمديدگان بــرای برابــری، آن‬طــور کــه انگلــس 
می‬گويــد، »يــک معنــای دوگانــه« بدســت مــی‬آورد. ايــن مطالبــه از يــک 
ــی،  ــای اجتماع ــه نابرابری‬ه ــوش علي ــش خودج ــت از »واکن ــو عبارتس س
عليــه تضــاد غنــی و فقيــر ... شکم‬ســيری و گرســنگی. ايــن مطالبــه فــي 
نفســه ســرريز غريــزه‬ی انقلابــی اســت، و توجيــه خــود را در هميــن و فقــط 
ــه  ــه واکنشــی علي ــری از ســوی ديگــر ب ــه‬ی براب ــد.« مطالب هميــن میي‬اب
عدالــت بــه صــورت قانــون »هــم‬ارزی« )کــه انگلــس آن را صرفــاً »تقاضــای 
ــورد،  ــن م ــود، و »در اي ــدل می‬ش ــد( مب ــری« می‬بين ــرای براب ــورژوا ب ب
حيــات و مماتــش بــه همــراه خــودِ برابــری بورژوايــی خواهــد بــود.« انگلس 
بــا تأکيــد بــر ايــن نکتــه ادامــه می‬دهــد کــه مطالبــه‬ی ســتمديدگان بــرای 
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ــه‬ی  ــری«( عبارتســت از »مطالب ــرای براب ــا ب ــه‬ی پرولتاري ــری )»مطالب براب
ــات  ــای طبق ــتر از الغ ــزی بيش ــن چي ــا آزادی متضم ــات.« ام ــای طبق الغ
اســت. بــه بيــان عام‬تــر، »مطالبــه‬ی پرولتاريــا بــرای برابــری« عبارتســت از 
طلــب »بی‬عدالتــیِ« جامعــه‬ی مســاوات‬گرا. ايــن مطالبــه قانــون هــم‬ارزی 
را بــه نفــع حداقــل تقليل‬ناپذيــر پــس می‬زنــد، يعنــی بــه نفــع برابرســازی 
ــه نفــع برابــری  بوســيله‬ی جبــران نابرابری‬هــای گريزناپذيــر، و خلاصــه، ب
ــا  ــار قرن‬ه ــر ب ــاً ه ــا و غالب ــا و باره ــه‬ای باره ــن مطالب ــا. چني نابرابره
ــرای  ــی ب ــت، يعن ــرای عدال ــروش ب ــوش و خ ــای پرج ــيله‬ی مبارزه‬ه بوس

قانــون هــم‬ارزی، از مرکــز ديــد خــارج شــده اســت.
***

ــای  ــای برج ــا زدودن کهن‬پديده‬ه ــز ب ــت ني ــرو عدال ــود، قلم ــن وج ــا اي ب
مانــده از جهــان عاميانــه‬ی برابــریْ زمينــه را بــرای آزادی فراهــم می‬کنــد. 
آزادی آغازيــن بــا قانــون حداقــل تقليل‬ناپذيــر و برابــری نابرابرهايــش بــه 
شــدت محدودنگــر1 بــود. جامعــه‬ی ارگانيک، منهــای قانون ســخاوتمندانه‬ی 
مهمان‬نــوازی، هيــچ تــدارک واقعــی بــرای حقــوق بيگانــگان و خارجيانــی 
ــده‬اند  ــط نش ــاوندی مرتب ــروه خويش ــه گ ــريفات ب ــا تش ــا ازدواج ي ــه ب ک
ترتيــب نــداده بــود. بــه تعبيــر شايســته‬ی مارکــس، جهــان بزرگتــرِ بيــرون 
ــا و سرســپردگی‬ها  ــود. وفاداری‬ه ــک« ب ــوم«2 »غيرارگاني از محوطــه‬ی »ق
بــه درجــات مختلفــی از التــزام بــه کســانی کــه در ميثــاق خونــی مشــترکِ 
ــی کــه توســط نظام‬هــای مــادی  ــه هم‬پيمانان اجتمــاع ســهم داشــتند و ب
تبــادل هدايــا متحــد شــده بودنــد تســری يافــت. ]امــا[ انــگاره‬ی انســانيت 
ــده  ــد دي ــترک متح ــت مش ــطه‬ی خلق ــان‬ها بواس ــه‬ی انس ــه در آن هم ک
شــوند همچنــان بــه کلــی بيگانــه بــود. مردمــان نخســتين ممکــن اســت 
مشــتاق بيگانــگان و در برابــر آنــان محجــوب و خون‬گــرم باشــند، و ممکــن 
ــه هوســبازانه‬ترين دلايــل بکشــند. امــا هيــچ تعهــدی در  ــان را ب اســت آن
قبــال بيگانــگان ندارنــد و ملتــزم بــه هيــچ قانونــی نيســتند کــه از آن‬هــا 
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احتــرام و امنيــتِ آن موجــودِ جديــدِ پيش‬بينی‬نشــده در ميانشــان را 
بخواهــد، کــه پيش‬بينی‬ناپذيــریِ رفتارشــان هــم از همينجــا نشــأت 
ــاب  ــش در ب ــای بزرگ ــم ادعاه ــی، عليرغ ــه‬ی يونان ــی جامع ــرد. حت می‬گي
عقلانيــت، تــا آنجــا پيــش نرفــت کــه بيگانــه‬ی مقيــم را از حقــوق اصيــلِ 
اجتماعــی، چــه رســد بــه سياســی، برخــوردار کنــد، البتــه بــه جــز امنيــت 
و حفاظتــی کــه پليــس بــرای هــر کســی کــه درون ديوارهــای آن زندگــی 
می‬کــرد تضميــن می‬نمــود. عليرغــم خدمــات اساســی‬ای کــه بيگانــگان بــه 
اجتمــاع و شــهروندان می‬دادنــد، ايــن وضعيــت نامطمئــن بــرای آن‬هــا در 

بيشــتر جهــان باســتان وضعيتــی بســيار متــداول بــود.
ــود کار  ــته ب ــن افراش ــن و که ــری1 آغازي ــه محدودنگ ــدی ک ــتن س شکس
ــی  ــتنِ« واقع ــک »شکس ــداً ي ــه اب ــود. البت ــم‬ارزی ب ــون ه ــتيتيا و قان يوس
ــرات  ــن تغيي ــن اي ــد. همچني ــد آمدن ــرات بســيار آرام پدي ــداد و تغيي رخ ن
ــود.  ــنفکری نب ــک نهضــت روش ــره‬ی ي ــا ثم ــی ي ــردازان انتزاع کار نظريه‬پ
عامــان و مؤسســان ايــن مشــربِ جديــدِ حقوقــیِ ناظــر بــه حقوقِ ســاکنانِ 
ــه‬وری  ــای پيش ــا مهارت‬ه ــب ب ــه اغل ــانی ک ــد، کس ــگان بودن ــهرْ بيگان ش
ــه  ــز، ک ــتمديدگان ني ــاندند. س ــات می‬رس ــهر خدم ــه ش ــی ب ــا بازرگان ي
ــه شــکلی تدوين‬شــده و  ــوق و تکاليفشــان ب ــت حق ــا ثب ــد داشــتند ب امي
تخطی‬ناپذيــر از دمدمی‬مزاجی‬هــا و اهانت‬هــای حکمرانــیِ خودســرانه 
رهــا شــوند، عمومــاً بــه يــاری آنــان شــتافتند. يوســتيتيا، ديکــه، يــا هــر 
ــرد،  ــود می‬گي ــه خ ــتان ب ــد باس ــای« عه ــه در »تمدن‬ه ــری ک ــام ديگ ن
ــون  ــژادی اســت. قان ــی و ن ــانِ اجتماع ــوی خارجي ــادی ايزدبان ــا حــد زي ت
ــرازو و  ــر ت ــذارد، و اگ ــرام می‬گ ــاف احت ــت انص ــه دادخواس ــم‬ارزیِ او ب ه
شمشــيرش بناســت قــادر باشــند کــه بی‬انصافی‬هايــی را دادرســی کننــد 
ــر »خارجيــان« و ســتمديدگان رفتــه،  کــه تحــت حکمرانــی خودســرانه ب
ــه روشــنی در يــک ديــوان مکتــوبِ قانونــی تعريــف شــده  انصــاف بايــد ب
باشــد. از ايــن رو، يوســتيتيا بايــد نــه فقــط بــه شمشــير بلکــه همچنيــن 
بــه »الــواح -قانونــی‬ای« مســلح باشــد کــه صريــح و بــدون ابهــام حقــوق و 

1. Parochialism
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تکاليف، امنيت و آسايش، و پاداش‬ها و مجازات‬ها را تعيين می‬کنند.
ــون بابلــی حمورابــی )حوالــی  ــواح قانونــی، يعنــی قان ــنِ ايــن ال قديمی‬تري
1790 ق.م.(، همچنــان دربردارنــده‬ی تعصبــات آشــکار طبقاتــی و اســباب 
ســتم طبقاتــی اســت. قانــون هــم‬ارزی نيــز، همانند قانــون قصاص1 موســی، 
بــا همــه‬ی خشــم ناشــی از کين‬خواهــی طبقاتــی اعمــال می‬شــود. بهــای 
بزهکاری‬هــای اجتماعــی بــا چشــمان، گوش‬هــا، دســت و پاهــا، و زبان‬هــا، 
ــون نمی‬کوشــد  بعــاوه‬ی خــودِ جــان، پرداخــت می‬شــود. ليکــن ايــن قان
ــرِ« ايــن کين‬خواهــی را مســتور دارد: اشــراف  ــیِ »نابراب ــا ماهيــت طبقات ت
ــردگان. در  ــر ب ــراد آزاد ب ــان، و اف ــر زن ــردان ب ــد، م ــت دارن ــوام اولوي ــر ع ب
اينجــا ازآنِ‬خودســازیِ قانــون برابــری »نابرابرهــا«ی جامعــه‬ی آغازيــن، هــر 
چنــد شــکلش منحــرف شــده، امــا همچنــان کيفــر خــود را خواهــان اســت. 
ــی  ــنگ محک ــا س ــژه را ب ــت وي ــاز و مزي ــن امتي ــون همچني ــن قان ــا اي ام
ــر2  ــاوارد بک ــه ه ــه ک ــنجد. آن‬گون ــر می‬س ــیِ بزرگت ــؤوليت اجتماع از مس
ــی  ــا می‬گوينــد، گرچــه اشــراف زمــان حموراب ــه م ــز3 ب و هــری الِمــر بارن
»عوايــد بــزرگ بســياری را از جانــب شــأن و مقامشــان در اختيــار داشــتند، 
ــرای صدمــات  شــامل حــق تحميــل تلافی‬هــای ســنگين و نامتنجانــس ب
شــخصی، ... ممکــن بــود همچنيــن بــرای تخلف‬هايشــان شــديدتر مجــازات 
ــای  ــه پرداخــت هزينه‬ه ــور ب ــا نباشــند مجب ــکار باشــند ي شــوند، و گناه

بالاتــر شــوند.«
ــای«  ــن »کهن‬پديده‬ه ــتر اي ــد بيش ــود را از بن ــد خ ــدی باي ــن بع قواني
ــد در  ــه بع ــتم ق.م. ب ــرن هش ــوان از ق ــد. می‬ت ــه آزاد می‬کردن غيرمنصفان
ــت را  ــک عدال ــته‬ی ديالکتي ــکوفايی پيوس ــان ش ــی و يون ــطين عبران فلس
مشــاهده کــرد: تبديــل آهســته‬ی برابــری نابرابرهــای جامعــه‬ی ارگانيــک 
بــه نابرابــری برابرهــای جامعــه‬ی طبقاتــی. عليرغــم امتيــازات نمادينــی کــه 
در متــن ســفر تثنيــه بــه فقــرا داده شــده، يعنــی محدوديت‬هــای مربــوط 

1. Lex Talionis
2. Howard Becker                             3. Harry Elmer Barnes
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بــه وثيقه‬هــا1، آزادســازی بنــدگان عبرانــی از بردگــیِ ناشــی از بدهــکاری2 
ــل«4  ــوان »يوبي ــه عن ــم ب ــال پنجاه ــس س ــال3، و تقدي ــت س ــر هف در ه
ــه‬ی  ــم هم ــد5، عليرغ ــود را در آن بازمیي‬اب ــای خ ــس دارايی‬ه ــر ک ــه ه ک
اين‬هــا قانــون قصــاص موســی بــه عنــوان قانــون ســرزمين کامــاً تثبيــت 
شــد. آن اشــاره‬ها نيــز هماننــد دســتور ســفر لاويــان بــه رفتــار بــا بــرده‬ی 
ناشــی از بدهــکاری بــه مثابــه‬ی يــک »مســتخدم اجيرشــده يــا مهمــان«6 
عمدتــاً نماديــن بودنــد. بردگــی ناشــی از بدهــکاری بــا حالــت خوارکننده‬ی 
خدمــت نوکرانــه‬اش، بــه تنهايــی روح دموکراســی صحرايــی باســتان - يــا 
همــان »پيمــان باديه‬نشــينی« - را کــه قبايــل عبرانــی در طــول حملــه‬ی 
ــد نقــض کــرد.  ــه کنعــانْ پيرامــون آن جمــع و متحــد شــده بودن خــود ب
ــه زندگانــی شــرعی اجتمــاع وارد  ايــن کــه اصــاً ايــن امــر می‬توانســت ب

ــود. ــه انحــال پيمــان ب ــه ب ــراری بی‬رحمان شــود خــودْ اق
اصلاحاتــی کــه در آتــن توســط ســولون آغــاز شــد راه را بــر برابــری حقوقیِ 
ــی  ــزی کــه دموکراســی يونان ــا همــان چي ــری سياســی ي ــر براب ــی ب مبتن
ــه‬ی  ــه مثاب ــکارا ب ــت آش ــد، عدال ــه بع ــود. از آن ب ــود گش ــده می‬ش خوان
قانــون هم‬ارزی،يعنــی قانــون هــم‬ارزی کالاهــا، عمــل می‬کــرد، کــه 
ايــن امــر طبقــات و ناانصافی‬هــای تــازه‬ای را در قــدرت و ثــروت شــخصی 
ــا اصــل و نســب  ــی ب ــی از مردم ــوس، يعن ــه از دِم ــود آورد، اگرچ ــه وج ب
ــرد.  ــی محافظــت ک ــدرت اجتماع ــال خودســرانه‬ی ق ــر اعِم ــی، در براب آتن
ــون اداره  ــط قان ــرض توس ــه ف ــا ب ــه بن ــه‬ای ک ــوب جامع ــا درون چارچ ام
می‬شــود نــه اشــخاص، فقــط دِمــوس قيموميــتِ کامــل نظــام سياســی را 
بــه عهــده داشــتند. خطابــه‬ی خاکســپاری پريکلــس ممکن اســت نشــانه‬ی 
ــود  ــناختن وج ــمت به‬رسميت‬ش ــه س ــی ب ــکولار و عقلان ــی س ــک ترق ي

1. [Deut. 24: 10-13]                           2. Debt Slavery
3. [Deut. 15]                                      4. Jubilee
5. [Levi. 25: 8-38]                             6. [Levi. 25: 39-40]
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ــرا  ــه چ ــد ک ــت نمی‬ده ــه دس ــی ب ــچ دليل ــا هي ــد، ام ــاس1 باش هومانيت
بايــد بــاور داشــته باشــيم جهــان »بربرهــا«، مطابــق تعريــف: »خارجيــان«، 
ــا و  ــیِ آب ــی و از جهــت حقوقــی همســان شــخص آتن ــرد يونان همســان ف

ــوده اســت. اجــدادی ب
ــردن در  ــرکت ک ــط حــق ش ــه فق ــن ن ــه‬ی آت ــاکنان بيگان ــت س در حقيق
ــردن در  ــا حــق شــرکت ک ــه3 ي ــی همچــون اکلســيا2 و بول گردهم‬آيی‬هاي
ــی صريحــی از آنِ  ــه حــق قانون نظــام قضايــی را نداشــتند، فاقــد هــر گون
خودشــان نيــز بودنــد، البتــه بجــز امنيــت جــان و مالشــان. همانگونــه کــه 
می‬دانيــم آن‬هــا نمی‬توانســتند هيــچ زمينــی در پليــس خريــداری کننــد. 
ــی را  ــام قضاي ــه نظ ــه‬ی مســتقيم ب ــکان مراجع ــا ام ــر، آن‬ه ــن مهم‬ت از اي
نداشــتند. دعــاوی ايشــان تنهــا می‬توانســت توســط شــهروندان در محاکــم 
آتــن اقامــه شــود. ايــن ســخن کــه حقــوق ايشــان از جانــب پليــس کامــاً 
پــاس داشــته می‬شــد ممکــن اســت در مــورد معيارهــای اخلاقــی ســخن 
درســتی باشــد، امــا همچنيــن گــواهِ انحصارگرايیِ نخبــگانِ حکمرانی اســت 
کــه بــه جــای قوانيــنْ قصــد آن‬هــا نگاهبانــی حقــوق بيگانــگان بوده اســت.

ارســطو، کــه يــک ســاکن بيگانــه در آتــن بــود، در مــورد برتــری يونانيــان 
بــر ديگــر مردمــان ترديــدی نمی‬کنــد. او بــا ذکــر شکســت »بربرهــای« پــر 
ــه می‬توانســتند  ــی ک ــرای ســازمان دادن پليس‬هاي دل و جــرأتِ شــمال ب
»بــر همسايگانشــان حکمرانــی کننــد« نشــان می‬دهــد کــه تــا چــه انــدازه 
ــرد.  ــی همســان می‬گي ــتيلای اجتماع ــا اس ــس را ب ــون پلي ــد افلاط همانن
بعــاوه، او ريشــه‬ی قابليــت يونانيــان را برای تشــکيل پليــس و »آزاد بودن« 
ــر همــه‬ی بشــريت« خاســتگاه‬های  ــر حکمرانــی ب ــودن ب ــرای »قــادر ب و ب
قومــی آنــان و زيستشــان بــه مثابــه‬ی نــژاد4 يونانــی می‬دانــد.5 خــون نيــز 
1. Humanitas                                   2. Ecclesia   
 3. Boule                                             4. Genos

5. هانــا آرنــت متذکــر می‬شــود کــه واژه‬ی هومانيتــاس، بــا اســتلزامات کريمانــه‬اش در بــاب اشــتراکيت 
ــرای »بشــريت«  ــی ب ــیِ آتن ــی. اصطــاحِ يونان ــه يونان ــن اســت، ن ــک واژه‬ی لاتي جهانشــمول انســان، ي
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ــی را اعطــا می‬کنــد. ارســطو يونانيــان  ــا قابليــت حکمران همچــون جغرافي
ــران  ــد« و »ديگ ــه دارن ــی يک‬جانب ــی طبيعت ــد؛ »برخ ــون می‬دان را گوناگ
ســعادتمندانه ترکيبــی« از جــرأت و ذکاوت‬انــد. امــا توانايــی تشــکيل پليس 
و »حکمرانــی« در نظــر او يــک »خصلــت طبيعــی« اســت کــه هيــچ قيــد و 

ــرد. شــرط اجتماعــی را نمی‬پذي
ــاسِ  ــه هومانيت ــان ب ــی و تبديلش ــای همخون ــوریِ گروه‬ه ــال ص اضمح
ــاظ  ــرد آزاد لح ــر ف ــرای ه ــترک را ب ــت مش ــک خلق ــه ي ــمول ک جهانش
ــه کل  ــورْ کاراکالا1 ب ــه امپرات ــی ک ــد باســتان، زمان ــا اواخــر عه ــد ت می‬کن
ــرد،  ــهروندی ک ــای ش ــوری روم اعط ــت امپرات ــرده‬ی جمعي ــردانِ غيرب م
رســميتِ قانونــی نيافــت. محتمل اســت کــه کاراکالا همــان اندازه کــه مايل 
بــوده تکيه‬گاهــی بــرای معنــای در حــال فروريــزیِ اشــتراکيتِ امپراتــوری 
فراهــم کنــد بــه گســترش پايــه‬ی مالياتــی آن هــم مشــتاق بــوده اســت. 
ــار  ــتين ب ــرای نخس ــود. ب ــابقه ب ــی بی‬س ــت تاريخ ــل از جه ــن عم ــا اي ام
ــامل  ــم ش ــت عظي ــک جمعي ــه، ي ــه جامع ــت ب ــل بشــر از حيواني در تکام
بيگانــگانِ بســيار ناهمخــوان در سرتاســر حــوزه‬ی مديترانــه تحت يــک روال 
سياســی مشــترک گــردآوری شــدند و دسترســی برابــری بــه قوانينــی بــه 
آن‬هــا داده شــد کــه زمانــی امتيــاز تنهــا گــروهِ قومــیِ کوچکــی از لاتين‬هــا 
ــود. امپراتــوری، دســت کــم از جهــت حقوقــی، انحصاريــت قــوم، يعنــی  ب
ــه  ــه‬ای ب ــاوات‬گرايی قبيل ــان از مس ــه در آن زم ــاوندی را، ک ــروه خويش گ
يــک بــرادری آريســتوکراتيکِ زيســتی متحــوّل شــده بــود، منحــل کــرد. بر 
ــالاری،  ــه شايسته‬س ــب ب ــل و نس ــون روم، اص ــای قان ــاس محدوديت‬ه اس
ــه روابــط ســرزمينی مبــدل شــدند، کــه بديــن وســيله  و روابــط خونــی ب

ــه شــدت گســترش يافــت. افق‬هــای اجتمــاع سياســی انســان ب
human�( »پــان تُ آنثروپينُــن ]يعنــی کل بشــر[، کــه اغلــب بــه غلــط بــه واژه‬ی »بشــريت  عبارتس�ـت از 
ity( برگردانــده می‬شــود. عبــارت مزبــور در ارســطو يقينــاً بــه »انســان« )man( بــه عنــوان يــک واقعيــت 
ــده  ــد خوان ــت او را ب ــاب سياس ــن کت ــه م ــر اين‬ک ــاره دارد )مگ ــی اش ــه اجتماع ــناختی و ن زيست‬ش
باشــم(. ايــن واژه بــه خــودی خــود هيــچ کيفيــت ممتــازی را دربرنــدارد، بجــز تفاوت‬هــای آشــکاری کــه 
انســان‬ها را از حيوانــات جــدا می‬کنــد. بدينســان در نظــر ارســطو همــواره »انســان‬هايی« وجــود دارنــد 

کــه فطرتــاً سرنوشتشــان حکمرانــی اســت و ديگرانــی کــه فطرتــاً محکــوم بــه اطاعت‬انــد.
1. Caracalla
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ــون  ــد قان ــل روبه‬رش ــيله‬ی تکام ــهروندی بوس ــاب ش ــان کاراکالا در ب فرم
روم در طــی چنديــن قــرن و دور شــدنش از اســتبداد ســنتی پدرســالارانه و 
فاصله‬گرفتنــش از مادونــیِ قانونــیِ زنــان شــوهردار نســبت بــه شوهرانشــان 
تأييــد و تقويــت شــد. مفهــوم برابــری اشــخاص در اواخــر دوران امپراتــوری 
دســت کــم از حيــث نظــر بــه شــدت ذهن‬هــا را بــه خــود مشــغول کــرده 
ــام  ــره‬ی نظ ــه پيک ــی« روم - ک ــوق طبيع ــوم م.، »حق ــرن س ــود. در ق ب
حقوقــی را جمــع می‬کــرد و بــه دو نــام مختلــف حقــوق طبيعــی1 و حقــوق 
ــت  ــت طبيع ــان‬ها از جه ــه انس ــرد ک ــان ک ــد - اذع ــده می‬ش ــل2 خوان مل
برابرنــد اگرچــه ايــن وضعيــت در جامعــه پيــاده نشــود. فاصله‬گيــری ايــن 
ــی  ــم و بهي‬ادماندن ــيار عظي ــطو بس ــريت«3 در ارس ــوم »بش ــه از مفه انديش
اســت. حتــی بردگــی هــم کــه آن قدر بــرای حيــات اقتصــادی روم اساســی 
بــود بــا انــگاره‬ی يونانــیِ پســتی و مادونــیِ موروثــی بــرده در تقابــل قــرار 
ــه  ــوری ن ــیِ دوران امپرات ــان روم ــر حقوق‬دان ــی در نظ ــود. بندگ ــه ب گرفت
ــن4  ــری مي ــه‬ی هن ــه گفت ــه ب ــرده، بلک ــوی ب ــی و ماه ــیِ طبيع از مادون
ــه  ــت »ک ــئت می‬گرف ــوب« نش ــب و مغل ــان غال ــی مي ــق مفروض »از تواف
در آن اولــی عليــه دشــمنش خدمــات دائمــی او را شــرط می‬کــرد و 
دومــی بواســطه‬ی مراعــات ايــن شــرط زندگــی‬ای را کــه بحــق باختــه بــود 
بازميي‬افــت.« در واقــع بردگــیِ مملوکــی5 بــه طــور فزاينــده‬ای بــه صــورت 
بردگــی قــراردادی6 لحــاظ شــد. گرچــه جامعــه‬ی رومــی هرگــز دســت ]از 
عــادت خــود[ برنداشــت تــا بــرده را چيــزی بيــش از يــک »ابــزار ســخنگو« 
ــردگان بواســطه‬ی  ــا ب ــاب برخــورد ب ــیِ آن در ب ببينــد، امــا ســازوکارِ قانون
محدوديت‬هايــی کــه در اواخــر دوران امپراتــوری بــر روی اعَمال وحشــتناک 
ــر روی تنــزل رتبــه‬ی ســابق  غيرانســانیِ دوره‬ی جمهــوری اعِمــال کــرد ب

1. Iusnaturale                                     2. Ius Gentium
3. Mankind                                         4. Henry Maine
5. Chattel Slavery                                6. Contractual Slavery
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ســرپوش گذاشــت.
***

ــرد،  ــا نمی‬ک ــت اقتض ــاب فردي ــد در ب ــده‬ی جدي ــک عقي ــرورت ي ــر ض اگ
مفهــوم يــک بشــريت جهانشــمول احتمــالا چيــزی بيــش از يک اســتراتژی 
سياســی بــرای اهداف مالياتــی و ايدئولوژيــک باقی نمی‬ماند. واژه‬ی بشــريت 
اگــر از واقعيــتِ وجــودیِ شــخصيت‬های جســوری کــه از حــد نمايانــی از 
خودمختــاری برخوردارنــد بهره‬منــد نگــردد، يــک انتــزاع درون‬تهــی اســت. 
بعيــد اســت بتــوان چنيــن موجوداتــی را بــا يــک فرمــان امپراتــوری ايجــاد 
ــه افــول نهــاد، معنــای پرشــور و  کــرد. هــر قــدر جامعــه‬ی ارگانيــک رو ب
حــراراتِ جمع‬گرايــی‬ای کــه پــرورده بــود نيــز افــول کــرد. بايــد بســتری 
ــه روز  ــه روز ب ــی ک ــا او را در جهان ــد ت ــه وجــود می‬آم ــرد ب ــرای ف ــازه ب ت
اتميزه‬تــر می‬شــد کاری و وظيفه‬مــدار ســازد. نــه عهــد باســتان کلاســيک 
ــرد بی‬طــرح  ــرون وســطی هيــچ يــک هرگــز آن جواهــر ف ــه جهــان ق و ن
و نقشــه، منــزوی، و از جهــت اجتماعــی تهيدســتی را بــه وجــود نياوردنــد 
کــه جامعــه‬ی ســرمايه‬داری مــدرن را پــر کرده‬انــد. بلکــه افــول جامعــه‬ی 
ــت  ــه شــدت واجــد اهمي ــرد ب ــرای ف ــازه‬ای را ب ــوی ت ــن وجــود الگ آغازي
ــه نفــس  ــوی کاردان، نســبتاً خودکفــا، و دارای اعتمــاد ب ســاخت: يــک اگِ
کــه بــه ســهولت می‬توانســت خــود را بــا جامعــه‬ای تطبيــق دهــد - اگــر 
نگوييــم »بــر آن فرمــان برانــد« - کــه در حــال از دســت دادن معيارهــای 
انســانی و بســط دادن نهادهــای سياســی و پيوندهــای تجــاریِ پيچيده‬تــر 

ــود. از هــر اجتمــاع انســانیِ پيشــتر شناخته‬شــده ب
 چنيــن افــرادی همــواره در حاشــيه‬ی اجتمــاعِ نخســتين حضــور داشــتند. 
معمــولا بــه آن‬هــا درجــه‬ی معينــی از ظهــور و بــروز نهــادی داده می‬شــد، 
ــرای ويژگی‬هــای  ــی باشــد ب ــه ايــن منظــور کــه ســوپاپ اطمينان ــاً ب صرف
شــخصی چشمگيرشــان. جامعــه‬ی قبيلــه‬ای همــواره رفتــار جنســی نابجــا، 
ــندرم  ــخصی )س ــیِ ش ــب، و جاه‬طلب ــب و غري ــی عجي ــای روان خصلت‬ه
ــه خــود را در حــد  ــی ک ــی‬داد، رخصت‬هاي ــزرگ«1( را رخصــت م ــرد ب »م
1. The “Big Man” Syndrome
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ــجاعت و  ــد از ش ــمنی، و تمجي ــخصيت‬های ش ــی، ش ــالای آزادی جنس ب
مهــارت نشــان می‬دادنــد. جامعــه از هميــن محيــط حاشــيه‬ای روحانيــان 
ــرای جايگاه‬هــای فرماندهــی در نهادهــای  و رؤســای جنگجــوی خــود را ب

ــرد. ــتخدام ک ــله‬مراتبی‬تر اس ــدیِ سلس بع
ــن  ــت. اي ــازی نيس ــی و بازس ــاب فروپاش ــاً از ب ــرفت صرف ــن پیش ــا اي ام
پیشــرفت در دو ســطح شــخصی و اجتماعــی، يــا من‬محــور و جامعه‬محــور، 
ــی  ــون کودک ــرد همچ ــم، ف ــخصی را بنگري ــطح ش ــر س ــد. اگ رخ می‬ده
ــه  ــی ک ــد، کودک ــی می‬کن ــدن« همراه ــور »تم ــا ظه ــی ب ــتاخ و ياغ گس
فريادهايــش افــق تاريــخ را درمی‬نــوردد و جمــعِ آرام‬تــر و پايبنــد بــه ســنت 
را، کــه همچنــان پــس از افــول جامعــه‬ی ارگانيــک بــه حيــات خــود ادامــه 
ــه نحــو  ــو ب ــو توســط جنگج ــد. حضــور اگ ــراس می‬افکن ــه ه ــد، ب می‬ده
ــا  ــش ب ــدود اگو«ي ــه »ح ــی ک ــردد، جنگجوي ــان می‬گ ــی اع گوش‬خراش
تخطــی از حــدود همــه‬ی جوامــع ســنتی شــکل گرفتــه. بــه عنــوان مثــال، 
ــار  ــدو، دوســتانه رفت ــه، انکي ــک غريب ــا ي ــان ســومری، گيلگمــش، ب قهرم
می‬کنــد، غريبــه‬ای کــه بــه عنــوان يــک مصاحــب در کارهــای برجســته بــا 
او شــريک اســت نــه بــه عنــوان يــک خويشــاوند. بــه جــای اصــل و نســب، 

ــت. ــاخص اس ــان ش ــطوره‬فام آن ــخصیِ اس ــای ش ــریْ در خصلت‬ه دلي
امــا شــخصيت‬های مه‬آلــود و تقريبــاً کليشــه‬ای، هماننــد گيلگمــش، 
ــه  ــن ک ــه اي ــند، ن ــر می‬رس ــه نظ ــت ب ــرای فردي ــتعاره‬هايی ب ــان اس چون
ــون  ــته‬تری همچ ــکارا برجس ــخصيت‬های آش ــند. ش ــی باش ــه‬ی واقع نمون
آخيلئــوس، آگاممنــون، و جنگجويــان همــری اغلــب طــوری ذکــر 
ــک  ــی از ي ــورات غرب ــرای تص ــزدان ب ــن نام ــی بهتري ــه گوي ــوند ک می‬ش
ــود  ــده‬ی خ ــث مجذوب‬کنن ــر در بح ــس هورکهايم ــد. ماک ــوی نوزاده‬ان اگِ
ــردِ در  ــه‬ی ف ــو و نمون ــد: »الُگ ــت می‬نويس ــول فردي ــور و اف ــاره‬ی ظه درب
حــال ظهــور_ قهرمــان يونانــی اســت.« »او بــا جــرأت و اعتمــاد بــه نفــس 
ــه،  ــه از قبيل ــروز می‬شــود و خــود را از ســنت، همچنان‬ک ــا پي ــردِ بق در نب
ــه  ــاد ب ــرأت و اعتم ــف ج ــه دو وص ــت ک ــت اس ــاً درس ــد.« کام می‬رهان
نفــس در جهــان يونانی‬رومــی عزيــز داشــته می‬شــدند، امــا در ايــن 
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ــت،  ــت. در حقيق ــد اس ــده تردي ــاب ش ــتی انتخ ــه درس ــو ب ــا الُگ ــه آي ک
برجســته‬ترين اگِوهــای جهــانِ کهــن قهرمانــان عصــر برنــز کــه همــر آنــان 
ــد، کســانی  ــان1ِ عصــر آهــن بودن ــد، بلکــه ضدقهرمان را بزرگ‬داشــته نبودن
کــه آرخيلوخــوس2 آن‬قــدر خودخواهانــه توصيفشــان کــرده. در واقــع، خود 
آرخيلوخــوس تجســم ايــن شــخصيت بســيار منحصــر بــه فــرد بــود. او يک 
ســنت پنهان‬شــده‬ی حاکــی از جســارت اگِــو در جامعــه‬ی ارگانيــک را بــا 

ــد. ــد می‬زن ــش پيون ــال پيداي ــدنِ« در ح ــابگر »تم ــرد حس ف
آرخيلوخــوس برخــاف خودکامــه‬ی اسطوره‬ســانی همچــون گيلگمــش يــا 
ــک  ــب ي ــوس از جان ــون آخيلئ ــيده‬ای همچ ــتوکراتِ تازه‬به‬دوران‬رس آريس
ــرگردان  ــان و س ــروه بی‬خانم ــد: گ ــخن می‬گوي ــه س ــته‬ی جالب‬توج دس
مــزدوران کــه بايــد بــا ذکاوت و زيرکــی خودشــان زندگــی کننــد. او يــک 
قهرمــان همــری نيســت، بلکــه چيــزی همچــون يــک سنت‬شــکنِ آمــاده 
ــرن هفتــم ق.م. اســت. خونســردی و روح آزادی‬خواهــش  ــه جنــگ در ق ب
ــا ســبک زندگــی منضبطــی قــرار دارد کــه جامعــه‬ی  در تقابلــی آشــکار ب
اربابــیِ آن روزگارْ متصلــب در آن بــود. نفــسِ وجــود او گويــی نامحتمــل يــا 
حتــی اهانتــی بــه عــرض انــدام قهرمانــان در آن دوران بــود. اشــتغال او بــه 
عنــوان ســربازِ دوره‬گــرد تجزيــه‬ی گســترده‬ی جامعــه را منعکــس می‬کنــد؛ 
ــی  ــک شورش ــری ي ــط او منفی‬نگ ــنت توس ــتاخانه‬ی س ــت گس خوارداش
خطرنــاک را بــه ذهــن متبــادر می‬ســازد. او بــه ســپری کــه در نبــرد رهــا 
کــرده چــه اهميتــی می‬دهــد؟ »مــن خــودم را از مــرگ نجــات دادم؛ چــرا 
ــدازه  ــه همــان ان ــرود؛ يکــی ديگــر ب ــد نگــران ســپرم باشــم؟ بگــذار ب باي
خــوب خواهــم خريــد.« قهرمــان همــری بــا رمــز آريســتوکراتيک اســلحه و 
شــرف هرگــز چنيــن احساســاتی را بــروز نمــی‬داد. آرخيلوخــوس همچنيــن 
فرماندهانــش را بــا ســيما و شأنشــان قضــاوت نمی‬کــرد. او يــک »فرمانــدهِ 
قــد بلنــد« را نمی‬پســندد »کــه بــا پاهــای درازش گام‬هــای بلنــد به ســمت 
ــد، و  ــه دســته‬های مويــش افتخــار می‬کن ــو برمــی‬دارد؛ کســی کــه ب جل

1. Antiheroes                                       2. Archilochus
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ــه  ــد: »چنانچ ــد.« او می‬گوي ــف می‬تراش ــراد جل ــون اف ــه‬اش را همچ چان
ــاه  محکــم ســر جايــش می‬ايســتد و شــجاع‬دل اســت، بگــذار مــردی کوت

قــد باشــد، شــايد حتــی بــا پاهــای پرانتــزی.«
آرخيلوخــوس و دســته‬ی ســرگردان مصاحبانــش نخســتين مدرکــی 
هســتند کــه از رشــته‬ی دراز »انســان‬های بی‬اربابــی« داريــم کــه در 
خــال دوران‬هــای تجزيــه و آشــفتگی اجتماعــی بارهــا بــه منصــه‎ی ظهــور 
ــچ اجتمــاع  ــچ ريشــه‬ای در هي ــی کــه هي ــردان و ســپس زنان رســیدند، م
يــا ســنتی نداشــتند، کســانی کــه در آينــده‬ی جهــان ســکنی می‬گزيدنــد 
ــا بــه ضديــت  نــه در گذشــته‬اش. ويژگی‬هايشــان دقيقــاً ســاختار يافتــه ت
ــا  ــد، ت ــا رســومِ پابرجــا را هجــو و تکــه و تکــه کنن ــد، ت ــا عــرف بپردازن ب
بــازی زندگانــی را بــا قوانيــن خودشــان بــه اجــرا درآوردنــد. اينــان شــايد 
ــدت  ــه ش ــرِ ب ــگامان آن طغيانگ ــان و پيش ــا منادي ــند، ام ــيه باش در حاش
تکرويــی هســتند کــه قــرار اســت »جهــان را واژگونــه کنــد.« آن‬هــا تــاب 
ــن کــه روان‎پریشــان  ــه اي ــد، ن ــرای تحمــل مســؤوليت دارن زايدالوصفــی ب
ــر از  ــه‬ی وحشــی و پ ــا خطاب ــعر ي ــان خــود را در ش ــند. آن ــدام باش لاغران
ــق ظاهــر  ــی کــه آن‬هــا در اف ــن پــس، زمان ــد. زي ــروز می‬دهن ــی ب بددهان
می‬شــوند، جامعــه بايــد از روی احتيــاط کنــار بکشــد و آهســته دعــا کنــد 
ــب  ــود جل ــه خ ــه را ب ــرکش جامع ــوام س ــه ع ــه توج ــا بی‬آن‬ک ــه آن‬ه ک
کننــد راه خــود را بگيرنــد و برونــد، در غيــر ايــن صــورت صرفــاً بايــد آن‬هــا 

را نابــود کنــد.
امــا اينــان انــدک شــخصيت‬های بــه شــدت برجســته‬ی تاريخ‬انــد، مشــتی 
ــی  ــات اجتماع ــات حي ــه ثب ــه اهميتشــان بســته ب ــرِ درحاشــيه ک طغيانگ
ــای  ــط توده‬ه ــان توس ــزان پذيرشش ــه مي ــا ب ــت آن‬ه ــت. بخ ــاوت اس متف
بزرگ‬تــر و اغلــب راکــد مردمــی وابســته اســت. در ســطحی ديگــر از تاريــخ 
کــه بــه طــور گســترده‬تری ريشــه‬دوانده، مفهــوم فرديــت شــروع می‬کنــد 
بــه نفــوذ کــردن در ايــن »توده‬هــای« بــه ظاهــر راکــد، و شخصيت‬هايشــان 
را نــه آرخيلوخــوس و ماننــد او بلکــه خــود جامعــه‬ای رهاســازی می‬کنــد 
کــه بــه اگوهــای خودمختــاری کــه آزادنــد وظايــف گوناگــون شــهروندی 
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را بــه عهــده بگيرنــد نيــاز دارد. پیشــرفت فــرد در ايــن ســطح اجتماعــی، 
در يــک کلام، يــک پديــده‬ی مــوردی و وابســته بــه ويژگی‬هــای شــخصی 
ــا  ــت ميليون‬ه ــرش، و سرنوش ــو، نگ ــت در خ ــری اس ــه تغيي ــت، بلک نيس
ــدن« را  ــتِ »تم ــه جمعي ــرون آتي ــول ق ــه در ط ــت ک ــه قرارس ــانی ک انس
تأميــن کننــد و تاريــخ اگــوی مــدرن را تــا بــه امــروز بياغازنــد. همان‬گونــه 
کــه پرولتاريــای معاصــر در آغــاز توســط بريــدن رعايــای ســنتی از اقتصــاد 
ــيک،  ــهر کلاس ــبتاً آزاد دولتش ــهروند نس ــت، ش ــکل گرف ــن ش ــی که ارباب
ــدن  ــا بري ــت ب ــز نخس ــدرن ني ــت م ــطايی، و ملت‬دول ــرون وس ــون ق کم

مــردان جــوان از بدنــه‬ی کهــن روابــط خويشــاوندی صــورت پذيرفــت.
***

خانــواده‬ی پدرســالارگرا نيــز همچــون ميثــاق خونــی ســد بســيار محکمــی 
در برابــر اقتــدار سياســی بــود. نــه بــه ايــن علــت کــه بــا اقتــدار بمــا هــو 
ــود(،  ــن ب ــک چني ــه‬ی ارگاني ــورد جامع ــه در م ــود )چنان‬ک ــاد ب در تض
بلکــه بــه ايــن ســبب کــه مناســبات را بــرای اقتــدار پــدر چيــده بــود. از 
ــای  ــن خصلت‬ه ــاوندی‬اش معوج‬تري ــاوی خويش ــا دع ــالاری ب ــا پدرس قض
ــده و  ــیِ پيشــتر منحرف‬ش ــان اجتماع ــک جه ــک را در ي ــه‬ی ارگاني جامع
در حــال تغييــر نمايندگــی می‬کــرد.1 بــه زبــان ســاده، در اينجــا حکومــت 
پيــران2 واضــح و نمايــان اســت. ايــن حکومــت نــه تنهــا بــه نيازهــای اصــلِ 
ــا از  ــای پيرترين‬ه ــه نيازه ــه ب ــک، ک ــه‬ی ارگاني ــجامِ جامع ــهيم و انس تس
ــنی  ــله‬مراتب س ــام سلس ــچ نظ ــد. هي ــخ می‬گوي ــز پاس ــران ني ــان پي مي
ــن ســرکوب‬گرانه‬تر  ــی از اي ــن ســلطه‬جويانه‬تر و طــرز عمل ــی از اي محتواي
نــدارد. همان‬گونــه کــه ديديــم، پدرســالار ]يــا ريش‬ســفيد[، در نخســتين 
شــکل خانــواده‬ی پدرســالارگرا، بــرای نحــوه‬ی حکمرانــی‬ای کــه بــر اعضای 

ــه هيــچ کــس پاســخگو نبــود. او تجســم يــا  ــواده اعمــال می‬کــرد ب خان

ــی  ــدارم. حت ــذر ب ــوری برح ــالاری و پدرمح ــان پدرس ــط مي ــده را از خل ــد خوانن ــز باي ــا ني 1. در اينج
اصطــاح دولــت پدرســالارگرا ممکــن اســت بــه صــورت نابجــا بکاربــرده شــود اگــر از ديــدن تضــاد دائمی 

ميــان دولــت و هــر نــوع واحــد خانوادگــی خودمختــار درمانيــم.
2. Gerontocracy
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شــايد منشــأ تاريخــیِ قــدرت اســتبدادی و آن اســتيلايی بــود کــه بــا هيــچ 
ــی  ــای ايدئولوژيک ــا ســکولار بجــز ســنت و حقه‬ه ــی ي اصــل اخــاقِ دين
ــوه  ــون يه ــز همچ ــد. او ني ــته نمی‬ش ــد بازداش ــدارک می‬دي ــمن ت ــه ش ک
»مــنِ« اصلــی در اجتماعــی بــود کــه بــر »مــا« بنــا شــده. تبلــور فرديــت 
در يــک موجــود واحــد، بــا طبيعتــی تقريبــاً ســرنمون، تــا حــدی نشــانه‬ی 
ــان  ــکلی چن ــه ش ــا ب ــود، ام ــی ب ــايع و همه‬جاي ــیِ ش ــت و من‬گراي فردي
محــرَّف کــه، پيــش از آن کــه کثرتــی از اراده‬هــای فــردی ظاهــر شــوند، بــه 

ــت. ــدل گش ــه اراده مب ــبه‬جادويی ب ــخصيت‬دهیِ ش ش
ــدرِ  ــل پ ــا تبدي ــرد، اولاً ب ــون ک ــالار را دگرگ ــأن پدرس ــم ش ــت کم‬ک عدال
هراس‬افکــن و مخــوف بــه پــدر راســت‬کردار، همان‬گونــه کــه يهــوه را نيــز 
از يــک خــدای اســتيلاطلب و غيــور بــه يــک خــدای عــادل مبــدل ســاخت. 
پدرســالاری در واقــع ديگــر اقتــدار مســتبدانه‬ی صــرف نبــود. پدرســالاری 
مبــدل بــه اقتــدار حقوقــی و قضايــی گشــت کــه بــه آموزه‬هــای معينــی از 
صحيــح و خطــا پاســخگو بــود. عدالــت بــا تبديــل اخلاقيــات خــام و خشــنِ 
جنگجويــیِ مبتنــی بــر »حــق بــا زور اســت« بــه قانــون هــم‬ارزی و قانــون 
قصــاصِ مبتنــی بــر انصــافْ انتقــال از قهــر و تحکــم اســتبدادی را بــه قهری 
کــه بايــد توجيــه می‬شــد رقــم زد. قهــر اکنــون بايــد بــر اســاس مفاهيــم 
ــع،  ــد. در واق ــح داده می‬ش ــا توضي ــح و خط ــی، صحي ــاف و بی‬انصاف انص
ــدرت  ــه ق ــی را ب ــی فراطبيع ــتبدادی و حت ــدرت اس ــال از ق ــت انتق عدال
ــه يــک قاضــی  حقوقــی و مشــروع مهيــا کــرد. پدرســالار از يــک جبــار ب
تبديــل شــد و بــرای اثبــات اقتــدارش بــر گنــاه و نــه فقــط تــرس تکيــه 

کــرد.
ــی در  ــای واقع ــه‬ی تنش‬ه ــالار در نتيج ــگاه پدرس ــی در جاي ــن دگرگون اي
جهــان عينــی رخ داد. پيشــرفت سلســله‬مراتب، توســعه‬ی طبقــات ابتدايــی، 
و ظهــور نخســتين شــهر و دولــت بــه صــورت نيروهــای اجتماعــی بــا هــم 
ترکيــب شــدند تــا بــه خانــواده يــورش برنــد و ادعايــی ســکولار بــر نقــش 
ــان داشــته باشــند.  ــد اجتماعی‬ســازی و سرنوشــت جوان پدرســالار در رون
اديــان ســازماني‬افته نيــز ادعاهــای خــود را داشــتند. زنــان عمدتــاً از ايــن 
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ــردگان  ــان ب ــد؛ آن ــار بودن ــازی برکن ــازی و سياسی‬س ــد سکولارس فرآين
ــده‬ای  ــور فزاين ــه ط ــوان ب ــردان ج ــا م ــد. ام ــی ماندن ــردان باق ــاعِ م اجتم
ــوان ســرباز،  ــه عن ــی را ب ــا مســؤوليت‬های اجتماع ــده می‬شــدند ت فراخوان
شــهروند، مأمور ديوانســالار، پيشــه‬ور، کشــتکار خــوراک - در يــک کلام، آن 
دســته از وظايفــی کــه زيــن پــس بــه اشــکال خانوادگــی محــدود نبودنــد 

- بپذيرنــد.
هــر چــه جامعــه بــاز هــم بيشــتر از اشَــکال خويشــاوندی به ســمت اشَــکال 
ــه  ــه اشــکال ب ــه طــور گســترده سلســله‬مراتبی ب ســرزمينی، از اشــکالِ ب
طــور خــاص طبقاتــی و سياســی تغييــر می‬کــرد، طبيعــت پدرســالاری نيــز 
بــه تغييــر و تحــوّل خــود ادامــه مــی‬داد. پدرســالاری هرچنــد بســياری از 
خصلت‬هــای قهرآميــز و حقوقی‬قضايــی خــود را حفــظ کــرد، امــا بــه طــور 
فزاينــده‬ای بــه نوعــی اقتــدار عقلانــی مبــدل شــد. بــه مــردان جــوان حــق 
ــد؛  ــاً پســر نبودن ــر صرف ــا ديگ ــد. آن‬ه ــا می‬ش ــهروندی اعط ــادرزادیِ ش م
ــد.  ــت کن ــی هداي ــا طــرق عقل ــق ب ــواده‬اش را مطاب ــود خان ــور ب ــدر مجب پ
ــدر  ــک پ ــن ي ــود، بلکــه همچني ــادل و درســتکار نب ــدر ع ــک پ او فقــط ي
عاقــل و حکيــم بــود. در ايــن هنــگام، بــه درجــات مختلــف، شــرايطی پديد 
آمــد کــه از ارزش طايفه‬خانــدانِ پدرســالارگرا کاســته شــد و زمينــه بــرای 
جايگزينــی آن بــا خانــواده‬ی هســته‬ای پدرمحــور فراهــم گرديــد، ســاحتی 
ــن  ــان والدي ــده مي ــدت خصوصی‬ش ــه ش ــریِ ب ــه‬ی تک‬همس ــک رابط از ي
و فرزندانشــان. دولــت تحــت عنايــت و حمايــت عدالــت کنتــرل روزافزونــی 
بــر جهــان خانگــیِ بــه شــدت مجزاشــده بدســت آورد؛ اولا بــا منحــل کردن 
ــی  ــاوی حقوق ــا دع ــالارگرا را ب ــواده‬ی پدرس ــه خان ــی‬ای ک ــای درون نيروه

خــودش به‬هم‬بســته نگــه می‬داشــت.1
1. بايــد اضافــه کــرد کــه ايــن امــر در زمان‬هــای مختلــف صــورت پذيرفــت تــا خانــواده را سياسی‬ســازی 
ــی از  ــازد. وقت ــدل س ــا مب ــرای کليس ــتا، ب ــن راس ــا در همي ــت، ي ــرای دول ــزاری ب ــه اب ــد و آن را ب کن
ــن  ــه ذه ــن )Puritan( ب ــواده‬ی پاک‬دي ــم، خان ــخن می‬گويي ــی س ــب مذهب ــی تعص ــای افراط نمونه‬ه
متبــادر می‬شــود، امــا آناباپتيســت‬ها و گرايش‬هــای مذهبــی آرمانشــهرگرا در نهضــت اصــاح دينــی بــه 
هيــچ وجــه از انــواع تئوکراتيــک ســاختارهای خانوادگــی در امــان نبودنــد. تنــد و تيزتريــن نمونه‬هــای 
ايــن توســعهْ روابــط خانوادگــی‬ای بــود کــه رژيــم نــازی در آلمــان و رژيــم اســتالينی در روســيه بــه وجــود 
ــی ســودی  ــواهِ خانوادگ ــای تماميت‬خ ــن موجوديت‬ه ــدام از اي ــچ ک ــان، هي ــه زن ــردان و ن ــه م ــد. ن آورن
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***
انحــال »مــنِ« فراگيــرِ پدرســالارگرا بــه افــرادِ بالنســبه ســلطه‬جو، 
ــا گســترش  ــه خودشــان، ب ــو« مختــص ب ــرای اگ ــوری ب ــا »حــدود و ثغ ب
پليــس و تبديلــش بــه کاســموپليس1 - بــا تبديــل »دولتشــهر« کوچــک و 
ــازِ عصــر يونانی‬مــآب - جــان  ــزرگ و ب ــه »جهانشــهر« ب درخودمحصــور ب
ــوسِ متحــد بواســطه‬ی خــون و پيوندهــای  ــت. مفهــوم دم بيشــتری گرف
اخلاقــی و تبديــل شــدنش بــه يــک موجوديــت جمعــی اعلــی، بــا افزايــش 
نقــش بيگانــه بــه عنــوان پيشــه‬ور، تاجــر، و بــازرگان دريانــورد، راه را بــرای 
ــع  ــه فقــط شــهروندی بلکــه مناف ــون، ن ــرد. اکن ــرد همــوار ک ــات ف مطالب
شــخصی اگــویِ تکــرو، کــه تــا حــدی بــا مســائل منافــع اقتصــادی شــکل 
گرفتــه بــود، هــدف فرديــت شــد. کاســموپولیس یــک مرکــز تجــاری عظیم 
ــرای ســوداگران.  ــوده اســت ب ــه‌ی خــودش، تفرج‌گاهــی ب اســت و، در زمان
ــاوندی و  ــروه خویش ــراد را از گ ــال اف ــان بخت‌و‌اقب ــم ردّ و نش ــا می‌توانی م
ــی،  ــس2 آتن ــژه پولی ــهر«، به‌وی ــا درون »دولت-‌ش ــالار ت ــوم پدرس درون‌ب
ــی و  ــق‌یافته‌ی مدن ــه نظم‌و‌نس ــاتِ بتمام ــتْ کیفی ــه فردی ــم، آنجاک بجویی
ــرد از  ــه اهلیــت سیاســی را اتخــاذ نمــود. ف یــک تعهــد پرُشــدت‌و‌حدّت ب
ــه »شــهروندِ«  ــل شــد ب ــک تبدی ــه‌ی ارگانی ــر« جامع ــا »خواه ــرادر« ی »ب

ــی.3  جامعــه‌ی سیاســی، و خاصّــه، جماعــات کوچــک اخــوّت مدن

ــکوه  ــه‬ی ش ــا هم ــدان را ب ــدر خان ــش پ ــری نق ــور ظاه ــه ط ــا ب ــه تنه ــی ک ــد، موجوديت‬هاي نمی‬بردن
ــر )Hitler Youth( و پيشــگامان  ــان هيتل ــه صــورت جوان ــدان را ب ــا فرزن ــرد ت ــی ک ــی‬اش بازياب نياکان

ــد. ــرت ده ــوان )Young Pioneers( مهاج ج
1, Cosmopolis                                     2,Polis 

	

ــا از واژه‌ی  ــن در اینج ــه م ــوم ک ــر ش ــاط متذک ــده‌ی محت ــرای خوانن ــل‌ام ب 3,  مای
»جامعــه‌ی سیاســی« به‌معنــای هلنــی پولیــس )polis( و جامعــه )society( اســتفاده 
ــردازان  ــم آراء بســیاری از نظریه‌پ ــس، برغ ــت. پولی ــدرن دول ــای م ــه به‌معن ــردم، و ن ک
ــک  ــادی ی ــث نه ــس از حی ــع، پولی ــت. به‌واق ــت نیس ــادل دول ــا مع ــکال، دقیق رادی
ــان  ــوری_ از زم ــاظ ص ــت‌کم به‌لح ــرش را_دس ــه نظی ــت ک ــتقیم اس ــی مس دموکراس

ــم. ــاهد بوده‌ای ــا ش ــک ندرت ــه‌ی ارگانی ــال جامع انح
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امــا بااینکــه دامنــه‌ی جماعــات اخــوّت مدنــی، ورای یــک میــزان قابل‌فهــم 
بــرای بشــر، بســط ‌یافــت، »اگــو« ناپدیــد نشــد؛ اگــو ویژگی‌هایــی 
به‌شــدت خصوصی‌شــده و غالبــا نوروتیکــی1 کســب کــرد کــه در پیرامــون 
مســائل ناظــر بــه یــک درون‌ســویی2 نویــن متمرکــز بــود. اگــو بــه ژرفــای 
ســوبژکتیویته و خویش-مشــغولی3 پس‌نشســت. کاســموپولیس محســنات 
ــر وحــدت  ــد ب ــک آییــن شــهروندی پرُتکلیــف، تأکی اجتماعــی پولیس_ی
ــا  ــق هم‌بســتگی ی ــای وثی ــا پیونده ــت ی ــی شــهروندان واجــد اهلی اخلاق

ــرد. ــه نمی‌ک ــا4—را عرض فیلی
کاســموپولیس یــک معنــای نویــن از اجتمــاع را نیــز عرضــه نکــرد. پــس 
ــه5،  ــا هم‌گونه‌خواران ــر خویــش متکــی می‌بود_به‌نحــوی تقریب ــد ب اگــو بای
چنان‌کــه مــا در دوران خویــش شــاهدش هســتیم_تا یــک حــس 
معنــاداری را در عالــم بیابــد. اپیکــور، فیلســوف خلوت‌گزیــن و پس‌نشــینِ 
به‌تمام‌معنــی، بوســتانی بــر اگــو عرضــه کــرد کــه در آن اندیشــه‌ها 
و ذائقه‌هایــش را کِشــت کند_بوســتانی بــا یــک دیــوار کــه آن را در 
ــود مصــون  ــار نب ــر قابل‌مه ــه دیگ ــی‌ای ک ــان اجتماع ــوی جه ــر هیاه براب
ــاری  ــه خلقــش ی ــه ب ــی ک ــوق پرُنخوت ــت از مخل ــع، دول می‌داشــت. به‌واق
رســانده بــود انتقامــش را ســتاند: یعنــی از »شــهروندان جهــان« کــه اینــک 
تحــت قــدرت ســلطه‌جوی یــک دســتگاه امپراتــوری متمرکــز و خادمــان 

ــد.  ــده بودن ــده ش ــالارش درمان دیوان‌س
باوجودایــن، اگــو بیــش از یــک محل_ولواینکــه کشــتگاه مســاعدی 
باشــد_نیاز داشــت تــا در آن شــئون خویــش را بازیابــد. اگــو کــه از مــأوای 
ــأوای  ــد م ــموپولیس بای ــود، در کاس ــده ب ــده ش ــس برکن ــش در پولی خوی

	
1.Neurotic                                          2.Inwardness
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5. Cannibalistically
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نوینــی می‌یافــت. هومانیتــاس1 اینــک بــه یــک کاســموس2 مبــدل گشــته 
ــون  ــه. و اکن ــه تجرب ــامان‌دهی ب ــرای س ــن ب ــل نوی ــک اص ــه ی ــود، ب ب
ــو و  ــاج هج ــش از آن، آم ــه‎ی بی ــان عوامان ــون جه ــهر«، همچ »دولت-ش
طعــن ایدئولوژیــک قــرار گرفــت. در آغــاز، ایــن دیــدگاهِ هجوآلــود به‌صــورت 
ــفه‌ای  ــرد، فلس ــوه ک ــی جل ــربِ رواق ــی سکوت‌مش ــفه‌ی ازحیث‌سیاس فلس

ــد.  ــش بودن ــه در عهــد باســتانِ متأخــر پذیرای ــات فرهیخت کــه طبق
رواقیــون، کــه اندیشه‌هایشــان بنــا بــود روحانیــان مســیحی را در قرن‌هــای 
پیــش‌رو تغذیــه کنــد، بــا همراهــی یکدیگــرْ ثمــرات عدالت_اگــوی 
ــموپولیس و  ــر کاس ــی«_را در عص ــهروند جهان ــان »ش ــه و آرم فردیت‌یافت
ــته‌هایش در  ــه نوش ــوس3 ک ــد. اپیکتت ــک کردن ــم نزدی ــه ه ــوری ب امپرات
ــه  ــد، زمین ــد آم ــوری  پدی ــا در عصــر امپرات ــن دوران‌ه ــی از باثبات‌تری یک
را بــرای ایــن گونــه‌ی نویــن، و نــه مــدرن، اگــو مهیــا کــرد. از همــان آغــاز، 
ــه5 به‌شــدت مــورد  او فحــوای طردگــری4 پولیــس را به‌ســان امــری نیاگون

هجــو و طعــن قــرار داد:
ــه خاطــر  ــا کورینتیایــی6 می‌نامیــد، بیشــتر ب ــا آتنــی ی ــان را علن شــما خودت
قلمــروی حاکمیتــی‌ای کــه نــه فقــط محــل تولــد شــما و همــه‌ی خانواده‌تــان 
اســت، بلکــه منطقــه‌ای اســت کــه عشــیره‌ و نیــاکان شــما از آنجــا آمده‌انــد.

اما او اعلام می‌دارد که این آشکارا پوچ است و بی‌مایه:	
وقتــی یــک انســان آموخــت کــه حکومــت جهانــی را بفهمــد و دریابــد کــه هیــچ 
ــل  ــه و جامع‌و‌کام ــت، والامرتب ــدر باعظم ــوبْ این‌ق ــن چارچ ــون ای ــز همچ چی
نیســت کــه در آن آدمیــان و خــدا وحــدت یابنــد و از آن بذرهایــی حاصــل ‌شــود 
کــه نــه فقــط پــدر و پدربــزرگ مــن هســتی ‌یابنــد، بلکــه هــر آنچــه بــر زمیــن 

	
1. Humanitas2-طبع بشر 
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ــه  ــا ب ــا بن ــط اینه ــه فق ــات عاقل_زیراک ــه مخلوق ــد، و خاصّ ــد و می‌روی می‌زای
سرشــت خــود ســزاوار مشــارکت در جامعــه‌ی خــدا هســتند و بــا زنجیــر خِــرد 
بــه او متصل‌اند_پدیــد ‌آیــد، چــرا او نبایــد خویــش را شــهروند جهــان و فرزنــد 

خــدا بخوانــد؟ 

ــا جهان‌شــمولی و گســتردگی‌اش نزدیــک بــه دو هــزار  ایــن ســخن کــه ب
ــا انترناسیونالیســم  ســال پیــش بیــان شــده اســت بیشــترین انطبــاق را ب
پرُتب‌و‌تــاب عصــر مــا دارد. امــا اپیکتتــوس در اینجــا در حــال صورت‌بنــدی 
یــک برنامــه بــرای تغییــر نهــادی نبــود، بلکــه او یــک موضــع اخلاقــی را 
ابــراز کــرد. رواقیــون، ازحیث‌سیاســی، بالــکل سکوت‌مشــرب1 بودنــد. 
آزادی، در نــزد اپیکتتــوس، منحصــرا شــامل یــک آســایش درونــی و یــک 
انفــکاک اخلاقــی از جهــان واقعــی بود_انفکاکــی کــه چنــان جامــع اســت 
ــودِ  ــه خ ــی، از جمل ــغولیت اجتماع ــادی‌ و مش ــاز م ــر نی ــد ه ــه می‌توان ک
ــی  ــه در قامت ــت آزادی ک ــن سرش ــه همی ــا ب ــد. بن ــس بزن ــتن، را پ زیس

ــچ هســتومندی سکوت‌مشــربانه عرضــه شــده اســت، محــال اســت هی
به‌واســطه‌ی هیــچ چیــزی جــز خــودش مشــوّش شــود یــا دچــار انســداد گــردد. 
ــرا  ــد. زی ــه تشــویش دچــار می‌گردان ــن داوریِ خــود انســان اســت کــه او را ب ای
وقتــی جبّــار بــه انســان می‌گویــد »مــن پــای تــو را در بنــد خواهــم کــرد«، اویــی 
کــه بــرای پــای خویــش ارزش قائــل اســت می‌گویــد »نــه، بــر مــن رحــم کــن«، 
ــو  ــرای ت ــر ب ــد »اگ ــش ارزش می‌نهــد می‌گوی ــرای اراده‌ی خوی ــه ب ــی ک ــا اوی ام

منفعــت بیشــتر دارد، در بنــد کــن«.

ماکــس اشــتیرنر2، آنارشیســتِ موســوم‌به فردگــرا در ابتــدای قــرن نوزدهــم، 
به‌ســیاق خــودش درصــدد بــود کــه ایــن تصــور رواقــیِ اگــوی خود-بســنده‌ 
را از نــو بــر ســر پــای خویــش اســتوار گردانــد، او ســتیزه‌جویی3_و به‌واقــع 
خودبینــی و خودســتایی_را در اگــو دمیــد، امــری کــه موجــب انزجــار از 
ــک  ــتیرنر، ی ــم اش ــوس و ه ــم اپیکتت ــول، ه ــا علی‌الاص ــد. ام ــون ش رواقی

1-Quietist 	

2.Max Stirner                                   3.Militancy
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ــق  ــود از تصدی ــد کــه نشــانه‌ای ب ــق کردن ــت خل ــی از فردی بینــش اتُوپیای
ــخصی.  ــده غیرش ــان به‌نحو‌فزاین ــک جه ــخصیت در ی ش

***
ــس‌روی  ــی، و پ ــن افســون‌زدایی این‌جهان ــن دکتری ــا دراختیارداشــتن ای ب
ــا امپراتوری‌هــای پروراننــده‌اش بــه درون تاریــخ  شــخصی‌ای کــه همــراه ب
ســوق داده شــد، دوره‌هــای بعــدی را چه‌بســا بتــوان به‌ســان یــک صــدای 
کم‌رمــق از یــک دوران در حــال احتضــار، همچــون فـِـرَق غریــب و نامتعارف 
و اشــعار بیــزار از زندگــی‌ای کــه در انتهــای عهــد باســتان ســروده می‌شــد، 
ــربانه‌ی  ــن سکوت‌مش ــه دکتری ــود ک ــر آن ب ــیحیت ب ــا مس ــت. ام نگریس
ــوبژکتیویته‌ و  ــن از س ــک درک نوی ــت ی ــیِ اراده‌ی شــخصی را در قام رواق
مشــغولیت شــخصیِ تعالی‌یافتــه حک‌واصــاح کنــد، کــه شــاید ناخواســته 
سمت‌و‌ســوهای جدیــدی بــه تغییــر اجتماعــی گشــوده شــود. گفتــن اینکــه 
کلیســا پشــتوانه‌ای بــرای دولــت اســت، آســان اســت_و به‌شــدّت نادقیــق. 
مســلما تفســیر پولــس از پیــام عیســی کــه »آنچــه را کــه از آن قیصر اســت 
بــه قیصــر بدهیــد« جهــان متلاطــم و مشــوّش را از هــر چالــش سیاســی 
و اجتماعــی مصــون نگــه داشــت. مســیحیتِ متقــدم بــا بــرده‌داری ســتیز 
نداشــت، اگرکــه تفســیر مــا از فرامیــن پولــس صحیــح باشــد. با‌وجودایــن، 
ــع کــرد کــه  ــرده‌ی مســیحی فــراری، را قان وقتــی پولــس اونســیموس1، ب
بــه نــزد اربــاب مســیحی‌اش بازگــردد، اونســیموس این‌گونــه توصیــف شــد: 
»»بــرادری عزیــز و باایمــان یــک شــهروند نیــک شماســت«، زیراکــه بــرده 
ــر در  ــاب والامرتبه‌ت ــک ارب ــای« ی ــان »برده‌ه ــس خودش ــاب و پول و ارب
ــد.  ــه‌کار می‌رون ــرده« به‌جای‌هــم ب آســمان‌اند«. در اینجــا »شــهروند« و »ب
بنابرایــن، مســیحیت بــه دل‌مشــغولی عمیقــی بــه بخت‌و‌اقبــال فــردِ بــرده 
ــد  ــک پیون ــرده ی ــانِ ب ــیحی و انس ــی مس ــان روحان ــت. می ــده اس وارد ش

1.Onesimus
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ــک خــدای متشــخص،  ــا توســط ی ــه همان ــرار اســت ک ــه برق اعتراف‌گویان
ــه  ــدس یافت ــدس، تق ــاع مق ــک اجتم ــان ی ــق موجــود در می ــد وثی و پیون
ــیحیت  ــه‌ای در مس ــی از خصیص ــودیْ انعکاس ــت وج ــن کیفی ــت.  ای اس
اســت کــه، از زمــان ظهــورش، در همــه‌ی دوران‌هــا توانســته پایــدار بمانــد: 
شــهروندی جهانــیْ در غیــابِ شــهروندان حقیقــی، منحصربفــرد و انضمامی 
بی‌معناســت. ایــن مفهــوم کــه بشــریت رمــه‌ای اســت زیــرِ دســت چوپــان، 
مؤیــد تســاوی همــه‌ی اشــخاص در ذیــل عشــقی واحــد بــه خداونــد اســت. 
ــردم  ــی م ــماری سیاس ــبب‌که از به‌رسمیت‌ش ــه بدین‌س ــاوی‌اند ن ــا مس آنه
خویــش برخوردارنــد، بلکــه از‌آن‌روکــه از یــک به‌رسمیت‌شــماری معنــوی 
ــله‌مراتب  ــأن و سلس ــی، ش ــزد عیس ــد. در ن ــره برده‌ان ــش به ــدر خوی پ
اجتماعــی در پیــش‌گاه قــدرتِ تســطیح‌گر ایمــان و عشــق، رنــگ می‌بــازد. 
در ســرزمین معنویــت، اربابــان دنیــوی چه‌بســا در چشــم خداونــد کمتــر 
ــا  ــر از فقیرترین‌ه ــا کمت ــا چه‌بس ــند، توانگرترین‌ه ــود باش ــردگان خ از ب
باشــند، والاتریــن شــاهان چه‌بســا کمتــر از فرودســت‌ترین اتبــاع باشــند. 
ــله‌مراتب‌ها و  ــئون، سلس ــۀ ش ــاع را از هم ــرْ اتب ــاوات‌طلبی فراگی ــک مس ی
طبقاتــی کــه توســط هنجارهــای اجتماعــی تعریــف شــده اســت می‌رهانــد. 
نــه صرفــا شــهروندی، بلکــه اصــل مســاواتِ همــه‌ی افــراد و ارزش مطلــق 
ارواح همــۀ شــهروندان اســت کــه شــهر آســمان را در »اخــوّت مقــدس« 

ــد. ــدت می‌بخش وح
نتایــج دنیــوی ایــن پیــام در ادبیــات تفســیری آگوســتین، در مقایســه بــا 
ــر اســت. آگوســتین،  نوشــته‌های پولــس در کتــاب مقــدس، مجاب‌کننده‌ت
ــمانی«  ــهر آس ــک »ش ــوس1 را در ی ــس، گن ــوس و پول ــون اپیکتت همچ
مســتحیل کــرد، شــهری‌ کــه انســانیت به‌مثابــه یــک کل را بــه شــهروندی 
خویــش دعــوت می‌کــرد. هیــچ ایدئولــوژی عوامانــه‌ای ایــن قســم چارچــوب 

ــه جهــان نمی‌پذیــرد.  مفهومــی را در دیدگاهــش نســبت ب
به‌خلافــش، شــهر آســمانی_در نــزد آگوســتین، فکــر اولیــۀ  شــهر آســمانی 
کلیســای جهانــی اســت_همۀ گوناگونی‌هــا میــان آدمیــان را درهــم 

1.Genos-نژاد
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می‌آمیــزد:
ــه  ــر آمیخت ــک جمعیــت زائ ــا درون ی ــل و زبان‌ه همــۀ شــهروندان از همــۀ مل
می‌شــوند. او1 هیــچ مخالفتــی بــا گوناگونــی‌ عرف‌هــا، قوانیــن و ســننی 
ــای  ــود. او به‌ج ــظ می‌ش ــح بشــری جســته و حف ــه به‌موجــب ‌آن صل ــدارد ک ن
نفی‌کــردن و جدایی‌افکنــدن، هــر آنچــه را کــه در گوناگونــی نژادهــای مختلــف 
ــای  ــود ج ــد و در خ ــظ می‌کن ــت حف ــری اس ــح بش ــدف صل ــه ه ــوف ب معط
ــک  ــتش ی ــان و پرس ــدّ راه ایم ــا س ــه آنه ــه‌ اینک ــروط ب ــط مش ــد، فق می‌ده

ــال و راســتین نشــوند.  ــد متع خداون

مبــادا کــه ایــن ســخن را صرفــا از‌ آن‌ رو کــه شــبیه سکوت‌مشــربی رواقــی 
ــت  ــی اس ــی روحانیون ــبیه فرصت‌طلب ــر از آن، ش ــت_یا بدت ــی اس و پولس
کــه کلیســا را تــا ابــد ســازش‌پذیر کرده‌اند_نادیــده بیانگاریــم، آگوســتین 

می‌افزایــد:
شــهر آســمانی، مادامــی ‌کــه ســالک زمیــن اســت، نــه فقــط از صلــح زمینــی 
ــترکی را در  ــاب‌گاه2 مش ــان خط ــر آدمی ــا دیگ ــراه ب ــه هم ــرد، بلک ــره می‌ب به
خصــوص همــۀ آنچــه بــه زیســت نــاب انســانی مــا مربــوط اســت و در ایمــان و 

ــد.  ــی می‌جوی ــه پ ــد و فعالان ــد، می‌پروران ــال نمی‌کن ــتش اخ پرس

کلیســا فقــط آنچــه را کــه از آن قیصــر اســت بــه قیصــر نمی‌دهــد، کلیســا  
ادعــای دومینــوس3 را بــا یــک ســروری کشیشــانه و ادعــای دئــوس4 را بــا 

یک الوهیت آسمانی جایگزین کرد:

ــرانْ  ــرانْ به‌واســطه‌ی ایمــانْ صاحبــش اســت، شــهر زائ ــح را شــهر زائ ــن صل ای
ــه  ــل ب ــرای نی ــن ایمــان اســت، ب ــر ای ــی ب ــد و مادامی‌کــه مبتن مقــدس می‌زیی
1. ضمیــر »او« بــه »شــهر آســمانی« ارجــاع دارد  و چــون “civitate” مونــث اســت، 

نویســنده از ضمیــر مونــث “she” بــرای اشــاره بــه آن اســتفاده کــرده اســت-مترجم
2-Platform 	

Dominus .3-سروری

4-Deus 	
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ــرای  ــده ب ــکِ انجام‌ش ــال نی ــۀ اعم ــه هم ــمانی‌اش، ب ــاوردی آس ــوب در هم مطل
خــدا یــا خَلقــش رجــوع می‌کنــد. مــن می‌گویــم »خَلــق«، زیراکــه زیســت هــر 

اجتماعــی بایــد بــر روابــط اجتماعــی تأکیــد داشــته باشــد. 

ــوده  ــر ب ــر و رادیکال‌ت ــش حادثه‌خیزت ــتینی از یقین‌های ــای آگوس ابهام‌ه
ــاپ گرگــوری  ــت، کــه در ماجــرای پ ــا دول اســت. ســتیز بالقــوۀ کلیســا ب
ــروز و ظهــور یافــت، در ایــن  هفتــم و بحــران انتخــاب در قــرن یازدهــم ب
ملاحظــات نهــان اســت. عقیــده‌ی همگرایی‌ کلیســاها در این ملاحظــات راه 
ــا کافرکیشــی و گرایش‌هــای طبیعت‌گرایانــه‌ی  را بــر مصالحــه نــه فقــط ب
ــا تمایــات آنارشــی‌خواهانه‌ای1 می‌گشــاید کــه حقــوق  آشــکارش، بلکــه ب
ــر روی  ــمانی ب ــهر آس ــل ش ــتقرار عاج ــد و اس ــه می‌کنن ــرد را مطالب ف
ــران«  ــهر زائ ــح ش ــداومْ »صل ــای« م ــطه‌ی »کژآیینی‌ه ــد. به‌واس زمین‌ان
بــه خیمایرایــی2 فروکاســته می‌شــود کــه مطالباتــی در خصــوص رجعــت 
ــلی3  ــیحی مرس ــل مس ــاوات‌طلبانه‎ی محف ــتی و مس ــکام کمونیس ــه اح ب
را نیــز دربرمی‌گیــرد. در نهایــت، تاریخی‌گرایــی آگوســتین نــه فقــط 
ــدۀ  ــه بســیار شــبیه وع ــن را )ک ــه زمی ــت مســیح ب ــن رجع ــر نامعی تأخی
ــه  ــی‌دارد، بلک ــراث مارکســی اســت( روا م برآورده‌نشــدۀ کمونیســم در می
یقیــنِ فرجامیــن بــه رجعــت عیســی بــرای نیک‌گردانیــدن شــرور جهــان 
در هــزاره‌ای بعیــد را نیــز می‌پذیــرد. اگوســتین به‌ســبب ایــن ابهام‌هایــش 
مســائل ســترگی خلــق کــرد کــه ســده‌ها مســیحیت غربــی را در احاطــۀ 
خــود داشــت و بــه تلقــی غربیــان از فــرد، نــه فقــط بــا بخشــیدن معنایــی 
جدیــد بــه هویــت، بلکــه بــا معنــای نوینــی از افســون‌گری، غنــا بخشــید. 

1-Anarchic 	

ــب عناصــر  ــه از ترکی ــز )کنای ــن ب ــیر و ت ــر ش ــا س ــانه‌ای ب ــود افس Chimera .2موج
ــوان(- ناهمخ

3.Apostolic Christianity
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***
سکولاریزاســیون فــرد و افســون‌زدایی از شــخصیت، کــه بــا تأکیــد 
ماکیاولــی بــر انفــکاک زیســت سیاســی از اخــاق و تصــور فــرد مالک‌‌مــآب 
در نــزد لاک جلــوه کــرد، خــود و انســانیت را از محتــوای اتوپیایــی خویــش 
ــه ابژه‌هــای دســت‌ورزی سیاســی  عــاری کــرد. هــر دو به‌نحــو تراژیکــی ب
ــه یــک فــرد ســالک  و اقتصــادی فروکاســته شــدند. مســیحیت خــود را ب
ــم اســت  ــه اســت و مله ــان خلاقان ــد ایم ــه مجــذوب نوی ــرد ک ــل ک تبدی
از افســون ماجراهــای اخلاقــی عظیــم. تصــورات بورژوایــی از خودبودگــی1 
اینــک درصــدد بودنــد یــک چیــز بی‌اعتنــا، خودمــدار و نوروتیــک بســازند 
کــه غــرق اســت در نیرنــگ و تشــویش. مــرام نویــنِ فردیــت ســکولارْ خــود 
ــاآرام  ــاد3 ن ــک مون ــرد، ی ــور می‌ک ــوس2 تص ــو اکونومیک ــکل هوم ــه ش را ب
ــاری از  ــد ع ــک تعه ــداری و ی ــک خودم ــا در تمل ــه حقیقت ــو، ک و تنازع‌ج

اخــاق بــه بقاســت.
از قــرن شــانزدهم به‌این‌ســو، اندیشــه‌ی غربــی ربط‌و‌نســبت اگــو بــا 
ــی  ــکل داد. ترق ــی ش ــی تقابل ــت، را در قالب ــه طبیع ــارج، خاصّ ــان خ جه
ــا ظرفیــت  ــاح و رســتگاری معنــوی معــادل دانســته نشــد، بلکــه ب ــا ف ب
ــازار  ــت ب ــت در خدم ــت‌در‌آوردن طبیع ــت به‌اطاع ــان به‌جه ــی انس تکنیک
یکــی گرفتــه شــد. سرنوشــت انســان تحقــق اســتعدادهای فکــری و معنوی 
ــتگاری  ــی« و رس ــای طبیع ــر »نیروه ــی ب ــه چیرگ ــد، بلک ــداد نش او قلم
ــود  جامعــه از جهــان طبیعــی »اهریمنــی« تلقــی شــد. اینــک طبیعــت ب
کــه هــم اهریمنــی بــود و هــم گنجینــه‌ای کــه اکنــون بــه ثمــر نشســته 
بــود. اســتیلای انســان بــر انســان، کــه یونانیــان آن را بنــا بــه قضــا‌ و قــدر 
چونــان بنیادی-بــرای یــک طبقــه مرفــه فرهیختــه پذیرفتــه بودنــد، اینکــه 
ــراردادن  ــاد ق ــت انقی ــرای تح ــری ب ــترک بش ــش مش ــک کوش ــۀ ی به‌مثاب

ــد.  ــتایش می‌ش ــان س ــط انس ــت توس طبیع

1. Selfhood
homo economicus .2انسان اقتصادی-

3-Monad 	



303 ماری بوکچین

ــروژه‌ی  ــک پ ــیحی از ی ــی1 مس ــحرانگیز فرجام‌شناس ــانی س ــن دگرس ای
ــوژی لیبــرال در  ــاد فهــم ایدئول ــروژه‌ی اقتصــادی، بنی ــه یــک پ معنــوی ب
همــۀ گونه‌هایــش_و چنانکــه خواهیــم دیــد، سوسیالیســم مارکسی_اســت. 
بنابرایــن ایــن دگرســانی عمیقــا در فلســفه‌های فردگرایانــۀ هابــز و لاک و 
ــا مفروضاتشــان در خصــوص موضوعــات  ــان کلاســیک کــه غالب اقتصاددان
ــزد  ــرد. در ن ــوذ ک ــد، نف ــا می‌کنن ــه ره ــی را ناگفت ــر اجتماع بحث‌انگیزت
ــه  ــگ هم ــت، »جن ــامان اس ــدان س ــع فق ــی«2 وض ــع طبیع ــز، »وض هاب
ــدرت  ــا، ق ــرای بق ــزوی ب ــوی من ــه‌ی اگ ــزاع بی‌رحمان ــه«. در ن ــه هم علی
ــی  ــان خسّــت اخلاق ــادی طبیعــت فیزیکــی چون و نیک‌بختــی، خسّــت م
سرشــت بشــری ظهــور دوبــاره می‌یابــد. پیامدهــای نابســامانی کــه »وضــع 
ــامان‌مند  ــان س ــا جه ــط ب ــت فق ــان اس ــر از به‌بار‌آوردنش ــی« ناگزی طبیع

ــود.  ــار ش ــد مه ــت می‌توان دول
آنچــه مهمتــر از تصــور دولــت در نــزد هابــز اســت، میزانــی اســت کــه هابــز 
ــز حتــی سرســخت‌تر از  طبیعــت را از محتــوای اخلاقــی عــاری کــرد. هاب
کپلــر، کــه از تقــارن ریاضــی جهــان حیــرت کــرد، یــک قائــل تمام‌عیــار بــه 
ماتریالیســتم مکانیکــی بــود. طبیعــتْ صرفــا مــاده اســت و حرکــت. طبیعت 
بــه تغییــرات و دگرگونی‌هــا مُدامــش بینــا نیســت و از هــر هــدف یــا نویــد 
ــامان  ــروی نظم‌و‌س ــت، قلم ــژه دول ــه، و به‌وی ــت. جامع ــاری اس ــوی ع معن
اســت، دقیقــا از‌آن‌روکــه نظم‌و‌ســامان بخــت افــراد را بــرای بقــا و جســتن 
ــکار  ــه ان ــود ک ــه ش ــر گفت ــت اگ ــراه نیس ــد. بی ــخصی می‌افزای ــداف ش اه
بی‌رحمانــۀ معانــی اخــاق در جهان_کــه شــامل جامعــه نیــز می‌شــود_از 
ــه از  ــا فایده‌باوران ــیر صریح ــرای تفس ــری را ب ــتری فک ــز، بس ــوی هاب س
عدالــت بــه وجــود آورده اســت. بــه میزانــی کــه ایدئولــوژی لیبــرال متأثــر 
ــتْ انحصــاراً  ــا عدال ــا ب ــدازه در فشــار اســت ت ــه همــان ان از لاک اســت، ب
ــی  ــازوکار عمل ــی و س ــا، نیک‌بخت ــن بق ــرای تأمی ــیله ب ــک وس ــۀ ی به‌مثاب

نیــل بــه امــور مــادی مواجهــه داشــته باشــد. 

1,Eschatology                                       	 2-State of nature
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ــت از  ــک تصــور نیک‌طین ــا ی ــزی را ب ــراث هاب ــن می ــه کوشــید ای لاک ک
ــا صراحــت بیشــتر بــه طبیعــت خارجــی  سرشــت آدمــی تعدیــل کنــد، ب
ــت را  ــا شــأن طبیع ــرد ت ــن کار را ک ــا از قضــای روزگار، او ای پرداخــت. ام
به‌منزلــۀ ابــژه‌ی کارِ انســانیْ بیشــتر تنــزل بدهــد. طبیعــت منبــع مالکیــت 
ــزار زیســت و ثــروتِ  اســت. انبــاره‌ی مشــترکی از منابــع اســت کــه کارْ اب
ــرون می‌کشــد. انســان هــر آنچــه را کــه »از وضعــی کــه  ــرد را از آن بی ف
طبیعــت در اختیــار نهــاده  و بــر جــای گذاشــته اســت، بیــرون می‌کشــد، با 
ــد، و بدین‌وســیله  ــزی الحــاق می‌کن ــدان چی ــزد و ب کار خویــش درمی‌آمی
آن را مایملــک خویــش قــرار می‌دهــد«. مبــادا تصــور شــود کــه طبیعــت 
ــه مــا تضمیــن می‌دهــد  ــد می‌دهــد، لاک ب ــه هــم پیون و کار آدمیــان را ب

کــه خــاف ایــن برقــرار اســت: 
ــه آنچــه کــه فــرد از وضــع طبیعــی مشــترک بیــرون  ــا الحــاق چیــزی ب کار ب
ــرا ایــن کارْ  می‌کشــد، آدمیــانِ دیگــر را از حــق مشــترک محــروم می‌کنــد. زی
ــد  ــز او نمی‌توان ــچ انســانی ج ــرای صاحــب کار اســت و هی ــیِ بی‌چون‌و‌چ دارای
حقــی نســبت بــه آن چیــزی داشــته باشــد کــه یک‌وقتــی کار ]بــه طبیعــت[ 
الحــاق کــرده اســت. دســت‌کم هنگامــی کــه ]منبــع طبیعــی[ بــه میــزان کافــی 
ــده  ــران برجــای مان ــرای دیگ ــع[ مشــترک ب ــی ]منب ــدّ نیکوی ــه ح هســت و ب

اســت.

آنچــه ســخن لاک را ورای یــک پیش‌پا‌افتادگــی‌ صــرف در خصــوص 
مالکیــت می‌نشــاند، ســهم چشــمگیری اســت کــه او بــرای کار قائــل شــده 
اســت. اگــوی منــزوی را کــه هابــز بــا یــک میثــاق سیاســی از مخاطــرات 
طبیعــت مکانیکــی رهانیــد، لاک بــا یــک میثــاق اقتصــادی نجــات داد. تا به 
اینجــا، لاک و هابــز در میزانــی کــه همــه‌ی کیفیــات معنــوی را فلســفه‌های 
ــار  ــز گرفت ــه هاب ــا درحالی‌ک ــد. ام ــر بوده‌ان ــد براب ــان پالوده‌ان اجتماعی‌ش
ــا شــد، لاک  ــا بی‌معن مســئله‌ی بقــای انســان در یــک جهــان پرُآشــوب ی
ــاید  ــاد، و ش ــش نه ــت پی ــخص و مالکی ــوص ش ــری در خص ــاوی والات دع
درخشــان‌تر از همــه بــرای عصــر مــا، نقــش خطیــر کار در ســحرانگیزترین 
فقــرۀ مالکیت_یعنــی خــودِ فرد_بــود. زیــرا ایــن »کار اســت کــه، در آغــاز، 
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ــل باشــد کار  حــق مالکیــت می‌بخشــد؛ در هــر کجــا کــه هــر کــس  مای
را روی آنچــه مشــترک اســت اســتعمال کنــد« و ایــن مالکیــت »کــه کار 
و صنعــت آغازگــرش« هســتند پشــتوانه‌ی »عهــد و توافقــی« اســت کــه 
جامعــۀ مدنــی را خلــق می‌کنــد. فــرد در مقــام »مالــکِ شــخص خویــش 
و کار و کنش‌هــای آن« هویــت خویــش را بــه دســت مــی‌آورد. کنشــگری 
ــه  ــم ک ــر می‌آوری ــه خاط ــی ب ــت. وقت ــانی اس ــع، کار انس ــانی، در واق انس
در نــزد ارســطو کنشــگری انســان تفکــر بــود و در نــزد الهیــات مســیحی 
معنویــت، به‌بهترین‌وجــه خواهیــم فهمیــد کــه لاک چــه مغــاک عمیقــی 

میــان اندیشــه‌ی یونانی-مســیحی و ایدئولــوژی لیبــرال گشــود. 
ــا  ــه تقریب ــه اقتصــاد سیاســی ک ــی ب ــتن اندیشــه‌ی اجتماع ــن فروکاس ای
بی‌هیــچ عــذر و بهانــه‌ای تــا اواخــر قــرن نوزدهــم ادامــه پیــدا کــرد، آشــکارا 
انعکاســی از تقلیــل‌دادن همــۀ پیوندهــای اجتماعــی به پیوندهــای اقتصادی 
بــود. حتــی پیــش از اینکــه علــم مــدرن طبیعــت را از هــر محتــوای اخلاقی 
ــطی  ــرون وس ــر ق ــکوفاییِ اواخ ــال ش ــازارِ در ح ــاد ب ــد، اقتص ــاری کن ع
طبیعــت را از هــر تقدســی خلــع کــرد. اختــاف اصنــاف قــرون وســطایی 
بیــن اعضــای ثروتمنــد و فقیــر در نهایــتْ تمــام حــس همبســتگی‌ای کــه 
خلایــق را ورای تشــابه حرفــه متحــد می‌ســاخت زایــل کــرد. نفــع شــخصی 
عریــان تفــوق خــود را بــر نفــی عمومــی تثبیــت کــرد. به‌واقــع، طالــع ایــن 
ــه  ــراد به‌مثاب ــیء‌انگاری اف ــرد. ش ــذار ک ــی واگ ــه اول ــدان را ب ــری می آخ
ــع  ــه »مناب ــگاری طبیعــت به‌مثاب ــرای تولیــد، شــیء ‌ان ابزارهایــی صــرف ب

طبیعــی« صــرف را موجــب شــد. 
کار نیــز تقــدس خویــش به‌منزلــۀ یــک وســیله‌ی رســتگاری بــرای 
ــه نظم‌و‌نظامــی  نجــات انســانیتِ هبوط‌کــرده را از دســت داد. کار اینــک ب
فروکاســته شــد بــرای مهــار اجتماعــی طبیعــت خارجــی و مهــار صنعتــی 
ــازاری درون  ــۀ ب ــه جامع ــری‌ای ک ــوب ظاه ــی آش ــری. حت ــت بش طبیع
ــواده کــه بنیادهــای جهــان پیشــاصنعتی  ســاختار اصنــاف، دهکــده و خان
ــار ســطحی یــک قانون‌منــدی  ــه آث را شــکل مــی‌داد عرضــه کــرد، به‌مثاب
پنهــان نگریســته می‌شــد کــه در آن نفــع شــخصی فــرد، بــا جســتن مقاصد 
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خویــش، در خدمــت خیــر عمومــی قــرار می‌گرفــت. ایــن ایدئولــوژی لیبرال 
تــا بخــش پایانــی قــرن بیســتم نیــز دوام داشــت و نــه فقــط در محــدوده‌ی 
کلیســا و آکادمــی تحســین می‌شــد، بلکــه توســط پیچیده‌تریــن ابزارهــای 

ــد.  ــتایش می‌ش ــز س ــی نی ــانه‌های عموم رس
امــا پــس ایــن خیــر عمومــی در جامعــه‌ای کــه دعــاوی نفــع شــخصی و 
ــه  ــاق چ ــت ش ــن زحم ــود؟ و ای ــه ب ــتود چ ــان را می‌س ــداری عری خودم
ــای  ــلیم ایدئال‌ه ــه تس ــه ب ــم آورد ک ــانیتی فراه ــرای انس ــتگاری‌ای ب رس
معنــوی در ازای منفعــت مــادی فراخوانــده شــد؟ اگــر لیبرالیســم نتوانســت 
چیــزی غیــر از جوهرانــگاری1 مالکیــت بــه مفهــوم عدالــت بیفزایــد و اگــر 
ترقــی چیــزی بیــش از حــق اکتســاب نامحــدود نبــود، پــس اکثــر آدمیــان 
ــر  ــی، ناگزی ــت و ترق ــتانۀ عدال ــی آشــکارا خود-پرس ــار طبقات ــق معی مطاب
ــا  از مرزهــای قلمــروی »زندگــی خــوب« رانــده شــدند. نظریــۀ لیبــرال، ت
انتهــای قــرن نوزدهــم، نــه فقــط بــه اقتصــاد سیاســی تنــزلِ مرتبــه یافــت، 
بلکــه بــه یــک دکتریــنِ منفــک از اجتمــاعِ منفعــت کاســته شــد. انســان 
در جامعــه بــه هــر طریقــی کــه کنــش می‌ورزیــد صرفــا به‌واســطۀ اجبــار 
نیازهــا و جســتن ســود شــخصی تبییــن می‌شــد. در یــک جهــان مکانیکــی 
ــان  ــزویْ هم ــانیِ من ــای انس ــرای موناده ــداری ب ــت، خودم ــاده و حرک م

نســبتی را داشــت کــه جاذبــه بــرای اجســام مــادی داشــت. 
مهمتریــن کوشــش بــرای به‌دســت‌دادن مرامــی اخلاقــی بــرای لیبرالیســم 
ورای مالکیــت و اکتســاب، در همــان ســالی صــورت گرفــت کــه پابرهنگان2 
ــد. در ســال  ــون کردن ــۀ ســنتی را واژگ فرانســوی درخشــان‌ترین دژ جامع
ــر اصــول اخــاق و قانون‌گــذاری3  1789،جرمــی بنتــام کتــاب درآمــدی ب
ــرای منفعــت شــخصی  را منتشــر کــرد کــه منســجم‌ترین توجیهــات را ب
ــام در مطلعــی شــکوهمند،  ــر اخلاقــی پیش‌کشــید. بنت ــۀ یــک خی به‌مثاب

1,Hypostatization                               2-Sans Cullotes

 3Legislation Introduction To The Principles Of Morals 	
A n d
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کــه بــا قــرارداد اجتماعــی روســو و مانیفســت کمونیســم مارکــس مقایســه 
ــر کــرد: ــه را تقری ــون ســترگ اخــاق فایده‌باوران می‌شــود، قان

ــم  ــی ال ــان، یعن ــگان مطلق‌العن ــی دو خدای ــت فرمانروای ــی را تح ــتْ آدم طبیع
و لــذت، قــرار داده اســت. فقــط بــر آنهاســت کــه متذکــر شــوند مــا چــه بایــد 

کنیــم و نیــز تعییــن کننــد کــه مــا بهتــر اســت چــه کنیــم.

ــم  ــه می‌گویی ــۀ آنچ ــم، هم ــا می‌کنی ــه م ــۀ آنچ ــا »برهم ــر، آنه به‌هر‌تقدی
ــه  ــام، ک ــن بنت ــد«. بنابرای ــی می‌کنن ــۀ آنچــه می‌اندیشــیم فرمانروای و هم
بــه اصولــی جهانشــمول دســت یافتــه بــود کــه رفتــار مــا را صرف‌نظــر از 
خواســت‌هایمان پیشــاپیش متعیــن می‌ســاختند، »اســتعاره و ســخنوری« 
را بــه نفــع یــک حســاب الــم و لــذت کنــار گذاشــت. حســاب الــم و لــذت 
یــک قســم دفتــرداری اخلاقــی بــود کــه شــرور الــم و خیرهــای لــذت را 
ــود:  ــر ب ــه صراحتــا کمیت‌پذی شناســایی می‌کــرد. ایــن حســاب فایده‌باوران
ســعادت اجتماعــی بیشــترین خیــرْ بــرای بیشــترین تعــداد آدم‌هــا دانســته 
می‌شــد. در اینجــا، خیــر اجتماعــی مشــتمل اســت بــر جمــع لذت‌هــا کــه 
ــه اتمیســم  ــام ب ــازند. بنت ــاع را می‌س ــه اجتم ــرادی اســت ک ــده از اف برآم
حســی لاک یــک اتمســیم اخلاقــی ویــژه‌ی خویــش را نیــز افــزود. هــر دوی 
ایــن اتمیســم‌ها گویــا انطبــاق دقیقــی بــا یــک عصــر مونادگونــه اگوهــای 

معلــق در یــک بــازار متمایــل بــه ســقوط آزاد داشــتند:
ــا در  ــر الم‌ه ــۀ آن دیگ ــک ســو، و هم ــا در ی ــۀ لذت‌ه ــای هم ــوع ارزش‌ه مجم
آن ســو. کفــۀ تعــادل اگــر بــه ســمت لــذت بــود، گرایــش خیــر بــه کل عمــل 
ــه کل عمــل  ــود گرایــش شــرّ ب ــم ب ــه ســمت ال می‌دهــد و اگــر کفــۀ تعــادل ب

می‌دهد.1 

به‌قدمــت  اتم‌باورانــۀ  نظریه‌هــای  در  کــه  فلســفی‌ای  رادیکالیســم  برخــاف   ,1
ــاوری رو بــه تعالــی می‌بینــد،  دموکریتــوس و اپیکــوروس شــواهدی دالّ بــر یــک فردب
مــن اســتدلالم ایــن اســت کــه شــواهد مذکــور شــواهد انحــال خــود در یــک فردیــت 
ــام  ــه مقبولیــت ع ــا اتم‌باوران ــد دارم نظریه‌هــای اتمــی ی ــه‌زوال هســتند. مــن تردی رو‌ب
نیابنــد هنگامــی کــه خــود خوش-ســاخت و خوش-ریشــه اســت، بلکــه ایــن نظریه‌هــا 
ــه  ــن ریش ــاخت و ای ــن س ــه ای ــد ک ــت می‌دهن ــش را از دس ــت خوی ــی مقبولی وقت
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در نــگاه بنتــام، آنچــه بــر فــرد کاربســت می‌یابــد می‌توانــد بــه اجتمــاع_
به‌مثابــۀ همــۀ گرایش‌هــای خیــر و بــد نســبت بــه آنچــه هــر یــک از اعضای 

جامعــه بــروز داده‌اند_نیــز تعمیــم یابد. 
مــا ندرتــا در پیشــۀ متغیّر یوســتیتیا1 بــا هماهنگــی بی‌پیرایــه‌ای در مقیاس 
ــوّق  ــک تف ــه ی ــی ک ــی کنش‌های ــم. حت ــه بوده‌ای ــی مواج ــات اخلاق کمی
قابل‌محاســبه لــذت یــا الــم را بــه بــار می‌آورنــد اتمیــزه هســتند و خویــش 
را، در نــگاه بنتــام، بــه رخدادهــای آشــکارا و به‌تفصیــل قابل‌ترســیم_مانند 
فصــول یکــی از رمان‌هــای نوشته‌شــده توســط ریچاردسون_تســلیم 
ــه‌ای از  ــام برجســته اســت گون ــی بنت ــد. آنچــه در اتمیســم اخلاق می‌کنن
عقلانیــت اســت کــه او بــه کار می‌گیــرد. اخــاق ارســطو نیــز بــر ایــده‌ی 
ــود  ــی ب ــی هدف ــش یونان ــا ســعادت در بین ــا شــده اســت. ام ســعادت2 بن
ــه  ــم، و ن ــی می‌جویی ــه« پ ــت فی‌نفس ــک »غای ــان ی ــا آن را چون ــه م ک
»وســیله‌ای بــرای امــری دیگــر«. ســعادت از همیــن طبیعــت آدمــی کــه 
ــد،  ــت برمی‌آی ــز اس ــده متمای ــودات زن ــر موج ــه‌ی دیگ ــت هم ــا طبیع ب
ــدی  ــی صورت‌بن ــت ریاض ــا دق ــوان آن را ب ــز نمی‌ت ــه هرگ ــی ک طبیعت
ــتن  ــه‌ی زیس ــی و فضیلت‌مندان ــوه‌ی عقلان ــک نح ــعادت ی ــر س ــرد. اگ ک
باشــد، چنانکــه ارســطو اســتدلال می‌کــرد، تحقــق کاملــش را  در ذهــن 
متأمــل، و در یــک وســیله‌ی اخلاقــی کــه بــر هــر قســم افــراط فائــق اســت، 
ــه  ــرای خوانندگانــش هیــچ اخلاقــی ب خواهــد یافــت. به‌خلافــش، بنتــام ب
معنــای ســنتی‌ کلمــه عرضــه نکــرد، بلکــه او روش‌شناســی علمــی‌ای ارائــه 

پژمــردن و تباهــی را آغــاز کــرده اســت و بنیــاد اجتماعــی‌ای کــه ســاخت و ریشــه را 
می‌پرورانــد ناپدیــد گشــته اســت. افــراد بــزرگ تاریــخ همچــون پریکلــس، آیســخولوس، 
ــناختی  ــاظ روان‌ش ــا به‌لح ــون و نظایرآنه ــدرو، دانت ــه، دی ــتین، رابل ــا، آگوس گراچی‌ه
ریشــه در اجتماعــات ســرزنده و پرنشــاط داشــتند و چنیــن نبــود کــه آنهــا به‌نحــوی 
ــند،  ــزوا باش ــده در ان ــه و مومیایی‌ش ــیروانی‌های غم‌گرفت ــور در زیرش ــک محص نوروتی

ــات.  ــت و مکاف ــد راســکولنیکوفِ داستایفســکی در جنای به‌مانن
Justitia ,1ایزدبانوی عدالت-

2-Happiness 	
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کــرد کــه بــر یــک محاســبه‌ی رقومــی1 واحــد لذت‌بخــش و الــم‌آور ابتنــا 
داشــت. احساســات کیفــی حــواس بشــر کــه بــا مقادیــر حســابی لــذت و 
الــم کدگــذاری شــدند ممکــن بــود در حیــن محاســبۀ مــازاد خوشــی یــا 
ــام  ــا نادیده‌انگاشــتن بنت ــد. ام ــوه کنن ــر جل ــا کمت ــد ی ــم بیفتن ــج از قل رن
به‌ســبب اینکــه یــک دفتــردار صــرف اخلاقــی بــوده اســت باعــث می‌شــود 
ــرود. ایــن حســاب اخلاقــی نیســت  فحــوای اصلــی رویکــرد او از دســت ب
کــه آســیب‌پذیرترین خصیصــه‌ی اخــاق فایده‌باورانــه را شــامل می‌شــود، 
ــل را  ــت خــودِ عق ــه لیبرالیســم ماهی بلکــه آســیب‌پذیری در آنجاســت ک
ــان  ــا هم ــف کرد_ب ــات تحری ــبه‌ی احساس ــی محاس ــک روش‌شناس در ی
تکنیک‌هایــی عملیاتــی‌ای کــه بانــک‌داران و صاحبــان صنعــت بنگاه‌هــای 
خویــش را اداره می‌کننــد. تقریبــا دو قــرن بعــد، همیــن گونــه از عقلانیــت 
بــود کــه ســعی داشــت بــا یــک شــکل اخــاق دما-هســته‌ای2 تــرس بــه 
جــان مــردم کمتــر ســاده‌باور بیانــدازد. در ایــن اخــاق، تغییــردادن تعــداد 
ــتری را در  ــا بیش ــر ی ــات کمت ــارانْ تلف ــر بمب ــاوم در براب ــای مق پناهگاه‌ه

جنــگ هســته‌ای بــه بــار مــی‌آورد.
اینکــه نســل بعــدی لیبرال‌هــا، بــه نمایندگــی جــان اســتوارت میــل، علیــه 
ایــن فروکاســت خام‌اندیشــانۀ اخــاق بــه مســائل صــرفِ فایــدۀ کارکــردی 
ــت و  ــاری عدال ــم هنج ــکار مفاهی ــدان آش ــم را از فق ــوریدند، لیبرالیس ش
ــی  ــی هنجارهــای اخلاق ــع به‌تنهای ــع، اگــر مناف ــداد. به‌واق ــی نجــات ن ترق
و اجتماعــی را متعیــن می‌ســازند، چــه چیــزی می‌توانــد مانــع شــود کــه 
هــر گونــه آرمــان عدالــت، فردیــت و ترقــی اجتماعــی‌ مقبولیــت عام کســب 
نکنــد؟ ناتوانــی نظریــۀ لیبــرال در پاســخ بــه ایــن پرســش بــر حســب امری 
ــرد.  ــی ک ــتگی اخلاق ــار ورشکس ــی، آن را دچ ــدی عمل ــر از فایده‌من غی
زین‌پــس، لیبرالیســم موعظــه‌‌ای در بــاب یــک پیــام صریحــا فرصت‌طلبانــه 
ــاوری3  ــام بهبودب ــود به‌جــای اینکــه اخــاق باشــد، پی ــه ب و مصلحت‌جویان

1.Digital Calculation                         2, Thermonuclear
3-Meliorism   
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بــود و نــه نجــات، پیــام سازشــگری بــود و نــه تغییــر. امــا در ایــن مقطــع، ما 
بــا لیبرالیســم به‌مثابــۀ یــک آرمــان یــا ایدئولــوژی ســروکار نداریــم، بلکــه 
ــمِ  ــم و سوسیالیس ــم. آنارشیس ــت می‌نگری ــم عدال ــۀ تجس ــه آن به‌منزل ب
انقلابــی معترف‌انــد کــه دغدغــۀ آزادی دارنــد. فاشیســم نــه دغدغــۀ عدالــت 
دارد و نــه دغدغــۀ آزادی، بلکــه صرفــا بــه ابزارمندی‌هــای ســلطه‌ی عریــان 
ــس  ــد. پ ــی محض‌ان ــش فرصت‌طلب ــای گوناگون ــا دارد و ایدئولوژی‌ه اعتن
سرنوشــت عدالــت منــوط اســت بــه سرنوشــت متفکــران جــدی‌ای همچون 
جــان اســتوارت میــل و پیروانــش. ناکامــی آنهــا در اســتخراج یــک نظــام 
ــا داشــته باشــد،  ــدۀ هــم‌ارزی ابتن ــر قاع ــد ب ــه بتوان ــت ک ــی از عدال اخلاق
ــه‌ی کمّــی خام‌اندیشــانه  ــاور بنتام_یعنــی یــک نظری فقــط اخــاق فایده‌ب

ــم و لــذت_را در فرجــام داســتان عدالــت باقــی می‌گــذارد.  ال
اجــازه بدهیــد خودمــان را فریب ندهیــم که روش‌شناســی بنتــام، و بنابراین 
ــت.  ــده اس ــو درآم ــه زان ــروزی ب ــک ام ــق ایدئولوژی ــر اف ــاق او، در براب اخ
ــروب، و  ــام‌گاهان غ ــد و ش ــوع می‌کن ــان طل ــان صبح‌دم ــۀ او همچن نظری
ــی همچــون  ــش می‌درخشــد. واژگان ــوّ متکاثف ــای حاصــل از ج ــا رنگ‌ه ب
ــی  ــا واژگان ــد نشــدند، بلکــه ب ــی ناپدی ــم« از مواعــظ اخلاق ــذت« و »ال »ل
چــون »منافــع« و »ریســک‌ها«، »ســودها« و »زیان‌هــا«، »تــراژدی منابــع 
ــد.  مشــترک«1، »تعییــن اولویــت«2 و »اخــاق قایــق نجــات«3 در رقابت‌ان
نابرابــریِ برابرهــا همچنــان بــر برابــریِ نابرابرهــا چیرگــی دارد. آنچــه بــرای 
ــز  ــت هرگ ــر عدال ــه اگ ــن اســت ک ــن شــگفت‌آور اســت ای ــر باریک‌بی ناظ
ــت  ــد، روح عدال ــاداش می‌ده ــا پ ــه صرف ــد بلک ــران کن ــا جب ــد ت نمی‌آی
ــاد. همچــون  ــد افت ــد شــد و ســکه‌اش از رواج خواه ــه خواه ــاً بی‌مای نهایت
ــر  ــش بزرگ‌ت ــت از اکنون ــخ عدال ــدود، تاری ــای مح ــیاری از ایدئال‌ه بس
ــتیبانی  ــاوی‌‌اش در پش ــدن دع ــت از نقش‌بر‌آب‌ش ــدۀ عدال ــا آین ــت. ام اس
از »حق‌هــای« فــرد و جامعــه خبــر می‌دهــد. زیــرا هنگامــی کــه نابرابــری 

1.Tragedy Of Commons
2.Triage                                               3.Lifeboat Ethics
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انســانی در عمل_ولــو نــه در نظــر_ افزایــش ‌یابــد، ایدئولــوژی هم‌تــرازش 
ــالِ آزادی  ــه ایدئ ــی ب ــاوری بدَریخت ــه و بهبودب ــی بدگمانان ــا فرصت‌طلب ب

هجمــه خواهــد بــرد.
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7
میراث آزادی

ــۀ  ــن لحظــۀ یوســتیتیا در به-مقام-خدایی-نائل-شــدنش به‌مثاب فاتحانه‌تری
»حــق بورژوایــی« نبــود، یعنــی وقتــی کــه بــازار بــه قاعــدۀ هم‌ارزی تجســم 
بخشــید. لحظــۀ فتــحْ آن هنــگام رخ داد کــه عدالــت از جامعــۀ کوته‌فکــر 
ــود،  ارگانیــک رهایــی یافــت. ایــن مقطــع، مقطــعِ حماســی بی‌پیرایگــی ب
پیــش از آنکــه تجســم هــم‌ارزی بــه شــکل کالا ایدئالیســم اولیــه را از آن 
ــازه و نویدبخــش  ــتْ نوظهــور، خــاق، ت ــن هنــگام عدال خــود کنــد. در ای
بــود_و نــه خســته از تاریــخ و منطــق کهنــۀ مقدماتــش. قاعــدۀ هــم‌ارزی 
همچنــان در حــال گشــودن قید‌و‌بند‌هــای پیمان‌هــای خونــی، پدرســالاری 
و کوته‌فکری‌هــای مدنــی‌ای بــود کــه فردبــاوری یــا ذات مشــترک آدمیــان 
ــه روی  ــه ب ــودن درِ جامع ــدامْ گش ــن اق ــناخت. ای ــمیت نمی‌ش را به‌رس
ــه روی امــر نامأنــوس  ــا همــه‌ی غرایــب لگام‌گســیخته‌اش و ب شــخصیت ب
ــژه‌  ــورژوازی، به‌وی ــا دوران ب ــا ت ــود. ام ــه ب ــۀ پیکــرۀ ســایه‌آلود بیگان به‌مثاب
ــداری  ــون خودم ــردی همچ ــت ف ــم، رضای ــرن نوزده ــش در ق دوران اوج
عریــان جلــوه می‌کــرد و رؤیــای ذات مشــترک آدمیــان بــه ردای ژنــده‌ای 
ــازات در  ــود. مج ــته ب ــدل گش ــوار مب ــی ناگ ــای اجتماع ــرای نابرابری‌ه ب
ــود و در دیالکتیــک  ــر ســیمای ایــن قــرن حــک شــده ب ــاداش ب عــوض پ
بی‌رحــم نابرابــریِ برابرهــا نمــود یافتــه بــود. چنانکــه هورکهایمــر و آدورنــو 

ــد. ــر بودن ــادوش هم‌دیگ ــم دوش ــت و جهن ــته‌اند، بهش نگریس
از  آزادی  بهــر چیســت؟ در کجــا  نابرابرهــا_از  آزادی_برابــری  پــس 
ــت جداشــدن را آغــاز کــرد و راه توســعۀ  دســتاوردهای رهایی‌بخــش عدال
ــۀ  ــک جامع ــه ی ــت ب ــن بازگش ــود م ــت؟ مقص ــش گرف ــش را در پی خوی
ارگانیــگ نیســت، بلکــه منظــور مــن پیشــرفت نوینــی اســت کــه فردیــت 
ــت و مشــارکت  ــوم عدال ــا در مفه ــدۀ برابره ــه به‌واســطه‌ی قاع پرورش‌یافت

ــد شــد.  ــۀ مشــترک را شــامل خواه ــک جامع ــرد در ی ــی ف جمع
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واژۀ آزادی ابتــدا در یــک لــوح خــط میخــی ســومریان ظاهــر شــد کــه یــک 
شــورش عمومــی علیــه یک شــاه جبــار ســرکوبگر را در هــزاران ســال پیش 
شــرح مــی‌داد. ســاموئل نــوآه کرِیمــر1 در کتــاب ســومریان بــه مــا می‌گویــد 
ــخ ثبت‌شــدۀ  ــا واژۀ آزادی را نخســتین‌بار در تاری ــن ســند ... م ــه »در ای ک
ــای تحت‌اللفظــی‌اش  ــه معن ــن واژه Amargi اســت ک ــم. ای بشــر می‌یابی
»بازگشــت بــه مــادر« اســت«. دریغــا کــه کریمــر متعجــب اســت کــه »مــا 
هنــوز نمی‌دانیــم چــرا ایــن شــکل ســخن بــرای »آزادی« اســتعمال شــده 
اســت«. زان‌پــس آزادی خصلت‌هایــش را به‌منزلــۀ اشــتیاقِ بازگشــتن 
بــه مادر_خــواه بازگشــت بــه محیــط مادرســالار جامعــۀ ارگانیــک باشــد، 
خــواه بازگشــت بــه طبیعــت در مقــام یــک مــادر ســخاوتمند_حفظ کــرد. 
جهــان کلاســیک دل‌مشــغول عدالــت، برخــورد منصفانــه، حریــت فــردی و 
ــۀ  ــه دل‌مشــغول آزادی به‌مثاب ــود، و ن ــگان در جهان‌شــهر ب رهانیــدن بیگان
ــز نگریســته می‌شــد  ــی و خیال‌انگی ــریِ نابرابر‌هــا. آزادی امــری اتوپیای براب
ــراط  ــه و اف ــالات عارفان ــردگان، خی ــم م ــده عال ــای سرکوب‌ش ــه رویاه و ب
دیونیسوســی در مراســم ســاتورنالیا2 و دیگــر تشــریفات عارفانه‌ی خلســه‌آور 

ــد.  ــوّل می‌ش مح
ــه  ــاره ب ــیحیت دوب ــا مس ــح، ب ــال صری ــک ایدئ ــر و ی ــام نظ آزادی، در مق
ســطح آگاهــی فرازیــد. وقتــی آگوســتین »شــهر آســمانیِ« ســالک را چونان 
ــادار  ــۀ معن ــرار داد، آن را در نمایش‌نام ــان ق ــر در جه ــرای تغیی ــی ب نیروی
ــن  ــت. بنابرای ــر اس ــتگاری بش ــرمنزلش رس ــه س ــرار داد ک ــی‌ای ق تاریخ
بشــریت از چرخه‌هــای تکــراری بی‌معنــای اندیشــۀ باســتان بیــرون آمــد. 
ــۀ« تاریــخ، آن‌طــور کــه  ــکال »معنــای دوگان ــا چهــرۀ رادی در اینجــا مــا ب
ــدۀ  ــه عقی ــم. بناب ــده شــده اســت، مواجه‌ای ــاء مســیحیت پروران توســط آب
آگوســتین، خلقــت یــک تحــوّل آشــکارا خطــی و زمان-بــار3ِ مشــابهِ مراحل 
تحــوّل فــرد در زندگــی را بــه جریــان درآورده اســت. دورۀ آدم تــا نــوح دورۀ 

1.Samuel Noah Kramer
2.Saturnalia-مراسم عیش‌و‌نوش رومیان در 17 دسامبر هر سال
3-Time-Laden 	
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طفولیــت بشــر، دورۀ نــوح تــا ابراهیــم دورۀ نوجوانــی، دورۀ ابراهیــم تــا داود 
دورۀ جوانــی، دورۀ داود تــا اســرای بابلــی دورۀ بلــوغ اســت. پس‌از‌ایــن، تاریخ 
ــود  ــاز می‌ش ــی آغ ــد عیس ــا تول ــه ب ــد ک ــذر می‌کن ــی گ ــه دو دورۀ نهای ب
ــمانی و  ــهرهای آس ــخ، ش ــن تاری ــد. درون ای ــه می‌یاب ــزا خاتم ــا روز ج و ب
زمینــی در یــک سلســلۀ آشــتی‌ناپذیر نزاع‌هــا درگیــر می‌شــوند و در آنهــا 
ــک  ــا ی ــد. ام ــری کســب می‌کن ــر دیگ ــی ب ــای مقطع ــک پیروزی‌ه ــر ی ه
فســاد و شــکوفایی دیالکتیکــی پیــروزی شــهر آســمانی بــر شــهر زمینــی 
ــۀ  ــای دل‌بخواهان ــذا رســتگاری دیگــر هوس‌ه ــرد. ل ــد ک ــن خواه را تضمی
یــک خــدا نخواهــد بــود، رســتگاری، در عمــل، منحصــرا متعالــی نخواهــد 
مانــد بلکــه امــری انسان‌شــناختی خواهــد شــد. تاریــخ بــه ایمــانْ منطــق و 
درک‌پذیــری‌ای را می‌بخشــد کــه الهام‌بخــش امیــد، معنــا و عمــل اســت. 
دیــدگاه آگوســتین در بــاب رســتگاریْ پیش‌نگرانــه بــود و نــه پس‌نگرانــه؛ 
»عصــر زرّیــن« کافرکیشــی اینــک در یــک آینــدۀ مشــروط‌به‌تاریخ جــای 
ــک  ــه در ی ــد و ن ــل می‌ش ــرّ حاص ــا ش ــرد ب ــه در نب ــده‌ای ک ــت، آین داش
گذشــتۀ طبیعــی گم‌گشــته. در زمانــۀ آگوســتین، ایــن بینــش در خدمــت 
اشــاعۀ امیدهــای هزاره‌گــرای جهــان مســیحی نوپدیــد بــرای ظهــور دوبــارۀ 
مســیح بــود. امــا بعدهــا ایــن بصیــرت هماننــد یــک دِیــن به‌تا‌خیرافتــاده 
گریبان‌گیــر کلیســا شــد، کلیســایی کــه دیــر یــا زود بایــد دِیــن طلبــکاران 

ــت.  ــی را می‌پرداخ روحان
ایدۀ تعیین‌کنندۀ آگوستین، بنابه رأی ارنست بلوخ، این است که:

ــا  ــع، اتوپی ــد. به‌واق ــدار ش ــخ پدی ــای سیاســی در تاری ــرای نخســتین‌بار اتوپی ب
ــان یــک نجات‌بخــش در  ــه عرصــه نهــاد چون ــا ب ــخ پ ــخ اســت. تاری ــد تاری مول
مســیر ملکــوت، چونــان یــک فرآینــد واحــد لاینقطــع بــر اســاس وحــدت رواقی 
بشــریت و نجــات مســیحی مقدرشــده بــرای تاریــخ کــه از آدم تــا عیســی امتداد 

داشــت.

آگوســتین بــا قــراردادن فرجام‌شناســی مســیحی در یــک بافتــار تاریخــیْ 
ــخ  ــود. تاری ــرا ب ــوی و آینده‌گ ــه دنی ــرد ک ــاب ک ــا را ب ــی از اتوپی مفهوم
ــی  ــور عمل ــا در ام ــۀ اع ــک نقط ــه ی ــت ادواری ب ــی دارد ورای رجع هدف
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ــن  ــن ای ــابه دارد، بنابرای ــخصی مش ــیر ش ــک س ــی ی ــت انجیل ــر. روای بش
ــود.  ــا نخواهــد ب ــا و کیفره ــت دیگــر ســیاهه‌ای از معجــزات، پاداش‌ه روای
ــتعلایی  ــان اس ــک جه ــۀ ی ــود نتیج ــۀ خ ــی« به‌نوب ــب جهان »‌نظم‌و‌ترتی
نیســت کــه ورای ایــن نظم‌و‌ترتیــب موجــود اســت، تفاوتــی نمی‌کنــد کــه 
آگوســتین بــه چــه میــزان ارادۀ خداونــد را در آن داخــل کــرده باشــد. ایــن 
ــی  ــال1ّ اســت، نظم‌و‌ترتیب ــور در آن ح ــه ارادۀ مذک ــی اســت ک نظم‌و‌ترتیب
اســت کــه هــم شــامل رخدادهــای مرتبــط از حیــث علّــی می‌شــود و هــم 

شــامل رخدادهــای معجــزه‌وار.
ــا  ــر م ــه فقــط نخســتین تصــور از اتوپیــای سیاســی را ب ــا آگوســتین ن ام
ــدار سیاســی را خــوار شــمرد. مســیحیت  ــاً اقت ــه او قوی ــرد، بلک عرضــه ک
متقــدم بی‌تردیــد مشــغولیات سیاســی را ناپــاک می‌دانســت. آبــاء کلیســای 
جهــان رومــی متأخــر ادراکات افــراد در خصــوص انفــکاک فزاینــدۀ همــۀ 
ــیدند.  ــق بخش ــی را نظم‌و‌نس ــرل اجتماع ــی و کنت ــدرت سیاس ــطوح ق س
ــا  ــا2 ی ــت، هوپلیت‌ه ــان رف ــه از می ــس ک ــی پولی ــای عموم گردهمایی‌ه
شــبه‌نظامیان شهروند-کشــاورز نیــز از میــان رفتنــد، آنهــا شــهروند-

ــدند  ــاب می‌ش ــی انتخ ــق قرعه‌کش ــه از طری ــد ک ــی بودن غیرحرفه‌ای‌های
ــا امــور روزمــرۀ اجتمــاع را اداره کننــد. جمهــوری رومــی، و برجســته‌تر  ت
ــوری،  ــناتوری و امپرات ــان س ــا حاکم ــا را ب ــاز آنه ــوری از دیرب از آن، امپرات
ارتش‌هــای حرفــه‌ای و یــک دیوان‌ســالاری وســیع پیچیــده جایگزیــن کرده 
بــود. مشــرب رواقــی و مســیحیت بــرای اینکــه مــرام اعِــراض از کنشــگری 
سیاســی را وعــظ کننــد، صرفــا به‌‌نحــوی معنــوی و اخلاقــی موقعیتــی را 
بازمی‌نمودنــد کــه همچــون یــک امــر واقــعْ قویــاً تثبیــت شــده بــود. ایــن 
موقعیــت نــه بــا نظــم سیاســی زمانــه چالشــی داشــت و نــه تســلیم آن بود، 

بلکــه صرفــا پذیرنــده‌ی واقعیــات موجــود بــود. 
ــی نســبت  ــه بی‌تفاوت ــدرز ب ــش از ان ــرد بی ــش آگوســتین کاری ک به‌خلاف

1.Immanent                                        2-Hoplite
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ــان1  ــس نویم ــرد. فران ــح می‌ک ــت را تقبی ــی؛ او سیاس ــدار سیاس ــه اقت ب
ــه  ــا فراســت ب ــده اســت ب ــف آنچــه  »موضــع آگوســتینی« نامی در توصی
ــۀ ایــن تقبیــح اشــاره کــرده اســت. آگوســتین سیاســت را  سرشــت دوگان
ــتگاه‌ها و  ــی در خاس ــت، حت ــور اس ــی ج ــدرت سیاس ــد: »ق ــرّ می‌دی ش

ــر انســان غیرطبیعــی اســت: ــرا ســلطۀ انســان ب غایتــش«. زی
فقــط در انتهــای تاریــخ بــا ظهــور ملکــوت خداونــد اســت کــه می‌تــوان از جــور 
رهایــی یافــت و چنیــن نیــز خواهــد شــد. از ایــن فلســفه دو نگــرش متفــاوت 
ــض و  ــرای مح ــروی بی‌چون‌و‌چ ــردد: پی ــج می‌گ ــم منت ــا مرتبط‌به‌ه ــا ذات ام
ــر  ــراض از آن ناگزی ــت، اعِ ــرّ اس ــت ش ــر سیاس ــی. اگ ــدرت سیاس ــا ق ــل ب تقاب
اســت. اشَــکال حکومــت و اهــداف قــدرت سیاســی موضوعیتــی ندارند. نجــات از 
طریــق ایمــان می‌توانــد بــه دســت آیــد و زندگانــی اولیــه صرفــا مقدمــات نجات 
ــات  ــاس، مقدم ــا به‌همین‌قی ــۀ نخســت اســت. ام ــت نتیج ــس رهبانی اســت. پ
آگوســتین حامــی ضــرورت امحــای سیاســت و برقــراری ملکــوت خداونــد نیــز 
هســت. جنبــش آناباپتیســت ]در دوران اصــاح دینــی[ شــاید درخشــان‌ترین 

جلــوۀ انــکار مطلــق جامعــه باشــد. 

ــر، آناباپتیســت‌ها جهــان سیاســی بازنمودیافتــه توســط  ــه تعبیــر دقیق‌ت ب
ــد.  ــت را ردّ می‌کردن دول

ــی  ــود، تعارض ــکولاریزه ش ــده‌ای س ــو فزاین ــیحی به‌نح ــوزۀ مس ــی آم وقت
را کــه در ایــن پیــام دوگانــۀ سکوت‌مشــربی سیاســی و کنشــگری 
ــل  ــوان فرونشــاند. کلیســا عام ــان اســت به‌ســختی می‌ت ــه نه منجی‌گرایان
ــک  ــه ی ــی ب ــدرت آن‌جهان ــک ق ــا از ی ــی کلیس ــس دگردیس ــی در پ اصل
ــای  ــا قدرت‌ه ــا ب ــش نزاع‌ه ــطۀ افزای ــت_خاصّه به‌واس ــوی اس ــدرت دنی ق
موقتــی‌ای کــه مســیحیت پولســی سرنوشــت دنیــوی آدمیــان را بــه آنهــا 
ــاد  ــم ایج ــرن یازده ــا در ق ــن نزاع‌ه ــن ای ــود. متلاطم‌تری ــرده ب ــذار ک واگ
شــد، وقتــی کــه گریگــوری هفتــم واگــذاری مقــام‌ اســقفی توســط مقامــات 
عــوام غیرکلیســایی را ممنــوع کــرد و مدعــی شــد کــه ایــن اختیــار منحصرا 

1,Franz Neumann
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ــه  ــید ک ــودش رس ــه اوج خ ــی ب ــزاع زمان ــن ن ــاپ اســت. ای ــام پ از آن مق
ــری چهــارم  ــور مقــدس روم را تکفیــر کــرد، هان ــاپ اعظــم امپرات ــار پ درب
ــه  ــف ب ــای او را مکل ــاپ رعای ــر دعــاوی کلیســا ایســتاد و پ سرکشــانه براب

ــه او کــرد.  ــاداری ب نقــض وف
ــود.  ــدرت کلیســایی ب ــک ق ــم ی ــش از بســط و تعمی ــاپ بی ــدام پ ــن اق ای
گرگــوری از اقتــدار عالی‌تــر معنــوی در برابــر قــدرت سیاســی دفــاع کــرده 
بــود. او بــا ایــن کار قــدرت سیاســی را بــه چالــش کشــید و آن را در پرتــوی 
یــک شــائبه‌ی اخلاقــی قــرار داد. بنابرایــن پــاپ ردّ‌ و‌ نشــان اقتــدار سیاســی 
را تــا شــرّ و گنــاه جســت به‌ســیاقی کــه موضــع آگوســتینی در پیشــگاهش 

رنــگ باخــت. لــذا گرگــوری در خطابــه‌ای این‌گونــه تاخــت:
ــش را از کســانی  ــادِ خوی ــد کــه شــاهان و حاکمــانْ بنی چــه کســی نمی‌دان
اخــذ کرده‌انــد کــه بی‌خبــر از خداونــد و به‌ســبب آزمنــدی کــور و 
ــان  ــاهان و حاکم ــده‌اند، ش ــته ش ــی گماش ــه مقام ــا ب ــتاخی طاقت‌فرس گس
برآننــد کــه بــا نخــوت و خشــونت و بدایمانــی و قتــل و تقریبــا هــر قســم جرم 
و جنایتــی، و نیــز بــه تحریــک شــهریار دنیــا، شــیطان، خــود را خداونــدگاران 

همتایانشــان، یعنــی آدمیــان، قــرار بدهنــد؟

ــن  ــا نیش‌دارتری ــود ب ــر ب ــود، براب ــودی خ ــروا، به‌خ ــخنان بی‌پ ــن س ای
هجمه‌هایــی کــه توســط رهبــران هزاره‌گــرای انقلابــی دوران رومــی علیــه 

اقتــدار سیاســی معطــوف شــد. 
زان‌پــس، دکتریــن مســیحی به‌نحــو فزاینــده‌ای اجتماعــی و ســکولار شــد 
ــر  ــر س ــختانه ب ــمکش‌های سرس ــیْ کش ــات مذهب ــه اختلاف ــی ک ــا جای ت
نتایــج موضــع آگوســتین را پوشــاند. تســلیم تدریجــی امــور کشیشــی بــه 
قــدرت ســکولار ایــن نزاع‌هــا را خاتمــه نــداد. بلکــه ایــن نزاع‌هــا سرشــتی 
ــرن دوازدهــم، جــانِ ســالزبریایی1 صریحــا  به‌شــدت دنیــوی یافتنــد. در ق
ــله‌مراتبی  ــرد، سلس ــت ک ــش پش ــر خوی ــی عص ــله‌مراتب فئودال ــه سلس ب

ــی  ــود و در پ ــم اســتوار ب ــت بی‌چون‌و‌چــرا از احــکام حاک ــر تبعی ــه ب ک

1.John Of Salisbury                            
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یافتــن اعتبــار بــرای فرمانروایــی از طریــق قانون بــود. جباریت_کــه مقصود 
ــود_از  ــردم ب ــوی م ــده از س ــون تعیین‌ش ــه قان ــی ب ــان از آن بی‌اعتنای ج
مشــروعیت پــای فراتــر نهــاده بــود و فقــط بــا زور می‌شــد آن را ســرنگون 
کــرد. ایــن موضــع فراگیــر واجــد لحــن انقلابــی از آگوســتینِ پدرِ مســیحی 
ــوری  ــردازِ جمه ــروی نظریه‌پ ــه از سیس ــه برگرفت ــود، بلک ــده ب ــج نش منت
بــود. اگــر ارجاعــات مدرســی موضــع جــان بــه »شــهریاران« و »شــاهان« را 
کنــار بگذاریــم، موضــع وی پــژواک متمایــز جمهوری‌خواهانــه‌ای داشــت. 

ــات  ــا توجیه ــی، ب ــی‌ توماس ــن مدرس ــه آیی ــیحی ب ــن مس ــه دکتری گرچ
ارائــه مــی‌داد و قــدرت سیاســی را  صریحــی کــه از سلســله‌مراتب 
»طبیعــی« وصــف می‌کــرد، درغلتیــد، یوآخیــمِ فیــوره‌ای1، تقریبــا معاصــر 
جــانِ ســالزبریایی، فرجام‌شناســی رادیــکال مســیحی را علنــی کــرد. بنابــه 
نظــر بلــوخ،  هــدف یوآخیــم »تزکیــۀ کلیســا و دولــت از دهشــت‌هایش« 
ــا »ملکــوت  ــا پرتــوی نوینی2_ی ــود برانداختــه شــوند ی نبــود. »آنهــا بنــا ب
ــد«.  ــن گردان ــت_آنها را روش ــده اس ــم آن را نامی ــه یوآخی ــوم« چنانک س
ملکــوت ســوم_برنامۀ تاریخــی موعــود منــوّر بــه نــور روح‌القدســقرار بــود 
بــا اتــکا بــه پــدر بــه ســاحت عهــد عتیــق و بــا اتــکا بــه پســر بــه ســاحت 
عهــد جدیــد نائــل شــود. بــا تنویــر نــور روح‌القــدس، همــۀ ســروران معنوی 
و دنیــوی محــو می‌شــوند و »دانــۀ گنــدم« جایگزیــن »علــف« بارآمــده در 

ــد می‌شــد.  ــد جدی ــده در عه ــدم« بارآم ــق و »خوشــۀ گن ــد عتی عه
یوآخیمیســم3 مســتقیما جنبش‌هــای بــزرگ هزاره‌گرایــی را تغذیــه 
ــد   ــر جهــان قــرون وســطایی قــرن چهاردهــم مســلط بودن می‌کــرد کــه ب
ــر  ــوخ از تأثی ــی بل ــدند. ارزیاب ــر ش ــی مجــدد ظاه و در دوران اصــاح دین

ــر اســت:  ــایان ذک یوآخیمیســم ش
بــرای قرن‌هــا نوشــته‌های اصلــی و جعلــی یوآخیــم رواج داشــت. آنهــا نخســت 
در بوهمیــا و آلمــان و حتــی در روســیه انتشــار یافتنــد، در همــان روســیه‌ای کــه 

1-Joachim of Fiore                                       	

2.Lux Nova                                        3,Joachimism   
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ــرق الهام‌گرفتــه از مســیحیتِ اصیــل به‌وضــوح از مواعــظ کالابریایــی1 متأثــر  فِ
ــد  ــال بع ــیایی‌ها2_که صــد س ــا«ی هوس ــد در  بوهمی ــوت خداون ــد. »ملک بودن
توســط آناباپتیســت‌ها در آلمــان تکــرار شــد_به معنــای شــهر مســیح3 یوآخیــم 
اســت. در پــس ایــن آثــارْ ســیه‌روزی‌ای جــای داشــت کــه از گذشــتۀ دور آمــده 
بــود؛ درون آن هــزاره‌ای نهــاده‌ شــده بــود کــه آمدنــش مقــرر بــود و لــذا آدمیــان 
بــرای پذیرایــی از آن در تکاپــو‌ بودنــد. در آن توجــه خاصــی بــه برچیــدن غنــا 
ــق  ــد عش ــر می‌آمدن ــه نظ ــک ب ــه رمانتی ــی ک ــظ آنان ــود؛ مواع ــده ب ــر ش و فق
ــی4 از  ــیری مال ــد و تفس ــه‌ بودن ــی آن گرفت ــای تحت‌اللفظ ــه معن ــه را ب برادران
آن می‌کردنــد. آگوســتین نوشــته اســت کــه »شــهر خــدا، در طــی ســفرش بــه 
زمیــن،  شــهروندان را جــذب می‌کنــد و زائــران صمیمــی را از همــۀ ملــل، 
فــارغ از تفاوت‌هــای ناشــی از عــرف، قانــون و نهادهایــی کــه در خدمــت منافــع 
مادی‌انــد و صلــح زمینــی را تضمیــن می‌کننــد گــرد هــم مــی‌آورد«. در ســوی 
دیگــر، شــهر خــدای5 یوآخیمیــانْ نــگاه موشــکافانه‌ای بــه نهادهایــی داشــت کــه 
منافــع و بهره‌هــای مــادی ارائــه می‌کننــد. رواداری‌‌ای کــه شــهر خــدا بــه اجــرا 
ــار  ــه نبــود. معی ــا آییــن کلیســایی بین‌المللــی بیگان می‌گذاشــت به‌هیچ‌وجــه ب
ــا فــرد  ــود کــه آی شــهروندی در ایــن شــهر تعمیدیافتگــی نبــود، بلکــه ایــن ب

نــدای روح بــرادری را در درون خــود شــنیده اســت. 

ــیحی  ــی مس ــه فرجام‌شناس ــق برادران ــم از عش ــی« یوآخی ــیر »مال تفس
ــی و  ــفۀ اجتماع ــک فلس ــه درون ی ــتین ب ــع آگوس ــروی موض را ورای قلم
ــز و  ــی، هاب ــی ماکیاول ــای اجتماع ــرد. نظریه‌ه جنبــش آشــکارا ســکولار ب
لاک کیفیــت ســکولار خویــش را مدیــون منهضم‌ســاختن امــور آن‌جهانــی 
در امــور این‌جهانــی هســتند، فرآینــدی کــه بــا جــانِ ســالزبریایی و 
یوآخیــم فیــوره‌ای شــروع شــد. نظریــۀ اجتماعــی مســیحی، به‌ویــژه جنــاح 
رادیکالــش، بــر دوگانگــی میــان آســمان و زمیــن کــه مســیحیت پولســی 

1-Calabrian
Hussites ,2-پیروان یان هوس

3-Civitas Christi                         	
4-Financial                  	

Dei civitas 	



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 320

پرورانــده‌اش بــود چیــره شــد. وقتــی نظریــۀ اجتماعــی از ایــن رخنــه گــذر 
ــدار،  ــدرت، اقت ــون، ق ــی قان ــائل عمل ــا مس ــمانی ب ــش‌های آس ــرد، پرس ک
برابــری و آزادی جایگزیــن شــد. پــاپ گرگــوری هفتــم دروازه‌هــای مَجرایی 
را گشــود کــه در دوران وی هرگــز بســته نشــد. وقتــی کلیســا خــود بازیچــۀ 
ــی رم  ــای محل ــت نجب ــت دس ــی آل ــام پاپ ــد و مق ــوی ش ــای دنی قدرت‌ه
شــد، آســمان نیــز قــدرت تخدیــر ذهــن آدمیــان را از دســت داد و امیدهــا 
بــرای یافتــن پنــاه در تقدیــر معنــوی یــک شــاه آن‌جهانــی پایــان یافــت. 
وقتــی پیوریتن‌هــا در ســال 1649 بــه نــام یــک مــرام مذهبــی نویــن ســر 
از تــن چارلــز اول برداشــتند، آنهــا ســر از تــن پــدر کلیســایی خویــش نیــز 
ــه را  ــگان پاریســی ســر شــاه و ملک ــد، پابرهن برداشــتند. در ســده‌های بع
ــل  ــرد توس ــر از خِ ــداری والات ــع اقت ــه مرج ــه ب ــتند، بی‌آنک ــن برداش از ت

بجوینــد. 

***
ــک  ــدۀ نزدی ــک آین ــراری ی ــه برق ــدش ب ــا نوی ــیحی ب ــی مس تاریخی‌گرای
اتوپیایــی، بــه همــراه توســل کلیســا بــه حمایــت مســتقیم عمومــی علیــه 
ــری  ــایی، تأثی ــدار غیرکلیس ــع اقت ــایی مراج ــتفاده‌های ضدکلیس سوءاس
عمیــق بــر جنبش‌هــای اجتماعــی رادیــکال قــرون وســطایی و اوایــل دوران 
مــدرن گذاشــت. تــا هنگامــی کــه سوسیالیســم مارکســی در تقریبــا نیمــی 
ــا داشــت  ــت، مســیحیت بن ــدۀ رســمی را یاف ــک عقی ــگاه ی از جهــان جای
نقــش مســلط زیســت معنــوی و فکــری جامعــۀ غربــی را ایفــا کنــد. هیــچ 
ــان‌تری  ــد درخش ــور امی ــدگان ن ــان سرکوب‌ش ــت در می ــوزه‌ای نتوانس آم
را برافــروزد، سرکوب‌شــدگان وقتــی قدرت‌هــای کلیســایی و مدنــی 
ــکال  ــداز و جنبش‌هــای مردمــی رادی ــا همــکاری هــم فــرق بران ــاً ب متناوب
را منکــوب می‌کردنــد فقــط بــر خــاک افکنــده می‌شــدند. تناقضــات درون 
ادراکات مذهبــی مســیحی قــرار بــود ســنگی بــرای تیزکــردن چاقــوی نقــد 
ــرای  ــن ب ــای نوی ــه ایده‌ه ــود ب ــه به‌نوبۀ‌خ ــاورد، ک ــم بی ــی فراه اجتماع
ــکارا  ــای آش ــم پیام‌ه ــیحیت برغ ــود. مس ــی ش ــی منته ــازی اجتماع بازس
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اجتماعــی، هنجارهــای  اســتعاره‌های  اصــول، سرمشــق‌ها،  متعــارضْ 
اخلاقــی و فراتــر از همــه یــک تأکیــد معنــوی بــر زندگــی فضیلت‌مندانــه‌ 
دارد، زندگــی فضیلت‌مندانــه‌ای کــه یــک سرســپردگی بی‌نظیــر را در 
ــیحیت  ــی مس ــر اخلاق ــد. تأثی ــی می‌پروران ــان اجتماع ــای عصی دوران‌ه
ــای  ــا تبیین‌ه ــکارا ب ــر، آش ــرای تغیی ــطایی ب ــای قرون‌وس ــر جنبش‌ه ب
اقتصــادی و مــادی رفتــار انســان در تناقــض اســت. جنبش‌هــای عظیمــی 
همچــون آناباپتیسم_جنبشــی کــه نجبــا و اعضــای فرهیختــۀ فــرق و نیــز 
ــه  ــاع از کمونیســم و عشــق بشــارتگر را ب ــان را در دف روســتاییان و دهقان
خدمــت گرفت_نمی‌توانســت بــدون تثبیــت ایدئال‌هــای مختلــف خــود بــا 
ــد. ایــن ایدئال‌هــا خــودِ  اســتفاده از فرامیــن اخلاقــی مســیحی ظهــور یاب

ــود.  ــح می‌نم ــدان مرج ــگاه مری ــی را در ن زندگ
توصیــف دیــن، خاصّــه مســیحیت، به‌مثابــۀ »قلــب یــک جهــان بی‌قلــب«، 
چنانکــه مارکــس انجــام داده اســت، انفصــال از دیــن نیســت بلکــه تصدیــق 
ــه اســت. از  ــی جامع ــد اخلاق ــک بعُ ــۀ ی ــذات آن به‌مثاب ــم ‌ب ــه وجــود قائ ب
ــکالِ  ــای رادی ــۀ آرمان‌ه ــنگری، هم ــر روش ــا عص ــی ت ــر روم دوران متأخ
ــراد  ــی اف ــی وقت ــدند. حت ــه ش ــیحی ارائ ــای مس ــب آموزه‌ه ــده در قال عم
بــه یــک عصــر زریــن گمشــده نــگاه پس‌نگرانــه داشــتند یــا بــه واپســین 
ملکــوت ]الهــی[ نــگاه پیش‌نگرانــه داشــتند، آنهــا غالبــا بــرای الهام‌گیــری، 
ــه یــک مشــیّت آســمانی نظــر داشــتند. آمــوزۀ  ــو نــه کســب اعتبــار، ب ول
ــت_منبع  ــاور اس ــان ب ــپهر جه ــتاره‌گون در س ــم س ــک جس ــیحی ی مس
ــروی  ــک نی ــۀ ی ــم به‌منزل ــا نوزده ــم ی ــرن هجده ــا ق ــه ت ــوری اســت ک ن

هدایتگــر طــرد نشــد.
ــۀ یــک اصــل جبــران1  ــری نابرابری‌هــا در مفهــوم آزادی هرگــز به‌مثاب براب
ــل  ــن اص ــه ای ــر ک ــن‌ خاط ــه ای ــط ب ــو فق ــد، ول ــته نش ــان برداش از می
می‌توانســت هــم بــرای اعتباربخشــیدن بــه برخــورداری از امتیــازات مــورد 
اســتفاده قــرار گیــرد و هــم بــرای اعتباربخشــیدن بــه برابــری. جایــی کــه 
ــگاه  ــری قواعــد اجتماعــی و ادعاهایــش در خصــوص پای ــه نابراب ــت ب عدال

1-Compensation
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ــوم  ــرد، مفه ــه می‌ب ــد هجم ــی از تول ــری ناش ــۀ ام ــه منزل ــت1 ب و منزل
»جبــران« ایــن بی‌انصافی‌هــا را بــا افزایــش بیشــتر قــدرت، رفــاه و اقتــدار، 
بــر حســب میــزان  امــور نابرابــر، تقویــت می‌کنــد. »جبــران« تفــوّق اربــاب 
و فئــودال بــر بــردگان و رعایــا را می‌پذیــرد؛ »جبــران« بــه حاکــم اقتــدار 
و وســیله‌ای اعطــا می‌کنــد تــا بــر حســب هنجارهــای فرمانروایــی زیســت 
ــودال  ــای فئ ــوری و اروپ ــای رومِ امپرات ــه نجب ــز روزگار اســت ک ــد. طن کن
ــن  ــان در ای ــده و سرکوب‌شده‌ش ــتان استثمارش ــراه زیردس ــه هم ــا اینک ب
ــا،  ــتند. طبیعت ــوی »آزادی« داش ــد دع ــی می‌کردن ــر زندگ ــرایط نابراب ش
ــای  ــاتراپ‌ها و لرُده ــه س ــود، و ن ــودال ب ــاطین فئ ــر و س ــر قیص به‌خاط
محلــی، کــه ســتم‌دیدگان بــه عدالــت روی آوردنــد. نــه آزادی و نــه عدالــت 
علی‌الاصــول در جامعــه‌ی ارباب‌-رعیتــی اروپــا مرســوم نبودنــد؛ بلکــه یــک 
ــننِ  ــا و س ــر عرف‌ه ــی ب ــف مبتن ــوق و تکالی ــق از حق ــبتا دقی ــام نس نظ
ــان طبقــات حاکــم و  ــه‌ای می به‌شــدّت تعدیل‌یافتــۀ حاصــل از دوران قبیل
محکــوم برقــرار بــود. لردهــای محلــی بــرای دلیری‌هــای ارتش‌هــای خــود 
در دفــاع از ســرزمین و اتبــاع در برابــر هجــوم بربرهــا_و در برابــر نزاع‌هــای 
دودمانــی ایجادشــده در خــود جامعــۀ فئودالی_مــزد می‌پرداختنــد. 
فرودســتان، دهقانــان و رعایــا نیــز بــرای پشــتیبانی مــادی تأمیــن امنیــت و 
ــع سرشــت  ــد.2 به‌واق ــح در دوران‌هــای آشــفته مــزد دریافــت می‌کردن صل
2.Status

ــدۀ«  ــورت »تحریف‌ش ــۀ ص ــا، به‌منزل ــرانِ« موجه‌نم ــل »جب ــن اص ــردن ای 2 .خنثی‌ک
آزادی، وظیفــۀ رادیــکال عدالــت بــود. بــرای اینکــه »آزادیِ« اشــرافیت فئــودال بــه امــر 
»نابرابــر« تبدیــل شــود بایــد بــه یــک شــکل به‌شــدت انضمامــی درمی‌آمــد. به‌عقیــدۀ 
گئــورگ روچــه و اوتــو کرشــهایمر، تفاوت‌هــای طبقاتــی »بــا تفــاوت در میــزان کفــاره 
نمــود می‌یافــت«. »کفــاره بــر اســاس پایــگاه اجتماعــی فــرد خطــاکار و طــرف خطــاکار 
درجه‌بنــدی می‌شــد. گرچــه ایــن تفاوت‌هــای طبقاتــی در وهلــۀ اول فقــط بــر میــزان 
کفــاره اثــر داشــت، در‌عین‌حــال یکــی از عوامــل مهــم در تحــوّل کیفرهــای جســمانی 
نیــز بــود. ناتوانــی خطــاکاران طبقــات پاییــن در پرداخــت جریمــه با پــول بــه جایگزینی 
کیفرهــای جســمانی منتهــی شــد«. روچــه و کرشــهایمر بــر ایــن عقیده‌انــد کــه ایــن 

ردّ‌و‌نشــان پیشــرفت را می‌تــوان »در همــۀ کشــورهای اروپایــی« جســت. 
 G . Rusche and O. Kirchheimer, Punishment and Social Structure (New York:
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ــازات دگرگــون شــد.  ــه ‌شــکل اعطــای امتی ــران نابرابری‌هــا ب جب
هــر کجــا ایــن نظــام از حقــوق و تکالیف گسســته شــود، ســتم‌دیدگان غالبا 
بــه مقدمــات مســاوات‌طلبانه‌ای روی می‌آورنــد کــه اصــل جبــران را تغذیــه 
ــزد لردهــای منطقــه‌ای اســت  می‌کنــد. در نظــر ســتم‌دیدگان، آنچــه در ن
ــی  ــز می‌توانســتند مدع ــا نی ــد؛ آنه ــان باش ــانی از آن آن می‌توانســت به‌آس
ــه«  ــگاه پس‌نگران ــن »ن ــند. بنابرای ــری« باش ــده از »نابراب ــازات اعطاش امتی
ــک  ــا ی ــتالژی ی ــک نوس ــر ی ــاهدی ب ــواره ش ــن هم ــر زرّی ــک عص ــه ی ب
ــای  ــرکوب عقوبت‌ه ــدار و س ــه در آن اقت ــت ک ــی نیس ــۀ اخلاق نمایش‌نام
ــد.  ــت بودن ــت‌دادن معصومی ــی و از‌دس ــاه جبلّ ــرای گن ــری ب اجتناب‌ناپذی
غالبــا نــگاه »پس‌نگرانــه« متضمــن کوششــی اســت از ســوی ســتم‌دیدگان 
ــه  ــی ک ــان مقدمات ــای هم ــا در آزادی_احی ــری نابرابره ــای براب ــرای احی ب
طبقــات حاکــم بــا بازنگــری در آنهــا، ســنن باســتانی را بــرای حمایــت از 

ــد.  ــه ‌کار می‌گرفتن ــش ب ــی« خوی ــازات »جبران امتی
امــا در خصــوص مســیحیت، ایــن نــگاه پس‌نگرانــه مســتلزم یــک معنــای 
واضــح از آینــده اســت_نه‌ صرفــا به‌خاطر تاریخیــت آگوســتینی و یوآخیمی. 
در جهــان کافرکیشــی، یــاد یــک عصــر زریــن اساســاً واکنش‌هــای 
سکوت‌مشــربانه و نوســتالژیکی را برانگیزانــد. حتــی در چرخه‌هــای باســتانی 
رجعــت ابــدی نیــز جایگزینــی بــا دوران‌هــای پُرگزنــد حتمــی اســت. نظریۀ 
ــا رواقیــون واجــد یــک هســتۀ سکوت‌مشــربانه و  اجتماعــی از افلاطــون ت
ــه و تســلیم ‌و‌ رضــا اســت کــه در آن شــهرهای1  یــک فحــوای تقدیرباوران
ــتا  ــی ایس ــان واقع ــه از جه ــا فاصل ــود و ب ــی خ ــت آرمان ــی در حیثی آرمان
مانده‌انــد، و یــا درغیر‌این‌صــورت بــه بوســتان‌هایی شــخصی به‌مثابــۀ 
محلــی بــرای پس‌نشــینی اخلاقــی فروکاســته شــده‌اند. درون هیــچ 
چرخــۀ اجتماعــی مفروضــی، دیگــر نمی‌شــد انتظــار رجعــت عصــر زریــن 

.Columbia University Press, 1939), p. 9
 جــی. روشــه و او. کیرشــهایمر، مجــازات و ســاختار اجتماعــی )نیویــورک: انتشــارات دانشــگاه کلمبیــا: 

1993( صفحــه 9.
1.Poleis-شهرها
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را داشــت؛ کوشــش بــرای آن بیهــوده بــود. همــۀ دوران‌هــا در ایــن چرخــه 
ــته‌اند.  ــن گش ــش متعی ــت از پی ــر طبیع ــای تغییرناپذی ــون چرخه‌ه همچ
ــه  ــتی ک ــه سرنوش ــاق ب ــدگان از اخ ــا الهام‌گیرن ــتم‌دیدگان ی ــلما س مس
طبقــات حاکــم عهــد باســتان بــه تاریــخ اعطــا کرده‌انــد اعتنایــی نداشــتند؛ 
ــه پــا  طبقــات فرودســت و بــردگان می‌توانســتند تنازعــات سرکشــانه‌ای ب
کننــد. امــا ندرتــاً ســلطه و بردگــی بــه دیــدۀ تردیــد نگریســته شــد. رویــای 
ــق  ــا موف ــدت ام ــورش‌های کوتاه‌م ــی ش ــه برخ ــردگان، همچنانک آزادی ب
ــرده تبدیــل  ــه یــک ب ــردگان را ب ــاب ب ــد کــه ارب نشــان داد، درصــدد بودن
ــد، تصــور انســان ضعیــف از تسویه‌حســاب  ــه امی ــد. کین‌خواهــی، و ن کنن

بــا ســرکوبگر خویــش بــود. 
ــن و  ــدار، قوانی ــرد. اقت ــاوت عرضــه ک به‌خلافــش، مســیحیت بینشــی متف
ــن  ــاده« تبیی ــه دســتگیری از »بشــر ازپای‌فت ــاز ب ــا نی ــی ب ســلطه و رعیت
می‌شــد. گنــاه، همچــون آلام درون جعبــۀ پانــدورا، بــا »کنجــکاوی 
بدفرجــام« زنــی رهــا شــد، امــا در ســوی دیگــر، رســتگاری و الغــای اقتــدار، 
ــع  ــیحی موض ــون مس ــود. روحانی ــز در راه ب ــی نی ــلطه و رعیت ــون، س قان
کنشــگرانۀ خــود نســبت به آمــرزش گناهــان، بــه‌ حرکــت درآوردن رمه‌گان 
بــرای مبــارزه بــا گنــاه، تکفیــر مســلمانان و نگریســتن بــه لردهــای محلــی 
چونــان برآورده‌گــر نیــاز سلســله‌مراتب کلیســایی را حفــظ کردنــد. بنابرایــن 
ــور  ــه به‌منظ ــگاه پیش‌نگران ــع ن ــدن به‌واق ــاغ ع ــه ب ــه ب ــگاه پس‌نگران ن
ــه افســوس از ناپدیدشــدنش. نمایش‌نامــۀ اخلاقــی‌ای  ــود، و ن احیــای آن ب
کــه می‌توانســت تدریجــا بــه ایــن احیــا نائــل شــود یــک کشــمکش فعالانــه 
بــا قدرت‌هــای شــرّ و باطــل بــود: بشــر بــود کــه تاریــخ خویــش را ســاخته 
بــود. یهــوه1، چونــان تجلّــی متعــال اراده، بــه اراده‌هــای وجــودی جماعــت 
ــت  ــر فردی ــیحیت ب ــد مس ــا تاکی ــود. ب ــه ب ــی یافت ــیحیان دگردیس مس
ــن‌تری  ــوی روش ــک در پرت ــا2 این ــر، فورتون ــمول بش ــت جهان‌ش و سرش
بازگشــته بــود تــا هــر مفهــوم از-پیش-متعیــن تقدیــر را بزداید_ایــن همان 

1.Yahweh                                           2. Fortuna
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حســی اســت کــه کالــون1 هنــگام مبــارزه در دوره اصــاح دینــی داشــت. 
ــل  ــه صحنه‌ای_تبدی ــی_ و ن ــه آوردگاه ــیحی ب ــی مس ــۀ اخلاق نمایش‌نام
شــد کــه مبــارزان صاحب‌اختیــار شــاغلش بودنــد و نــه کنشــگران به‌دقــت 
ــای  ــه در نمایش‌نامه‌ه ــی ک ــاص. نقاب‌های ــت خ ــک جماع ــدۀ ی تعلیم‌دی
ــار  ــد کن ــتفاده می‌ش ــر اس ــات بازیگ ــان‌دادن احساس ــرای نش ــیک ب کلاس
ــا چهــرۀ واقعــی فــرد قــرون وســطایی و مــدرن نشــان  گذاشــته شــدند ت
ــات  ــۀ ابهام ــا هم ــل بود_ب ــود، آن انجی ــی در کار ب ــر متن ــود. اگ داده ش
ــاخته‌پرداختۀ  ــت س ــرد و به‌دق ــش‌پایۀ س ــعار ش ــه اش ــه‌اش_و ن کژنمایان

ــتان.  ــای باس تراژدی‌ه
***

ــر  ــدت ب ــه به‌ش ــت ک ــته‌ای داش ــدد برجس ــای متع ــن آوردگاه خصلت‌ه ای
مبــارزۀ اروپاییــان بــرای آزادی تاثیــر داشــت. بوســتان‌های مینــوی2 آن نــه 
فقــط در زمــان مســتقر بــود، بلکــه در مــکان نیــز ســکنی داشــت.3 گرچــه 
آنهــا بــه آنچــه در گذشــته بودنــد راضــی بودنــد، باوجوداین شــاغل ناحیه‌ای 
ــا  جغرافیایــی در زمیــن شــدند. بدین‌ســان آنهــا مواجهــه‌ای براندازانــه را ب

طبقــه و امــور کلیســایی کــه بــر امــور مــاورای طبیعــی و پاداش‌هــای 

1.Calvin                                             2.Paradisical
3 .این مطلب نسلی پیش‌تر توسط ای. ال. مورتون درک شده بود، در:

 A. L. Morton , English Utopia (London: Lawrence & Wishart,
)1952

ای. ال. مورتون، اتوپیای انگلیسی )لندن: لاورنس و ویشارت، 1952(
ــرار گرفتــه  ــل مــورد تأکیــد ق ــی. مانوئ ــک ای. و فریتــزی. پ ــز توســط فران ــرا نی و اخی

اســت:
 Frank E. & Fritzie P. Manuel, Thought Utopian in Western World

.)(Cambridge: Harvard University Press, 1979
ــج:  ــی )کمبری ــان غرب ــی در جه ــل، اندیشــۀ اتوپیای ــی. مانوئ ــزی. پ ــک. ای. و فریت فران

ــاروارد : 1979(. ــگاه ه ــارات دانش انتش
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اخــروی بــرای تبعیــت و فضیلت‌منــدی تأکیــد داشــت در پیــش گرفتنــد. 
ــای  ــل پاداش‌ه ــاورای طبیعت_تقاب ــا م ــت ب ــیِ طبیع ــل ضمن ــن تقاب ای
ــدار آســمان  ــل اقت ــن تقاب ــی داشــت. ای ــوی و آســمانی_اهمیت فراوان دنی
را بــه چالــش کشــید و ذکاوت انســان بــرای یافتــن پناهــگاه آزادی و غنــا 
ــن  ــس چنی ــرد. پ ــون ک ــن را آزم ــر روی زمی ــی و ب ــود زندگ در درون خ
بینش‌هایــی یــک اتوپــوس1 یــا »ناکجــا« نبودنــد، بلکــه »جایــی« مشــخص 
ــرای اســتقرار  ــا مرزهــای معیــن. از حیــث تاریخــی، کوشــش‌ها ب ــد ب بودن
بــاغ عــدن مکــرر اتفــاق افتاد_نــه فقــط به‌شــکل نمادیــن بلکــه به‌صــورت 
جغرافیایــی نیــز. جســتجوی »چشــمۀ جوانــی« از ســوی پونســه دِ لئونــه2 
ــه  ــر را ب ــی بش ــا زندگ ــه قرن‌ه ــت ک ــماری اس ــوارد ناش ــی از م ــط یک فق
خــود مشــغول داشــته اســت و بخــت کاوشــگران را مطالبــه کــرده اســت. 
یقینــا ســتم‌دیدگان بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه بــاغ عــدن همچنــان روی 
زمیــن اســت و نــه بــر آســمان_در طبیعــت اســت و نــه در مــاورای طبیعت. 
ــام »ســرزمین  ــه ن ــه از چنیــن باغــی، ب ــگارۀ نامتعــارف کژآیینان در یــک ن
کوکِیــن«3، ایــن مــکان مخلــوق یــک جهــان طبیعــی مادرانــه و پربرکــت_
یــک Amargi—بــود و نــه مخلــوق یک خــدای تــرش‌روی پدرانــه. روایت 
آنارشــی‌خواهانۀ قــرن چهاردمــی از ایــن »جایــی«، به‌شــدت آســمان 
ــل آن، یــک جهــان زمینــی حســی  مســیحی را هجــو می‌کــرد، و در مقاب
دیونیسوســی را قــرار داد_جهانــی کــه همچــون عشــق مادرانــه میوه‌هایــش 

ــه یــک بشــریت محــروم امــا مســتحق ارزانــی می‌داشــت: را رایــگان ب
ــان، کوکیــن تماشــاگهی اســت بــس رخشــان. در  ار بهشــت خــرم اســت و تاب

ــردوس چــه هســت جــز چمــن و گل و ســبزی شاخســاران؟ ف

به‌خلافــش، کوکیــن »رودهایــی عظیــم و زیبــا دارد از روغــن، شــیر، عســل 
ــت  ــود طبیع ــت خ ــز به‌دس ــت و پخت‌و‌پ ــور هس ــذا به‌وف ــراب«. غ و ش
اســت. شــب تــا ابــد جایگزیــن روز اســت، صلــح جانشــین ســتیز اســت و 

Utopus 	

2,Ponce De Leone                              3,Land of Cokaygne
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ــاک مشــترک  ــون، رام و بی‌ب ــر و جب ــوان، دلی ــر و ج ــرای پی ــز ب »همه‌چی
اســت«. کوکیــن، صرفــا به‌خاطــر مکانــش، علنــا ادراکات کشیشــان را بــه 
ســخره گرفــت. »در دورســت‌ها، در دریــا، در ســواحل اســپانیا، ســرزمینی 
ــون در تحلیــل خــود از شــعر یادشــده  ــام«. ای. ال. مورت اســت کوکیــن ن

می‌افزایــد: 
ایــن مــکان غربــی، کوکیــن را آشــکارا بــا بهشــت زمینــی اســطوره‌های ســلتی 
ــک  ــود ی ــه وج ــوی ب ــاد ق ــطی، اعتق ــرون وس ــر ق ــد. در سرتاس ــد می‌ده پیون
ــش را در  ــت خوی ــواره بهش ــا هم ــا کلیس ــت، ام ــود داش ــتی وج ــن بهش چنی
ــۀ  ــی به‌مثاب ــک بهشــت غرب ــه وجــود ی ــاور ب ــا ب ــا ب ــی‌داد و قوی ــرار م شــرق ق
ــاور  ــود. برغــم ایــن مخالفــت کلیســایی، ب یــک خرافــۀ کافرکیشــانه مخالــف ب
ــه در  ــد ک ــوی بودن ــان ق ــا چن ــن باوره ــد ... ای ــدار مان ــی پای ــت غرب ــه بهش ب
ــود مســیحی شــود و  ــر ب ــی ناگزی ــدن1، بهشــت غرب ــرۀ ســنت بران روایــت جزی
مقبــول خــود کلیســا واقــع شــود و حتــی افــرادی از ایرلنــد و جاهــای دیگــر بــه 
جســتجوی ایــن جزیــره گســیل شــوند. باوجودایــن، ایــن واقعیــت کــه کوکیــن 
ــر اینکــه مضمــون کوکیــن یــک  ــی اســت نشــانه‌ای اســت ب ــرۀ غرب یــک جزی
خصلــت همگانــی و پیشا-مســیحی داشــته اســت و مــکان غربــی‌اش فی‌نفســه 

ــت. ــژۀ آن اس ــی وی ــای ضدّروحان ــی از خصلت‌ه یک

بی‌اعتنایــی کژآیینانــۀ ایــن شــعر به‌وضــوح در ذائقــه‌ی »همگانــی« 
آشــکار آن نمایــان اســت، ولــو نــه در مرتبــۀ پاییــن و لحــن بوهمیایــی‌اش. 
ــزار  ــدون هیــچ اب ــزد ذهــن مــدرن، جالــب اســت کــه ایــن بهشــت ب در ن
فناورانــه‌ای بــه چنیــن برکتــی نائــل شــده اســت؛ شــوربختانه یــک چنیــن 
فناوری‌ایــدر آن دوران ورای دســترس بشــر بــود. مهم‌تــر آنکــه در کوکیــن 
هیــچ زحمتــی نبــود، هیــچ کار اجبــاری‌ای نبــود، هیــچ کــس نــه نیــاز بــه 
اربــاب داشــت و نــه نیــاز بــه رعیــت. کوکیــن توســط انســان، هنــرش یــا 
نهادهایــش خلــق نشــده بــود، بلکــه طبیعــت آن را پدیــد آورده بــود و از غنا 
ــروی  ــۀ قلم ــت به‌مثاب ــوم طبیع ــگان می‌بخشــید. مفه و خوشــی‌هایش رای
»منابــع کمیــاب«، کــه در رســالۀ سیاســت ارســطو نظم‌و‌نســق یافــت، بــه 

1-St, Branden 	
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مفهــوم طبیعــت به‌مثابــۀ یــک قلمــروی وفــور و فراوانــی مبــدل گشــته بود. 
پــس نیــازی بــه نهادهــا و محدودیت‌هــا از هیــچ گونــه‌ای نبــود، نیــازی بــه 
ــک  ــچ‌روی ی ــن به‌هی ــع، کوکی ــود. به‌واق ــم نب ــلطه ه ــله‌مراتب و س سلس
ــاکنان انســانی‌اش در آن  ــود و س ــارور ب ــرزمینی ب ــه س ــود، بلک ــه نب جامع
ــن  ــرای خواسته‌هایشــان باشــد. کوکی ــی ب ــه محدودیت می‌زیســتند بی‌آنک
لیبرتارینــی1 بود_به‌واقــع یــک لیبرتیــن2 خوش‌گوار_زیــرا طبیعــت دیگــر 
ــق پرُخواســتۀ عبــوس نبــود. کوکیــن در عــوض یــک  محصــول یــک خال
ــه و  ــریت رهایی‌یافت ــک بش ــادوش ی ــه دوش ــود ک ــه ب ــت رهایی‌یافت طبیع

نیــز دوشــادوش رهایــی خیــال بشــر پیــش می‌رفــت. 
مقدماتــی کــه بینــش کلــی کوکیــن بــر آن اســتوار بــود، به‌طــرز عجیبــی 
مــدرن بودنــد. صلــح، ســازواری و آزادی بــه مطلق‌تریــن معنــای خــود بــه 
وفــور مــادی نســبت داده می‌شــد. مردمــان نیــاز بــه حفاظــت یــا حکومــت 
نداشــتند؛ همــۀ نیازهــای آنهــا بی‌هیــچ فــن‌ای بــرآورده می‌شــد و نیــازی 
نبــود کــه دیگــر آدمیــان تحــت اســتیلای شــخص یــا نهــادی درآینــد. هــچ 
ــد نمی‌رســاند. در  ــه تماشــاگه کوکیــن گزن ــا خشــونتی ب جنــگ، ســتیز ی
ایــن شــکوه نــاب وفــور و ســخاوتمندی طبیعــت، »اصــل لــذت« و »اصــل 
ــد. پــس هیــچ تنــش قابل‌تصــوری امــن  ــی کامــل دارن واقعیــت« همخوان
و آســایش کوکیــن را برهــم نمی‌زنــد. لــذت اصــل اســت، وفــور بــه میــل 
ــر  ــرا ه ــن شــود، زی ــاز جایگزی ــر حســب نی ــا ب ــه صرف ــکان می‌دهــد ک ام
خواســته‌ای می‌توانــد بــرآورده شــود، بی‌هیــچ کوشــش یــا راهبــرد 
فنــی‌ای. کوکیــن مســتلزم ایــن اســت کــه سرشــت بشــری خوش‌طینــت 
ــود تصــور شــود. بشــر مبتلاســت،  نگریســته شــود، به‌جــای اینکــه گناه‌آل
نــه _بدین‌خاطرکــه از میــوۀ درخــت معرفت خــورده اســت، بلکــه از‌آن‌روکه 
ریشــۀ تلــخ کمیابــی را خــورده اســت. کمیابــی کیفــر گنــاه نیســت، بلکــه 
علــت گنــاه اســت. اگــر ســطحی از فراوانــی بــه بشــر اعطــا شــود کــه ایــن 
ریشــۀ تلــخ برکنــده شــود، افــراد نیــاز ندارنــد ســلطه بورزنــد، دغــل‌کاری 

1-Libertarian                         	

2.Libertine-رهایی‌خواهی هواپرستانه
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کننــد و یــا بــه ضــرر دیگــران اختیــار آنهــا را برعهــده گیرنــد. ولــع قــدرت 
و میــل بــه آسیب‌رســاندن بــا بــارآوری نــاب طبیعــت از میــان مــی‌رود. 

***
ســرزمین کوکیــن دوبــاره در صومعــۀ تلــم1 رابلــه در هیئــت یــک 
پرســتش‌گاه نعمــات ظاهــر شــد. امــا اکنــون مــن مایلــم بــر ایــن مطلــب 
ــه  ــرا2 از آزادی اســت ک ــوم مصرف‌گ ــک مفه ــن ی ــه کوکی ــم ک ــد کن تأکی
دربردارنــدۀ هیــچ کار، فــن یــا اصــل ســازندگی‌ای نیســت. ایــن مفهــوم طی 
ســده‌ها در جنبش‌هــای عظیــم همگانــی تاریــخ تنیــده شــد. و آنجــا کــه 
ایــن مفهــوم بــرای مــدت کوتاهــی افــول کــرد، کوکیــن توســط نخبــگان 
کژآییــن احیــا شــد، »نخبــگان«ی کــه هیــچ مرجــع اقتــدار یــا نفــی لذتــی 
را قبــول نداشــتند غیــر از آنچــه »نــور درون« فرمــان می‌دهــد. ایــن بینــش 
ــت  ــرف و دریاف ــرای مص ــده را ب ــون آزادی مهارنش ــوص آزادی، چ در خص
غنایــی کــه زندگــی ارزانــی مــی‌دارد روا می‌داشــت، یــک صــورت اتوپیایــی 
ــت و  ــا گذش ــال و جغرافی ــش از خی ــن بین ــرد. ای ــل ک ــزی را حاص متمای
ــید  ــت رس ــوه‌ای از زیس ــفه‌ای_و نح ــی، فلس ــه ادراک فکری‌ای_به‌عبارت ب
ــرادرانِ آزادروح3 بازنمایــی شــده اســت. طــی دوران اصــاح  کــه توســط ب
دینــی، بینــش یادشــده بــه »کمونیســم نظامــی« ســارقان آدامیــت4 تنــزل 
یافــت. در زمانــۀ خــود مــا، ایــن نــگاه در میــان هنرمنــدان سمبولیســت و 
سوررئالیســتْ کیفیاتــی آشــکارا زیبایی‌شناســانه حاصــل کــرد، هنرمندانــی 
کــه مطالبه‌شــان به‌جهــت برآوردگــی امیــال طــی رویدادهــای می-ژوئــن 
ــود. آراء  ــته ب ــش بس ــس نق ــای پاری ــر دیواره ــعار ب ــوان ش 1968 به‌عن
ــاز و کار را کــه  ــی، نی ــه پرســمان‌هایی چــون کمیاب ــی شــارل فوری اتوپیای
ــانه  ــه و زیبایی‌شناس ــی، نخبه‌گرایان ــای طبیع ــا ابزاره ــن ســنت آزادی ب ای

1-Abbey of Theleme                            	
2-Consumerist                     	

3-The Brethren of Free Spirit                       	
4. Adamite
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در پــی حــل‌اش بــود، یکپارچــه کــرد. امــا فالانســتری 1 او، یعنــی واحدهای 
بنیادیــن اتوپیــای او، تمایــل و گرایــش تکنیکــی دارنــد و بــه راهبردهایــی 
متوســل می‌شــوند کــه ریشــۀ آن تــا حــدودی بــه نــگارۀ کوکیــن 

بازمی‌گــردد. 
ــم  ــور مفاهی ــا شــاهد ظه ــرا از آزادی، م ــم مصرف‌گ ــن مفاهی  برخــاف ای
تولیدگــرا2 نیــز بوده‌ایــم. ریشــه‌های مــادی ایــن تصــورات از توانایــی بشــر 
بــرای خلــق یــک جامعــۀ کمونیســتی، اشــتراکی و غیراقتدارگــرا در علــم، 
ــه  ــایلی ک ــش، وس ــن بین ــی از کار اســت. در ای ــتفادۀ عقلان ــک و اس تکنی
ــه  ــت عرض ــط طبیع ــازند توس ــرار می‌س ــان را برق ــا انس ــان ب ــتی انس آش
ــور  ــای وف ــد. اتوپی ــم می‌کن ــا را فراه ــان آنه ــود انس ــه خ ــوند، بلک نمی‌ش
و فراوانــی بــا کار و آگاهــی انســان ســاخته می‌شــود، و نیــز بــا ظرفیتــش 
بــرای ســازماندهی جامعــه بــرای کســب مقاصــد تولیدمحــور. پــس آزادی 
به‌منزلــۀ یــک عقلانی‌ســازی تکنیکــی وســایل تولیــد نگریســته می‌شــود، 
آزادی پــروژه‌ای اســت کــه بــا خــود مفهــوم عقــل مرتبــط اســت. وســایل، 
ــی انســان شــوند.  ــی و رهای ــروژۀ اتوپیای ــرار اســت مقاصــد پ ــی، ق به‌عبارت
ــی  ــخاوتمند، و حت ــی س ــه حت ــود و ن ــناخته می‌ش ــار ش ــه پرب ــت ن طبیع
ــال اهــداف بشــری ســخت‌لگام و نابخشــنده  ــا درجــات مختلفــی، در قب ت

اســت. 
در وهلــۀ نخســت، ایــن گرایــش در قلمــروی آزادی به‌شــدت زاهدمنشــانه 
ــینۀ  ــر س ــان‌خوی ب ــه و انس ــت ‌ردّ‌ زدن مهربانان ــا دس ــری ب ــت. نابراب اس
ــر نیک‌بخــت  ــراد کمت ــع اف ــراد نیک‌بخــت به‌نف وســایل زدگــی توســط اف
واژگــون خواهــد شــد. هــر کســی بــه ‌بهترین‌وجــه کار می‌کنــد تــا 
بتوانــد صنــدوق مشــترکی را ایجــاد کنــد تــا بــر اســاس نیازهــای واقعــی 
ــون  ــکال همچ ــیحی رادی ــرق مس ــود. ف ــیم ش ــراد  تقس ــاد اف و قابل‌اعتم
ــد  ــد دارن ــادی‌ای تأکی ــه م ــی و ن ــت‌های اخلاق ــر خواس ــا3 ب هاترایت‌ه

1-phalanstery                         	

2-productivist 	

3.Hutterites
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ــا شــیوۀ زیســت کمونیســتی حاصــل می‌شــود. کمونیســم در نظــر  کــه ب
ــه یــک نظم‌و‌ســامان اقتصــادی.  ــود و ن ــی ب آنهــا یــک نظم‌و‌ســامان اخلاق
ــی  ــات اصل ــتی الهام ــد و کمونیس ــاع آزاد، مول ــک اجتم ــوم ی ــا مفه بعده
ــج  ــر تروی ــه منحصــراً، از انگیزه‌هــای اقتصــادی مشــتمل ب ــو ن خــود را، ول
منفعــت شــخصی )»منفعــت طبقاتــی«( و ابــداع فنــی اخــذ کــرد. یــک روح 
آشــکارا بورژوایــی دمیــده شــد، و ایــن روح، ولــو نــه کامــل، جایگزیــن یــک 
آرمــان اخلاقــی شــد. برخــاف دیدگاه‌هــای یــک عصــر زرّیــن و واپســین 
ملکــوت الهــی، قلمــروی آزادی یــک جهــان پس‌نگــر بــه گذشــته قلمــداد 
ــه  ــود ک ــی می‌ش ــده تلق ــه آین ــر ب ــان پیش‌نگ ــک جه ــه ی ــود، بلک نمی‌ش
ــا طبیعــت  ــزاع ب ــاً در ن ــه خویــش شــکل بدهد_غالب ــد ب در آن انســان بای

درونــی و نیــز بیرونــی.
امــا دوگانگــیِ شــدید ‌ایجادکــردن در خصــوص دیدگاه‌هــای قبلــی دربــارۀ 
آزادی، در پیرامــون مقولاتــی همچــون مصرف‌گــرا یــا تولیدگــرا، لذت‌جویانه 
یــا زاهدمنشــانه، و طبیعت‌گــرا یــا ضدّطبیعت‌گــرا، امــری اســت به‌وضــوح 
تصنعــی و یک‌جانبــه. فــرق و جنبش‌هایــی کــه عمومــا در ایــن مقــولات 
ــد، در  ــم بوده‌ان ــه از آزادی مله ــی ک ــر میزان ــه‌ ه ــوند، ب ــای داده می‌ش ج
ــه  ــژه ب ــود )به‌وی ــۀ خ ــده در زمان ــله‌مراتب‌هایی ادراک‌ش ــا سلس ــل ب تقاب
ــک  ــهوداً ی ــد و ش ــرار می‌گیرن ــود( ق ــدۀ خ ــایی و اغراق‌ش ــکل کلیس ش
ــر اســاس برابــریِ نابرابرهــا را ترجیــح می‌دهنــد.  تدبیــر وســایل زیســت ب

ــود.  ــاد می‌ش ــواری‌هایی ایج ــا، دش ــه، ام ــن دو خصیص ورای ای
ــی  ــاح دین ــطایی و دورۀ اص ــرون وس ــای ق ــیاری از بینش‌ه ــولا بس معم
در خصــوص آزادی به‌شــدت التقاطــی‌ بوده‌انــد، و همچــون مفهــوم 
ــان  ــواه صاحب ــن، خ ــد. افزون‌بر‌ای ــه بوده‌ان ــی دوگان ــتن معان ــت، آبس عدال
ایــن بینش‌هــا خویــش را در برابــر معانــی راســتین مســیحیت طغیان‌گــر 
ــا  ــای آنه ــد، ایده‌ه ــی کنن ــرا تلق ــد بی‌چون‌و‌چ ــواه مقلّ ــد خ ــداد کنن قلم
تحــت هدایــت آموزه‌هــای مســیحی بــود. انجیــل قلمــروی عمومی انکشــاف 
و اختــاف در میــان همــۀ طرف‌هــا بــود. تــا دوران اصــاح دینــی، یعنــی 
وقتــی فروپاشــی جامعــۀ فئودالــی بــه رشــد ســریع آزمون‌هــای اجتماعــی 



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 332

ــی1  ــف لیبرتارین ــای مختل ــه آرمان‌ه ــه ب ــی ک ــراد و گروه‌های ــد، اف انجامی
معتقــد بودنــد تعدادشــان انــدک بــود و غالبــا به‌شــدت پراکنــده بودنــد و 
زیســت متزلزلــی داشــتند. آرمان‌هــای آنهــا عمدتــا در آزمــون‌گاه گذارهــای 
اجتماعــی_در دوران‌هایــی کــه تغییــرات پرهیاهــو از یــک عصــر تاریخــی 

بــه عصــری دیگر_شــکل گرفتــه بــود. 
بنابرایــن، گروه‌هایــی کــه در طــی دوران فروپاشــی جهــان باســتان 
ــانه  ــرا و زاهدمنش ــر تولیدگ ــک منظ ــر ی ــیحیت ب ــۀ مس ــال‌های اولی و س
تأکیــد داشــتند، در دوران‌هــای باثبات‌تــر دیــدگاه خــود را بــه یــک تفســیر 
مصرف‌گــرا و لذت‌جــو از آزادی تغییــر دادنــد. جنبش‌هــای همگانــی نســبتا 
عظیمــی از دوران روم متأخــر، در طــی قــرون وســطی، بــه فــرق به‌شــدت 
التقاطــی تبدیــل شــدند و دیدگاهــی چپاول‌گرایانــه را نســبت بــه حقــوق 
ــه  ــۀ عوامان ــای طبیعت‌گرایان ــد. دیدگاه‌ه ــش  پرورانن ــای خوی و آزادی‌ه
ــی  ــرات غریب ــتخوش تغی ــن دس ــرزمین کوکی ــون س ــاب آزادی همچ در ب
ــایی  ــای ضدّکلیس ــرعت خصلت‌ه ــان به‌س ــک زم ــدند و در ی ــی ش در معان
اکتســاب نمودنــد و در زمانــی دیگــر بــه یــک »بهشــت« سرشــتی، زمینــی 
و قابل‌حصــول تبدیــل شــدند، و در زمــان ثالثــی یــک منبــع هجــو قبیــح 
را فراهــم آوردنــد. دورۀ اصــاح دینــی و انقــاب انگلســتان در اواخــر دهــۀ 
آزمون‌هــای  و  به‌صــورت شــورش‌ها  را  ایــن گرایش‌هــا  1640 همــۀ 
ــه‌  ــه ب ــا رفته‌رفت ــن گرایش‌ه ــس ای ــرد. زان‌پ ــر ک ــته ظاه ــی برجس عمل
ــر  ــو نظام‌مندت ــای به‌نح ــکولار، آرمان‌ه ــای س ــا اتوپیاه ــد و ب ــاق رفتن مح
ســاخته‌‌و‌پرداخته و جنبش‌هــای اجتماعــی بزرگــی همچــون سوسیالیســم و 
آنارشیســم جایگزیــن شــدند.  پــس به‌هنــگام ســخن‌گفتن از دیدگاه‌هــای 
ــد مدّنظــر داشــت کــه آنهــا در  ــاب آزادی، بای مصرف‌گــرا و تولیدگــرا در ب
ــا هــم تلفیــق شــدند، کــه تجسم‌شــان  ــا ب ــد ی ــر یافتن ــان تغیی طــول زم
ــه  ــه ب ــود ک ــی‌ای ب ــای اجتماع ــا جنبش‌ه ــک ی ــرق کوچ ــای ف آرمان‌ه

خیــالات بخــش عظیمــی از جمعیــت چنــگ زده بودنــد. 

1-Libertarian 	
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***
ــای  ــث و نزاع‌ه ــرای مباح ــه‌ای را ب ــی عرص ــیر انجیل ــم و تفس ــه فه گرچ
ــرون وســطی شــکل  ــوری و ق فرجام‌شناســانه جهــان دوران متأخــر امپرات
ــدت  ــان2 به‌ش ــوت1 و آخرالزم ــین ملک ــا از واپس ــۀ روایت‌ه ــع هم داد، منب
التقاطــی بودنــد. هیاهــوی ایدئولوژیــکِ قرن‌هــای آغازیــن دوران مســیحی 
ــن  ــودِ همی ــود. خ ــدی نب ــرن بع ــیزده ق ــی س ــات دین ــر از اصلاح کمت
ــول  ــازمان‌یافته از اص ــۀ س ــک بدن ــۀ ی ــیحیت به‌مثاب ــازی مس یکپارچه‌س
ــه  ــش از اینک ــن موضــوع بی ــف بود_ســبب  ای ــری بلاتکلی ــادات ام و اعتق
نــزاع بــا مذاهــب کافرکیشــانۀ تثبیت‌شــده باشــد، اختلافــات داخلــی خــود 
کلیســا بــود. در آغــاز، مســیحیت پولســی در روم )کــه مذهــب کاتولیــک از 
ــر ســر  ــی‌اش3 در اورشــلیم به‌شــدت ب ــا همتــای یعقوب ــدار شــد( ب آن پدی
ســتیز بــود. دو مرکــز ایمــان جدیــد فقــط از حیــث جغرافیــا از هــم جــدا 
نبودنــد، بلکــه از حیــث آراء متعــارض مســیحی به‌مثابــۀ یــک جهــان دینــی 
ــا دولــت رومــی در ســازش  نیــز از هــم ســوا بودنــد. مســیحیت پولســی ب
ــان  ــه غیریهودی ــبت ب ــک نس ــث ایدئولوژی ــی از حی ــی جهان ــود و گرایش ب
ــه روم  ــه علی ــک مقاومــت ملی‌گرایان ــی حــول ی داشــت. مســیحیت یعقوب
ــود.  ــاً یهــودی متمرکــز ب »نانجیــب«4 و پاسداشــت دســته‌ای ســنن عمدت
ــا ســقوط  ــودی‌اش ب ــری مســیحیت از خاســتگاه‌های یه مســئلۀ فاصله‌گی
ــس  ــد. زان‌پ ــل ش ــک ح ــرزی تراژی ــادی به‌ط ــال 70 می ــلیم در س اورش
کلیســای یعقوبــی بــا نابــودی یهودیــه و ســازش‌ناپذیری فرقــۀ غیــوران5 که 

منجــی مســیحی را بــه وجــود آورده بودنــد، ناپدیــد شــد.
امــا درغلتیــدن کلیســا بــه آشــتی بــا دولــت اینــک بــا یــک بحــران مواجــه 

1,The Last Kingdom                          2,The Last Day
Jamesian counterpart                                        	
4-whore” Rome“ 	
5-Zealots       
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ــه آن نحــو گســترده‌ای کــه توصیــف  ــود. »شــورش گنوســی«، ب -شــده ب
ــارۀ رادیــکال از آمــوزۀ یهودی-مســیحی  و  شــده اســت، یــک تفســیر دوب
ــدار سیاســی را  ــه اقت ــه نســبت ب نگــرش مســالمت‌جویانۀ مســیحیت اولی
ــی نگریســته شــود، به‌واســطۀ  ــر از منظــر دین شــکل داد. گنوســیس1، اگ
ــد  ــی »بهره‌من ــای تحت‌اللفظ ــت«، به‌معن ــش از »معرف ــف یونانی‌مآب تعری
ــن آشــکارا گرایشــی فکــری  ــر دی از اشــراق«2 اســت. تأکیــد گنوســیس ب
ــش از  ــی بی ــی، بس ــر وح ــد آن ب ــا تأکی ــید. ام ــه آن بخش ــی ب و باطن
آرمان‌هــای حکمــت )Sophia( و خــرد )Nous(، به‌نحــوی پیراســته 
ــیس از  ــناختی‌ گنوس ــوگیری فرجام‌ش ــت. و س ــی اس ــضْ آن‌جهان از تناق
کیهان‎زاد‎شناســی‎های3  کهــن آیین‌هــای زرتشــت، بــودا و خــود مســیحیت 
ــه  ــی ب ــۀ روم ــه در دوران زوال جامع ــددی ک ــش متع ــرق کافرکی ــز ف و نی
ــه  ــن یهــود و ن ــه آیی ــرده اســت. ن ــراوان ب ــرۀ ف ــد، به آن هجــوم می‌آوردن
مســیحیت هیچ‌کــدام از ایــن آمیختگی‌هــای التقاطــی فراگیــر بــاور دینــی 
ــم،  ــه بگذری ــودی ک ــی یه ــا از ملی‌گرای ــد. ام ــون نماندن ــبه‌دینی مص و ش
صحنــۀ نبــرد آنهــا از صحنــۀ نبــرد مذاهــب گنوســی کــه در ســده‌های دوم 

ــود. ــر ب ــد، تنگ‌ت ــاز کردن ــش را آغ ــور خوی ــاد ظه ــس از می و ســوم پ
بــا آییــن‌ گنوســی بایــد بســیار محتاطانــه روبــه‌رو شــد، پیــش از آنکــه هــر 
ــرد.   ــف ک ــی«4 مســیحی توصی ــک »کژآیین ــک از گرایش‌هــای آن را ی - ی
ــت،  ــاوت اس ــن متف ــک دی ــا ی ــوی آن، صرف ــکل مان ــی، به‌ش ــن گنوس آیی
همچــون اســام یــا آییــن بــودا. در شــکل اوفیتــی5 آن، یــک واژگونه‌ســازی 
ــت.  ــیحی اس ــد مس ــول و عقای ــی‌خواهانه از اص ــر آنارش ــار و سراس تمام‌عی
ــا مســیحیت به‌جهــت اینکــه  ــی6 آن، نقطــۀ تماســش ب و به‌شــکل مرقیون
مســیحی یــا غیرمســیحی قلمــداد شــود، هــم بســیار نزدیــک اســت و هــم 
                                                              1-Gnosis                         		

2-Illuminated                                   	

3.Cosmogonies                                  4. Heresy
5. Ophite                                            6.Marcionite  
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بســیار چالش‌برانگیــز. آییــن گنوســی تقریبــا در همــۀ اشــکال خــود )کــه 
ــه  ــتگی ب ــرد( به‌آهس ــث ک ــوان بح ــا نت ــه در اینج ــد ک ــدی متعددن به‌ح
درون جهــان مســیحیت تراویــد و بــر فــرق رادیــکال و جنبش‌هایــی بعــدی 
ــوص آزادی  ــگفت‌انگیز در خص ــن ش ــای نوی ــودن نگاه‌ه ــدد گش ــه درص ک
شــخصی و اجتماعــی بودنــد، اثــر گذاشــت. آییــن گنوســی به‌منزلــۀ رقیــب 
آمــوزۀ مســیحی در فرقــۀ کاتــاری1 قــرون‌ وســطایی بلــوغ یافــت، و به‌نحوی 
دوری و غیرمســتقیم بــر برخــی کژروی‌هــا از مســیحیت همچــون بــرادران 
آزادروح، برخــی مرام‌هــای مســیحیت مُرســلی و برخــی شــکاف‌های 
تاریخــی اولیــه در پروتستانتیســم اثر گذاشــت. آییــن گنوســی در نهایت در 
ــان عناصــر  ــوی در می ــده دنی ــگاری2 به‌نحــو فزاین ــک همه‌خدا‌ان ــت ی هیئ
رادیــکال‌ انقــاب انگلســتان، همچــون جــرارد وینســتانلی3، رهبــر جنبــش 
حفــاران4، دوبــاره پدیــدار شــد. آییــن گنوســی در ایــن پنــج رونــد عمــده، 
کــه درصــدد بودنــد از تقریبــاً همــۀ اشــکال راست‌کیشــی5 تثبیت‌شــده یــا 
نوظهــور ثبات‌زدایــی کننــد، نزاع‌هــای مذهبی-اجتماعــی‌ای را پیش‌بینــی 
کــرد یــا بــر آنهــا اثــر گذاشــت کــه بنــا بــود میــراث آزادی را عمیقــا بســط 
بدهند_میراثــی کــه همچــون تاریخــی از جنبش‌هــای اجتماعــی قلمــداد 

ــا.  ــخ آموزه‌ه ــا تاری ــه صرف ــود و ن می‌ش
ــر  ــرح بی‌نظی ــاس6 آن را در ش ــس یون ــه هان ــی«، چنانک ــب گنوس »مذه
خــود از ایــن موضــوع نامیــده، بســی پیچیده‌تــر از آنــی اســت کــه در اینجــا 
ــه بحــث گذاشــته شــود. دغدغــۀ اصلــی مــا آن خصلت‌هــای  به‌تفصیــل ب
مشــترکی اســت کــه بــه آمــوزه‌ای کــه مســامحتاً »مســیحیت گنوســی«7 

1. Cathari
2. Panthesism                                     3. Gerrard Winstanley  
4. The Diggers                                   5-Orthodoxy
6,Hans Jonas                                      7-Gnostic christianity
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توصیــف شــده اســت کیفیــت رهایی‌بخــش اعطــا می‌کنــد. آیین‌گنوســی 
دوگانه‌انــگاری  یــگ  در  گنوســی  آیین‌هــای  دیگــر  بــا  مســیحی1 
پرفراز‌و‌نشــیب، یــک آمــوزۀ افلاطونــی »ســه-نفس«2 و یــک اخــاق )اگــر 
بتــوان آن را چنیــن نامیــد( کــه مفاهیمــی بســیار چالش‌برانگیــز و به‌واقــع 
مــدرن از آزادی انســان و معنــای وضــع انســانی عرضــه می‌کنــد، اشــتراک 

دارد.
درام  یــک  بخشــید  وحــدت  را  گنوســی«  »مذهــب  کــه  آنچــه 
آییــن  به‌انــدازۀ  اقنــاع‌آورْ  فرجام‌شناســی  یــک  و  کیهان‌زادشناســانه 
ــان دو  ــزاع می ــطۀ ن ــا به‌واس ــانی اساس ــع انس ــود. وض ــیحی ب یهودی-مس
اصــل شــکل می‌گرفــت: »خیــر« و »دیگــری«‌اش کــه عمومــا بــه شــرّ، امــر 
بدنهــاد یــا حتــی اصــل »شــیطانی« تفســیر می‌شــود. ایــن اصــول معمــولا 
توســط گنوســیان در هیئــت خدایــان تشــخص پیــدا کردنــد، امــا خطایــی 
مهلــک اســت کــه ایــن خدایــان را بــا درام مســیحی-یهودی یــک خــدای 
ــوی  ــن مان ــت. مســلما آیی ــی‌اش یکــی گرف ــن3 اهریمن آســمانی و دگر-م
کــه در ســده‌های ســوم و چهــارم بــه بزرگتریــن رقیــب مســیحیت تبدیــل 
ــور بازنمایــی  ــا ن ــا ب ــد را کــه همان ــه تصویــری از خداون ــود صبوران شــده ب
می‌شــد و تصویــری از شــیطان را کــه تیرگــی و مادیــت قلمــداد می‌شــد، 
در خویــش منهضــم ســاخت. والنتینــوس )حوالــی160-125 میــادی( کــه 
ــا داشــت،  ــر قابل‌توجهــی در روم و شــمال آفریق ــات گنوســی‌اش تاثی الهی
کیهان‌زادشناســی بســیار شــگفت‌انگیز »آئون‌هــا«4 را پرورانــد کــه در 
شــخصیت عیســی خاتمــه یافــت، عیســی گنوســیس را در اختیــار آدمــی او 
قــرار داد تــا نــزاع میــان دمیــورژ5، خالــق جهــان مــادی، و مــادر یــا ســوفیا، 
نماینــدۀ مقاصــد مــا چونــان یــک اصــل معنــوی مهجورمانــده، را دریابــد. 

1.Christian                                                                                  
2.gnostics                                           3. Three-Souls                                 
4,Alter Ego     
Aeons-ادوار  
6-Demiurge                     	
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رســتگاری هنگامــی اتفــاق می‌افتــد کــه جهــان  بــا تزویج ســوفیا و عیســی 
بــه یــک »آکندگــی«1 جهان‌شــمول روح بازگــردد. بــا انــدک اســتثنائاتی، 
گنوســیان مســیحی ارواح انســانی را در چنــد گــروه تقســیم‌بندی می‌کردند: 
ــل  ــد از اشــراق؛ شــگرف‌روانان2ِ ناکام ــی و بهره‌من ــاکْ ازحیث‌روحان ارواح پ
ــد  ــرای نومی ــد؛ جســمیونِ مادی‌گ ــره ببرن ــه می‌توانســتند از اشــراق به ک
کــه بنابــه سرشت‌شــان از اشــراق و رســتگاری عاجزنــد. ایــن تمایزهــا نقش 
مهمــی در تصویرکــردن جماعــت نخبگانــی‌ »برگزیــده« یــا »منتخــب«ی 
ــت  ــبب سرش ــه به‌س ــر جامع ــان ب ــای فرادستی‌ش ــه ادع ــرد ک ــا می‌ک ایف
پــاک و کامل‌شــان تقریبــا نامحــدود بــود. تمایزهــای مشــابهی نیــز وجــود 
داشــتند کــه مشــخصۀ برخــی کژآیینی‌هــای رادیــکال ســده‌های میانــه و 

دوران اصــاح دینــی بودنــد. 
آمــوزه‌ای کــه از حیــث نتایــج اخلاقــیِ آییــن گنوســیْ بیشــترین قرابــت را 
ــرای یــک تفســیر مسیح‌شناســانه  ــا خــودِ مســیحیت داشــت، و شــاید ب ب
ــون3  ــل مرقی ــود، انجی ــهل‌الوصول‌تر ب ــی س ــخصی و اجتماع ــار ش از رفت
)حوالــی 144 میــادی( بــود کــه بــر والنتینــوس تقــدم داشــت. مرقیــون، 
یــک اســقف مســیحی کــه بعدهــا از ســوی کلیســای روم تکفیــر شــد، یــک 
تفســیر دوبــارۀ به‌شــدت التقاطــی را از عهــد جدیــد آغــاز کــرد. او ســنگینی 
بــار مطالــب اسطوره‌شــناختی را کــه غالبــاً آمــوزگاران گنوســی دل‌مشــغول 
آن بودنــد بــر دوش مــا نگذاشــت و بــه تفســیرهای تمثیلــی تردیدبرانگیــزی 
ــدان متوســل می‌شــوند  ــا ب ــۀ م ــۀ او و زمان ــان کاتولیــک زمان ــه الهی‌دان ک
ــور عیســی را  ــرام و ش ــای م ــای تفســیر معن ــل نجســت. او ادع ــز توس نی
ــیحی را در  ــل مس ــتین و اصی ــرام راس ــه م ــت_به‌واقع بدین‌منظورک داش
ــت  ــک هوی ــه فقــط ی ــا آراء او ن ــد. پــس گوی ــس ســوا کن نوشــته‌های پول
ــا را  ــاء کلیس ــه آب ــی ک ــود )واقعیت ــرده ب ــظ ک ــیحی را حف ــوح مس به‌وض

ــه تشــویش‌برانگیزترین  ــار او نیــز ب فــراوان خشــمگین کــرد(، بلکــه آث

1. Fullness                               	           2-Psychics
3-The Gospel Of Marcion 	
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»کژآیینــی« آمــوزه‌‌ای مبــدل گشــته بودنــد. باوجودایــن، هســتۀ اصلی آیین 
ــد و پرفرازونشــیب‌ترین  ــری گنوســی باقــی مان مرقیــون به‌نحــو علاج‌ناپذی
شــکاف را در آمــوزۀ مســیحی گشــود، شــکافی کــه »کژآیینی‌هــا«ی بعــدی 
ــد. آییــن گنوســی او بســاطتی دارد کــه در  ــرار دادن آن را پنــاه خویــش ق
ــیار  ــت بس ــویم. صراح ــه نمی‌ش ــا آن مواج ــی ب ــوزگاران گنوس ــر آم دیگ
ــا  ــه بعده ــید ک ــری‌ای بخش ــی فراگی ــج اخلاق ــی« او نتای ــه »کژآیین آن ب
انعکاســش از گروه‌هــای فرقــه‌وار همچــون اوفیتی‌هــا در همــان دوران 
ــا«ی  ــطی و »قدیس‌ه ــرون وس ــرّی آزادروح در ق ــات س ــون، جماع مرقی

پیوریتــن در انقــاب انگلیــس شــنیده شــد. 
آموزه‌هــای مرقیــون، همچــون عمــوم آموزه‌هــای گنوســی، به‌شــدت 
ــط  ــرد، توس ــز دربرمی‌گی ــان را نی ــه انس ــان، ک ــت. جه ــگار اس دوگانه‌ان
ــی  ــه. در تقابل ــق ستم‌پیش ــک خال ــی ی ــت، یعن ــده اس ــق ش ــورژ خل دمی
چشــمگیر، یــک خــدای متعــال ناشــناخته، یــک خــدای »بیگانه« ماســوای 
جهــان اســت کــه خیــر را متجســم می‌کنــد و پــدر شــخص مســیح اســت. 
ــود  ــر آن ب ــه عیســی ب ــرادی ک ــا اف ــی ب ــه اســت، حت ــر بیگان خــدای خی
ــی  ــا جهان ــن خــدا  ب ــل آورد. به‌همین‌ســیاق، ای ــه رســتگاری نائ ــا را ب آنه
ــه اســت. هــر  ــز بیگان ــده شــده اســت نی ــورژ آفری ــا توســط دمی کــه تمام
ــورژ »داد«1 اســت،  ــز آن اســت. دمی خــدا جــدا از دیگــری اســت و آنتی‌ت
ــرزی  ــون به‌ط ــا مرقی ــت. در اینج ــر« اس ــه »خی ــدای بیگان ــز او خ آنتی‌ت
مرمــوز »دادگــری«2 یــا عدالــت را مقابــل »خیریــت«3 قــرار داده اســت_که 
بــا خُــرده‌ای از یــک گام بــه پیــش، می‌توانــد بــه مفهــوم »حریــت«4 نائــل 

شــود. 
ــه و  ــرد نیرنگ‌بازان ــری« خُ ــک »دادگ ــان ی ــه می ــز جالب‌توج ــن آنتی‌ت ای
ــن  ــی از قابل‌ملاحظه‌تری ــر یک ــخاوتمندانه بیانگ ــر س ــت« واف ــک »خیری ی

1-Just 	

2. Justnnes                                          3-Goodness
4.Freeness
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بینش‌هــا در میــراث آزادی اســت. مرقیــون دربــارۀ تقابل اخلاقی ایجادشــده 
ــد. دمیــورژ، هماننــد جهــان  ــو ســخن نمی‌گوی میــان ایــن دو خــدا دوپهل
خُــرد، سســت و برخــوردار از روح میان‌مایــه‌ای کــه خلقــش کــرده، ســزاوار 
محصــول خویــش اســت، چنانکــه ترتولیــان، پــدر کلیســا، نیــز گلایــه کرده 
اســت: »پیــروان بی‌شــرمِ به‌تمام‌معنــیِ مرقیــون  بــا بی‌مبالاتــی کار 
ــق  ــود خال ــه خ ــم ک ــم بیفزایی ــا می‌توانی ــد«_و م ــل کرده‌ان ــق را زای خال
ــارۀ خــدای »خیــر« مرقیــون بــه مــا  را نیــز زایــل کرده‌انــد. ترتولیــان درب
می‌گویــد کــه او »طبعــا ناشــناخته اســت و هرگــز جــز در انجیــل منکشــف 
نخواهــد شــد«.  او بــه همــان انــدازه بــا بشــر بیگانــه اســت کــه بــا هــر چــه 
کــه دمیــورژ خلــق کــرده اســت بیگانــه اســت، امــا خیریــت وافــر او باعــث 
شــد کــه پســرش را بــه جهــان دمیــورژ بفرســتد و ســاکنان انســانی آن را 

رســتگار کنــد. 
بررســی نتایــج اخلاقــی مرقیــون پــای ایــن پرســش را بــه میــان خواهــد 
آورد کــه آیــا او اصــا هیــچ اخلاقــی را عرضــه کــرده اســت. مذمــت، نفــرت 
ــا شــواهدی  ــش مشــهود اســت، ام ــورژِ »دادگــر« و جهان ــزاری از دمی و بی
ــرده  ــه ک ــری را عرض ــع دیگ ــون موض ــه مرقی ــر اینک ــدارد دالّ ب ــود ن وج
ــده  ــت و آکن ــر اس ــا بی‌تقصی ــت ام ــدوش اس ــه مخ ــی ک ــد. در جهان باش
ــا مرقیــون  ــه خیــر، به‌جاســت کــه پرســیده شــود آی ــت اســت و ن از عدال
ــد  ــا »خیریــت« می‌توان ــه وجــود شــرّ معتقــد اســت_یا حتــی اینکــه آی ب
ــت را  ــا عدال ــود ب ــۀ خ ــزی و قطبیت‌یافت ــۀ آنتی‌ت ــر از رابط ــی فرات معنای
ــه  ــک استعلاســت و ن ــا مســتلزم ی ــتگاری انســان گوی ــد. رس ــته باش داش
یــک بهداشــت اخلاقــی. مادامی‌کــه رفتــار انســانی مدّنظــر اســت، مرقیــون 
یــک مــرام زاهدمنشــانۀ انعطاف‌ناپذیــر را وعــظ می‌کند_نــه به‌مثابــۀ یــک 
ــراری  ــبب برق ــت »به‌س ــه اس ــاس گفت ــس یون ــه هان ــه چنانک ــاق بلک اخ
تــوازن متافیزیکــی«. پیــروان مرقیــون بــا دســت ‌ردّ ‌زدن بــه ســینۀ 
ــورژ همچــون  ــرای خلقــت دمی ــوی ب لذت‌هــای حســی و رویدادهــای دنی
یــک مانــع عمــل می‌کننــد؛ بازتولیــد انــواع، بــرای مثــال، صرفــا جهانــی را 

ــد.  ــی یاب ــد از آن رهای ــه بشــر بای ــد ک ــد می‌کن بازتولی
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ــر  ــک وارونگــی فراگی ــه فقــط ی ــون ن زاهدمنشــی منفــک از اخــاق مرقی
ــرد  ــک رویک ــه ی ــته ب ــه ناخواس ــد، بلک ــب ش ــه را موج ــای زاهدان آرمان‌ه
اوفیتی‌هــا، فرقــۀ گنوســی‌ای کــه  هواپرســتانۀ تمام‌عیــار تــن داد.1 
ــون و  ــاق مرقی ــک از اخ ــع منف ــدند، موض ــر ش ــا ظاه ــمال آفریق در ش
ــه بســط  ــک اخــاق آشــکارا پوچ‌گرایان ــا ی ــق را ت ــد عتی تفســیرش از عه
دادنــد. اوفیتی‌هــا بــا توجــه بــه دیــدگاه مرقیــون در خصــوص عهــد عتیــق، 
و اینکــه او بخــش اعظــم عهــد عتیــق را ســند مخــدوشِ خداونــدِ »دادگــر« 
تلقــی‌ کــرده اســت، نتیجــه گرفتنــد کــه تفســیر صحیــح تمثیــل بــاغ عدن، 
بــه مــار اغواگــر و حــوّا بزرگــی و شــرافت می‌بخشــد. آدم بــا قانع‌شــدن از 
جانــب حــوّا و از طریــق او میــوۀ درخــت معرفــت را خــورد و مــار اغواگــر ب

1 , در اینجــا، همچــون در اثــر آگوســتین، ابهامــات دیکــری وجــود دارد کــه یــا یــک 
ــون  ــگری آذرگ ــک کنش ــا ی ــد و ی ــار را می‌پروران ــی تمام‌عی ــربی اجتماع سکوت‌مش
ــی  ــۀ روح ــان به‌مثاب ــر« یهودی ــدای دادگ ــماری »خ ــه کوچک‌ش ــی را. گرچ اجتماع
میان‌مایــه نشــانۀ پیشــرفتی نســبت بــه مفهــوم محــدود عدالــت بــود، امــا زاهدمنشــی او 
نشــانۀ یک پســرفت ارادی در زیســت سیاســی دوران باســتان اســت. آموزه‌هــای مرقیون 
پــس از آنکــه یهودیــان در یکــی از قهرمانانه‌تریــن و جانفشــانانه‌ترین شــورش‌ها علیــه 
ــک  ــۀ ی ــه به‌مثاب ــدن یهودی ــه برکن ــه ب ــوری روم شکســت خوردند_شورشــی ک امپرات
ــه سکوت‌مشــربانه‌ترین  ــذا مرقیــون، همچــون پولــس پیــش از او، ب کشــور انجامیــد. ل
گرایش‌‌هــای سیاســی در امپراتــوری توســل جســت. تصویــر او از عیســی یــک روایــت 
کامــا تحریف‌شــده از یــک ملی‌گــرای عبرانــی را پرورانــد کــه چنانکــه هیــام ماکوبــی 
می‌گویــد »مــرد نیکــی بــود کــه در هیئــت یــک یهــودی بــه میــان غیریهودیــان وارد 
Hyam Macco�( ش�ـد، او ب�ـا ش�ـرور متافیزیک�ـی مبارزه نک�ـرد، بلک�ـه ب�ـا روم جنگی�ـد»

bi, Revolution in Judea, p. 195( ]ماکوبــی هیــام، انقــاب در یهودیــه، صفحــۀ 
195[. خوشــبختانه »کژآیینــان« مســیحی رادیــکال کــه بعدهــا ظاهــر شــدند و جهــان 
قــرون وســطایی را بــه آشــوب کشــاندند، مــردان و زنانــی بودنــد کــه بــه همــان انــدازۀ 
پیشــوای اصلــی مذهبشــان گرایــش دنیــوی داشــتند. همچــون عیســی، آنهــا نیــز بــا 
»شــرور متافیزیکــی« مبــارزه نکردنــد، بلکــه علیــه دســتگاه پاپــی و لردهــای نواحــی آن 
زمــان جنگیدنــد. مرقیــون هیئتــی از ایده‌هــا را  صورت‌بنــدی کــرد کــه، دســت‌کم در 
جهــان واقعــی، بــرای جســتجوی مقاصــدی اســتفاده شــد کــه او هرگــز قصــد حصولــش 

را نداشــت. 
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ــه  ــی نیســت ک ــن اتفاق ــرد. ای ــان عرضــه ک ــه جه ــه گنوســیس را ب ود ک
ــا  ــرا انســان ب ــد، زی ــی« نامی ــاه جبلّ ــن اغواگــری را »گن ــر ای خــدای دادگ
گنوســیس وســایلی را حاصــل کــرد کــه سرشــت حقیقــی مذمــوم خالــق را 
بشناســد و پــرده از او و ضیق‌بــودن روحــش بــردارد. هیپولوتــوس1 در شــرح 
خویــش بــر پراتــال2، یــک فرقــۀ اوفیتــی، ایــن واژگونگــی پرفراز‌ونشــیب را 

چنــان بســط داد کــه قتــل هابیــل توســط قابیــل را نیــز دربرگرفــت:
ــت.  ــز هس ــوّا نی ــۀ ح ــخن خردمندان ــر س ــر همه‌جا‌حاض ــار اغواگ ــن م ای
ــاری اســت. در  ــدن ج ــه در ع ــن اســت رودی ک ــدن؛ ای ــن اســت راز ع ای
ایــن ماجــرا همچنیــن نشــانه‌ای اســت کــه قابیــل را برانگیزاند_قابیــل کــه 
ــی  ــه قربان ــد، حال‌آنک ــه نش ــان پذیرفت ــد جه ــوی خداون ــی‌اش از س قربان
ــان از خــون مشــعوف  ــن جه ــگانِ ای ــه خدای ــه شــد: زیراک ــل پذیرفت هابی
می‌گــردد. ایــن مــار همــان موجــودی اســت کــه در ایــام بعــدی بــه شــکل 

ــود. ــر می‌ش ــرود3 ظاه ــۀ ه ــان در زمان انس
ــکال از اخــاقْ دایرمــدار یــک زاهدمنشــی اســت،  ــن انفــکاک رادی ــذا ای ل
ــی  ــای اخلاق ــی از آموزه‌ه ــرپیچی علن ــد و س ــه آزادی نامقی بدین‌منظورک
دمیــورژ را تشــویق کنــد. اوفیتی‌هــا، برخــاف مرقیــون، طبقه‌بنــدی 
ســه‌-نفس آییــن گنوســی را پذیرفتنــد: ارواح ]بهره‌منــد از اشــراق[، 
از  سرمشــق‌گون  تصــور  ایــن  مرقیــون  جســمیون.  و  شــگرف‌روانان 
»نخبــگان« را نپذیرفــت، کــه نــه فقــط مســیحیت رســمی را آلــوده کــرده 
ــه  ــک ب ــث ایدئولوژی ــه از حی ــکال را ک ــای« رادی ــه »کژآیینی‌ه ــت بلک اس
ــا  ــع، م ــت. به‌واق ــرده اس ــوک ک ــز ملک ــتند نی ــط داش ــی رب ــن گنوس آیی
در اینجــا بــه محدوده‌هــای آیین‌گنوســی به‌مثابــۀ یــک مــرام آزادی 
رســیده‌ایم. در چنیــن وضعــی، فقــط اندکــی  افراد_نخبگانــی کــه بالطبع از 
طبقــۀ »ســپاهیان« افلاطــون الگــو گرفته‌انــد )البتــه بــدون »زاهدمنشــی« 
ــد.  ــرآورده کنن ــال خویــش را ب ــا همــۀ امی ــد ت و »کمونیســم« آنها(_آزادن

1-Hippolytos 	
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ــک هواپرســتی  ــه ی ــا شــود، ب ــن مقطــع ره ــن گنوســی در همی ــر آیی اگ
ــی  ــام لیبرتارین ــا پی ــر ب ــه دیگ ــت ک ــد نشس ــس خواه ــز پ چالش‌برانگی

ــود.  ــد ب ــی نخواه ــون یک ــخاوتمندانۀ مرقی س
ــی  ــرق گنوس ــه ف ــه‌ای ک ــج نخبه‌گرایان ــت دارد نتای ــیار اهمی ــه بس آنچ
ــتفادۀ  ــورد اس ــناختی م ــرد فرجام‌ش ــه راهب ــت، بلک ــد نیس ــاذ کرده‌ان اتخ
ــه‌اش  ــد از پیامدهــای نخبه‌گرایان آنهاســت_راهبردی کــه به‌آســانی می‌توان
ــوی  ــاری( از س ــه می‌گس ــه« )منجمل ــور ممنوع ــای »ام ــود. ادع ــع ش خل
فرقه‌هایــی همچــون اوفیتــی را نیــز می‌تــوان چونــان یــک »تــوازن 
ــیحیت  ــط مس ــه فق ــی، و ن ــکام اخلاق ــۀ اح ــت. هم ــی« نگریس متافیزیک
ــاس، اصــول  ــدۀ یون ــه عقی ــت، بناب ــن حال ــد. در ای راســت‌کیش، ملکوک‌ان
ــی  ــۀ درون ــان جنب ــد و بدین‌س ــن فیزیکی‌ان ــرای قوانی ــاً »اج ــاق صرف اخ
ــی »ناشــی از  ــه اصــول اخلاق ــد ک ــد«. او می‌افزای ــی فراگیرن ــد کیهان قواع
ــه در  ــت ک ــش اس ــی خوی ــت فرمانروای ــام عاملی ــان در مق ــگان جه خدای
ــن1 وحــدت یافتــه  ــق و مقنِّ ــۀ خــدای یهــودی در مقــام خال جنبــۀ دوگان
ــون هنجــاری »به‌واســطۀ همــان قدرت‌هایــی  اســت«. ارادۀ انســانی در قان
کــه بــدن او را کنتــرل می‌کننــد« تصاحــب می‌شــود، »اویــی کــه اطاعــت 
امــر کنــد، اقتــدار و اختیــار بــر خویشــتن را از کــف بــرون خواهــد کــرد«. 
ــک »برخــورداری  ــذر از ی ــی‌اش گ ــان قضای ــق و مقرب ــدار خال ــرّد از اقت تم
ــی در ردّ  ــی ایجاب ــع متافیزیک ــک »نف ــه ی ــده از آزادی«  ب ــاً اعطاش صرف

پیــروی از همــۀ هنجارهــای عینــی« اســت. 
ــده  ــزی بیــش از تمــرّد دی ــن هواپرســتی2 گنوســی چی ــا در ای ــاس ام یون
اســت، هواپرســتی آنهــا »یــک الــزام ایجابــی بــه اجــرای هــر گونــه عمــل 
ــودن  ــیله فرس ــت و بدین‌وس ــردن طبیع ــدۀ از-آن-خویش-ک ــا ای ــت، ب اس
قوایــش«. بنابرایــن »گناه‌کــردن« بــه چیــزی شــبیه یــک برنامــه تبدیــل 
می‌شــود. »تکمیــل آن دِینــی اســت کــه  به‌منزلــۀ  قیمــت آزادی نهایــی ادا 
می‌شــود«. یونــاس نتیجه‌گیــری کــرد کــه جــای ظنّ‌و‌تردیــد هســت کــه 
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ــه‌کار می‌بســتند  ــا موعظه‌گــران ایــن آراء آنهــا را در پیشــه‌ی خویــش ب آی
ــوده اســت،  ــرور شورشــیان ب ــۀ غ ــر. نفرت‌‌ایجاد‌کــردن همــواره مای ــا خی ی
امــا آنهــا ایــن تنفــر خویــش را عمدتــاً در برانگیزانندگــی آمــوزه بــرآورده 
می‌کردنــد و نــه در کردارهــا. باوجودایــن، مــا نبایــد حــدود غایــی‌ای را کــه 
تمــرّد انقلابــی و ســرگیجۀ آزادی می‌توانســت در وضعیــت خــاءِ ارزشــی 
حاصــل از بحران‌هــای معنــوی وارد شــود، دســت‌کم بگیریــم. خــود همیــن 
کــه یــک منظــر نویــن کشــف بشــود می‌توانــد باعــث از‌اعتبار‌افتــادن همــه 
هنجارهــای ســابقِ قوام‌یافتــه در یک شــرایط آنارشــی‌وار بشــود. و افــراط در 
اندیشــه و زندگــی نخســتین واکنــش بــه معنــا‌ و‌مفهــوم و ابعــاد آن منظــر 

مذکــور اســت. 
***

ــت؟  ــاط بی‌انضباطــی خاتمــه یاف ــک انضب ــا ی ــا کاوش گنوســیان ب ــا آی ام
یعنــی بــا یــک اضطــرار عنان‌گســیخته بــرای آزادی؟ تعهــد آییــن گنوســی 
بــه »خیریــت« و آســان‌گیری جســمانی مســتلزم وجــود پنهــان یــک تکانــۀ 
ــه  ــم رابل ــۀ تل ــام صومع ــا پی ــود. م ــی« ب ــی اخلاق ــر از »پوچ‌گرای خلاقانه‌ت
ــاوران  ــه عقل‌ب ــد بلک ــوی نبودن ــش ارواح معن ــه هواخواهان ــنیده‌ایم ک را ش
ــه  ــنیده‌ایم ک ــه را ش ــتر فوری ــام فالانس ــن پی ــا همچنی ــد. م ــوی بودن دنی
پژواکــی از یــک سرنوشــت اجتماعــی، فرهنگــی و تکنیکــی رادیــکال نویــن 
ــای  ــناختی متشــکل از نســب شــخصی، لذت‌ه ــان روان‌ش ــک جه ــود: ی ب
ناشــی از هنــر آشــپزی، ســازماندهی هنــری و متلــوّن نیــروی کار، مفهــوم 
ــه(  ــود فوری ــۀ خ ــخاوتمندانه )در زمان ــد س ــازی، و تعه ــۀ ب ــه مثاب کار ب
ــام را  ــن پی ــلطه ای ــامانۀ س ــا س ــله‌مراتب ی ــچ سلس ــان. هی ــی زن ــه رهای ب
ــر خودانگیختگــی انســان،  ــه را به‌واســطۀ تأکیــدش ب ــوده اســت. فوری نیال
ــت‌کم  ــوان دس ــن می‌ت ــته‌های ت ــتنکاف از ردّ خواس ــخصی و اس آزادی ش
جزئــا در ســنت گنوســی قــرار داد. ایــن مطلــب در خصــوص رابلــه حتــی 
ــۀ  ــای نخبه‌گرایان ــبب گرایش‌ه ــاید به‌س ــد، ش ــدق می‌کن ــم ص ــتر ه بیش
ــع  ــه نف ــت ب ــت، ردّ عدال ــی‌اش. در نهای ــۀ کشیش ــی او و پس‌زمین رنسانس
»خیریــت« و اســتنکاف از ســرکوب آزادی بیشــتر مبنــای مشــترکی بــرای 
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ــا  اتوپیایی‎هــای جهــان مــدرن و گنوســیان جهــان باســتان فراهــم آورد ت
ــا  ــاوری در م ــاد ب ــه ایج ــی ب ــرگیجه‌آورش منته ــای س ــه خصلت‌ه اینک
ــت  ــاز اس ــل مج ــه تخیّ ــنویم. آنجاک ــز می‌ش ــری را نی ــام دیگ ــود.ما پی ش
از همــۀ قیــودی کــه ایدئولــوژی، اخــاق و قانــون بــر قــوای خــاق بشــر 
نهــاده پیشــی بگیــرد، آنچــه پدیــدار می‌شــود آوای هنــر اســت، و نــه صرفــا 
آوای الهیــات.  دیــن همــواره یــک درام آمیختــه بــه تشــریفات بــوده کــه 
ــان توســل جســته اســت. و  ــه ایم ــز ب ــناختی و نی ــای زیبایی‌ش ــه نیازه ب
آییــن گنوســی در نیــاز بــه نیــل بــه یــک آشــفتگی حــواس، یــک وحــدت 
ــدا  ــا خ ــتنده ب ــدت پرس ــات آن را وح ــه الهی ــدن ک ــا ب ــه‌آمیز روح ب خلس
توصیــف می‌کــرد، بــا اســرار فرقــه‌ای جهــان باســتان شــریک بــود. جهانــی 
کــه معــوج شــود، جهانــی اســت کــه می‌تــوان از نــو آن را دیــد_و بــه امــر 
هنــر و نیــز خِــرد، آن را دگرگــون کــرد. ایــن قــدرت عظیــم تخیّــل اســت 
ــدف  ــات بخشــید: ه ــرو و حی ــی نی ــای اجتماع ــه جنبش‌ه ــه ســده‌ها ب ک
ــجویان  ــا دانش ــتان ت ــان باس ــزرگ از جه ــی‌خواهانۀ ب ــای آنارش جنبش‌ه

ــت.  ــوده اس ــده« ب ــی واژگون‌ش ــوی در 1968 »جهان ــکال فرانس رادی
آییــن گنوســی، به‌واســطۀ اظهــار تمایــل بــه یــک ادعــای سرســختانه در 
خصــوص کلیــت جهــان تجربــه، بــه‌ نظــر نمی‌آیــد کــه عقیــدۀ »اشــراق« 
ــرده باشــد.  ــی شــخصی محــدود ک ــگاه محــدود در زندگ ــک جای ــه ی را ب
توســل ایــن آییــن بــه تمــرد به‌مثابــۀ یــک »الــزام« برنامــه‌ای بــرای زندگــی 
رومــزه اســت. تجربــۀ گنوســی، اگــر بتــوان آن را چنیــن نامیــد، بــه مراســم 
و تشــریفات مناســبتی و مقطعــی توجهــی نــدارد؛ ایــن تجربــه یــک نــدای 
ــات  ــات اســت. از گنوســیس انتظــار مــی‌رود کــه همــۀ جرئی مــدام و باثب
ــا واقعیــت را دچــار دگردیســی کند_بدین‌منظورکــه یــک  مواجهــۀ فــرد ب
ــا  ــد ب ــا پیون ــه ب ــود ک ــق ش ــادی خل ــان م ــت« ورای جه ــت »خیری واقعی
خــدای راســتین قرابــت داشــته باشــد. بــه‌ لســان سوررئالیســم، گنوســیس 
»هالــه«‌ای1 بــر اشــیاء معمولــی و رخدادهایــی می‌گــذارد کــه مــا 

ــه در  ــی ک ــن خودانگیختگ ــم. همی ــا می‌گذری ــده از آنه -ادراک‌نش

1-Halo 	
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ــاز،  ــه نی ــل، و ن ــدار می ــع پای ــک وض ــۀ ی ــد قرین ــرورش می‌یاب ــود پ خ
ــل از  ــت حاص ــک ملال ــه ی ــت، و ن ــان اس ــور‌و‌حرارت جه ــه ادراک پرُش ب
ــه، و  ــای خلاقان ــن جنبه‌ه ــر ای ــور پیش‌بینی‌پذیر.اگ ــی و ام ــرف، روزمرگ ع
ــیم  ــت ترس ــکال به‌دق ــی رادی ــای گنوس ــانۀ برنامه‌ه ــع زیبایی‌شناس به‌واق
ــیر  ــک تفس ــای ی ــتان، به‌ج ــد باس ــی عه ــده‌های پایان ــگاه س ــد، آن گردن
ــاور رهنمــون می‌کنــد،  ــه ب ــا را ب اکیــدا مذهبــی از آییــن گنوســی کــه م
نویدبخــش یــک تکانــۀ ســکولار جهان‌شــمول‌تر آزادی خواهــد بــود. گویــا 
ــای  ــۀ جنبه‌ه ــرای هم ــوچ‌گاه ب ــک ک ــاد ی ــتلزم ایج ــی مس ــن گنوس آیی
ــاب یــک جهــان  زندگــی بشــر به‌واســطۀ میــل اســت. رویــای شــیلر در ب
ســحرانگیز به‌لحــاظ زیبایی‌شــناختی، و تجســم »امــر شــگرف«1 به‌شــکل 
ــده  ــی داده‌ش ــان واقع ــب را از جه ــه نظم‌و‌ترتی ــاری ک ــای انفج نارنجک‌ه
ــا گنوســیان  ــای گنوســی »اشــراق خلســه‌آمیز«ند. ام ــد، تجربه‌ه می‌زداین
»حیــوان سیاســی« به‌معنــای ارســطویی ایــن کلمــه نبودنــد. آنهــا 
ــه اساســا شــهروندان  ــد، بلک ــا کاســموپولیس نبودن ــس ی شــهروندان پولی
یــک جهــان معنــوی بودنــد. آنهــا بــر تجربیــات درون‌ســو تأکیــد داشــتند، 
ــۀ  ــک فرق ــاری، ی ــی. کات ــان اجتماع ــا جه ــه ب ــاس فعالان ــک تم ــه ی و ن
گنوســی کــه در قــرون وســطی شــکوفا شــد، بــرای انقــراض خویــش نیــز 
برنامــه داشــت. طــرد سرســختانۀ امرمــادی یــا »هولیــک«2 از جانــب آنان_

اســتنکاف از بازتولیــد غذا_پس‌نشســتن از جهــان دمیــورژ بــه یــک جهــان 
ــی3  وصف‌ناشــدنی را تضمیــن می‌کــرد، حتــی اگــر جنــگ صلیبــی آلبیژن

ــودی حقیقــی آنهــا منتهــی نمی‌شــد. ــه ناب ــز ب ــرن ســیزدهم نی ق

2.The Marvelous                                2. Hylic
”Albigensian “crusade 
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ــته  ــی فروکاس ــای مخف ــه انجمن‌ه ــد ب ــانی نمی‌توان ــه به‌آس کمونیســم، ک
ــات یهــودی کــه  ــد و دیگــر مکتوب شــود، از کتــاب اعمــال1 در عهــد جدی
مرقیــون آنهــا را از اصــول و عقایــد مســیحی طــرد کــرده بــود بهــره بــرد. 
کمونیســم چــون در کوشــش‌هایی جهــت برقــراری میــراث اخلاقــی خــود 
ــود، ریشــۀ  ــدی کلیســا،  مُرســلی2 ب ــع شــخصی و آزمن ــر مناف ــوّق ب و تف
ــۀ  ــخ پردامن ــا تاری ــت. ام ــتان نداش ــی باس ــن گنوس ــی در آیی قابل‌اعتنای
مســیحیت_که شــرح سلســله‌مراتب عنان‌گســیخته یــا مخالفــان »کژآیین« 
ــه  ــت. همچنانک ــوزه‌ای نیس ــجام آم ــک انس ــتان ی ــیحیت است_داس مس
ــرود  ــم ف ــر تعظی ــده س ــای دگرگون‌کنن ــۀ رخداده ــر هجم ــا در براب کلیس
آورد، انجمن‌هــای دینــی بیــرون از پیــروان کلیســا نیــز چنیــن کردنــد. در 
حوالــی دوران لوتــر و کالــون_و شــاید برجســته‌تر از همــه در دوران انقــاب 
قــرن هفدهــم انگلســتان_انجمن‌های کژآییــن و متمــرّدِ »قدیســان« 
انقلابــی )لقبــی کــه خودشــان بر خودشــان نهــاده بودنــد( درصــدد برآمدند 
اجتمــاع پنهانــی خــود را در جامعــۀ مســیحی آشــکار ســازند و بــه مرکــز 
ــن قدیســان،  ــد فعالیت‌هــای ای ــا بای زیســت سیاســی نقل‌مــکان کننــد. م
گرایش‌هــای مختلــف آنهــا، سیاســت آنهــا و ســکولاریتۀ روبه‌رشــد آنهــا را 
در فصــول پیــش ‌رو مــورد بررســی قــرار بدهیــم. رادیکال‌هــای پیوریتــن، 
ــد؛  ــوی نبودن ــرف معن ــای ص ــر انجمن‌ه ــا، دیگ ــر بریتانی ــه در جزای خاصّ
آنهــا از »قدیســان« مذهبــی بــه »مــردان انگلیســی خــدا« تبدیــل شــدند. 
انجمن‌هــای کژآیینــی کــه یــک زمانــی مخفــی بودنــد و واعظــان مذهبــی، 
ــی را  ــۀ پارلمان ــکوهای خطاب ــی و س ــان شورش ــی‌های پارلم ــک کرس این
اشــغال کــرده بودنــد و در خیمه‌هــا، قلعه‌هــا و شــوراهای نظامــی بهره‌منــد 

از الگــوی نویــن ارتــش اولیــور کرامــول مســتقر شــده بودنــد. 
آنچــه در خصــوص ایــن ورود گســتردۀ نهادهــای سیاســی کژآیین مســیحی 

بــه نهادهــای سیاســی واجــد اهمیــت اســت  صرفا ســکولاریتۀ پیشــرفت 

1.Acts                                   2.Apostolic
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ــد_و از  ــا1 بودن ــین تئوکرات‌ه ــای پیش ــر کژآیینی‌ه ــت.  در دل اکث نیس
گونــه‌ای نه‌چنــدان بردبــار، خاصــه در موضوعــات ناظــر بــه عقایــد دینــی. 
فرقه‌هــای مختلــف پیوریتــن اواخــر قــرن شــانزدهم و اوایــل قــرن هفدهــم 
ــه پیــروان پــاپ  ــه دشــمنان خــود نداشــتند و نســبت ب هیــچ علاقــه‌ای ب
ــک انجمــن  ــا در ی ــه آنه ــی‌ای روا نمی‌داشــتند، هرچندک ــچ نیک‌خواه هی
ــا  ــن آنه ــتند. لیک ــم نمی‌زیس ــار ه ــویش کن ــدون تش ــز ب ــتانی نی پروتس
ســازش‌ناپذیر بودنــد. بیــزاری آنهــا از اقتــدار غالبــا از نفــرت آنهــا از عقایــد 
دینی رســمی بیشــتر بود. کوشــش پروتستانتیســم رســمی انگلیســی )یعنی 
کوشــش کلیســای انگیلــکان  به‌جهت اینکــه  دگراندیشــان پرســپتریانی2 را 
نیــز شــامل شــود و کوشــش دگراندیشــان، وقتــی کــه تفــوق پیــدا کردنــد، 
ــتۀ  ــه گذش ــد( بدین‌منظورک ــز دربرگیرن ــا را نی ــه پیوریتن‌ه ــرای اینک ب
ــدازۀ کلیســای  ــه ان ــا ب ــد، تقریب ــرون کشــیده و بزدای کاتولیــک خــود را ب
ــازش‌ناپذیری  ــن س ــود. بنابرای ــتاقانه ب ــک کل، مش ــۀ ی ــتان به‌مثاب انگلس
ــگاه  ــه پیش ــه را ب ــی کلم ــای واقع ــین به‌معن ــات آتش ــنت اختلاف ــک س ی
ســاختار کلیســا  عرضــه کــرد، ســنتی کــه یــک هــزار ســال قدمــت داشــت. 
راه‌ و‌ روش کلیســا پرســش‌های طوفانــی‌ای پدیــد آورد و نهایتــا شورشــیانی 
را در پیرامــون حــق شــاه بــر ریاســت کلیســای انگلســتان، حــق اســقف‌ها 
ــخگوی  ــه پاس ــت اینک ــا در جه ــا و آزادی انجمن‌ه ــار انجمن‌ه ــرای مه ب
هیــچ مرجــع اقتــداری در ورای دعــاوی برخاســته از نداهــای درونــی خــود 

نباشــند، پرورانــد. 
مســیحیت به‌واقــع ناخواســته یــک »سیاســت« نویــن را پدیــد آورد: یــک 
سیاســت آشــکارا لیبرتارینــی کــه غالبــا ســاختار آنارشــی‌خواهانه داشــت 
و به‌نحــو قابل‌توجهــی از محدودیت‌هــای نهاده‌شــده بــر آزادی‌هــای 
فــردی رهــا بــود. مســیحیت عرصــه‌ای اخلاقــی را بــرای یــک شــهروندی 
الهــی -فراهــم آورد کــه قلمــروی لیبرتارینــی‌اش حتــی از مفهــوم آتنــی 
شــهروندی گســترده‌تر بــود. کژآییــنِ مســیحی، برخــاف شــهروند پولیــس، 

1. theocrats                                         2. Presbyterian
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بایــد می‌پذیرفــت کــه فقــط در برابــر خــدا مســئول اســت و بنابرایــن بایــد 
در شــأن ‌و ‌مرتبــت والاتــر شــهروندی اورشــلیم نویــن قــرار بگیــرد و نــه در 
یــک شــهر زمینــی. »قدیســان« بــا مجســم‌کردن خــود به‌مثابــۀ »نخبــۀ« 
ــبب آزار  ــه به‌س ــی ک ــژه وقت ــد، به‌وی ــرا« بوده‌ان ــا »نخبه‌گ ــان چه‌بس خدای
و اذیــت قــرون وســطایی و دوران اوایــل اصــاح دینــی بــه محافــل مخفــی 
کژآیینــان مطــرود رانــده شــدند. امــا هنگامــی کــه اصلاحــات دینــی یــک 
ــرد و تئوکراســی‌ها  ــم ک ــی فراه ــرای کنشــگری اجتماع ــر ب ــزۀ فراگی انگی
ــا  ــون، در اســکاتلند تحــت نفــوذ ناکــس1 و نهایت ــو تحــت نفــوذ کال در ژن
در انگلســتان تحــت نفــوذ کرامــول ظهــور یافتنــد، پرســش‌های ناظــر بــه 
ســاختار اقتدارگــرا یــا لیبرتاریــن دیگــر مســائل صرفــا کلیســایی نبودنــد. 
آنهــا بــه موضوعــات سیاســی و اجتماعــی نیــز تبدیــل شــده بودنــد. ارتــشِ 
ــو  ــه زان ــن پیوریتــن کــه ســلطنت انگلســتان را ب برخــوردار از الگــوی نوی
درآورده بــود و شــاه چارلــز را بــر ســکوی اعــدام قــرار داد، خــودش هیئتــی 
از انجمن‌هــای رادیــکال به‌شــدت نظم‌و‌نســق‌یافته و غالبــا پرخاشــجو بــود 
کــه توســط »آشــوبگران« معمولــی )چنانکــه به‌رســم معمــول نماینــدگان 
ــن  ــد، ای ــی می‌ش ــدند( نمایندگ ــناخته می‌ش ــام ش ــن ن ــا ای ــربازان ب س
ــتند.  ــد می‌نشس ــای ارش ــار ژنرال‌ه ــی در کن ــورای نظام ــوبگران در ش آش
آنهــا در کنــار هــم نــه فقــط مســائل خط‌و‌مشــی نظامــی بلکــه خط‌مشــی 
ــر آن  ــر س ــا ب ــد و بی‌محاب ــدی می‌کردن ــی را صورت‌بن ــی و اجتماع سیاس
ــول  ــور کرام ــود الی ــک ب ــورد، نزدی ــت‌کم در دو م ــد. دس ــدال می‌کردن ج
ــوع و  ــورش‌های قریب‌الوق ــش در ش ــان« ارت ــر »قدیس ــود را ب ــرل خ کنت

ــد.  ــت بده ــار از دس تمام‌عی

ــون  ــائلی پیرام ــن و مس ــای کژآیی ــازش‌ناپذیری‌ها، انجمن‌ه ــر س ــا تکثی ب
ــی  ــه‌ فقــط یــک دســتگاه پاپ ــر اشــخاص و باورهــا، مســیحیت ن اقتــدار ب
متمرکــز اقتدارگــرا خلــق کــرد، بلکــه آنتی‌تــز آن را نیــز ایجــاد کــرد: یــک 
آنارشیســم شــبه‌مذهبی. تــا قــرن هفدهــم و چندیــن نســل بعــد، خاصــه 

1. Knox 
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در آمریــکا، ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی آزادی در گفتمــان مســیحی 
در کنــار مســائل ایدئولــوژی دینــی محوریــت داشــته اســت.

***
از روشــنگری قــرن هجدهــم تــا زمانــۀ خــود مــا، به‌محاق‌رفتــن ایــن حــوزه 
از گفتمــان در خصــوص ســاختارهای آزادی همــان پیامدهــای تراژیکــی را 
داشــته اســت کــه سکولاریزاســیون فــرد و افســون‌زدایی از شــخصیت، کــه 
ــا سکولاریســمی  ــد. ب ــردم، دچــار آن بوده‌ان ــدان اشــاره ک ــر ب ــن پیش‌ت م
کــه ماکیاولــی، هابــز، لاک، بنتــام و لیبرال‌هــای ویکتوریایــی عرضــه 
ــن،  ــول دچــار شــد. افزون‌برای ــه اف ــی لیبرالیســم ب ــد، مســائل اخلاق کردن
همیــن تصــور کــه آزادی_یعنــی شــهروندی فعالانــه به‌معنــای پریکلســی 
و یونانی‌مآبانــۀ آن_وجــود و توســعۀ برخــی نهادهــای مشــخص لیبرتارینــی 
را پیش‌فــرض گرفتــه اســت تحت‌الشــعاع مباحــث و تحلیل‌هایــی در بــاب 
موضوعــات مالکیــت دارایی‌هــا، رمز‌و‌رازهــای ملیــت )و نیــز دولت-ملــت( و 
گرایــش بــه هم‌ترازکــردن تمرکــز نهــادی بــا عقل‌بــاوری اجتماعــی، قــرار 
گرفــت. هابــز، لاک و مارکــس آشــکارا دغدغۀ امنیــت و مالکیت را داشــتند، 
از‌‌همیــن‌رو در خصــوص سرشــت و نیــاز بــه اقتــدار تمرکزیافتــه بحثــی را 
مطــرح نکردنــد. انقلابیــون فعــال دوران مدرن_کرامــول، روبســپیر، بابــف1، 
بلانکــی2، لنیــن و بســیاری از نام‌هــای آشــنا از ایــن دســت_متمرکزگرایان 
جزم‌اندیشــی بودنــد کــه غالبــا ورای محدوده‌هــای جمهوری‌خواهــی 
ــا شــکل‌های سیاســی به‌شــدت اقتدارگــرا را بپروراننــد.  سیاســی رفتنــد ت
ــت و  ــی آنارشیس ــه برخ ــه ب ــخ‌هایی ک ــر از پاس ــیحی، غی ــان مس کژآیین
ــد،  ــه کردن ــه ارائ ــاب فرانس ــته از انق ــی برخاس ــت‌های اتوپیای سوسیالیس
تدریجــا از ســنت انقلابــی بــه محــاق فراموش‌خانــۀ تاریــخ افکنــده شــدند، 
ــاع3  ــادل اجتم ــت مع ــر. دولت-مل ــبتا متأخ ــای نس ــا زمان‌ه ــت‌کم ت دس
نبــود؛ مفهــوم یــک جمهــوری نمایندگــی بــا دموکراســی مســتقیم پولیــس 

1,Babeuf                                             2.Blanqui
3.community
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ــار  ــان دچ ــدار چن ــون اقت ــث پیرام ــن مباح ــود همی ــود. خ ــان نب همس
کژدیســی شــد کــه بــرای نســل‌های بعــد قابــل‌درک نبــود. 

انــگارۀ یــک تاریــخ تکرارشــونده، کــه عمدتــا سرشــت ادواری داشــت، بینش 
ــا پاداش‌هــای عوامانــۀ ســرزمین  فرجام‌شــناختی آخر‌الزمــان مســیحی را ب
کوکیــن یــا دســت‌کم یــک اورشــلیم زمینــی جایگزیــن کــرد . بــر آرمــان 
جمهوری‌خواهانــه‌ای کــه در انقــاب کبیــر فرانســه نشــر یافــت ســایۀ یــک 
جمهوری‌خواهــی قیصــری و بناپارتــی افکنــده شــد، امــری کــه مورخــان 
ــوی  ــش‌روی به‌س ــات در پی ــاد ثب ــل ایج ــک عام ــۀ ی دوران آن را به‌منزل
ــا  ــد. ژاکوبن‌ه ــه می‌کردن ــارت، توجی ــوی آزادی تج ــژه به‌س آزادی، و به‌وی
ــه  ــد، بلک ــی نمی‌خواندن ــل روم ــای فضای ــک راهنم ــان ی ــارک را چون پلوت
ــر  ــاید اث ــد. و ش ــی می‌خواندن ــای انقلاب ــک کتاب‎راهنم ــد ی آن را همانن
ــزاوارتر  ــی س ــای انقلاب ــرای پیش‌بینی‌ه ــع ب ــک منب ــۀ ی ــارک به‌منزل پلوت
ــۀ اجتماعــی  ــود، روســویی کــه منبــع نظری ــرارداد اجتماعــی روســو ب از ق
بــود. آنهــا چونــان انتظــار ناپلئــون خویــش را می‌کشــیدند کــه فرودســتان 
روم انتظــار قیصــر خویــش را می‌کشــیدند. آنهــا کــه جهــان را بــا معنــای 
نویــن تکــرار کــه جایگزیــن تأکیــد مســیحیت بــر یــک تاریــخ خطــی شــده 
بــود می‌نگریســتند، خــود را در عســرت یافتنــد و ســقوط جمهــوری را بــه‌ 
قضــا و قــدر پذیرفتند_به‌واقــع در یــک خلســۀ رویاگــون، اگــر کــه انفعــال 
شــخصی روبســپیر در فاصلــۀ ســقوط و اعدامــش را شــاهدی بــر ایــن مدعــا 

 . یم بگیر
ــون  ــه همچ ــس ک ــون 1871 پاری ــتثنای کم ــم اروپایی_به‌اس سوسیالیس
ــگارۀ آنارشــی‌خواهانۀ کنفدراســیونی از فرانســۀ تحــت‌ادارۀ کمــون  یــک ان
واحــدِ متشــکلِ از کمون‌هــای تمرکززدایی‌شــده فراگســترده شــد_خودش 
را بــا زینت‌هایــی آراســت کــه در بهتریــن حالــت جمهوری‌خواهانــه بودنــد 
ــوس  ــن بروت ــز 1917، لنی ــا پایی ــه. ت ــت دیکتاتوری‌مآبان ــن حال و در بدتری
و قیصــر را در یــک شــخص واحــد جمــع کــرده بــود. برغــم شــعار »همــۀ 
ــال  ــان س ــتان هم ــر از آن در تابس ــی پیش‌ت ــوراها«_و حت ــدر‌ت‌ به ش ق
ــور  ــر دو صــورت مذک ــن از ه ــای کار«_لنی ــه کمیته‌ه ــا ب ــۀ قدرت‌ه »هم
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ــی  ــکیلات دولت ــک تش ــۀ ی ــزب به‌مثاب ــا ح ــا را ب ــید و آنه ــت کش دس
جایگزیــن کــرد. 

ــود.  بدین‌ســان حــزب ابــداع ســاختاری منحصربفــرد دوران پســا-انقلاب ب
ــا به‌درســتی فهــم  ــر زیســت سیاســی ندرت معاصــر بــودن آن و تاثیــرش ب
شــده اســت. از قــرن دوازدهــم بــه ایــن ســو، کژ‌آیینی‌هــای مســیحی خانــۀ 
ــده  ــدت تمرکز‌زدایی‌ش ــک، به‌ش ــرّی کوچ ــای س ــش را در انجمن‌ه خوی
ــات  ــه‌ای از تجمع ــا یاخت ــۀ تقریب ــک گون و شــخصی و صمیمــی یافتند_ی
ــه  ــود ک ــی ب ــت و حمایت ــد صمیمی ــوروحرارت واج ــوی پرش ــه به‌نح ک

ــد.  ــد آن بودن ــه فاق ــرِ زمان انجمن‌هــای مســیحی بزرگت
ایــن واحدهــای شــبه‌خانواده خویــش را به‌طــور جداگانــه بــه یــک شــکل 
کنفدراســیونی از تعامــات در گروه‌هــای بزرگتــر ســپردند، کــه از یاختــه 
ــک  ــتی ارگانی ــی به‌راس ــت سیاس ــک هیئ ــات ی ــن تجمع ــۀ ای ــه یاخت ب
ــل  ــن قبی ــی، ای ــات دین ــوم اصلاح ــا هج ــود.  ب ــاد ش ــت ایج می‌توانس
ــتر  ــا بیش ــدند، آنه ــکولار ش ــور س ــر ام ــده‌ای درگی ــو فزاین ــا به‌نح گروه‌ه
ــی  ــای دولت ــا نهاده ــد ت ــل می‌کردن ــی عم ــم‌های اجتماع ــبیه ارگانیس ش
ــرای  ــرادری همچــون هاتریت‌هــا حتــی بدیلــی ب ــا سیاســی. جماعــات ب ی
اجتماعــات کمونیســتی شــدند، جماعاتــی کــه درون خویــش خودبســنده 
ــد. شــاید حتــی نکتــۀ برجســته‌تر ایــن واقعیــت باشــد کــه  و کامــل بودن
شــکل مخفــی ایــن انجمــن‌، برغــم اســتیلای حــزب، هیــچ‌گاه ناپدید نشــد. 
ایــن شــکل مخفیانــه، کــه خصلتــی کامــا ســکولار داشــت امــا به‌لحــاظ 
ــود،  ــر از جماعــات مذکــور نب کوچکــی، صمیمیــت و فقــدان تمرکــز کمت
ــداوم  ــرا«1 ت ــای همگ ــۀ »گروه‌ه ــپانیا به‌مثاب ــتی اس ــش آنارشیس در جنب
ــا رشــد اخیــر ســازمان‌های لیبرتارینــی از اســپانیا  ــن جنبــش ب یافــت. ای
ــد در دهــۀ 1960   ــا ظهــور چــپ جدی ــه سرتاســر دنیــا پخــش شــد و ب ب

ــد.  ــاده ش ــر آن نه ــی« ب ــون« و »تعامل ــی«، »کم ــای »جمع نام‌ه
و  بــود  دولت-ملــت  از  آیینــه‌ای  تصویــر  یــک  حــزب  به‌خلافــش، 
ــرار  ــت بســتگی داشــت. حــزب ق ــه پیشــرفت دول ــا ب ــش کام بخت‌و‌اقبال
1.Affinity Group
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بــود بســیار بــزرگ باشــد و توده‌هــای قابل‌ملاحظــه‌ای از افــرادی را 
ــدۀ  ــکیلات شخصیت‌زدایی‌ش ــک در تش ــو بوروکراتی ــه به‌‌نح ــرد ک دربربگی
ــد. وقتــی کــه حــزب در قــدرت  ــد داده شــده بودن ــه هــم پیون متمرکــز ب
نبــود، صرفــا همــزاد محــروم از ارث دســتگاه دولتــی بــود و غالبــا در همــۀ 
جزئیــات از او تقلیــد می‌کــرد. وقتــی حــزب بــه قــدرت رســید، بــه خــودِ 
ــویک  ــزب بولش ــه ح ــت ک ــده اس ــدرت درک ش ــد. به‌ن ــل ش ــت تبدی دول
ــه  ــد ک ــاری بودن ــی تمام‌عی ــتگاه‌های دولت ــان دس ــازی خودش ــزب ن و ح
جــای ســاختارهای دولتــی از-پیش-موجــودی را کــه مصــادره کــرده بودند 
گرفتنــد. هیتلــر کمتــر از لنیــن درصــدد ایــن نبــود کــه از شــعار مشــهور 
ــم  ــد در ه ــه بای ــود، بلک ــغال ش ــد اش ــط بای ــه فق ــت ن ــه دول ــس ک مارک
ــن شــود، پیــروی کنــد.  ــن جایگزی ــت نوی ــا یــک دول شکســته شــود و ب

امــا مارکــس واقعیتــی را دربــارۀ احــزاب به‌طورکلــی بیــان کــرد کــه پــس 
از انقــاب فرانســه دیگــر تازگــی خــود را از دســت داده بــود. دولــت مــدرن 
بیشــتر مناســب بــود »حزب-ملــت« نامیده شــود تــا »دولت-ملــت«. حزب، 
کــه از بــالا بــه ســوی پاییــن بــا یــک زیرســاخت بوروکراتیــک ســازماندهی 
شــده بــود و بــا عضویــت قــوام یافتــه بــود، دارای انعطاف‌پذیــری نهــادی‌ای 
ــاختاری،  ــاظ س ــود. به‌لح ــر ب ــی بزرگ‌ت ــمی بس ــت رس ــه از دول ــود ک ب
مخــزن اشَــکال آن دامنــه‌ای از جمهوری‌هــای به‌تســامح ساخته‌شــده 
ــۀ  ــزب، به‌مثاب ــت. ح ــواه1 را دربرمی‌گرف ــدت تمامیت‌خ ــای به‌ش ــا رژیم‌ه ت
ــد و  ــکل بیاب ــوری ش ــت ط ــادی، می‌توانس ــای نه ــع نوآوری‌ه ــک منب ی
قالب‌ریــزی شــود کــه اشَــکال ســازمانی و اقتدارگــرا را به‌ســهولتی تولیــد 
ــی حــزب در  ــت رســمی‌ای باشــد. و وقت ــر دول ــۀ رشــک ه ــه مای ــد ک کن
قــدرت بــود می‌توانســت ایــن اشَــکال را بخشــی از دســتگاه سیاســی خــود 
ــده  ــا ش ــی‌ای2 اعط ــزب خودآیین ــه ح ــا، ب ــود م ــد. در دوران خ ــرار بده ق
ــا جمهوری‌هــای  اســت کــه هیــچ نهــاد دولتــی، از زمــان فراعنــۀ مصــر ت
مــدرن، نظیــر آن را در اختیــار نداشــته اســت. همچنانکــه تاریخ بولشویســم 

1.Totalitarian                                    2-Autonomy
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ــت،  ــان داده اس ــیب نش ــوی پرفرازو‌نش ــی به‌نح ــم آلمان ــی و فاشیس روس
ــی توســط احــزاب آســان‌تر از شــکل‌گیری  ــای اروپای شــکل‌گیری دولت‌ه

ــوده اســت. احــزاب توســط دولت‌هایشــان ب
ــتِ  ــر، دول ــن، اســتیلای دولت-ملــت، حــزب، و در ســال‌های اخی باوجودای
ــوده  ــک نب ــای ایدئولوژی ــد واکنش‌ه ــک، فاق ــز بوروکراتی ــدت متمرک به‌ش
ــا  ــد ب ــول بودن ــدرت کرام ــل ق ــه حام ــی ک ــان« انگلیس ــت. »قدیس اس
ــی  ــی‌های مرکزگرای ــی بوروکراس ــا حت ــگ ی ــدت هماهن ــای به‌ش نهاده
ــر از آن، »خودکامگــی  ــا، و شــاید مهمت ــارۀ اروپ ــۀ ق کــه پادشــاهان مطلق
آزادی« کــه ژاکوبن‌هــا در قــرن هفدهــم و هجدهــم ایجــاد کــرده بودنــد، 
هرگــز مواجــه نشــدند. فقــط تشــکیلات پاپــی، یعنــی یــک نهــاد ضعیــف 
و نــزار در دورۀ انقــاب انگلســتان، پیش‌بینــی کــرده بــود کــه قــرار 
اســت دســتگاه‌های دولت‌گونــه‌ای1 همچــون انقــاب فرانســه ایجــاد 
ــای  ــش از دودمان‌ه ــودور2 و اســتورات3، گرچــه بی شــود. پادشــاهی‌های ت
ــی  ــه پیش‌بین ــادر ب ــان ق ــا همچن ــد، ام ــز بودن ــین متمرک ــلطنتی پیش س
ــد. نخســتین‌بار  ــد نبودن ــا پیــش می‌آمدن ــه در آن دولت-ملت‌ه ــی ک جهان

ــد.  ــن ش ــت«4 جایگزی ــا »میهن‌پرس ــس« ب ــا واژۀ »قدی در اروپ
انقــاب فرانسه_نخســت تحــت رهبــری روبســپیر و ســپس تحــت رهبــری 
بناپارت_بــا کین‌خواهــی دولت‌-ملت‌هــای متمرکــزی را ایجــاد کــرد. 
گرچــه مارکــس از ســتمگری ارادی دولت-ملــت مشــعوف بــود، انقلابیــون 
کمتــر شناخته‌شــده درس‌هــای ضدّاقتدارگرایانــۀ چنــدان مثبــت و واضحــی 
ــود،  ــه5 ب ــد. یکــی از ایــن انقلابیــون ژان وارل ــرای خویــش حاصــل نکردن ب
ــال 1793 از  ــه در س ــا Enrage( ک ــی )ی ــهور خیابان ــب مش ــک خطی ی
پاکســازی وحشــیانۀ رادیکال‌هــای انقلابــی توســط روبســپیر جــان ســالم 

                              
1. statelike                                        2.Tudor
3. Stuart                                            4. Patriot
5.Jean Varlet  
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ــوس  ــا معاصــر مشــهورش، گراک ــل ب ــض کام ــه )در تناق ــرد. وارل ــه در ب ب
ــازند«.  ــاب ناهمس ــت و انق ــه »حکوم ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــف1( ب باب
ایــن ســخن، بــا کلیــت و فراگیــری‌اش، بــاز هــم صریح‌تــر از نتیجه‌گیــری 
اعلام‌شــدۀ قدیســان رادیــکال دربــارۀ دولــت یــا اقتــدار بــود. ســخن وارلــه 
ــط  ــاب 1793 توس ــای پرتب‌و‌ت ــه در روزه ــع وارل ــود. به‌واق ــتی ب آنارشیس
مخالفــان لیبرالــش آمــاج همیــن لقــب قــرار گرفت_همچنانکــه در مــورد 
برابری‌خواهــان بیــش از یــک ســده قبل‌تــرش در انفــاب انگلســتان ایــن 
اتفــاق رخ داده بــود، وقتــی کــه ســندی موافــق بــا عقایــد کرامــول آنهــا را 

ــود.  ــده ب ــاع«2 نامی ــی‌کردن اوض ــان سوئیس ــت‌های خواه »آنارشیس
ایــن واژه بــر آن بــود کــه معنایــی وســیع‌تر را در خصــوص حواشــی جامعــۀ 
آمریکایــی و اروپایــی حاصــل کــرده و بــه کار ببنــدد. هــر دوی تومــاس پین 
ــا  ــبه‌دیکتاتوری ژاکوبن‌ه ــارۀ ش ــه را درب ــابه وارل ــی مش ــون نتایج و جفرس
و جانشــینان بناپارتیست‌شــان  بــه دســت آوردنــد. حتــی مهمتــر از 
اظهارنظرهــای موهــن پیــن در خصــوص حکومت، تصــورات کنفدراســیونی 
ــتوت  ــر دِس ــال 1811 ب ــون  در س ــه جفرس ــود ک ــازانه‌ای ب ــا بازس اساس
دوتریســی3 عرضــه کــرد. جفرســون کــه دغدغــۀ نیــاز بــه اشَــکال فــدرال 
نهــادی در بنیــاد جامعــه را داشــت، تیزبینانــه دلایــل اینکــه چــرا فرانســۀ 
ــۀ  ــه فرانس ــارت ب ــون بناپ ــای ناپلئ ــا کودت ــادگی ب ــواه به‌س جهموری‌خ

امپراتــوری درغلتیــد را شناســایی کــرد: 
حکومــت جمهوری‌خــواه فرانســه بی‌هیــچ نزاعــی از دســت رفــت، زیراکــه 
حــزب »متحــد و  جدانشــدنی«4 چیرگــی یافــت. هیــچ ســازمان محلــی‌ای 
ــد،  ــم بیاین ــرد ه ــون در آن گ ــق قان ــر طب ــردم ب ــه م ــت ک ــود نداش وج
ــروی نظامــی کوچکــی  ــد، نی ــی ماندن ــا خال ــوار5 تقریب کرســی‌های دایرکت

1. Gracchus Babeuf
2.“Switzerizing Anarchists              3-Destutt de Tracy

4. Un Et Indivisible
5,Directory-رژیم حاکم بر واپسین مرحلۀ انقلاب فرانسه 
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بــرای بیرون‌رانــدن اعضــای کنگــره از اتاق‌هایشــان و  دادن ســام نظامــی 
بــه رهبــر کشــور کافــی بــود.

ژاکوبن‌هــا و جانشــینان آنهــا، یعنــی دایرکتوارهــا،  بــا متمرکزکــردن همــۀ 
ــی  ــای محل ــام کانون‌ه ــور را از تم ــی، کش ــت مل ــی در دول ــدرت سیاس ق
ــت  ــه می‌توانس ــی ک ــد. کانون‌های ــی کردن ــدرت خال ــدۀ ق و تمرکززدایی‌ش
مقاومــت موثــری در برابــر پادشــاهی بناپارتیســت‌ها ار خــود بــروز 
ــبب  ــکا به‌س ــاب آمری ــه انق ــری را ب ــدی والات ــون خردمن ــد. جفرس بده
ــون  ــدام جفرس ــن اق ــی‌داد، ای ــبت م ــیونی‌اش نس ــوگیری‌های کنفدراس س
مســائلی را پیــش آورد کــه مــا آن را بــه مباحــث بعــدی موکــول می‌کنیــم. 
ــک »آنارشیســت خواهــان سوییســی‌کردن اوضــاع«  جفرســون خــودش ی
نبــود و انقــاب آمریــکا شــکل کانتونــی کنفدراســیون ســوییس را بازتولیــد 

نکــرد.1 
ــرودُن  ــته‌های پ ــت_در نوش ــان نرف ــیونی  از می ــوگیری کنفدراس ــا س ام
کــه او خــودش را به‌نحــو تحریک‌کننــده‌ای آنارشیســت نامیــده اســت؛ در 
نوشــته‌های باکونیــن کــه آنارشیســم را بــه یــک جنبــش مبــدل ســاخت؛ 
ــنن  ــه‌ای از س ــا گنجین ــم را ب ــه آنارشیس ــن ک ــته‌های کروپوتکی در نوش
تاریخــی غنــا بخشــید، یعنــی بــا یــک بینــش عمل‌گرایانــه بــه بدیل‌هــای 
فناورانــه و اجتماعــی عرضــه شــده و یــک بینــش خلاقانــۀ عمدتــا برگرفتــه 

1 .جفرســون به‌واقــع بیشــتر یــک ویــگ لیبــرال بــود تــا یــک دموکــرات رادیــکال، او 
ــۀ  ــی. دغدغ ــدار تمرکززدای ــک طرف ــا ی ــود ت ــواه کلاســیک ب ــک جمهوری‌خ بیشــتر ی
مــن در اینجــا انحصــار مربــوط بــه جنبه‌هــای فکــری فلســفۀ سیاســی جفرســون اســت 
ــرای یــک تصحیــح ســودمند »اســطورۀ  ــۀ او. ب ــه عمــل مشــوش و گاه فرصت‌طلبان و ن

جفرســون« نــگاه کنیــد بــه:
Elisha, P. Douglas, Rebels and Democrats (New York: Quadran�

.gle books), pp.287-317

الیشــا. پــی. داگلاس، شورشــیان و دموکرات‌هــا )نیویــورک: گوادرنگلزبوکــز( صفحــات. 
.287-317
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از رابرت اوون1 و شارل فوریه 

1. Robert Owen
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8
از قدیسان تا فروشندگان

ــط‌یافتۀ  ــم بس ــن مفاهی ــه ای ــی‌ای ک ــای اجتماع ــف جنبش‌ه ــا تکلی ام
ــر آنهــا تاثیــر بگذارنــد چــه می‌شــود؟ تکلیــف طوایــف  ــود ب آزادی قــرار ب
ــی  ــتان و بردگان ــیدند، فرودس ــدن« رس ــتانۀ »تم ــه آس ــه ب ــتانی‌ای ک باس
ــگان«  ــی از »نخب ــای ناراض ــود، انجمن‌ه ــاه ب ــان پن ــیحیت برایش ــه مس ک
و محافــل ســرکش‌ناپذیر »قدیســان«، عارفــان و واقع‌گرایــان، زاهــدان 
ــد  ــدد بودن ــه درص ــیحی ک ــان مس ــان و جنگجوی ــاوران، صلح‌جوی و لذت‌ب
»جهــان را بــه زیــر افکننــد«، چــه می‌شــود؟ تاکنــون مــن میــراث آزادی 
را برحســب ترقــی‌اش به‌مثابــۀ یــک نظریــه مــورد کاوش قــرار داده‌ام. امــا 
ــد و  ــه عمــل می‌کن ــی چگون ــش اجتماع ــک جنب ــۀ ی ــراث به‌مثاب ــن می ای
ایــن جنبــش اجتماعــی چــه واکنشــی در برابــر آن میــراث دارد و چگونــه 
مســائلی را پیــش می‌نهــد کــه فقــط بــه ایمــان »قدیســان« مربوط نیســت، 
بلکــه در زمانــۀ مــا ناظــر بــه اقتصــاد، تکنیــک و اثرات یــک بازار متشــکل از 
فروشــندگان نیــز هســت؟ بــرای فهــم اینکــه میــراث آزادی چگونــه زیســته 
شــده، و نــه صرفــا اندیشــیده شــده، مــا بایــد ایده‌هــای خــود را در جریــان 
ارزشــمند واقعیــت غوطــه‎ور ســازیم و اصالــت آنهــا را بــا تجربه‌هــای زمینی 

ــم. ــن کنی ــتم‌دیدگان تعیی س
ــدان آزادی  ــروی فق ــتین آزادی در قلم ــات نخس ــی، تجلی ــاظ تاریخ به‌لح
ــای  ــای حداقل‌ه ــت احی ــی در جه ــر کوشــش‌های همگان ــود ب مشــتمل ب
ــا  ــد، کاخ‌ه ــتا در معاب ــای ایس ــردش‌درآوردن ثروت‌ه ــل و به‌گ غیرقابل‌تقلی
و قصرهــای نخبــگان حاکــم. »آدم‌هــای بــزرگ«1_در ابتــدا، جنگجویــان-

ســالاران قبیلــه‌ای و بعدهــا نجبــا و پادشــاهان ممالــک ســکولار و همتاهای 
ــد. آنهــا  روحانی‌شــان_متصدیان ارزش‌هــای مصــرف2 در جامعــه بودن

1,Big Men
2.Use-Values                                     
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ارزش‌هــا را در انباره‌هــا گــردآوری می‌کردنــد )اقدامــی کــه تــا حــدودی بــا 
داســتان انجیلــی یوســف توجیــه می‌شــد( و آنهــا را براســاس سلســله‌‌مراتب 
ــا  ــدار آنه ــر اقت ــده ب ــه به‌نحــو‌ فزاین ــری ک ــد، ام ــع می‌کردن ــا توزی ارزش‌ه
افــزود. تاریــخ اولیــۀ »تمــدن« عمدتــا شــرحی اســت بــر نظــارت مبســوط  
متصدیــان یادشــده بــر فرآینــد مولــد: اســتقرار و عقلانی‌ســازی نیــروی کار، 
ــده‌ای  ــص شــخصی بخــشِ به‌نحــو فزاین ــوه‌ و تخصی ــر می ــا ب ــرل آنه کنت
بزرگتــر از فرآینــد کار و محصــول اجتماعــی آن.امــا ایــن تاریــخ همچنیــن 
شــرحی اســت بــر  رازآمیزگــری1 ثــروت -اجتماعــی، ثروتــی کــه متصدیــان 
مذکــور درربودنــد تــا قــدرت خویــش را تقویــت کننــد. گنجینه_به‌صــورت 
اثاثیــۀ گران‌قیمــت و جامه‌هــا  عمارت‌هــای پرزرق‌و‌بــرق بــزرگ بــا 
ــور  ــی ام ــولات، حت ــر از محص ــای پ ــری، انباره ــار هن ــرآلات، آث و جواه
نامحســوس از جملــه معرفــت و مکتوبــات_در نــزد توده‌هــا همچون تجســم 
همــۀ نیروهــای بدســگال عالــم پدیدار شــد. شَــمن‌ها و کشیشــان بــا تبدیل 
امــور دنیــوی بــه فــرا دنیــوی و تبدیــل اشــیاء بــه نمادهــا کار خویــش را 
به‌خوبــی بــه ســرانجام رســاندند؛ آنهــا بدین‌وســیله خــودِ فرآینــد تعمیــمِ_

کــه خــودش بایــد از سلســله‌مراتب رهایــی می‌یافت_اســتعارۀ فراطبیعــی 
ــه  ــو ســامان بخشــیدند. رازورمزهــای باســتانی ب اســتحالۀ جوهــری را از ن
فرآیندهــای ذهنــی بشــر هجــوم آورد و آنهــا را به‌لحــاظ معرفت‌شــناختی 
از گنوســیس بــه یــک صــورت غریــبِ عشــای رباّنــی درآورد: نــان واقعــی به 
»بــدن« عیســی تبدیــل می‌شــود و شــراب حقیقــی بــه »خــون« او. حتــی 
در دوران بعیــد و پیشا-مســیحی عهــد باســتان، اشــیاء واقعــی‌ای کــه جهان 
نخســتین ســخاوتمندانه درون جامعــه بــه گــردش درمــی‌آورد تــا نیازهــای 
واقعــی را بــرآورده کنــد بــه اشــیاء مقدســی2 تبدیــل شــدند کــه قــدرت و 
ــرف از  ــای مص ــی3 ارزش‌ه ــد. بت‌وارگ ــس می‌کردن ــله‌مراتب را تقدی سلس
ــط  ــده توس ــای تولیدش ــه و نیازه ــای مبادل ــی ارزش‌ه ــر بت‌وارگ ــاز ب دیرب

بــازار تقــدم داشــت. 

1.Mystification
2-Sacramental                      	

3.Fetishizarion
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ــود،  ــه ب ــدرت و اقتــدار رازآمیخت گنجینــۀ نخبــگان حاکــم، کــه تلفیــق ق
ــله‌مراتبی  ــار سلس ــتان اقش ــد از دس ــه بای ــد. گنجین ــد زدوده  می‌ش بای
ــک  ــد در ی ــه بای ــرون کشــیده می‌شــد. گنجین ــد بی ــان آن بودن ــه نگهب ک
ــا  ــت، ب ــد: نخس ــاری می‌ش ــز ع ــای رازآمی ــه از خصلت‌ه ــد دوگان فرآین
احیــای آن در صورت‌هــای طبیعــی و قابل‌فهــم ارزش‌هــای مصــرف 
ــا  ــار شــود؛ دوم، ب ــوی و قابل‌مه ــدار دنی ــه خــودِ اقت ــوی بدین‌منظورک دنی
ــق  ــل ح ــی اص ــور بازیاب ــه به‌منظ ــروت درون جامع ــردش‌درآوردن ث به‌گ
انتفــاع1. بنابرایــن، بــا چپــاول، بازتوزیــع یــا حتــی »پالــودن«2 مالکیــت بــا 
ــه  ــوی مصرف‌گرایان ــک خ ــه ی ــط ب ــه فق ــا ن ــروزی، توده‌ه ــعل آتش‌اف مش
در قبــال ثــروت تمایــل پیــدا می‌کردنــد، بلکــه از کارکــرد نهــادی ثــروت 
ــای  ــاوۀ احی ــی می‌کردند_به‌ع ــز راززدای ــلطه نی ــروی س ــک نی ــۀ ی به‌مثاب
اصــل کهــنِ حداقل‌هــای غیرقابل‌تقلیــل و برابــری نابرابرهــا. در ایــن 
روایــت ســنت‌-بار3  از »بازتوزیــع ســیاه«4، مــا یــک کوشــش عقلانــی بــرای 
برانداختــن رســم حفــظ اشــیاء به‌مثابــۀ تجســم سلســله‌مراتب یــا ســلطه 
بــر جان‌هــای آدمیــان را می‌یابیــم. ایــن انفجــار در مصــادرۀ امــوال افــراد، 
کــه غالبــا به‌منزلــۀ یــک ماموریــت تــاراج از ســوی »شورشــیان نخســتین« 
)به‌توصیــف نه‌چنــدان خردمندانــۀ اریــک هاوبســبام5( مطــرود واقــع 
ــده‌  ــگفت‌انگیز پیچی ــرزی ش ــه به‌ط ــت ک ــته اس ــی داش ــت، نیّات ــده اس ش
بوده‌‌انــد. ایــن حــوادث در سرتاســر تاریــخ بارهــا رخ داده‌انــد. حتــی 
ــیع‌تری  ــی وس ــد اجتماع ــه آزادی بعُ ــرا ب ــاده‌انگار مصرف‌گ ــای س بینش‌ه
ــه فقــط  ــه آنچــه مــا عمومــا گمــان می‌کنیــم داشــته‌اند. آنهــا ن نســبت ب
دغدغــۀ بــرآوردن نیازهــای آدمیــان را داشــته‌اند، بلکــه در پــی نمادزدایــی6 

ــد.  ــز بوده‌ان ــت نی ــدرت و مالکی از ق

1, The Principle Of Usufruct               2-Purifying
3-Tradition-Laden                         	

4. Black Redistribution
5,Eric Hobsbawm                             6.desymbolization
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ــا هــم در ســتیزند. طبقــات حاکــم  امــا آن دو معرفت‌شناســی در اینجــا ب
بــه »بازتوزیــع ســیاه« نــه فقــط بــا هــراس شــخصی و آزمنــدی ددمنشــانه 
در کین‌خواهــی واکنــش نشــان داده‌انــد، بلکــه بــا وحشــت‌افکنی در 
ــد.  ــه »نظــم« پاســخ داده‌ان ــگاه سلســله‌‌مراتبی ب ــه ن ــر هتک‌حرمــت ب براب
ــال  ــا در قب ــۀ آنه ــای مالکان ــر ادع ــط در براب ــه فق ــیاه« ن ــع س »بازتوزی
ــه محصــولات  ــگاه آنهــا ب ــر ن محصــولات اجتماعــی شــورید، بلکــه در براب
ــه نیــز طغیــان کــرد.  ــۀ یــک کاســموسِ ادعاهــای مالکان اجتماعــی به‌مثاب
ــار  ــا در اختی ــن واکنش‌ه ــوص ای ــه در خص ــابقه‌ای ک ــتین س ــاید نخس ش
داریــم عجــز ‌و‌ لابــۀ یکــی از اعضــای ایــن طبقــات مرفــه باشــد کــه یــک 
شــورش دهقانــی ناگهانــی در درۀ نیــل را در ابتــدای دوران فئودالــی مصــر 

ــد: ــو می‌کن ــاد( بازگ ــش از می ــی 2500 پی ــتان )حوال باس
ــن،  ــگاه ک ــران ن ــه صنعت‌گ ــده شــده‌اند، ب ــا برچی ــا، دیواره ــدان کاخ‌ه ــر ب بنگ
ــا را  ــای آنه ــرزمین ابزاره ــن س ــمنان ای ــیده‌اند، دش ــت از کار کش ــا دس آنه
ــد؛ اویــی کــه  ــگاه کــن اویــی کــه درو می‌کنــد از درو هیــچ نمی‌دان ــد. ن برده‌ان
شــخم نــزده اینــک ســیلوی خویــش را پــر می‌کنــد ... جنــگ داخلــی مالیاتــی 
ــگاه کــن  ــد؟ ... ن ــه چــه کار می‌آی ــد ب ــۀ بی‌درآم ــردازد ... زیراکــه گنجین نمی‌پ
اویــی کــه یــک جفــت گاو نــر نداشــت، اینــک صاحــب یــک رمــه شــده؛ اویــی 
ــه شــده.  ــک رم ــک صاحــب ی ــش نداشــت این ــرای خوی ــن ب ــک گاوآه ــه ی ک
اویــی کــه یــک دانــه گنــدم نداشــت اینــک صاحــب ســیلوی گنــدم شــده؛ اویی 
کــه دانه‌دانــه بــرای خویــش گنــدم مــی‌آورد، اینــک از ســیلویش گنــدم فــوران 

می‌کنــد.

نــه فقــط کاســموسِ ادعاهــا فروریخــت، بلکــه همــراه آن دولت نیــز واژگون 
شــد: »قوانیــن دارالحکومــه از عمــارت بیــرون پاشــیده شــدند، مــردان در 
ــا را  ــا  آنه ــرا در خیابان‌ه ــد و فق ــای نهادن ــر آن پ ــی ب ــای عموم مکان‌ه
ــه  ــود، ظریف‌بینان ــن شــرح از او ب ــد«. جیمــز بریســتد1، کــه ای ــاره کردن پ
ــن  ــا و قوانی ــوابق، بایگانی‌ه ــاول س ــن چپ ــه ای ــت ک ــرده اس ــر ک اظهارنظ
ــگاه ســازمانی مصــر باســتان بســی شــنیع تلقــی می‌شــده  مکتــوب »از ن

1-James Breasted 	
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ــه  ــی ب ــوابق از ادارات دولت ــات و س ــرون‌آوردن مکتوب ــه بی ــت، زیراک اس
هــدف شــهادت‌دادن یــا مشــاوره دارای مقــررات دقیقــی بــوده اســت«. در 
ــش را  ــام خوی ــی انتق ــای خون ــر، پیونده ــن عمــل حرمت‌شــکنانۀ تباه‎گ ای
ــام خــود را از شــأن ‌و  ــری انتق ــت، براب ــی گرف ــوب قانون از پیوندهــای مکت
‌مرتــبه‎ی تقدیس‌شــده به‌واســطۀ قوانیــن گرفــت، حــق انتفــاع از عناویــن 
ــت، و  ــام گرف ــا انتق ــر دارایی‌ه ــت ب ــطۀ مالکی ــه واس ــده ب ــاب اعطاش و الق
حداقــل غیرقابل‌تقلیــل از حســاب‌های مالیاتــی و تحویــل گنــدم بــه 

دولــت، نجبــا و روحانیــون انتقــام ســتاند.  
زان‌پــس نشــانۀ تقریبــا هــر جنــگ دهقانــی نــه فقــط بازتوزیــع دارایی‌هــا 
بــود، بلکــه ســوزاندن بایگانی‌هــا نیــز بــود. انگیــزۀ چنیــن اعمالــی ناشــی از 
تکانه‌هــای انقلابــی بــود و نــه حافظــۀ شورشــیان پیشــین، کــه تاریخ‌شــان 
ــان مصــری  ــه کاتب ــه ب ــدی ک ــا ســرکوب شــده اســت. در دورۀ بعی عمدت
تعلــق داشــت و خاطــرۀ زیســت قبیلــه‌ای بــا ظرایــف اخلاقــی، حقوقــی و 
عرفانیــش همچنــان در واقعیــت »تمــدن« و واژه‌اش تــراوش داشــت، ایــن 
اعمــال کامــا از میــان نرفتــه بــود. پیمان‌هــا و ادراکات اخلاقــی همچنــان 
بــر شــن‌های روان دوران نخســتین شــناور بــود و ســده‌ها بــرای »تمــدن« 
نیــاز بــود تــا درون طبقــۀ حاکــم تثبیــت گــردد و به‌منزلــۀ گنــاه، انابــه و 
ــتمدیدگان را  ــودآگاهِ س ــه ناخ ــوب‌برانگیز«ی ک ــای »آش ــرس‌ از تکانه‌ه ت

ــود.  ــی ش ــدت درون ــت به‌ش فرامی‌گرف
خاطــرۀ شــورش‌های بعــدی )کــه احتمــالا خیلــی شــبیه شورشــی بودنــد 
ــم  ــات حاک ــان توســط طبق ــده شــد( چن ــی پیــش کاوی ــن لخت ــه همی ک
تصاحــب شــد کــه در بهتریــن حالــت شــرحی ناقــص و آلــوده بــه ارتشــا از 
آن بــر جــای مانــده اســت. دربــارۀ همیــن زمانــه مــا می‌دانیــم کــه دهقانان 
مصــر باســتان علیــه نظــام طبقاتــی تثبیت‌شــدۀ پادشــاهی کهن یــا احتمالا 
-اشــراف پادشــاهی میانــه به‌پا‌خاســته‌اند و شورشــی مشــابه نیــز در شــهر 
ســومری لاگاش1 رخ داده اســت )در مــورد همیــن شــورش بــود کــه کریمــر 
ــی از آن  ــبتا کامل ــرح نس ــا ش ــد ام ــر ش ــار تحیّ ــای Amargi دچ از معن

1.Lagash                                        
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عرضــه کــرد(. بــه‌داوری منابــع آتنــی، هلوت‌هــای1 ســرف-گونۀ اســپارتی 
به‌کــرات طغیــان می‌کردنــد. تاریــخ اعتشاشــات ایــن فرودســتان بــه قــدری 
مســئله‌آفرین بــود کــه حتــی پولیــس نســبتا خوش‌طینــت آتنــی همــراه 
ــر  ــه در اواخ ــادی می‌زیســت. روم، خاصّ ــا بی‌اعتم ــود ب ــردۀ خ ــت ب جمعی
دوران جمهــوری، بــا یــک سلســله از شــورش‌های بــردگان و گلادیاتورهــا، 
ــه  ــاد( ک ــان تاریخــی اســپارتاکوس )73 پیــش از می ــه عصی و از آن جمل
ــده  ــات ش ــکارا بی‌ثب ــود، آش ــا ب ــیب‌ترین آنه ــن و پرفرازونش پردامنه‌تری
بــود. ایــن لشــکر بــردگان و گلادیاتورهــا کــه بعدهــا مســتمندان آزاد نیــز 
بــه آنهــا پیوســتند، درگیــر یــک سلســله اردوکشــی‌های عظیــم شــد کــه 
ــه  ــش از آنک ــود، پی ــی مســلط ش ــای جنوب ــا و ایتالی ــر کامپانی توانســت ب

توســط کراســوس و پومپــه در هــم شکســته شــود. 
باوجودایــن، اختلافــات طبقاتــی در یونــان و روم عمدتــا محــدود بــه نــزاع 
ــری  ــا، براب ــن، فســخ وام‌ه ــۀ زمی ــع منصفان ــر ســر بازتوزی ــا ب ــوام و نجب ع
قضایــیِ بیشــتر در نظــام رایــج مالکیــت و اقتــدار سیاســی بود. شــورش‌های 
ــر  ــه ه ــس از اینک ــد، پ ــهر ش ــر دو دولت-‌ش ــر ه ــبه‌ملی‌گرایانه دامنگی ش
دو در جســتجوی مقاصــد امپراتــوری برآمدنــد. امــا ایــن اختلافــات ندرتــا 

تغییــرات دیرپــای اجتماعــی را در داخــل یــا خــارج شــامل ‌شــد. 
***

تنهــا بــا ظهــور مســیحیت بــود کــه جنبــش سرشــتی و لیبیدویــی بــرای 
آزادی_نــه فقــط در هیئــت آییــن گنوســی، بلکــه همچــون یــک تفســیر 
ــات  ــی اجتماع ــت. حت ــاره به‌پاخاس ــورد قبول_دوب ــان م ــکال از آرم رادی
ــه‎ی  ــای هزاره‌گرایان ــن خصلت‌ه ــت‌کیش« ای ــرْ »راس ــیحیِ علی‌الظاه مس
پرُتب‌و‌تــاب و کمونیســتی را از خــود بــروز دادنــد، خصلت‌هایــی کــه 
ــل  ــر اناجی ــولان در براب ــال رس ــفت. اعم ــی را برآش ــۀ غرب ــده‌ها جامع س
کلیســایی بــه کار گرفتــه شــد_که یکــی بی‌پــرده ســکولار بــود و دیگــری 
به‌نحــوی غامــض الهــی. عهــد عدالت_قوانیــن عهــد عتیق_بــه عهــد آزادی، 

 2.Helots
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ــه همــان  ــه اجــرا درآورده، و ب آنطــور کــه محفــل مســیحیان نخســتین ب
نحــوی کــه در یهودیــۀ باســتان پیــش از ســقوط اورشــلیم وجــود داشــته 

اســت، دگردیســی یافــت. 
ــع و  ــادی موس ــام اعتق ــوان در دو نظ ــیحیت را می‌ت ــوط مس ــام مخل پی
ــگاه رادیــکال،  به‌شــدت متعــارض دســته‌بندی کــرد. در یــک ســو، یــک ن
کنشــگرانه، کمونیســتی و لیبرتارینــی بــه زیســت مســیحی وجــود داشــت 
کــه عمدتــا برگرفتــه از کلیســای یعقوبــی اورشــلیم بــود؛ در ســوی دیگــر، 
یــک نــگاه محافظــه‌کار، سکوت‌مشــربانه، منفــک از جهــان مــادی و 
سلســله‌مراتبی وجــود داشــت کــه گویــا مأخــوذ از کلیســای پولســی در روم 
بود. تفســیر رادیکال از یک زیســت پارسامنشــانه و فرجام‌شناســی مســیحی 
ــه  ــه تفســیر محافظه‌کاران ــت شــرعی بیشــتری نســبت ب چه‌بســا از حمای
برخــوردار بــود، برغــم اینکــه کلیســای رومــی چنــان آشــکار عهــد جدیــد 
را پالــوده بــود تــا آرمان‌هــای رادیــکال پیشــینیان یعقوبــی را از آن بزدایــد. 
مســیحیتِ مُرســلی بینشــی را در خصــوص اجتمــاع اولیــه معتقــدان پیــش 
نهــاد کــه به‌وضــوح بــا جهــان رومــی پیرامــون ســرِ ســتیز داشــت. ســهم 
ــر  ــود. بناب ــا ب ــن خصلت‌‌ه ــته‌ترین ای ــم_یکی از برجس اشتراکی_کمونیس
کتــاب اعمــال رســولان، »همــۀ باورمنــدان بــا هــم بودنــد، هــر چه داشــتند 
ــر حســب  ــود، آنهــا دارایی‌هــا و متاع‌هایشــان را فروختنــد، و ب مشــترک ب
نیــاز آدم‌هــا، بیــن همــه تقســیم کردنــد«. گویی‌کــه انجیــل بــرای تقویــت 
ــدان  ــه »تمــام باورمن ــه زیســت مســیحی ســراییده اســت ک ــگاه ب ــن ن ای
یــک‌دل و یــک‌رأی بودنــد، کســی دارایــی خــود را از آن خــود نمی‌دانســت، 
زیــرا هــر چــه را کــه داشــتند میــان خــود قســمت می‌کردنــد«. اگــر مــا 
ــت  ــه را بی‌کم‌و‌کاس ــیحیان اولی ــاع مس ــف از اجتم ــن توصی ــتی ای به‌راس
بپذیریــم )و دلیلــی نیــز وجــود نــدارد کــه نبایــد چنیــن کنیــم(، بنابرایــن 
ــرا  ــه اج ــاع را ب ــق انتف ــه ح ــم بلک ــا کمونیس ــه صرف ــدان ن ــت معتق نخس

درمی‌آورده‌انــد. 
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ــا1  ــرد. برناب ــت ک ــلی را تقوی ــرح مرس ــن ش ــی در روم ای ــای پولس کلیس
)حوالــی ســال 130(، در »نامــه بــه مســیحیان«ش پیــام انجیــل را بــه یــک 
دســتور عملــی تبدیــل کــرده اســت: ای معتقــد راســتین! تــو بایــد »همــه 
ــز را از آنِ خــود  ــان بگــذاری« و »هیــچ چی ــا همســایه‌ات در می ــز را ب چی
ــود کــه رســتگار  ــی 165-100( مُصــرّ ب ــی«. ژوســتین شــهید2 )حوال ندان
اســت »او کــه عاشــق راه توانگــری و دارندگــی اســت و هــر آنچــه را کــه 
ــد«.  ــدان می‌بخش ــه نیازمن ــد و ب ــد می‌کن ــت تولی ــزد ماس ــترک در ن مش
ــا »کژآیینی‌هــا«ی رادیــکال  ترتولیــان )حوالــی 230-160( کــه پیش‌تــر ب
کــه می‌خواســتند گریبــان مســیحیت را در زمانــۀ او بدرنــد مواجــه شــده 
ــان_را  ــت همه‌شــمول_یعنی جه ــک مل ــا ی ــه »م ــد داشــت ک ــود، تأکی ب
به‌رســمیت می‌شناســیم«. ترتولیــان ســپس بــا اشــاره بــه آمــوزۀ مســیحی 
ــگان منتخــب کلیســایی  ــا نخب ــوام ی ــه از ع ــاس جهان‌شــمول، ک هومانیت
متمایــز بــود )تمایــزی کــه او به‌وضــوح ترســیمش را ضــروری می‌دانســت(، 
اعــام کــرد کــه مســیحیان »در ذهــن و روح یکی‌انــد، مــا تردیــدی نداریــم 
ــم.  ــیم کنی ــر تقس ــان یکدیگ ــان را می ــۀ زمینی‌م ــۀ امتع ــد هم ــه بای ک
ــا  ــا ب ــه کلیس ــان«. گرچ ــز زنانم ــت ج ــترک اس ــا مش ــان م ــز می همه‌چی
ــه برخــورد کــرد،  ــی بســیار محتاطان چنیــن توصیفــات و چنیــن اندرزهای
امــا ایــن نــکات را نتوانســت بالــکل از نظــر دور بــدارد. اعمــال رســولان و 
ــد  ــاء کلیســا کــه در اینجــا ذکــر شــد به‌قــدری مشــهور بودن ــات آب مکتوب
کــه نتــوان آنهــا را ســترد یــا بــه مکتوبــات مجعــول فروکاســت. کلیســا در 
ــل  ــود، انجی ــرو ب ــا مســائل مشــابهی روب ــز ب ــی نی ــل مت ــا انجی مواجهــه ب
متــی، در تشــریفات مذهبــی و زبــان، یهودی‌تریــن مکتــوب عهــد جدیــد 
ــه  ــدی علی ــری نیرومن ــا جبهه‌گی ــس و لوق ــل مرق ــا اناجی ــراه ب ــود و هم ب

ــرد.  ــراز می‌ک ــوال اب ــروت‌ و ام ــه ث ــل ب تمای
بینش‌هــای آخرالزمانــی مطرح‌شــده در انجیــل متــی، و به‌ویــژه در کتــاب 

مکاشــفه، نیــز اهمیتــی کمتــر نداشــت. ایــن بینش‌هــای آخرالزمانــی، 

1. Barnabas                                       2.Justin the Martyr
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ــیاری در  ــت بس ــق، محبوبی ــد عتی ــای عه ــر پیش‌گویی‌ه ــا دیگ ــراه ب هم
ــرای  محافــل مســیحی نخســتین داشــتند و بســان برنامه‌هایــی آتشــین ب
ــان  ــی طغی ــاح دین ــای دوران اص ــه« و جنبش‌ه ــای »کژآیینان گرایش‌ه
کــرد. انجیــل متــی به‌ســبب خشــم دچــار کژدیســی شــد. عیســی نیامــده 
بــود تــا »قوانیــن یــا انبیــاء را نســخ کنــد ... بلکــه آمــده تــا آنهــا را کامــل 
ــدار  ــاگردانش هش ــه ش ــا ب ــود، ام ــو ب ــی صلح‌ج ــد عیس ــد«. هرچن کن
ــاورم،  ــن بی ــر زمی ــح ب ــده‌ام صل ــن آم ــه م ــد ک ــه »گمــان مبری ــی‌داد ک م
ــان«،  ــه شمشــیر اســت«. »خائن ــح نیســت، بلک ــی‌آورم صل ــن م ــه م اینک
»غضــبِ ملکوتــی کــه در راه اســت« و »کین‌خواهــی«، همــه عبارت‌هایــی 
هســتند کــه غضبنــاک در متــن به‌پا‌خاســته‌اند، همان‌قــدر از دهــان 
عیســی بــرون جســته‌اند کــه از دهــان یحیــای تعمیددهنــده1 )شــخصیتی 
ــوخ،  ــر بل ــه به‌تعبی ــی ک ــود، کس ــه ب ــو گرفت ــوس2 الگ ــکارا از عام ــه آش ک
خدایــش »پُرشــور«3 بــوده اســت( نیــز بیــرون آمــده اســت. کتــاب مکاشــفه 
یــا )بــه عنــوان یونانــی‌اش( آپوکالیپــس4 هســتۀ هزاره‌گرایانــه‌ای داشــت. از 
ــم، کتــاب مکاشــفه پیش‌گویــی کــرد  ــردازی آتشــین‌اش کــه بگذری نمادپ
ــود  کــه در آخرالزمــان، پــس از رجعــت عیســی، امپراتــوری روم کامــا ناب
می‌شــود، پارســایان از گــور برمی‌خیزنــد و آســمان اتوپیایــی بــر زمیــن بــه 

شــکل یــک اورشــلیم نویــن مســتقر می‌گــردد. 
در نــزد مســیحیان متقــدم، آخرالزمــان و رجعــت عیســی در هــزارۀ 
پس‌آینــد، اســتعاره‌های معنــوی یــا رخدادهــای بعیــد نبودنــد. آنهــا 
ــی  ــه عیس ــه‌ای ک ــۀ همه‌جانب ــه‌ و اناب ــد. توب ــوع‌ بودن ــی و قریب‌الوق زمین
ــا  ــود اگرکــه »ســریر شــکوه« ب ــا ب از شــاگردانش مطالبــه می‌کــرد بی‌معن
وعــدۀ جــزای »هــزاران برابــر« و پــاداش »زندگانــی باقی« آن ســهل‌الوصول 
ــن  ــرف ای ــر دو ط ــه ه ــه ســهمی ک ــار داشــت ک ــد انتظ ــود. نمی‌ش نمی‌ب
ــب  ــر و تصلی ــو، تحقی ــک س ــته‌اند_از ی ــان گذاش ــی در می ــۀ کیهان معامل
1.John the Baptizer
2.Amos                                             3.Barn Burner
4.Apocalypse-آخرالزمان   
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فســرده‌گر قلــب و، از ســوی دیگــر، ازدســت‌دادن »خانه‌هــا، بــرادران، 
خواهــران، پــدر، مــادر، کــودکان و مِلک«_به‌واســطۀ یــک جبــران ناچیــز و 

بعیــد بــه نتیجــه برســد. 
ــه خواســت  ــل مســیحی اولی ــوان از محاف ــود کــه بت همچنیــن ممکــن نب
کــه کمتــر بــه پیــش بنگرنــد. نورمــان کوهــن1 خیال‌پردازی‌هــای محافــل 
مســیحی در طــی نخســتین ســده‌های آزار و اذیــت را تکه‌تکــه‌ در الگویــی 
قــرار داده اســت کــه قــرار بــوده نصب‌العیــن کلیســا باشــد و جنبش‌هــای 
پیــش‌رو  ســده‌های  بــرای  را  ســتم‌دیدگان  انقلابــی‌  فرجام‌شــناختی 

هدایــت کنــد. بنابــر ایــن دیــدگاه: 
ــار تباه‎گــر بی‌حدّ‌و‌حصــر اســت_ جهــان تحــت ســلطۀ یــک قــدرت شــرّ و جبّ
قدرتــی کــه، در ورای تخیّــات، نــه فقــط انســانی بلکــه اهریمنی اســت. جباریتِ 
ــای  ــردن رنج‌ه ــا واردک ــد، ب ــد ش ــنیع خواه ــتر ش ــتر و بیش ــدرت بیش ــن ق ای
ــه  ــگام ک ــاعتِ نابهن ــا آن س ــه قربانیان_ت ــتر ب ــتر و بیش ــای بیش طاقت‌فرس
قدیســان خــدا بــه پــا خیزنــد و جبــار را بــه زیــر افکننــد. آنــگاه خــود قدیســان، 
ــر چکمه‌هــای ظالمــان  ــا پیــش از ایــن زی ــان کــه ت برگزیــدگان، مقدســان، آن
نالــه ســر می‌دادنــد، بــه نوبــه‎ی خــود ســلطه بــر کل زمیــن را بــه ارث خواهنــد 
بــرد. ایــن فرازیــن‌گاه تاریــخ خواهــد بــود؛ پادشــاهی قدیســان نــه فقــط باشــکوه 
ــچ وارث و  ــه هی ــد، بلک ــد آم ــق خواه ــین فائ ــاهی‌های پیش ــه‌ی پادش ــر هم ب

خلفــی نیــز بــر جــای نخواهــد گذاشــت. 

ــه  ــم فرجام‌شــناختی را ک ــای مه ــدادی از بینش‌ه ــد تع ــو بای ــن الگ ــه ای ب
ــد،  ــا و زمینی‌ان ــراد پارس ــدا« اف ــان خ ــزود. »قدیس ــد اف ــا اتوپیایی‌ان اساس
ــا  ــدس ب ــی مق ــک منج ــی. ی ــی آن‌جهان ــخصیت‌های اله ــا ش ــه الزام و ن
قــوای معجزه‌آســایش هدایتگــر آنهاســت. ملکــوت زمینــی خداونــد جهــان 
فراوانــی‌ای خواهــد بــود کــه در آن، بنابــه بینــش لاکتانیــوس2 )یــک مبلــغ 

مســیحی قــرن چهــارم(:

1 .Norman Cohn  
2. Lactanius
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زمیــن بــدون کار آدمــی تمــام میوه‌هــا را بــه عمــل مــی‌آورد. عســل به‌فــور از 
ــوش  ــراود. وح ــرون می‌ت ــراب ب ــیر و ش ــمه‌های ش ــد، چش ــا می‌چک صخره‌ه
ــون  ــر خ ــوند. دیگ ــد و رام می‌ش ــش را وامی‌نهن ــی‌ خوی ــوی درندگ ــگل خ جن
ــای  ــام غذاه ــد تم ــه خداون ــت. زیراک ــد ریخ ــن نخواه ــه زمی ــی ب ــچ حیوان هی

ــرد. ــد ک ــه خواه ــر را عرض ــد و واف بی‌گزن

پــس مســیحیت، در جریــان نمــو تؤامــان بــا کافرکیشــی‌های متمــرّد، نــه 
فقــط درصــدد بــود بــه گاه‌شــماری وســیع‌تری از قدیســان و دســتاوردهای 
ــی رســیدن  ــی عوامانه‌پســند در پ ــه در هیئت ــل شــود، بلک ــا نائ معجزه‌آس

بــه ســرزمین باســتانی کوکیــن نیــز برآمــد. 
امــا ماحصــل ایــن »پارادایــم« به‌هیچ‌وجــه چیــزی بیــش از سکوت‌مشــربی 
اجتماعــی زاهدمنشــانه نبود_سکوت‌مشــربی‌ای کــه بــرای کلیســا پرورانندۀ 
شــهدا بــود و نــه جنــگ‌آوران. سرکوب‌شــدگانی کــه بــه نخســتین 
انجمن‌هــای مســیحی پیوســتند خیــالات خــود را به‌صــورت معجــزه شــکل 
ــردگان باســتانی و  ــت ب ــارزات جســمانی. ذهنی ــه به‌صــورت مب ــد و ن دادن
مســتمندان عامــی شــهری و روســتایی یــک نشــانۀ محوناشــدنی از تســلیم 
و رضــا بــر اســاس ایــن مذهــب نویــن را از خــود بــر جــای گذاشــت. پنــدار 
مســیحیانِ نخســتین از ظهــور مجــدد انتقام‌جویانــۀ مســیح در برابــر اربابان 
ــک  ــع در ی ــن مســیحیان به‌واق ــه ای ــود ک ــان آشــفته ب جهــان رومــی چن
جهــان بخــت و طالــع می‌زیســتند. ترتولیــان، بــرای مثــال، بینــش غریبــی 
را کــه روایــت شــده بــود بــرای مــا بازگــو می‌کنــد: هــر صبــح بــه مــدت 
چهــل روز یــک شــهر محصــور در بــرج و باروهــا در آســمان یهودیــه دیــده 
ــمانی  ــلیمِ آس ــه اورش ــود ک ــی از آن ب ــوح حاک ــداد به‌وض ــن رخ ــد، ای ش
ــه زمیــن هبــوط خواهــد کــرد. ظهــور مجــدد مســیح آشــکارا  ــه‌زودی ب ب

نزدیــک بود‌_به‌واقــع قریب‌الوقــوع بــود. 
امــا پــس از دو ســده انتظــار منفعلانــه، ایــن قبیــل تصــورات معجزه‌آلــود 
ــه  ــان هزاره‌گرایان ــن در ادبی ــانه‌ای نوی ــیخت. نش ــم گس ــفات از ه از مکاش
ظهــور کــرد. شــاعر لاتینــی، کومودیانــوس1 یــک مفهــوم ســتیزه‌جویانه‌تر 
1.Commodianus
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ــونت  ــاس خش ــر اس ــفات را ب ــدرج مکاش ــوم من ــر از مفه و فعالیت‌جویانه‌ت
و  یــک غیــرت پیکارگرانــه عرضــه کــرد. در نــزد کومودیانــوس، »قدیســان« 
جنگ‌آورنــد و نــه تائــب و زاهــدِ صــرف. قدیســان بــه اذن خداونــد آزادنــد 
سرکشــانه تــاراج و ویــران کننــد. پــس از افت‌و‌خیــز نبــرد میــان لشــکریان 
ــان  ــر مردم ــدس ب ــان مق ــن، مردم ــیحِ دروغی ــای مس ــمان و نیروه آس
ــد  ــن بهره‌من ــلیم نوی ــی در اورش ــاداش نامیرای ــد و از پ ــر می‌یابن ــرّ ظف ش
می‌گردنــد. ایــن پاداش‌هــای مــادی تســلّی‌بخش نــه فقــط شــامل 
ــاعدبودن  ــن، نامس ــف س ــی از تکلّ ــه رهای ــد، بلک ــاودان می‌ش ــی ج زندگان
اقلیــم و زندگانــی زاهدانــه را نیــز دربرمی‌گرفــت. »قدّیســان« می‌توانســتند 
ــد و  ــوان می‌ش ــاره ج ــن دوب ــند. زمی ــته باش ــد داش ــد و فرزن ازدواج کنن

ــد.  ــد گردن ــادی آن بهره‌من ــور م ــتند از وف ــان می‌توانس مقدسّ
ــا  ــاء کلیس ــمان آب ــه از چش ــای هزاره‌گرایان ــن بینش‌ه ــۀ ای ــای دوگان معن
ــا  ــتقرّ را ب ــب نو-مس ــختانه مذه ــتینی سرس ــیحیت آگوس ــد. مس دور نمان
از خیــالات هزاره‌گرایانــه  معنــوی  تمثیل‌هــای  بــه  آن  تبدیل‌کــردن 
پالود_ترفنــد برجســته‌ای کــه کلیســا بــر آن بــود کــه مکــرّر از آن در برابــر 
هــر تفســیر تحت‌اللفظــی نامطلوبــی بهــره ببــرد. در نــزد آگوســتین، رجعت 
ــا اســتقرار کلیســا محقــق شــده بــود. مســیحیت  ــارۀ مســیح اساســا ب دوب
رســمی بصیــرت فــردوس زمینــی را بــه ســوی آســمان رفعــت بخشــید و 
ــوب  ــی« منک ــۀ »کژآیین ــی را به‌مثاب ــز آن‌جهان ــی از تمرک ــر عدول‌کردن ه
کــرد. نــه اینکــه جهــان زمینــی بــه حــال خویــش رهــا شود_مســیح، و نیــز 
کلیســا، شــفاعت می‌کننــد تــا آن را دگرگــون ســازند_بلکه رجعــت دوبــاره 
مســیح در آینــده‌ای بعیــد ملغــی گشــت، یعنــی آن هنــگام کــه قیمومیــت 
کلیســا بــر زمیــن و وظیفــۀ جداکــردن امــور مقــدس از امــور رســتگارناپذیر 

تکمیــل بشــود. 
***

امــا رؤیاهــای هزاره‌گرایانــۀ یــک اورشــلیم نویــن ناپدیــد نشــدند. آنهــا در 
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ــر  ــی درحال‌تغیی ــرایط اجتماع ــطۀ ش ــا به‌واس ــد و تنه ــاری بودن ــان ج نه
کــه در لایه‌هــای جامعــۀ قــرون وســطی جــای داشــتند نمایــان می‌شــدند 
و اغلــب خصلت‌هــای رادیکالــی کســب می‌کردنــد. ایــن بینش‌هــا در 
تاریــخ طویــل خــود بــه دو گونــه جنبــش اجتماعــی منقســم گشــته‌اند—
زاهدمنشــانه و لذت‌جویانــه_دو گونــه‌ای کــه بعدهــا در جریــان اصلاحــات 
ــا وارد  ــن دوران، آنه ــس از ای ــد. پ ــی کردن ــم تلاق ــا ه ــکارا ب ــی آش دین

ــدند.  ــرمایه‌داری ش ــی دوران س ــی این‌جهان ــای انقلاب جنبش‌ه
جنبش‌هــای زاهدمنشــانه، بــه ‌ماننــد فِــرَق مســیحی اولیــه، ســخت‌گیرانه 
و منجی‌مآبانــه بودنــد، امــا از سکوت‌مشــربی بســیار دور بودنــد. روش‌هــای 
آنــان دیوانــه‌وار آمیختــه بــه خشــونت بــود و کینه‌‎ی‎شــان عمدتــا متوجــه 
روحانیــون بــود. اورشــلیم نوینــی را کــه آنهــا در پــی آوردنــش بــه زمیــن 
بودنــد، بســیاری دانش‌پژوهــان »آنارشیستی-کمونیســتی« خوانده‌انــد، 
ــتۀ آن  ــا هس ــت، ام ــده اس ــرده نش ــا به‌کارب ــواره بج ــه هم ــی ک اصطلاح
ــا حــدود  حقیقــت اســت. عظیم‌تریــن »کژآیینی‌هــا«ی قــرون وســطایی ت
زیــادی در پیرامــون ایــن آرمان‌هــای آخرالزمانــی اســپارتی قطبیــت یافتــه 
بودنــد، آرمان‌هایــی کــه ریشــه‌های ایدئولوژیک‌شــان در توصیف‌هــای 

آخرالزمانــی از اجتماعــات اولیــۀ مســیحی دوانیــده شــده بــود. 
جنبش‌هــای لذت‌جویانــه آشــکارا به‌ســوی منافــع این‌جهانــی تغییــر 
عقیــده دادنــد. حتــی هزاره‌گرایــی آنهــا نیــز بــه اســتغراق در یــک 
این‌جهان‌منــدی فــارغ از اخــاق تمایــل داشــت کــه شــاید بیــش از دیگــر 
ــه  ــد ب ــود. بعی ــار ب ــۀ انزج ــخت‌گیرانۀ آن دوران مای ــا«ی س »کژآیینی‌ه
نظــر می‌آیــد کــه گرایش‌هــای لذت‌جویانــۀ قــرون وســطایی تحــت تاثیــر 
ایدئولوژی‌هــای گنوســی باســتان قــرار گرفتــه باشــند، امــا بــرادران آزادروح 
گویــا بــه اوفیتی‌هــای دوران پیشــین شــبیه بودنــد. امــا دلیلــی که بــرادران 
ــر جنســی  ــت مســیحی و ام ــدۀ فضیل ــوم پیچی ــه ســوی مفه آزادروح را ب
بی‌قیــد ســوق داد بیشــتر همه‌خداانگارانــه بــود تــا دوگانه‌انگارانــه. 
ــان  ــادی( می ــارت )1328-1260می ــتر اکه ــه مایس ــی‌ای ک ــز عرفان تمای
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ــه  ــدی ک ــناختنی و خداون ــت‌نیافتنی و ناش ــن، دس ــت«1 برَی ــک »الوهی ی
ــه  ــود ب ــل می‌ش ــت قائ ــان اس ــه آدمی ــب ب ــر و قری ــال، همه‌جاحاض مالام
یــک دوگانه‌انــگاری گنوســی نزدیــک اســت، دوگانه‌انــگاری‌ای کــه از 
یــک ســو یــک خداونــد متعــال »بیگانــه« و از ســوی دیگــر یــک خداونــد 
حــال2ّ ]درون‌باشــنده[ را روا مــی‌دارد. امــا ایــن خــدای حــالّ اکهــارت یــک 
ــر  ــه در روح ه ــت ک ــده اس ــدت مسیحی‌ش ــورو‌حرارتِ به‌ش ــدای پرُش خ
ــارت  ــردد. گرچــه اکه ــدار می‌گ ــر الهــی« پدی ــک »اخگ ــۀ ی انســان به‌مثاب
ــد،  ــداد نمی‌کردن ــا قلم ــده از کلیس ــش را کوچن ــا خوی ــاگردانش یقین و ش
امــا الهیــات عرفانــی او گویــا مشــوّق خودآیینــی‌ای در عمــل نیســت کــه 
ــو  ــرّی لذت‌ج ــل س ــک محاف ــای ایدئولوژی ــت نیازه ــت در خدم می‌توانس

قــرار بگیــرد. 
بزرگ‌مقیــاس  زاهدمنشــانۀ  »کژآیینــی«  یــک  نمونــۀ  قدیمی‌تریــن 
ــرن  ــۀ ق ــود کــه در میان ــا Pastoureaux( ب ــان )ی جنــگ صلیبــی چوپان
ســیزدهم ظهــور یافــت، یعنــی هنگامــی کــه جنگ‌هــای صلیبــی عمدتــا 
ــرگردان  ــی س ــان نظام ــه ماجراجوی ــد و ن ــده بودن ــای سرکوب‌ش جنبش‌ه
و طبقــات حاکــم. چوپانــان، کــه عمدتــا متشــکل از جوانــان غیــور بودنــد، 
راه‌پیمایــی در شــهرهای فرانســه را آغــاز کردنــد، آنهــا نخســت بــه یهودیان 
ــان  ــد »چوپان ــم بودن ــه مته ــان، ک ــه روحانی ــد و ســپس ب ــه می‌کردن حمل
دروغیــنِ« رمه‌هــای آنهاینــد. ایــن جنبــش از حمایــت مردمــی عظیمــی 
ــه نهادهــای مســتقر کلیســا  بهــره می‌بــرد و بــه یــک تاخت‌و‌تــاز پایــدار ب
کــه قرنــی بــه طــول انجامیــد تبدیــل شــد. شــهرها بــه زور اشِــغال شــدند، 
اهالــی کلیســاها و دیرهــا رانــده شــدند، خانه‌هــای بورژواهــای ثروتمنــد بــه 
یغمــا رفــت و حتــی اقامتــگاه پــاپ در آوینیــون توســط یکــی از ســتون‌های 
نظامــی چوپانــان تهدیــد شــد. آنهــا نهایتــا توســط پــاپ ژان بیســت‌و‌دوم3 
)کســی کــه بعدهــا اکهــارت را نیــز نکوهــش کــرد( تکفیــر شــدند و مــورد  

1.Godhead                                       2. Immanent
3.John XXII     
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هجمــۀ بی‌رحمانــۀ لردهــای مناطــق قــرار گرفتنــد. گویــا تعــداد اندکــی از 
جنبش‌هــای همگانــیِ جهــانِ قــرون وســطایی توانســتند هراســی بزرگتــر 
را در میــان طبقــات حاکــم آن دوران بیفکننــد یــا بنیادهای نظــم اجتماعی 

را بیــش از ایــن صلیبی‌هــای چوپــان بــه چالــش بکشــانند. 
ــان  ــزرگ تائب ــته‌های ب ــاق‌زنان1 بودند_دس ــان ش ــیِ چوپان ــابه آلمان مش
ــد. در  ــه می‌زدن ــاق و ترک ــا ش ــران را ب ــان و دیگ ــه خودش ــودآزار ک خ
ــه حــدّ خود-شــکنجه‌گری بی‌خویشــتنانه می‌رســید.  اینجــا زاهدمنشــی ب
ــا نفــی آن. همچــون  ــود ت ــوع خــود شــاید بیشــتر آمــوزۀ تــن ب ایــن در ن
ــد.  ــی ش ــده‌ای این‌جهان ــو فزاین ــز به‌نح ــاق‌زنان نی ــز ش ــان، تمرک چوپان
آنهــا کــه بــا یــک جنبــش‌ معنــوی رســتگاری‌طلبانه‌ آغــاز کردنــد بــه‌زودی 
ــونت‌باری را  ــات خش ــدند و حم ــل ش ــی تبدی ــش اجتماع ــک جنب ــه ی ب
ــب  ــک کل_ترتی ــۀ ی ــم به‌مثاب ــات حاک ــه طبق ــا ب ــت-و تلویح ــه روحانی ب
دادنــد. دامنــۀ ردّ مســیحیتِ نهادیــن توســط آنهــا فقــط تــا دعــوی حجّیــت 
الهــی روحانیــان گســترده نشــده بــود، بلکــه حتــی اعتبــار تقــدّس عشــای 
ربانــی را نیــز دربر‌گرفــت. محــل تردیــد اســت کــه آیــا آنهــا نیــاز بــه هیــچ 
ــر.  ــا خی ــد ی ــدا را می‌پذیرفتن ــان و خ ــان انس ــانه‌ای می ــۀ کشیش مداخل
ــا طــرح  ــد، ب ــی پیش‌دســتی کردن ــر اصلاحــات دین شــاق‌زنان آشــکارا ب
ــد،  ــت روح‌القدس‌ان ــم و هدای ــت تعلی ــتقیما تح ــا مس ــه آنه ــا ک ــن ادع ای
ــکال اصلاحــات  تصــوری کــه در بنیــانِ تقریبــا همــۀ ایدئولوژی‌هــای رادی
ــونت‌بار  ــتن خش ــدی در گسس ــا تردی ــن آنه ــت. بنابرای ــرار داش ــی ق دین
از مراســم کلیســایی نداشــتند و غضبنــاک علیــه فرمانروایــی پاپــی 
نطــق می‌کردنــد. منحصرکــردن خصلت‌هــای ضدّروحانیــت چوپانــان، 
ــوزه‌‌ای  ــه کشــمکش‌های آم ــدی ب ــای اصلاحــیِ بع شــاق‌زنان و جنبش‌ه
یــا کوشــش‌های طبقــات فرودســت بــرای تــاراج امــوال کلیســا، برداشــت 
ــت  ــی‌ای اس ــای رادیکال ــر انگیزه‌ه ــت عمیق‌ت ــی از هیئ ــدت ناصحیح به‌ش
ــوده اســت. کلیســا در قــرون وســطی  کــه غالبــا هــادی ایــن جنبش‌هــا ب
چیــزی بیــش از یــک مالــک بــزرگ دارایی‌هــا بــوده اســت و ثــروت کلیســا 
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صرفــا بی‌حرمتــی بــه التــزام کلیســا بــه فقــر نبــود. کلیســا یــک ســاختار 
ــلطه‌گر.  ــدار س ــک اقت ــاد ی ــت و نم ــز بود_واقعی ــم نی سلســله‌مراتبی عظی
ــران در  ــزد متفک ــیزدهم_به‌واقع در ن ــرن س ــان ق ــان و تائب ــزد چوپان در ن
ــای  ــی پرولتاری ــن و حت ــهرهای نوی ــا در ش ــن، بورژواه ــگاه‌های نوی دانش
نوظهــور در لاولنــدز1 ]واقــع در جنــوب شــرقی اســکاتلند[ و شــمال 
ایتالیا_ادعــای کلیســا مبنــی بــر پـُـل‌زدن بــر شــکاف ژرفــی کــه میــان افراد 
معمولــی و خداونــد گشــوده شــده اســت، وهــن بشــارت مســیحیت بــود که 
بــر باطنیــت، فردیــت و پذیــرش تلویحــی دسترســی هــر روح بــه خداونــد 
تاکیــد داشــت. روحانیــان مســیحی، کمتــر از کاهنــان کافرکیــشِ پیــش از 
خــود، خــود را واســطۀ میــان انســان و الــه نمی‌دانســتند_روحانیان نائبــان 

تمــاسِ جماعــت بــا خداونــد بودنــد. 
ــه  ــده‌ای شــبیه ب ــا عقی ــه گوی ــیِ زمان ــوی و ضدّروحان ــا شورشــیان معن ام
ــا کلیســا  ــزاع آنهــا ب ــکار کــرد کــه ن ــوان ان ــد مــدرن داشــتند، نمی‌ت عقای
ــود.  ــده ب ــت‌کم گرفته‌ش ــت دس ــی‌خواهانۀ به‌غای ــد آنارش ــک بعُ ــد ی واج
ــای  ــت از ایف ــع روحانی ــرای خل ــی ب ــی زمان ــای ضدّروحان ــۀ جنبش‌ه هم
نقــشِ وکالــت بشــر در قبــال ملکــوت معنــوی، بــا خــودِ مفهــوم نمایندگــی 
و انــکار اهلیــت انســان در ادارۀ امــور معنــوی‌اش درافتادنــد. اینکــه ثــروت 
کلیســا یــک مغناطیــس کِشــندۀ فوق‌العــاده بــود و تزویــر اخلاقــی‌اش منبع 
خشــم عامــه بــود، واقعیت‌هــای اجتماعــی غیرقابل‌انــکاری بودنــد کــه بارهــا 
نمایــان شــدند. امــا کلیســا یــک چالــش سیاســی نیــز بــود. سلســله‌مراتب 
ــرد  ــه آزادیِ ف ــود، زیراک ــش ب ــۀ رنج ــاصنعتی مای ــن پیش ــزد ذه آن در ن
ــدون واســطه  به‌جهــت مشــارکت مســتقیم در ملکــوت معنــوی، اتصــال ب
بــه خداونــد و مشــارکت در یــک دموکراســی مســتقیم ناظــر به امــور ایمان 
)یــک »مُلــک انبیــاء«2، آن‌طورکــه کریســتوفر هیــل3 اجتماعــات رادیــکال 

ــه‌ چالــش می‌کشــید. انقــاب انگلســتان را نامیــده اســت( را ب

1.The Lowlands
2.Nation Of Prophets                        3.Christopher Hill                     
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ــه‌ رســمیت نمی‌شــناخت.  ــات را ب ــت جماع ــای اهلی ــع، ادع کلیســا، به‌واق
ــت و  ــک دول ــاع، ی ــک اجتم ــه ی ــود و ن ــک ســلطنت ب کلیســا صاحــب ی
نــه یــک پولیــس. هــم لردهــای روحانــی و هــم لردهــای غیرروحانــی بــر 
ــد  ــانی می‌توانن ــی به‌آس ــای ضدّروحان ــه جنبش‌ه ــد ک ــده بودن ــن عقی ای
ــا در  ــی غالب ــن طغیان‌های ــد_و چنی ــدل گردن ــی مب ــای مدن ــه طغیان‌ه ب
ــان،  ــش چوپان ــس از جنب ــی پ ــد. اندک ــی می‌آین ــوب‌های دین ــی آش پ
ــدری1 علیــه اشــراف تجــاری شــهرهای  شــورش‌های مکــرر کارگــران فلان
ــی«  ــتان و »کژآیین ــولارد2 در انگلس ــی« ل ــد. »کژآیین ــی آم ــد در پ لاولن
لوتــری در آلمــان مقــدم بــر شــورش‌های کارگــری در هــر دو کشــور بودنــد. 
ــا زمان‌هــای اخیــر آشــوب‌های دینــی غالبــا طلیعــۀ آشــوب‌های  تقریبــا ت
اجتماعــی بــود. اختلافــات دینــی گســترده مســتقیما انقــابِ دهــۀ 1640 
ــر انقــاب  ــر بیداری‌بخــش عظیمــی ب ــه می‌کــرد و تاثی انگلســتان را تغذی

ــکا داشــت.  1770 آمری
ــورش  ــی ش ــگامانِ اروپای ــاق‌زنان، پیش ــم ش ــان و ه ــم چوپان ــن ه بنابرای
دهقانــی ســال 1381 انگلســتان و توصیه‌هــای جــان بال3، یکــی از رهبرانش 
ــد. خــودِ شــورش به‌لحــاظ اقتصــادی  ــو رهبــری نســبتا کوچــک( بودن )ول
اهــداف محــدودی داشــت: دهقانــان در برابــر به‌بردگی‌گرفتن‌شــان و 
ســقف‌های درآمــدی متصلبــی کــه بــر آنهــا تحمیــل شــده بــود مقاومــت 
ــری  ــه براب ــد. امــا به‌لحــاظ اجتماعــی مردمــان قــرن چهاردهــم ب می‌کردن
ــیِ  ــر بازنایافتن ــک ام ــن و ی ــک عصــر زرّی ــد ی ــان رســوم بعی و آزادی چون
مدفــون در گذشــته نمی‌اندیشــیدند. بلکــه آنــان ایــن آرمان‌هــا را حق‌هــای 
از پیــش‌ مقدرشــده‌ای ادراک می‌کردنــد کــه بشــریت می‌توانســت در 

آینــده‌ای نزدیــک امیــد نیــل بــه آن را داشــته باشــد. 
سرنوشــت شــورش دهقانــان انگلیســی_موفقیت‌های موقتــی آنهــا و 
شکست‌شــان بــه دســتان خائــن پادشــاهان_ موضــوع تفصیل‌هــای 

1.Flemish                                         2. Lollards
3.John Ball  
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ــی  ــش کل ــت، گرای ــت اس ــد اهمی ــا واج ــه در اینج ــت. آنچ ــی اس تاریخ
خطابه‌هــای بــال و دیگــر هم‌قطارانــش اســت کــه پیــش از شــورش، و در 
میانــۀ آن، بــرای دهقانــان ایــراد شــده اســت. به‌زعــم فرواســار1، کــه وقایــع 
ــر  ــال ب ــت، ب ــرده اس ــت ک ــالار روای ــر اشرافیت‌س ــک منظ ــورش را از ی ش
حــق همــۀ آدمیــان بــه دســت‌یابی بــه عدالــت اجتماعــی و وســایل تأمیــن 
ــادر،  ــک م ــدر و ی ــک پ ــار ی ــگان »از تب ــر هم ــت. اگ ــد داش ــاش تأکی مع
یعنــی آدم و حواینــد، چگونــه اربابــان می‌تواننــد بگوینــد یــا ثابــت کننــد 
ــن را  ــد زمی ــا را وادار کنن ــر هســتند_جز اینکــه م ــا ارباب‌ت ــا از م ــه آنه ک
حفــر کنیــم و زراعــت کنیــم و آنهــا در آنچــه مــا تولیــد کرده‌ایــم اســراف 
ــرزمین  ــر س ــد در سرتاس ــه بای ــود ک ــین ب ــی آتش ــن پرسش ــد؟« ای کنن
رســوخ می‌کــرد، و نیــز در روحِ )ولــو نــه در اهــداف( شــورش‌های دهقانــی 
انگلیســی و طغیان‌هــای اروپــای قــاره‌ای کــه بعدهــا در پــی آمــد. هجمــۀ 
ــد  ــرود می‌آم ــای انگلیســی ف ــر رعای ــر س ــه ب ــی ک ــه بی‌عدالتی‌های ــال ب ب
محــدود بــه توســل بــه مأموریــتِ تبدیل-به-آیین-‌شــدۀ تــاراج نبــود کــه 
خصیصــۀ بســیاری از جنبش‌هــای پیشــین بــود. او یــک »بازتوزیــع ســیاه« 
رادیکال‌تــر و همه‌شــمول‌تر را مطالبــه می‌کــرد: وضعــی کــه در آن 
»همه‌چیــز مشــترک باشــد و در آن نــه نجیــب‌زاده‌ای باشــد و نــه رعیتــی، 

بلکــه همــه در یــک شــرایط قــرار بگیریــم«.
ــای  ــدّ اع ــه ح ــی2 ب ــای بوهمیای ــی در تابوری‌ه ــای اجتماع ــن آرمان‌ه ای
ــان انگلیســی در یــک  ــا شــورش دهقان ــل شــد، جنبشــی کــه  ب خــود نائ
ــا شــعبه‌ای از  ــس از آن، ظاهــر شــد. تابوری‌ه ــا اندکــی پ ــا تقریب ــرن، ی ق
ــه  ــراگ علی ــه در ســال 1419 در پ ــد ک شبه‌پروتســتان‌های هوســی3 بودن
فرمانروایــی آلمانی‌هــا و فرمانروایــی پاپــی قیــام کردنــد. بــرای نزدیــک بــه 
ــد4 و  ــور زیگمون ــکِ امپرات ــای کاتولی ــر ارتش‌ه ــی‌ها در براب ــه هوس دو ده

1.Froissart                                        2. Tabcirites Of Bohemi
3.Hussites                                        4.Sigismund
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موفقیت‌آمیــز  مقاومــت  روم  مقــدس  امپراتــوری  ترکیبــی  نیروهــای 
ــای  ــت‌بودن در آرمان‌ه ــه کمونیس ــی ب ــای افراط ــا تابوری‌ه ــتند. ام داش
ــود از  ــای خ ــتن ارتش‌ه ــا گسیل‌داش ــا ب ــتند. آنه ــان داش ــی -اذع اجتماع
شــهر تازه‌تاســیس تابــور1 )برگرفتــه از کوهــی کــه در آن ســیمای مســیح 
ــو  ــط لغ ــه فق ــش، ن ــی شــد( و طــرح درخواســت‌های خوی دچــار دگرگون
ــای  ــه الغ ــد، بلک ــه کردن ــا را مطالب ــا و تعرفه‌ه ــون، اجاره‌ه ــا، دی مالیات‌ه
ــد. کنــت رکــس‌روث2  ــز خواســتار بودن همــۀ دارایی‌هــای خصوصــی را نی
در شــرح ژرف‌نگرانــه‌اش بــر جنبش‌هــای اشــتراکی گذشــته، آنهــا را 

ــت:  ــرده اس ــف ک ــن توصی این‌چنی
ــن  ــون پیکارجوتری ــه اکن ــا ب ــخ دگراندیشــی ت ــان افراطــی در تاری هزاره‌گرای
ــی )در  ــدد عیس ــور مج ــه ظه ــد ک ــد بودن ــا معتق ــد. آنه ــا بودن جنبش‌ه
ــا در  ــرّ تقریب ــان ش ــدام جه ــی( و انه ــک یاغ ــت ی ــدل در هیئ ــه‌ای مب جام
شــرف وقــوع اســت، نخســت قــرار بــود در 1420 ایــن رخدادهــا واقــع شــوند، 
ــوع آنهــا بیــش از چنــد  ــخ گذشــت، پیش‌بینــی وق ــن تاری ســپس وقتــی ای

ــه تاخیــر نیفتــاد.  ســال ب

ــۀ  ــد: »وظیف ــن باش ــیار خونی ــه بس ــود ک ــا ب ــور بن ــن ادارۀ ام ــیوۀ نوی ش
بــرادری قدیســان اســت کــه به‌منظــور مهیاســاختن ظهــور ملکــوت الهــی 
شمشیرهایشــان را در خــون تبهــکاران بخیســانند، و به‌واقــع، دســتان خــود 
را در آن بشــویند«. متعاقــب ایــن تعمیــد خونیــن )پنــداره‌ای کــه بــه نــزد 
ــالای  ــر ب ــه نبــود(، »عیســی ب ــان نیــز بیگان ــال و دیگــر هزاره‌گرای جــان ب
کــوه پدیــدار می‌شــود و ظهــور ملکــوت الهــی را بــا ضیافــت عظیــم نجــات 

همــۀ مومنــان گرامــی مــی‌دارد«.
ــا  ــی، تابوری‌ه ــای عموم ــه خــون و بزم‌ه ــا ب ــد شــورمندانۀ آنه ــم تعه برغ
ــدۀ  ــا همچــون بســیاری رادیکال‌هــای جوین ــد. ام ــا زاهدمنــش بودن عمدت
اصلاحــات، بنــا بــه اعتقــاد بــه وحــدت کلیســاها، بــا هزاره‌گرایــان لذت‌جــو 
ــۀ  ــده شــدند و فرق ــور ران ــان بعدهــا از تاب ــد. لذت‌جوی آمیختــه شــده بودن
1.Tabor                                             2.Kenneth Rexroth
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ــوی  ــک خ ــی از ی ــع پژواک ــه به‌واق ــد ک ــکیل دادن ــت را تش ــام آدامی بدن
ــه  ــود. هــر دو گرایــش، در حقیقــت، بنــا ب ــۀ بســیار متفــاوت ب هزاره‌گرایان
ــدند،  ــو می‌ش ــد لغ ــن بای ــد: قوانی ــی‌خواهانه بودن ــان آنارش ــان خودش اذع
برگزیــدگان از نامیرایــی متنعّــم می‌شــدند و ظهــور مجــدد عیســی جهانــی 
بــا وفــور مــادی را خلــق می‌کــرد کــه عــاری از مشــقت و درد بــود، حتــی 
در زایمــان. همــۀ اقتدارهــای انســانی بایــد بــا اجتمــاع افــراد آزاد جایگزیــن 
شــود کــه در آن »هیچ‌کــس نبایــد زیردســت دیگــری باشــد«. رکــس‌روث 

ــه یــادآور می‌شــود: ــوری زیرکان ــه تمجیــد از اجتمــاع اشــتراکی تاب ب
اگــر در یــک مملکــت سوسیالیســم محکــوم بــه کژدیســی و کــژکاری شــود، 
کمونیســم در یــک شــهر در هــر مــدت زمانــی محــال خواهــد بــود. جامعــۀ 
ــن  ــرون چنی ــانِ بی ــا جه ــد، ام ــد ش ــف خواه ــا زود ضعی ــر ی ــی دی پادگان
ــه انتظــار می‌ایســتد و شــاید در دوران‌هــای  نخواهــد شــد. جهــانِ بیــرون ب
صلــح قوی‌تــر نیــز باشــد. تابــور هرگــز قــادر نشــد کمونیســم عوام‌پســندانۀ 
مصــرف را بــا یــک کمونیســم ســازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شــدۀ تولیــد 
ــهرها و  ــتراکی ش ــات اش ــان اجتماع ــت می ــی نتوانس ــد، و حت ــادل بخش تع

ــد.  ــه کن ــات اشــتراک روســتاها کالا مبادل اجتماع

ــد  ــط زیگمون ــان توس ــی بوهمی ــت مل ــور و کل نهض ــوم، تاب ــرار معل از ق
در‌هم‌کوفته‌شــد، »ایــن کمونیســم دهقانــی هوتریت‌هــا1 و بــرادران2 
ــد، به‌ماننــد محله‌هــای  ــا باقی‌ان ــت م ــد«. آنهــا در معیّ ــی مان ــود کــه باق ب
ــان  ــود را چون ــۀ خ ــان اصلاح‌جویان ــنن و زب ــان س ــه همچن ــی‌ای ک مذهب
ــد. ــظ کرده‌ان ــن حف ــان گمشــدۀ دیری ــک جه ــتانی از ی ــراث باس ــک می ی
ــا ظهــور اصلاحــات دینــی ناپدیــد  امــا جنبش‌هــای اشــتراکی مســیحی ب
ــۀ  ــر ده ــتان در اواخ ــاب انگلس ــاره در انق ــا دوب ــن جنبش‌ه ــدند. ای نش
1640 و اوایــل دهــۀ 1650 به‌ویــژه در شــمال و غــرب انگلســتان_
به‌تعبیــر اعضــای پارلمــان »اکنــافِ تاریــکِ ســرزمین«_ظاهر شــدند. یــک 
ــین  ــزارۀ پیش ــد ه ــالار« همانن ــرور و س ــان بی‌س ــدرن از »آدمی ــۀ م گون

1.Hutterites                                2.Brethren
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ــان و  ــا بی‌خانم ــا عمدت ــرد. آنه ــی می‌ک ــوس1 در آن زندگ ــه آرخیلوخ ک
ــخصی  ــیر ش ــر تفاس ــان ب ــا تأکیدش ــا ب ــد. آنه ــت می‌کردن ــالکانه زیس س
ــی  ــایی و »دموکراس ــی و کلیس ــدار مدن ــزاری از اقت ــدس، بی ــون مق از مت
اجتماعــی انبیــا«2 یــک معنــای قــوی از اجتمــاع معنــوی را در مناطقــی که 
هواخواهــان پارلمــان3 تقریبــا تــرک کــرده بودنــد پروراندنــد. در اینجــا مــا 
کواکرهــای4 نخســتین، خانواده‌گرایــان5، پوینــدگان6، هواخواهــان ســلطنت 
ــورش‌های  ــانِ ش ــع در جری ــا به‌واق ــی از آنه ــه برخ ــم ک ــم7 را می‌یابی پنج
مســلحانه علیــه تصــدی محافظه‌کارانــۀ کرامــول بــر انقلابــی کــه او هرگــز 
ــطۀ  ــان به‌واس ــه جه ــی ک ــط وقت ــتند. فق ــود به‌پا‌خاس ــرده ب ــازش نک آغ
ــد  ــی ناپدی انقــاب دچــار آشــوب شــد، جنبش‌هــای فرجام‌شناســانه به‌کل
ــای  ــد. تعریف‌ه ــر درآمدن ــع مهارپذی ــرق و جوام ــه شــکل فِ ــا ب گشــتند ی
ــد  ــرده بودن ــون مطــرح ک ــرو مرقی ــه گنوســی‌های پی ــه از آزادی ک پرُدامن
و توســط کمونیســت‌های زاهدمنشــی همچــون تابوری‌هــا بــه عمــل 
ــی‌  ــکولار و به‌لحاظ‌عقلان ــدت س ــای به‌ش ــه ایدئولوژی‌ه ــود، ب ــده ب درآم
نظم‌و‌نســق‌یافته دگردیســی سراســری یافــت )کــه غالبــا ایــن دگردیســی 
بــا فرســایش قابل‌توجهــی همــراه بــود(. امــروزه مــا عقایــد آنهــا را تحــت 
ــدرت  ــا به‌ن ــم، ام ــرار می‌دهی ــورد بحــث ق ــی مشــتاقانه م ــای متفاوت نام‌ه
از تبــار آنهــا، و بــه میزانــی کــه بــر نظریه‌هــا و عمــل مــا تقــدم داشــته‌اند، 
ــه اوج  ــاب انگلســتان ب ــکال در انق ــای رادی ــن جنبش‌ه ــم. نامورتری آگاهی
ــدود  ــدت مح ــود را به‌ش ــۀ خ ــۀ هزاره‌گرایان ــپس دامن ــیدند، س ــود رس خ

ــه، همچــون  ــات مهرورزان ــه‌ی خدم ــازمان‌های ارائ ــه س ــا ب ــد. آنه کردن

1.Archilochus                           2.Social Democracy Of Prophets                       
3.The Parliamentarians   
4.Quakers                                         5.The Familialists                  
6.The Seekers                                   7.The Fifth Monarchy Men
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انجمــن دوســتان1 )کواکرهــا(، تبدیــل شــدند کــه غالبا از خاســتگاه آتشــین 
و غالبــا خشــونت‌آمیز هزاره‌گرایانــۀ خــود اطــاع کمــی داشــتند. 

ــه ذیــل ســرواژۀ  ــام اصلاحــات دینــی، اکثــر جنبش‌هــای هزاره‌گرایان در ای
ــد در  ــه تعمی ــاده‌ای ک ــن س ــدند، دکتری ــته‌بندی می‌ش »آناباپتیســم« دس
ــراد  ــن اســاسِ نســبتا مقبــول کــه فقــط اف ــر ای کودکــی را ردّ می‌کــرد، ب
ــزد  ــا در ن ــد. ام ــیح را درک کنن ــدای مس ــف ن ــد ظرای ــال می‌توانن بزرگس
طبقــات حاکــم آن دوران، از جملــه بســیاری از پروتســتان‌های تغییرگریــز، 
ــۀ یــک  واژۀ آناباپتیســم، همچــون واژۀ امــروزی آنارشیســم، بیشــتر به‌مثاب
ــوان  ــا به‌عن ــت ت ــه کار می‌رف ــی ب ــگ عموم ــک نن ــرای ی ــاد ناپســند ب نم
بــرای  بی‌ســامان  به‌نحــوی  واژه  ایــن  اصیــل.  ایده‌هــای  از  هیئتــی 
ــی و  ــوان اجتماع ــدت ناهمخ ــای به‌ش ــل جنبش‌ه ــن قبی ــن ای دربرگرفت
ــیدازدۀ  ــان ش ــراگ، هزاره‌گرای ــی در پ ــان بوهمیای ــر ملی‌گرای ــی نظی دین
تابــوری و حتــی شــعب مجنــون عنان‌گسیخته‌شــان، یعنــی فـِـرق آدامیــت 

ــت.  ــرار می‌گرف ــورد اســتفاده ق ــت‌، م ــا هوتری ی
ــا  ــذاران ی ــدام از بنیان‌گ ــدا هیچ‌ک ــم اب ــه بگویی ــد ک ــم می‌کن انصــاف حک
ــه  ــد. از‌آن‌روک ــه نکردن ــۀ آناپتیســم از ســعادت شــهادت مضایق ــوّاب اولی ن
آنــان هزاره‌گرایــان واقعــی بودنــد، همــۀ آناباپتیســت‌ها، حقیقــی و موهــوم، 
ــد:  ــک بودن ــا منف ــۀ م ــا از زمان ــن کام ــک دی ــاک ایدئولوژی به‌واســطۀ مغ
»ظهــور مجــدد عیســی«، قــوای معجزه‌آمیــز مســیح و گرایش‌هــای 
ــن  ــه را جایگزی ــله‌مراتب منجی‌جویان ــک سلس ــا ی ــه غالب ــک ک تئوکراتی
سلســله‌مراتب فرجام‌شــناختی کــرد. به‌واقــع بســیاری از ایــن هزاره‌گرایــان 
ــان  ــت کمونیسم‌ش ــن حال ــا در بهتری ــد، ی ــت نبودن ــه کمونیس به‌هیچ‌وج

رقیــق بــود. 
ــا  ــا غالب ــتقل، ام ــانِ مس ــدت ناهمس ــای به‌ش ــم باوره ــن تلاط ــا از ای ام
ــر روی شــکاف ژرف  ــا متلاقــی، شــخصیتی ظاهــر شــد کــه ب متعــارض ی
میــان کمونیســم دینــی و ســکولار پــل زد. جــرارد وینســتانلی2 کــه شــاید 
1.The Society Of Friends                 2 , Gerrard Winstanley
                      



379 ماری بوکچین

بیشــتر در مقــام رهبــر و نظریه‌پــرداز جنبــش حفــاران شُــهره بــود. جنبــش 
ــد  ــی از کمونیســت‌های کشــاورز بودن ــروه کوچک ــاران گ حف

ــنت‌جورج1  ــه س ــر تپ ــا بای ــای »آزاد« ی ــیدند زمین‌ه ــه در 1694 کوش ک
ــع، ایــن تلاش‌هــا کــه  ــد. به‌واق ــر کشــت ببرن ــه زی در نزدیکــی لنــدن را ب
ــجِ آرمان‌هــای جامعــۀ اشــتراکی قلمــداد  کوشــش‌های سرمشــق‌گونِ تروی
ــش  ــع جنب ــه به‌واق ــد. آنچ ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــۀ آنه ــته‌اند، در زمان گش
ــرار داد، نوشــتارهای  ــخ ق ــکال تاری ــای رادی ــاران را در شــمار جنبش‌ه حف
ــود، ایــن نوشــته‌ها ســال‌ها پــس از اینکــه خــود او  کوچــک وینســتانلی ب

بــه تاریــخ پیوســت بیشــترین مقبولیــت را حاصــل کردنــد. 
همچنانکــه رکــس‌روث به‌دقــت تاکیــد کــرده اســت: »همــۀ گرایش‌هــای 
اصلاحــات دینــی رادیــکال«_و می‌تــوان افــزود، اکثــر جنبش‌هــای 
هزاره‌گــرای دوران‌هــای اولیه_»گویــا بــا هــم در وینســتانلی جریــان یافتــه 
ــک  ــه ی ــد و ب ــده بودن ــکولاریزه ش ــد و س ــه بودن ــم آمیخت ــه ه ــد، ب بودن
ایدئولــوژی، و نــه یــک الهیــات، تبدیــل شــده بودنــد«. وینســتانلی همچــون 
ــد  ــب متعه ــک صلح‌طل ــود. او ی ــی نب ــت نظام ــک کمونیس ــا ی تابوری‌ه
ــب  ــز صلح‌طل ــرش نی ــر عم ــا آخ ــم، ت ــا می‌دانی ــه م ــا ک ــا آنج ــود، و ت ب
مانــد. او همچــون آدامیت‌هــا لذت‌جــو نیــز نبــود، او بــه یــک فهــم اکیــداً 
ــا نظــرات وی  ــد داشــت. ام ــه تعه ــک زیســت نیکوکاران زاهدمنشــانه از  ی
آشــکارا همه‌خداانگارانــه شــد. او حتــی نســبت بــه هــر تصــورِ انســان‌واری 
ــیِ  ــۀ اجتماع ــه نظری ــی او را ب ــد. طبیعت‌گرای ــت ورزی ــد خصوم از خداون
روشــنگری بســیار نزدیــک کــرد: »شــناختن اســرار طبیعــت شــناخت کار 
خداونــد اســت«. انــکار بهشــت و دوزخِ مــاورای طبیعــی از ســوی او، به‌مثابه 
یــک »عُجــب غریــب«، او را چندیــن قــرن زودتــر برجســته و نمایــان کــرد. 
او نــه فقــط بــر لــزوم »دارایــی اشــتراکی« تاکیــد داشــت، بلکــه بــر حــق 

انتفــاع هــم مصــرّ بــود. او اعــام داشــت کــه »زمیــن بــا همــۀ ثمــراتِ 

1.St. George
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ــی  ــار عموم ــک انب ــا ی ــده ت ــق ش ــر آن‌اش خل ــامش و نظای ــش، احش ذرت
ــچ  ــرای دشــمن، بی‌هی ــم ب ــرای دوســت ه ــم ب ــرای معیشــت باشــد، ه ب
اســتثنائی«. ایــن ســخنان صرفــا متهوّرانــه نیســت، بلکــه عمیقــا متأمّلانــه 
اســت. خِــرد »خالــق بــزرگ«ی اســت کــه »زمیــن را خزانــه‌ای مشــترک 
ســاخته اســت« و آنارشــی )به‌معنــای تحت‌اللفظــی‌ »فقــدان حکم‌رانــی«( 
ــوده اســت_زیرا »در آغــاز، ســخنی گفتــه نشــد  سرشــت  نخســتین آن ب
دایــر بــر اینکــه هیــچ شــاخه‎ای از آدمیــان بایــد بــر دیگــران حکــم برانــد«.
ســرانجام، ایــن آرمان‌هــای لیبرتارینــی و کمونیســتی گرفتــار مواجهــۀ تلــخ 
وینســتانلی بــا وضعیــت ضدّانقلابــی پــس از فروپاشــی جنبــش برابرســازان1 
ــک  ــون آزادی در ی ــد.  قان ــه آن ش ــول ب ــش کرام ــال 1649 و واکن در س
عرصــه یــا احیــای نهــاد  راســتین اجــرای قانــون2 در 1652 نوشــته شــد، 
ــری کــه از پیامدهــای انقــاب افســون‌زدایی می‌کــرد. ناکامــی مســاعی  اث
ــا-  ــاران ب ــه حف ــی‌ای ک ــی عموم ــر، بی‌اعتنای ــا دقیق‌ت ــش حفاران_ی جنب
ــاد  ــرد. »نه ــون ک ــالای وینســتانلی را دگرگ آن مواجــه شــدند_انتظارات ب
ــک  ــه ی ــود، و ن ــی ب ــی نمایندگ ــک دموکراس ــون« ی ــرای قان ــتین اج راس
ــتر  ــده، بیش ــا پاداش‌دهن ــود ت ــری ب ــتر کیف ــتقیم، بیش ــی مس دموکراس
متمرکــز بــود و به‌نحــوی ناضــرور بیشــتر ســاختارمند بــود تــا لیبرتاریــن. 
شــاید ایــن بینــش از ابتــدا بــا او بــوده اســت، امــا  بــا برخــی آراء پیشــین و 
عام‌تــر وی بــر ســر ســتیز بــوده اســت. کار وی ســرانجام بــا امیــد خاتمــه 
نیافــت. اندکــی از ســطور شــعری کــه او بــا آن رســالۀ کوچکــش را خاتمــه 
داده اســت، بــه یادماندنی‎تــر و تاثیرگذارتــر اســت:حقیقت در نــور متجلّــی 

ــد. ــان می‌ران ــدرت فرم ــذب در ق ــردد، ک می‌گ
هر ساعت مایۀ رنجش است نگریستن بر احوال این‎ها. 

ای معرفت، از چه روی آمده‌ای، از بهر گزند یا از بهر شفا؟

من در طلب تو نیامدم تا مرا به دام افکنی.

1. The Levellers
2,Law of Freedom in a Platform or, True Magistracy Restored.
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آنجا که معرفت افزون گردد، اندوه متکثر می‌گردد،

چــه آدمــی ایــن همــه نیرنــگ عظیــم را در جهانــی کــه تــو در آن آرمیــده‌ای 
خواهــد دیــد ...

ای مرگ کجایی؟ از خویش خبری نمی‌دهی؟

من از تو نمی‌هراسم، تو رفیق دل‌بند منی.

بیا و این تن را فراگیر، بیا تنم را چهار پاره کن، 

ــم  ــش خواه ــد و در آرام ــم گزی ــکنی خواه ــاره س ــک پ ــاره در ی ــن دگرب م
ــد. آرمی

زان‌پــس ویســتانلی در فراموشــی محــو شــد، فراموشــی‌ای کــه خــودِ انقلاب 
ــل  ــن قبی ــان ای ــیاری از حامی ــش از بس ــا او بی ــد. ام ــت بلعی ــز عاقب را نی
ــت  ــام« دریاف ــی بدفرج ــودِ عصیان ــای یادب ــدگان »گل‌ه ــا، از  آین دیدگاه‌ه

کــرد.

***
ــرون وســطایی، همچــون گرایــش  ــی ق ــه در هزاره‌گرای ــشِ لذت‌جویان گرای
اوفیتی‌هــای گنوســی، رایحــه‌ای از اشــتیاق بــه خودآیینــی شــخصی 
ــار  ــطایی بالاجب ــرون وس ــرّیِ ق ــای س ــت. انجمن‌ه ــود داش ــراه خ را هم
فردگرایانــه بودنــد  و تقریبــا به‌طــور کامــل از ارزش‌هــای پدرمحورانــه رهــا 
بودنــد. پیــام قدرتمنــد مســیحیت مبنــی بــر تقــدس فــرد در نــگاه خداوند، 
ارزش والای شــخصیت و روح در آن و تاکیــدش بــر یــک سرشــت انســانی 
ــهولت  ــه به‌س ــد آورد ک ــت و آزادی را پدی ــی از فردی ــمول معنای جهان‌ش
ــم و  ــرن دوازده ــان شــد. در طــی ق خصــمِ سلســله‌مراتب و جــزم روحانی
ــان  ــاق انب ــکال از اعم ــدّت رادی ــرق به‌ش ــی از فِ ــواع گوناگون ــیزدهم، ان س
ــرادران[  ــون ]ب ــی، همچ ــد. برخ ــر ش ــیحی ظاه ــای مس ــحرآمیز ایده‌ه س
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آزادروح، به‌صراحــت رادیــکال بودنــد. دیگــران، همچــون بگوئین‌هــا و 
ــرق کــه در شــبکه‌های ســرّی  بگاردهــا1 کمتــر صراحــت داشــتند. ایــن فِ
و نظم‌و‌ســامانی ســکولار تبلــور یافتنــد ایده‌هایــی را پروراننــد کــه کلیســا 
را به‌شــدت بــه دردســر انداخــت و بــه تقابــل شــدید بــا ماحصــل آمــوزه‌ای 

خویــش کشــاند.
ــا آن  ــود ب ــر ب ــا ناگزی ــه کلیس ــی ک ــل ایدئولوژیک ــن معض ــاید مهمتری ش
ــیع  ــۀ وس ــفی همه‌خدا‌انگاران ــش فلس ــک جنب ــدن ی ــود برآم ــه ش مواج
ــن پرســش را مطــرح کــرد  ــن گنوســی ای ــر، آیی ــود. هــزار ســال پیش‌ت ب
کــه چگونــه یــک خــدای »راســتین« توانســت یــک جهــان معصیت‌آلــودِ 
رنــج‌آور را خلــق کنــد. نظریه‌پــردازان گنوســی بــه ایــن پرســش تحیّــرآور 
نــه فقــط بــا اســتوارکردن پاســخ خویــش بــر »گنــاه نخســتین« و انســانیت 
هبوط‌کــرده جــواب دادنــد، بلکــه بــه خلــق دو خــدا نیــز همــت گماشــتند: 
یــک خــدای متعــال »خیــر«، خداونــدی »بیگانــه« کــه فرزنــدش عیســی 
ــر  ــرِ« صغی ــک خــدای خطــاکار »دادگ ــد، و ی ــان آم ــرای رســتگاری جه ب
ــوی از مصونیتــش  ــص معن ــاس«2 خال ــادی را از آنچــه »انَف ــان م ــه جه ک
بهره‌منــد بودنــد آفریــد. اگــر کــه گنــاه و هــر آنچــه هبــوط یافتــه در مــدارِ 
گنوســیِ ایده‌هــا یافــت می‌شــد، اساســا بــه خالــق نســبت داده می‌شــد و 
نــه بــه انســان. و نبــوغ گنوســی ایــن بــود کــه مفهــوم امــر ناقــص را درون 
قلمــروی صغیــر »دادگــری« جــای داد_آنجــا کــه قاعــدۀ هــم‌ارزی و قانــون 
ــه  ــاق ک ــروی اخ ــه آن را در قلم ــای اینک ــل رواج دارد_به‌ج ــل متقاب عم

خیــر »هنجــار« اســت بنشــاند. 
روایــت  یــک  کوشــید  قرون‌وســطایی  همه‌خداانــگاری  به‌خلافــش، 
کنــد،  عرضــه  واحــد  چشــم‌اندازی  در  را  فضیلــت  از  دوگانه‌انگارانــه 
همه‌خداانــگاری در پــی نائل‌شــدن بــه یــک وحــدت شــخصی عرفانــی بــا 
»واحــد« عظمــا، یعنــی تجســم »خیــر«، اســت. ایــن چشــم‌انداز در تقابــلِ 
ــع  ــت و به‌واق ــرار داش ــیحی ق ــی و مس ــگاری گنوس ــا دوگانه‌ان ــکار ب آش

The Beghards And Beguines                                   	
2. Pneumatics                                    



383 ماری بوکچین

ــوق  ــه« س ــر »خدای‌گون ــک جوه ــر از ی ــپینوزایی و یهودی‌ت ــم اس ــه فه ب
داده شــد. در قــرن ســیزدهم میــادی، عارفانــی چــون دیویــدِ دینانــی1 و 
آمائــوری2 مدعــی بودنــد کــه مــاده و ذهــن بــا خــدا این‌همان‌اند_به‌واقــع 
ــن  ــیوع ای ــد. ش ــدت یاب ــدا وح ــت خ ــت در هیئ ــزی می‌توانس ــر چی ه
ایده‌هــا در نــزد مردمــان عــادی در پاریــس و استراســبورگ فـِـرق متعــددی 
ــر از  ــگارد، و زبانزدت ــرادران ب ــن و ب ــران بگوئی ــن3، خواه همچــون روح نوی
همــه، بــرادران آزادروح را پدیــد آورد. بــه نــزد ایــن فـِـرق، انســان از جوهری 
الهــی تشــکیل یافتــه بــود، پــس‌ می‌توانســت وارد ارتبــاطِ مســتقیم بــا خدا 
شــود. یــک چنیــن دیدگاهــی نــه فقــط نیــاز بــه مداخلــۀ فرجام‌شــناختی 
میــان انســان و خــدا را بــه چالــش کشــید، بلکــه بــه مُریــدان یــک حــس 
وجــد از آزادی شــخصی را می‌بخشــید، وجــدی کــه می‌توانســت برچیــدن 
همــۀ محدودیت‌هــای دنیــوی از رفتــار انســان را توجیــه کنــد و راهــی بــه 

ــاید. ــر بگش ــی بی‌حدو‌حص ــک آزادی اخلاق ی
ــدز،  ــر لاولن ــک در سرتاس ــه این ــکولار ک ــای س ــا و »صومعه‌»ه »دیر«ه
ــا  ــتی ب ــای هم‌زیس ــدند، ادع ــر ش ــا تکثی ــمال ایتالی ــان و ش ــه، آلم فرانس
همتاهــای فرجام‌شناختی‌شــان را مطــرح کردنــد. شــاید قدیمی‌تریــنِ 
ایــن نهادهــای غیرکلیســایی، یعنــی خواهــران بگوئیــن و بــرادران بــگارد، 
ــد. جنگ‌هــا و بیماری‌هــای  ــرای اقتــدار کلیســا بودن ــد ب جدی‌تریــن تهدی
مســری شــمار زیــادی از افــراد »بی‌ســرور و ســالار« پدیــد آورد کــه اکثــر 
آنهــا مجبــور بودنــد بــا تکدّی‌گــری و ارتــکاب جرایــم زیســت کننــد. یــک 
گــروه مذهبــی کمتــر شناخته‌شــده بــه نــام لمبــرت4 از ســر خیرخواهــی 
ــا  ــرد، آنه ــام ک ــر« ثبت‌ن ــای خی ــام »کاره ــرای انج ــا ب ــه، از آنه ــا علاق ی
ــا.  ــع‌آوری کردند_بگوئین‌ه ــب‌وار جم ــت راه ــای خدم ــان را در گروه‌ه زن
ــای  ــفِ فعالیت‌ه ــود را وق ــت خ ــار می‌رف ــا انتظ ــا از آنه ــن گروه‌ه در ای
ــا  ــز از آنه ــد‌وآزاد نی ــان و بی‌قی ــردان بی‌خانم ــیاری م ــد. بس ــه کنن خیری
1.David Of Dinant                           2.Amauri
3.The New Spirit                               4.The Lambert  
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ــردان را  ــر از م ــبکۀ نظی ــک ش ــا ی ــا. آنه ــون بگارده ــد کردند_همچ تقلی
ــت  ــد. سرگذش ــکاری می‌کردن ــده هم ــان یادش ــا زن ــه ب ــد ک ــکل دادن ش
ایــن دو نهــاد غیرکلیســایی، کــه خاستگاه‌شــان از تخاصــم روحانیــان بــود، 
به‌شــدت خفت‌بــار بــود. کلیســا و گروه‌هــای عامــی غیرکلیســایی در 
منابــع درآمــدی خیریــه رقابــت داشــتند، آنهــا به‌نحــو گریزناپذیــری بــا هم 
وارد ســتیزی شــدید شــدند. عاقبــت کلیســا علیــه ایــن نهادهــا وارد عمــل 
شــد. در ســال 1311، ایــن نهادهــای غیرکلیســایی توســط شــورای ویــن 
طــرد شــدند و تــا حــدود زیــادی توســط لردهــای منطقــه‌ای و کلیســایی 
ــن به‌شــکل  ــای بگوئی ــه برخــی مهمان‌خانه‌ه ــد ک ــده شــدند، هرچن پراکن

ــد.  ــای ماندن ــر ج ــه ب ــای خیری نوانخانه‌ه
ــی  ــی« نوین_یعن ــک »کژآیین ــا در ی ــا و بگارده ــیاری از بگوئین‌ه ــا بس ام
بــرادران آزادروح_جــذب شــدند. تومــاس کاتســاروس1 و ناتانائــل کاپــان2 
در شرح‌شــان بــر عرفــان غربــی، ایــن مطلــب را کــه چگونــه ایــن 
-»کژآیینــی« بــا »نــرخ مهیبــی« رشــد کــرد و موجبــات تشــکیل شــورای 
ویــن را بــه بــار آورد بــه بحــث گذاشــتند. در نــزد کلیســا، عاقبــتِ مریــدان 
ــود.  ــان نب ــت کژآیین ــود، عاقب ــتی نب ــم شیطان‌پرس ــه تجس آزادروح، اگرک
راست‌کیشــی  بــا  چاره‌ناپذیــری  به‌نحــو  آزادروح  بــرادران  به‌هــر‌روی، 

ــد.  ــر ســر ســتیز بودن مســیحی ب
ــرادران آزادروح  ــل3، ب ــی. راس ــری. ب ــنگرانۀ جف ــص روش ــه تلخی ــا ب بن
ــیزدهم و  ــرن س ــی ق ــرق را در ط ــتحکم از فِ ــدان مس ــروه نه‌چن ــک گ »ی
ــد، خاصّــه در راین‌لنــد و آلمــان مرکــزی«. راســل  چهاردهــم ایجــاد کردن
معتقــد بــود کــه »کژآیینــی« مذکــور در شــهرهایی مســتقر بــود »کــه در 
آن اعیــان بــورژوا عنــانِ امــور را در دســت داشــتند و صنعت‌گــران درگیــر 
ــد«. دوره‌ای کــه در آن  ــر اعیــان بودن در فرآینــد اثبــات حقوقشــان در براب
ایــن »کژآیینــی« رونــق گرفــت، شــاهد یکــی از گســترده‌ترین ســتیزهای 
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ــژه در  ــود، به‌وی ــران ب ــۀ صنعت‌گ ــوداگر و طبق ــراف س ــان اش ــی می طبقات
ــم‌‌دادن  ــه »تعمی ــد ک ــان می‌کن ــتی خاطرنش ــل به‌درس ــا راس ــدرز. ام فلان
طبقــۀ اجتماعــی بــرادران ]آزادروح[ محــال اســت«. به‌عقیــدۀ یکــی 
ــدند،  ــل می‌ش ــراد متاه ــان و اف ــان، کشیش ــامل راهب ــا ش ــان، »آنه از راوی
توصیــف  خوک‌چرانــان  و  آهنگــران  زغال‌ســازان،  را   آنهــا  دیگــری 
ــان مردانــی زمخــت و  می‌کنــد، حال‌آنکــه دیگــری اشــاره می‌کنــد کــه آن
بی‌ســواد بودنــد«. لیکــن، راســل بــرای مــا یــادآور می‌شــود کــه مورخــان 

ــد  مارکسیســت میــل دارن
ــرادران  ــای ب ــا آموزه‌ه ــد، ام ــراق کنن ــی اغ ــکار طبقات ــر پی ــوص عناص در خص
]آزادروح[ آشــکارا حاکــی از ایــن اســت کــه اعتراضــات اجتماعــی در کار بــوده 
ــت  ــک رعی ــا ی ــه ی ــک ندیم ــه ی ــد ک ــد بودن ــا معتق ــال، آنه ــرای مث ــت. ب اس
می‌توانــد امــوال اربابــش را بــی اذن او بــه فــروش برســاند. اینکــه لزومــی نــدارد 
عشــریه بــه کلیســا پرداختــه شــود نیــز آمــوزه‌ای اســت کــه بــر امــری بیــش از 

ــت دارد.  ــی حکای ــحِ الهیات ــنودی‌های صری ناخش

ــارغ از  ــا یــک آمــوزۀ »ف امــا آنجــا یقینــا یــک آمــوزۀ اخلاقــی رادیکال_ی
اخــاق« به‌معنــای گنوســی آن_وجــود داشــت. آن آمــوزه بــر ایــن »بــاور« 
ــه در وی  ــی ک ــطۀ روح مقدس ــیحی به‌واس ــرد مس ــه »ف ــود ک ــی ب مبتن
ــت  ــا، اس ــاد کلیس ــه نه ــت و از درون، و ن ــه اس ــردی موج ــکنی دارد ف س
کــه همــۀ الطــاف حاصــل می‌گردنــد«. بنابرایــن مریــدان روح‌آزاد، فــارغ از 
رفتارشــان، در وضــع لطــف قــرار دارنــد، هماننــد »انفــاس« گنوســی. »یــک 
ــد،  ــام بده ــود انج ــی معصیت‌آل ــد عمل ــک زن[ می‌توان ــا ی ــرد ]و یقین م
ــروی از ارادۀ روح  ــت پی ــه نی ــه او ب ــی ک ــد و مادام ــت نباش ــا در معصی ام
قدســی دســت بــه عمــل می‌زنــد، عملــش خیــر اســت«. نورمــان کوهــن 
درصــدد بــود کــه خصلــت تقریبــا افســانه‌وار بــرادران آزادروح را در میــان 
رادیکال‌هــای ضدّفرهنگــی جــوان دهــۀ 1960 بــا پیونــددادن آن بــا 
آنارشیســم عرفانــی هاینریــش سوســو1 فــاش کنــد. ایــن مریــد دومینیکــی 
ــود، ــه ب ــش بســیار تعلیم‌یافت ــک زاهدمن ــارت، همچــون مرشــدش، ی اکه

1.Heinrich Suso
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 او فراوان در نکوهش فرِق لذت‌جوی ولنگار آن زمانه نوشت. کوهن :
طرحــی را توصیــف می‌کنــد کــه در ســال 1330 در دژ اصلــی کژآیینــی، یعنــی 
ــی  ــو، کیفیات ــک، سوس ــارفِ کاتولی ــرح ع ــود، در آن ط ــده ب ــته ش ــن، نوش کل
ــود  ــرده ب ــی‌خواهانه ک ــش را آنارش ــن جنب ــاً ای ــه ذات ــرادران آزادروح را ک در ب
ــه  ــه چگون ــد ک ــح می‌ده ــمرد. او توضی ــینی برش ــز و قابل‌تحس ــوی موج به‌‌نح
در یکشــنبه‌ای فرخنــده هنگامــی کــه بــه همــراه یــاران غــرق در مکاشــفه بودنــد 
ــمایل را  ــن ش ــو ای ــد. سوس ــدار ش ــر روح وی پدی ــمایل غیرجســمانی ب ــک ش ی

ــرار داده اســت. مخاطــب ق

»از کدامین سو آمده‌ای؟«

شمایل پاسخ می‌دهد: »از ناکجا آمده‌ام«.

»به من بگو، چه هستی؟«

»هیچ نیستم«.

»در سر هوای چه داری؟«

»هوای هیچ«.

»این معجزه است، مرا بگو نامت چیست؟«

»مرا توسنِ بی‌نام1 نام کرده‌اند«.

»روشن‌بینی تو به کجا می‌انجامد؟«

»به آزادی بی‌حدّ‌و‌حصر«.

»مرا بگو که تو آزادی بی‌حدّو‌حصر را چه می‌نامی؟«

»آنــگاه کــه آدمــی بنــا بــر همــۀ هوس‌هایــش بزییــد، بی‌آنکــه میــان خویــش و 
خــدا تمیــزی قائــل شــود، بی‌آنکــه پــس و پیشــی قائــل شــود«.

گفت‌و‌گــوی سوســو به‌نحــو عطش‌برانگیــزی ناکامــل می‌بــود، اگــر کــه مــا 
دیگــر اظهــارات بــرادران روح‌آزاد را نمی‌داشــتیم تــا بتوانیــم معنــای روشــن 
1.Nameless Wildness
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ــتانه  ــی هواپرس ــو مســلماً پیامدهای ــن گفت‌و‌گ ــم. ای ســخنان وی را دریابی
دارد و متضمــن امــر الهــی در انگیزش‌هــای انســانی اســت. بنابرایــن، طبــق 
برخــی از اظهارنظرهــای وی: »اویــی کــه تصدیــق کنــد کــه همــه‌کار را در 
او خداونــد می‌کنــد، معصیــت نخواهــد کــرد. زیــرا او هــر چــه را کنــد بایــد 
ــه بــه خــودش«. بنابرایــن انســان باوجــدان  بــه خداونــد نســبت ‌دهــد و ن
ــذاب  ــم و دوزخ اســت، او خــودش خــودش را ع ــیطان، جهن »خــودش ش
ــاه  ــه گن ــزی ک ــر آن چی ــاه نیســت، مگ ــزی گن ــرا »هیچ‌چی ــد« زی می‌ده

پنداشــته شــود«. همچنانکــه کوهــن یــادآور می‌شــود،
هــر عملــی کــه توســط اعضــای ایــن نخبــگان انجــام می‌شــد، عملــی انجام‌شــده 
ــن  ــد، ای ــداد می‌ش ــاودان« قلم ــی »ج ــه عمل ــد، بلک ــی نمی‌ش ــان« تلق »در زم
مطلــب اهمیــت عرفانــی وافــری داشــت و ارزش آن بی‌شــمار بــود. ایــن حکمــت 
نهانــی‌ای بــود کــه یــک خبــره بــرای یــک مُفتّــش مذهبــیِ متحیّــر فــاش کــرده 
بــود، بــا ایــن اطمینــان کــه ایــن مطلــب »برآمــده از اعمــاق پنهــان مغــاک الهــی 
ــت. او  ــمندتر اس ــورت1 ارزش ــی ارف ــۀ حکومت ــای خزان ــۀ طلاه ــت« و از هم اس
افــزوده اســت کــه »بهتــر اســت کــه کل جهــان تمامــاً نیســت و نابــود شــود تــا 
اینکــه یــک »انســان آزاد« از عملــی کــه سرشــتش او را بــدان ســوق داده پرهیــز 

کنــد«. 

ــه  ــه  و زاهدمنشــانه را ب بنابرایــن خبــرگان آزادروح همــۀ رفتارهــای تائبان
نفــع یــک زیســت آکنــده از لــذت محــض، و نــه صرفــاً زیســت ســعادتمند، 
ــا  ــرخ« ی ــه »س ــش از اینک ــی بی ــال زندگان ــا در قب ــشِ آنه ــد. بین وانهادن
آتشــین باشــد، ارغوانــی یــا هوســناک بــود. مــا در چارچــوب زندگــی روزمره 
واژگانــی بــرای توصیــف ایــن معرفت‌شناســی قابل‌توجــه در اختیــار 
ــمانی،  ــاری جس ــی و می‌گس ــش از عیاش ــی بی ــن معرفت‌شناس ــم. ای نداری
ــت  ــداری سرش ــه و الهی‌پن ــم تجرب ــک سوررئالیس ــه ی ــت ب ــب واقعی تقلی
ــون در  ــدره برت ــادای2 آن ــا ن ــه بعده ــه‌ای ک ــت. هال ــز را می‌جس همه‌چی
جهــان پیرامونــش، حتــی در عادی‌تریــن اشــیاء، شناســایی کــرد، در اینجــا 

1.Erfurt                                            2.Nada
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بــه یــک اصــل متافیزیکــی تبدیــل شــد. اصــلِ مذکــور امــا اصلــی عملــی 
ــی  ــا و نف ــب‌زنده‌داری‌ها، روزه‌داری‌ه ــک. ش ــا ایدئولوژی ــه صرف ــود، و ن ب
ــا برگزیده‌تریــن شــراب‌ها  لذت‌هــای حســی همــه پایــان یافتنــد. از تــن ب
ــش  ــرگان جنب ــد. خب ــی ش ــا پذیرای ــن جامه‌ه ــت‌ها و فریبنده‌تری و گوش
بارهــا همچــون نجبــا جامــه بــر تــن کردنــد، امــری کــه چنانکــه کوهــن 
یــادآور شــده اســت، »در قــرون وســطی یــک خفــت اجتماعــی بــود و منبع 
بهُــت و حیــرت، در زمانــه‌ای کــه تفــاوت در البســه بــه معنــای تفــاوت در 

شــئون و مراتــب بــود«. 
ــا لذت‌هایــی همچــون خــوراک و  ــدانِ ایــن جنبــش غریــب ب امــا کار مری
جامــه خاتمــه نمی‌یافــت، آنهــا »اروتیسیســمِ به‌لحــاظ عرفانــی رنگارنــگِ« 
ــدۀ  ــه‌ دی ــدی جنســی را ب ــا بی‌قی ــد. آنه ــدی را در پیــش گرفتن بی‌قید‌و‌بن
فســاد نمی‌نگریســتند، بلکــه آن را تزکیــه می‌دانســتند. یــک زن، و البتــه 
یــک مــرد، به‌ســبب شــرکت در یــک رابطــۀ جنســی بی‌پــروا حتــی بیــش 
ــی  ــن، »یک ــر کوه ــه اظهارنظ ــا ب ــع بن ــد. به‌واق ــف« می‌ش ــش »عفی از پی
ــدون  ــدی ب ــم از بی‌قی ــت در روح« تنعّ ــانه‌های »فراس ــن نش از محقق‌تری

هــراس از خــدا یــا ملامــت وجــدان بــود«. 
ــه خــودِ عمــل جنســی  برخــی خبــرگان یــک ارزش متعالــی و شــبه‌عرفانی را ب
ــان انجــام  ــرادی چــون آن ــل توســط اف ــن عم ــه ای ــی ک ــد، وقت نســبت می‌دادن
ــراج«1 )واژه‌ای  ــتی« و »مع ــت بهش ــل را »بهج ــن عم ــان ای ــرد انس ــد. خِ می‌ش
ــای  ــد. »رفق ــد( می‌خوان ــتفاده می‌ش ــوی اس ــۀ معن ــه خلس ــود ب ــرای صع ــه ب ک
خــون« اهــل تورینگــن2 در 1550 عمــل جنســی را یــک آییــن مقــدس قلمــداد 
ــۀ  ــزد هم ــد. در ن ــدن«3 می‌خواندن ــیح درآم ــشِ مس ــه ‌کی ــد و آن را »ب می‌کردن
افــرادی نظیــر آنــان، زنــا واجــد یــک ارزش نمادیــن به‌مثابــۀ تصدیــق بــه رهایــی 

بــود.

1.The Acclivity                                   
”The Thuringian “Blood Friends                                              	

3.Christerie
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پــس آزادی در نــزد بــرادران آزادروح حتــی بیــش از حق لذت‌های عیاشــانه 
ــار  ــی خودانگیختگــی تمام‌عی ــه‌ معن ــود. آزادی ب ــک خلســۀ حــواس ب و ی
رفتــار و یــک بازهماهنگــی طبیعــت، یعنــی تجســم خداونــد، بــود. جنبــش 
بــرادران آزادروح، شــاید پنهــان از مریدانــش، مــاورای طبیعــت را به طبیعت 
ــطوره‌پردازانۀ  ــأن اس ــک ش ــه ی ــود ب ــۀ خ ــت را به‌نوب ــد و طبیع بازگردان
افسون‌شــده در تــوازن معنــوی چیزهــا اعــاده کــرد. ایــن قبیــل شــهودها 
یــا ایده‌هــا به‌آســانی از میــان نمی‌رونــد؛ آنهــا از خفایــای درونــی و 
ــرادران آزادروح،  ــن ب ــد. بنابرای ــخن می‌گفتن ــی س ــل آدم ــیِ می لیبیدوی
یــا آموزه‌هایشــان، بــرای قرن‌هــا به‌عنــوان »کژآیینــان« دیرپــا باقــی 
ماندنــد، کژآیینــی کــه به‌مثابــۀ کشــفیات مســتقل توســط سمبولیســت‌ها 
در انتهــای قــرن نوزدهــم، سوررئالیســت‌های دهــۀ 1920 و جنبــش 
ــهودها و  ــد. ش ــا ش ــی احی ــه 1960، در روزگاران کنون ــی ده ضدّفرهنگ
ــی  ــۀ رهای ــر آزادی به‌مثاب ــد اجتناب‌ناپذی ــوّمِ یــک بعُ ایده‌هــای مذکــور مق
ــۀ ســوبژکتیو  ــی عواطــف و تحــرکات جســمانی بود_جنب ــاط درون از انضب
فــرد رهاشــده از حیــث وجــودی. بــدون ایــن جنبــه، مفهــوم آزادی یــک 
ــچ  ــد هی ــه واج ــد ک ــی می‌مان ــه باق ــیِ وجه-بیرونی-یافت ــزاعِ اجتماع انت
فضایــی بــرای »کژآیینــان«ش، هنرمنــدان خلاقــش و مبدعــان فکــری‌اش 

نبــود.  
در جریــان آشــوب هوســی‌ها، آموزه‌هــای بــرادران آزادروح در میــان 
ــا  ــای عموم ــاح تابوری‌ه ــی‌خواهانه‌ترین جن ــدار شد_آنارش ــا پدی آدامیت‌ه
زاهدمنــش. ایــن گــروه، کــه درون خــودِ مشــرب تابــوری به‌شــدت مــورد 
ســتم قــرار گرفتنــد، از شــهر رانــده شــدند و تحــت تعقیــب فرمانــدۀ نظامی 
ــای  ــت نیروه ــه از دس ــی ک ــد. آنان ــرار گرفتن ــکا1، ق ــان زیس ــی‌ها، ی هوس
زیســکا گریختنــد، بــرای خــود در جزیــره‌ای در رود نـِـزارکا2 دژی ســاختند 
ــی  ــیوۀ زندگ ــه ش ــد ک ــود آوردن ــه وج ــبه‌نظامی را ب ــاع ش ــک اجتم و ی

لذت‌جویانــۀ بــرادران آزادروح را بــا رادیکال‌تریــن فعالیت‌هــای 

1. Jan Ziska                                      2.Nezarka                                   
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کمونیســتی‌ تابوری‌هــا ترکیــب کردنــد. آدامیت‌هــا همچــون آناباپتیســت‌ها 
یــک فرهنــگ‌ ناکنــش‌ور محصــور در خبــرگان زاهــد مذهبــی نبودنــد: آنهــا 
ــه‌ای  ــا جنبــش اجتماعــی سرســخت و پرُمطالب ــد، ام ــل بودن ــدد قلی در ع
ــژۀ خــود  ــه وی ــارغ از اخــاق« و غیــرت پیکارجویان ــد کــه اخــاق »ف بودن
ــرد.  ــزل می‌ک ــض تن ــاول مح ــه چپ ــب ب ــه اغل ــی ک ــد، اخلاق را پروراندن
کشــتار  و  محصــور  روســتاییان  بــه  آنهــا  ســفاکانۀ  اردوکشــی‌های 
ــی«  ــم »نظام ــی در کمونیس ــائل ذات ــایی از مس ــان گره‌گش بی‌رحمانه‌‎ی‎ش
یــا »جنگ‌آورانــه« را دشــوار کــرده است_مســائلی کــه مــن به‌اختصــار بــه 

آنهــا خواهــم پرداخــت. 
بــرادران آزادروح منحصربفردتریــن جلــوۀ خویــش را در طــی انقــاب 
ــو بــی‌‌آزار_ انگلســتان یافتنــد، یعنــی هنگامــی کــه یــک فرقــۀ نویــن، ول

ــان  ــر پیشانی‌ش ــی ب ــگ لذت‌جوی ــا ان ــا ]هوچی‌گران[1—ب ــۀ رَنتِره فرق
آبــروی انقلابی‌هــای پیوریتــن را بــرده بودنــد. ای. ال. مورتــون2، کــه یکــی 
ــان نگاشــته اســت،  ــای آن ــد و فعالیت‌ه ــر عقای ــن شــرح‌ها را ب از جامع‌تری
مصــرّ اســت کــه رنترهــا هــم ازحیث‌الهیاتــی و هــم‌ از‌حیــث سیاســی مقــوّم 
ــور  ــان به‌وف ــه در آن زم ــی ک ــد، فرِق ــرق« بوده‌ان ــاح چــپ افراطــی فِ »جن
ــعب از  ــرق منش ــم و فِ ــج پیوریتنیس ــۀ نتای ــا هم ــدند. رنتره ــت می‌ش یاف
ــه تکاپــو  آن را »تــا دورتریــن نتایــج منطقــی« و »حتــی قــدری فراتــر« ب
ــه  ــون ب ــا قان ــی ب ــمکش‌های علن ــه‌زودی در کش ــه ب ــن روی ــد. ای درآوردن

نقطــۀ اوج خــود رســید. همچنانکــه مورتــون اظهارنظــر کــرده اســت،
ــان  ــادی، و آدمی ــیاء م ــط در اش ــادی، و فق ــیاء م ــدا در اش ــه خ ــاد ک ــن اعتق ای
وجــود دارد آنهــا را هم‌زمــان بــه یــک عرفــان همه‌خداانگارانــه و یــک ماتریالیســم 
عوامانــه و خام‌دســتانه ســوق داده بــود، امــوری کــه اغلــب به‌نحــوی ناهمخــوان 
در یــک فــرد واحــد جمــع می‌شــدند. نفــی ظاهرگرایــی در متــون دینــی گاهــی 
بــه یــک تفســیر سراســر نمادیــن از انجیــل منتهــی می‌شــد و برخــی اوقــات بــه 
یــک نفــی نکوهش‌آمیــز و بی‌تعــارف منجــر می‌شــد. بــاور آنهــا دایــر بــر اینکــه 

1.The Ranters                                   2.A. L. Morton
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ــدان خــدا  ــن کــه از آزادی فرزن ــان عصــر نوی ــرای آدمی ــون اخلاقــی دیگــر ب قان
بهره‌منــد اســت حجیــت نــدارد  بــه ایــن اعتقــاد انجامیــد کــه در نــزد آنــان هیــچ 
ــش  ــل درآوردن ــه عم ــی در ب ــه برخ ــادی ک ــت، اعتق ــود نیس ــی معصیت‌آل عمل

تعجیــل داشــتند. 

ــی  ــا حت ــاختاریافته ی ــش س ــک جنب ــۀ ی ــا به‌مثاب ــخن‌گفتن از رنتره س
ــتنِ  ــازمان‌یافته‌ای نادیده‌انگاش ــای س ــر معن ــه ه ــه ب ــک فرق ــۀ ی به‌مثاب
تمرکــزِ به‌شــدت فردگرایانــۀ ایده‌هــای آنهاســت. به‌آســانی می‌تــوان 
اســتدلال کــرد کــه تقریبــا بــه تعــداد ایدئولوژی‌هــای رنتــری افــراد رنتــر 
وجــود داشــت. آنچــه آشــکارا در میــان ایده‌هــای مختلــط آنهــا نمایــان بود، 
فقــط امیــال لذت‌جویانــۀ آنهــا نبــود، کــه غالبــا بــا سرخوشــی آنهــا ابــراز 
می‌شــد، بلکــه خوارشــماری هــر گونــه اقتــداری، هــم دینــی و هــم مدنــی، 
ــون  ــماری مص ــن کوچک‌ش ــز از ای ــل نی ــی انجی ــود. حت ــا ب ــوی آنه از س
ــن  ــاید مقدس‌تری ــدس، و ش ــون مق ــا1 مت ــۀ رنتره ــین موعظ ــود. واپس نب

ــرد: ــف می‌ک ــن توصی ــتان، را این‌چنی ــاب انگلس ــن انق یگانه‌مت
آنهــا صرفــا داســتان‌پردازی‌های غلوّآمیزنــد و متناقــض بــا خویــش، صرفــا ابــداع 
رنــدان اعصــار پیش‌انــد تــا افــراد را همچــون بــردگان مصــری فرمان‌بــردار نگــه 
دارنــد، چنانکــه در داســتان سرگذشــت آدم‌ کوچولوهــا2 یــا شــوالیه‌های آفتــاب 

قــدری حقیقــت هســت در ایــن کتاب‌هــا نیــز چنیــن اســت. 

برخــاف کژآیینی‌هــای پیشــین، نگارنــده هیــچ توســلی بــه اقتــدار 
نمی‌جویــد، اقتــدار در هجــو و طعــن بالــکل مســتحیل می‌گــردد. رنترهــا 
ــی  ــهوت‌آمیز بیرون ــای ش ــر رفتاره ــتند ب ــز نتوانس ــاب نی در دوران انق
ادعــای انحصــار کننــد. عریانــی و شــاید یــک اعتقــاد عرفانــی بــه قــدرت 
ــد در بســیاری از  ــا خداون ــه اتحــاد ب ــرای نیــل ب ــروا ب رابطــۀ جنســی بی‌پ
ــل  ــود. کریســتفور هی ــاری ب ــاری و س ــان ج ــه‌ای آن زم ــای فرق جنبش‌ه
بــه مــا می‌گویــد کــه کواکرهــای مبــادی آداب نیــز بــه فراســوی مرزهــای 
زاهدمنشــی هجمــه می‌بردنــد »و به‌عنــوان یــک نمــاد، تــن خویــش را بــه 

1.The Ranters Last Sermon
2.History of Tom Thumb 
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ــع: ــد«. به‌واق ــان می‌کردن ــود عری ــر خ ــی در کم ــر از میان‌پوش غی
آمــوزۀ کواکــریِ کمال‌پذیــری همچنــان علیــه  بیــزاری از تــن شــهادت مــی‌داد 
... آنهــا ملیلــه‌دوزی را بــرای اعضــای خــود شــغل نامناســبی می‌دانســتند، امــا بــه 

شــغل آبجوســازی یــا گردانــدن میخانــه اعتراضــی نداشــتند.

اعضــای دیگــر فـِـرق در جــادۀ لذت‌جویــی یــا احتــرام بــه تــن، شــاید پــا را 
از رنترهــای میانــه‌رو فراتــر نیــز گذاشــتند، امــا اســتفاده‌ای از واژۀ »رنتــر« 
ــرق را در  ــۀ فِ ــال هم ــا و اعم ــاها، آموزه‌ه ــدت کلیس ــدۀ وح ــیاق عقی به‌س

ذیــل ایــن واژه نهــاد. 

***
ــی مســیحی،  ــرون وســطی، آموزه‌هــای آخرالزمان اتوپیاهــای مردمــی در ق
ــه  ــرِ دادگــر بیگان ــا خــدای صغی ــق »خیــر«ی کــه ب مفهــوم گنوســی خال
ــای  ــرب رنتره ــک مش ــه در ی ــی ک ــۀ فرِق ــی دیرین ــا خط‌مش ــود و نهایت ب
تماماتمامــا ســکولار بــه اوج خــود رســید، حتــی بیــش از »بازتوزیــع ســیاه« 
عهــد باســتان متقــدم، به‌نحــو فزاینــده‌ای آزادی را از عدالــت، یعنــی برابــری 
نابرابرهــا را از نابرابــری‌ برابرهــا تمییــز دادنــد. همــۀ ایــن آموزه‌هــا و اعَمــال 
ــه  ــر چ ــا ه ــرق و جنبش‌ه ــن فِ ــد. ای ــتوار بودن ــم1 اس ــران و تتمی ــر جب ب
لذت‌جوتــر بودنــد متهورانه‌تــر عمــل کردنــد: مفهــوم آزادی از یــک آرمــان 
محــدود نیک‌بختــی کــه بــر قیــود نیازهــای مشــترک اســتوار بــود  بــه یــک 

آرمــانِ لــذتِ مبتنــی بــر ارضــای نیازهــا بســط یافــت. 
امــا تحقــق هــر کــدام از ایــن آرمان‌هــا آشــکارا دگردیســی فــرد و انســانیت 
ــن  ــود، و ای ــه ب ــرض گرفت ــف«2 را پیش‌ف ــع »لط ــه وض ــاه ب ــع گن از وض
شــرایط جدیــدی بــود کــه خــودش واجــد پیش‌فرض‌هایــی مخصــوص بــه 
ــناختی  ــی درونی—روان‌ش ــک دگردیس ــا ی ــط ب ــف فق ــه لط ــود. ب ــود ب خ
یــا  معنــوی_در معنــای هســتی فــرد می‌شــد نائــل آمــد. ایــن دگرگونــی، 
1.Complementarity                          2 , Grace 
3.Transubstantiation
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ــه در  ــود ک ــر ب ــت، ناگزی ــده اس ــیحی درک ش ــان مس ــه در جه آن‌طورک
دامنــه و عمــق چنــان وســیع باشــد تــا بــه اســتحالۀ جوهری1—یعنــی یــک 
ــیحیت  ــردد. مس ــخص_منتهی گ ــر ش ــودِ جوه ــکال در خ ــی رادی دگرگون
به‌شــکل رســمی خــود انضبــاط قانونــی آشــکار، یــک نظام‌نامــۀ مبتنــی بــر 
تثنیــه، را بــر مومنــان تحمیــل کــرد. انســانیت لگام‌ناپذیــر اســت و به‌ســبب 
ــص آســمان اســت_اگر  ــرّ اســت. آزادی مخت ــاه نخســتین مســتعدِّ ش گن
به‌واقــع آزادی را بتــوان فراخوانــد، ندایــش از ورای بــرکات اخلاقــی موعظــۀ 
کــوه شــنیده خواهــد شــد. از انســانیت بــر روی زمیــن انتظــار می‌رفــت کــه 
بــر اســاس مجموعــۀ قوانیــن قــراردادی عدالــت، هــم قوانیــن کلیســایی و 

هــم قوانیــن دنیــوی، زیســت کنــد.
 لوتــر آزادی آســمانی را بــه یــک امــر درونــی تبدیــل کــرد، بــه یــک ایمــان 
ســوبژکتیو کــه بــا کارهــای دنیــوی آدمیــان ربــط ‌و ‌نســبتی انــدک داشــت، 
ــوزه‌ای کنشــگری اجتماعــی  ــای آم ــر کار مبن ــدِ بیشــتر ب ــا تأکی ــون ب کال
ــی  ــای انگلیس ــور و پیوریتن‌ه ــورژوازی نوظه ــا ب ــازگار ب ــه س را به‌نحوی‌ک
انقلابــی بــود عرضــه کــرد. امــا مســیحیت رســمی، خــواه کاتولیــک و خــواه 
پروتســتان، قــدرت خویــش به‌مثابــۀ یــک نیــروی متعــال را از دســت داد. 
ــا  ــش را ب ــود، نخســت خوی ــواره مســتعد ســازگاری ب ــه هم مســیحیت ک
قیصــران تطبیــق داد، بعدهــا )بــا بی‌میلــی( خــود را بــا لردهــای منطقــه‌ای 
فئــودال و نهایتــا بــا ســرمایه‌داری )کــه برایــش انــگاره‌ای از یــک عیســای 
ــارتش  ــازارش بش ــد و ب ــه می‌کن ــه در ارواح معامل ــم آورد ک ــوداگر فراه س

اســت( هماهنــگ کــرد. 
بخلافــش، آییــن گنوســی بــرای رســاندن انســان بــه تلقــی منحصربفــردش 
از وضعیــت لطــف، بــه ذهــن و قــدرتِ معرفــت متوســل می‌شــود. اندکــی 
ــر مبانــی  ــا تکیــه ب امیــد وجــود داشــت کــه ایــن ســعی گرانبهــا فقــط ب
آمــوزه‌‌ای خــود_و بنابرایــن سرشــت کنارگزینــی اجتماعــی آییــن گنوســی 
ــک خصیصــه- ــاب گــردد. »تمــدن« ی ــد کامی عهــد باســتان متأخر_بتوان

ــق  ــن روح خل ــرای دربرگرفت ــی ب ــاط درون ــک انضب ــن و ی ــاختار نوی س

1Transubstantiation
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کرد_یــک »اصــل واقعیــت« کــه یکپارچگــی شــوق، میــل و خودجوشــی را 
نفــی کــرد. تــرسِ جامعــه از »انســان طبیعــی«1 هابــز قرن‌هــا بــر مشــغلۀ 
ــر  ــدم داشــت. اگ ــاً ســرکوبگرش تق ــا »تمــدن« و ترفندهــای ذات ــد ب فروی
ــد و  ــت کن ــی را هدای ــار آدم ــه رفت ــود ک ــر آن ب ــت ب ــا معرف گنوســیس ی
آســمان را بــه زمیــن آورد،  بایــد بــا یــک »دژکــوب«2 روانــی کــه بتوانــد 
ــرد را منهــدم  ســاختار »تمدن‌یافتــۀ«3 )یعنــی به‌دقــت انتظام‌یافتــه‎ی4( ف
ــه می‌شــد  ــد تعبی ــن5 بای ــرد توهم‌آفری ــک راهب ــت می‌شــد. ی ــازد تقوی ‌س
ــج در  ــه به‌تدری ــه را ک ــا اقتصادگرایان ــرا و بعده ــا معرفت‌شناســی دولت‌گ ت
ــن  ــش کژآیی ــازد.6یک گرای ــوش بس ــد مغش ــا می‌ش ــان الق ــخصیت انس ش
مســیحی درصــدد برگزیــدن زاهدمنشــی به‌مثابــۀ عنصــر توهم‌آفریــن بــود، 
ــانۀ  ــی زاهدمنش ــا نف ــی، را ب ــذت، و نیک‌بخت ــش ل ــن گرای ــق ای بدین‌طری
ــن  ــاخت. ای ــه س ــره واژگون ــمانی یک‌س ــی جس ــای اساس ــواس و نیازه ح

1.Natural Man                                  2.Battering Ram
3.Policed                                          4, Civilized   
5.Policed                                           6.Hallucinogenic

. طرفــه ‌آنکــه همیــن راهبــرد بــود کــه راهنمــای جنبش‌هــای ضدّفرهنــگ دهــۀ 1960 
ــا یــک جامعــۀ دیوانــه‌دارِ  بــود، و نــه اســتفاده از موادمخــدر کــه بــرای انطبــاق فــرد ب
تمام‌عیــار »فــراز« و »فــرود« ایجــاد می‌کــرد. افــراد در طــی دهه‌هــای 1970 و  1980 
میــزان متحیرکننــده‌ای مــواد مخــدر را بــه کار می‌گرفتنــد تــا آنهــا را نســبت بــه نظــام 
ــرای نظــام کشــف کننــد.  ــی ب ــه اینکــه بدیل ــا_و ن ــا بی‌اعتن ــد و ی ــا مثمرثمــر گردان ی
»فرهنــگ مــواد مخــدر« دهــه 1960 خطایــش هــر چــه کــه بــود، ناظــر بــه »دمیــدن« 
ــت  ــای حمای ــا، نظام‌ه ــه شــکل کمون‌ه ــی را ب ــل اجرای ــای قاب ــود و بدیل‌ه ــی ب آگاه
از اشــخاص، شــهادت‌نامه‌ای بــرای زیســت اشــتراکی و مــرام مهــرورزی بــرای صیانــت 
ــت شــد برخــی از آنهــا رضایت‌بخــش  ــه عرضــه کرد_ولواینکــه ثاب ــان« زمان از »کژآیی
نیســتند. »فرهنــگ موادمخــدر« کنونــی یــک مصیبــت‌ِ تمام‌عیــار اســت، مصــرف مــواد 
ــات  ــرآوردن مطالب ــم آدرنالیــن به‌جهــت ب ــرای تنظی ــردی اســت ب مخــدر اینــک راهب
جامعــه یــا صرفــا نابخردکــردن افــراد. و مســلماً هیــچ بدیــل یــا نظــام حمایتــی‌ای را جز 

مطــب روان‌کاو یــا نهــاد موســوم‌ بــه نهــاد »روانــی« پدیــد نیــاورد. 
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لــذتِ »انســانِ بی‌نــوا«1 ظاهــرا قــوای تــن را بــه تمامــی درک کــرده بــود و 
بیشــتر به‌واســطۀ ســوء‌رفتار بــا تــن و اصــرار بــر آن قــوا به‌جــای انکارشــان 
ــود کــه هاینریــش سوســو  ــود. از قضــای روزگار ب ــه آنهــا رضایــت داده ب ب
ــکنجه‌گری  ــود. خود-ش ــوزه ب ــن آم ــای ای ــته‌ترین نمونه‌ه ــی از برجس یک
ــاد  ــک اتح ــه ی ــا ب ــرد ت ــل ک ــر خویشــتن تحمی ــه او ب روان‌پریشــانه‌ای ک
ــن  ــی‌وارش در ورای دورتری ــدای گنوس ــا خ ــانه ب ــن و بی‌خویش توهم‌آفری
مرزهــای زاهدمنشــی نائــل شــود، حاکــی از یــک برخــورد مازوخیســتی بــا 

ــود کــه شــهادت قدیســان را زایــل می‌کــرد.  ــن ب ت
ــوی  ــا در س ــا و رنتره ــرادران آزادروح، آدامیت‌ه ــو، ب ــای لذت‌ج اوفیتی‌ه
ــرای انهــدام  ــۀ یــک دژکــوب ب ــه لذت‌هــای انســان توانگــر به‌منزل دیگــر ب
ــد  ــدند. ترفن ــل ش ــخصیت متوس ــاختار ش ــدن و س ــت« تم ــل واقعی »اص
ــه  ــی( ک ــا ذهن ــه صرف ــخصیتی )و ن ــاد ش ــرای ایج ــا ب ــن آنه توهم‌آفری
ــروا و خودجــوشِ  ــر مــدار خواســت‌های بی‌پ ــدۀ گنوســیس باشــد، ب پذیرن
تــن می‌گشــت_یک انضبــاط عــاری از انضبــاط کــه »اصــل لــذت« را بــه 
کارزار مــی‌آورد تــا »اصــل واقعیــت« را مســتحیل گرداند. اغَذیــه و جامه‌های 
ــه در  ــی کشــتن، هم ــدن و حت ــی جنســی، حــق دزدی ــده، بی‌پروای برگزی
ــرای رســتگاری ترکیــب شــدند کــه شــأن آن‌جهانــی خــود را  برنامــه‌ای ب
ــانه‌تر از  ــه زاهدمنش ــت ک ــور اس ــز قابل‌تص ــه چی ــود. چ ــت داده ب از دس
ــوریدگی‌هایی  ــد، ش ــروا باش ــۀ جنســی بی‌پ ــانه رابط ــوریدگی‌های عیاش ش
ــه خــدای »دادگر«_خاســتگاه  ــدی ک ــرای مری ــاً ب ــر یقین ــه خــدای خی ک
جهــان گناه‌آلــود_را نفــی کــرده بــود روا دانســته بــود. به‌واقــع، بــزه فــرد 
را به‌معنــای واقعــی و تقریبــاً »مقــدسِ« ایــن کلمــه، »نافرمــان« می‌کــرد. 
بــزه مریــد را در برابــر قلمــروی میان‌مایــه‎ی ‌روحِ خالــقِ دادگــر قــرار مــی‌داد 
و راهــی را بــرای همــاوردی میــان »اخگــر الهــی« در فــرد و غشــر دنیوی‌ای 
کــه آن را پنهــان کــرده می‌گشــود. مــرام منــدرج در ایــن ســخنان بااعِمــال 
ــری و  ــن از یاغی‌گ ــگاری باکونی ــه جوهران ــد ب ــی می‌توان ــدک تغییرات ان

نگــرش عــوام نســبت بــه آن تبدیــل شــود. 

Man’s” Pleasure Poor“ 	
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افزون‌برایــن، جهــان جدیــدِ برســاخته در پیرامــون لذت‌هــای انســانِ 
ــت  ــان می‌توانس ــن جه ــود. ای ــرم ب ــت مب ــک خواس ــه ی ــر فی‌نفس توانگ
ــه  ــد و ب ــق بخش ــن را تحق ــون کوکی ــه همچ ــی عوامان ــای اتوپیای وعده‌ه
آنهــا معاصــر بــودن و محــل متعیّنــی ببخشــد، خاصّــه در محافــل ســرّی 
ــۀ  ــک دوگان ــا ی ــو ب ــان لذت‌ج ــا، کژآیین ــا در اینج ــو. ام ــان لذت‌ج کژآیین
ــا را  ــور کالاه ــر وف ــر و تمایزناپذی ــل مهارناپذی ــدند: می ــه‌رو ش ــض روب غام
ــد.  ــرآورده کن ــدس را ب ــاع مق ــای اجتم ــا نیازه ــت ت ــرض می‌گرف پیش‌ف
ــتند  ــه نمی‌توانس ــک آن زمان ــای تکنولوژی ــه ابزاره ــت و ن ــه طبیع ــا ن ام
ــۀ  ــا دوگان ــز ب ــی نی ــد. زاهدمنش ــری را ببینن ــن فراگی ــدارکات این‌چنی ت
غامضــی مخصــوص بــه خــود روبــه‌رو بــود: زاهدمنشــی نــه فقــط مطالبــۀ 
ــی  ــای اخلاق ــرای پاداش‌ه ــی را ب ــتگی عظیم ــردن و ازخودگذش قربانی‌ک
ــز  ــی را نی ــای آت ــک اتوپی ــه آنهــا در ی ــد نیــل ب ــز داشــت، بلکــه امی ناچی
ــیاه«  ــع س ــا »بازتوزی ــش ب ــای زاهدمن ــن رادیکال‌ه ــود. ای ــه ب ــرک گفت ت
پرُســابقه و دیرینــه کــه مردمــان یاغــی بــه آن توســل می‌جســتند بــر ســر 
ــود. از  ــرم نب ــک خواســت مب ــر ی ــذت دیگ ــع، خــودِ ل ــد. به‌واق ــر نبودن مه
ــی[ نمی‌شــد انتظــار  ــن دو نظــام ]زاهدمنشــی و لذت‌جوی ــدام از ای هیچ‌ک
ــۀ یــک کل جلــب حمایــت کننــد )گرچــه  داشــت کــه از انســانیت به‌مثاب
زاهدمنشــی‌‌_چنانکه خواهیــم دید_بیشــتر از لذت‌جویــی بــرای یــک 

ــود(. اخــاق عامــه نویدبخــش ب
بنابرایــن لذت‌جویــان و بســیاری زاهدمنشــان بــه یــک آمــوزۀ نخبه‌گرایانــۀ 
نو-افلاطونــی ارواح روی آوردنــد. تنهــا نخبگان_جماعــت کوچکــی از 
ــان و  ــتند. ملازم ــف را داش ــه لط ــل ب ــان«_امید نی ــا »قدیس ــاس« ی »انف
ــرآوردن  ــگان، ب ــا نخب ــردن ب ــا تماس‌برقرارک ــا ب ــگرف‌روانان« چه‌بس »ش
ــه حکمتشــان تمنــای ارتقــای وضعیــت  ــان و گوش‌فــرادادن ب نیازهــای آن
بــه مقــام قدیســی را داشــته باشــند. باقــی آدمیــان، خــواه فقیر باشــند خواه 
ــر  ــان ترقی‌ناپذی ــن ســیاه‌بختان غلام ــا. ای ــه فن ــد ب ــا محکوم‌ان ــی، صرف غن
خالــق »دادگرنــد« و در یــک وضــعِ هبوط‌کــرده خواهنــد زیســت. آنهــا را 
ــگان  ــان نخب ــک راه‌ و‌ روش در می ــن ی ــرد و کشــت، ای ــاراج ک ــوان ت می‌ت

بــود کــه از آنهــا بــرای مقاصدشــان بهــره ببرنــد.
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***
ــی را حاصــل  ــه و درجــه‌ای از پیچیدگ ــک منظــر نظــری، آزادی دامن از ی
ــرون وســطایی متأخرش_کــه  ــکال گنوســی و ق ــه در اشَ کــرده بود_خاصّ
ــت و آزادی  ــان عدال ــز می ــا تمای ــود. ام ــابقه ب ــه‌ها بی‌س ــخ اندیش در تاری
هنــوز راه خویــش را بــه درون هزارتــوی ایدئولوژی‌هــای رادیــکال امــروزی 
نگشــوده بــود، به‌اســتثنای تعــداد اندکــی از نظریه‌پــردازان، ایــن دو آرمــان 
هنــوز هــم قربانــی میــزانِ قابل‌توجهــی از ابهام‌انــد. کارکــرد دوگانــۀ لــذت 
و زاهدمنشــی_به‌واقع میــل و نیاز_هنــوز هــم در اندیشــۀ رادیــکال معاصــر 
ــی  ــان »آزادی از« و »آزادی برای«_یعن ــز می ــت. تمای ــه اس ــش نیافت پالای
آزادی منفــی و مثبت_به‌دقــت در مقــولات و اصــول قضایــی تحلیــل شــده 
ــی  ــی در خصــوص اتوپیاگرای ــان منتظــر بحــث کامل ــا همچن ــا م ــود، ام ب
ــد در عمــل تمایزهــای گســترده‌تر  ــن بحــث می‌توان بازسازنده1هســتیم، ای

میــان اقتــدار و یــک خودجوشــی آگاهانــه را وضــوح بخشــد. 
امــا ســوژۀ تاریخــی‌ای کــه یــک جامعــۀ آزاد را خلــق کــرده اســت 
چیســت؟ بافتــاری کــه ایــن ســوژه درون آن شــکل گرفتــه اســت چیســت؟ 
ــر مواجــه  ــن دو پرســش مصمم‌ت ــا ای رادیکال‌هــای مســیحی و گنوســی ب
شــدند تــا بــا منطــق مقدمــات خودشــان. آنهــا بــر ســر موضوعاتــی از قبیل 
ــای  ــا کاتاری‌ه ــه تنه ــی ک ــا لذت_منطق ــار زاهدمنشــی ی منطــق تمام‌عی
ــار  ــش رفتند_دچ ــه‌ دنبال ــا ب ــا انته ــو ت ــای لذت‌ج ــش و آدامیت‌ه زاهدمن
ــه  ــا2 ب ــدام عامل‌ه ــه ک ــاره اینک ــا درب ــا آنه ــدند، ام ــرّق ش ــد و تف تردی
مرتبــۀ مقــدس نائــل می‌گردنــد عمومــاً وضــوح داشــتند. در هــر دو مــورد، 
ــوی  ــگارۀ مان ــک ان ــری کــه پژواکــی از ی ــد، ام ــه بودن پاســخ‌ها نخبه‌گرایان
از جهــانِ متشــکل از »قدیســان« و »گناهــکاران« بــود. از مســیحیان 
ــان« را  ــه »قدیس ــد ک ــی‌ای را بپذیرن ــش اله ــه گرای ــت ک ــار می‌رف انتظ
ــز  ــان نی ــوال لذت‌جوی ــع، اح ــد. به‌واق ــح می‌ده ــکاران« ترجی ــر »گناه ب
چنیــن بــود کــه درصــدد بودنــد اســتثمار »گناهــکاران« توســط قدیســان 

1.Reconstructive Utopianism
2.Agents
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ــد.  را بپذیرن
ــای  ــل نتیجه‌گیری‌ه ــن قبی ــز ای ــرون وســطای متاخــر نی ــی در ق ــا حت ام
نخبه‌گرایانــه به‌نــدرت پیامدهــای گریزناپذیــر رادیکالیســم مســیحی 
یــا گنوســی بودنــد. نــه مرقیــون در ســرآغاز کژآیینــیِ گنوســی آن 
نتیجه‌گیری‌هــا را پذیرفــت و نــه وینســتانلی در انتهــای اصلاحــات دینــی 
مســیحی. طُرفــه ‌آنکــه هــر دو مــرد دیدگاه‌هــای زاهدمنشــانه‌ای داشــتند. 
ــی  ــال اجتماع ــت از اقب ــانه می‌توانس ــی زاهدمنش ــش اجتماع ــک گرای ی
ــی‌ای  ــتدلال اخلاق ــطۀ اس ــه به‌واس ــر ک ــردد، اگ ــد گ ــی بهره‌من قابل‌توجه
به‌منظــور اعِمــال محدودیتــی متــوازن بــه نیازهــا تعدیــل می‌شــد، 
ــود- ــراط‌ خ ــرگ و اف ــرحدّ م ــا س ــا ت ــا روزه‌داری کاتاری‌ه ــل ب در تقاب
ــانه‌ای  ــد نش ــم واج ــم و پانزده ــده‌های چهارده ــو. س ــکنجه‌گری سوس ش
بــود از یــک نقطــۀ عطــف منحصربفــرد بــرای انســانیت غربــی. تاریــخ گویــا 
در برهــه‌ای معلــق مانــده بــود: تاریــخ هنــوز می‌توانســت پیمــودن راهــی 
ــم و  ــر اســاس تتمی ــا ب ــادل نیازه ــش ارضــای متع ــه حاصل ــد ک را برگزین
برابــری نابرابرهاســت. یــا می‌توانســت بــه درون ســرمایه‌داری بــا آن قاعــدۀ 
هــم‌ارزی‌ و نابرابــری برابرهایــش افکنــده شــود، دو قاعــده‌ای کــه بــا مبادلــۀ 
ــت  ــاب« تقوی ــع کمی ــر »مناب ــدود« در براب ــای نامح ــون »نیازه کالا و قان

می‌شــدند. 
بســیاری از عوامــل انضمامــی انتخــاب آخــری بــر اولــی را ترجیــح دادنــد. 
ــد، ســرمایه‌داری  ــاور دارن شــاید، چنانکــه مارکسیســت‌های راســت‌کیش ب
و  مســیحیت  شــاید_اما  باشــد.  فئودالیســم  »گریزناپذیــر«  پیامــد 
»کژآیینی‌هــای« گوناگونــش یــک ســطح متعالــی از گفتمــان را گشــودند 
ــه فقــط متفکــران، کشیشــان و نجبــای جامعــۀ قــرون وســطایی را  کــه ن
دربرمی‌گرفــت، بلکــه انبوهــی از سرکوب‌شــدگان، خاصّــه ســاکنان شــهرها، 
را نیــز شــامل می‌شــد. بــه دلیــل همــۀ این نقایــص، جامعــۀ قرون وســطایی 
ــود. جامعــۀ قــرون  ــود، بلکــه اخلاق‌محــور نیــز ب ــه فقــط پیشــاصنعتی ب ن
وســطی نــه فقــط در یــک ســطح دنیــویِ منفعــت شــخصی و عوایــد مــادی 
ــخصی و  ــتگاری ش ــۀ رس ــطح آرمان‌گرایان ــک س ــه در ی ــت، بلک می‌زیس
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ــرای  ــی ب ــر ســپهر اخلاق ــت واف ــدون درک اهمی ــز می‌زیســت. ب لطــف نی
مردمــان قــرون وســطی، نمی‌تــوان از یــک ســو جنــگ صلیبــی مســکینان 
ــتِ  ــرق آناپتیس ــه فِ ــا ب ــیاری از نجب ــش بس ــر کی ــر تغیی ــوی دیگ و از س

رادیــکال را تبییــن کــرد.
بنابرایــن رادیکال‌هــای مســیحی زاهدمنــش حامیانــی را در اختیــار 
داشــتند کــه فراطبقــه بودنــد: یــک ســوژۀ تاریخــی کــه نــه پلبــی1 ]تــودۀ 
ــه  ــود )ب ــه پاتریســی2 ]اشــراف اصیــل[، بلکــه مســیحی ب ــود و ن مــردم[ ب
ــن  ــن کلمــه(. ای ــا به‌شــدت حساســیت‌برانگیز ای ــای کژنمایی‌شــده ام معن
ــا  ــه شــود، ت ــی انگیخت مســیحی می‌توانســت به‌واســطۀ آرمان‌هــای اخلاق
بــدان حــدّ کــه موجــب تحیّــر افــراد مــدرن شــود. چپــاول، اســتثمار و لذت 
ــرک نگفــت.  ــدۀ مســیحی را ت ــدگاه دور و و فریبن ــاً هرگــز دی ــن یقین از ت
سلســله‌مراتب، حکومــت طبقاتــی و »تمــدّن« جراحــات عمیق خویــش را از 
همــان آغــاز بــر پیکــرۀ جامعــۀ مســیحی برجــای گــذارد. امــا دیــدگاه قرون 
وســطایی روان‌پریشــانه‌تر و گاه آخرالزمانی‌تر_بــه یــک معنــای اخلاقــی_از 

آن چیــزی بــود کــه افــراد امــروزی بتواننــد درک کننــد. 
ــه  ــری ایدئالیســم آزادان ــوای اثی ــه در ه ــد ن ــی بی‌تردی ــان اخلاق ــن جه ای
ــود.  ــه ب ــام بلندنظران ــک اله ــته از ی ــی برخاس ــه به‌تنهای ــود، و ن ــق ب معل
ایــن جهــان از یــک بافتــار اجتماعــی دارای تــار و پــود غنــی شــهرهایی بــا 
مقیــاس عظیــم انســانی، همســایگان پرُجنب‌و‌جــوش و متنوع و روســتاهای 
درهم‌تنیده‌شــده ناشــی شــده بــود. مــردان و زنــان »بی‌ســرور و ســالار« کــه 
خمیرمایــۀ نهادهــای متعــدد رهایی‌بخــش را فراهــم می‌کردنــد، بیگانگانــی 
ــان  ــب کارکردی‌ش ــه نس ــد ک ــد بودن ــرگردانانی بی‌قی ــا س ــه ی ــد ریش فاق
ــت.  ــاز می‌گش ــوس ب ــون آرخیلوخ ــی همچ ــخصیت‌های کهن‌الگوی ــه ش ب
امــا ایــن مطلــب دربــارۀ رســولان انجیلــی، همچــون عیســی و شــاگردانش، 
ــانیت  ــک انس ــان ی ــرد. آرم ــدق می‌ک ــز ص ــا نی ــزرگ کلیس ــان ب و مبلغ
جهان‌شــمول هــم شــامل یــک دهکــدۀ ایزولــه می‌شــد و هــم یــک محفــل 
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مســیحی جهان‌گســتر. یگانــه راه‌گشــای قــرون وســطی شــواهد باپتیســم 
بــود و میثــاق بــا یک ایمــان مشــترک.بنابراین دیــدگاه محفلــی در خصوص 
جامعــه منســجم‌تر و وســیع‌تر از جامعــۀ امــروز بــود، برغــم رتوریــک »تــک 
جهــان«1 و »دهکــدۀ جهانــی« مــا. گرچــه منافع مــادی در گذشــته اهمیت 
ــۀ مســیحی  ــی سرکوب‌شــده‌ترین اقشــار در جامع ــا حت داشــته اســت، ام
فروکاســتن مســائل اجتماعــی بــه مســائل اقتصــادی را دشــوار می‌یافتنــد. 
ــای  ــی نیازه ــق غن ــود و نظم‌و‌نس ــۀ دارای تاروپ ــک جامع ــن در ی بنابرای
مــادی نمی‌توانســت از ادراک اخلاقــی منفــک باشــد. بــرای نیــل بــه یــک 
جامعــۀ »مســیحی«، نــه فقــط نظــام مالکیــت و توزیــع کالاها_بــه هرمیزان 
کــه ایــن واژه‌هــا موســع تفســیر بشــوند_باید تغییــر می‌کــرد، بلکــه حتــی 
در زمان‌هــای متاخــری همچــون اواخــر دوره اصــاح دینــی، »امــور روح«_

رســوم، باورهــا، نهادهــا و به‌ســیاقی شــخصی‌تر، شــخصت فــرد و زندگــی 
ــای وســیع‌تر_به‌واقع  ــن نیازه ــد. ای ــی‌ بودن ــد دگرگون جنســی فرد_نیازمن
ــی«  ــه ایدئولوژی‌هــای »روبنای ــدگاه در خصــوص نیازها_نمی‌توانســت ب دی
صــرف فروکاســته شــود، بی‌آنکــه ذهنیــت جامعــۀ بــازار بــر جامعــۀ عمدتــاً 
تیــول‌دار، تکنولــوژ‌ی مترقــی بــر صنعت‌گــری، جهــان صنعتــی بــر جهــان 
خانوادگــی، نیــروی کار اتمیــزه بــر یــک جامعــۀ به‌شــدت اشــتراکی تولیــد 
مبتنــی بــر اتحادیه‌هــای صنفــی و یــک جامعــۀ اتمیــزه بــر پیکــر ارتباطــی 

غنــی‌ای از روابــط انســانی، تحمیــل شــود.
ــرون  ــۀ ق ــرای جامع ــرفته‌‌»‌تر ب ــین »پیش ــک جانش ــرمایه‌داری ی ــا س آی
وســطایی بــود؟ پاســخ مثبــت دادن بــه ایــن پرســش یــک گمــان متکبّرانــه 
و وهــن تمدن‌هــای به‌شــدت پیچیــده‌ای، هــم در گذشــته و هــم در 
ــد  ــد. تاکی ــت کرده‌ان ــیون« مقاوم ــر »مدرنیزاس ــه در براب ــت ک ــال، اس ح
ــک رســانۀ  ــۀ ی ــری‌دادن زیرکان ــخ، برت ــۀ معاصــر در تاری ــری جامع ــر برت ب
جمعــی یک‌دســت‌کننده و تســکین‌بخش بــر اشــتیاق معنــوی برانگیختــه 
ــوّن  ــات مل ــر احساس ــتی ب ــی مکانیس ــک علم‌گرای ــی، ی ــای دین از آیین‌ه

ــت  ــه سرنوش ــی‌روح ب ــرد و ب ــی س ــک بی‌اعتنای ــطوره‌پردازانه و ی اس
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همســایگان نزدیــک بــر یــک نظــام درهم‌تنیــدۀ غنــی از هم‌یــاری متقابــل 
ــی  ــرای بازپرس ــی ب ــک عقلان ــک تکنی ــۀ ی ــکنجه به‌مثاب ــک ش ــت. این اس
ــرون  ــکنجۀ1 ق ــرخ ش ــت، چ ــته اس ــدرن بازگش ــان م ــه جه ــازات ب و مج
-وســطایی در قیــاس بــا آن هیــچ نیســت. و گرچــه جامعــۀ مــدرن دیگــر 
کژآیینــان و دگراندیشــانش را بــه چوبــۀ مــرگ نمی‌بنــدد، امــا میلیون‎هــا 
انســانِ کامــاً بی‌گنــاه را در اتاق‌هــای گاز و دوزخ هســته‌ای خاکســتر 

می‌کنــد. 
ــرون  ــادی ق ــی و نه ــی، فرهنگ ــک، اخلاق ــا«ی ایدئولوژی ــا »روبن ــه م آنچ
وســطی می‌خوانیــم، عمیقــا بــا »زیربنــای« اقتصــادی و تکنیکــی‌اش 
در‌هم‌تنیــده بــود. هــم »روبنــا« و هــم »زیربنــا« بــا غنایــی کــه هــر یــک 
ــر دیگــری عرضــه می‌کــرد وســعت می‌یافــت و توانگــر می‌شــد. زیســت  ب
اقتصــادی و پیشــرفت تکنیکــی در یــک مــدار پرُدامنــۀ قیــود فرهنگــی و 
نیــز خلاقیت‌هــای فرهنگــی وجــود داشــت. آزادی صرفــاً بــر حســب واژگان 
مــادی تعریــف نمی‌شــد، بلکــه از واژگان اخلاقــی نیــز در تعریــف اســتفاده 
می‌شــد. پیش‌تــر تأکیــد شــد کــه ســرمایه‌داری درصــدد بــود ایــن مــدار 
ــک  ــا این ــردارد، ام ــان ب ــاً از می ــد و عم ــی کن ــار کژدیس ــه را دچ پرُدامن
ایــن نکتــه درخــور تکــرار اســت. مشــخصۀ دوره‌ای کــه قرون‌وســطی را از 
انقــاب صنعتــی جــدا می‌کنــد یــک زوال دهشــتناک در زیســت اجتمــاع 
اســت، ســبب ایــن زوال کاسته‌شــدن از ارزش آرمان‌هــای عمومــی بســیار 
مــورد تکریــم بــه منافــع اقتصــادی نه‌چنــدان ارجمنــد، و فروپاشــی 
فردیــت بــه خویشــتن‌خواهی بــود. آزادی و ســوژۀ انقلابــی‌ای کــه پاســدار 
ــب ماهیــت، عقلانی‌ســازی و اقتصادی‌ســازی‌ای2  ــه قل ــود ب آرمان‌هایــش ب
ــدل گشــت.  ــی مب ــرد آدم ــاع و ف ــه سرنوشــت اجتم ــه ب ــار شــدند ک دچ
ــا  ــطۀ‌ آنه ــه به‌واس ــرد ک ــف ک ــی را بازتعری ــرمایه‌داری واژگان ــع، س به‌واق
سرشــت و دورنمــای آزادی را مــورد بحــث قــرار داد و از برخــی جهــات نیــز 
خــودِ مفهــوم آزادی را بســط داد. امــا تمرکــز اقتصــادی آن بســیار طبیعــی 
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ــودِ  ــه و خ ــل جامع ــازی اصی ــی از اقتصادی‌س ــرمایه‌داری پژواک ــود. س ب
»مســئلۀ اجتماعــی« بــود، بدین‌طریــق کــه اقتصــاد همــۀ امــور فرهنگــی، 
اخلاقــی و روان‌شــناختی را درون یــک نظــام مــادی از نیازهــا و تکنیک‌هــا 

جــذب کــرد. 
چنیــن تفســیرهای اقتصــادی از جامعــۀ امــروزی صرفــاً تحریفــات 
ایدئولوژیــک نیســتند، آنهــا واقعیــت مســلط زمانــۀ مــا را به‌دقــت ترســیم 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــئله‌آفرین اس ــر مس ــن تصوی ــه در ای ــد. آنچ می‌کنن
ــه  ــی‌ای ک ــطح زندگ ــه از س ــد ک ــی نمی‌کن ــچ کوشش ــر هی ــن تصوی ای
ــات  ــدانِ »خصوصی ــی منتق ــاً تمام ــرود. تقریب ــر ب ــد فرات ــف می‌کن توصی
ــه  ــی ک ــه موضوع ــود ب ــت خ ــک و فردی ــدرن، تکنی ــۀ م ــی« جامع بورژوای
منتقــدش هســتند گرفتــار گشــته‌اند. ایــن قبیــل منتقــدان بــا تأکیــد بــر 
ــه  ــه آن‌طــور ک ــی‌ جامع ــۀ« طبقات ــی، و »خمیرمای ــع طبقات اقتصــاد، مناف
هســت، خودشــان واجــد »خصوصیــات بورژوایــی‌«‌ای هســتند کــه قصــد 
مخالفــت بــا آنهــا را دارنــد. آنهــا نســبت بــه تعهدشــان مبنــی بــر فــراروی 
از شــرایطاقتصادی جامعــۀ ســرمایه‌داری و بازیابــی تــراز اخلاقــی گفتمــان 
و آرمان‌هایــی کــه ســرمایه‌داری آنهــا را به‌شــدت تنــزل داده اســت، 
به‌نحــو خطرناکــی قصــور ورزیده‌انــد. در ســطح بســیاری از نظریه‌پــردازان 
رادیــکال، یــک »جامعــۀ عقلانــی« غالبــاً بــه معنــای اندکــی بیــش از یــک 
ــش  ــی بی ــای اندک ــت و آزادی به‌معن ــده اس ــدت عقلانی‌ش ــۀ به‌ش جامع
ــه مقاصــد اقتصــادی  از هماهنگــی اثربخــش انســانیت در راســتای نیــل ب

اســت. 
ــی،  ــئلۀ اجتماع ــی، مس ــت زندگان ــازیِ کلی ــا اقتصادی‌س ــرمایه‌داری ب س
ــرد«.  ــازی ک ــی، را »اقتصادی‌س ــوژۀ انقلاب ــاختارهای آزادی و س ــی س یعن
بافتــار اجتمــاع اشــتراکی بــرای ایــن ســوژه عمدتــاً از هــم پاشــید. انقــاب 
انگلیســی فرمــان جدیــدی بــر میــراث آزادی تحمیــل کــرد: بحــث معنــادار 
در خصــوص رهایــی انســان، نظــام »کمیابــی« ]منابــع[ کــه عمدتــاً ناشــی 
از نظــام بــازار بــود و سرشــت پیشــرفت‌های تکنولوژیــک. اینــک آزادی بــا 
ــا  ــا ب ــاب«، اتوپی ــع کمی ــوم »مناب ــا مفه ــه ب ــی رهایی‌یافت ــاد، زندگان اقتص
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تکنیــک و ســوژۀ انقلابــی و اخلاقــی بــا پرولتاریــا کامــا درهم‌تنیــده شــد. 
ــا  ــس‌روی در ســطح گفتمــان م ــک پَ ــا »اقتصادی‌ســازی« آزادی ی ــا آی ام
ــد بوم‌شــناختی اســت.  ــک بعُ ــز واجــد ی ــع اقتصــاد نی ــوده اســت؟ به‌واق ب
ــدار«2 و  ــت پای ــی«، »حال ــی«1، »تعامل ــه اقتصادهــای »بودای ــن ب اشــارۀ م
»مــوج ســوم« نیســت، بلکــه بــه سرشــت کار، تکنیــک و نیازهایــی اســت 
کــه جامعــۀ آزاد بایــد بــا آن روبــه‌رو شــود. ســرمایه‌داری بــا برکنــدن ریشــۀ 
اجتمــاع و فروپاشــیدن ســوژۀ انقلابــی و ســنتی جامعــۀ اروپایــی، مــا را وادار 
کــرده تــا رابطــۀ میــان زیســت اخلاقــی و امــر مــادی را تعریف کنیــم. اینکه 
ــه مطلــب مهمــی نیســت، واقعیــت  ــا ن ــو مطلــوب اســت ی ایــن رویــداد ن
ایــن اســت کــه ایــن رویــداد واقــع شــده اســت و مــا ناگزیریــم بــا واقعیــت 
آن روبــه‌رو شــویم. »مســئلۀ اجتماعــی« مــا، ولواینکــه بــر پیکــره‌اش زخــم 
یــا جراحتــی وارد آمــده باشــد، اینــک دربردارنــدۀ پرســش تعامــل تکنیکــی 
ــا  ــان ب ــم« انس ــس آن را »متابولیس ــود_آنچه مارک ــت می‌ش ــا طبیع ــا ب م
طبیعــت می‌خوانــد_و نــه صرفــا دیــدگاه مــا نســبت بــه طبیعــت و تعامــل 

اخلاقــی مــا بــا یکدیگــر.
مقصــود مــن ایــن نیســت کــه امــور تکنیکــی زین‌پــس می‌تواننــد جایگزین 
ــار مناســب  ــد در بافت ــط اخلاقــی شــوند. بلکــه آنهــا را بای گفتمــان و رواب
ــه دگرگونــی »اقتصادی‌ســازی« زیســت  خــود قــرار داد، آنهــا می‌تواننــد ب
اجتماعــی کمــک کننــد. هــر توســلی بــه »آگاهــی انســانی«، چــه »آگاهــی 
ــت  ــه خلاقی ــلی اســت ب ــی شــخصی«، توس ــه »آگاه ــد چ ــی« باش طبقات
ذهــن یــا تجلـّـی بــاور بــه فصلیــت انســانی. مارکــسِ »ماتریالیســت«، هــگلِ 
ــه  ــرداز«، هم ــۀ »اتوپیاپ ــناس«، فوری ــنِ »بوم‌ش ــت«، کروپوتکی »ایدئالیس
ــاور بــه قــدرت خِــرد بشــر در نیــل بــه  ــر یــک ســفینۀ امیــد ســوارند: ب ب
جامعــۀ آزاد. هیچ‌کــدام بــه محکمــه‌ای عالی‌تــر از قــدرت مطلقــۀ اندیشــه 
و بصیــرت متوســل نمی‌شــوند. تدبیرهــای مــادی‌ای کــه ســرمایه‌داری برای 
آینــده ایجــاد کــرده اســت خــودش یــک »آزادی« اســت_آزادی‌ای کــه از 

1.Buddhist                                    2.steady-state
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قضــای روزگار از بافتــار روابــط اجتماعــی بورژوایــی برخاســته اســت. ایــن 
آزادی صرفــاً برگزیــدن گونه‌هایــی از کالاهــا نیســت کــه جامعــه بایــد آنهــا 
ــه‌ای  ــدن آرای ــه برگزی ــرا(، بلک ــان تولیدگ ــک آرم ــد )آزادی ی ــد کن را تولی
مُســرفانه و غالبــا غیرعقلانــی از نیازهایــی اســت کــه ســرمایه‌داری خلــق 
ــن دو آزادی  ــی ای ــرا(. وقت ــای مصرف‌گ ــک اتوپی ــت )آزادی ی ــرده اس ک
درون یــک آزادی والاتــر آمیختــه شــوند، رویــای اتوپیایــی کــه بــه واقعیــت 
ــو آزادیِ  ــرا. در پرت ــه مصرف‌گ ــت و ن ــه تولیدگراس ــاً ن ــدد صراحت می‌پیون
ــم در  ــده و ه ــام تولیدکنن ــم در مق ــا، شــخص، ه ــا و کالاه انتخــاب نیازه
مقــام مصرف‌کننــده، می‌توانــد یــک آرمــان والاتــر آزادی را تجســم 
ــی  ــان اخلاق ــد  و بنی ــی1 را می‌زدای ــوث اقتصادگرای ــه ل ــی ک کند_آرمان
ــا  ــوه ب ــو بالق ــت‌کم به‌نح ــا دس ــد. م ــاده می‌کن ــته را اع ــای گذش دوران‌ه
ــه  ــت مواج ــده اس ــناخته ش ــون ش ــه تاکن ــوم آزادی ک ــع‌ترین مفه موس
ــادی  ــی م ــکل‌دادن زندگ ــور ش ــن2 به‌منظ ــردی خودآیی ــم: آزادی ف بوده‌ای
ــه، بلکــه تلفیقــی از  ــه لذت‌جویان ــه زاهدمنشــانه باشــد و ن ــه ن به‌صورتی‌ک
ــم  ــد، ه ــناختی باش ــم بوم‌ش ــه ه ــد_تلفیقی ک ــر دو باش ــا در ه بهترین‌ه
ملـّـی و هــم هنــری. ظهــور یــک امــکان مســلماً تضمینــی نیســت بــر اینکه 
ــه3،  ــی پوتی ــرودۀ انقلاب ــر از س ــد. اگ ــد آم ــت درخواه ــه فعلی ــکان ب آن ام
ــک  ــه ی ــه »چگون ــم ک ــد بگویی ــم، بای ــره ببری ــیونال«4، به ــام »انترناس به‌ن
ــر »یــک بنیــاد نویــن به‌پا‌خواهدخاســت«؟ تحــت چــه  ــد« ب جامعــۀ جدی
لوایــی انســانیت دوبــاره »بــر فــراز« خواهــد بــود؟ بــا توجــه بــه بدیل‌هــای 
تمام‌عیــاری کــه در برابــر آدامیت‌هــا و کمونیســم »نظامــی« یــا »جنگــی« 
در بافتارهــای مــدرن و اقتدارگــرا قــرار داشــته اســت، چگونه جامعۀ بشــری 
اینــک می‌توانــد میــزان بســنده‌ای از کالاهــا را بــرای هــر کــس )و نــه بــرای 
یــک جماعتــی از نخبــگان( تولیــد کنــد و بــرای فــرد آزادی‌ای فراهــم آورد 
کــه در میــان نیازهــا، و نیــز محصــولات، دســت به انتخــاب بزنــد؟ در حیطۀ 

1.Economism                                    2.Autonomous
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مــادی زندگانــی، ایــن کامل‌تریــن صــورت خودآیینــی انســان اســت کــه مــا 
ــی  ــۀ یــک تجلّ ــه آن را داشــته باشــیم‌_هم به‌مثاب می‌توانیــم امیــد نیــل ب
معیارهــای عقلانــی بــرای انتخــاب و هــم به‌منزلــۀ توانــش عقلانــی افــرادِ 
آزاد بــرای انتخــاب. به‌واقــع اگــر مــا بتوانیــم بــه توانــش افــراد آزاد بــرای 
تعییــن خط‌مشــی در حیطــۀ مدنــی اعتقــاد حاصــل کنیــم، می‌توانیــم بــه 
توانــش افــراد آزاد بــرای تعییــن خط‌مشــی در تعییــن نیازهــا در قلمــروی 

مــادی نیــز بــاور کنیــم. 
ــه  ــته‌ای ک ــن را گذش ــر زرّی ــک عص ــه ی ــه ب ــگاه پس‌نگران ــر، ن به‌هرتقدی
آن نــگاه ســعی دارد همتایــش شــود در کام خویــش کشــیده اســت. یــک 
وقتــی ســرمایه‌داری بــه جهــان وارد شــد و بــه لــوث یــک معنــا از کمیابــی 
ــه  ــی پیش‌نگرانه_ن ــت نگاه ــر اس ــرمایه‌داری ناگزی ــک س ــد، این ــوده ش آل
ــوی  ــه س ــن رو ب ــه پایی ــه ب ــمان‌ها بلک ــوی آس ــه س ــالا رو ب ــه ب ــط ب فق

ــوژی و تولیــد داشــته باشــد. ــه جهــان مــادی تکنول زمین_ب
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9
دو تصویر از تکنولوژی

ــا پارادوکســی  ــا ب ــد، م ــوژی و تولی ــه در تکنول ــت مداق در کوشــش به‌جه
غریــب روبــه‌رو می‌شــویم. از یــک ســو، بــا یــک حــس امیــد بــه ابداعــات 
تکنولوژیــک، و از ســوی دیگــر، بــا یــک حــس افســون‌زدایی از نتایجــش، 
عمیقــا دچــار تشــتّت می‌شــویم. ایــن نگــرش دوگانــه نــه فقــط انعکاســی از 
یــک تعــارض در ایدئولوژی‌هــای رایــج در خصــوص تکنولــوژی اســت، بلکــه 
ــوژی مــدرن نیــز  ــر تکنول ــارۀ سرشــت تصوی بیانگــر تردیدهــای قــوی‌ درب
هســت. مــا متحیّریــم کــه همــان ابزارهایــی کــه ذهن‌مــان تصــور کــرده و 
دســتانمان آنهــا را ســاخته، می‌تواننــد به‌آســانی علیــه مــا شــوند، همــراه بــا 
نتایجــی مصیبت‌بــار در نیک‌بختــی مــا_و به‌واقــع بــرای بقــاء مــا به‌مثابــه 
ــن  ــه چنی ــد چگون ــه درک کنن ــان دشــوار اســت ک ــرای جوان ــک گونه.ب ی
ــه  ــد ده ــک در چن ــه تکنی ــر ب ــای ناظ ــی در ســوگیری‌ها و تصویره تنازع
گذشــته چــه قــدر نابهنجــار بــه نظــر می‌آمــد. حتــی یــک چهــرۀ فرهنگــی 
همچــون وودی گاتــری1 کــه یــک وقتــی ســدها و آســیاب‌های غول‌پیکــر 
را می‌ســتود اکنــون نکوهــش و ملامــت عایــدش شــده اســت. کســانی کــه 
ــد،  ــرار می‌دادن ــب ق ــۀ 1930 مخاط ــا را در ده ــش آنه ــری و ملازمان گات
ــا  ــژه آن مهارت‌ه ــد، به‌وی ــل بودن ــوژی قائ ــرای تکنول ــی ب ــرام عمیق احت
ــم.  ــان می‌دهی ــک« قرارش ــرواژۀ »تکنی ــل س ــا در ذی ــه م ــی ک و ابزارهای
ــد  ــای نمایشــی‌ای بودن ــری، ابژه‌ه ــار هن ــد، همچــون آث ماشــین‌های جدی
کــه نــه فقط خبــرگان آینده‌گرایــی2، تولیدکننــدگان و متخصصــان را عمیقاً 
ــف زیســتن  ــا شــیوه‌های مختل ــردم ب ــد، بلکــه عمــوم م مســحور می‌کردن
ــی  ــند آمریکای ــای عامه‌پس ــد. اتوپیاه ــاخته بودن ــود س ــیفتۀ خ ــز ش را نی
در تصویرهــای باعظمــت تکنوکراتیــک نمایــان بــود، ایــن اتوپیاهــا تجســم 
ــت  ــی و قابلی ــایی فیزیک ــت، غول‌آس ــر طبیع ــه ب ــلطۀ مغروران ــدرت، س ق
1.Woody Guthrie                                2 , futurism 
                                



407 ماری بوکچین

تحــرک مبهوت‌کننــده بودنــد. »جهــان فــردای نویــنِ« عمدتــاً تکنولوژیــک، 
کــه در آخریــن نمایشــگاه‌های حقیقتــاً عظیم_نمایشــگاه جهانــی نیویــورک 
ــدگان را  ــر از بازدیدکنن ــا نف ــد، میلیون‌ه ــه‌رو ش ــین روب ــا تحس 1939_ب
بــا پیــام پیشــرفت بشــر و امیــد شــیفته کــرد. به‌واقــع، تکنیــک به‌همــان 
ــدازه یــک دســت ‌ســاختۀمکانیکی اســت، یــک دست‌ســاختۀ فرهنگــی  ان
نیــز هســت. بخــش ابتدایــی ایــن قــرن شــاهد ظهــور یــک هنــر به‌شــدت 
ــی،  ــا آینده‌گرای ــهورترین آنه ــه مش ــود )ک ــه ب ــی و منجی‌گرایان اجتماع
ــر  ــش و نکوهشــش ب ــود( کــه در انگیزه‌های اکسپرسیونیســم، باوهــاوس1 ب
ــک  ــور ارگانی ــتی و ام ــغلگی، کار دس ــل، کم‌مش ــر تام ــه ب ــنت‌هایی ک س

ــود. ــد، به‌نحــو چشــمگیری تکنولوژیــک ب تاکیــد دارن
ــا  ــود ت ــه بیشــتر بُــت‌واره2 ب ــا تصویــر اجتماعــی آن زمان ــد تکنیــک ب پیون
عقلانــی. حتــی جنــگ جهانــی نخســت، کــه شــاهد اســتفادۀ عظیمــی از 
ــان  ــا انس ــتن میلیون‌ه ــرای کش ــن ب ــک نوی ــی تکنولوژی ــزات نظام تجهی
ــزرگ  ــزاع ب ــن ن ــۀ دومی ــا در نتیج ــرد. تنه ــل نک ــحر را باط ــن س ــود، ای ب
جهانــی، بــا همــۀ پیامدهــای دهشــتناکش، بــود کــه مــا شــاهد تردیدهــای 
نگران‌کننــده در میــان مــردم در خصــوص حکمــت ابداعــات نویــن بودیــم. 
ــک  ــری ی ــرد دیگ ــل منف ــر عام ــش از ه ــاید بی ــته‌ای ش ــاح‌های هس س
تــرس همگانــی از »تکنیــکِ موجــدِ وحشــت« را ایجــاد کــرد. دهــۀ 1960 
ــه از آن  ــروز داد ک ــود را ب ــژۀ خ ــهود وی ــی3 مش ــش ضدّتکنیک ــک گرای ی
زمــان تبدیــل بــه یــک نبــرد تن‌به‌تــن میــان تکنولوژی‌هــای »برتــر«4 یــا 
»ســخت«5 )آنهایــی کــه بــه ســوخت‌های فســیلی و هســته‌ای، کشــاورزی 
ــا  ــای »مناســب«6 ی ــد( و تکنولوژی‌ه ــی مرتبط‌ان ــواد مصنوع ــی و م صنعت

1.Bauhaus                                        2.Fetishistic   
3.Antitechnical                                 4.High    
5. Hard                                             6.Appropriate  

                               



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 408

»نــرم«1 )آنهایــی کــه در پیرامــون منابــع خورشــیدی، بــادی و هیدرولیــک، 
غذاهــای ارگانیــک و صنایــع دســتی در مقیــاس انســانی ســازمان یافته‌‌انــد( 

شــده اســت.
ــت  ــده‌ای جذابی ــو فزاین ــروزه به‌نح ــای »مناســب« را ام ــه تکنولوژی‌ه آنچ
بخشــیده اســت، تحســین همگانــی از دســتاوردها یــا نویدهایــش نیســت، 
بلکــه تــرس روزافــزون از ایــن موضــوع اســت کــه مــا خودمــان را به‌نحــوی 
ــۀ  ــائل پردامن ــوه و مس ــد انب ــر تولی ــای تباه‎گ ــار نظام‌ه ــر گرفت چاره‌ناپذی
آلودگــی زیســت‌محیطی کرده‌ایــم. ناجیــان هنرمنــد جامعــۀ تکنوکراتیــک 
ــوژی  ــا احســاس انســان ایــن اســت کــه تکنول ــد. اینــک گوی همــه رفته‌ان
ــا  ــی را دارد ت ــه دام افکنــده اســت، انســان بیشــتر شــأن یــک قربان او را ب
شــأن یــک منتفــع از تکنولــوژی را. اگــر نیمــۀ نخســت ایــن قــرن شــاهد 
ظهــور تکنولوژی‌هــای برتــر به‌مثابــۀ یــک »فُــرم هنــری« بــود از‌آن‌روکــه 
ــا ابزارهــای  اکثریــت جهــانِ صنعتی‌شــده هنــوز در اجتماعــات کوچــک ب
ــور  ــز شــاهد ظه ــرن نی ــای ق ــا قدیمــی می‌زیســتند، انته ــی تقریب تکنیک
تکنولوژی‌هــای مناســب به‌مثابــۀ یــک »فُــرم هنــری« اســت دقیقــا 
بدین‌خاطرکــه تکنولــوژی مناســب یــک حصــار زریــن در پیرامــون 
ــای  ــهرها و بزرگراه‌ه ــه در ش ــدن ک ــال خفه‌ش ــانِ در ح ــا انس میلیون‌ه

ــرار داده اســت. ــده‌اند، ق ــده ش ــرب پراکن ــان غ جه
***

یــک تقدیربــاوری ســهمگین به‌آرامــی در حــال رســوخ بــه واکنــش انســان 
ــادی  ــا حــدود زی ــن امــر ت ــر ســایق‌های تکنیکــی اســت، ای ــی در براب غرب
ناشــی از افــکار ضدّونقیــض در خصــوص ابداعــات تکنولوژیــک اســت. ذهــنِ 
ــک »زندگــی  ــا ی ــک را ب ــه پیچیدگــی تکنولوژی ــه اســت ک ــدرن آموخت م
خــوب«، و تــا حــدود زیــادی، با یــک ترقی‌خواهــی اجتماعــی کــه در آزادی 
انســان بــه حــدّ اعــای خــود می‌رســد، یکــی بگیــرد. امــا هیچ‌کــدام از ایــن 
ــح  ــر تاریخــی، توضی ــک منظ ــو شایســته‌ای، دســت‌کم از ی ــر به‌نح تصاوی
داده نشــده اســت. امــروزه اکثریــت افــراد تــا حدود زیــادی »زندگــی خوب« 
1.Soft
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ــا »خوب‌زیســتن« را یــک زندگــی به‌لحــاظ مــادی امــن و به‌واقــع یــک  ی
ــه  ــا معقــول ب ــۀ م ــن نتیجه‌گیــری در زمان ــد. ای ــه می‌دانن زیســت توانگران
نظــر می‌آیــد، امــا بــا خاســتگاه‌های یونانی‌مآبــش ســخت در تضــاد اســت. 
تمایــز کلاســیک ارســطو میــان »فقــط زیســتن« )زندگانــی‌ای کــه در آن 
ــوق داده  ــروت س ــر ث ــاب بی‌حدّ‌وحص ــوی اکتس ــه س ــه ب ــراد نابخردان اف
می‌شــوند( و »خــوب زیســتن« یــا درون حــدّ و حــدودی زیســتن مفهــوم 
کلاســیک باســتانی زندگانــی ایدئــال را متجلـّـی می‌ســازد، ولواینکــه بیشــترِ 
ــی نصیــب نقض‌کننــدگان قواعــدش بشــود. »خوب‌زیســتن«  ارزش زندگان
یــا »زندگانــی خــوب را زیســتن« مســتلزم یــک زیســت اخلاقــی اســت کــه 
در آن فــرد نــه فقــط بــه بهزیســتی خانــواده و دوســتانش متعهــد اســت، 
بلکــه دغدغــۀ پولیــس و نهادهایــش را نیــز دارد. فــرد بــا »زندگــی خــوب« 
ــود- ــادل و خ ــه تع ــدن ب ــی نائل‌ش ــتن، در پ ــدودی زیس ــدّ و ح درون ح

بســندگی اســت_یعنی یک زندگانــی مهارشــده، تمام‌و‌کمــال و همه-جانبه. 
امــا خود-بســندگی، کــه در نــزد ارســطو گویــا تجســم هیئتــی مفهومــی از 
آرمان‌هاســت، »بدین‌معنــی نیســت کــه خــود فــرد، یکّــه و تنهــا، بســنده 
اســت، بلکــه خودبســندگی بــرای والدیــن، کــودکان و به‌طورکلــی دوســتان 
ــه  ــرای شــهروندی ب ــه انســان ب ــرا ک ــز هســت، زی ــا نی و شــهروندان همت
دنیــا آمــده اســت«.دوگانۀ میــان تصویــر مــدرن از یــک زندگــی توانگرانــه از 
حیــث مــادی و آرمــان کلاســیک زندگــی بــر اســاس حــدّ و حــدود، نظیــر 
دوگانــۀ میــان مفاهیــم مــدرن و کلاســیک تکنیــک اســت. بــه نــزد ذهــن 
مــدرن، تکنیــک صرفــاً جمع مــواد خــام، ابزارهــا، ماشــین‌ها و دســتگاه‌های 
مربوطــه اســت کــه بــرای تولیــد یــک شــیءِ ســودمند لازم اســت. داوری 
نهایــی دربــاره ارزش یــک تکنیــک و مطلوبیــت آن امــری عملــی اســت: این 
داوری مبتنــی اســت بــر کارایــی، مهــارت و هزینــه. به‌واقــع عمدتــاً هزینــه 
اســت کــه همــۀ عواملــی را کــه اعتبــار یــک دســتاورد تکنیکــی را محــرز 
ــا تخِنــه2( واجــد  می‌ســازد خلاصــه می‌کنــد. امــا، به‌خلافــش، »فــن«1 )ی
معانــی وســیع‌تری اســت. تخنــه در بافتــار اخلاقــی و اجتماعــی‌ای وجــود 
1.technique                                       2.techne
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ــرف  ــی« ارزش مص ــط از »چگونگ ــطو، فق ــر ارس ــه در آن، به‌تعبی دارد ک
پرســیده نمی‌شــود، بلکــه از »چرایــی« آن نیــز پرســش می‌شــود. تخنــه، 
ــه  ــم آورد ک ــی‌ای را فراه ــوی اخلاق ــد، چارچــوب و پرت ــا تولی ــد ت از فرآین
به‌واســطۀ‌ آن یــک داوری متافیزیکــی دربــارۀ »چرایــی« فعالیــت تکنیکــی 
ــی،  ــی و اجتماع ــی، عقلان ــوب اخلاق ــن چارچ ــرد. درون ای ــکل می‌گی ش
ارســطو »کارگــران چیره‌دســت در هــر صناعتــی« را کــه »شــرافتمندترند 
ــد«  ــدی خردمندترن ــران یَ ــد و از کارگ ــتین‌تری می‌دانن ــای راس و به‌معن
ــه  ــا ک ــی آنه ــتان به‌شــدت عملیات ــا زیردس ــل ب ــد، در تقاب ــز می‌کن متمای
»بــدون دانشــی دربــارۀ آنچــه انجــام می‌دهنــد دســت بــه عمــل می‌زننــد، 
همچــون آتشــی کــه می‌ســوزد«. کارگــران چیره‌دســت بــا بینــش 
ــی  ــان را عقلان ــه صناعت‌ش ــد ک ــل می‌کنن ــی‌ای عم ــئولیت اخلاق و مس

می‌ســازد. 
افزون‌بر‌ایــن، تخنــه دامنــۀ وســیع‌تری از تجربــه را نســبت بــه واژۀ 
تکنیــکِ متعلــق بــه دوران مــدرن پوشــش می‌دهــد.  همچنانکــه ارســطو 
ــا[  ــون ]تخنه‌ه ــرده اســت، »همــه فن ــن ک در اخــاق نیکوماخوســی تبیی
ــه در  ــردن و مداق ــا تدبیرک ــی، ب ــتی، یعن ــه هس ــذاردن ب ــه پاگ ــد ب ناظرن
ــذارد  ــتی بگ ــۀ هس ــه عرص ــا ب ــت پ ــرار اس ــه ق ــزی ک ــه چی ــه چگون اینک
قابلیــت بــودن یــا نبــودن را داراســت، و خاســتگاهش در ســازنده قــرار دارد 
ــا در شــیء ساخته‌شــده«. در اینجــا او محصــول مصنــوع را_کــه حتــی  ی
ــازی  ــاری و مجسمه‌س ــاهکارهای معم ــری‌ای همچــون ش ــار هن ــامل آث ش
نیــز می‌شــود_ از پدیــدۀ طبیعــی کــه »خاســتگاهش در خــودش اســت« 
تمییــز می‌دهــد. نتیجتــاً تخنــه »وضعیتــی اســت ناظــر بــه ســاختن، کــه 
شــامل یــک طریقــۀ راســتین تعقــل می‌شــود ...«. تخنــه »قــوّه«1 اســت، 
ذاتــی کــه تخنــه در آن بــا »خیــر« اخلاقــی شــریک اســت. همــۀ »فنــون، 
ــدۀ  ــع پدیدآورن ــا مناب ــد؛ آنه ــت« قوّه‌ان ــدِ معرف ِّ ــای مول ــی صورت‌ه یعن
ــه  ــی ک ــن هســتند، صاحــب فن ــا و در صاحــب ف ــر چیزه ــر در دیگ تغیی

ــود«. ــی می‌ش ــری تلق ــودش دیگ خ

1.Potency
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ایــن ملاحظــاتِ جامــع متافیزیکــی و اخلاقــی حاکــی از این‌انــد کــه تصویــر 
ــک تضــاد داشــت.  ــدرن از تکنی ــر م ــا تصوی ــدر ب ــه چق کلاســیک از تخن
ــدودی  ــدّ و ح ــا درون ح ــتن« ی ــه »خوب‌زیس ــدود ب ــه مح ــدف تخن ه
زیســتنِ نبــود. تخنــه دربردارنــدۀ یــک زندگــی اخلاقــی بــر اســاس یــک 
ــد.  ــداد می‌ش ــوّه« قلم ــه »ق ــود ک ــامان‌بخش ب ــده و س ــل پدیدآورن اص
ــواد  ــاً م ــود، صرف ــته ش ــزاری نگریس ــر اب ــک منظ ــر از ی ــی اگ ــه، حت تخن
ــود  ــه خ ــود، بلک ــامل نمی‌ش ــولات را ش ــین‌ها و محص ــا، ماش ــام، ابزاره خ
تولیدکننــده را نیــز شــامل می‌شــود_خلاصه اینکــه یــک ســوژۀ به‌شــدت 
پیچیــده را کــه همــۀ چیزهــای دیگــر از آن نشــئت می‌گرفــت نیــز 
ــزد ارســطو، »صنعتگــرِ چیره‌دســت« به‌نحــو ســوبژکتیو  دربرداشــت.1 در ن
ــت در خصــوص  ــث شــرافتمندی، درای ــا شــاگردان و دســتیارانش از حی ب
ــا و  ــی در خصــوص چیزه ــی حکمت ــق محصــولات و به‌طورکل ــی خل چرای
ــدن از عقلانیــت ســوژه، نقطــۀ  ــا آغازی ــز داشــت. ارســطو ب ــا تمای پدیده‌ه

ــرار داد.  ــیاء ق ــد اش ــازی تولی ــرای عقلانی‌س ــی را ب عزیمت
ــر  ــد. تصوی ــل عمــل می‌کن ــا در جهــت مقاب ــدرن دقیق ــی م ــد صنعت تولی
ــزاری  ــه تکنیــکِ صــرف به‌معنــای اب ــه فقــط محــدود ب مــدرن از تخنــه ن
آن اســت، بلکــه اهدافــش نیــز پیونــد ناگشــودنی بــا تولیــدِ نامحــدود دارد. 
ــود  ــور می‌ش ــدودی تص ــرفِ نامح ــد مص ــتن« به‌مانن ــک »خوب‌زیس این
کــه در درون چارچــوب یــک ســطح از منافــع شــخصیِ کامــا غیراخلاقــی 
ــده  ــامل تولیدکنن ــک ش ــن، تکنی ــای دارد. افزون‌برای ــده ج و خصوصی‌ش
ــا در کمــال  ــم همــۀ اینه ــا برغ ــی‌اش نمی‌شــود )پرولتره ــن اخلاق و موازی

ــاد  ــر نه ــر مارکــس تاثی ــه ب ــه تصــور ارســطو از تخن ــی ک 1 داوری در خصــوص میزان
دشــوار اســت، به‌ویــژه بــر حســب تصویــری کــه خــود مارکــس از تکنولــوژی و طراحــی 
ــا  ــه م ــر پرســمان‌های مارکســی ک ــن بصیرت‌هــای کلاســیک در اکث ــا ای ــه داد. ام ارائ
در ذیــل طبقــۀ »ازخودبیگانگــی«، تمایــز میــان کار انســانی و فعالیــت حیوانــی و مفهوم 
ــر  ــم، ظاه ــرار می‌دهی ــت« در نوشــته‌های نخســتین مارکــس  ق »انسانی‌ســازی طبیع
می‌گردنــد. ارســطو، گذشــته از اینکــه در اقتصــاد و تکنیــک »مبتــدی« اســت، به‌واقــع 
به‌شــدت ظریف‌بیــن اســت، آراء او، گذشــته از اینکــه بــر مارکــس تقــدم دارد، به‌واقــع 

آنهــا را پیش‌بینــی نیــز کــرده اســت.  
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گمنامــی بــه دســتگاه صنعتــی مــدرن خدمــت می‌کننــد(، بلکــه محصــول 
ــژه، از  ــه اب ــوژه ب ــی از س ــز تکنیک ــرد. تمرک ــش را دربرمی‌گی و مولفه‌های
ــده اســت.  ــل ش ــوق منتق ــه مخل ــق ب ــول و از خال ــه محص ــده ب تولیدکنن
شــرافتمندی، درایــت در خصــوص چرایــی خلــق محصــول و حکمــت کلــی 
راجــع بــه چیزهــا و پدیده‌هــا در جهانــی کــه نیازمنــد صنعــت مدرن اســت 
جایــی ندارنــد. آنچــه در تکنیــک مهــم شــمرده می‌شــود کارایــی، کمیــت 
و تقویــت فراینــد کار اســت. عقلانیــت فریبنــده‌ای کــه درون تولیــد شــیء 
منــدرج اســت خــود را بــه عقلانی‌ســازی ســوژه تحمیــل کــرده اســت، تــا 
بــدان حــدّ کــه ســوبژکتیویتۀ تولیدکننــده تحلیــل رفتــه اســت و بــه ابژه‌ای 

ــان ابژه‌هــای دیگــر فروکاســته شــده اســت.  در می
به‌واقعــی ابژه‌شــدگی ســوبژکتیویته شــرط لازم تولیــد انبــوه اســت. 
ــزار  ــک اب ــا واژه ی ــه در اینجــا »اندیشــه ی ــادآور می‌شــود ک ــر ی هورکهایم
می‌شــود و می‌توانــد از »اندیشــیدنِ« واقعــی فــارغ شــود، یعنــی در 
کنش‌هــای منــدرج در صورت‌بنــدی لفظــی آن مســتحیل گــردد«. او 

ــه ــته ک ــار داش ــن اظه همچنی
ــوی  ــت ریاضیات_الگ ــتی، مزی ــب و به‌درس ــد، اغل ــان ش ــه خاطرنش همچنانک
اندیشــۀ نو-پوزیتیویســتی_در »اقتصــاد فکــری اســت«. عملیــات پیچیــدۀ 
منطقــی بــه اجــرا درمی‌آینــد، بی‌آنکــه همــۀ کنش‌هــای فکــری‌ کــه نمادهــای 
ــوند.  ــی ش ــل عمل ــو بالفع ــتند به‌نح ــی هس ــا مبتن ــر آنه ــی ب ــی و ریاض منطق
ــر  ــا اگ ــت ضــرورت دارد، ام ــرای بســطِ صنع ــن مکانیزه‌‌شــدنی به‌راســتی ب چنی
ایــن امــر بــه ویژگــی شــاخص ذهــن تبدیــل شــود، و اگــر خــودِ عقــل ابــزاری 
ــت‌واره1  ــک ب ــه ی ــت و کورکورانگــی دچــار می‌شــود، ب ــه‌ای مادی ــه گون شــود، ب
ــه می‌شــود، به‌جــای  ــه پذیرفت ــت ســحرآمیز ک ــک موجودی ــل می‌‌شــود، ی تبدی

ــود.  ــه ش ــی تجرب ــو عقل ــه به‌نح اینک

اظهارنظرهــای هورکهایمــر گرچــه ظاهــراً بــا تاثیــر یــک تکنیــک نویــن بــر 
ــد  ــا می‌توان ــه ســروکار دارد، ام ــک ســوبژکتیویتۀ ســنتیِ به‌محاق‌رفت ی

1.Fetish



413 ماری بوکچین

به‌مثابــۀ شــرحی بــر آثــار یــک ســوبژکتیویتۀ نویــن بر یــک تکنیکِ ســنتیِ 
به‌محاق‌رفتــه نیــز خوانــش شــود. مقصــود مــن ایــن ســخن نیســت کــه 
تکنیکــی کــه از ایــن ســوبژکتیویته ناشــی می‌شــود آن را تقویــت نمی‌کنــد. 
بلکــه اگــر مــن از ایــن ســوابق تاریخــی خوانــش ‌درســتی کــرده باشــم، ذکر 
ــه  ــا ب ــوه پ ــد انب ــا پیــش از اینکــه تولی ــه مدت‌ه ــه به‌جاســت ک ــن نکت ای
ــد و  ــود آم ــه وج ــی ب ــت اجتماع ــیعی در زیس ــی وس ــد، تباه ــه بنه عرص
ــگامان  ــد دارایی_پیش ــزه و فاق ــرگردان، اتمی ــه‌برَکنده، س ــای ریش توده‌ه
پرولتاریــای مدرن_ظهــور کردنــد. ایــن رخــداد نــو بــا تجســم علــم از یــک 
تصویــر جدیــد جهان_یــک جهــان فیزیکــی عــاری از زندگــیِ متشــکل از 
مــاده و حرکــت کــه مقــدم بــر شــاهکارهای انقــاب صنعتــی بود_هم‌تــراز 

بــود.
ــه صاحــب یــک زیســت مســتقل و  ــه در خــاء وجــود دارد و ن تکنیــک ن
خودآییــن اســت. اندیشــۀ یونانی‌مــآب کــه به‌نحــوی شایســته صناعــت و 
ــا نظــام  ــا را ب ــرار مــی‌داد، هــر دوی آنه ــه ق ــل ســرواژۀ تخن ــن را در ذی ف
ارزشــی و نهادهــای اجتمــاع پیونــد مــی‌داد. از ایــن منظــر، تــودۀ معینــی 
از احساســات، روابــط اجتماعــی و ســاختارهای سیاســی کمتــر از منویــات 
مــادیِ تولیدکننــده و نیازهــای مــادی جامعــه، مؤلفه‌هــای تکنیک نیســتند. 
ــه‌ای تصــور شــده اســت، بدان‌معنــی کــه  ــه به‌نحــو کل‌گرایان ــع تخن به‌واق
ــا، دســتگاه‌ها  ــم. مهارت‌ه ــف می‌کنی ــک زیســت‌بوم را توصی ــروزه ی ــا ام م
و مــواد اولیــه بــه درجــات مختلفــی بــا هیئــت کلــی عقلانــی، اخلاقــی و 
ــه  ــه تخن ــا جایی‌ک ــته‌اند؛ ت ــت پیوس ــه اس ــای جامع ــه زیربن ــی ک نهادین
مدّنظــر باشــد، همــۀ ایــن عناصــر یکپارچــه قلمــداد می‌گردنــد. امــروزه اگــر 
ــای  ــق و نهاده ــت، منط ــون عقلانی ــی«‌ای1 همچ ــای »برون‌تکنیک جنبه‌ه
اجتماعــی در مقایســه بــا زمان‌هــای پیشــین بی‌ثمــر و غیرارگانیــک 
ــه  ــدرن کلم ــای م ــه معن ــوژی ب ــت‌که تکنول ــد، از‌آن‌روس ــر می‌آین به‌نظ
ــور  ــدرن ام ــک م ــه تکنی ــت ک ــن نیس ــبب ای ــت. و س ــر اس غیرارگانیک‌ت
»مــاورای تکنیکــی« را پیــش گمــارده اســت، بلکــه بــه ایــن خاطــر اســت 

1.Extra Technical
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کــه جامعــه بــر حســب »بافــت اجتماعــی« و صورت‌هــای ســاختاری خــود 
بــه ســوی امــر غیرارگانیــک درغلتیــده اســت. 

ــائل  ــم: مس ــاز داری ــک« نی ــن‌تر از »تکنی ــری روش ــه تصوی ــا ب ــک م این
ــک  ــه تکنی ــردی ک ــی‌آورد، کارک ــش م ــک پی ــه تکنی ــی ک ــه درک ناظــر ب
ایفــا می‌کنــد و البتــه خطــرات و نویدهــای کــه در ابــداع تکنیــک نهفتــه 
اســت. محدودکــردن بحــث بــه پیشــرفت‌ها در مهارت‌هــا، ابزارهــا و 
کشــف مــواد خــام تــن‌در‌دادن بــه یــک شــرح بی‌مایــه از ایــن موضوعــات 
اســت. بــدون بررســی تغییــرات در جامعــه‌ای کــه بــه ‌انحــاء مختلــف برابــر 
ابداعــات تکنولوژیــک گشــوده یــا بســته اســت، مــا در تبییــن ایــن مطلــب 
دچــار مشــکل می‌شــویم کــه چــرا میــزان عظیمــی از معرفــت تکنولوژیــکِ 
ــت،  ــر اس ــی قاص ــط اجتماع ــر رواب ــذاری ب ــده از اثرگ ــی کشف‌ش به‌تازگ
باوجــود اینکــه به‌نظــر می‌آیــد کــه فُــرمِ آنهــا در جــای دیگــری و در زمانــی 
دیگــر متعیّــن گشــته اســت. گفتــن اینکــه یــک جامعــه آمــادۀ دســت‌یافتن 
بــه چــاپ سُــربی یــا موتــور بخــار اســت و جامعــه‌ای دیگــر چنیــن نیســت، 
آشــکارا پرســش ارتبــاط میــان جامعــه و تکنولــوژی را نادیــده می‌انــگارد. در 
فصــل زیــر، مــن بــا موشــکافی بیشــتر نشــان خواهــم داد کــه نــه تغییــرات 
تکنولوژیــک و نــه »روابــط تولیــد« مارکــس هیچ‌کــدام جامعــه را دگرگــون 
نمی‌ســازند، بلکــه یــک دیالکتیــک درون‌باشــنده1 در درون خــود جوامــع 
ــت_  ــازمان‌یافته نیس ــار س ــن اجب ــتقیما متضم ــه مس ــت_یعنی آنجاک اس

کــه چنیــن نقشــی را بــر عهــده دارد.

***
اجــازه بدهیــد مــن کاوشــم در خصــوص تکنیــک و تصویرهــای متضــادی را 
ــا بررســی ایدئولوژی‌هــای  ــد ب ــرم و سرنوشــت آن را شــکل می‌دهن کــه فُ
ــا همــۀ  ــا را ب ــر آدم‌ه ــاز کنــم‌_کاری کــه اکث ــون کار آغ موجــود در پیرام

ــیت، ــر از جنس ــد. غی ــاط می‌ده ــوژی ارتب ــای تکنول طبقه‌بندی‌ه
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ــش‌داوری  ــاری از پی ــۀ ع ــل معقولان ــک تحلی ــزد ی ــی در ن ــچ موضوع  هی
ایدئولوژی‌هــای  از  پوششــی  و  اســت  نبــوده  کار  از  مهارناپذیرتــر 
صف‌آرایی‌کــرده را بــر خــود نداشــته اســت. کار، شــاید حتــی بیــش از هــر 
فعالیــت انســانی دیگــری، شــالودۀ روابــط امروزیــن میــان مــردم در همــۀ 
ســطوح تجربــه اســت_خواه بــر حســب اجُرتــی کــه بــه ارمغــان مــی‌آورد 
آن را در نظــر بیاوریــم، خــواه بــر حســب مزیت‌هایــی کــه عرضــه مــی‌دارد، 
یــا انضباطــی کــه مطالبــه می‌کنــد، یــا ســرکوبی کــه ایجــاد می‌کنــد یــا 
ــن  ــادی ای ــد. بررســی انتق ــد می‌کن ــه تولی ــی‌ای ک کشــمکش‌های اجتماع
ــژه  ــک )به‌وی ــکال ایدئولوژی ــن اشَ ــده در پیچیده‌تری ــای پوشانده‌ش لایه‌ه
ــت  ــۀ عزیم ــن نقط ــاید اصیل‌تری ــس از کار( ش ــه مارک ــل قابل‌توج تحلی

ــه ایــن موضــوع باشــد.  ــرای رهیافتــن ب ب
ــر آن ارج نهــاده  ــا بدین‌جــا ب ــه‌ای کــه مــن ت ــا روی ــل ب در اینجــا، در تقاب
بــودم، گذشــته روشــنی‌بخشِ اکنــون نیســت، بدان‌میزان‌کــه اکنــون 
روشــنی‌بخش گذشــته اســت و آن را بــه ‌‌نحــو غریبــی بــه آینــده 
ــت«،  ــلطۀ طبیع ــر »س ــا ب ــراوان م ــد ف ــبب تأکی ــد. به‌س ــاط می‌ده ارتب
اقتصادی‌ســازی زیســت اجتماعــی، تمایــل مــا بــه ابداعــات تکنولوژیــک و 
تصویــر مــا از کار به‌مثابــۀ »ســاعات کار« همگــن، جامعــۀ مــدرن چه‌بســا از 
خویــش به‌مثابــۀ جهانــی کــه مبتنــی بــر کار اســت به‌‌نحــوی موشــکافانه‌تر 
از جوامــع پیشــین آگاهــی داشــته باشــد. پــس مــا گهــگاه می‌توانیــم بــه 
ــه  ــی ک ــوذ در مِه‌های ــت نف ــط به‌جه ــا فق ــم، ام ــی بیفکنی ــته نگاه گذش

ــار کــرده اســت.  دیدمــان را ت
ــی  ــم و انتزاع ــت متراک ــک فعالی ــۀ ی ــدرن، کار به‌منزل ــن م ــزد ذه در ن
انســانیِ  مفهــوم  پیشــگاه  در  کــه  فرآینــدی  می‌شــود،  نگریســته 
ــولا  ــرد معم ــت. ف ــرور اس ــی و ناض ــری برون‌ذات ــل، ام ــکوفاییِ اصی خودش
ــل  ــه مح ــوم ب ــرد محک ــک ف ــی ی ــه گوی ــی‌رود« ک ــرکار م ــوری »به‌س ط
حبــس خــود مــی‌رود: محــل کار چیــزی جــز یــک نهــاد کیفــری نیســت 
کــه در آن فــرد بــه صــرف وجودداشــتن بایــد بــه صــورت انجــام کارِ عــاری 
ــا- ــک »شــغل نهُ-ت ــی همچــون ی ــردازد. عبارت‌های از اندیشــه جریمــه بپ
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ــا  ــه م ــا ب ــن عبارت‌ه ــنگرند؛ ای ــدت روش ــت[ به‌ش ــغل تمام‌وق ــج« ]ش پن
می‌گوینــد کــه شــغل، کار یــا زحمــت )کــه امــروزه همــۀ ایــن کلمــات را 
می‌تــوان برابــرِ هــم بــه کار بــرد( بــه نــزد »زیســت حقیقی«_مقصــود از آن 
هــر چــه کــه باشــد_ناضرورند. مــا کار را بــر حســب ســاعات، محصــولات 
ــت انســانی  ــک فعالی ــان ی ــا آن را چون ــا ندرت ــی »می‌ســنجیم«، ام و کارای
انضمامــی می‌فهمیــم. کار، گذشــته از عوایــدی کــه تولیــد می‌کنــد، 
عمومــا بــا کمــال انســانی بیگانــه اســت. کار را می‌تــوان بــر حســب جهــان 
ــی، اجتماعــی،  ــد روان مافــوق ‌انســانیِ »انرژی‌شناســی«1 نوین_کــه می‌توان
ــر  ــتم‌ها ب ــردازان سیس ــر نظریه‌پ ــانه )اگ ــی بوم‌شناس ــا حت ــی« ی »جهان
حــق باشــند( باشــد-توصیف کــرد کــه بــه صــورت پاداش‌هــای حاصلــه از 
ــه  ــا، بناب ــن پاداش‌ه ــاط کار قابل‌فهــم اســت. ای ــه انضب ــرد ب تن‌ســپردن ف
ــوند،  ــته می‌ش ــلطه‌پذیری نگریس ــرای س ــی ب ــان محرک‌های ــف، به‌س تعری
و نــه همچــون محرک‌هایــی بــرای آزادی کــه بایــد بــا خلاقیــت و 
رضایــت شــخصی همــراه باشــند. مــا عمومــا به‌خاطــر سست‌ایســتادن بــر 
زانوهایمــان دســتمزد دریافــت می‌کنیــم و نــه به‌خاطــر قهرمانانه‌ایســتادن 
بــر پاهایمــان. حتــی مارکــس، کســی کــه نخســتین بــار خصلــت انتزاعــی 
ــک پیش‌شــرط  ــۀ ی ــل داشــت آن را به‌مثاب کار را نظم‌و‌نســق بخشــید، می
ــرده‌ای از اســرار بپیچاند_به‌نحــوی  ــه ســلطه‌پذیری، در پ ــرای آزادی، و ن ب
رندانــه بــا آمیختــن رنــگ اســتعاره‌های انســانی‌ای کــه کار دیگــر واجــد آن 
نیســت. کتــاب ســرمایه مقایســۀ مشــهوری میــان کار ناآگاهانــۀ حیــوان و 

ــۀ انســان دارد. در اینجــا مارکــس کارگــر را: فعالیــت آگاهان
ــه  ــد[، ک ــرار می‌ده ــودِ او ]ق ــای خ ــی از نیروه ــۀ یک ــت به‌منزل ــر طبیع در براب
بــازوان و پاهــا، ســر و دســت‌ها_یعنی نیروهــای طبیعــی بدنــش_را بــه حرکــت 
درمــی‌آورد تــا بــه محصــولات طبیعــت بــه شــکلی منطبــق بــا نیازهــای خودش 
تناســب بخشــد. بنابرایــن کارگــر بــا کارکــردن روی جهــان خــارج و تغییــردادن 

ــر می‌دهــد.  ــز تغیی ــش را نی ــتِ خوی آن درعین‌حــال طبیع
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مارکــس ســپس مثــال عنکبــوت و زنبــور را مــی‌آورد، کــه می‌تواننــد بهتــر 
از یــک بافنــده و معمــار عمــل کننــد، او متذکــر می‌شــود کــه:

ــن اســت کــه  ــز می‌ســازد ای ــور متمای ــن زنب ــن معمــار را از بهتری آنچــه بدتری
ــت آن  ــه در واقعی ــش از آنک ــازد، پی ــا می‌س ــل برپ ــازه‌اش را در تخیّ ــار س معم
ــم  ــت می‌یابی ــه‌ای دس ــه نتیج ــا ب ــد کار، م ــر فرآین ــان ه ــد. در پای ــا کن را بن
کــه پیش‌تــر و در ســرآغاز در تخیّــل کارگــر موجــود بــوده اســت. او نــه فقــط 
تغییــری را در مــاده‌ای کــه روی آن کار می‌کنــد پدیــد مــی‌آورد، بلکــه مقصــود 
خویــش را نیــز متحقــق می‌کنــد، مقصــودی کــه بــه روش انجــام کارش و آنچــه 

ــون می‌بخشــد. ــد قان ــع آن گردان ــر اســت ارادۀ خویــش را تاب او ناگزی

ســادگی ظاهــری ایــن توصیــف به‌شــدت فریبنــده اســت. توصیــف او آکنده 
از ایدئولــوژی اســت_ایدئولوژی‌ای کــه به‌شــدت فریبنــده اســت، زیــرا خــود 
مارکــس از تلــه‌ای کــه در آن افتــاده خبــر نــدارد. تلــه دقیقــا در انتزاعــی 
اســت کــه مارکــس بــه فرآینــد کار اعطــا کــرده اســت و نیــز در اســتقلال 
ــی.  ــا تکنیک ــد صراحت ــک فراین ــۀ ی غیرتاریخــی‌اش و در سرشــتش به‌مثاب
ــاز هــم  ــا ب ــه آی ــرد ک ــن پرســش را مطــرح ک ــاز می‌شــود ای از همــان آغ
می‌تــوان گفــت کــه در »ابتــدا«ی »فراینــد کار هــر روزه« کارگــر مجــاز بــه 
داشــتن تخیّــل اســت، چــه برســد بــه اینکــه او بخواهــد تخیّــل را در تولیــد 
ارزش مصــرف بــه عمــل درآورد. حتــی فراینــد طراحــی توســط معمــاران 
ــی  ــای عقلان ــی تکنیک‌ه ــد قالب ــک فراین ــه ی ــروزی ب ــان ام و متخصص
تبدیــل شــده اســت. افزون‌برایــن، »کارِ عــاری از اندیشــه«1 صرفــا نتیجــۀ 
-مکانیزاســیون نیســت؛ همچنانکــه مــن نشــان خواهــم داد، کارِ عــاری از 
اندیشــه محصــول ســنجیده و محاسبه‌شــدۀ انقیــاد و کنتــرل اســت. نهایتــا، 
ــاور صحیحــی اســت کــه انبوهــی از دســتاوردهای خودجــوش  ــا ایــن ب آی
ــت  ــت هدای ــتر تح ــا بیش ــا، غالب ــا کفش‌ه ــع ت ــاهای جام کار، از کلیس
ــا تکانه‌هــای زیبایی‌شناســانۀ  طراحی‌هــای فکــری حاصــل شــده باشــند ت

1.Mindless Labour
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اغلــب شناســایی‌ناپذیر کــه در آن هنــر بــا صناعــت قریــن گشــته اســت؟1 
همچنانکــه متذکــر خواهــم شــد، در اینجــا واژگان ناظــر بــه تکنیــک خیلی 
بهتــر از واژگان فکری‌اند.تفســیر عمدتــا تکنیکــی مارکــس از کار به‌وضــوح 
خــود را نشــان می‌دهــد، وقتــی کــه او تعامــل میــان کار و لوازمــش را بــا 
ــد: ــارش اســت وصــف می‌کن ــن اســتعاره‌هایی کــه در اختی »ارگانیک‌«‌تری
آهــن زنــگ می‌زنــد و چــوب می‌پوســد. ریســمانی کــه مــا بــا آن نــه بافندگــی 
کنیــم و نــه منســوجات تهیــه کنیــم هــدر مــی‌رود. کار حقیقــی بایــد از ایــن 
ــد  ــرون بکش ــش بی ــواب خوی ــگاه مرگ-خ ــا را از نهان ــرد، آنه ــره بب ــا به چیزه
ــل  ــی و اثربخــش تبدی ــیاء واقع ــه اش ــن ب ــا ممک ــای مصــرف صرف و از ارزش‌ه
ــه جــزءِ لاینفــک ارگانیســم  ــد، ب ــشِ کار غوطــه‌ور گردن ــد. آنهــا اگــر در آت کن
کار تخصیــص می‌یابنــد، و توگویــی آنهــا بــرای ایفــای کاردکردشــان در فراینــد 
ــدِ  ــرف جدی ــای مص ــی ارزش‌ه ــای ابتدای ــۀ مولفه‌ه ــوند، به‌منزل ــده می‌ش زن
محصــولاتِ جدیــد کــه همچــون وســایل بقــاء بــرای مصــرف فــرد، یــا وســایل 

ــترس‌اند.  ــواره در دس ــد، هم ــای کار جدی ــرای فراینده ــد ب تولی

اصطلاحاتــی کــه مــن در ایــن قطعــه مــورد تاکیــد قــرار دادم ]بــا حــروف 
ایتالیــک[ میزانــی را کــه تخیّــل خــود مارکــس بــه تصویرهــای پرومتــه‌ای، 
ــی  ــد، تصویرهای ــی، آغشــته اســت نشــان می‌ده ــا به‌شــدت بورژوای و غالب
ــگاره‌ای از »ارزش‌هــای اســتفاده«‌ای هســتند کــه او در  کــه ظاهــرا پیش‌ن
پــی آن اســت کــه آنهــا را از »خواب-مــرگ« طبیعــت رهــا ســازد. همچــون 

01 به‌واقــع ممکــن اســت شــخص از خــود بپرســد کــه سوررئالیســت‌ها_یا برنامه‎ی‌شــان 
بــرای اســتیلای خیال_تــا چــه حــد مارکــس را کامــل فهمیــده بودنــد، هنگامــی کــه 
ــن  ــاس، م ــدند. به‌همین‌قی ــتی ش ــای مارکسیس ــا وارد جنبش‌ه ــی از آنه ــل عظیم خی
ــه دانشــجویان پاریســی در ســال 1968 شــعارهایی همچــون  ــم کــه چگون ــم بدان مایل
ــد.  ــن کردن ــرخ سوسیالیســم آذی ــای س ــر پرچم‌ه ــدرت« را ب ــه ق ــل معطــوف ب »تخیّ
ــک واســطۀ  ــۀ ی ــد به‌مثاب ــد تولی ــی خــود فراین ــل مســتلزم بازیاب ــیِ تخیّ ــروزه رهای ام
ــره  ــکارا خب ــان آش ــه اذه ــی ک ــت، تناقضات ــت اس ــان و طبیع ــان انس ــناختی می بوم‌ش
ــا  ــی ره ــای آکادم ــود را در راهروه ــت خ ــه مادی ــی ک ــژه آنهای ــد )به‌وی ــا نمی‌کن را ره

ــانی‌اند.  ــرد انس ــر خ ــب تحیّ ــد( و موج کرده‌ان
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ــا  ــوس1 در ادیســه، جهــانِ رویاگــون طبیعــت گوی ــدگان لوت ــرۀ خورن جزی
جهانــی به‌هدر‌رفتــه اســت، تــا زمانــی کــه یــک قهرمــان هومــری، کــه بــا 
یــک »اگــو«ی فیشــته‌ای توانمنــد شــده اســت، طبیعــت را از درون خودش 
ــا »دیگربودگــیِ«3 یــک ســتیهندۀ4 چالش‌گــر  به‌ســوی یــک »نا-اگــو«2 ی
برانگیزانــد. پــس برغــم ارجاعــات پرُاشــتیاق مارکــس بــه مفهــوم »ازدواجِ« 
میــان طبیعــت و کارِ ویلیــام پتــی5، هیــچ ازدواج اصیلــی وجــود نداشــته 
اســت، بجــز یــک پدرســالاری قهرآمیــز کــه پیمــان وصلــت را مجــوزی از 
ــع ارادۀ آهنیــن مــردان کهنســال  یهــوه می‌دیــد کــه همــۀ واقعیــت را تاب

قــرار مــی‌داد.
ــرورش  ــدی پ ــای تولی ــر در فعالیت‌ه ــل بش ــط تخیّ ــه توس ــی ک مفاهیم
می‌یابــد، متمایــز از ســایق‌های غریــزی عنکبــوت و زنبــور، هرگــز از 
حیــث اجتماعــی خنثــی نیســتند. آنهــا را نمی‌تــوان در قالب‌هــای مطلقــا 
تکنیکــی قــرار داد. از همــان آغــاز فراینــد طراحــی، تخیّــل تکنیکــی حتــی 
ــرا  ــت. بی‌چون‌و‌چ ــئله‌آفرین اس ــز مس ــی نی ــرایط اجتماع ــن ش در بهتری
رهاکــردن آن نادیده‌گرفتــن بنیادی‌تریــن مســائل تعامــل انســان بــا 
ــم  ــاد نمی‌گوی ــن اعتق ــۀ ای ــر پای ــخن را ب ــن س ــن ای ــت. م ــت اس طبیع
ــد  ــه فراین ــی‌ای ک کــه ذهــن بالضــروره به‌واســطۀ ســاختار فطــری نوکانت
خیال‌آفریــن را بدین‌ســان تعریــف می‌کنــد تقــرر یافتــه اســت. بلکــه مــن 
بــر ایــن بــاورم کــه ذهــن و یقینــا تخیّــل تکنولوژیــک، بــدون دســت‌یابی 
ــرار داده  ــدی خــود ق ــی آن را آرمــان اب ــه خود-آگاهــی کــه فلســفۀ غرب ب
اســت، به‌شــدت آســیب‌پذیر باقــی خواهــد مانــد، نــه فقــط در برابــر ســیل 
ــزد همــان صــوَری  ــه ن ــان محرک‌هــای فرهنگــی جامعــه، بلکــه ب در جری

ــد. ــل را شــکل می‌دهن ــودِ تخیّ ــان خ ــه زب ک

1.Lutus eaters                                   
2.Non-Ego                                            3, Otherness
4.Antagonist                                     5.William Petty
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در نــزد مارکــس، هــم فراینــد کار و هــم طراحی فکــری که راهبر کار اســت 
ذاتــا فایده‌باورانه‌انــد: آنهــا واجــد یــک بنیــان تکنیکــی فروکاســت‌ناپذیرند، 
یعنــی یــک روش انجــام کار کــه بــه دقــت و بی‌طرفــیِ قانون‌منــدی علمــی 
ــا گــذر زمــان اثربخشــی آنهــا ممکــن اســت  ــل شــده اســت. گرچــه ب نائ
افزایــش یــا کاهــش بیابــد، امــا طراحــی و فرایندهــای کاری کــه بــه اجــرا 
درمی‌آینــد، در نــزد او، در نهایــت یــک تعامــل فیزیکی‌انــد. به‌واقــع، نظریــۀ 
ماتریالیســم تاریخــی مارکس_بــا آن »خدای برآمــده از دســتگاه«ش1 که او 
آن را »وســایل تولیــد«2 می‌نامد-بــدون یــک چنیــن تعامــل بی‌طرفانــه‌ای 
از حیــث اجتماعــی، در نظریــۀ اجتماعــی مارکســی بی‌معنــا خواهــد بــود، 
بــه همــان انــدازه‌ای کــه نظــام انعطاف‌ناپذیــر غایت‌شــناختی هــگل بــدون 
مفهــوم هگلــی »روح«3 بی‌معنــا خواهــد بــود. هــر دو نظــام بایــد به‌واســطۀ 
چیــزی بــه حرکــت درآینــد کــه خــودش گرفتــار امــر ممکــن نیســت. پس 
ــی  ــزگاه فراتاریخ ــک گری ــه ی ــروره ب ــد کار، بالض ــی و فراین ــد طراح فراین
ــس گاه و  ــه مارک ــی ک ــخ ناظرند_گریزگاه ــر تاری ــا ب ــه از آنج ــد ک مجهزن
ــه‌اش  ــه‌های ثانوی ــۀ اندیش ــا هم ــد، ب ــینی می‌کن ــه آن عقب‌نش ــی‌گاه ب ب

کــه بخــش اعظــم پیکــرۀ نظــری وی را دچــار مشــکل کــرده بــود. 
ــی او »شــیفتگی  ــان عصــر ویکتوریای ــه مارکــس و بســیاری از همتای اینک
بــه طبیعــت« را سرســختانه خــوار شــماردند، یــک تصــادف نبــود. جنبــش 
رمانتیــک قــرن نوزدهــم پژواکــی از یــک حــس پرُدامنــه‌ و باســتانی‌تر بــود: 
ــد هم‌زیســتانه4 باشــد و  ــک فراین ــد ی ــد بای ــدگاه کــه تولی ــن دی یعنــی ای
نــه یــک فراینــد ســتیهنده. گرچــه ایــن چنبــش در ابتــدا زیبایی‌شــناختی 
بــود، امــا بــا نظریه‌هــای آنارشیســتی هم‌یارانه_به‌ویــژه نوشــته‌های 
ــک »طــرح  ــا ی ــق شــدند ت ــۀ کروپوتکین_تلفی ــی پیش‌گویان به‌نحــو غریب
ــان  ــک »ازدواج« می ــد: ی ــرار بدهن ــورد کاوش ق ــیع‌تر را م ــی« وس طبیع
کار و طبیعــت کــه به‌مثابــۀ یــک ســلطۀ پدرســالارانه »مــردان« بــر 
1.Deus Ex Machina                           2.Means Of Production
3.Spirit                                              4.Symbiotic                                       
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طبیعــت پنداشــته نشــود، بلکــه به‌منزلــۀ یــک رابطــۀ تولیــدی مبتنــی بــر 
هماهنگــی، ثمربخشــی و خلاقیــت تصــور شــود. جنبش‌هــای لیبرتارینــی و 
 زیبایی‌شناســانه در قــرن نوزدهــم همچنــان وارث تصویــرِ تعامــلِ ثمربخــش
میــان صناعــت انســان و پتانســیل‌های طبیعــت بودنــد. امــا کار همچــون 
»آتــش« نگریســته نمی‌شــود، یــا صنعــت همچــون »کــوره«. تصویــری کــه 
ــت. کار  ــاوت داش ــم تف ــا ه ــاس ب ــد از اس ــه می‌دادن ــا ارائ ــن جنبش‌ه ای
ــد  ــا فرزن ــا دســتیارانش، آنه ــه‌ای نگریســته می‌شــد و ابزاره همچــون قابل
طبیعــت را بــه دنیــا می‌آوردنــد: یعنــی ارزش‌هــای مصــرف را. یــک چنیــن 
ــار در آن  ــه »معم ــل«ی ک ــه آن »تخیّ ــن اســت ک ــی متضمــن ای دیدگاه
ــی‌ای  ــر فرع ــی ام ــی و اخلاق ــد« به‌لحــاظ اجتماع ــا می‌کن ســازه‌اش را برپ
ــدۀ یــک معرفت‌شناســی  اســتیلا_یا  باشــد. واقعیــتِ ادراک‌شــده دربردارن
رهایی‌بخشی_اســت کــه نمی‌توانــد بــه بنیان‌هــای صرفــا تکنیکــی 
فروکاســته شــود. پــس صــوَر طراحــی یــک محصــول، یعنــی نگاره‌هایــی 
کــه در پــسِ ذهــن مهندســان، معمــاران، صنعتگــران یــا کارگــران اســت، 
از حیــث اجتماعــی و اخلاقــی خنثــی نیســتند. بــرای یــک نظریــۀ تکنیــک 
ــود  ــت‌ناپذیری وج ــی فروکاس ــای تکنیک ــچ مبن ــارغ از ارزش، هی و کارِ ف
نــدارد. تصویرهــای کار به‌مثابــۀ »آتــش« و پدیــدۀ طبیعــی به‌مثابــۀ آنچــه 
ــک حــسِ  ــرۀ بصــری ی ــانده شــده اســت از ذخی ــرگ« پوش در »خواب-م
ــدرن از  ــر م ــتگاه تصوی ــت. خاس ــه اس ــکل یافت ــلطه‌گرایانه ش ــدت س به‌ش
ــر  ــن تصوی ــت. ای ــی اس ــی‌های حکمران ــی در معرفت‌شناس ــراح تکنیک ط
ــا از  ــناخت م ــاص ش ــوۀ خ ــطۀ نح ــی‌ای به‌واس ــان طولان ــی مدت‌زم ط
ــه  ــه اســت، نحــوه‌ای ک ــر و هــم طبیعت_شــکل گرفت ــم یکدیگ جهان_ه
حــدّ اعلایــش را در کشــاورزی صنعتــی، تولیــد انبــوه و بوروکراســی یافتــه 

اســت. 
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***
در درون تقریبــا همــۀ تصویرهــای امروزیــن از کار، یــک تصویــر منحصربفرد 
ــوای  ــالا ق ــه کار احتم ــاده‌ای ک ــود دارد_م ــی وج ــو ضمن ــاده به‌نح از م
ــد. در  ــس کن ــان را دگردی ــا جه ــازد ت ــاری می‌س ــر آن ج ــین‌اش را ب آتش
نــزد ذهــن مــدرن، مــاده ذاتا مقــوّم بنیــاد یــک »هســتی« فروکاســت‌ناپذیر 
اســت، تفاوتــی نمی‌کنــد کــه مــا آن را بــا انــرژی، ذرات، یــک اصــل ریاضــی 
ــا مقدمــۀ به‌لحــاظ کارکــردی ســهل‌الوصول جایگزیــن کنیــم. هــر چــه  ی
ــاد  ــی زیرنه ــتی، یعن ــن هس ــطح بنیادی ــاده را س ــم، م ــا برگزینی ــه م را ک
ــه  ــش ب ــاده به‌واســطۀ تعاملات ــی م ــع، وقت ــد. به‌واق ــم دی ــت، خواهی واقعی
ــود  ــد ب ــاده« نخواه ــر »م ــف، دیگ ــه تعری ــا ب ــد، بن ــل ش ــی نائ خاص‌بودگ
ــاص  ــز خ ــک چی ــرد، ی ــد ک ــاب خواه ــزی را اکتس ــک چی ــورت« ی و »ص

فروکاســت‌ناپذیر. 
مــاده اگــر بدین‌نحــو پنداشــته شــود، کامــا بــا تفســیر کمّــی از واقعیــت 
ــد توزیــن و شــمرده شــود،  ــن مــاده می‌توان ــق خواهــد یافــت. بنابرای تطاب
ــل  ــمارش را زای ــت ش ــی آن به‌جه ــه همگن ــی ک ــه تفاوت‌های ــه ب بی‌آنک
ــا  ــد ام ــی باش ــد جنبش ــاده می‌توان ــد. م ــته باش ــی داش ــد اعتنای می‌کن
تکاملــی نیســت، بنابرایــن، مســائلی را پیــش نمی‌کشــد که تفســیر کیفی را 
مطالبــه کنــد. از یــک منظــر فلســفی، در مــاده چه‌بســا تعامل درونــی وجود 
داشــته باشــد، امــا ایــن تعامــل فاقــد درون‌باشــندگی و خود-صورت‌دهــی 
اســت. بنابرایــن مــاده واقعیــت دارد، امــا ســوبژکتیویته نــدارد. مــاده در نــزد 
ذهــن مــدرن فقــط از روح عــاری نشــده اســت، بلکــه مقــوّم آنتی‌تــز روح 
نیــز هســت. عینیــت آن منبــع تضــادی اســت کــه روشــنی‌بخش فهــم مــا 
از ســوبژکتیویته اســت. تعریــف متعــارف از مــاده نمایانگــر ایــن تلقــی تماما 
فاقــد روح در یــک جهــان عاری‌شــده از روح اســت. مــاده چیــزی اســت کــه 
شــاغل مــکان اســت_مادۀ همگنــی کــه حضــورش می‌توانــد به‌نحــو کمّــی 

ــن گــردد.  به‌واســطۀ وزن و حجمــش متعیّ
تصویــر مــا از کار، به‌نوبــۀ خــود، همتــای عاری-از-روح-شــدۀ مــاده 
ــز  ــد زمــان جــای دارد. شــاید هیــچ دیدگاهــی ایــن گری اســت کــه در بعُ
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ــس در  ــی مارک ــث کار انتزاع متافیزیکــی کار و مــاده را روشــن‌تر از بح
ــان نکــرده اســت. در آنجــا، کارِ انتزاعــی،  ــی ســرمایه بی بخش‌هــای ابتدای
ــی متضــاد  ــه تلق ــری اســت، ب ــان قابل‌اندازه‌گی ــان زم ــا جری ــا ب ــه صرف ک
ــا چگالــی و حجــمِ فضــای  از یــک مــادۀ انتزاعــی تبدیــل می‌شــود، کــه ب
ــا  ــع، ب ــد1 دکارت، به‌واق ــیء ممت ــت. ش ــری اس ــغالی‌اش قابل‌‌اندازه‌گی اش
ــی‌ای  ــوب مفهوم ــود_یک چارچ ــل می‌ش ــس تکمی ــد2 مارک شــیء زمانمن
کــه فقــط تحلیــل او از ارزش را شــکل نمی‌دهــد، بلکــه تحلیــل او از آزادی 
را نیــز شــکل می‌دهــد، آزادی‌ای کــه »مقدمــۀ بنیادینــش کاهــش ســاعات 
کاری اســت«.  در حقیقــت، بــه‌ همــان انــدازه کــه دیالکتیــک هگلــی در کار 

ــت. ــز هس ــی نی ــگاری دکارت ــور دارد، دوگانه‌ان ــس حض مارک
ــی  ــای کیف ــا خصیصه‌ه ــر م ــس، اگ ــث مارک ــتر بح ــری بیش ــرای پیگی ب
کالاهــا را کنــار بگذاریم_خصیصه‌هایــی کــه خواســته‌‌های انضمامــی بشــر 

ــگاه: ــرآورده می‌کند_آن را ب
ــا  ــۀ آنه ــه هم ــد، اینک ــی می‌مان ــا باق ــرای آنه ــترک ب ــت مش ــک صف ــط ی فق
محصــولات کارنــد. امــا حتــی محصــول کار خــودش در دســتان مــا دســتخوش 
تغییــر گردیــده اســت. اگــر مــا کالا را از ارزش مصــرف‎اش منتــزع کنیــم، مــا 
درعین‌حــال آن را از عناصــر مــادی و اشَــکالی کــه محصــول را بــه ارزش مصــرف 
تبدیــل کرده‌انــد نیــز منتــزع کرده‌ایــم؛ مــا دیگــر آن را یــک میــز، یــک خانــه، 
یــک ریســمان یــا هــر چیــز ســودمند دیگــری نمی‌بینیــم. وجــود آن بــه مثابــۀ 
یــک شــیء مــادی از نظــر دور خواهــد مانــد. حتــی مــا نخواهیــم توانســت آن 
ــا، بافنــده یــا هــر کار مشــخص تولیــدی دیگــر  را محصــول کار یــک نجــار، بنّ
ــد  ــط ازآن‌رو واج ــودمند ... فق ــرۀ س ــک فق ــا ی ــک ارزش مصــرف ی ــم... ی بدانی
ارزش اســت کــه کار انســانی انتزاعــی در آن متجســم شــود یــا جســمیت یابــد. 
ــا  ــل اندازه‌گیــری اســت؟ به‌ســادگی، ب ــدازۀ ایــن ارزش قاب ــه ان امــا پــس چگون
کمیــت مــادۀ تولیدکننــدۀ ارزش و کاری کــه در آن فقــره گنجانــده شــده اســت. 
ــز  ــانِ کار نی ــود و زم ــری می‌ش ــش اندازه‌گی ــطۀ مدت ــت کار به‌واس ــا کمی ام

1.Res Extensa                                     2.Res Temporalis
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ــد.    ــه می‌یاب ــر حســب ســاعت، روز و هفت ــۀ خــود مقیاســش را ب به‌نوب

ــاد  ــد اقتص ــی از نق ــۀ بخش ــان به‌منزل ــته از کارکردش ــطور، گذش ــن س ای
ــس،  ــی مارک ــۀ تحلیل ــه روی ــر ک ــوارفهم‌اند، اگ ــخنانی دش ــی، س سیاس
ــد.  ــرار بگیرن ــر ق ــک او مدّنظ ــداف ایدئولوژی ــفی وی و اه ــینیان فلس پیش
هیــچ نتیجه‌گیــری‌ »ســاده«‌ای از یافته‌هــای مارکــس وجــود نــدارد، زیــرا 
او نــه در حــال تحلیــل مفهــوم کالا اســت و نــه صریحــا تعمیمــی دربــارۀ 
آن صــورت می‌دهــد. او، به‌واقــع، آن را بــه صــورت ایدئــال درآورده اســت_
شــاید ورای درجــه‌ای از »ایدئال‌بــودن« کــه هــر تعمیمــی بــدان نیــاز دارد 

تــا از گیــرودار امــور جزئــی فراتــر بــرود. 
مــا از مردم‌شناســی ارزش‌هــای مصــرف می‌دانیــم کــه خــود ایــن فراینــد 
ــر حســب ایــن دانســته،  ــد به‌لحــاظ اجتماعــی موجــه شــود، ب نظــری بای
ــرف« کالا  ــوص »ارزش مص ــس در خص ــه مارک ــزاع« ک ــه‌ای از »انت درج
ــه  ــکالی کــه محصــول را ب ــادی و اشَ ــزاع »از عناصــر م انجــام می‌دهد_انت
ــع  ــود. به‌واق ــه خواهــد ب ــد«_ بســیار پرُدامن ــل کرده‌ان ارزش مصــرف تبدی
ــه  ــاری ک ــرد، بافت ــارج ک ــی آن خ ــی غن ــار اجتماع مارکــس کالا را از بافت
غنی‌تــری از آن چیــزی بــود کــه او بتوانــد، بــا توجــه بــه پیش‌داوری‌هــای 
علمــی آن زمــان، درک کنــد. او نــه فقــط بــا ارزش‌هــای مصــرف بــه صورت 
کالا ســروکار داشــت، بلکــه به‌نحــوی نامتأملانــه بــا ســنت‌ها و واقعیت‌هــا 
قوام‌یافتــه به‌طریــق اجتماعــی و بســط‌یافته به‌لحــاظ تاریخی_به‌بیــان 
دقیق‌تــر، بــا پیش‌فرض‌هایــی در خصــوص تکنیــک، کار، طبیعــت و 
ــتدل  ــر مس ــای او را به‌ظاه ــی و نتیجه‌گیری‌ه ــۀ تحلیل ــه روی ــی ک نیازهای
ــک  ــه »ذات« ی ــا ب ــه آی ــم ک ــا نمی‌دانی ــود. م ــه ب ــت_نیز مواج ــرده اس ک
کالا_بــه ارزش مصــرف تولیدشــده بــرای اهــداف مبادله_دســت می‌یابیــم، 
اگــر کــه مــا آن را از صفــات انضمامــی‌اش خلــع کنیــم، چنان‌کــه »وجــود 
آن بــه مثابــۀ یــک شــیء مــادی از نظــر دور« بمانــد. شــاید حتــی دقیقــا 
ــرای  ــک »ارزش مصرف«_ب ــۀ ی ــات انضمامی‌ای_صــورت آن به‌مثاب آن صف
یــک کالا بنیادی‌تــر باشــند کــه بعُــد اتوپیایــی، یعنــی »اصــل امیــد«1، را 

Hope Principle Of 	
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ــا تکنیــک  ــر محصــول طبیعــت ی ــیِ ه ــه ذات ــی ک ــد، اصل فراهــم می‌آورن
ــا  ــد(. در اینج ــون می‌گوی ــدره برت ــه آن ــد اعجــاب‌آور آن، چنانک اســت )بعُ
ــی‌اش  ــت انتزاع ــان سرش ــی می ــض فرجامینی_تناقض ــت تناق ــن اس ممک
به‌مثابــه ارزش مبادلــه و سرشــت ثمربخــش آن به‌مثابــۀ یــک ارزش-

ــن  ــه بنیادی‌تری ــد ک ــان باش ــال_درون کالا نه ــای امی ــتفاده در ارض اس
تناقضــات ســرمایه‌داری از آن پدیــد آمــده باشــد. 

ــبت  ــری را نس ــج جامع‌ت ــس نتای ــازی مارک ــد ایدئال‌س ــرروی، فراین به‌ه
ــت. کارِ  ــرده اس ــل ک ــود حاص ــرده ب ــی ک ــوح پیش‌بین ــه او به‌وض ــه آنچ ب
ــا  ــه کام ــاده‌ای ک ــد کند_م ــی تولی ــادۀ انتزاع ــد م ــط می‌توان ــی فق انتزاع
از »از عناصــر مــادی و اشَــکالی کــه محصــول را بــه ارزش مصــرف تبدیــل 
ــی  ــان سیاس ــه اقتصاددان ــس و ن ــه مارک ــت. ن ــده اس ــع ش ــد« خل کرده‌ان
زمانــۀ وی در جایگاهــی نبودنــد کــه درک کننــد مــادۀ انتزاعــی، همچــون 
ــای  ــع خصیصه‌ه ــای اتوپیایی_به‌واق ــی خصیصه‌ه ــع نف ــی، به‌واق کار انتزاع
ــرف  ــن ارزش مص ــت. بنابرای ــی اس ــی و کار انضمام ــی_مادۀ انضمام حس
ــح، از  ــم تفری ــۀ تجس ــی« به‌مثاب ــل، و »کار انضمام ــم می ــه تجس به‌مثاب
قلمــروی گفتمــان اقتصــادی طــرد شــدند؛ آنهــا به‌جهــت پرورده‌شــدن بــه 
تخیّــل اتوپیایــی )به‌ویــژه قلمــروی آنارشــی‌وار آن کــه فوریــه نماینــده‌اش 
بــود( ســپرده شــدند. اقتصــاد سیاســی چیره‌دســتی خــود را از دســت داده 
بــود. خبرگانــش بــه دســته‌ای از »متفکــران جهانــی« تبدیــل شــده بودنــد 
ــورژوا تعریــف شــده  ــوژی ب ــا شــاخص‌های ایدئول ــع ب کــه جهانشــان به‌واق

بــود. 
در نــزد مارکــس، ایــن ســیر بــه ســوی یــک »علــم« افســون‌زدا به‌لحــاظ 
نظــری و تاریخــی مترقیانــه بــود. آدورنــو چه‌بســا بیــش از آنچــه فهمیــده 
ــس را  ــز مارک ــوی طعنه‌آمی ــه به‌نح ــگاه ک ــت، آن ــه اس ــخن گفت ــت س اس
ــل  ــه تبدی ــک کارخان ــه ی ــان را ب ــه قصــد دارد کل جه ــد ک ــم می‌کن مته
ــه کار انضمامــی  ــرای نظریــۀ مارکســی، فروکاســتن کار انتزاعــی ب کنــد. ب
ــک  ــا ی ــی چه‌بس ــت. کار انتزاع ــری اس ــز نظ ــی و نی ــرورت تاریخ ــک ض ی
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مخلــوق ســرمایه‌داری باشــد، امــا همچــون خــودِ ســرمایه‌داری، یــک »آنِ«1 
ضــروری در دیالکتیــک تاریــخ اســت. کار انتزاعــی نه فقط واســطه‌ای اســت 
بــرای ممکــن گردانیــدن نرخ‌هــای مبادلــه در یــک مقیــاس وســیع، بلکــه 
از یــک منظــر حتــی وســیع‌تر، کار انتزاعــی بخشــی از زیرنهــاد تکنیکــی 
آزادی اســت. کار انتزاعــی به‌واســطۀ انعطاف‌پذیــری‌اش فعالیــت انســانی را 
ــد  ــی را ممکــن می‌کن ــای صنعت ــد، چرخــش فعالیت‌ه ــه می‌کن قابل‌مبادل
و اســتفاده از ماشــین‌آلات را منعطــف می‌ســازد. ظرفیــت کارِ انتزاعــی بــرای 
جاری‌شــدن در رگ‌هــای صنعــت، به‌منزلــۀ انــرژی انســانی تفکیک‌ناپذیــر، 
کاهــش و تنظیــم ســاعات کاری و همزمــان توســعۀ »قلمــروی آزادی« بــه 
بهــای »قلمــروی ضــرورت« را ممکــن می‌گردانــد. اگــر کمونیســمِ مارکــس 
به‌معنــای »جامعــۀ هنرمنــدان« باشــد، او آمــادۀ تصدیــق بــه ایــن مطلــب 
نیســت کــه رنگ‌هــا بــر بوم‌هــای نقاشــی آنهــا چه‌بســا فقــط محــدود بــه 

طیف‌هــای مختلــف خاکســتری باشــد. 
***

مقایســۀ دیــدگاه جامعــۀ ارگانیــک بــا ایــن گــروه از ایده‌هــا حقیقتــا ورود 
بــه یــک قلمــروی به‌لحــاظ کیفــی متفــاوت از صــوَر و یــک صــورت ادراکــی 
بســیار محســوس اســت. تصویــر جامعــۀ ارگانیــک از جهــان تقریبــا در همۀ 
ــاده، کار،  ــیِ م ــکارا بورژوای ــی و آش ــی، علم ــم مارکس ــا مفاهی ــات ب جزئی
طبیعــت و تکنیــک_و به‌واقــع بــا خــودِ ســاختار تخیّــل تکنولوژیکــی‌ای که 
تکنیــک بــه بــار آورده تــا بــر تجربــه اثــر بگــذارد_ز اســاس تبایــن داشــت. 
ــا  ــه ایــن موضوعــات ی ســخن‌گفتن از دیــدگاه جامعــۀ ارگانیــک نســبت ب
حتــی ســخن‌گفتن از »ادراک« آنهــا، به‌نــدرت توانســته عدالــت را در قبــال 
ــرا درآورد.  ــه اج ــناختی‌اش ب ــتگاه معرفت‌ش ــی دس ــیت چندوجه حساس
ــتگاه  ــان داد، دس ــگاری نش ــوص جانداران ــن در خص ــث م ــه بح همچنانک
حســی موجــوداتِ غیرارگانیــک را بــه ارگانیــک و غیرزنــده را بــه زنــده ارتقا 
ــه  ــی پیــش از اینکــه صاحــب روح شــود، تشــخّص یافت داد. طبیعــت حت
ــه  ــده( یــک ســوژۀ بذات ــا غیرزن ــده ی ــژۀ« طبیعــی )زن ــا فقــط »اب ــود. ام ب

1.Moment
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نشــد، بلکــه ابزارهایــی نیــز بودنــد کــه میانجــی رابطــۀ میــان کارگــران و 
مــاده‌ای کــه آنهــا بــر رویــش کار می‌کردنــد بودنــد. »فراینــد کار« خــودش 
دربردارنــدۀ خصلــت ارگانیــک یــک فعالیــت وحدت‌یافتــه بــود کــه در آن 
کار به‌منزلــۀ یــک عنصــر در فراینــد تکوین_به‌معنــای دقیــق کلمــه، یــک 
ــر،  ــان‌ دقیق‌ت ــر می‌گردید.به‌بی ــک عمــل زایش_ظاه ــا ی ــد ی عمــل بازتولی
تخیّــل تکنیکــی جامعــۀ ارگانیک_خــودِ نحــوۀ مفهوم‌پردازی‌اش_گذشــته 
ــت  ــک ســنتز افسون‌شــده از فعالی ــود، ی ــه ب ــا فایده‌باوران ــه صراحت از اینک
ــر  ــا یکدیگ ــل ب ــژه در تقاب ــه ســوژه و اب ــن ســنتز[ ن ــود. ]در ای ــه ب خلاقان
قــرار گرفتنــد، و نــه یــک توالــی خطــی از رخدادهــا در پــی هــم آمدنــد. 
ــه یــک کل  بلکــه مــواد، فرایندهــای کاری و نتایــج دچاردگردیسی‌شــده ب
ارگانیــک تبدیــل شــدند، یعنــی بــه یــک ســنتز بوم‌تکنیکــی1 کــه بــا یــک 
ــت  ــه کاربس ــا ب ــت ت ــت داش ــتر قراب ــدی بیش ــی و بازتولی ــت تکوین فعالی
ــه« از آن  ــا »پیش ــوان »کار« ی ــا عن ــا ب ــه م ــانی‌‌ای ک ــوای انس ــی ق انتزاع
ــده«  ــم »تولیدکنن ــه ه ــی‌ای ک ــد میانج ــد کار، به‌مانن ــم. فراین ــاد کردی ی
ــا را  ــود و آنه ــاری ب ــن دو ج ــان ای ــت، می ــواد« را دربرمی‌گرف ــم »م و ه
درون یــک نتیجــۀ مشــترک بــه هــم تافــت کــه طبــق آن نــه صنعتگــر و 
نــه مــواد بــر دیگــری تقــدم نداشــتند. زمــانِ کار به‌لحــاظ مفهومــی قابــل 
صورت‌بنــدی نبــوده‌ اســت، چــه رســد بــه »کار انتزاعــی«. زمــان، به‌ماننــد 
»مــدت«2 برگســن، یــک امــر فیزیولوژیــک اســت و نمی‌توانــد بــا خصیصــۀ 
خطی‌بــودن بــر آن اشِــراف حاصــل کــرد. کار کــه اینــک بــا خاص‌بودگــی 
ــرده اســت،  ــت »محصــول‌«ش پیوســتگی حاصــل ک فعالیتــش و انضمامی
ورای انضمامیتــش، به‌مثابــۀ یــک فعالیــت محســوس، واجــد هیــچ معنایــی 
ــت«  ــن، »بی‌قیم ــون زمی ــدار، همچ ــاور پدی ــان پهن ــت_بنابراین جه نیس
ــتفاده  ــان اس ــدان دقیق‌م ــی نه‌چن ــم از اصطلاح‌‌شناس ــر بخواهی ــت )اگ اس

کنیــم( و ورای معــادلات مبادلــه اســت.

1.Ecotechnic                                    2.Duree
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بنابرایــن اســتفاده از واژۀ »محصــول« بــه معنــای مــدرن‌اش بی‌معناســت، 
ــک از  ــۀ منف ــک نتیج ــای‌ ی ــک، به‌ج ــۀ ارگانی ــود جامع ــه مقص وقتی‌ک
صنعتگــر و مــواد، یــک تلفیــق نویــن میــان انســان و قــوای طبیعــت اســت. 
از مفاهیــم ارســطویی »علــت مــادی«، »فقــدان« و »علــت‌ صوری«_به‌واقــع 
ــی کــه متضمــن مشــارکت خــود مــاده در یــک کوشــش  یــک الگــوی علّ
درونــی به‌جهــت نیــل بــه قــوه و اســتعدادش بــرای اکتســاب یــک صــورت 
ــه  ــد ب ــکِ تولی ــی ارگانی ــن معرفت‌شناس ــژۀ ای ــت_رایحۀ وی ــخص اس مش
مشــام می‌رســد. فراینــد کار در حقیقــت یــک شــکل از تولیــد نبــود، بلکــه 

بازتولیــد بــود، یــک کنــش ســاختن نبــود، بلکــه زادآوری بــود.
اینکــه ایــن ســوگیری نســبت بــه فراینــد کار بــه چــه میــزان در دیــدگاه 
محســوس جوامــع پیشــاخط نفــوذ کــرده بــود بــا داده‌هــای مردم‌شــناختی 
و اسطوره‌شــناختی کامــا آشــکار خواهــد شــد. فعالیــت کشــاورزی 
متضمــن یــک فعالیــت به‌شــدت جنسی‌شــده میــان انســانِ کارگــر و یــک 
ــاورزی  ــر از کش ــدی غی ــای تولی ــر فعالیت‌ه ــا دیگ ــود، ام ــث ب ــنِ مؤن زمی
نیــز کمتــر مقــدس نگریســته نمی‌شــدند. همچنانکــه میرچــا الیــاده اظهــار 

کــرده اســت کــه:
ــا ایــن تصــور مواجــه شــدیم کــه کانی‌هــا در دل زمیــن  در همــان بــدو امــر ب
به‌ســان رویان‌هــا »رشــد« می‌کننــد. بنابرایــن فلزگــری خصلــت مامایــی را بــه 
ــردن رویان‌شناســی  ــر در نمایان‌ک ــران فلزگ ــدن‌کاران و کارگ ــت. مع خــود گرف
ــتاب  ــا را ش ــد کانی‌ه ــگ رش ــا آهن ــتند: آنه ــت داش ــن دخال ــه در زمی نهفت
ــد.  ــریع‌تر بزای ــا س ــد ت ــاری می‌کردن ــت همی ــا در کار طبیع ــیدند، آنه می‌بخش
ــان را  ــای زم ــج ج ــش به‌تدری ــای گوناگون ــا تکنیک‌ه ــان ب ــک کلام، انس در ی

گرفــت: کارهــای او جــای زمــان را گرفــت. 

ــع  ــت. به‌واق ــی نابجاس ــکل فاحش ــان به‌ش ــر زم ــاده ب ــد الی ــا تاکی در اینج
ــه  ــرِ کانی‌هــای رویان‌گون چنانکــه او یــادآور می‌شــود، آنچــه در ایــن تصوی
ــده و  ــواره »زن ــه هم ــت ک ــاده« اس ــوم »م ــک مفه ــت ی ــث اس ــل بح مح
مقــدس اســت ...«. به‌واقــع »مــاده« فعّــال اســت. مــاده می‌کوشــد خویــش 
را، و اســتعدادهای نهانــش را، بــا تقلایــی کــه می‌کنــد تــا کمــال خویــش 
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را در کلیــت بیابــد، محقــق کنــد. اگــر از یــک اصطلاح‌شناســی ارگانیک‌تــر 
ــود را در  ــق خ ــل دقی ــاده تمثی ــازی م ــم، خود-متحقق‌س ــتفاده کنی اس

ــد.  ــد می‌یاب ــن و تول ــنِ جنی ــای تکوی فراینده
ــکلی  ــه ش ــت ب ــولات طبیع ــه محص ــیدن ب ــخن‌گفتن از »تناسب‌بخش س
منطبــق بــا نیازهــای کارگــر«، چنانکــه مارکــس می‌گویــد، به‌‌میــان‌آوردن 
ایــن پنــدار اســت کــه هیــچ مقارنــۀ تکاملــی میــان »خواســته‌های« انســان 
و »خواســته‌های« طبعــت وجــود نــدارد. بدین‌طریــق یــک انفــکاک صریــح 
میــان جامعــه، انســان و »نیازهــا« از یــک ســو، و طبیعــت، یعنــی جهــان 
ــود.  ــاد می‌ش ــر، ایج ــوی دیگ ــناختی، از س ــد بوم‌ش ــانی، و مقاص غیرانس
ــرای  ــی‌ای ب ــای مفهوم ــدۀ ابزاره ــک دربردارن ــۀ ارگانی ــش، جامع به‌خلاف
ــز کارکــردی میــان جامعــه و طبیعــت اســت کــه نیــازی  قائل‌شــدن تمای
ــز هســت،  ــد نی ــد بازتولی ــه تولی ــدارد. ازآنجاک ــن دو ن ــازی ای ــه قطبی‌س ب
ــن  ــد کل ای ــول فرزن ــت و محص ــی اس ــن جنین ــش تکوی ــه آفرین از‌آنجاک
فراینــد اســت، و نــه یــک چیــز »تناســب‌یافته«، »ازدواج«ی میــان طبیعــت 
و انســانیت وجــود دارد کــه هویــت طرفیــن ازدواج را در یــک »وحــدت« 

ــد.  ــتحیل نمی‌گردان ــری مس ــمول و اثی جهان‌ش
ــی  ــا پی‌جوی ــم، کار ب ــتفاده کنی ــاده اس ــدی الی ــم از صورت‌بن ــر بخواهی اگ
ــن  ــی‌اش« در ای ــه آن و دگردیس ــیدن ب ــاده، کمال‌بخش ــی در م »دگرگون
ــادۀ در  ــی م ــی ذات ــک اصــلِ علّ ــی کار ی ــد. توگوی ــیر مشــارکت می‌کن س
ــه  ــه یــک نیــروی »خارجــی« نســبت ب ــنِ جنینــی اســت، و ن حــال تکوی
ــت« اســت: کار  ــۀ محصــولات طبیع ــک »قابل ــش از ی ــن کار بی آن. بنابرای
ــت  ــاری طبیع ــر پرُب ــت و نظی ــت« اس ــولات طبیع ــی از »محص ــه یک بذات
ــراه  ــد، به‌هم ــت باش ــده از طبیع ــه برون‌تروای ــر جامع ــن اگ ــت. بنابرای اس
نتایجــی کــه تاریــخ طبیعــی ویــژۀ خــود را دارد، لــذا کار نیــز برون‌تروایــده 

ــخ طبیعــی خــود را دارد.  از طبیعــت اســت و تاری
ــدوی در خصــوص  ــه نگــرش ب ــری ب نتیجتــا سرنوشــت کار به‌نحــو لایتغیّ
زمیــن به‌مثابــۀ یــک موجــود زنــده پیونــد دارد. زیســتِ غیرانســانی همــراه 
ــا  ــاور وجــود دارد کــه خرس‌ه ــن ب ــد، همچنانکــه ای ــا انســان کار می‌کن ب
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ــا شــکارچیان همــکاری می‌کننــد؛ بنابرایــن هــر دو جــذب یــک ســپهر  ب
ــم  ــاع و تتمی ــاری می‌شــوند کــه هــر روزه ســنن حــق انتف ــی همی جادوی
را تغذیــه می‌کنــد. در جامعــۀ ارگانیــک، گویــا هیچ‌کــس نمی‌توانــد 
کامــا مالــک یــک موهبــت مــادی شــود، موهبتــی کــه بــه‌ همــان ‌انــدازه 
ــذا طبیعــت خــودش یــک  کــه خلق‌شــده اســت اعطاشــده نیــز هســت. ل
»برابرســاز« عظیــم اســت کــه دلیــل جبران‌کننــده بــرای تنظیــم برابــری 
نابرابری‌هــا در جهــان مــادی را تامیــن می‌کنــد، همچــون »قانــون 
طبیعــی« و »انســان طبیعــی« کــه دلیــل جبران‌کننــده نابرابــری‌ برابرها در 
ــی  ــده طبیعت ــتِ تامین‌کنن ــک طبیع ــد. ی ــای سیاســی و قضایی‌ان جهان‌ه
اســت کــه کارش آشــکارا در گوناگونــی پدیده‌هــا کــه جامــۀ مناظــر طبیعی 

ــی می‌شــود.  ــن کــرده اســت متجلّ ــر ت را ب
ــه چنــان جــای خویــش را در ذهــن بشــر محکــم  ایــن درک جاندارانگاران
کــرده اســت کــه در زمان‌هــای متقدمــی همچــون قــرن پنجــم پیــش از 
ــود  ــۀ اوج خ ــآب در نقط ــیک یونانی‌م ــفۀ کلاس ــه فلس ــاد، آن‌هنگام‌ک می
ــا جدّیــت نظریه‌هــای »عناصــر اربعــه« و اتمیســتی  ــود، آناکســاگوراس ب ب
ــر ایــن اســاس کــه نــه »مــو می‌توانــد از آنچــه مــو نیســت برآیــد« و  را ب
نــه »گوشــت می‌توانــد از آنچــه گوشــت نیســت برآیــد« ردّ کــرد. در ایــن 

ــد ــه مــا می‌گوی ــۀ اجــزای متشــابه1، چنانکــه ارســطو ب نظری
آناکســاگوراس خــاف )نظریــۀ عناصــر اربعــه( امپدوکلــوس را می‌گویــد، زیــرا او 
اجــزای متشــابه را عناصــر می‌نامــد )مقصــودم گوشــت و اســتخوان و هــر یــک از 
ایــن چیزهاســت( و هــوا و آتــش را او آمیــزه‌ای از اینهــا و همــۀ دیگــر »بذرهــا«2 
می‌دانــد؛ زیــرا هــر یــک از ایــن چیزهــا از اجــزای متشــابه نادیدنــی‌ای ســاخته 

شــده کــه بــر روی هــم انباشــته شــده‌اند. 

اجــزای متشــابه به‌واقــع متشــکل اســت از بلوغ‌یافتــن یــک دیــدگاه 
بدوی‌تــر مبنی‌بر‌اینکــه جوهــر زمیــن خــود زمیــن اســت بــا همــۀ 

کانی‌هــای معدنــی و نباتــات و حیواناتــش. 
1, Homeomeries                                2.Seeds
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ــرد و کار  ــرار می‌گی ــی ق ــر انضمام ــر جوه ــی در براب ــن کار انضمام بنابرای
ــای  ــه در پدیده‌ه ــارکت دارد ک ــی مش ــه واقعیت ــکل‌دادن ب ــا در ش صرف
ــا نهــان اســت. هــم کار و هــم مــوادی کــه کار روی آن  طبیعــی ظاهــر ی
ــن  ــد. ای ــع و مســلما هنری‌ان ــدازه خــاق‌، بدی ــک ان ــه‌ ی انجــام می‌شــود ب
تصــور کــه کار به‌‌انحائــی بــه طبیعــت »تناســب می‌بخشــد«_مفهومی کــه 
ذاتــی هــر دو چارچــوب مفهومــی لاک و مارکــس اســت_کاملا بــا تصویــر 
تکنیکــی جامعــۀ ارگانیــک بیگانــه اســت و بــا اصــول جبرانــی و توزیعــی آن 
ناســازگار اســت. در هــر فهمــی از ایــن تصویــر تکنیکــی اولیــه، هم‌تــرازی 
کار و مــاده چنــان مهــم بــود کــه تمایــزی کــه کار حاصــل کــرد به‌واســطۀ 
ظرفیتــش به‌جهــت کشــف »نــدا«ی1 مــاده بــود، و نــه صرفــا تبدیــل یــک 
ــان  ــوس2 در می ــه دوب ــوب. رن ــیاء مطل ــه اش ــر ب ــی« بی‌اث ــع طبیع »منب
ــان  ــه عاج‌تراش ــت ک ــرده اس ــاهده ک ــک3 مش ــن آنویلی ــکیموهای که اس
ــا  ــد، ی ــل کنن ــت تحمی ــر طبیع ــی را ب ــد الگوی ــعی می‌کنن ــدرت س »به‌ن
ــر مــاده تحمیــل کننــد«. صنعتگــر وقتــی »عــاج  شــخصیت خویــش را ب

ــرد ــتانش می‌گی ــام« را در دس خ
به‌آرامــی آن را بــه ایــن ســو و آن ســو می‌چرخانــد و بــا آن نجــوا می‌کنــد »تــو 
ــه  کــه هســتی، چــه کســی در تــو پنهــان اســت؟« عاج‌تــراش به‌نــدرت آگاهان
یــک صــورت خــاص را نقــش می‌کنــد. او به‌جای‌اینکــه تکــه‌ای از عــاج را وادار 
ــه یــک آدم، یــک کــودک، یــک گــرگ، یــک فُــک، یــک بچه‌فیــل  ــا ب کنــد ت
دریایــی یــا هــر شــیء از-پیش-ادراک-شــدۀ دیگــری تبدیــل شــود، می‌کوشــد 
نا‌آگاهانــه خصلت‌هــای ســاختاری و الگوهــای درون ذات خــود مــاده را کشــف 
کنــد. او پیوســته بــه دســتانش اجــازه می‌دهــد کــه ســاختار درونــی عــاج کــه 
ــوان  ــا حی ــی ی ــش باشــد. صــورت آدم ــو آشــکار شــده اســت راهنمای ــر چاق ب

نبایــد خلــق شــود؛ بلکــه از ابتــدا بایــد آنجــا باشــد و فقــط بایــد آزاد شــود. 

لــذا کار افزون‌بــر تحقق‌بخشــیدن، آشکارســازی اســت، ایــن یعنــی مقارنــۀ 

1.Voice                                                 2.Rene Dubos                                   
3.Anvilik                                          4.way
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ســوژه و ابــژه. تنهــا بعدهــا بــود کــه کار در جباریــت ســوژه بــر ابــژه دو پــاره 
ــه در  ــزار ک ــا. اب ــود ابژه‌ه ــه خ ــان ب ــا فروکاســتن آدمی ــدا ب شــد_و در ابت
کلیــت جامعــۀ ارگانیــک جــذب شــده بــود، بخشــی از »منــش«1 صنعتگــر 
ــزار« کار. واژۀ »منــش«  ــک »جعبه‌اب ــزاری در ی ــۀ اب ــک مولف ــه ی ــود، و ن ب
کــه بــرای زبــان همــۀ اجتماعــات اولیــه جهان‌شــمولیت داشــت، ســلوک، 
رســوم، ادراکات، وظیفــه و ســبک ‌زندگــی را بــا کیهان‌زادشناســی و 
جوهرهایــی کــه جهــان از آن ســاخته شــده‌اند یگانــه می‌ســاخت. انفــکاک 
ــم  ــا قابل‌فه ــد، اص ــب آن دورانِ بعی ــرای ادراک غری ــری ب ــی از دیگ یک
ــود:  ــت هم‌سرایشــگرانه2 ب ــا واجــد کیفی ــۀ خــودش تقریب ــود. کار به‌نوب نب
کار افســون‌گر بــود و فراخوانشــگر و مــاده‌ای را کــه ابــزار به‌نحــو ارگانیــک 

ــود ورز مــی‌داد و همــوار می‌کــرد. ــد داده ب ــا صنعتگــر پیون ب
ــکوت کار  ــاخط در س ــان پیش ــی، مردم ــۀ کنون ــه زمان ــبت ب ــدرت، نس به‌ن
ــد  ــد، آواز می‌خواندن ــه می‌کردن ــد، زمزم ــوا می‌کردن ــا نج ــد. آنه می‌کردن
ــدن  ــا خرامی ــا ب ــد؛ آنه ــاری می‌ش ــان ج ــر لبانش ــه‌ای ب ــی نغم ــا به‌آرام ی
ــودک آن  ــک ک ــد ی ــاده به‌مانن ــکان‌دادن م ــدن و ت ــر ب ــدن ب و موج‌افکن
ــتار  ــک پرس ــادر و ی ــک م ــر ی ــد. تصوی ــار می‌کردن ــد و تیم را می‌پروراندن
کــودک بیشــتر یــادآور فراینــد راســتین صناعــت در دوران کهــن بــود تــا 
آهنگــری کــه بــر آهــن تافتــۀ قرارگرفته میــان پتُک و ســندان ضربــه می‌زد. 
حتــی بعدهــا، در ســطح روســتا، برزگــران بــا نغمه‌هــای هم‌سرایشــگرانه و 
پای‌کوبــی قــوّت ‌قلــب می‌یافتنــد، هرقدرهــم کــه کارشــان در بذرپاشــی و 
درو پرُزحمــت بــود. »آوازِ کار«، گونــه‌ای کــه همچنــان تــا یــک قــرن پیــش 
ــژواک تاریخــی ایــن  ــود، پ ــده ب در تقریبــا همــۀ مشــاغل پیشــاصنعتی زن
نــوای بــدوی بــود و خــودش تکنیکــی بــود کــه روح را از مــاده فرامی‌خوانــد 

ــد.  ــان روح می‌دمی ــران و ابزارهایش و درون صنعتگ

1.choral
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***

معدن‌هــای  در  را  خودشــان  کانی‌هــا  کــه  می‌دانیــم  به‌خوبــی  مــا 
ــان  ــوان را پنه ــک حی ــود ی ــاج درون خ ــد، ع ــد نمی‌کنن تهی‌شــده بازتولی
نکــرده اســت و حیوانــات مهربانانــه بــه رســوم شــکار واکنــش نمی‌دهنــد. 
ــه  ــت ب ــه طبیع ــرام ب ــه احت ــد ک ــک کن ــد کم ــالات می‌توان ــن خی ــا ای ام
ــری  ــۀ ام ــت را به‌مثاب ــت طبیع ــان موهب ــود و مردم ــا ش ــن انســان الق ذه
بیــش از »منابــع طبیعــیِ« قابل‌اســتثمار حراســت کننــد. مراســم و 
ــمندی  ــیت ارزش ــد و حساس ــرام بیفزاین ــر آن احت ــا ب ــطوره‌ها چه‌بس اس
ــد.  ــوع بپرورانن ــرای یکپارچگــی هنــری و کارکــردی یــک شــیء مصن را ب
مراســم گروهــی به‌واقــع همبســتگی گــروه را ژرفــا می‌بخشــند و  اجتمــاع 
را در جســتجوی مقاصــدش اثربخش‌تــر می‌کننــد. امــا ذهــن مــدرن 
بعیــد اســت کــه بــاور کنــد مفاهیــم اســطوره‌آفرین شــکار و صناعــت ریشــۀ 
محکمــی در پدیده‌هــای طبیعــی دارد. کارکــرد را نبایــد بــا واقعیــت اشــتباه 
ــد  ــه مقاص ــل ب ــم در نی ــدر ه ــر ق ــطوره‌آفرین ه ــای اس ــت. کارکرده گرف
ــم  ــاز ه ــند، ب ــش باش ــخصی اثربخ ــناختی مش ــا زیبایی‌ش ــی و غالب عمل

ــار نمی‌بخشــد.  ــا را اعتب ــی آنه ــاوی صــدق ذات ــا دع ــت آنه موفقی
ــا  ــاد صرف ــک زیرنه ــۀ ی ــاده به‌مثاب ــی از م ــای علم ــه تصویره ــا تجرب ام
انفعالــیِ واقعیــت، تکنیــک به‌مثابــۀ امــور مطلقــا »تکنیــکال« و کار انتزاعــی 
به‌مثابــۀ یــک ضــرورت اجتماعــی را بالــکل تنــزّل داده اســت.  ایــن واقعیــت 
کــه جهــان طبیعــی ســامان‌مند اســت )دســت‌کم در مقیاســی کــه علــم 
ــک امــکان  ــاز از ی ــده اســت( از دیرب و مهندســی مــدرن را ممکــن گردانی
به‌لحــاظ فکــری فریبنــده حکایــت داشــته اســت مبنــی بــر اینکــه منطقی_

یــا عقلانیتــی، اگــر مایلید_بــرای واقعیــت وجــود دارد کــه چه‌بســا معنایش 
نهفتــه اســت. در ســه ‌قــرن اخیــر، دیــدگاه علمــی‌ای در بــاب واقعیــت در 
ــر  ــر ب ــت، دای ــه اس ــاختار یافت ــوّت س ــا ق ــا ب ــن پیش‌فرض‌ه ــون ای پیرام
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ــی‌ای  ــق علم ــورت منط ــه ص ــت را ب ــامانِ واقعی ــم س ــا می‌توانی ــه م اینک
تفســیر کنیــم کــه در برابــر نظام‌هــای به‌لحــاظ عقلانــی مطلــوب، همچــون 
ریاضیــات، به‌دقــت پاسخ‌گوســت. امــا هیــچ فــرض یــا پیش‌نهــادی مبنــی 
بــر اینکــه منطــق یــا عقــل جــزء ذات جهــان اســت وجــود نداشــته اســت. 
علــم به‌واقــع مُجــاز بــوده کــه یــک دروغ را زیســت کنــد. ایــن مطلــب بــا 
ــه طبیعــت  ــود ک ــرض انگاشــته شــده ب ــزی پیش‌ف موفقیــت حیرت‌برانگی
ــن  ــر ت ــن بش ــی ذه ــیر عقلان ــه تفس ــامان ب ــن س ــت و ای ــامان‌مند اس س
در می‌دهــد، امــا عقــل منحصــرا خصلــت ســوبژکتیو مشــاهده‌گر انســانی 
ــن دروغ را  ــم ای ــه عل ــر اینک ــۀ آخ ــده. نکت ــدۀ مشاهده‌ش ــه پدی اســت و ن
ــک در  ــرات« متافیزی ــن »خط ــا از چاره‌ناپذیرتری ــت ت ــته اس ــا زیس اساس
ــز  ــی نی ــه عقلان ــامان‌مند ک ــان س ــک جه ــه ی ــر ک ــن خط ــان بماند_ای ام
ــا واژۀ  ــردد. ام ــداد گ ــادار قلم ــان معن ــک جه ــد ی ــا بتوان ــت چه‌بس هس
»معنــا« رایحــۀ جاندارانــگاری را بــا خــود دارد. ایــن واژه از هــدف، آگاهــی، 
قصــد و ســوبژکتیویت حکایــت دارد_به‌طورخلاصــه خصلت‌هایــی کــه مــا 
ــه  ــم و ن ــت اعطــا می‌کنی ــز از طبیع ــۀ موجــودی متمای ــه انســان به‌مثاب ب
بــه انســان به‌مثابــۀ تجلـّـی طبیعتــی کــه ذهنــش عمیقــا در تاریــخ طبیعــی 
ــه  ــرده ک ــد ک ــی تهدی ــج منطقــی خــودِ منطــقِ‌ علم‌گرای ریشــه دارد. نتای
ــان خــود و انبوهــی  ــت می ــم به‌دق ــه می‌ســازد کــه عل ــه‌ای را واژگون فاصل
از پدیده‌هــا کــه علــم آنهــا را بــه دســت اســتراتژی‌های تحلیلــی خویــش 
ســپرده اســت خلــق کــرده اســت. علــم در واقــع بــه معبــدی تبدیــل شــده 
اســت کــه بــر پایــۀ »ویرانه‌هــا«ی جاندارانگارانــه و متافیزیکــی بنــا شــده 

ــرود.  اســت، بی‌آنکــه در باتــاق آبگــون تناقضــات خویــش فــرو ب
ــامان  ــه نظــم‌ و ‌س ــن اســت ک ــاد ای ــم انتق ــن قسِ ــر ای ــم در براب ــاع عل دف
ممکــن اســت متضمــن آرایــه‌ای عقلانــی از پدیده‌هــا باشــد کــه خویــش 
ــن  ــه متضم ــر به‌هیچ‌وج ــن ام ــا ای ــپارد، ام ــی می‌س ــم عقلان ــه فه را ب
ســوبژکتیویته، یعنــی توانایــی درک یــک آرایــۀ عقلانــی، نیســت. طبیعــت 
ــت،  ــا صام ــۀ پدیده‌ه ــگاه هم ــد، در پیش ــامان‌مند باش ــه س ــدر ک ــر ق ه
عــاری از فکــر و کــور اســت؛ پــس نــه ســوبژکتیویته را متجلّــی می‌ســازد 
و نــه عقلانیــت بــه معنــای انســانی پدیده‌هــای خود-رهنمونگــر و خــود-
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بیانگــر را. ممکــن اســت طبیعــت به‌نحــو بســنده‌ای بــرای اندیشیده‌شــدن 
ــوبژکتیویته  ــن، س ــت نمی‌اندیشــد. باوجودای ــا طبیع ــد، ام ــامان‌مند باش س
ــک  ــده و ی ــی پدیدآم ــۀ به‌تازگ ــک نتیج ــانی‌اش ی ــای انس ــی به‌معن حت
شــرایط اخیــرا داده‌شــده نیســت. ردّ ســوبژکتیویته را می‌تــوان در سرتاســر 
ــای آن  ــدن نخســتین  صورت‌ه ــا برآم ــژۀ خــودش ت ــی وی تاریخــی طبیع
ــگاه  ــد، و در ن ــودات جان‌من ــۀ موج ــض در هم ــیت مح ــۀ حساس به‌مثاب
فیلســوفانی همچــون دیــدرو، در واکنشــگریSensibilite( 1( خــودِ جهان 
غیرارگانیــک، پی‌گرفــت. گرچــه ذهــنِ بشــر می‌توانــد تجلـّـی ســوبژکتیویته 
ــن  ــا ذه ــد، ام ــود باش ــورت خ ــق‌یافته‌ترین ص ــن و نظم‌و‌نس در پیچیده‌تری
در سرتاســر دوران تکامــل ارگانیــکِ ارگانیسم‌ها_ارگانیســم‌هایی کــه 
ــته  ــتان داش ــاعد بده‌بس ــطِ مس ــا محی ــه ب ــوی فعالان ــد به‌نح ــادر بودن ق
ــه  ــب ب ــای ذومرات ــب صورت‌ه ــده‌ای در قال ــو فزاین ــته به‌نح باشند_توانس
ســوبژکتیویته قرابــت یابــد، آنچــه مــا امــروزه »ذهــن« می‌نامیــم، بــا همــۀ 
خیال‌آفرینــش  امکان‌هــای  و  خود-مهارگــری‌اش  منحصربفردبودنــش، 
هــم‌ارز یــک تکامــل دیرینــۀ ذهــن اســت. ســوبژکتیویته تــا زمــان ظهــور 
آدمــی، هیچــگاه از مســیر تکامــل ارگانیــک و غیرارگانیــک غایــب نبــوده 
اســت. به‌خلافــش، ســوبژکتیویته همــواره بــه ‌درجــات مختلــف در سرتاســر 
ــن  ــه ذه ــده‌ای ب ــو فزاین ــا به‌نح ــت، ام ــوده اس ــر ب ــی حاض ــخ طبیع تاری
بشــری، آنطــور کــه مــا امــروزه می‌شناســیمش، قرابــت جســته اســت. نفــی 
وجــود ســوبژکتیویته در طبیعــت غیرانســانی نفــی ایــن مطلــب اســت کــه 
ســوبژکتیویته می‌توانــد در صــورت مشــخص انســانی وجــود داشــته باشــد 

یــا اصــا در هیــچ صورتــی وجــود نداشــته باشــد. 
افزون‌برایــن، خــود ســوبژکتیویتۀ انســانی را می‌تــوان بســان تاریــخ 
ــا  ــۀ محصولــش تعریــف کرد_ت ــه صرفــا به‌مثاب ســوبژکتیویتۀ طبیعــی، و ن
ــه همــان معنایــی کــه هــگل فلســفه را تاریــخ خــود آن  حــدود زیــادی ب
ــل  ــه‌ای در تکام ــر مرحل ــی، ه ــز آدم ــه‌ای از مغ ــر لای ــرد. ه ــف می‌ک تعری
دســتگاه عصبــی، هــر عضــوی، ســلولی و حتــی هــر جــزء معدنــی‌ای از بدن 

1.Reactivity
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ــوبژکتیویتۀ  ــازمان‌مندی‌اش و س ــخصِ س ــطح مش ــی از س ــان توگوی انس
ــک از  ــل ارگانی ــه تکام ــی‌ای ک ــت‌بوم خارج ــا زیس ــش ت ــب تکامل ذومرات
ــی‌ای کــه در آن انســجام یافتــه اســت  آن ناشــی شــده و زیســت‌بوم درون
ــه  ــن، ب ــت ذه ــون حکم ــدن«، همچ ــت ب ــد«. »حکم ــخن می‌گوی »س
ــان را  ــن زب ــز ای ــا هرگ ــا چه‌بس ــد. م ــخن می‌گوی ــف س ــای مختل زبان‌ه
ــات  ــان در ارتعاش ــن زب ــه ای ــم ک ــا می‌دانی ــم، ام ــم رمزگشــایی کنی نتوانی
مختلــف بــدن مــا، در ضربــان قلــب مــا، در انــرژی متصاعدشــده از 
ــان و در پاســخ‌های  ــادره از مغزم ــی ص ــای الکتریک ــان، در تکانه‌ه عضلاتم
عاطفــی ایجادشــده در تعامــات عصبــی و هورمونی‌مــان وجــود دارد. یــک 
»موســیقی ســماویِ« راســتین درون هــر صــورت زنــده، و بیــن آن و دیگــر 
ــن ســوبژکتیویته جــزء لاینفــک  ــداز اســت. ای ــده، طنین‌ان صورت‌هــای زن
کلیــت پدیده‌هــا و روابــط متقابــل میان‌شــان اســت. ایــن پرســش 
ــه در  ــه ریش ــک ک ــوبژکتیویتۀ ارگانی ــک س ــا ی ــه آی ــت ک ــی اس نامقبول
ــر بوم‌ســازگان دارد، نشــانگر  ــط خود-تنظیم‌گ ــی و رواب ــت، پیچیدگ تمامی
وجــود یــک »ذهنیــت« در طبیعــت اســت کــه اصــولا شــبیه ســوبژکتیویتۀ 
مغــزی انســان اســت؟ وقتــی از »حکمــت بدن«_یــا بدین‌ســیاق، از »پرُباری 
زندگــی« و »تلافی‌جویــی طبیعت«_ســخن می‌گوییــم، از زبانــی صحبــت 
می‌کنیــم کــه فراتــر از عبــارات مطلقــا اســتعاری اســت. مــا بــه قلمرویــی 
ــا خــود  ــا مغــزی م از »دانســتگی«1 وارد می‌شــویم کــه فرایندهــای مطلق
ــراردادن  ــم ق ــار ه ــا در کن ــر‌روی، ب ــت. به‌ه ــده اس ــا ران ــد از آنج را به‌عم
تاریــخ طبیعــی ذهــن و تاریــخ ذهــن طبیعــی انبوهــی از پرســش‌ها پدیــد 
ــدان پاســخ داد. در  ــوان ب ــا پیش‌فرض‌هــا بت ــد کــه احتمــالا فقــط ب می‌آی
اینجــا مــا در برهــۀ بحرانــی پیشــۀ دیریــن خــودِ دانــش ایســتاده‌ایم. مــا 
چه‌بســا ذهنیــت را مطلقــا بــه مغــز انســان محــدود کنیــم، همچــون کاری 
کــه گالیلــه و دکارت کرده‌انــد، امــا در آن صــورت مــا ذهنیــت را کامــا بــه 
ــخ  ــدن تاری ــم گنجان ــا می‌توانی ــم. ی ــدود کرده‌ای ــان مح ــوس جمجمه‌م ق
ــوص  ــان را در خص ــم و دیدگاه‌م ــان برگزینی ــن را در نگرش‌م ــی ذه طبیع
ــن  ــرد، ای ــش دربرگی ــت را در تمامیت ــا طبیع ــم ت ــترش بدهی ــن گس ذه
1. knowingness
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ســنتی اســت کــه تأمــل فلســفی از دوران یونانی‌مــآب تــا اوایــل رنســانس 
را دربرمی‌گرفــت. امــا اجــازه بدهیــد کــه خودمــان را فریــب ندهیــم کــه 
علــم راه خویــش را بــر اســاس پیش‌فرض‌هایــی کــه قوی‌تــر یــا یقینی‌تــر 

از انحــاء دیگــرِ دانســتن اســت برگزیــده اســت. 
ذهنیــت انســانی تــا دعــوی »تفــوّق« خــودش را بــا اکتســاب معنایــی بهتــر 
ــط  ــواه، فق ــواه ناخ ــا خ ــد، م ــات نکن ــون واجــدش اســت اثب ــه اکن از آنچ
ــرای یکدیگــر  ــه ب ــای بیشــه‌زار هســتیم ک اندکــی بیشــتر از جیرجیرک‌ه
ــی از انســجام و  ــا واجــد هیــچ معنای ــا، واژگان م جیرجیــر می‌کننــد. یقین
فرجــام نخواهــد بــود، جزاینکــه یــک ادعــای مغرورانــۀ »تفــوّق« را مطــرح 
کنیــم کــه مســئولیت‌مان نســبت بــه دیگــر آدمیــان، جامعــه و طبیعــت را 
نادیــده بیانــگارد. شــاید، چنانکــه هانــس یونــاس به‌زیبایــی گفتــه اســت، 
مــا بهتــر اســت به بینشــی کــه در یــک ســاحت کیهانــی فاقدش هســتیم و 
بــه غایت‌منــدی دســتاوردهایمان عمــق ببخشــیم. امــا همچنانکــه کارکــرد 
را نبایــد بــا واقعیــت خلــط کــرد، بالقوگــی را نیــز نبایــد بــا فعلیــت خلــط 
ــت  ــای او قراب ــم بالقوگی‌‌ه ــه فه ــی ذره‌ای ب ــانیت حت ــتبری انس ــرد. س ک
ــر و  ــهودی از عناص ــم ش ــک فه ــه ی ــه اینک ــد ب ــه رس ــت، چ ــته اس نجس
صورت‌هــای فعلیــت بخواهــد حاصــل شــود. انســانیتی کــه متحقــق نشــود، 
ــه یــک معنــای زیســتی-اجتماعی مضیّــق  اصــا انســانیت نیســت، جــز ب
ایــن کلمــه. به‌واقــع در ایــن شــرایط، یــک انســانیت متحقق‌نشــده از هــر 
موجــود دیگــری خوفناک‌تــر اســت، زیــرا ایــن انســانیت بــه حــدّ کافــی از 
ــا  ــا »هوشــمندی« نامیــده می‌شــود بهره‌منــد اســت ت ذهنیتــی کــه صرف

همــۀ شــرایط را بــرای نابــودی حیــات در ســیاره گــرد هــم آورد.
ــل  ــه تخیّ ــماتی ک ــطوره‌ها و مراس ــی، اس ــای جادوی ــن تکنیک‌ه بنابرای
ــتند  ــرر نیس ــتعاره‌های بی‌ض ــا اس ــد صرف ــق کرده‌ان ــه را خل جاندارانگاران
و بــه ایــن حــق نائــل شــده‌اند کــه بیــش از آنچــه تاکنــون مــورد بررســی 
عقلانــی قــرار گرفته‌انــد، در آنهــا مداقــۀ عقلانــی صــورت گیــرد. البتــه ایــن 
اندرزهــای یــک منطــق کامل‌تر_منطقــی کــه شــاید مکمــل علــم باشــد، اما 
ــه را در  ــل جاندارانگاران ــری است_اســت کــه تخیّ ــا منطــق ارگانیک‌ت یقین
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نــزد ذهــن مــدرن بــی‌ارزش کــرده اســت. اســکیموهای آنویلیــک کــه گمان 
می‌کردنــد کــه عــاج یــک ســوژۀ ســخن‌گو را در خــود پنهــان کــرده اســت 
ــد  ــور می‌کردن ــه تص ــات ک ــتان ف ــه سرخپوس ــد، چنانک ــا می‌کردن خط
ــم  ــد. ه ــز اشــتباه می‌کردن ــد نی ــو کنن ــک اســب گفت‌و‌گ ــا ی ــد ب می‌توانن
اســکیموها و هــم سرخپوســتان بــا حقیقتــی در خصــوص واقعیــت تمــاس 
داشــتند کــه رفتــار اســطوره‌ای آن را تیــره و‌تــار کــرده بــود امــا نفــی نکرده 
بــود. آنهــا به‌درســتی تصــور می‌کننــد کــه »منــش«ی در خصــوص عــاج 
ــه  ــد ب ــا بای ــا ســعی در فهمــش داشــتند و آنه ــه آنه و اســب‌ها هســت ک
ــتند  ــا می‌پنداش ــد. آنه ــخ می‌دادن ــش پاس ــی و بین ــا آگاه ــات آن ب مطالب
ــع  ــای کیفی_به‌واق ــت از خصلت‌ه ــه‌ای اس ــش« مجموع ــن »من ــه ای ک
ــت از  ــه‌ای اس ــت، مجموع ــاهده‌اش را داش ــد مش ــورث قص ــه فیثاغ چنانک
صورت‌هایــی کــه هــر شــیئی منحصــرا صاحــب آنهاســت. و در نهایــت آنهــا 
گمــان می‌کردنــد کــه ایــن صــورت و ایــن کیفیــات »منــش«ی را شــکل 
می‌دهــد کــه در هیئــت بزرگتــری از روابــط متقابــل وجــود دارد_هیئتــی 
کــه ذهنیت‌گرایــی مغــزی مطلــق عمومــا آن را نادیــده می‌انــگارد. و شــاید 
ــود کــه اســکیموهای آنویلیــک و سرخپوســتان  ــن ب اساســی‌تر از همــه ای
فــات خــود در نظــم ‌و‌ ســامان پدیده‌هــا، یعنــی در یــک محیــط ارگانیــک 
ــرف از  ــتی ص ــون انباش ــز همچ ــه هرگ ــد ک ــرار می‌دادن ــازمان‌یافته،  ق س
اشــیاء گــرد هــم نمی‌آمدنــد، بلکــه همواره_شــاید حتــی بنــا بــه تعریــف_

ــده از  ــه برآم ــد ک ــکل می‌دادن ــک را ش ــت ارگانی ــا کلی ــم ی ــک ارگانیس ی
ــواه  ــد خ ــازی کن ــان تاس‌ب ــا جه ــد ب ــواه خداون ــود. خ ــیاء ب ــای اش تقلاه
چنیــن نباشــد، بــه تعبیــر پرُمغــز انیشــتین، جهــان هرگــز »نمی‌آســاید«. 
ایــن شــهودی بســیار گرانبهاســت، حتــی وقتــی کــه مــا کم‌اهمیت‌تریــن 
چیزهــا را در نظــر می‌آوریــم. عــاج واجــد نقــش ‌و ‌نگارهــای خــودش اســت، 
ســاختار و فُــرم درونــی خــودش را دارد. صنعتگــر خــوب بایــد بدانــد کــه 
ــه  ــاده را ب ــت م ــرار اس ــه ق ــر ک ــد، اگ ــکل بده ــد و ش ــک کن ــا را ح کج
اوج کمــال زیبایی‌شــناختی‌اش برســاند. هــر نتیجــه‌ای کــه کمتــر از کمــال 
باشــد، نقــض آن نقــش ‌و ‌نــگار و وهــن انســجامش اســت. اســب نیــز »نقش 
ــه  ــازش ب ــش، نی ــاب بدقلق ــود را دارد_اعص ــژۀ خ ــش« وی ــگار« و »من ‌و‌ ن
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توجــه، اســتعداد ترســیدنش، شــادمانی‌اش در جســت‌و‌خیزکردن. در پــسِ 
ســکوت کلامــی‌اش انبوهــی از ادراکات نهفتــه اســت کــه راکــب بایــد در آن 
کاوش کنــد، اگــر کــه قــرار اســت بــه کمــال اســتعدادش نائــل شــود_اگر 

ــه فعلیــت درآینــد.  کــه بالقوگی‌هایــش قــرار اســت ب

بنابرایــن زیســت‌بوم انســان همــراه بــا پدیده‌هایــی کــه »هســتند«، 
ــود«  ــد ب ــه »خواهن ــی ک ــدن‌اند« و دیگران ــال ش ــه »در ح ــی ک پدیده‌های
نهــان اســت. تصویــر مــا از تکنیــک نمی‌توانــد از سرشــت به‌شــدت ســیّال 
ــانیت  ــود انس ــیّال خ ــم و سرشــت به‌شــدت س ــه در آن می‌زیی ــی ک جهان
ــادر باشــد  ــد ق ــا بای ــۀ م ــه طراحــی در زمان ــر ب ــل ناظ ــرود. تخیّ ــره ب طف
ــا نخوتــی  ــه اینکــه ب ایــن ســیّالیت و ایــن دیالکتیــک را شــامل شــود و ن
ناموجــه و اعتمادبه‌نفســی جزم‌اندیشــانه از آن درگــذرد. به‌کارگرفتــن ایــن 
ــد  ــانیت »می‌توان ــه انس ــرای آنچ ــا ب ــی م ــیب‌پذیر کنون ــت آس محیط‌زیس
باشــد«_و مســلما هنــوز نیســت_غرق‌کردن جهــان در ظلمتــی اســت کــه 
عمدتــا ناشــی از کــردۀ ماســت و تباه‌کــردن روشــنی‌ای اســت کــه تکامــل 
دیرینــۀ حکمــت و خــرد مــا آن را ایجــاد کــرده اســت. مــا همچنــان آفــت 
تکامــل طبیعــی هســتیم و نــه تحقــق آن. تــا زمانــی کــه مــا بــه آن چیــزی 
تبدیــل شــویم کــه در هیئــت زندگانــی بایــد باشــیم، بهتــر اســت بــا ایــن 

تــرس کــه چــه می‌توانیــم باشــیم زندگــی کنیــم.
***

از نظــم ‌و‌ ســامان تــا عقــل و تــا معنــاداری، از تاریــخ طبیعــی ذومراتب ذهن 
ــا ســوبژکتیویتۀ  ــا ظهــور ذهــن آدمــی، از ســوبژکتیویتۀ ارگانیــکِ کل ت ت
مغــزی برخــی اجزائــش، از »منــش« اســطوره‌ای تــا »منــش« دانشــمندانه، 
ــارۀ  ــف درب ــای مختل ــا پیش‌فرض‌ه ــا، ب ــن بالندگی‌ه ــدام از ای ــچ ک هی
ــای  ــا و بینش‌ه ــت، پیش‌فرض‌ه ــارۀ واقعی ــان درب ــت و بینش‌های‌ش معرف
علــوم متعــارف را نفــی نمی‌کننــد. آنهــا صرفــا از دعــاوی جهان‌شــمولیت 
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علوم سؤال می‌کنند.1 
اندیشــۀ یونانــی نیــز بینش‌هــای خــود را در خصــوص معرفــت و حقیقــت 
داشــت. مویــرا2، ایزدبانــوی موســوم بــه سرنوشــت، کــه بــر خدایــان الُمــپ 
ــرد. او  ــق ک ــم تلفی ــا ه ــت را ب ــرورت و حقیق ــت، ض ــی داش ــدم زمان تق
ــود  ــی‌ای ب ــت، رأس اخلاق ــد آن اس ــرف فاق ــنِ ص ــه تبیی ــود ک ــی ب معنای
ــشِ  ــن بین ــاب ای ــرد. در ب ــی می‌ک ــا آن تلاق ــا ب ــر نابین ــتِ به‌ظاه ــه علیّ ک
ناظــر بــه علیّــت هیــچ نکتــۀ »بــدوی« یــا اســطوره‌آفرینانه‌ای وجــود نــدارد. 
ــات  ــانِ دارای تمای ــم در اذه ــرای حصــول فه ــش ب ــن بین ــش، ای به‌خلاف

مکانیکــی بســیار موشــکافانه و مطلــوب بــود. 
بــه ‌بیانــی قــدری صریح‌تــر، »چگونگــی« چیزهــا نابســنده اســت، مگراینکــه 
ــای  ــد انســجام معن ــی کــه فاق ر شــود. رخدادهای ــوَّ ــی« من ــور »چرای ــه ن ب
ــگاه  ــط در پیش ــه فق ــا ن ــد. آنه ــا تصادفی‌ان ــی صرف ــد، رخدادهای اخلاقی‌ان
ــت  ــرا طبیع ــد، زی ــز بیگانه‌ان ــت نی ــزد طبیع ــه ن ــه ب ــد، بلک ــم بیگانه‌ان عل
ــفتگی‌ها،  ــجام آش ــدم انس ــاء« از ع ــهور »خ ــالِ مش ــش از مث ــی بی حت
ــیار  ــر دارد. و بس ــت، تنف ــراه اس ــفتگی هم ــا آش ــه ب ــی ک ــدان معنای و فق
ــای  ــی پیش‌فرض‌ه ــان بازاندیش ــه در جری ــت ک ــم اس ــن عل ــب وه موج
متافیزیکــی‌اش بــه پیش‌فرض‌هــای متافیزیکــی دیگــری مجــال بدهــد تــا 
بــر حوزه‌هایــی از ســوبژکتیویته پرتــو افکنــد کــه ثابــت شــده اســت در آنهــا 
نظــرگاه علمــی کــور اســت.  ایــن ملاحظــات بیــش از یــک تابلــوی راهنمــا 
بــرای یــک پــروژۀ بزرگتر_یــک فلســفۀ طبیعت‌_نیســتند، راهنمایــی کــه 
01مبــادا کــه در ایــن ســخن بدفهمــی ایجــاد شــود، مــن تکــرار می‌کنــم کــه قصــدم 
تردیدافکنــدن در خــود بینــش و روش علمــی نیســت، بلکــه پرســش از دعــاوی 
پیش‌دســتانه و اغلــب متافیزیکــی علــم بــر کل جهــان معرفــت اســت. در ایــن دیــدگاه 
مــن در کنــار هــگل ایســتاده‌ام، کــه تمایــزش میــان »عقــل« و »فاهمــه« هیچــگاه بیش 
از امــروز مبرهن‌تــر نبــوده اســت. اندیشــۀ ژرف‌نگرانــه )speculative(—تخیّــل، هنــر 
ــن علمــی  ــی و قوانی ــری تجرب ــل قیاسی-اســتقرایی، تحقیق‌پذی و شــهود_کمتر از تعق
اثبــات، منبــع معرفــت نیســت. کلیــت چنانکــه در تکامــل واقعیــت جــاری اســت بایــد 

در روش مــا نیــز بــه کار بســته شــود.
1.Moira
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می‌توانــد امیــد حــلّ معضلاتــی را کــه مــن پیــش نهــادم باشــد. امــا ایــن 
ــوژی عظیــم  ــر تکنول معضــات اگــر کنــار هــم نهــاده شــوند تاثیرشــان ب
ــده‌اش از دور خــارج  ــدون رانن ــی ب ــد ماشــین صنعت ــود. بی‌تردی خواهــد ب
خواهــد شــد )اگــر بخواهیــم ســخن هورکهایمــر را بــه طــرز دیگــری بیــان 
کنیــم(، امــا ایــن اســتعاره معمــولا توجیهــی بــوده اســت بــرای نســبت‌دادن 
خودآیینــی مفــرط بــه ماشــین. راننــده همچنــان آنجاســت. حتــی بیــش از 
طبیعــت، مایــی کــه ایــن ماشــین را خلــق کرده‌ایــم بایــد از خــواب غفلــت 
خویــش بیــدار شــویم. پیــش از اینکــه بــه ســاخت کامــل ایــن ماشــین نائل 
شــویم، مــا ســازماندهی ادراکات، روابــط، ارزش‌هــا و اهــداف را در پیرامــون 
یــک پــروژۀ کیهانــیِ مکانیزه‌کــردن جهــان آغــاز کردیــم. آنچــه را کــه مــا 
در ایــن فراینــد بــه دســت فراموشــی ســپردیم ایــن اســت کــه خــود مــا نیز 

در جهانــی کــه در پــی مکانیزه‌کردنــش هســتیم ســاکنیم.
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10
خاستگاه اجتماعی تکنولوژی

ــدی‌ای  ــر ج ــا ام ــط م ــان توس ــیونِ جه ــزان مکانیزاس ــه می ــور ک همان‌ط
اســت، ایــن واقعیــت نیــز امــر جــدی‌ای اســت کــه مــا نمی‌توانیــم آنچــه را 
کــه در زندگــی مــا اجتماعــی اســت از آنچــه تکنیکــی اســت متمایــز کنیم. 
ــان در  ــن دو، توانایی‌م ــان ای ــان در تمایزنهــادن می ــه ســبب ناتوانی‌م ــا ب م
ــز  ــری اســت نی ــت دیگ ــک در خدم ــدام ی ــه ک ــب را ک ــن مطل ــن ای تعیی
ــز در  ــین نی ــردن ماش ــا در مهارک ــات م ــتۀ معض ــم. هس ــت داده‌ای از دس
همین‌جــا نهفتــه اســت. مــا فاقــد درکــی از خاســتگاه اجتماعــی‌ای هســتیم 
ــای  ــک معن ــی از ی ــای گیرند_درک ــد در آن ج ــا بای ــۀ تکنیک‌ه ــه هم ک
ــا  ــا ب ــس گــردد. در عــوض، م ــه آن ملبّ ــد ب ــوژی بای اجتماعــی کــه تکنول
ــور گروتســک از آن،  تلقــی یونانی‌مــآب از تخنــه، به‌صــورت یــک کاریکارت
مواجه‌ایــم: تخنــه‌ای کــه دیگــر تحــت فرمــان هیــچ معنایــی از محدودیــت 
نیســت. درکِ سراســر-پدیدآمده-از-بازار خــود مــا از تخنــه چنــان عــاری 
از محدودیــت و بی‌کــران اســت و چنــان وســیع تعریــف شــده اســت کــه 
ــش )»ورودی«، »خروجــی« و »بازخــورد« و انبوهــی  ــۀ واژگان ــا از گنجن م
ــره  ــان به ــط میان‌م ــن رواب ــن ژرف‌تری ــرای تبیی ــت واژگان( ب ــن دس از ای
می‌بریم_کــه در نتیجــه ایــن مفاهیــم ســطحی و مبتــذل شــده‌اند. 
تکنیــک بــا گرایــش عظیمــی کــه بــه تســلط بــر کل ســاحت تجربــۀ بشــر 
دارد، اکنــون نیازهــای آخرالزمانــی را پیش‌کشــیده تــا از شــتاب پیــش‌روی 
خــود بکاهــد، اهدافــش را بازتعریــف کنــد، صورت‌هایــش را بازســازماندهی 
کنــد و ابعــادش را از نــو مقیاس‌بنــدی کنــد_و بیــش از هــر چیــز دوبــاره 
ــک  ــای ارگانی ــی و صورت‌ه ــک زیســت اجتماع ــای ارگانی جــذب صورت‌ه

ســوبژکتیویتۀ انســانی شــود.
ــا  ــختی« ی ــش  و در »س ــدازه و مقیاس ــک در ان ــی تکنی ــئلۀ تاریخ مس
ــه  ــی ک ــا کارای ــه ثمربخشــی ی ــه نیســت، چــه رســد ب ــی«‌اش نفهت »نرم
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احتــرام نســل‌های پیشــین را کســب کــرده بــود. مســئله ایــن اســت کــه 
مــا چگونــه می‌توانیــم تکنیــک را در یــک جامعــۀ رهایی‌بخــش بگنجانیــم 
)یــا به‌عبارتــی تکنیــک را جــذبِ ایــن جامعــه کنیــم(. »کوچــک« 
ــک  ــا کوچ ــک صرف ــا، کوچ ــه زیب ــت و ن ــت اس ــه زش ــود ن ــودی خ به‌خ
ــن نظام‌هــای اجتماعــی از  اســت. برخــی از انســانیت‌زداترین و متمرکزتری
ــالاری‌ها،  ــا دیوان‌س ــد. ام ــکل یافته‌ان ــک ش ــیار کوچ ــای بس تکنولوژی‌ه
پادشــاهی‌ها و نیروهــای نظامــی ایــن نظام‌هــا را بــه چُماق‌هایــی ددمنــش 
تبدیــل کرده‌انــد بــرای مُنقادکــردن نــوع انســان و ســپس کوشــش 
ــه  ــاس ب ــک بزرگ‌مقی ــک تکنی ــد ی ــت. بی‌تردی ــردن طبیع ــرای مُنقادک ب
بســط‌یافتن یــک جامعــۀ ازحیــث ســرکوبگری بزرگ‌مقیــاس میــدان 
خواهــد داد، امــا همــۀ جوامــع نابهنجــار، فــارغ از مقیــاس تکنیک‌شــان، از 
ــد. دیالکتیــک اســتیلا  ــروی می‌کنن دیالکتیــک آسیب‌شناســی اســتیلا پی
ــدل ســازد و نیشــخند  ــر مشــمئزکننده مب ــه ام ــد »کوچــک« را ب می‌توان
مغرورانــه‌ای را بــر صــورت نخبگانــی کــه ســردمداراند نقــش کنــد. واژگانــی 
ــرم« و  ــخت«، »ن ــا »س ــط«، ی ــک« و »متوس ــزرگ«، »کوچ ــون »ب همچ
»ملایــم« امــور خارجی‌انــد ]خــارج از ذات[,صفاتــی از پدیده‌هــا یــا چیزهــا 
ــاد و  ــه ابع ــد ک ــا کمــک کنن ــه م ــن اســت ب ــا ممک ــا.  آنه ــه ذات آنه و ن
وزنشــان را تعییــن کنیــم، امــا کیفیــات درونــی و ذاتــی تکنیــک را تبییــن 
ــوط‌ می‌شــوند.  ــه مرب ــه جامع ــا ب ــه آنه ــث ک ــه از آن حی ــد، خاصّ نمی‌کنن
شــوربختانه دل‌مشغول‌شــدن بــا انــدازه، مقیــاس و حتــی هنــروری توجــه 
شــما را از اصلی‌تریــن مســائل تکنیــک منحــرف می‌کند_به‌ویــژه از 
ــا آرمان‌هــا و ســاختارهای اجتماعــی آزادی. انتخــاب میــان  پیوندهایــش ب
یــک تکنیــک لیبرتاریــن و اقتدارگــرا در نســل‌های پیشــین توســط 
کروپوتکیــن و فوریــه مطــرح شــد، مدت‌هــا پیــش از اینکــه مامفــورد1 واژۀ 
لیبرتاریــن را بــا تبدیلــش بــه واژه‌ای محترمانه‌تــر به‌لحــاظ اجتماعــی امــا 

1.Mumford
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ــاب  ــن انتخ ــا ای ــدازد.1 ام ــت بین ــی، از خاصی ــی دموکراس ــکل، یعن بی‌ش
ــۀ مــا نیســت، بلکــه نســب‌نامه‌ای دیریــن و بســیار پیچیــده  مختــص زمان
دارد. ســفال باظرافــت طراحی‌شــده در یــک جهــان صنعتگــری روبــه‌زوال، 
ظریف‌بافــت  و  رنگارنــگ  الگوهــای  ساخته‌شــده،  به‌زیبایــی  اثاثیــۀ 
منســوجات، زینت‌هــای ســاخته‌و‌پرداخته، ابزارهــا و اســلحۀ به‌زیبایــی 
شــکل‌گرفته، همــه بــر غنــای مهــارت، دغدغــۀ یــک محصــول را داشــتن، 
میــل بــه تجلـّـی خویشــتن و دغدغــۀ خلاقانــه بــرای جزئیــات و یگانگــی‌ای 
کــه در فعالیت‌هــای تولیــدی امــروز کامــا بــه محــاق رفته اســت، شــهادت 
ــه یــک  ــه ناخــودآگاه ب می‌دهنــد. تحســین مــا از ایــن کارهــای صنعتگران
ــیاء در  ــه آن اش ــه‌ای ک ــان صنعتگران ــدان جه ــا فق ــودن ی ــس مادون‌ب ح
آن شــکل گرفته‌انــد گســترش می‌یابد_جهانــی کــه بیــش از پیــش 
ــه  ــوبژکتیویته را ک ــی از س ــۀ بالای ــا درج ــرا م ــت، زی ــده اس ــکوه‌تر ش باش
ــم  ــاس می‌کنی ــا احس ــم. م ــوند درک می‌کنی ــراز می‌ش ــیاء اب ــط اش توس
کــه آدمیــانِ قابل‌شــناختنی شــخصیت خویــش را بــر ایــن کالاهــا نقــش 
کرده‌انــد؛ آنهــا در خصــوص مــوادی کــه بــا آن ســروکار داشــته‌اند، ابــزاری 
کــه اســتفاده کرده‌انــد و هنجارهــای هنــری کهنــی کــه فرهنــگ آنهــا در 
 گــذر نســل‌های بی‌شــمار برقــرار کــرده اســت، واجــد حساســیتِ ســازواری
ــن واقعیــت اســت  ــد ای ــا را برمی‌انگیزان ــا، آنچــه عواطــف م ــد. نهایت بوده‌ان
ــر  ــاری روح انســان، یعنــی ب ــر پرُب کــه اشــیاء یادشــده گواهــی هســتند ب
یــک ســوبژکتیویتۀ خــاق کــه میــراث فرهنگــی انســان و ثــروت مــادی‌اش 
ــری  ــای هن ــود و ورای ارزش‌ه ــذل می‌ب ــورت مبت ــن ص ــر ای ــه در غی را ک
در جامعــۀ مــا بــود، نظم‌و‌نســق بخشــیده‌اند. در اینجــا هالــۀ ســوررئال در 
ــا یکپارچه‌ســازی  ــره ب ــی روزم ــر زندگ ــاره ب ــۀ دوب ــون همه‌چیز_غلب پیرام
ــۀ  ــی از برنام ــۀ بخش ــط به‌مثاب ــه فق ــن و مواد_ن ــا، ذه ــت‌ها، ابزاره دس

01 مایلــم بیفزایــم که عبــارت »تکنیــک لیبرتارین«، متمایــز از »تکنیــک دموکراتیک«، 
امــروزه حتــی بیشــتر ضــرورت یافتــه اســت. معنــای »دموکراســی کارگاهی« بــه معنایی 
اندکــی بیــش از رویکــرد مشــارکتی در فعالیــت تولیــدی نائــل شــده اســت، و نــه بــه 
یــک رویکــرد رهایی‌بخــش. یــک »تکنیــک دموکراتیــک« لزومــا غیرسلســله‌مراتبی یــا 

بوم‌شــناختی نیســت. 
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متافیزیکــی روشــنفکران اروپایــی توفیــق یافــت، بلکــه در نــزد عمــوم مردم 
کــه آن زندگانــی را زیســته بودنــد نیــز کامیــاب شــد.

امــا مــا در دل‌مشــغولی‌مان به مهــارت، دغدغــه و ادراکات صنعتگران ســنتی 
ــرده  ــق ک ــت را خل ــر و صناع ــه صنعتگ ــی را ک ــت فرهنگ ــانی سرش به‌آس
اســت فرامــوش کردیــم. مــن در اینجــا بــه مقیــاس انســانی جامعــه اشــاره 
ــای  ــی و صورت‌ه ــاختار اجتماع ــتوار س ــات اس ــه واقعی ــه ب ــم، بلک نمی‌کن
ــت  ــا مراقب ــان را ب ــکیموها وسایل‌ش ــه اس ــم. اینک ــاره می‌کن ــی‌اش اش غن
شــایان‌توجهی می‌ســاختند زیراکــه آنهــا نســبت بــه یکدیگــر یــک حــس 
ــت  ــه کیفی ــت و اینک ــهود اس ــی مش ــدّ کاف ــتند به‌ح ــت داش والای مراقب
جانمنــد مصنوعــات آنهــا یــک حــس درونــی جاندارانــگاری و ســوبژکتیویته 
ــل  ــا در تحلی ــدارد. ام ــد ن ــه تأکی ــاز ب ــدان نی ــز چن را آشــکار می‌ســازد نی
نهایــی، همــۀ ایــن لــوازم از ســاختار لیبرتاریــن جامعــۀ اســکیموها بُــرون 
تراویده‌انــد. ایــن مطلــب در خصــوص دوران پارینه‌ســنگی متأخــر و دوران 
نوســنگی متقــدّم نیــز کمتــر صــدق نمی‌کنــد )یــا در خصــوص هــر جامعــۀ 
ــد و  ــون می‌کن ــا را افس ــوز م ــش هن ــه مصنوعات ــه‌ای ک ــی(، جامع ارگانیک
ــای  ــناختی »تمدن‌ه ــی و زیبایی‌ش ــای اجتماع ــا مبن ــنت‌هایش بعده س
ــنت‌های  ــه س ــه ک ــا آن درج ــد. ت ــکل دادن ــتان را ش ــد باس والا«ی عه
ــا و  ــه شــکل بقای اجتماعــیِ ایــن جامعــه بقایــش را حفــظ کنند_حتــی ب
بازمانده‌هــا_ مهــارت، ابزارهــا و مصنوعــات نقــش بســیار مهــم صنعتگــر را 
کــه یــک هســتی خود-خــاق و یــک ســوژۀ خود-مولــد تصــور می‌شــود، 

حفــظ خواهنــد کــرد. 
در ابتــدای امــر، یــک تکنیک لیبرتاریــن از یک تکنیــک اقتدارگرا به‌واســطۀ 
امــری بیــش از مقیــاس تولیــد، نــوع یــا انــدازۀ ابزارهــا یــا طریقه‌ای کــه کار 
ســازماندهی شــده اســت تمایــز داده می‌شــد، بــا‌ وجــود ‌آنکــه اینهــا امــور 
مهمــی هســتند. شــاید مهمتریــن دلیــل بــرای آنچــه ایــن تمایــز را ایجــاد 
ــون؛  ــای روحانی ــود: انجمن‌ه ــادی1 ب ــک نه ــک تکنی ــور ی ــود ظه ــرده ب ک
دیوان‌ســالاری‌های به‌آهســتگی در‌حال‌ظهــور کــه آن را احاطــه کــرده 

1.Institutional Technics                   
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بودنــد؛ بعدهــا پادشــاهی‌ها و نیروهــای نظامــی‌ای کــه آن را قبضــه کردنــد؛ 
ــار  ــله‌مراتبی تمام‌عی ــاختار سلس ــه س ــاوری ک ــای ب ــود نظام‌ه ــع خ به‌واق
را اعتبــار می‌بخشــیدند و هســتۀ اقتدارگرایانــه‌ای بــرای تکنیــک اقتدارگــرا 
ــراوان نبــود کــه سلســله‌مراتب‌ها  ــازاد مــادی ف ــن م ــد. ای فراهــم می‌آوردن
و طبقــات حاکــم را ایجــاد کــرد، بلکــه سلســله‌مراتب‌ها و طبقــات حاکــم 
ــر  ــن اظهارنظ ــورد در ای ــاید مامف ــد. ش ــد کردن ــراوان تولی ــادی ف ــازاد م م
کامــا بــر حــق باشــد کــه یکــی از اولیــن ماشــین‌هایی کــه در تاریــخ ظاهر 
ــک  ــه ی ــود، بلک ــی نب ــای تکنیک ــان از مولفه‌ه ــۀ بی‌ج ــک مجموع ــد ی ش
ــد متشــکل از انســان‌های به‌-شــکل- ــمِ«1 به‌شــدت جانمن »ماشــین عظی

ــدۀ  ــود کــه کارِ بزرگ-مقیــاس و هماهنگ‌شــده‌‌‌اش- پرورن توده-درآمــده ب
ــود.  ــه ب ــا«ی اولی ــای »تمدن‌ه ــم و مُرده‌خانه‌ه ــۀ عظی ــای عام‌المنفع کاره
ــی  ــاظ تکنیک ــی به‌لح ــکولار، حت ــد و س ــالاری‌های روبه‌رش ــا دیوان‌س ام
ــه  ــد ک ــین‌ها«یی بودن ــتین »ماش ــا نخس ــع آنه ــد. به‌واق ــر بودن اقتدارگرات
به‌تدریــج »ماشــین عظیــم« را ممکــن گردانیدنــد_آن را تجهیــز کردنــد و 

انرژی‌هایــش را بــه مقاصــد اقتدارگرایانــه معطــوف کردنــد. 
ــازی  ــالاری‌ها هماهنگ‌س ــن دیوان‌س ــتاوردهای ای ــته‌ترین دس ــا برجس ام
و عقلانی‌ســازی ایــن ماشــین انســانی اخیــرا توســعه‌یافته نبــود، مهمتریــن 
دســتاورد اثربخشــی‌ای بــود کــه دیوان‌ســالاری‌ها بــا آن توانســتند 
ســوژه‌های جانمنــد، یعنــی لشــکر انبوهــی از دهقانــان و بــردگان، را 
ــم« توانســت  ــد. »ماشــین عظی ــد فروبکاهن ــا غیرجانمن ــه ابژه‌هــای تمام ب
ــای  ــود منحــل شــود؛ مولفه‌ه ــردآوری شــده ب ــه گ ــان آســانی‌ای ک به‌هم
انســانی‌اش بخــش عظیم‌تــری از زندگانــی خویــش را در خاســتگاه ارگانیک 
یــک جامعــۀ روســتایی می‌زیســتند. مهمتــر از »ماشــین عظیــم«، میزانــی 
ــد  ــم تولی ــین عظی ــه ماش ــه کاری ک ــم ب ــای عظی ــه تکنولوژی‌ه ــود ک ب
ــی کــه ماشــین عظیــم را شــکل داده  ــه کارگران می‌کــرد، و بیــش از آن، ب
بودنــد، »شــیئیت بخشــیده بــود«. کار و کارگــر نــه فقــط از تازیانۀ اســتثمارِ 
ــد، بلکــه تحــت تحقیــر معنــوی نیــز قــرار داشــتند. مــادی رنــج می‌بردن

 2. Megamachine
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چنانکــه پیش‌تــر یــادآور شــدم، سلســله‌مراتب‌های اولیــه و طبقــات حاکــم 
دعــاوی فرمانروایــی خویــش را نــه فقــط بــا یــک فراینــد ترفیــع بلکــه بــا 
ــد. انبوهــی از کارگــران بی‌مــزد کــه  ــر پیــش می‌نهادن یــک فراینــد تحقی
قالب‌هــای ســنگی عظیــم را در ســواحل نیــل حمــل می‌کردنــد تــا اهــرام را 
بنــا کننــد، نــه فقــط تصویــری از انســانیت سرکوب‌شــده را ارائــه می‌دادنــد، 
بلکــه از حیوانــات انسانیت‌زدایی‌شــده حکایــت داشــتند_و نهایتــا نشــان از 
ابژه‌هــای غیرجانمنــدی داشــتند کــه ســرکارگران و حاکمــان حــس قــدرت 

خویــش را بــر ســر آنهــا جــاری می‌ســاختند.1 
ــان  ــای آن ــن تن‌ه ــود؛ تعفّ ــان ب ــکین حاکم ــۀ تس ــا مای ــن آنه ــرق جبی ع
ــاران رایحــۀ خــوش فراهــم مــی‌آورد؛ جســدهای آنــان ســریری  بــرای جبّ
بــرای آدمیــانِ فانــی می‌ســاخت کــه تــا هنجارهــای خودســرانۀ خدایــان را 

ــد. ــا اندکــی بیــش گردن بزیینــد. بســیاری بایــد کــم می‌شــدند ت
ــی  ــاختارهای سیاس ــه س ــت ک ــوار اس ــا دش ــرای م ــب ب ــن مطل ــم ای فه
ممکــن اســت از ماشــین‌ها و ابزارهــا کمتــر تکنیکــی نباشــند. تاحــدودی 
ایــن دشــواری از آن رو برآمــده کــه یــک متافیزیــک دوگانه‌انگارانــۀ 
»ســاختارها« و »روبناهــا« بــر ذهــن مــا نقــش بســته اســت. متفرّق‌کــردن 
تجربــۀ اجتماعــی در امــر اقتصــادی و سیاســی یــا امــر تکنیکــی و فرهنگــی 
ــر آمیخته‌شــدن  ــه عــادت ملکه‌شــده‌ای تبدیــل شــده اســت کــه در براب ب
یکــی بــا دیگــری مقاومــت مــی‌ورزد. امــا ایــن گرایــش تــا حــدودی ناشــی 
از یــک حزم‌اندیشــی فرصت‌طلبانــۀ سیاســی اســت کــه پــروای مواجهــه بــا 
01 ایــن مصیبــت کوتوله‌هــای تــاج‌دار از اهــرام خئوپــس تــا اردوگاه‌هــای کار اجبــاری 
ــاجی  ــای نس ــا کارخانه‌ه ــوم ت ــرۀ لائوری ــای نق ــتالین_به‌واقع از معدن‌ه ــر و اس هیتل
منچســتر_باقی مانــد. ناخوشــایندتر از لذت‌جویــی مــادی جباریــت، تجمــات عظیمــش 
بــود: یعنــی اصــل لــذت از درد. حاکمــان بــرای لذت‌بــردن از تماشــای ایــن تحقیــر و 
ــای  ــان جان‌ه ــه ساختن‌ش ــی ک ــاختند، بناهای ــم س ــای عظی ــا و قصره ــج مقبره‌ه رن
ــود.  ــاخته ش ــت س ــرپناهی باعظم ــی س ــرای اندک ــا ب ــدر داد ت ــه ه ــر را ب ــزاران نف ه
بی‌دلیــل نبــود کــه فراعنــۀ مصــر پیــش از مــرگ مقابــر خویــش را تکمیــل می‌کردنــد: 
لــذت تنفربرانگیــز مشــاهدۀ ایــن عمارت‌هــای مطلقــا انسان‌ســاز بــه انــدازۀ تعمــق در 

جبــروت خــود آنهــا عظیــم بــود. 
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واقعیت‌هــای عریــان قــدرت در یــک دورۀ ســازگاری اجتماعــی را دارد. بهتر 
ــا تکنیــک به‌مثابــۀ ابزارهــا، ماشــین‌ها، کار و طراحــی  و امن‌تــر از اینکــه ب
ســروکار بیابیــم، ایــن اســت کــه بــا تکنولــوژی به‌منزلــۀ نهادهــای سیاســی 
ــی  ــای تکنیک ــدرج در مجموعه‌ه ــل من ــا، کار و تخیّ ــه ابزاره ــری‌ای ک قه
مــدرن را ســازماندهی می‌کنــد مواجــه شــویم. بهتــر اســت ایــن موضــوع 
را بررســی کنیــم کــه ایــن ابزارهــا چگونــه بــه اشَــکال مخــرب یــا ســازندۀ 
دورنمــای طبیعــی نائــل شــده‌اند تــا اینکــه بخواهیــم کژریختی‌هــای درون 

خــود ســوبژکتیویته را کاوش کنیــم. 
رهایی‌بخــش  نهادهــای  رهایی‌بخــش،  تکنولــوژی  یــک  پیش‌فــرضِ 
ــدون  ــری را ب ــات هن ــه مصنوع ــت ک ــوار اس ــاس، دش ــت. برهمین‌اس اس
جامعــه‌ای کــه هنرمندانــه ســاخته شــده در نظــر آورد و »زیــر و رو 
ــۀ  ــکال هم ــدن رادی ــر و رو ش ــدون زی ــت ب ــال اس ــا« را مح ــدن ابزاره ش
ــای  ــرد. ســخن‌گفتن از »تکنولوژی‌ه ــدی درک ک ــی و تولی ــط اجتماع رواب
مناســب«، »ابزارهــای تعامل‌گــر« و »ساده‌زیســتی اختیــاری« بــدون 
»ابزارهــا«ی  سیاســی،  »تکنولوژی‌هــا«ی  اساســی  به‌چالش‌کشــاندن 
ــم را  ــن مفاهی ــه ای ــک ک ــده« بوروکراتی ــتگاه‌های پیچی ــانه‌ای و »دس رس
ــد  ــازند، موجــب خواه ــدل می‌س ــه مب ــری« نخبه‌گرایان ــای هن ــه »فُرم‌ه ب
ــی آنهــا در خصــوص به‌چالش‌کشــیدن ســاختار  شــد کــه نویدهــای انقلاب
ــفینۀ  ــت »س ــه ذهنی ــود. آنچ ــر آب ش ــش ب ــا نق ــود کام ــی موج سیاس
ــه  ــای »چگون ــی کاتالوک‌ه ــت طراح ــر1 و ذهنی ــتر فول ــی« باکمینس فضای
ــوژی  ــش تکنول ــرانِ »جنب ــات و مدی ــت  مج ــم« و ذهنی ــش دهی انجام
مناســب« را به‌طورخاصــی نامطبــوع می‌کنــد، آمادگــی آنهــا بــرای 
ــا تکنولوژ‌هــای سیاســی آژانس‌هــای حکومتــی  ــه«‌ ب مصالحــۀ »عمل‌گرایان
کــه  می‌پروراننــد  را  تکنولوژی‌هایــی  کــه  اســت  شــبه‌حکومتی‌ای  و 

ــد.  ــا آن را دارن ــت ب ــای مخالف ــان ادع خودش

1. Buckminster Fuller
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***
ــای  ــامل نهاده ــد ش ــک« بای ــه واژۀ »تکنی ــم ک ــان کردی ــا اذع ــی م وقت
سیاســی، مدیریتــی و بوروکراتیــک شــود، ناگزیریــم کــه ســپهرهای 
غیرتکنیکــی را جســت‌و‌جو کنیم_ســپهرهایی کــه  در برابــر کنتــرل 
به‌بیان‌دقیق‌تــر،  ورزیده‌انــد.  مقاومــت  اجتماعــی  زیســت  تکنیکــی 
چگونــه ســپهر اجتماعــی می‌توانــد ماشــین‌هایی را در خــود جــذب 
کنــد کــه پرورنــدۀ مکانیزاســیون جامعه‌انــد؟ مــن پیش‌تــر یــادآور 
ــر رشــد تکنیکــی  ــب در براب ــان اغل ــت عظیمــی از آدمی ــه اکثری شــدم ک
بــه  تمایلشــان  در  اروپاییــان  به‌لحاظ‌تاریخــی  ورزیده‌انــد.  مقاومــت 
پذیــرش و پــرورش نامنتقدانــۀ ابداعــات تکنولوژیــک تنهــا بوده‌انــد. 
ــاق  ــدرن اتف ــور ســرمایه‌داری م ــا ظه ــر ب ــل نســبتا دی ــن تمای ــی ای و حت
ــوص  ــی در خص ــای تاریخ ــوان معم ــی می‌ت ــو انضمام ــط به‌نح ــاد. فق افت
ــر  ــوژی مطیع‌ت ــد تکنول ــر رش ــا را در براب ــی فرهنگ‌ه ــه بعض ــه را ک آنچ
ــا کاوش درون فرهنگ‌هــای مختلــف  از دیگــران کــرده اســت حــل کرد_ب
ــن  ــا. مهمتری ــرفت‌های آنه ــکان، از پیش ــورت ام ــتن، در ص و پرده‌برداش
خصیصــۀ تکنیــک در یــک مجموعــۀ اجتماعــی پیشــاصنعتی میزانی اســت 
ــت  ــه خصل ــی دارد و ن ــت انطباق ــارف خصل ــه به‌نحــو متع ــه آن مجموع ک
ابداعــی. آنجــا کــه فرهنــگ در ســاختار اجتماعــی غنــی اســت، آنجــا کــه 
ــی  ــی و انبوه ــئولیت‌های اجتماع ــانی، مس ــط انس ــای رواب ــگ از غن فرهن
ــت  ــک هیئ ــولا ی ــت، معم ــد اس ــترک بهره‌من ــل مش ــای متقاب از دغدغه‌ه
ــوژی  ــه تکنول ــد، به‌جای‌اینک ــاخته‌و‌پرداخته می‌کن ــن را س ــی نوی تکنیک
ــاع،  ــود حــق انتف ــرل قی ــه تحــت کنت ــه ک ــع اولی ــد. جوام را توســعه بده
ــد، معمــولا  ــری از انباشــت بودن ــل و جلوگی ــل غیرقابل‌تقلی ــم، حداق تتمی
ــبت  ــدیدی نس ــیت ش ــی و حساس ــی قابل‌توجه ــا حزم‌اندیش ــک را ب تکنی
بــه میزانــی کــه تکنیــک می‌توانــد بــا نهادهــای اجتماعــی موجــود تجمیــع 
ــادار  ــی تکنیــک در ایجــاد دگرگونی‌هــای معن ــد. توانای گــردد، بســط دادن
در ســاختار اجتماعــی معمــولا یــک استثناســت. ابــداع تکنیکــی در پاســخ 
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ــی‌داد  ــونت‌باری رخ م ــی خش ــا تهاجم‌های ــده ی ــی عم ــرات اقلیم ــه تغیی ب
کــه غالبــا مهاجــم را بــه انــدازۀ مورد-هجوم-قرارگرفتــه دگرگــون می‌کــرد. 
ــا  ــرد ی ــر می‌ک ــزان چشــمگیری تغیی ــه به‌می ــای جامع ــی روبن ــی وقت حت
ــی  ــه اندک ــاختار« جامع ــرد، »س ــل می‌ک ــا حاص ــدت پوی ــی به‌ش خصلت
تغییــر می‌کــرد یــا اصــا هیــچ تغییــری نمی‌کــرد. »معمــای تغییرناپذیــری 
جوامــع آســیایی«، چنانکــه مارکــس قصــد داشــت آن را بنامــد، در حقیقت 
ــه  ــا ک ــت. در آنج ــک اس ــه و تکنی ــل جامع ــی تعام ــای کل ــخ معم پاس
ــز  ــان و نی ــر دودم ــی ب ــکِ دیوان‌ســالارانه، کشیشــی و مبتن تکنیک_تکنی
ــل و  ــه زندگــی اجتماعــی قبای ــد کار_ب ــکال جدی ابزارهــا، ماشــین‌ها و اشَ
ــدند و  ــک می‌ش ــل منف ــتاها از قبای ــرد، روس ــت‌اندازی می‌ک ــتاها دس روس
عبوســانه زیســت و پویایــی‌ای ویــژۀ خــود را بســط می‌دادنــد. قــوای حقیقی 
ــا  ــی ی ــای تکنیک ــر تهاجم‌ه ــت در براب ــرای مقاوم ــیایی ب ــتای آس روس
جــذب آنهــا در صورت‌هــای اجتماعــی خــود، در یــک »نظــام تقســیم کار« 
ثابــت نهفتــه نبــود، چنانکــه مارکــس بــاور داشــت. بلکــه قــدرت مقاومــت 
ــالای  ــوادۀ هنــدی، درجــۀ ب روســتای آســیایی در شــورمندی زیســت خان
مراقبــت، همیــاری، احتــرام و ادب و تواضــع انســانی‌ای کــه روســتاییان در 
آن به‌عنــوان هنجارهــای فرهنگــی ســهیم‌ بودنــد، در شــعایری کــه زیســت 
شــخصی و اجتماعــی را احاطــه کــرده بــود، در حــس عمیــق تعلــق بــه یک 
گــروه اشــتراکی و نیــز در حــس عمیــق معنــاداری‌ای نهفتــه بــود کــه ایــن 

ــد.  ــا می‌کردن ــاع اعط ــه اجتم ــده ب ــف و پیچی ــور ظری ام
ــت  ــیعی از زیس ــۀ وس ــک پهن ــات تکنولوژی ــه ابداع ــه چگون ــتن اینک دانس
ــی  ــای تاریخ ــن بالندگی‌ه ــد و در تبیی ــا می‌کن ــر ره ــی را بی‌تاثی اجتماع
نقــش کوچکــی را ایفــا می‌کنــد، شــگفت‌آور اســت. برغــم اینکــه ابداعــات 
تکنیکــی مجموعــۀ فوق‌العــاده‌ای از تکنیک‌هــا را پدیــد آورده بــود، انقــاب 
نوســنگی تغییــر نســبتا اندکــی در جوامعــی پدیــد آورد کــه آن را پــرورده 
ــاع،  ــن اجتم ــد. درون همی ــرده بودن ــاس ک ــش را اقتب ــا تکنیک ــد ی بودن
به‌تازگــی بســط‌یافتۀ  بــا نظام‌هــای  از بســیاری جهــات  شــکارگری 
ــدن«  ــتانۀ »تم ــا آس ــه ت ــتی‌ای ک ــت، هم‌زیس ــتی داش ــی هم‌زیس باغبان
ادامــه داشــت و اغلــب تــا عهدباســتان پیشــروی داشــت. ســکونت‌گاه‌های 
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روســتایی، کــه غالبــا در اروپــای مرکــزی بســیار ســیّار بودنــد، خصلت‌هــای 
عشــیره‌ایقوی‌ای را در خــاور نزدیــک حفــظ کــرده بودنــد. جیمــز مــارت1 
کــه در پیرامــون شــهر چاتــال‌ هویــوک2، یــک شــهر نوســنگی در ترکیــه 
ــی  ــزرگ هزاران‌نفــری را معرف ــک اجتمــاع ب مرکــزی، کار کــرده اســت، ی
ــکارا  ــه آش ــز بود_ک ــرفته‌ای مجه ــبتا پیش ــوژی نس ــه تکنول ــه ب کرد_ک
به‌ســبب مادرمحــوری‌اش، خصیصــۀ برابری‌خواهانــه‌اش و خصلت‌هــای 
ــون  ــری همچ ــای متأخرت ــود. در دوران‌ه ــاخص ب ــالمت‌جویانه‌اش ش مس
ــازکا3 در مناطــق ســاحلی  ــگ ن ــتانِ فرهن ــادی، سرخپوس ســال 350 می
ــک  ــی‌ای از ی ــر کل ــون4 »تصوی ــدن میس ــی. ال ــر جِ ــه اظهارنظ ــرو، بناب پ
خَلــق دموکراتیــک یکجانشــینِ بــدون اختلافــات طبقاتــی یــا اقتدارگرایــی 
ــگ  ــاف فرهن ــد. برخ ــه کردن ــمی« را ارائ ــن رس ــک دی ــدون ی ــاید ب و ش

ــازکا : ــن دوران،  فرهنــگ ن مجــاورِ موچــه5 در همی
ــا از  ــا گوی ــی‌داد، زن‌ه ــان م ــری را نش ــاوت کمت ــا تف ــای مقبره‌ه ــر و غن در فق
ــم،  ــی عظی ــای عموم ــکار کاره ــت آش ــد. غیب ــر بودن ــردان براب ــا م ــث ب ــن‌ حی ای
ــدان  ــر فق ــت ب ــکل دلال ــای هرم‌ش ــی و معبده ــم مهندس ــخصه‌های عظی مش
رهبــری اقتدارگــرا داشــت. در عــوض، وقــت فراغــت مــردم گویــا بــه تولیــد فــردی 
ــف و  ــوب و لطی ــوجات مرغ ــد منس ــه تولی ــژه ب ــت، به‌وی ــده اس ــپری می‌ش س

ــفالی.  ــروف س ظ

به‌هیچ‌وجــه واضــح نیســت کــه تکنیک‌هــای نوســنگی‌ای همچــون 
ابزارهــای جدیــد  بافندگــی، فلزگــری و کشــت و زرع و  ســفالگری، 
ــل  ــم و حداق ــاع، تتمی ــی ارزش‌هــای حــق انتف ــای کیف ــل به‌معن حمل‌و‌نق
غیرقابل‌تقلیــل را کــه در جوامــع شــکارگری-گردآوری غالــب بودنــد 
دگرگــون کــرده باشــند. در بســیاری مــوارد چه‌بســا ایــن ارزش‌هــا تقویــت 
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ــراد شــد  ــاب نوســنگی« م ــه واژگان »انق ــی ک ــز شــده باشــند. هنگام نی
تــا معنــای تغییــرات اجتماعــی گســترده‌ای را انتقــال دهد_کــه عقیــده بــر 
ایــن بــود کــه ابداعــات تکنیکــی آن تغییــرات را برانگیختــه اســت_معقول 
بــود کــه بــا تأکیــد بــر پیوســتگی در ارزش‌هــا، دیدگاه‌هــا، مســئولیت‌های 
اجتماعــی‌ای کــه روســتاهای جدیــد حافظــش بودند و شــاید ارتقایــش داده 

ــوازن احیــا می‌شــد.  ــد، قــدری از ت بودن
پیشــاتاریخ جهــان نویــن معدنــی از داده‌هــا، مســائل بحث‌انگیــز و 
امکان‌هــای گمان‌آفریــن اســت کــه به‌واســطۀ تفســیرهای نومارکسیســتی 
ــل  ــه عوام ــش ب ــا واکن ــان صرف ــای آن جه ــه فرهنگ‌ه ــر اینک ــی ب مبن
اقلیمــی و تکنیکــی بــوده اســت، به‌شــدت دچــار پیــش‌داوری شــده اســت. 
باوجودایــن مــا پــس از اینکــه اجتماعــات سرخپوســتی را بر اســاس ســیاهۀ 
ــا  ــم، غالب ــدی کردی ــان طبقه‌بن ــط پیرامونی‌ش ــا و محی ــزار« آنه »جعبه‌اب
ــی  ــر فرهنگ ــرش، در جوه ــان در نگ ــابه چشــمگیری میان‌ش ــه تش از اینک
ــد.  ــم ش ــگفت‌زده خواهی ــم ش ــعایر یافته‌ای ــی در ش ــا و حت ــن آنه بنیادی
ــابه  ــک تش ــا ی ــک م ــالارها1 و ممال ــا، خان‌س ــته‌ها، قبیله‌ه ــان دس در می
فوق‌العــادۀ دیدگاه‌هــا، آداب‌ و‌ رســوم مبنایــی انســانی، یکپارچگــی اجتماعی 
ــف  ــادی مختل ــای اقتص ــر فعالیت‌ه ــه ب ــم ک ــل را می‌یابی ــۀ متقاب و دغدغ
آنهــا نظیــر گردآورنــدگان غــذا، شــکارگران، زارعــان و ترکیبــات مختلــف 
همیــن مشــاغل مســتولی اســت. ایــن مشــابهت‌ها در ســطح عامــۀ جامعــه 
در قوی‌تریــن وضــع اســت، و نــه در رئــوس سیاســی و شبه‌سیاســی 
ــا  ــل ی ــن واژه، شــرح کام ــزاری ای ــق و اب ــای مضیّ ــه. تکنیــک به‌معن جامع
حتــی بســنده‌ای بــرای تفاوت‌هــای نهادیــن میــان یــک فدراســیون نســبتا 
دموکراتیــک همچــون ایروکــوا2 و یــک امپراتــوری خودکامــه همچــون اینکا 
فراهــم نمــی‌آورد. از یــک منظــرِ مطلقــا ابــزاری، ایــن دو ســاختار هــر دو بــا 

ــدند. ــتیبانی می‌ش ــانی پش ــا همس ــا«ی تقریب »جعبه‌ابزاره
ــون  ــه در پیرام ــد ک ــغول بودن ــی‌ای مش ــای باغبان ــه فعالیت‌ه ــر دو ب ه
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بودنــد.  یافتــه  ســازمان  چوبــی  کج‌بیل‌هــای  و  اولیــه  ابزارهــای 
ــود؛  ــبیه ب ــم ش ــه ه ــیار ب ــا بس ــزکاریِ آنه ــی و فل ــای بافندگ تکنیک‌ه
ــۀ  ــا همچــون هم ــود. آنه ــدّ ب ــک ح ــرد در ی ــث کارک ــا از حی ظــروف آنه
ــرای اهــداف کشــاورزی،  ــزرگ ب ــات ب ــد حیوان ــد فاق ــان جدی ــع جه جوام
ــتگاه‌های  ــا و دس ــفالینه‌ها، چرخ‌ه ــرخ‌دار، س ــه چ ــائط نقلی ــا، وس خیش‌ه
ــای  ــری و ابزاره ــزات، دَم آهنگ ــش فل ــش پالای ــی، دان ــی و بافندگ نخ‌ریس
کوچــک پیشــرفتۀ نجــاری بودند_خلاصــه اینکــه آنهــا فاقــد تقریبــا همــۀ 
ــنگی  ــرفت‌های عصرنوس ــن پیش ــانۀ مهمتری ــه نش ــد ک ــی بودن تکنیک‌های
ــا  ــم، گوی ــکا می‌نگری ــوا و این ــا«ی ایروک ــه »جعبه‌ابزاره ــا ب ــی م ــود. وقت ب
ــا  ــا اوج دوران نوســنگی. م ــر می‌شــویم ت ــه عصــر پارینه‌ســنگی نزدیک‌ت ب
ــارزی میــان آنهــا در جهت‌گیری‌هایشــان در قبــال تســهیم،  تفاوت‌هــای ب
ــت  ــۀ زیس ــطح عام ــم. در س ــی نیافتی ــتگی درون ــی و همبس ــک جمع کم
ــتند_و  ــی داش ــباهت عظیم ــکا ش ــوا و این ــای ایروک ــی، جمعیت‌ه اجتماع
ایــن شــباهت عظیــم در کیفیــات اجتماعــی و فرهنگــی آنهــا نظم‌و‌نســق 

یافتــه بــود. 
ــدرال  ــاختار کنف ــی، س ــت اجتماع ــیِ زیس ــطح سیاس ــن، در س  باوجودای
دموکراتیــک کــه متشــکل از پنــج قبیلــۀ سرخپوســت بیشــه‌زار بود، آشــکارا 
ــتان  ــت کوهس ــالارهای سرخپوس ــۀ خان‌س ــز خودکام ــاختار متمرک ــا س ب
تفاوتــی قاطــع داشــت.  ســاختار نخســت، کــه یــک کنفدراســیون به‌شــدت 
لیبرتاریــن بــود، به‌واســطۀ رؤســای منتخــب امــا قابل‌عــزل )کــه در 
ــک  ــی، ی ــع عموم ــد(، مجام ــاب می‌ش ــان انتخ ــط زن ــوارد توس ــی م برخ
ــات  ــه در موضوع ــد قبیل ــورای واح ــی در ش ــری اجماع ــۀ تصمیم‌گی روی
ــی از  ــۀ قابل‌توجه ــب و درج ــار مادرنس ــتن تب ــگ، غلبه‌داش ــه جن ــر ب ناظ
آزادی‌هــای شــخصی، تحکیــم یافتــه بــود. ســاختار دوم، کــه یــک دولــت 
ــود، در پیرامــون یــک شــخصِ »امپراتــور« متمرکــز  اقتدارگــرای عظیــم ب
ــاظ  ــود و به‌لح ــه ب ــی‌ یافت ــی تعال ــۀ خدای ــه به‌مرتب ــوری ک ــود، امپرات ب
نظــری قدرتــی نامحــدود داشــت. یــک زیرســاخت بوروکراتیــک گســترده، 
تبــار پدرنســب و رعایــای تمامــا مُنقــاد ویژگی‌هــای ایــن ســاختار دومیــن 
ــوا در  ــل ایروک ــان قبای ــد در می ــع و تولی ــتراکی مناب ــت اش ــد. مدیری بودن
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ــه دولــت  ــا متعلــق ب ــع اینــکا عمدت ــود. به‌خلافــش، مناب ســطح عشــیره ب
ــذا و منســوجات و  ــط غ ــوری ضب ــدات امپرات ــد و بخــش اعظــم تولی بودن
بازتوزیــع آنهــا از انبارهــای مرکــزی و محلــی بــود. اهالــی ایروکــوا آزادانــه 
بــا هــم کار می‌کردنــد، آنهــا بیشــتر بــا میــل کار می‌کردنــد تــا بــا اجبــار. 
رعایــای اینــکا تحــت یــک نظــام مدیریتــی تقریبــا صنعتــی بــرای دســتگاه 

ــد.  ــه می‌کردن ــزد ارائ ــت کار بی‌م ــت و دول ــتثماری روحانی ــا اس علن
بی‌تردیــد عوامــل اقلیمــی و جغرافیایی به ســاختن ســاختارهای ایجادشــده 
توســط ایــن دو نظــامِ مجــاور هــم کمــک کردنــد. یــک منطقــۀ به‌شــدت 
ــه مناطــق  جنگلــی معمــولا واحدهــای سیاســی پراکنده‌تــری را نســبت ب
جغرافیایــی فراخ_یعنــی جایــی کــه قابلیــت دیــدار میــان اجتماعــات بــالا 
ــازون  ــد1، از درۀ لاش2ِ آم ــوع آن ــی متن ــای طبیع ــد. جغرافی بود_می‌پروران
ــده،  ــروی کار بسیج‌ش ــوس آرام، نی ــزرع اقیان ــش لم‌ی ــای کمابی ــا دامنه‌ه ت
ــر  ــع ایمن‌ت ــک بازتوزی ــاوت و ی ــازگان‌های متف ــع از بوم‌س ــاره‌ای از مناب انب
ــرزمین‌های  ــا س ــود. ام ــرده ب ــته ک ــم و برجس ــا را مه ــر کالاه و متنوع‌ت
کوهســتانی کــه تمرکززدایــی را در میــان پولیس‌هایــی یونانــی پروراندنــد، 
به‌نظــر نمی‌آیــد کــه در میــان اینکاهــا مانــع تمرکــز شــده باشــند 
و ســرزمین جنگل‌هــای معتــدل کــه یــک جامعــۀ سلســله‌مراتبی را 
ــک  ــکوه ی ــرورش باش ــع پ ــود مان ــده ب ــطی پروران ــرون وس ــای ق در اروپ

ــدند. ــا-کلمب3 نش ــکای پیش ــاوات‌طلبانه در آمری ــی مس دموکراس
ــه  ــا ب ــا« چه‌بس ــی »جعبه‌ابزاره ــدت گزینش ــاب به‌ش ــری و انتخ واپس‌نگ
مــا کمــک کنــد کــه توصیــف کنیــم چگونــه یــک دســته بــه یــک قبیلــه 
ــود و  ــل می‌ش ــالار تبدی ــک خان‌س ــه ی ــه ب ــک قبیل ــود، ی ــل می‌ش تبدی
ــن  ــرا ای ــه چ ــد ک ــن نمی‌کن ــا تبیی ــت، ام ــک دول ــه ی ــالار ب ــک خان‌س ی
ــات  ــخ، سلســله‌مراتب‌ها و طبق ــپیده‌دم تاری ــد. از س پیشــرفت‌ها رخ داده‌ان
ــای  ــه نظام‌ه ــای آزادی ب ــی از نظام‌ه ــط اجتماع ــردن رواب ــرای وارونه‌ک ب

1.Andes                                            2.Lush
America Precolumbian 	
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ــۀ  ــه واژه‌ای از گنجین ــد، بی‌آنک ــر داده‌ان ــود را تغیی ــدات خ ــیطره تاکی س
واژگان جامعــۀ ارگانیــک از قلــم بیفتــد. از قضــای روزگار اســت کــه ایــن 
حیلــه از جانــب حاکمــان نشــانگر ایــن اســت کــه جامعــه تــا چــه حــدّ بــه 

ــد.  ــا می‌ده ــش به ــه و دموکراتیک ــاوات طلبان ــنن مس س
***

ــر پیشــرفت  ــی قبل‌ت ــن، در دوران ــان نوی ــا منفــک از پیشــاتاریخ جه کام
اجتماعــی وســیعی در خــاور نزدیــک آغــاز شــد و در سرتاســر قــارۀ 
اوراســیا پراکنــده شــد. »انقــاب نوســنگی« جهــان قدیــم به‌لحــاظ 
ــک،  ــا تکنی ــود. ام ــن ب ــان نوی ــر از جه ــر و دیرینه‌ت ــی پرُماجرات تکنیک
ــی از  ــن اندک ــزی تبیی ــو اعجاب‌برانگی ــزاری آن، به‌نح ــا اب ــای مطلق به‌معن
ــای  ــه نظام‌ه ــه را ب ــه جامع ــد ک ــه می‌ده ــترده‌ای ارائ ــرفت‌های گس پیش
ســفالگری،  مکانیزه_کشــاورزی،  نســبتا  به‌واقــع  نیمه‌صنعتی‌شــدۀ_و 
ــگ  ــدت هماهن ــام‌ به‌ش ــک نظ ــر ی ــه مهمت ــی، و از هم ــری، بافندگ فلزگ

ــرد.  ــل ک ــروی کار، نائ ــیج‌کردن نی بس
هیچ‌کــدام از امپراتوری‌هــای بــزرگ عهــد باســتان اساســا تکنیکــی فراتــر 
از عصــر نوســنگی متأخــر یــا عصــر آهــن متقــدم را توســعه ندادنــد. از یــک 
ــی  ــبب کوچک ــا به‌س ــی آنه ــای تکنیک ــزاری، مجموعه‌ه ــا اب ــر مطلق منظ
ــی  ــز در ارزیاب ــز1 نی ــری هاج ــه هن ــود. همچنانک ــته ب ــش برجس مقیاس

وســیعش از تکنیــک کلاســیک اظهارنظــر کــرده اســت کــه:
در واقــع جهــان باســتانِ تحــت اســتیلای روم در حــوزۀ تکنیــک بــه یــک نقطــۀ 
اوج نائــل شــده بــود. تــا پیــش از پایــان دوران رومــی، بســیاری از تکنولوژی‌هــا تــا 
ســرحدّ امــکان بــا تجهیــزات و امکانــات موجــود پیشــرفت حاصل کــرده بودنــد، اما 
بــرای پیشــرفت‌های بیشــتر بــه مجموعــه‌ای بزرگتــر و بیشــتر از کارخانجــات نیــاز 
بــود. برغــم ایــن واقعیــت کــه رومی‌هــا کامــا مســتعد افــراط در برعهده‌گرفتــن 
مســئولیت‌های عظیــم بودنــد، تکنولوژ‌ی‌هــای آنهــا در ســطح تجهیــزات کوچــک 

باقــی مانــد. بنابرایــن، بــرای مثــال، اگــر بــرای افــزودن تولیــدِ آهــن لازم بــود کــه 

Henry Hodges  	
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ــر باقــی  ــدازۀ خــود کوره‌هــا بی‌تغیی ــن ان ــد، باوجودای تعــداد کوره‌هــا افزایــش یاب
می‌مانــد. علّــت هــر چــه کــه باشــد، ایــدۀ ســاختن یــک کــورۀ بزرگتــر و تعبیــۀ 
ــوده اســت. در  ــی ب ــن روم ــا ورای ذه ــا گوی ــرای انجــام‌دادن کاره ماشــین‌آلات ب
نتیجــه، انــدک ســده‌های واپســین اســتیلای روم چیزهایــی کمــی تولیــد کــرد کــه 
به‌لحــاظ تکنولوژیــک جدیــد باشــد. هیــچ مــادۀ خــام جدیــدی کشــف نشــد، هیــچ 
ــش از  ــا پی ــه مدت‌‌ه ــت ک ــوان گف ــع می‌ت ــد و به‌واق ــداع نش ــدی اب ــد جدی فراین

ســقوط روم، همــۀ ابداعــات تکنولوژیــک متوقــف شــده بودنــد. 

ــه در  ــد، بلک ــای تولی ــتند_نه در ابزاره ــود داش ــا وج ــات یقین ــا ابداع ام
ابزارهــای اداره. امپراتــوری از حیــث بوروکراســی، نظــام حقوقــی، نیروهــای 
ــۀ  ــدرت، در نقط ــز در ق ــاد تمرک ــروی کار و ایج ــیج‌کردن نی ــی، بس نظام
اوجــش وارث دســتگاه‌های اقتدارگــرای امپراتوری‌هــای پیشــین بــود، 

ــود.  ــا نب ــراز آنه ــه هم‌ت ولواینک
شــاید هیــچ نظــام امپراتــوری‌ای در دنیــای قدیــم هرگــز بــه خصیصه‌هــای 
تمامیت‌خواهانــۀ مصــر یــا ددمنشــی آشــور نرســیده باشــد. کار بی‌مــزد بــه 
خــاور نزدیــک ابنیــۀ عمومــی، معابــد، مرده‌خانه‌هــا، تندیس‌هــا، نمادهــای 
کلان‌ســنگی و آبیــاری به‌شــدت هماهنــگ را بخشــید. مصــر و بین‌النهریــن 
ــه  ــازه‌هایی ک ــی س ــرای برپای ــر ب ــزار نف ــا ه ــت‌درآوردن صده در به‌خدم
ــت‌درآوردن  ــا به‌خدم ــد. ام ــش‌رو بودن ــت پی ــود آنهاس ــادگار وج ــوز ی هن
نیــروی کار توســط خودکامــگانِ خــاور نزدیــک هیــچ تفاوتــی در طبقــات 
ــان، مردمــان  ــگاه اجتماعــی ایجــاد نکــرد: صنعتگــران و نیــز دهقان ــا پای ی
شــهر و نیــز مردمــان روســتا، توانگــران و نیــز تهی‌دســتان، کاتبــان 
ــه  ــان، هم ــز هم‌مسلکانش ــری و نی ــان مص ــی روحان ــران، حت ــز کارگ و نی
تابــع الزامــاتِ کار دولــت بودنــد. بعدهــا ایــن »دموکراســیِ« جان‌کنــدن و 
مشــقت تنهــا نقض‌شــدنش ارج و قربــت داشــت، تــا اینکــه فرجــام کارش 
بــه آنجــا رســید کــه بــاری طاقت‌فرســا بــر دوش کشــاورزان و تهی‌دســتان 

شــهری نهــاده شــد.
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ــراری دولت‌هــای تمامیت‌خــواه  ــه‌داران کوچــک، برق ــا مزرع در مناطقــی ب
ــازاد  ــا م ــود، ی ــف ب ــه‌داران ضعی ــت مزرع ــه موقعی ــی ک ــود. جای ــوار ب دش
ــی  ــز بس ــای متمرک ــق دولت‌ه ــکان تحق ــت، ام ــود داش ــیاری وج کار بس
ــاژ و روم  ــد. کارت ــعت می‌یافتن ــا وس ــا غالب ــن دولت‌ه ــود و ای ــتر ب بیش
نظــام لاتیفوندیــا1 را پروراندنــد: یــک اقتصــاد کشــتِ کلان2 کــه جمعیتــی 
از کارگــران )عمدتــا بــردگان( روی آن کار می‌کردنــد. اســپارت یــک نظــام 
نخبگان-جنــگاوران کمونیســتی را عرضــه کــرد کــه در آن بــه هــر شــهروند 
در بــدو تولــد یــک تمکّــن در قالــب یــک زمیــن کوچــکِ متعلــق بــه دولــت 
اعطــا می‌شــد، کــه هِلوت‌هــای ســرف‌گونه روی آن کار می‌کردنــد، 
ــد.  ــودت داده می‌ش ــس ع ــه پولی ــهروند ب ــرگِ ش ــس از م ــن پ ــن زمی ای
به‌خلافــش، آتــن و فلســطینِ عبرانــی یــک طبقــۀ خرده‌مالــک مزرعــه‌دار 
ایجــاد کردنــد کــه بــا کارگــران خانوادگــی و غالبــا بــا دو یــا ســه بــرده روی 

ــد. ــن کار می‌کردن زمی
امــا گذشــته از انــدک دولت‌هایــی کــه بــر اســاس مزرعــه‌داران منفــرد بنــا 
ــده  ــیع کارِ بسیج‌ش ــام وس ــک نظ ــه ی ــا«ی اولی ــانۀ »تمدن‌ه ــدند، نش ش
بود_کــه بخشــی یــا تمــام آن بــه کشــت مــواد خوراکــی یــا بناهــای یادبــود 
ــود،  ــاری لازم ب ــدۀ آبی ــای پیچی ــه نظام‌ه ــی ک ــت. جای ــاص داش اختص
ــادی  ــت م ــد امنی ــه ‌رود بی‌تردی ــرف‌ ب ــع مُش ــتِ جوام ــات تهی‌دس طبق
بیشــتری را از جانــب ایــن نظام‌هــای تمامیت‌خــواهِ ســازماندهی کار و 
ــد  ــد از آن بهره‌من ــود بخواهن ــه خ ــا اینک ــد ت ــب می‌کردن ــع کس بازتوزی
گردنــد. ســوابق مرده‌خانه‌هــای مصــری موفقیــت فراعنــه مصــری در 
کاهــش قحطــی را تمجیــد کرده‌انــد. امــا شــاید بیــش از آن چیــزی را کــه 
ــر بی‌ثباتی‌هــای طبیعــت  ــه شــکل یــک ســپر محافــظ در براب ــان ب دهقان
ــت  ــا به‌جه ــه آنه ــه زور ب ــه ب ــایی ک ــد در کار طاقت‌فرس ــب می‌کردن کس
ســاختن بناهــای یادبــود بی‌حاصــل تحمیــل می‌شــد، از دســت می‌دادنــد. 
ــدان  ــم چن ــا نمی‌توانی ــش، م ــل‌های پی ــان نس ــاف باستان‌شناس به‌خ

1.Latifundia
2.Plantation Economy
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مطمئــن باشــیم کــه رژیم‌هــای بســیار تمرکزیافتــۀ جهــان قدیــم )و نویــن( 
کارایــی و اثربخشــی نظام‌هــای آبیــاری آبرفتــی را به‌شــدت ارتقــا داده‌انــد. 
پیــش از آنکــه »تمدن‌هــای عظیــم« عهــد باســتان پــا بــه عرصــه بنهنــد، 
ــتخرها  ــا و اس ــا، کانال‌ه ــارت از خندق‌ه ــت نظ ــت تح ــبکۀ به‌دق ــک ش ی
در نواحــی کــم‌آب نمایــان شــدند. اینکــه اجتماعــات »هیدرولیــکِ«1 جهانِ 
ــت  ــر ســر آب و حــق مالکی ــی ب ــی2 به‌ســختی دچــار نزاع‌های پیش‌دودمان
ــا  ــز غالب ــا تمرک ــود، ام ــدی ب ــئلۀ ج ــک مس ــوح ی ــود به‌وض ــن ب ــر زمی ب
ــان  ــک ســطح ویرانگــر می ــا ی ــا ت ــه تشــدید نزاع‌ه در جهــت مســاعدت ب

ــود. ــا ب ــاهی‌ها و امپراتوری‌ه پادش
از جهــان قدیــم تــا جهــان نویــن، ظرایــف حیرت‌انگیــز دولت‌هــای متمرکــز 
و تکثیــر دربارهــا، نجبــا، روحانیــان و نخبــگان نظامــیِ تحــتِ حمایــت یــک 
ــیان،  ــکل از ارتش ــیِ متش ــدت طفیل ــادی به‌ش ــتیلای نه ــوژی اس تکنول
ــا  ــن و غالب ــام متعف ــک نظ ــی و ی ــداران، ادارات قضای ــالاران، تیول دیوان‌س
ــر جان‌فشــانی و ازخودگذشــتگی، قــرار داشــتند.  ــاور مبتنــی ب ددمنــش ب
بــدون ایــن تکنولــوژی سیاســی، بســیج‌کردن نیــروی کار، گــردآوری مــازاد 
ــاده  ــز س ــو حیرت‌انگی ــزارِ« به‌نح ــک »جعبه‌اب ــتقرار ی ــادی و اس ــوه م انب
بــرای کارهــای تکنیکــی یادبــودی قابل‌تصــور نبــود. گذشــته از مســئولیت 
تمرکزبخشــیدن بــه تــودۀ عظیمــی از آدم‌هــا بــرای انجــام کارهــای 
ــد کار،  ــت فراین ــی داشــت: تقوی ــدف ذات ــن نظــام ســه ه ســازمان‌مند، ای
به‌دقــت  کوشــشِ  یــک  آن.  بــه  و شیئیت‌بخشــی  آن  انتزاعی‌کــردن 
ــوند،  ــاده ش ــم نه ــار ه ــا کن ــا کاره ــد ت ــل می‌ش ــده تقب برنامه‌ریزی‌ش
ــد  ــتخراج کن ــا اس ــان توده‌ه ــه از می ــد کار را بتمام ــت بتوان ــه دول چنانک
ــزاری صــرف  ــه اب ــر تقلیــل ‌دهــد و انســان را ب ــه زمــان-کار تمایزناپذی و ب
ــث  ــن تثلی ــر ای ــد. به‌لحــاظ تاریخــی، وزن و تاثی ــل کن ــد تبدی ــرای تولی ب
ــک  ــۀ ی ــانیت، به‌مثاب ــر انس ــی ب ــزاع و شیئت‌بخش ــت، انت ــدسِ تقوی نامق
ــی الهیــات بیشــتر بــود.  حکــم بدفرجــام پیشــرفت، از اســطوره گنــاه جبلّ

1.“Hydraulic” Communities              2.Predynastic World
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هیــچ »انقلابــی« در ابزارهــا و ماشــین‌ها لازم نبــود تــا ایــن مصیبــت ایجــاد 
ــه  ــله‌مراتب ب ــط‌و‌تفصیل‌‌یافتن سلس ــۀ اول از بس ــت در وهل ــردد. مصیب گ
نخبــگان تبلوریافتــه در جنــگاوران و از تکویــن یک تکنیک نهــادی اداره که 
عمدتــا در دولــت تجســم می‌شــد_خاصه در دیوان‌ســالاری کــه اقتصــاد را 
اداره می‌کند_ناشــی می‌شــد. بعدهــا ایــن تکنیــکِ اداره درصــدد برآمــد تــا 
خصلتــی بــه شــدت صنعتــی بــه خــود بگیــرد و برجســته‌ترین تجلّیاتــش را 

در نظــام کارخانــۀ مــدرن یافــت. 
***

ــای  ــام اتحادیه‌ه ــون نظ ــطایی، همچ ــرون وس ــی ق ــاد ارباب-رعیت اقتص
صنفــی شــهرهایش، هرگــز بــا مفاهیــم باســتانی کار و تکنیــک از در صلــح 
ــت در آن  ــی عدال ــم روم ــه مفاهی ــی، ک ــی ژرمن ــد. ســنن قبیله‌گرای برنیام
ــۀ  ــاوی تمرکزگرایان ــا دع ــا تنشــی حل‌نشــده ب ــا ب ــود، قرن‌ه ــا شــده ب الق
ــک  ــاوی به‌لحــاظ ایدئولوژی ــف پادشــاهی‌ها و دع ــی ضعی به‌لحــاظ محتوای
ــی‌اش  ــای داخل ــه دری ــه ب ــا ک ــت. اروپ ــی می‌زیس ــتگاه پاپ ــود دس ظنّ‌آل
ــش  ــا و در کوه‌های ــم، در باتلاق‌ه ــود، در جنگل‌هــای عظی ــس نشســته ب پ
مدفــون بود_یــک قربانــی مهاجمــان بدفرجــام از شــمال و شــرق. در اینجــا، 
ــود کــه زمینــه  ــه یــک فتــرت اجتماعــی‌ مبــدل گشــته ب ــی ب مِلــک ارباب
ــرن  ــع مــی‌زدود. از ق ــن تاریخــی از موان ــرای یــک نقطــۀ عزیمــت نوی را ب
یازدهــم بــه ایــن ســو، تکنیــک بــا قدرتــی شــروع بــه جهیــدن کــرد کــه از 
انقــاب نوســنگی دیــده نشــده بــود. بــا ترتیــب پی‌درپــی، متعاقب اســتفاده 
ــادۀ  ــدند: ق ــه ش ــه کار گرفت ــز ب ــر نی ــای دیگ ــیاب‌بادی تکنیک‌ه از آس
اســب )کــه کشــیدن خیش‌هــای ســنگین و حمل‌و‌نقــل ارزان کالاهــا درون 
ســرزمین را ممکــن می‌گردانیــد(، پیشــرفت‌های درخشــان در فلزگــری و 
ابزارهــای فلــزی، یــک نظــام باصلابــت کشــاورزیِ به‌شــدت توســعه‌یافته، 
ــی اســتوار  ــر قطعــات چوب ــا ب یــک تکنیــک پیچیــدۀ ماشــینی کــه عمدت
ــۀ شــگفتی  ــه می‌توانســت مای ــی ک ــده از چرخ‌آب ــۀ پیچی ــک گون ــود و ی ب

مهندســان خبــرۀ رومــی شــود. 
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امــا هیچ‌کــدام از ایــن ابداعــات تکنیکــی تغییــر سرنوشت‌ســازی در روابــط 
ــار  ــی را کن ــس یونان ــر پولی ــرد. اگ ــاد نک ــطایی ایج ــرون وس ــی ق اجتماع
بگذاریــم، شــهرهای قــرون وســطایی معمــولا دموکراتیک‌تــر از دیگــر مراکز 
ــد، نظــام ارضــی در آنهــا کمتــر بسیج‌شــده و  شــهری عهــد باســتان بودن
ــاختار  ــد و س ــر بودن ــه فردگرات ــه‌های صنعتگران ــود، پیش ــده ب عقلانی‌ش
دموکراتیــک داشــتند. مــا ایــن شــکل مســاعد شــرایط اجتماعی-تکنیکــی 
ــت و  ــه ایــن مطلــب شــرح بدهیــم کــه دول ــدون اشــاره ب را نمی‌توانیــم ب
ــی و  ــخ تمرکزگرای ــه نقطــۀ حضیــض خــود در تاری دیوان‌ســالاری‌هایش ب
دیــوان ســالاری سیاســی نائــل شــده بودنــد. تــا زمــان ظهــور دولت-ملــت 
ــا  ــم ت ــده‌های پانزده ــل س ــدّ فاص ــپانیا در ح ــه و اس ــتان، فرانس در انگلس
ــه آزادی نســبی‌ای از خودکامگــی و دیوان‌ســالاری‌هایی  شــانزدهم، اروپــا ب
کــه زیســت اجتماعــی شــمال آفریقــا، خاورمیانــه و آســیا را پوشــانده بــود، 

دســت یافتــه بــود. 
طبقــه‌ای کــه بیشــترین منفعــت را از برآمــدن دولت-ملــت بــرد بــورژوازی 
ــدن، و  ــال متمرکزش ــده در ح ــو فزاین ــاهی‌های به‌نح ــود. پادش ــی ب اروپای
زیردســتان روبه‌رشــد دیوان‌سالارشــان، نظــم و نظــام شــاه را در مســیرهای 
ــای داوری  ــر نظام‌ه ــاه را ب ــم ش ــاختند و محاک ــرار س ــا برق ــی اروپ داخل
محلــی عدالــت، مســکوکات شــاه را بــه پــول رایــج فلــزی بی‌ســامان کــه 
ــاوگان  ــع می‌شــد، ن ــی سارق‌مســلک توزی توســط بارون‌هــای به‌لحــاظ مال
دریایــی شــاه را بــر انبــوه دزدان دریایــی و ارتــش شــاه را بــر بازارهــای اخیرا 
تشکیل‌شــده در مســتعمرات تحمیــل کردنــد. ایــن ســاختار، حتــی بیــش 
ــرای  ــادی را ب از هــر »پیشــرفت« چشــمگیری در ابزارهــای تکنیکــی، بنی
ــم  ــاد عظی ــن بنی ــروی کار فراهــم آورد: ای ــم بعــدی بســیج نی نظــام عظی
ــه فقــط در اقتصــاد  ــود. خاســتگاه‌های انگلیســی کارِ انتزاعــی ن ــه ب کارخان
ــت  ــۀ آن یاف ــی به‌وضــوح تعریف‌شــدۀ نســبت‌های مبادل ــازار و نظــام پول ب
ــا  ــود. در آنج ــدا ب ــز پی ــی نی ــتایی انگلیس ــی روس ــه در نواح ــد، بلک می‌ش
»ســازندگان«1، کــه مــواد خــام و ســازه‌های نیمه‌ســاخته را بــه کلبه‌هــای 

1.Factors
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ــقف  ــک س ــر ی ــا را زی ــۀ آنه ــا هم ــد، تدریج ــل می‌کردن ــران حم کارگ
ــبتا  ــد نس ــا کالب ــد ت ــه«( گردهم‌آوردن ــک »کارخان ــد )ی ــقف واح واحدس
ــردِ  ــگاه س ــتان و ن ــیارانۀ سرپرس ــارت هش ــت نظ ــک را تح ــنتی تکنی س
تنگ‌نظرانــه، بــی‌روح و مزورانــۀ کارآفرینــان عقلانی‌ســازی و تقویــت 

ــد. کنن
کارخانــۀ اولیــه هیــچ موهبــت تکنیکــی‌ فراگیــری غیــر از انتــزاع، 
ــرد.  ــان_عرضه نک ــمش در انس ــیء‌انگاری کار_و تجس ــازی و ش عقلانی‌س
نخ‌ریســی، بافندگــی و رنگــرزی همچنــان بــا دســتگاه‌هایی انجــام می‌شــد 
کــه کارگــران خانگــی نســل‌ها در خانــه از آن بهــره می‌بردنــد. تــا یــک قرن 
بعــد یــا حتــی چندیــن قــرن بعــد کــه دســتگاه‌های نخ‌ریســی، بافندگــی 
ــه  ــه‌ای ب ــروی محرک ــا نی ــور ی ــچ موت ــداع شــدند، هی ــاف اب و رنگــرزی الی
ایــن تجهیــزات قدیمــی افــزوده نشــد. امــا یــک تکنیــک نویــن جایگزیــن 
تکنیــک قدیمــی شــد: تکنیــک سرپرســتی بــا تقویــت عــاری از روح فرایند 
ــده‎ی  ــکال تحقیرکنن ــی‌ و اشَ ــرس و ناامن ــدان ت ــاری از وج ــج ع کار، تروی
ــراد را،  ــه اف ــد و ن ــولات را می‌خریدن ــازندگان« محص ــر. »س ــار نظارتگ رفت
حال‌آنکــه کارخانه‌هــا افــراد را می‌خریدنــد و نــه محصــولات را. ایــن 
تقلیــل‌دادن کار از تجســمش در محصــولات بــه یــک توانــش در افــراد امــر 
سرنوشت‌ســازی بــود؛ ایــن اقــدام افــرادِ نســبتا خودآییــن را بــه محصــولات 
کامــا تحــت نظــارت تبدیــل کــرد و بــه محصــولات خودآیینــی‌ای بخشــید 
کــه آنهــا را بــه افــراد شــبیه کــرد. کیفیــت جانمنــدی کــه اشــیاء کســب 
می‌کنند_کیفیاتــی کــه مارکــس به‌درســتی آنهــا را »بت‌واره‌انــگاری« 
ــد.  ــه می‌ش ــان فروخت ــد انس ــات جانمن ــای کیفی ــه به ــا می‌نامد_ب کالاه
طبقــه‌ای از فرودســتان ایجــاد شــد کــه تقریبــا بــه‌ همــان انــدازۀ کارخانه‌ای 
ــود_ ــرد غیرارگانیــک ب ــزاری از آن بهــره می‌ب ــرد و اب ــه در آن کار می‌ک ک

اســتحاله‌ای در خــودِ انســانیت بــه وقــوع پیوســت کــه پیامدهــای عمیقــی 
بــرای میــراث اســتیلا و آتیــۀ آزادی آدمیــان داشــت. 

گذشــته از آرایــه‌ای شــگفت‌آور از ابزارهــا و نیروهــای محرکــه کــه کارخانــه 
ــه  ــن دســتاورد تکنیکــی کارخان ــت، مهمتری ــه کار می‌گرف ــش ب در خدمات
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ــرکت‌های  ــه ش ــهامی ب ــرکت‌های س ــد ش ــود. رش ــک اداره رخ نم در تکنی
چندملیتــی و تحــوّل سرپرســتان پرخاشــگر نیرومنــد بــه مدیــران 
ــی  ــای تکنیک ــد ابزاره ــر از رش ــرکت‌ها، کمت ــۀ ش ــورد چندزبان خوش‌برخ
ــار شــاهانه  ــی‌اش از یــک درب ــز از دگرگون ــت نی واجــد اهمیــت نبــود. دول
بــه یــک انبوهــۀ دیوان‌ســالارانۀ عظیــم بــه همــراه قــوای قهرآمیــزش کــه 
ــا اتــکای بــه خــود در درون مرزهــای کشــور شــکل داد،  دولت-ملتــی را ب
ــاهی‌های  ــتیبان پادش ــه پش ــالارانه‌ای ک ــتگاه دیوان‌س ــرد. دس ــه نک مضایق
آشــکارا تمامیت‌‌‌خواهانــه‌ای همچــون اینکاهــای پــرو و فراعنــۀ مصــر بــود 
ــهرهای  ــرکتی ش ــی و ش ــی، مدن ــالاری‌های مدیریت ــعاع دیوان‌س تحت‌الش

تجــاری آمریکایــی، اروپایــی یــا ژاپنــی قــرار گرفــت. 
ــردد.  ــی گ ــن تلق ــک تبیی ــد ی ــوّل نمی‌توان ــن تح ــرفِ ای ــفِ ص ــا توصی ام
ــده  ــک نهادینه‌ش ــک تکنی ــۀ ی ــه به‌مثاب ــالاری، ک ــتگاه‌های دیوان‌س خاس
ــوده  ــدوی ب ــان ب ــا در جه ــود، چه‌بس ــته می‌ش ــش انگاش ــکای خوی ــه ات ب
باشــد. اشــارۀ مــن صرفــا بــه دیالکتیــک درونــی سلســله‌مراتبی نیســت کــه 
یــک میــراث اســتیلا بــه شــکل پیرســالاری، انجمــن روحانیان، پدرســالاری 
و خان‌ســالاری جنــگاوران را بــه بــار مــی‌آورد. بلکــه مــن دغدغــۀ همســانی 
ــه  ــی ک ــوص اوی ــی در خص ــه دارم، یعن ــی مردان ــپهر مدن ــوص س در خص
ــازوکارهای  ــۀ س ــی را به‌منزل ــی و نظام ــدۀ آیین ــای عقلانی‌سازی‌ش نظام‌ه
اجبــاری بــرای شــأن و مرتبــۀ دوســویۀ خــود در جامعــۀ ارگانیــک پدیــد 
ــت  ــتۀ فعالی ــه زن هس ــی، ک ــۀ خانگ ــک جامع ــرد در ی ــت. م آورده‌ اس
اجتماعــی اصیلــش را شــکل داده اســت، بــه ناگزیــر کمتــر از یــک جامعــۀ 
مدنی_جامعــه‌ای کــه او مجبــور اســت یــک ســپهر کامــا نظم‌و‌نســق‌یافته 
و ســاختاریافته از زندگانــی را در آن بپروراند_برخــوردار می‌گــردد. هویــت 
مــرد در جامعــه‌ای کــه تولیــد و تناســل بــر حــول محــور زن متمرکز اســت 
در خطــر اســت، یعنــی آنجــا کــه »جــادو«ی زندگــی ذاتــا در فرایندهــای 
زندگــی زن جــای دارد و آنجــا کــه پــرورش نوبــاوگان، ســازماندهی خانــه 
و بــاروری طبیعــت گویــا کارکردهــای جنســیت و شــخصیت اوینــد. اینکــه 
مــرد بــه مادرمحــوری »رشــک مــی‌ورزد« یــا خیــر هیــچ موضوعیتی نــدارد، 
او بایــد هویتــی مخصــوص بــه خــود را رشــد بدهــد کــه ممکــن اســت در 
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ــد.  ــی خــود را بیاب جنــگ، تکبــر و انقیــاد کژدیس‌تریــن تجلّ
هویــت مردانــه مجبــور نیســت برآوردگــی را در مــدار اســتیلا بیابــد، بلکــه 
ــرای کل  ــد ب ــاق می‎افت ــی اتف ــزان قابل‌توجه ــه می ــتیلا ب ــه اس ــا ک آنج
ــن  ــط‌یافتن ای ــا بس ــط ب ــه فق ــود. ن ــد ب ــک خواه ــی مهل ــط اجتماع محی
ســپهر مدنــی بــه یــک ســپهر سیاســیِ غالبــا نظامــی، خــودِ اجتمــاع دچــار 
دگردیســی شــد، بلکــه اجتماعــات پیرامونــی نیــز ناگزیــر شــدند بــه تحــوّل 
ــا تهاجمــی_  ــی ی ــی واکنش_تدافع نامســاعد در درون زیســت‌بوم اجتماع
نشــان دهنــد. یــک فرهنــگ آشــکارا دموکراتیــک، مســاوات‌طلب و شــاید 
مادرمحــور همچــون فرهنــگ نازکاهــای آنــد ناگزیــر شــد بــه یــک فرهنــگ 
اقتدارگرایانــه، سلســله‌مراتبی، پدرســالارانه_و نظامی‌گرایــی_ مجــاور 
همچــون موچــه واکنــش خشــونت‌آمیز نشــان بدهــد. دیــر یــا زود هــر دو 
مجبــور بودنــد به‌منزلــۀ خان‌ســالارهای جبارمــآب بــا هــم مواجــه گردنــد، 
ــازکا ناگزیــر می‌شــد خــود را بــه موچــه تســلیم کنــد. همــواره یــک  یــا ن
ــه اینکــه  ــا توجــه ب فراینــد انتخــاب منفــی در ســطح زیســت سیاســی، ب
به‌نحــوی بســنده در معــرض نیروهــای خارجــی قــرار داشــت، در کار بــود تا 
ــای  ــردن فرهنگ‌ه ــای قربانی‌ک ــه به ــش ب ــای ددمن ــط فرهنگ‌ه ــه بس ب
ــۀ  ــی مای ــوّل اجتماع ــوص تح ــه در خص ــد. آنچ ــاعدت کن ــر مس معتدل‌ت
شــگفتی اســت ظهــور خودکامگــی جهــان نــو و قدیــم نبــود، بلکــه غیبــت 
کلــی آنهــا دربخش‌هــای وســیعی از جهــان بــود. ایــن شــاهدی اســت بــر 
ــیاری  ــه در آن بس ــک ک ــۀ ارگانی ــت در ذات جامع ــوای خوش‌طین ــک ق ی
ــات  ــده، اختلاف ــدی، کارِ بسیج‌ش ــی دولت‌من ــیر اجتماع ــا از مس فرهنگ‌ه
طبقاتــی و جنگ‌پیشــگی تبعیــت نکردند‌_به‌واقــع آنهــا غالبــا بــه مناطــق 

دورتــر پــس نشســتند تــا خودشــان را از ایــن تقدیــر مصــون بدارنــد. 
شــاید مهمتریــن عامــل ایدئولوژیــکِ پرورش‌یافتــن ســرمایه‌داری در جامعۀ 
اروپایــی مســیحیت بــود، بــا تأکیــد قــوی‌اش بــر تفــرّد، احتــرام بســیارش بر 
ــی  ــۀ انتزاع ــک ماورالطبیع ــه ی ــتگارگرانۀ کار، تعالی‌بخشــیدن ب ــش رس نق
در برابــر یــک طبیعــت انضمامــی و نفــی اهمیــت اجتمــاع به‌مثابــۀ 
ــری  ــون‌ها و هن ــاس ادیس ــی. توم ــی پاپ ــاع جهان ــز از اجتم ــری متمای ام
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فوردهــای جهــان افــراد بزرگــی نبودنــد، بلکــه آنهــا یقینــا اگوهــای آزمندی 
بودند_کاریکاتورهــای عوامانــه از »مــردان غضبنــاک« انجیلــی. دگردیســی 
ــد از آن  ــه بای ــود ک ــان ب ــه‌ای عی ــز وسوس ــان نی ــه ارادۀ انس ــوه ب ارادۀ یه
اجتنــاب می‌شــد. حتــی کشیشــان و مبلغــان کلیســا، کــه تعصــب غیورانــه‌ 
برانگیزاننده‌شــان بــود، آشــکارا بیشــتر مــردان بــورژوا بودنــد تــا قهرمانــان 

هومــری کــه طبــق قوانیــن یــک فرهنــگ شــرم می‌زیســتند. 
ــیّ  ــای ط ــدن را به‌معن ــه اهتمام‌ورزی ــخصی، ک ــوی ش ــر اگ ــد ب ــن تأکی ای
ــال کار  ــق قلمــداد می‌کــرد، به‌واســطۀ دل‌مشــغولی مســیحیت در قب طری
تقویــت شــد. به‌لحــاظ تاریخــی، کلیســا عالی‌تریــن توجهــات خــود را بــه 
ایمــان معطــوف داشــته بــود و نــه بــه کوشــش، بــه مراقبــه معطوف داشــته 
ــطایی  ــرون وس ــیحی ق ــای مس ــل، نظام‌ه ــا در عم ــه کار. ام ــه ب ــود و ن ب
مشــغول کار این‌جهانــی بــر روی تشــکیلاتی بودنــد کــه بــر نظــام دهقانــیِ 
ــا  ــاد. صومعه‌ه ــق نه ــری عمی ــعه‌نیافته تاثی ــک توس ــاظ تکنولوژی ــه لح ب
ــد؛  نقــش عمــده‌ای در ابــداع تکنیک‌هــا و عقلانی‌ســازی کار ایفــا می‌کردن
به‌واقــع آنهــا در مقــام مبلــغ پیشــگام بودنــد، نــه فقــط در اشــاعۀ ایمــان، 
بلکــه در اشــاعۀ دانــش تکنیکــی و نظام‌هــای برنامه‌ریــزی شــده و منظّــم 
کار. در آن حوزه‌هــا صومعه‌هــا بــا واکنشــی خوشــایند مواجــه شــدند، چــون 
ــدت  ــیِ به‌ش ــات دهقان ــرای اجتماع ــت کار ب ــاب فضیل ــود در ب ــازی نب نی
ــی  ــرد تکنیک ــاج خ ــه محت ــا نومیدان ــرا آنه ــد، زی ــه کنن ــروم موعظ مح

ــد.   ــش و منظــم صومعــه بودن ــا دان نظام‌هــای ب
اخــاق کار، برغــم ســوء شــهرت امــروزی‌اش به‌منزلــۀ یــک خدعــۀ 
ــداع  ــاصنعتی اب ــم پیش ــات حاک ــا طبق ــورژوازی ی ــط ب ــتی، توس کالونیس
ــوان در خــودِ به‌لحــاظ  نشــد. از قضــای روزگار، ســابقۀ اخــاق کار را می‌ت
اجتماعــی محــروم آنهــا پــی جســت. اخــاق کار نخســتین‌بار در کارهــا و 
روزهــای هزیــود ظاهــر شــده اســت، یــک ایلیــاد دهقانــی در قــرن هفتــم 
پیــش از میــاد کــه عنــوان و فحــوای ضدقهرمانانــه و روزمــره‌اش انعکاســی 
ــود. نخســتین‌بار  ــه‌اش ب ــی فقیران ــر و زندگان ــه انســان فقی ــن ب از ادای دِی
در یــک میــراث مکتــوب، کار در تقابــل بــا بی‌باکــی، بســان یــک خصلــت 
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ــان شــد. انســان فضیلت‌منــدی  شــرافت‌مندی و مســئولیت شــخصی نمای
کــه بــه یــوغ زحمــت گــردن می‌نهــاد در کانــون صحنۀ شــاعرانه می‌ایســتاد 
و بــا غیــظ و غضــب بــر جایــگاه اشــراف کــه بــا دســترنج و کار او می‌زیینــد 
ــش را  ــای خوی ــر فضیلت‌ه ــان فقی ــن آدمی ــرد. بنابرای ــت‌اندازی می‌ک دس
ــد‌آن  ــی و به‌مانن ــراض و صرفه‌جوی ــای زحمت‌کشــی، اعِ ــۀ خصلت‌ه به‌مثاب
ــر فــرد برخــورداری کــه از زندگانــی  ــا تفــوّق خــود را ب گردهــم ‌آوردنــد ت
تن‌پرورانــه، کامروایانــه و لــذت بهره‌منــد اســت بــه اثبــات برســانند. بعدهــا 
طبقــات حاکــم دریافتنــد کــه هزیــود چــه گنــج بی‌صاحــب ارزشــمندی 
ــربه‌زیران  ــرای س ــر را ب ــت فق ــز فضیل ــا نی ــت. آنه ــیده اس ــا بخش ــه آنه ب
ــه  ــتند، حال‌آنک ــت می‌جس ــج را در بهش ــه گن ــی ک ــرای آنان ــتودند، ب س
ــد  ــم بای ــان را در جهن ــود زمینی‌ش ــزای »بهشــت« گناه‌آل ــرازان ج گردن‌ف

می‌پرداختنــد. 
پــس زحمــت، اجــر خــود را در جماعــت مســیحیان داشــت، همچنانکــه 
مراقبــه اجــر خویــش را در میــان نخبــگان مســیحی داشــت. ایــن اجرهــا 
مســلما قــدری مبهــم بودنــد: یــک زندگانــی اثیــری و جاودانــه کــه چه‌بســا 
ملال‌آورتــر از زندگانــی دنیــوی بــود، یــک تکریــم مــدام از خداونــد، یــک 
ــن  ــن را این‌چنی ــه کوکی ــش ک ــی کامبخ ــور انضمام ــزع از ام ــان منت جه
بــر بهشــت تفــوّق داده بــود. مســیحیت در ماورالطبیعــۀ انضمامــی خویــش 
پیش‌تــر هــوس مــاده انتزاعــی و کار انتزاعــی را در ســر پرورانیــده بــود. یهوه 
ــی  ــود و حت ــدار1 ســخن ب ــا پیِ‌پدی ــود، طبیعــت صرف ــام ب ــدی بی‌ن خداون
ــد  ــردن فضیلت‌من ــت کارک ــر از خــود فعالی ــای نیــک فی‌نفســه کمت کاره
بــود. تفکیــک کارکــردن از کارها_تفکیــک فراینــد کار انتزاعــی از ارزش‌های 
مصــرف انضمامــی‌ای کــه کار تولیــد می‌کرد_به‌شــدت ویران‌شــهرانه بــود. 
بقــای ارزش‌هــای مصــرف انضمامــی چیزهــا در جهانــی کــه آنهــا عمدتــا به 
ارزش‌هــای مبادلــه تقلیــل داده شــده بودنــد، خیــال خــوش پنهانــی بــود 
ــی  ــا نف ــی آنه ــود. نف ــون شــده ب ــس کالا مدف ــه در درون زیســت کژدی ک
دعــوی انســان بــر برخــورداری و لذتــی بــود کــه کالا قــرار بــود بــه بشــر 

1. Epiphenomenon
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ــای یــک  ــی افراطــی همت ــدگاه زاهدمنشــانه و عقلان ــد. یــک دی اعطــا کن
دیــدگاه لذت‌جویانــه و غریــزی بــود. امــا ایــن نفــی، دقیقــا همــان کارکــرد 
الهیاتــی‌ای بــود کــه ســخن را مقــدم بــر عمــل ، ماوراالطبیعــه را مقــدم بــر 

طبیعــت و کارکــردن را مقــدم بــر کارهــا قــرار مــی‌داد.
ــه آنچــه در  ــک، نســبت ب ــعا ایدئولوژی ــث مســائل موس مســیحیت، از حی
عمــل محقــق شــد اختلافــات کمتــری بــا گالیلــه داشــت. جهــان گالیلــه‌ای 
ــاوت  ــدام، علی‌الاصــول تف ــت مُ ــی و برخــوردار از حرک ــد زندگان ــادۀ فاق م
ــدون  ــه امــری کــه ب ــدگاه مســیحی طبیعــت به‌مثاب ــا دی بســیار اندکــی ب
ــۀ  ــت. در زمان ــود داش ــا ب ــا بی‌معن ــمانی ذات ــۀ آس ــک ماورالطبیع ــر ی تنوی
ــا حتــی بنویســد( بی‌آنکــه  ــد )ی ــن، فــرد می‌توانســت اصــول را بخوان نیوت
تعارضــی میــان کلیســا و انجمن ســلطنتی ]برای پیشــرفت دانــش طبیعی[ 
ــل،  ــی طوی ــرای مدت ــه ب ــود ک ــی ب ــاده‌لوحی و بدگمان ــد. س ــاس کن احس
ــرده  ــن دیدگاه‌هــای خویشــاوند مســیحی و علمــی را از هــم منفــک ک ای
ــردی چپق‌هــای تشــریفاتی  ــود. دود حاکــی از وفــاق میــان ایــن دو از گِ ب
ــرون  ــع مــدرن ب سرخپوســتان دمیــده نشــد، بلکــه از دودکش‌هــای صنای

آمــد. 
در نهایــت، هیــچ دینــی جدی‌تــر از مســیحیت اصالــت، شــدت و معنــاداری 
تعلــق بــه اجتمــاع را مــورد تاخت‌و‌تــاز خــود قــرار نــداد. مستمســک رواقــی 
به‌جهــت پذیــرش یــک هومانیتــاس جهان‌شــمول مســتلزم نفــی وفــاداری 
فــرد بــه اجتمــاع نبــود، بلکــه صرفــا مســتلزم صحه‌گــذاری فــرد بــر قرابــت 
عرفانی با »شــهر انســان« بود. مستمســک مســیحی بــرای یــک هومانیتاس 
جهان‌شــمول به‌واقــع محیلانه‌تــر بــود. مســیحیت زیرکانــه دعــاوی دولــت 
را تصدیــق کــرد، امــا کوشــید دعــاوی اجتمــاع را بــا دعــاوی »شــهر خــدا«، 
خاصّــه کلیســا، جایگزیــن کنــد. رشــکِ کلیســا بــه وفــاداری بــه اجتمــاع 
مســیحی، امــری مهلــک بــود؛ دیــن فرمان‌بــرداری بی‌چون‌و‌چــرا در برابــر 
زیربنــای کشیشــانه‌اش را مطالبــه می‌کــرد. مفهــوم جماعــت متضمــن ایــن 
بــود کــه کشیشــان بــر همــۀ دعــاوی همگانــی ناظــر بــه اشــخاص_به‌واقع 
بــر همــۀ روابــط میــان اشــخاص بــه غیــر از آنهایــی کــه توســط خــدا مقدّر 
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ــه و  ــر تثنی ــی ب ــر از اصــول مبتن ــه غی ــر همــۀ اصــول ب شــده اســت_و ب
نواهــی مســیح بــرای شــاگردانش فائــق باشــند. بنابرایــن کلیســا خصومــت 
نهانــی‌ای بــا اجتمــاع داشــت_همچنانکه دولــت بــا پیونــد خونــی، حتــی به 
شــکل پدرســالارانه‌اش از در صلــح برنیامــد. در اینجــا ســرمایه‌داری صنعتی 
ــی  ــوم بورژوای ــان مفه ــل می ــاق کام ــک انطب ــش ی ــش ماقبل همچــون دان
شــهروندی و مســیحیت یافــت. اگــوی معلــق کــه همــۀ ریشــه‌های اجتمــاع 
را برکنــده بــود، آرمــان فردیــت و شــخصیت ســرمایه‌داری شــد. »آدم‌هــای 
ــیدند،  ــا می‌ترس ــدت از آنه ــع به‌ش ــۀ جوام ــه هم ــالار« ک ــرور و ‌س بی‌س
ــزان  ــکا و گری ــان خود-ات ــدی از کارآفرین ــر جدی ــه تصوی ــل شــدند ب تبدی
از قیــد و بنــد_و همتایانشــان در پرولتاریــای ریشــه‌برکندۀ محــروم از 

. لکیت ما
ــک از  ــردن تکنی ــه جهــت عاری‌ک ــن کوشــش ب ــه ای ــد آنچــه را ک ــا بای م
ــد روح ابداعــات تکنیکــی می‌کنــد شناســایی  خاســتگاه اجتماعــی‌اش عای
کنیــم. اگــر معنــای راســتین تخنــه دربردارنــدۀ یــک تأکیــد اخلاقــی بــر 
ــی‌ای  ــت اجتماع ــر عاملی ــا اگ ــد تنه ــن تأکی ــگاه ای ــد، آن ــت باش محدودی
وجــود داشــته باشــد کــه ایــن طــرز تلقــی را تغذیــه و تقویــت کنــد واجــد 
اعتبــار خواهــد بــود. بــه میزانــی کــه تخنــه درگیــر تقابــل بــا جامعــه شــود، 
ایــن واژه بــار معنایــی اخلاقــی نخســتینش را از دســت خواهــد داد و مطلقــا 
ابــزاری خواهــد شــد. وقتــی قیــود اجتماعــی مبتنــی بــر اخــاق و نهادهــای 
اجتماعــی به‌نحــو ایدئولوژیــک و فیزیکــی منهــدم گشــتند، تکنیــک رهــا 
شــد تــا از هیــچ قاعده‌ای جــز منفعت شــخصی، ســود، انباشــتگی و نیازهای 
ــه‌ای  ــای دیرین ــد. محدودیت‌ه ــت نکن ــر تبعی ــازار چپاول‌گ ــک اقتصــاد ب ی
کــه تکنیــک را در یــک خاســتگاه اجتماعــی مهــار می‌کــرد ناپدیــد شــدند 
و بــرای نخســتین‌بار در تاریــخ تکنیــک آزاد شــد تــا نمــو خویــش را بــدون 

هدفــی غیــر آنچــه بــازار بــه آن دیکتــه می‌کنــد پــی بجویــد.
***

رومیــان کوره‌هــای آهنــی خــود را تکثیــر کردنــد بــه جــای اینکــه آنهــا را 
بزرگتــر کننــد، ســبب ایــن امــر کندذهنــی تکنولوژیــک آنهــا نبــود، بلکــه 



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 468

ــوری روم از آن شــکل  ــه امپرات ــی ک ــه اجتماع ــود ک ــن ب ــا ای ــت عمدت عل
گرفتــه بــود، تکنیــک ابــزاری و نهــادی روم را تحــت نظــارت خویــش قــرار 
ــری  ــی نمی‌توانســت کوره‌هــای بزرگت ــن اینکــه ذهــن روم ــود. گفت داده ب
را تصــور کنــد صرفــا آشــکارکردن ایــن مطلــب اســت کــه تخیّــل تکنیکــی 
ایــن جامعــه، برغــم اینکــه تخیّــل سیاســی‌اش باشــکوه بــود، توســط یــک 
ــت و  ــقاق دول ــن انش ــود. ای ــه ب ــکل گرفت ــان ش ــه از جه ــی صنعتگران تلق
جامعــه، و انشــقاق قــدرت سیاســی مرکــزی و اجتمــاع، بــرای فهم سرشــت 

تکنولــوژی لیبــرال و رابطــۀ تکنولــوژی بــا آزادی ضــرورت دارد. 
ــود و  جامعــۀ ارگانیــک، گرچــه به‌لحــاظ نهــادی دچــار کژدیســی شــده ب
ــا درجــه‎ی  ــود، ام ــای پیشــا-صنعتی ملکــوک گشــته ب به‌واســطۀ تمدن‌ه
بالایــی از ســرزندگی را در زندگی‌هــای افــرادِ موســوم بــه معمولــی حفــظ 
ــف از  ــورت نحی ــک ص ــون ی ــوز همچ ــترده هن ــوادۀ گس ــود. خان ــرده ب ک
دودمــان ســنتی کارکــرد داشــت و یــک جانشــین بســیار دوام‌آوردنــی برای 
آن عرضــه کــرده بــود. بزرگترهــا حتــی بعــد از اینکــه جایــگاه سیاســی آنها 
نابــود شــد، از شــأن اجتماعــی قابل‌توجهــی برخــوردار بودنــد و پیوندهــای 
ــردی  ــط انســانی راهب ــف بســیاری از رواب ــان در تعری خویشــاوندی همچن
نســبتا قــوی بودنــد، ولــو اینکــه سرنوشت‌ســاز نبودنــد. کار همگانــی بخــش 
ــاورزی  ــه در کش ــی‌داد، خاصّ ــکل م ــتا را ش ــای روس ــهودی از طرح‌ه مش
کــه کار همگانــی بــا نیــاز بــه به‌اشتراک‌گذاشــتن ابزارهــا و دام‌هــا، 
ــدن یــک دوســویگی  ــع در دوران‌ ســختی‌ها و پروران روی‌هم‌گذاشــتن مناب
ــم  ــای عظی ــتند از بحران‌ه ــات نمی‌توانس ــدون اجتماع ــه ب ــک ک تکنولوژی
ــد،  ــس می‌گوی ــه مارک ــود. همچنانک ــن ب ــد، عجی ــدر برن ــالم ب ــان س ج
ــت  ــک پوشــش ریزباف ــی تحــت ی ــک زمان ــد ی ــه بدان ــرای اینک شــخص ب
ــته  ــود داش ــی وج ــال و نهان ــی فع ــان اجتماع ــک جه ــت ی ــیِ دول سیاس
ــر اجمــاع و توافــق ایدئولوژیــک، ســنن مشــترک و اشــتراک  اســت کــه ب
باورهــای دینــی مبتنــی بــوده اســت، مجبــور نبــود در جســتجوی »مالکیت 
زمیــن مشــترک« یــا یــک »توزیــع تغییرناپذیــر کار« باشــد، امــری کــه در 

روســتاهای هنــد در خدمــت »یــک برنامــۀ ثابــت بــرای عمــل« بــود. 
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ایــن خصایــص حتــی در جاهایــی یافــت می‌شــدند کــه خودکامگی‌هــای 
ــطۀ  ــب به‌واس ــور اغل ــص مذک ــد. خصای ــی بودن ــدت تهاجم ــی به‌ش سیاس
می‌شــدند.  برجســته  بســیار  کار  خصــوص  در  دهقانــی  نگر‌ش‌هــای 
درخشــان‌ترین ویژگــی آنهــا میزانــی بــود کــه هــر قسِــم زحمــت همگانــی، 
ــه  ــران ب ــط کارگ ــت توس ــود، می‌توانس ــا ب ــه طاقت‌فرس ــم ک ــدر ه ــر ق ه
مناســبت‌های بزمــی‌ای تبدیــل شــود کــه در خدمــت تقویــت پیوندهــای 
اجتماعــی بودنــد. میســون1 در شــرحی فرضــی از عادت‌هــای کار دهقانــان 

ــه: ــد ک ــدس می‌زن ــی ح اینکای
ــک مناســبت بانشــاط  ــد ی ــادات کار بای ــه، ع ــای همیاران ــۀ کاره همچــون هم
ــا شــوخی و آواز و آبجــوی  ــراه ب ــا، هم ــک مناســب طاقت‌فرس ــه ی ــود و ن می‌ب
ــه  ــالا ب ــد، احتم ــای معب ــردن روی زمین‌ه ــگام کارک ــه هن ــا، ب ــا2. آوازه چیچ
ــت  ــای دول ــردن روی زمین‌ه ــگام کارک ــت، و به‌هن ــوده اس ــان ب ــار خدای افتخ
ــف  ــبت‌های مختل ــا مناس ــا ب ــن آوازه ــت، ای ــوده اس ــور ب ــتایش امپرات در س
ــام  ــه اتم ــان ب ــای خدای ــه کار روی زمین‌ه ــرد اینک ــد. به‌مج ــاق می‌یافتن انطب
می‌رســید، کار روی زمین‌هــای دولــت تکــرار می‌شــد و ســپس افــراد آزاد بودنــد 
روی زمین‌هــای خــود کشــت‌و‌کار کننــد. یــک روح همگانــی یاری‌گــری وجــود 
داشــت و اگــر یــک مَــرد بــه خدمــت دولتــی فراخوانــده می‌شــد، همســایگانش 

ــد.  ــای کشــاورزی او رســیدگی می‌کردن ــام نیازه ــه تم ب

شــرح میســون تــا آن میزان کــه کشــفیات و پژوهش‌هــای باستان‌شــناختی 
در خصــوص ســنت‌های جــاری کار در آنــد و عادت‌هــای کاری آنهــا 
ــد. در  ــر می‌آی ــه نظ ــق ب ــت دقی ــث معقولی ــد، از حی ــنگری کرده‌ان روش
ــر  ــا دقــت ب ــت به‌‌شــدت خودکامــه کــه ب ــسِ ســاختار عظیــم یــک دول پ
طبقــات زیردســتش نظــارت داشــت، دهقانــان زیســت جداگانــه و به‌لحــاظ 
اجتماعــی ارگانیــک مختــص خــود را داشــتند. به‌واقــع، دولــت اینــکا ایــن 
ــۀ یــک کل،  ــه اجتمــاع به‌مثاب ــی از نظــارت به‌واســطۀ تنبی مصونیــت نهان
در صــورت نقــض مقــررات دولــت توســط اعضــا، را تلویحــا پذیرفتــه بــود. 

1.Mason                                            2.chicha
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ــول  ــه در ط ــود ک ــن ب ــت و که ــمولیت داش ــان جهان‌ش ــل چن ــن عم ای
تاریــخ مکــرر اتفــاق افتــاد. 

یکــی از درخشــان‌ترین شــرح‌ها بــر اینکــه چگونــه ســنت‌ها و اشَــکال کار 
همگانــی تــا دوران‌هــای مــدرن دوام آورد و زحمــت شــاق بــه کار بزمــی و 
مناســبتی تبدیــل شــد، در آنــا کارینینــای تالســتوی ظاهــر می‌شــود. لوین1 
)همتــای داســتانی ویــژۀ خــود تالســتوی( شــاهد ایــن بــود کــه دهقانــان 
ــت روی  ــد. او بی‌حرک ــرش را می‌چینن ــاک خواه ــک ام ــای خش علف‌ه
کومــۀ علفــی نشســته بــود و از تماشــای دهقانانــی کــه غوغاکنــان علف‌هــا 
ــگک در  ــا چن ــاختند و ب ــته‌ می‌س ــا پش ــد، از آنه ــزار می‌چیدن را در علف

گاری‌هــای چوبــی می‌گذاشــتند، »مســحور« شــده بــود. 
ــن از  ــی رنگی ــرداب، صف ــرش م ــت‌ س ــود و پش ــه ب ــچ رودخان ــش‌روی او پی پی
زنــان دهقــان حرکــت می‌کردنــد، آنهــا بلندبلنــد و دل‌شــاد ســخن می‌گفتنــد، 
ــتری  ــته‌های خاکس ــرعت در پش ــده به‌س ــای جمع‌آوری‌ش ــه علف‌ه در‌حالی‌ک

ــد. ــالا می‌آمدن ــدند و ب ــته می‌ش ــا انباش ــر روی کاه‌بن‌ه ــده ب و خمی

مــردان در پــی زنــان بــا چنگک‌هــای خــود می‌آمدنــد تــا چیــدن علف‌هــا 
تقریبــا کامــل شــود. گفت‌و‌گویــی کــه در پــی می‌آیــد بی‌نظیــر اســت:

ــاب  ــش آفت ــت: »از تاب ــود گف ــه زده ب ــن چمباتم ــار لوی ــه کن ــر ک ــوردار پی زنب
ــا  ــده«. او ب ــت ش ــه نصیب ــتنی ک ــای دوست‌داش ــن علوفه‌ه ــر و از ای ــذت بب ل
ــای  ــه علف‌ه ــزود: »چ ــدن اف ــال انباشته‌ش ــف در ح ــته‌های عل ــه دس ــاره ب اش
ــان! ببینیــد  ــگاه کنیــد! قرب ــد علــف نیســتند. ن ــان! چای‌ان دوست‌داشــتنی! قرب

ــد«.  ــا می‌مان ــرای اردک‌ه ــیدن ب ــه دانه‌پاش ــد، ب ــا را می‌چینن ــه آنه چگون

کار در واقــع در حــال تمام‌شــدن بــوده اســت و زنبــوردار پســرش را صــدا 
ــد: ــخ می‌ده ــر پاس ــد، پس می‌زن

ــاد کشــید  ــدان فری ــود و خن ــه ب ــار اســب را در دســت گرفت ــوان افس ــرد ج م
ــی  ــرزنده نگاه ــرخ‌گونه و س ــان س ــه زن ــپس ب ــدر!«، س ــود، پ ــری‌اش ب »آخ
ــه  ــان ب ــد و گاری‌ش ــتاده بودن ــا ایس ــوی گاری‌ه ــمت جل ــه در قس ــت ک انداخ
1.Levin
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انتهای افسار اسب او به‌آرامی برخورد می‌کرد.1 

ــرح‌مان از  ــوژی و ش ــان از تکنول ــا توصیف‌م ــه م ــت ک ــه‌انگیز اس وسوس
ــر اســاس کارهــای بزرگ‌مقیــاس بسیج‌شــده‌ای  ابداعــات تکنولوژیــک را ب
کــه دولت‌هــا و طبقــات حاکمــۀ نخســتین مرجــح می‌دانســتند متمرکــز 
کنیــم. دســتاوردهای قدرت_معابــد، مقابــر و قصرها_حیــرت تمام‌عیــار مــا 
از قــدرت را برمی‌انگیزاننــد. سیســتم‌های هیدرولیــک امپراتوری‌هــای 
آبرفتــی عظیــم همچــون امپراتوری‌هــای مصــری، آســیایی، بین‌النهرینــی، 
و شــهرها، راه‌هــا وســازه‌های کلان‌ســنگی آمریــکای پیشــا-کلمب بــر تاریــخ 
ســایۀ بلنــدی افکنده‌انــد. ایــن ســایه به‌نحــو تراژیکــی تکنیک‌هــای 
دهقانــان و صنعتگــران را در »بنیــاد« جامعــه تیره‌و‌تــار کــرده بــود: 
شــبکه‌های گســتردۀ روســتاها و شــهرهای کوچــک، مزرعه‌هــای ناهمســان 
ــان  ــا، بازارهایش ــک آنه ــب‌و‌کارهای کوچ ــا، کس ــی آنه ــای خانگ و باغچه‌ه
کــه در پیرامــون تهاتــر کالاهــا شــکل گرفتــه بــود، نظام‌هــای کار به‌شــدت 
ــا  ــری‌ آنه ــدی، صنعت‌گ ــا از جامعه‌من ــه‎ی آنه ــا، درک زیرکان ــویۀ آنه دوس
کــه به‌نحــوی مطلــوب فردیت‌یافتــه بــود، باغچه‌هــای آکنــده از محصــولات 
مختلــف آنهــا و منابــع محلــی‌ای کــه معــاش حقیقــی و آثــار هنــری افــراد 
1. لازم نیســت خواننــده بــرای مــن یــادآور شــود کــه روســیۀ تــزاری بهشــت دهقانــان 
نبــوده اســت، مایلــم بیفزایــم کــه مقصــود مــن نیــز دقیقــا همیــن اســت. ایــن قبیــل 
صحنه‌هــا منعکس‌کننــدۀ روســیۀ تــزاری نیســتند، بلکــه پژواکــی از یــک دوران 
ــان داشــته اســت، برخــاف نظــام  ــا جری ــی روس‌ه ــی دهقان ــه در زندگان ــد ک قبل‌ترن
ــا  ــد. مدت‌ه ــای جدی ــی رژیم‌ه ــم و صنعت‌گرای ــای قدی ــن در رژیم‌ه ــاره‌داری زمی اج
پیــش از آنکــه مــن روایــت تالســتوی را بخوانــم، داســتان‌های درخشــان‌تری از همیــن 
ســنخ را از والدیــن رعیــت‌زاده‌ام کــه در آســتانۀ قــرن بیســتم در شــهرها و روســتاهای 
روســیه زاده شــده‌اند شــنیده بــودم. آنجــا نــه فقــط گفت‌و‌گــو و خنــده و یــک حــس 
صمیمیــت همگانــی وجود داشــته اســت، حتــی خــوردن، نوشــیدن، آوازخوانــدن و حتی 
ــراد  ــا طافت‌فرساســت و اف ــوده اســت. زحمت‌کشــیدن حقیقت ــراوان ب رقصیــدن هــم ف
ــی فریفــت. پیش‌ترهــا  ــا ســرزندگی، نغمه‌هــا، محیــط طبیعــی و روح همگان ــد ب را بای
وقتــی کــه بــر طبل‌کوفتــن و بــا شــاق ضربــه‌زدن جایگزیــن لــذت خودجــوش فعالیــت 
ــی  ــۀ اجتماع ــه طبق ــر تعلق‌داشــتن ب ــت زحمــت و کیف ــه جباری ــود، کار ب ــی ب فیزیک

ــد.  ــده می‌ش ــب تباهی نامناس
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معمولــی را تامیــن می‌کــرد. یــک تاریــخ جامــع دربــارۀ تکنولــوژی، کشــت 
غذایــی و هنــر از قدیــم تــا کنــون بایــد از منظــر موســوم بــه آدمیــان عادی 
نگاشــته شــود، چنانکــه بایــد یــک تاریــخ جامــع دربــارۀ زنــان، اقلیت‌هــای 

ــود.  ــته ش ــدگان نوش ــی سرکوب‌ش ــی و به‌طورکل قوم
ــی  ــای سیاس ــی امپراتوری‌ه ــم، حت ــه می‌دانی ــوارد، همچنانک ــی م در برخ
ــک  ــزارع کوچ ــر م ــی ب ــا مبتن ــا قوی ــوری‌ هیتی‌ه ــون امپرات ــزرگ همچ ب
ــا کار  ــر روی آنه ــر ب ــش کارگ ــا ش ــج ی ــه پن ــی ک ــژه آنهای ــد. به‌وی بودن
ــزارع،  ــن م ــد. در ای ــتفاده می‌کردن ــز اس ــر نی ــاید از دو گاو ن ــرد و ش می‌ک
ــارآوردن غــات، تاکســتان، باغســتان  ــه بخش‌هــای ب زمیــن قابل‌کشــت ب
و علوفــه تقســیم می‌شــدند، علوفــه‌ای کــه به‌‌نــدرت بیــش از یــک 
ــوری روم،  ــرد. در دوران امپرات ــن می‌ک ــفندان را تأمی ــا و گوس ــه‌ از بزه رم
مزرعه‌هــای خرده‌مالــکان کــه بازمانــدۀ دوران متقــدم جمهــوری بودنــد بــا 
لاتیفوندیاهــای عظیــم کــه هــزاران بــرده روی آن کار می‌کردنــد هم‌زیســتی 
داشــتند. بــر روی پشــته‌های شــیب‌دار پلکانــی زیبــا کــه خصیصــۀ نواحــی 
کشــاورزی از اندونــزی تــا پــرو بــود فقــط بــرای منافــع دولــت کار انجــام 
نمی‌شــد، بلکــه نیازهــای خانواده‌هــای گســترده و اجتماعــات محلــی نیــز 
تأمیــن می‌شــد )غالبــا ایــن بخش‌هــا از زمین‌هــای تحــت مالکیــت دولــت 
جــدا بودنــد(. گرچــه کار اجبــاری چینــی در دودمــان ســوئی1 )حوالــی 600 
ــی 50  ــه نیروی ــد )ک ــادی می‌ش ــان ع ــون انس ــر 5 میلی ــغ ب ــادی( بال می
هزارنفــره از آنهــا نگهبانــی می‌کردنــد(، امــا اکثریــت بــزرگ دهقانــان بــه 
ــد، غــات و محصــولات  ــر روی قطعه‌زمین‌هــای خــود ادامــه می‌دادن کار ب
ــد.  ــی را می‌پروراندن ــات اهل ــد و حیوان ــت می‌کردن ــم کش ــا ه ــی را ب باغ
ــر  ــه ب ــرا ک ــت نظامی‌گ ــک دول ــود ی ــم وج ــک، برغ ــاورزی آزت ــی کش حت
ــه  ــی مختــص ب ــون باغبان ــود، اساســا در پیرام ــک مرکــزی حاکــم ب مکزی
خاندان‌هــا ســازماندهی شــده بــود، خاصــه در پیرامــون باغچه‌هــای معلــق 
ــۀ  ــطحی دریاچ ــای س ــه در پایاب‌ه ــتنی ک ــای2 دوست‌داش ــا چینامپاه ی

1.Sui dynasty                                   2.Chinampa
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مکزیک رخنه کرده بودند و رواج داشتند. 
***

اروپــای قــرون وســطایی را اگــر از منظــر »بنیــاد« کشــاورزی‌اش بنگریــم، 
به‌خوبــی بازنمایانگــر بــه ‌حــدّ کمــال ‌رســیدن مزرعه‌هــای کوچــک 
دارای محصــولات کشــاورزی مختلــط در درون چارچــوب اجتماعــی یــک 
ــش  ــا چرخ ــاز«، ب ــاورزی ب ــهور »کش ــام مش ــود. نظ ــی ب ــۀ طبقات جامع
پیرامــون  در  غلاتــش،  کشــت  تحــت  زمین‌هــای  و  آیش‌بنــدی‌اش 
ــا  ــود. ام ــر کشــت ســازماندهی شــده ب ــکِ به‌نحــو منفــرد زی قطعــاتِ باری
ــک  ــی نزدی ــتلزم هماهنگ ــا مس ــک ضرورت ــات کوچ ــه‌داری در قطع مزرع
کشــت و برداشــت میــان زارعــان قطعــات مجــاور بــود، به‌نحوی‌کــه 
ــه‌  ــم ب ــا ه ــود را ب ــای خ ــش و ابزاره ــات بارک ــا، حیوان ــان خیش‌ه دهقان
ــام  ــات انج ــارف ادواری قطع ــای نامتع ــتند. بازتوزیع‌ه ــتراک می‌گذاش اش
ــن  ــردد. ای ــرآورده گ ــر ب ــای بزرگت ــادی خانواده‌ه ــای م ــا نیازه ــد ت می‌ش
ــد،  ــل ش ــتایی منتق ــطوح روس ــه س ــی ب ــه‌داری، وقت ــای مزرع تکنیک‌ه
ــتان و  ــوش بده‌بس ــاس پرُجنب‌و‌ج ــک احس ــان آزاد، ی ــای دهقان انجمن‌ه
تقویــت ســنن همگانــی کهــن نظیــر اســتفاده از زمین‌هــای غیرقابل‌کشــت 
ــوب  ــود و چ ــن ش ــات تامی ــه حیوان ــه علوف ــوم« بدین‌منظورک ــرای »عم ب
بــرای ســوخت و مصالــح بــرای ساخت‌و‌ســاز جمــع‌آوری شــود، را پرورانــد. 
اقتصــاد تیولــداری اربابــان منطقــه‌ای به‌هیچ‌وجــه بــر ایــن جامعــۀ 
روســتاییِ به‌نحــو متزایــد لیبرتاریــن مســلط نبــود، بلکــه، صرفــا ســیطره‌ای 
ــی مجــاور داشــت. در ســالیان  ــی و بازرگان ــر شــهرهای صنعت سســت را ب
بعــد، شــهرها و روســتاها در بســیاری نواحــی اروپــا عــادت خود-مدیریتــی 
ــد.  ــوّق حاصــل کردن ــی تف ــا و کشیشــان محل ــر بارون‌ه ــد و ب را فراگرفتن
شــهرها و روســتاها، به‌ویــژه در ســوئیس و لاولنــدز و بــه میــزان بســیاری 
ــیون‌های  ــی و کنفدراس ــدرال دهقان ــای ف ــی، جمهوری‌ه ــای غرب در اروپ

ــد. ــدرت تاســیس کردن ــا و نســبتا پرُق ــا دریرپ شــهری غالب
ــان  ــن جه ــل ای ــه حاص ــن، ک ــن نوی ــبتا لیبرتاری ــادی« نس ــک نه »تکنی
ــک  ــک تکنی ــه ی ــۀ خــود بســط چشــمگیری ب ــود، به‌نوب مســحورکننده ب
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ــته از  ــت. گذش ــانی یاف ــاس انس ــک مقی ــن در ی ــبتا لیبرتاری ــزاری نس اب
آســیاب‌های آبــی کــه در سرتاســر اروپــا به‌وفــور یافــت می‌شــدند 
)کتــاب مســاحی ویلیــامِ فاتــح 5,500 آســیاب را در 3,000 قصبــۀ 
انگلیســی در 1086 میــادی ثبــت کــرده اســت(، آســیاب‌های بــادی نیــز 
ــد.  ــی بودن ــای نیایشــی تبت ــا به‌وضــوح فرفره‌ه وجــود داشــت. ریشــۀ آنه
ــر1  ــی ایپ ــهر بلژیک ــه ش ــد ک ــروان بودن ــان ف ــیزدهم چن ــرن س ــا در ق آنه
ــش 120  ــه در پیرامون ــد ک ــت ببال ــن واقعی ــه ای ــت ب ــی می‌توانس به‌تنهای
آســیاب بــادی را ســاخته اســت. حتــی درخشــان‌تر از آن، نحو‌ه‌هــای 
ــادی  ــی و ب گوناگــون شــگفت‌انگیز و بی‌ســابقۀ اســتفاده از آســیاب‌های آب
اروپایــی بــود. ایــن خصلــت چندمنظــوره نیروهــای محرکــۀ  قرون‌وســطایی 
ــزان وحــدت در کثــرت مــازم تکنیــک  ــه چــه می نشــان می‌دهــد کــه ب

بوم‌شــناختی بــود. 
آســیا‌ب‌های آبــی، کــه در زمان‌هــای متقدمــی چــون دوران یونــان 
ــات  ــیاب‌کردن غ ــرای آس ــارا ب ــود، انحص ــده ب ــناخته ش ــز ش ــتان نی باس
اســتفاده می‌شــدند؛ آســیاب‌های بــادی کــه پیش‌تــر در زمان‌هــای 
ــه  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــران م ــرن هشــتم در ای ــی همچــون ق متقدم
بودنــد، احتمــالا مختــص همــان اســتفاده‌های محــدود بودنــد. به‌خلافــش، 
مردمــان شــهرها و ولایــات ســرزنده، هشــیار و به‌نحــو فزاینــده فردیت‌یافتــۀ 
ــه منظورهــای  ــه را فقــط ب ــن نیروهــای محرک ــرون‌ وســطای متأخــر ای ق
ــن  ــردن و به‌کارانداخت ــرای بلندک ــه ب ــد، بلک ــه کار نگرفتن ــاورزی ب کش
ــدن در  ــراش، دمی ــدازی ماشــین ت ــم، به‌کاران گروهــی از چکش‌هــای عظی
ــزات و  ــه فل ــی ب ــنبادۀ جلاده ــدن ســنگ س ــای دمشــی، و چرخان کوره‌ه
ــد. علاقــۀ نویــن بــه  نیــز چــرخ آســیاب غــات مــورد اســتفاده قــرار دادن
ماشــین‌آلات، هــر چنــد کــه مقیــاس کوچکــی داشــت و طراحــی‌اش ســاده 
بــود، بــه کاربــرد به‌شــدت متنوعــی از میل‌بادامک‌هــا، میل‌لنگ‌هــا، 
پمپ‌هــا، ترکیب‌هــای ماهرانــه‌ای از چرخ‌دنده‌هــا، اهرم‌هــا و تســمه‌ها 
ختــم شــد. ایــن علاقــه همچنیــن ابــداع پیروزمندانــۀ ســاعت مکانیکــی 
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ــی‌داد و  ــش م ــا را کاه ــت طاقت‌فرس ــه زحم ــاز ب ــه نی ــد ک ــب ش را موج
ــش داد. ــتی را افزای ــولات دس ــی محص اثربخش

آنچــه در خصــوص ایــن ســرزندگی نویــن کــه در تکنیــک قــرون وســطی 
رخ داد جذابیــت دارد صرفــا احســاس عمومــی ابــداع نبــود که مشــخصه‌اش 
ــود  ــل ب ــط‌یافتن پرُطول‌و‌تفصی ــی بس ــاس جمع ــه احس ــود، بلک ــعه ب توس
کــه مشــخصه‌اش انطبــاق شــرایط نویــن بــا شــرایط اجتماعــی قدیــم بــود. 
ــرون  ــان ق ــا را از جه ــود م ــای خ ــه ارزش‌ه ــارف ک ــر متع ــاف تصوی به‌خ
وســطایی خوانــش می‌کنــد، »اتوپیاهــای« تکنیکــی آن دوره دیــدگاه و روح 
ــی  ــۀ دوران کنون ــا آینده‌گرایان ــک ی ــا«ی تکنوکراتی ــا »اتوپیاه ــی ب متفاوت
ــیار  ــتی‌های بس ــیزدهم، کش ــرن س ــی ق ــن، فرانسیس ــر بیک ــت. راج داش
نیرومنــد بزرگــی را پیش‌بینــی کــرده بــود کــه توســط یــک عملگــر حرکت 
ــش  ــۀ خوی ــای محرک ــا موتوره ــه ب ــین‌هایی ک ــا و ماش ــد، واگن‌ه می‌کنن
ــون  ــخصیت‌هایی همچ ــد. ش ــت می‌کنن ــمگیری حرک ــرعت چش بــا س
ــا  ــد، آنه ــوع نبودن ــک دوران در شــرف وق ــوی ی ــن مهندســان پیش‌گ بیک
الهــی‌دان بودنــد و نــه تکنســین‌، کیمیاگــر بودنــد و نــه دانشــمند، اصحــاب 
ــای  ــر قدرت‌ه ــتر ب ــا بیش ــر. آنه ــه صنعتگ ــد و ن ــی بودن ــفۀ مدرس فلس
مــاورای طبیعــی شــهادت می‌دادنــد تــا بــر نبــوغ انســانی. ســه قــرن بایــد 
می‌گذشــت تــا مخترعــی اصیلــی همچــون لئونــاردو داوینچــی طرح‌هــای 
رازآلــودش را ترســیم کنــد و یادداشــت‌هایش را طــوری مرقــوم کنــد کــه 

فقــط بــا اســتفاده از آینــه بتــوان خوانــد. 
ــی  ــی غن ــی همگان ــتگاه اجتماع ــک خاس ــن در ی ــۀ بیک ــک در زمان تکنی
ــک  ــه ی ــود(، خاســتگاهی ک ــه آن ب ــد ب جــای داشــت )و پیشــرفتش مقی
معرفت‌شناســی ارگانیــک طراحــی، یــک اســتفادۀ زیبایی‌شناســانه از مــواد، 
یــک بســط پرُتفصیــل تکنیــک انطباقــی، یــک احتــرام عمیــق بــه تکثــر و 
ــن  ــد. ای ــتی را پروران ــارت و چیره‌دس ــت، مه ــر کیفی ــوی ب ــد ق ــک تأکی ی
هنجارهــای ابــزاری انعــکاس هنجارهــای اجتماعــی زمانــه بودنــد. شــهرها و 
ولایــات نزدیک‌تــر از آنــی بودنــد کــه بتواننــد معابــد هندســی، کلان‌پیکری 
شــهری، روابــط اجتماعــی غیرارگانیــک و تصاویــر ملالت‌بــار از یــک جهــان 
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مکانیکــی را بــه لحــاظ عقلــی و اجتماعــی مقبولیــت ببخشــند. امــا هــر قدر 
کــه کلیســا بــر ماورالطبیعــۀ آســمانی در مقابــل طبیعــت زمینــی تأکیــد 
ــک اجــر  ــۀ ی می‌کــرد، جهــان طبیعــت به‌نحــو فزاینــده‌ای همچــون عطی
ــای  ــی در ایده‌ه ــان الهیات ــه زب ــه ب آســمانی نگریســته می‌شــد_ادراکی ک
ــرای مهــارت  ســنت فرانســیس یافــت می‌شــد. کار و ارزش فراوانــی کــه ب
ــان  ــم دهقان ــود کــه توده‌هــای عظی ــی ب ــر از آن ــاده می‌شــد تفرّدیافته‌ت نه
نظام‌هــای کار بسیج‌شــده  را پذیــرای  افــراد »بی‌ســرور و ســالار«  و 
ــا را  ــم از آدم‌ه ــای عظی ــا توده‌ه ــه م ــی ک ــد. هنگام ــی کن ــای قبل دوران‌ه
ــک  ــران ایدئولوژی ــان پیکارگ ــا را بس ــد آنه ــتر بای ــم، بیش ــر می‌آوری در نظ
قلمــداد کنیــم تــا نیــروی کار به‌شــدت مهارشــده. جامعــۀ قــرون وســطایی، 
ارزش  مســیحی  ادراک  و  تمرکز‌زدایی‌شــده‌اش  خصیصــۀ  به‌ســبب 
ــود  ــادی« نب ــری و بســیج‌کردن »آدم‌هــای ع ــه بهره‌گی ــادر ب ــردی‌اش، ق ف
تــا در کارهــای عمومــی بــرای خویــش یادمان‌ســازی کنــد. کار بی‌مــزد، در 
همــۀ مــوارد سوء‌اســتفاده‌ها، منحصــر بــود بــه تعمیــر راه‌هــای عمومــی و 
نظام‌هــای اجــاره‌داری کشــت مــواد غذایــی بــرای اربــاب تیولــدار، ســاختن 
ســازه‌های دفاعــی کــه هــم بــرای اجتمــاع لازم بــود و هــم بــرای بارون‌هــا 

و عطایــای مختلــف کار بــرای نجبــا و کلیســا. 
ــی در  ــک ســنت قدیمــی لانه‌گزین ــه از ی ــود ک ــل ب ــک خــودش مای تکنی
نزدیکــی یــک زیســت‌بوم محلــی، انطبــاق‌ پویــای خویــش بــا منابــع محلــی 
ــن،  ــد. بنابرای ــروی کن ــات، پی ــای حی ــا در بق ــرد آنه ــت منحصربف و ظرفی
به‌مثابــۀ یــک کاتالیــزور بســیار ویــژه میــان مــردم یــک منطقــه و 
محیط‌شــان عمــل می‌کــرد. دانــش غنــی از زیســتگاه_از بــوم، از حیوانــات 
ــرادی  ــه اف ــی_بود ک ــی از زمین‌شناس ــاک و حت ــرایط خ ــان، از ش و گیاه
ــود  ــۀ خ ــا آذوق ــود ت ــاخته ب ــادر س ــان‌ها2 را ق ــمن‌ها1 و س ــون بوش همچ
را در برهــوت محــض )آنطــور کــه در اروپــای عصــر ویکتوریایــی بــه ‌نظــر 
می‌آمــد( تأمیــن کننــد و از زمان‌هــای نخســتین تــا دوران قــرون وســطای 

1.Bushmen                                       2.San
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ــک  ــان ی ــی پنه ــای طبیع ــالا از گنج‌ه ــن درک ب ــد. ای ــا بیابن ــا بق اروپ
ــه اســت_قوای  ــدرن رفت ــف انســان م ــا از ک ــه کام زیست‌بوم_دانشــی ک
ــم  ــی و ه ــادی، اخلاق ــای نه ــک را درون مرزه ــان تکنی ــتثمارگرانۀ نه اس
زیســتی دوســویۀ اجتمــاع محلــی می‌نهــاد. مــردم چیــزی بیــش از زندگــی 
ــد،  ــام می‌دادن ــود را انج ــت‌بوم خ ــتی زیس ــای زیس ــرف در بالقوگی‌ه ص
ــوع  ــو می‌ســاختند و تن ــاده از ن ــا حساســیتی فوق‌الع ــا زیســت‌بوم را ب آنه
ــا به‌نحــوی  ــن )غالب ــا همچنی ــد. آنه ــاروری بوم‌شــناختی را می‌پروراندن و ب
هنرمندانــه( ابزارهــای منحصربفــرد به‌لحــاظ تکنیکــی را در ایــن خاســتگاه 
ــی خــود  ــد و در خدمــت ســرزمین محل اجتماعــی گســترده جــذب کردن

قــرار دادنــد. 
فقــط ســرمایه‌داری مــدرن می‌توانســت ایــن حساســیت باســتانی و نظــام 
ــا  ــن کار را صرف ــرمایه‌داری ای ــازد. س ــون س ــی را واژگ ــی تکنیک یکپارچگ
ــا نفهمیــم  ــداد. اگــر م ــا جایگزین‌کــردن مجموعــه‌ای از ابزارهــا انجــام ن ب
کــه ســرمایه‌داری یــک بعُــد بنیادین‌تــر پیکــرۀ اجتماعــی ســنتی را 
واژگــون کــرده اســت_یعنی یکپارچگــی اجتمــاع انســانی را_در خصــوص 
ــده‌ایم.  ــتباه ش ــار اش ــرمایه‌داری دچ ــر س ــی تباه‎گ ــاظ تاریخ ــش به‌لح نق
ــدار و  ــط خری ــه رواب ــردی ب ــط ف ــازاری_و فروکاســت رواب وقتــی نســبت ب
ــبکۀ  ــی و ش ــای صنف ــترده، اتحادیه‌ه ــوادۀ گس ــنده_جایگزین خان فروش
ــم  ــد از ه ــلِ تولی ــه و مح ــی خان ــد؛ وقت ــکاری ش ــویۀ هم ــدت دوس به‌ش
جــدا شــدند، حتــی خصــم هــم و میــدان نبــرد شــدند، میــان کشــاورزی و 
صنعتگــری و میــان صنعتگــری و کارخانــه انشــقاق افکنــده شــد؛ و نهایتــا 
وقتــی شــهر و روســتا بــه تقابلــی ســهمگین علیــه یکدیگر کشــانده شــدند؛ 
آنــگاه همــۀ پناهگاه‌هــای انســانی و ارگانیــک یــک جهــانِ به‌شــدت مکانیزه 
و عقلانی‌سازی‌شــده بــه اســارت یــک شــبکۀ مونــادی، غیرشــخصی 
و ازخودبیگانــه از روابــط درآمدنــد. بدین‌طریــق اجتمــاع ناپدیدشــدن 
خویــش را آغــاز کــرد. ســرمایه‌داری بــه ســاحت‌هایی از زیســت اجتماعــی 
هجمــه بــرد و آن را تضعیــف کــرد کــه هیچ‌کــدام از امپراتوری‌هــای بــزرگ 
گذشــته حتــی نتوانســته بودنــد بــه آن نفــوذ کننــد یــا امیــد درکشــیدنش 
ــه از هــم  ــل تکنیکــی بی‌رحمان ــه فقــط تخیّ را در خــود داشــته باشــند. ن
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گسســت، بلکــه تخیّــل انســانی نیــز چندپــاره شــد. فریــاد »تخیّــل معطوف 
بــه قــدرت« بــه یــک اســتدعا نــه فقــط بــرای رهایــی خیــال، بلکــه بــرای 
کشــف دوبــارۀ خــودِ قــوۀ تخیّــل تبدیــل شــد. خــواه حامیانــش بپذیرنــد 
ــدرت  ــه ق ــوف ب ــل معط ــان‌آوردن تخیّ ــر به‌ارمغ ــرار ب ــد، اص ــواه نپذیرن خ

متضمــن احیــای خــودّ قــدرت تخیّــل اســت. 

***
ــب«  ــای مناس ــد« و »تکنولوژی‌ه ــای رش ــر »محدودیت‌ه ــر ب ــد اخی تأکی
ــا  ــۀ نویده ــای پرُمناقش ــد معن ــه عای ــت ک ــی اس ــان ابهامات ــار هم گرفت
و ترس‌هــای »تکنولــوژی پیشــرفته« شــده بــود. مــن دربــارۀ خطــر 
تفکیــک تکنولــوژی ابــزاری »ســخت« و »نــرم« از تکنیــکِ نهــادی فــراوان 
ســخن گفتــم؛ امــا شــرح تفصیلــی یکپارچگــی آنهــا را بــه فصــل نهایــی و 
ــن  ــاختارهای ممک ــا س ــم، در آنج ــول می‌کن ــاب موک ــن کت ــاختی ای برس
ــتگاه  ــک خاس ــه ی ــخصی‌‌ای ک ــوبژکتیویتۀ ش ــانی و س ــط انس آزادی، رواب
اجتماعــی »مناســب« بــرای تکنولــوژی لیبرتاریــن ترســیم می‌کنــد، مــورد 
ــه  ــم ک ــد کن ــد تأکی ــاره بای ــن دوب ــون م ــت. اکن ــرار خواهــد گرف کاوش ق
واژگانــی همچــون »کوچــک«، »نرم«، »متوســط«، »مســاعد« و »مناســب« 
ــا  ــی ب ــو رادیکال ــه به‌نح ــر اینک ــد، مگ ــد مان ــی خواهن ــی باق ــی ته صفات
ــه  ــه یکپارچ ــداف اجتماع‌گرایان ــش و اه ــی رهایی‌بخ ــاختارهای اجتماع س
ــرا دو  ــد، زی ــتی« ندارن ــر »همزیس ــا یکدیگ ــوژی و آزادی ب ــوند. تکنول ش
ســاحت جداگانــه از زندگی‌انــد. یــا تکنیــک مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد 
تــا گرایش‌هــای بزرگتــر اجتماعــی‌ای را تقویــت کنــد کــه همیــاری انســانی 
ــن صــورت یــک  ــر ای ــا در غی ــه می‌کننــد، ی را تکنوکراتیــک و اقتدارگرایان
تکنیــک لیبرتاریــن بایــد ایجــاد شــود کــه بتوانــد تکنیــک را در هیئتــی از 
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ــک طراحــی  ــد. ی ــط بوم‌شــناختی و انســانی رهایی‌بخــش جــذب کن رواب
»کوچــک«، »نــرم«، »متوســط«، »مســاعد« و »مناســب« جامعــۀ اقتدارگرا 
ــای کاری« در »قلمــروی  ــک کاهــش »هفته‌ه ــه ی ــی ک را بیشــتر از میزان
ــد،  ــعت می‌بخش ــا وس ــد ی ــط می‌ده ــروی آزادی« را بس ــرورت«، »قلم ض

بــه جامعــۀ ارگانیــک دگرگــون نخواهــد کــرد.
آدمیــان  اجتمــاع  یکپارچگــی  واژگون‌کــردن  افزون‌بــر  ســرمایه‌داری 
مفهــوم کلاســیک »خوب‌زیســتن« را بــا پرورانــدن یــک تــرس غیرعقلانــی 
ــک  ــع ی ــا وض ــرمایه‌داری ب ــت. س ــرده اس ــوک ک ــادی ملک ــی م از کمیاب
معیــار کمّــی بــرای »زندگــی خــوب«، پیامدهــای اخلاقــی »محدودیــت« 
را زایــل کــرده اســت. ایــن خــاء اخلاقــی یــک دشــواره‎ی1 تکنیکــی خــاص 
ــراردادن  ــادل ق ــا مع ــرمایه‌داری ب ــت. س ــش آورده اس ــا پی ــۀ م را در زمان
»خوب‌زیســتن« بــا توانگرانه‌زیســتن، اثبــات ایــن مطلــب را دشــوار 
ــانی دارد  ــخصی همس ــی ش ــا خودآیین ــتر ب ــه آزادی بیش ــت ک ــرده اس ک
تــا بــا توانگــری، بیشــتر بــا دراختیارگرفتــن زندگــی همســانی دارد تــا بــا 
دراختیارگرفتــن چیزهــا، بیشــتر بــا امنیــت عاطفــی حاصــل از یک زیســت 

ــر2 ــی پروردگ اجتماع
 همســان اســت تــا بــا یــک امنیــت مــادی حاصــل از اســطورۀ یــک طبیعت 

تحــت اســتیلای تکنولــوژی ســلطه‌گر مطلق. 
ایــن  بــر  را  نمی‌توانــد چشــمان خــود  رادیــکال  بوم‌شناســی  یــک 
دشــواره‎ی تکنولوژیــک نویــن بنــدد. طــی دو ســدۀ گذشــته، تقریبــا هــر 
ــر  ــن ام ــات ای ــه اثب ــاز ب ــا نی ــر اجتماعــی ب ــرای تغیی جنبــش جــدی‌ای ب
ــد بیــش  ــا »ســخت«، می‌توان ــرم« ی ــوده اســت کــه تکنیــک، »ن مواجــه ب
ــدون‌ آنکــه محدودیت‌هــای  ــرآورده کنــد، ب از نیازهــای مــادی انســان را ب
قــراردادی و دل‌بخواهــی بــر مصــرف معقولانــه و میانه‌روانــۀ کالاهــا نهــاده 
شــود. معنــای عبــارت »بازتوزیــع ســیاه« از حیــث تاریخــی دگرگــون شــده 

1.Problematic                                   2.Nourishing
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اســت: مــا بــا معضــات انباشــت‌زدایی1 مواجــه نیســتیم، بلکــه بــا معضــات 
ــا-کمیابی،  ــاد[ پس ــتیم. ]اقتص ــه‌رو هس ــد روب ــی تولی ــای غیرعقلان نظام‌ه
آنطــور کــه مــن در کارهــای پیشــین مــورد تأکیــد قــرار داده‌ام، بــه معنــای 
ــرفت‌های  ــندگی آن پیش ــای بس ــه ‌معن ــه ب ــت، بلک ــه نیس ــور نابخردان وف
تکنولوژیکــی اســت کــه فــرد را آزاد می‌گــذارد تــا نیازهایــش را مختارانــه 
برگزینــد و بــه ابزارهایــی دســت یابــد تــا آنهــا را بــرآورده کنــد. تکنیــک 
موجــود جهــان غربی_تکنیکــی کــه علی‌الاصــول می‌توانــد بــه کل جهــان 
کاربســت یابد_می‌توانــد بیــش از کفایــت کالاهــا بــرای بــرآوردن نیازهــای 
معقــول هــر شــخص باشــد. خوشــبختانه ادبیــات وســیعی ظاهــر شــده تــا 
بــه اثبــات برســاند کــه از هیــچ کســی  لازم نیســت غــذا، پوشــاک، ســرپناه 
ــختانه  ــتدلال‌های سرس ــود.2 اس ــغ ش ــی دری ــاه کاف ــایل رف ــۀ وس و هم
ــروزه  ــه ام ــات« ک ــق نج ــاق قای ــد« و »اخ ــای رش ــرای »محدودیت‌ه ب
بســیار شــایع‌اند عمدتــا پشــتیبان داده‌هــای درســت‌نما و یــک ســازگاری 
ــتِ به‌طــور  ــک دول ــوژی نهــادی« ی ــا »تکنول ــع ب ــه معضــات مناب محیلان

1.Disaccumulation
ــا-کمیابی  ــم پس ــرال« در آنارشیس ــوژی لیب ــک تکنول ــوی ی ــه »به‌س ــد ب ــگاه کنی 2, ن
مــن )پالــو آلتــو: انتشــارات رمپارتــس، 1971(. در خصــوص در دســترس بــودن غــذا و 
سیاســت جمعیت‌شناســی، نــگاه کنیــد بــه فرانســیس لاپــه و جــوزف کولینــز، نخســت 
غــذا، )بوســتون: هاوتــون، میفلیــن و کــو، 1977(؛ ویراســتۀ ریچــارد مریــل، کشــاورزی 
رادیــکال )نیویــورک، هارپــر و راو 1976(؛ ریچــارد جــی بارنــت، ســال‌های نیــاز 
)نیویــورک: ســیمون و شوســتر، 1980(. کتــاب لاپه-کولینــز بهتریــن کتــاب از ســنخ 
ــن  ــده ای ــوی مجاب‌کنن ــت و به‌نح ــی« اس ــات غذای ــه »معض ــوط ب ــای مرب کتاب‌ه
افســانه را ردّ می‌کنــد کــه یــک »کمیابــی طبیعــی« غــذا و زمیــن کشــت‌پذیر وجــود 
دارد، حتــی در مناطقــی بــا جمعیــت روبه‌رشــد.  گرچــه بنــت خــودش را »بــا کاســاندرا 
همــدل می‌یابــد«، ایــن اساســا از آن روســت کــه او معتقــد اســت کــه »زمان‌بنــدی« 
ــی  ــواد معدن ــی م ــام و برخ ــت خ ــۀ نف ــرای عرض ــا ب ــاد تقاض ــه ازدی ــت ب ــن اس ممک
بینجامــد، وگرنــه طبیعــت »خســیس« نیســت. مــن اینکــه ایــن مطلــب به‌مثابــۀ یــک 
ــم. امــا ایــن داده‌هــا آشــکار می‌کنــد کــه  ــا خیــر را  نمی‌دان ــدگاه صحیــح اســت ی دی
مــا بــا یــک کمبــود مطلــق مــواد مواجــه نیســتیم، بلکــه بــا یــک جامعــۀ غیرعقلانــی 

مواجه‌ایــم.  
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روزافــزون اقتدارگــرا هســتند.
ایــن مســئولیت سرنوشت‌ســاز بوم‌شناســی اجتماعــی اســت کــه از 
ــر  ــر متأخرت ــز از تصوی ــد و نی ــی کن ــیس« راززدای ــت خس ــنت »طبیع س
ــر  ــی قاطع‌ت ــک شــرّ فروننشســته. حت ــۀ ی ــوژی »پیشــرفته« به‌منزل تکنول
ــدرن  ــای م ــه نظام‌ه ــد ک ــات کن ــد اثب ــی بای ــی اجتماع از آن، بوم‌شناس
ــد و  ــی غیرعقلانی‌ان ــرز فاحش ــا به‌ط ــغ کالا و نیازه ــع و تبلی ــد، توزی تولی
ــک  ــان ی ــارض می ــای متع ــود را از بدیل‌ه ــه خ ــر ک ــناختی. ه ضدّبوم‌ش
طبیعــت بالقــوه پرُســخاوت و یــک اســتفادۀ اســتثمارگرانه از تکنیــک کنــار 
ــج عمــل خواهــد  ــر ناعقلانیــت رای ــع و توجیه‌گ ــک مداف بکشــد، بســان ی
کــرد. مســلما هیــچ اســتدلال اخلاقــی به‌خــودی خــود محرومــان و 
تهی‌دســتان را قانــع نخواهــد کــرد کــه آنهــا بایــد از هــر ادعایــی بــر وفــور 
نســبی منابــع در ســرمایه‌داری دســت بکشــند. آنچــه بایــد ثابــت بشــود_نه 
صرفــا طبــق مبانــی نظــری و آماری_ایــن اســت کــه وفــورِ منابــع می‌توانــد 
در نهایــت امــر در دســترس همــگان قــرار گیرد_امــا ایــن امــر نبایــد در نزد 
ــی  ــی بوم‌شناس ــام کل ــه پی ــت ب ــن خیان ــد. ای ــز باش ــس هوس‌انگی هیچ‌ک
اجتماعــی اســت کــه از فقــرای جهــان بخواهیــم به‌دلیــل وجــود مســائل 
پرُدامنــۀ نابســامانی بوم‌شــناختی، کمبــود تکنولــوژی پیشــرفته و ادعاهــای 
ــی  ــان را از دسترس ــواد، خودش ــی م ــود طبیع ــر کمب ــی ب ــت‌نما مبن درس
ضروریــات زندگــی محــروم کننــد، و درعین‌حــال هیــچ چیــزی راجــع ‌بــه 
کمیابــی مصنوعــی مهندسی‌شــده توســط ســرمایه‌داری شــرکتی نگوییــم. 
هرچــه کــه تجدیدپذیــر نیســت تمام‌شــدنی اســت_این یــک امــر بدیهــی 
ــن  ــا چنی ــه ب ــگام مواجه ــه هن ــن ب ــت. لیک ــه اس ــدۀ کوته‌فکران انگاشته‌ش
ــع  ــن مناب ــید: ]ای ــه پرس ــوان معقولان ــده‌ای می‌ت ــی انگاشته‌ش ــر بدیه ام
تجدیدناپذیــر[ کــی تمــام خواهــد شــد؟ چگونــه؟ توســط چــه کســی؟ و بــه 
چــه دلیلــی؟ در زمانــۀ کنونــی هیــچ ادعــای جــدی‌ای وجــود نــدارد مبنــی 
بــر اینکــه هیــچ کــدام از منابــع کلان جایگزین‌ناپذیــر تــا پیــش از اینکــه 
بشــر بتوانــد بــه بدیل‌هــای جدیــد دســت بیابد، بــه پایــان خواهند رســید_ 
ــاره  ــی اش ــادی و تکنیک ــای م ــه بدیل‌ه ــط ب ــه فق ــد« ن ــای »جدی بدیل‌ه
دارد، بلکــه ارجــاع ویــژه‌ای بــه بدیل‌هــای نهــادی و اجتماعــی دارد. وظیفــۀ 
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ــای  ــژه بدیل‌ه ــا، به‌وی ــان بدیل‌ه ــش از می ــر در گزین ــق بش ــای ح ارتق
ــان‌گرایانه و  ــی، انس ــیر عقلان ــطّ س ــک خ ــون ی ــه اکن ــا ب ــه ت ــادی، ک نه
بوم‌شــناختی بــر مــا عرضــه کــرده اســت هنــوز به‌واســطۀ تکنولوژی‌هــای 
»پیشــرفته« یــا »ســطح پاییــن« بــه ســرانجام نرســیده اســت. در مجمــوع، 
ــورد  ــی م ــناس اجتماع ــط بوم‌ش ــد توس ــرفته« بای ــای »پیش تکنولوژی‌ه
ــه  ــا، ب ــن قســم تکنولوژی‌ه ــه ای ــد ک ــات کن ــا اثب ــرد ت ــرار گی اســتفاده ق
ــد.  ــر از تکنولوژی‌هــای بوم‌شــناختی مطلوبیــت دارن ــی، کمت ــل عقلان دلای
تکنولوژی‌هــای »پیشــرفته« بایــد رخصــت بیابــد کــه دعــاوی راســت‌نمای 
خــود را به‌مثابــۀ نشــان »پیشــرفت« اجتماعــی و بهزیســتی انســان اظهــار 
ــک  ــه ی ــناختی را ب ــای بوم‌ش ــعۀ بدیل‌ه ــش توس ــش از پی ــا بی کند_ت
ــلکانه.  ــرورت« کلبی‌مس ــک »ض ــول ی ــه محص ــد و ن ــل کن ــاب تبدی انتخ
باوجودایــن، موضــوع دیگــری کــه شایســته اســت به‌منزلــۀ یــک دشــوارۀ 
تکنولوژیــک مــورد بررســی قــرار گیــرد، پیونــد »قلمــروی آزادی« بــا »زمان 
آزاد«، همتــای سیاســی »کار انتزاعــی« یــا »زمــان کاری« مارکــس، اســت. 
ــن تصــور کــه آزادی  ــم: ای ــه مواجه‌ای ــزاع جباران ــک انت ــا ی ــا ب در اینجــا م
خــودش یــک Res Temporalis، یــک شــیء زمانی، اســت. شــیء زمانیِ 
زمــان آزاد، همچــون شــیء ممتــد مــادۀ تقلیل‌ناپذیــر، مُــرده اســت_»زمان 
مُــرده«‌ای کــه دانشــجویان پاریســی در مــی 1967، بــا ترجمــۀ خــودِ زمــان 
ــان  ــن منظــر، »زم ــودن، از آن آزادی را می‌جســتند. از ای ــد آزادب ــه فراین ب
آزاد« همــان زمــان انضمامــی اســت_به‌واقع یــک صــورت فعــالِ به‌لحــاظ 
اجتماعــی نظم‌و‌نســق‌یافتۀ زمــان اســت. پیامــد قیــود زمــان کاری و پیامــد 
ــه »قلمــروی ضــرورت«  ســاعت-کاری تحمیل‌شــده توســط کار انتزاعــی ب
فقــط آزادی نیســت، بلکــه اســتفاده از زمــان بــرای آزادبــودن نیــز هســت.
کاش »آرمــان زمــان آزاد«، فقــط در واکنــش بــه قیــود زمانــی مــال‌آور کار 
انتزاعــی، بــه یــک اتوپیابــاوری عنان‌گســیخته آغشــته بــود، اتوپیابــاوری‌ای 
ــه  ــای مبادل ــت ارزش‌ه ــر جباری ــرف در براب ــای مص ــوان ارزش‌ه ــه در ت ک
ــۀ  ــو به‌منزل ــک س ــان از ی ــا همچن ــان آزاد ام ــد. زم ــه می‌ش ــار مبالغ دچ
نافعال‌بــودن، و از ســویی دیگــر به‌مثابــۀ وفــور مــادی، نگریســته می‌شــود. 
ــه  ــود، و ن ــور می‌ش ــۀ آزادی از کار تص ــان به‌مثاب ــن »آزادی« همچن بنابرای
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ــوی  ــک اگ ــدف ی ــع بی‌ه ــا مناف ــا ب ــا م ــردن. در اینج ــرای کارک آزادی ب
منــزوی، یــک مونــاد لیبرتاریــن بی‌ریشــه کــه خودســرانه در طــول 
ــر  ــی خودس ــاد بورژوای ــک مون ــرای ی ــی ب ــون همتای ــی‌اش همچ زندگ
ــت،  ــران در آزادی از آن ماس ــم. کارگ ــت، مواجه‌ای ــرگردان اس ــه س بی‌ریش
در اتوپیــای ســرزندۀ فرانســوی اوایــل دهــۀ 1930 رنــه کلــر1، آزادی خــود 
ــا  ــف آنه ــد: وظای ــن یافتن ــی کوکی ــدت صنعت ــرزمین به‌ش ــک س را در ی
ــچ کاری  ــا هی ــه آنه ــد، درحالی‌ک ــام می‌ش ــین‌ها انج ــط ماش ــا توس تمام
جــز شــوخی و بازیگوشــی در زمین‌هــای مجــاور نمی‌کردنــد، آنهــا همگــی 
در ســواحل رودخانــه ماهیگیــری می‌کردنــد، ســواحلی کــه شــباهت 
ــن امــر مشــخصا بســیار مــدرن  ــاژ آنهــا داشــت. ای ــا خــط مونت غریبــی ب
بــود. قلنــدران کلــر، شــخصیت‌های اصلــی تصاویــر متحــرک، نقــش یــک 
ــر جــای  ــان ایــن اتوپیــای ســینمایی ب ــه از آزادی را در پای روایــت قلندران
نهادنــد. آنهــا »آدم‌هــای بی‌ســرور و ســالار« قــرن بیســتم هســتند کــه بــه 
ــای ســرگردان  ــد، همچــون رادیکال‌ه ــه درآمده‌ان شــکل شــهروندان جامع
چــپ جدیــد کــه »اجتماع«‌شــان را در کوله‌پشتی‌هایشــان یــا زیــر ســقف 
گاری‌هایشــان حمــل می‌کننــد. »اتوپیــا« ســحرانگیز امــا بی‌هــدف اســت، 

ــت،  ــاختار اس ــا بی‌س ــان‌گیر ام ــت، آس ــکل اس ــا بی‌ش ــوش ام خودج
ــت  ــی زیس ــوان طولان ــا می‌ت ــت. در اتوپی ــئولانه اس ــا نامس ــاعرانه ام ش
ــه  ــی ک ــآب آزادی_آرمان ــی یونانی‌م ــت. آرمان ــوب زیس ــوان خ ــا نمی‌ت ام
منحصــر بــه شــهروندان بود_متفــاوت بــود. آزادی بــرای فعالیــت بــود نــه 
ــودن  ــلِ آزادب ــل بود_عم ــک عم ــود، ی ــرو نب ــک قلم ــت. آزادی ی از فعالی
ــرورش  ــط‌دادن و پ ــد، بس ــای آزاد و بازتولی ــارکت در نهاده ــطۀ مش به‌واس
ــود  ــی آزادی از قی ــای انفعال ــا به‌معن ــرد صرف ــودن. ف ــتِ آزادب ــۀ فعالی روزان
»آزاد« نبــود، بلکــه به‌معنــای فعــال »آزادبــودن« چنیــن بود_هــم آزادبودن 
ــک  ــا ی ــل صرف ــک اجتمــاعِ اصی ــودن همشــهریان. ی ــش و هــم آزادب خوی
هیئــت ســاختارمند متشــکل از آدمیــان نیســت، بلکــه عمــلِ اجتمــاع‌ورزی 
اســت. پــس آزادی در پولیــس هیئتــی از روابــط بــود کــه مــداوم در فراینــد 

1.Rene Clair’s
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ــژ:1 ــتل دوکولان ــدۀ فوس ــد. به‌عقی ــد بودن بازتولی
مــا متحیّریــم از میــزان کاری کــه دموکراســی از آدم‌هــا می‌خواهــد. آن حکومــت 
]پولیــس[ حکومتــی کوشــا بــود. بنگریــد بــه اینکــه زندگــی یــک آتنــی چگونــه 
ــده می‌شــد  ــی ناحیــۀ ســکونتش فراخوان ــه گردهمای می‌گذشــت. یــک روز او ب
و ناگزیــر بــود بــر مســائل دینــی و سیاســی ایــن نشســتِ کوچــک تعمــق کنــد. 
روز دیگــر او بایــد بــه گردهمایــی قبیلــه‌اش می‌رفــت، یــک جشــن دینــی قــرار 
بــود تــدارک دیــده شــود، یــا مخــارج بایــد مــورد بررســی قــرار می‌گرفتنــد، یــا 
فرامینــی بنــا بــود صــادر شــود و یــا رؤســا و قضــات بایــد منصــوب می‌شــدند. او 
ســه بــار در مــاه، به‌طــور منظــم، در همایــش عمومــی مــردم شــرکت می‌کــرد 
و اجــازۀ غیبــت نداشــت. جلســه طولانــی بــود. او بدانجــا نمی‌رفــت تــا فقــط رای 
بدهــد. او صبــح بــه آنجــا می‌رســید، بایــد تــا دیرزمانــی می‌مانــد و بــه ســخنان 
خطیــب گــوش مــی‌داد. او نمی‌توانســت رای بدهــد، مگــر اینکــه از آغــاز جلســه 
ــه رای‌دادن  ــن ک ــرای ای ــنید. ب ــخنرانی‌ها را می‌ش ــۀ س ــود و هم ــر می‌ب حاض
جــزء جدی‌تریــن امــور بــود. در زمانــی رؤســای سیاســی و نظامی_یعنــی آنانــی 
کــه زندگــی او و علایقــش به‌مــدت یــک ســال بــه آنهــا ســپرده می‌شــد_ بایــد 
ــد  ــون بای ــا قان ــات وضــع می‌شــد ی ــر مالی ــی دیگ انتخــاب می‌شــدند، در زمان

تغییــر می‌کــرد. دوبــاره او بایــد دربــارۀ مســائل جنــگ رای مــی‌داد، او بایــد: 

به‌خوبــی می‌دانســت کــه اگــر جنــگ بشــود، یــا بایــد خــون خــودش را بدهــد 
ــت  ــع دول ــا مناف ــع شــخصی به‌نحــو جداناشــدنی ب ــا خــون پســرش را. مناف ی
ــا و  ــک انســان نمی‌توانســت بی‌اعتن ــود. ی ــه ب ــد پولیــس[ وحــدت یافت ]بخوانی
ــه‌زودی به‌خاطــر  ــه ب ــرد می‌دانســت ک ــر او اشــتباه می‌ک ــالات باشــد. اگ بی‌مب
آن بــه مصیبــت دچــار خواهــد شــد و در هــر رأیــی او بخــت و جانــش را گــرو 

می‌گذاشــت.2
Fustel De Coulange 	

ــرح  ــم. ش ــه کن ــا اضاف ــدار را اینج ــک هش ــه ی ــت ک ــه اس ــن آموخت ــه م ــه ب 2. تجرب
فوســتل دوکولانــژ از آزادی زیســتۀ یونانیــان »بــار«ی نیســت کــه مــن انتظــار داشــته 
ــن  ــت چنی ــی توانس ــد. م ــر دوش بکش ــخ ب ــع تاری ــن مقط ــدرن در ای ــرد م ــم ف باش
باشــد_اما نیســت. پــس مــن صرفــا شــرحی از آزادی به‌مثابــۀ امــری متمایــز از »زمــان 
فراغــت«، »بازآفرینــی« و واژۀ تهــی »فراغــت« فراهــم مــی‌آورم. آزادی »مشــغول‌بودن« 
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ــق‌یافتۀ  ــی‌ای نظم‌و‌نس ــرز غن ــل و به‌ط ــای اصی ــی خصیصه‌ه ــرای بازیاب ب
ــص  ــارۀ خصای ــرم درب ــن ناگزی ــا »آزادی از«، م ــه صرف ــرای«، و ن »آزادی ب
ــه فراینــد بازتولیــد  جامعــۀ نوینــی تعمــق کنــم کــه »مشــغول‌بودن« را ب
ــا  ــرد. ب ــد ک ــون خواه ــد دگرگ ــواره روبه‌تزای ــاس هم ــک مقی آزادی در ی
ــم  ــرح کنی ــول را مط ــش معق ــن پرس ــا ای ــت م ــن اس ــن، ممک ــود ای وج
ــای  ــد خصیصه‌ه ــی واج ــاز اجتماع ــۀ سوخت‌و‌س ــک به‌مثاب ــا تکنی ــه آی ک
ــد( کــه  صــوری‌ای اســت )خاســتگاه‌ اجتماعــی‌اش را اکنــون کنــار بگذاری
ــه  ــه تغذیــه کنــد. چگون ــۀ فعالیــت روزان ــد آزادی اجتماعــی را به‌مثاب بتوان
تخیّــل طراحــی می‌توانــد موجــب احیــای روابــط انســانی و روابــط بشــر بــا 
ــر  ــا در براب ــای م ــردن گوش‌ه ــا بازک ــد ب ــه می‌توان طبیعــت بشــود؟ چگون
صــدای طبیعــت، »ســکوت« طبیعت_مفهــوم دشــواری کــه مــا به‌واقــع بــر 
ــس  ــک ح ــد ی ــه می‌توان ــکند؟ چگون ــم_را بش ــل می‌کنی ــان تحمی خودم
همزیســتی پایــدار بــرای فعالیــت ثمربخــش مشــترک انســان و موجــودات 
طبیعــی و یــک حــس مشــارکت در جان‌بخشــی کهن‌الگویــی طبیعــت را 

بیفزایــد؟
مــا بــا همــۀ چیزهایــی کــه روی ایــن ســیاه زندگــی می‌کننــد، یــک تبــار 
ــه آن ســطوح از  ــی ب ــار مشــترک حت ــن تب ــم. ای ــک مشــترک داری ارگانی
ــرده  ــه ک ــای از ازل موجــود تمــاس دارد رخن ــا صورت‌ه ــه ب ــا ک جســم م
اســت، صورت‌هایــی کــه مــا از اســاس از آنهــا برآمده‌ایــم. ورای هــر 
ملاحظــۀ ســاختاری، مــا بــا نیــاز معنــای بوم‌شــناختی بخشــیدن بــه ایــن 
ــان،  ــای طراحی‌م ــوص راهبرده ــم.  در خص ــده مواجه‌ای ادراکات مدفون‌ش
مــا می‌خواهیــم تکثــر طبیعــی، یکپارچگــی و کارکــرد را ارتقــا بدهیــم بــه 
ــو  ــه به‌‌نح ــویم ک ــل ش ــی نائ ــه جهان ــر ب ــم عمیق‌ت ــه بتوانی ــد ک ــن امی ای
ــی  ــروزه حت ــوزد. ام ــا می‌آم ــی م ــای درون ــا و تجربه‌ه ــد از بدن‌ه نظام‌من
در تکنولــوژی جانشــین، تخیّــل طراحــی مــا غالبــا در برابــر پهنــۀ وســیع 
ــۀ  ــه، اقتصــادی، و نابیناســت. یــک خان ــه در پیرامــون مــا فایده‌باوران تجرب

و »اشتغال«_»اشــتغال« بــه »پیشــه‌ای« یــا اشــتغال بــه خودِ »ســرگرمی«_هم نیســت. 
به‌هــر‌روی، مــن مثالــی از آزادی را عرضــه داشــته‌ام و نــه دســتورالعملی بــرای آن. 
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خورشــیدی کــه نمــاد توانایــی طراحــی بــرای کاســتن از هزینه‌هــای انــرژی 
اســت چه‌بســا مظهــر فریبــکاری مالــی باشــد، امــا ایــن تکنولوژی بــه همان 
ــت.  ــالات اس ــور و بی‌مب ــناختی ک ــث بوم‌ش ــی ارزان از حی ــدازۀ لوله‌کش ان
خانــۀ خورشــیدی حتــی در یــک وضــع مطلــوب زیســت‌محیطی می‌توانــد 
به‌ســبب توانــش در اســتفاده از منابــع »تجدیدپذیــر« ســرمایه‌گذاری 
ــع  ــۀ مناب ــا به‌منزل ــا طبیعــت صرف ــوژی ب ــن تکنول ــا ای درســتی باشــد، ام
طبیعــی ســروکار دارد و نشــانگر حساســیت‌های یــک مهنــدس دغدغه‌منــد 
ــۀ  ــک باغچ ــناختی. ی ــث بوم‌ش ــاس از حی ــرد حس ــک ف ــه ی ــت_و ن اس
ارگانیــک می‌توانــد یــک ســرمایه‌گذاری خردمندانــۀ  در حیطــۀ تغذیــه بــر 
روی کیفیــت غــذای موجــود در یــک فروشــگاه اغذیــه باشــد. امــا مادامــی 
کــه کشــتگر محصــولات غذایــی فقــط دل‌مشــغول ارزش تغذیــه‌ای غــذای 
ســر میــز شــام باشــد، باغچــۀ ارگانیــک یــک ترفنــد تکنیکــی صــرف بــرای 
مصــرف محصــولات غذایــی اســت، و نــه گواهــی بــر ارتباطــی بــا طبیعــت 
ــوی  ــا به‌نح ــوارد، م ــب م ــت. در غال ــوده اس ــدس ب ــی مق ــک زمان ــه ی ک
بی‌مبــالات حاضریــم از ســینی‌های آب‌کشــتی به‌عنــوان جایگزینــی بــرای 
ــم.  ــتفاده کنی ــاک اس ــای خ ــنگ‌ریزه به‌ج ــز از س ــی و نی ــای واقع باغچه‌ه
چــون ایــن شــیء بناســت آذوقــۀ خانــه را بــا ســبزیجات تأمیــن کنــد، غالبا 
ــا  ــی م ــای باغچه‌بان ــه تکنیک‌ه ــدارد ک ــی ن ــه تفاوت ــد ک ــر می‌آی ــه‌ نظ ب

ــه.  ــا ن خــاک تولیــد می‌کنــد ی
چنیــن نگرش‌هــای معمولــی بســیار افشــاگرانه اســت. آنهــا نشــان 
ــیم_و  ــم باش ــه ارگانیس ــه چگون ــم ک ــوش کرده‌ای ــا فرام ــه م ــد ک می‌دهن
ــه اجتمــاع طبیعــی پیرامون‌مــان را از دســت داده‌ایــم،  ــق ب مــا حــس تعلّ
ــه  ــطۀ جامع ــزان به‌واس ــه می ــه چ ــت ب ــن طبیع ــه ای ــدارد ک ــی ن تفاوت
ــن از‌دســت‌دادن در  ــدرن، ای ــل طراحــی م دگرگــون شــده اســت. در تخیّ
ــا« را  ــم »تندیس‌ه ــل داری ــا می ــه م ــود ک ــکار می‌ش ــت آش ــن واقعی ای
ــه  ــۀ خورشــیدی ایزول ــه هیئتــی از آنهــا را_یــک خان طراحــی کنیــم، و ن
در اینجــا، یــک آســیاب بــادی در آنجــا و یــک باغچــۀ ارگانیــک در جایــی 
ــا طرحــش را کشــیده‌ایم و  ــان جهــان ارگانیکــی کــه م دیگــر. مرزهــا می
ــر  ــت. اگ ــح اس ــق و صری ــود دارد دقی ــه ورای آن وج ــی‌ای ک ــان واقع جه
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کارهــای مــا هویــت مــا را تعریــف کنــد، چنانکــه مارکــس مدعــی اســت، 
شــاید قــدم نخســت در حصــول یــک هویــت بوم‌شــناختی طراحــی 
ــت_یعنی  ــی اس ــای کل ــی از هیئت‌ه ــۀ جزئ ــا به‌مثاب ــا«ی م »تندیس‌ه
طبیعــی  زیســت‌بوم‌های  کــه  تکنیکــی‌ای  زیســت‌بوم‌های  به‌مثابــۀ 
ــه‌ای از  ــۀ انبوه ــا به‌منزل ــا صرف ــت و در آن تکنولوژی‌ه ــه اس را دربرگرفت
ابزارهــای »کوچــک«، »نــرم«، »متوســط« یــا »مســاعد« مســتقر نیســتند. 
پیــام مهــم یــک تکنیــک بوم‌شــناختی ایــن اســت تکنیــک یکپارچــه شــده 
تــا هیئتــی به‌شــدت تعاملگــر و هــم جانمنــد و هــم بی‌جــان خلــق کنــد 
ــد.  ــکل می‌ده ــتیبان از کل را ش ــش پش ــک بخ ــه ی ــر مؤلف ــه در آن ه ک
آکواریوم‌هــا، تیوب‌هــای آفتابــی و آبگیرهایــی کــه از فضــولات ماهــی بــرای 
تأمیــن مــواد غذایــی گیاهانــی کــه در آنهــا می‌روینــد اســتفاده می‌کننــد، 
ســاده‌ترین مثال‌‌هــا از یــک سیســتم بوم‌شــناختی گســترده هســتند کــه 
ــاده‌ترین  ــت_از س ــان اس ــات و گیاه ــی از حیوان ــوع بزرگ ــکل از تن متش
گیاهــان تــا پســتانداران بزرگ_کــه بــا دقــت و ظرافــت بــا یــک زیســت‌بوم 
بیوتکنیکــی یکپارچــه شــده‌ اســت. فقــط کار انســان، تخیّــل و ابزارهــای او 

ــد.  ــز چنین‌ان ــه فضــولات او نی ــن سیســتم‌ نیســتند، بلک ــون ای مدی
اهمیــت تخیّــل تکنیکــی‌ای کــه هیئــت کلی مذکــور را گــرد هــم آورده نیز 
کمتــر نیســت. بوم‌شــناختی اندیشــیدن به‌منظــور طراحــی، اندیشــیدن بــه 
ــۀ ابزارهــای  ــا به‌منزل ــه صرف ــک زیســت‌بوم اســت، و ن ــۀ ی تکنیــک به‌مثاب
ــناختی  ــع، بوم‌ش ــر«. به‌واق ــع تجدیدپذی ــر »مناب ــی ب ــه مبتن مقرون‌به‌صرف
اندیشــیدن گنجانــدن کار طبیعــت در فراینــد تکنیکــی اســت، و نــه 
ــرای  ــک ب ــتم‌های ارگانی ــتفاده از سیس ــانی. اس ــدن کار انس ــا گنجان صرف
ــال، در  ــت_برای مث ــن اس ــه ممک ــا ک ــر کج ــین‌ها در ه ــی ماش جایگزین
ــۀ فاضــاب، گرمایــش گلخانه‌هــا، ایجــاد ســایه،  تولیــد کودافشــان، تصفی
اســت.  آرزو  یــک  فی‌نفســه  به‌مانند‌آن_خــودش  و  زباله‌هــا  بازیافــت 
ــن  ــم، ذه ــار بگذاری ــان را کن ــت اقتصادی‌ش ــر درای ــتم‌ها، اگ ــن سیس ای
ــا آگاه  ــد. م ــاس می‌کنن ــت حس ــود طبیع ــدی خ ــوای تولی ــه ق و روح را ب
ــود را دارد و  ــاص خ ــدۀ خ ــاد« پیچی ــز »اقتص ــت نی ــه طبیع ــویم ک می‌ش
واجــد نیــروی پیش‌رانــی اســت کــه معطــوف اســت بــه تنــوع و پیچیدگــی 
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همــواره روبه‌تزایــد. مــا یــک حــس ارتبــاط بــا یــک جهــان زیســتی کلــی 
ــه  ــک ب ــین‌های غیرارگانی ــود ماش ــع می‌ش ــه مان ــم ک ــل می‌کنی را حاص
ــک درام مقایســه  ــا ی ــا ب ــد غالب ــد. همچنانکــه خــود تولی چشــم‌مان بیاین
شــده اســت، مــا بایــد بــه یــاد بیاوریــم کــه نقــش طبیعــت بیــش از یــک 
گــروه هم‌ســرایان اســت. طبیعــت یکــی از بازیگــران اصلــی اســت و بارهــا 

شــاید نقشــی بزرگتــر از مجموعــۀ بازیگــران را ایفــا کــرده اســت. 
در  بایــد  بوم‌شــناختی  گرایــش  دارای  تکنیکــی  تخیّــل  یــک  پــس 
ــی  ــت کل ــک هیئ ــۀ ی ــا به‌مثاب ــی« از چیزه ــف »مَنش ــت‌و‌جوی کش جس
ــی«  ــع طبیع ــردی »مناب ــا به‌س ــه م ــه را ک ــوبژکتیویتۀ آنچ ــا س ــد ت باش
ــان  ــد می ــه بای ــد ک ــرام بنه ــه هماهنگــی‌ای احت ــد و ب ــم درک کن می‌نامی
ــود  ــه دارد وج ــان در آن ریش ــه انس ــت‌بومی ک ــانی و زیس ــاع انس اجتم
داشــته باشــد. ایــن تخیّــل نبایــد فقــط در جســتجوی ابــزاری بــرای حــل 
تناقضــات میــان شــهر و روســتا، ماشــین و مــواد، یــا ســودمندی کارکــردی 
یــک وســیله و اثــرش بــر محیــط طبیعــی باشــد. تخیّــل بایــد بکوشــد بــه 
ــود.  ــل ش ــگ و به‌شــدت نظم‌و‌نســق‌یافته نائ ــه، پرُرن ــی هنرمندان یکپارچگ
ــد.  ــه‌اش را بازبیاب ــش خلاقان ــت نق ــک، لازم اس ــش از تکنی ــاید بی کار، ش
ــۀ  ــی به‌مثاب ــان خط ــوب زم ــی‌اش در چارچ ــی آن، صف‌آرای ــورت انتزاع ص
یــک شــیء زمانــی و شــیئیت‌یافتنش به‌مثابــۀ یــک انــرژی همگــنِ 
صــرف بایــد بــه انضمامیــت مهــارت، بزمی‌شــدن فعالیــت همگانــی و درک 
ســوبژکتیویتۀ خویــش منتهــی گــردد. در ایــن جان‌بخشــی دوبــارۀ محیــط 
زیســت طبیعــی، کار و تکنیــک، تخیّــل تکنیکــی محــال اســت خــودش را 
بــه تخیّــل ســنتی یــک زیرنهــاد مــادّی عــاری از زندگــی، تقلیل‌ناپذیــر و 
انفعالــی محــدود کنــد. مــا بایــد انفصــال را میــان یــک جهــان منظــم کــه 
خویــش را بــه یــک تفســیر عقلانــی می‌ســپارد و ســوبژکتویته‌ای کــه لازم 
اســت بــه آن معنــا ببخشــد، خاتمــه دهیــم. تخیّــل تکنیکــی نبایــد مــاده 
را به‌مثابــۀ یــک مــادۀ منفعــل مشــغول در یــک حرکــت تصادفــی بنگــرد، 
بلکــه آن را بایــد جوهــری فعّــال قلمــداد کنــد کــه همــواره در حــال تحــوّل 
اســت_یک جوهــر »کوشــنده« )به‌معنایــی نه‌چنــدان رضایت‌بخــش( کــه 
ــای  ــا الگوه ــل دارد ت ــری تعام ــای پیچیده‌ت ــا خــودش و صورت‌ه ــرر ب مک
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متنــوع، »حســاس« و معنــادار را حاصــل کنــد. 
ــه خــود  ــن شــکل مناســب را ب ــا ای ــی م ــل تکنیک ــه تخیّ ــی ک ــا وقت تنه
بگیــرد، مــا خواهیــم توانســت بــه بنیادهــای یــک تکنولــوژی »مناســب«_یا 
ــای  ــرای مولده ــا ب ــن طراحی‌ه ــم. بهتری ــر و رهایی‌بخش_دســت یابی بهت
خورشــیدی، آســیاب‌های بــادی و آبــی، باغچه‌هــا، گلخانه‌هــا، گلخانه‌هــای 
ــتاهای  ــکاری و »روس ــگ درخت ــتی، فرهن ــین‌های زیس ــیدی، ماش خورش
ــوده باشــد،  خورشــیدی«، هــر میــزان هــم کــه نیــت طراحــان درســت ب
فقــط اندکــی از طراحی‌هــای نویــن_ به‌جــای معانــی نوین_بهتــر خواهنــد 
ــا  ــری. آنه ــار هن ــه آث ــتند و ن ــین‌برانگیز هس ــات تحس ــا مصنوع ــود. آنه ب
ــده‌اند_به‌واقع  ــک ش ــان منف ــی جه ــده از باق ــای قاب‌ش ــون پرتره‌ه همچ
از بدن‌هایــی کــه سرشــان از آن قطــع شــده اســت. آنهــا بــه هیــچ طریــق 
ــتیبان  ــا پش ــه اساس ــلطه‌ای را ک ــله‌مراتب و س ــای سلس ــاداری نظام‌ه معن
ــات  ــی از مخلوق ــتیلای یک ــت اس ــت« تح ــک »طبیع ــی ی اسطوره‌شناس
ــوت  ــک بره ــای ی ــون گل‌ه ــانند. همچ ــش نمی‌کش ــه چال ــد، ب خودش‌ان
ــگاه واضــح و  ــه ن ــد ک ــی عرضــه نمی‌کنن ــگ و بوی ــچ رن ــا هی ــر، آنه دلگی
روشــن مــا بــه زشــتی‌ پیرامــون‌ مــان و بــه پســرفت متعفّــن یــک جهــان 
ــای  ــرای صورت‌ه ــه ب ــک را ک ــاره‌ای و غیرارگانی ــزون بنُ‌پ ــو روزاف به‌نح
ــکنی  ــل س ــر قاب ــناختی دیگ ــی بوم‌ش ــای کل ــات و هیئت‌ه ــدۀ حی پیچی

ــد.  ــار کنن ــت، تیره‌و‌ت نیس
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11
ابهامات آزادی

تکنیــک و تخیّــل تکنیکــی‌ای کــه می‌توانــد نمــوِ یــک جامعــۀ آزاد 
ابهام‌هاســت.  محاصــرۀ  در  همه‌ســو  از  کنــد  تغذیــه  را  بوم‌شــناختی 
ــک  ــا ی ــد ت ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــین‌ها می‌توانن ــا و ماش ابزاره
ــا  ــد ی ــار آورن ــه ب ــت ب ــه طبیع ــار را علی ــتیلاجویانۀ تمام‌عی ــرش اس نگ
ــند.  ــله‌مراتبی باش ــی غیرسلس ــط اجتماع ــی و رواب ــوع طبیع ــوّق تن مش
ــن اســت بســیار زشــت  ــزرگ« اســت ممک ــک »ب ــه آنچــه در تکنی اگرچ
باشــد، امــا آنچــه »کوچــک« اســت الزامــا زیبــا نیســت. خودکامگی‌هــای 
بــزرگ بــر تکنولــوژی‌ای مبتنــی بودنــد کــه در مقیــاس و صــورت شــبیه 
تکنولوژی‌هــای عصــر نوســنگی بودنــد. نقــد »جامعــۀ صنعتــی« و »انســان 
تکنولوژیــک« کــه در دهــۀ 1970 فــوران کــرد، شــاهدی اســت بــر راززدایی 
ــوّلات  ــد تح ــرای رش ــر ب ــل‌های قبل‌ت ــای نس ــا امیده ــراه ب ــی هم عموم
تکنولوژیــک و آزادی‌ای کــه بــه بــار آمدنــش مــورد انتظــار بــود_آزادی‌ای 

ــود.  ــده اســتوار ب ــادی و فقــدان زحمــت تحقیرکنن ــور م ــر وف کــه ب
ــا در  ــای م ــکاری، نگرش‌ه ــر آش ــرز کمت ــاید به‌ط ــات، ش ــن ابهام همی
ــزد  ــار کــرده اســت. دو قــرن پیــش، در ن خصــوص عقــل و علــم را تیره‌و‌ت
ــات و  ــه در ریاضی ــور ک ــم )آنط ــل و عل ــنگری، عق ــر روش ــران عص متفک
فیزیــک نیوتنــی تجســم یافتــه بــود( متضمــن امیــد بــه رهایــی ذهن بشــر 
از خرافــات و رهایــی طبیعــت از متافیزیــک مدرســی بــود. فریــاد مشــهور 

ــود  ــاهدی ب ــوایان را در‌هم‌شــکن«1، ش ــر کلیســا، »رس ــر س ــر ب ولت
بــر بــاور عصــر روشــنگری بــه پیــروزی ذهــن انســان و نیــز بــر هجمــه بــه 
ــرای نیوتــن  ــاوری کشیشــان. مدیحــۀ ظلمت‌تــاب الکســاندر پــوپ ب جزم‌ب
هــم شــاهدی بــود بــرای یــک بــاور جدیــد بــه وضــوح عقلانــی‌ای کــه علــم 
بــه فهــم بشــر از عالــم اعطــا می‌کــرد و هــم ادای احترامــی بــود بــه نبــوغ 

1.Ecrasez l’infame
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خــودِ نیوتــن. 
ایــن ســه »راه« یــا ابــزار )به‌تعبیــر ابزارگرایــی مدرن(_علــم، دانــش 
ــل  ــک نس ــا ی ــه گوی ــانی ک ــه آزادی انس ــت‌یابی ب ــرای دس ــک_ ب و تکنی
ــر از آن  ــروزه دیگ ــد، ام ــدا کردن ــگاه مســتحکمی را پی ــن جای ــش چنی پی
ــاهد  ــتم، ش ــرن بیس ــط ق ــتند. از اواس ــد نیس ــان بهره‌من ــگاه رفیع‌ش جای
بودیــم کــه عقــل بــه عقلانیــت تبدیــل شــد، بــه یــک منطــق ســرد بــرای 
ــی1  ــه علم‌زدگ ــم ب ــت؛ عل ــان و طبیع ــده در انس ــت‌ورزی‌های پیچی دس
ــا  ــک جســم ذات ــۀ ی ــان را به‌مثاب ــه جه ــوژی ک ــک ایدئول ــد، ی ــل ش تبدی
ــت‌ورزی  ــورد دس ــد م ــه بای ــرف ک ــی بی‌ط ــاظ اخلاق ــی و به‌لح مکانیک
ــوژی مــدرن تبدیــل شــد،  ــه تکنول قــرار گیــرد می‌نگریســت؛ و تکنیــک ب
ــگانِ  ــدار نخب ــرای اعــام اقت ــد ب ــی متشــکل از ابزارهــای قدرتمن تجهیزات
ــرای  ــا ب ــن ابزاره به‌شــدت دیوان‌ســالار برخــوردار از آمــوزش تکنیکــی. ای
ــی را  ــویۀ تاریک ــان س ــزِ روحانی ــان رازآمی ــگال جه ــدن آزادی از چن رهانی
بــه نمایــش گذاشــته اســت کــه اینــک تهدیــدی شــده بــرای ممانعــت از 
ــرای حــذف همــان چشــم‌اندازهایی کــه  آزادی_به‌واقــع تهدیــدی شــده ب
ــای  ــۀ آزاد و ذهن‌ه ــک جامع ــرای ی ــک ب ــم و تکنی ــل، عل ــی عق ــک وقت ی

ــد.  ــاده بودن آزاد پیــش نه
ابهــام ایجادشــده به‌واســطۀ ایــن نمــوِ دوچهــرۀ عقــل، علــم و تکنیــک بــه 
ــن ســه‌گانه بدین‌ســان  ــه ای ــن ادراک گســترده منتهــی شــده اســت ک ای
ــی  ــذاری و ساختاربخش ــو ارزش‌گ ــه از ن ــن س ــه ای ــت، مگراینک بی‌معناس
شــوند، به‌نحوی‌کــه ســویۀ رهایی‌بخــش پنهــان هــر یــک رهانیــده شــود 
ــه  ــردد. بازگشــتن ب ــکار گ ــنی آش ــک به‌روش ــر ی ــرکوبگرانه ه ــویۀ س و س
ــرفرودآوردن  ــر از س ــادی مطلوب‌ت ــهل‌‌انگاری م ــات و س ــت، خراف ناعقلانی
در برابــر عقلانیــت، علم‌زدگــی و ادراکات تکنوکراتیــک فــارغ از ارزش 
و نخبه‌گرایانــه‌ای نیســت کــه امــروزه مســتولی گشــته اســت. نیــاز 
ــا  ــی ب ــور اخلاق ــل ام ــوس متکفّ ــک لوگ ــۀ ی ــل به‌مثاب ــدن عق ــه رهانی ب
اســتفاده‌اش به‌منزلــۀ منطقــی بــرای مواجهــه بــا جهــان در ســتیز نیســت. 

1.scientism
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نیــاز بــه رهانیــدن علــم به‌مثابــۀ یــک تفســیر نظام‌منــد لوگــوس مذکــور 
ــا تشــخیص نیــاز بــه تکنیک‌هــای تحلیلــی و شــواهد تجربــی در ســتیز  ب
نیســت. و نهایتــا، نیــاز بــه رهانیــدن تکنیــک به‌مثابــۀ یــک ابــزار واســطه‌گر 
ــژۀ  ــق وی ــا ح ــود آدمی_ب ــت خ ــه طبیع ــت_از جمل ــا و طبیع ــان م می
آدمیــان بــه مداخلــه در جهــان طبیعــی، به‌جهــت اینکــه بهتــر از طبیعــت 
»کور«تنــوع و ثمربخشــی طبیعــی را بپرورانــد، منافاتــی نــدارد. همــۀ ایــن 
تناقضــات ظاهــری و راه‌هــای مبهــم بــرای کســب آزادی بــرای تعریــف ما از 
آزادی ضــرورت دارنــد. توانایــی مــا بــرای حل‌و‌فصــل ایــن ابهامــات آزادی، 
به‌میــزان زیــادی بســتگی بــه ایــن دارد کــه مــا عقــل، علــم و تکنیــک را 

ــم.  ــتفاده می‌کنی ــا اس ــه از آنه ــم و چگون ــف می‌کنی ــه تعری چگون
در پایــان بایــد گفــت کــه پارادوکس‌هایــی کــه مــا در تعریــف عقــل، علــم 
ــرای  ــا ب ــه صرف ــی ک ــتور عرفان ــک دس ــا ی ــم ب ــا آن مواجه‌ای ــک ب و تکنی
ــل می‌شــود حل‌و‌فصــل  ــت قائ ــد اولوی ــا پیــش آورده‌ان ــه آنه ــی ک معضلات
نمی‌شــود. حل‌و‌فصــل آنهــا بــه یــک کنــش والای آگاهــیِ انســانی 
بســتگی دارد. لازم اســت بــر ایــن شــرّ کــه درون هــر خیــری نهفتــه اســت 
ــی جــای دارد برهانیــم_ ــا ســودی را کــه در ذات هــر زیان ــق شــویم ت فائ
ــه  ــه را درون یکپارچگــی خویشــاوندی، عقلانیــت نهفت ــدی نهفت جامعه‌من
ــی،  ــتیزهای اجتماع ــا را درون س ــتین، آرمان‌‌ه ــت نخس را درون معصومی
ــای  ــی، معن ــخصیت را درون فردگرای ــالاری، ش ــدی را درون پدرس اراده‌من
ــناختی را  ــه‌ای، ادراک بوم‌ش ــۀ قبیل ــاع کوته‌بینان ــانیت را درون اجتم انس
ــمنی.  ــت‌ورزی‌های ش ــک را درون دس ــا تکنی ــت ی ــی طبیع درون بت‌وارگ
ــاری  ــا از بافت ــیدن خصلت‌ه ــدون بیرون‌کش ــا، ب ــن مطلوب‌ه ــدن ای رهانی
ــنّت،  ــت، س ــی، معصومی ــد_یعنی از یکپارچگ ــا می‌بخش ــا بق ــه آنه ــه ب ک
ــتی‌ای  ــرد و چیزه‌دس ــۀ خ ــتفاده از هم ــتلزم اس ــاع و طبیعت_مس اجتم
اســت کــه مــا واجــدش هســتیم. آنهــا را نمی‌تــوان درون نظــم اجتماعــی 
کنونــی رهانیــد، بلکــه مــا نیــاز بــه گونــه‌ای تخیّــل داریم_معنــای نوینــی از 

ــا ایــن بافتارهــای کهــن غالبــا ســرکوبگرانه را بــه  خیــال اجتماعی_ت
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بافتارهای رهایی‌بخش مبدل کنیم.1

***
مــن در مواجهــه بــا ابهامــات آزادی  بحثــم را بــا عقــل آغــاز خواهــم کــرد، 
ــرای همــۀ دســتاوردهای  ــارز ســکولاری را ب ــرا عقــل همــواره صفــت ب زی
ویــژۀ انســانی شــکل داده اســت. شــاید به‌واســطۀ عفلانیــتِ مــا باشــد کــه 
مــا در جهــانِ »صامــت« پیرامــون ‌مــان منحصربفــرد هســتیم و می‌توانیــم 
ــر  ــخاوتمندانۀ عص ــد س ــت‌یازیم. تعه ــر آن دس ــش ب ــلطۀ« خوی ــه »س ب
روشــنگری بــه عقــل_و ایمــان وســیعش بــه اقدامــات بشــر به‌مثابــۀ پیامــد 
عقــل و تعلیــم‌و ‌تربیت_هرگــز، حتــی بــا وجــود شــدیدترین انتقــادات کــه 
تقریبــا همــه در پــی بدنام‌کــردن عقــل بودنــد، مفقــود نشــد. هجمــۀ ویلیام 
بلیــک بــه »عقــل مزاحــم« یــک شــاهکار فکــری درخشان-پنداشته-شــده 
ــود.  ــن ب ــر چنی ــل قبل‌ت ــک نس ــا ی ــو تقریب ــه کار روس ــت، همچنانک اس
ــخص  ــه ش ــل ب ــوده توس ــا نب ــل بن ــاع از عق ــن در دف ــودِ م ــتدلال خ اس
ــوس ریشــخندکننده، درون  ــک کاب باشــد. »اندیشــۀ خطــی«، همچــون ی
ــده  ــی مان ــراق« باق ــکال »اشِ ــترین اشَ ــا و الهام‌بخش ــن تجربه‌ه رازآلودتری
ــه آن_چــه  ــه عقــل و سرنوشــت اعطاشــده ب اســت. نقــش تفویض‌شــده ب
ــه در صحنه‌هــا و  ــا آن را چگون ــه اینکــه م میمــون باشــد چــه نامیمون_ب

1, مبــادا ایــن ملاحظــات در حمایــت از آگاهــی در نظــر یــاوران »سوسیالیســم علمــی« 
ــای  ــز امیده ــس نی ــه مارک ــر اســت ک ــایان ذک ــد، ش ــر آی ــه در نظ ــدری آرمان‌باوران ق
ــر  ــی ب ــی ســاخته بود—یعن ــر آگاهــی مبتن ــن را ب ــۀ نوی ــک جامع ــرای ی ــی‌اش ب غای
آگاهــی طبقاتــی. ســخن‌گفتن از آگاهــی طبقاتــی به مثابــۀ نتیجــۀ عوامــل اقتصــادی و 
مــادی تغییــر تــوازن از جانــب مارکــس نبــود؛ گسســت بــوم شــناختی، تباهــی اجتمــاع 
ــه گسســت اقتصــادی، ازخودبیگانگــی،  ــودی هســته‌ای نســبت ب ــد ناب انســانی و تهدی
ــم  ــه »سوسیالیس ــا آنچ ــتند. ام ــری نیس ــادی کوچکت ــای م ــم چالش‌ه و امپریالیس
علمــی« فاقــد آن اســت، ســوگیری اخلاقــی و ادراک بــوم شــناختی‌ای اســت کــه بتوانــد 
ــه  ــد« را ب ــل امی ــه »اص ــی‌ای ک ــار کند_علم‌زدگ ــتانۀ آن را بی‌اعتب ــی خام‌دس علم‌زدگ

ــد.  ــل می‌ده ــرف تقلی ــودنِ ص ــتایی و ازخودراضی‌ب خودس
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ــه آنچــه مجــاز  ارکان جامعــه تعریــف می‌کنیــم ربــط دارد. نقــش عقــل ب
اســت در حساســیت مــا نســبت بــه جهانــی کــه در پیرامــون ماســت و بــر 

مــا وارد می‌شــود از جــای برکنــد نیــز وابســته اســت.
ــگاری تاریخــی آن در تکنیــک  ــر ابزاران ــه عقــل ب همــۀ نقدهــای جــدی‌ ب
تمرکــز دارند_یعنــی بــر صف‌آرایــی عقــل به‌مثابــۀ یــک ابــزار یــا دســتگاه 
ــل  ــی، عق ــرف. بدین‌معن ــل و دخل‌و‌تص ــدی، تحلی ــرای طبقه‌بن ــوری ب ص
صــوری هرگــز در کار بشــر غایــب نبــوده اســت. بــرای هــر کســی کــه حتی 
آشــنایی مقدماتــی بــا جهــان قبیلــه‌ای داشــته باشــد، عقــل صــوری تنهــا 
ــتی  ــه به‌درس ــیع‌تر ک ــک ادراک وس ــود در ی ــده ب ــور منکوب‌ش ــک حض ی
ــا آگاهــی همســان  ــود. امــا ســوبژکتیویته ب ســوبژکتیویته نامیــده شــده ب
ــا  ــل ب ــر تعام ــترده‌تر و عمیق‌ت ــطح گس ــک س ــوبژکتیویته از ی ــت، س نیس
ــه ظرفیــت طبقه‌بنــدی، تحلیــل و دخل‌و‌تصــرف صــرف  جهــان نســبت ب
ــی«  ــه از »دیگربودگ ــودی را ک ــی از خ ــی آگاه ــد و حت ــی گوی ــخن م س

ــد. ــعت می‌بخش ــت وس ــز اس قابل‌تمای
ــد، آنهــا هــر  ــه ایضــاح ایــن تمایزهــا نپرداخته‌ان منتقــدان »ناعقلانیــت« ب
تجربــۀ ســوبژکتیوی غیــر از »اندیشــۀ خطــی«  قلمــروی »ناعقلانــی« یــا 
ــراق  ــهود، اش ــل، ش ــر، تخیّ ــال، هن ــد. خی ــزل کرده‌ان ــی« را ع »ضدّعقلان
و الهــام همــه بــرای خودشــان واقعیت‌هایــی هســتند کــه به‌خوبــی 
ــه معیارهــای  ــدۀ پاســخ‌های جســمانی در ســطوحی‌اند کــه بنــا ب دربردارن
رســمی اندیشــه بــه روی ادراکات بشــری بســته‌اند. ایــن کوربــودن نســبت 
بــه عرصه‌هــای وســیعی از تجربــه صرفــا محصــول آمــوزش رســمی 
ــت  ــه در طفولی ــت ک ــختانه‌ای اس ــت سرس ــول تربی ــه محص ــت، بلک نیس
ــدوام دارد. دوقطبی‌کــردن یــک حیطــه  ــاز می‌شــود و در تمــام عمــر ت آغ
ــت«  ــر »ناعقلانی ــاهدی ب ــد ش ــر می‌توان ــه‌ای دیگ ــر حیط از ادراک در براب
ــه چهــره زده اســت، همچنانکــه  ســرکوبگرانه‌ای باشــد کــه نقــاب عقــل ب
ــا نقــاب »ناعقلانیــت« ظاهــر شــده  »تفکــر خطــی« در ادبیــات عرفانــی ب
ــات، از ارگ  ــن موضوع ــا ای ــه‌اش ب ــد در مواجه ــی فروی ــت، بی‌کفایت اس
ــی از  ــۀ سلســلۀ طویل ــن نمون ــی‌اش، شــاید واضح‌تری ــداری ویکتوریای جانب
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مفتّش‌هــای خودگماشــته باشــد کــه تصــور متصلبشــان از ســوبژکتیویته 
نمــودار بیــزاری از چنیــن ادراکــی بــوده اســت. مــدت مدیــدی اســت کــه 
ــم  ــرن نوزده ــای اواخــر ق ــر فرویده ــدارد. اگ ــی ن ــدان فروغ ــر چن ــن ام ای
تهدیــد بــه ویرانــی رویاهــای مــا می‌کردنــد، کان‌هــا و تافلرهــا و انبوهــی از 

ــد.  ــا می‌کنن ــۀ م ــی آتی ــه ویران ــد ب ــا، تهدی ــر آنه ــاوران« نظی »عقل‌ب
پــای قاطع‌تریــن نقدهــا بــه عقل_مقصــودم به‌ویــژه دیالکتیــک روشــنگری 
ــطۀ  ــر است_به‌واس ــل هورکهایهم ــوف عق ــو و خس ــر و آدورن هورکهایهم
ضعف‌هایشــان در ترســیم چنیــن تمایزاتــی در ذهــن  در گل مانــده 
ــل تشــخیص  ــم را در عق ــام مه ــک ابه ــر به‌وضــوح ی ــر دو متفک اســت. ه
داده‌انــد، آنهــا در تفســیر خــود از مســائلی کــه عقــل پیــش آورده اشــتباه 
ــت  ــدی اس ــه فراین ــن ب ــل پرداخت ــخن‌گفتن از عق ــروزه س ــد. ام نکرده‌ان
ــدۀ آرمان‌هــای  کــه دو ســوگیری کامــا متفــاوت دارد. یــک ســو دربردارن
والا، ارزش‌هــای الــزام‌آور و اهــداف رفیــع بــرای بشــریت به‌مثابــۀ یــک کل 
ناشــی از معیارهــای فرافــردی و تقریبــا متعالــیِ خطــا و صــواب و فضیلــت 
و شــرّ اســت. عقــل، بدین‌معنــی، عقیــده یــا ذوق شــخصی نیســت. عقــل 
گویــا در ذاتِ خــود واقعیــت جــای دارد_در یــک بــاور راســخ بــه جهانــی 
عقلانــی و معنــادار کــه مســتقل از نیازهــا و امیــال مــا در مقــام فــرد اســت. 
ایــن وجــه عقــل‌ کــه هورکهایهمــر عقــل ابژکتیــو ]عینــی[ می‌نامد_بیانگــر 
لوگــوس جهــان اســت و فــارغ از تعامــل اراده و امیــال بشــری، یکپارچگــی 

ــد.  ــظ می‌کن ــارش را حف و اعتب
ــت‌تر از  ــا درس ــی می‌کنیم_ی ــل تلق ــا عق ــا عموم ــه م ــش، آنچ به‌خلاف
آن »معقول«_یــک توانایــی ذهنــی مطلقــا کارکــردی اســت کــه موازیــن 
ــد. مــا راهبردهــای  عملیاتــی ســازگاری و موفقیــت عملــی راهنمــای آن‌ان
معقــول بــرای ارتقــای بهزیســتی خویــش و شــانس بقایمــان را صورت‌بندی 
ــادن  ــرای پیش‌نه ــت ب ــی اس ــا تکنیک ــی، صرف ــل، بدین‌معن ــم. عق می‌کنی
عقایــد و منافــع شــخصی. عقــل ابــزاری اســت بــرای دســتیابی اثربخــش به 
مقاصــد فــردی مــا و نــه تعریــف آنهــا در پرتــوی اخــاق و خیــر اجتماعــی. 
ایــن عقــل ابزاری_یــا بــا اســتفاده از تعبیــر هورکهایهمر، »عقل ســوبژکتیو« 
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)کــه در نــگاه مــن، گزینــش نامناســبی از واژگان اســت(_انحصارا به‌واســطۀ 
ــو اعتباربخشــی  ــا و مســئولیت‌های اگ ــردن طلب‌ه اثربخشــی در برآورده‌ک
می‌شــود. ایــن عقــل بــه ارزش‌هــا، آرمان‌هــا و اهدافــی متوســل نمی‌شــود 
کــه از لــوازم انطبــاق اثربخشــی بــا شــرایط، چنانکــه در واقعیــت هســتند، 
بزرگترنــد. هورکهایمــر می‌گویــد عقــل ابــزاری، کــه ورای فــرد بــه قلمــروی 
اجتمــاع نائــل می‌شــود، »بــه خدمــت هــر کوششــی درمی‌آیــد، چــه خــوب 
چــه بــد«. »عقــل ابــزاری ابــزار همــۀ کنش‌هــای جامعــه اســت، امــا نبایــد 
بکوشــد الگوهــای زیســت اجتماعــی و فــردی را معیّــن کنــد«، الگوهایــی 
ــرود  ــا مط ــتقر ی ــه مس ــرد و جامع ــات ف ــطۀ ترجیح ــع به‌واس ــه در واق ک
می‌گردنــد. خلاصــه اینکــه عقــل ابــزاری بــه ذهــن نظرورزانــه اعتنــا نــدارد، 

بلکــه صرفــا بــه تکنیک‌هــای عملــی اهتمــام دارد. 
اگــر عقــل اینــک بــا بحرانــی مواجــه گــردد کــه اعتمــاد و اعتبــارش را بــه 
چالــش بکشــد، ایــن چالــش دیگــر ناشــی از هجمه‌هــای ســنتی ناعقلانیــت 
ــرد.  ــاع می‌ک ــل دف ــر آن از عق ــنگری در براب ــه روش ــت ک ــی‌ نیس و عرفان
ــه  ــع آنچ ــت. به‌واق ــه اس ــان رفت ــخ از می ــطۀ تاری ــر به‌واس آن آوردگاه دیگ
ــه یــک مأمــن آســیب‌پذیر  امــروزه ناعقلانیــت و عرفــان تلقــی می‌شــود ب
ــود  ــه وج ــل ب ــه در عق ــی ک ــگاری، و بحران ــای ابزاران ــر هجمه‌ه در براب
ــر  ــر ســو ب ــه از ه ــی ک ــل شــده اســت. منشــأ تناقضات آورده اســت، تبدی
ــل ســوبژکتیو  ــه عق ــو ب ــل ابژکتی ــد فروکاســت تاریخــی عق ــل می‌تازن عق
ــۀ یــک خصلــت  اســت_در یــک پــس‌روی نگران‌کننــده، عقلانیــت به‌مثاب
ذاتــی واقعیــت بــه »معقولیــت«ی کــه صرفــا یــک تکنیــک کارای عــاری از 
تأمــل اســت. اگــر مــا امــروزه بــه عقــل اعتمــاد نداریــم، از آن روســت کــه 
ــون  ــان را به‌شــدت دگرگ ــا جه ــا داده ت ــا را ارتق ــی م ــوای تکنیک ــل ق عق
کنــد، بی‌آنکــه اهــداف و ارزش‌هایــی در اختیــار مــا بنهــد کــه بــه ایــن قــوا 
جهــت و معنــا ببخشــد. همچــون کاپیتــان آهــاب1 در موبی‌دیــک ملویــل، 
می‌توانیــم نومیدانــه فریــاد برآوریــم کــه »همــۀ راه‌هایــم صحیــح و ســالم 

ــود«. ــه ب ــا و مقاصــدم نابخردان بود؛انگیزه‌ه

1.Captain Ahab



497 ماری بوکچین

ایــن پــس‌روی در نــزد زیرک‌تریــن منتقــدان عقــل ابژکتیــو، یــک منطــق 
ــته  ــل نگریس ــود عق ــک خ ــۀ دیالکتی ــان[ به‌منزل ــرف ]در جه دخل‌و‌تص
ــن  ــدۀ ای ــایل. به‌عقی ــه وس ــد ب ــب مقاص ــک تقلی ــۀ ی ــود، به‌منزل می‌ش
ــدی  ــو صورت‌بن ــل ابژکتی ــط عق ــه توس ــی ک ــای والای ــدان، آرمان‌ه منتق
شــده‌ بودنــد بدین‌منظورکــه عقلانیــت را به‌مثابــۀ یــک تکنیــک بپروراننــد، 
تــن بــه همــان ابزارگرایــی‌‌‌ای دادنــد کــه قــرار بــود در خدمت‌شــان باشــد. 
ــۀ آزادی  ــر از منظــر وجــودی به‌منزل ــر، اگ ــی خی ــداف اخلاق ــن، اه بنابرای
ــا  اجتماعــی و خودآیینــی فــردی دیــده شــود، مفــروض انگاشــته شــده ت
واجــد پیش‌فرض‌هایــی ویــژۀ خــود باشــد. اشــاره کــردم کــه آزادی فقــط 
مســتلزم ســاختار اجتماعــی آزادی نیســت، بلکــه مســتلزم کفایــت اســباب 
زندگــی به‌جهــت به‌عمــل‌درآوردن آزادی نیــز هســت. خودآیینــی فــردی، 
ــراز خــود نیســت،  ــرای اب ــد ب ــۀ‌ خــود، فقــط مســتلزم فرصتــی نامقیّ به‌نوب
ــز  ــو نی ــن لجام‌گســیختۀ اگ ــار فرامی ــرای مه ــاط شــخصی‌ای ب بلکــه انضب
هســت. آزادی و خودآیینــی فــردی، به‌عقیــدۀ ایــن منتقــدان، یــک خــراج 
تاریخــی را طلــب می‌کنــد: صف‌آرایــی تاریخــی عقــلِ ابــزاری بــرای 
ــا  ــت. نتیجت ــتیبان آن اس ــو پش ــل ابژکتی ــه عق ــی ک ــردن اهداف برآورده‌ک
انســانیت بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف بایــد کنتــرل کافــی بــر طبیعــت 
)هــم طبیعــت خارجــی و هــم طبیعــت درونی( داشــته باشــد تا یــک آرمان 
ــد. پیش‌شــرط  ــون کن ــادی و روان‌شــناختی دگرگ ــت م ــک واقعی ــه ی را ب
آزادی اســتیلا اســت_خاصّه اســتیلا بــر طبیعــت خارجــی توســط انســان؛ 
ــت  ــر طبیع ــتیلا ب ــز استیلاست_اس ــخصی نی ــی ش ــرط خودآیین پیش‌ش

ــی ســرکوب. ــک دســتگاه عقلان ــی توســط ی فراروان‌شــناختی درون
ــا  ــه از م ــود ک ــتبرتر می‌ش ــی س ــل وقت ــران عق ــزاری و بح ــل اب ــد عق نق
خواســته شــود در نظــر آوریــم کــه آزادی و خودآیینــی شــخصی نــه فقــط 
ــه وســایل کارا و  ــیِ طبیعــت را، بلکــه فروکاســتن انســانیت ب ــار عقلان مه
به‌خوبــی قابل‌تنظیــم تولیــد را نیــز پیش‌فــرض می‌گیــرد. جامعــۀ طبقاتــی 
ــار یافته‌اند_حتــی در نظریه‌هــای  ــت همــواره به‌واســطۀ نقشــی اعتب و دول
ــزان  ــا آن می ــد، ت ــا کرده‌ان ــازیِ کار ایف ــه در عقلانی‌س ــکال خاص_ک رادی
ــد.  ــی درآی ــت رهایی‌بخش ــه خدم ــت ب ــد در نهای ــادی بتوان ــد م ــه تولی ک



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 498

ــدن انســانیت از اســتیلای طبیعــت و  ــی در رهانی ــۀ طبقات کوشــش جامع
اســطوره به‌نحــوی ناگشــودنی بــا کوشــش انســانیت بــرای رهانیــدن خودش 
از اســتیلای جامعــۀ طبقاتــی و عقــل ابــزاری در هــم تنیــده اســت. به‌واقــع، 
ــا ابزاری‌ســازی انســان  ابزاری‌ســازی طبیعــت به‌مثابــۀ مــواد خــام تمامــا ب
ــد دارد. پــس‌روی عقــل از یــک خصلــت ذاتــی  ــزار تولیــد پیون ــۀ اب به‌منزل
ــرای مهارکــردن باعــث فروپاشــی خــودِ  ــک تکنیــک کارا ب ــه ی واقعیــت ب
عقــل ابژکتیــو می‌شــود. خــود منبــع عقــل ابژکتیــو، خاصّــه خــود واقعیــت 
عینــی، بــه مــوادی صــرف تباهیــده می‌شــود کــه عقــل ابــزاری قوایــش را 
ــا تکنیــک، کل جهــان را بــه یــک  بــر آن اعِمــال می‌کنــد. علــم، متحّــد ب
ــلطۀ  ــار و س ــک و مه ــکان تکنی ــرای اس ــات ب ــده از حی عرصــه‎ی زدوده‌ش
ــت  ــانیت و طبیع ــیء‌انگاری انس ــا ش ــزاری ب ــل اب ــد. عق ــل می‌کن آن تبدی
ــر واقعیتــی کــه یــک وقتــی  ــژۀ پیــروزی خویــش ب ــه اب ــه یــک نحــو، ب ب
معنــادار بــوده اســت مبــدل می‌گــردد. نــه فقــط وســایل بــه هــدف تبدیــل 
ــه ماشــین‌ها فروکاســته می‌شــوند.  می‌شــوند، بلکــه خــود هدف‌هــا نیــز ب
اســتیلا و آزادی در یــک طــرح عمومــی تحــت اســتیلا درآوردن طبیعــت و 
انســان بــه واژگانــی قابل‌تعویــض تبدیــل می‌شــوند_هر یــک مستمســکی 
می‌شــود بــرای اعتباربخشــیدن بــه مهــار یکــی توســط دیگــری. اســتدلالی 
کــه در ایــن امــر منــدرج اســت، صراحتــا دوری اســت. ماشــین نــه فقــط 
بــدون راننــده از مســیر خــارج می‌شــود، بلکــه راننــده خــود بــه بخشــی از 

ــود.  ــل می‌ش ــین تبدی ماش
نقــد کلــی بــه عقــل، دســت‌کم بــدان شــکلی کــه مــن تــا بــه اینجــا بــه 
آن بســط‌و‌تفصیل داده‌ام، خــودش دربردارنــدۀ جانبداری‌هایــی اســت 
ــع  ــردد. به‌واق ــدّل می‌گ ــت مب ــک عقلانی ــک دیالکتی ــه ی ــه ناخواســته ب ک
دیالکتیــک روشــنگری به‌نحــو بالفعــل، اصــا دیالکتیــک نیست_دســت‌کم 
در کوششــی کــه بــرای تبییــن نفــی عقــل به‌واســطۀ خود-تحوّلگــری‌اش 
ــا صاحــب  ــه م ــته ک ــروض انگاش ــب را مف ــن مطل ــت کار ای ــد. کلی می‌کن
دســته‌ای از جانبداری‌هــای ویکتوریایــی هستیم_بســیاری از آنهــا خاصّــه 
ــت  ــدۀ طبیع ــار فزاین ــا مه ــی« را ب ــه »ترق ــا فرویدی‌اند_ک ــی ی مارکس
ــری  ــی در درون تصوی ــوّل تاریخ ــرد. تح ــی می‌گی ــی یک ــی و داخل خارج



499 ماری بوکچین

از یــک انســانیتِ به‌نحــو فزاینــده انضباط‌یافتــه نقــش بســته اســت، 
تصویــری کــه در حــال رهایــی خویــش از یــک تاریــخ نابخــرد، لگام‌ناپذیــر 
ــه درجاتــی از ثمربخشــی و  ــرِ انســانیت کــه ب و صامــت اســت. ایــن تصوی
ــودن انســانیت را فراهــم ‌کنــد،  ــا امــکان آزادب درایــت نائــل شــده اســت ت
صراحتــا در قالــب پارادایــم صنعتــی تســلط و  انضبــاط شــکل گرفته اســت. 
امــا نقــد کــه از زمانــۀ مــا بــه گذشــته نظــر دارد درون نومیــدی مضمحــل 
ــخ طبیعــی  ــک تاری می‌گــردد. انســانیت گذشــته از اینکــه می‌کوشــد از ی
ــک نظــام همه‌جا‌حاضــر اســتیلا  ــد، خــودش را در ی ــی یاب ــه رهای نابخردان
گرفتــار کــرده اســت، نظامــی کــه تناظــری در طبیعــت نــدارد. هیــچ کجــا 
ــد خویــش را از آزادی و اســتیلا رهانیــده  واجــد تاریخــی نیســت کــه نوی
باشــد. به‌‌خلافــش، بــه‌ نظــر می‌آیــد کــه تاریــخ بایــد از نــو آغــاز شــود‌_نه 
به‌منزلــۀ یــک گسســت میــان انســان و خاســتگاه طبیعــی‌اش، بلکــه بســان 
بســط و تفصیــل پیوندهــای بوم‌شــناختی به‌واســطۀ یــک ابزارگرایــی کــه  

در خدمــت عقــل ابژکتیــو مانــده اســت.
لــبّ کلام مســئله از ایــن قــرار اســت: حجــاب ویکتوریایــی )کــه مارکــس 
ــی،  ــرد بوم‌شناس ــیدند(  کارک ــه آن بخش ــکال ب ــد رادی ــک بعُ ــد ی و فروی
ــار کــرده اســت. اگــر عقــل  ــۀ منبــع ارزش‌هــا و آرمان‌هــا، را تیره‌و‌ت به‌مثاب
ابژکتیــو به‌نحــوی فزاینــده در ابزارگرایــی مســتحیل گــردد، مــا بایــد بعُــد 
ــۀ یــک  ــه خــودِ عقــل به‌منزل عقلانــی واقعیتــی را بازیابیــم کــه همــواره ب
تفســیر از جهــان اعتبــار می‌بخشــد. مادامــی کــه جهــان علمــی انگاشــته 
ــم  ــود. عل ــی به‌لحــاظ ایدئولوژیــک ایمــن خواهــد ب ــوّق ابزارگرای شــود، تف
ــرف«  ــر »بی‌ط ــارغ از ارزش« و علی‌الظاه ــی »ف ــک روش‌شناس ــۀ ی به‌مثاب
از حیــث اخلاقــی، نــه فقــط ابزارگرایــی را پرورانیــده بلکــه از عقــل ابــزاری 
ــدازۀ  ــر درک واقعیــت به‌ان ــوژی‌ای ســاخته کــه دعــاوی‌اش مبنــی ب ایدئول
ــن  ــی در ای ــی اجتماع ــا بوم‌شناس ــمول‌اند. در اینج ــم جهان‌ش ــود عل خ
ــو را  ــل ابژکتی ــرد عق ــوه کارک ــا شــاید بالق ــه‌ای می‌گشــاید ت ــاوی رخن دع

ــاره اهــداف و ارزش‌هــای مــا را تعریــف کنــد.  بازســتاند و دوب
نــه هورکهایهمــر و نــه آدورنــو حاضــر نبودنــد کــه بــه دعــاوی طبیعــت در 
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برابــر عجزهــای جامعــه متوســل شــوند. نگــرش آنهــا نســبت بــه طبیعــت، 
همچــون ویکتوریایی‌هــای یــک قــرن پیــش، مبهــم بــود. داســتان »تمدن« 
ــه  ــیدن ب ــرای تعالی‌بخش ــل و آزادی ب ــتیزۀ عق ــز س ــا هرگ ــگاه آنه در ن
محــذورات افســانه‌ها و قوانیــن طبیعــی کــور را متوقــف نخواهــد کــرد. در 
جهــان پســا-انقلابی دهه‌هــای 1920 و 1930، افســانه به‌ســیاق نیاکانــش 
در توســل بــه »خــون و خاک«_»طبیعت‌گرایــی« دولــت خودکامــۀ 
مدرن_ســربرآورد. »عقــل ابژکتیــو« کــه در یــک جهــان طبیعــی قانونمنــد 
ــکِ  ــه دیالکتی ــتی ب ــل استالینیس ــش در توس ــیاق نیاکان ــه دارد به‌س ریش
ــل  ــک حام ــش ی ــت در نق ــورد، طبیع ــر دو م ــربرآورد. در ه ــت س طبیع
ــت  ــرد: یکــی انســان را تحــت جباری ــرای ارتجــاع عمــل ک ــک ب ایدئولوژی
ــک  ــوش ی ــرکات آزاد و خودج ــری تح ــرار داد و دیگ ــت ق ــژاد و ناعقلانی ن
ــر« قــرار  جامعــۀ رهایی‌یافتــه را تحــت جباریــت قوانیــن طبیعــی »لایتغیّ
ــر  ــک ب ــایه‌ای تاری ــم س ــان مارکسیس ــی پنه ــه ضدّطبیعت‌گرای داد. البت
ــرۀ  ــت. جزی ــده اس ــان نیفکن ــی انس ــرح رهایی‌بخش ــت در ط ــش طبیع نق
ــی«ای  ــگ و »ترق ــخ، فرهن ــی خاطــره، تاری ــر نف ــوس هوم ــدگان لوت خورن
ــری  ــا تصوی ــراه ب ــی هم ــت آدم ــر فعالی ــی ب ــد اروپای ــا تأکی ــه ب ــت ک اس
ــی  ــا حت ــود. ام ــی می‌ش ــکون و آرام تداع ــی بی‌س ــان رویای ــک جه از ی
وقتــی مارکسیســم هورکهایهمــر و آدورنــو فرونشســت، آنهــا یــک بیــزاری 
ــر  ــه را از تاریــخ تحریف‌شــده‌ای کــه فاشیســم و استالینیســم ب کینۀ‌جویان

ــد.  ــروز دادن ــد، ب کار و کوشــش آدمــی تحمیــل کــرده بودن
ــاوی  ــه دع ــی‌آورد ک ــا م ــاد م ــه ی ــی ب ــناختی کنون ــران بوم‌ش ــن بح لیک
ــۀ معیارهــای خــودش نیــز نارساســت.  ــر پای ــزاری ب پیش‌دســتانۀ عقــل اب
ابزارگرایــی، به‌ویــژه بــه شــکل علمــی آن، نــه فقــط از برآورده‌کــردن ادعــای 
تاریخــی‌اش در رهانیــدن انســانیت عاجــز اســت، بلکــه حتی از نزدیک‌شــدن 
بــه ادعــای ســنتی‌تر تنویــر ذهنــش نیــز عاجــز اســت. علــمِ غرق‌شــده در 
ابزارهــای بی‌مصــرف غیرشــخصی‌اش و طلــب برتری‌جویانــه‌اش در ‌جهــت 
نــوآوری، تمــاس خــود را بــا فرهنــگ زمانه از دســت داده‌ اســت. حتــی بدتر 
از آن، طلــب در جهــت نــوآوری تهدیــدی اســت بــرای ویرانــی ســیاره. ایــن 
ــای  ــک، خصیصه‌ه ــا ایدئولوژی ــی ی ــم اخلاق ــر حک ــر از ه ــایی‌ها، فرات نارس
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ملمــوس زندگــی روزمره‌انــد. به‌واســطۀ آب و هــوای متعفــن، نــرخ 
فزاینــدۀ ســرطان، تصادفــات اتومبیــل و خراب‌آبادهــای شــیمیایی کــه بــه 
ــا فروکاســتن اخــاق  ــی، ب ــد. ابزارگرای کل جهــان متمــدن علمــی می‌تازن
بــه امــری کــه بیــش از عقیــده و ذوق نیســت، هــر قیــد معنــوی و اخلاقــی 
بــر فاجعــۀ در شــرف وقــوع را کــه گویــی انتظــار انســانیت را می‌کشــد، از 
میــان بــرده‌ اســت. داوری‌هــا دیگــر بــر حســب شایســتگی‌های ذاتی‌شــان 
ــا اجماع‌هــای عمومــی‌ای هســتند کــه  ــد؛ داوری‌هــا صرف شــکل نمی‌گیرن
ــا  ــی ب ــد. ابزارگرای ــز دارن ــر افت‌و‌خی ــع و نیازهــای خاص‌نگــر متغیّ ــا مناف ب
خلــع عینیــت اخلاقــی از عالــم و فروکاســتن واقعیــت به فهرســتی از اشــیاء 
صنعتــی، مــا را بــه ممانعــت از صورت‌بنــدی یــک موضــع انتقــادی نســبت 
ــر  ــد. اگ ــد می‌کن ــرده اســت، تهدی ــه ایجــاد ک ــه نقشــش در مســائلی ک ب
ــا  ــا از‌دســت‌دادن یــک چشــمش بهــای خِــرد را پرداخــت، مــا ب اودیــن1 ب
ــم.  ــان را می‌پردازی ــدرت مهارِم ــای ق ــر دو چشــمِ‌مان یه ازدســت‌دادن ه

***
امــا مــا نمی‌توانیــم خودمــان را بیــش از میزانــی کــه قادریــم از تکنولــوژی 
محــروم شــویم، از عقــل ابزاری محــروم کنیم. هــر دو برای وسعت‌بخشــیدن 
ــد، به‌واقــع نقــش رهایی‌بخــش آنهــا مقــدم  ــه مفهــوم آزادی گریزناپذیرن ب
بــر ظهــور ســرمایه‌داری و تصویــرش از یک طبیعــت »خســیس« و نیازهای 
»نامحــدود« اســت. انســان فقــط بــا اخــاق نمی‌زییــد، اخلاقــی کــه یکــی 
ــر چــه اســاس در  ــا ب ــه اســت. م ــات آزادی در آن نهفت ــن ابهام از مهمتری
ــا جامعــه و ادراکات به‌نحــو فزاینــده تکنوکراتیــک می‌توانیــم از  مواجهــه ب
جهــان ابژکتیــوی ســخن بگوییــم کــه قیــود لازم بــرای ابزارگرایــی را فراهم 
مــی‌آورد؟ از چــه منبعــی، مــا می‌توانیــم ارزش‌هــا و اهدافــی را اســتخراج 
کنیــم کــه ابزارگرایــی را در خدمــت یــک اخــاق ابژکتیــو قــرار می‌دهــد؟

ــان  ــوردار از بنی ــاق برخ ــک اخ ــع ی ــۀ منب ــت به‌مثاب ــه طبیع ــل ب توس
ابژکتیــو، چنانکــه مــن پیــش نهــادم، مســتلزم جرح‌و‌تعدیلــی دقیــق اســت. 
طبیعتــی کــه خاســتگاه »خــون و خــاک« پنداشــته شــود، یــا یــک قلمــرو 
1.Odin                                              2.Atavistic  
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قانون‌منــدی »دیالکتیکــی« کــور کــه آکنــده اســت از کیفیــات ابَرَانســانی 
یــک فرجــام تغییرناپذیــر، به‌حــق بایــد نیاکان‌گرایانــه1 تلقــی شــود. 
خصیصــۀ نــژادی فاشیســم و »دیالکتیــک« علمــی استالینیســم، کــه هــر 
ــت  ــتار محن ــد، خواس ــت مبتنی‌ان ــه طبیع ــه ب ــر خاص‌نگران ــر تصاوی دو ب
ــه  ــد کــه در ســتمگرانه‌ترین اعصــار تاریــخ بشــر ب و مصیبتــی‌ در زندگی‌ان
ــک  ــی ی ــت«ی )یعن ــه »طبیع ــر ب ــا دیگ ــد. م ــری مشــغول بوده‌ان ویران‌گ
زیست‌شناســی اجتماعــی اقتدارگــرا( نیــاز نداریــم کــه دلیلــی ایدئولوژیــک 
بــرای نخــوت اخلاقــی و اردوگاه‌هــای اجبــاری تحــت لــوای قوانیــن 
»گریزناپذیــر«و »کــور« پیــش بنهــد. امــا طبیعــت تاروپــود همگنی نیســت 
کــه از رشــته‌ای واحــد تنیــده شــده باشــد. طبیعتــی که مــا اینــک خودمان 
ــه  ــه کــور؛ طبیعــت ن ــه خونیــن اســت و ن را مخاطبــش قــرار می‌دهیــم ن
پناهــی ایدئولوژیــک بــرای اســطورگان2 ناعقلانیــت و نــژاد فراهــم مــی‌آورد، 
ــا  ــرای ج ــت طراحی‌شــده‌ای ب ــه همچــون مارکسیســم ســازوکار به‌دق و ن
زدن خــود به‌عنــوان یــک »علــوم ‌اجتماعــی« کــه در زیــر نــام هــگل پنهــان 

ــد.  ــه دســت می‌ده شــده اســت ب
ــان  ــک جه ــرای ی ــش ب ــد اخلاق ــو می‌توان ــل ابژکتی ــه عق ــتگاهی ک خاس
انگاشته‌شــده  از آن اســتخراج کنــد طبیعــتِ  را  متــوازن و متعــادل 
توســط یــک بــوم شناســی اجتماعــی رادیــکال اســت‌_طبیعتی کــه بایــد 
ــر حســب وحــدت در کثــرت و  به‌نحــو غیرسلســله‌مراتبی تفســیر شــود، ب
خودانگیختگــی. در اینجــا طبیعــت صرفــا هیئتــی از بوم‌ســازگان پنداشــته 
نمی‌شــود، بلکــه به‌مثابــۀ یــک تاریــخ طبیعــی معنــادار انگاشــته می‌شــود، 
ــر  ــداد کثی ــه تع ــه و ثمربخــش ک ــال تحــوّل، خلاقان ــت در ح ــک طبیع ی
ــه  ــی‌آورد. و آنچ ــار م ــه ب ــل را ب ــط متقاب ــا و رواب ــدی از صورت‌ه روبه‌رش
ایــن کثــرت را این‌چنیــن معنــادار کــرده اســت فقــط ثباتــی نیســت کــه 
ایجــاد کــرده اســت )مطلــوب آشــکاری کــه هم بــرای جهــان بیوتیــک لازم 

اســت 

                                      
1.Mythos
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ــه ســوی صورت‌هــای  ــرای جهــان اجتماعــی(. تکامــل طبیعــت ب و هــم ب
ــود  ــخ خ ــه تاری ــت ب ــرا طبیع ــردی دارد زی ــت منحصربف ــر اهمی پیچیده‌ت
ــک و  ــه ارگانی ــک ب ــر غیرارگانی ــال ام ــود. از انتق ــوبژکتیویته وارد می‌ش س
از طریــق مراحــل مختلــف تکاملــی کــه صورت‌هــای بشــری عقلانیــت را 
متبلــور می‌ســازند، مــا شــاهد یــک تاریــخ به‌طــرز فزاینــده مبســوطِ قابلیت 
تعامــل مولکولــی هســتیم_نه فقــط پاســخ‌های عصب‌شــناختی، بلکــه یــک 
واکنشــگری وصف‌ناشــدنی کــه کارکــرد الگوهــای به‌نحــو فزاینــده پیچیــدۀ 
یکپارچگــی اســت. ســوبژکتیویته خــودش را در درجه‌بندی‌هــای مختلــف 
ــۀ  ــل، بلکــه به‌مثاب ــاوری عق ــه فقــط همچــون ذهن‌ب ــی می‌ســازد، ن متجلّ
ــن  ــا. بنابرای ــد روبه‌رشــد صورت‌ه ــت هدفمن ــری و فعالی ــل، واکنش‌گ تعام
ســوبژکتیویته به‌نحــوی قاطــع نافــی عقــل نیســت، بلکــه از جهتــی تاریــخِ 
عقــل اســت_یا به‌تعبیــری دقیق‌تــر، تاریــخ شــکل‌گیری آهســتۀ  ذهنیــت 
ــزی بشــر  ــای مغ ــا فعالیت‌ه ــوم وســیع‌تری در مقایســه ب ــه در ب اســت ک
وجــود دارد. واژۀ ســوبژکتیویته مبیّــن ایــن واقعیــت اســت کــه جوهــر_در 
ــه کار  ــای انضمامی‌اش_فعالان ــۀ صورت‌ه ــش و در هم ــر ســطح عمومیت ه
ــد و در هیئــت  ــت، تعــادل و ثمربخشــی‌اش را حفــظ کن ــا هوی ــد ت می‌کن

ــرد.  مشــخصی از پدیده‌هــا جــای گی
ــل  ــیئی منفع ــون ش ــش را همچ ــکال مختلف ــر در اشَ ــولا جوه ــا معم م
ــکل  ــط »ش ــط محی ــه توس ــاد ک ــده‌ای مُنق ــون پدی ــم، همچ می‌پنداری
گویــا  خارجــی  »نیروهــا«ی  می‌شــود«.  »برگزیــده  یــا  می‌گیــرد« 
قــادر  را  مــادی  صورت‌هــای  کــه  می‌ســازند  متعیّــن  را  خصایصــی 
ــم  ــد. اشــتیاق عل ــه دهن ــا«ی خــود را ادام می‌ســازد »یکپارچگــی« و »بق
ــولات  ــه محص ــا ب ــن صورت‌ه ــرات درون ای ــۀ تغیی ــتن هم ــرای فروکاس ب
ــق تصــادفِ  ــرای جهــش از طری ــن صورت‌هــا ب ــی ای صــرفِ تصادف_توانای
صرف_به‌نحــو مهلکــی درجــات والای کوشــش، خود-ســازماندهی و خــود-
آفرینشــگری در ذات پدیده‌هــای غیرانســانی را نفــی می‌کنــد. علــم به‌نحــو 
پرُمخاطــره‌ای بــه همــان متافیزیــک و عرفانــی نزدیــک می‌شــود کــه از عصر 
روشــنگری آنچنــان غیورانــه در برابــرش ایســتاده بــود، عصــری کــه در آن 
علــم میزانــی را کــه پدیــده در خــودِ فرایندهــای تکاملــی نقــشِ فعــال ایفــا 
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ــناختی،  ــل زیست‌ش ــنتی از تکام ــر س ــت. تصوی ــده می‌گرف ــرد نادی می‌ک
ــرای بقــاء  ــۀ یــک سلســله از جهش‌هــای نقطــه‌ای1 تصادفــی کــه ب به‌مثاب
ــازمان  ــوان س ــوار بت ــای دارد. دش ــا ج ــدند«، در ویرانه‌ه ــاب می‌ش »انتخ
ــوش  ــون گ ــوی همچ ــع عض ــن کرد_به‌واق ــده را تبیی ــود زن ــف موج ظری
یــا چشــم را_بی‌آنکــه ویژگی‌هــای تحوّلــی آنهــا را چونــان امــوری 
ــای  ــد و مجموعه‌ه ــوام یافته‌ان ــه ق ــنده و خلاقان ــوی درون‌باش ــه به‌نح ک
ســازمان‌یافته‌ای کــه همــراه هــم در تعامــل ارگانیســم یــا جهــان پیرامونش 
ظاهــر می‌شــود، ندیــد. به‌دیگرســخن، جورآمــدن پــازل جورچیــن هــم بــه 
ــه بازیگــری کــه خــدای  ــه فقــط ب ــه کل_ن ــوط اســت و هــم ب اجــزاء مرب
برآمــده از دســتگاه2 اســت و گویــا عامــل انحصــاری هوشــمند در کل پــازل 
اســت.  قابل‌بحــث اســت کــه آیــا »ترجیــح« اتم‌هــای کربــن بــرای پیونــد 
ایجادکــردن بــا چهــار اتــم دیگــر، به‌واســطۀ تکامــل طولانــی ســوبژکتیویته، 
بــه اســتفادۀ شــامپانزه از تکّه‌چوبــی بــرای کنــدوکاو در لانــۀ مورچه‌خــوار 
ربــط داده شــده اســت. امــا خــود امــکان قــوی وجود یــک چنیــن زنجیره‌ای 
ــادی در  ــج صورت‌هــای به‌نحو-فزاینده-پیچیــدۀ ســازمان م را_کــه به‌تدری
ــار  ــی کن ــر عرفان ــک ام ــون ی ــوان همچ ــری کرده‌اند_نمی‌ت آن میانجی‌گ
ــه  گذاشــت. تقریبــا تمامــی دیدگاه‌هــای معاصــر در خصــوص طبیعــت )ب
غیــر از انباره‌هــای مســتحکم علــم ویکتوریایــی( به‌طــور روزافــزون نقــش 
فعالانه‌تــری را در تکامــل ســوبژکتیویته بــه جوهــر تخصیــص داده‌انــد، در 

مقایســه بــا هــر زمانــی پــس از از-میان-رفتــن فلســفۀ کلاســیک. 
ــی ســوبژکتیویته  ــن تجلّ ــۀ پیچیده‌تری ــل را به‌مثاب ــا عق ــن، خــواه م بنابرای
برگزینیــم خــواه چنیــن نکنیــم، ظهــور ذومراتــب ذهــن در تاریــخ طبیعــیِ 
ــود. از  ــات بخشــی از دورنمــای بزرگتــر خــودِ ســوبژکتیویته خواهــد ب حی
پاســخ‌های زیست‌شــیمیایی یــک گیــاه بــه محیــط پیرامونــش تــا اعَمــال 
ــترک  ــد مش ــک پیون ــگاهش، ی ــمند در آزمایش ــک دانش ــتر ارادی ی بیش

ســوبژکتیویتۀ نخســتین در ســازمانِ خــود »مــاده« نهفتــه اســت. 

1.Point Mutations                           2.Dues Ex Machina
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بدین‌معنــی، ذهــنِ بشــر هرگز تنهــا نبوده اســت، حتــی در غیرارگانیک‌ترین 
محیط‌هــا. ایــن پیــام را هنــر صریح‌تــر از علــم بیــان کــرده اســت، به‌ویــژه 
در نقاشــی‌های انتزاعــی کــه تقریبــا همــۀ تجربه‌هــای حســی ورای رنــگ 
و فُــرم را بــرون‌ می‌ریــزد، زیراکــه در اینجــا مــا شــباهت نخســتین ذهــن 
ــی و  ــان مســافرت‌های فضای ــرم را بازمی‌شناســیم. حتــی راهزن ــا خــودِ فُ ب
فضانــوردان از فعالیــت اجــرام ســتاره‌گون، از غبارهــای کیهانــی و از اشــیاء 
چرخــان در پیرامون‌شــان در جهانــی کــه بــه نظــر خالــی از مــاده می‌آیــد 
ــمندان آن را  ــادی از دانش ــل‌های متم ــه نس ــی ک ــد_در فضای در حیرت‌ان
ــاوری  ــن« در ورای ذهن‌ب ــد. »ذه ــداد کرده‌ان ــار قلم ــاء تمام‌عی ــک خ ی
مغــزی بــه یــک مفهــوم ســوبژکتیویته، به‌معنــای بســیار موســعش، نائــل 
ــت. در  ــار نیس ــان گرفت ــز انس ــا در دام مغ ــر یکّه‌و‌تنه ــت و دیگ ــده اس ش
عــوض، ســوبژکتیوته در بــدن آدمــی به‌مثابــه یــک کل و تاریــخ طبیعــی‌ای 

کــه شــکل می‌دهــد حضــور ذاتــی دارد.
ــناختی  ــیر بوم‌ش ــک تفس ــژه را از ی ــی وی ــر اخلاق ــدام اوام ــا ک ــه م اینک
ــا و سوژه‌زدایی‌شــده‌‌ای  ــی، بی‌معن ــتِ انتزاع ــه از طبیع طبیعــت )آنطــور ک
ــار  ــبعیت«ش دچ ــت« و »س ــطۀ »خسّ ــی را به‌واس ــن ویکتوریای ــه ذه ک
جمــود کــرده بــود متمایــز اســت( بیــرون می‌کشــیم، در نهایــت بــه کاوش 
مــا در یــک جامعــۀ بوم‌شــناختی آتــی بســتگی دارد. ایــن دشــواره‌ای اســت 
کــه پاســخ‌هایش تنهــا توســط جامعــه‌ای می‌توانــد عرضــه شــود کــه قــادر 
اســت پاســخ‌ها را بــه یــک عمــل ]پراکســیس[ زیســته تبدیــل کنــد. یــک 
طبیعــت بوم‌شــناختی_و یــک اخــاق ابژکتیــو برآمــده از آن_گویــا تنهــا در 
جامعــه‌ای می‌توانــد جــان بگیــرد کــه ادراکات و روابــط متقابلــش در هســتۀ 
ــروزه  ــه ام ــی ک ــز سرشــت بوم‌شناســانه داشــته باشــد. طبیعت اجتمــاع نی
ــی  ــر اجتماع ــه اوام ــا مشــروط اســت ب ــم« قوی ــق می‌کنی ــا »خل ــا عادت م
ــد:  ــل باش ــوارد ذی ــدام از م ــر ک ــد ه ــت می‌توان ــن طبیع ــان. ای زمانه‎ی‌م
ــط  ــه توس ــی ک ــی« مارکس ــادۀ انتزاع ــم؛ »م ــی عل ــدت کمّ ــتِ به‌ش طبیع

ــا کــه در یــک »وحــدت«1  »کار انتزاعــی« شــکل می‌گیــرد؛ جهــان عُرَف

1. Oneness
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لاینقطــع جهان‌شــمول مســتحیل می‌گــردد؛ طبیعــت سلســله‌مراتبی 
ــز و ســایق‌های نخســتین  زیست‌شناســی اجتماعــی کــه در پیرامــون غرای
ســازمان یافتــه اســت؛ طبیعــت هابزی-فرویــدی کــه به‌نحــوی گســتاخانه 
ــا طبیعــت عــاری از لطافــت داروینــی  لگام‌گســیخته و تهاجم‌گــر اســت؛ ب
کــه »چنــگ و دنــدان« بــر آن حاکم اســت. مــن بــه تصاویــر جانمندانگارانه، 
ــت  ــی از طبیع ــطایی و رنسانس ــرون وس ــیحی، ق ــآب، یهودی-مس یونانی‌م
حتــی اشــاره‌ای هــم نکــردم، تصاویــری کــه به‌لحــاظ ایدئولوژیــک هنــوز 
بــرای آنهایــی کــه در بــالا مــورد اشــارۀ مــن قــرار گرفتنــد قابــل اعتناســت. 
ــده از  ــش مُجاب‌کنن ــک بین ــت، ی ــدرن از طبیع ــر م ــدام از تصاوی ــچ ک هی
ــوبژکتیویته_به‌مثابۀ  ــر از س ــای عظیم‌ت ــک معن ــطۀ ی ــه به‌واس ــی ک کلیت
یــک نتیجــۀ از کلیتــش_ فراگیــر شــده اســت عرضــه نمی‌کننــد، 
ســوبژکتیویته‌ای کــه مــا معمــولا آن را بــا عقلانیــت انســان یکــی می‌گیریم. 
هیچ‌یــک آن مقــدار کــه لــزوم احیــای ســوبژکتیویتۀ خــود انســان را نشــان 
ــار  ــص در آث ــتند. نق ــت نیس ــا«ی طبیع ــزوم »احی ــر ل ــد، بیانگ می‌دهن
هورکهایمــر و آدورنــو در خصــوص عقــل، در عجــز آنهــا در یکپارچه‌کــردن 
عقلانیــت بــا ســوبژکتیویته به‌جهــت آوردن طبیعــت در حیطــۀ واکنشــگری 
ــام بوم‌شناســی  ــد پی ــر بودن ــن کار ناگزی ــرای انجــام ای ــا ب ریشــه دارد. آنه
اجتماعــی را دریابنــد، قلمرویــی کــه کامــا خــارج از ســنّت فکــری آنهــا 

قــرار داشــت.
ــم می‌شــود  ــی عظی ــا از مارکسیســم مانع ــه آنه ــروی مطیعان ــا پی در اینج
بــرای آنچــه در غیــر ایــن صــورت می‌توانســت یــک نقــد جامــع 
ــد از اینکــه  ــزاری باشــد. آنهــا بســیار واهمــه دارن ــر عقــل اب شــکوهمند ب
دیدگاهشــان راجــع ‌بــه سرشــت ســوبژکتیویته را اســتحکام ببخشــند_این 
مســئولیتی اســت کــه آنهــا آن را بــا کهنه‌گرایــی اســطوره‌ای و کلاســیک 
یکــی می‌گیرنــد. آنهــا هرگــز یــک خاســتگاه ابژکتیــو معنــادار بــرای عقــل 
ــا در  ــت کار آنه ــا کلی ــئولیت ب ــن مس ــد. آرزوی ادای ای ــار ننهادن در اختی
خصــوص عقــل و روشــنگری عجیــن شــده بــود، امــا ایــن آرزویــی بــود کــه 

ــد.  ــرآورده‌اش کنن ــه ب ــد ک ــر از آن بودن ــا محتاط‌ت آنه
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امــا مــا کــه بــا امکان‌هــای بوم‌شناســی آشــنا هســتیم چگونــه می‌توانیــم 
ــراز  ــاق احت ــه اخ ــی ب ــرد بوم‌شناس ــک رویک ــه ی ــی ب ــۀ ابزارگرای از هجم
کنیــم؟ چگونــه مــا می‌توانیــم مانــع تبدیــل طبیعــت بــه یــک ابــژۀ صــرف 
بــرای دخل‌و‌تصــرف و دســت‌ورزی بــه نــام ارج‌نهــادن بــه ســوبژکتیویته‌اش 
شــویم؟ بــدون بازآفرینــی ادراکات، تکنیــک و اجتماعــات در یــک راســتای 
بوم‌شناســانه مــا قــادر نخواهیــم بــود کــه بــه هیــچ کــدام از ایــن پرســش‌ها 
پاســخ بدهیــم. وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد، چه‌بســا یک اجتمــاع بوم‌شــناختی 
بتوانــد معنــی جایــگاه در بوم‌ســازگان ویــژه‌اش را بــا متحدشــدن بــا محیــط 
ــه  ــه بازیابد_ب ــک صــورتِ به‌نحوی-خلاقانه-بازتولیدگران ــه ی ــی‌اش ب طبیع
ــانی  ــتی انس ــاس همزیس ــک احس ــروز ی ــب ب ــه  موج ــی ک ــک صورت ی
می‌شــود، یــک تکنیــک انســانی کــه پیچیدگــی طبیعــت را غنــا می‌بخشــد، 
و عقلانیــت بشــری‌ای کــه ســوبژکتیویتۀ طبیعــت را عظمــت می‌بخشــد. 
ــا  ــع ب ــانیت به‌واق ــرد؛ انس ــه می‌گی ــد و ن ــه می‌ده ــانیت ن ــا انس در اینج
طبیعــت در خلــق ســطوح نویــن تنــوع و صورت‌هایــی کــه جزئــی از یــک 
ــودن اســت، مشــارکت خواهــد  معنــای رفعت‌یافتــه از انســانیت و طبیعی‌ب
کــرد. دعــوی اخلاقــی مــا بــر عقلانیــت بایــد از مشــارکت ذهــن آدمــی در 
یــک ســوبژکتیویتۀ بزرگتــر برآیــد، ســوبژکتیویته‌ای کــه تابعــی از صــورت، 
ــع  ــۀ »مناب ــت به‌مثاب ــتفاده از طبیع ــت. اس ــی اس ــی و پیچیدگ یکپارچگ
ــر  ــی« )به‌تعبی ــن هدفمند-عقلان ــزد »ذه ــه در ن ــتفاده‌ای ک طبیعی«_اس
ــه نظــر می‌آید_به‌واســطۀ یــک تکنیــک  یورگــن هابرمــاس( چاره‌ناپذیــر ب
بوم‌شــناختی کــم خواهــد شــد یــا به‌واقــع حــذف خواهــد شــد، تکنیکــی 
کــه نــه فقــط جریــان میــان طبیعــت و انســانیت را غنــا می‌بخشــد، بلکــه 

ــه خلاقیــت طبیعــت حســاس می‌کنــد.  انســان را ب
ــات‌گرایی  ــر از احساس ــوردی دیگ ــا م ــوب تنه ــای خ ــن نیّت‌ه ــادا ای مب
ــک  ــۀ ی ــت به‌مثاب ــفه‌های طبیع ــخصۀ فلس ــه مش ــور ک ــاده‌انگارانه، آنط س
کل اســت، بــه نظــر بیاینــد، اجــازه بدهیــد تأکیــد کنــم کــه یــک اخــاق 
بوم‌شــناختی الگــوی یــک نــگاه خام‌اندیشــانه بــه جهــان طبیعی_چنانکــه 
امــروز موجــود اســت یــا چنانکــه ممکــن اســت در یــک آتیــۀ اجتماعــی 
ــرگ  ــک گ ــت. ی ــود شود_نیس ــده« موج ــش برخوردارش ــح و آرام »از صل
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ــت و  ــاده اس ــتعاره‌ای پیش‌پا‌افت ــن اس ــدارد. ای ــرّه را ن ــا ب ــودن ب ــق آس ح
به‌طــرز خــاص خــودش مشــمئزکننده اســت. »برقــراری صلــح و آســایش« 
در طبیعــت متضمــن رام و اهلی‌شــدنش نیســت. وقتــی طبیعــت به‌طــور 
کامــل از »وحشــی‌بودن« )واژه‌ای ابلهانــه بــرای یــک چنیــن چیــزی 
ــت  ــا از دس ــیاری چیزه ــود بس ــع ش ــد( خل ــته باش ــود داش ــه وج ــر ک اگ
مــی‌رود، چیزهــای کــه دیگــر »نشــانۀ کمیابــی، رنــج و خواســتن« نیســت، 
به‌تعبیــر نه‌چنــدان معقولانــۀ هربــرت مارکــوزه، ایــن طبیعــت »به‌واســطۀ 
قــدرتِ عقــل بازآفرینــی نشــده اســت«. در اینجــا زبــان مارکــوزه در ایــن 
نزدیک‌بینــی‌ا‌ی کــه دارد انســان‌وارانه اســت، منویاتــش مارکسیســتی 
اســت و در ادعایــش مبنــی بــر اینکــه »برقــراری صلــح و آرامــش ســلطۀ 
ــوژۀ  ــا س ــل ب ــت متقاب ــری اس ــه ام ــرد ک ــرض می‌گی ــت را پیش‌ف طبیع
ــلطه  ــم س ــر »دو قس ــدارد. اگ ــت ن ــانی از معقولی ــول« نش ــال تح در ح
وجــود دارد، یکــی ســرکوبگر و دیگــری رهایی‌بخــش«، بــه همیــن انــدازه 
نابخردانــه می‌تــوان ادعــا کــرد کــه دو قســم طبیعــت هــم وجــود دارنــد: 

ــد«. ــت »فضیلت‌من ــک طبیع ــرّ« و ی ــت »ش ــک طبیع ی
ــبعیت«ی در  ــچ »س ــم، هی ــار بگذاری ــامان را کن ــق نابس ــن منط ــر ای اگ
ــه  ــاری‌ای( هســت ک ــط شــکارگری‌ای )و همی ــدارد، فق ــت وجــود ن طبیع
ــوازن  ــات و ت ــای حی ــرای بق ــاختارش ب ــی س ــخ طبیع ــون آن تاری پیرام
ــود  ــت وج ــی« در طبیع ــچ »رنج ــت. هی ــل داده اس ــناختی را تکام بوم‌ش
نــدارد، فقــط درد فیزیکــی حذرناکردنــی‌ای وجــود دارد کــه همــراه صدمات 
اســت. هیــچ »کمیابــی« و »خواســت«ی در طبیعــت وجــود نــدارد، فقــط 
نیازهایــی هســتند کــه بایــد بــرآورده شــوند، اگــر کــه حیــات قــرار اســت 
تــداوم بیابــد. به‌واقــع ثمربخشــی طبیعــت، مقــدم بــر »نفــی طبیعــت« از 
ســوی تاریــخ )اگــر بخواهیــم بــاز از اصطلاحــات مارکــوزه اســتفاده کنیــم(، 
همــۀ اعقــاب قدیمی‌تریــن گونــۀ انســان را کامــا حیــرت‌زده کــرده اســت، 
ــی  ــۀ اجتماع ــک مقول ــوان ی ــان به‌عن ــی« در خاطرش ــر »کمیاب ــی اگ حت
جــای گرفتــه باشــد. مــن نمــی توانــم قویــا بــر ایــن مطلــب تأکیــد نکنــم 
ــاق  ــتگاهِ اخ ــت خاس ــت؛ طبیع ــاق اس ــک اخ ــودش ی ــت خ ــه طبیع ک
ــد ریشــه در واقعیــت  اســت، منبــع معنــای اخلاقــی‌ای اســت کــه می‌توان
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ــۀ خاســتگاه و منبــع  ابژکتیــو داشــته باشــد. پــس طبیعــت حتــی به‌منزل
معنــای اخلاقــی نبایــد صفــات مسرّت‌بخشــی همچــون مهربانــی، فضیلــت، 
خیــر و ملایمــت را ]بــرای طبیعــت[ فــرض بگیــرد؛ طبیعــت صرفــا نیــاز 

دارد ثمربخــش و خــاق باشــد_یک منبــع باشــد و نــه یــک »الگــو«. 
ــاق  ــدی اخ ــل تقلی ــک تقلی ــتلزم ی ــی مس ــفۀ اخلاق ــک فلس ــرد ی کارک
ــه از  ــت ک ــی اس ــی مبنای ــفۀ اخلاق ــوض، فلس ــت. در ع ــش نیس ــه منبع ب
ــده شــوند.  ــه‌ای پروران ــد به‌نحــو خلاقان ــی می‌توانن ــای اخلاق ــان ه آن آرم
ــک  ــطۀ ی ــد به‌واس ــم وال ــودک و ه ــم ک ــا ه ــت، ام ــد نیس ــودک وال ک
پیوســتگی عینــی نیــای ژنتیکــی، بــارداری، تولــد و جامعه‌پذیــری بــا هــم 
ــا هم‌زیســت‌اند و  ــز از هــم جــدا نیســتند، آنه ــد. آن دو هرگ وحــدت دارن
زیست‌هایشــان تحــت شــرایط عــادی تــا زمانــی کــه کــودک بــه بزرگســالی 
ــۀ  ــت رابط ــن اس ــانی دارد. آن دو ممک ــود هم‌پوش ــد ش ــود وال ــد و خ برس
مهرورزانــه را حفــظ کننــد یــا خصــمِ هــم شــوند و کــودک ممکــن اســت 
از والــد خــود انســان‌تر شــود یــا کمتــر از او انســان باشــد. در هــر صــورت، 
مــا ناگزیریــم بفهمیــم کــه چــرا یــک خــط ســیر تحــول نمایــان می‌شــود، 
نــه صرفــا اینکــه ایــن خــط ســیر چگونــه واقــع می‌شــود_همچنین بایــد 
ــه آن معنــا، انســجام و تفســیر اخلاقــی نیــز بدهیــم. به‌هــر‌روی، تحــوّل  ب
واقعــی اســت و مــا نمی‌توانیــم از مســئولیتِ‌مان به‌جهــت تفســیر تحــوّل 
ــا ایــن ادعــا کــه تحــوّل صرفــا یــک سلســله از  در یــک قالــب اخلاقــی، ب

رویدادهــای تصادفــی اســت، طفــره برویــم. 
دگرســانی »برقــراری صلــح و آرامــش« بــه »رام‌شــدن«، مواجهه بــا طبیعت 
ــرش آن  ــه پذی ــت، به‌جای‌اینک ــی اس ــار اخلاق ــوی رفت ــک الگ ــۀ ی به‌مثاب
ــی  ــای اخلاق ــک معن ــا هســت باشــد_یعنی ی ــه حقیقت به‌ســبب آنچــه ک
ــدت  ــن وح ــک بنیادی ــا دیالکتی ــناختی، ی ــت بوم‌ش ــا از کلی ــه درک م ک
ــا  ــان می‌نهــد. همیــن فقــدان کلیــت در رابطــۀ م ــو بنی در کثــرت، را از ن
ــا  ــی را کــه م ــع جهــان اجتماعــی بی‌انتهای ــا طبیعــت اســت کــه در واق ب
ــا  ــون م ــه در پیرام ــی‌ای را ک ــای ناکامل‌بودگ ــی معن ــم، یعن در آن می‌زیی
موجــود اســت، تبییــن می‌کنــد. یــک جهــان طبیعــی حقیقتــا »صلــح و 
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ــا  ــت را ب ــه طبیع ــرزی متکبران ــط به‌ط ــه فق ــده ن ــه« و اهلی‌ش آرامش‌یافت
ــز  ــه نی ــن نکت ــن ای ــری از جامعــه شــکل می‌دهــد، بلکــه از دریافت الگوگی
عاجــز اســت کــه عقلانیــتِ انســان یــک مرحلــه یــا جنبــه از ســوبژکتیویتۀ 
طبیعــی اســت. از روی تصــادف نبــوده کــه طبیعــت »صلــح و آرامش‌یافتۀ« 
ــک  ــپارد1 در ی ــل شِ ــی« اســت. پ ــتِ »عقلان ــک طبیع ــع ی ــوزه به‌واق مارک

ــد: ــدۀ طبیعــت می‌گوی ــح‌آورانِ« خودخوان ــر »صل ــی ب ــۀ عال ردی
هــر ژن در یــک ارگانیســم منفــرد در بافتــاری متشــکل از بســیاری از ژن‌هــای 
دیگــر عمــل می‌کنــد. پــس تغییــرات ژنتیکــیِ حاصــل از رام‌شــدن ممکن اســت 
ــر سیمایشــان، رفتارشــان و فیزیولوژی‌شــان.  ــر بگــذارد، ب ــر کل موجــودات اث ب
خــو و شــخصیت حیوانــات اهلــی فقــط آرام‌تــر از همتایــان وحشی‌شــان نیســت، 
ــا  ــی آنه ــر فیزیک ــوی ظاه ــت_یعنی به‌نح ــز هس ــر نی ــا ضعیف‌ت ــه از آنه بلک
ــر خشــمگین  ــه در یــک گاو ن ــد اســت. البت ــات وحشــی تنومن ــر از حیوان کمت
یــا ســگ نگهبــان ســمج هیــچ چیــزِ ضعیفــی وجــود نــدارد، امــا مــادران آنهــا 
رام‌انــد، و وقتــی خــوی وحشــی یــک ارگانیســم از او رخــت بربنــدد، ارگانیســم 
می‌توانــد بــه راهــی کــه پروردگــرش می‌خواهــد بیفتــد. ممکــن اســت 
ــی‌بودن  ــود. وحش ــی ش ــا وحش ــه حقیقت ــود، بی‌آنک ــو ش ــم درنده‌خ ارگانیس
مســتلزم زیســت‌بومی اســت کــه حیوانــات اهلی‌شــده از آن محروم‌انــد. 
ــت،  ــا آزادی نیس ــز از آنه ــتند. گری ــختگیری هس ــان س ــت‌بوم‌ها کارفرمای زیس
ــده را  ــدآوری کنترل‌ش ــان فرزن ــت. انس ــی اس ــت‌‌دادن سامان‌بخش ــه ازدس بلک
جایگزیــن انتخــاب طبیعــی کــرد، حیوانــات بــرای خصایــص ویــژه‌ای همچــون 
ــه بهــای ]ازدســت‌دادن[ تناســب  ــودن انتخــاب شــدند، ب ــا رام‌ب تولیــد شــیر ی

ــان. ــط طبیعت‌گسترش ــی و رواب کل

نتیجــۀ اخلاقــی مهمــی از ایــن اظهــارات، کــه نــه فقــط دربــارۀ حیوانــات 
مصــداق دارد بلکــه بــه انســان نیــز مربــوط اســت، می‌تــوان گرفــت. آزادی 
همــۀ ارگانیســم‌ها تابعــی از سامان‌بخشی_زیســت‌بوم‌های معنــادار در 
ــا  ــن دو کام ــادار در جامعه_اســت. مســلما ای ــات معن ــت و اجتماع طبیع
ــوری  ــا را ام ــه آنه ــود دارد ک ــی‌ای وج ــل کاف ــا دلای ــتند، ام ــاز نیس همس

1. Paul Shepard
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برگرفتــه قلمــداد کنیــم: اجتمــاع برگرفتــه از »زیســت‌بوم« اســت و انســان 
ــیاق  ــا، به‌‌‌س ــرای م ــاع ب ــت‌دادن اجتم ــی. از‌دس ــوان وحش ــه از حی برگرفت
ویــژۀ خــود، یــک شــکلی از اهلی‌شــدن اســت‌_یعنی شــرایطی کــه فاقــد 
ــدازه مســلم اســت  ــب به‌همــان‌ ان ــن مطل ــا و سامان‌بخشــی اســت. ای معن
کــه از‌دســت‌دادن زیســت‌بوم بــرای حیــوان معــادل بــا اهلی‌شــدن 
ــان و  ــات خانگی‌م ــان، حیوان ــام‌مان، ماکیان‌م ــون احش ــا همچ ــت. م اس
حتــی محصــولات کشــاورزی‌مان وحشــی‌بودن‌مان را در یــک جهــان 
ــدت  ــت و به‌ش ــتی اس ــت سرپرس ــا تح ــه کام ــه« ک ــح‌ و آرامش‌یافت »صل
عقلانــی اســت از دســت داده‌ایــم. جهــان خصوصــی‌ای کــه مــا در 
ــا  ــه م ــت‌بوم«ی ک ــی »زیس ــاخته‌ایم، یعن ــی‌مان س ــات پیشاسیاس اجتماع
ــرعت در  ــم، به‌س ــغال کرده‌ای ــی اش ــتِ اجتماع ــانِ زیس ــای پنه در فضاه
ــده،  ــات اهلی‌ش ــک حیوان ــاختار ژنتی ــون س ــدن‌اند. همچ ــال ناپدیدش ح
ــی  ــار تباهیدگ ــده گرفت ــان‌های اهلی‌ش ــناختی انس ــاختارهای فراروان‌ش س
پرُمخاطره‌ای‌انــد. بیــش از هــر زمانــی، مــا بایــد پیوســتار میــان »طبیعــت 
نخســت‌«‌مان و »طبیعــت دومین‌«مــان، یعنــی جهــان طبیعی‌مــان و 
عقلانیت‌مــان  و  زیست‌شــناختی‌مان  هســتی  و  اجتماعی‌مــان  جهــان 
ــر اینکــه تنهــا یــک جامعــه و  ــی مبنــی ب را بازیابیــم. آن خاطــرات نیاکان
ــود  ــوه وج ــا بالق ــود، درون م ــا ش ــد احی ــناختی می‌توان ــیت بوم‌ش حساس
دارنــد. تاریــخِ عقــل بشــری هنــوز بــه نقطــۀ اوج خــود نرســیده اســت، هنوز 
تــا انتهــا راه بســیاری باقــی مانــده اســت. وقتــی مــا بتوانیــم ســوبژکتیویتۀ 
خودمــان را احیــا کنیــم و آن را بــه نقطــۀ اعــای حساســیت بازگردانیــم، 

آنــگاه شــاید تاریــخ آغــاز شــده باشــد. 
ــۀ یــک صــورت و یــک امــر  خلاصــه اینکــه عقلانیــت انســان بایــد به‌مثاب
ــک ســوبژکتویته‌، نگریســته  ــا ی ــت« موســع‌تر، ی ــک »ذهنی ــه از ی برگرفت
شــود کــه در ذات طبیعــت به‌مثابــۀ یــک کل جــای دارد_خاصّــه در تحــول 
ــخ  ــیر تاری ــر در س ــدۀ جوه ــده پیچی ــو فزاین ــای به‌نح ــن صورت‌ه دیری
طبیعــی. مــا بایــد معنــای ایــن مطلــب را بســیار واضــح بیــان کنیــم. تاریــخ 
طبیعــی هــم دربردارنــدۀ تاریــخ ذهــن اســت و هــم ســاختارهای فیزیکــی_
ــک  ــر غیرارگانی ــلِ« ام ــر »منفع ــلِ به‌ظاه ــه از تعام ــن ک ــخ ذه ــک تاری ی
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ــالِ فکــر و ارادۀ بشــری بالیــده اســت.  ــا فرایندهــای مغــزیِ به‌شــدت فعّ ب
تاریــخِ آنچــه مــا »ذهــن« می‌نامیــم، به‌نحــو ‌انباشــتی نــه فقــط در ذهــنِ 
ــۀ یــک کل نیــز وجــود  ــا به‌مثاب انســان وجــود دارد، بلکــه در بدن‌هــای م
ــیع  ــول وس ــر تح ــه‌وار بازنمایانگ ــکل کوت ــا به‌ش ــه عمدت ــی ک دارد، تاریخ
ــت.  ــل اس ــناختی-فیزیکی تکام ــطوحِ عصب-ش ــات در س ــای حی صورت‌ه
‌آنچــه مــا امــروزه به‌طــرزی تراژیــک فاقــدش هستیم_اساســا بــه این ســبب 
کــه ابزارگرایــی جبارانــه بــر دســتگاه بدنی مــا حاکــم اســت—توانایی درک 
ــت.  ــان اس ــان پیرامون‌م ــا و در جه ــود م ــوبژکتیویته در ذات خ ــای س غن
ــت  ــازی، شــهود، خلاقی ــال، ب ــر، خی ــق هن ــا حــدودی از طری ــا ت ــن غن ای
ــق  ــا، از طری ــی م ــل زندگ ــد، و در اوای ــا می‌رس ــه م ــی ب ــور جنس و  ام
حساســیت‌های کودکــی و جوانــی‌ای کــه بزرگســالی و هنجارهــای »بلــوغ« 

ــد.   ــروم می‌کنن ــا را از آن مح ــش م ــال‌های متعاقب در س
ــا  ــان م ــتاره‌گون جه ــازمان صــوری‌اش از ســطح س ــای طبیعت_س دورنم
ــام  ــد پی ــون ما_واج ــوس در پیرام ــازگان‌های محس ــن بوم‌س ــا کوچکتری ت
ــو و  ــه برون ــی دارد ک ــت ندای ــردن. طبیع ــرای اعلام‌ک ــت ب ــی اس مخصوص
ــوم زیســتی در  ــی از دانشــمندان عل ــداد روزافزون ــانس و تع ــر در رنس کپل
زمانــۀ مــا کوشــیده‌‌اند بــه آن پاســخ دهنــد. به‌واقــع از زمــان فیثاغورثیــان 
ــول  ــوبژکتیویته را در تح ــفه، س ــیک در فلس ــنت کلاس ــو، س ــن س ــه ای ب
ــرد.  ــودات منف ــی موج ــه در ریخت‌شناس ــت و ن ــه اس ــورت یافت ــودِ ص خ
ــۀ یــک فراینــد فعــال و همــواره روبه‌رشــدِ  »تعــادل طبیعــت« کــه به‌مثاب
پیچیــده تصــور شــده اســت می‌توانــد چیــزی بیــش از هیئــت صــوری‌ای 
ــادل  ــرد. تع ــرض می‌گی ــش پیش‌ف ــاء و ثبات ــرای بق ــت ب ــه زیس ــد ک باش
ــه ســازماندهی‌اش  ــز نگریســت ک ــوان بســان هیئــت صــوری‌ای نی را می‌ت
ــت،  ــاوری اس ــر ذهن‌ب ــطوح متغیّ ــر س ــه نمایانگ ــک کل یکپارچ درون ی
یعنــی ســوبژکتویته‌ای کــه مــا تنهــا وقتــی بــه آن پاســخ خواهیــم داد کــه 

ــد.  ــا باش ــه ره ــای ابزارگرایان ــع و قرارداده ــان از موان ــز حواس‌م مراک
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***
تصویــر مــا از علــم چنــدان از تفســیرمان از عقــل دور نیســت. علــم، کــه 
ــه جهــان انضمامــی نگریســته  همچــون کاربســت روش‌شــناختی عقــل ب
شــده اســت، دســتاوردش نــام ناســتوده‌ای بــوده اســت کــه از ابزارگرایــی و 
تکنیــک، طــی دهه‌هــای پیــش، عایــدش شــده اســت. دعــاوی گزافه‌گویانــۀ 
ــه  ــا ب ــم داده‌ه ــش‌ و تعمی ــاهده، آزمای ــرد مش ــک راهب ــۀ ی ــم به‌منزل عل
قوانیــن طبیعــی »لایتغیّــر«_و اظهــارات خودنمایانــه‌اش مبنــی بــر عینیــت 
ــر  ــام تکبّ ــرض اته ــم را در مع ــمولیت فکری_عل ــه[ و جهان‌ش ]ابژکتیویت
ناهمدلانــه در قبــال عواطــف، اخــاق و بحــران فزاینــده در شــرایط بشــری 
قــرار داده اســت. علــم کــه یــک وقتــی مُنــادی عصــر روشــنگری در همــۀ 
ــا  ــام مطلق ــک نظ ــده‌ای ی ــو فزاین ــون به‌‌نح ــود، اکن ــت ب ــپهرهای معرف س
ابــزاری مهــار و کنتــرل قلمــداد می‌شــود. کاربــردِ علــم به‌مثابــۀ یــک ابــزار 
دخل‌و‌تصــرف و دســت‌ورزی اجتماعــی و نقشــش در محدودکــردن آزادی 
انســان، اینــک در همــۀ جزئیــات بــا اســتفاده از علــم به‌منزلــۀ یــک ابــزار 
بــرای دخل‌و‌تصــرف و دســت‌ورزی در طبیعــت تناظــر یافتــه اســت. اکنــون 
اکثــر کشــفیات در فیزیــک، شــیمی و زیست‌شناســی توســط کارشناســانی 
ــد نگریســته  ــدۀ تردی ــد به‌دی ــم بودن ــوادار پرُاشــتیاق عل ــی ه ــه یک‌وقت ک
شــده اســت، همچنانکــه از کشــمکش‌ها پیرامون تــوان هســته‌ای و دی‌ان‌ایِ 
نوترکیــب1 به‌روشــنی پیداســت. بنابرایــن علــم دیگــر از آن آوازۀ ســابقش 
Wissen� �ـب �ـزار کس �ـک اب �ـت« و ی �ـب معرف �ـزار »کس �ـک اب �ـۀ ی  به‌مثاب
schaft ]دانــش[ )اگــر بخواهیــم از زبــان عصــر روشــنگری آلمانــی بهــره 
ــده  ــر و افسون‌زدایی‌ش ــه‌ای بعدت ــلر در زمان ــس ش ــه ماک ــا آنچ ببریم(_ی
Herrschaftswissen ]دانــش ســلطه[ نامیــده اســت_برخوردار نیســت، 
بلکــه مشــهور بــه ایــن اســت کــه یــک ابــزار استیلاســت. علــم در واقــع بــه 
ــه و دارای بنیــاد متافیزیکــی تبدیــل شــده  یــک تکنیــک ســرد، ناهمدلان
اســت کــه  به‌نحــوی امپریالیســتی بــه ورای قلمــروی محــدودش به‌منزلــۀ 

1.Recombinant Dna 
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یــک شــکل کســب معرفــت بســط یافتــه اســت تــا مدعــی کل قلمــروی 
خــودِ معرفــت بشــود. 

بنابرایــن مــا بــا پارادوکســی مواجه هســتیم که علم، یعنــی ابــزار گریزناپذیر 
ــای  ــرای تباهــی کارکرده ــزاری اســت ب ــون اب ــرای بهزیســتی بشــر، اکن ب
هســته‌ای،  فیزیــک‌دان  اخلاقــی  بی‌طرفــی  ســنتی‌اش.  اومانیســتی 
شــیمی‌دان تغذیــه و باکتری‌شــناس شــاغل در توســعۀ پاتوژن‌هــای 
مهلــک بــرای اهــداف نظامــی، نمــادِ بهــت‌آور »علــم لجام‌گســیخته« اســت 
ــا تصویــر »تکنیــک لجام‌گســیخته«  ــر ب ــا جزئیاتــی حتــی رعب‌آورت کــه ب
قابل‌مقایســه اســت. مناقشــات پرُحــرارت بــر ســر خطــرات تــوان هســته‌ای 
و دی‌ان‌ای نوترکیــب شــواهدی هســتند دالّ بــر اینکــه علــم کامــا درگیــر 
مباحثــی شــده اســت کــه بــا دعــاوی‌اش نــه فقــط از حیــث تــوان تکنیکی، 
ــل  ــون عق ــم، همچ ــروکار دارد.عل ــز س ــی نی ــوغ اخلاق ــث بل ــه از حی بلک
ــزاری‌اش  ــف اب ــر از تعری ــر فرات ــخ اســت، و اگ ــک تاری و تکنیــک، واجــد ی
ــور  ــخِ مذک ــان تاری ــوان هم ــم را می‌ت ــود، عل ــور ش ــع تص ــوی موس به‌نح
ــا  ــم عمدت ــی« می‌نامی ــم یونان ــه »عل ــا بی‌دغدغ ــه م ــرد. آنچ ــداد ک قلم
فلســفۀ طبیعــی‌ای بــوده اســت کــه بــه عقــل تعمق‌گــر تــوان درک جهــان 
ــه آن،  ــی ب ــت و انسجام‌بخش ــم طبیع ــت. فه ــرده اس ــا ک ــی را اعط طبیع
ــک  ــت تکنی ــا فعالی ــه صرف ــت و ن ــوده اس ــش ب ــن ژرف‌اندی ــت ذه فعالی
آزمایشــی. پیکــرۀ قابل‌توجهــی از نوشــته‌های افلاطــون و ارســطو در بــاب 
جهــان طبیعــی، اگــر از ایــن چارچــوب عقلانــی نگریســته شــوند، در شــرح 
خــود از جهــان طبیعــی »خطــا« نکرده‌انــد. مــا درون ایــن پیکــرۀ عظیــم 
ــه  ــم ک ــم و درک می‌یابی ــعتی را در فه ــا و وس ــی بینش‌ه ــفۀ طبیع فلس
علــوم فیزیکــی و زیســتی کوششــی بــرای احیایــش نکرده‌انــد.1 تأکیــدات 
ــه مکانیســم و ظهــور نســبیت،  ــا افــول اعتقــاد ب 1. در بخــش نخســتین ایــن قــرن، ب
ــار پیشــتاز  ــد. گذشــته از آث ــد آم ــات پدی ــن موضوع ــات وســیعی در خصــوص ای ادبی
متفکــران انتهــای قــرن نوزدهــم، می‌تــوان آثــار زیــر را مدّنظــر قــرار داد: تاثیــر علــم و 
جهــان مــدرن وایتهــد، دیــدگاه مجمــل ایده‌هــای طبیعــت کالینگــوود، مباحــث برآمــده 
از ســاختار انقلابــات علمــی کوهــن، مســائل حیــات برتالنفــی، تکامــل طبیعــت انســان 
هریــک و خاصّــه اثــر ســتودنی هانــس یونــاس، پدیــدۀ حیــات، کــه شــاید تنهــا اثــری 
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متنــوع آنهــا بــر جوهــر، صــورت و بالیدن_آنچــه معمــولا یــک ســوگیری 
»کیفــی« توصیــف شــده اســت، متمایــز از ســوگیری »کمّی« علــم مدرن_
دامنــه‌ای از اندیشــه‌ها را نشــان می‌دهــد کــه از تأکیــدات ســنتی بــر مــاده 
ــیک  ــنت کلاس ــتند. س ــر هس ــت‌کم ارگانیک‌ت ــیع‌تر و دس ــت وس و حرک
بــر فعالیــت، ســازماندهی و حرکــت تأکیــد دارد؛ ســنت عصــر روشــنگری 
ــر انفعــال مــاده، ویژگی‌هــای تصادفــی و حرکــت مکانیکــی تأکیــد دارد.  ب
ــه ســنت کلاســیک گــردن  اینکــه ســنت عصــر روشــنگری به‌آهســتگی ب
نهــاده اســت_تحولی کــه حاصــل نیــروی قهــری یــک معنــای روبه‌رشــد از 
تاریخیــت طبیعــت، کیفیــات بافتــاری و اهمیــت صــورت بود_بــه یــک فهم 
روشــن‌ از تفاوت‌هایــی کــه آنهــا را از هــم جــدا کــرده و نحــوه‌ای کــه آنهــا 
در یــک پیوســتگی تاریخــی ســهیم‌اند نینجامــده است_پیوســتگی‌ای کــه  
می‌توانــد موجــب یکپارچگــی آنهــا شــود بی‌آنکــه هیچ‌کــدام از خصایــص 

هویتــی آنهــا از دســت بــرود.
اگــر اشَــکال کلاســیک، مکانیســتی، تکاملــی و نســبی‌گرایانۀ علــم را 
»مکمــل« بنامیــم ممکــن اســت از یــک مطلــب مهــم غافل شــویم. اشَــکال 
یادشــده نــه متمــم یکدیگرنــد و نــه »مرحله‌ها«یی‌انــد در معرفــت فزاینــده 
بشــر در خصــوص طبیعــت، همــان معرفتــی کــه در علم مــدرن احتمــالا به 
حــدّ اعــای خــود نائــل شــده اســت. ایــن گونــه از اندیشــیدن دربــارۀ تاریخِ 
علــم همچنــان متــداول اســت و در ترفیــع هــر چیــزِ مــدرن بی‌پرواســت و 
گویــا از تأمــل و »الهیــات« نیــز فــارغ اســت. به‌واقــع، ایــن اشَــکال مختلــف 
ــم  ــترۀ فه ــد و گس ــول طبیعی‌ان ــف تح ــطوح مختل ــدۀ س ــم دربردارن عل
ادعاشده‌شــان بــا هــم اختــاف دارد. آنهــا صرفــا »پارادایم‌«هــای متفــاوت، 
چنانکــه تومــاس کوهــن اســتدلال کــرده اســت، نیســتند کــه از اســاس 
ــه،  ــم«ی وجــود دارد ک ــه »عل ــرض ک ــن ف ــر شــوند. ای ــن همدیگ جایگزی
ــود« اســت، ســنت رنســانس  ــا »خطاآل طبــق آن، ســنت کلاســیک عمدت
نســبتا »صحیــح« اســت و ســنت مــدرن از همــۀ پیشــینیانش »صادق‌«تــر 
اســت، همــان فــرض اســت کــه طبیعــت از لباســی واحــد بی‌بهــره اســت 

در این میان باشد که قدردانی شایسته‌ای را دریافت داشته است. 
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و تفــاوت فقــط در اشَــکال دوخــت‌و‌دوز اســت. از قضــای روزگار اســت کــه 
آراء کوهــن چنــدان شــدید از ســوی منتقدانــی کــه تاریــخِ علــم را به‌منزلــۀ 
جایگزینــیِ یــک »پارادایــم« علمــیِ رایــج توســط پارادایمــی دیگــر منکرند، 
ــا به‌ســبب گرایشــش  ــه او صریح ــه اســت. بلک ــرار نگرفت ــه ق ــورد هجم م
ــت  ــت هدای ــی« تح ــای علم ــق »انقلاب‌ه ــه منط ــدگاه ک ــن دی ــه ای ب
»تکنیک‌هــای اقنــاع« اســت و نــه برهان‌هــا، تحــت هدایــت عوامــل 
روان‌شــناختی و اجتماعــی اســت و نــه آزمــودن مطالعــات عینــی واقعیــت، 

بــا انتقــاد مواجــه شــده اســت. 
اگــر کوشــش‌های کوهــن بــرای پس‌گرفتــن نتایــج چالش‌برانگیــزش 
ــه  ــم، آنچ ــده بینگاری ــی را نادی ــۀ علم ــودِ جامع ــاختار خ ــوص س در خص
ــم  ــی در عل ــای پارادایم ــه انقلاب‌ه ــع‌ ب ــای او راج ــوص دیدگاه‌ه در خص
برجســتگی دارد طریقــه‌ای اســت کــه ایــن انقلابــات بــا یکدیگــر در تعارض 
قــرار می‌گیرنــد. مــن در اینجــا بیشــتر از عقیــدۀ رایــج علم‌زدگــی 
ــای  ــر تفاوت‌ه ــل دارد ب ــه تمای ــده‌ای ک ــن، عقی ــا از کوه ــم ت ســخن گفت
روش‌شــناختی میــان فلســفۀ طبیعــی کلاســیک و علــم مــدرن تأکیــد کند. 
تصــور عامــی کــه علــم مــدرن در راه منحصربفــردش در پیش گرفــت، آنگاه 
کــه آگاهانــه برنامــۀ فرانســیس بیکــن بــرای مشــاهدۀ تجربــی کنترل‌شــده 
ــه  ــت ک ــاده اس ــانۀ پیش‌پا‌افت ــک افس ــرد، ی ــاذ ک ــی را اتخ ــد تجرب و تأیی
ــان  ــل می ــای اصی ــر از تفاوت‌ه تعارضــات فکــری در دورۀ بیکــن را دقیق‌ت
تصــورات کلاســیک و رنسانســی از طبیعــت انعــکاس مــی‌داد. فیلســوفان 
ــن کار  ــش بیک ــاهده و آزمای ــۀ مش ــا برنام ــا ب ــیک قرن‌ه ــی کلاس طبیع
ــاید  ــند. ش ــه باش ــیق آن پرداخت ــه تنس ــا ب ــه لزوم ــدون اینک ــد، ب کرده‌ان
بیــان مناســب‌تر ایــن باشــد کــه بیکــن بــا آن »تجدیــد بنــای ســترگش« 
ــز آن را به‌طــور  ــۀ کلاســیک هرگ ــه نظری ــم بخشــید ک ــه عل ــردی ب کارک
کامــل قبــول نداشــت: بازیابــی ســلطۀ انســان بــر جهــان طبیعــی، دیدگاهی 
کــه بــا ســوگیری ژرف‌نگرانــۀ مَدرســیون )به‌واقــع مدرســیون مســیحی( در 

قبــال طبیعــت ســر ســتیز داشــت. 
امــا ایــن تصــور کــه ســنت کلاســیک، همچــون ســنت قــرون وســطایی، 
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اکیــدا ژرف‌نگرانــه اســت و ســنت مــدرن قویــا عملــی اســت، حتــی در اینجا 
هــم گمراه‌کننــده اســت. ایــدۀ اســتیلا از همــان آغــازِ »تمــدن« یــک عمــل 
مُــدام به‌شــکل اســتیلای بشری_به‌شــکل انســانیتی کــه توســط حاکمــان 
ــد« انگاشــته شــده اســت_بوده اســت.  ــزار تولی ــا »اب ــی« ی ــع طبیع »مناب
ــرای هــزاران ســال یــک واقعیــت عملــی  ــد بنــای ســترگ بیکــن ب تجدی
بــوده اســت، نــه فقــط در کوشــش‌های جامعــۀ طبقاتــی بــرای منقادکــردن 
ــانیت.  ــود انس ــردن خ ــرای منقادک ــه ب ــار آن، بلک ــدف مه ــه ه ــت ب طبیع
ــۀ  ــی خان ــن، یعن ــی بیک ــگاه اتوپیای ــی آزمایش ــت عمل ــن واقعی ــد ای معب
ســالومون1، نبــود، بلکــه دولــت بــود بــا دیوان‌ســالاری‌هایش، ارتش‌هایــش 
و تازیانه‌هــای ســرکارگرانش. مــا در قبــال تاریــخ حقیقــی »روش علمــی« 
ــم  ــوش کردی ــه فرام ــی ک ــده‌ایم، وقت ــوار ش ــی ناگ ــک بی‌انصاف ــار ی دچ
پیــش از اینکــه علــم آزمایشــگاه‌هایش را بــرای مهــار طبیعــت بنــا کنــد، 
ــود.  ــده ب ــان افکن ــار انســان بنی ــرای مه ــش را ب ــا و قلعه‌های ــت‌ کاخ‌ه دول
تجدیــد بنــای ســترگ از اســتیلای انســان بــر انســان الهــام گرفتــه بــود، 
پیــش از اینکــه اســتیلا بــر طبیعــت را در محــور کارکردهــا و آرمان‌هایــش 

قــرار بدهــد.2 

1.the House of Salomon
2. در اینجــا هورکهایمــر و آدورنــو )و به‌طورکلــی مکتــب فرانکفــورت( بــا نســبت‌دادن 
ــه  ــوه‌ای ک ــد. نح ــا وارد آورده‌ان ــه م ــی ب ــۀ فراوان ــل لطم ــود عق ــور خ ــه ظه ــتیلا ب اس
هورکهایهمــر ایــن اســتدلال را پرورانــده بســیار آموزنــده اســت و تفاوت‌هــای بنیادیــن 
میــان راهبــرد نظــری او و راهبــرد مطرح‌شــده در ایــن کتــاب را آشــکار خواهــد کــرد. 
هورکهایمــر می‌گویــد: »اگــر مــا بایــد از یــک عقــلِ مبتــا بــه بیمــاری ســخن بگوییــم، 
ایــن بیمــاری نبایــد همچــون یــک عقــل دچــار حادثــه شــده در یــک مقطــع تاریخــی 
فهــم شــود، بلکــه بیمــاری را بایــد امــری غیرقابل‌انفــکاک از سرشــت عقــل در تمــدن، 
آنطــور کــه تاکنــون مــا آن را شــناخته‌ایم، قلمــداد کــرد. بیمــاری عقــل ایــن اســت کــه 
عقــل از اشــتیاق بشــر بــه اســتیلا بــر طبیعت زاده شــده اســت و »بهبــودی«‌اش وابســته 
بــه طــرز نــگاه بــه سرشــت بیمــاری اصلــی اســت و نــه بــه عــاج علایــم پســین. نقــد 
ــدو  ــی‌دارد و در ب ــرده برم ــدن پ ــق تم ــای عمی ــل بالضــروره از لایه‌ه ــه عق ــتین ب راس
تاریــخ کاوش می‌کنــد. از آن زمــان کــه عقــل ابــزاری شــده بــرای اســتیلای انســان بــر 
انســان و بــر طبیعــت فراانســانی—یعنی از همــان آغــازش_در نیتــش بــرای انکشــاف 
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ــم مــدرن در  ــن تفــاوت میــان فلســفۀ طبیعــی کلاســیک و عل بنیادی‌تری
ــی  ــن موضوع ــه اســت. ای ــت نهفت برداشــت‌های از-اســاس-متفاوت از علّی
حقیقتــا هستی‌شــناختی_و نــه زیاده‌گویی‌هــای خودنمایانــه دربــارۀ 
ــرف  ــور تکنیکــی صِ ــت خــودش را از ام ــه معرف »روش‌شناسی«_اســت‌ ک
منفــک می‌کنــد و مســئلۀ مهــم ربــط ‌و ‌نســبت وســیله و هــدف را 
ــزاری و  ــه عقــل اب ــرای هــر نقــدی ب ــه ب وضــوح می‌بخشــد، مســئله‌ای ک
تکنیــک اقتدارگرایانــه جنبــۀ حیاتــی دارد. در نــزد ارســطو، کــه هرگــز از 
مشــاهده‌گری زیــرک بــودن، تعمیم‌دهنــده‌ای خبــره بــودن و آزمایشــگری 
متعهــد بــودن )همچــون ارشــمیدس کــه در پــی او آمــد( دســت نکشــید، 
ــت شــامل  ــت. علیّ ــان نمی‌یاف ــا حرکــت مکانیکــی پای ــی ب ــت طبیع علیّ

حقیقــت ناکارآمــد شــده اســت. ایــن ناکارآمــدی ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه عقل 
طبیعــت را بــه یــک ابــژۀ صــرف تبدیــل کــرده اســت و نتوانســته ردّ خویــش را در چنین 
ابژه‌ســازی‌ای در مفاهیــم مــاده و اشــیاء کــه کمتــر از مفاهیــم خدایــان و روح نیســت، 
کشــف کنــد. شــاید بتــوان گفــت کــه جنــون جمعــی‌ای کــه امــروزه گســترده شــده 
ــی  ــای فرهنگ ــن واکنش‌ه ــر بی‌ضررتری ــا به‌ظاه ــاری ت ــای کار اجب ــت، از اردوگاه‌ه اس
جمعــی، در شــیء‌انگاری‌های نخســتین و در نخســتین تعمق‌هــای حســابگرانۀ جهــان 
به‌مثابــۀ یــک غنیمــت، در نطفــه بــوده اســت«.  نــگاه کنیــد بــه ماکــس هورکهایمــر، 

خســوف عقــل )نیویــورک: انتشــارات دانشــگاه آکســفورد، 1947(، صفحــۀ 176.
اگــر بحــث مــا راجــع بــه جامعــۀ ارگانیــک درســت باشــد، ایــن ســخن هورکهایمــر یــک 
افتــرا بــه جانمندانــگاری کهــن و شــکارگری اســت. امــا مهمتــر از آن، ایــن تصویر شــبه‌-

مارکســی از پــروژۀ انســانی فتــح طبیعــت بــد آغــاز شــده اســت؛ ایــن طبیعــت نبــود که 
نخســتین ابــژۀ اســتیلا بــود، بلکــه خــودِ انســانیت بود_خاصّــه جوانــان و زنــان. به‌واقــع، 
شــیء‌انگاری پدیده‌‌هــا توســط عقــل عمدتــا بــر اســتیلای »انســان بــر انســان« تمرکــز 
ــم  ــفه و عل ــر فلس ــت« در براب ــی طبیع ــه »بت‌وارگ ــش از آن ک ــا پی ــت، مد‌ت‌ه داش
ــه در  ــن« ک ــم نوی ــادن »عل ــا پیش‌نه ــوزه ب ــرود آورد. مارک ــم ف ــر تعظی ــکولار س س
پیرامــون »چیرگــی«ای ســاختار یافتــه بــود کــه رهایی‌بخــش بــود و نــه »ســرکوبگر« 
و یــا بــر مــدار طبیعتــی می‌گشــت کــه »همــواره ابــژه‌ای می‌مانــد متقابــل بــا بــا یــک 
ــد.  ــع کن ــش را رف ــای همکاران ســوژۀ در حــال تحــول«  به‌هیچ‌وجــه نتوانســت خطاه
آنجــا کــه هورکهایمــر به‌ســبب ســازگاری‌اش هرگــز خطــا نکــرد، ملاحظــات مارکــوزه 

آکنــده از چنیــن تناقضاتــی بــود. 
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خــودِ مــاده، قابلیــت دریافــت صــورت، عامــل صورت‌بخــش و پیشــرفته‌ترین 
ــد.  ــول یاب ــوی آن تح ــد به‌س ــده می‌توان ــک پدی ــه ی ــت ک ــی اس صورت
به‌واقــع برداشــت او از علیّــت ناظــر بــه فعلیــت اســت. برداشــت او 
ــام  ــیِ تم ــوی فعلیت‌بخش ــده به‌س ــک پدی ــه ی ــت ک ــه اس ــروض گرفت مف
ــود  ــه خ ــوص ب ــورت مخص ــن ص ــه والاتری ــل ب ــرای نی ــش ب قابلیت‌های
ــیِ  ــوی خود-تحقق‌بخش ــرونِ ذات به‌س ــود«_تا از درون و ب ــب می‌ش »جل

ــد.  ــول یاب ــش تح ــۀ قابلیت‌های ــوری هم ص
پــس علیّــت در نــزد ارســطو صرفــا حرکتــی نیســت کــه متضمــن تغییــر 
ــک  ــکان ایجادشــده به‌واســطۀ برخــورد ی ــر م ــکان باشــد_همچون تغیی م
تــوپ بیلیــارد بــا توپــی دیگــر. گرچــه علیّــت مســلما می‌توانــد مکانیکــی 
ــت را  ــده اســت. علّی ــری بالن ــر ام ــر و مهمت ــا به‌نحــوی معنادارت باشــد، ام
بایــد بیــش از یــک فراینــد مشــکّک، به‌مثابــۀ یــک فراینــد در حــال ظهــور 
ــی.  ــای فیزیک ــر مکان‌ه ــله تغیی ــک سلس ــه ی ــد، و ن ــر دی خود-تحقق‌گ
ــر از صــورت اســت در  ــی متغیّ ــواره واجــد درجات ــه هم ــاده ک ــن م بنابرای
نهــان واجــد قــوّه اســت_به‌واقع مــاده آکنــده از کوششــی اســت به‌جهــت 
بســط‌‌دادن قابلیتــش بــرای صورتــی عظیم‌تــر. پــس مــاده به‌مثابــۀ »علــت 
ــاده  ــه در م ــی ک ــود. صورت ــت می‌ش ــطویی علّی ــور ارس ــادی« وارد تص م
نهــان اســت و بــرای تحقــق کاملــش در تقلاســت »علــت صــوری« اســت. 
نیروهــای درون و بیــرونِ ذات کــه بــه تحــول شــکل می‌دهنــد_در اینجــا، 
ــد،  ــاره می‌کن ــای خارجــی اش ــه عامل‌ه ــورد آخــری، ارســطو ب ــن م در ای
ــت  ــکل می‌دهد_»عل ــزی ش ــب برن ــه اس ــه ب ــازی ک ــون مجسمه‌س همچ
فاعلــی« هســتند. و ســرانجام، صورتــی کــه همــۀ ایــن جنبه‌هــای علیّــت 
ــی«  ــد، نمایانگــر »علــت غای ــه فعلیــت درآورن ــا آن را ب منظــور شــده‌اند ت

اســت. 
ــد و  ــه جهت‌من ــت، بلک ــده نیس ــط بالن ــت فق ــطویی در حقیق ــت ارس علیّ
ــده  ــده ش ــز نامی ــی« نی ــطویی »غای ــت ارس ــت. علیّ ــز هس ــد نی هدف‌من
اســت، از آن رو کــه صــورت نهایــی‌ای کــه مــاده در جهــت آن می‌کوشــد، 
از بــدو تحــول در مــاده نهــان اســت. لیکــن ایــن واژه یــادآور مفاهیــم یــک 
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مقصــد از-پیش-‌تعیین‌شــده و لایتغیّــر نیــز هســت_مفهومی کــه ارســطو 
جهــد فــراوان کــرد تــا از آن دوری کنــد. در کتــاب تعبیــرات ]العبــاره[1 او 

ــه: ــادآور می‌شــود ک ــه ی محتاطان
نمی‌تــوان بی‌قید‌وشــرط گفــت کــه همــۀ وجــود و لاوجــود حاصــلِ ضرورت‌انــد. 
زیــرا تفــاوت هســت میــان گفتــنِ اینکــه آن چیــزی کــه هســت، در آن هنــگام 
کــه هســت، بایــد باشــد و صِــرف گفتــنِ اینکــه هــر چــه کــه هســت بایــد باشــد، 
و مشــابهتا در مــواردی کــه نیســت نبایــد باشــد. در مــورد دو قضیــۀ متناقض نیز 
ایــن نکتــه صــادق اســت. هــر چیــزی یــا بایــد باشــد یــا نباشــد، چــه در زمــان 
حــال و چــه در زمــان آینــده، امــا هیچــگاه ممکــن نیســت کــه به‌نحــوِ قطعــی 
ــد بالضــروره  مشــخص کــرد و بیــان کــرد کــه کــدام یــک از ایــن بدیل‌هــا بای

اتفــاق بیفتنــد. 

ــن  ــد ای ــرح می‌ده ــطویی را ش ــت ارس ــی« علّی ــد غای ــت »بعُ ــه سرش آنچ
اســت کــه ایــن بعُــد واجــد معناســت و نــه واجــد از-پیش-تعیین‌شــوندگی. 
علیّــت متمایــل اســت بــه حصــول کلیــت، تحقــق و کمــالِ همــۀ قابلیت‌هــا 
بــرای صورتــی کــه در ســطوح مختلــف تحــول در جوهــر نهــان اســت. ایــن 
ــق اخــاق رواج پیــدا کــرده اســت: »در همــۀ امــور،  ــا از طری درک از معن
ــرای  ــق می‌کنیــم، طبیعــت همــواره در جــدّ و جهــد ب ــا تصدی چنانکــه م
»بهتــر« اســت«. در اینجــا واژۀ جــدّ و جهــد نیازمنــد تأکیــد اســت، زیــرا 
ــت  ــه طبیع ــن واژه، را ب ــزی ای ــای مغ ــه، به‌معن ــدرت اندیش ــطو به‌ن ارس
نســبت می‌دهــد؛ بلکــه طبیعــت یــک اویکــوس2، یــک منــزل نیــک، اســت 
و »همچــون هــر منــزل‌دار نیکــی، عــادت نــدارد هــر آنچــه را کــه ممکــن 
اســت ســودمند از کار درآیــد دور بیفکنــد«. بــر میزانــی کــه ایــن بینــش 
ــی دارد،  ــطو یکپارچگ ــی ارس ــفۀ کل ــا فلس ــن ب ــه این‌چنی ــان، ک درخش
ــد  ــا تأکی ــت، ندرت ــده اس ــد ش ــی تأیی ــی و دیرینه‌شناس ــط بوم‌شناس توس

وافــری شــده اســت.  
1.On Interpretation                          2. Oikos
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مفهــوم هگلــی دیالکتیــک )واژه‌ای کــه ایــن روزهــا به‌نحــوی فاحــش مــورد 
ــا  ــطویی، ب ــت ارس ــوب علّی ــرد(، در درون چارچ ــرار می‌گی ــتفاده ق سوء‌اس
ســوگیری علـّـی ارســطو کمابیــش همنوایــی دارد. همچــون ارســطو، هــدف 
ــک »ســنتز« درســت‌نما  ــه ی ــت اســت و ن ــوم کلی ــی هــگل درک مفه کل
ــن  ــک چنی ــرد. ی ــکل می‌گی ــزش ش ــز درون آنتی‌ت ــی ت ــه از دگرگون ک
فرمــول روش‌شــناختی‌ای نــه فقــط آن را از هــر محتــوای ارگانیــک محــروم 
ــک  ــک تکنی ــک روش فرومی‌کاهد_ی ــه ی ــک را ب ــه دیالکتی ــد، بلک می‌کن
ــت  ــک علیّ ــه ی ــتی و ن ــی مارکسیس ــنت والای راست‌کیش ــزاری در س اب
ــر  ــرح‌ها ب ــن ش ــی از نافذتری ــگل در یک ــه ه ــناختی. همچنانک هستی‌ش

ــد،  ــک می‌گوی دیالکتی
ــه  ــه عرصــۀ وجــود می‌گــذارد، ب ــا ب آن چیــزی کــه ضمنــی اســت چــون پ
ــرا کلِ  ــد، زی ــی می‌مان ــوده باق ــه ب ــان ک ــا هم ــود، ام ــپرده می‌ش ــر س تغیی
فراینــد تحــت اســتیلای آن اســت. گیــاه، بــرای مثــال، خــودش را در تغییــری 
ــه در  ــد، حا‌ل‌آنک ــد می‌آین ــیارانی پدی ــذر بس ــد. از ب ــود نمی‌کن ــن مفق نامعیّ
ــر  ــار آمده_اگ ــه ب ــا کل آنچــه ب ــود؛ ام ــت نب ــل روی ــزی قاب ــچ چی ــدا هی ابت
ــی  ــو ایدئال ــان و به‌نح ــذر پنه ــود ب ــده_درون خ ــه بالی ــت ک ــن نیس چنی
ــدن به‌ســوی وجــود  ــن برون‌فکن ــر ای ــم ب ــوده اســت. اصــلِ حاک مشــتمَل ب
ایــن اســت کــه بــذر نمی‌توانــد صرفــا ضمنــی باقــی بمانــد، بلکــه به‌طــرف 
بالیــدن ســوق داده می‌شــود، زیــرا بــذر تناقــضِ ضمنی‌بــودن و در‌عین‌حــال 
ــدونِ  ــدنِ ب ــن ش ــا ای ــد. ام ــش می‌نه ــودن را پی ــه ضمنی‌ب ــتن ب تمایل‌نداش
ــا حاصــل شــده اســت و مقصــدِ  ــذر کام ــام ب ــی دارد؛ فرج خویشــتن هدف
پیش‌تــر متعین‌شــده‌اش میــوه یــا تولیــد بــذر اســت کــه موجــب بازگشــتن 

بــه شــرایط اولیــه اســت. 

ــه  ــای اینک ــرد، و به‌ج ــر می‌ب ــول را پیش‌ت ــن تح ــن ای ــگل، ذه ــگاه ه از ن
ــل  ــق کام ــمت تحق ــه س ــردد ب ــودش بازگ ــذری خ ــورت ب ــه ص ــاره ب دوب

ــه ســوی خویــش« پیــش مــی‌رود.1  »آمــدن ب

ــد کمکــی  ــه فلســفۀ ارســطو را می‌دان ــده‌ای ک ــه خوانن ــد ب ــول نمی‌توان ــن نقل‌ق 1, ای
کنــد، بلکــه صرفــا یــادآور می‌شــود کــه هــگل بــه چــه میــزان از ایــن متفکــر یونانــی 
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آنچــه بــرای هــر دوی ارســطو و هــگل بســیار جنبــۀ حیاتــی دارد مفهــوم 
مشــترک »علیّــت غایــی« در نــزد آنهــا، تعهدشــان بــه کلّیــت و معنــا در 
پدیده‌هاســت. بیــش از هــر جنبــۀ دیگــری در اندیشــه‌های ارســطو، ایــن 
جنبــه بــه میــدان نبــرد تمام‌عیــار میــان علــم و الهیــات مَدرســیون تبدیــل 
شــد؛ به‌واقــع بــه‌ همــان میزانــی کــه مکانیک‌گرایــی بــه »پارادایــم« رایــج 
ــی«  ــت غای ــوم »عل ــدل شــد، مفه ــم عصــر رنســانس و روشــنگری مب عل
نیــز بــه ســنگ چاقــو تیزکنــی‌ای تبدیــل شــد کــه علــم چاقــوی جراحــی 
»ابژکتیــو«ش، بی‌طرفــی علمــی‌اش و ردّ کلــی ارزش‌هــا در ابــزار علمــی‌اش 
ــانه‌ای از  ــی نش ــدی علّ ــر جهت‌من ــتن ب ــرد. دلالت‌داش ــز ک ــا آن تی را ب
ــود. فلســفۀ مدرســی فلســفۀ طبیعــی ارســطو و علیّتــی را کــه  ــات ب الهی
مکانیک‌گرایــان عصــر رنســانس آن را بیــش از یــک نظــام دفاعیــات دینــی 
در مذهــب کاتولیــک نمی‌دانســتند، تمامــا مســیحی کردنــد؛ حتــی بینــش 
هابــز در خصــوص »مکانیــک اجتماعــی« بــه نقــد علــت غایــی ارســطویی 
تغییــر مســیر داد. مســلما ایــن نــزاع چاره‌ناپذیــر بود و اندیشــۀ خود ارســطو 
ــن  ــب )در ای ــت و تعقی ــا مخالف ــد. ام ــا رهانی ــان کلیس ــگ مفتّش را از چن
ســتیز، در مقــام شــهدای علــم، برونــو و ســروتوس1 بــه چوبــۀ دار ســپرده 
ــک  ــرب ارگانی ــز کل مش ــه ردّ مبالغه‌آمی ــس( ب ــه حب ــه ب ــدند و گالیل ش
ــان  ــخت می ــی سرس ــگاری دکارت ــک دوگانه‌ان ــه ی ــد‌_به‌واقع ب ــی ش منته
ســوبژکتیویتۀ »واجــد روح« کــه انحصــارا محــدود بــه انســان بــود و یــک 

ــاب طبیعــت فیزیکــی. دیــدگاه مکانیکــی و کمّــی مطلــق در ب
ــک جریمــۀ ســنگین حاصــل نشــد.  ــدون ی ــرد ب ــن نب ــروزی در ای ــا پی ام
انســانیت بــرای رهانیــدن ذهنــش از بنــد دیــن خویــش را بــه دســت قــوای 
علــم اســیر کــرد. ارگانــون نــو جانشــین ارگانــون قدیــم شــد. آرمــان بیکنی 
بازیابــی اســتیلای بشــر بــر طبیعــت، انســانیت را از لــوث »گنــاه جبلّــی« 
وام کــرده اســت. ایــن قطعــه شــامل مفاهیــم ارســطویی جوهــر )اوســیا(، فقــدان، علیّــت 
ــر  ــه ه ــن اســت ک ــن دکتری ــارت از ای ــا عب ــزد ارســطو صرف و غایت‌شناســی_که در ن
چیــزی مقصــد ویــژۀ خویــش را دارد و بایــد از منظــر فهــم صــورت ویــژۀ خــودش مــورد 

مطالعــه قــرار گیرد_اســت. 
1.Servetus
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پــاک نکــرد و وفــور بــاغ عــدن را بــرای وی احیــا نکــرد. علــم دســتانش را 
بــه دســتان تکنیــک ســپرد تــا بــا محبوس‌کــردن آدمــی در جهــان ظلمانی 
و اســطوره‌آلودی کــه یــک وقتــی به‌لحــاظ ایدئولــوژی بــا آن مخالــف بــود، 
ســلطۀ انســان بــر انســان را تقویــت کنــد. خــودِ علــم اینــک به یــک الهیات 
ــا آغــاز ســدۀ نوزدهــم به‌طــور فزاینــده‌ای  ــود. انســانیت ب مبــدّل گشــته ب
ــت  ــان طبیع ــش از هم ــد‌_حتی بی ــادزده ش ــت‌زده و اقتص ــزارزده، عینی اب
مهارشــده‌ای کــه تجدیــد بنــای ســترگ بیکنــی قصد آفرینشــش را داشــت. 
عقلانی‌ســازی بــا علــم تلفیــق شــده بــود تــا تکنوکراســی‌ای را خلــق کنــد 
ــرد،  ــوبژکتیویته می‌ک ــع س ــه خل ــد ب ــانیت را تهدی ــود انس ــک خ ــه این ک
ســوبژکتیویته‌ای کــه روشــنگری قصــد داشــت بــا آن جهــان را منــوّر کنــد. 

***
ــک  ــای فکــری« ی ــان »انقلاب‌ه ــه در جری ــای فلســفی‎ای ک جهت‌گیری‌ه
ــدی را در  ــت ج ــک گسس ــد ی ــری می‌کنن ــین دیگ ــم« را جانش »پارادای
پیوســتگی، یکپارچگــی و کلیــت قلمــروی معرفــت ایجــاد می‌کننــد. آنهــا 
ــای  ــد_در نظریه‌ه ــل می‌کنن ــت را مخت ــود معرف ــخ خ ــی و تاری بوم‌شناس
علمــی بــه‌ همــان انــدازۀ نظریــۀ اجتماعــی. مــا غنــای عظیــم ســنت‌های 
ــی« به‌جــای  ــوم اجتماع ــزی »عل ــروژۀ هاب ــک پ ــراردادن ی ــا ق پرُشــور را ب
یــک پــروژۀ ارســطویی اخــاق اجتماعــی )مقصــود ایــن نیســت کــه اخــاق 
ــۀ  ــم در نظری ــد داری ــا امی ــه م ــه‌ای را ک ــن« نقط ــطویی »رفیع‌تری ارس
ــم.  ــت داده‌ای ــد( از دس ــرار بده ــان ق ــم در اخیارم ــب کنی ــی کس اجتماع
تاثیــر فراگیــر مســیحیت بــر جهــان اروپایــی، کــه در زمان‌هــای متأخرتــر 
ــاارزش آرمان‌هــا و بینش‌هــای  توســط مارکسیســم ادامــه یافــت، پیکــرۀ ب
اجتماعــی را بــه خــاک ســپرد. زمانــۀ مــا یــادآور فقــدان امیدهــای پرُشــور 
ــای  ــکال در انقلاب‌ه ــای رادی ــط گروه‌ه ــه توس ــت ک ــی‌ای اس لیبرتارین
انگلیســی، آمریکایــی و فرانســوی پرورانــده شــده بــود، همــۀ آنهــا توســط 
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»انقلاب‌هــای« لنینیســتی قــرن حاضــر فرونشــانده شــده‌اند یــا )به‌تعبیــر 
ناخوشــایند تروتســکی( بــه »زبالــه‌دان تاریــخ« افکنــده شــدند. امــا زمانۀ ما 
یــادآور غنــای اندیشــه‌های اتوپیایــی‌ای نیــز هســت کــه مارکــس آنهــا را در 
ربــود پیــش از آنکــه افســانۀ »سوسیالیســم علمــی« را جایگزین‌شــان کنــد. 
سوسیالیســم، همچــون مســیحیت پیــش از خــود، تعصــب جزم‌اندیشــانه‌ای 
را پرورانــده بــود کــه امکان‌هــای نویــن بی‌شــمار را_نــه فقــط بــرای کنــش 
آدمــی بلکــه بــرای اندیشــه و خیــال آدمی_مســدود کــرده‌ بود. علــم، گرچه 
در هجمــه‌ بــه کژآیینانــش سرســختی کمتــری داشــته اســت، امــا همــان 
ــا  ــه ب ــت. مقابل ــروز داده اس ــری‌اش ب ــاوی فک ــب را در دع ــه از تعص درج
ــادۀ  ــک م ــه در ی ــم ک ــی عل ــا عرفان ــی و غالب ــای متافیزیک پیش‌فرض‌ه
»منفعــل« غریــب و یــک مفهــوم فیزیکــی حرکــت ریشــه دارد، قــراردادن 
خویــش در معــرض اتهامــات متافیزیــک و عرفــان و تعــدّی فکــری‌ای اســت 

کــه علــم خــودش زمانــی، بــه‌ دســت مفتشــان الهیاتــی، دچــارش بــود. 
ــه  ــود دارد ک ــن وج ــی نوی ــا«ی علم ــوی‌ای درون »پارادایم‌ه ــش ق گرای
اشَــکال مختلــف »طبایــع« مختلف_غیرارگانیــک و ارگانیــک، جنبشــی و 
بالنــده، تصادفــی و معنــادار_را ذاتــا خصــمِ یکدیگــر می‎بینــد و نــه همچون 
طبایــع متفــاوت از حیــث قلمــرو، ســطوح بالندگــی و مولفه‌هــای یــک کل 
ــۀ  ــی مکانیک‌گرایان ــک تقلیل‌گرای ــا از ی ــر، م ــن اواخ ــا در ای ــر. تنه بزرگت
کــه همــۀ پدیده‌هــای طبیعــت را بــه یــک »پارادایــم« مبتنــی بــر فیزیــکِ 
ریاضــی فرومی‌کاســت رهایــی یافتیــم. بازارگرمــی‌ وســیع »وحــدت علــوم« 
کــه نظریه‌پــردازان قــرن اخیــر در دوران اوج پیروزمندانــۀ تصویــر نیوتنــی 
از جهــان آن را پیــش نهــاده بودنــد، چیــزی بیــش از یــک کابــوس فکــری 
نبود_کابــوسِ »یکی‌بــودن« و نــه »وحــدت علــوم« کــه نظریه‌پــردازان قــرن 
اخیــر در طــی دوران منســوخ‌ترین عرفانــی کــه اندیشــۀ غربــی تاکنــون بــه 
آن نائــل شــده اســت، آن را پیــش نهادنــد. هیــچ چیــزی نمی‌توانــد بیــش 
از علیّتــی کــه بــه یــک جهــان مبتنی بــر جنبــش نیروهــای تعاملگــر از دور 
و حرکــت تقلیــل داده شــده اســت_حرکتی کــه )بــرای تبییــن پیوندهــای 
شــیمیایی( چیــزی جــز همبســتگی آرایــش میــان اتم‌هــا را ارائــه نکــرده 

است_به‌واســطۀ مفاهیــم عرفانــی و متافیزیکــی مکــدّر گــردد.
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ــکل از  ــی متش ــودۀ جنبش ــک ت ــان ی ــت بس ــاس، طبیع ــۀ لاپ در زمان
ــت،  ــی پرُصلاب ــک ویکتوریای ــک بان ــد ی ــل، همانن ــای« غیرقابل‌تقلی »اتم‌ه
ــا  ــوم اتم‌ه ــد. مفه ــود، نگریســته می‌ش ــده ب ــاخته ش ــان از آن س ــه جه ک
به‌مثابــۀ »ســنگ بنــای« جهــان به‌معنــای واقعــی کلمــه اختیــار شــده بــود 
و حتــی خــدا  کمتــر »خالــق« یــا پــدر جهــان قلمــداد شــود، بلکــه بیشــتر 
ــان یــک معمــار نگریســته می‌شــد. ایــن تصویــر طبیعتــی منفعــل را  چون
نمایــان می‌کــرد کــه توســط نیروهــای درون‌ذاتــی و غالبــا تصادفــی شــکل 
یافتــه بود-نیروهایــی کــه طبقــات حاکــم ذیصــاح می‌توانســتند در 
آنهــا بنــا بــه منافعشــان و بــر اســاس علمــی کــه یــک وقتــی علــم اســرار 
ــد.  ــود« دخل‌و‌تصــرف کنن ــوز را »گشــوده ب ــود و مرم ــت رازآل ــک طبیع ی
ــت ارســطویی کنــار  علــت فاعلــی، کــه از خاســتگاه اخلاقــی بزرگتــر علیّ
گذاشــته شــده بــود، اینــک چونــان تنهــا توصیــف پدیده‌هــای طبیعــی در 
ــۀ  ــت به‌مثاب ــر طبیع ــد. تصوی ــته می‌ش ــی نگریس ــای جنبش برهم‌کنش‌ه
یــک »کارگاه ســاختمانی«، کــه حتــی بلوخ نیــز آن را وام گرفته اســت، زبان 
ویــژۀ تکنولوژیــک خــود را خلــق کــرده اســت. واژگانــی همچــون »ســنگ 
ــد،  ــم فیزیــک رایج‌ان ــان در در عل ــا«، »مــاط«، »ســیمان«، کــه همچن بن
جانشــین انگاره‌هــای »عشــق«، »نفــرت«، »عدالــت«، »بی‌عدالتــی«، 
ــه  ــی ک ــده‌اند، انگاره‌های ــیک ش ــفۀ کلاس ــش« در فلس ــت« و »جنب »فعلی
بــا همــۀ کیفیــات انسان‌وارشــان نــه فقــط بــه طبیعتــی رازآلــود یــا حتــی 
اخلاقــی دلالــت داشــتند، بلکــه از طبیعتــی پرُشــور نیــز حکایــت داشــتند. 
آنچــه از گذشــته بــرای تبییــن راز نهایــی کنــش از دور نیونتــی و واقعیــات 
دشــواری‌زای در خصــوص جاذبــه باقــی مانــده بــود واژه‌هــای »جاذبــه« و 
»دافعــه« بودنــد کــه هنــوز هــم در الکترومغناطیــس بــه حیــات خــود ادامه 

می‌دهنــد. 
ــه  ــری ک ــک و تصوی ــژۀ تکنولوژی ــان  وی ــن زب ــه ای ــه چگون ــن اینک تبیی
منعکــس ســاخته بــود در یــک جامعــۀ بــازار صنعتــی در خدمــت منافــع 
ــژه  ــانِ وی ــن زب ــه ای ــرا ک ــت. زی ــواری اس ــت، کار دش ــرار گرف ــتیلا ق اس
ــی‌ دارد،  ــدت اجتماع ــتی به‌ش ــه سرش ــت، بلک ــفی نیس ــی فلس ــا زبان صرف
ــا گســترش‌یافتن واژگانــش  ــۀ سیســتم‌ها امروزه_ب ــان نظری همچنانکــه زب



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 526

گفتمــان  درون  بــه  »بازخــورد«  و  »خروجــی«  »ورودی«،  همچــون 
ــه  ــتنش ب ــره و فروکاس ــت روزم ــازی1 زیس ــی از-شرکتی‌س روزمره‌_پژواک
یــک »نمــودار جریــان عملیــات«2 اســت. همــۀ پدیده‌هــا را برســاختۀ یــک 
ــراردادن  ــتن، ق ــر پنداش ــل و انعطاف‌پذی ــان، منفع ــن، بی‌ج ــادۀ« همگ »م
خــود انســانیت در مــدار همــۀ ایــن کیفیــات اســت. تـَـن، کمتــر از ســنگ و 
فــولاد، مــادی‌ نیســت، مــاده‌ای کــه به‌طــور تصادفــی ســاختار یــک تــودۀ 
ــی  ــود. حت ــه ب ــر را یافت ــادۀ تقلیل‌ناپذی ــان م ــاخته‌و‌پرداخته‌تر از هم س
اندیشــه مرتبــۀ والای خــود را از دســت داده بــود، و به‌مثابــۀ »جریــان«ی 
ــکل  ــی را ش ــتگاه عصب ــز و دس ــحۀ مغ ــادۀ مترش ــه م ــد ک ــور می‌ش تص
مــی‌داد. تصــور در خصــوص کار، به‌منزلــۀ انــرژی صــرف، ایــن بــود کــه نــه 
فقــط در اقتصــاد سیاســی، بلکــه در »اقتصــاد طبیعــت«، نیــز ریشــه دارد. 
ایــن تصــور پیونــدی مســتقیم میــان نقــد رادیــکال پرورانده‌شــده توســط 
ــم  ــده در داروینیس ــازگاردهندۀ صورت‌بندی‌ش ــای س ــس و راهبرده مارک
اجتماعــی در دورانــی بعدتــر را گشــود. آرمــان روشــنگری بازآمــوزی انســان 
بــر اســاس معیــار عقــل، به‌معنــای تعلیــم بــر اســاس معیارهــای عملکــردِ 

کارا تفســیر شــد. 
ــختانه  ــه سرس ــود ک ــته می‌ش ــی‌ نگریس ــوب تاریخ ــه در چارچ ــم، ک عل
گذشــته‌اش را به‌واســطۀ جانشــینی بنیادیــن »پارادایم‌هــا« دور می‌افکنــد، 
به‌تنهایــی همچنــان در جهــان پابرجاســت، زیراکــه ایــن جانشــینی 
ــش را  ــه خوی ــم ک ــرد. عل ــش می‌ب ــت پی ــک از طبیع ــا را منف پارادایم‌ه
ــورِ  ــی خودشــان را مخاطــب ســطوح نوظه ــک وقت ــه ی از پیشــینیانش، ک
مختلــفِ تاریــخ طبیعــی قــرار می‌دادنــد، محــروم کــرده اســت، اینــک فاقــد 
پیوســتگی‌ای اســت کــه ایــن ســطوح را به‌طــرز معنــاداری بــه هــم ربــط 
بدهــد. علــم فاقــد درک از محــدوده‌ای اســت کــه مشــخص می‌کنــد کــه در 
راه‌هــای مختلــف دانســتن طبیعــت چــه چیــزی معتبــر اســت و چــه چیزی 
ــم فاقــد آگاهــی از صورت‌هــای نویــن واقعیتــی اســت  معتبــر نیســت؛ عل

1.Corporatization                            2.Flow Diagram
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کــه در مرزهــای »داده‌هــای محقق‌شــده« پرســه مــی‌زد. خلاصــه اینکــه 
علــم مــدرن نــه در رابطــه بــا طبیعــت، بلکــه در رابطــه بــا »پارادایم‌هــا«ی 
ــان  ــروژه‌ای فکــری می ــورد آخــری پ ــن م ــه اســت. ای خــودش رشــد یافت
ــه به‌نحــوی  ــروژه‌ای ک ــه پ ــی اســت و ن ــای علم ــا و همیاری‌ه هماوردی‌ه

اصیــل بــا جهــان طبیعــی ســروکار دارد. 
ــر  ــارۀ طبیعــت مهم‌ت ــن مقطــعِ تحــول معرفــت بشــری، کشــف دوب در ای
ــان«1  ــارۀ جه ــون‌زدگی دوب ــون »افس ــاده‌ای همچ ــای پیش‌پا‌افت از پروژه‌ه
ــه اســتحاله در اســتعاره را دارد، وقتــی کــه  اســت )عبارتــی کــه تمایــل ب
ــت(.  ــه اس ــط‌و‌تفصیل طبیعت‌گرایان ــی و بس ــش اجتماع ــد بین ــد کالب فاق
اگــر علــم بناســت کــه معمــای غامــض عقلانی‌ســازی‌اش در جهــان 
اجتماعــی را حــل کنــد، بایــد یــاد بگیــرد نیــاز بــه خود-تفســیرگری را بــا 
ــف تحــول طبیعــی تعــادل  بینش‌هــای عرضه‌شــده توســط ســطوح مختل
ــت روی آورد.  ــه طبیع ــد ب ــش بای ــردن خوی ــرای تغذیه‌ک ــم ب ببخشــد. عل
بایــد عمیقــا در خصــوص پیش‌فرض‌هایی_جانبداری‌هایی_کــه  علــم 
ــد  ــد. بای ــاط باش ــود محت ــناختی می‌ش ــاختارهای معرفت‌ش ــدام وارد س مُ
در مباحــث میــان حامیــان یــک »پارادایــم« و حامیــان دیگــر پارادایم‌هــا 
یــک درک تاریخی_هــر طبیعــی و هــم فکری_دمیــد، به‌جای‌اینکــه ایــن 
ــله‌وار  ــک سلس ــای ایدئولوژی ــین‌کردن‌ها و طرد‌کردن‌ه ــر جانش ــث ب مباح
ــه از خــودش پرســش‌هایی را بپرســد  ــد بی‌طرفان ــم بای ــی باشــد. عل مبتن
ــک  ــطۀ ی ــه به‌واس ــد، و ن ــکل گرفته‌ان ــی ش ــت طبیع ــط واقعی ــه توس ک
روشــنفکری در-خود-محصــور کــه تاریــخ ایدئولوژیــک خویــش را از تاریــخ 
جهــان طبیعــی منفــک کــرده اســت. پــس علــم بایــد بــا بازشناســی ایــن 
مطلــب کــه علــم هــم تاریــخ خــودش به‌مثابــۀ یــک کل_و نــه یــک مرحلــه 
یــا مرحلــه‌ای دیگــر از آن تاریخ_اســت و هــم تاریــخ طبیعــی، بــر  ابهامــات 
خویــش فائــق بیایــد. بدین‌معنــی نــه ارســطو نــه گالیلــه فی‌نفســه اشــتباه 
ــوده باشــد. آنهــا  ــزار ب ــه از ارســطو بی ــدر هــم کــه گالیل ــد، هــر ق نکرده‌ان
جنبه‌هــای مختلــف واقعیــات نمایان‌شــده بــه خــود را به‌واســطۀ طبیعــت 

1. Reenchantment Of The World
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و ســطوح مختلــف تحــول طبیعــی مــورد مشــاهده قــرار دادنــد. در بنیــاد 
ــش‌های  ــه‌ای از پرس ــت، انبوه ــارۀ طبیع ــف دوب ــرای کش ــروژه‌ای ب ــر پ ه
ــف  ــد کش ــه بای ــت ک ــت هس ــی در طبیع ــر وحدت ــرار دارد. اگ ــدی ق کلی
ــی  ــرای عرضه‌کــردن دارد؟ معنــای ذات ــن وحــدت چــه پیامــی ب شــود، ای
ــخن  ــا س ــت از معن ــت در طبیع ــرار اس ــا ق ــر م ــت؟ اگ ــام چیس ــن پی ای
بگوییــم_از »چرا«یــی و نیــز »چگونگــی« پدیده‌هــای طبیعت_چگونــه مــا 
بایــد اشَــکال مرحلــه‌‌ای علیّــت )خــواه یونانی‌مــآب یــا مــدرن باشــد، بــرای 
مثــال، یــا یکــی تدریجــا بــه دیگــری منتهــی شــود( را بپرورانیــم به‌نحــوی 
ــه  ــم ک ــا بپذیری ــر م ــم؟ و اگ ــرد نکنی ــل ط ــور کام ــدام را به‌ط ــه هیچ‌ک ک
ــد  ــه بای ــی‌اش را چگون ــدی‌ و غایت‌شناس ــا جهت‌من ــود دارد، م ــا وج معن
تفســیر ‌کنیــم؟ آیــا مــا بایــد مانــع ایــن امــکان شــویم کــه مقصدهــا از ابتدا 
ــه  ــی به‌نحوی‌ک ــخن‌گفتن از غایت‌شناس ــا س ــند، ب ــان باش ــا نه در آغازه
مقصــد بایــد بالضــروره از آغــازش به‌مثابــۀ یــک »علّــت غایــی« از-پیــش-
ــن  ــق و آهنی ــم مضیّ ــم مفاهی ــا می‌توانی ــا م تعیین‌شــده ناشــی شــود؟ آی
ــک شــکل  ــا آن را به‌جــای ی ــی را انبســاط بخشــیم ت غایت‌شناســی کنون
جبرانگارانــه از علیّــت، بیشــتر همچــون یــک تحــول مرحلــه‌ای، نوظهــور و 

خلاقانــه ببینیــم؟ 
ایــن پرســش‌ها، کــه بــرای پرورانــدن یــک اخــاق بوم‌شناســانه و یــک علــم 
دارای گرایــش بوم‌شناســانه این‌چنیــن اهمیــت دارد، نمی‌توانــد در حالــت 
جمــود بــه شــکلی کــه قرن‌هــا مــورد اســتفادۀ ایدئولوژی‌پــردازان ناپــروردۀ 
علمــی بــوده اســت بمانــد. مــا دســت‌کم بایــد حــق آزادانــه اندیشــیدن بــه 
ــای  ــار محدودیت‌ه ــر ب ــه زی ــم، بی‌آنک ــاده کنی ــت را اع ــا و واقعی ایده‌ه
ــا  ــه صرف ــی ک ــوی ایدئولوژی‌پردازان ــتن‌مان از س ــه خویش ــده ب تحمیل‌ش
بــه خطاهــای دیگــران بــا خطاهــای خویــش پاســخ داده‌انــد برویــم. علــم 
به‌واقــع دیگــر نبایــد کلیســا باشــد. علــم بایــد موانــع کلیســایی‌ای کــه آن 
را از هــوای آزاد طبیعــت جــدا می‌کنــد از میــان بــردارد و بسُــتانی را آبــاد 

کنــد کــه پیشــرفت‌های فکــری‌اش را رقــم بزنــد.
تکنیــک، یعنــی مهارت‌هــا و ابزارهــای سوخت‌و‌ســاز انســان درون طبیعــت، 
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ــم  ــل و عل ــدرن عق ــم م ــه در آن مفاهی ــد آورد ک ــدازه‌ای را پدی ــگ گ دی
بالفعــل شــکل گرفتنــد. در ســپهر تولیــد )»قلمــروی ضــرورت« به‌تعبیــر 
مارکــس( ابهامــات آزادی بــا وضــوح بی‌پیرایــه‌ای نمایــان شــدند. در طــی 
ــای  ــی دوران‌ه ــی برخ ــر، و در ط ــی پیش‌ت ــدرن و حت ــی م دوران صنعت
پیشــاصنعتی خــاص، عقــل نهایتــا بــه عقلانی‌ســازی صــرف تبدیــل شــد 
و علــم از جســتجوی معرفــت بــه تکنیــک و ابزارگرایــی صــرف دگرگونــی 
یافــت. پــس نبایــد مایــۀ شــگفتی باشــد کــه تکنیــک ابهامــات آزادی را بــه 
برجســته‌ترین صــورت خــود نمایــان کنــد. ایــن تصــور کــه تکنولــوژی ذاتــا 
به‌لحــاظ اخلاقــی بی‌طــرف اســت و چاقــوی مشــهوری اســت کــه هــر دو 
ــدن،  ــرای بری ــزار ب ــا اب ــتن ی ــرای کش ــاح ب ــۀ س ــش می‌برد_به‌منزل طرف
ــور  ــا ظه ــتفاده می‌کند_ت ــه از آن اس ــه‌ای ک ــا جامع ــر ی ــه کارب ــته ب بس
صنعت‌گرایــی، یــک دیــدگاه دارای مقبولیــت عــام نبــود. مســلما چاقوهــا، 
ــاظ  ــرف به‌لح ــر بی‌ط ــن منظ ــد از ای ــر، می‌توانن ــای دیگ ــون ابزاره همچ
ــا،  ــه ابزاره ــر تکنیک_خاصّ ــار بزرگت ــا در بافت ــوند. ام ــده ش ــی دی اخلاق
ــا  ــزارِ تولیــد ندرت ماشــین‌ها، مهارت‌هــا، اشَــکال کار و »منابــع طبیعی«_اب
فــارغ از ارزش‌هــا تلقــی شــده‌اند و آثــار آنهــا نیــز صرفــا منــوط بــه نیــات 

فــردی یــا اجتماعــی نبــوده اســت.  
اگرچــه ممکــن اســت جوامــع پیشــاصنعتی میــان تکنیک‌هــای لیبرتاریــن 
و اقتدارگــرا تمایــزی قائــل نشــده باشــند )تمایــزی کــه احتمــالا خــودش 
را بــه ذهــن مــدرن بــا تفــوّق عظیــم تکنولــوژی صنعتــیِ به‌شــدت 
ــا  ــد(، ام ــرده باش ــل ک ــنتی تحمی ــتی س ــع دس ــر صنای ــور ب تمرکزمح
ــر  ــا از پیامدهــای بوم‌شــناختی تکنیــک آگاه‌ت ــه م ــا آشــکارا نســبت ب آنه
بوده‌انــد. اگــر اســتیون تولمــن1 و جــون گودفیلــد2 ارزیابــی صحیحــی کرده 
باشــند، اجتماعــات پیشــاصنعتی از زمان‌هــای دور در تاریــخ میــان »فنــون 
ــه  ــزی ک ــل بوده‌اند_تمای ــز قائ ــی«4 تمای ــات مصنوع ــی«3 و »صناع طبیع
1.Stephen Toulmin                           2.June Goodfield
3.Natural Arts                                    4.Artificial crafts    
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دورنماهــای اخلاقــی‌ای را ابــراز داشــته اســت کــه از اســاس بــا دیــدگاه مــا 
در خصــوص تحــولات تکنولوژیــک متفــاوت بــوده اســت. فنــون طبیعــی‌ای 
ــر  ــای بش ــرای بق ــکارا ب ــکی آش ــاورزی و پزش ــه‌داری، کش ــون مزرع همچ
ضــروری بودنــد و جایگاهشــان در حفــظ فــرد و اجتمــاع اهمیــت محــوری 
داشــته اســت. امــا آنهــا فقــط بــه دلایــل عمل‌گرایانــه »طبیعــی« نبودنــد؛ 
موفقیــت آنهــا در برآورده‌کــردن نیازهــای پایــۀ انســانی مســتلزم ایــن بــوده 
اســت کــه آنهــا به‌نحــو ظریفــی بــا »تغییــرات طبیعــی« هماهنــگ بــوده 
باشــند. بینــش صنعتگــر صنایــع انســانی را بــا طبیعــت نــه فقــط در مــادۀ 
طبیعــی‌ای کــه اســکیموهای آنویلیــک بــرای صناعــت ســنگ صابــون1 بــه 
ــاز داشــتند، بلکــه در فرایندهــای طبیعــی بزرگتــری کــه موفقیــت  آن نی

ــت. ــرد درآمیخ ــن می‌ک ــک کار را تعیی ی
ــه  ــد ک ــاره دارن ــی اش ــر جهان ــک تصوی ــه ی ــع ب ــد به‌واق ــن و گودفیل تولم
ــت  ــتقر اس ــتغال دارد در آن مس ــی« اش ــر طبیع ــه »هن ــه ب ــخصی ک ش
بدین‌منظورکــه »]ایــن فرایندهــای طبیعــی[ را در جهتــی مطلــوب برانــد« 
ــراد  ــه اف ــت ک ــی اس ــر از آن ــه قوی‌ت ــی ک ــای طبیع ــی قدرت‌ه و »از برخ
صاحبــش هســتند« بهــره ببــرد »تــا فجایعــی را کــه دامن‌گیــر کشــاورزی 
یــا بهداشــت شــده اســت عــاج کنــد«. بنابرایــن همــۀ کوشــش‌ها 
بــی‌ارزش می‌بودنــد، اگــر کــه فــرد از عمــل در »زمــان صحیــح« همــگاه بــا 
ــه  ــی از تولیــد شــدند، ب ــود. آیین‌هــا جزئ »چرخه‌هــای طبیعــی« عاجــز ب
ــدازه کــه تغییــرات فصلــی، دگرگونی‌هــای اقلیمــی، خشکســالی  همــان ان
و شــکارگری، یــا در خصــوص پزشــکی، شــروع دوره‌ای برخــی بیماری‌هــا، 
بخشــی از تولیــد بودنــد. انصــاف حکــم می‌کنــد کــه بگوییــم ایــن ادراکات 
ــدمان  ــی روبه‌رش ــن آگاه ــا ای ــروزه ب ــا ام ــده را م ــر مفقودش ــدِ به‌ظاه بعی
ــوب،  ــت مطل ــالم و بهداش ــی س ــولات غذای ــت محص ــه کش ــم ک بازیافته‌ای
هماهنگــی زندگــی_و صناعات_بــا چرخه‌هــای زیست‌شــناختی‌ای را 
ــزی خــاک و بهزیســتی  ــدۀ حاصلخی ــه اســت کــه پرورن ــرض گرفت پیش‌ف
ــال، هــم مزرعــه‌دار ارگانیــک و هــم فعــال جــدی  ــرای مث جســمانی‌اند. ب

1.Soapstones
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ــی را  ــه بینش‌های ــد ک ــد می‌دانن ــود را مقی ــه خ ــامتِ‌ کل‌نگران ــوزۀ س ح
بپروراننــد کــه ورای خِــرد متعــارف متخصصــان زراعــت و پزشــکان اســت. 
برخــی تصــورات بســیار مهم_اینکــه تغذیــه و ســامت صرفــا محصــول و 
مصنــوع صنعــت )»گلوله‌هــای جادویــی«( نیســتند کــه بتوانند با مهندســی 
ــرای  ــد؛ اینکــه فارماکوپه‌هــای1 مــدرن مــا ب ــه عرصــه هســتی بگذارن ــا ب پ
کشــاورزی و بهزیســتی جســمانی نمی‌تواننــد به‌عنــوان جایگزیــن زیســت 
برساخته-به‌ســیاق-»خردمندانه« عمــل کننــد؛ اینکــه خــودِ زندگــی یــک 
»رســالت« اســت کــه بــر تلفیــق اســتثنائی‌ای از صناعــت و طبیعــت، همان 
کــه مــا آن را »هنــر« می‌نامیــم، اســتوار اســت‌_در یــک تصــور باســتانی 
از صناعتــی کــه »هماهنــگ بــا چرخه‌هــای حاکــم بــر تغییــرات طبیعــی« 

اســت، ریشــه دارد. 

به‌خلافــش، تولمــن و گودفیلــد گفته‌انــد کــه »صناعــات مصنوعــی 
ــان  ــا هنرهــای طبیعــی در زندگــی آدمی ــری در مقایســه ب نقــش کوچکت
داشــته‌اند«. »بــا وجــود ابزارهــا و ســاح‌های ســنگی و برخــی ســفالینه‌ها، 
ــی  ــک ســطح ابتدای ــا عطــر، زندگــی در ی ــز، آبگینهشیشــه، ی ــدون فل و ب
ــات  ــن ملاحظ ــی«. ای ــتان انگلیس ــک زمس ــی در ی ــود، حت ــل ب قابل‌تحم
توضیــحِ واضحــات اســت و تمایــز میــان »صناعــات مصنوعــی« و »فنــون 
ــد جنبه‌هــای  ــا نبای ــد. م ــل می‌کنن ــی تبدی ــزی عمل ــه تمای طبیعــی« را ب
متافیزیکــی‌ای را کــه ذاتــا میــان ایــن دو امــر تمایــز ایجــاد می‌کنــد نادیــده 
بینگاریــم. صناعــات اولیــه‌ای همچــون فلزگــری، شیشــه‌گری، رنگــرزی و‌ 

ــوده باشــند چــه نباشــند، ــی ب ــد‌آن، چــه مصنوع به‌مانن
وظیفــۀ مُحــاکات از طبیعــت و تولیــد محصولاتــی را داشــته‌اند کــه از بهتریــن 
ــده  ــه‌ای کشف‌ش ــیاء شیش ــتین اش ــد. نخس ــز نبوده‌ان ــی قابل‌تمای ــواد طبیع م
ــنگ‌های  ــخصی در س ــت ش ــوان زین ــه به‌عن ــد ک ــری‌ای بودن ــای مص مهره‌ه
قیمتــی مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتنــد؛ آنهــا حتــی بــه »اخگرافشــان« نیــز 
شــهره بودنــد. بنابرایــن شیشــه‌گری بــا تولیــد جواهــرات مصنوعــی آغــاز شــد، و 

1. Pharmacopeias-دفاتر راهنمای دارویی
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چــون طــا و جواهــرات همــواره کــم عرضــه می‌شــدند، بشــر بــه اندیشــیدن بــه 
صناعــات در پرتــوی ایــن موضــوع ادامــه داد. بــرای مثــال، فلزگــران اســکندریه 
ــا را  ــواص ط ــوه و خ ــه جل ــد ک ــد می‌کردن ــی را تولی ــره و مس ــای نق آلیاژ‌ه
داشــت؛ آنهــا به‌جهــت نیــل بــه ایــن هــدف یــک قلمــروی کلــی از تکنیک‌هــا 
را بــرای رســوب‌کردن یــک رنــگ طلایــی بــادوام روی یــک آلیــاژِ نســبتا ارزان 
ایجــاد کردنــد. ایــن تکنیک‌هــا الزامــا دغل‌کارانــه نبودنــد. آدم‌هــا بــرای ظاهــر 
پــول می‌پرداختنــد و نــه بــرای »اوزان اتمــی«، بنابرایــن صنعتگــران و مشــتریان 

بــه یــک انــدازه محــق‌ بودنــد تــا از نتایــج منفعــت ببرنــد. 

ــادر  ــه و ن ــای پرُهزین ــا به‌ج ــمند و زیب ــای ارزش ــی« به‌ج ــس »طبیع پ
ــیوه- ــولات ساخته‌شده-به‌ش ــر محص ــود را ب ــی خ ــلطۀ ازل ــان س همچن
ــا موقعیــت مســلط خــود  ــد. ارزش مصــرف گوی »مصنوعــی« حفــظ کردن
ــای  ــر پس‌مانده‌ه ــی ب ــی اتوپیای ــای چیرگ ــه و زرق‌و‌برق‌ه ــر ارزش مبادل ب

منفعــت شــخصی را نگــه داشــته اســت. 
ــد  ــد، وارد پیون ــاکات می‌کن ــت مُح ــر از طبیع ــه صنعتگ ــی ک ــه میزان ب
شــبه‌عرفانی‌ای می‌شــود کــه کیفیــات طبیعــی محصــولات ســاختۀ 
انسان‌ســاز را اصالــت بخشــیده اســت. مهــارت او به‌واســطۀ صــوَر تمثیلــی 
ــای  ــط نیروه ــر توس ــه صنعتگ ــده ب ــای اهداش ــی و عطای ــت طبیع موهی
ــل  ــد متقاب ــا بای ــه یــک معن طبیعــی ســرریز شــده اســت_عطایایی کــه ب
باشــند. »قانــون اعــادۀ« طبیعت‌گرایانــه نشــانگر یــک ادراک بوم‌شــناختی 
ــران آن  ــن جب ــه متضم ــئولیت ک ــس مس ــک ح ــت_به‌واقع ی ــز اس متمای
چیــزی اســت کــه از جهــان طبیعــی اخــذ یــا حتــی تقلیــد شــده اســت. 

ــه  ــد ک ــا می‌گوین ــه م ــد ب ــن و گودفیل ــس تولم پ
در صناعــات مصنوعــیِ جهــان باســتان یــک عنصــر آیینــی را می‌تــوان 
ــتورالعمل‌های  ــر اول دس ــه در نظ ــا ک ــی در آنج ــرد، یعن ــاهده ک ــوان مش می‌ت
ــن  ــد. در بین‌النهری ــر می‌آین ــه نظ ــت ب ــیار سرراس ــولات[ بس ــاخت محص ]س
ــی  ــای تکنیک ــی و رویه‌ه ــروف لعاب ــه، ظ ــاخت شیش ــرای س ــتورالعمل‌ها ب دس
ضــروری بــا دســتورهای دیگــری از گونۀ آیینــی همــراه بودند. دســتورالعمل‌های 
کتابخانــۀ آشــوربانی‌پال )قــرن هفتــم پیــش از میــاد( بــا ایــن توضیــح شــروع 



533 ماری بوکچین

می‌شــد کــه کوره‌هــای شیشــه‌گری بایــد در زمــان خوش‌یمُنــی ســاخته 
شــوند: بایــد یــک ضریــح بــرای خدایــان مربوطــه نصــب شــود و احتیــاط شــود 

ــب شــود. ــرۀ کارگاه جل ــات روزم ــان در عملی ــا ارادۀ نیــک خدای ت

یــادآوری  بــه ســازنده  کوره‌هــای شیشــه‌گری  در جریــان طراحــی 
می‌شــد کــه مجمــری از بخــور کاج را به‌عنــوان پیشــکش بــرای »خدایــان 
جنین‌هــا«1 قــرار دهــد، اشــاره‌ای کــه چنانکــه تولمــن و گودفیلــد گفته‌انــد 
واجــد یــک تاریــخ اســت و در مجموعــۀ قدیمــی دســتورالعمل‌ها، کــه تاریخــش 
بــه 1600 قبــل از میــاد می‌رســد، یــک قطعــۀ بســیار مهــم وجــود دارد کــه 
بســیاری دانش‌پژوهــان در آن شــواهدی را مشــاهده کرده‌انــد مبنــی بــر اینکــه 
جنین‌هــای انســان_و شــاید اطفــال تــازه متولدشــده_در کوره‌هــا دفــن شــده 
ــدک  ــروزی ان ــواهد ام ــن کار چــه می‌توانســته باشــد؟ ش ــد. مقصــود از ای بودن
ــتنباط  ــی را اس ــا باورهای ــن تداعی‌ه ــم از ای ــاید بتوانی ــا ش ــا م ــود دارد، ام وج
کنیــم کــه بعدهــا وضــوح خواهنــد یافــت. اگــر کســی درخشــندگی و انســجام 
شیشــه‌های قالب‌گیری‌شــده یــا فلــزات قالب‌ریزی‌شــده را بــا توده‌‌هــای 
ــه‌ها و  ــه شیش ــنی ک ــتر و ش ــی، خاکس ــنگ‌های معدن ــف س ــم و کثی نامنظ
فلــزات مذکــور از آنهــا ســاخته‌ شــده‌اند مقایســه کنــد، تغییــری کــه صــورت 
گرفتــه بســیار درخشــان اســت؛ توگویــی کســی یــک تــودۀ مکــدّرِ بی‌جــان را 
بــه یــک وحــدت جانــدار تبدیــل کــرده اســت. جــای طــا و شیشــه واجــد آن 
ــه در  ــود، به‌نحوی‌ک ــت ب ــه در چشــمان انســان قابل‌روی ــود ک ــی‌ ب ــر حیات اخگ
تولیــد مصنوعــی ایــن مــواد، اندیشــیدن بــه آفرینــش چیــزی برتر_ولــو اینکــه 

ــا یــک خیــال نبــود.  ــده نباشــد_دیگر صرف به‌واقــع زن

ــاده در  ــه الی ــت، چنانک ــد اس ــن بازتولی ــط متضم ــه فق ــع ن ــد در واق تولی
خصــوص فلــزکاری گفتــه اســت، بلکــه متضمــن جان‌بخشــی نیــز هســت_
ــشِ کار« غوطــه‌ور شــده اســت،  ــۀ »مــادۀ خــام«ی کــه در »آت ــه به‌‌منزل ن
بلکــه به‌مثابــۀ طبیعتــی کــه فعالانــه جوهــرش را از یــک »اخگــر حیاتــی« 
آکنــده اســت. سرشــتِ روح‌یافتــۀ تکنیــک نشــانگر یــک مجموعــۀ به‌شــدت 
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الهام‌بخــش از امکان‌هایــی اســت کــه تنهــا اخیــرا وارد شــرح مــا از تاریــخ 
تکنولــوژی شــده‌ اســت. 

»جــادو«ی اصیــل »حیــات«، به‌واقــع، ممکــن اســت یــک تفســیر واقعی‌تــر 
ــد.  ــه گردان ــم، موج ــه کرده‌ای ــر ارائ ــه پیش‌ت ــه آنچ ــزات، نســبت ب را از فل
ــی‌اش  ــی و کمیاب ــی از ارزش پول ــر تابع ــل طــا شــاید کمت ــت اصی جذابی
باشــد و بیشــتر تابــع ایــن واقعیــت اســت کــه طــا مکدّرشــدنی نیســت. 
ــه  ــری ک ــیَلان و تغیی ــر سَ ــی‌ را ب ــی عرفان ــک جاودانگ ــا ی ــز گوی ــن فل ای
ــد عرضــه مــی‌دارد. شــاید فــن کیمیاگــری از  ــدان دچارن اشــیاء دنیــوی ب
ایــن خصایــص الهــام گرفتــه باشــد؛ مدت‌هــا پیــش از آنکــه طــا بــه ســکه 
ــاده‌ای  ــروت شــود، چه‌بســا م ــدرت و ث ــا نشــانۀ زینتــی ق ــل شــود ی تبدی
مقــدس بــوده باشــد کــه در برابــر هجمۀ زمــان و میرایــی چیزها ایســتادگی 
می‌کــرده اســت. اگــر ایــن تعمّق‌هــا معتبــر باشــند، انقســام کار بــه »فنــون 
طبیعــی« و »صناعــات مصنوعی«_به‌واقــع انقســام تاریخــی کار بــه کشــت 
محصــولات غذایــی و صناعــات کــه شــالودۀ تفکیــک شــهر و روستاســت_با 
اشَــباح ایدئولوژیــک درآمیختــه خواهــد شــد: برپایــی معابــد، تولیــد اشــیاء 
ــده در  ــای به‌کاربسته‌ش ــان، هنره ــات خدای ــدس، تزئین ــای مق و محراب‌ه
پوشــاک و مصنوعــات روحانیــان. تنهــا بعدهــا بــود کــه صناعــات مصنوعــی 
ــم را  ــات حاک ــع طبق ــه ول ــت ک ــر محصــولات شــخصی‌ای کاربســت یاف ب

فرومی‌نشــاند. 
مــن پــس از همــۀ ایــن گفته‌هــا در خصــوص کوچک‌پنــداری کار در جهــان 
ــیاری  ــم. از بس ــز بیفزای ــده را نی ــۀ تعدیل‌کنن ــک نکت ــم ی ــیک مایل کلاس
جهــات، ایده‌هــای یونانی‌مــآب و رومــی دربــارۀ کار، یــک پیشــرفت 
ــی  ــه نگرش‌هــای پیشــاخط و نگرش‌هــای عرفان اخلاقــی ژرف را نســبت ب
اولیــه حاصــل کرده‌انــد. کلــود موســه1 بــرای مــا خاطرنشــان می‌کنــد کــه 
ادیســه قایقــش را خــودش ســاخت و هفائســتوس، ایــزدِ صناعــات، عمــرش 
ــتان از  ــان باس ــد. جه ــری‌اش« گذران ــرخ کارگاه آهنگ ــنایی س را »در روش
چنیــن کاری متنفــر نبــود. خاســتگاه‌های آرمــان یونانــی زمــان آزاد فقــط 
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حاصــل کوچک‌شــماری ایدئولوژیــک بــردگان و بردگــی نبــود، بلکــه ناشــی 
از یــک احتــرام ژرف بــرای آزادی به‌مثابــۀ یــک فعالیــت نیــز بــود. ارســطو 
صریحــا گفتــه اســت کــه »منظم‌تریــن پولیس‌هــا نیــز یــک صنعتگــر را بــه 
یــک شــهروند تبدیــل نخواهنــد کــرد«. شــهروندی »فقــط بــه آنانــی تعلــق 
دارد کــه از مشــاغل دســتی رهایــی یافتــه باشــند« و به‌واقــع بدین‌وســیله 
ــه کار ادارۀ پولیــس اشــتغال داشــته باشــند. همیــن مفهــوم شــهروندی  ب
ــود کــه در تصــور  ــر خودآیینــی فــردی و آزادی عقیــده ب ــالِ مبتنــی ب فعّ
یونانی‌مــآب از شــهروندی محوریــت داشــت. همچنانکــه موســه به‌درســتی 
اظهارنظــر کــرده اســت، »ایــن فعالیــت دســتی نبــود کــه کار را مایــۀ تنفــر 
ــه  ــر و شــخصی ک ــان صنعتگ ــای وابســتگی می ــه پیونده ــود، بلک ــرده ب ک
ــود«.  ــرده ب ــن ک ــرد چنی ــر اســتفاده می‌ک از محصــول تولیدشــدۀ صنعتگ
ــه  ــه مشــروط ب ــدازه ک ــان ان ــه هم ــه کار ب ــآب نســبت ب ــرش یونانی‌م نگ

خودآیینــیِ کارگــر اســت، مشــروط بــه پیونــد شــهروندی 
ــی در مقایســه  ــی خودآیین ــز هســت. اصــل اخلاق ــان آزاد نی ــا زم ــال ب فعّ
بــا عوامــل اجتماعــی و روان‌شناســی‌ای کــه نگــرش پولیــس را شــکل داده 

بودنــد، واجــد اهمیــت کمتــری نبــود. 
ــتناد  ــتۀ اس ــه کار، شایس ــبت ب ــی نس ــدگاهِ یونان ــن دی ــه از ای ــرح موس ش

مفصل‌تــری اســت:
ــد  ــرای تولی ــدن پارچــه ب ــا ریســیدن و تنی ــش ی ــق خوی ــه و قای ســاختنِ خان
ــا  ــود. ام ــاری نب ــۀ شرمس ــه مای ــش به‌هیچ‌وج ــوادۀ خوی ــای خان ــاکِ اعض پوش
ــود.  ــه دســتمزد دون شــأن ب ــر گون ــر در ازای ه ــرای انســانی دیگ ــردن ب کارک
ــدی در  ــه تردی ــدرن ک ــت م ــتانی را از ذهنی ــت باس ــه ذهنی ــود ک ــن ب همی
قــراردادن صنعتگــرِ مســتقل بــر صــدر مزدبگیــران نداشــت، متمایــز می‌کــرد. 
ــش را  ــه محصولات ــری ک ــان صنعتگ ــا می ــتان، واقع ــی باس ــزد اهال ــا در ن ام
می‌فروخــت و کارگــری کــه در ازای خدماتــش مــزد می‌گرفــت تفاوتــی نبــود. 
هــر دو کار نیازهــای دیگــران را بــرآورده می‌کردنــد و نــه نیازهــای خــود افــراد را. 
آنهــا بــرای معیشــت بــه دیگــران وابســته بودنــد. به‌همین‌دلیــل، آنهــا دیگــر آزاد 
نبودنــد. ایــن بیــش از هــر چیــز همــان دلیلــی بــود کــه صنعتگــر را از دهقــان 
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متمایــز می‌کــرد. دهقــان بــه آرمــان خود-کفایــی )اوتارکیــا1( کــه بنیــاد ذاتــی 
ــه گفتــن نیســت  ــود. لازم ب ــر ب ــود نزدیک‌ت آزادی انســان در جهــان باســتان ب
کــه در عصــر کلاســیک، هــم در یونــان و هــم در روم، ایــن آرمــان خود-کفایــی 
ــود. لیکــن  ــی ســازمان‌یافته منتهــی گشــته ب ــه یــک نظــام بازرگان ــاز ب از دیرب
ایــن ذهنیــت کهــن دوام یافــت و ایــن امــر نــه فقــط تحقیــری کــه صنعتگــر 
احســاس می‌کــرد و نیــز کارکــردن در دکان آهنگــری یــا زیــر آفتــاب ســوزان 
ــی را  کارگاه‌هــای ســاختمانی را تبییــن می‌کــرد، بلکــه نفــرت نه‌چنــدان پنهان
کــه نســبت بــه تجــار یــا کارآفرینــان ثروتمنــدی کــه از دســترنج بــردگان خــود 

ــرد.  ــن می‌ک ــز تبیی ــد،  نی ــراز می‌ش ــد اب ــاش می‌گذراندن مع

ــرای اینکــه انســانی آزاد  ــه فقــط اســتقلال لازم ب به‌خلافــش، مزرعــه‌دار ن
باشــد را کســب می‌کــرد، بلکــه حــس امنیــت لازم بــرای روحــی آزاد را نیــز 
بــه دســت مــی‌آورد. بــرای او هیــچ اربــاب رجوعــی نبــود. ذهــن کلاســیک 
ــروزه  ــه ام ــرد ک ــتنباط می‌ک ــه‌هایی اس ــی را از پیش ــاب رجوع ــۀ ارب رابط
ــد  ــواران ثروتمن ــتگی رباخ ــال، وابس ــت_برای مث ــگفتی ماس ــب ش موج
ــتگی  ــان، وابس ــه خریدارانش ــوداگران ب ــتگی س ــان، وابس ــه مدیونان‌ش ب
ــان.  ــه ستایندگان‌ش ــدان ب ــتگی هنرمن ــتریان و وابس ــه مش ــران ب صنعتگ
ــه‌دار  ــی از مزرع ــدرت اجتماع ــر در ق ــوداگر و صنعتگ ــوار، س ــه رباخ گرچ
ســبقت جســتند، امــا تنــش میــان امــر واقعــی و آرمانــی بــا اینکــه واقعیــت 
ــع، کشــاورزی  ــود نکــرد. به‌واق ــود کــرد، آرمــان ســنتی را ناب ســنتی را ناب
در جهــان کلاســیک از رفعــت فرهنگــی برخــوردار بــود، نــه بــه ایــن خاطــر 
ــی می‌بخشــید، بلکــه از آن رو کــه همچــون  ــه فعالانــش خود-کفای کــه ب
یــک فعالیــت اخلاقــی، و بنابرایــن نــه صرفــا یــک تخنه، نگریســته می‌شــد. 
ــرد  ــت می‌ک ــم را تقوی ــم جس ــا ه ــی در مزرعه‌ه ــد »زندگ ــه می‌گوی موس

هــم روح را«. 
ــود و  ــر ب ــن دادگ ــود ... زمی ــتی ب ــی وطن‌پرس ــزء ذات ــاک ج ــه خ ــق ب عش
ثمراتــش را بــه آنانــی کــه می‌فهمیدنــد چگونــه او را تیمــار کننــد و آنانــی کــه 
ــی  ــوم جادوی ــی می‌داشــت. رس ــد ارزان ــروی می‌کردن ــان پی ــتورات خدای از دس

1. Autarkeia
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بــه هــر چــه کــه توســل جوینــد تــا برداشــت محصــول خوبــی عایدشــان شــود، 
ــن  ــد. و اســاس ای ــرای زمیــن را نمی‌گرفتن هرگــز جــای تیمــار روزمــره لازم ب
ــود.  ــه ب ــد تجرب ــل می‌ش ــینه منتق ــد سینه‌به‌س ــه فرزن ــدر ب ــه از پ ــی ک معرفت
ــرای راه‌هــای بهتــر ســازماندهی کار  امــا علــم کشــاورزی هرگــز از کوششــی ب

فراتــر نرفــت.

کشــت محصــولات غذایــی به‌مثابــۀ یــک فعالیــت معنوی_به‌واقــع 
یــک فعالیــت دینی_اساســا به‌واســطۀ ظهــور پولیــس و دولت-شــهر 
جمهوری‌خــواه تغییــر نکــرد. بلکــه ظهــور پولیــس و دولت‌شــهر یــک بعُــد 
ــان  ــاوری جه ــا عقل‌ب ــه ب ــدی ک ــر بخشــید، بعٌ ــن ام ــه ای ــز ب ــی نی اخلاق

ــود.  ــر ب ــیک همنوات کلاس
ســکولارکردن تکنیــک درون بافتــاری اتفــاق افتــاد کــه گرچــه عقلانــی و 
عملــی بــود، امــا قویــا عقل‌باورانــه و علمــی نبــود. در ابتــدا دیــن_و بعدهــا 
اخلاق_کارکــرد واقعــی تکنولــوژی را در جامعــه تعریــف کردنــد. اســتفاده از 
ابزارهــا و ماشــین‌ها نیازمنــد یــک سلســله تبیین‌هــای نــه فقــط عرفانــی 
ــی  ــا عمل ــود، به‌جای‌اینکــه تبیین‌هــا صرف بلکــه اخلاقــی و بوم‌شــناختی ب
باشــند. هنرهــا آیــا اصالتــا طبیعی بودنــد؟ آیا صناعــات »مصنوعــی« بودند؟ 
اگــر چنیــن بــوده اســت بــه چــه معنــا؟  آیــا آنهــا بــا ســاختار، یکپارچگــی 
و ایدئولــوژی اجتمــاع همنــوا بودنــد؟ در زمان‌هــای بعــد، وقتــی پولیــس و 
ــز  ــری نی دولت-شــهرِ جمهوری‌خــواه ظاهــر شــد، مشــخصه‌های پیچیده‌ت
بــرای تغییــرات تکنیکــی پدیــدار شــدند. آیــا تغییــرات تکنیکــی خودآیینی 
شــخصی‌ای را پرورانیــده‌ کــه بتوانــد بــه این‌چنیــن مولفــۀ جدانشــدنی‌ای 
از آرمــان یونانی‌مــآب شــهروندی و یــک پیکــرۀ سیاســی حقیقــی 
ــه  ــا آنهــا اســتقلال شــخصی و فضیلــت جمهوری‌خواهان تبدیــل شــود؟ آی
ــته  ــث نگریس ــه بح ــناختی ب ــر بوم‌ش ــک منظ ــر از ی ــد؟ اگ را پرورانیده‌ان
شــود، آیــا آنهــا بــا یــک زمیــنِ »دادگــر« کــه »و ثمراتــش را بــه آنانــی کــه 
می‌فهمیدنــد چگونــه او را تیمــار کننــد ارزانــی می‌داشــت« هماهنگ‌انــد؟ 
در اینجــا مفهــوم تکنولــوژی »مناســب« نــه بــر حســب کارآمایــی و بعُــد 
فیزیکــی، بلکــه بــر حســب اخــاق بوم‌شــناختی‌ای صورت‌بنــدی می‌شــود 
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کــه تجســم یــک طبیعــت فعــال به‌مثابــۀ »دادگــر«، فهیــم و ســخاوتمند 
ــا  ــده ت ــا ش ــه مهی ــی ک ــولات غذای ــت‌گرِ محص ــه کش ــت ب ــت. طبیع اس
ــا قــدرت حاصلخیــزی و اوامــر او عمــل کنــد،  همزیســت‌گرانه در رابطــه ب

ــد.  ــراوان می‌ده ــاداشِ ف پ
***

ــود، و  ــه ب ــرو رفت ــرده‌داری کــه جهــان کلاســیک در آن ف ــاق ب برغــم بات
متعاقبــش کــه اشَــکال فئودالــی بردگــی ظاهــر شــد، ایــن تمایــزات اخلاقی 
ناپدیــد نشــدند. پیونــدی وثیــق میــان اخــاق و تکنیــک در سرتاســر جامعۀ 
ــود. رســم  ــرون وســطایی، عصــر رنســانس و عصــر روشــنگری پابرجــا ب ق
فئودالــی و اخــاق پروتســتانی، گذشــته از همــۀ محدودیت‌هــای آمــوزه‌ای و 
اجتماعــی دیگــر، یــک حــس مســئولیت اخلاقــی و یــک »رســالت« الهیاتیِ 
معطــوف بــه کار و تغییــرات تکنیکــی را دیکتــه کــرده اســت. اتحادیه‌هــای 
صنفــی قــرون وســطایی فقــط مجمعــی بــرای مشــاغل نبودند؛ آنهــا کیفیت 
کالاهــا را بــر اســاس معیارهــای متمایــز حُســن و عدالتی تنظیــم می‌کردند 
کــه در آن ادراک انجیلــی نقــش مهمــی به‌مثابــۀ ملاحظــات اقتصــادی ایفــا 
ــی1 در  ــای عموم ــردن زمین‌ه ــای محصورک ــان جنبش‌ه ــا زم ــرد. ت می‌ک
قــرن شــانزدهم کــه نجبــای انگلیســی را بــه کارآفرینــان کشــاورزیِ صِــرف 
مبــدل کــرد، جامعــۀ اربابــی‌‌ای کــه نجبــا بــر آن ســلطه داشــتند آشــکارا 
خصلتــی حمایت‌گرانــه داشــت. وقتــی نجبــا بــه خادمــان ســنتیِ زارع خــود 
ــا گوســفندان خیانــت کردنــد، شــاهان سلســلۀ  ــا جایگزین‌کــردن آنهــا ب ب
ــن  ــردن ای ــی متوقف‌ک ــختانه در پ ــت سرس ــا الیزاب ــری ت ــودور از هن تی
ــاّک و  ــات م ــرزنش شــدید طبق ــورد س ــد و بدین‌ســبب م تحــولات بودن

تاجــر زمانــه قــرار گرفتنــد. 
در طــی قــرن شــانزدهم، انگلســتان بی‌محابــا درون یــک جامعــۀ صنعتــی 
ــی نحیفــی را  ــار اخلاق ــاد کــه به‌طــرز وحشــتناکی معی ــرو افت ددمنــش ف
1, Enclosure Movement
جنبــش محصورکــردن و تملــک زمین‌هایــی کــه ســابقا از آنِ عمــوم مردمــان روســتا 

بــود و اختصــاص‌دادن آنهــا عمدتــا بــه پــرورش حیوانــات.
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بــرای مکانیزاســیون پیــش ‌نهــاد. بنتــام، همچنانکــه پیش‌تــر اشــاره شــد، 
ــزام‌آور ناظــر  ــه یــک معنــای ال »کالا« را یــک امــر کمّــی می‌شــناخت و ن
بــه خطــا و صــواب. آدام اســمیت، کــه از بســیاری جهــات بیشــتر یــک عالم 
ــان منفعــت شــخصی تحــت  ــر« را چون ــا اقتصــاددان، »خی ــود ت اخــاق ب
ــک منظــر  ــت« می‌نگریســت. از ی ــدۀ« مبهــم »عدال ــک »قاع حاکمیــت ی
اخلاقــی، زارعانــی کــه آواره شــده بودنــد و نیــز طبقــات کارگــر، بــه دســت 
تقدیــر وانهــاده شــدند. اگــر نظــام کارخانــه‌داری مــدرن نوظهــور مانع رشــد 
»عامل‌هــا1«ی )به‌تعبیــر مصطلــح آن زمانــه( انســانی‌اش شــد_اگر به‌طرزی 
ــروز بیماری‌هــای  ــاه کــرد، اگــر موجــب ب ــان را کوت هولنــاک عمرهــای آن
همه‌گیــری همچــون وبــا و ســل شــد_طبقۀ تولیدکننــدۀ جدیــد انگلیســی، 
در ورای تعهــد غبــار گرفتــه‌اش بــه »ترقــی«، اوامــر اخلاقــی مهمــی بــرای 
فجایــع انســانی تولیدشــده پیــش ننهــاد. نخبــگان حاکــم بریتانیایــی ممکن 
ــا و  ــد ری ــبختانه فاق ــا خوش ــند، ام ــوده‌ باش ــی ب ــراد قدیس‌مآب ــت اف اس
ســالوس بودنــد، همچنانکــه نوشــته‌های یکــی از بزرگتریــن نظریه‌پــردازان، 
یعنــی دیویــد ریــکاردو، آشــکار کــرده بــود. »ترقــی« در نــزد آنــان بی‌هیــچ 
شرمســاری‌ای بــا خود-پرســتی یکــی انگاشــته می‌شــد؛ ایــن یعنــی آرمــان 
کلاســیک خودآیینــی و اســتقلال بــه همــراه »رقابــت آزاد«. صنعت‌گرایــان 
ــه  ــه« الهــام نگرفتند_ب انگلیســی هرگــز از روح »فضیلــت جمهوری‌خواهان
همین‌ســان، آنهــا پیــروان ایدئولــوژی انقــاب فرانســه نیــز نبودنــد، برغــم 
تقلیــد از اداهــا و اطــوار ســخن رومیــان. نــه آدام اســمیت در ایــن ســوی 
کانــال ]مانــش[ و نــه روبســپیر در آن ســو، آراء اخلاقــی خــود را بــا وجــود 
یــک طبقــۀ دهقــان، کــه ظرفیتــش بــرای شــهروندی تابــع خودآیینــی‌‌اش 
بــود، یکســان نینگاشــت. هــر دو خطیــب به‌لحــاظ ایدئولوژیک بــه تصوراتی 
از »آزادی طبیعــی‌«‌ گرایــش داشــتند کــه ابرازشــان را در آزادی از حکومــت 
)در نــزد اســمیت( و یــا آزادی از یــک »جبّاریــت آزادی« )در نزد روبســپیر(، 
ــه خــود می‌گرفــت، یافتــه  کــه شــکل یــک دولــت به‌شــدت متمرکــز را ب

بودنــد. 

1.Operatives
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فضیلــت  کــه  آنجا_بــود  در  فقــط  شــاید  آمریــکا_و  در  واقــع  در 
جمهوری‌خواهانــه قرابــت تنگاتنگ‌تــری بــا آرمــان کلاســیک یافــت. یــک 
فدرالیســم زنــده، کــه تــا نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم نیــز به‌طــور قابل‌توجهــی 
تضعیــف نشــد و بســتری را بــرای تنــوع خیره‌کننــده‌ای نهادهــای سیاســی 
ــا مســلما  ــی از صورت‌ه ــۀ غن ــن انبوه ــم آورد. ای ــط اقتصــادی فراه و رواب
ــی، نهادهــا )و  ــالات جنوب ــود: برده‌ســالاری در ای ــدۀ ایــن مــوارد ب دربردارن
ــک  ــتان و ی ــی سرخپوس ــا نسل‌کش ــوأم ب ــغال ت ــرای اشِ ــا( ب ایدئولوژی‌ه
نظــام نه‌چنــدان پنهــان بیــگاری کــه نــه فقــط بردگــی بیگارانــه در طــی 
ــد  ــامل می‌ش ــی را ش ــتزارهای عظیم ــاد کش ــه اقتص ــتعماری بلک دورۀ اس
ــا  ــد. ام ــده بودن ــل ش ــی حاص ــرزمین‌های مکزیک ــردن س ــا غصب‌ک ــه ب ک
پیرامــون دموکراســی چهره‌به‌چهــرۀ  در  نیوانگلنــد  زیســت سیاســی 
ــم  ــالات مه ــا و ای ــاری بخش‌ه ــهر و خودمخت ــی ش ــای اهال گردهمایی‌ه
ــاده  ــرز فوق‌الع ــاری به‌ط ــی و همی ــک دموکراس ــود. ی ــه ب ــازمان یافت س
فاقــد انســجام در سرتاســر مــرز فائــق بــود، منطقــه‌ای کــه ورای دسترســی 

ــود.  ــی ب ــف مل ــبتا ضعی ــای نس حکومت‌ه
ــوژی  ــک ایدئول ــی از ی ــک ناش ــبتا دموکراتی ــانِ نس ــن جه ــدن ای فائق‌ش
ــد  ــرای رش ــی را ب ــاری اخلاق ــه بافت ــود ک ــه ب ــدت جمهوری‌خواهان به‌ش
تکنیکــی نســل‌های بعــد از انقــاب فراهــم آورد. گرچــه رایــج اســت کــه 
جفرســون را در مقــام ســخنگوی مدون‌تریــن روایــت ایــن ایدئولــوژی قــرار 
ــت  ــه آراء او چــه قراب ــه خاطــر داشــته باشــیم ک ــد ب ــا بای ــا م ــد، ام بدهن
ــر تحــولات  ــا آرمــان کلاســیک داشــته‌اند و چــه تاثیــر ژرفــی ب وثیقــی ب
تکنیکــی آمریــکا گذارده‌انــد. در اثــر مشــهور یادداشــت‌هایی دربــارۀ ایالــت 
ویرجینیــا1 در ســال 1785، مقارنــۀ فضیلــت جمهوری‌خواهانــۀ جفرســون 
بــا »فنــون طبیعــی« کشــاورزی و یــک طبقــۀ دهقانــان مســتقل، یــادآور 

ــاب ادارۀ2 سیســرون اســت: ــی از در ب یــک قطعــۀ جنجال
ــه  ــر ک ــد، اگ ــدۀ خداوندن ــان برگزی ــد، مردم ــن کار می‌کنن ــر زمی ــه ب ــی ک آنان

1.Notes on the State of Virginia              
2.De Officiis                                  
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ــۀ  ــان را خزان ــد ســینه‌های آن ــده باشــد. خداون ــد هرگــز خلقــی را برگزی خداون
فضیلــت اصیــل و راســتین خــود قــرار داده اســت. خداونــد بــا ایــن تمرکــزش 
آتــش مقدســی را زنــده نگــه داشــته اســت کــه در غیــر ایــن چه‌بســا ســیمایش 
ــده‌ای اســت  ــودۀ کشــتگران، پدی از زمیــن محــو می‌شــد.  فســاد اخــاق در ت
ــد.  ــر کن ــرای آن ذک ــه‌ای ب ــته نمون ــی نتوانس ــچ ملت ــی و هی ــچ دوران ــه هی ک
فســاد نشــانه‌ای اســت بــر آنانــی کــه نــگاه بــه ســوی آســمان، خــاک و صنعــت 
خویــش ندارنــد، همچــون زمیــن‌داری کــه بــرای بقایــش بــه اتفاقــات و مــزاجِ 
مشــتریان وابســته اســت. وابســتگی موجــب تملــق و رشــوه‌خواری اســت، بــذر 
ــی را  ــدن جاه‌طلب ــرای طرح‌افکن ــب ب ــزار مناس ــکاند و اب ــت را می‌خش فضیل

ــازد. ــا می‌س مهی

ــن  ــرۀ سیاســی مســتقل ای ــک پیک ــتقلال ی ــرای اس ــون ب ــۀ جفرس دغدغ
قطعــه را به‌طــرز درخشــانی ویــژه و منحصربفــرد کــرده اســت. اقتصاددانــان 
ــون  ــه »فن ــا، ب ــون فیزیوکرات‌ه ــا، همچ ــم بریتانی ــرن هجده ــیِ ق سیاس
طبیعــی« اولویــت داده‌انــد، خاصّــه بــه کشــاورزی در برابر تولیــد ]صنعتی[. 
ــل  ــی را قائ ــن اولویت ــروت چنی ــع ث ــک منب ــۀ ی ــتر به‌مثاب ــا بیش ــا آنه ام
شــده‌اند و نــه بــه دلیــل اخــاق اجتماعــی. تأکیــد جفرســون بــر کشــاورزی 
عمدتــا اخلاقــی بــود؛ تأکیــد او نــه فقــط بــا فضائــل برزگــری به‌مثابــۀ یــک 
ــتقل  ــهروند مس ــک ش ــۀ ی ــه‌دار به‌منزل ــا مزرع ــه ب ــی، بلک ــالت تکنیک رس
ــزرگ« به‌واســطۀ  ــردم شــهرهای ب ــودۀ م تثبیــت می‌شــد. به‌خلافــش، »ت
رابطــۀ اربــاب رجوعــی، منفعــت شــخصی و ولــع شــهوانی بــه فســاد دچــار 
بودنــد. آنهــا فاقــد صنعــت، فضیلــت و انســجام اخلاقــی‌ای بودنــد کــه بــرای 

آزادی و نهادهــای پایــداری جمهــوری لازم اســت. 
جفرســون در اتخــاذ ایــن موضــع اخلاقــی تنهــا نبــود. آراء مشــابهی توســط 
جــان آدامــز1، در زمــان متقدمــی همچــون دهــۀ 1780، و حتــی توســط 
بنیامیــن فرانکلیــن طنین‌انــداز شــد، فرانکلینــی کــه دیــدگاه موافقــش در 
ــه یــک صنعتگــر جمهوری‌‌خــواه  خصــوص »صناعــات مصنوعــی« ناظــر ب
شهرنشین‌شــده بود_بــه چاپخانــه‌داری کــه بــه یــک تبلیغات‌چــی تبدیــل 

2.John Adams
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ــه آنچــه  ــن اســت ک ــوط اســت ای ــا مرب ــدف م ــه ه ــه ب ــه‌ای ک شــد. نکت
آراء جفرســون را ویــژه و منحصربفــرد کــرده بــود، میزانــی بــود کــه او بــه 
فضایــل خــودِ طبیعــت رفعــت بخشــید. او بــرای مــا نــه فقــط بــه لســان 
ــز  ــژۀ زیبایی‌شــناختی‌ای نی ــان وی ــه زب ــون طبیعــت« بلکــه ب ســنتی »قان
ــل جهــان طبیعــی و کار  ــد کــه امتنــان او از ارتقــای متقاب ســخن می‌گوی
ــۀ  ــرای کارِ ســخت در مــزارع به‌مثاب ــی ب را آشــکار می‌کنــد. دســتور انجیل
یــک کفــاره، بــا یــک دیــدگاه بوم‌شــناختیِ کارِ فضیلت‌منــد به‌مثابــۀ آزادی 
جایگزیــن شــد. تمثیــلِ برزگــری کــه بــه آســمان یــا بــه زمیــن و خاکــش 

نــگاه دارد، متعلــق بــه بــوم شناســی اســت، و نــه اقتصــاد سیاســی. 
امــا مــا بــه‌زودی بــا یــک پارادوکــس جالب‌توجــه روبــه‌رو می‌شــویم. یــک 
وقتــی ایــن ســنّتِ پرُشــور جمهوری‌خواهــی ورای یــک جامعــۀ کشــاورزی 
ــد گســترده شــد، امــا حــاوی  کــه مزرعــه‌داران خود-کفــا ســکنۀ آن بودن
بذرهایــی بــرای نفــی خویشــتن بــود. حتــی برجســته‌تر از آن، ایــن ســنت 
ــات  ــی« توســط »صناع ــون طبیع ــرای جــذب »فن ــادی را ب ــط بنی ــه فق ن
مصنوعــی« فراهــم کــرد، بلکــه اساســی را بــرای مکانیزه‌کــردن تمام زیســت 
شــخصی و اجتماعــی در اختیــار نهــاد. نــه جفرســون و نــه پوپولیســت‌های 
طرفــدار اصلاحــات ارضــی زمانــه نتوانســتند مانــع رشــد صنایــع در جهــان 
جدیــد بشــوند، آنهــا همچنیــن نتوانســتند دلیــل ایدئولوژیــک قــوی‌ای بــر 
ــع جفرســون در  ــه افزایــش اهــداف غیرکشــاورزی اقامــه کننــد. به‌واق علی
ــا جفرســونِ نویســندۀ اعلامیــۀ اســتقلال تفــاوت  مقــام رئیــس جمهــور ب
چشــمگیری داشــت. اگــر شــور جمهــوری به‌مثابــۀ یــک پیکــرۀ سیاســی1 
ــش بســتگی داشــت، شــور جمهــوری  ــه اســتقلال و خودآیینــی دهقانان ب
به‌منزلــۀ یــک ملــت2 بــه اســتقلال و خودآیینــی اقتصــادش وابســته بــود.

یــک آمریــکای کشــاورزی کــه بــه کالاهــای صنعتــی نیــاز داشــت به‌زحمت 
ــته  ــه‌اش را داش ــی جمهوری‌خواهان ــن یکپارچگ ــد بازیافت ــت امی می‌توانس

باشــد، اگــر کــه صرفــا مشــتری صنعــت اروپایــی می‌بــود. منطقــا ایــن -

1.Body Politic                                   2.Nation
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نتیجــه برمی‌آمــد کــه آمریــکا ناگزیــر بــود بنیــاد صنعتــی خــاص خــودش 
ــۀ خویــش را  ــد مفهــوم فضیلــت جمهوری‌خواهان ــا بتوان را توســعه دهــد ت

حفــظ کنــد. 
ــب  ــدت‌ عجیب‌و‌غری ــعۀ به‌ش ــرای توس ــرایط ب ــه ش ــود ک ــان ب ــن زم در ای
رابطــۀ اخــاق و تکنیــک فراهــم شــد. ایدئولــوژی جمهوری‌خــواه آمریکایــی 
بــرای اینکــه اخــاق ســکولارش را حفــظ کنــد ناگزیــر بــود ســیر تحــول 
تکنولوژیکــی را بپذیــرد، امــری کــه تهدیــدی بــود بــرای ابطــال مقدمــات 
ــرۀ  ــه پیک ــدون اینک ــد، ب ــن باش ــت خودآیی ــت نمی‌توانس ــیکش. مل کلاس
ــکا  ــا به‌نحــو فزاینــده‌ای دگرآییــن شــود. آمری ــان خود-کف سیاســی دهقان
بــرای اینکــه مشــتری صنعــت انگلیســی نباشــد، بــه صنعتــی ویــژه از آنِ 
خــودش و متعاقبــش عقلانی‌ســازی کار و اســتفاده از اصــول علمــی بــرای 
ــهرهای  ــز ش ــون هرگ ــت. جفرس ــاز داش ــد نی ــدۀ تولی ــزار پیچی ــۀ اب تعبی
صنعتــی انگلیــس، آلودگــی‌ای کــه تولیــد می‌کردنــد و توده‌هــای شــهری 
لگام‌ناپذیــرش را کــه عمدتــا صنعتگــر و خرده‌فــروش بودنــد، ندیــده بــود. 
امــا حتــی همیــن ســطح ناچیــز تحــول اقتصــادی بــرای مشــوش‌کردن او 
ــش آورد.  ــری را پی ــی معضــات عظیم‌ت ــه حت ــور کارخان ــود. ظه ــی ب کاف
بازدیدکننــدگان از انگلســتانِ نیمــۀ نخســت قــرن نوزدهــم کــه بــه وطــن 
مربوطــۀ خویــش بازگشــته‌اند، روایت‌هــای وحشــتناکی از آلودگــی، 
بیمــاری و فســاد اخــاق طبقــه‎ی کارگــر ارائــه کرده‌انــد، طبقــۀ کارگــری 
ــل  ــه 1830، دوتوکوی ــود. در ده ــده ب ــن برآم ــی نوی ــام صنعت ــا نظ ــه ب ک
دربــارۀ شــهر منچســتر این‌چنیــن بــرای فرانســویان روایــت کــرده اســت: 
پاره‌ســنگ‌های  از ســرگین،  بــا »انبوهــه‌ای  نویــن«  ایــن »هــادس1 
ــوت  ــا و س ــروصدای کوره‌ه ــد، ... س ــن راک ــای متعف ــاختمان‌ها، آبگیره س
ــان  ــه در »دود ســیاهی« پنه ــم« ک ــای بخــار« و »ســازه‌های عظی موتوره
ــد  ــرار گرفته‌ان ــا ق ــادون آنه ــه م ــاکنانی ک ــوا را از س ــور و ه ــده‌اند و »ن ش
ــرای آلمانی‌هــا شــرح حتــی  ــد«. یــک دهــه بعــد انگلــس ب دریــغ می‌دارن
ــه-  ــتان ارائ ــی انگلس ــم صنعت ــهرِ مه ــن ش ــری از ای ــن‌تر و مفصل‌ت روش

Hades .1-عالم مردگان
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ــان  ــرای هم‌وطن ــرایط را ب ــن ش ــز ای ــی دیکن ــر حت ــه‌ای بعدت ــرد. ده ک
کــرد.  توصیــف  کشــور  برخوردارتــر  بخش‌هــای  در  نیک‌بخت‌تــرش 
ــود جــز  ــزی نب ــکا چی ــه در آمری ــۀ کارخان ــک مجموع ــای ســاختن ی معن
بــه چهارمیــخ کشــیدن اخــاق جمهــوری کلاســیک. چگونــه ســوداگران-
کارآفرینــان یانکــی کــه والدیــن و والدیــنِ والدین‌شــان گویــا جــان و طالــع 
خویــش را بــرای آرمان‌هــای جمهوری‌خواهانــه بــه مخاطــره افکنــده بودنــد 
ــا حلقه‌هــای گل  امیــد داشــتند یــک نظــام صنعتــی نســبتا پیچیــده را ب
ــی  ــان جمهوری‌خواه ــودِ آرم ــد؟ خ ــن کنن ــه آذی ــل جمهوری‌خواهان فضای
نیــز ناگزیــر بــه دگرگونــی بــود بی‌آنکــه صورتــش بــه طــرز مفرطــی آســیب 
ــر  ــی تغیی ــزان قابل‌توجه ــد به‌می ــز بای ــودش نی ــه خ ــی ک ــد، صورت ببین
می‌کــرد بی‌آنکــه خصایــص ظاهــری‌اش را از دســت بدهــد. بنابرایــن 
دغدغــۀ خودآیینــی پیکــرۀ سیاســی همــراه بــا جهــان مزرعــه‌داران آزادش 
بایــد بــه دغدغــه‌ای بــرای خودآیینــی ملــت همــراه بــا جهــان کارآفرینــان 
آزادش تبدیــل می‌شــد. ایــن مســئله قــرار بــود به‌مــدت بیــش از یــک ســده 
پــس از درگذشــت جفرســون، مضمــون محــوری زیســت اجتماعــی آمریــکا 
ــۀ بازتــاب فرهنگــی در  ــاره به‌مثاب ــه دوب شــود. ایــن مضمــون در ایــن زمان
ــود  ــزون متمرکزشــده و دیوان‌سالاری‌‌شــده نم ــۀ به‌نحــو روزاف ــر جامع براب

یافتــه اســت. 
ــر بشــری نگریســته  ــک خی ــۀ ی ــه مثاب ــه ب ــه ک ــت جمهوری‌خواهان فضیل
ــر  ــک خی ــۀ ی ــه‌ای به‌مثاب ــت جمهوری‌خواهان ــد درون فضیل ــد، بای می‌ش
ــرِ در  ــن تغیی ــت. ای ــیئیت‌ می‌یاف ــت و ش ــخصی‌زدایی‌، عمومی ــادی ش نه
ــگاه اخلاقــش را در  ــود. درحالی‌کــه جفرســون جای تأکیــد سرنوشت‌ســاز ب
ــدش  ــه در تعه ــی ک ــی نهاد_اخلاق ــۀ برخــوردار از کار خانوادگ ــک مزرع ی
بــه اســتقلال قــوی و خودفرمــان بود_ســوداگران-کارآفرینان جدیــد جایگاه 
ــتان اجیرشــدۀ  ــه دس ــد ک ــی‌ای نهادن ــاع صنعت ــان را درون اجتم اخلاق‌ش
ماشــین‌وار را بــه کار گرفته بــود. این انســانیت‌زدایی بدســیرتانه از اخلاق در 
قالــب یــک ترفنــد صــرف بــرای کســب عوایــد مــادی، شــکل مصیبت‌بــاری 
ــش را  ــون جمهوری‌خواهان ــوری اکن ــه جمه ــت. اگرچ ــود گرف ــه خ را ب
ــۀ  ــا اینــک به‌مثاب ــای فضیلتــش پابرجــا ماند_ام ــا معن ریشــه‌کن کــرد، ام
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ــان.  ــک آرم ــۀ ی ــه به‌مثاب ــق1 و ن ــک نظم‌و‌نس ی
همچنانکــه جــان اف. کاســون2 در یــک مطالعــۀ ممتــاز در خصــوص 
تکنولــوژی و ارزش‌هــای جمهوری‌خواهانــۀ آمریکایــی یــادآور شــده اســت، 
یــک گام سرنوشت‌ســاز در نیــل بــه ایــن تغییــرِ در تأکیــد در دهــه 1820 
ــتونی  ــوداگران-کارآفرینانِ بوس ــی از س ــه گروه ــی ک ــت، وقت رخ داده اس
ــه لاولِ ماساچوســت3  ــه‌ای ک ــی را در منطق ــۀ صنعت ــن مجموع قدیمی‌تری
نامیــده شــده اســت ســاختند. فرانســیس کابــوت لاول4، کــه ایــن مجموعــۀ 
ــر آن  ــام او را ب ــد و پــس از مرگــش ن تولیــدی نســاجی را در ذهــن پروران
نهادنــد، ایــن مجموعــه را بــه بــاور اخلاقــی‌اش، طــرح نخســتینش و معیــار 

فراگیــر نظم‌و‌نســق‌اش مجهــز کــرد. همچنانکــه کاســون گفتــه اســت،
ــا را  ــری کل خانواده‌ه ــی نظــام انگلیســیِ به‌کارگی ــۀ آمریکای تشــکیلات کارخان
حفــظ کــرد، اقدامــی کــه حتــی شــامل کــودکان در ســن مدرســه نیــز می‌شــد. 
ــه  ــود ب ــن ب ــه ممک ــدت ک ــم بلندم ــروی مقی ــدۀ نی ــا ای ــش ب لاول و هم‌قطاران
ــد. برنامــه آنهــا  ــای اســتقراریافته ختــم شــود مخالفــت می‌کردن یــک پرولتاری
ایــن بــود کــه هــر کــدام از زنــان جــوان مجــرد را از محیــط پیرامــون به‌عنــوان 
نیــروی کار بــرای چنــدی اســتخدام کننــد. زنــان بــرای یــک چنیــن نیــروی کار 
چرخشــی‌ای یــک گزینــۀ مشــهود بودنــد. مــردان قوی‌بنیــه فقــط بــا دشــواری 
ــن  ــه ای ــود ک ــا محتمــل ب ــزارع شــوند و اســتخدام آنه می‌توانســتند جــذب م
تــرس را افزایــش دهــد کــه کشــور ممکــن اســت خصلــت کشــاورزی‌اش را از 
ــان، از  ــر تولیدکننــدگان را ترویــج کنــد. زن دســت بدهــد و ایســتادگی در براب
ســوی دیگــر، به‌شــکل ســنتی در موقــع تولیــد منســوجات در خانــه در مقــام 
ــوّم نقــش مهمــی در اقتصــادِ  ــا مق ــد، آنه ــده خدمــت می‌کردن ریســنده و بافن

خانگــی بودنــد. 

1, Disclipine                                     2.John F. Kasson
3.Lowell, Massachusetts                 4.Francis Cabot Lowell
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ــت و  ــا منفع ــی ب ــاق کامل ــتایی انطب ــت روس ــایی و زیس ــا پارس در اینج
ثمربخشــی یافتــه بــود. از زنــان انتظــار می‌رفــت کــه رام و مطیــع باشــند. 
ــام انضبــاط نفــس،  ــرورش می‌یافتنــد کــه پی آنهــا در ســنت پیوریتنــی پ
سخت‌کوشــی، اطاعــت و رســتگاری را وعــظ می‌کــرد، درک آنهــا از فضیلــت 
خانــه‌زاد بــود و صرفــا نظــارت والدیــن را طلــب می‌کــرد. بــه ایــن دلیــل، 
ــه  ــای جمهوری‌خواهان ــان از آرمان‌ه ــات لاول از درک‌ش ــکانِ کارخانج مال
ــم و  ــه نظ ــام کارخان ــد: نظ ــتفاده کردن ــترده‌ای اس ــابقه گس ــو بی‌س به‌نح
سلســله‌مراتبی را طلــب می‌کــرد کــه در همــۀ جنبه‌هــای زیســت 

ــرد.  ــت می‌ک ــان دخال کارکن
نخســتین مجموعــۀ تولیــدی کــه در ســپتامبر 1823 افتتــاح شــد شــامل 
شــش ســاختمان کارخانــه بــود کــه »توســط یــک چهارگوشــۀ فــراخ کــه 
مــرزش رودخانــه و منظــره‌ای از گل‌هــا، درختــان و بوته‌هــا بود دســته‌بندی 
ــه  ــود ن ــاختمان‌هایش ب ــون لاول و س ــه در پیرام ــه‌ای ک ــد«. گلخان می‌ش
ــواه  ــاع جمهوری‌خ ــک اجتم ــرای ی ــوازی ب ــی و دلن ــط طبیع ــط محی فق
ــا  ــزرگ ب ــهرهای ب ــان را از ش ــه کارکن ــود بلک ــد آورده ب ــیک پدی کلاس
ــدا  ــان ج ــی نابکارانه‌‎ی‎ش ــه‌های سیاس ــان و اندیش ــوام« لگام‌ناپذیرش »ع

ــود  ــۀ خ ــه نوب ــه ب ــاختمان‌های کارخان ــرد. س می‌ک
تحــت اشِــراف یــک ســاختمان مرکــزی قــرار داشــتند کــه مزیـّـن بــه یــک گنبد 
جورجیایــی بــود. کارگاه‌هــا کــه از آجــر بــا دیوارهــای صــاف و مســطح و ســردر 
گرانیتــی ســفید در فضــای بــالای پنجــره ســاخته شــده بودنــد، یــک ســیمای 
ــداف  ــاد اه ــه نم ــری ک ــد، ام ــش می‌دادن ــش را نمای ــم و اثربخ ــته، منظ آراس
ایــن موسســه بــود و بعدهــا سرمشــق بســیاری از ندامتگاه‌هــا، بیمارســتان‌های 
روانــی، پرورشــگاه‌ها و دارالتادیب‌هــای آن دوران قــرار گرفــت. آن ســوی 
ــه  ــداد یافت ــرکت امت ــای ش ــه، خوابگاه‌ه ــاط کارخان ــه در ورودی حی دفترخان
بودنــد. چیدمــان آنهــا تصویــری فدرالیســتی از ســاختار اجتماعــی حقیقــی را 
ــف  ــروه تعری ــار گ ــا در چه ــۀ لاول دقیق ــکنۀ کارخان ــاخت. س ــس می‌س منعک
ــد.  ــظ ش ــهر حف ــاری ش ــر در معم ــدون تغیی ــا ب ــله‌مراتب آنه ــدند و سلس می‌ش

خانــۀ اربابــی جورجیایــی‌ای کــه مســتقیما در ذیــل کارخانــۀ اصلــی لاول 
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قــرار داشــت نمــاد اقتــدار مدیــر مجموعــه بــود. زیردســت کارگــزار شــرکت 
ــای  ــزرگ در انته ــا ب ــازل ســاده ام ــه در من ــرار داشــتند ک سرپرســت‌ها ق
ــتند،  ــتند، می‌زیس ــکونت داش ــران س ــه کارگ ــا ک ــا، آنج ــف خوابگاه‌ه ردی
آنهــا بدین‌طریــق یــک اقــدام ثانویــۀ نظارتــی را عرضــه می‌داشــتند. درون 
خوابگاه‌هــا کارگــران زن زندگــی می‌کردنــد کــه جمعیت‌شــان نســبت بــه 
ــا  ــی ب ــا در ردیف‌های ــا اساس ــن آپارتمان‌ه ــود. ای ــک ب ــه ی ــه ب ــردان س م
ــک واحــد ســی  ــد، دســت‌‌کم در ی ــی ســاخته شــده بودن خانه‌هــای دوتای
دختــر حضــور داشــتند و نوارهایــی از چمــن ســاختمان‌ها را از هــم جــدا 

می‌کــرد. 
بعدهــا، هنگامــی کــه شــرکت توســعه یافــت، آپارتمان‌هــا بــه هــم متصــل 
شــدند و »هــم نــور و هــم هــوا را مســدود کردنــد. ایــن منــازل منظور شــده 
ــهیلات  ــوند و تس ــه ش ــه کار گرفت ــگاه ب ــوان خواب ــدا به‌عن ــا عام ــد ت بودن
اندکــی فراتــر از اتاق‌هــای ناهارخــوری و اتاق‌هــای خــواب داشــتند، 
ــر  ــد و  ه ــریک بودن ــر در آن ش ــت دخت ــا هش ــش ی ــه ش ــی ک اتاق‌های

ــه دو دختــر اختصــاص داشــت«.  تختخــواب نیــز ب
ــق  ــی تعل ــام صنعت ــن نظ ــلِ ای ــه اوای ــاجی لاول ب ــوژی نس ــه تکنول گرچ
داشــت، دغدغــۀ وســواس‌آمیز بــه نظــارت و انضبــاط به‌‌نحــو هراس‌انگیــزی 
ــویش‌برانگیزی  ــوح تش ــا وض ــۀ لاول ب ــود. کارخان ــه‌اش ب ــر از زمان پیش‌ت
پیامدهــای کارخانــه به‌منزلــۀ یــک شــکل منحصربفــرد از ســازمان اجتماعی 
را نمایــان می‌کرد_موضوعــی کــه تنهــا امــروزه در کانــون توجــه گفتمــان 
ــتثمار  ــط اس ــش را فق ــۀ لاول کارگران ــه اســت. کارخان ــرار گرفت ــادی ق نه
ــی لاول  ــود. نظــام نظارت ــروری کامــل آنهــا ب ــی بازپ نمی‌کــرد، بلکــه در پ
ــد،  ــر بیای ــه نظ ــرورده ب ــام و ناپ ــژه‌ای خ ــرز وی ــروز به‌ط ــت ام ــن اس ممک
ــاده‌دلانۀ  ــرگاه س ــه نظ ــکل‌دهی ب ــام در بازش ــن نظ ــان ای ــا در آن زم ام

روســتاییِ عــوام بســیار موثــر بــود:
کارخانــه به‌مثابــۀ یــک کل تحــت ادارۀ یــک مدیــر بــود کــه دفتــرش به‌نحــوی 
ــه  ــاط کارخان ــع در ورودی حی ــای واق ــا و کارگاه‌ه ــان خوابگاه‌ه ــردی می راهب
قــرار داشــت. از ایــن نقطــه، همچنانکــه یکــی از نماینــدگان شــرکت شــورمندانه 
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گــزارش داده اســت، »درایــت او همــه چیــز را ســامان می‌بخشــید، شــخصیت 
او الهام‌بخــشِ همــه بــود، برنامه‌هــای او کــه توســط مدیــران شــرکت در 
ــه  ــد، هم ــف می‌ش ــن تکلی ــید و تعیی ــوغ می‌رس ــه بل ــی ب ــای هفتگ دیداره
چیــز را در کنتــرل داشــت«. مــادون چشــمان نظاره‌گــر او در هــر اتــاق کارخانــه 
یــک سرپرســت وجــود داشــت کــه مســئول کار، هدایــت و مدیریــت شایســتۀ 
کارگــران حاضــر بــود ... افزون‌بــر‌آن، مقامــات شــرکت بــر دختــران کارگــر که در 
مقــام پلیــس اخلاقــی ناظــر بــر رفتــار یکدیگــر بودنــد نیــز اتــکا داشــتند. وضــع 
آرمانــی، چنانکــه یکــی از نماینــدگان غیررســمیِ شــرکت توصیــف کــرده اســت، 
بازنمایانگــر یــک جباریــت اکثریــت بــود، امــری کــه لــرزه بــر انــدام دوتوکویــل 

انداختــه بــود. 

ــت‌کم  ــاری، دس ــی و رفت ــتگی‌های اخلاق ــوص ناشایس ــوء‌ظن در خص س
ــون  ــرِ مظن ــه کارگ ــا بدانجــا ک ــد، ت ــزوا می‌انجامی ــه ان به‌لحــاظ نظــری، ب
ــگاه  ــغل و  از خواب ــهر، از ش ــای ش ــش از خیابان‌ه ــوی همکاران ــه از س ک
رانــده شــده بــود، بــه یــک فــرد مطــرود تنــزل مرتبــه می‌یافــت. قربانــی 
ــاع را  ــا اجتم ــد ت ــور می‌ش ــا مجب ــان تدریج ــیِ بی‌ام ــار اجتماع ــن فش ای

تــرک کنــد. 
ســاده‌انگاری اســت کــه بــه کارخانــه لاول، به‌منزلــۀ یــک ندامتــگاه 
ــدای  ــخصۀ ابت ــه مش ــیاری ک ــات بس ــان آف ــت در می ــک آف ــی و ی صنعت
انقــاب صنعتــی در آمریــکا بودنــد، اعتنــا نکنیم. همچــون نظــام کارخانه‌ای 
در انگلســتان، یکــی از کارکردهــای اصلــی چنیــن شــرایط کاریِ به‌شــدت 
تحت‌‌نظــارت عبــارت بــود از تنظیــم کار، میزان‌کــردن آن و مهــار ریتمــش 
ــا لاول یــک  ــا تیک‌تیــک عقربه‌هــای ســاعت و ضرب‌آهنــگ ماشــین. ام ب
پدیــدۀ آمریکایــی منحصربفــرد نیــز بــود. به‌لحــاظ ایدئولــوژی، لاول تحــت 
پشــتیبانی یــک اخــاق جمهوری‌خواهانــۀ متمایــز بــود کــه تکنولــوژی را 
ــو  ــا لاول به‌نح ــل ام ــی‌داد. در عم ــط م ــهروندی رب ــع ش ــوم رفی ــه مفه ب
ــوژی  ــط تکنول ــد توس ــه می‌توان ــاق چگون ــه اخ ــان داد ک ــگرفی نش ش
ــته از  ــه برخاس ــی ک ــردد. ارزش‌های ــم گ ــود_به‌واقع در آن منهض ــه ش مُثل
ــه فقــط از خــوی انســانی  ــد ن یــک ســنت دیرینــۀ عقلانیــت بشــری بودن
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ــه فقــط ابزارهایــی  ــد، ن تهــی گشــته بلکــه عقلانی‌ســازی نیــز شــده‌ بودن
ــی  ــرای انضباط‌بخش ــی ب ــه منابع ــه ب ــی  بلک ــتثمار صنعت ــت اس در خدم

اجتماعــی نیــز تبدیــل شــده بودنــد. 
لاول گذشــته از اینکــه به‌ماننــد شــهر صنعتــی عــاری از عاطفــه و احســاس 
ــود، از بســیاری جهــات  ــل توســعۀ صنعتــی ب ــه‌ای در اوای منچســتر مرحل
ــه 1920،  ــون ده ــی همچ ــای متقدم ــود. در زمان‌ه ــش ب ــه‌اش پی از زمان
ــان  ــی همچن ــۀ خانوادگ ــت گون ــاس و صناع ــی کشــاورزی کوچک‌مقی وقت
در جامعــۀ آمریکایــی مســلط بــود، موجودیــت صنعتــی‌ای، بــه نــام خــودِ 
ــات  ــام جزئی ــه تم ــرد ک ــور ک ــی، ظه ــۀ بوم ــای جمهوری‌خواهان آرمان‌ه
ــط  ــه فق ــرد. لاول ن ــازی ک ــاع را صنعتی‌س ــخصی اجتم ــت ش ــک زیس ی
یــک جامعــۀ »صناعــات مصنوعــی«، بلکــه یــک جهــان سلســله‌مراتبی و 
انضبــاط صنعتــی را نیــز خلــق کــرده بــود. هیــچ چیــزی از ایــن خصایــص 
صنعتــی بی‌بهــره نماند_نــه لبــاس، نــه غــذا، نــه ســرگرمی‌ها، نــه مطالــب 
خواندنــی، نــه زمــان فراغــت، نــه جنســیت و نــه ظاهــر و وجنــات آدم‌هــا. 

ــود، ــادآور می‌ش ــون ی ــه کاس همچنانک
گنبدهایــی کــه کارگاه‌هــای لاول را آذیــن کــرده بــود صرفــا تزیینــی نبودنــد. 
ــد کــه زمــانْ طلاســت.  ــه به‌خاطــر کارگــران می‌آوردن ناقوس‌هــای آنهــا مصرّان
ــاعت در روز کار  ــا دوازده س ــش‌روزه تقریب ــۀ ش ــک هفت ــول ی ــران در ط کارگ
می‌کردنــد، ناقــوس ‌هــا آنهــا را ابتــدا بیــدار می‌کردنــد و به‌ســوی کار 
فرامی‌خواندنــد )دیرکــردن به‌شــدت مجــازات داشــت( و ســپس به‌ســوی غــذا، 

ــد.  ــوق می‌دادن ــد س ــع رفت‌و‌آم ــی و من خاموش

گرچــه لاول به‌منزلــۀ یــک الگــوی اجتمــاع صنعتــی بــه محــاق رفــت، امــا 
میراثــش هرگــز ناپدیــد نشــد. یــک چنیــن جهــان به‌شــدت انتظام‌یافتــه‌ای 
ــا دهــۀ 1950 ظهــور مجــدد نیافــت، برغم‌اینکــه مهندســان  ــکا ت در آمری
ــه  ــش از آنک ــتند و بی ــح می‌دانس ــی آن را مرج ــو ملایم ــی به‌نح اجتماع
بــا نظــارت ســخت‌گیرانه تقویــت شــود بــا هنرهــای ظریــف روان‌شناســی 
صنعتــی تقویــت می‌شــد. امــا ایــن تکنیک‌هــای نویــن از آن رو اثربخــش 
ــد.  ــام داده بودن ــوب انج ــود را خ ــینیانش کار خ ــه لاول و پیش ــد ک بودن
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یعنــی انفــکاک اخــاق جمهوری‌خواهانــۀ ســنتی از تکنیــک کامــل شــده 
بــود. تــا دهــۀ 1950، نظــام کارخانــه و بــازار هجمــۀ خویــش بــه آخریــن 
ــودِ شــخصیت را  ــد و خ ــرده بودن ــاز ک ــای زیســت خصوصــی را آغ قلعه‌ه
ــران  ــتان و مدی ــدام از سرپرس ــد. هیچ‌ک ــاخته بودن ــش س ــتعمرۀ خوی مس
ــا،  ــای دوران م ــد. لاول‌ه ــت یازن ــره‌ای دس ــن مخاط ــه چنی ــود ب ــاز نب نی
ــۀ  ــم به‌مثاب ــی و عل ــت از ابزارگرای ــک حال ــۀ ی ــت به‌مثاب ــا عقلانی ــه ب ک
ــت  ــک خصل ــر ی ــد، دیگ ــده بودن ــت ش ــا تقوی ــا از ارزش‌ه ــام ره ــک نظ ی
برون‌ذاتــی مکانیزه‌شــدن اجتماعــی نبودنــد. آنهــا بالــذات از نظــام 
ــو از  ــک نح ــۀ ی ــازار به‌منزل ــتن و ب ــۀ زیس ــک طریق ــۀ ی ــه به‌مثاب کارخان
همیــاری انســانی برخاســته بودنــد. تکنیــک دیگــر نبایــد وانمــود می‌کــرد 
کــه واجــد یــک بافتــار اخلاقــی اســت، تکنیــک بــه »اخگــر حیاتــی« خــود 
ــن  ــچ مأم ــم، هی ــول عظی ــن تح ــر ای ــود. در براب ــده ب ــل ش ــه تبدی جامع
خصوصــی‌ای در دســترس نبــود، هیــچ شــهر یــا مــرزی نبــود کــه شــخص 
بتوانــد بــه ســوی آن بگریــزد، هیــچ کاشــانه‌ای وجــود نداشــت کــه شــخص 
در آن کنــج عزلــت اختیــار کنــد. مدیریــت دیگــر یــک شــکل اداره‌کــردن 
ــل شــده  ــۀ زیســتن تبدی ــک طریق ــه ی ــای واقعــی کلمــه ب ــود و به‌معن نب
بــود. از قضــای روزگار فضیلــت جمهوری‌خواهانــه کامــا کنــار نهــاده نشــد. 
ــه یــک تکنیــک دگردیســی یافــت. خودآیینــی  فضیلــت از یــک آرمــان ب
ــای خودپســندی  ــت معن ــد، فردی ــت بده ــای رقاب ــا معن ــد ت ــازی ش بازس
بدهــد، بردبــاری معنــای بی‌اعتنایــی اخلاقــی بدهــد، کســب و کار معنــای 
جســتن منفعــت را بدهــد و فدرالیســم معنــای تجــارت آزاد را. اخلاقــی کــه 
از انقــاب آمریــکا ناشــی شــده بــود مُثلــه شــد و یــک پوســتۀ تهــی بــرای 
ــت  ــد، فلاک ــون ش ــاع دگرگ ــی اوض ــی گذاشــت. وقت ــی باق ــتثمار آیین اس
بدســیمای منچســتری نبــود کــه نقشــی مانــدگار بــر عصــر صنعتــی نهــاد، 
ــالارانه و  ــی دیوان‌س ــاس اختیارزدای ــاری از احس ــای ع ــه پیچیدگی‌ه بلک

ــود. ــانه ب ــای رس ــت‌ورزی‌ها و دخالت‌ه دس



551 ماری بوکچین

***
آنچــه در خصــوص ابهامــات آزادی_آزادی عقــل، علــم و تکنیک_مایــۀ هول 
‌و ‌هــراس اســت این اســت کــه ما اینــک وجــود آنهــا را مفــروض می‌انگاریم. 
مــا آموخته‌ایــم کــه ابهامــات را بخشــی از شــرایط انســانی قلمــداد کنیــم، 
نتیجــه ایــن اســت کــه آنهــا بــا یکدیگــر همزیســتی دارنــد و نــه تقابــل. مــا 
از تناقضاتــی کــه آنهــا پیــش آورده‌انــد، از ارتباطشــان بــا یکدیگر در زیســت 
امــروزی و در تاریــخ اندیشــه‌ها و از منطــق ناهنجــاری کــه تدریجــا خویــش 
ــات خــودش را در  ــن ابهام ــک عنصــر از ای ــه ی ــی ک ــد وقت ــراز می‌کن را اب
ــد، دچــار مــال شــده‌ایم. بی‌طــرف فکــری  ــان می‌کن ــر دیگــری نمای براب
مــا در قبــال عقــل و عقل‌بــاوری، علــم و علم‌زدگــی و اخــاق و تکنیــک نــه 
فقــط دربــارۀ مفهــوم چنیــن پارادوکســی ســردرگمی ایجــاد می‌کنــد، بلکــه 
ــیخته  ــوی لگام‌گس ــه به‌نح ــد ک ــق می‌کن ــز خل ــه نی ــک آزادی بی‌ریش ی
میــان هــر دو ســویۀ ابهــام در تنــاوب اســت_یا  حتــی بدتــر از آن، به‌طــور 

همزمــان و ناهشــیارانه مواضعــی کامــا متعــارض را اتخــاذ می‌کنــد. 
ــن  ــۀ مــا امــکان تأخیــر نامعیّ ایــن مســائل اجتماعــی و بوم‌شــناختی زمان
در صورت‌بنــدی یــک دیــدگاه و شــیوۀ عمــل را از مــا ســلب کــرده اســت. 
عناصــر فــردی ایــن ابهامــات آزادیْ زیســت مخصــوص بــه خود را اکتســاب 
کرده‌انــد، بیشــتر بــه ایــن دلیــل کــه بی‌طرفــی مــا باعــث ایجــاد امتنــاع و 
ــا عقــل، علم‌زدگــی  ــاوری ب پــس‌روی شــده اســت. جانشــینی مــدام عقل‌ب
بــا علــم و تکنیــک بــا اخــاق ایــن تهدیــد را ایجــاد می‌‌کنــد کــه ادراک مــا 
از مســائلی کــه وجــود دارنــد، و نــه توانایــی مــا بــرای حل آنهــا، زایل شــود. 
نگاهــی بــه خــودِ تکنیــک آشــکار خواهــد ســاخت کــه اتومبیــل تکنیــک 
ــی  ــر صندل ــی ب ــه کس ــد بی‌آنک ــبقت می‌جوی ــده س ــرعتی فزاین ــا س ب
راننــده‌اش نشســته باشــد. بنابرایــن تعهــد و بینــش هیــچ‌گاه بیــش از امــروز 
مــورد نیــاز نبــوده اســت. مــن نــه شــهامت گفتــن ایــن مطلــب را دارم کــه 
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آیــا اکنــون دیــر شــده اســت، و نــه شــهامت گفتــن ایــن ســخن را دارم کــه 
خوش‌بینــی یــا بدبینــی در برابــر اوامــر صــادره‌ای کــه پیــش روی ماســت 
واجــد معناســت. آنچــه بایــد درک کنیــم ایــن اســت کــه ابهامــات آزادی 
مســائل رام‌نشــدنی‌ای نیســتند_بلکه راه‌هایــی بــرای حــل آنهــا وجــود دارد.
بازســازی عقــل به‌مثابــۀ یــک تفســیر از جهــان بایــد بــا بازبینــی مقدمــات 
مــدرن عقل‌باوری_تعهــد بــه درک از طریــق تقابل_آغــاز شــود. ایــن تعهــد 
ناظــر بــه تقابــل، کــه بــرای عقــل ســوبژکتیو و ابژکتیــو یکســان اســت، کل 
ــم  ــزد. فه ــزی[ می‌ری ــادی ]آنتی‌ت ــب واژگان برنه ــی« را در قال »دیگربودگ
ــده  ــد فهمی ــرل آنچــه بای ــا در جهــت کنت ــی م ــه توانای به‌خــودی خــود ب
شــود_یا به‌نحــوی اساســی‌تر غلبــه بــر آن، تحــت انقیــاد درآوردن، 
ســتردن یــا جــذب کــردن آن_بســتگی دارد. همچــون بینــش مارکســی در 
خصــوص کار، گفتــه شــده کــه عقــل نیــز هویــت خــود را از طریــق قــوای 
ــاوری کنشــگرانه از  ــی‌اش اســتقرار می‌بخشــد. عقل‌ب ــت1 و خودفرمان منفیّ
آن قســمی کــه محبــوب ایدئالیســم آلمانــی و عمل‌گرایــی آمریکایــی بــوده 
ــاور آشــتی و  ــه یــک عقل‌ب ــوده اســت و ن ــه ب ــاوری غلب اســت یــک عقل‌ب
ــاوری همزیســتی  ــه عقل‌ب ــوده اســت و ن ــاوری یغماگــری ب ســازش، عقل‌ب
فکــری. ایــن مطلــب کــه پدیده‌هایــی در جهــان مــا وجــود دارد کــه بایــد 
ــال، اســتیلا،  ــرای مث ــا را طــرد کرد_ب ــع آنه ــا به‌واق ــرد، ی ــه ک ــر آن غلب ب
اســتثمار، ســیطره، ددمنشــی و بی‌اعتنایــی بــه رنج_به‌شــدت بایــد مــورد 
ــر  ــا ب ــه ذات ــور ک ــۀ مذک ــیِ«‌ فی‌نفس ــا »دیگربودگ ــرد. ام ــرار گی ــد ق تأکی
ــه تقابــل درک می‌شــود، موجــب شــده اســت کــه  حســب واژگانِ ناظــر ب
ایــن درک معطــوف بــه ابزارگرایــی دچــار جانــب‌داری شــود، زیــرا آنچــه در 
یــک دیالکتیــک منفیــتِ صریــح نهان شــده اســت، ترفند فلســفی‌ای اســت 

ــۀ یــک نحــوۀ مســلطِ درک.  ــرای اســتفاده از قــدرت به‌منزل ب
ــرا و  ــک اقتدارگ ــک تکنی ــان ی ــتی می ــم به‌درس ــا می‌توانی ــه م همچنانک
لیبرتاریــن تمایــز قائــل شــویم، می‌توانیــم میــان نحوه‌هــای اقتدارگرایانــه 
و لیبرتاریــن عقــل نیــز تمایــز قائــل شــویم. ایــن تمایــز همان‌قــدر بــرای 

1.Negativity
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اندیشــه و تاریــخ سرنوشت‌ســاز اســت کــه بــرای تکنولــوژی چنیــن اســت. 
ــاع  ــک اجتم ــه ی ــش ب ــان اعطاکردن ــا خواه ــه م ــه‌ای ک ــورت خلاقان ص
بوم‌شــناختی نویــن هســتیم مســتلزم میانجیگــری یــک عقــل لیبرتاریــن 
ــن  ــتانۀ ادراکات دوران که ــگاری همزیس ــر جانمندان ــه ب ــی ک ــت، عقل اس
ــش  ــیر اســطوره‌ها و خودفریبی‌های ــه اس ــد، بی‌آنک ــهادت ده پیشــاخط ش
شــود. گرچــه حیوانــات به‌واســطۀ آیین‌هــا و مناســک قانــع نشــده‌اند کــه 
شــکارگر را تعقیــب کننــد، امــا مــا بــه گیاهــان و حیواناتــی که مصرف‌شــان 
ــه  ــی ک ــر حســب آیین‌های ــی ب ــاید حت ــا ش ــر حســب آداب ی ــم ب می‌کنی
شــرافت و ســوبژکتیویتۀ آنهــا را به‌منزلــۀ موجــودات زنــده تصدیــق 
می‌کننــد، احتــرام می‌گذاریــم. زیــرا در اینجــا طبیعــت قربانــی‌ای را بــر مــا 
عرضــه مــی‌دارد کــه بــه نوبــۀ خــود یــک قســم پاداش_حتــی یــک قســمِ 
ــه تنهایــی مشــارکت‌کننده و  زیبایی‌شــناختی آن_را طلــب می‌کنــد. مــا ب
مخاطــب آیین‌هــای مذکــور نیســتیم؛ حیــات در همه‌جــا پیرامــون مــا را 
فراگرفتــه اســت و بــه شــیوۀ مخصــوص خــودش بــر مــا شــهادت می‌دهــد. 
ــا در آن رخ  ــت م ــه زیس ــت ک ــی نیس ــا مکان ــع صرف ــا به‌واق ــت‌بوم م زیس

داده اســت، بلکــه یــک شــکل از شــعور طبیعــی اســت. 
عقلانیــت همزیســتانه‌ای کــه مــن آن را لیبرتاریــن نامیــده‌ام یــک حضــور 
ــت  ــن اس ــت ذه ــک حال ــت، ی ــیت اس ــک حساس ــت، ی ــی اس همه‌جای
ــه‌ها.  ــه اندیش ــر ب ــزی ناظ ــای مغ ــله از رویداده ــک سلس ــا ی ــه صرف و ن
ــردن  ــالات، نابودک ــوی بی‌مب ــه از آن به‌نح ــات و تغذی ــورداری از حی برخ
معنــای حیــات در درون و نابودکــردن واقعیــت در پیرامــون ماســت. یــک 
ــده  ــی ش ــی‌اش نف ــۀ آیین ــی و وجه ــه زیبایی‌شناس ــناختی ک ادراک بوم‌ش
اســت، بــه یــک تظاهــر صــرف بــه آن چیــزی کــه مــا از روی بی‌مبالاتــی 
ــر  ــا )اگ ــود، ی ــل می‌ش ــم تبدی ــناختی«  می‌نامی ــیدن بوم‌ش آن را »اندیش
ــی  ــتۀ حام ــات برجس ــی از جریان ــخیف یک ــدی س ــم از صورت‌بن بخواهی
ــه  ــود ک ــل می‌ش ــور تبدی ــن تص ــه ای ــم( ب ــتفاده کنی ــت اس ــط زیس محی
هیــچ »ناهــار رایــگان«1ی در طبیعــت وجــود نــدارد. عقلانیــت لیبرتارین در 

Free Lunch .1کنایه از چیزی که رایگان باشد-
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ــدۀ »ناهــار« و »اســنک« نیســت.  ــوازن بینــش بوم‌شــناختی‌اش دربردارن ت
عقلانیــت لیبرتاریــن صرفــا بازتعریــف »دیگربودگــی« صرفــا به‌مثابــۀ یــک 
ــه  ــطۀ آن ب ــه واس ــا ب ــه م ــت ک ــیوه‌ای اس ــودِ ش ــه خ ــت، بلک ــو« نیس »ت
ــه همــه  ــط پیــدا می‌کنیــم. رویکــرد مــا ب موجــودات غیــر از خودمــان رب
امــور جزئــی‌ای کــه مقــوّم طبیعــت اســت بــه همــان انــدازه کــه بــرای یــک 
عقلانیــت لیبرتاریــن ذاتــی اســت بــرای تصاویــری کــه مــا از آنهــا در ذهــن 
ــر اینکــه  ــزون ب ــا، اف ــی اســت. پــس رویکــرد م ــز ذات شــکل می‌دهیــم نی
یــک دیــدگاه اســت یــک عمــل نیــز هســت. اینکــه مــا چگونــه در خــاک 
کشــت و زرع می‌کنیــم و ســپس محصولــش را درو می‌کنیم‌_به‌واقــع 
ــگل  ــان جن ــم و از می ــا می‌گذاری ــزار پ ــک علف ــر ی ــا ب ــه م ــه چگون اینک
می‌گذریم_هماننــد عقلانیتــی اســت کــه مــا بــرای محیطــی کــه ســعی در 

ــم.  ــان می‌آوری ــه ارمغ ــم ب ــش داری فهمیدن
مســلم اســت کــه »دیگــری« هرگــز مــا نیســتیم. دیگــری غیــر از 
ــژه  ــی، به‌وی ــر از اوییــم. در فلســفۀ غرب ــا غی ــدازه کــه م ماســت، همــان ان
در فــرم هگلــی آن، ایــن واقعیــتْ به‌طــرز اجتناب‌پذیــری »دیگــریْ« 
ــرده  ــوس ک ــی محب ــف از ازخودبیگانگ ــورات مختل ــیوه در تص را بدین‌‌‌ش
ــه کنــاری بنهیــم، هــر خوانــش جــدی از  اســت. تفســیر هگلــی را اگــر ب
ــار هــگل بازهــم آشــکار خواهــد کــرد کــه او هرگــز از تصــور خــودش  آث
Entässe� �ـه �ـی‌ای ک �ـته اس�ـت. ازخودبیگانگ �ـت نداش �ـری« رضای  از »دیگ
Selbstentäusse� ــه ــی‌ای ک ــا ازخودبیگانگ ــود ب ــداد می‌ش rungg قلم

ــه مارکــس آن  ــورد نخســت، ک ــاوت اســت. م rung تصــور می‌شــود متف
ــک نحــوۀ  ــژه محصــول کار بشــر، را ی ــی‌داد، »دیگری«_به‌وی ــح م را ترجی
ــر  ســتیهنده ]آنتاگونیســتی[ از شــیئیت‌یافتگی می‌دانســت کــه خــود را ب
Selb� �ـه �ـه هیچ‌وج �ـس ب �ـرد. مارک �ـان می‌ک �ـر نمای �ـه کارگ �ـراز و علی  ف
Selb� ــه ــرد. بلک ــدود نمی‌ک ــرمایه‌داری مح ــه س stentäusserungg را ب
ــود،  ــر می‌ش ــز ظاه ــت نی ــا طبیع ــان ب ــۀ انس stentäusserung در رابط
ــی  ــرایط طبیع ــت ش ــه تح ــی کار همیاران ــس، حت ــش مارک ــرا در بین زی
»داوطلبانــه نیســت، بلکــه طبیعــی اســت، به‌مثابــۀ یــک کار وحدت‌یافتــه 
]کارگــران[ نیســت، بلکــه بــه مثابــۀ یــک نیــروی غریــب اســت کــه بیــرون 
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ــد،  ــارش کنن ــد مه ــران نمی‌توانن ــن کارگ ــت... بنابرای ــود اس ــا موج از آنه
بلکــه به‌خلافــش، ایــن نیــرو به‌واســطۀ تــوان خــودش و مســتقل از انســان 
از یــک سلســله مراحــل و وهله‌هــا می‌گــذرد، حتــی بــه نظــر می‌آیــد کــه 
Selbstentäusse� �ـن �ـد«. بنابرای �ـان می‌ران �ـز فرم �ـل او نی �ـر اراده و عم  ب

ــان  ــدگی1 انس ــبیه حک‌ش ــودن«، ش ــتیهندۀ »بیگانه‌ب ــای س rung به‌معن
در طبیعــت اســت_مثال دیگــری از خوانش‌هــای افتضــاح مارکــس از 

ــو گــردد.  ــا تســخیر طبیعــت لغ ــد ب ــا می‌توان ــدوی_و تنه ــۀ ب جامع
بــه ‌مثابــۀ  ازخودبیگانگــی  هــگل،  بلوغ‌یافتــۀ  هستی‌شناســی  در 
»دیگربودگــی«  Selbstentäusserung»انفــکاک از خویشــتنِ«2 روح 
ــت.  ــی اس ــش در درون خود-آگاه ــکار بالقوگی‌های ــت_انضمامیت آش اس
انفــکاک از خویشــتن بــه‌ آن انــدازه کــه بــه کلیــت، کمــال و تمامیــت تعهد 
داشــت بــه ســتیهندگی تعهــد نداشــت. گرچــه تأکیــد هــگل بــر منفیــت را 
هرگــز نمی‌تــوان نفــی کــرد، امــا او مکــررا سرســختی آن را تضعیــف کــرد، 
بــرای مثــال، در نگاهــش بــه »عشــق حقیقــی«. او در ســال‌های جوانــی‌اش 
می‌نویســد »در عشــق امــر منفــک همچنــان باقــی می‌مانــد، امــا همچــون 
چیــزی وحدت‌یافتــه و همچــون چیــزی کــه دیگــر منفــک نیســت؛ حیــات 
)در ســوژه( حیــات را )در ابــژه( درک می‌کنــد. ایــن درکِ انفــکاک به‌مثابــۀ 
یــک وحــدت در کثــرت در کل دیالکتیــک هگلــی جریــان دارد، همچنانکــه 
مســلم اســت کــه روح فراگیــر برنهــادش نیــز چنیــن اســت. مفــوم هگلــی 
ــش  ــار را پی ــدام تمام‌عی ــور انه ــک تص ــز ی ــتعلا )Aufhebung( هرگ اس
ننهــاد. منفیــت آن منــوط اســت بــه الغــای دیگــری به‌منظــور جــذب آن 

در یــک جنبــش معطــوف بــه یــک تمامیــت متنــوع غنــی.
ــت.  ــری اس ــوری نظ ــت تص ــی به‌صراح ــگل از ازخودبیگانگ ــور ه ــا تص ام
اگــر مــا به‌مــدت طویــل همــراه او بمانیــم، دچــار مخاطــرۀ کاوش اشَــکال 
مختلــف عقــل در قالــب اصطلاحــات صرفــا نظرورزانــه خواهیــم شــد. عقل، 
چنانکــه مــن بــر آن تأکیــد ورزیــده‌ام، واجــد تاریــخ طبیعــی و اجتماعــی 

1.Embeddedness                                          2.Self-Detachment
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ــری  ــرد فک ــک راهب ــر از ی ــزاری بهت ــه اب خــاص خــود اســت، تاریخــی ک
ــن واجــد  ــل همچنی ــد. عق ــا فراهــم می‌کن ــرای حــل پارادوکس‌ه ــد ب اکی
ــه  ــردی ب ــه رویک ــی‌ای ک ــت، انسان‌شناس ــود اس ــژۀ خ ــی وی انسان‌شناس
ــتی  ــر همزیس ــی ب ــتر مبتن ــه بیش ــازد ک ــکار می‌س ــی« را آش »دیگربودگ
و مســالمت اســت تــا انفــکاک و تقابــل. شــکل‌گیری ذهــن بشــر 
ــد و دوران  ــگام تول ــه هن ــان ب ــت انس ــری طبیع ــکاک از جامعه‌پذی قابل‌انف
اولیــۀ رشــدش نیســت. هــر قــدر هــم کــه زیست‌شناســی در شــکل‌دهی 
ــد،  ــت باش ــد اهمی ــش واج ــت ادراک ــان و قابلی ــی انس ــتگاه عصب ــه دس ب
آشــناکردن تدریجــی طفــل نــوزاد بــا فرهنگــی اســت کــه بــه سرشــت ویژۀ 
ــه  ــکل‌گیری اولی ــد ش ــن فراین ــه ای ــد ب ــا بای ــد. م ــل می‌بخش ــان عق انس
روی بیاوریــم تــا شــرایط زایــش یــک نحــوۀ لیبرتاریــن عقلانیــت و قابلیــت 

ادراکــی را کــه القــا خواهــد کــرد دریابیــم. 
ــل  ــم متص ــه ه ــع ب ــن مقط ــا در ای ــری دقیق ــی و جامعه‌پذی زیست‌شناس
ــل  ــازنده‌ترین عام ــه س ــای مادران ــه مراقبت‌ه ــا ک ــی آنج ــوند، یعن می‌ش
اســت. زیست‌شناســی آشــکارا  در فرهنگ‌پذیــری در دوران کودکــی 
ــن و  ــرای اندیشــیدن نمادی ــی انســان ب ــاز عصب ــه جه ــم اســت، زیراک مه
تعمیــم‌دادن بســیار فراتــر از قابلیت‌هــای اکثــرِ نخســتینیان اســت و ایــن 
ــی  ــا دورۀ طولان ــوزاد ب ــل ن ــوس اســت. طف ــت جســمانی ملم ــک موهب ی
ــکان  ــط ام ــه فق ــه ن ــری ک ــت، ام ــرو اس ــناختی روب ــتگی زیست‌ش وابس
ــد،  ــن می‌گردان ــش را ممک ــب دان ــتر در کس ــی بیش ــری ذهن انعطاف‌پذی
ــای  ــودک پیونده ــی آن ک ــه ط ــی‌آورد ک ــم م ــز فراه ــی را نی ــه زمان بلک
ــاع  ــه‌ای اجتم ــا و گون ــا و برادره ــن، خواهره ــا والدی ــوی‌ای ب ــی ق اجتماع
ــودش  ــز خ ــری نی ــد جامعه‌پذی ــن فراین ــکل ای ــد. ش ــاد کن ــی ایج مبنای
ــت ادراک  ــت و قابلی ــه ذهنی ــدی ک ــت، فراین ــت نیس ــد اهمی ــر واج کمت

ــد.   ــکل می‌ده ــا ش ــاوه را عمیق نوب
ــوزش  ــت، توجــه و آم ــق مراقبــت، حمای ــه کــودک اساســا از طری عقــل ب
ــر پیــش‌گام  ــت1، در اث ــرت بریفاول ــادر می‎رســد. راب عرضه‌شــده توســط م

1.Robert Briffault
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ــن  ــت ای ــه، به‌دق ــالارانۀ« جامع ــتگاه‌های »مادرس ــوص خاس ــود در خص خ
ــه: ــد ک ــت. او می‌گوی ــرده اس ــیم ک ــل را ترس ــی عق انسان‌شناس

عامــل شناخته‌شــده‌ای کــه تمایــزی عمیــق میــان تأســیس گروهــای انســانی 
ــادر و  ــد م ــد، پیون ــاد می‌کن ــر ایج ــی دیگ ــای حیوان ــۀ گروه‌ه ــتین و هم نخس
فرزنــد اســت کــه یگانــه شــکل همبســتگیِ اجتماعــیِ راســتین میــان حیوانــات 
ــان  ــدت زم ــدام در م ــش م ــک افزای ــۀ پســتانداران، ی ــر طبق اســت. در سرتاس
پیونــد ]مــادر و فرزنــدی[ وجــود دارد کــه حاصــل طولانی‌شــدن دورۀ وابســتگی 
طفولیــت اســت و بــا یــک اطالــۀ هماینــد بــارداری و پیشــرفت هــوش و غریــزۀ 

اجتماعــی همبســتگی دارد.

ــل  ــا رابطــۀ مادر-طف ــه آی ــم ک ــی پرســش کنی ــا چه‌بســا به‌نحــو معقول م
ــات اســت«_ ــه شــکل همبســتگی اجتماعــی راســتین میــان حیوان »یگان
به‌ویــژه در مــورد نخســتینیان کــه واجــد خزانــۀ عظیــم شــگفت‌انگیزی از 
ــادر- ــد داشــته اســت کــه رابطــه‎ی م ــت تأکی ــا اگــر بریفاول ــد. ام روابط‌ان

طفــل گام نخســتین فراینــد جامعه‌پذیری_گهــواره‌ای کــه نیــاز بــه همیاری 
در آن خلــق می‌شود_اســت، تأکیــد او دقیــق بــوده اســت. نقــش ایــن رابطه 
در شــکل‌دادن بــه فرایندهــای اندیشــه و ادراک بشــری سرنوشت‌ســاز بــوده 
اســت، به‌ویــژه در فرهنگ‌هــای مادرمحورانــه‌ای کــه بخــش اعظــم زیســت 

ــرد.  ــه را دربرمی‌گی کودکان
ــت  ــم در جه ــدام عظی ــک اق ــن ی ــدن« متضم ــات، »تم ــیاری جه از بس
ــاختار  ــر س ــه ب ــای اندیش ــرورش و نحوه‌ه ــت، پ ــر مراقب ــردن اث خنثی‌ک
شــخصیت فرزنــد اســت. به‌واقــع انــگارۀ بزرگ‌شــدن  بــه معنــای 
بزرگ‌شــدن و رهاشــدن از ســیطرۀ یــک جهــان مادرانــۀ خانگــیِ حمایــت، 
ــمند  ــود ارزش ــژۀ خ ــیاق وی ــۀ به‌س ــک جامع ــل )ی ــه و عشــق متقاب دغدغ
و به‌شــدت انعطاف‌پذیــر( و ورود بــه یــک جهــان بی‌شــکل، عــاری از 
احســاس و خشــن، اســت. ســازگارکردن انســان با جنــگ، اســتثمار، تبعیت 
سیاســی و حکومــت فقــط شــامل خنثی‌کــردن »سرشــت اولیــه« به‌مثابــه 
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ــانی را  ــه« انس ــت ثانوی ــازی »سرش ــه خنثی‌س ــت، بلک ــوان نیس ــک حی ی
به‌مثابــه کودکــی کــه در وابســتگی و محــل امــن در آغــوش مــادر و تحــت 

ــرد.  ــز دربرمی‌گی ــد  نی ــی می‌کن ــمان او زندگ ــت چش مراقب
آنچــه مــا آســان‌گیرانه »بلــوغ« می‌نامیــم معمــولا یــک فراینــد از حیــث 
اخلاقــی مطلــوب رشــد و انسان‌شــدن نیســت. بــرا تبدیل‌شــدن بــه 
یــک فــرد بزرگســال »خودآییــن«، »بــا فراســت«، »بــا تجربــه« و »لایــق« 
متضمــن واژگانــی اســت کــه از حیــث تاریخــی واجد معانــی ناهمســانی‌اند. 
ایــن واژگان گمراه‌کننــده خواهنــد بــود، اگــر کــه در پرتــو اهــداف 
اجتماعــی، اخلاقــی، اقتصــادی و روان‌شــناختی‌ای کــه مــا در ذهــن داریــم 
تبییــن نشــوند. رشــد و رهایــی کــودک از ســیطرۀ یــک مــادرِ مراقبت‌گــر 
به‌ســوی خودآیینــی و اســتقلال بــه یــک مضحکــۀ فرهنگــی و یــک فاجعــۀ 
روان‌شــناختی تبدیــل می‌شــود، وقتــی کــه نتیجــهْ وابســتگی تحقیرآمیــز 
ــد.  ــت باش ــخت‌گیر خودپرس ــخص س ــک ش ــالات ی ــه خواب‌و‌خی ــاوه ب نوب
نــه خودآیینــی نوبــاوه و نــه ســاختار شــخصیت او از »بلــوغ« بــه این شــکل 
ســود نخواهــد بــرد. شــرح دیکنــز از الیــور توییســت1 مطالعــۀ رشــد توانایی 
ــا اینکــه او در  یــک کــودک بــه جهــت از عهــدۀ امــور برآمــدن، همــگام ب
یــک یتیم‌خانــۀ قــرن نوزدهمــی پــرورش می‌یافــت تــا در دمــل چرکیــن 
لنــدن زنــده بمانــد، نبــود. بــه خلافــش، کــودکان قــوم »بــدوی« هوپــی2 
در وضعیــت بســیار رشــک‌برانگیزی قــرار می‌گیرنــد هنگامــی کــه مــادران 
بســیاری را بــرای یاری‌رســاندن بــه خویــش و روابــط محبت‌آمیــز فراوانــی 
ــل  ــی‌ای را حاص ــت اجتماع ــا موهب ــد. آنه ــود می‌یابن ــوزش خ ــرای آم ب
ــرمایه‌داری  ــه س ــری ک ــت، ام ــر اس ــتقلال« بزرگ‌ت ــه از »اس ــد ک می‌کنن
ــتی  ــای »خودپرس ــه معن ــت ک ــرده اس ــف ک ــوری بازتعری ــدرن آن را ط م
زمخــت« بدهــد. به‌واقــع کــودکان هوپــی موهبــت بســیار مهــم وابســتگی 
متقابــل را کســب می‌کننــد کــه در آن فرد و اجتمــاع از همدیگر پشــتیبانی 
می‌کننــد، بی‌آنکــه ارزش‌هــای مهربانــی، همبســتگی و احتــرام متقابلــی را 

1.Oliver Twist                                   2.Hopi
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که میراث روانی کودک و حق تولد اوست نفی کنند. 
ــه  ــه بلک ــرورش مادران ــت و پ ــطۀ مراقب ــه واس ــا ب ــه صرف ــراث ن ــن می ای
به‌واســطۀ یــک عقلانیــت بســیار ویــژه شــکل می‌گیــرد کــه غالبــا در واژۀ 
پرُاحســاس »عشــق مادرانــه« نهــان اســت. زیــرا ایــن فقــط عشــق نیســت 
ــد می‌بخشــد، بلکــه عقلانیــت »دیگربودگــی«  ــه فرزن ــا ب ــادر عموم کــه م
اســت کــه آشــکارا بــا همتــای پرُنخــوت مدرنــش در تعــارض اســت. ایــن 
ــه »عشــق  ــروم ب ــارۀ ف ــکارا همزیســتانه اســت. اش ــت پیشــین آش عقلانی
ــۀ یــک احســاس خودجــوشِ نامشــروط مراقبــت، رهــا از  ــه« به‌مثاب مادران
الزامــات معاملــه بــه مثــل توســط کــودک، نتیجــه‌ای خواهــد داشــت بیــش 
ــد  ــر آن تأکی ــر ب ــن پیش‌ت ــه م ــان، ک ــار از انس ــیئیت‌زدایی تمام‌عی از ش
ــه  ــک عقلانیــت شــیئیت‌زدایی را ب ــه« همچنیــن ی کــردم. »عشــق مادران
ــاره  بــار خواهــد آورد کــه سرشــتی تقریبــا جهان‌شــمول دارد، به‌واقــع دوب
ســوبژکتیوکردن تجربــه اســت کــه دیگــری را درون یــک شــبکۀ منطقــی 
ــل می‌‌شــود کــه  ــی تبدی ــه مولفــۀ فعال ــد. »دیگــری« ب دوســویگی می‌بین
ــا  ــه صرف ــخ اجتماعــی وجــود داشــته اســت، ن همــواره در طبیعــت و تاری
ــود  ــی وج ــۀ مارکس ــه در نظری ــده«‌ای ک ــه« و »بیگانه‌ش ــکل »بیگان به‌ش
ــک کلاســیک هســت.  ــه در فیزی ــرده«‌ای ک ــادۀ م ــا به‌صــورت »م دارد ی

ــر واژۀ »همزیســتی« در توصیــف ایــن عقلانیــت لیبرتاریــن  مــن عامــدا ب
ــت  ــد اهمی ــناختی واج ــن واژۀ بوم‌ش ــۀ ای ــای دوگان ــرده‌ام. معن ــد ک تأکی
ــی  ــامل ویژگ ــه ش ــویگی بلک ــامل دوس ــط ش ــه فق ــتی ن ــت: همزیس اس
انگل‌وارگــی1 نیــز می‌شــود. یــک عقلانیــت لیبرتاریــن در اظهارنظرهایــش 
هماننــد »عشــق مادرانــه« نامشــروط نیســت. به‌واقــع، نفــی هــر شــرایطی 
بــرای قضاوت‌کــردن تجربــه خام‌اندیشــانه و نزدیک‌بینانــه اســت. امــا 
ــاوری  ــا یــک عقل‌ب پیش‌شــرط‌های عقلانیــت لیبرتاریــن بــرای مشــاهده ب
اقتدارگرایانــۀ ســاختاریافته در پیرامــون بیگانگــی و در نهایــت در پیرامــون 
امــر و تبعیــت، تفــاوت دارد. در یــک عقلانیــت لیبرتاریــن، مشــاهده همواره 
ــد و در  ــف می‌کن ــر« را تعری ــی‌ای جــای دارد کــه »خی ــار اخلاق درون بافت

1.Parasitism
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پیرامــون انفــکاک از خــودی )اگــر بخواهیــم از اصطلاحــات هــگل اســتفاده 
کنیــم( ســاختار یافتــه اســت کــه به‌ســوی کلیــت، تمامیــت و کمــال )ولــو 
ــوق  ــگل( س ــی ه ــای متافیزیک ــا به‌معن ــناختی ت ــای بوم‌ش ــتر به‌معن بیش
ــی  ــناختی طبیع ــدۀ بوم‌ش ــک عقی ــن ی ــت لیبرتاری ــک عقلانی ــد. ی می‌یاب
ــت  ــد؛ عقلانی ــرح می‌کن ــل ط ــودِ عق ــطح خ ــا س ــرت را ت ــدت در کث وح
لیبرتاریــن بــه منطــق وحدتــی میــان »مــن« و »دیگری« متوســل می‌شــود 
ــای  ــرت جهان‌ه ــدۀ کثرت_کث ــش و یکپارچه‌کنن ــرد ثبات‌بخ ــه کارک ک
»دیگــران« کــه بتواننــد به‌نحــوی همزیســتانه فهمیــده شــوند و یکپارچــه 
ــور  ــۀ ام ــر به‌مثاب ــا یکدیگ ــدت ب ــرت و وح ــد. کث ــوند_را بازمی‌شناس ش
ــرت  ــش، وحــدت صــورت کث ــد. به‌خلاف ــض ندارن ــی تناق ــارض منطق متع
ــد،  ــا می‌بخش ــری و معن ــرتْ درک‌پذی ــه کث ــه ب ــت ک ــی اس ــت، الگوی اس
ــودِ  ــه خ ــی بلک ــط بوم‌شناس ــه فق ــشِ ن ــل وحدت‌بخ ــک اص ــن ی و بنابرای

عقــل اســت.
یــک عقلانیــت لیبرتاریــن کــه بــر وحــدت »دیگربودگــی« تأکیــد می‌کنــد، 
یــک منطــق تســلیم، انفعــال و احساســات‌گرایی نیســت، آن‌طورکــه 
ــوان حــق  ــا عن ــرش، ب ــک ســده پیــش در اث ــن بیــش از ی ــوب باخوف یاک
ــادری و  ــق م ــه عش ــص را ب ــن خصای ــادری )Das Mutterecht(، ای م
ــر گفتــم،  »مادرســالاری« نســبت داده اســت. همزیســتی، چنانکــه پیش‌ت
وجــود یــک انگل‌وارگــی آســیب‌زا را کــه می‌توانــد میزبانــش را نابــود کنــد 
ــری«‌ای را  ــود »دیگ ــد وج ــن بای ــت لیبرتاری ــک عقلانی ــد. ی ــی نمی‌کن نف
بپذیــرد کــه خــودش آشــکارا ســتیهنده ]آنتاگونیســتی[ و تقابل‌گــر باشــد. 
به‌واقــع قابلیــت دســت‌ورزی و دخل‌و‌تصــرف در طبیعــت و عملکــرد فعــال 
در تاریــخ اجتماعــی و سیاســی امــری مطلــوب اســت و نــه یــک شــرّ. امــا 
از فعالیــت انســانی انتظــار مــی‌رود کــه یــک درون بافتــار اخلاقــی فضیلــت، 
ــک  ــود. ی ــع ش ــا از ارزش‌ واق ــیِ ره ــت و کارای ــار مطلوبی ــک بافت ــه ی و ن
ــی  ــو عین ــه به‌نح ــود دارد ک ــه وج ــی ذهن‌‌باوران ــی و اجتماع ــخ طبیع تاری
ــا  ــی م ــار می‌بخشــد. توانای ــر« اعتب ــه »خی ــا راجــع ب ــه برداشــت‌های م ب
بــه جهــت شــکل‌دادن چنیــن برداشــت‌هایی از خزانــۀ وســیع رشــد طبیعی 
در همــۀ مــدارج و اشَــکالش، ناشــی از همیــن تاریــخ طبیعــی ســوبژکتیویته 
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اســت. انســانیت، به‌منزلــۀ بخشــی از ایــن تاریــخ طبیعــی، حــق ذاتــی بــرای 
مشــارکت در آن دارد. انســانیت، به‌منزلــۀ یــک عامــل منحصربفــرد آگاهــی، 
ــی طبیعــت را به‌شــکل اندیشــه و عمــل  ــد صــدای عقلانیــت درون می‌توان
خود-متأملانــه پیــش بنهــد. عقــل لیبرتاریــن در پــی آن اســت کــه آگاهانه 
خرابی‌هــای بــوم شــناختی را در هــر دو قلمــروی بوم‌شناســی اجتماعــی و 

بوم‌شناســی طبیعــی تســکین ببخشــد.
به‌واقــع ســاختار صــوری عقــل دیالکتیکــی و تحلیلــی مســتلزم دگرگونــی 
ــا یــک عقلانیــت لیبرتاریــن ســازگار شــود. امــا آنچــه  اندکــی اســت تــا ب
مــا قاطعانــه بایــد تغییــر بدهیــم ســوگیری فراگیــر معیارهــای عقلانــی در 
ــت  ــی‌ای اس ــتیلا و بیگانگ ــت‌ورزی، اس ــرف و دس ــار، دخل‌و‌تص ــال مه قب
ــل  ــد. عق ــب‌داری می‌کنن ــرا را دچــار جان ــاوری اقتدارگ ــا عقل‌ب ــه جمیع ک
لیبرتاریــن یــک دیــدگاه متبایــن را در ســوگیری‌اش در قبــال همزیســتی 
ــب‌داری‌ای  ــد جان ــد ایــن می‌توان بوم‌شــناختی پیــش می‌نهــد، امــا بی‌تردی
تلقــی ‌شــود کــه از جانــب‌داری عقل‌بــاوری اقتدارگرایانــه نــه بیشــتر اســت 
ــه  ــا ن ــد. آنه ــد نیامده‌ان ــوا پدی ــا از ه ــا صرف ــا جانب‌داری‌ه ــر. ام ــه کمت و ن
ــد،  ــود دارن ــم وج ــاذ می‌کنی ــا اتخ ــه م ــوگیری‌هایی ک ــۀ س ــط در هم فق
بلکــه اثرشــان بــر اندیشــه، هنگامــی کــه وجودشــان بــه نــام »عینیــت« و 
یــک معرفت‌شناســی »فــارغ از ارزش« نفــی شــود، حتــی فاجعه‌بارتــر نیــز 

می‌شــود.
ــه  ــت ک ــی نیس ــری انتزاع ــته‌بندی‌های فک ــان دس ــش می ــن برهم‌کن ای
ــس  ــر در پ ــای حاض ــه فرض‌ه ــم، بدین‌منظورک ــه آن بپردازی ــد ب ــا بای م
ــخ  ــه تاری ــه خــودِ تجربه_ب ــد ب ــا بای ــار ببخشــیم. م دیدگاه‌هایمــان را اعتب
اجتماعــی و طبیعــی_روی بیاوریــم تــا ایــن فرض‌هــا را آزمــون کنیــم. نــه 
فقــط در طبیعــت، بلکــه همچنیــن در »محبــت مادرانــه«، یعنــی در مهــد 
خــود همیــاری انســانی، مــا یــک »طبیعــت ثانویــه« انســان را می‌یابیــم که 
در پیرامــون پــرورش، حمایــت و یــک جهــان شیئیت‌زدایی‌شــدۀ تجربــه و 
نــه یــک جهــان تحــت هدایــت اســتیلا، منافع شــخصی و اســتثمار ســاختار 
یافتــه اســت. در ایــن مهــد اجتماعــی اســت کــه معیارهــای بنیادیــن عقــل 
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ــی  ــرح پیچیدگ ــدن« ش ــخِ »تم ــل در تاری ــتان عق ــد. داس ــکل می‌گیرن ش
ــدام  ــک اق ــه ی ــت، بلک ــن نیس ــطور لیبرتاری ــدوی در س ــت ب ــن عقلانی ای
وســیع روان‌شــناختی و سیاســی اســت کــه ایــن عقلانیــتِ به ســود اســتیلا 
ــدار  ــوم« اقت ــت س ــا »طبیع ــا آن را ب ــد ت ــای برمی‌کَن ــه از ج را بی‌رحمان
ــردن  ــه«_و خلط‌ک ــن »مدرنیت ــد. واژۀ متعف ــن کن ــی جایگزی و فرمان‌روای
ــی  ــن نشــانه‌گذاری دوران ــا فردیت_چه‌بســا بهتری اتمیزه‌شــدن شــخصی ب

باشــد کــه مهــد عقــل در نهایــت نابــود گشــته اســت. 
***

علــم نوینــی کــه بــا عقــل لیبرتاریــن مطابقــت دارد، به‌نوبــۀ خــود، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــی را دارد، موضوع ــر انضمام ــارۀ ام ــف دوب ــئولیت کش مس
ــه  ــیار دارد. از قضــای روزگار اســت ک ــت بس ــور اهمی ــدام مذک ــف اق توقی
»پارادایم‌هــا« بــا »پارادایم‌هــا« ســر ســتیز دارنــد، هــر یــک سرمســتانه بــه 
ــد در آن مســتغرق  ــخ طبیعــی و واقعیــت بوم‌شــناختی کــه بای دور از تاری
ــا  ــراه ب ــی هم ــد ابزارگرای ــت مقاص ــده‌ای در خدم ــو فزاین ــند، به‌نح باش
ــد.  ــن و جامعه‌ان ــرش در ذه ــای گریزناپذی ــت‌ورزی‌ها و دخل‌و‌تصرف‌ه دس
ــن اســت  ــد ای ــه‌ نظــر بیای ــه پارادوکــس ب ــه ب امــری کــه  چه‌بســا آمیخت
ــا انجــام  کــه انتــزاع علــم از روش‌شناســی )کاری کــه »پارادایم‌هــا« عمدت
می‌دهنــد( معمــولا خــودِ پــروژۀ علمــی را بــه مســئلۀ روش، یــا بارزتــر از 
ــم  ــل کــرده اســت. خلــط میــان عل ــزاری تبدی آن، مســئلۀ راهبردهــای اب
ــا Winssenschaft، و »روش علمــی« هرگــز به‌نحــو  ــۀ معرفــت ی به‌مثاب
بســنده‌ای رمزگشــایی نشــده اســت. از زمــان فرانســیس بیکــن، یکی‌گرفتن 
تحقیق‌پذیــری علمــی بــا خــودِ علــم، از میــان تکنیــک و واقعیــت، اولویــت 
را بــه تکنیــک داده اســت و گرایشــی را بــه فروکاســتن فهــم مــا از واقعیــت 
ــی  ــده اســت. بازیاب ــه روش‌شناســی پروران ــط ب ــا مرتب ــر صرف ــک ام ــه ی ب
تفــوق امــر انضمامی_همــراه بــا ثــروت غنــی کیفیاتــش، صفــات ممیــزه‌ و 
تصلبــش_ورا و فــرای یــک مفهوم اســتعلایی علــم به‌مثابه روش ســیلی‌زدن 
بــر صــورت یــک تعقل‌گرایــی پرُنخــوت بــا دســتان عــاری از واقعیــت اســت. 
چــون مــا امــروزه بــه یــک دوگانه‌انــگاری کانتــی و اســتعلاگرایی‌ای دچاریم 
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کــه بــه ذهــن »یــک زیســت ویــژۀ خــود« می‌بخشــد_واقعیت تاریــخ را بــا 
ــت  ــد، واقعی ــن می‌کن ــی« جایگزی ــل تاریخ ــی »مراح ــطورۀ ذهن ــک اس ی
ــا  ــات« و واقعیــت ارتباطــات را ب ــان عملی ــا »نمودارهــای جری ــه را ب جامع
»فراارتباطات«_بازیابــی امــر انضمامــی اقدامــی اســت کــه صرفــا متضمــن 
تهویــۀ فکــری نیســت، بلکــه مســتلزم ســم‌زدایی فکــری نیــز هســت. مــا 
هــر چــه راجــع ‌بــه روایــت فکــری فایرابنــد از آنارشیســم بیندیشــیم، بهتــر 
ــم  ــرای عل ــی را ب ــل شــویم، او پنجره‌های ــرای کار او ارزش قائ ــه ب اســت ک

مــدرن بــه روی هــوای تــازۀ واقعیــت گشــوده اســت. 
ــه علــوم بســیاری تبدیــل شــود کــه تاریــخ  »علــم« ]بدین‌معنــی[ بایــد ب
خویــش را می‌ســازند، از جانمندانــگاری تــا فیزیــک هســته‌ای. علــم بایــد 
بــه بســیاری صداهــای گسیل‌شــده توســط تاریــخ طبیعــی واکنــش 
نشــان بدهــد. امــا ایــن صداهــا بــه زبــان واقعیاتــی ســخن می‌گوینــد کــه 
ــی و  ــا انضمام ــش هســتند. آنه ــف تحول ــوّم طبیعــت در ســطوح مختل مق
ــۀ امــور انضمامــی اســت  ــع همیــن کثــرت آنهــا به‌مثاب ــد؛ به‌واق تفصیلی‌ان
ــر و  ــواره پیچیده‌ت ــای هم ــک درام صورت‌ه ــه ی ــاده را ب ــازمان م ــه س ک
ــل  ــی«1 تبدی ــازمان‌دهی مولکول ــیمی( »خود-س ــان بیوش ــاح زب )به‌اصط
ــا  ــات و منحصربفــردی آنه ــن واقعی ــد. بازشــناختن خاص‌بودگــی ای می‌کن
ــک  ــه ی ــم ب ــتن عل ــت، فروکاس ــازِ کارِ معرف ــای غنی‌س ــۀ صورت‌ه به‌مثاب
تجربه‌گرایــی ناپــرورده نیســت کــه جانشــین نیــاز دانشــمند به تعمیــم‌دادن 
ــه  ــی ب ــور انضمام ــن ام ــردن ای ــا مقیدک ــه ب ــی ک ــود. تعمیم‌های می‌ش
معیارهــای فکــری »حقیقــت« و »روش علمی«_انباشــتن آنچــه در واقعیتْ 
کمّــی اســت به‌بهــای قربانی‌کــردن آنچــه کیفــی اســت_ در پــی گریــز از 
ایــن امــور هســتند، برآننــد کــه میــراث عظیــم حقیقــت را کــه ارزشــش 
ــۀ  ــه اســت به‌منزل ــه واقعیــت نهفت ــرش ب ــر و کیفی‌ت ــگاه غنی‌ت ــا در ن غالب

ــد.  ــه ردّ کنن ــای« کهن »پارادایم‌ه
ــت.  ــون نیس ــوگیری مص ــن س ــز از ای ــی نی ــی اجتماع ــی بوم‌شناس حت
ــدِ  ــدان دی ــدید را در می ــت ش ــک عقوب ــودش ی ــی خ ــی طبیع بوم‌شناس

1.Molecular Self-Organization
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ــش  ــتْ کوش ــن عقوب ــبب ای ــد، س ــل می‌کن ــش تحم ــی نویدبخش یک‌وقت
ــردی  ــه منحصربف ــش ب ــادن اعتنای ــا وانه ــی ب ــار علم ــب اعتب ــرای کس ب
کیفــی ‌بوم‌ســازگان‌ها ]اکوسیســتم‌ها[ و توصیــف آنهــا بــر حســب 
ــات اســت. فروکاســت‌گرایی و  ــان عملی ــرژی و نمودارهــای جری ــر ان مقادی
ــد.  ــه دســت آورده‌ان ــز ب ــری را نی ــروزی دیگ ــی پی ــۀ سیســتم‌ها حت نظری
ــداوم دارد. دانشــمند  ــان ت ــم همچن ــن یکــی از مســائل کلیــدی عل بنابرای
ــی  ــد: یعن ــت ره بیاب ــه طبیع ــت ب ــع هس ــه در واق ــاس آنچ ــر اس ــد ب بای
به‌نحــوی فعالانــه، بالنــده، نوپدیــد و برخــوردار از تنوعــی مطلــوب در غنــای 

خاص‌بودگــی و صورتــش.
***

تکنیــک در نهایــتِ امــر بایــد بــا بازگردانــدن فرایندهــای طبیعــی بــه تخنه، 
تــا ســرحدّامکان، »صناعــات مصنــوع«ش را از »فنــون طبیعــی«‌اش مجــدد 
ــا  ــه نیــاز ســنتی یکپارچگــی کشــاورزی ب ــه تنهــا ب انباشــته کنــد. مــن ن
ــاره دارم.  ــز اش ــت نی ــوم صنع ــر خــود مفه ــزوم تغیی ــه ل ــه ب ــت، بلک صنع
اســتفاده از واژۀ لاتیــن Industria به‌نحوی‌کــه معنــای یــک دســتگاه یــا 
ابــزار بدهــد نــه معنــای کار و کوشــش، نمونه‌ای نســبتا متأخر اســت. امروزه 
واژۀ صنعــت تقریبــا متــرادف تولیــدِ ســازمان‌یافته در پیرامــون ماشــین‌ها 
و محصــولات یــا »ســاخته‌ها«ی آنهاســت. صنعــت و ماشــین‌هایش 
به‌نوبۀ‌خــود یــک ســوگیری عمومــی بســیار ویــژه را می‌پروراننــد: مــا آنهــا 
ــا خود-عمل‌گــر  را امــوری به‌نحــو عقلانــی ســامان‌یافته و ابزارهایــی عمدت
می‌بینیــم کــه توســط ذهــن آدمــی تصــور و طراحــی شــده اســت، یعنــی 
قصــد شــده اســت کــه آنهــا »مــادۀ خــام« یــا »منابــع طبیعــی« را شــکل 
بدهنــد، صــورت بدهنــد و دگرگــون کننــد. فــولاد، شیشــه، لاســتیک، مس 
و مــواد پلاســتیکی کــه بــه وســائط نقلیــۀ موتــوری تبدیــل می‌شــوند، آب 
و مؤلفه‌هــای شــیمیایی‌ای کــه بــه »کوکاکــولا« تبدیــل می‌شــوند، چوبــی 
کــه بــه تولیــد انبــوه مبلمــان تبدیــل می‌شــود و گوشــتی کــه بــه همبرگــر 
ــوب  ــی محس ــاخته‌های صنعت ــولات و س ــی محص ــود؛ همگ ــل می‌ش تبدی
ــواد  ــا، م ــه کانی‌ه ــان ب ــکل نهایی‌ش ــولات در ش ــن محص ــوند. ای می‌ش
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معدنــی، نباتــات و حیواناتــی‌ای کــه از آن گرفتــه شــده‌اند شــباهتی ندارنــد. 
آنهــا وقتــی بســته‌بندی یــا مونتــاژ شــوند، نتایــج تبدل‌یافتــۀ فرایندهایــی 
هســتند کــه دیگــر انعکاس‌دهنــدۀ منابــع نیســتند، بلکــه صرفــا پس‌زمینــۀ 
مــادی آنهــا را بازتــاب می‌دهنــد. صنعتگــرِ عهــد باســتان مُــدام یــک بعُــد 
ــال،  ــرای مث ــوع«ش می‌افزود_ب ــات مصن ــولات »صناع ــه محص ــی ب طبیع
ــدام  ــبیه ان ــه ش ــرای اینک ــرد ب ــده‌کاری می‌ک ــه کن ــای کاناپ روی پایه‌ه
حیوانــات بــه نظــر بیایــد، یــا مجســمه‌ها را بــا رنگ‌هــای احســاس‌برانگیز 
ــه  ــدرن ب ــت م ــدک صنع ــری ان ــا آنچــه ذوق هن ــرد. ام ــزی می‌ک رنگ‌آمی
ــت_دقیق‌تر  ــی اس ــی و ضدّطبیع ــا هندس ــد صراحت ــش می‌افزای محصولات
ــه  ــده‌ای ک ــواد دگرگون‌ش ــت« م ــه »اصال ــه ب ــتیاقی ک ــر اش از آن، به‌خاط

ــا آن کار می‌کنــد دارد، غیرارگانیــک اســت. صنعــت ب
انفصــال غریــب، و به‌واقــع آسیب‌شناســانۀ، طبیعــت از نتایــج تولیــدی‌اش 
ــک اســت. محصــولات  ــا اســطوره‌ای از تکنی ــک تفســیر عمدت ناشــی از ی
ــا  ــده‌اند. آنه ــی ش ــه طبیعت‌زدای ــی کلم ــای حقیق ــدرن به‌معن ــت م صنع
ــا  ــد. آنه ــذت بردن‌ان ــا ل ــردن ی ــرای مصرف‌ک ــیائی ب ــا اش ــان صرف بدین‌س
هیــچ پیونــدی بــا طبیعتــی کــه برگرفتــه از آن‌انــد ندارنــد. در اذهــان عموم، 
یــک محصــول در نهایــتِ امــر بیشــتر بــا کارخانــه‌ای کــه تولیــدش کــرده 
ــا جهــان طبیعــی‌ای کــه وجــودش و تولیــدش را  ــا ب اســت تداعــی دارد ت
ممکــن گردانیــده اســت. یــک اتومبیــلْ »داتســون« یــا »شــورلت« اســت و 
نــه یــک وســیلۀ نقلیــه‌ای ساخته‌شــده از کانی‌هــا، مــواد معدنــی، درختــان 
و پوســت جانــوران؛ یــک همبرگــرْ »بیگ‌مــک«1 اســت و نــه بقایــای حیوانی 
کــه یک‌وقتــی در علفــزاری در ســرزمینی دوردســت پرســه مــی‌زده اســت. 
بســته‌بندی باعــث می‌شــود ذرت و گنــدم مــزارع ایالت‌هــای غــربِ میانــه 
ــارم4  ــودز3، پپریج‌ف ــه2، جنرال‌ف ــرکت‌های دل‌مونت ــان‌های ش ــت نش در پش
مبهــم و ناپیــدا شــوند. به‌واقــع وقتــی مــا می‌گوییــم کــه یــک محصــول، 
1.Big Mac                                 	 2 Del Monte
3.General Foods                                          4.Pepperidge Farm
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غــذا یــا حتــی درمــان »طبیعــی« اســت، معمــولا مقصودمــان ایــن اســت 
ــت  ــه از طبیع ــه اینک ــت، و ن ــده« اس ــا »دستکاری‌نش ــص« ی ــه »خال ک

برآمــده اســت. 
ــن  ــا ای ــد صرف ــکار می‌کن ــدان سوگیری_آش ــوگیری_یا فق ــن س ــه ای آنچ
نیســت کــه تبلیغــات و رســانهْ نام‌هــای شــرکتی را بــر اذهــان مــا، 
ــد  ــه ‌هــدف هدایت‌کــردن ترجیحــات و قــدرت خری به‌همــراه دیدگاهــی ب
ــد  ــب باشــد کــه تولی ــن مطل ــر از آن ای ــد. شــاید مهمت ــا، نقــش کرده‌ان م
ــه و  ــا کارگاه و کارخان ــگل ت ــه و جن ــدن، مزرع ــول_از مع ــی محص واقع
شــرکت شــیمیایی_کل فراینــد تکنیکــی را بــه یــک راز تقلیــل می‌دهــد. 
ــه  ــد و عارفان ــد ملهــم از خداون ــک فراین ــد ی ــای کهــن به‌مانن »راز« به‌معن
نگریســته می‌شــد )بــرای مثــال، می‌تــوان بــه فــن فلزگــری اشــاره کــرد(؛ 
ــا در  ــتند. م ــوی هس ــتر دنی ــدرن، بیش ــد م ــون تولی ــا در پیرام ــا رازه ام
ــه  ــی‌ای ک ــیاء معمول ــه اش ــم ک ــان نمی‌دانی ــدود تجربه‌م ــپهر مح ورای س
ــد و  ــان تولی ــال می ــوند. انفص ــاخته می‌ش ــه س ــم چگون ــتفاده می‌کنی اس
ــه و  ــان کارخان ــدیدتر از آن می ــه )و ش ــه و کارخان ــان  مزرع مصــرف و می
مصرف‌کننــده( چنــان جــدی اســت کــه مــا حقیقتــا بــه مشــتریان نــاآگاه 
ــی  ــرت اندک ــه بصی ــده‌ایم ک ــل ش ــم تبدی ــی عظی ــک تشــکیلات صنعت ی

ــم.  ــر آن نداری ــی ب ــم و هیــچ کنترل ــارۀ آن داری درب
ــن تشــکیلات خــودش »مشــتری« یــک جهــان طبیعــی به‌شــدت  ــا ای ام
ــه  ــود ک ــده می‌ش ــوی فهمی ــدرت به‌نح ــه به‌ن ــی ک ــت، جهان ــده اس پیچی
ــۀ یــک »تشــکیلات«  ــه طبیعــت به‌مثاب ــا ب ــکال نیســت. م به‌شــدت تکنی
ــته  ــم و سربس ــوی مبه ــانْ به‌نح ــیم. جه ــانی می‌اندیش ــی غیرانس صنعت
ــی  ــای صنعت ــا بســان پدید‌ه‌ه ــا آنه ــا ب ــه م ــازد« ک ــی را »می‌س محصولات
شــیمیایی  مــواد  از  وســیع‌مان  اســتفاده‎ی  می‌کنیم‌_بــا  برخــورد 
ــا  ــی، ب ــد ماه ــی صی ــرکت‌های دریای ــگ و ش ــد نهن ــا صی ــاورزی، ب کش
ــا قلــب ماهیــت مناطــق بکــر قــاره‌ای بــرای  ابزارهــای ذبــح مکانیکــی و ب
ــی از  ــت صنعت ــن برداش ــولا ای ــا معم ــی. م ــای صنعت ــیس بخش‌ه تأس
طبیعــت را بــه زبــان مکانیــک، الکترونیــک و ســایبرنتیک بیــان می‌کنیــم. 
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ــا طبیعــی، آن‌طورکــه به‌واســطۀ  ــا از فرایندهــای غیرانســانی ی توصیــف م
»بازخوردهــای منفــی« تنظیــم می‌گــردد یــا همچــون سیســتم‌هایی کــه 
مــا  »ورودی‌هــا« و »خروجی‌ها«یمــان را درون »پریــز«ش وارد می‌کنیــم، 
ــم«  ــوب کرده‌ای ــی را »مرع ــان طبیع ــا جه ــه م ــوه‌ای اســت ک ــاب نح بازت
ــا  ــم( ت ــتفاده کنی ــپارد1 اس ــل ش ــم از اصطــاح درخشــان پ ــر بخواهی )اگ

شــاهد اهــداف اســتیلای صنعتــی باشــیم. 
آنچــه در خصــوص قلــب ماهیــت پدیــدۀ طبیعــی از ســوی مــا بیشــترین 
اهمیــت را دارد ایــن اســت کــه مــا قربانی‌هــای اصلــی ایــن قلــب 
ــان  ــه صنعت‌م ــده‌ایم ک ــل ش ــی تبدی ــه »ابژه‌ها«ی ــتیم_ما ب ــت هس ماهی
به‌اثربخش‌تریــن وجــه ممکــن آنهــا را کنتــرل می‌کنــد. مــا قربانی‌هایــش 
ــی کــه صنعــت هــم به‌لحــاظ روان‌شــناختی و هــم  ــرا از طرق هســتیم زی
ــۀ راز  ــه به‌مثاب ــم. تخن ــد نآگاه‌ای ــرل می‌کن ــا را کنت ــی م ــاظ تکنیک به‌لح
ــاورز  ــه در آن کش ــدی ک ــۀ فراین ــه به‌منزل ــا ن ــت، ام ــته اس ــاره بازگش دوب
ــود افســون‌زده  ــد رازآل ــک فراین ــاری در ی ــر مشــارکت تمام‌عی ــا صنعتگ ی
ــوان  ــز به‌عن ــم ج ــارکتی نداری ــدرن مش ــی م ــد صنعت ــا در فراین دارد. م
عامل‌هــای به‌دقــت تخصصی‌شــده. پــس مــا از اینکــه ایــن فراینــد 
چگونــه اتفــاق می‌افتــد ناآگاه‌ایــم و یقینــا قــادر نیســتیم هیــچ درجــه‌ای از 
کنتــرل را بــر آن بــه اجــرا دربیاوریــم. وقتــی مــا می‌گوییــم صنعــت مــدرن 
بســیار پیچیــده شــده اســت، عمومــا مقصودمــان ایــن اســت کــه دانــش‌ 
مــا، مهارت‌هــای مــا، بینــش‌ مــا و ســنت‌های مــا بــرای بهبــود یــا ســاخت 
وســایل معــاش توســط یــک تشــکیلات اجتماعــی عظیــمِ غالبــا بی‌معنــا 
ــن  ــا ابتدایی‌تری ــی ب ــا را از رویاروی غصــب شــده اســت، تشــکیلاتی کــه م
ــکیلات  ــی تش ــن پیچیدگ ــا ای ــد.  ام ــر می‌کن ــی عاج ــته‌های زندگ بایس
نیســت کــه مانــع می‌‌شــود توانایــی مــا بــا ایــن بایســته‌ها مواجــه گــردد، 
ــم،  ــی« می‌نامی ــۀ صنعت ــا آن را »جامع ــه م ــازی، ک ــد ب ــد جدی بلکــه قواع
اســت کــه به‌واســطۀ بازســازی زیســت مــا خــود را میــان قــوای عقلانیــت 
انســان و قــوای ثمربخشــی طبیعــت قــرار داده اســت. اکثــر غربیــان معمولا 
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نمی‌تواننــد در یــک باغچــه کشــت و برداشــت انجــام بدهند، یــک درخت را 
قطــع کننــد و آن را مطابــق نیازشــان بــرای ســرپناه شــکل بدهنــد، کانی‌ها 
را تغلیــظ کننــد و فلزهــا را ریخته‌گــری کننــد، حیوانــات را بکشــند و بــرای 
ــر  ــذا و دیگ ــد و غ ــاک کنن ــان پ ــتفاده از پوستش ــذا و اس ــت‌کردن غ درس
ــی  ــیب‌‌پذیری‌های مبنای ــن آس ــد. ای ــه‌داری کنن ــدنی را نگ ــواد فاسدش م
ــن  ــرای تأمی ــتی ب ــه بایس ــت ک ــی‌ای نیس ــی ذات ــچ پیچیدگ ــل هی حاص
وســایل معــاش مــا وجــود داشــته باشــد، بلکــه ناشــی از یــک جهــل بــه 
ــام  ــک نظ ــطۀ ی ــدا به‌واس ــه عام ــت_‌جهلی ک ــاش اس ــظ مع ــایل حف وس

ــده شــده اســت.  ــی پروران مشــتری‌‌مدار صنعت
ــدرن زاده نشــد.  ــا تشــکیلات م ــه یکپارچه‌شــدن کار ب ــاز ب ــه از نی کارخان
به‌خلافــش، ســنگ بنــای آنچــه مــا »جامعــۀ صنعتــی« می‌نامیــم از نیــاز به 
عقلانی‌ســازی فراینــد کار برخاســته اســت_یعنی نیــاز بــه شدت‌بخشــیدن 
ــر از آنچــه مســتخدمین همــواره امیــد  ــردن از کار به‌نحــوی موثرت و بهره‌ب
ــر یــک نظــام خود-تنظــم  ــع خانگــیِ مبتنــی ب داشــتند بتواننــد در صنای
ــی از  ــل از یک ــه نق ــولارد1، ب ــیدنی پ ــوند. س ــل ش ــه آن نائ ــری ب صنعتگ
شــاهدان دوران ماقبــل کارخانــه، از کارگرانــی یــاد می‌کنــد کــه آزاد بودنــد 

زمــان خــود را در مقــام صنعتگــران داخلــی تنظیــم کننــد، 
آنهــا به‌نــدرت یــک روز هشت‌ســاعته و یــک هفتــۀ پنــج‌روزه را بــه شــیوۀ 
مــدرن کار می‌کردنــد. »بافنــدگان اغلــب عــادت داشــتند دوشــنبه‌ها 
آنهــا  کننــد،  بــازی  را  روز  عمــدۀ  بخــش  سه‌شــنبه‌ها  و  روز  تمــام 
ــد«  ــام شــب کار می‌کردن ــب تم ــا اغل ــت و جمعه‌ه ــا دیروق پنج‌شــنبه‌ها ت
ــازار روز یکشــنبه آمــاده کننــد. ایــن نامنظم‌بــودن  تــا پارچه‌هــا را بــرای ب
ــتر  ــنتی کار، بیش ــای س ــدت نظام‌ه ــگ و ش ــودن«2، در آهن ــا »طبیعی‌ب ی
در حیطــۀ اشــتیاق بــورژوازی بــه کنتــرل اجتماعــی و بینــش ضدّطبیعــی 
ــا در قیمت‌هــا و عوایــد مــورد مطالبــۀ  ددمنشــانه‌اش مســاهمت داشــت ت
ــودن  مســتخدمینش. بیــش از یــک عامــل تکنیکــی واحــد، ایــن نامنظم‌ب
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ــک نظــام  ــد و ی ــت واحــد از قواع ــک هیئ ــازی کار تحــت ی ــه عقلانی‌س ب
کار و تنظیــم زمــان کــه کارخانــۀ مــدرن از آن حاصــل شــد منتهــی شــد، 
ــه »انقــاب  ــا ب ــه م ــی ک ــدام از پیشــرفت‌های صنعت ــا هیچ‌ک ــا ب ــه غالب ک
ــور بخــار،  -صنعتــی« نســبت می‌دهیــم همــراه نبــود. پیــش از آنکــه موت
دســتگاه بافندگــی و شــاتل‌های پرنــده کاربــرد پیــدا کننــد، چرخ نخ‌ریســی 
ــی در محــل کار  ــه یک‌زمان ــرزی ک ــم رنگ ــتی و خ ــی دس ــنتی، بافندگ س
اهالــی خانــه آکنــده بــود در اتاق‌هــای بــزرگ جمــع‌آوری شــد تــا اساســا 
خــودِ کارگــران را بســیج کنــد، آنهــا را به‌شــدت منظــم کنــد و اســتثمار از 

کار آنهــا را شــدت بخشــد. 
پــس هــدف اولیــۀ کارخانــه اســتیلا بــر کار و از میان بــردن اســتقلال کارگر 
ــا  ــود. فقــدان ایــن اســتقلال شــامل فقــدان تمــاس کارگــر ب از ســرمایه ب
کشــت محصــولات غذایــی  می‌شــد. قانــون پارلمانــی انگلســتان در اواخــر 
قــرن نوزدهــم اذعــان داشــت کــه »عــرف بــرای مدت‌زمــان طولانــی حفــظ 
شــده اســت ... بایــد هــر ســاله در موســم »درو« توقفــی در بافندگــی وجــود 
ــود  ــان خ ــد زم ــدگان بتوانن ــان و بافن ــه نخ‌ریس ــد، به‌نحوی‌ک ــته باش داش
ــرای کارِ درو صــرف کننــد«. در زمان‌هــای متأخــری همچــون  ــا ب را عمدت
ــن  ــا ای ــت ت ــنده‌ای رواج داش ــو بس ــن کار به‌نح ــم، ای ــرن نوزده ــل ق اوای
اظهارنظــر را در روزنامــۀ منچســتر کرونیــکل1 توجیــه کنــد کــه از بســیاری 
بافنــدگان می‌تــوان انتظــار داشــت کــه در عملیــات دروی اواخــر تابســتان 

و اوایــل پاییــز در مــزارع نزدیــک شــهر کمــک کننــد. 
تغییــر ادواری کار کارگــران از کارخانه‌هــا بــه مــزارع نبایــد ابــدا یــک عمــل 
ــی  ــتان تلق ــم انگلس ــۀ حاک ــب طبق ــتایی‌مآب از جان ــخاوتمندانۀ روس س
شــود. تــا دهــۀ 1930، مــاکان انگلیســی همچنــان نســبت بــه بــورژوازی 
صنعتــی صاحــب یــک مزیــت سیاســی بودنــد. کارگرانــی کــه کارخانه‌هــا 
ــک  ــد، از ی ــا در دشــت‌و‌صحرا کار کنن ــد ت ــا می‌کردن ــم درو ره را در موس
منطقــۀ اســتثماری بــه منطقــه‌ای دیگــر انتقــال داده می‌شــدند. امــا بــرای 
ــظ  ــان را حف ــای کشاورزی‌ش ــه مهارت‌ه ــت ک ــی داش ــت ذات ــا اهمی آنه
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کنند_مهارت‌هایــی کــه فرزندان‌شــان و نوه‌هایشــان بعدهــا آنهــا را کامــا 
ــر  ــک صنعتگ ــام ی ــه، خــواه در مق ــک خان ــد. زیســتن در ی از دســت دادن
ــۀ  ــت‌وکار در باغچ ــای کش ــه، به‌معن ــر کارخان ــک کارگ ــوان ی ــواه به‌عن خ
خانوادگــی، چرانــدن یــک گاو، مهیاکــردن نــان خانــواده و داشــتن مهــارت 
تعمیــرات خانــه بــود. بعدهــا محوشــدن ایــن مهارت‌هــا و وســایل معــاش از 

زیســت کارگــر بــه یــک بایســتۀ صنعتــی تبدیــل شــد. 
وابســتگی کامــل کارگــر بــه کارخانــه و بــازار کار صنعتــی یــک پیش‌شــرط 
ــه  ــهری، ک ــزی ش ــود. برنامه‌ری ــی ب ــۀ صنعت ــروزی جامع ــرای پی لازم ب
چنــدان هــم قــوی نبــود، بــه همــراه ازدحــام شــهری، ســاعات کار طولانــی، 
ــۀ  ــکل طبق ــه ال ــاد ب ــه اعتی ــبت ب ــم نس ــی عظی ــی اخلاق ــک بی‌اعتنای ی
کارگــر و یــک تقســیم به‌شــدت تخصصــی کار نیازهــای اســتثمار را بــا یــک 
سیاســت عمــدی پرولتاریاســازی ممــزوج کــرد. نیــاز بــه ویران‌کــردن هــر 
آنچــه کــه وســیلۀ مســتقل معــاش کارگــر بــود، کــه می‌توانســت دربردارندۀ 
ــک تخصــص ســاده در اســتفاده  ــزل، ی ــاط من ــه باغچــه در حی ــک قطع ی
از ابزارهــا، مهــارت تهیــۀ کفــش، البســه و اثاثیــۀ خانــواده باشــد، همگــی 
متضمــن موضــوع فروکاســتن پرولتاریــا بــه یــک شــرایط ناتوانــی مطلــق 
در پیشــگاه ســرمایه بودنــد. و همــراه ناتوانــی یــک سســتی، یــک فقــدان 
شــخصیت و اجتمــاع و یــک افــول در بنیــان اخلاقــی‌ای آمــد کــه بــر آن 
بــود کارگــر آبــاء و اجــدادی انگلیســی را بــه رام‌تریــن اعضــای یــک طبقــۀ 
ــام  ــد. نظ ــل کن ــا تبدی ــخ اروپ ــتۀ تاری ــدۀ گذش ــی دو س ــده ط استثمارش
کارخانــه بــا نیــازی کــه بــه فوجــی از کارگــران غیرماهــر داشــت، گذشــته 
ــتر  ــغلی بیش ــری ش ــری و انعطاف‌پذی ــران تحرّک‌پذی ــه کارگ ــه ب از اینک
ــد(،  ــا کنن ــتند ادع ــد داش ــس قص ــس و انگل ــه مارک ــید )چنانک می‌بخش

ــت.  ــدف فروکاس ــی بی‌ه ــان اجتماع ــه خانه‌به‌دوش ــا را ب ــع آنه به‌واق
ــک  ــط ی ــی« فق ــون طبیع ــوع« از »فن ــات مصن ــارۀ »صناع ــتن دوب انباش
پــروژۀ مهــم بــرای بوم‌شناســی اجتماعــی نبــود، بلکــه یــک طــرح اخلاقــی 
ــه  ــی از تخن ــان و راززدای ــه روان انس ــاره ب ــیدن دوب ــرای انسانیت‌بخش ب
ــت زیســت را  ــه کلی ــۀ تمام‌و‌کمــال ک ــود. شــخص تمام‌و‌کمــال در جامع ب
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ــت  ــور فردی ــرای ظه ــرط ب ــک پیش‌ش ــاره‌ای از آن را، ی ــه پ ــد و ن می‌زیی
ــگاه،  ــن ن ــت. ای ــی، اس ــی خودآیین ــی‌اش، یعن ــانۀ تاریخی-اجتماع و نش
ــرض  ــا پیش‌ف ــد، غالب ــی می‌کن ــاع را نف ــه اجتم ــاز ب ــه نی ــته از اینک گذش
آن اســت. امــا بینــش یادشــده اجتمــاع را به‌مثابــۀ اجتمــاع آزادی تصویــر 
ــتقلال،  ــا اس ــتگی ی ــه وابس ــل، و ن ــتگی متقاب ــه در آن وابس ــد ک می‌کن
و  بــرای شــخصیت  اجتماعــی چندوجهــی  مولفه‌هــای  فراهم‌آورنــدۀ 
رشــدش اســت. اگــر مــا )همچــون فردریــک انگلــس کــه مطالبــات پیــروان 
آلمانــی پــرودون بــرای باغچه‌هــای کارگــران را به‌مثابــۀ امــری ارتجاعــی و 
ــله‌مراتب  ــدار، سلس ــرد( اقت ــزی ردّ می‌‌ک ــو تحقیرآمی ــه به‌نح نیاکان‌گرایان
ــگاری  ــدار را ذات‌ان ــوب تکنولوژیــک پای ــۀ یــک امــر مطل ــاط به‌مثاب و انضب
ــه یــک  ــر از فروکاســتن کارگــر از یــک انســان ب کنیــم، اندکــی هــم فرات
ــک  ــه ی ــوع« ب ــات مصن ــتن »صناع ــز فروکاس ــر و نی ــن حقوق‌بگی کارک
ــی را  ــروژۀ بورژوای ــم پ ــا مارکسیس ــم. در اینج ــش رفته‌ای ــۀ ددمن کارخان
ــرال نظــم ‌و ‌نســق  ــان لیب ــن مدافع ــر و شــفاف‌تر از پرقیل‌و‌قال‌تری باثبات‌ت
ــه و پیشــرفت  ــا قلمدادکــردن کارخان می‌بخشــد. »سوسیالیســم علمــی« ب
ــر از اصطــاح  ــی )اگ ــن به‌لحــاظ اجتماع ــری خودآیی ــۀ ام ــت به‌مثاب صنع
عالــی لنگــدون وینــر1 اســتفاده کنیم(نقشــی را کــه کارخانــه، بــا ســاختار 
ــران  ــه شرطی‌ســازی کارگ سلســله‌مراتبی دقیقــش، در وسعت‌بخشــیدن ب
به‌جهــت تبعیــت و آموزانــدن اســتیلاپذیری بــه آنهــا از هنــگام کودکــی تــا 

ــگارد.  ــده می‌ان ــد، نادی ــا می‌کن ــالی ایف ــل بزرگس ــۀ مراح هم
ــات  ــط موضوع ــه فق ــکال ن ــی رادی ــی اجتماع ــک بوم‌شناس ــش، ی به‌خلاف
ســنتی، همچــون وحــدت دوبــارۀ کشــاورزی بــا صنعــت، را پیش می‌کشــد، 

ــد.  ــز مطــرح می‌کن ــه خــودِ صنعــت را نی بلکــه پرســش‌هایی راجع‌ب
ــه را کــه مبنایــی همیشــه پایــدار  بوم‌شناســی اجتماعــی رادیــکال کارخان
ــۀ  ــیون به‌مثاب ــی مکانیزاس ــود_و حت ــده ب ــی ش ــیون تلق ــرای مکانیزاس ب
ــرای تشــکیلات زیســتی بی‌نقصــی کــه مــا زنجیره‌هــای  یــک جانشــین ب
ــد.  ــرار می‌ده ــش ق ــورد پرس ــی می‌نامیم_م ــبکه‌های غذای ــی و ش غذای

1. Langdon Winner
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ــی به‌واســطۀ  ــد آشــکارا دورنمــای خطــر واژگون ــی خــط تولی ــروزه وقت ام
ــوع  ــد، موض ــود می‌بین ــش روی خ ــش را پی ــوه کارکنان ــوری انب روان‌رنج
انحــال کارخانه_به‌واقــع بازســازی تولیــد به‌معنــای واقعــی کلمــه به‌منزلــۀ 
یــک فــن دســتی و نــه یــک »ماشــین عظیــم« نیرومند_بــه یــک اولویــت 
عظیــم و مهــم اجتماعــی تبدیــل می‌شــود. مالیــات‌ تعیین‌کــردن چه‌بســا 
بتوانــد اســتعارۀ مــا باشــد، طبیعــت یــک »صنعــت « زیســتی مخصــوص 
خــود اســت. زیســت خاکــی همــۀ مــواد یــا »مــواد مغــذّی«‌‌ای را کــه وجود 
ــد،  ــم می‌پراکن ــت از ه ــده اس ــن گردانی ــی را ممک ــی زمین ــی گیاه زندگ
تغییــر شــکل می‌دهــد و دوبــاره بــه هــم متصــل می‌کنــد. شــبکۀ غذایــی 
ــت  ــدم اس ــا گن ــف ی ــاق عل ــک س ــتیبان ی ــه پش ــده‌ای ک ــدت پیچی به‌ش
حکایــت از ایــن دارد کــه فرایندهــای زیســتیْ خودشــان جایگزین بســیاری 
ــم آب  ــر آموخته‌ای ــا پیش‌ت ــوند. م ــی می‌ش ــدت مکانیک ــای به‌ش فراینده
ــت  ــی به‌جه ــی و جلبک ــای باکتریای ــری اندامواره‌ه ــا به‌کارگی ــوده را ب آل
ــزی  ــات آب ــان و حیوان ــم و از گیاه ــه کنی ــا تصفی ــم‌زدایی از آلودگی‌ه س
بــرای جــذب آنهــا به‌منزلــۀ مــواد مغــذّی بهــره ببریــم. سیســتم‌های نســبتا 
بســتۀ آبزی‌پــروری در اســتوانه‌های شــفاف خورشــیدی طراحــی شــده‌اند 
ــد شــبکۀ  ــه بتوانن ــد، بدین‌منظورک ــان اســتفاده کنن ــا از فضــولات ماهی ت
پیچیــدۀ غذایــی گیاهــان و حیوانــات آبــی کوچــک را حفــظ کننــد. ماهــی 
ــن  ــد تأمی ــه می‌کنن ــولات او تغذی ــه از فض ــی ک ــود از گیاهان ــۀ خ به‌نوب
ــی  ــبکۀ غذای ــق ش ــی از طری ــموم طبیع ــن س ــد. بنابرای ــوراک می‌کن خ
ــی  ــات خوراک ــرای حیوان ــه ب ــر تغذی ــت ام ــا در نهای ــوند ت ــی می‌ش بازیاب
ــولات  ــل از فض ــولات حاص ــم محص ــق متابولیس ــود، بدین‌طری ــم ش فراه

ــرای غــذای ماهیــان تبدیــل می‌شــود.  ــه خاکــی ب ســمّی ماهیــان ب
حتــی فرایندهــای مکانیکــی ســاده کــه شــامل حرکــت فیزیکــی می‌شــود_
بــرای نمونــه، توده‌هــای هــوا کــه توســط پمپ‌هــا بــه جریــان درمی‌آینــد_

ــی  ــباهت غیرمکانیک ــیدی ش ــرارت خورش ــطۀ ح ــوا به‌واس ــت ه ــا همرف ب
دارنــد. گلخانه‌هــای خورشــیدی کــه بــا ســاختارهای خانوادگــی پیوســتگی 
ــه  ــد، بلک ــم می‌کنن ــرارت فراه ــا و ح ــط گرم ــه فق ــد ن ــل کرده‌ان حاص
ــک و  ــای کوچ ــد. قطعه‌زمین‌ه ــرل می‌کنن ــز کنت ــان را نی ــت گیاه رطوب



573 ماری بوکچین

غنــی متنــوع بــرای گیاهــان، یــا باغچه‌هــای فشــردۀ فرانســوی، نــه فقــط 
ــه‌روش صنعتــی  ــا  و زیســت‌کش‌های ســمّی ب ــه اســتفاده از کوده ــاز ب نی
ــازنده‌ای  ــا و س ــت وجــودی گرانبه ــه عل ــد بلک ــع می‌کنن تولیدشــده را رف
ــون  ــه دســت می‌دهنــد. »قان ــرای کودســازی از ضایعــات آشــپزخانه‌ای ب ب
ــط  ــه فق ــا ن ــود ت ــه ش ــه کار گرفت ــد ب ــت می‌توان ــهور طبیع ــاده« مش اع
ــرای برزگــری  پرورش‌دهنــدۀ ثمربخشــی طبیعــت باشــد، بلکــه مبنایــی ب

ــاورد.  ــم بی ــز فراه ــناختی نی بوم‌ش
ــرای  ــتی ب ــان زیس ــوع بی‌پای ــای دارای تن ــه بدیل‌ه ــوان ب ــا می‌ت تقریب
سیســتم‌های مکانیکــی هزینه‌بَــر و ددمنشــی کــه رانــۀ صنعــت مدرن‌انــد 
ــا سیســتم‌های  اشــاره کــرد. مســئلۀ جایگزینــی سیســتم‌های مکانیکــی ب
ــل بشــری  ــی تخیّ ــک وقت ــی نیســت. ی ــم فائق‌نیامدن ــدان ه زیســتی چن
ــد  ــالا بای ــانی احتم ــون ذکاوت انس ــت، اکن ــز داش ــائل تمرک ــن مس ــر ای ب
یقینــا تکنیک‌هــای  بیابــد.  به‌واســطۀ ثمربخشــی طبیعــت ســازش 
ــی  ــزان عظیم ــه می ــت، ب ــه واقعی ــا ب ــن جایگزین‌ه ــدادی از ای ــل تع تبدی
ــم  ــا آن روبرویی ــا ب ــه م ــکلی ک ــن مش ــا بزرگ‌تری ــت. ام ــترس اس در دس
مســئله‌ای تکنیکــی نیســت، به‌واقــع مســئله چه‌بســا ایــن باشــد کــه مــا 
ــن قلمــداد  ــا تکنولوژی‌هــای نوی ــن را صرف ــن تکنیک‌هــای زیســتی نوی ای
ــتیم،  ــخیصش نیس ــه تش ــادر ب ــکار ق ــوی آش ــا به‌نح ــه م ــم. آنچ می‌کنی
شــرایط اجتماعــی، فرهنگــی و اخلاقــی‌ای اســت کــه جایگزین‌هــای 
ــه تکنولوژی‌هــای صنعتــی به‌لحــاظ اقتصــادی و فلســفی  زیســتی مــا را ب
ــب و ساده‌ســازی روح انســانی،  ــد تخری ــا بای ــد. م ــل می‌کنن ــادار تبدی معن
شــخصیت انســانی، اجتمــاع انســانی، ایــدۀ انســانی خیــر و ثمربخشــی خودِ 
ــن  ــد ای ــا بای ــع م ــم. به‌واق ــف کنی ــی را متوق ــان طبیع ــر در درون جه بش

ــا یــک برنامــۀ جامــع نوســازی اجتماعــی خنثــی کنیــم.  روندهــا را ب
ــا  ــوگیری صرف ــک س ــود. ی ــد مطــرح ش ــم بای ــک هشــدار مه ــن ی بنابرای
انــرژی خورشــیدی و  باغبانــی، دســتگاه‌های  تکنیکــی در خصــوص 
ــوس  ــان کاب ــر آن همچن ــه و نظای ــروری، ســامت کل‌گرایان ــادی، آبزی‌پ ب
عقلانیــت ابــزاری‌ خواهــد مانــد، امــری کــه ظرفیــت مــا بــرای پرورانــدن 
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ــالاری  ــک فن‌س ــد. ی ــد می‌کن ــناختی را تهدی ــری بوم‌ش ــک ادراک‌پذی ی
ــن  ــبز مزیّ ــای س ــه جامه‌ه ــه ب ــت ک ــله‌مراتبی اس ــت‌محیطی سلس زیس
شــده اســت، لــذا امــری اســت بســیار مزوّرانــه، زیــرا که خــودش را بــه رنگ 
ــرای  ــم ب ــه می‌توانی ــی ک ــن آزمون ــت. مطمئن‌تری ــی درآورده اس بوم‌شناس
ــناختی  ــای بوم‌ش ــت‌محیطی از تکنیک‌ه ــای زیس ــردن تکنیک‌ه متمایزک
تعبیــه کنیــم انــدازه، شــکل و برازندگــی ابزارهــا و ماشــین‌ها نیســت، بلکــه 
مقاصــد اجتماعــی‌ای اســت کــه آنهــا بــرای بــه اجــرا درآوردنــش منظــور 
شــده‌اند، اخــاق و ادراک‌پذیــری‌ای اســت کــه به‌واســطه‌اش آنهــا هدایــت 
نهــادی‌ای  تغییــرات  و  و چالش‌هــا  یکپارچــه می‌شــوند  و  می‌شــوند 
اســت کــه آنهــا دربردارنــده‌اش هســتند. خــواه مقاصــد، اخــاق، ادراکات و 
نهادهــا لیبرتاریــن باشــند خــواه صرفــا لجســتیک، رهایی‌بخــش باشــند یــا 
ــناختی  ــه بوم‌ش ــا کارا‌_خلاصــه اینک ــا صرف ــند ی ــتراکی باش ــرا، اش عمل‌گ
ــتیبان  ــه پش ــی را ک ــتقیما عقلانیت ــا زیست‌محیطی_مس ــا صرف ــند ی باش
تکنیک‌هــا و نیّــات هدایتگــر طراحــی آنهاســت، متعیّــن می‌کننــد. 
ــان و  ــان گیاه ــاد و جه ــید، ب ــن اســت خورش ــل ممک ــای بدی تکنولوژی‌ه
ــروژۀ  ــک پ ــارکت‌کنندگان در ی ــۀ مش ــا به‌‌مثاب ــی م ــه زندگ ــات را ب حیوان
ــا  ــد. ام ــاره و همزیســتی بیاورن ــناختی وحدت‌بخشــی دوب مشــترک بوم‌ش
ــکان را از  ــن ام ــا ای ــا ضرورت ــن تکنولوژ‌ی‌ه ــبت« ای ــی« و »مناس »کوچک
میــان برنمــی‌دارد کــه کوشــش پیوســتۀ مــا طبیعــت را بــه یــک موضــوع 
اســتثمار تقلیــل بدهــد. مــا بایــد ابهامــات آزادی را به‌نحــو وجــودی حــل 
کنیم‌_به‌واســطۀ اصــول اجتماعــی، نهادهــا و یــک اشــتراک اخلاقــی کــه 

ــد. ــت می‌بخش ــازیْ واقعی ــه آزادی و همس ب
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یک جامعۀ بوم‌شناختی

ــیار  ــی بس ــل اجتماع ــک تکام ــزاره از ی ــه ده ه ــب ب ــت قری ــس از گذش پ
ابهام‌آلــود، مــا دوبــاره بایــد وارد تکامــل طبیعــی شــویم_نه صرفــا به‌جهــت 
ــه  ــته‌ای، بلک ــودی هس ــناختی و ناب ــع بوم‌ش ــر فجای ــا در براب ــاء امیده بق
ــن  ــن ای ــی. مقصــودِ م ــان زندگ ــا در جه ــی ثمربخشــی م به‌منظــور بازیاب
نیســت کــه مــا بایــد بــه زندگــی بــدوی نیــاکان کهن‌مــان بازگردیــم، یــا 
کنشــگری و تخنــه را تســلیم یــک انــگارۀ روســتایی از انفعــال و رضامنــدی 
ــم  ــی تســلیم خواهی ــی را هنگام ــان طبیع ــا جه ــم. م روســتایی‌مآبانه کنی
کــرد کــه کنشــگری، کوشــش، خلاقیــت، تحــول و نیــز ســوبژکتیویته‌اش را 
انــکار ‌کنیــم. طبیعــت هرگــز تخدیــر نمی‌شــود. ورود دوبــارۀ مــا بــه تکامــل 
ــازی  ــت اســت طبیعی‌س ــازی طبیع ــه انسانی‌س ــدار ک ــان مق ــی هم طبیع

انســانیت نیــز هســت. 
ــاه  ــه چ ــت ب ــانیت و طبیع ــا انس ــت: در کج ــن اس ــی ای ــش حقیق پرس
ــخ  ــد؟ تاری ــک می‌گردن ــر منف ــا از یکدیگ ــا صرف ــد ی ــتیهندگی می‌افتن س
ــه  ــت ک ــت اس ــی از طبیع ــات بیگانگ ــد باثب ــک فراین ــد ی ــدن« واج »تم
ــد.  ــعه می‌یاب ــار توس ــتیهندگی تمام‌عی ــک س ــه ی ــده‌ای ب ــور فزاین به‌ط
ــت[ را  ــوس ]غای ــش تل ــا بین ــته، م ــی در گذش ــر زمان ــش از ه ــروزه بی ام
ــه  ــا در رابط ــه صرف ــل می‌کرد_ن ــت تبدی ــی از طبیع ــه بخش ــا را ب ــه م ک
بــا »نیازهــا« و »منافــع« خودمــان بلکــه نســبت بــه معانــی در درون خــود 
طبیعــت_از دســت داده‌ایــم. هیــچ فیلســوف ایدئالیســت آلمانــی مصرّانه‌تــر 
از فیشــته دو ســده قبــل بــرای مــا یــادآور نمی‌شــود کــه انســان طبیعتــی 
اســت کــه خــود-آگاه شــده اســت و مــا نماینــدۀ تمامیــت ذهــن هســتیم، 
ذهنــی کــه می‌توانــد ظرفیــت نهانــی طبیعــت را نظــم ‌و ‌نســق بخشــد تــا 
بــر خویشــتن تأمــل کنــد و درون خــودش به‌مثابــۀ اصلاح‌گــر و هدایت‌گــر 
ــوی  ــا به‌نح ــه م ــرد ک ــرض می‌گی ــور پیش‌ف ــن تص ــا ای ــد. ام ــل کن عم
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بســنده درون طبیعــت وجــود داریــم و به‌نحــوی بســنده بخشــی از طبیعــت 
هســتیم، بدین‌منظورکــه بــه نیابــت از او عمــل کنیــم. فیشــته در فرضــش 
مبنــی بــر اینکــه امــکانْ یــک واقعیــت اســت، آشــکارا دچــار خطــا شــده 
ــده‌ایم،  ــود-آگاه ش ــه خ ــتیم ک ــانیتی هس ــه انس ــتر از آنک ــا بیش ــت. م اس
ــا  ــه م طبیعتــی نیســتیم کــه خــود-آگاه شــده‌ایم. عقــل ممکــن اســت ب
ظرفیتــی اعطــا کنــد کــه ایــن نقــش را ایفــا کنــد، امــا مــا و جامعه‎ی‌مــان 
ــه  ــوی محیلان ــا به‌نح ــع م ــی‌‌ مانده‌ایم_به‌واق ــا غیرعقلان ــان کام همچن
ــه  ــا ن ــم. م ــان پرُمخاطره‌ای ــای اطراف‌م ــۀ جان‌ه ــان و هم ــرای خودم ب
معانــی ضمنــی را در طبیعــت تصریــح می‌کنیــم و نــه روی طبیعــت 
ــتر  ــوع بیش ــه تن ــی‌اش را ب ــش درون ــه کوش ــم بدین‌منظورک کار می‌کنی
معطــوف کنیــم. فــرض مــا ایــن اســت کــه تحــول اجتمــاع فقــط می‌توانــد 
بــه بهــای تحــول طبیعــی رخ بدهــد و نــه اینکــه تحــوّل به‌منزلــۀ کلیتــی 

ــه و طبیعــت ‌شــود.  ــر دوی جامع ــه شــامل ه تصــور می‌شــود ک
ــه‌ فقــط به‌نحــو  از ایــن حیــث، مــا بدتریــن دشــمنان همدیگــر بوده‌ایم_ن
ابژکتیــو، بلکــه به‌نحــو ســوبژکتیو نیــز. گسســت ذهنــی، و بعدهــا واقعــی 
ــر شیئیت‌بخشــی ددمنشــانه  ــی ب ــا، مبتن ــب م ــت از جان ــه از طبیع جامع
انســان در درون وســایل تولیــد و اهــداف استیلاست_شیئیت‌بخشــی‌ای کــه 
مــا آن را از تمــام جهــانِ زندگــی بــرون فکنده‌ایــم. ورودِ دوبــاره بــه تکامــل 
طبیعــی صرفــا بــه جهــت نجــات‌دادن مأمــن مــا از فجایــع بوم‌شــناختی، 
ــا  ــه اساس ــر ک ــه اگ ــد، البت ــا و ادراکات می‌ده ــی در نهاده ــر اندک تغیی
ــد )تنهــا در  تغییــری در کار باشــد. طبیعــت همچنــان شــیء خواهــد مان
ایــن صــورت اســت کــه بایــد از آن ترســید به‌جــای اینکــه آن را تقدیــس 
کــرد( و مــردم نیــز همچنــان اشــیائی خواهنــد بــود کــه به‌لحــاظ ابــزاری 
معطــوف بــه جهان‌انــد )تنهــا در ایــن صــورت مرعــوب می‌شــوند، به‌‌جــای 
ــی خواهــد  ــان باق ــه همچن ــد(. اســتتارِ ســبز پیش‌گفت آنکــه گــردن فرازن
ــا طبیعت‌زدایی‌شــده  ــگاه م ــر می‌شــود. طبیعــت در ن ــود، فقــط پرُرنگ‌ت ب
و  لفاظی‌هــا  امــا  انسانیت‌زدایی‌شــده،  نیــز  انســان  و  باقــی می‌مانــد 
ــده‌اند  ــش ش ــت ددمن ــک صنع ــای ی ــن کوره‌ه ــکین‌دهنده‌ها جایگزی تس
و ســخنان بی‌معنــای احساســی جایگزیــن ســروصدای خــط مونتــاژ. اجــازه 
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ــا  ــر، م ــی ولت ــر به‌یادماندن ــه، به‌تعبی ــم ک ــان کنی ــت‌کم اذع ــد دس بدهی
نــه می‌توانیــم بــه دســت و پــا بیفتیــم و نــه بایــد کــه چنیــن کنیــم. مــا 
خودمــان کمتــر محصــول تکامــل طبیعــی نیســتیم، زیراکــه مــا برافراشــته 
ــظ  ــان و انگشــتان‌مان را حف ــت اذه ــش ایســتاده‌ایم و قابلی ــای خوی ــر پ ب
ــم خــواه  ــداد کنی ــت قلم ــک موهب ــراث را ی ــن می ــا ای ــم، خــواه م کرده‌ای

یــک مصیبــت. 
ــم کــه »تمــدن«  ــن خاطــره را از ذهــن بزدایی ــم ای ــا نمی‌توانی به‌عــاوه م
ــز  ــا در جامعــه و نی ــۀ م به‌واســطۀ تســلیم‌کردن قابلیــت عمــل خودآگاهان
در طبیعــت، بــر مغــز مــا حــک شــده اســت. مایــۀ شــرمندگی ماســت کــه 
ــه از  ــه را ک ــا آنچ ــدند ت ــاک ش ــیدند و ه ــت کش ــر زحم ــا نف میلیون‌ه
جهــت همیــاری انســانی ارزشــمند اســت بــرای مــا فراهــم کننــد، بگذریــم 
ــاک  ــد. خ ــق بودن ــن طری ــای ای ــان بی‌ری ــه قربانی ــانی ک ــمار کس از بی‌ش
ــاه  ــردگان بی‌گن ــتان م ــت، گورس ــات اس ــع حی ــه منب ــدازه ک ــان ان به‌هم
ــن  ــر خاکســتر« و زمی ــل »خاکســتر در براب ــه مث ــر ب ــا اگ ــز هســت. م نی
ــون  ــل »قان ــت‌کم در مقاب ــا دس ــه گوی ــم، جامع ــن ارج بنهی ــر زمی در براب
اعــاده« پاســخ‌گو خواهــد بــود. امــا جامعــه بســیار غیرعقلانــی شــده اســت 
و خــوراک ســاخی‌اش چنــان عظیــم اســت کــه هیــچ قانونی_اجتماعــی 
ــمرده  ــرم ش ــش محت ــدام از اقدامات ــطۀ هیچ‌ک ــناختی_به واس ــا بوم‌ش ی
ــا از  ــش«، ی ــد بیشــتر از »تمــدن« و »ثمرات ــازه بدهی ــس اج نمی‌شــود. پ
»آشــتی« بــا طبیعــت به‌خاطــر »خیــر« انســان، ســخن نگوییــم. تــا وقتــی 
کــه مــا خودمــان را از آن تصویــر کافه‌تریایــی خــاص نکنیــم کــه مــا بایــد 
بــه طبیعــت بــه خاطــر ناهــار« و »اســتک«ش بازپرداخــت انجــام دهیــم، 
رابطــۀ مــا بــا زیســت‌کره همچنــان هســته‌ای قــراردادی و بورژوایــی خواهــد 
داشــت. مــا همچنــان در یــک جهــان درهم‌و‌برهــم »بده‌بســتان‌های 
هزینه-فایــده« و »معاملــه« بــرای »منابــع« طبیعــت عمــل می‌کنیــم. فقط 
خودجــوش تریــن انگیــزه بــرای طبیعی‌بودن_یعنــی ثمربخش‌بــودن، 
ــت  ــا به‌جه ــق م ــد ح ــانِ- اصیل-‌‌بودن_می‌توان ــک انس ــودن و ی خلاق‌ب
ــی آگاه را  ــودات اجتماع ــام موج ــی در مق ــل طبیع ــه تکام ــاره ب ورود دوب

توجیــه کنــد.
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امــا فراتــر از معانــی عامیانــه، »یــک انســان-اصیل-بودن« و »طبیعی‌بــودن« 
بــه چــه معناســت؟ گذشــته از هــر چیــز، »طبیعت انســان« یــا طبیعی‌بودن 
ــاره  ــن پرســش دوب ــه چــه معناســت؟ در اینجــا ای ــا انســان ب در رابطــه ب
بــه بازگشــتن بــه مهــد زیســت اجتماعی_بالندگی‌توســعه یافتــه از رابطــۀ 
ــن را  ــت لیبرتاری ــوم عقلانی ــا مفه ــه از آن م ــا مادر_ک ــودک ب ــاوه و ک نوب
ــر  ــت، و متأخرت ــرح بریفاول ــه از ش ــد. آنچ ــک می‌کن ــم کم ــذ کردی اخ
از آن، از انسان‌شناســی نوینــی‌ کــه خوشــبختانه جانشــین مطالعــات 
ــن  ــت، ای ــده اس ــان ش ــت، نمای ــده اس ــی ش ــدوی« ویکتوریای ــۀ ب »جامع
درکِ قانع‌کننــده اســت کــه آنچــه مــا »طبیعــت انســانی« می‌نامیــم یــک 
فراینــد همیــاری دارای منشــأ زیست‌شــناختی اســت، فراینــدی کــه در آن 
همــکاری، حمایــت متقابــل و عشــق خصایــص طبیعــی و نیــز فرهنگی‌انــد. 

ــد،  ــد می‌کن ــت تأکی ــه بریفاول همچنانک
در گروه‌هــای انســانی، پیــش از آنکــه یــک نســل به‌لحــاظ جنســی بالــغ شــود، 
ــل‌های  ــان نس ــکاری می ــت. هم ــده اس ــزوده ش ــروه اف ــه آن گ ــد ب ــل جدی نس
جوان‌تــر، کــه در میــان همــۀ نخســتینیان مشــهود اســت، بــا عطــف نظــر بــه 
ــک  ــکاری از ی ــت. هم ــه اس ــش یافت ــانی افزای ــای انس ــتگی در گروه‌ه همبس

وضعیــت گــذرا بــه یــک وضعیــت دائمــی تمایــل پیــدا کــرده اســت. 

ــردی  ــت ف ــان، طبیع ــای انس ــمانی در گونه‌ه ــوغ جس ــی بل ــد طولان فراین
ــاری  ــناختی از همی ــورتِ قوام‌یافته-به‌نحو-زیست‌ش ــک ص ــه ی ــی را ب آدم
ــه  ــت، بلک ــط فردی ــه فق ــکل‌گیریِ ن ــع، ش ــت. به‌واق ــرده اس ــل ک تبدی
ــک  ــال ی ــزء فع ــد ج ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــز متضم ــخصیت، نی ش
ــک  ــدۀ ی ــز دربردارن ــر چی ــش از ه ــه بی ــیم. جامع ــی باش ــروه اجتماع گ
ــم  ــترک، مراس ــل، کار مش ــح متقاب ــان، تفری ــد جامعه‌پذیری_گفتم فراین
ــت انســانی  ــس طبیع ــگ عمومی_اســت. پ ــک فرهن گروهــی و توســعۀ ی
به‌واســطۀ کارهــای یــک فراینــد ارگانیــک شــکل یافتــه اســت. در ابتــدا، 
ــه و  ــای همکاران ــتگی گرایش‌ه ــطۀ پیوس ــلما به‌واس ــانی مس ــت انس طبیع
همیارانــه در زیســت شــخصی فــرد شــکل گرفتــه اســت. فرهنــگ چه‌بســا 
ــه خصایــص به‌لحــاظ کیفــی  ــن گرایش‌هــا را  بســط بدهــد و آنهــا را ب ای
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ــاظ  ــه به‌لح ــای قوام‌یافت ــر، نهاده ــان، هن ــون زب ــد )همچ ــز کن ــو تجهی ن
ــم، و  ــه می‌نامی ــک جامع ــق ی ــا به‌ح ــه م ــه را ک ــن آنچ ــی(، بنابرای سیاس
نــه اجتمــاع، تولیــد می‌کنــد. امــا طبیعــت صرفــا درون جامعــه به‌تدریــج 
ــد نیــز نمی‌شــود، بلکــه طبیعــت در  ــا درون آن ناپدی وارد نمی‌شــود، یقین
ــدون مراقبــت،  همــۀ زمان‌هــا آنجــا حاضــر اســت. فردیــت و شــخصیت ب
همــکاری و عشــق پرورش‌یافتــه از رابطــۀ مادر-کــودک و روابــط خانوادگی، 
یــا محــال اســت و یــا آنــگاه‌ کــه بحــران مــدرن اگــو آشــکارا رخ می‌نمایانــد 
واپاشــیده می‌شــود. فقــط وقتــی تباهــی پیوندهــا آغــاز می‌شــود بی‌آنکــه 
جایگزین‌هایــی ارائــه شــود، مــا به‌دقــت آگاه می‌شــویم کــه فردیــت 
متضمــن نزاعــی به‌جهــت انفــکاک نیســت، بلکــه متضمــن نزاعــی در برابــر 
ــی  ــای بس ــت‌و‌جوی عرصه‌ه ــب جس ــه در قال ــو اینک ــت )ول ــکاک اس انف
ــد(.  ــاوندی باش ــروه خویش ــه گ ــبت ب ــاری نس ــر همی ــر و عمومی‌ت غنی‌ت
جامعــه چه‌بســا ایــن ایــن عرصه‌هــای نویــن را خلــق کنــد و آنهــا را ورای 
پیونــد خونــی بســط ‌دهد_یعنــی جامعــه به‌شــکل فاشیســم و استالینیســم 
بــه خفقان‌آورتریــن خصایــص جهــان کهــن بازنگردد_امــا نیــاز بــه تشــکیل 

گــروه، انجــام مراقبــت، همــکاری و عشــق‌ورزی را خلــق نکنــد. 
ــۀ ارگانیــگ« ســاختاریافته  ــک »جامع ــان ی ــر خلطــی می ــرای زدودن ه ب
در پیرامــون پیونــد خونــی و نــگاه اتوپیایــی یــک جامعــۀ آزاد کــه در ایــن 
فصــل مطــرح شــده اســت، مــن مــورد اخیــر را یــک جامعــۀ بوم‌شــناختی 
ــوم  ــه مفه ــرد ک ــرض می‌گی ــناختی پیش‌ف ــۀ بوم‌ش ــک جامع ــم. ی می‌نام
هومانیتــاس جهان‌شــمول، کــه »تمــدن« طــی ســه هــزارۀ گذشــته 
ــناختی  ــۀ بوم‌ش ــت. جامع ــده اس ــود نش ــت، مفق ــرده اس ــا ک ــا اعط ــه م ب
همچنیــن فــرض می‌گیــرد کــه تأکیــد قــوی بــر خودآیینــی فــردی، کــه 
ــد،  ــه رنســانس نســبت می‌دهن ــا به‌آســانی ب »مدرنیســت‌ها«ی معاصــر م
واقعیــت بی‌ماننــدی حاصــل کــرده اســت_اما بــدون از دســت دادن 
پیوندهــای اجتماعــی‌ای کــه جوامــع ارگانیــک در گذشــته از آن بهره‌منــد 
بودنــد. سلســله‌مراتب در واقــع بایــد بــا وابســتگی متقابــل جایگزیــن شــود 
و همیــاری بایــد متضمــن یــک هســتۀ ارگانیــک باشــد کــه نیازهــای عمیقا 
احساس‌شــدۀ زیست‌شــناختی بــه مراقبــت، همــکاری، امنیــت و عشــق را 
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بــرآورده ‌کنــد. آزادی دیگــر لازم نیســت در تقابــل بــا طبیعــت قــرار گیــرد، 
ــا  ــل ب ــاب در تقاب ــه، انتخ ــا جامع ــل ب ــت در تقاب ــان فردی ــه همین‌س و ب

ــا نیازهــای انســجام اجتماعــی. ضــرورت، یــا شــخصیت در تقابــل ب
یــک جامعــۀ بــوم شــناختی کامــا درک خواهــد کــرد کــه جانــدارِ انســانی 
به‌لحــاظ زیست‌شــناختی ســاختار یافتــه اســت تــا همــراه گونــه‌اش زنــده 
ــیع و آزادْ  ــی وس ــروه اجتماع ــک گ ــودش درون ی ــۀ خ ــه گون ــد و ب بمان
ــورزد و از آن مراقبــت کنــد. ایــن خصایــص انســانی  تعریف‌شــده عشــق ب
ــات  ــه صف ــوند، بلک ــداد می‌ش ــانی قلم ــت انس ــات طبیع ــط صف ــه فق ن
ــر  ــات ناگزی ــتند_به‌واقع صف ــز هس ــه آن نی ــکل‌دهنده ب ــده و ش قوام‌دهن
بــرای تکامــل ســوبژکتیویته و شــخصیت انســان محســوب می‌گردنــد. یــک 
ــی  ــای اجتماع ــا ویژگی‌ه ــا ی ــازوکارهای بق ــا س ــی صرف ــن خصایص چنی
بلکــه خــودِ  انســانِ زیست‌شــناختی  شــمرده نمی‌شــوند،  اجتمــاعِ 
چیزهایــی هســتند کــه وارد ســاختار یــک جامعــۀ بوم شــناختی می‌شــوند. 

***
اگــر ایــن تفســیر از همیــاری انســانی و منشــأ آن صحیــح باشــد، چه‌بســا 
ــۀ بوم‌شــناختی فراهــم  ــک جامع ــه ی ــرای رویکــرد بازســازنده ب ــی ب مبنای
ــا  ــناختی را عمدت ــوم ش ــۀ ب ــوده‌ام جامع ــر ب ــون ناگزی ــن تاکن ــد. م می‎کن
ــی  ــک انسان‌شناس ــۀ ی ــف کنم_به‌مثاب ــادی تعری ــب واژگان انتق ــر حس ب
ــازع در ادراکات  ــدار و تن ــۀ اقت سلســله‌مراتب و اســتیلا. مــن اساســا دغدغ
مابیــن جوامــع پیشــاخط و دولــت نوظهــور را دارم. مــن تحمیــل حکومــت، 
تکانه‌هــای مال‌انــدوزی و حقــوق مالکیــت را در یــک جهــان کهــن 
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لگام‌گســیخته کاوش کــرده‌ام، جهانــی کــه دائمــا در برابــر »تمــدن« 
ــوی  ــی به‌نح ــونت‌بار و گاه ــوی خش ــت_گاهی به‌نح ــرده اس ــتادگی ک ایس
ــل  ــم و حداق ــاع، تتمی ــه حــق انتف ــع ســنتی ب ــد جوام ــن تعه ــل. م منفع
ــدس  ــی، تق ــۀ طبقات ــت جامع ــای مالکی ــر ادعاه ــل را در براب غیرقابل‌تقلی
قــرارداد و وفــاداری ایــن جامعــه بــه اصــل هــم‌ارزی بازگــو کــرده‌ام. خلاصــۀ 
کلام اینکــه مــن کوشــیده‌ام میــراث آزادی‌ای را برهانــم کــه میــراث اســتیلا 

ــد.  ــه‌کن کن ــر ریش ــرۀ بش ــا آن را از خاط ــت ت ــتجویش اس در جس
آنچــه ایــن شــرح رنج‌افــزا از برآمــدن سلســله‌مراتب و اســتیلا را تســکین 
می‌دهــد، خصایــص مانــدگار یــک قلمــروی لیبرتاریــن پنهانــی اســت کــه 
در مســالمت محیلانــه‌ای بــا نظــم غالــب اســتیلا زیســت می‌کنــد. مــن بــه 
تکنیــک آن، اشَــکال همیــاری‌اش، عقایــد مذهبــی‌اش، محافــل و نهادهایش 
عطــف توجــه کــرده‌ام. مــن کوشــیده‌ام بــه غشــاهای پرُلایــۀ آزادی نفــوذ 
کنــم، از ســطح بیرونــی‌اش به‌مثابــۀ نابرابــریِ برابرهــا، بــا کاوش در 
ــته‌اش  ــا هس ــردن ب ــا کارک ــم‌ارزی‌اش، ت ــف ه ــادی مختل ــای اقتص لایه‌ه
به‌منزلــۀ یــک ادراک شــخصی مراقبتگــر، یــک زیســت خانگــی حمایتگــر و 
خــودِ قاعــدۀ برابــری نابرابرهایــش. مــن عرصه‌هــای باقی‌مانــده‌ای از آزادی 
ــدارد،  ــود ن ــا وج ــن واژه اص ــا ای ــه در آنه ــه‌ام ک ــی یافت را درون اجتماعات
ــران  ــار جب ــه انتظ ــده‌اند بی‌آنک ــا ش ــگان اعط ــه رای ــی ک در وفاداری‌های
ــه‌ای  وجــود داشــته باشــد، در نظام‌هــای توزیعــی کــه هیــچ قواعــد مبادل
ــاری از اســتیلا  ــا ع ــه کام ــط غیرشــخصی‌ای ک را نمی‌شناســند و در رواب
هســتند. به‌واقــع، مادامــی کــه انســان آزاد باشــد کــه ســوبژکتیویتۀ 
طبیعــت و معانــی نهانــی درون آن را بیــان کنــد، خــود طبیعــت نیــز صــدا، 
ــد.  ــان می‌کن ــانیت نمای ــق انس ــی‌‌اش را از طری ــوبژکتیویته و ثمربخش س
در نهایــت امــر، در برهم‌کنــش بوم‌شــناختی آزادی اجتماعــی و آزادی 

ــرد.  ــکل می‌گی ــتینِ آزادی ش ــی راس ــه بوم‌شناس ــت ک ــی اس طبیع
پــس آیــا مــا می‌توانیــم رســوم کهن حــق انتفــاع، تتمیــم و برابــری نابرابرها 
ــگاه مــدرن آزادی یکپارچــه کنیــم؟ چــه ادراکات، تکنیک‌هــا  ــا یــک ن را ب
و اخــاق جدیدتــری را می‌توانیــم بپرورانیــم و امیــد بــه شــکل‌گیری‌ چــه 
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ــم داشــته باشــیم؟ اگــر آزادی  ــری را می‌توانی نهادهــای اجتماعــی جدیدت
ــا چــه  ــا ب ــی طبیعــت توســط انســانیت باشــد، م انســانیت مســتلزم رهای
معیارهــا و وســایلی می‌توانیــم دوبــاره وارد تکامــل طبیعی شــویم؟ اســتفادۀ 
مــا از واژه‌هــای »فردیــت« و »انســانیت« حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــی  ــان اجتماع ــا جه ــاوت ب ــار بســیار متف ــک بافت ــد از ی پاســخ‌هایمان بای
ــرزمین آزادی را ورای  ــدن« س ــع »تم ــود. در واق ــتخراج ش ــاخط اس پیش
روابــط محــدود پرورش‌یافتــه از پیوندهــای خونــی، تقســیم جنســیتی کار 
و نقــش گروه‌هــای ســنی در ساختاربخشــی بــه اجتماعــات اولیــه وســعت 
ــم_‌و  ــا نمی‌توانی ــن، م ــی نوی ــاظ کیف ــرزمینِ به‌لح ــن س ــید. در ای بخش
ــه  ــر قــدرت رســوم، و مســلما ســننی کــه در زمان‌هــای دیریــن ب نباید_ب
ــه  ــانِ معطــوف ب ــا دیگــر گروهــی از مردم ــکا کنیــم. م ــد اتّ محــاق رفته‌ان
درون و به‌شــدت همگــن نیســتیم کــه از تاریــخ دیرینــۀ نزاع‌هــای داخلــی 
دچــار زحمــت نگردیــم و از آداب و رســوم اســتیلا مصــون باشــیم. ارزش‌هــا 
ــری‌ای  ــی فک ــی و پیچیدگ ــه‌ای از آگاه ــۀ درج ــک مطالب ــا این ــوم م و رس
ــا را لازم  ــز آنه ــن هرگ ــل که ــا و قبای ــته‌ها، دودمان‌ه ــه دس ــد ک را دارن
نداشــتند تــا آزادی خویــش را به‌منزلــۀ یــک پدیــدارِ زیســته حفــظ کننــد. 
بــا در خاطرداشــتن ایــن هشــدار، اجــازه بدهیــد بی‌پــرده اذعــان کنــم کــه 
ــل می‌بخشــد  ــی را تکام ــک به‌‌نحــوی خودجــوش ارزش‌های ــع ارگانی جوام
ــۀ  ــم در نظری ــز مه ــیم. تمای ــود ببخش ــم بهب ــدرت می‌توانی ــا به‌ن ــه م ک
ــه  ــزی ک ــروی آزادی«_تمای ــروی ضــرورت« و »قلم ــان »قلم ــکال می رادی
پــرودُن و مارکــس شــبیه بــه هــم بــرای ایدئولــوژی رادیــکال بــه ارمغــان 
آورده‌اند_به‌واقــع یــک ایدئولــوژی اجتماعــی اســت کــه همــراه بــا ســیطره 
و اســتیلا ظهــور می‌کنــد. تمایــزات اندکــی، اگــر در پیشــاپیش چشــم‌انداز 
وســیع ایدئولوژی‌هــای طبقاتــی نگریســته شــوند، بیــش از ایــن تمایــز برای 
اعتباربخشــیدن بــه اقتــدار و اســتیلا کار انجــام داده‌اند. »تمدن« بــا ادعایش 
مبنــی بــر اینکــه مهــد فرهنــگ اســت از حیــث نظــری بــر اســتعارۀ یــک 
»طبیعــت خســیس« کــه تنهــا می‌توانســت از نخبــگان حمایــت کنــد ابتنــا 
ــه،  ــت ادارۀ جامع ــت آزاد«‌شــان به‌جه ــه »آزادی« و »وق ــی ک دارد، نخبگان
ــورِ خــرد« به‌واســطۀ  ــا »ن اندیشــیدن، مطالعه‌کــردن و آکنــدن انســانیت ب
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اســتثمار کار افــرادِ بســیار، به‌لحــاظ تاریخــی ممکــن گردیــده اســت. 
ــر ایــن عقیــده نبــوده اســت. آنهــا معمــولا در  جوامــع پیشــاخط هرگــز ب
برابــر هــر کوششــی بــرای تحمیــل ایــن عقیــده مقاومــت ورزیده‌انــد. آنچــه 
ــا  ــوش ب ــو خودج ــس به‌نح ــم، زان‌پ ــاق« می‌نامی ــت ش ــروزه »زحم ــا ام م
نیازهــای اجتمــاع منطبــق شــد تــا همــۀ جنبه‌هــای زیســت را اشــتراکی 
کنــد، بدین‌منظورکــه یــک حــس علقــه و مســرّت جمعــی را بــرای 
پرُزحمت‌تریــن کارهــا بــه ارمغــان آورد. »بدویــان« به‌نــدرت حتــی 
ــا  ــا ب ــه آنه ــد«، بلک ــرم کنن ــا طبیعــت »دســت‌و‌پنجه ن ــه ب می‌کوشــند ک
ــا  ــه م ــمی ک ــا و مراس ــا، نغمه‌ه ــیلۀ آهنگ‌ه ــکیبایی به‌وس ــش و ش آرام
ــۀ  ــد. هم ــت‌ورزی می‌کردن ــت دس ــم در طبیع ــص می‌نامی ــتی رق به‌درس
ــاع  ــان اجتم ــاع و می ــودِ اجتم ــکاری در درون خ ــک روح هم ــا در ی این‌ه
و طبیعــت انجــام شــده اســت. »ضــرورت« همگانــی شــد تــا همــکاری را 
بپرورانــد. »ضــرورت« توســط »آزادی« اســتعمار شــد، مدت‌ها پیــش از آنکه 
اجتماعــات پیشــاخط بتواننــد تمایــز میــان ایــن دو را بیــان کنند. خــود واژۀ 
ــد  ــی شــکل گرفته‌ان ــکاک و تنش‌های »ضــرورت« و »آزادی« به‌واســطۀ انف
کــه »تمــدن« درصــدد بــود میــان آنهــا ایجــاد کنــد. افزون‌بر‌ایــن ایــن دو 
واژه توســط انضبــاط ســرکوبگرانه‌ای شــکل گرفته‌انــد کــه »تمــدن« بــر آن 
بــود کــه بــه طبیعــت انســان و غیرانســان به‌طــور یکســان تحمیــل کنــد. 
ــق  ــد. ح ــدق می‌کن ــب ص ــن مطل ــز همی ــاع نی ــق انتف ــوص ح در خص
انتفاعــی کــه، بــا شــعار »بــرای هــر فــرد بــر اســاس نیازهایــش«، بــر پایــۀ 
ــه کمونیســم ایســتاده اســت. آنچــه  ــی ســخاوتمندانه‌تری نســبت ب اخلاق
شــاید شــگفت‌انگیزترین نکتــه باشــد ایــن اســت کــه آنارشیســم کلاســیک، 
از پــرودُن تــا کروپوتکیــن، مفهــوم همیــاری‌اش را در توافــق بــا مقدمۀ نهانی 
هم‌ارزی_نظامــی از »برابــری« کــه در مفاهیــم بورژوایــی ناظــر بــه حــق بــه 
ــم‌ارزی  ــه ه ــور ک ــن تص ــت. ای ــرده اس ــد_قالب‌ریزی ک ــود می‌رس اوج خ
ــدازه  ــودِ آزادی به‌همان‌ان ــرای خ ــیِ آزادی باشــد، ب ــوواژۀ اخلاق ــد ن می‌توان
بیگانــه اســت کــه بــرای مفهــوم دولــت. سوسیالیســم‌های قــرن نوزدهمــی، 
چــه لیبرتاریــن و چــه اقتدارگــرا، در نهایــت امــر در خــود مفهــوم مالکیــت 
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ــه  ــتی« ریش ــوی سوسیالیس ــت »به‌نح ــط مالکی ــم رواب ــه تنظی ــاز ب و نی
ــی  ــرای قراردادهای ــن ب ــن و کروپوتکی ــرودُن، باکونی ــح پ ــد. ســرود فت دارن
ــد  ــه منعق ــوی »آزادان ــات« به‌نح ــان »اجتماع ــان« و می ــان »آدمی ــه می ک
ــدود  ــای مح ــه« به‌معن ــارت »آزادان ــی عب ــی ناف ــرز غریب ــردد«، به‌‌ط می‌گ
آزادی اســت. در واقــع تصادفــی نیســت کــه ایــن گونــه زبــان می‌توانــد در 
ــی  ــن جمهوری‌هــای بورژوای ــی کهنه‌تری ــه قوانیــن قضای ــا و مجموع نهاده
یافــت شــود. پیشــرفتی کــه مفهــوم آنارشیســتی ســنتیِ قــرارداد در نظــام 
عدالــت مــا حاصــل کــرده اســت، بیــش از پیشــرفتی نیســت کــه مفهــوم 
ــۀ آزادی  ــم جمهوری‌خواهان ــس در مفاهی ــا«ی مارک ــوری پرولتاری »دیکتات

مــا کســب کــرده اســت. 
جوامــع پیشــاخط هرگــز بــه آرمان قــراردادی اتحــاد وفــادار نبودند. بــه واقع 
آنهــا در برابــر تحمیــل آن مقاومــت می‌ورزنــد. مســلما معاهــدات بســیاری 
میــان قبایــل و ائتلافــات بســیاری بــا بیگانــگان وجــود دارد. امــا پیوندهــای 
ــی کــه سلســله‌مراتب  ــا زمان ــد. ت ــراردادی درون قبایــل اساســا ناموجودن ق
پیــروزی‌اش را در جهــان کهــن کســب نکــرده بــود و ســفرش بــه جهــان 
طبقاتــی را آغــاز نکــرده بــود، هــم‌ارزی، »برابــری« و قــرارداد بافتــار روابــط 
اجتماعــی آدمــی را شــکل نــداده بودنــد. عمــل متقابــل مبادلــه و ترازنامــۀ 
ــاع،  ــق انتف ــوم ح ــت رس ــت هدای ــه تح ــی ک ــرای اجتماع ــی‌اش ب اخلاق
ــایل  ــتند. وس ــت نداش ــود، موضوعی ــل ب ــل غیرقابل‌تقلی ــم و حداق تتمی
ــا تصاحــب شــوند و  ــد ت ــت اجتمــاع در آنجــا حاضــر بودن معــاش و حمای
نــه اینکــه تســهیم شــوند، حتــی آنجــا کــه تســهیم وجــود داشــت تحــت 
هدایــت ســنت‌های مســاوات‌طلبانه‌ای بــود کــه بــه ســن احتــرام می‌نهــاد، 
ناتوانی‌هــا را می‌پذیرفــت و یــک مراقبــت مهروزانــه را بــرای کــودکان عرضه 
ــر  ــود پیکــرۀ یوســتیتیا را ب ــود کــه درصــدد ب می‌کــرد. فقــط »تمــدن« ب
پایــه‌ای قــرار بدهــد و قــدر و ارزش صرفــا کمّــی‌اش را بــر مقیاســی اســتوار 
ــی  ــه بی‌اعتنای ــد، و ن ــوده باش ــرم ب ــان ش ــا نش ــم‌بند او چه‌بس ــد. چش کن
بــه واقعیــات نابرابــری. پیمان‌هایــی کــه میــان اجتماعــات پیشــاخط وجــود 
داشــت بیشــتر مقصــود رویــه‌ای داشــتند تــا توزیعــی. آنهــا منظــور شــده 
بودنــد تــا توافقــی را میــان فرایندهــای تصمیم‌گیــری و راه‌هــای هماهنگــی 
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ــد. و تحــت  ــرار کنن ــور، برق ــدرت و ام ــه تســهیم ق ــی، و ن ــای عموم کاره
شــرایط دوســویگی عمومــی، ائتلاف‌هــای شــخصی صرفــا یــک راه گریــز از 
شــبکۀ خویشــاوندی و وسعت‌بخشــیدن بــه نظام‌هــای پشــتیبانی در ورای 
محیــط قبیلــه بودنــد. پــس »کالاهایــی« کــه ظاهــرا به‌مثابــۀ »عطایایــی« 
ــا  ــد. ام ــل‌ بودن ــاداری متقاب ــه می‌شــدند نشــانه‌های وف ــان مــردم مبادل می
آنهــا به‌هیچ‌وجــه ورای ارزش نمادیــن بالضــروره واجــد ارزش ذاتــی‌ای ویــژۀ 
خــود نبودنــد و مســلما واجــد نســبت‌ها یــا »برچســب‌های قیمتــی«‌ای نیــز 

ــه می‌بخشــیدند.  ــه کالاهــا ارزش مبادل ــد کــه ب نبودن
نهایتــا، تتمیــم صرفــا واژۀ مــا بــرای تلخیــص ایــن تصویــر دارای مقبولیــت 
عــام اســت کــه جوامــع ارگانیــک لنفســه واجــد سیســتم‌های وابســته بــه 
ــرای تنســیق ایــن واقعیــت در  هــم هســتند. آنهــا معمــولا هیــچ واژه‌ای ب
اختیــار نداشــتند_نیازی هــم بــه صورت‌بنــدی چنیــن واقعیتــی نداشــند. 
آنهــا همچــون سیســتم‌های بوم‌شناســی اجتماعــی می‌زیســتند و بنابرایــن 
بیشــتر تحــت هدایــت حــس احتــرام آنهــا بــرای شــخصیت تــا یــک نظــام 
ــه  ــد، ک ــی نامقیّ ــوی بورژوای ــای اگ ــر معن ــه ه ــر. اســتقلال ب ــی اوام قضای
به‌واســطۀ یــک ایدئولــوژی »غرق ‌شو-یا-شــنا کــن« درون زیســت اجتماعی 
غوطــه‌ور شــده بــود، در نــزد آنهــا نــه فقــط غیرقابل‌تصــور بــود، بلکــه کاملا 
ــزد مردمــان شــکارگر و خوراک‌جــوی نســبتا  ــود، حتــی در ن هراســناک ب
پراکنــده‌ای همچــون اســکیموها. هــر فرهنــگ پیشــاخطی واجــد یــک یــا 
ــود کــه به‌واســطۀ فهــم مشــترک خانواده‌هــا و دســته‌های  ــون ب چنــد کان
ــه‌ای  ــدازه‌ای بهان ــا ان ــا ت ــی‌آورد. آیین‌ه ــم‌ م ــا گرده ــده را متناوب پراکن
بودنــد بــرای تکــرار ســنن همیــاری و تــا حــدودی اشَــکال همگانی‌کــردن. 
ــود.  ــدام ب ــم اع ــک حک ــۀ ی ــراج از آن، به‌منزل ــروه، اخ »تبعیدشــدن« از گ
ــمانی  ــاظ جس ــت به‌لح ــد نمی‌توانس ــد می‌ش ــن تبعی ــه این‌چنی ــردی ک ف
دوام آورد، بلکــه او احســاس می‌کــرد یــک »ناشــخص«1 اســت و به‌ماننــد 
یــک ناشــخص بــا او برخــورد می‌شــد. مــرگ دارای انگیــزۀ روان‌شــناختی 

در جوامــع پیشــاخط نامعمــول نبــود. 

1. Nonperson
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به‌خلافــش، تأکیــد مــدرن مــا بــر »اســتقلال« نــه بیانگــر فضیلــت 
خودآیینــی اســت و نــه دعــاوی فردیــت، بلکــه صــدای پرُقیل‌و‌قــال 
ــی  ــث اجتماع ــر و از حی ــتی فراگی ــک خودپرس ــش ی ــوژی ددمن ایدئول
ــتگاه‌های روح  ــا خاس ــرورده‌ای ب ــرز ناپ ــا به‌ط ــد م فرسایشــگر اســت. تأکی
همیاری_یــک عشــق فــارغ از خویشــتن و مراقبتگرانــه‌‎‎ای مــادر انســان  در 
ــه نقــض  ــا را بتمام ــن حــس انســانیت م ــرد و ژرف‌تری ــرار می‌گی ــل ق تقاب
ــه  ــا گفت ــپارد چه‌بس ــه ش ــودن، همچنانک ــاد نامقیّدب ــک مون ــد. ی می‌کن
ــده اســت،  ــۀ یــک موجــود زن ــا به‌مثاب ــی م باشــد، فقــدان حــس جهت‌یاب
محــروم شــدن مــا از »محیــط مســاعد« یــا جایــگاه در طبیعــت و جامعــه 
اســت. ایــن امــر بــه جامعــۀ »هراســانِ« متمایــل بــه بــازار، و نــه متمایــل 
بــه اتخــاذ یــک نظــام توزیــع ســخاوتمند بــرای جامعــه، منتهــی می‌شــود. 
ــه  ــت ک ــوان گف ــدان آن( می‌ت ــا فق ــی )ی ــن جهت‌یاب ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد_اما ن ــته باش ــه داش ــت ریش ــد در خسّ ــرورت« می‌توان ــروی ض »قلم
در خسّــت طبیعــت. بلکــه در خسّــت خلایــق ریشــه دارد_دقیق‌تــر از آن، 
ــی  ــد. وقت ــان می‌نهن ــی را بنی ــای اجتماع ــه میثاق‌ه ــی ک ــت نخبگان خسّ
کســی بــا تــرس دائمــی »مغبــون« شــدن می‌زیید_ترســی کــه میــان همــۀ 
مونادهــای انســانی مشــترک اســت_آنگاه فــرد همــواره_و نهایتا بدســیرتانه 

ــا دیگــران خدعــه خواهــد کــرد. ــۀ روح_ ب ــا یــک پســتی فعالان و ب
ــرای مونادهــای بورژوایــی آســان اســت کــه  ــا ایــن نظــرگاه درخشــان، ب ب
ــک  ــۀ ی ــم آن به‌منزل ــنده-خریدار و تجس ــۀ فروش ــک رابط ــریک« ی »ش
قــرارداد شــوند. یــک جامعــۀ متشــکل از تبعیدیــان به‌معنــای واقعــی کلمــه 
ــانی در  ــاری انس ــه‌های همی ــت_تبعید از ریش ــدی اس ــۀ تبعی ــک جامع ی
ــلط  ــروی آزادی« مس ــر »قلم ــرورت« ب ــروی ض ــرورش. »قلم ــت و پ مراقب
ــه  ــت، بلک ــش اس ــک‌مند ثروت ــک رش ــت مال ــه طبیع ــه از‌آن‌روک ــت، ن اس
ــت  ــازات طبیع ــته‌ها و امتی ــک‌مند انباش ــک رش ــروت مال ــبب‌که ث بدان‌س

شــده اســت. 
اســتیلا اکنــون بــه مثابــۀ یــک »نیــاز« اجتماعی_به‌بیــان دقیق‌تــر 
یــک بایســتۀ اجتماعــی_وارد تاریــخ شــده اســت. نیــازی کــه شــخصیت، 
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زیســت روزمــره، فعالیــت اقتصــادی و حتــی عشــق بــا همــۀ مشــقت‌هایش 
را درهــم می‌پیچانــد. اســطورۀ »اعتمــاد« قــراردادی، بــا نشــان‌های 
ــراردادی  ــادی ق ــتمرار بی‌اعتم ــر اس ــش، ب ــان کهن ــه‌اش و زب مقدس‌نمایان
و بیگانگــی اجتماعــی مبتنــی اســت. بی‌اعتمــادی و بیگانگــی‌ای کــه ایــدۀ 
ــت  ــه لازم اس ــزی ک ــر چی ــد. ه ــت می‌کن ــا را تقوی ــدام آنه ــرارداد« م »ق
»تصریــح شــود« شــاهدی اســت بــر فراگیربــودن یــک چپــاول اخلاقــی. هر 
»توافقــی« انعکاســی اســت از یــک ســتیهندگی پنهــان و )اگــر رتوریــک 
ــد  ــم( اخــاق »دوســویه‌گرایانۀ« آن فاق ــار بنهی آنارشیســتی ســنتی را کن
فهــم راســتین از مراقبــت و تتمیــم اســت. آرمــان لیبرتاریــن بــا نفــی پیــام 
بوم‌شناســی اجتماعــی مایــل اســت تــا ســطح فرقه‌گرایــی ایدئولوژیــک، و 
ــا ســطح سندیکالیســم سلســله‌مراتبی پرورانده‌شــده  ــر از آن، ت ــی بدت حت

توســط یــک جامعــۀ صنعتــی فــرو رود.
آنچــه »تمــدن« بــه مــا بخشــیده اســت، به‌رغــم سرشــت خویــش، 
بازشناســی ایــن مطلــب اســت کــه ارزش‌های باســتانیِ حــق انتفــاع، تتمیم 
و حداقل‌هــای غیرقابل‌تقلیــل بایــد ورای گــروه خویشــاوندی بــه انســانیت 
به‌مثابــۀ یــک کل بســط داده شــوند. جامعــه، ورای پیونــد خونــی، بایــد بــر 
تقســیم کار ســنتی جنســیتی و امتیــازات مــورد ادعــای گروه‌هــای ســنی 
فائــق بیایــد تــا بتوانــد فرهنگ‌هــای »بیگانــه« و بــرون‌زاد را شــامل شــود. 
ــوم  ــروی رس ــتانی را از قلم ــای باس ــن ارزش‌ه ــدن« ای ــن، »تم افزون‌بر‌ای
ــیده  ــردن و ایده‌‌بخش ــا مفهومی‌ک ــه، ب ــاری از اندیش ــنن ع ــب و س متصلّ
بــه آنهــا، زدوده اســت. تنش‌هــا و تناقضاتــی کــه نشــانۀ زیســت اجتماعــی 
در ورای جهــان قبیلــه‌ای اســت بــه آداب فراســتی فکــری بخشــیده اســت، 
آدابــی کــه یک‌وقتــی به‌نحــوی تأمل‌ناشــده پذیرفتــه شــده بودنــد. 
ــرای  ــتند. ب ــاخط هس ــات پیش ــۀ اجتماع ــلما ورای مخیل ــا مس چالش‌ه
مردمــان کوته‌بیــنْ حتــی تصــور اینکــه آنهــا بخشــی از انســانیت هســتند 
ــا ریشــه‌دوانیده  متضمــن خردشــدن اســتخوان‌های رســوم و ســننِ عمیق
ــان  ــک حــس اســتثناگرایی1 زیست‌شــناختی اســت. اســطورۀ »مردم و ی

1.Exceptionalism                                                        
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ــه یهودیــت  ــدان اشــاره کــردم، منحصــر ب برگزیــده«، کــه مــن پیش‌تــر ب
نیســت. تقریبــا همــۀ مردمــان تــا درجــه‌ای ایــن تصویــر را از خــود دارنــد. 
دربرداشــتن موازیــن اخلاقــی یــک هومانیتــاس مشــترک و یــک اجتمــاع 
ــط  ــردازی رواب ــد مفهوم‌پ ــر در فراین ــر فراگی ــک تغیی ــن ی ــانی متضم انس
اجتماعــی اســت. یــک قلمــروی ســیّال اخــاق، آن‌طورکــه از جهــان رســوم 
متصلــب )هــر میــزان هــم کــه ســتودنی باشــد( متمایــز باشــد، قلمرویــی 
خلاقانــه اســت کــه در آن رشــد ذهــن و روح در مقیاســی ممکــن می‌شــود 
کــه هیــچ ســابقه‌ای در آداب‌و‌رســوم ســنتی جهــان نداشــته اســت. اخــاق، 
ارزش‌هــا و بــه همــراه آنهــا روابــط اجتماعــی، تکنیک‌هــا و پــرورش نفــس 
ــاخته  ــقْ خود-س ــی و عش ــل، همدل ــت عق ــت هدای ــد تح ــک می‌توان این
شــوند. اینکــه »تمــدن« وعــدۀ خود-آفرینندگــی فکــری و شــخصی خویش 
را جامــۀ عمــل نپوشــانده اســت، واقعیــت ایــن بالقوگی‌هــا و نیــز بســیاری از 
دســتاوردها را کــه در آن بالقوگی‌هــای مذکــور فعلیــت یافته‌انــد دگرگــون 

نمی‌کنــد.
ــی  ــوی فردیت ــرزان به‌س ــای ل ــتاوردها گام‌ه ــن دس ــن ای ــرۀ بزرگتری از زم
بــود کــه در جهان‌هــای یونانی‌مــآب، قــرون وســطایی و مــدرن بــه 
وقــوع پیوســت. چنیــن نبــود کــه جوامــع پیشــاخط فاقــد معنــا و احتــرام 
ــا  ــودن ی ــی و غیرعادی‌ب ــر ارادۀ آدم ــا ب ــه آنه ــند، بلک ــخص باش ــرای ش ب
ــبتا  ــد نس ــه تأکی ــک ارزش فی‌نفس ــۀ ی ــخص به‌منزل ــودن ش نامتعارف‌ب
ــاری«  ــن آداب و »بهنج ــار از موازی ــه رفت ــی ک ــا وقت ــتند. آنه ــی داش کم
بــاارزش  بی‌گمــان  نبودنــد. منحصربفــردی  روادار  فاصلــه می‌گرفــت 
ــت،  ــده اس ــر ش ــی1 متذک ــی ل ــه دوروت ــا همچنانک ــد، ام ــمرده می‌ش ش
ــار یــک گــروه نگریســته می‌شــد.  ــن منحصربفــردی همــواره درون بافت ای
ــری توجــه را  ــه شــکل خود-ســتایی، مقادی ــژه ب ــودن، به‌وی بیــش نمایان‌ب
برمی‌انگیزانــد و چه‌بســا فــرد را در معــرض تمســخر قــرار می‌دهــد. ادعــای 
داشــتن توانایی‌هــای خــاص بایــد، بی‌هیــچ ســخن اضافــی‌ای، در واقعیــت 
ــود.  ــه می‌ش ــی مواج ــا بی‌اعتنای ــکار ب ــوی آش ــب به‌نح ــود و اغل ــت ش ثاب

1.Dorothy Lee
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ــت  ــل درس ــی عم ــنتی توانای ــکل س ــی، به‌ش ــودک هوپ ــک ک ــس ی پ
ــی وارد  ــروه خلل ــه همبســتگی گ ــه ب ــادا ک ــد، مب ــار می‌کن ــش را مه خوی
ــر  ــرفت متأخ ــک پیش ــالا ی ــه احتم ــان بزرگ«_ک ــانگان »انس ــود. نش ش
در جوامــع پیشــاخط اســت و شــاید یکــی از شناخته‌شــده‌ترین‌ها در 
همــۀ آیین‌هــای بزمــی کواکیوتــل1 باشــد_باید بــا کنارآمــدن بــا نشــانگان 
»تواضــع«  بــه کنــاری نهــاده می‌شــد. آنهــا به‌طــرز غریبــی مکمــل‌ بودنــد 

ــه متناقــض.  و ن
»تمــدن«، بســیار بیشــتر از دعــاوی نیــل بــه عقلانیتــش، رســتنگاه ظهــور 
ــک  ــۀ ی ــرای اراده به‌مثاب ــی ب ــای والای ــت و به ــااراده اس ــدت ب ــرد به‌ش ف
ــع  ــل می‌شــود. به‌واق ــگ قائ ــی و فرهن عنصــر ســازنده در زیســت اجتماع
ــخصی  ــا آزادی ش ــدن اراده را ب ــی‌رود: تم ــم م ــر ه ــی فرات ــدن« حت »تم
ــار و  ــودن رفت ــامل منحصربفردب ــط ش ــا فق ــت م ــگارد. فردی ــی می‌ان یک
ســاختارِ شــخصیت مــا نیســت، بلکــه دربردارنــدۀ حــق عمــل بــر اســاس 
ــر اســاس  ــع، ب ــز هســت. به‌واق ــا »آزادی اراده« نی ــا ی ــان م داوری خودفرم
ــای  ــاب کنیم_نیازه ــه انتخ ــم ک ــا آزادی ــدرن، م ــاوری م ــای فردب معیاره
شــخصی خودمــان را صورت‌بنــدی کنیــم، یــا دســت‌کم، در میــان 
نیازهایــی کــه بــرای مــا خلــق شــده اســت دســت بــه انتخــاب بزنیــم. اینکه 
بت‌واره‌ســازی کنونــی نیازهــا ایــن آزادی را بــه ســطح عــادت فرومی‌کاهــد، 
ــا  ــی‌ م ــا اســطورۀ خودآیین ــت اســت. ام ــل تباهــی فردی ــن عام ویرانگرتری
کمتــر از واقعیــتِ تباهــی‌اش واقعیــت نــدارد. اراده، چــه به‌مثابــۀ اســطوره 
ــر  ــردن مدّنظ ــرای انتخاب‌ک ــخصی ب ــه آزادی ش ــۀ معیار_چ ــه به‌مثاب و چ
ــه  ــرد ک ــرض می‌گی ــای انتخاب_پیش‌ف ــردن مولفه‌ه ــه خلق‌ک ــد چ باش
ــا اســت و لــذا قــادر  پدیــداری همچــون فــرد وجــود دارد و ایــن فــرد توان
ــۀ  ــرد به‌منزل ــه ف ــه اینک ــد. خلاص ــام بده ــی انج ــای عقلان ــت داوری‌ه اس
ــد.  ــان عمــل می‌کن ــار، خود-کنشــگر و خود-فرم ــک موجــود خود-مخت ی
مصیبت‌بــار اســت کــه »تمــدن« اراده را بــا مهــار، اســتیلا و اقتــدار پیونــد 
ــد داده  ــا ســلطه نیــز پیون داده اســت. و از‌این‌روســت کــه تمــدن اراده را ب

1.Kwakiutl
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ــق.  ــم مطل ــۀ حاک ــان خداگون ــک ابَرَانس ــا ی ــن، ب ــان که ــت، و در جه اس
شــخصیت‌هایی همچــون گیلگمــش، آشــیل، جاشــوا و ژولیــوس ســزار فقط 
ــای  ــا قالب‌ه ــا را ب ــا آنه ــه م ــی‌ای ک ــای متعال ــردانِ عمــل نبودند_اگوه م
»قهرمانانــۀ« شــخصیت )اگــو در مقــام سلحشــور( پیونــد می‌دهیــم. آنهــا 
ــی‌ای تبدیــل می‌شــدند کــه  ــه شــخصیت‌هایی متعال در بســیاری مــوارد ب
ابرانسان‌بودنشــان آنهــا را بــه ورای مهــار خــودِ طبیعــت می‌بــرد. ایــن نــگاه 
ــی و قیــود جهــان  ــه فقــط خــودِ طبیعــت آدمــی بلکــه واقعیــت انضمان ن
طبیعــی را نیــز می‌آلایــد. در دوران‌هــای متأخــری همچــون زمانــۀ هــگل، 
آنهــا شــخصیت‌های متافیزیکــی یــا »ارواح جهانــی« نگریســته می‌شــدند. 
ــای  ــرق اگوه ــۀ پرزرق‌و‌ب ــی جام ــۀ تلویزیون ــر عوامان ــا در تصوی ــروزه آنه ام
»کاریزماتیــک« آژانس‌هــای تبلیغاتــی را بــر تــن می‌کننــد یــا آن چیــزی 
ــم.  ــتاره‌ها« می‌نامی ــا »س ــخصیت‌ها« ی ــتی »ش ــا به‌درس ــه م ــتند ک هس
ــط  ــد توس ــن نیرومن ــه این‌چنی ــتیلا، ک ــه اس ــت ب ــدِ فردی ــن تعه ــا ای ام
تمــدن شــکل گرفتــه اســت، یقینــا تنهــا صــورت خلاقیــت فــردی نیســت. 
ــادآور شــده اســت، پیکــرۀ بســیار  رنســانس، همچنانکــه کنــت کلارک1 ی
اصیلــی از ادبیــات فلســفی را پرورانــده اســت، کــه بــرای مثــال بــا ادبیــات 
فلســفی پایــان قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم قابل‌مقایســه 
اســت. زیــرا کــه رنســانس فلســفه‌اش را در هنــر ابــراز کــرده اســت. ایــن 
نــگاه گــذرا به‌ســبب همــۀ کوچک‌انگاری‌هــای اندیشــۀ رنسانســش 
ــمۀ  ــش را در مجس ــی خوی ــگام، اراده تجلّ ــن‌ هن ــت. در ای ــه اس جالب‌توج
ــژ و ســقف کلیســای سیســتین2، در »مکتــب  بی‌همتــای »داوود« میکل‌آن
آتــن« رافائــل، در »شــام آخــر« داوینچــی و در پژوهش‌هــای علمــی یافــت. 
ــز  ــری نی ــرد صــدای دیگ ــدان نب ــوی می ــی در هیاه ــن قهرمان‌گرای بنابرای
ــا زندگــی  ــادران ب ــا نغمه‌هــا و داســتان‌های م ــل کــه ب کســب کــرد. تخیّ
درمی‌آمیــزد، به‌آرامــی در پیرامــون خلاقیــت کــه تجلّــی زیبایــی انگاشــته 

ــرد.  ــکل می‌گی ــود ش می‌ش

1. Kenneth Clark                             2.Sistine
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ــدی  ــی و اراده‌من ــت، خودآیین ــه فردی ــس به‌هیچ‌وجــه مســلم نیســت ک پ
بایــد در اســتیلا متجلـّـی شــود، آنهــا می‌تواننــد در خلاقیــت هنرمندانــه نیز 
ــه فردیــت و توانایــی آدمــی را نمــود ســرور،  ــراز شــوند. شــیلر اذعــان ب اب
فرحمنــدی و تحقــق ادراک زیبایی‌شــناختی می‌دانســت. مارکــس آن 
را همچــون ابــراز، مهــار پرومتئــه‌ای و اســتیلا از طریــق تولیــد، آتــشِ کار 
ــکل  ــت به‌ش ــی و فردی ــی توانای ــا نف ــت. ام ــت می‌نگریس ــروزیِ طبیع و پی
ضمنــی در اندیشــۀ شــاعر ]شــیلر[ بیش از نظریه‌پــرداز اجتماعــی ]مارکس[ 
ــش در  ــاوندی و ثبات ــروه خویش ــۀ گ ــای کوته‌نظران ــاف دنی ــت. برخ نیس
ــری‌اش در  ــی و انعطاف‌پذی ــروه اجتماع ــرِ گ ــان بازت ــدن« جه ــوم، »تم رس
ــروزه مســئلۀ واقعــی‌ای کــه  ــا عرضــه مــی‌دارد. ام ــر م اســتدلال‌ورزی را ب
ــدرت و  ــل، ق ــر مســئلۀ عق ــن اســتعلای تاریخــی پیــش می‌کشــد دیگ ای
تخنــه به‌خودی‌خــود نیســت، بلکــه معنــی جایــگاه در طبیعــت و جامعــه 
اســت. فریــاد »تخیــل معطــوف بــه قــدرت!« کــه دانشــجویان پاریســی در 
1968 ســردادند دســتورالعملی بــرای تصــرف قــدرت نبــود، بلکــه یــک نگاه 

پرشــور زیباســازی شــخصیت و جامعــه بــود. 

***
نمی‌یابیــم.  ســنتی  رادیکالســم  در  را  نگاه‌هــا  ایــن  معمــولا  مــا 
ــای  ــا دیدگاه‌ه ــی عمدت ــرن نوزدهم ــت‌های ق ــت‌ها و آنارشیس سوسیالیس
ــا  ــه و علمــی داشــتند، غالبــا در یــک مقیــاس قابل‌مقایســه ب اقتصادگرایان
ــس  ــر از مارک ــرودٌن کمت ــان. پ ــارف زمانه‌ش ــی متع ــردازان اجتماع نظریه‌پ
ــدازۀ  ــب به‌ان ــن اغل ــود. کروپوتکی ــد نب ــی« متعه ــم علم ــه »سوسیالیس ب
انگلــس جبرانــگار تکنولوژیــک بــود، هرچندکــه او از ایــن موضــع به‌واســطۀ 
ــر اخــاق کناره‌گیــری کــرد. هــر دوی ایــن مــردان، همچــون  تأکیــدش ب
ــک  ــۀ ی ــی« به‌مثاب ــیفتۀ »ترق ــا ش ــی آن دوران، کام ــان ویکتوریای مردم
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ــزرگ  ــخصیت‌های ب ــن ش ــۀ ای ــد. هم ــادی بودن ــا اقتص ــرفت عمدت پیش
دولــت را »ضــرورت تاریخــی« می‌دانســتند. باکونیــن و کروپوتکیــن دولــت 
ــس آن  ــس و انگل ــد. مارک ــر« می‌‌دیدن ــرّ اجتناب‌ناپذی ــک »ش ــان ی را چون
ــو مالاتســتا1،  ــد. اریک ــی می‌دیدن ــتِ به‌لحــاظ تاریخــی مترق ــک واقعی را ی
ــنِ آنارشیســت‌ها باشــد، ایــن بینش‌هــا را آشــکارا  کــه شــاید اخلاق‌گراتری
نقصــان می‌دیــد و علنــا ایــن نقصان‌هــا را در باکونیــن و کروپوتکیــن 
ــب نگــرش ویران‌شــهری داشــتند. واقعیــت  ــا اغل نقــد می‌کــرد. همــۀ آنه
ــطوره‌های  ــک، اس ــم و تکنی ــس عل ــگاری کار، تقدی ــا جوهران ــروض، ب مف
پرولتاریایــی،  بــه هژمونــی  از همــه، تعهــدش  ترقــی‌اش، و مهم‌تــر 
ــن«  ــم‌های »لیبرتاری ــه سوسیالیس ــود ک ــی‌ای ب ــی از اسطوره‌شناس بخش
ــدازه  ــان ان ــارت به‌هم ــک عم ــته را درون ی ــرن گذش ــرا«ی ق و »اقتدارگ

ــد مــی‌داد. ــه هــم پیون ــل ســکونت ب غیرقاب
ــه  ــش را ن ــدای خوی ــی ص ــۀ اجتماع ــی خلاق ــک توانای ــۀ ی ــل به‌مثاب تخیّ
در مهندســان اجتماعــی رادیــکال زمانــه، بلکــه در کارهــای اتوپیاپــردازان‌ 
بی‌همتــا و درخشــانی کــه از پیرامــون »سوسیالیســت‌های علمــی« از 
گونه‌هــای مختلــف ســاطع می‌شــد یافــت. تلــوّن ایــن کارهــا گاهــی خــود 
ــه  ــرواز شــگفت‌انگیز ب ــن پ ــا از ای ــا آنهــا غالب آنهــا را مبهــوت می‌کــرد، ام
ــع  ــای قاط ــا ردیه‌ه ــد و ب ــرت‌زده بودن ــکان حی ــن ام ــرزمین‌های نوی س
ــر  ــردازان عص ــت‌کم اتوپیاپ ــد. اتوپیاپردازان_دس ــخ می‌دادن ــا پاس بدان‌ه
کلاســیک رابلــه و فوریــه_آزادی را چنــان رقیــق و به‌لحــاظ حســی 
انضمامــی کردنــد کــه بــرای ذهــن ویکتوریایــی قابل‌پذیــرش شــد.  حتــی 
ــه کنــد  در »اجتماعــی محبــوب« یــک زن می‌توانســت ســینه‌اش را برهن
ــز »بی‌جهــت«  ــا هرگ ــه کودکــش شــیر بدهــد، ام ــت نزاکــت ب ــا رعای و ب
ــرد.  ــن نمی‌ک ــرای آزادی چنی ــی ب ــرات عموم ــا تظاه ــنگر ی ــک س در ی
ــنگرهای  ــش از آن_را در س ــن کار_و بی ــا همی ــزرگ دقیق ــردازان ب اتوپیاپ
خودشــان انجــام می‌دادنــد، همچــون کاری کــه دو »روســپی« ناشــناس در 
ســنگرهای ژوئــن 1848 کردنــد، آنهــا سرخوشــانه و سرســختانه دامن‌هــای 
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ــد و در  ــالا بردن ــس ب ــورژوازی پاری ــی مهاجــم ب ــر گارد مل خــود را در براب
ــرار گرفتنــد.  ــه ق ــان همیــن عمــل هــدف گلول جری

مشــخصۀ اتوپیاپــردازان بــزرگ فقــدان واقع‌گرایــی نبــود، بلکــه حس‌منــدی 
آنهــا بــود، اشــتیاق آنهــا بــرای امــر انضمامی و عشــق و علقــۀ آنها بــه میل و 
لــذت. اتوپیاهــای آنهــا اغلــب نمونه‌هــای »علــوم اجتماعی« کیفــی‌ای بودند 
کــه بــا نثــری دلفریب نوشــته شــده بودنــد، گونــۀ جدیــدی از سوسیالیســم 
ــانه و ســرد  ــی فضل‌فروش ــا عمل‌گرای ــی را ب ــه ســنت‌های فکــری انتزاع ک
ــر  ــن تصوی ــا ای ــر از آن، آنه ــی مهم‌ت ــاید حت ــید. ش ــش می‌کش ــه چال ب
ــی،  ــل نهای ــت‌کم در تحلی ــان، دس ــه آدمی ــند ک ــش می‌کش ــه چال را ب
ــر  ــد ب ــا می‌توان ــای آنه ــال و آرمان‌ه ــا، امی ــف، لذت‌ه ــین‌اند و عواط ماش
حســب فرهنگــی شــکل بگیــرد کــه امــور کمّــی را حقیقتــی اصیــل قلمداد 
می‌کنــد. پــس آنهــا در تقابلــی قاطــع بــا جامعــۀ تــوده‌ای ماشــین‌‌گرا قــرار 
می‌گیرنــد. پیــام ثمربخشــی و بازآفرینــی آنهــا این‌چنیــن تصویــر انســانیت 
به‌مثابــۀ تجســم امــر ارگانیــک را کــه واجــد جایــگاه ویــژۀ خــود در یــک 

جهــان متلــوّن طبیعــت، و نــه در کارگاه و کارخانــه، اســت رهانیــد. 
ــه و  ــم رابل ــب تل ــۀ عجیب‌و‌غری ــون صومع ــا، همچ ــن اتوپیاه ــی از ای برخ
ــد،  ــرده‌ای مطــرح کردن ــا زنندگــی بی‌پ ــام را ب ــن پی ســرزمین کوکیــن، ای
کوکینــی کــه جامــۀ دنیویت و  امر جنســی رنســانس را که حتــی اتوپیاهای 
عوامانــه فاقــد آنهــا بودنــد بــر تــن کــرده بــود. همچــون همــۀ اتوپیاهــای 
رنســانس، صومعــۀ تلــم یــک »دِیــر« و یــک »دیــن« بــود، امــا دیــر و دینــی 
کــه زندگــی دیرنشــینان و احتــرام بــه الوهیــت را تمســخر می‌کــرد. تلــم 
ــرای  ــا خــود را محصــور کنــد، هیــچ قاعــده‌ای ب هیــچ دیــواری نداشــت ت
ــان  ــردان را می‌پذیرفــت و هــم زن بســامان‌کردن خــودش نداشــت. هــم م
ــزکاری،  ــچ ســوگند پرهی ــم هی ــذّاب. تل ــد و ج ــه خوش‌منظــر بودن را. هم
فقــر و اطاعتــی را نمی‌پذیرفــت. لباس‌هــای گشــاد جــای لباس‌هــای 
ســیاه روحانیــان را گرفتــه بودنــد. خــوراک پرُهزینــه جــای حلیــم جــو بــا 
ــن دیوارهــای ســنگی  ــل جایگزی ــۀ مجل ــود. اثاثی ــه ب ــان ســخت را گرفت ن
ــاز و در اســتخر شــناکردن  ــا ب ــود. شــکارگری ب ســرد ســلول دیــر شــده ب
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ــای  ــود. اعض ــه ب ــزون کار را گرفت ــای مح ــینی و محل‌ه ــای گوشه‌نش ج
ــد  ــررات و قواع ــن، مق ــرف »قوانی ــود را ص ــی خ ــد زندگ ــم جدی ــن نظ ای
نمی‌کردنــد، بلکــه بــر حســب اراده و لــذت خــود عمــل می‌کردنــد«. آنهــا 
وقتــی کــه دوســت داشــتند از بســتر برمی‌خاســتند. وقتــی میــل داشــتند 
ــگاه  ــد و آن ــد و می‌خوابیدن ــیدند، کار می‌کردن ــد، می‌نوش ــام می‌خوردن ش
ــوخ  ــا منس ــاعت در آنج ــد. س ــح می‌کردن ــت تفری ــان می‌خواس ــه دلش ک
ــود از  ــری« ب ــان بزرگت ــز »زی ــه چی ــه، چ ــر رابل ــرا، به‌تعبی ــود، زی ــده ب ش

ــود؟« ــری در آن ب اینکــه »ســاعت‌ها شــمرده شــوند، چــه خی
امــا آنچــه به‌واقــع خواننــدگان بورژوایــی رابلــه را برآشــفته کــرد ســه الهــۀ 
ــر  ــود ب ــور« خ ــاخ‌های وف ــا ش ــز ی ــاخ‌های ب ــا »ش ــه ب ــد ک ــی1 بودن زیبای
ــراز چشــمۀ صومعــه ســکنی داشــتند، آنهــا آب را از »ســینه‌ها، دهــان‌،  ف
گوش‌هــا، چشــم‌ها و دیگــر منافــذ بــدن خــود بیــرون می‌دادنــد«. مــردان 
ــاط محــل  ــاد محــرّک در حی ــن نم ــه ای ــا نگریســتن ب ــه ب ــان صومع و زن
ــدۀ  ــک قاع ــرو ی ــد پی ــط بای ــه فق ــد ک ــر می‌آوردن ــه خاط ــان ب زندگی‌شِ
ــه  ــم ک ــازه بدهی ــد اج ــا نبای ــن«. م ــی ک ــه ‌خواه ــر چ ــند: »ه ــد باش اکی
ــی را  ــد وثیق ــه پیون ــۀ رابل ــداول عصــر رنســانس در صومع ــی مت نخبه‌گرای
کــه میــان لــذت و فقــدانِ کامــل اســتیلا برقــرار کــرده اســت پنهــان کنــد. 
ــگاه را  ــن ن ــه ای ــد ک ــی وجــود دارن ــان، ســرایداران و کارگران ــه خادم اینک
ــور  ــگاه مذک ــه ن ــد ک ــر نمی‌ده ــت را تغیی ــن واقعی ــد، ای ــکا می‌کنن قابل‌ات
به‌منزلــۀ یــک غایــت فی‌نفســه موجــه اســت. زاهدمنشــی مســیحی 
ــن  ــر روی زمی ــان‌ها ب ــری انس ــه براب ــوف ب ــی معط ــاق کار بورژوای و اخ
نیســتند، بلکــه در پــی ســرکوب هــر تکانــه‌ای هســتند کــه دعــاوی حســی 
ــرای تــن متذکــر می‌شــوند. حتــی اگــر رابلــه توانســته  ــه را ب و لذت‌جویان
باشــد تحقــق ایــن دعــاوی را فقــط میــان »نیک‌نــژادان« و »اغنیــا« تصویــر 
کنــد، او دســت‌کم یــک بیــان از فردیــت انســان، آزادی و زیســت حســی‌ای 
ــا  ــان ب ــه کــرده اســت. مردم ــد ارائ ــه بردگــی را نفــی می‌کن کــه هــر گون
ــا را  ــه آنه ــد شــد ک ــی‌ای خواهن ــزۀ طبیع رســتن از بردگــی صاحــب غری
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ــی از  ــط اندک ــر فق ــد«. اگ ــوق می‌ده ــز س ــال فضیلت‌آمی ــوی »اعم به‌س
ــی  ــن از دیدگاه‌های ــد )م ــد بزیین ــن زیســت شــرافتمندانه را بتوانن ــا ای آنه
ــن  ــده‌اند(، ای ــدی ش ــانزدهم صورت‌بن ــرن ش ــه در ق ــم ک ــخن می‌گوی س
ــه اندکــی از آدمیــان  ــدان معنــی نیســت کــه طبیعــت آدمــی متعلــق ب ب
اســت یــا اینکــه همــه نمی‌تواننــد از فضایــل ســهم داشــته باشــند. بنابرایــن 
طغیــان ارادۀ آزاد و حــق انتخــاب علیــه »قوانیــن، مقــررات و قواعــد« بایــد 
ــغ و زحمــت  ــرِ دری ــت مادام‌العم ــر عقوب ــوی در براب ــذت دنی ــاوی ل ــا دع ب

یکــی انگاشــته شــود. 
پــس از صومعــۀ تلــم، عرصــه‌ای کــه رابلــه گشــود آشــفتگی دیدگاه‌هــای 
عشــرت‌طلبانه بــه »زندگانــی نیــک« بود. گرچــه ســختگیری دوران اصطلاح 
دینــی، ایــن آینده‌نگری‌هــای لذت‌جویانــۀ خصوصی‌شــده را مســکوت 
ــی  ــک و علمی-تخیل ــای اروتی ــش در نماش‌نامه‌ه ــا کمابی ــت، آنه گذاش
زمانــۀ مــا پابرجــا ماندنــد. تعــداد اندکــی از »اتوپیاهــا«ی عصــر روشــنگری، 
ــام نهــاد، اســتثناهای برجســته‌ای بــرای  اگــر کــه بتــوان آنهــا را چنیــن ن
ایــن موضــوع هســتند. گفت‌و‌گــوی عالــی ژاکِ قضا‌و‌قــدری و اربابــش1 اثــر 
دیــدرو، در مجمــوع، دنیویــت و بخشــندگی روح، احتــرام بــه امیــال تــن و 
ــا شــباهت یافتــه  ــۀ م ــه زمان ــه فرهنگ‌هــای پیشــاخط را کــه ب ــرام ب احت
ــی  ــا حت ــه ی ــا، برنام ــن کاره ــدام از ای ــا هیچ‌ک ــد. ام ــان می‌کن اســت نمای
ــا ارزش‌هــا و نهادهــای مســتقر و رســمی را  نگاهــی را پیــش نکشــیدند ت
ــاوت از »محروم‌‌شــدن« از  ــه‌ای متف ــه گون ــا نادمان ــش بکشــد. آنه ــه چال ب
ــودن رفتــار را تصویــر می‌کننــد، تصویــری کــه  لطــف طبیعــت و طبیعی‌ب
ــا اینکــه در آرمانِ‌شــان  به‌ســبب اســتیصال آنهــا بیشــتر تراژیــک اســت ت

ــد.  ــش باش رهایی‌بخ
ــزان فهمیــده  ــن می ــه کمتری ــن دوران ب ــی کــه در ای ــا شــاید »اتوپیا«ی ام
ــور  ــی ش ــدن انقلاب ــرای رهانی ــاد ب ــی دوس شــده اســت دادخواســت مارک
ــود. مارکــی دوســاد  و هیجــان از قیــود آداب‌و‌رســوم و اخــاق مســیحی ب
ــر  ــان و ام ــیء‌انگاری زن ــختانه‌اش، ش ــتی سرس ــر خودپرس ــق به‌خاط به‌ح
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جنســی و نیــز ذهنیــت ابــزاری‌ای کــه در خصــوص خــود امــر حســی ابــراز 
داشــته اســت، نکوهــش شــده اســت. بــا وجــود ایــن فلســفۀ اتــاق خــواب او 
ــناختی  ــاظ روان‌ش ــه‌اش به‌لح ــار زمان ــن آث ــی از بنیان‌برکن‌تری ــاید یک ش
ــد. در  ــد از آن درک نش ــادی بع ــدت زی ــا م ــرش ت ــه تاثی ــد، هرچندک باش
نــزد دوســاد، امــر جنســی فقــط یــک لــذت فی‌نفســه نیســت، بلکــه یــک 
»فریــاد« اســت به‌واقــع »جنــون روح« اســت_یا L’amour Fou ]عشــق 
ــت  ــه ناعقلانی ــت‌ها می‌نامیدند_ک ــون و سوررئالیس ــه برت ــه[، چنانک دیوان
ــکند.  ــم می‌ش ــده را در ه ــده و منکوب‌ش ــان خود-سرکوب‌ش ــور و هیج ش
ــه  ــی ک ــود وقت ــل می‌ش ــی تبدی ــر لیبرتارین ــه ام ــل ب ــاری تبدی بی‌بندو‌ب
ــوی عقــل و شــور  ــه پیشــگاه پرت درونی‌شــده‌ترین ســرکوبی‌های روان را ب
ــند.  ــده باش ــر کوچــک و خصوصی‌ش ــه به‌ظاه ــم ک ــدر ه ــاید، هرق می‌گش
ــه  ــوری ک ــه »کش ــد ک ــام می‌کن ــروا« اع ــری »بی‌پ ــاد در اظهارنظ دوس
ــا  ــۀ یــک جمهــوری آغــاز کنــد،  فقــط ب ــر خویــش به‌منزل ــا حکومــت ب ب
فضیلــت حفــظ می‌شــود، زیــرا بــرای اکتســاب بیشــترین همــواره بایــد بــا 
کمتریــن آغــاز کــرد«. ســخن آغازیــن جســتار دوســاد در ایــن گفت‌و‌گــو 
ایــن نــدا بــود کــه »ای فرانســویان! اکنــون کوششــی دیگــر ببایــد، اگــر کــه 

ــوید«. ــواه ش ــد جمهوری‌خ می‌خواه
دوســاد بی‌درنــگ خــود قانــون را بــه‌ چالــش فرامی‌خوانــد: »انســان 
ــد  ــازه می‌ده ــرد اج ــه ف ــه ب ــد ک ــت می‌کن ــی را دریاف ــت تاثرات از طبیع
ــش،  ــه، به‌خلاف ــون ک ــه قان ــد، حال‌آنک ــذور گردان خــودش را در عمــل مع
ــد  ــدارد و نمی‌توان ــه آن ن ــی ب ــت اســت، دِین ــا طبیع ــل ب ــواره در تقاب هم
چنیــن انگیزه‌هایــی را بــر خویــش روا دارد...«. چنیــن نیســت کــه دوســاد 
نیــاز بــه قوانیــن )کــه تــا ســرحدّ امــکان بایــد »ملایــم« باشــند( یــا لــوازم 
یــک جمهــوری را نفــی کنــد، بلکــه گرایــش لیبرتارینــی موضــع او و تنفــر 
ــش و  ــی و روان‌شــناختی مشــهود اســت. گرای ــود اجتماع پرُشــورش از قی
ــان  ــر قربانی ــه ب ــر ک ــد اگ ــر می‌ش ــدری قانع‌کننده‌ت ــاید ق ــع او ش موض
ــه  ــا توســل عیاشــانۀ او ب ــز اطــاق می‌شــد. ام ــذاق جنســی خــود او نی م
یــک حس‌منــدی نویــن، مبتنــی بــر بازبرانگخیتگــی طبیعت‌گرایانــۀ 
ــدت  ــرکوب، به‌ش ــق س ــواب عمی ــدن از خ ــارۀ ب ــتن دوب ــواس و برخاس ح



597 ماری بوکچین

ــورژوازی  ــه ب ــود ک ــس«ی ب ــاط نف ــر »انضب ــوی ب ــد ق ــا تأکی ــتیز ب در س
 L’amour .صنعتــی نوظهــور درصــدد بــود بــه قــرن نوزدهــم تحمــل کنــد
ــه  ــری ک ــی گریزناپذی ــانی« حس ــی »پریش ــه[، یعن ــق دیوان Fou ]عش
ــش  ــش‌گاه خوی ــت، آرام ــن آن اس ــاد متضم ــواب« دوس ــفۀ اتاق‌خ »فلس
ــی و  ــرن نوزدهم ــت‌های ق ــناختی سمبولیس ــای زیبایی‌ش را در جنبش‌ه
ــق  ــت. عش ــه اس ــا یافت ــۀ م ــت زمان ــت و سوررئالیس ــای دادائیس جنبش‌ه
ــی حاشــیه‌ای  ــش، به‌لحــاظ اجتماع ــکال نســبتا غریب ــن اشَ ــه، در ای دیوان
بود_تــا زمانــی کــه ضدّفرهنــگ دهــۀ شــصت و »شــورش جوانــان« دهــۀ 
شــصت در اروپــای مرکــزی آن را از عرصــۀ ســایه‌آلود قلنــدران هنرمنــد بــه  

ــان کنشــگری اجتماعــی آورد.  ــوی عی پرت
ــی شــارل  ــای اتوپیای ــاد در نگاه‌ه ــه و دوس ــم، رابل ــرن نوزده ــدای ق در ابت
ــگاه  ــاه بهره‌منــد شــدند، دوره‌ای کــه ن ــه از یــک دورۀ شــکوفایی کوت فوری
ــرای  ــی ب ــۀ یــک نظــام ظاهــرا عمل ــه توجــه جهان‌گســتری را به‌مثاب فوری
ــه  ــرد. فوری ــب ک ــه خــود جل ــۀ »سوسیالیســتی« ب ــک جامع آغازکــردن ی
ــل  ــب به‌دلای ــا اغل ــل پرثمرش_ام ــده‌اش و تخیّ ــت خیره‌کنن به‌ســبب اصال
نادرســت مــورد عنایــت همــگان قــرار داشــت. به‌رغــم نکوهــش نیرومنــد 
ــس او »پیــش‌گام«  ــود. پ ــک سوسیالیســت نب ــای لیبرالیســم، او ی تزویره
ــه  ــود، بدین‌معنی‌ک ــز نب ــاوات‌طلب نی ــود. او مس ــرودُن نب ــا پ ــس ی مارک
ــران از  ــه توانگ ــی را ک ــوق و مزایای ــکال حق ــک تســطیح رادی ــش ی اتوپیای
ــن  ــوع چنی ــزان وق ــد. می ــه باش ــرض گرفت ــد پیش‌ف ــد بودن آن بهره‌من
تســطیحی امــری بــود کــه اتوپیــای او امیــد داشــت کــه به‌تدریــج در گــذر 
ــازی  ــه از عقلانی‌س ــود ک ــاوری ب ــه عقل‌ب ــود. فوری ــل ش ــدان نائ ــان ب زم
زندگــی در جامعــۀ بورژوایــی منزجــر بــود. لــذا ایــن خطــای مهلکــی اســت 
کــه او را بــه »ضدّعقل‌بــاوری« متهــم می‌کنیــم )خطایــی کــه بســیاری از 
منتقــدان مرتکــب شــده‌اند(. به‌رغــم ســتایش او از نظــام مکانیکــی نیوتــن، 
نظــام خــود او جهــان کیهانــی تعامــات پرُشــوری را بــه بــار آورده بــود کــه 
تلقی‌کــردن او همچــون یــک »مکانیک‌گــرا«ی اجتماعــی )انتقــاد دیگــری 
کــه علیــه او عرضــه شــده اســت( را بــه امــری مضحــک بــدل کــرده بــود.
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ــع  ــا وض ــه ب ــه، ک ــاز«1 فوری ــۀ »هم‌س ــود در آتی ــات موج ــلما تناقض مس
ــا از  ــد کام ــان بای ــد. زن ــوه بودن ــل داشــت انب ــدن« تقاب ــدۀ »تم خوارکنن
قیــود پدرســالارانه رهــا می‌شــدند، امــا ایــن مانــع نشــد کــه فوریــه آنهــا 
را مجریــان امــر جنســی نبیند_هــر کــدام از آنهــا قــرار بــود آشــپزی کنــد، 
ــات  ــه اجتماع ــرورآفرین ب ــای سُ ــر مهارت‌ه ــدن و دیگ ــا آوازخوان ســپس ب
او، یــا فالانســتری‌ها2، وارد شــود و بــر حســب گرایش‌هــای زنانــه‌‌اش 
نیازهــای جنســی مــردان متعــددی را بــرآورده کنــد. بنــا بــود کــه نبردهای 
غیرخشــن و مفرحــی در هارمونــی رخ بدهــد، اســیران حداکثــر چنــد روز 
ــش در  ــیرکنندگان خوی ــه از اس ــند ک ــور باش ــوند و  مجب ــته ش ــه داش نگ
اجــرای وظایــف جنســی‌ای کــه بــر آنهــا تحمیــل می‌شــد اطاعــت کننــد. 
خیانــت پنهانــی نیــز بــه طریقــه‌ای بســیار شــبیه بــه این مجــازات می‌شــد. 
امــا به‌رغــم بیــزاری فوریــه از اقتــدار، او تصــور یــک رهبــر جهانــی در قلــۀ 
ــه او  ــی ک ــت، جایگاه ــر داش ــش را در نظ ــردی مبهم ــله‌مراتب کارک سلس
بــه اشَــکال مختلــف بــه ناپلئــون و تــزار الکســاندر اول تقدیــم می‌داشــت.
باوجودایــن وقتــی چنیــن تناقض‌هایــی در چشــم‌انداز بزرگتــر کار او جــای 
ــن  ــلما مطرح‌تری ــن و مس ــن، اصیل‌تری ــه لیبرتارین‌تری ــه ب ــت، فوری گرف
متفکــر اتوپیایــی زمانــه‌اش، اگــر نــه کل آن ســنت، تبدیــل شــد. همچنانکه 

مــارک پوســتر3 در مــرور ممتــازی بــر کار فوریــه می‌گویــد،
بداقبالــی فوریــه کــه از ســوی پــاپِ جریــان راســت‌کیش سوسیالیســم 
ــود باعــث شــد کــه  ــر پیشــانی‌اش خــورده ب ــودن ب ــگ اتوپیایی‌ب ]مارکــس[ ان
ــر  ــه، اگ ــرد. فوری ــرار گی ــان ق ــی از دانش‌پژوه ــل‌های پیای ــی نس ــورد بدفهم م
از منظــر خــود او و در بافتــار دشــوارۀ فکــری‌اش نگریســته شــود، بســان یــک 
ــل تحــت  ــرن بیســتم به‌طورکام ــا ق ــه ت ــود ک پیشــگام برجســته‎ی مســائلی ب
ــی،  ــۀ بورژوای ــان در جامع ــور و هیج ــت ش ــد. سرنوش ــرار نگرفتن ــی ق بررس
ــط  ــواع رواب ــی، ان ــوزش همگان ــۀ آم ــته‌ای، آتی ــوادۀ هس ــای خان محدودیت‌ه

1.Harmonial                                     2.Phalansteries-هم‌زیگان 
3 .Mark Poster               
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عاشــقانه در جامعــۀ صنعتــی، امــکان وجــود کارهــای جــذاب، سرشــت گروه‌هــا 
ــازار،  ــط ب ــانیت‌زدایی از رواب ــا، انس ــکیل گروه‌ه ــی در تش ــور جنس ــش ام و نق
اثــرات درماندگــی روانــی، امــکان وجــود یــک جامعــۀ غیر-ســرکوبگر، همگــی 
ــد و توســط  ــاده بودن ــم افت ــد کــه در ســنت سوسیالیســتی از قل مســائلی بودن
ــن  ــه ای ــود ک ــر ب ــای اخی ــا در زمان‌ه ــدند، تنه ــرح نش ــز مط ــم هرگ لیبرالیس
ســؤالات از فراموشــی محتــوم خــود دوبــاره برخاســتند، زیراکــه همــۀ آنهــا صرفا 

ــد. ــوط بودن ــا« مرب ــه »روبن ب

فوریــه، بســیار بیــش از اکثــر نویســندگان اتوپیایــی، صفحــات پی‌در‌پــی‌ای 
را بــه توصیــف تفصیلــی جامعــۀ همســاز نویــن‌اش اختصــاص داد، از جملــه 
بــه توصیــف دنیوی‌تریــن جزئیــات در زندگــی عــادی در فالانســتری. نقــد 
ــود.  ــه ســرمایه‌داری، به‌شــدت خانمان‌برافکــن ب ــه »تمــدن«، به‌ویــژه ب او ب
به‌واقــع عمدتــا به‌ســبب همیــن نوشــته‌های انتقــادی او بــود کــه ســتایش 
بســیاری از جانــب نویســندگان سوسیالیســت بعــدی عایــد او شــد. امــا یک 
چنیــن برخــورد یک‌جانبــه و نســبتا بالادســتانه بــا فوریــه یــک بی‌انصافــی 
 L’ecart Absolu ناگــوار در حــق اوســت. او بیــش ار هــر چیــز حامــی
 L’ecart .انحــراف مطلــق[ بــود، یعنــی ردّ کامــل آداب ‌و ر‌ســوم زمانــه‌اش[
ــس  ــتدعای موری ــرای اس ــی ب ــانی جایگزین ــت به‌آس Absolu می‌توانس
ــرد  ــرای یــک »اســتنکاف مطلــق« باشــد، اصطلاحــی کــه کارب بلانشــو1 ب
ویــژه‌ای در اعتراضــات اجتماعــی اظهارشــده در دهــۀ 1960 یافــت. فوریــه 
بــا اشــتیاق و میــدان دیــدی کــه بــه او معاصــر بــودن ویــژه‌ای بخشــیده بود 
ــا همــۀ جنبه‌هــای جهــان اجتماعــی‌ای را کــه در آن می‌زیســت ردّ  تقریب
می‌کرد_اقتصــادش، اخلاقــش، امــور جنســی‌اش، ســاختار خانوادگــی‌اش، 
ــا  ــخصی‌اش. تقریب ــط ش ــی‌اش و رواب ــن فرهنگ ــی‌اش، موازی ــام آموزش نظ
هیچ‌چیــز در زمانــۀ او، یــا بدین‌ســان در عمیق‌تریــن زوایــای روانــی 
افــراد آن دوره، از تیــغ نقــد او مصــون نمانــد. او حتــی برداشــت جدیــدی از 
جهــان را صورت‌بنــدی کــرده اســت کــه، گرچــه وهمــی اســت و به‌نحــوی 
افراط‌آمیــز تخیّلــی، احتمــالا بــا ادراکات بــوم شــناختی زمانــۀ مــا ســازگار 

1.Maurice Blanchot
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اســت. 
در نــزد فوریــه، جهــان فیزیکی تحــت حاکمیت قانــون جهانــی جاذبۀ نیوتن 
نیســت، بلکــه »قانــون جاذبــۀ پرُشــور و هیجــان« خــود اوســت_قانونی کــه 
او خــودش مشــتاقانه آن را بزرگتریــن افادتــش بــه معرفــت بشــری دانســته 
اســت. فوریــه به‌جــای تفســیر مکانیکــی نیوتــن از جهــان، مفهــوم جهــان 
به‌مثابــۀ یــک ارگانیســم عظیــم را مطــرح کــرد، جهانی کــه آکنــده از حیات 
و رشــد اســت. بدین‌ترتیــب یــک حیات‌گرایــی پرُجنب‌و‌جــوش جایگزیــن 
ــدۀ  مــادۀ عاری-از-‌روح-شــدۀ فیزیــک رایــج شــد کــه طبــق آن حتــی ای
ــا معمــولا آن را  ــات، چنانکــه م ــود. حی ــول نب ــز نامقب ــج ســیارات نی تزوی
تصــور می‌کنیــم، و جامعــه صرفــا نتایــج بســط مترقیانــۀ شــور و هیجــان 
ــناختی  ــب زیست‌ش ــک قال ــان در ی ــور جه ــلما در تص ــه مس ــت. فوری اس
ــۀ  ــون »جاذب ــان، او قان ــر حیات‌گرای ــا اکث ــل ب ــا در تقاب ــود. ام ــا نب بی‌همت

ــه درونی‌تریــن زوایــای روان آورد.  پــر شــور و هیجــان« را از ســتارگان ب
»تمدن«_ســومین گام از هفــده گام صعــودی‌‌ای کــه فوریــه به‌مثابــۀ 
تقدیــر بشــر ترســیم کرد_شــاید ســرکوب‌گرترین مرحلــه به‌لحــاظ 
ــه جلــوه  روانــی باشــد، مرحلــه‌ای کــه ددمنشــانه شــور و هیجــان را وارون
ــد.  ــت می‌کن ــر هدای ــده و تباه‎گ ــکال تحریف‌ش ــه اشَ ــا را ب ــد و آنه می‌ده
ــتی‌اش  ــا چیره‌دس ــه ب ــه فوری ــد، ک ــی جدی ــۀ صنعت ــی‌های جامع ددمنش
آن را بــا قوی‌تریــن نثــر شــرح داده اســت، بالــذات تجلّــی دســتگاه روانــی 
ــۀ  به‌شــدت ســرکوبگر »تمــدن« هســتند. نشــانۀ همســازی، یعنــی مرحل
اعــای تحــول جامعــه، اســتیلای نهادهــای اجتماعــی کامــا جدید_به‌ویژه 
فالانســتری‌ها_خواهد بــود کــه نــه فقــط دســتگاه ســرکوبگر »تمــدن« را 
برخواهــد‌ چیــد بلکــه در نهایــت رهایــی کامــل شــور و هیجان‌هــا و ارضــای 

امیــال افــراد را بــه ارمغــان خواهــد آورد.
به‌رغــم ناســارگاری‌هایی کــه بــه مباحــث او پیرامــون زنــان خدشــه 
ــنت  ــالاری در س ــمن پدرس ــن دش ــاید صریح‌تری ــه ش ــد، فوری وارد می‌کن
»اتوپیایــی« بــود. او بــود، و نــه مارکــس، کــه ایــن قــول مشــهور را به رشــتۀ 
ــورد  ــوۀ برخ ــق نح ــد از طری ــی می‌توان ــی اجتماع ــه ترق ــر درآورد ک تحری
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جامعــه بــا زنانــش داوری شــود. ایــن قــول، وقتــی در برابــر ســنت اتوپیایــی 
به‌مثابــۀ یــک کل بــا تأکیــد قــوی‌اش بــر اقتــدار پدرانــه نگریســته شــود، 
کافــی خواهــد بــود بــرای اینکــه فوریــه را به‌منزلــۀ یکــی از رادیکال‌تریــن 
متفکــران زمانــه‌اش متمایــز کنــد. امــا او خــود را از نظریه‌پــردازان اجتماعی 
رادیــکال بــر ســر موضوعاتــی کــه امــروزه مــا را بــه زحمــت انداختــه اســت 
جــدا کــرده اســت. در تقابــل بــا عقیــدۀ فضلیــت جمهوری‌خواهانــۀ 
ــور و  ــر ش ــل ب ــق عق ــوّق مطل ــتن‌داری، تف ــاق خویش ــا، او اخ ژاکوبن‌ه
ــذت را ردّ می‌کــرد. به‌خــاف  ــد در ل ــه‌روی در امیــال و تقیّ هیجــان و میان
مارکــس، او نمی‌پذیرفــت کــه کار بایــد بالضــروره مشــقّت‌بار باشــد و ذاتــا 
ســرکوبگر. به‌‌خــاف فرویــد، او پیشــرفت‌های اجتماعــی را نــه بــر حســب 
ــه  ــد، بلک ــش می‌یاب ــا والای ــر فعالیت‌ه ــم در دیگ ــه اروتیسیس ــی ک میزان
بــر حســب اینکــه بــه چــه میــزان اروتیسیســم رهــا شــده و تجلّــی کامــل 
ــی‌ای  ــرکوب‌های روان ــاز او، س ــان همس ــنجید. در جه ــت، می‌س ــه اس یافت
ــا شــکوفایی کامــل شــور  کــه »تمــدن« ایجــاد خواهــد کــرد در نهایــت ب
ــادمانه  ــخص و کار ش ــی ش ــق، رهای ــت، عش ــاز و نعم ــذت، ن ــان، ل و هیج
جایگزیــن خواهــد شــد. کار، هرقدرکــه نقشــش در جامعــۀ سوسیالیســتی 
نحیــف باشــد، از یــک فعالیــت طاقت‌فرســا بــه یــک بــازی تبدیــل خواهــد 
شــد. طبیعــت، کــه توســط »تمــدن« زخــم خــورده و تحریــف شــده اســت، 
ــه  ــدی هم ــرای بهره‌من ــراوان ب ــی ف ــد و محصول ــد ش ــت خواه گشاده‌دس
ــع، همچــون در ســرزمین کوکیــن، حتــی آب  ــار خواهــد آورد. به‌واق ــه ب ب
ــون  ــد دگرگ ــیدن میوه‌مانن ــیّال قابل‌نوش ــک س ــه ی ــا ب ــن اقیانوس‌ه نمکی
خواهــد شــد و باغســتان‌ها، کــه توســط آدم‌هــای جامعــۀ همســاز در همــه 
جــا کشــت خواهنــد شــد، انبوهــی از میوه‌هــا و خشــکبارها بــه بــار خواهند 
ــود.  ــی می‌ش ــده‌ای منته ــی نابازدارن ــه آزادی جنس ــری ب آورد. تک‌همس
به‌همین‌ســان شــادکامی بــه لــذت، کمیابــی بــه وفــور، ملالــت بــه تنوعــی 
ــدن، شــنیدن و  ــه فراســت در دی ــا، حــواس کســل ب درخشــان از تجربه‌ه
ــوع در همــۀ ســطوح  ــای به‌شــدت متن ــه همیاری‌ه ــت ب چشــیدن، و رقاب

ــی منجــر می‌شــود.  زیســت شــخصی و اجتماع
فوریــه اساســا صومعــۀ تلــم رابلــه را بــا مفهــوم فالانســتری بازتوان‌بخشــی 
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کــرد، امــا اجتمــاع او بایــد نصیــب تقدیــر آدمیــان می‌شــد و نــه قســمت 
نخبــگان فرهیختــه. فوریــه امــا، برخــاف ســرزمین کوکیــن، بــرای 
ــور، و  ــکا دارد. وف ــت ات ــر طبیع ــط ب ــادی فق ــور م ــن وف ــم‌آوردن ای فراه
به‌واقــع نــاز و نعمــت، بــرای بهره‌منــدی همــه فراهــم اســت، زیــرا تحــول 
تکنولوژیــک مبنــای اقتصــادی کمیابــی و قهــر را از میــان بــرده اســت. کار 
می‌توانــد در فعالیــت تولیــدیْ چرخشــی باشــد، یکنواختــی و تک‌جنبگــی 
را حــذف کنــد، زیراکــه تکنولــوژی بســیاری از کارهــای جســمانی را ســاده 
ــا  ــرا تق ــۀ خــودش، کاســته خواهــد شــد، زی ــت، به‌نوب ــرده اســت. رقاب ک
بــرای کالاهــای کمیــاب در یــک جامعــۀ پرُنازونعمــت بی‌معنــا خواهــد شــد. 
ــه یــک شــهر پرُجمعیــت،  ــه یــک دهکــده خواهــد شــد و ن فالانســتری ن
بلکــه یــک اجتمــاع متــوازن اســت کــه فضایــل هــر دو را ترکیــب کــرده 
ــا 1800  ــتری 1700 ت ــود، فالانس ــل ش ــت در آن کام ــر جمعی ــت. اگ اس
نفــر را شــامل خواهــد شــد_امری کــه در نــزد فوریــه نــه فقــط در مقیــاس 
ــا صحیحــی از  ــداد دقیق ــه تع ــراد را ب ــه اف ــردد، بلک انســانی ممکــن می‌گ
»ترکیب‌هــای پُرشــور و هیجــان« کــه بــرای ارضــای هــر فــرد آدمــی لازم 

اســت گــرد هــم مــی‌آورد. 
ــه و  ــا رابل ــری در مقایســه ب ــا در ســطح پیشــرفته‌تر و پیچیده‌ت ــه ام فوری
دوســاد قــرار داشــت. راهــب ]رابلــه[ و مارکــی نظراتشــان را در محیط‌هایــی 
خــاص منــزوی کردنــد. امــا فوریــه شــجاعانه بــر صحنــۀ اجتمــاع قــدم نهاد 
ــا حضــورش و »اجــازۀ  ــط ب ــه فق ــه را ن ــد. او صحن ــگان او را ببینن ــا هم ت
ــزش و  ــا مجه ــتری کام ــا فالانس ــه ب ــت، بلک ــی‌اش آراس ــمی« خیال رس
ــش  ــش و کارگاه‌های ــش، گلخانه‌های ــش، بازارچه‌های ــای مجلل اتاق‌خواب‌ه
چنیــن کــرد. محمــل ســخن او رمان‌هــای رندنامــه‌ای عصــر رنســانس یــا 
مکالمــات عصــر روشــنگری نبودنــد، بلکــه مقــالات روزنامــه‌ای، رســاله‌ها، 
هجمه‌هــای شــفاهی و نیــز مکتــوب بــه‌ بی‌عدالتــی و دفاعیــات اقناع‌کننــده 
ــم اهــل عمــل  ــرداز، ه ــم نظریه‌پ ــود ه ــد. او هــم کنشــگر ب از آزادی بودن

بــود هــم ناظــر.
ــه  ــت ک ــزی اس ــن چی ــه جامع‌تری ــود ک ــن ب ــه از آزادی ای ــور فوری تص
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مادرتاریــخ آرمان‌هــای رهایی‌بخــش بــا آن مواجــه شــده‌ایم. حتــی 
سوســو1، ]بــرادران[ آزادروح و آدامیت‌هــا میــدان دیــد محدودتری داشــتند، 
زیــرا میــدان دیــد آنهــا همچنــان همــان اتوپیــای نخبه‌گرایانــه رابلــه بــود. 
آنهــا بیشــتر نظم‌و‌ســامان‌های مســیحی بودنــد تــا یــک جامعــه، انجمنــی 
ــرای همــه. فوریــه بســیار بیــش از مارکــس  ــه اجتماعــی ب از نخبــگان و ن
ــخصی  ــا آزادی ش ــودنی ب ــوی ناگش ــی را به‌نح ــت آزادی اجتماع سرنوش
پیونــد داد: زدودن ســرکوب از جامعــه بایــد همزمــان بــا زدودن ســرکوب در 
روان آدمــی اتفــاق بیفتــد. بنابرایــن، هیــچ امیــدی بــرای رهانیــدن جامعــه 
بــدون رهانیــدن خــودْ بــه ‌کامل‌تریــن معنــای خودبودگــی و نیــز رهانیــدن 

ــد وجــود داشــته باشــد.  اگــو و همــۀ دعــاوی‌اش نمی‌توان
نهایتــا، فوریــه از بســیاری جهــات قدیمی‌تریــن بوم‌شــناس اجتماعــی‌ای بود 
کــه در اندیشــۀ رادیــکال ظهــور یافــت. اشــارۀ مــن نه فقــط بــه دیدگاه‌های 
او در خصــوص طبیعــت بلکــه نــگاه او بــه جامعــه نیز هســت. فالانســتری او 
ــح  ــه کوششــی صری ــود ک ــداد ش ــازگان قلم ــک بوم‌س ــد ی به‌حــق می‌توان
دارد در جهــت ترویــج وحــدت در کثــرت. فوریــه به‌دقــت همــه‎ی شــور و 
هیجان‌هایــی را کــه در درون دیوارهــای فالانســتری بایــد ابراز شــوند شــرح 
ــار  ــرز فاحشــی دچ ــدام او به‌ط ــن اق ــه ای ــرد. گرچ ــل ک داد و تجریه‌و‌تحلی
بدفهمــی شــده اســت، امــا ایــن کار فوریــه افــراط در توجــه بــه جزئیــات 
ــا نتایــج او موافــق نباشــد. فوریــه گویــا تصــور  نبــود، ولــو اینکــه کســی ب
ویــژۀ خویــش را از برابــریِ نابرابرهــا داشــت. فالانســتری بایــد نابرابری‌هــای 
ثــروت مــادی موجــود میــان اعضایــش را بــا ثــروت روانــی و دیگــر انــواع 
ــروت جبــران کنــد. اعضــا چــه توانگــر باشــند چــه نباشــند، در  متنــوع ث
بهتریــن شــراب‌ها، بزرگتریــن لذت‌هــای ناشــی از خــوراک، امــور جنســی 
ــهیم‌اند.  ــا س ــور محرّک‌ه ــل ‌تص ــۀ قاب ــیع‌ترین دامن ــی و وس و دانش‌پژوه
پــس تنــوع کمّــی درآمــد درون اجتمــاع در بــزم شــادمانی‌های گوناگــون و 

به‌لحاظ-کیفی-عظیــم موضوعیــت نخواهــد داشــت.  
در نــزد فوریــه، تأکیــد بــر تنــوع و پیچیدگــی اصــولا یــک نقــد 

1. Suso



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 604

ــی  ــرش مکانیک ــه نگ ــه او آن را متوج ــود ک ــی ب ــناختی و اجتماع روش‌ش
قــرن هجدهــم کــرده بــود. فرانــک مانوئــل1 در جســتار ممتــازش در بــاب 
فوریــه می‌گویــد، فیلوزوف‌هــای2 عصــر روشــنگری فرانســه و ژاکوبن‌هــای 
پیروشــان »بســاطت مقــدس و نظــم مکانیکــی‌ای را کــه در آن همــۀ اجــزاء 
تقریبــا قابل‌جایگزینــی بــا همدیگــر بودنــد، تکریــم می‌کردنــد«. فوریــه امــر 
بســیط را به‌مثابــۀ کــذب و شــرّ ردّ می‌کــرد و بــر پیچیدگــی، تنــوع، تقابــل 
و کثــرت اصــرار داشــت. او بــر پیچیدگــی نــه فقــط آنــگاه کــه بــر ســاختار 
جامعــه اطــاق می‌شــد، بلکــه وقتــی بــر ارزیابــی‌اش از نیازهــای روان نیــز 
ــه  ــن مقدم ــر ای ــه ب ــی فوری ــت. »روان‌شناس ــد داش ــد تأکی ــاق می‌ش اط
ــت«،  ــی اس ــرت و پیچیدگ ــتگاری در کث ــعادت و رس ــه س ــود ک ــتوار ب اس
مانوئــل می‌افزایــد کــه »در کثــرتْ آزادی بــود«. ایــن »تکثرگرایــی« روانــی 
ــا اجتماعــی نبــود، بلکــه یــک معنــای بوم‌شــناختی شــهودی از کلیــت  ی
ــوع و  ــن تن ــات در عی ــود ثب ــی‌اش ب ــوح در پ ــه به‌وض ــه فوری ــت. آنچ اس
ــود_و خلاصــه اینکــه  به‌واســطۀ آن و آزادیِ انتخاب‌کــردن و اراده‌کــردن ب

ــود. او از رهگــذر کثــرت در پــی آزادی ب
ــک  ــر رمانتی ــه عص ــنگری ب ــر روش ــه از عص ــگفت‌انگیزی ک ــای ش دهه‌ه
منتهــی می‌شــدند، شــاهد تکثیــر عظیــم اتوپیاهــا بودنــد. بســیاری از آنهــا، 
همچــون اتوپیــای کمونیســتی مَبلــی3 تمامــا اقتدارگرایانــه بودنــد. برخــی 
دیگــر از آنهــا همچــون اتوپیــای کابــه4 کامــا زاهدمنشــانه و پدرســالارانه 
ــک  ــیمون، تکنوکراتی ــدگاه سن‌س ــون دی ــر، همچ ــی دیگ ــد و برخ بودن
ــلما  ــرت اووِن5 مس ــی« راب ــم »اتوپیای ــد. سوسیالیس ــله‌مراتبی بودن و سلس
ــاجی  ــق نس ــده موف ــه تولیدکنن ــود. اوون ک ــن ب ــن و بابرنامه‌تری عملی‌تری
بــود کارخانــۀ مشــهورش را در نیولانــارک6 بــا طرحــی پدرســالارانه در قالب 
1.Frank Manuel                                2.Philosophes
3.Mably                                            4-Cabet
5. Robert Owen                                6.New Lanark
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ــه سودبخشــی  ــن کارخان ــۀ صنعتــی ســازمادهی کــرد. او در ای یــک خیری
ــا  ــه نمایــش گذاشــت )ب ــا کارگــران را ب ــدون ســوء‌رفتار ب ــی ب ــراوان مال ف
ــل انقــاب صنعتــی(. نظافــت،  ــه موازیــن بربرمنشــانۀ اوای عطــف توجــه ب
پرداخــت مکفــی، انضبــاط خوشــایند، ســاعات کاریِ نســبتا کوتــاه، برگزاری 
رویدادهــای فرهنگــی، مدرســه‌ها و مهدکودک‌هــای کارخانه_کــه همگــی 
ــده  ــق ش ــا منطب ــمانی آنه ــرایط جس ــیت و ش ــران، جنس ــۀ کارگ ــا بنی ب
ــا  ــای اروپ ــدگان ستایشــگر از همــۀ بخش‌ه ــی از بازدیدگنن ــه انبوه بود_ب
ــه فقــط می‌تواننــد از فســاد اخــاق،  نشــان داد کــه شــهرهای صنعتــی ن
ــا  ــوادی ره ــراوان و بی‌س ــای ف ــپیگری، بیماری‌ه ــکل، روس ــه ال ــاد ب اعتی
باشــند، بلکــه می‌تواننــد ســود کلانــی را حاصــل کننــد، حتــی در دوره‌هــای 
رکــود اقتصــادی. اوون در ســال‌های بعــدی دســت بــه مخاطــرات فراوانــی 
ــک  ــرد، ی ــی«1 ک ــیس »نیوهارمون ــرف تأس ــود را ص ــت خ ــر بخ زد. او اکث
اتوپیــای آمریکایــی کــه شکســت وحشــتناکی را متحمــل شــد. او بعدهــا در 
ــل احترامــی پیــدا کــرد، او  جنبش‌هــای کارگــران انگلیــس شــخصیت قاب
متواضعانــه زیســت و در حمایــت از روایــت منحصربفــردش از سوسیالیســم 

مطالــب بســیار نگاشــت. 
رویــای »دهکــدۀ صنعتــی« اوون، کــه کارخانه‌هــا و کارگاه‌ها را با کشــاورزی 
در واحدهایــی بــا مقیــاس انســانی ترکیــب کــرد، نمونــۀ بریــن اصیلــی را 
ــا و  ــا، کارخانه‌ه ــن )آنطــور کــه در مزرعه‌ه ــی کروپوتکی ــدۀ کمون ــرای ای ب
کارگاه‌هــای او توســعه یافتــه بــود(  و »باغ‌شــهرها«ی2 ابنــزر هــاوارد3 شــکل 
ــچ  ــب اوون هی ــن و اصلاح‌طل ــینان لیبرتاری ــدام از جانش ــا هیچ‌ک داد. ام
ــردازان  ــر اتوپیاپ ــد. او، همچــون اکث ــای او نیفزودن ــه روی ــدی ب ــز جدی چی
ــود. همچنانکــه  ــام ب ــه‌اش، آشــکارا ســتایندۀ بنت و سوسیالیســت‌های زمان
جــان. اف. ســی. هریســون4 می‌گویــد، »او ســعادت را نــه طلــب یــا کســب 

1.New Harmony                               2.Garden Cities
3.Ebenezer Howard                         4.John F. C. Harrsion
                       



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 606

ــت«  ــن »عقلانی ــی« زیســتن می‌انگاشــت«. ای ــذت، بلکــه شــکل »عقلان ل
ــا، همچــون  ــود. اوون و اوونی‌ه ــی ب ــی و کمّ به‌طــرز شــگفت‌انگیزی صنعت
بســیاری از رادیکال‌هــا و اصــاح طلبــان ایــن دوره کــه »از بنتــام نقل‌قولــی 
می‌کردنــد دایــر بــر اینکــه شــادکامی بیشــترین تعــداد افــراد تنهــا هــدف 
ــه  ــد ک ــرح کردن ــان مط ــود را بدین‌س ــای خ ــت«، ادع ــه اس ــه جامع موج
ــه  ــی و اشــتراکِ دارایی‌ها«ســت ک ــاری عموم ــک نظــام »همی ــط در ی فق

ــت.  ــول اس ــوب قابل‌حص ــدت مطل ــدفِ به‌ش ــن ه ای
ــه  ــه‌ای ک ــرن نوزدهم‌‌_زمان ــای ق ــه در انته ــود ک ــر ب ــری ناگزی ــاید ام ش
ــک  ــتی بود_ی ــای سندیکالیس ــا و نوش‌داروه ــرت اتوپیاه ــخصه‌اش کث مش
اتوپیــای پس-نگــر و عمدتــا ضــدّ صنعتــی ظهــور یابــد. ویلیــام موریــس1، 
ــای  ــا احی ــته را ب ــدۀ گذش ــی دو س ــنت اتوپیای ــا2، س ــاری از ناکج در اخَب
ــا از-حیث-تکنیکی-قرون-وســطایی  ــی ام روستامنشــانه خاطــرۀ لیبرتارین
ــه  ــحورکننده ب ــد مس ــک تعه ــاس و ی ــاورزی کوچک‌مقی ــات، کش صناع
ــۀ شــگفتی اســت کــه هیــچ  ساده‌زیســتی و ارزش‌هایــش خاتمــه داد. مای
متفکــر اتوپیایــی بــه غیــر از موریــس مســتقیما از ارزش‌هــای خلاف‌واقــع 
ــا به‌نفــع انبوهــی  ــه اســت_و ســخنان او تمام دهــه‎ی 1960 ســخن نگفت
ــده  ــتی« نادی ــوص »ساده‌زیس ــف در خص ــای ضعی ــا  و کتابچه‌ه از جزوه‌ه

انگاشــته شــدند.3 
1.William Morris                             3.News from Nowhere

3. هجمــۀ رادیــکال اندیشــۀ اتوپیایــی، که نمونه‌اش فوریه اســت، توســط آکادمیســین‌ها، 
ــادی و  ــک، اقتص ــله‌هایی تکنوکراتی ــه سلس ــا« ب ــردازان بازی‌ه ــان و »نظریه‌پ آماردان
ــام  ــی« ن ــل شــد کــه می‌تواننــد به‌درســتی »آینده‌گرای ســتیزه‌جو از آینده‌نگــری تبدی
گیرنــد. امــا اتوپیاهــا گرچــه در ارزش‌هایشــان، تصــورات نهادی‌شــان و رویاهایشــان بــا 
هــم ســتیز دارنــد )خــواه زیبایی‌شناســانه باشــند یــا لذت‌طلبانــه، اقتدارگــرا باشــند یــا 
لیبرتاریــن، خصوصــی باشــند یــا همگانــی، فایده‌گرایانــه باشــند یــا اخلاقــی( امــا دســت 
ــه ایــن تصمیــم رســیده‌اند کــه یــک تغییــر انقلابــی در وضــع موجــود بدهنــد  کــم ب
ــی، در  ــد. آینده‌گرای ــرح کنن ــش را مط ــتفاده از خوی ــه سوء‌اس ــکال ب ــد رادی ــک نق و ی
کانونــش، به‌هیچ‌وجــه واجــد چنیــن نویــدی نیســت. در نوشــته‌های افــرادی همچــون 
ــان متعــدد در  ــر، جــان اونیــل، و غیب‌گوی ــر، آلویــن تافل هرمــان کان، باکمینســتر فول
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***
ــن  ــه‎ی 1960، عمیق‌تری ــال ادراکات ده ــر ی ــوار ب ــوزه، س ــرت مارک هرب
ــه«  ــا فوری ــدای »از مارکــس ت ــا ن ــن را ب تکانه‌هــای ضدّفرهنــگ چــپ نوی
ــد، در  ــل داده ش ــرف تقلی ــعار ص ــک ش ــه ی ــه ب ــه، ک ــژواک داد. فوری پ
ــم  ــاز«، به‌رغ ــۀ همس ــد. »جامع ــام ش ــه بدن ــرزی زیرکان ــر به‌ط ــع ام واق
-ســاده‌لوحی‌های رویاپردازانــه‌اش، دســت‌کم قــرار بــود یــک جامعــه 
ــا جزئیــات  ــا زحمــت فــراوان آن را )غالبــا ب باشــد_جامعه‌ای کــه فوریــه ب
ــرد.  ــارزه می‌ک ــش مب ــختانه برای ــد و سرس ــراوان( می‌کاوی ــکافانۀ ف موش
مارکــوزه هرگــز ایــن پــروژه را تقبّــل نکــرد. او در واقــع آن را بــا کوشــش 
ــت.  ــتباه گرف ــس اش ــا مارک ــه ب ــه‌های فوری ــق اندیش ــت تلفی ــود به‌جه خ
بنابرایــن بازســازی اتوپیایــی، یــک ســنت نامعیــنِ غالبــا نااندیشــیده باقــی 
ــا پایان‌یافتــن دهــۀ 1960 در  ــن ســنت ب ــار اســت کــه ای ــد. مصیبت‌ب مان
میــدان دیــد و کمّیــت محــدود شــد. ســنت مذکــور، کــه فاقــد هــر گونــه 
ســوگیری فلســفی و اعتنــا به اندیشــه بــود، در جهــات تناقض‌آلــودِ معطوف 
بــه یــک »بســاطت داوطلبانــه« دچــار انفــکاک شــد، جهــات تناقض‌آلــودی 
کــه نیــاز بــه پیچیدگــی جســمانی و فرهنگــی، گرایــش بــه مُرشــدی کــه 
احتیــاج بــه روابــط سلســله‌مراتبی را ردّ می‌کنــد، یــک زاهدمنشــی خــود-

»اندیشــکده‌ها«ی دانشــگاه اســتنفورد، آینده‌گرایــی ذاتــا تعمیــم‌دادن اکنــون بــه قــرن 
ــی  ــک برون‌فکن ــه ی ــی« دگرگون‌شــده ب ــک »پیش‌گوی ــم‌دادن ی پیــش‌رو اســت، تعمی
صــرف اســت. آینده‌گرایــی روابــط اجتمــاع کنونــی و نهادهایــش را بــه چالش نمی‌کشــد، 
ــا بایســته‌ها و امکان‌هــای تکنولوژیــک ظاهــرا  ــن اســت کــه آنهــا را ب ــی ای بلکــه در پ
نویــن منطبــق کند_بدین‌وســیله آنهــا را رســتگار کنــد، به‌جای‌آنکــه مــورد انتقــاد قــرار 
دهــد. اکنــون ناپدیــد نمی‌شــود. اکنــون باقــی می‌مانــد و بــه بهــای آینــده جاودانگــی 
ــا  ــده را وســعت نمی‌بخشــد، بلکــه آن را ب ــع آین ــی در واق ــد. آینده‌گرای حاصــل می‌کن
درکشــیدنش بــه درون اکنــون نابــود می‌کنــد. آنچــه ایــن رونــد را این‌چنیــن محیلانــه 
کــرده اســت ایــن اســت کــه رونــد مذکــور تخیّــل را بــا مقیدکردنــش بــه اکنــون نابــود 
ــه‎ی مــا—را0 ــای پیش‌گویان ــی توانایی‌ه ــا—و حت ــای م می‌ســازد و بدین‌وســیله روی
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محصورکننــده کــه طلــب لــذت را نفــی کنــد، تأکیــد بــر بقائــی کــه اصالت 
میــل را نفــی کنــد و کوته‌نگــری‌ای را کــه نافــی آرمــان جامعــه آزاد باشــد، 
منکــر بــود. ســبزکردن آمریــکای چارلــز ریــچ1، کــه کوشــید ضدّفرهنــگ 
آمریــکای دورۀ میانــه را تبییــن کنــد، اینــک بــا »مســموم‌کردن آمریــکا« 

)نشــریۀ تایــم، 22 ســپتامبر، 1980( جایگزیــن شــده اســت. 
اگــر شــرحی کــه »مســموم‌کردن آمریــکا« ارائه داده اســت حتی تــا حدودی 
صحیــح باشــد، اندیشــۀ اتوپیایــی نیاز به هیــچ دفاعیــه‌ای نــدارد. برانگیختن 
ــرای همــۀ جنبه‌هــای زندگــیِ  ــن ب ــق بدیل‌هــای نوی ــل به‌جهــت خل تخیّ
روزمــره ندرتــا واجــد چنیــن اهمیتــی بــوده اســت. پــس وقتــی خــودِ تخیّل 
نحیــف و تباهیــده شــود یــا در کام رســانه‌های عمومــی فروکشــیده شــود، 
انضمامیــت اندیشــۀ اتوپیایــی چه‌بســا بــه طراوت‌بخش‌تریــن نیــروی 
ــل، چــه به‌شــکل نمایش‌نامــه،  ــه و تخیّ تقویت‌کننــده تبدیــل شــود. تجرب
ــد  ــورت تجدی ــه به‌ص ــد چ ــعر باش ــی، و ش ــای علمی-تخیّل ــان، گونه‎ه رم
ــا همــۀ آکندگــی‌اش ســعی در برانگیزانــدن و نیــز  خاطــرۀ ســنت، بایــد ب
ارائــۀ پیشــنهاد کنــد. گفت‌و‌گــوی اتوپیایــی بــا همــۀ خصلــت وجــودی‌اش 
بایــد در انتزاعیــات نظریــۀ اجتماعــی دمیــده شــود. دغدغــۀ مــن ناظــر بــه 
ــب  »طرح‌هــای کلــی« اتوپیایــی نیســت )کــه می‌تواننــد اندیشــه را متصلّ
ــر  ــدازه کــه »برنامه‌هــا«ی حکومتــی متأخرت ــه همــان ان ــد، مســلما ب کنن
ــۀ یــک رخــداد  ــه خــودِ گفت‌و‌گــو به‌مثاب چنیــن می‌کننــد( بلکــه ناظــر ب

عمومــی اســت. 
ــی  ــه »کلی‌های ــد ک ــته باش ــار داش ــد انتظ ــده نبای ــاب خوانن ــن کت در ای
ــازی را  ــل بازس ــد و تفاصی ــل را برانگیزان ــه تخیّ ــد ک ــی«‌ای را بیاب انضمام
بــه ذهــن القــا کنــد، بلکــه ایــن تبــادل دیدگاه‌هــای اتوپیایــی اســت کــه 
انتظــار مــا را می‌کشــد. مــن مایلــم ملاحظــات بنیادینــی را مطــرح کنــم 
ــوم  ــش ب ــک بین ــژه ی ــش اتوپیایی‌ای_به‌وی ــچ بین ــه هی ــر اینک ــی ب مبن
شــناختی_را نمی‌تــوان به‌دســت بی‌اعتنایــی ســپرد. تفــاوت میــان 
ــک، اخــاق و  ــم، تکنی ــل، عل ــن_در عق ــرا و لیبرتاری ــای اقتدارگ رویکرده

1.Charles Reich
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نیــز جامعــه_را جــز بــا به‌مخاطره‌افکنــدن مهلــک بینــش اتوپیایــی 
نمی‌تــوان نادیــده‌ گرفــت. ایــن تمایــز شــالودۀ همــۀ جنبه‌هــای مفهومــی 
ــه  ــم ک ــوش کنی ــم فرام ــا نمی‌توانی ــت. م ــناختی اس ــۀ بوم‌ش ــک جامع ی
ــد  ــط یافته‌ان ــم بس ــانۀ ه ــزاره شانه‌به‌ش ــک ه ــدت ی ــرد به‌م ــن دو رویک ای
ــاده  ــر نه ــا اث ــای م ــای ادراکات و رفتاره ــۀ جنبه‌ه ــر هم ــان ب و رقابت‌ش
اســت. امــروزه کــه تکنیــک، قــوای نوظهــور کنتــرل و تباهــی را مفــروض 
ــته  ــتی داش ــد هم‌زیس ــر نمی‌توانن ــا دیگ ــن رویکرده ــت، ای ــرار داده اس ق
ــوده  ــن همزیســتی بی‌‌تشــویش نب ــه در گذشــته هــم ای باشــند، هرچندک
ــون  ــه همچ ــه‌ای ک ــع کارخان ــرای کارخانه_به‌واق ــک اقتدارگ ــت. تکنی اس
یــک تکنیــک بــرای بســیج‌کردن نیــروی کار تصــور شــده اســت_هجمه‌ای 
ــی از  ــه زندگــی روزمــره کــرده اســت )حتــی حوزه‌های ــار ب چنــان تمام‌عی
قبیــل خانــه و همســایگی کــه یــک وقتــی از درجاتــی از مصونیــت در برابــر 
ــد( کــه آزادی، اراده و خودجوشــی  ــی برخــوردار بودن عقلانی‌ســازی صنعت
ــوز  ــظ هن ــه در لف ــت، هرچندک ــرده اس ــود ک ــی آن را ناب ــروی فیزیک قلم
ســتایش فراوانــی از آنهــا می‌شــود. مــا اگــر کــه قــرار اســت فردیــت تــداوم 
داشــته باشــد، بــا نیــاز مبــرم جــدا نگه‌داشــتن ایــن حــوزه هــا از کنتــرل 

دیوان‌ســالارانه و هجمــۀ رســانه‌ها مواجه‌ایــم. 
ــاع را،  ــی اجتم ــه یک‌زمان ــم ک ــخن می‌گوی ــی س ــا از جهان ــن در اینج م
حتــی در شــهرهای بــزرگ، بــه شــکل همســایگی‌های از-حیث-فرهنگــی 
متمایــز، می‌شــناخت؛ یک‌زمانــی ارتباطاتــش در پیشــگاه پلــکان خانه‌هــا، 
در گوشــۀ خیابان‌هــا و در پارک‌هــا برقــرار می‌شــد و نــه به‌شــکل 
الکترونیــک؛ یک‌زمانــی غــذا و پوشــاک خــود را از خرده‌فروشــان کوچــک 
ــای کالا  ــاب به ــن تسویه‌حس ــه در حی ــرد ک ــن می‌ک ــی‌ای تأمی و خصوص
ــی  ــد؛ یک‌زمان ــاط می‌کردن ــد، اخت ــاوره می‌دادن ــد، مش ــت می‌کردن صحب
ــدک  ــه‌ای ان ــود در فاصل ــک موج ــای کوچ ــده را مزرعه‌ه ــولات عم محص
ــور  ــا ام ــوده‌مندانه ب ــی آس ــی‌‌آورد؛ یک‌زمان ــت م ــهر به‌دس ــز ش ــا مرک ب
ــه شــکل مــی‌داد. بیــش از هــر  ــش را متأملان مواجــه می‌شــد و داوری‌های
چیــز، ایــن جهــان یک‌وقتــی در امــور شــخصی و دغدغه‌هــای اجتماعــی 
ــاختار  ــود، س ــانی‌تر ب ــب انس ــاس و تناس ــود، در مقی ــامان‌گرتر ب خود-س
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شــخصیت آن اســتوارتر بــود و، به‌مثابــۀ یــک موجودیــت اجتماعــی، بــرای 
ــود. ــر ب ــهرونداش قابل‌فهم‌ت ش

ــوده‌ای  ــم کــه اجتمــاع ت ــم و بپذیری ــدون تأمــل مســلم بپنداری ــا اگــر ب م
اســت از اگوهــای نامرتبــط، مونادگونــه، در-خود-محصــور و به‌شــدت 
ــون و  ــو و تلویزی ــن، رادی ــه تلف ــم ک ــم و بپذیری ــده؛ بپنداری خصوصی‌ش
ــم  ــان می‌ســازند؛ بپنداری ــه جه ــا را رو ب ــی م ــای اصل شــب‌نامه‌ها پنجره‌ه
و بپذیریــم کــه مرکزهــای خریــد و پارکینگ‌هایشــان عرصــۀ معمولــی مــا 
بــرای تعامــات عمومی‌انــد؛ بپنداریــم و بپذیریــم کــه غذاهای فرآوری‌شــده 
و بسته‌بندی‌شــده کــه از هــزاران مایــل مناطــق دورتــر کشــور حمل‌و‌نقــل 
ــه  ــم ک ــم و بپذیری ــتند؛ بپنداری ــا هس ــۀ م ــی تغذی ــع اصل ــوند مناب می‌ش
ــی  ــاارزش و تندخوان ــک مهــارت ب ــان طلاســت«، تند‌صحبت‌کــردن ی »زم
مطلــوب اســت؛ بپنداریــم و بپذیریــم کــه دیوان‌ســالاری بیــش از هــر چیــز 
حــاوی نیــروی اجتماعــی زندگــی اســت، کلان‌پیکــری مقیــاس موفقیــت 
اســت و بده‌بســتان‌ بــا متخصصــان و اقتــدار تمرکزیافتــه نشــانۀ یــک ســپهر 
عمومــی اســت؛ آنــگاه مــا به‌نحــو بازگشــت‌ناپذیری به‌مثابــۀ افــراد انســانیْ 
مفقــود و گــم خواهیــم شــد، به‌مثابــۀ اگوهــا عــاری از اراده خواهیــم شــد 
و به‌مثابــۀ شــخصیتْ عــاری از شــکل خواهیــم شــد. مــا همچــون جهــان 
طبیعــی پیرامون‌مــان قربانــی فرایندهــای ساده‌ســازی‌ای می‌شــویم کــه مــا 
را بــه موجــودات غیرارگانیــک و معدنــی همچــون کانی‌هایــی کــه خــوراک 
کارگاه‌هــای ریخته‌گــری اســت و ماســه‌ای کــه خــوراک کوره‌هــای 

ــد.  ــل می‌کن ــت تبدی ــه‌گری اس شیش
ایــن دیگــر یــک کلیشــۀ »عصــر جدیــد« نیســت کــه تأکیــد کنیــم کــه هر 
کجــا ممکــن باشــد مــا بایــد اتصــال »ورودی‌ها‌«یمــان را بــه سیســتم‌های 
عاری‌شــده از شــخصیت و شــعور، کــه مــا را بــه فروبــردن درون مــدار خــود 
تهدیــد می‌کننــد، »قطــع کنیــم«. در طــول مــدت اندکــی بیــش از یــک 
ــان شــده‌ایم، بیــش  ــی جامعــۀ ســایبرنتیک و الکترونیک‌م ــا قربان دهــه، م
ــرده  ــی ک ــصت پیش‌بین ــۀ ش ــدان ده ــن منتق ــه صریح‌اللهجه‌تری از آنچ
بودنــد. فقــدان فردیــت و منحصربفردبــودن شــخصیت همــراه با ایــن نتیجۀ 
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نهایــی‌اش کــه »انحــال« خــودِ شــخصیت بــود، بــا ازدســت‌دادن توانایــی 
مــا به‌جهــت انجــام مقایســه بــا یــک جهــان بیشــتر متناســب بــا انســان، 
کــه یک‌وقتــی وجــود داشــت، بــا جهــان دیگــری کــه بــه تمامیت‌خواهــی 
نزدیــک می‌شــود و اکنــون موجــود اســت و نهایتــا بــا یــک جهــان ســومین 
ــود  ــد وج ــه بای ــی ک ــناختی و عقلان ــانی، بوم‌ش ــن انس ــا موازی متناســب ب
داشــته باشــد آغــاز می‌شــود. وقتــی ایــن معنــا از مقایســه جلوه‌گــر شــد، 
تنــش میــان ایــن جهان‌هــا نیــز از بیــن مــی‌رود. همیــن تنــش اســت کــه 
ــم.  ــان برآیی ــش کامل‌م ــه آلای ــت علی ــه مقاوم ــا ب ــد ت ــا را برمی‌انگیزان م
پــس زیســت روزمــره خــودش بایــد بســان وظیفــه‌ای نگریســته شــود کــه 
ــا  ــم ب ــل دائ ــت تقاب ــک وضعی ــم در ی ــئولیت داری ــا مس ــاس آن م ــر اس ب

هنجارهــای رایــج عمــل کنیــم. 
چیزهایــی کــه مــا نیــاز داریــم، اینکــه چگونــه آنهــا را بــه دســت می‌آوریــم 
و آنچــه می‌گوییــم عناصــر نبــرد در مقیاســی هســتند کــه مــا یــک نســل 
ــی  ــک تعاون ــروزه ی ــم. ام ــی کنی ــا را پیش‌بین ــتیم آنه ــش نمی‌توانس پی
مــواد غذایــی بعیــد اســت جایگزیــن بــازار شــود، باغچــه فشــردۀ فرانســوی 
ــن  ــل جایگزی ــا و متقاب ــی شــود، کمــک پایاپ ــن کشــاورزی صنعت جایگزی
نظــام بانکــی شــود، روابــط شــخصی جایگزیــن وســایل الکترونیکــی کــه 
ــا  ــا م ــرار می‌کنــد« شــود. ام ــاط برق ــا خــودش »ارتب توســط آن جهــان ب
ــر  ــر واقعیــت اخی ــه امکان‌هــای پیشــین را ب ــم مجموع ــان می‌توانی همچن
ترجیــح بدهیــم. ترجیحــات مــا تقابــل و تنشــی را زنــده نگــه مــی‌دارد کــه 
همگنــی تکنوکراتیــک و دیوان‌ســالارانه آن را بــه همــراه خــودِ شــخصیت 

ــد.  ــردن می‌کن ــه از‌میان‌ب ــد ب تهدی
ــک  ــرای شخصیت‌بخشــی و تشــکیل ی ــد عرصــۀ لازم ب ــن بای ــا همچنی م
ــه _ ــی جامع ــای مولکول ــاع از مبن ــم. دف ــی کنی ــی را بازیاب ــرۀ سیاس پیک
ــی‌اش_ ــای گردهمای ــی‌اش و محل‌ه ــای عموم ــایگی‌هایش، میدان‌ه همس
مبیّــن یــک مطالبه نــه فقــط بــرای »آزادی از ...« و بلکه بــرای »آزادی برای 
...« نیــز هســت. مبــارزه بــرای ســرپناه دیگــر مبــارزه بــرای یــک زیســتگاه 
خصوصــی نیســت، بلکــه مبــارزه بــرای گردهم‌آمــدن خودمختارانــه، بحــث 
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خودجــوش و تصمیم‌گیــری مســتقل اســت_خلاصه اینکــه یــک شــخص 
عمومــی بــودن، خلــق یــک ســپهر عمومــی و تشــکیل یــک پیکرۀ سیاســی 
ــر قــدرت رســمی و نظــارت دیوان‌ســالارانه اســت. آنچــه در اواخــر  در براب
ــدارک  ــرای ت ــی ب ــاکنان غیرقانون ــش س ــک جنب ــۀ ی ــۀ 1970 به‌منزل ده
بیشــتر خانــه در هلنــد بــود اکنــون بــه یــک مناقشــۀ پرُتب‌و‌تــاب جوانــان 
در ســوئیس بــرای فضاهــای فــارغ از اقتــدار و نظــارت تبدیــل شــده اســت. 
ــه  ــه مســائل فرهنــگ و مســائل فرهنــگ ب ــدارکات ب مســائل مســکن و ت
ــن موضــوع  ــی ای ــت پیش‌بین ــن جرئ ــل شــدند. م مســائل سیاســت تبدی
را کــه آینــدۀ ایــن روندهــای خــاص در اروپــای مرکــزی چــه خواهــد شــد 
نــدارم. امــا خــود روندهــا مهم‌انــد، آنهــا بازتاب‌دهنــدۀ یــک شــور و اشــتیاق 
ــه  ــتند ک ــردی‌ای هس ــت و منحصربف ــی، فردی ــرای خودآیین ــهودی‌ ب ش
چه‌بســا تمجیدهــای فوریــه را از آن خــود کننــد. بــدون اینکــه مــا صاحــب 
»آزادی بــرای« یــک عرصــۀ عمومــی باشــیم، عبــارت »پیکــرۀ سیاســی« به 
یــک اســتعارۀ صــرف مبــدل می‌گــردد، بی‌هیــچ پروتوپلاســمی، صدایــی، 
ــرۀ  ــوۀ پیک ــانی بالق ــای انس ــن مولفه‌ه ــی. بنابرای ــور و هیجان ــیمایی، ش س
سیاســی درون ســرپناه‌های ایزولــۀ افــراد، درون زیســت بی‌هدف‌شــان 
آنهــا به‌ماننــد  و »لذت‌هــا«ی بی‌دغدغه‎ی‌شــان خصوصــی می‌شــود. 
ــد  ــتفاده کنن ــا اس ــد از آنه ــراد مجبورن ــه اف ــی ک ــتگاه‌های الکترونیک دس
عــاری از گوشــت و خون‌انــد، به‌ماننــد جامه‌هــای شــیکی کــه افــراد 
می‌پوشــند عــاری از اندیشــه‌اند و به‌ماننــد حیوانــات خانگــی‌ای کــه افــراد 

ــد.  ــد صامت‌ان ــلی می‌دهن ــا آن تس ــش را ب خوی
ــرای  ــق حیطــه‌‌ای ب ــی موجــود، خل ــه دســتگاه‌ اجتماع ــا ب ــۀ م قطــع علق
ــپهر  ــک س ــکیل ی ــان، تش ــک انس ــۀ ی ــرد به‌مثاب ــای ف ــرآوردن نیازه ب
ــمی،  ــی پروتوپلاس ــرۀ سیاس ــۀ پیک ــردن در آن به‌منزل ــی و عمل‌ک عموم
ــک واژۀ واحــد خلاصــه شــوند: بازتوانمندســازی1.  ــد در ی همگــی می‌توانن
ــی‌اش  ــخص و عموم ــای ش ــن ‌معن ــازی در کامل‌تری ــن از بازتوانمندس م
ــکل  ــک ش ــه ی ــی ب ــۀ روان ــک تجرب ــۀ ی ــه به‌منزل ــم، و ن ــخن می‌گوی س

1.reempowerment



613 ماری بوکچین

بــر  کــه  روان‌شــناختی  »انرژی‌شناســی«  تقلیل‌گرایانــۀ  و  موجه‌نمــا 
»حال‌‌و‌هــوا« و »فضــا«ی مــا تمرکــز دارد. هیــچ ســفری بــه »درون« وجــود 
نــدارد کــه ســفری بــه »بــرون« نباشــد و هیــچ »فضــای درونــی‌«‌ای وجــود 
نــدارد کــه بتوانــد بــدون یــک »فضــای بیرونــی« بســیار ملمــوس امیــد بــه 
بقــا داشــته باشــد. امــا فضــای عمومــی، همچــون فضــای درونی، بــه فضایی 
صرفــا خالــی تبدیــل می‌شــود وقتــی کــه ســاختاریافته و نظم‌و‌نســق‌یافته 
ــه یــک  ــد ب ــن نباشــد. فضــای عمومــی بای نباشــد و واجــد پیکــره‌ای معیّ
ــخصی  ــای ش ــم از پیکره‌ه ــزی ک ــه چی ــود، ک ــز ش ــادی مجه ــورت نه ص
ــاختار  ــدون س ــه ب ــی ک ــد، صورت ــته باش ــا نداش ــۀ م ــدت یکپارچ به‌ش
نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد. بــدون صــورت و نظم‌و‌نســق، هیــچ هویــت، 
هیــچ تعریــف و هیــچ خاصیتــی نمی‌توانــد وجــود داشــته باشــد کــه تنــوع 
ــار آورد. وقتــی از نهادهــا ســخن می‌گوییــم آنچــه محــل مناقشــه  را بــه ب
اســت ایــن نیســت کــه آیــا نهــادی بایــد وجــود داشــته باشــد، بلکــه ایــن 
اســت کــه فضاهــای عمومــی چــه صورتــی را بایــد اتخــاذ کنند_لیبرتاریــن 

یــا اقتدارگرایانــه. 
ــد  ــه بای ــی ک ــد، عبارت ــده از مردم‌ان ــای آکن ــن نهاده ــای لیبرتاری نهاده
ــا  ــتعاری. آنه ــو اس ــه به‌نح ــود و ن ــده ش ــه فهمی ــی کلم ــای واقع به‌معن
ــاختار  ــمی س ــره و پروتوپلاس ــتقیم، چهره‌به‌چه ــط مس ــون رواب در پیرام
ــا  ــی. آنه ــناس و مکانیک ــی، ناش ــط نیابت ــون رواب ــه پیرام ــد، و ن یافته‌ان
ــر  ــه ب ــتند ک ــهروندی هس ــی از ش ــق و معنای ــارکت، تعل ــر مش ــی ب مبتن
ــاگرانه.  ــت تماش ــدرت و سیاس ــض ق ــر تفوی ــه ب ــد دارد، و ن ــت تأکی فعالی
ــۀ  ــد: از هم ــل کلی‌ان ــک اص ــت ی ــت هدای ــن تح ــای لیبرتاری ــس نهاده پ
افــراد بالــغ می‌تــوان انتظــار داشــت کــه مســتقیما امــور اجتماعــی را اداره 
کنند_همچنانکــه از آنهــا انتظــار مــی‌رود  کــه امــور شخصی‌شــان را اداره 
کننــد. به‌ماننــد اککلســیای1 آتنــی، در مناطــق انقلابــی پاریســی در ســال 
1789 و همایش‌هــای شــهری نیوانگلند_کــه در همــۀ آنهــا مجامــع عمومی 
به‌شــکل دوره‌ای بــر اســاس دموکراســی مســتقیم شــکل می‎بســتند_همۀ 
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ــد کــه در تصمیم‌هــای فراگیــر در خصــوص اجتمــاع  شــهروندان آزاد بودن
خویــش مشــارکت جوینــد. آنچــه در اینجــا سرنوشت‌ســاز بــود خــودِ اصــل 
ــه  ــاز ب ــا نی ــار ی ــه اجب ــه جهــت مشــارکت و ن ــرد ب ــود: آزادی ف ــور ب مذک
مشــارکت. آزادی بــه تعــداد افــرادی کــه انتخاب می‌کننــد تــا در فرایندهای 
ــن  ــه ای ــوط ب ــه من ــدارد، بلک ــتگی ن ــد بس ــارکت کنن ــری مش تصمیم‌گی
ــرای انتخاب‌کــردن  واقعیــت اســت کــه آنهــا واجــد فرصــت تمام‌عیــاری ب
در  یــا عدم‌تصمیم‌گیــری  به‌جهــت تصمیم‌گیــری  انتخــاب  هســتند: 
خصــوص امــور عمومــی. یــک »مجمــع عمومــی« یــک جماعــت بی‌شــکل 
اســت، اگــر کــه افــراد به‌واســطۀ پرداخــت اجــرت، تفریــح یــا فقــدان هــر 
ــند.  ــده باش ــع ســوق داده ش ــزاری مجم ــه برگ ــل ب ــه تأم ــازی ب ــه نی گون
حــدّ ‌نصــاب بــرای تشــکیل مجمــع، اجمــاع و درخواســت مشــارکت امــری 
دون شــأن اســت و نــه امــری »دموکراتیــک«. چنیــن اقداماتــی بــر کمّیــت 
به‌منزلــۀ یــک هــدف اجتماعــی تأکیــد می‌کننــد و نــه بــر کیفیــت به‌مثابــۀ 
شــاهدی دالّ بــر یــک اجتمــاع اخلاقــی. محدودکــردن بحــث و فروکاســتن 
ــوش و  ــه ه ــادا ب ــه مب ــدف ک ــن ه ــه ای ــم ب ــه مباحــث عامه‌فه ــائل ب مس
مــدت زمــان تمرکــز اجتمــاع فشــار وارد شــود، باعــث تباهیدگــی افــراد بــه 
درون یــک تــودۀ سســت و صامــت می‌شــود و هرگــز موجــب ارتقــای روح 
انســانی نمی‌شــود. اککلســیا1ی آتنــی تنهــا از آن جهــت یــک دموکراســی 
ــود کــه شــهروندانش )متاســفانه فقــط همــۀ مــردان دارای تبــار آتنــی(  ب
انتخــاب می‌کردنــد کــه در جلســات شــرکت کننــد، نــه بدان‌ســبب‌که بــه 
ــا مشــارکت  ــد در بحث‌ه ــور بودن ــا مجب ــی پرداخــت می‌شــد ی ــا اجرت آنه

ــاد(. ــاق می‌افت ــد )چنانکــه در دوران زوال پولیــس اتف جوین
ــا  ــه ی ــی واقع‌گرایان ــای نهادی‌ســازی لیبرتارین ــن اصــول و صورت‌ه ــا ای آی
ــه آن  ــانی«‌ای ک ــت انس ــود »طبیع ــا وج ــد، ب ــا موثرن ــا واقع ــد؟ آی عملی‌ان
چیــزی اســت کــه هســت و »تمــدن« کــه میــراث دهشــتناکِ اســتیلایش 
بــر کار آدمــی نقــش بســته اســت؟ به‌واقــع مــا هرگــز قــادر نخواهیــم بــود 

بــه ایــن پرســش‌ها پاســخ بدهیــم، مگراینکــه بکوشــیم دموکراســی -
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مســتقیمی ایجــاد کنیــم کــه از جانبداری‌هــای جنســیتی، قومــی و 
ــدی از  ــای کارآم ــا نمونه‌ه ــرای م ــخ ب ــد. تاری ــا باش ــله‌مراتبی ره سلس
ــخ  ــی‌آورد. تاری ــم م ــتند فراه ــن هس ــا لیبرتاری ــه عمدت ــی ک صورت‌های
همچنیــن نمونه‌هایــی از کنفدراســیون‌ها و اتحادیه‌هایــی را در اختیــار 
مــا می‌نهــد کــه هماهنگــی اجتماعــات خود-فرمــان را ممکــن می‌گردانــد، 
ــن  ــد. مهم‌تری ــت‌درازی کن ــا دس ــاری و آزادی آنه ــه خودمخت ــه ب بی‌آنک
ــرد  ــت ف ــکال از قابلی ــور رادی ــک تص ــا ی ــا م ــه آی ــت ک ــن اس ــب ای مطل
ــر.1  ــا خی ــم ی ــودن را می‌پذیری ــان ب ــهروند خود-فرم ــک ش ــور ی به‌منظ
بســته بــه اینکــه چــه فرض‌هایــی مطــرح باشــد، دموکراســی مســتقیم یــا 
ــا از هــر گفتمــان اجتماعــی جــدی طــرد  ــا ذات ــودن را دارد و ی ارزش آزم
می‌شــود. مــا نمی‌توانیــم زوال اککلســیای آتنــی، شکســت نهایــی مناطــق 
ــۀ  ــد را به‌مثاب ــهری نیوانگلن ــای ش ــول همایش‌ه ــی و اف ــی پاریس انقلاب
ــی تفســیر  ــۀ آت ــک جامع ــی در ی ــع عموم ــکان تشــکیل مجام ــای ام انتف
ــی و  ــای طبقات ــار نزاع‌ه ــتقیم گرفت ــی مس ــکال دموکراس ــن اشَ ــم. ای کنی
ــله‌مراتب،  ــا از سلس ــی ره ــا نهادهای ــت. آنه ــل اس ــی متقاب ــع اجتماع مناف

1. آیــا ایــن تعهــد بــه قابلیــت جهان‌شــمول، یــک آزادی مطلق_به‌اصطــاح هگل_بــه 
ــه  ــتاقانه ب ــا مش ــه م ــی ک ــا و هدف ــزش، معن ــۀ آزاد را از انگی ــه جامع ــی‌آورد ک ــار م ب
ــور، در یکــی از  ــز تیل ــد؟ چارل ــم محــروم می‌کن ــل و مناقشــه نســبت دادی ــرات تقاب اث
کارهــای اخیــرش، امــکان آزادی‌ای را مطــرح کــرده اســت کــه »واجــد هیــچ محتوا«یــی 
نیســت، احتمــالا گونــه‌ای از آزادی کــه نتیجــه‌اش واژگونــی خــودِ ســوبژکتیویته اســت. 
ــت و  ــالت‌آور اس ــه کس ــش ک ــح و آرام ــوردار از صل ــان برخ ــضِ جه ــۀ غام ــن دوراه ای
ــن  ــر ذه ــه ب ــت ک ــی اس ــانگر ادراکات هماوردجوی ــی« نش ــای بحران ــد »وضعیت‌ه فاق
مــدرن مســتولی اســت. آنچــه دغدغــۀ تیلــور مبیّــن آن اســت یــک بحــران عظیم‌تــر در 
ــت و تأمل‌گــری.  ــال واقعی ــان ســتیزه‌جویی در قب ــان اســت: مناقشــه می ادراکات غربی
مــا چه‌بســا بــه یــک ســتیز‌جویی فیشــته‌ای نیــاز داشــته باشــیم تــا جهــان دیوانــه‌ای را 
کــه امــروزه در آن می‌زییــم تغییــر بدهیــم، امــا بــدون مفهــوم تعــادل و تأمــل گوتــه‌ای 
ــتی  ــه‌ای تروریس ــه جامع ــا ب ــا یقین ــناختی، م ــرای ادراک بوم‌ش ــی ب ــۀ بنیان به‌مثاب
ــت.  ــتاق دوری از آن اس ــگل، مش ــدازۀ ه ــه‌ ان ــور، ب ــه تیل ــری ک ــم غلتید_ام درخواهی
نــگاه کنیــد بــه چارلــز تیلــور، هــگل و جامعــۀ مــدرن )نیویــورک، انتشــارات دانشــگاه 
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ــن  ــا ای ــارۀ آنه ــگفت‌انگیز درب ــب ش ــتند. مطل ــتی نیس ــتیلا و خودپرس اس
ــن نتیجه‌گیــری  ــه ای ــد، و ن ــر کارکــرد دارن ــه هــر تقدی ــا ب اســت کــه آنه

ــد.  ــت می‌انجامن ــه شکس ــج ب ــه تدری ــا ب ــه آنه ــال‌آور ک م
ــان  ــح می ــز صری ــک تمای ــن ی ــای لیبرتاری ــاد نهاده ــۀ دوم در ایج مقدم
صورت‌بنــدی یــک سیاســت و اجــرای اداری آن اســت. ایــن تمایــز 
ــط  ــس خل ــون مارک ــی‌ای همچ ــردازان اجتماع ــط نظریه‌پ ــفانه توس متاس
ــرا در درون  ــا اج ــری‌ ب ــزی تصمیم‌گی ــه هم‌آمی ــی ک ــت، مارکس ــده اس ش
ــتود.  ــس را می‌س ــون پاری ــب کم ــی از جان ــای سیاس ــا و عامل‌ه پیکره‌ه
ــن  ــت از ای ــی نمی‌توانس ــچ خطای ــاید هی ــی، ش ــر لیبرتارین ــک منظ از ی
ــک  ــه ی ــت‌گذاری ب ــات سیاس ــذاری تصمیم ــر واگ ــد. خط ــر باش جدی‌ت
ــض اختیارشــده اســت و  ــرۀ تفوی ــک پیک ــولا ی ــه معم ــی، ک ــرۀ اجرای پیک
غالبــا سرشــتی به‌شــدت تکنیکــی دارد، بــوی نخبه‌گرایــی و غصــب قــدرت 
عمومــی را می‌دهــد. دموکراســی مســتقیم مشــارکت چهره‌به‌چهــره و 
صریــح اســت. یــک شــورا، یــک کمیتــه، یــک آژانــس یــا یــک اداره دقیقــا 
در نقطــۀ مقابــل اســت: غیرمســتقیم، تفویــضِ اختیارشــده و غالبــا به‌نحــو 
صریــح مانــع ]مشــارکت[. بــرای ایــن نهادهــای اخیــر اتخــاذ تصمیم‌هــای 
سیاســت‌گذارانه، بدان‌نحوکــه از فعالیت‌هــای هماهنگ‌ســازی متمایــز 
اســت، زدودن سیاســت از عرصــۀ عمومــی است_سیاســت‌زدایی از فراینــد، 
به‌معنــای آتنــی ایــن واژه در بهتریــن حالــت و تبدیــل صورت‌بنــدی 
ــع ]مشــارکت[ در بدتریــن حالــت. به‌واقــع،  ــه امــری تمامــا مان سیاســی ب
ایــن دامنــۀ ویرانگــر امکان‌هــا کــه همگــی بــرای آزادی و آرمــانِ شــهروندِ 
فعــال مضرّنــد، سرنوشــت جنبش‌هــای شــورایی آغــاز قــرن بیســتم 
_بوده‌اند_به‌ویــژه شــوراهای روســیه، ریتــن1 آلمانــی و زنجیــره‌ای از 
کمیته‌هــای آنارشیستی-سندیکالیســتی اســپانیایی کــه در ابتــدای انقــاب 
اســپانیا ایجــاد شــده بودنــد. جنبش‌هــای شــورایی دیگــر، همچــون جنبش 
شــورایی مجارســتان در ســال 1956،  عمرشــان کوتاه‌تــر از آنــی بــود کــه 

ــد.  ــی بگراین ــه تباه ــان ب ــون پیشینیان‌ش همچ

1.Räten
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ــک ســاختار سیاســت‌گذاری  ــۀ ی ــه به‌مثاب ــن، نظــام شــورایی، ک افزون‌برای
انگاشــته شــده اســت، بالــذات سلســله‌مراتبی اســت. ایــن نظــام چــه مبتنی 
بــر کارخانه‌هــا باشــد چــه مبتنــی بــر اجتماعــات، مایــل بــه اکتســاب یــک 
شــکل هرمــی اســت. هــر مقــدار هــم کــه شــیوۀ ســخن‌پردازی‌ و ســطح 
ظاهــری‌اش متفقانــه باشــد. از کارخانــه و دهکــده تــا شــهر کوچــک و شــهر 
تــا مناطــق و نهایتــا تــا »کنگــرۀ« ملــی دچــار تــورم، نامکــرر برگزارشــده و 
به‌آســانی آلت‌دســت قرارگرفتــه، از ریتــن آلمانــی کوتاه‌عمــر تــا شــوراهای 
روســی درازعمــر کــه بنیــاد مردمــی‌اش دیگــر برچیــده شــده بــود، همگــی 
ــه  ــریِ به‌شــدت تمرکزیافت ــی احــزاب کارگ ــای تزیین ــه ابزاره به‌ســرعت ب

تباهیــده شــدند.
ــه یــک شــورا  ــا  ب آنچــه آشــکارا محــل بحــث اســت ایــن نیســت کــه آی
تفویــض اختیــار صــورت گرفتــه اســت، آیــا از طریــق قرعــه انتخــاب شــده 
اســت و یــا بــه طریــق ویــژه و مــوردی تشــکیل شــده اســت، بلکــه مســئله 
ایــن اســت کــه آیا یــک شــورا می‌توانــد یــک سیاســت را صورت‌بنــدی کند 
یــا خیــر. اینکــه آیــا شــوراها محــدود بــه مســئولیت‌های اکیــدا اجرایی‌انــد 
اهمیــت چندانــی ندارد_بــا فــرض میــزان معقولــی از دوراندیشــی و حــق 
اجتماعــات بــرای احضــار و چرخــش اعضــای شــوراها. کارکردهــای محــدود 
ــد.  ــف می‌کن ــان را تعری ــا و محدودیت‌های‌ش ــیله قدرت‌ه ــا بدین‌وس آنه
تعییــن اینکــه آیــا از ایــن محدودیت‌هــا، وقتــی کــه به‌دقــت تعریف شــدند، 
تخطّــی‌ای صــورت گرفتــه اســت و آیــا شــورا مشــغول کارهایــی اســت کــه 
بــر قــوای سیاســت‌گذاری مجمــع اثــر ســوء می‌نهــد، کار دشــواری نیســت. 
تعییــن اینکــه چــه زمانــی کارهــای مشــخصی را می‌تــوان وانهــاد و اینکــه 
آیــا پیکره‌هــای اجرایــی بیهــوده می‌تواننــد منحــل شــوند، نیــز کار چنــدان 
ــب گروه‌هــای اجرایــی را  دشــواری نیســت. یــک نظــام پاســخگویی متصلّ
ــی را  ــن محدودیت‌های ــد، بنابرای ــری می‌کن ــای تصمیم‌گی ــیر مجمع‌ه اس
ــده  ــای هماهنگ‌کنن ــه کارکرده ــدا ب ــه شــوراها را اکی ــد ک ــت می‌کن تقوی

ــد. ــدود می‌کن مح
در آخــر، مــن بایــد تأکیــد کنــم کــه دموکراســی مســتقیم در نهایــت امــر 
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پیشــرفته‌ترین شــکل کنــش مســتقیم اســت. بی‌گمــان راه‌هــای بســیاری 
بــرای ابــراز دعــاوی خودآیین‌بــودن، خود-فعال‌بــودن و خود-اداره‌گربــودن 
وجــود دارد_هــم امــروزه و هــم در یــک جامعــۀ بوم‌شــناختی آتــی. به‌اجــرا 
درآوردن قــوای حاکمیــت فرد_به‌واســطۀ تحصــن، اعتصــاب و اشِــغال 
ــرا  ــک تاکتیــک دورزدن نهادهــای اقتدارگ نیروگاه‌هــای هســته‌ای_صرفا ی
ــهروندی و  ــوص ش ــش در خص ــک بین ــک ادراک و ی ــر ی ــن ام ــت. ای نیس
ــردِ آزاد واجــد ظرفیــت  ــرد کــه ف خودبودگــی اســت کــه مفــروض می‌گی
ادارۀ امــور اجتماعــی به‌شــیوۀ مســتقیم، اخلاقــی و عقلانــی اســت. ایــن بعُدِ 
خــود در خود-اداره‌گــری، رســالتی دائمــی بــرای حاکمیــت فــردی، کمــال 
فــردی و درک فکــری اســت، امــوری کــه واژگان خویشــاوند »مدیریــت« و 
»فعالیــت« بــر آنهــا ســایه افکنــده اســت. بهره‌منــدی مُــدام از ایــن خــود_

از ســاختارش به‌واســطۀ مداخلــۀ مســتقیم در امــور اجتماعــی_در تصدیــق 
ــطح  ــی در س ــاظ مفهوم ــازی، به‌لح ــق توانمندس ــی و ح ــاوی اخلاق دع
ــه تصــور مارکــس در خصــوص حفــظ هویت-شــخصی  بالاتــری نســبت ب
ــک  ــتی ی ــتقیم به‌راس ــش مس ــه کن ــرد. زیراک ــرار می‌گی ــق کار  ق از طری
ــت  ــی‌ای اس ــش اجتماع ــن نق ــی در مهمتری ــاز اخلاق ــورتِ شخصیت‌س ص
ــه. فروکاســتن  ــد متقبــل شــود: یعنــی شــهروندی فعالان کــه فــرد می‌توان
کنــش مســتقیم بــه یــک ابــزار صــرف و یــک راهبــرد کــه می‌توانــد بــرای 
ــار گذاشــته  ــا کن ــرد ی ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــدا کارکــردی م اهــداف اکی
ــت.  ــش اس ــن صورت ــن و بدگمانانه‌تری ــی در مُحیلانه‌تری ــود، ابزارگرای ش
کنــش مســتقیم در آن واحــد بازپس‌گیــری ســپهر عمومــی توســط 
اگــو، توســعۀ اگــو در جهــت خود-توانمندســازی و به‌حــدّ اعــا رســاندش 

ــت.  ــه اس ــال در جامع ــارکت‌کنندۀ فع ــک مش ــۀ ی به‌مثاب
امــا کنــش مســتقیم خــودش می‌توانــد به‌واســطۀ وانمودکــردن بــه 
ــوت  ــتیزه‌جویی، نخ ــش_ س ــن خصایص ــی از مبهم‌تری ــه برخ ــادن ب ارج‌نه
ــر  ــر اث ــص به‌ناگزی ــن خصای ــود. ای ــه ش ــزل مرتب ــار تن و هراس‌افکنی_دچ

ــه »شــور و هیجــان  ــه آنچــه فوری ــا ب ــد و غالب ــرد می‌نهن ــر ف ســوئی ب
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ــه بــه  وارونــه«1 می‌نامیــد می‌انجامند_یــک سرســپردگی تباهیــدۀ نومیدان
اقتــدار، قدرت‌هــای تفویض‌شــده و انفعــال شــخصی. همچنانکــه از -پیشــۀ 
پــل بروســه2 پیداســت، مــا بــا آنارشیســت هراس‌افکــن پرخاشــگری کــه بــه 
خاضع‌تریــن حامــی اقتــدار تبدیــل شــد بســیار آشــناییم. کنــش مســتقیم 
تجلـّـی اصیــل خــود را در کار کوشــای شــهروندی می‌یابد_کارهایــی 
همچــون ســاختن اشَــکال لیبرتاریــن ســازمان در زمــان کنونــی و اجــرای 
ــف  ــن کار بی‌تکل ــداوم. ای ــا شــور و حــرارت م ــره ب ــا کار روزم ــق آن ب دقی
به‌کلــی در کنش‌هــای شــگرف و پروژه‌هــای متلــوّن نادیــده انگاشــته 

شــده اســت. 
درجــۀ بــالای تبحــری کــه افــراد در ادارۀ جامعــۀ بــروز داده‌انــد، توانــش آنها 
بــرای تمایــزدادن سیاســت‌گذاری از اجــرا )مثال‌هــای آتنیــان و سوئیســیان 
اولیــه را در نظــر آوریــد( و آگاهــی آنهــا از خودبودگــی به‌مثابــۀ یــک حالــت 
ــۀ  ــک جامع ــا ی ــه ب ــی هســتند ک ــی، همگــی خصلت‌های ــار اجتماع از رفت
ــم  ــی نداری ــچ دلیل ــا هی ــد. م ــا می‌یابن ــله‌مراتبی ارتق ــه و غیرسلس بی‌طبق
ــان  ــانیت به‌هم ــویم. انس ــا ش ــون‌زدگی ره ــخ از افس ــطۀ تاری ــه به‌واس ک
ــتثمارگری‌  ــی، اس ــی‌‌، ددمنش ــای پیکارجوی ــر دوران‌ه ــه در اکث ــی ک میزان
ــی  ــای عال ــت، در دوران‌ه ــته اس ــت داش ــوی بربری ــه‌اش خ و اقتدارگرایان
بازســازی اجتماعــی، اندیشــه و هنر_به‌رغــم بــار اســتیلا و خودپرســتی_به 
قله‌هــای تابانــی صعــود کــرده اســت. وقتــی ایــن بارهــا افکنــده شــوند، مــا 
دلیــل کافــی بــرای امیــد بــه میزانــی از روشــنگری شــخصی و اجتماعــی 
خواهیــم داشــت کــه هیــچ ســابقه و نظیــر تاریخــی نداشــته‌ اســت. مــا از 
طریــق رابطــۀ مادر-کــودک مرتبــا بذرهــای یــک طبیعــت انســانی را کــه 
ــروا داشــته باشــد  ــه، اســتقلال و پ ــه محبــت فداکاران ــد گرایــش ب می‌توان
می‌کاریــم. اینهــا واژگان کلیشــه‌ای بــرای توصیــف خاســتگاه نوزایــی بشــر، 
ــا  ــی هــم می‌آینــد و عشــقی کــه هــر کــودک تقریب نســل‌هایی کــه در پ
در هــر جامعــه‌ای دریافــت می‌کنــد نیســتند. آنهــا  بــه صــورت کلیشــه 

1.Counterpassion                              2.Paul Brousse
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درمی‎آینــد وقتــی کــه مــا ایــن امــکان را نادیــده بگیریــم کــه دســته‌بندی 
می‌توانــد خودپرســتی پرخاشــگرانه و حــس رقابــت را ایجــاد کنــد، وقتــی 
کــه ناامنــی مــادی نســبت بــه طبیعــت و انســانیت تــرس ایجــاد کنــد و 
ــی  ــۀ طبقات ــله‌مراتبی و جامع ــای سلس ــروی از راه‌ه ــا پی ــا ب ــه م ــی ک وقت

»بالــغ« بشــویم. 
***

مــا بایــد بکوشــیم یــک فرهنــگ نویــن تولیــد کنیــم، و نــه صرفــا جنبشــی 
دیگــر کــه می‌کوشــد کــه علایــم بحــران را بــدون اثرگــذاری بــر منابعــش 
بزدایــد. مــا همچنیــن بایــد بکوشــیم کــه ســوگیری سلســله‌مراتبی 
روان‌هایمــان را از ریشــه برکنیــم، نــه اینکــه صرفــا نهادهایــی را بزداییــم که 
اســتیلای اجتماعــی را متجســم می‌ســازند. امــا نیــاز بــه یک فرهنــگ نوین 
و نهادهــای نویــن نبایــد قربانــی یــک تصــور مبهــم از رســتگاری شــخصی 
شــود کــه مــا را بــه »قدیســانی« تبدیــل می‌کنــد کــه در میــان توده‌هایــی 
از »گنــه‌کاران« اصلاح‌ناپذیــر می‌زییــم. تغییــرات در فرهنــگ و شــخصیت 
ــه  ــت ک ــه‌ای اس ــه جامع ــل ب ــت نی ــا به‌جه ــش‌های م ــانۀ کوش شانه‌به‌ش
بوم‌شــناختی اســت_جامعه‌ای کــه بــر اصــل انتفــاع، تتمیــم و حداقل‌هــای 
ــمول و  ــانیت جهان‌ش ــک انس ــود ی ــت_اما وج ــتوار اس ــل اس غیرقابل‌تقلی
دعــاوی فردیــت را بــه ‌رســمیت می‌شــمارد. وقتــی مــا تحــت هدایــت اصــل 
برابــری نابرابرهــا باشــیم، نــه ‌می‌توانیــم حــوزۀ شــخصی را نادیــده بگیریــم 
و نــه حــوزۀ اجتماعــی را، نــه می‌توانیــم حــوزۀ خانگــی را نادیــده بگیریــم 
ــا جامعــه و  و نــه حــوزۀ عمومــی را. مــا نمی‌توانیــم نیــل بــه هماهنگــی ب

هماهنگــی بــا طبیعــت را نادیــده بینگاریــم. 
پیــش از کاوش در رئــوس کلــی یــک جامعــۀ بوم‌شــناختی، مــن نخســت 
بایــد مفهــوم قابلیــت فــردی ادارۀ امــور اجتماعــی را بررســی کنــم. 
ــتقیم در  ــارکت مس ــه مش ــادر ب ــرد ق ــر ف ــه در آن ه ــه‌ای ک ــق جامع خل
بی‌اعتبارســازی  به‌معنــای  باشــد،  اجتماعــی  سیاســت‌  صورت‌بنــدی 
ــن مفهــوم  ــگ سلســله‌مراتب اجتماعــی و استیلاســت. پذیرفتــن ای بی‌درن
یگانــه بدیــن معنــی اســت کــه مــا متعهــد بــه اســتحالۀ قــدرت، اقتــدار و 
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ــر توانمندســازی شــخصی  حاکمیــت دولتــی درون یــک شــکل گزندناپذی
هســتیم. اینکــه تعهد مــا به یک جامعــۀ غیرسلســله‌مراتبی و توانمندســازی 
شــخصی همچنــان از بســط کامــل ایــن آرمان‌هــا درون یــک ادراک زیســته 
ــه  ــا ب ــم م ــاز دائ بســیار دور اســت، امــری اســت کامــا مشــهود، پــس نی
ــا مســائل روان‌شــناختی سلســله‌مراتب و نیــز مســائل اجتماعــی  مقابلــه ب
ــیاری  ــای بس ــک گرایش‌ه ــت. هم‌این ــبب اس ــن س ــه همی ــز ب ــتیلا نی اس
وجــود دارنــد کــه ایــن مواجهــه را ناگزیــر می‌گرداننــد، حتــی آنــگاه کــه 
ــکال  ــه اشَ ــل شــویم. اشــارۀ مــن ب ــه تغییــرات ســازمانی نائ می‌کوشــیم ب
ــدۀ ابعــاد روان‌شــناختی اســتیلای  ــکال فمنیســم اســت کــه دربردارن رادی
ــی  ــه بوم‌شناس ــن ب ــارۀ م ــتند. اش ــتیلا هس ــود اس ــع خ ــه و به‌واق مردان
اســت کــه یــک نگــرش اجتماعــی اســت و یــک ادراک فــردی اســت. و در 
آخــر اشــارۀ مــن بــه اجتمــاع اســت به‌مثابــۀ اشَــکال خصوصــی و متناســب 
ــا  ــن گرایش‌ه ــه ای ــل. گرچ ــاری و کمــک متقاب ــانی همی ــاس انس ــا مقی ب
ــا  ــای م ــۀ دغدغه‌ه ــه پس‌زمین ــد و ب ــول کنن ــا اف ــت متناوب ــن اس ممک
ــۀ  ــه گوهــر اجتماعــی و ایدئولوژی‌هــای زمان ــا ب ــا آنه عقــب بنشــینند، ام
مــا عمیقــا نفــوذ کرده‌اند.1آنچــه اثــر آنهــا  بــر آگاهــی و عمــل معاصــر را 
ــه  ــرد و حــس جهت‌یابی‌ای_اســت ک ــرده اســت، معنایی_کارک ــت ک تقوی
ــا در خصــوص یــک جامعــۀ بوم‌شــناختی می‌بخشــند.  ــه بینــش م آنهــا ب

1.همچنانکــه نســترا کینــگ در مقالــۀ درخشــانی در نشــریۀ دگراندیشــی‌ها می‌گویــد 
)جلــد 4، شــماره 1، مطلــب 13(: »مــا ]زنــان[ بــا کنش‌ورزیــدن بــر اســاس 
آگاهی‌مــان از نیازهایمــان، بــه نفــع همــه کنــش می‌ورزیــم. مــا بــر مــرز جدایی‌افکــن 
زیست‌شــناختی تأکیــد داریــم. مــا جنبــۀ کمتــر عقلانیت‌یافتــۀ بشــر در یــک جهــان 
کامــا عقلانی‌شــده هســتیم، باوجودایــن مــا به‌انــدازۀ مــردان عقلانــی فکــر می‎کنیــم  
ــگ  ــک فرهن ــوان زن ی ــا به‌عن ــم. م ــون کنی ــز دگرگ ــل را نی ــدۀ عق ــود ای ــاید خ و ش
طبیعی‌شــده درون فرهنگــی هســتیم کــه بــر علیــه طبیعــت تعریــف شــده اســت. اگــر 
ســتیهندگی طبیعت/فرهنــگ تناقــض اساســی زمانــۀ مــا باشــد، عامــل تزویــج فمنیســم 
ــدون  ــد. ب ــل می‌کن ــه ســوژه‌های تاریخــی تبدی ــان را ب و بوم‌شناســی نیــز هســت و زن
ــی‌دارد،  ــان م ــودات بی ــل موج ــتگی‌های متقاب ــه همبس ــناختی ک ــر بوم‌ش ــک منظ ی

ــد«. ــم نمی‌یاب ــم تجس فمنیس
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یــک چنیــن جامعــه‌ای به‌میــزان قابل‌توجهــی بیــش از هیئتــی از نهادهــا 
و ادراکات اجتماعــیِ غیرسلســله‌مراتبی اســت. ایــن امــر به‌معنایــی قاطــع 
ــن  ــم. م ــرت می‌کنی ــت معاش ــا طبیع ــا ب ــه م ــت ک ــوه‌ای اس ــن نح مبیّ
ــا  ــه صرف ــن ن ــۀ م ــم: دغدغ ــتفاده می‌کن ــرت« را اس ــه واژۀ »معاش آگاهان
آن فرایندهــای تولیــد متابولیــک محبــوب اســت کــه در ایــدۀ کار مارکــس 
محوریــت فــراوان داشــت و نــه تکنیــک »مناســب«ی اســت کــه در قلــوب 
مهندســان محیط‌زیســت بســیار عزیــز داشــته شــده اســت. آنچــه در اینجــا 
عمیقــا مــرا دل‌مشــغول خــود کــرده اســت کارکردهایــی اســت کــه مــا بــه 
ــی  ــا می‌کنیم_نقش ــی اعط ــازگان‌های اجتماع ــۀ بوم‌‌س ــات به‌مثاب اجتماع
ــا  ــتقریم ایف ــا در آن مس ــه م ــناختی‌ای ک ــی زیست‌ش ــا در نواح ــه آنه ک
می‌کننــد. خــواه مــا صرفــا درون بوم‌اجتماعــات1 خویــش »مســتقر« 
ــا  ــواه م ــانیم، خ ــان بش ــازگان‌های خودش ــا را در بوم‌س ــواه آنه ــیم خ باش
آنهــا را صرفــا به‌مثابــۀ »مــکان طبیعــی« )همچــون اقامتــگاه فرانــک لویــد 
رایــت2( »طراحــی کنیــم«، خــواه آنهــا را به‌لحــاظ کارکــردی درون یــک 
بوم‌ســازگان بگنجانیــم )همچــون عضــوی در یــک بــدن زنــده(، همــۀ ایــن 
گزینه‌هــا متضمــن ســوگیری‌های متفــاوت نســبت بــه تکنیــک، اخــاق  و 
ــم.  ــانه می‌نامی ــروا بوم‌شناس ــا بی‌پ ــه م ــتند ک ــی‌ای هس ــای اجتماع نهاده
ــک سیســتم  ــه ی ــد داشــته‌اند ک ــر تأکی تکنســین‌های خورشــیدی عاقل‌ت
ــک  ــد ی ــت، مانن ــه نیس ــک خان ــی از ی ــی بخش ــیدی خانگ ــرژی خورش ان
ــم  ــک ارگانیس ــون ی ــت، همچ ــه اس ــه کل خان ــام، بلک ــا حم ــپرخانه ی آش
ــی،  ــر مکانیک ــری کمت ــت. به‌تعبی ــل اس ــال تعام ــت در ح ــا طبیع ــه ب ک
همیــن اصــل وحــدت ارگانیــک اســت کــه دربــاره‎ی بوم‌اجتماعــات و بــوم 
ــادق  ــم ص ــی بگنجانی ــان طبیع ــیم در جه ــه می‌کوش ــی ک تکنولوژی‌های

اســت. 
ایــن عقیــده‌ای اســت بســیار معمــول کــه هــر اقــدام انســانی بالضــروره در 

طبیعــت »نــاب«و »بکــر« دخالــت دارد. ایــن تصــور، کــه حاکــی از ایــن 

1,Ecocommunities                           2. Frank Lloyd Wright
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ــا  ــک معن ــه ی ــد و ب ــا »غیرطبیعی«‌ان ــش ذات ــی و کارهای ــه آدم ــت ک اس
آنتی‌تــز »ناب‌بــودن« و »بکربــودن« طبیعت‌انــد افترایــی اســت هــم 
ــق از »انســان«  ــی دقی ــن تصــور بازتاب ــت. ای ــه طبیع ــم ب ــی و  ه ــه آدم ب
ــک دشــمن  ــۀ ی ــه به‌مثاب ــی و جامع ــا اجتماع ــک موجــود تمام ــۀ ی به‌مثاب
طبیعــت را صرفــا به‌واســطۀ خاص‌بــودن و متمایزبــودن زیســت اجتماعــی 
ــی  ــه آدم ــت را ک ــن واقعی ــور ای ــور مذک ــر از آن، تص ــد. بدت ــه می‌ده ارائ
ــر باشــد،  ــرد و ویرانگ ــه منحصربف ــم ک ــدر ه ــت اســت، هرق ــی طبیع تجلّ
ــش را از  ــد خوی ــان بای ــه انس ــطوره ک ــق آن اس ــر طب ــف می‌کند_ب تحری
ــرارود  ــتگاه نخســتینش ف ــس( و از خاس ــد« )مارک ــت »ریشــه برکن طبیع
ــۀ انســانی  ــا جامع ــه آی ــم ک ــه پرســش کنی )ســالینز1(.ما چه‌بســا معقولان
بایــد »غیرطبیعــی« انگاشــته شــود، در‌حالی‌کــه جامعــه محصــولات غذایــی 
ــان  ــان و گیاه ــرد و درخت ــرا می‌ب ــه چ ــات را ب ــد و حیوان ــت می‌کن کش
بو‌م‌ســازگان »دســت‌کاری  یــک  آنکــه در  را قطــع می‌کند_خلاصــه 
می‌کنــد«. مــا معمــولا یــک انحــراف ناشایســت افتراآمیــز را در مباحثمــان 
در خصــوص مداخلــۀ انســان در جهــان طبیعــی می‌یابیــم. امــا همــۀ ایــن 
ــش  ــت را افزای ــی طبیع ــا ثمربخش ــده« چه‌بس ــر »آلاین ــای به‌ظاه کاره
ــراوان دارد_ ــت ف ــا اهمی ــی در اینج ــش. واژۀ ثمربخش ــه کاه ــد و ن بدهن
می‌توانیــم واژه‌هایــی دیگــری نظیــر تنــوع، تمامیــت، یکپارچگــی و حتــی 
عقلانیــت را بــه آن بیفزاییــم. طبیعــت اگــر بیشــتر ثمربخــش، متنــوع، تمام 
ــی  ــل طبیع ــی تکام ــوّم شــرایط لازم نهان ــر شــود، چه‌بســا مق و یکپارچه‌ت
شــود. اینکــه آدمیــان در همــۀ ایــن روندهــای بســیار وســیع بــه عامل‌هــای 
عقلانــی تبدیــل می‌شــوند_اینکه آنهــا عمــا از طبیعــت به‌شــکل مقادیــر 
ــه  ــت ک ــن واقعی ــش از ای ــره می‌برند_بی ــذا به ــر از غ ــر و متنوع‌ت بزرگت
گوزن‌هــا رشــد جنــگل را محــدود می‌کننــد امــا مرغزارهــا را بــا تغذیــه از 
پوســت نهال‌هــا صیانــت می‌کننــد یــک  آلاینــدۀ ذاتــی طبیعــت نیســت.
بــرای جامعــۀ انســانی اذعــان بــه اینکــه بهزیســتی‌اش، یــا شــاید بقایــش، 

ــا رانــۀ تکامــل طبیعــیِ معطــوف بــه یــک - ــه بــه هم‌دســتی ب آگاهان

1.Sahlins
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زیســت‌کرۀ گوناگــون، متنــوع و ثمربخــش وابســته اســت، الزامــا بدین‌معنی 
نیســت کــه مــا بایــد طبیعــت را بــه ابــژۀ صــرفِ دســت‌ورزی و دخل‌و‌تصرف 
انســان فروبکاهیم_ایــن یعنــی تنــزل مرتبــۀ طبیعــت به‌منزلــۀ چیــزی کــه 
صرفــا »بــرای مــا« وجــود دارد. به‌خلافــش، آنچــه اصالتــا بــرای مــا »خیــر« 
اســت، می‌توانــد فقــط یــک مطلــوب انســانی نباشــد، بلکــه یــک مطلــوب 
طبیعــی نیــز باشــد. انســان، به‌مثابــۀ یــک محصــول منحصربفــرد تکامــل 
ــاری  ــالای همی ــوای اســتدلالش، انگشــتان خلاقــش، درجــۀ ب طبیعــی، ق
آگاهانه‌اش_کــه همگــی بالندگی‌هــای کمّــی تاریخی‌انــد_را بــه نــزد 
ــۀ یــک  ــۀ یــک منبــع کمــک و دیگــر اوقــات به‌مثاب طبیعــت، گاه به منزل
منبــع گزنــد، مــی‌آورد. شــاید بزرگتریــن نقــش یگانــه‌ای کــه یــک اخــاق 
بوم‌شــناختی می‌توانــد ایفــا کنــد، نقشــی متمایزکننــده باشــد_که بــه مــا 
کمــک می‌کنــد تمایــز ایجــاد کنیــم کــه کــدام یــک از کنش‌هــای مــا در 
خدمــت رانــۀ تکامــل طبیعــی اســت و کــدام یــک مانــع آن اســت. اینکــه 
گونــه‌ای از منافــع انســانی ممکــن اســت در ایــن کنش‌هــا منــدرج باشــد، 
همــواره بــه احــکام اخلاقــی‌ای کــه مــا مایلیــم صــادر کنیــم ربــط نــدارد. 
آنچــه حقیقتــا واجــد اهمیــت اســت رهنمودهــای اخلاقــی‌ای اســت کــه 

ــن می‌کنــد.  احــکام مــا را متعیّ
ــاز  ــان آغ ــک حــس اطمین ــا ی ــد ب ــناختی بای ــۀ بوم‌ش ــک جامع ــوم ی مفه
ــه  ــت برابرنهادان ــا سرش ــت ذات ــه و طبیع ــه جامع ــر اینک ــر ب ــود، دای ش
ــک  ــۀ ی ــاوت به‌مثاب ــه تف ــان ب ــگاه ویژه‌‌م ــا در ن ــد. م ــزی[ ندارن ]آنتی‌ت
ــرد  ــی منحصربف ــه جنبه‌های ــم ک ــازه داده‌ای ــی، اج ــل و بیگانگ ــکل تقاب ش
از جامعــۀ بشــریْ ادراکِ مــا را از تشــابه بــا طبیعــت به‌منزلــۀ یــک 
ــه  ــخص ب ــازگان مش ــت‌ناحیه و بوم‌س ــک زیس ــاعد« در ی ــط مس »محی
ــوب  ــه عی ــم ک ــازه داده‌ای ــا اج ــر، م ــی صریح‌ت ــاند. به‌معنای ــام بکش ابه
ــه‌مراتبی،  ــط سلس ــی و رواب ــت و آدم ــیء‌انگاری‌اش از طبیع »تمدن«_ش
ــی، ســلطه‌گرانه و اســتثمارگرانه‌اش_به‌مثابۀ خصوصیــات اجتماعــی  طبقات
ــه بازنمایــی جامعــه  ــد. پــس یــک جامعــۀ کژدیــس ب ذاتــی تفســیر گردن
ــات  ــه کیفی ــن اســت ک ــده اســت، نتیجــه ای ــل آم ــی نائ ــن وضع در چنی
ــن  ــا ای ضدّانســانی و ضــدّ طبیعــی تنهــا وقتــی مشــهود می‌شــوند کــه م
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جامعــۀ کژدیــس را در تقابــل بــا جامعــۀ ارگانیــک بنهیــم. بــدون منفعــت 
حاصــل از ایــن واپس‌نگــری، مــا کوته‌بینانــه نقص‌هــای »تمــدن« را 
شــاهدی بــر »ریشــه‌برکنی« جامعــه از طبیعــت خواهیــم دیــد. بزرگتریــن 
نقایــص و کاســتی‌های مــا بــه »موفقیت‌هــا«ی به‌طــرزی فاحــشْ ناموجــه 
تبدیــل خواهــد شــد. غیرعقلانی‌تریــن کنش‌هــا و نهادهــای مــا بــه ثمــرات 
عقــل و ارادۀ بشــری تبدیــل می‌شــوند. اینکــه انســانیت از بــاغ عــدن رانــده 
شــده اســت بدین‌معنــی نیســت کــه مــا بایــد یــک روی ســتیهندگی را بــه 
ــرای یــک  طبیعــت بنمایانیــم، بلکــه ایــن رانده‌شــدن اســتعاره‌ای اســت ب
ــی  ــق باغ‌های ــه خل ــاز ب ــی نی ــانه، یعن ــارِ بوم‌شناس ــنِ تمام‌عی ــرد نوی کارک

ــد.  ــدن ثمربخش‌ترن ــودِ ع ــه از خ ک
***

ــارتی  ــردش جس ــوۀ کارک ــناختی و نح ــۀ بوم‌ش ــک جامع ــگاه ی ــف ن توصی
وسوســه‌آور اســت، امــا مــن نویــد داده‌ام کــه ارائــۀ چنیــن بینش‌هایــی را 
در خصــوص گفت‌و‌گــوی اتوپیایی_کــه مــا امــروزه این‌چنیــن مبــرم بــدان 
نیــاز داریم_متقبّــل شــوم. لیکــن برخــی بایســته‌های زیســتی و فرهنگــی 
ــا  ــت م ــت برداش ــرار اس ــه ق ــر ک ــوند، اگ ــته ش ــده انگاش ــد نادی نمی‌توانن
از یــک جامعــۀ بوم‌شــناختی دارای معنــای یکپارچــه و سمت‌و‌ســویی 
ــرای ایــن موضــوع کــه  ــه ب ــه باشــد. شــاید برجســته‌ترین نمون خودآگاهان
تکامــل طبیعــی تدریجــا بــه مرحلــۀ تکامــل اجتماعــی نائــل می‌شــود ایــن 
واقعیــت باشــد کــه مــا وارث یــک رانــۀ طبیعــی قــوی معطــوف بــه همیاری 
هســتیم. سرنوشــت محتــوم مــا کــه بــه دوران مدیــد وابســتگی‌مان 
ــی  ــن دورۀ طولان ــه ای ــی‌ای ک ــری ذهن ــی و انعطاف‌پذی ــگام کودک به‌هن
رشــد برایمــان فراهــم مــی‌آورد مدیــون هســتیم ایــن اســت کــه به‌منزلــۀ 
ــدت  ــی‌های به‌ش ــته از آسیب‌شناس ــم. گذش ــر بزیی ــا همدیگ ــوع ب ــک ن ی
شــخص‌گرایانه، مــا دارای یــک نیــاز مبتــا بــه جانبــداری از حیــث مادرانــه 
به‌جهــت معاشــرت و مراقبــت از گونــۀ خــود و تشــریک مســاعی هســتیم. 
مــا چــه در دهکــده چــه در شهرســتان، چــه در پولیــس و چــه در شــهر 
ــت  ــان سرش ــطۀ هم ــا به‌واس ــهر گوی ــه در کلان‌ش ــون و چ ــه در کم و چ
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تجربه‌هــا و خصایــص تربیت‌مــان در کودکــی برانگیختــه می‌شــویم تــا در 
ــم. ــه بزیی ــان به‌شــدت همیاران ــک جه ی

ــه  ــه گون ــر چ ــم منتظ ــی می‌توانی ــناختی آت ــۀ بوم‌ش ــا در جامع ــا م ام
همیــاری‌ای باشــیم؟ گرچــه پیونــد خویشــاوندی و خونــی مبنــای 
ــری از  ــکل دیگ ــر ش ــه از ه ــت ک ــاری اس ــرای همی ــناختی‌‌ای ب زیست‌ش
پیونــد کــه مــا می‌شناســیم قوی‌تــر اســت، امــا آشــکار اســت کــه پیونــد 
ــاس جهان‌شــمول،  ــک هومانیت ــه ی ــا ب ــدرن م ــد م ــور، از منظــر تعه مذک
ایــن پرسشــی  به‌واقــع،  اســت.  بســیار کوته‌بینانــه و محدودکننــده 
ــا  ــور ضرورت ــناختی مذک ــا زیست‌ش ــر قوی ــا ام ــه آی ــته ک ــت شایس اس
از خصایــص اجتماعــی انســان کــه توســط تکامــل طبیعــی ایجــاد شــده 
ــا از  ــت چه‌بس ــا از طبیع ــر. برداشــت م ــا خی ــر اســت ی اســت »طبیعی‌»‌ت
ــه  ــاختاری یکپارچ ــو س ــناختی به‌‌نح ــای زیست‌ش ــه واقعیت‌ه ــی ک طریق
ــی  ــت طبیع ــری از واقعی ــر و ظریف‌ت ــای پیچیده‌ت ــا صورت‌ه ــوند ت می‌ش
ــه  ــک نمون ــان شــود. خــودِ جامعــه شــاید ی ــر بی ــد کامل‌ت ــار آورن ــه ب را ب
ــدارش.  ــی پای ــر بنیان ــاظ عناص ــت‌کم به‌لح ــد، دس ــر باش ــن ام ــرای ای ب
ــاید  ــد ش ــعت می‌یابن ــی وس ــد خون ــه ورای پیون ــانی ک ــای انس همیاری‌ه
اشَــکال پیچیده‌تــری از تکامــل طبیعــی را نســبت بــه روابــط خویشــاوندی 
ــاب دهنــد. اگــر سرشــت  به‌شــدت محــدود از حیــث زیست‌شــناختی بازت
ــر  ــی کــه مبتنــی اســت ب انســانی بخشــی از طبیعــت اســت، همیاری‌های
ــر و  ــت غنی‌ت ــک طبیع ــی ی ــا تجلّ ــری چه‌بس ــمول بش ــق جهان‌ش علای

ــد. ــم باش ــش بودی ــه قبول ــر ب ــون حاض ــا تاکن ــه م ــری از آنچ متنوع‌ت
ــناختی  ــرفت بوم‌ش ــک پیش ــه ی ــا ب ــه م ــت ک ــکار اس ــر، آش به‌هر‌تقدی
ــرد زیست‌شــناختی متعــارف انســان کهــن دســت  ــه خِ ــر نســبت ب غنی‌ت
یافته‌ایــم، یعنــی آن زمــان کــه مــا بــر اســاس یــک تشــابه ســادۀ ذائقه‌هــا، 
ــی و  ــات جنس ــی، ترجیح ــازگاری‌های عاطف ــی، س ــابهت‌های فرهنگ مش
ــن  ــه چنی ــبب اینک ــا به‌س ــم. م ــرار می‌کردی ــاط برق ــری ارتب ــق فک علای
ــراد را  ــه اف ــی ک ــتیم. کُمون ــی نیس ــر طبیع ــه کمت ــم به‌هیچ‌وج می‌کنی
ــر  ــه به‌خاط ــه آنچ ــد و ن ــت می‌دارن ــر دوس ــه در یکدیگ ــطۀ آنچ به‌واس
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ــا هــم متحــد  ــد کــه دوســت داشــته باشــند ب پیوندهــای قومــی مجبورن
ــر  ــز مرجح‌ت ــی نی ــاط خون ــوردار از ارتب ــوادۀ برخ ــی از خان ــازد، حت می‌س
اســت. تشــابه فرهنگــی آگاهانــه در نهایــت امــر مبنایــی خلاقانه‌تــر بــرای 
ــا بایســته‌های نااندیشــیدۀ علایــق خویشــاوندی. اصــول  همیــاری اســت ت
ــن کُمــون ســازمان  ــون همی ــوم شــناختی شــاید در پیرام ــۀ ب ــک جامع ی
ــه  ــط آگاهان ــن رواب ــق شــود و مبیّ ــه در مقیاســی انســانی خل بیابد_آزادان
پرورانده‌شــده‌اش باشــد_و نــه در پیرامــون اشَــکال دودمانــی یــا قبیلــه‌ای 
کــه غالبــا نســبتا کلان هســتند و به‌واســطۀ بایســته‌های خونــی و مفهــوم 
یــک جامعــۀ نیاکانــی ثبــات یافته‌انــد. جامعــۀ بوم‌شــناختی در پــی 
ــدد«1  ــازی مج ــال »کمونی‌س ــه به‌دنب ــت، بلک ــدد« نیس ــازی مج »قبیله‌س

ــه‌اش اســت.  ــه همــراه غنــای خصایــص لیبرتاریــن خلاقان ب
ــی بزرگتــر، از بســیاری کمون‌هــای کوچــک  کمــون، حتــی در مقیاس‌های
تشــکیل شــده اســت کــه گویــا دربردارنــدۀ بهتریــن خصلت‌هــای پولیــس 
ــه  ــی‌ای ک ــی سیاس ــی و انحصارطلب ــای قوم ــدون کوته‌بینی‌ه ــتند، ب هس
ــر و  ــای بزرگت ــن کمون‌ه ــتند. چنی ــده داش ــش عم ــس نق در زوال پولی
ــت‌ناحیه‌ها  ــازگان‌ها، زیس ــا بوم‌س ــیونی ب ــو کنفدراس ــه به‌نح ــی، ک ترکیب
و زیســت‌بوم‌ها ارتبــاط شــبکه‌ای دارنــد، بایــد به‌‌نحــو هنرمندانــه‌ای 
ــم کــه  ــم تجســم کنی ــا محیــط طبیعــی خــود ســازگار شــوند. می‌توانی ب
ــا  ــان ب ــای همایش‌ش ــد، مکان‌ه ــا درهم‌تنیده‌ان ــا نهره ــا ب ــای آنه میدان‌ه
ــمرده  ــرم‌ ش ــان محت ــای فیزیکی‌ش ــده‌اند، کران‌ه ــه ش ــتان‌ها احاط بوس
ــا  ــاک آنه ــده‌اند، خ ــازی ش ــلیقه منظره‌س ــوی خوش‌س ــده‌اند و به‌‌نح ش
بادقــت تغذیــه شــده اســت تــا تنوعــی از گیاهــان را بــرای مــا و حیوانــات 
خانگی‌مــان کشــت کنــد و هرکجاکــه ممکــن باشــد حیوانــات وحشــی در 
پیرامــون مــورد حمایــت قــرار گرفته‌انــد. می‌توانیــم امیــد داشــته باشــیم 
ــوراک‌دادن  ــردن و خ ــیدن، تعذیه‌ک ــش زیست‌بخش ــا الهام‌بخ ــه کمون‌ه ک
ــه در  ــه بوم‌ســازگان‌هایی ک ــا ب ــه ذات ــی شــوند ک ــای از زندگ ــه صورت‌ه ب

ــات،  ــل بوم‌اجتماع ــن قبی ــد. ای ــق دارن ــده شــده‌اند تعل ــا گنجانی آنه

1.Recommunalization



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 628

ــا  ــد، ب ــب یافته‌ان ــانی تناس ــاد انس ــا ابع ــده‌اند و ب ــی ش ــه تمرکززدای ک
ــه مــوادی  ــرای تغذیــۀ کمپوســتی باغچه‌هــا و آن گون بازیافــت ضایعــات ب
کــه می‌توانــد بــرای صناعــات دســتی و صنایــع اســتفاده مجــدد شــود، از 
»قانــون اعــاده« پیــروی خواهنــد کــرد. می‌توانیــم انتظــار داشــته باشــیم 
کــه آنهــا تشــکیلات خورشــیدی، بــادی، هیدرولیــک و تولیدکننــده متان را 
در یــک الگــوی به‌شــدت متنــوع بــرای تولیــد بــرق بگنجاننــد. کشــاورزی، 
پــرورش آبزیــان، دامپــروری و شــکارگری نیــز صناعــت تلقی خواهند شــد_
جهت‌گیــری‌ای کــه مایلیــم تــا ســرحدّ امــکان وســعت یابــد تــا ارزش‌هــای 
اســتفاده‌ای تقریبــا از همــه قســم را تولیــد کنــد. نیــاز بــه کالاهــای تولیــد 
ــات  ــدید اجتماع ــد ش ــا تأکی ــی ب ــدت مکانیک ــکیلات به‌ش ــوه در تش انب
ــائط  ــت. وس ــد یاف ــش خواه ــترده‌ای کاه ــو گس ــت و دوام به‌نح ــر کیفی ب
ــال  ــول قابل‌انتق ــای منق ــه دارایی‌ه ــا ب ــان و ابزاره ــه، مبلم ــه، البس نقلی
بــه نســل‌های پیاپــی تبدیــل خواهنــد شــد و نــه اقــام دورریختنــی کــه 
به‌ســرعت قربانــی خدایــان مهجــور و منســوخ می‌شــوند. گذشــته همــواره 
در زمــان حــال همچــون فنــون و آثــار نفیــس گذشــتگان زیســت خواهــد 

کــرد. 
مــی ‌توانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه کار_بیشــترْ صناعــات دســتی تــا 
ــۀ موقعیت‌هــای پاســخگویی عمومــی، به‌شــکل  صنعتی_به‌آســانی، به‌منزل
چرخشــی درآیــد. اعضــای اجتماعــات تمایــل پیــدا خواهنــد کــرد کــه در 
ــا وســایل الکترونیکــی.  روابــط چهره‌به‌چهــره تعامــل برقــرار کننــد و نــه ب
ــت  ــا، کمّی ــه آزادی انتخــاب نیازه ــا ب ــه بتُ‌واره‌ســازی نیازه ــی ک در جهان
ــه  ــی ب ــه ســخاوتمندی و بی‌اعتنای ــه ب ــت، خودپرســتی میان‌مای ــه کیفی ب
ــیم  ــته باش ــول را داش ــار معق ــن انتظ ــم ای ــود، می‌توانی ــی ش ــق منته عش
کــه صنعتی‌ســازی، به‌مثابــۀ گزنــدی بــه ضرباهنــگ فیزیولوژیــک انســان، 
ــی،  ــات جمع ــکل اقدام ــا، به‌ش ــمانی طاقت‌فرس ــاظ جس ــای به‌لح و کاره
دارای سرشــتی بیشــتر بزمــی و مناســبتی شــوند و نــه شــاق و پرُزحمــت. 
اینکــه ایــن بوم‌اجتماعــاتِ مختلــف بخواهنــد در موجودیت‌هــای صنعتــی 
خاصی_همچــون کارگاه‌هــای شیشــه‌گری در مقیــاس کوچــک، کارگاه‌های 
ــند،  ــهیم باش ــات شهری_س ــک و خدم ــات الکترونی ــکاری، تأسیس تراش
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مشــترکا آنهــا را بــه کار بیندازنــد و یــا اینکــه بخواهنــد بــه وســایل تولیــد 
ســنتی‌تر امــا به‌لحــاظ تکنیکــی مهیّــج کالاهــا بازگردنــد، تصمیمــی اســت 
کــه بــه نســل‌های آینــده تعلــق دارد. یقینــا هیــچ قانــون تولیــدی مســتلزم 
ایــن نیســت کــه مــا کارخانجــات، کارگاه‌هــا و اداره‌هــای عظیــمِ به‌شــدت 
ــدرن را  ــت م ــه صنع ــازمان‌یافته را ک ــز و به‌‌نحــو سلســله‌مراتبی س متمرک
ــل،  ــم. به‌همین‌دلی ــعه بدهی ــا توس ــم ی ــظ کنی ــد حف ــکل می‌اندازن از ش
ــای  ــه کمون‌ه ــه چگون ــم ک ــح دهی ــل توضی ــم به‌تفصی ــی نداری ــا تکلیف م
آینــده خودشــان را متّفــق می‌کننــد و فعالیت‌هــای خویــش را هماهنــگ 
می‌ســازند. هــر قســم رابطــۀ نهــادی آنهــا، کــه بــرای مــا قابل‌تصــور اســت، 
ــا، ادراکات،  ــا نگرش‌ه ــه م ــی ک ــا وقت ــد ت ــد مان ــک صــورت تهــی خواه ی
ــد و  ــیس می‌کنن ــا را تأس ــه کمون‌ه ــرادی را ک ــای اف ــا و ارزش‌ه آرمان‌ه
تــداوم می‌بخشــند بشناســیم. همچنانکــه پیش‌تــر یــادآور شــدم، یــک نهــاد 
لیبرتاریــن نهــادی اســت مردمــی. پــس ســاختار صرفــا صــوری آن نســبت 
بــه ارزش‌هــای اخلاقــی مردمانــی کــه بــه آن واقعیــت می‌بخشــند نــه بهتــر 
اســت و نــه بدتــر. مســلما مــا کــه از ارزش‌هــای سلســله‌مراتبی و اســتیلا 
اشــباع شــده‌ایم، نمی‌توانیــم امیــد داشــته باشــیم کــه شــک‌هایمان را بــه 

مردمانــی تحمیــل کنیــم کــه از بنــد آن کامــا رهاینــد. 
ــی  ــس جهت‌یاب ــد ح ــت بده ــد از دس ــز نمی‌توان ــانیت هرگ ــه انس آنچ
بوم‌شــناختی و معنــای اخلاقــی‌ای اســت کــه مــا بــه پروژه‌هــای او 
می‌بخشــیم. همچنانکــه پیش‌تــر گفتــم، تکنولوژی‌هــای بدیــل مــا واجــد 
ــا  ــه صرف ــر ک ــود، اگ ــد ب ــی خواهن ــی اندک ــری اجتماع ــا جهت‌گی ــا ی معن
بــا داشــتن اهــداف صریحــا تکنوکراتیــک در ذهــن طراحــی شــده باشــند. 
ــده  ــا نومیدکنن ــکاری عم ــت هم ــا به‌جه ــش‌های م ــل، کوش به‌همین‌دلی
خواهــد بــود اگــر کــه مــا صرفــا گــرد هــم بیاییــم تــا از خطــرات زیســتن 
در نظــام اجتماعــی موجودمــان »در امــان بمانیــم«. تکنیــک مــا می‌توانــد 
یــا کاتالیــزوری بــرای یکپارچگی‌مــان بــا جهــان طبیعــی شــود یــا ورطه‌گاه 
جدایــی از آن باشــد. تکنیک‌هــا هیــچ‌گاه از حیــث اخلاقــی خنثــی 
نیســتند. »تمــدن« و ایدئولوژی‌هایــش جدایــی را پرورانده‌انــد و بــوم 
شناســی اجتماعــی بایــد یکپارچگــی را تقویــت کنــد. تکنیــک اقتدارگــرای 
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ــخ  ــک تاری ــطۀ ی ــی را به‌واس ــاری‌ آدم ــای بردب ــۀ مرزه ــدرن ورای هم م
نامیمــون ویرانگــر طبیعــی و نسل‌کشــی دیرینــه، و به‌واقــع زیست‌کُشــی، 
ــا  ــه آنه ــی ک ــم از ویرانه‌های ــا می‌توانی ــه م ــی ک ــوده اســت. عایدی‌های آزم
ــا  ــد ت ــاز دارن ــق نی ــردن دقی ــه غربال‌ک ــم، ب ــرد آوری ــد گ ــد کرده‌ان تولی
یــک مــورد قابــل‌درک فراهــم شــود و گذشــته‎ی مــا را دگرگونــه ســازد. امــا 
مــا پیش‌تــر در باتــاق پس‌مانده‌‌هــای آن گیــر افتاده‌ایــم و به‌آســانی 
نمی‌توانیــم از آن رهایــی یابیــم. مــا بــه دام تــدارکات اقتصــادی‌اش، نظــام 
حمل‌و‌نقــل و توزیعــش، توزیــع ملــی کارش و دســتگاه صنعتــی عظیمــش 
ــا  ــون شــویم، م ــم و مدف ــش فروروی ــر آوارهای ــه در زی ــادا ک ــم. مب افتاده‌ای
ــای  ــر ج ــم در ه ــی محک ــتن مبنای ــدم برداریم‌_جس ــه ق ــد محتاطان بای
ممکــن در دســتاوردهای واقعــی علــم و مهندســی و دوری از باتــاق مهلــک 

ــی‌اش. ــرل اجتماع ــۀ کنت ــک اقتدارگرایان ــازی و تکنی اسلحه‌س
ــا هــر گونــه غنیمتــی کــه بتوانیــم بیــرون  امــا در نهایــت امــر مــا بایــد ب
آوریــم بایــد از آوار بگریزیــم و تکنیک‌مــان را در پرتــو اخــاق بوم‌شــناختی‌‌ 
ــر«ش  ــوم »خی ــه مفه ــناختی‌‌ای ک ــاق بوم‌ش ــم، اخ ــکل دهی ــو ش از ن
ــه  ــی ک ــت و طبیعت ــر، تمامی ــا از تکث ــر برداشــت م ــش را ب ــۀ عزیمت نقط
ــه در  ــرّ«ش ریش ــوم »ش ــت_ و مفه ــرار داده اس ــت ق ــده اس ــودآگاه ش خ
همگنــی، سلســله‌مراتب و جامعــه‌ای دارد کــه احساســاتش پــس از نوزایــی 
فرونشــانده شــده اســت. مادامــی کــه امیــد داریــم خویشــتن را احیــا کنیم، 
ناگزیریــم کــه از تکنیــک بــرای بازگردانــدن ســرزندگی طبیعــت بــه حواس 
ــی  ــخ طبیع ــه ریشــه‌هایمان را در تاری ــا ک ــم. م ــان اســتفاده کنی متزلزل‌م
ــۀ  ــه مثاب ــا وســایل معــاش ب نادیــده انگاشــته‌ایم، حتــی بایــد در تعامــل ب
ــاد، در  ــاب و ب ــه‌هایمان را در آفت ــیم: ریش ــر باش ــت دقیق‌ت ــوَر طبیع ص
ــایی  ــات شناس ــان و حیوان ــاک، گیاه ــز در خ ــا و نی ــی و گازه ــواد معدن م
ــژه،  ــی کرد_به‌وی ــانه خال ــد از آن ش ــه نبای ــن چالشــی اســت ک ــم. ای کنی
بایــد آفتــاب را جزئــی از بنــد نــاف مــا کــه  متصــل بــه قــدرت اســت دیــد، 

ــم.  ــاه را تشــخیص می‌دهی ــا نقشــش در فتوســنتز گی ــه م همچنانک
ناگزیــرم کــه بپرســم چگونــه می‌تــوان از »اینجــا بــه آنجــا« رفــت، توگویــی 
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تأمــات در خصــوص ظهــور و انحــال سلســله‌مراتب باید حــاوی رهنمودی 
ــوان  ــرای »پارادایم«‌هــای اجتماعــی می‌ت ــرای تغییــر اجتماعــی باشــد. ب ب
ــه  ــن فرانس ــوب می-ژوئ ــون آش ــی‌ای همچ ــای به‌یاد‌ماندن ــراغ رخداده س
در ســال 1968، یــا یــک دهــه بعــد در پرتغــال و شــاید نســلی قبل‌تــر در 
اســپانیا رفــت. آنچــه بایــد در تحلیــل چنیــن رخدادهایــی مهــم شــمرده 
شــود ایــن نیســت کــه چــرا آنهــا توفیــق نیافتند_زیــرا اصــا انتظــار وقــوع 
آنهــا وجــود نداشــت_بلکه ایــن اســت کــه آنهــا چگونــه ســربرآوردند و در 
ــرای آزادی  ــی ب ــچ جنبش ــد. هی ــدار ماندن ــم پای ــای عظی ــر مخالفت‌ه براب
ــه  ــل ب ــا در نی ــد و یقین ــرار کن ــاط برق ــا اهدافــش ارتب ــد ب هرگــز نمی‌توان
ــه  ــند ک ــی ‌ای در کار باش ــای تاریخ ــه نیروه ــد، مگراینک ــق یاب ــا توفی آنه
ارزش‌هــا و ادراکات سلســله‌مراتبی نــاآگاه را دگرگــون کننــد. ایده‌هــا 
ــند.  ــان باش ــادۀ شنیدن‌ش ــه آم ــید ک ــد رس ــی خواهن ــه مردمان ــط ب فق
ــک ســاختار شــخصیت را  ــد ی ــه‌ای نمی‌توان ــا روزنام ــاب ی ــرد، کت ــچ ف هی
کــه توســط جامعــۀ موجــود شــکل گرفتــه اســت خنثــی ســازد، تــا وقتــی 
ــا،  ــن ایده‌ه ــد. بنابرای ــا دربیای ــره بحران‌ه ــه از محاص ــودِ آن جامع ــه خ ک
ــر  ــا از آنچــه پیش‌ت ــا را حقیقت ــه گفتــه اســت، م چنانکــه مارکــس زیرکان
ــا  ــه م ــد ب ــخ می‌توان ــه تاری ــد. آنچ ــتیم آگاه می‌کنن ــه می‌دانس ناآگاهان
بیامــوزد صورت‌هــا، راهبردهــا، تکنیک‌هــا_و شکســت‌ها_در کوشــش 

ــا، اســت. ــرای تغییــر خــود م ــرای تغییــر جهــان، به‌واســطۀ کوشــش ب ب
تکنیــک لیبرتاریــن تغییــر به‌نحــوی وســیع بــه بحــث گذاشــته شــده اســت 
ــا  ــت آنه ــا ظرفی ــت. ام ــده اس ــام ش ــرای آن انج ــراوان ب ــش‌های ف و کوش
ــه  ــات برســد ک ــه اثب ــی ب ــد در موقعیت‌های ــان بای ــت همچن ــرای موفقی ب
امیــد مــی‌رود آنهــا بتواننــد بــه اهــداف خــود نائــل شــوند. هیــچ کــدام از 
تکنیک‌هــای اقتدارگــرای تغییــر »پارادایم‌هــای« موفقیت‌آمیــزی را فراهــم 
نیاورده‌انــد، مگــر اینکــه مــا حاضــر باشــیم ایــن واقعیــت ناگــوار را نادیــده 
ــای  ــی ضدّانقلاب‌ه ــی و کوبای ــی، چین ــا«ی روس ــه »انقلاب‌ه ــم ک بینگاری
ــکال  ــانده‌اند. اشَ ــی کش ــه تباه ــا را ب ــرن م ــام ق ــه تم ــد ک ــی بودن بزرگ
لیبرتاریــنِ ســازمان مســئولیت عظیمــی بر شــانه دارند، مســئولیتِ کوشــش 
بــرای شبیه‌شــدن بــه جامعــه‌ای کــه در پــی پرورانــدش هســتند. آنهــا هیچ 
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انفکاکــی میــان هدف‌هــا و وســایل را برنمی‌تابنــد. کنــش مســتقیم کــه از 
ادارۀ یــک جامعــۀ آتــی تــا ایــن حــدّ تفکیک‌ناپذیــر اســت، بــرای اســتفاده 
به‌جهــت تغییــر جامعــه نیــز همتــا دارد. اشَــکال کمونــی کــه از ســاختار 
ــت  ــه جه ــتفاده ب ــرای اس ــد، ب ــدّ تفکیک‌ناپذیرن ــن ح ــا ای ــۀ ت ــک جامع ی
تغییــر جامعــه نیــز همتــا دارند_تعاونی‌هــا، گروه‌هــای همگــرا و نظایــر آن. 
اخــاق بوم‌شــناختی، روابــط کنفدرالــی و ســاختارهای تمرکزگرایانــه‌ای که 
مــا انتظــار داریــم در جامعــۀ آتــی بیابیــم توســط ارزش‌هــا و شــبکه‌هایی 
پــرورش می‌یابنــد کــه مــا می‌کوشــیم در جامعــۀ بــوم شــناختی بدان‌هــا 

نائــل شــویم. 
مــا از دســتجات پاریســی می‌دانیــم کــه حتــی شــهرهای بــزرگ می‌تواننــد 
در دورۀ طولانــی‌ای از زمــان واجــد ســاختار و نهادهــای تمرکززدایی‌شــده 
ــی و اقتصــادی  ــی به‌لحــاظ تدارکات ــا زمان ــه آنه ــم ک ــدر ه ــر ق باشــند، ه
متمرکــز باشــند. یــک جامعــۀ آتــی، کــه به‌نحــو کنفدرالــی یکپارچــه اســت 
و ســوگیری اشــتراکی دارد، بایــد از خــودش به‌لحــاظ تدارکاتــی و اقتصــادی 
تمرکززدایــی کنــد، جامعــۀ آتــی فاقــد وســایل موجــود و اســتعدادهای نهان 
بــرای ایــن کار نیســت. همچنانکــه نیویورک‌ســیتی نشــان داده اســت کــه 
می‌توانــد بی‌دردســر خــود را در کمتــر از یــک دهــه بــه بخش‌هــای 
مختلــف تقســیم کنــد و بــه یــک ویرانــۀ فیزیکــی تبدیــل شــود، چنانکــه 
ــه، در  ــد ک ــز نشــان دادن ــی دوم نی ــد از جنــگ جهان شــهرهای آلمــان بع
دوره زمانــی مســاوی‌ای  بــا مــورد پیشــین، می‌تواننــد خــود را از ویرانه‌هــا 
ــو عــاری از ذوق و ســلیقه( بازســازی  ــق )ول به‌شــکل کلان‌شــهرهای پررون
کننــد. وســایل ازهم‌گسســتن شــهرهای کهــن موجــود اســت، هــم 
به‌مثابــۀ امیــد و هــم به‌مثابــۀ تهدیــد. ویرانه‌هــا خودشــان معــدن بازیابــی 
ــه  ــا ب ــل آنه ــدنی و تبدی ــدازه فاسدش ــان بی‌ان ــک جه ــای ی پس‌مانده‌ه

ــد.  ــم نوین‎ان ــم آزاد و ه ــه ه ــاختاری‌اند، مصالحــی ک ــح س مصال
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مؤخره

در ایــن کتــاب، کوشــیده‎ام »جهــان را واژگــون ســازم«، به‌صورتــی نظری‌تــر 
از کوشــش‌های حفــاران، برابرســازان و رَنترهــا و اعَقــاب معاصرشــان. 
ــی‌اش را  ــهود ترق ــص مش ــم و خصای ــان را بجنبان ــه جهان‌م ــیده‌ام ک کوش
ــه نشــان  ــر ک ــت اگ ــد یاف ــق خواهن ــن توفی ــم. کوشــش‌های م کاوش کن
بدهنــد کــه، پــس از زوال جامعــۀ ارگانیــک، مصیبــت اســتیلا تــا چــه حــد 
عمیــق در همــۀ کارهــای آدمــی رســوخ کــرده اســت. هیــچ دســتاوردی از 
ــده اســت_چه نهــادی باشــد، چــه تکنیکــی،  ایــن مصیبــت در امــان نمان
ــاف  ــت. به‌خ ــل عقلانی ــاوی اصی ــا دع ــری ی ــک، هن ــی، ایدئولوژی علم
ــت در  ــن مصیب ــتگا‌ه‌های ای ــن خاس ــوم یافت ــدت مرس ــای به‌ش گرایش‌ه
خــودِ عقــل یــا در تکاپوهــای »بدویــان« در گلاویزشــدن بــا طبیعــت، مــن 
ریشــۀ آنهــا را در مســاعی بدشــگون نخبــگان نوظهــور به‌جهــت قــراردادن 
انســان و طبیعــت انســان در یــک شــرایط انقیــاد جســته‌ام. مــن بــر نقــش 
ــا  ــه آنچــه اصالت ــل در تجلّی‌بخشــیدن ب ــر و تخیّ ــوه رهایی‌بخــش هن بالق
ــد  ــت، تأکی ــانی رهاس ــت انس ــت و در طبیع ــی اس ــت، اتوپیای ــان اس انس
ورزیده‌ام.به‌خــاف مارکــس و فرویــد کــه »تمــدن« و »ترقــی« را بــا یــک 
خویشــتنداری ســرکوبگر یکــی دانســته بودنــد، مــن اســتدلال آورده‌ام کــه 
انسان‌شناســی و یــک خوانــش واضــح از تاریــخْ تصویــری را ارائــه خواهــد 
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کــرد کــه تمامــا برابرنهــاد یــک گونــۀ طمّــاعِ هابــزی انســان اســت. کــفّ 
ــه  ــت ک ــراه اس ــرکوبی هم ــی و س ــزاع اجتماع ــا ن ــناختی ب ــس روان‌ش ‌نف
ــوژی. نقــوش  ــه مــازم عقــل و تکنول مــازم برپایــی سلســله‌مراتب‌اند، و ن
برجســته در مصــر و بین‌النهریــن جهانــی را آشــکار می‌ســازند کــه در آن 
آدمــی نــه فقــط امیــال و تکانه‌هــای خویــش، بلکــه بنیادی‌تریــن معنــای 
شــخصیت خویــش را نیــز انــکار می‌کنــد. حــوّا، و حتــی مــار و میــوۀ درخت 
معرفــت اســباب اســتیلا نیســتند، بلکــه قربانیانــش هســتند. به‌واقــع، خــودِ 
ــل  ــه و پیامدهایــش در همبســتگی متقاب جامعــه، کــه کار مراقبــت مادران
انســانی انگاشــته شــده اســت، یادآورنــده‌ای دائمــی اســت حاکــی از اینکــه 
بــاغ عــدن از بســیاری جهــات به‌حدّکافــی واقعــی اســت و »گنــاه جبلّــی« 
ــا یــک تصویــر گنوســی رادیــکال از خود-زیرپانهــادنْ هماهنگــیِ  اصیــل ب

تنگاتنگــی دارد. 
مــن بــه ایــن بــاور اذعــان نکــرده‌ام کــه مــا می‌توانیــم بــه باغــی بی‌گزنــد 
ــخ  ــاد. تاری ــاق افت ــتین‌بار اتف ــادن نخس ــن زیرپانه ــه ای ــم، آنجاک بازگردی
ــرای حــل مســائل سلســله‌مراتب و اســتیلا فراهــم آورده اســت.  امیــدی ب
ــود- ــتینِ خ ــشِ نخس ــن از کن ــتن و فرارفت ــا گنوسیس_دانس ــت، ی معرف
زیرپاگذاشتن_نخســتین گام در درمان آسیب‌شناســی اجتماعــی فرمانروایی 
ماســت، همچنانکــه معرفــت بــه خــود در فعالیــت روان‌کاوانــه نیز نخســتین 
گام درمــان در آسیب‌شناســی شــخصی ســرکوب‌ اســت. امــا اندیشــهْ بــدون 
کنــش، و نظریــه بــدون عمــل، چشم‌پوشــیدن از کل مســئولیت‌های 

اجتماعــی اســت. 
مــا در زمانه‌مــان شــاهد بوده‌ایــم کــه اســتیلا در عرصــۀ اجتماعــی 
ــان شــده  ــار همــۀ آدمی ــه ورای مه ــا آن حــدّ ک گســترده شــده اســت، ت
ــی  اســت. میلیاردهــا دلاری کــه کشــورهای جهــان از زمــان جنــگ جهان
دوم صــرف وســایل انقیــاد و تباهــی کرده‌اند_»بودجه‌هــای دفاعــی« 
بــرای یــک اسلحه‌ســازی تمامــا موحش_فقــط متأخرتریــن شــاهد جنــون 
قرن‌هــا استیلاســت کــه اینــک بــه ســطحی دیوانــه‌وار رســیده اســت. همــۀ 
ــن بســیج بهــت‌آور  ــا ای ــر، در مقایســه ب دیگــر دســتاوردهای بشــری اخی
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مــواد، ثــروت، فکــر انســانی و کار انســانی در جهــت هــدف واحــد اســتیلا، 
ــم،  ــر، عل ــد. هن ــز یافته‌ان ــی ناچی ــد و اهمیت ــرار گرفته‌ان ــعاع ق تحت‌‌الش
ــی  ــا شــبیه قطرات ــۀ« م ــات، موســیقی و کنش‌هــای »خیری پزشــکی، ادبی
ــح  ــم فت ــزم خــون غنای ــر ســر آن ب ــه ب ــد ک ــزی می‌چک ــه از می اســت ک
ــرای  ــتهایش ب ــه اش ــی را ک ــه نظام ــم توج ــن غنای ــت، و ای ــرار اس برق
ــت.  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــت ب ــار اس ــی غیرقابل‌مه ــی به‌کل فرمانروای
ــم،  ــه کنش‌هــای ســخاوتمندانه‌اش ســوء‌ظن داری ــا امــروزه به‌درســتی ب م
ــکی‌اش،  ــمندش‌_تکنولوژی پزش ــر ارزش ــای به‌ظاه ــس طرح‌ه ــرا در پ زی
طرح‌هــای  فضایــی‌اش،  برنامه‌هــای  ســایبرنتیکش،  انقلاب‌هــای 
انگیزه‌هــا را بــرای  انرژی‌اش_شــرورانه‌ترین  ابداعــات  کشــاورزی‌اش و 
ــت.  ــرده اس ــان ک ــارت پنه ــرس و نظ ــونت، ت ــیلۀ خش ــر به‌وس ــاد بش انقی
ــی  ــاتاریخ نهان ــک پیش ــازش در ی ــتیلا را  از آغ ــرۀ اس ــاب منظ ــن کت ای
سلســله‌مراتب کــه بــر طبقــات اقتصــادی تقــدم دیرینــه دارد پــی‌ جســته 
ــاق  ــه در اعم ــانی، بلک ــاتاریخ انس ــط در پیش ــه فق ــله‌مراتب ن ــت. سلس اس
دســتگاه روانــی‌اش نیــز پنهــان می‌مانــد. کل معنــای غنــی واژۀ آزادی طــی 
فرایندهــای اجتماعی‌شــدن و صمیمی‌تریــن تجربه‌هــای مــا به‌آســانی 
افشــا می‌شــود. ایــن افشاشــدن در نحــوۀ برخــورد مــا بــا کــودکان و زنــان، 
طــرز بخــورد فیزیکــی مــا و خصوصی‌تریــن روابــط، اندیشــه‌های خصوصــی 
و زیســت روزمــره مــا و نحوه‌هــای ناآگاهانــۀ سامان‌بخشــی بــه تجربه‌هــای 
مــا از واقعیــت نمــود می‌یابد. افشــا نه فقــط در نهادهای سیاســی و اقتصادی 
ــی  ــق تفریح ــه‌ها، مناط ــپزخانه‌ها، مدرس ــواب، آش ــای خ ــه در اتاق‌ه بلک
و مراکــز آمــوزش اخلاقــی نظیــر کلیســاها و »محافــل« روان‌درمانــی نیــز 
ــته  ــای خود-گماش ــر جنبش‌ه ــتیلا ب ــد. سلســله‌مراتب و اس ــاق می‌افت اتف
ــده اســت_همچون مارکسیســم به‌شــکل  ــرای رهایی‌بخشــی ســایه افکن ب
ــد  ــدۀ تردی متداولــش، هرکجاکــه خود-کنشــگری توســط »توده‌هــا« به‌دی
نگریســته شــود و غالبــا بــا عنــوان »انحــراف آنارشیســتی« تقبیــح شــود. 

سلســله‌مراتبْ دعــاوی مــا مبنــی بــر صعــود از »حیوانیــت« به مرتبــۀ والای 
»آزادی« و »فردیــت« را بــه اســتهزاء می‌گیــرد. در ابزارهایــی کــه مــا بــه‌کار 
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می‌گیریــم تــا جــان آدمیــان را نجــات بدهیــم، تــا تندیــس اشــیاء زیبــا را 
بســازیم، تــا جهــان پیرامون‌مــان را زینــت دهیــم، مــا به‌طــرزی مُحیلانــه 
بــه لــوث درکــی بی‌محابــا دچــار می‌شــویم کــه خلاقانه‌تریــن کنش‌هــای 
مــا را بــه یــک »پیــروزی« فرومی‌کاهــد و واژۀ »شــاهکار« را بــا خصایــص 
ــن‌اش  ــه‌های که ــتی، از ریش ــنت دادائیس ــت س ــگارد. عظم ــی می‌ن چیرگ
در اوفیتی‌هــای گنوســی تــا تجلـّـی مدرنــش در سوررئالیســم_تمجید حــق 
ــکنی،  ــوآوری، شمایل‌ش ــروری، ن ــازی، خیال‌پ ــل، ب ــزی، تخیّ انضباط‌گری
ــی«  ــروی »پنهان ــن قلم ــه ای ــت ک ــن اس ــت ناخودآگاه_ای ــذّت و خلاقی ل
سلســله‌مراتب را بی‌پرواتــر و ســهمگین‌تر از پیچیده‌تریــن بازی‌هــای 
نظــری در هرمنوتیــک، ســاختارگرایی و نشانه‌شناســی رایــج مــدارس 

ــد.  جامعــۀ معاصــر غــرب، نقــد می‌کن
ــم و  ــله‌مراتب، تحک ــه سلس ــوک ب ــار ملک ــن تمام‌عی ــه این‌چنی ــی ک جهان
ــه  ــم ب ــه طریقــی کــه آموخته‌ای ــدار را ب ــای اقت تبعیــت شــده اســت، معن
ــرای  ــی ب ــون ابژه‌های ــد: همچ ــق می‌بخش ــم ‌و ‌نس ــم نظ ــتن بنگری خویش
ــگاره  ــن خود-ن ــا از ای ــرای استفاده‌شــدن. م ــیائی ب دست‌ورزی‌شــدن و اش
نحــوۀ تصویرســازی‌مان از واقعیــت را بــه تصویرمــان از طبیعــت »خارجــی« 
ــدام  ــک اق ــاز ی ــرای آغ ــانی‌مان را ب ــت انس ــا طبیع ــم. م ــط می‌دهی بس
اجتماعــی عظیــم به‌جهــت »ریشــه برَکندن«‌مــان از طبیعــت بســیج 
ــت  ــانی و طبیع ــت انس ــم طبیع ــه دریابی ــبب ‌ک ــا بدین‌س ــم، تنه کرده‌ای
»خارجــی‌« را به‌نحــو فزاینــده‌ای بــه امــری غیرآلــی و غیرارگانیــک تبدیــل 
ــا به‌طــرز خطرناکــی جهــان طبیعــی، جامعــه و شــخصیت را  ــم. م کرده‌ای
ساده‌ســازی کرده‌ایم_تــا آن میــزان کــه یکپارچگــی صورت‌هــای پیچیــدۀ 
زیســت، پیچیدگــی صورت‌هــای اجتماعــی و آرمــان یــک شــخصیت 

چندوجهــی کامــا بــه زیــر ســؤال رفتــه اســت. 
در زمانــه‌ای کــه ماده‌گرایــی مکانیکــی بــا یــک روح‌گرایــی مکانیکــی نظیــر 
رقابــت دارد، مــن بــر نیــاز بــه یــک حساســیت بــه کثــرت کــه پروراننــدۀ 
یــک مفهــوم کلیــت به‌مثابــۀ اصــل وحدت‌بخــش بوم‌شناســی آزادی 
اســت تأکیــد دارم. ایــن تأکیــد، کــه بــرای اهــداف ایــن کتــاب محوریــت 
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ــا تأکیــد رایــج بــر »وحــدت« تقابــل دارد. مــن، در تقابلــم  دارد، آشــکارا ب
ــرج  ــک مخ ــی در ی ــتحالۀ گوناگون ــت اس ــاری در ‌جه ــش‌های ج ــا کوش ب
مشــترک روحــی و مکانیکــی، غنــای گوناگونــی ترقــی طبیعــی، اجتماعی و 
شــخصی را تمجیــد کــرده‌ام. مــن شــرحی ارائــه کــرده‌ام )اذعــان می‌کنــم 
ــه  ــده_ چ ــک پدی ــخِ ی ــه در آن تاری ــت( ک ــی اس ــدّی هگل ــا ح ــه ت ک
ســوبژکتویته باشــد و چــه علــم یــا تکنیک_مقــوّم تعریــفِ آن پدیدار اســت. 
در هــر کــدام از ایــن حوزه‌هــای انباشــتی، همــواره درجــات یــا جنبه‌هایــی 
ــر آن را  ــا تدبی ــد ب ــا بای ــه م ــود دارد ک ــتی وج ــش، چیره‌دس از درک، بین
ــات و از  ــه درج ــت را ب ــه واقعی ــم، بدین‌منظورک ــود کنی ــاره از آن خ دوب
ــا  ــی کوشــیده ت ــا اندیشــۀ غرب ــم. ام جنبه‌هــای مختلفــش فراچنــگ آوری
ــم و  ــک وجــه از ســوبژکتیویته، عل ــق ی ــر طب ــط ب ــه را بفهمــد و فق تجرب
ــا معمــولا می‌کوشــیم ریشــه‌های تلقی‌هایمــان از  تکنیــک عمــل کنــد. م
واقعیــت را در مبانــی‌ متقابــا انحصــاری بیابیــم: در یــک مــورد در مبانــی 
اقتصــادی، در مــوردی دیگــر تکنیکــی و در مــوردی ثالث فرهنگــی. پس، از 
منظــر یــک پیشــرفت محــدود در تکامــل طبیعــی و انســانی، خطــوط ســیر 
ــۀ  ــا »ممکــن« و به‌منزل ــی« ی ــور »مبنای ــۀ ام ــل به‌مثاب ــمِ تکام ــا مه عمیق

ــد.  ــی« انتخــاب می‌گردن ــا »روبنای ــور »ســاختاری« ی ام
مــن کوشــیده‌ام کــه نشــان دهــم هــر »خــطّ ســیر« یــا »روبنا«یــی اصالــت 
ــتگی  ــک وابس ــناختن دارد_ی ــرای ش ــود را ب ــژۀ خ ــی وی ــوی تاریخ و دع
متقابــل عــاری از تردیــد در رابطه‌شــان بــا دیگــر »خطــوط ســیر« ترقــی، 
درعین‌حــال غنــی در یکپارچگــی خــود. بزرگتریــن دغدغــۀ منحصربفــرد 
ــت.  ــوده اس ــل آزادی ب ــتیلا و تکام ــل اس ــان تکام ــش می ــن برهم‌کن م
ــترش  ــه گس ــت، بلک ــا نیس ــری نابرابره ــط براب ــن از آزادی فق ــود م مقص
ــراه  ــز هســت، هم ــم و اخــاق نی ــک، عل ــا از ســوبژکتیویته، تکنی ــم م فه
بــا یــک شــناخت مــازم از تاریــخ و بینش‌هایــی کــه »مراحــل« مختلــف 
ــم  ــیده‌ام نشــان بده ــن کوش ــد. م ــان می‌کنن ــور را نمای ــور مذک ــی‌ ام ترق
ــری غنــی و به‌نحــو فزاینــده در  ــن جنبه‌هــای آزادی تصوی ــه ای کــه چگون
حــال تکمیــل را شــکل می‌دهنــد، تصویــری کــه یــک درک بوم‌شــناختی 
ــن  ــان‌دادن ای ــی نش ــن در پ ــن همچنی ــش را دارد. م ــدِ فراچنگ‌آوردن امی
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مطلــب هســتم کــه آنهــا چگونــه در جامعــۀ بوم‌شــناختی پیــش‌ِ رو بــا هــم 
تعامــل می‌کننــد، بی‌آنکــه منحصربفــردی خــود را در تنــوع غنــی‌ای کــه 
کل واجــد آن اســت از دســت بدهنــد. »بنیاد«هــای اقتصــادی‌ همان‌قــدر 
ــد.  ــتیبان اقتصادن ــی پش ــای فرهنگ ــه »بنیاد«‌ه ــد ک ــتیبان فرهنگ‌ان پش
به‌واقــع خــود واژه‌هــای »بنیــاد« و »روبنــا« بــا دیدگاهــی کــه ایــن کتــاب 
ــاده‌انگارانه  ــه و س ــن واژگان تقلیل‌گرایان ــد. ای ــت بیگانه‌ان ــه اس را فراگرفت
ــازند،  ــس می‌س ــت منعک ــوص واقعی ــانه را در خص ــی خام‌اندیش دیدگاه‌های
واقعیتــی کــه انبــوه تعامــات غنــی‌اش تفســیرهای مکانیکــی و قالبــی را به 

ــد.  ــار فرامی‌خوان ــی تمام‌عی چالش
اگــر تاریــخِ پیشاســرمایه‌داری چیــزی را نشــان بدهــد، ایــن واقعیت شــگرف 
اســت کــه زنــان و مــردان بــرای باورهایــی حــول محــور فضیلــت، عدالــت 
و آزادی_باورهایــی کــه بــر حســب منافــع مــادی و پایــگاه اجتماعــی آنهــا 
فوق‌العــاده‌ای  نیستند_ازخود‌گذشــتگی‌های  قابل‌تبییــن  به‌آســانی 
کرده‌انــد، از جملــه اینکــه بــذل جــان کرده‌انــد. تاریــخ قابل‌توجــه 
یهودیــان، شــرحی از یــک آزار و اذیــت پیوســته در طــول تقریبــا دو هــزاره، 
ــی  ــای انقلاب ــرح جنبش‌ه ــر و ش ــده‌های متأخ ــان در س ــت ایرلندی روای
ــی  ــس، همگ ــون پاری ــا کم ــی ت ــات دین ــی از دوران اصلاح ــر مردم فراگی
ــا  ــه صده ــی ک ــی و اجتماع ــی، مل ــای مذهب ــدرت آرمان‌ه ــر ق شــاهدند ب
میلیــون انســان را بــه عمــل قهرمانانــۀ شــگفت‌انگیز برمی‌انگیزاننــد. 
ــادی«‌ای  ــل اقتص ــطۀ »عوام ــا« به‌واس ــان »اساس ــه آن مردم ــن اینک گفت
کــه از آن آگاه نیســتند برانگیخته_یعنــی توســط یــک دیالکتیــک پنهانــی 
ــادی  ــل اقتص ــن عوام ــه ای ــت ک ــه اس ــروض گرفت ــوند، مف تاریخ_می‌ش
به‌واقــع مســتولی‌اند، حال‌آنکــه خــودِ وجــود یــا چیرگــی آنهــا بــر 
ــادی  ــل اقتص ــه عوام ــگاه ک ــی آن ــات دارد. حت ــه اثب ــاز ب ــی نی ــور آدم ام
ــی  ــای آدم ــت کنش‌ه ــا در هدای ــت آنه ــد، اهمی ــه نظــر می‌آین مشــهود ب
ــال  بســیار مبهــم اســت. چنیــن احســاس می‌شــود کــه توصیــف جــان ب
ــتر  ــان بیش ــمِ زمانه‌‎ی‎ش ــات حاک ــدی طبق ــتانلی از آزمن ــرارد وینس ــا ج ی
تحــت هدایــت آرمان‌هــای اخلاقــی عدالــت و آزادی بــوده اســت تــا منافــع 
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اقتصــادی. تنفــر از بی‌عدالتــی در قلــوب سرکوب‌شــدگان بــه غلیــان 
ــژه  ــرزی وی ــی به‌ط ــرایط اجتماع ــه ش ــا  از آن‌رو ک ــه صرف ــد ن درمی‌آی
ــان ادراکات  ــاک می ــی دردن ــود تقابل ــبب وج ــه به‌س ــت، بلک طاقت‌فرساس
اخلاقــی غالــب و تخطــی‌ای کــه از آنهــا صــورت می‌گیــرد. مســیحیت در 
احاطــۀ ایــن تقابــل قــرار گرفتــه بــود، بدین‌ســان نقــش محرکــی کــه در 
ــا  ــی ایف ــرای انقلاب ــای هزاره‌گ ــان در جنبش‌ه ــخ انس ــم تاری ــش اعظ بخ
ــرمایه‌داری  ــی س ــا وقت ــود. ت ــه ب ــرار گرفت ــعاع ق ــز تحت‌الش ــرد نی می‌ک
ملکــوک بــه یــک »حــس کمیابــی« نشــده بــود و تعهــد میان‌مایــۀ خــود 
بــه رقیــب، یعنــی نیــروی انگیزاننــدۀ ترقــی اجتماعــی، را ابــراز نکــرده بــود، 
ــدان  ــاری از وج ــع اقتصــادیِ ع ــا به‌صــورت مناف ــن آرمان‌ه بســیاری از ای
ــت  ــا به‌جه ــن جنبش‌ه ــی کهن‌تری ــد. حت ــده بودن ــی نش ــار تباهیدگ دچ
انجــام یــک »بازتوزیــع ســیاه« بیشــتر در پــی احیــای حیــات بودند_یــک 
ــتْ  ــز از انباش ــتراک‌گذاری و پرهی ــه در آن به‌اش ــنتی ک ــران س ــیوۀ جب ش
هنجارهــای اجتماعــی غالــب بودند_تــا اینکــه شــاهدی بــر اردوکشــی‌های 
ــه  ــی را کــه ب ــناد قانون ــه باشــند. ایــن جنبش‌هــا بارهــا هــم اسَ چپاولگران
نخبــگانْ عناویــن اقتــدار و امــوال می‌بخشــید نابــود کردنــد و هــم قصرهــا، 

ویلاهــا، اثاثیــه و حتــی انبارهــای غلــه را کــه مقــوّم قــدرت آنهــا بــود. 
انقــاب فرانســه، چنانکــه هانــا آرنــت یــادآور شــده اســت، یــک بازگشــت 
بــه اهــداف تغییــر اجتماعــی از گونه‌هــای مختلــف لــوازم اخلاقــی تــا یــک 
تلقــی از »مســئلۀ اجتماعــی« بــود کــه در قالــب نیازهــای مــادی تعریــف 
ــدگاه ممکــن اســت مدت‌هــا پــس  ــر در دی ــن تغیی ــع ای ــود. به‌واق شــده ب
از رهیافــت و درک  آرنــت رخ داده باشــد، به‌ویــژه در قــرن خــود مــا. اگــر 
مارکــس از ایــن معنــای نویــن »واقع‌گرایــی« اقتصــادی یــا »ماده‌گرایــی« 
خشــنود بــوده باشــد، مــا کــه دچــار نزاعــی میــان »بــت‌‌واره ســازی نیازها« 
ــاع در ســوی  ــی و اجتم ــی اخلاق ــه معان ــتیاق ب ــه و اش ــک منتهی‌الی در ی
ــی شــخصی  ــۀ خــود، به‌واســطۀ حــس بی‌قدرت ــز به‌نوب دیگــر هســتیم، نی
ــار  ــه محصــولات اســکیزوئیدی یــک جهــان منجمــدِ گرفت و اجتماعــی، ب
ــن تاریخــی«  ــرای »قوانی ــزی ب ــا راز و رم ــل شــده‌ایم. م در ایســتایی تبدی
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ــت  ــتر در خدم ــه بیش ــم ک ــداع کرده‌ای ــی« اب ــم‌های علم ــا »سوسیالیس ی
ــا  ــت ت ــاع اس ــاداری و اجتم ــرای معن ــا ب ــر م ــای بی‌اث ــی رانه‌ه جایگزین

ــدر در زیســت واقعــی.  ــن اهــداف گران‌ق تبییــن دورافتادگــی ای

***
ــدارد  ــود ن ــی وج ــا فرهنگ ــادی ی ــت اقتص ــه‌ای از خصل ــم یگان ــر تعمی اگ
ــر  ــم، اگ ــه‌یابی کنی ــی را ریش ــی اجتماع ــم ترق ــب آن بتوانی ــر حس ــه ب ک
هیــچ »قانــون اجتماعــی«‌ای وجــود نــدارد کــه پشــتیبان یــک ســوگیری 
ــزی ســلوک  ــس چــه چی ــی باشــد، پ ــدۀ اجتماع ــه پدی ــری نســبت ب فک
اجتماعــی مــا را ســامان خواهــد بخشــید؟ ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه 
ــان  ــز می ــی تمای ــنی‌بخش کار آدم ــار روش ــن بافت ــن و معنادارتری قوی‌تری
اقتدارگــرا و لیبرتاریــن اســت. مقصــود مــن ایــن نیســت کــه یکــی از ایــن 
ــه  ــا اینک ــد، ی ــان می‌کنن ــخ را بی ــدی تاری ــای فرجام‌من ــک معن واژگان ی
ــی‌ای  ــد نهای ــا مقص ــه آی ــب اینک ــد و تکذی ــد. تأیی ــاری از ابهام‌ان ــا ع آنه
مطابــق بــا »مطلــق« هگلــی یــا »کمونیســم« مارکسی_به‌راســتی ولــو نــه 
ــن  ــت. ای ــل نیس ــن نس ــدۀ ای ــر عه ــود دارد ب ــودی تمام‌عیار_وج ــک ناب ی
صرفــا بیانــی اســتعاری اســت کــه تاریــخ واقعــی وقتــی آغــاز خواهــد شــد 
کــه »مســئلۀ اجتماعــی‌«اش حــل شــده باشــد. تعهــد عصــر روشــنگری بــه 
پیشــرفت‌های تکنولوژیــک مســلما نظامــی بــود کــه کمتریــن قابلیــت اتــکا 
بــرای سامان‌بخشــی را دارا بــود. حتــی امــروزه، در جهــان مــا کــه بیشــترین 
گرایــش را بــه تکنولــوژی دارد، جایــی کــه خــودِ اخــاق خصلــت »ابــزاری« 
بــه خویــش گرفتــه اســت، مــا ناگزیریــم اذعــان کنیــم کــه افســون‌گرترین 
ــان_ ــرب‌« و »مناسب«‌ش ــای »خوش‌مش ــۀ خصیصه‌ه ــا هم طراحی‌ها_ب

می‌تواننــد بــه صحنــه آورده شــوند تــا راهبردهــای »بدیــل«ی بــرای جنــگ 
بیافریننــد.
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ــا  ــرا ی ــخنان اقتدارگ ــه س ــم ک ــد کنی ــد تأکی ــش، بای ــش از پی ــی بی حت
لیبرتاریــن فقــط بــه اشَــکال متعــارض نهادهــا، تکنیــک, عقــل و علم اشــاره 
نــدارد، بلکــه بیــش از هــر چیــز، بــه ارزش‌هــا و ادراکات متعارض_خلاصــه 
اینکــه بــه معرفت‌شناســی‌های متعارض_ارجــاع دارد. تعریــف مــن از 
ــازگان اســت:  ــم در خصــوص بوم‌س ــه رهنمودهای ــا ب ــن« بن واژۀ »لیبرتاری
ــۀ  ــا از هم ــل ره ــط مکم ــی و رواب ــرت، خودجوش ــدت در کث ــر وح تصوی
سلســله‌مراتب‌ها و اســتیلاها. »اقتدارگــرا« در نظــر مــن بــه سلســله‌مراتب 
و اســتیلا به‌مثابــۀ رهنمــود اجتماعــی اشــاره دارد: یعنــی بــه پیرســالاری‌ها، 
ــت،  ــا دول ــم و نهایت ــر قسِ ــگان از ه ــی، نخب ــط طبقات ــالاری‌ها، رواب پدرس
به‌ویــژه به‌طفیلی‌تریــن صــورت آن به‌لحــاظ اجتماعــی یعنــی دولــت 
ــه  ــدون اینک ــن« ب ــرا« و »لیبرتاری ــای »اقتدارگ ــا واژه‌ه ــرمایه‌داری. ام س
ــارض  ــل متع ــای عق ــاق و صورت‌ه ــک، اخ ــوم، تکنی ــامل ادراکات, عل ش
ــی  ــد و سرشــتی ضمن ــد مان ــی خواهن ــادی باق ــا نه ــی صرف بشــود، واژگان
خواهنــد داشــت. اگــر قــرار اســت تعــارض ایــن دو واژه معنــادار و انقلابــی 
باشــد، معانــی ضمنــی آنهــا بایــد تــا بیشــترین میــزان ممکن آشــکار شــوند 

تــا کل دامنــۀ تجربــۀ را دربرگیرنــد.
عقــل، کــه درون ایــن کشــمکش میــان امــر اقتدارگــرا و لیبرتاریــن جــای 
ــرال را  ــت لیب ــک عقلانی ــر ی ــش ب ــوی خوی ــد دع ــاز باش ــد مُج دارد، بای
ــم کــه یــک  ــاور دور افتاده‌ای ــن ب ــا به‌لحــاظ فلســفی از ای تبییــن کنــد. م
عقلانیــت لیبرتاریــن بایــد واجــد معیارهــای حقیقــت و انســجام، و به‌واقــع 
ــد دعــوی اندیشــۀ صــوری و  ــا بتوان معیارهــای شــهود و تناقــض، باشــد ت
تحلیلــی را به‌طــور کامــل از اعتبــار بینــدازد. همچنانکــه شــهود و تناقــض 
به‌نحــوی شــدیدا بســنده در فلســفه‌های عوامانــۀ فاشیســتی و ماتریالیســم 
ــه  ــدار درآمده‌اند_همانطورک ــت مقاصــد اقت دیالکتیکــی اســتالین در خدم
عقــل تحلیلــی در خدمــت مقاصــد آزادی اندیشــه بــوده اســت_ما نیــز ورای 
ــر اینکــه انحــاء نامرســوم اندیشــه بالضــروره  ــار اخلاقی‌مــان، مبنــی ب معی
نتایجــی رهایی‌بخــش حاصــل می‌کننــد، واجــد رهنمــود خاصــی نیســتیم. 
ــرده  ــره ب ــدار به ــد اقت ــت مقاص ــیح در جه ــودا و مس ــخصیت‌های ب از ش
ــره  ــد آزادی به ــت مقاص ــا در جه ــر از آنه ــه اگ ــت، درحالی‌ک ــده اس ش
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گرفتــه می‌شــد نیــز همین‌مقــدار توفیــق وجــود داشــت. عرفــانِ رادیــکال 
و روح‌بــاوریْ ضدّطبیعت‌گرایانــه و ضدّانســانی قلمــداد شــده‌اند، زیــرا 
ــا  ــای عقل_ی ــی معیاره ــد. در بررس ــانه بوده‌ان ــرا و بوم‌شناس ــا هزاره‌گ آنه
ــه ســوبژکتیویته_ ــن ب ــه رویکــردی نوی ــر در شــکل‌دهی ب ــان دقیق‌ت به‌بی
آنچــه واجــد اهمیــت اســت ایــن اســت کــه مــا تــا چــه میــزان یــک معیــار 
اخلاقــی متنــوع به‌لحــاظ زیست‌شــناختی را بــر ثمربخشــی زندگــی، 
فضیلــت تکمیل‌گــری و تصویــری منطقــی از ملغمــه‌ای همواره-در-حــال-

ــی  ــگاه هرم ــک ن ــاس ی ــر اس ــه ب ــا، و ن ــکلِ از تجربه‌ه ــدنِ متش ‌غنی‌ش
دارای حمایــت سلســله‌مراتبی، اســتوار می‌کنیــم. مــا حتــی نیــازی نداریــم 
ارگانــون ارســطو را تــرک گوییــم، ارگانونــی کــه قرن‌هــا به‌عنــوان اصــول 
منطــق بــه اندیشــۀ غربــی خدمــت کرده اســت، یــا حتــی نظریۀ سیســتم‌ها 
را کــه مفهــوم علیّــت دوری‌اش ایــدۀ نقطــۀ عزیمــت را بــا مقصــد ممــزوج 
می‌کنــد. مــا فقــط کافــی اســت کــه بــه عقــلْ شــکلِ یــک قابلیــت درک 
مکلــف بــه اخــاق بدهیــم کــه از حیــث شــخصی و اجتماعــی رهایی‌بخــش 
باشــد_خواه ایــن قابلیــت درک »خطــی« باشــد خــواه »دوری«. عقــل، کــه 
شکســتش بــه دســتان هورکهایمــر و آدورنــو در میــان همکارانشــان بدبینی 
فراوانــی را برانگیخــت، می‌توانــد بــا یــک عقلانیــت لیبرتاریــن که ریشــه در 
بوم‌شناســی اجتماعــی رادیــکال دارد از وضــع ســقوط‌کردۀ خــود برخیــزد. 
ــانی،  ــای درک انس ــه روی غن ــود را ب ــودگی خ ــی گش ــن اخلاق ــک چنی ی
به‌مثابــۀ تجســم خــود درک در همــۀ ســطوح تکامــل طبیعــی و اجتماعــی، 

ــد. ــظ می‌کن حف
ــن  ــاق لیبرتاری ــوان از اخ ــاس آن می‌ت ــر اس ــه ب ــود دارد ک ــی وج مبنای
ــه  ــی‎آورد ک ــم م ــاداری را فراه ــه حــس معن پشــتیبانی کرد_حیطــه‌ای ک
ــی  ــرارتِ اثربخش ــاری از ح ــاز ع ــذاق و نی ــده، م ــوّن عقی ــه تل ــته ب وابس
ــن  ــژاد« و »قوانی ــه«، »ن ــای »عام ــۀ واژگان بی‌معن ــت. از هم ــزاری نیس اب
دیالکتیکــی لایتغیّــر« کــه بگذریــم، یــک گونــه قصدیــت نهفتــه در طبیعت 
ــش  ــه حاصل ــب در خود-سامان‌بخشــی ک ــی ذومرات ــک ترق وجــود دارد، ی
ــه  ــن مرحل ــری در عالی‌تری ــر خود-تأمل‌گ ــت ام ــوبژکتیویته و در نهای س
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ترقی‌یافتــۀ انســانی آن اســت. یــک چنیــن نگاهــی ممکــن اســت شــبیه 
ــه دســت  ــش را ب ــد کــه خوی ــه نظــر بیای ــرض انســان‌وارانه ب ــک پیش‌ف ی
ــا »عقــل  یــک نســبی‌گرایی دلبخواهانــه می‌ســپارد، نســبی‌گرایی‌ای کــه ب
ســوبژکتیو« یــا ابزارگرایــی‌ای کــه هورکهایمــر از آن تنفــر داشــت تفاوتــی 
نــدارد. باوجودایــن، حتــی مطالبــۀ فلســفی بــه جهــت اصــول اولیــۀ »رهــا 
ــن  ــد ای ــا بای ــرض ذهــن اســت. م ــک پیش‌ف ــا« خــودش ی از پیش‌فرض‌ه
ــی کــه در طبیعــتْ نهــان  ــت کنیــم کــه چــرا ارزش‌های ــاور کهــن را ثاب ب
هســتند بیــش از تصویــر برترانــد راســل از زندگــی و آگاهــی بشــر به‌مثابــۀ 
محصــول تصــادف صرف_یعنــی یــک رخــداد بی‌معنــا و تصادفــی طبیعــت 
در درون قلمــروی ســوبژکتیویته_دلیلی بــرای شــک و تردیــد فراهــم 

می‌آورنــد. 
ــی‌ای  ــی و هستی‌شناس ــا معرفت‌شناس ــتی م ــودِ هس ــه خ ــه اینک ــاره ب اش
ــد  ــم_که می‌توان ــفۀ ارگانیس ــت_به‌واقع کل فلس ــش اس ــژه از آن خوی وی
ــت؟  ــز نیس ــی خیال‌انگی ــا بس ــاورد، آی ــاب بی ــان‌انگارانه را ت ــات انس توهم
یکپارچگــی‌ای کــه صــورت بــا طبیعــت دارد کمتــر از یکپارچگــی‌ای 
نیســت کــه بــا حرکــت و کارکــرد دارد. هــر چیــز دیگــری کــه مــا تصمیــم 
می‌گیریــم »طبیعــی« بنامیــم هــم شــامل صــورت می‌شــود و هــم شــامل 
ــده  ــدای برآم ــۀ خ ــادف به‌مثاب ــن تص ــرد. برانگیخت ــۀ کارک ــت به‌مثاب حرک
ــودش  ــه خ ــازمان‌یافته ک ــی س ــر و به‌خوب ــی فراگی ــک ترق ــتگاهِ ی از دس
ــه تبییــن دقیــق ریاضــی می‌ســپارد، اســتفاده از امــر تصادفــی اســت  را ب
ــا  ــتدلالی عمیق ــاس، در اس ــس یون ــن. هان ــرای تبیی ــور ب ــک گ ــان ی بس
حســاس بــرای غایت‌شناســی، پرســیده اســت کــه آیــا یــک تحلیــل اکیــدا 
ــع  ــک منب ــۀ ی ــش به‌منزل ــم و محرک ــاختار چش ــیمیایی از س فیزیکی-ش
ــه دیــدن ارتبــاط دهیــم«. زیــرا  بینایــی »معنــادار اســت، بی‌آنکــه آن را ب

مــا همــواره:
هدفمنــدی ارگانیســم چنانکــه هســت، و مدخلیتــش، را در زیســتن می‌یابیــم: 
اثربخشــیِ پیشــاپیش در همــۀ گرایش‌های نباتــی، برانگیختگی آگاهیِ نخســتین 
در کنش‌هــای بازتابــی ناروشــن، حساســیت واکنــش در ارگانیســم‌های مــادون؛ 
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ــوردار از  ــی برخ ــت حیوان ــویشِ زیس ــتیاق-و-زحمت-‌بودن و تش بیشتر-در-اش
ــه خود-شــفافیت در آگاهــی،  موهبــت تحــرّک و اندام‌هــای حســی؛ رســیدن ب
اراده و اندیشــۀ انســان؛ همگــی جنبه‌هایــی  از غایت‌شناســیِ طبیعــتِ »مــاده« 
ــا، ســاختار غایت‌شــناختی  ــد... در همــۀ رخداده ــوری درونی‌ان ــه ام هســتند ک
ــه  ــت: بلک ــردن نیس ــرای توصیف‌ک ــل ب ــابِ بدی ــک انتخ ــم ی ــار ارگانیس و رفت
به‌شــهادت آگاهــیِ ارگانیــک فــرد، ســاختار و رفتــار مذکــور تجلّی‌هــای خارجــی 
ــم  ــچ ارگانیس ــه: هی ــم ک ــج می‌گوی ــدی نتای ــت جمع‌بن ــد. به‌جه درون جوهرن
بــدون غایت‌شناســی وجــود نــدارد؛ هیــچ غایت‌شناســی‌ای بــدون درون وجــود 

ــد شــناخته شــود.  ــدارد؛ و حیــات تنهــا به‌واســطۀ حیــات می‌توان ن

به‌واقــع می‌تــوان افــزود کــه حیــات می‌توانــد فقــط به‌منزلــۀ یــک 
ــه دارد،  ــتی ک ــه سرش ــا ب ــتن، بن ــود. زیس ــناخته ش ــات ش ــه از حی نتیج
ــۀ  ــرای دانســتگی، حتــی به‌مثاب ــد منفــک از اســتعدادش ب هرگــز نمی‌توان

ــد. ــت از ذات، باش ــرای صیان ــه‌ای ب ــاز و تکان ــیت، نی حساس

***

بی‌تردیــد نکات بیشــتری هســت کــه می‌تــوان بــر اظهارنظرهای یونــاس در 
خصــوص غایت‌شناســی منضــم کــرد. می‌توانیــم غایت‌شناســی را به‌منزلــۀ 
ــۀ  ــۀ نتیج ــر، به‌مثاب ــان دقیق‌ت ــر آوریم_به‌بی ــا درنظ ــی قوه‌ه فعلیت‌بخش
نهایــی کوشــش درون‌‌بــاش یــک پدیــده در جهــت تحقــق کــه فرصــت بروز 
تصــادف و عــدم قطعیــت را نیــز باقــی می‌گــذارد. در اینجــا غایت‌شناســیْ 
خود-سامان‌بخشــیِ یــک پدیــده را به‌جهــت تبدیل‌شــدن بــه آنچــه 
هســت متجلـّـی می‌ســازد، بــدون قطعیتــی مبنــی بــر اینکــه چنیــن امــری 
ــی  ــه »ضرورت ــدارد ک ــازی ن ــا نی ــوم غایت‌شناســی م ــد داد. مفه رخ خواه
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ــر« از  ــه »به‌نحــوی گریزناپذی ــری مســتقیمی ک ــا خود-ترقی‌گ ــن« ی آهنی
همــان آغــازِ برآمدنــش بــر رســیدن بــه غایــت یــک پدیــده متمرکــز اســت، 
ــد به‌نحــوی  ــدۀ خــاص نمی‌توان ــا باشــد. گرچــه یــک پدی ــر آن حکم‌فرم ب
تصادفــی خود-قوام‌بخــش باشــد، امــا تصــادف مــی توانســت مانــع خــود-

ــک کوشــش  ــد نتیجــۀ ی ــده به‌مانن ــتِ« پدی تحقق‌بخشــی‌اش شــود. »غای
ــوم. ــه یــک ضــرورت محت ــد و ن کامیاب‌شــده نمــود می‌یاب

ــن اســت  ــده اســت ای ــز مجذوب‌کنن ــر چی ــش از ه ــروزه بی ــا آنچــه ام ام
ــی  ــان علم‌زدگ ــت‌ها و وارث ــان، پوزیتیویس ــه منطق‌دان ــت_و ن ــه طبیع ک
گالیله‌ای_مشــغول نوشــتن فلســفۀ طبیعــت و اخــاق ویــژۀ خویــش اســت. 
ــی در  ــتیم، حت ــا نیس ــان تنه ــا در جه ــدم، م ــادآور ش ــن ی ــه م همچنانک
»تهی‌بودگــی« مــکان هــم تنهــا نیســتیم. به‌ســبب انقلابــی نســبتا متأخــر 
ــر  ــک و کپل ــتاوردهای کوپرنی ــا دس ــط ب ــاید فق ــه ش ــک )ک در اخترفیزی
ــه انحــاء جدیــدی  ــه روی مــا ب قابل‌مقایســه باشــد(، کیهــان خــودش را ب
ــک  ــن و ی ــۀ ذه ــز نظرورزان ــش هیجان‌آمی ــک چرخ ــه ی ــاید ک می‌گش
ــده‌ای  ــور فزاین ــد. به‌ط ــی را می‌طلب ــدۀ طبیع ــه پدی ــر ب ــرد کیفی‌ت رویک
اکنــون قابل‌دفــاع اســت کــه کل جهــان می‌توانــد مهــد حیــات باشــد_و نــه 
ســیارۀ مــا و ســیاراتی شــبیه بــه آن. »مه‌بانــگ«1 کــه پــژواک ضعیفــش از 
دورۀ زمانــی مربــوط بــه پانــزده میلیــارد ســال پیــش اکنــون قابل‌شناســایی 
شــده اســت، بیشــتر شــاهدی اســت بــر یــک صــورت »تنفــس« کیهانــی 
کــه انبســاط و انقبــاض تدریجــی‌اش در زمانــی نامتناهــی گســترده شــده 
ــی واحــد. اگــر  ــک رخــداد تصادف ــر ی ــا اینکــه شــاهدی باشــد ب اســت، ت
چنیــن باشــد_ما بــر اســاس مبانــی به‌شــدت نظرورزانــه بــر ایــن مطلــب 
اذعــان داریم_ســروکار مــا بــا فرایندهــای کیهانــی اســت و نــه یــک اپیــزود 
ــه  واحــد در شــکل‌گیری جهــان. آشــکار اســت کــه اگــر ایــن فرایندهــا ب
ــا کــه  ــی م ــی شــود، توگوی ــی متجلّ ــخ جهان ــان از تاری ــک شــکل بی‌پای ی
به‌نحــوی تغییرناپذیــر درون دوران کیهانــی خویــش گرفتاریــم، هرگــز قــادر 

نیســتیم معنــا یــا واقعیــت فرایندهــای مذکــور را بســنجیم. امــا کامــا 

1.Big Bang
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نامعقــول نیســت کــه کنجــکاو باشــیم کــه مــا بــا یــک بالندگــی گســترده 
و مــدام جهــان ســروکار داریــم و نــه بــا یــک گونــۀ بازگشــتی از »تنفــس« 

  . نی جها
ایــن تصــورات چه‌بســا بســیار گمان‌پردازانــه باشــند. تشــکیل همــۀ عناصــر 
ــک و  ــای کوچ ــکل مولکول‌ه ــا به‌ش ــب آنه ــوم، ترکی ــدروژن و هلی از هی
ســپس ابَرَمولکول‌هــای خود-شــکل‌دهنده و در نهایــت سامان‌بخشــی 
ماکرومولکول‌هــا در مولفه‌هــای حیــات، و شــاید ذهــن، از ترتیبــی پیــروی 
ــی در  ــری تصادف ــۀ اخگ ــر راســلی از انســانیت به‌مثاب ــه تصوی ــد ک می‌کنن
ــاص  ــی خ ــند. مراحل ــش می‌کش ــه چال ــا را ب ــی و بی‌معن ــاء خال ــک خ ی
ــتند  ــی هس ــرای دیدگاه ــد ب ــش نیرومن ــک چال ــوّم ی ــبْ مق ــن ترتی از ای
ــورِ  ــرای ام ــه ب ــی محتاطان ــادف« جایگزین ــاس آن واژۀ »تص ــر اس ــه ب ک
تقریبــا گریزناپذیــر اســت. جهانــی کــه جای‌جــای‌اش آکنــده از غبارهــای 
متشــکل از هیــدروژن، کربــن و نیتــروژن اســت و مولکول‌هــای اکســیژن بــا 
شــکل‌گیری گریزناپذیــر مولکــول هــای ارگانیــک ارتبــاط تنگانــگ دارنــد. 
ستاره‌شناســان رادیویــی ســیانوژن، ســیانید هیــدروژن، فرمالدهیــد، اســید 
فرمیــک، متانــول، اســتالدهید و متیــل فرمــات را در فضاهــای بین‌ســتاره‌ای 
ــۀ  ــا به‌منزل ــیک از فض ــر کلاس ــه تصوی ــه اینک ــد. خلاص ــایی کرده‌ان شناس
خــاء راه را بــرای تصویــر خــاء به‌منزلــۀ یــک عرصــۀ شــیمیایی-ژنتیکی 
فعــال و نــاآرامِ مناســب بــرای یــک ترتیــبِ حیــرت‌آور ترکیبــات ارگانیــک 

ــاید. ــی می‌گش ــه پیچیدگ ــده رو ب ــرز فزاین به‌ط
از اینجــا جهشــی کوتــاه لازم اســت تــا بــه خود-سامان‌بخشــی مولکول‌هــای 
ــن‌دار  ــای کرب ــۀ کُندریت‌ه ــیم. تجزی ــات برس ــن و شــکل‌دهندۀ حی بنیادی
زنجیره‌هــای  شــفاف(  ناســرگی‌های  بــا  شهاب‌ســنگ‌ها  از  )گروهــی 
و  چــرب  اســیدهای  همچــون  بــزرگ  آروماتیــک  هیدروکربن‌هــای 
پرفیرین‌ها_ترکیباتــی کــه کلروفیــل از آنهــا ســاخته می‌شــود_را حاصــل 
ــش  ــا آزمای ــه ب ــات آزمایشــگاهی ک ــک سلســله مطالع ــرده اســت. در ی ک
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مشــهور »جرقه-شــکاف«1 میلــر-اوری2 آغــاز شــده اســت، اســیدهای آمینۀ 
ســاده بــا عبــور تخلیــۀ بــار الکتریکــی از بالــن آزمایــشِ حــاوی گازهایــی 
کــه احتمــالا متشــکل از جــوّ ابتدایــی زمیــن بوده‌انــد شــکل گرفته‎انــد. بــا 
تغییــر گازهــا بــر اســاس نظریه‌هــای بعــدی در خصــوص جــوّ اولیــۀ زمیــن، 
ــای  ــه، قنده ــید آمین ــزرگ اس ــای ب ــتند زنجیره‌ه ــر توانس ــان دیگ محقق
ــگامان Dna، را  ــی پیش ــید، یعن ــفات‌های نوکلئوس ــوز و فس ــوز و گلوک ریب

تولیــد کننــد. 
به‌لحــاظ‌ نظــری )بــا وجــود میــزان عظیمــی از شــواهد حمایتگــر(، اکنــون 
ــاد  ــاده را ایج ــاهای س ــم‌ها غش ــه میکروارگانیس ــه چگون ــری اینک پیگی
ــز  ــا افزایــش پیچیدگــی، به‌ماننــد صورت‌هــای متمای ــد، و ســپس ب کرده‌ان
حیــات کــه قــادر بــه انجــام فرایندهــای متابولیــک به‌شــدت رشــدیافته‌اند 
ظهــور کرده‌انــد، ممکــن شــده اســت. انــدک فرضیه‌هــای اثربخــش موجــود 
حدّ‌واســط به‌شــدت مــدرّج میــان امــور ارگانیــک و غیرارگانیــک را به‌نحــوی 
ــک  ــاختارهای ژنتی ــکیل س ــون تش ــا در پیرام ــته‌تر از نظرورزی‌ه برجس
ــن قبیــل نظرورزی‌هــا محوری‌تریــن خصیصــۀ خــود  آشــکار می‌کننــد. ای
ــی  ــد: توانای ــان می‌آورن ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــی ب ــاظ مفهوم ــات را به‌لح حی
بازتولیــد  بــرای  ارگانیــک  ماکرومولکول‌هــای  از  پیچیــده‌ای  ترکیــب 
ــرای  ــه حــدّ کافــی ب ــا تغییراتــی کــه ب خودشــان و انجــام‌دادن ایــن کار ب
ــر در 1944،  ــی متقدّم‌‌ت ــت. در زمان ــادار اس ــل معن ــدن تکام ممکن‌گردانی
ارویــن شــرودینگر ســرنخی از بازتولیــد ارگانیــک و تکامــل به دســت داد. در 
حیــات چیســت؟ ایــن فیزیکــدان برجســته می‌گویــد کــه »جــزء لاینفــک 
یــک ســلول زنده_رشــتۀ کرمــوزوم_را می‌تــوان به‌شایســتگی یــک 
ــد«. »رشــتۀ کروموزومــی« فقــط خــودش را تکــرار  ــی نامی ــور غیرتناوب بل
ــک کریســتال  ــد ی ــد، به‌مانن ــد و به‌شــکل تجمعــی رشــد نمی‌کن -نمی‌کن
غیرتناوبــی، بلکــه به‌نحــوی معنــادار تغییــر مــی کنــد تــا اشَــکال جدیــدی 

ــی را  ــی و تکامل ــای موروث ــه بالندگی‌ه ــش می‌کند_ک ــاد کند_جه ایج

1.Spark-Gap                                     2.Miller-Urey
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آغاز و به اجرا دربیاورد. 
گراهــام کیرنز-اســمیث1 فرضیــۀ دیگــری را پیــش نهــاده اســت )اینک یکی 
از چندیــن فرضیــۀ مطرح‌شــده کــه بــه‌زودی بــه زیــر چــاپ مــی‌رود( کــه 
ممکــن اســت بــه روشن‌شــدن سرشــت فرایندهــای بازتولیــد اولیــه یــاری 
ــیمیایی  ــاظ ش ــه Dna به‌لح ــد ک ــد می‌کن ــمیث تأکی ــاند. کیرنز-اس برس
بســیار ناپایــدار بــوده اســت بــرای اینکــه بتوانــد تابــش و حرارتــی را کــه 
ســطح زمیــن در معــرض آن بــوده اســت تحمــل کنــد. کیرنز-اســمیث در 
ــک  ــا ی ــد Dna را ب ــک کن ــث کم ــود بح ــه بهب ــد ب ــه می‌توان ــی ک تمثیل
»نــوار مغناطیســی« مقایســه می‌کنــد: »ایــن نــوار کارا اســت اگــر کــه بــه 
ــا  همــراه یــک محیــط محافظتــی مناســب، مــواد خــام به‌نحــو مناســب ب
دســتگاه تولیدشــده و تجهیــزات ‌پیچیــدۀ ضبــط صــوت مناســب ارائه شــده 
باشــد«. او مدعــی اســت کــه تجهیــزات تولیــد دســتگاهی در خــودِ طبیعت 

غیرارگانیــک هــم یافــت می‌شــود: 
همــراه بــا تعــدادی دیگــر از ملاحظــات، ایــن امــر ]موضــع کیرنز-اســمیث[ بــه 
ایــدۀ شــکلی از فراینــد تبلــور کــه شــبیه یــک دســتگاه چــاپ همــراه بــا گونه‌ای 
از نقایــص به‌عنــوان عناصــر تشــکیل‌دهندۀ الگوســت منتهــی می‌شــود. 
ــا  ــکان خــاص باشــد، گوی ــه تاســرحدّ ام ــه2، ک ــی میکا-گون ــک خــاک معدن ی

ــت. ــکان اس ــن ام نویدبخش‌تری

ــه  ــات ب ــه حی ــن اســت ک ــی از ای ــۀ کیرنز-اســمیث حاک دســت‌کم فرضی
شــیوۀ خــودش و متعاقــب تکامــل ژنتیکــش چنیــن نیســت کــه به‌نحــوی 
ــد.  ــدا باش ــک ج ــان غیرارگانی ــود در جه ــای موج ــا از پدیده‌ه معجزه‌آس
ــک  ــه فیزی ــد ب ــی می‌توان ــه زیست‌شناس ــت ک ــن نیس ــن ای ــود م مقص
فروکاســته شــود، چنانکــه مقصــودم ایــن هــم نیســت کــه جامعــه می‌توانــد 
بــه زیست‌شناســی فروکاســته شــود.  مادامی که کیرنز-اســمیث اشــاره دارد 
کــه بعضــی بلورهــای خــاک معدنــی می‌تواننــد الگــوی بازتولیــدِ ارگانیــکِ 
مــاده باشــند و بدین‌وســیله تکامــل ثانویــه و صورت‌هــای پیچیده‌تــر مــادۀ 
1.Graham Cairns-Smith                   2.Mica-Type
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موروثــی ارگانیــک را بــه اجــرا دربیاورنــد، اشــارۀ او همچنیــن حاکــی از این 
ــای  ــطۀ گرایش‌ه ــا به‌واس ــت چه‌بس ــه طبیع ــود ک ــد ب ــز خواه ــب نی مطل
مشــترکی وحــدت یافتــه باشــد. چنیــن گرایش‌هایــیْ در خصــوص واقعیــت 
ــه در ســطوح  ــم ک ــدر ه ــتگاه مشــترک‌اند، هرق ــک خاس ــد ی ــانْ واج جه

مختلــف خود-سامان‌بخشــی کارکردهــای متفــاوت داشــته باشــند. 
در اینجــا، جــانِ کلام مــن ایــن اســت کــه مــاده و صفاتــش از حیــات جــدا 
ــل  ــک عام ــۀ ی ــت‌کره به‌مثاب ــون از زیس ــری برگس ــی هان ــتند.  تلق نیس
»کاهش-آنتروپــی« در جهانــی کــه بناســت بــه ســمت آنتروپــی بیشــتر یــا 
بی‌نظمــی پیــش بــرود، گویــا حیــات را همــراه بــا یــک دلیــل جهان‌شــمول 
بــرای وجــودش عرضــه می‌دارنــد. صورت‌هــای مذکــور حیــات کــه ممکــن 
ــه  ــتند ک ــن نیس ــی از ای ــا حاک ــند الزام ــرد باش ــن کارک ــد ای ــت واج اس
جهــان از بیــرون توســط یــک دمیــورژ »طراحــی شــده اســت«. بلکــه ایــن 
مطلــب حکایــت از آن دارد کــه »مــاده« یــا جوهــرْ واجــد صفــات خــود-
ــادات  ــر از اف ــه کمت ــر به‌‌هیچ‌وج ــن ام ــار ای ــد و اعتب ــیِ ذاتی‌ان سامان‌بخش

جــرم و حرکــت به‌واســطۀ فیزیــک نیوتنــی نیســت. 
این‌طــور هــم نیســت کــه چنــان فقــدان عظیمــی از داده‌هــا، در مقایســه 
بــا صفــات متعــارف »مــاده«، وجــود داشــته باشــد کــه باعــث شــود ایــن 
صفــات نویــن نامقبــول گردنــد. علــم دســت‌کم بایــد همــان چیــزی باشــد 
کــه طبیعــت در واقــع هســت. و حیــاتْ در طبیعــتْ یــک نیــروی متقابــل با 
قانــون دوم ترمودینامیک_یــا یــک عامــل »کاهش-آنتروپی«_اســت )اگــر 
ــی  ــم(. خودسامان‌بخش ــتفاده کنی ــون اس ــات برگس ــم از اصطلاح بخواهی
جوهــر در اشَــکالِ همــواره در حــال پیچیده‌ترشــدن_به‌واقع اهمیــت خــودِ 
صــورت به‌مثابــۀ یــک همبســتۀ کارکــرد و اهمیــت کارکــرد به‌مثابــۀ یــک 
همبســتۀ خود-سامان‌بخشی_مســتلزم فعالیــت پیوســته در جهــت نیــل به 
پایــداری اســت. اینکــه پایــداری و نیــز پیچیدگــی یــک »هــدف« جوهــر 
ــداری مســاعدت  ــه پای ــه ســکون، ب ــه فقــط ب اســت، اینکــه پیچیدگــی، ن
ــی تکامــل ارگانیــک و  ــا اینکــه پیچیدگــی خصیصــۀ عال ــد، و نهایت می‌کن
تفســیر بوم‌شــناختی وابســتگی مختلــف زیســتی اســت، همگــی تصوراتــی 
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ــر روی هــم راه‌هــای فهــم طبیعت‌اند_آنچنانکــه هســت_و  هســتند کــه ب
ــتیبانی  ــواهد پش ــوی ش ــتر از س ــا بیش ــی. آنه ــای عرفان ــه آرزومندی‌ه ن
ــر  ــا پیش‌داوری‌هــای نظــری‌ای کــه  امــروزه همچنــان در براب می‌شــوند ت
ــای  ــل معن ــم، متکف ــم بگوی ــت، و می‌توان ــل معناس ــه  متکف ــی ک جهان

اخلاقــی اســت، موجودنــد. 
ــادۀ  ــک م ــه ی ــم ب ــر نمی‌توانی ــا دیگ ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــدرِ متیقّ ق
ــم.  ــده دل خــوش کنی ــرد آم ــر زیســتن گ ــه در جوه ــل ک ــردۀ« منفع »م
ــه  ــت_و ن ــده اس ــش‌گر و بالن ــواره‌ کوش ــر هم ــک جوه ــاهد ی ــانْ ش جه
ــش،  ــن صفت ــن و خلاقانه‌تری ــاده_که پویاتری ــردن س ــک حرکت‌ک ــط ی فق
ــال  ــای در ح ــی درصورت‌ه ــرای خود-سامان‌بخش ــش ب ــتِ بی‌پایان ظرفی
ــد دارد  ــه در رش ــا ریش ــی اساس ــی طبیع ــت. ثمربخش ــدن اس پیچیده‌ترش
نــه در تغییــرات مکانــی در فضــا. مــا همچنیــن  نــه می‌توانیــم صــورت را 
از جایــگاه محــوری‌اش در ایــن فراینــد بالندگــی و رشــد کنــار بگذاریــم، و 
ــۀ یــک همبســتۀ ضــروری صــورت خلــع  ــه می‌توانیــم کارکــرد را به‌مثاب ن
کنیــم. جهــان منظمــی کــه علــم را به یــک پــروژۀ ممکــن تبدیــل می‌کند، 
و اســتفاده‌اش از یــک منطــقِ بســیار مُجمل_یعنــی ریاضیــات_را معنــادار 
می‌کنــد، همبســتگی صــورت و کارکــرد را پیش‌فــرض می‌گیــرد.1 از ایــن 
منظــر، ریاضیــات نــه فقــط زبــان علــم بلکــه لوگــوسِ علــم نیــز هســت. این 
لوگــوسِ علــم فراتــر از هــر چیــز یــک پــروژۀ کاراســت، زیــرا لوگوســی را 
فراچنــگ مــی‌آورد کــه در ذات طبیعــت سُــکنی دارد_یعنــی ابــژۀ پژوهــش 

علمــی اســت.
***

1. ریاضیاتــی کــه مــن بــدان اشــاره دارم به‌همــان انــدازه کــه ریاضیــاتِ کمّیــت اســت، 
ریاضیــات صــورت نیــز هســت_به‌واقع مؤکدتــر نیــز چنیــن اســت. از ایــن جهــت، مــن 
بــه ســنّت یونانــی تأســی جســته‌ام، و نــه ســنت رنســانس متأخــر، و از حقیقتــی کــه در 
ذات تأکیــد فیثاغورثــی بــر صــورت منــدرج اســت، و نــه از تأکیــد گالیلــه‌ای بــر کمّیــت، 
ــاق و  ــم از اخ ــز ک ــات نی ــه ریاضی ــم ک ــاد برده‌ای ــانی از ی ــا به‌آس ــرده‌ام. م ــروی ک پی

فلســفه  قربانــی ابزارگرایــی و اســطورۀ روش نشــده اســت.
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وقتــی مــا از آســتانۀ یــک نگــرش ابــزاری محــض بــه »زبــان« علــوم پــا را 
ــر  ــرح‌مان از جوه ــتری را در ش ــص بیش ــم خصای ــم، می‌توانی ــر نهادی فرات
ــری  ــه جوه ــات ک ــم. حی ــش بگنجانی ــات می‌نامیم ــه حی ــی ک ارگانیک
انگاشــته می‌شــود کــه دائمــا در حــال حفــظ بقــای خــود اســت و واجــد 
خصایــص سوخت‌وســاز و رشــد اســت، به‌نحــوی آشــکارتر وجــود صفتــی 
دیگــر را بــه اثبــات می‌رســاند: وجــود صفــت همزیســتی. داده‌هــای 
ــر  ــویۀ پیت ــی دوس ــه طبیعت‌گرای ــت ک ــدگاه اس ــن دی ــتیبان ای ــر پش اخی

ــواع کاربســت دارد،  ــان ان ــط درون و می ــر رواب ــه فقــط ب ــن ن کروپوتکی
ــلولی  ــای س ــان صورت‌ه ــز_درون و می ــانه نی ــوی ریخت‌شناس ــه به‌نح بلک
ــه  ــک ده ــر1 ی ــام تریگ ــه ویلی ــت. همچنانک ــتعمال اس پیچیده‌تر_قابل‌اس

پیــش گفتــه اســت،
در  عمومــا  ارگانیســم‌ها،  مختلــفِ  گونه‌هــای  میــان  طبیعــت  در  نــزاع 
عبارت‌هایــی همچــون »تنــازع بــرای وجــود« و »بقــای انَســب«2 تجلّــی یافتــه 
اســت. باوجودایــن، اندکــی از افــراد درک می‌کننــد کــه همــکاری متقابــل یکــی 

ــت. ــرای بقاس ــری ب ــه دیگ ــا ب ــن کمک‌ه از بهتری

ــک  ــا ی ــه، صرف ــا غیرعامدان ــه ی ــب«، عامدان ــر از واژۀ »انَس ــف تریگ توصی
ــک زیست‌شــناس برجســته نیســت،  حکــم علمــی صادرشــده از ســوی ی
بلکــه یــک حکــم اخلاقــیِ مشــابه حکــم کروپوتکیــن اســت کــه برگرفتــه از 
کار خــود او در مــورد مقــام یــک طبیعت‌گــرا و آرمان‌هایــش در مقــام یــک 
ــا  ــد کــرده اســت کــه یکپارچگــیِ »تقریب آنارشیســت اســت. تریگــر تأکی
کامــل میکروارگانیســم‌های هم‌زیســت در درون وضــع صرفه‌جویانــۀ 
ــلولی  ــای3 س ــه اندامک‌ه ــت ک ــده اس ــه انجامی ــن فرضی ــه ای ــان ب میزب
ــن  ــند«. بنابرای ــوده باش ــتقل ب ــم‌های مس ــل میکروارگانیس ــا در اص چه‌بس

Trager William                                                     	
Fittest Survival Of The                     
3. Organelles
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یــا  یوکاریوتیــک2،  ســلول‌های  به‌واســطۀ  کــه  کلروپلاســت‌هایی1 
ــاختارهایی  ــد س ــنتز در گیاهان‌ان ــای فتوس ــئول فعالیت‌ه ــته‌دار، مس هس
Dna ــب ــوند، صاح ــر می‌ش ــدن تکثی ــا تقسیم‌ش ــه ب ــتند ک ــته هس گسس
ــژۀ خــود هســتند کــه بســیار شــبیه Dna باکتری‌هــای  ــز وی هــای متمای
ــط  ــد و توس ــنتز می‌کنن ــود را س ــژۀ خ ــای وی ــت، پروتئین‌ه ــره‌ای اس دای

ــوند.  ــدی می‌ش ــدی مرزبن ــاهای دو-واح غش
ــی  ــک، یعن ــلول‌های یوکاریوتی ــروی« س ــز نی ــارۀ »مرک ــه درب ــن نکت همی
میتوکُندری‌هــای3 آن، نیــز صــدق می‌کنــد. ســابقۀ مهمتریــن پژوهــش در 
ایــن حــوزه بــه دهــۀ ۱۹۶۰ بازمی‌گــردد، ایــن پژوهــش بعدهــا بــا نیــروی 
عظیم‌تــری توســط لیــن مارگولیــس4 در مقاله‌هــا و کتاب‌هایــش در 
خصــوص تکامــل ســلولی پرورانــده شــده اســت. ســلول‌های یوکاریوتیــک 
ــی  ــت حیوان ــدۀ زیس ــای پیچی ــۀ صورت‌ه ــناختیْ‌ هم ــای ریخت‌ش واحد‌ه
ــن ســاختارهای ســلولی  ــز در ای ــا6 نی ــد. پروتیســت‌‌ها5 و قارچ‌ه و گیاهی‌ان
هســته‌دارِ تمام‌عیــار ســهیم‌اند. یوکاریوت‌هــا هوازی‌انــد و دربردارنــدۀ 
واحد‌هــای کوچــکِ آشــکارا شــکل‌دار، یــا اندامک‌هــا، هســتند. به‌خلافــش، 
ــر از یوکاریوت‌هــا  ــد هســته‌اند، آنهــا غیرهــوازی و کمت پروکاریوت‌هــا7 فاق
پیشــینیان  مقــوّم  آنهــا  مارگولیــس،  به‌عقیــدۀ  و  اختصاصی‌شــده‌‌اند، 
تکاملــی یوکاریوت‌هــا هســتند. به‌واقــع، آنهــا تنهــا صورت‌هایــی از 
ــا آن مقــدار ناچیــز  حیات‌انــد کــه توانســته‌اند در جــوّ نخســتین زمیــن، ب

اکســیژن آزادش، باقــی بماننــد و شــکوفا شــوند.

1.Chloroplasts                                 2.Eukaryotic
3. Mitochondria                               4. Lynn Margulis
5. Protista                                          6.Fungi
7. Prokaryotes
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مارگولیــس اســتدلال آورده و اصــولا اثبــات کــرده اســت کــه ســلول‌های 
هم‌زیســتانۀ  کاربــردی  به‌شــدت  ســامانه‌های  شــامل  یوکاریوتــی 
ــتقل‌اند.  ــر مس ــای دیگ ــا از مولفه‌ه ــه کام ــتند ک ــی هس پروکاریوت‌های
ــپیروکت‌های  ــی از اس ــای1 یوکاریوت ــه تاژک‌ه ــت ک ــن اس ــۀ او ای فرضی
ــی  ــای پروکاریوت ــا از باکتری‌ه ــده‌اند، میتوکندری‌ه ــی ش ــوازی ناش غیره
کــه توانایــی تنفــس و تخمیــر دارنــد و کلروپلاســت‌های گیاهــی از 
ــوان ســیانوباکتری3 بازطبقه‌بنــدی  ــرا به‌عن »جلبــک ســبز-آبی«2 کــه اخی
شــده‌اند. ایــن نظریــه، کــه اکنــون بــه یــک عُــرف زیست‌شــناختی تبدیــل 
شــده اســت، بــر ایــن بــاور اســت کــه نیــاکان فاگوســیتیک4ِ ]بیگانه‌خــوار[ 
ــی  ــوند، برخ ــل بش ــا تبدی ــه یوکاریوت‌ه ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک آن چیزهای
اســپیروکت‌ها5، پروتو-میتوکندری‌هــا6 )کــه مارگولیــس می‌گویــد ممکــن 
ــلول‌های  ــوص س ــند(_و در خص ــرده باش ــه ک ــا حمل ــه میزبان‌ه ــت ب اس
فتوســنتزی، ســیانوباکتری‌های کوکوئیــدی7 و کلروکســی‌باکتری‌ها8_را 
ــاخه‌های  ــتگاه ش ــن خاس ــد. بنابرای ــذب می‌کنن ــردن( ج ــدون هضم‌ک )ب
موجــود صورت‌هــای زیســت هــوازی چندســلولی در فراینــد همزیســتی‌ای 
اســت کــه تنوعــی از میکروارگانیســم‌ها را در آنچــه می‌تــوان به‌طــرز 
ــی،  ــد، یعنــی در ســلول یوکاریوت ــوه‌زی9 نامی ــک ارگانیســم انب ــی ی معقول
یکپارچــه می‌کنــد. همزیســتی دوســویه10، و نــه چپاولگــری، اصــل 
ــروزه  ــه ام ــر، ک ــیار پیچیده‌ت ــوازیِ بس ــای ه ــل صورت‌ه ــای تکام راهنم

1. Flagella                                                       2. Blue-Green Algae  
3.Cyanobacteria                               4. Phagocytic                                  
5.Spirochetes                                   6.Protomitochondria
7.Coccoid Cyanobacteria                 8.Chloroxybacteria  
9.Mutualism                                    10.Colonial
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بوده‌انــد.  رایج‌انــد، 
ایــن دیــدگاه کــه حیــات و همــۀ خصیصه‌هایــش در خــودّ جوهــر نهان‌انــد، 
نشــان می‌دهــد کــه چقــدر مهــم اســت کــه مــا تصــور خویــش از »مــاده« 
و جوهــر فعــال را مفهوم‌پــردازیِ دوبــاره کنیــم. همچنانکــه مانفــرد آیگــن1 
گفتــه اســت، خود-سامان‌بخشــی مولکولــی حکایــت از ایــن دارد کــه »بــا 
ــت  ــرش و تح ــژۀ خود-کاتالیزگ ــات وی ــا صف ــاده ب ــور م ــه حض ــه ب توج
ــرژی  ــی ان ــی ]یعن ــرژی )آزاد( نامتناه ــان ان ــان جری ــک جری ــت ی حفاظ
خورشــیدی[ کــه بــرای جبــران تولیــد پیوســتۀ آنتروپــی ضــرورت دارد،« 
ــت  ــع، فعالی ــوده اســت«. به‌واق ــر ب ــک رخــداد گریزناپذی ــا ی ــل »گوی تکام
خود-سامان‌بخشــی ورای ظهــور و تکامــلِ حیــات بــه عوامــل ظاهــرا 
ــتی  ــاظ زیس ــط به‌لح ــک محی ــه ی ــود ک ــط داده می‌ش ــی بس غیرارگانیک
ــال  ــده در ح ــای زیســت به‌نحــو فزاین ــی صورت‌ه ــرای بالندگ مرجــح را ب
ــس  ــه مارگولی ــد. همچنانک ــظ می‌کن ــرده و حف ــد ک ــدن تولی پیچیده‌ترش
ــد  ــده بودن ــا کــه او و جیمــز لاولاک2 آن را پروران ــا تلخیــص فرضیــۀ گای ب
ــا  ــاق ب ــه انطب ــر ب ــا ناگزی ــات صرف ــه حی ــنتی ک ــرضِ س ــد، آن ف می‌گوی
یــک »محیــط« مســتقل و به‌لحــاظ زمین‌شناســانه و هواشناســانه متعیّــن 
ــده  ــان زن ــان جه ــگاری می ــن دوگانه‌ان ــاع نیســت. ای ــر قابل‌دف اســت دیگ
ــی در  ــه‌ای تصادف ــای نقط ــر جهش‌ه ــت ب ــی اس ــه مبتن ــده )ک و غیرزن
ــل  ــی تکام ــه گونه‌های ــد چ ــن می‌کنن ــه تعیی ــات ک ــی از حی صورت‌های
ــن  ــر جایگزی ــن تصــور چالش‌برانگیزت ــا ای ــود شــوند( ب ــا ناب ــد ی ــدا کنن پی
ــمت  ــات »قس ــد، حی ــس می‌گوی ــه مارگولی ــه، همچنانک ــت ک ــده اس ش
ــوبات و  ــوّ، رس ــژۀ ج ــات وی ــازد«. »صف ــتش را می‌س ــط زیس ــم محی اعظ

ــده‌اند«.  ــار ش ــرای آن، مه ــت‌کره، و ب ــط زیس ــره توس آب‌ک
ــخ و  ــون مری ــات همچ ــاری از حی ــیاره‌های ع ــۀ س ــا مقایس ــس ب مارگولی
ــا، در  ــوّ م ــیژن در ج ــظ اکس ــه تغلی ــود ک ــادآور می‌ش ــن ی ــا زمی ــره ب زه
مقایســه بــا جهان‌هــای دی‌اکســیدکربنی ســیاره‌های دیگــر، امــری خــاف 

1.Manfred Eigen                              2.James Lovelock
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ــن در حضــور  ــوّ زمی ــظ اکســیژن در ج ــن، »تغلی ــده اســت. افزون‌برای قاع
ــده  ــت باقــی مان نیتــروژن، متــان، هیــدروژن و دیگــر واکنش‌دهنده‌هــا ثاب
ــای  ــظ مولکول‌ه ــه‌ای در حف ــش فعالان ــر نق ــعِ ام ــات در واق ــت«. حی اس
ــن  ــد. همی ــا می‌کن ــن ایف ــوّ زمی ــان در ج ــات نسبی‌ش ــیژن آزاد و ثب اکس
مطلــب دربــارۀ خاصیــت بــازی و درجــۀ قابل‌توجــه ســطوح دمــای معتــدلِ 
ــودن  ــردی و خلاف‌قاعده‌ب ــد. منحصربف ــدق می‌کن ــز ص ــن نی ــطح زمی س

جــوّ زمیــن: 
ــق  ــن[، مناط ــته« ]زمی ــای[ »هس ــت‌کم ]دماه ــت. دس ــی نیس ــری تصادف ام
حــارّه‌ای و معتــدل، ســطح و جــوّ در مقایســه بــا مقادیــر حاصلــه از درون‌یابــی 
ــا در  ــتند و انحراف‌ه ــی هس ــار چولگ ــره دچ ــخ و زه ــرای مری ــر ب ــان مقادی می
ــد. اکســیژن  ــر گونه‌هــای ارگانیســم‌ها مرجّح‌ان ــرای اکث جهتــی هســتند کــه ب
ــوّ در  ــن ج ــا در پایی ــن دم ــت، میانگی ــده اس ــی مان ــد باق ــدود 20 درص در ح
حــدود 22 سلســیوس اســت و مقــدار Ph کمــی بیــش از 8 اســت. ایــن 
ــته  ــدی دوام داش ــدّت مدی ــرای م ــیاره ب ــترده در س ــای گس خلاف‌قاعدگی‌ه
ــا ســال مســتولی  ــن میلیون‌ه ــب زمی ــبِ به‌لحــاظ شــیمیایی غری اســت. ترکی
بــوده اســت، هرچندکــه مــدت زمــان حضــور گازهــای واکنش‌گــر را بــر حســب 

ــنجید.  ــوان س ــال می‌ت ــاه و س م

مارگولیس نتیجه می‌گیرد که: 
بســیار بعیــد اســت کــه بخــتْ به‌تنهایــی عامــل ایــن واقعیــت باشــد کــه دمــا، 
Ph و تغلیــظ عناصــر مغــذّی در دوره‌هــای بــزرگ زمانــی دقیقــا همــان مقادیــر 
بهینــۀ لازم بــرای حیــات باشــند. ایــن موضــوع به‌ویــژه هنگامــی بعیــد بــه نظــر 
می‌آیــد کــه عوامــل اصلــی پریشــانی در گازهــای جــوّیْ خــودِ ارگانیســم‌ها_و 
اساســا میکروب‌ها_هســتند... در عــوض، بیشــترْ محتمــل بــه نظــر می‌آیــد کــه 

انــرژی زیســت‌بوم فعالانــه منبســط ‌گــردد تــا ایــن شــرایط را حفــظ کنــد. 

ــرای الگــوی  ــان هاکســلی1 ب ــه جولی ــری ک ــدرن، به‌تعبی ــا، ســنتز م نهایت
ــه  ــل دهــۀ 1940 ب ــر کلان از اوای ــل ارگانیــک در مقادی ــی تکام نو-داروین

1.Julian Huxley
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کار بــرد، به‌ســبب مضیّق‌بــودن و شــاید مکانیکی‌بــودن در نــگاه بــه 
چالــش کشــیده شــده اســت. تصویــرِ گامِ آهســتۀ تغییــر تکاملــیِ ناشــی از 
برهم‌کنــش گونه‌هــای کوچــک، کــه به‌ســبب انطباق‌پذیری‌شــان بــا 
ــدان میــزان کــه از واقعیــات بالفعــلِ  محیــط برگزیــده می‌شــوند، دیگــر ب
ــلْ  ــت. تکام ــتیبانی نیس ــت قابل‌‌پش ــان اس ــیل‌ها نمای ــده در فس ثبت‌ش
ــرات ســریع گاه  ــه نشــانه‌اش تغیی ــر باشــد، ک ــری منقطع‌ت ــد ام ــا بای گوی
و بیگاهــی باشــد کــه غالبــا بــا دوره‌هــای مدیــدی از ایســتایی بــه تأخیــر 
گونه‌زایــی  معمــولا  اختصاصی‌شــده  به‌شــدتْ  گونه‌هــای  می‌افتــد. 
ــه از  ــد و به‌ســبب زیســت‌بوم‌های بســیار محــدود و غیروســیعی ک کرده‌ان
ــه  ــد، درحالی‌ک ــرض گردیده‌ان ــد منق ــغال می‌کردن ــث بوم‌شــناختی اشِ حی
ــبب  ــد و به‌س ــر کرده‌ان ــته‌تر تغیی ــه آهس ــبتا عمومیت‌یافت ــای نس گونه‌ه
ــر  ــاتِ کمت ــتند، به‌دفع ــود داش ــه در آن وج ــی‌ای ک ــت متنوع محیط‌زیس
منقــرض شــده‌اند. »فرضیــۀ معلــول«1، کــه توســط الیزابــت وربــا2 مطــرح 
شــد، می‌گویــد کــه تکامــل میــل دارد یــک کوشــش درون‌باشــنده باشــد 
ــبیه  ــتر ش ــا بیش ــی. جهش‌ه ــدۀ خارج ــای برگزی ــول نیروه ــه محص و ن
ــد  ــک و خراش‌مانن ــرات کوچ ــا تغیی ــد ت ــد رخ می‌دهن ــزه‌ای قصدمن آمی
ــک صاحب‌نظــر  ــه ی ــات. همچنانک ــای حی ــرد صورت‌ه در ســاختار و کارک
ــر را  ــای تغیی ــاسِ نیروه ــواعْ اس ــاب ان ــه انتخ ــت، »درحالی‌ک ــه اس گفت
بــر شــرایط زیســت‌محیطی اســتوار می‌گردانــد، فرضیــۀ معلــول بــه 
شــاخص‌های درونــی‌ای نظــر دارد کــه بــر نرخ‌هــای گونه‌ســازی و 

ــد«.  ــر می‌گذارن ــراض اث انق
ــا  ــه ب ــه‌ای ک ــی )نظری ــک و تدریج ــه‌ای کوچ ــای نقط ــوم جهش‌ه مفه
ــود(  ــیْ اکیــدا تصادفــی هماهنــگ ب ذهنیــت ویکتوریایــی تغییــرات تکامل
ــیده  ــش کش ــه چال ــک ب ــی ژنتی ــر مبان ــه ب ــا تکی ــی ب ــد به‌تنهای می‌توان
شــود. نــه فقــط یــک ژن، بلکــه یــک کرومــوزوم، ممکــن اســت در ترکیباتِ 
متغیّــر از حیــثِ شــیمیایی و مکانیکــی دگرگــون شــوند. دامنــۀ تغییــرات 

1.Effect Hypothesis
2. Elizabeth Vrba                             
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ــای  ــق ژن‌ه ــاده«، از طری ــه‌ای »س ــای نقط ــد از جهش‌ه ــک می‌توان ژنتی
جهنــده و عناصــر انتقال‌پذیــر، تــا بازسامان‌بخشــی‌های کروموزومــی 
ــی آشــکار شــده  ــای تجرب ــق کاره ــا از طری ــرد. و عمدت ــزرگ را دربربگی ب
ــی  ــاظ ژنتیک ــانۀ به‌لح ــراتِ ریخت‌شناس ــت‌های تغیی ــه جایگش ــت ک اس
متعیّــنْ نیــز ممکن‌انــد. تغییــرات ژنتیکــی کوچــک می‌تواننــد بــه 
ــن  ــوند. همی ــی ش ــانه منته ــزرگ ریخت‌شناس ــا ب ــک ی ــای کوچ تعدیل‌ه

ــز صــادق اســت.  ــزرگ نی ــرات ژنتیکــی ب ــرای تغیی ــب ب مطل
نظــر تریگــر مبنــی بــر اینکــه گونه‌هــای »انَســب«1 می‌‌تواننــد گونه‌هایــی 
باشــند کــه »بیشــترین مســاعدت را بــه دیگــری به‌جهــت بقــا« دارنــد، یک 
ــۀ یــک  ــر ســنتی تکامــل طبیعــی به‌مثاب ــرای تصوی ــی ب صورت‌بنــدی عال
ــر  ــر س ــت ب ــطۀ رقاب ــه به‌واس ــی ک ــت، تکامل ــا اس ــیِ بی‌معن ــۀ رقابت عرص
ــه ســابقه‌اش  ــی‌ای وجــود دارد ک ــات غن ــود شــده اســت. ادبی ــا خون‌آل بق
ــه‌ای و  ــکاری درون‌گون ــش هم ــر نق ــردد و ب ــاز می‌گ ــم ب ــرن نوزده ــه ق ب
ــیاره  ــر روی س ــات ب ــای حی ــای صورت‌ه ــت بق ــرای تقوی ــه‌ای ب میان‌گون
تأکیــد دارد. رســالۀ مشــهور یــاری متقابــل2 کروپوتکیــن در آســتانۀ قــرن 
داده‌هــا را تلخیــص کــرد و آشــکارا واژۀ »همیــاری متقابــل« را بــه واژگان 
زیست‌شــناختی دربــارۀ همزیســتی افــزود. فصــل هــای آغازیــن ایــن کتاب 
کارهــای آن عصــر در خصــوص ایــن موضــوع و نیــز اظهارنظرهــای خــود 
او راجــع ‌بــه آســیای شــرقی و آرایــه‌ای عظیــم از داده‌هــا دربــارۀ حشــرات، 
پســتانداران  شــکارگریِ«  »همزی‌گاه‌هــای  پرنــدگان،  خرچنگ‌هــا، 
گوشــت‌خوار، »جوامــع جونــدگان« و به‌مانند‌آنهــا را تلخیــص کــرد. 
ایــن مطالــب عمدتــا درون‌گونــه‌ای بودنــد. یــک ســده پیــش، »قائــان بــه 
همیــاری متقابــل« بــر سیســتم‌های حمایتــی‌ای تأکیــد نداشــتند کــه مــا 
ــد  ــی توانســته تصــور کن ــن م ــش از آنچــه کروپوتکی ــم بی ــک می‌دانی این

ــوص - ــل )1953( در خص ــی مفص ــر3 کتاب ــد. بوخن ــترده بوده‌ان گس

1.Fittest
2. Mutual aid                                    3.Buchner
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ــه  ــیِ ب ــا گیاه ــم‌های صرف ــا میکروارگانیس ــات ب ــتی حیوان درون‌همزیس
نــگارش درآورده بــود. هنــری1 یــک اثــر دوجلــدی گــردآوری کــرد، به‌نــام 
همزیســتی2، کــه مطالعــه در بــاب ایــن موضــوع را در میانــۀ دهــۀ 1960 
ــه‌ای، خاصّــه همیــاری  مطــرح کــرد. حجــم شــواهد همزیســتی بیــنِ گون
ــل  ــاری متقاب ــل، بســیار عظیــم اســت. کار هِنــری حتــی بیــش از ی متقاب
ــه‌ای  ــط حمایتــی بین‌گون ــه را در رواب ــط همیاران کروپوتکیــن شــواهد رواب
ــار همزیســتانه  ــی، در رفت ــای گیاه ــات، در همزی‌گاه‌ه ــا3 و حبوب ریزوبیاه
در حیوانــات و در ســازوکارهای به‌شــدت تنظیم‌گرانــه کــه مســبّب 
ــتند  ــیمیایی هس ــط زیست‌شناختی-زمین‌شناختی-ش ــتایی در رواب هم‌ایس

ردگیــری کــرده اســت.
ــۀ بقــاء و ســازگاری  »تناســب«4 به‌نــدرت از حیــث زیست‌شــناختی به‌مثاب
ــا  ــری‌اش ره ــر تناســب در ســطح ظاه ــا می‌شــود. اگ ــا واجــد معن گونه‌ه
شــود، بــه امــری ناظــر بــه ســازگاری شــخصی تبدیــل می‌شــود کــه قــادر 
نیســت نیــاز همــۀ گونه‌ها بــه سیســتم‌های پشــتیبانی از حیــات را بــرآورده 
ــر6.  ــه دگرپروردگ ــند و چ ــر5 باش ــا خودپروردگ ــن گونه‌ه ــه ای ــد، چ کن
بوم‌سازگان‌شــان  از  را  گونه‌هــا  دارد  تمایــل  ســنتی  تکامــل  نظریــۀ 
ــا  ــای آنه ــا بق ــی ب ــردِ غریب ــو مج ــد و به‌نح ــزوی کن ــازد، من ــزع س منت
ــای  ــل صورت‌ه ــی متقاب ــش حمایت ــال، برهم‌کن ــرای مث ــد. ب ــه بیاب مواجه
ــرای  ــواهدی ب ــه ش ــته از اینک ــواران، گذش ــنتزی و گیاه‌خ ــات فتوس حی
ــع  ــد، به‌واق ــم می‌کنن ــروری فراه ــکارگری« و دگرپ ــاده‌ترین شــکل »ش س
ــا و  ــش بذره ــی، پراکن ــر فضــولات حیوان ــزی خــاک در اث ــرای حاصلخی ب
بازگردانــدن ارگانیســم‌های عظیــم )از طریــق مــرگ( بــه یــک بوم‌ســازگانِ 
ــی گوشــت‌خواران بزرگــی  ــد. حت ــز لازم‌ان همــواره در حــال غنی‌شــدن نی
1.Henry                                            2. Symbiosis
3.Rhizobia                                        4.fitness
5. Autotrophic                                 6.Heterophic



659 ماری بوکچین

ــار  ــی‌ای در مه ــرد حیات ــد کارک ــزرگ را شــکار می‌کنن ــه علف‌خــواران ب ک
گزینش‌گرانــۀ نوســانات جمعیتــی بــزرگ بــا حــذف حیوانــات ضعیــف یــا 
پیــر، یعنــی بــرای اویــی کــه در واقــع زیســتن برایــش بــه یــک قســم رنــج 

تبدیــل شــده اســت، دارنــد.  
از عجایــب روزگار اســت کــه ایــن امــر معنــای الــم و ددمنشــی حقیقــی را 
تخفیــف می‌دهــد و آنهــا را بــه درد و شــکارگری فرومی‌کاهــد، همچنانکــه 
ــن واژگانِ دارای  ــی از ای ــه نهادزدای ــتیلا را ب ــله‌مراتب و اس ــای سلس معن
بــار اجتماعــی و اســتحالۀ آنهــا در پیوندهــای موقتــی فــردی میــان افــرادِ 
کمابیــش پرخاشــگر در درون یــک تــودۀ حیوانــیِ گونــه‌ای تخفیــف 
ــرای  ــۀ گرگ‌هــا ب ــرس، درد و معمــولا مــرگ ســریعی کــه گل می‌دهــد. ت
ــا  ــم ی ــر ال ــاهدی ب ــد، ش ــش می‌آورن ــر پی ــا پی ــار ی ــوی بیم ــک کاریب ی
ددمنشــی طبیعــت نیســت، بلکــه نحــوه‌ای از مــردن اســت کــه بــا نوســازی 
ــج و  ــت. رن ــده اس ــن ش ــاس عجی ــانه از اس ــات بوم‌شناس ــک و ثب ارگانی
ددمنشــی تمامــا متعلـّـق بــه قلمــروی تشــویش شــخص، رنجــوری بیهــوده 
و خفــت اخلاقــی‌ آنانــی اســت کــه قربانیــان را آزار می‌دهنــد. ایــن مفاهیــم 
نمی‌تواننــد بــر حــذف ارگانیســمی مصــداق بیابنــد کــه کارکــردش دیگــر 
ــف محــض  ــه زندگــی‌اش قابل‌تحمــل باشــد. تحری در ســطحی نیســت ک
ــی  ــا ددمنش ــکارگری‌ها را ب ــۀ ش ــا درد و هم ــۀ آلام را ب ــر هم ــت اگ اس
ــۀ  ــنگی، صدم ــل از گرس ــویش حاص ــدن از تش ــم. متألم‌ش ــته کنی همبس
ــا  ــگ، تروم ــرگ در جن ــی، م ــدن، تنهای ــی، نادیده‌انگاشته‌ش ــی، ناامن روان
ــه  ــذر مربوطــه‌ ب ــه درد زودگ ــب ب ــوان اغل ــر را نمی‌ت ــاری علاج‌ناپذی و بیم
ــت  ــنج‌های طبیع ــط داد. تش ــرگ رب ــناختۀ م ــق ناش ــدن و حقای شکارش
ــه  ــدی ک ــازمان‌یافته و نظام‌من ــدت س ــای به‌ش ــدازۀ مصیبت‌ه ــا به‌ان ندرت
ــز انســان وارد  ــات و نی ــده، حیوان ــر موجــودات ســالم زن ــۀ بشــری ب جامع
ــن  ــری ذه ــط حیله‌گ ــه فق ــت_مصیبت‌هایی ک ــانه اس ــد ددمنش می‌کن

ــد.  ــه‌اش کن ــد تعبی ــۀ انســان می‌توان گون
نــه درد، ددمنشــی و پرخاشــگری و نــه رقابــت، هیچ‌کــدام تبییــن 
ــک  ــرای ی ــد. ب ــه نمی‌دهن ــات ارائ ــل حی ــور و تکام ــده‌ای از ظه قانع‌کنن
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ــه  ــه »همیــاری متقابــل« روی بیاوریــم، و نیــز ب تبییــن بهتــر، مــا بایــد ب
ــه‌ای  ــرای آن گون یــک مفهــوم »تناســب« کــه سیســتم‌های حمایتــی را ب
کــه ظاهــرا »انَســب« اســت تقویــت می‌کنــد. اگــر مــا مهیــای بازشناســایی 
ــاز  ــش سرنوشت‌س ــیم، نق ــات باش ــت حی ــامانگر طبیع ــت خود-س سرش
همیــاری متقابــل به‌منزلــۀ نیــروی محــرّک مــا را مجبــور می‌کنــد 
»تناســب« را در قالــب یــک دســتگاه حمایتگــر بوم‌ســازگان بازتعریف کنیم. 
و اگــر مــا حاضــر باشــیم حیــات را بســان پدیــداری بنگریــم کــه محیــط 
ــگر«  ــع »گزینش ــه منب ــد ک ــظ می‌کن ــد و حف ــکل می‌ده ــتی را ش زیس
ــک پرســش مهــم مطــرح خواهــد شــد:  ــگاه ی ــش اســت، آن ــل خوی تکام
ــدۀ تکامــل  ــروی انگیزانن ــۀ نی ــا ســخن‌گفتن از انتخــاب طبیعــی به‌مثاب آی
زیست‌شــناختی معنــادار اســت؟ آیــا مــا اینــک بایــد از »تعامــل طبیعــی‌«‌ 
ــق و  ــات در خل ــودِ حی ــش خ ــی از نق ــی کامل ــا بررس ــم ت ــخن بگویی س
راهنمــای »نیروها«یــی کــه تکاملــش را تبییــن می‌کننــد، بــه عمــل آوریم؟ 
زیست‌شناســی معاصــر مــا را بــا تصویــری از وابســتگی‌های متقابلــی تنهــا 
ــای  ــه صورت‌ه ــکل‌دهی ب ــت در ش ــده اس ــت ش ــه ثاب ــت ک ــته اس گذاش
ــای ســنتز  ــان صورت‌بندی‌ه ــا عام ــن، هاکســلی ی ــات از آنچــه داروی حی
ــا  ــات لزوم ــوده ‌اســت. حی ــر ب ــد مهم‌ت مــدرن توانســته‌اند پیش‌بینــی کنن
خود-تکویــن  به‌خودی‌خــود  بلکــه  نیســت،  خود-ابقــا  به‌خودی‌خــود 
اســت. »گایــا« و ســوبژکتیویته چیزهایــی بیــش از اثــرات حیات‌انــد. آنهــا 

خصلت‌هــای لاینفــک حیات‌انــد. 

***
شــکوه و عظمــت یــک درک بــوم شــناختی اصیــل، در تقابــل بــا طرفــداری 
ســطحی از محیــط‌ زیســت کــه امــروزه این‌چنیــن شــایع اســت، در ایــن 
ــا به‌نحــوی رادیــکال  ــرای مــا فراهــم می‌کنــد ت اســت کــه توانایــی‌ای را ب
ایــن روابــط متقابــل ثمربخــش و حمایتــی، و اتــکای آنهــا بــه تنــوع به‌مثابۀ 
ــا نگــرش  ــه م ــم. یــک درک بوم‌شــناختی ب ــات، را تعمیــم بدهی ــادِ ثب بنی
منســجمی را عرضــه مــی‌دارد کــه به‌کامل‌تریــن معنــای کلمــه تبیین‌گــر 
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اســت و آشــکارا اخلاقــی اســت. 
ــان  ــا بس ــت اساس ــانس، طبیع ــل رنس ــا اوای ــآب ت ــد یونانی‌م از دوران بعی
یــک منبــع ســوگیری اخلاقــی نگریســته شــده اســت، یــک وســیله کــه 
ــش را  ــجام خوی ــاری و انس ــبات هنج ــطۀ آن مناس ــان به‌واس ــۀ انس اندیش
می‌یابــد. طبیعــت غیرانســانی خــارج از طبیعــت انســان و جامعــه نیســت. 
ــه  ــی‌ای اســت ک ــوس کیهان ــی از لوگ ــش، منحصــرا جزئ ــه خلاف ــن، ب ذه
معیارهایــی عینــی بــرای مفاهیــم اجتماعی و شــخصی خیــر و شــرّ ، عدالت 
ــد_ ــت می‌ده ــه دس ــرت ب ــق و نف ــتی، عش ــی و زش ــی، زیبای و بی‌عدالت

به‌واقــع معیارهایــی بــرای تعــداد نامتناهــی از ارزش‌هــا کــه فــرد با اســتفاده 
ــت  ــک هدای ــی نی ــت و زندگان ــه فضیل از آن خــود را به‌ســوی دســتیابی ب

کنــد. 
بی‌عدالتــی_از  و  اندیکه2_عدالــت  و  دیکــه1  همچــون  واژگانــی 
ــود. ایــن  ــراوش کــرده ب ــی ت کیهان‌شناســی‌های فیلســوفان طبیعــت یونان
ــی  ــوان بخش ــناختی به‌عن ــانی‌های اصطلاح‌ش ــیاری دگرس ــا در بس واژه‌ه
ــی  ــژه در واژگان ــی مدرن_به‌وی ــم طبیع ــی عل ــۀ واژگان تخصص از گنجین

همچــون »جاذبــه« و »دافعه«_حفــظ شــده‌اند. 
مغالطــات کیهان‌شناســی کهــن عمومــا نــه در ســوگیری‌های اخلاقــی‌اش 
بلکــه در رویکــرد دوگانه‌انــگارش بــه طبیعــت نهفتــه اســت. کیهان‌شناســی 
کهــن به‌رغــم تأکیــدش بــر تعمــق بــه ‌قیمــت قربانی‌شــدن تجربــه، وقتــی 
کــه کوشــید یک طبیعــت خود-ســامانگر ثمربخــش را با نیــروی حیاتبخش 
بیگانــه بــا خــود جهــان طبیعــی همبســته کنــد دچــار بیشــترین خطاهــا 
شــد. دیکــۀ پارمنیــدس همچــون نیــروی حیــات هانری برگســون جانشــین 
ــه نیروهــای انگیزه‌بخــش درون طبیعــت  ــد و ن صفــات ســامانگر طبیعت‌‌ان
ــه  ــد. در کیهان‌شناســی‌های یگانه‌انگاران ــان منظم‌ان ــک جه ــه مســبب ی ک
کــه می‌کوشــیدند بــه انســان و طبیعــت اشــتراک اخلاقــی ببخشــند یــک 
دوگانه‌انــگاری پنهانــی وجــود داشــت_یک خــدای برآمــده از دســتگاه کــه 
1. Dike                                            2.Andike
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عدم‌تعادل‌هــا را بــا یــک کیهــان توازن‌زدایی‌شــده، یــا یــک جامعــۀ 
ــه  ــی ب ــم نامرئ ــک دیهی ــت ی ــرد. حقیق ــح می‌ک ــده، تصحی غیرعقلانی‌ش
شــکل خــدا یــا روح را بــر تــن کــرده اســت، زیــرا هرگــز نمی‌تــوان اعتمــاد 
کــرد کــه طبیعــت بــر پایــۀ مبانــی خودانگیختــۀ خویــش بالندگــی یابــد، 
همچنانکــه نمی‌تــوان اعتمــاد کــرد کــه یــک پیکــرۀ سیاســی سپرده‌‌شــده 

بــه مــا به‌واســطۀ »تمــدن« امــور خویــش را اداره کنــد. 
ایــن کهنه‌واژه‌هــا همــراه بــا ظرایف‌شــان و غایت‌شناســی‌های به‌نحــو 
دام‌هــای  به‌ماننــد  به‌درســتی  صورت‌بندی‌شده‎ی‌شــان  مضیّــق 
ارتجاعــی اجتماعــی نگریســته شــده‌اند. به‌واقــع آنهــا بــه کارهــای ارســطو 
ــان  ــمان مدرس ــن چش ــه به‌یقی ــد، همچنانک ــه وارد کرده‌ان ــگل خدش و ه
قرون‌وســطایی را نیــز مســحور کــرده‌ بودنــد. امــا خطاهــای فلســفۀ طبیعت 
ــروژۀ برکشــیدن اخــاق از طبیعــت نهفتــه نیســت، بلکــه  کلاســیک در پ
ــک  ــا ی ــاز ب ــه طبیعــت را از همــان آغ ــه اســت ک در روح اســتیلایی نهفت
داور قاهــر اغلــب اقتدارگــرای فراطبیعــی مســموم کــرده اســت، کســی کــه 
عدم‌تعادل‌هــای فوران‌کــرده از طبیعــت را ارزیابــی و اصــاح می‌کنــد. 
ــد، هــر قــدر هــم کــه  ــان باســتان همیشــه آنجــا حاضــر بودن پــس خدای
کیهان‌شناســی‌های اولیــه عقلانــی بــه نظــر بیاینــد. آنهــا بایــد فراخوانــده 
ــر و  ــت و انســان را معنادارت ــان طبیع ــی می ــتار اخلاق ــا پیوس ــدند ت می‌ش
ــدت از  ــر به‌ش ــانس متأخ ــۀ رنس ــفانه اندیش ــد. متاس ــر کنن دموکراتیک‌ت
پیشــینیان خویــش دموکراتیک‌تــر بــود. نــه گالیلــه در علــم و نــه دکارت در 
ــام  ــش انج ــوی رضایت‌بخ ــرم را به‌نح ــدت مب ــی به‌ش ــن جراح ــفه، ای فلس
ندادنــد. آنهــا و وارثــان متأخرترشــان قلمروهــای طبیعــت و ذهــن را از هــم 
جــدا کردنــد و خدایانــی مخصــوص بــه خــود را بــه شــکل پیش‌داوری‌هــای 
ــر از  ــه کمت ــش‌داوری‌ای ک ــد، پی ــق کردن ــناختی خل ــی و معرفت‌ش علم
ســنت کلاســیکی کــه آنهــا الغائشــان کــرده بودنــد آلــوده بــه اســتیلا نبــود. 
امــروزه مــا بــا امکانــی روبه‌رو هســتیم که بــه طبیعت_نــه دیکه، یوســتیتیا، 
ــت  ــود را در قام ــه خ ــد ک ــت می‌ده ــروی حیاتی_رخص ــا نی ــدا، روح ی خ
ــل، به‌ســبب  ــاری متقاب ــد. همی ــا بنمایان ــر م ــی ب ــش به‌شــکل اخلاق خوی
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کارکــردش در پرورانــدن تکامــل تنــوع طبیعــی، یــک خیــر ذاتــی اســت. 
بــرای اینکــه نقــش اجتمــاع به‌مثابــۀ یــک امــر مطلــوب طبیعــت و جامعــه 
تأییــد شــود، مــا از یــک ســو بــه دیکــه نیــازی نداریــم و از ســوی دیگــر 
بــه معیارهــای »عینیــت علمــی«. آزادی نیــز به‌نحــوی مشــابه، یــک خیــر 
اجتماعــی اســت. دعــاوی آزادی به‌واســطۀ آنچــه هانــس یونــاس این‌چنیــن 
ــه »باطــن« صورت‌هــای حیــات نامیــده اســت، و نیــز به‌واســطۀ  ژرف‌نگران
»هویــت ارگانیــک« و »تهــوّر صــورت« اعتبــار یافته اســت. کوشــش آشــکارا 
قابل‌رویــت، مخاطره‌پذیــری و به‌واقــع خود-به‌رسمیت‌شــماری‌ای کــه 
هــر موجــود زنده_حتــی در ابتدایی‌تریــن ارگانیســم‌ها_در »اســتمرار 
متابولیــک پرُمخاطــره‌اش« به‌جهــت حفــظ بقــای خویــش بــه‌ اجــرا 
درمــی‌آورد،  یــک احســاس هویــت و یــک فعالیــت گزینشــگر را کــه یوناس 
ــد.  ــکار می‌گردان ــده اســت، آش ــی«1 نامی ــواهد »آزادی رویان ــتی ش به‌درس
در نهایــت، از پیچیدگــی و تنــوع همــواره روزافزونــی کــه اجــزاء زیراتمــی 
ــا صورت‌هــای حیــات آگاه و خــود- ــد ت ــان تکامــل عرضــه کرده‌ان در جری
تأمل‌گــر کــه مــا انســان می‌نامیمــش، مــا نمی‌توانیــم کمکــی کنیــم جــز 
ــارۀ وجــود یــک تلــوس و یــک ســوبژکتیویتۀ پنهــان در خــودِ  تعمــق درب
مــاده کــه به‌تدریــج ذهــن و تعقــل را بــه بــار آورده اســت. در واکنش‌گــری 
در  بالندگی‌یافتــه،  کمتــر  میکروارگانیســم‌های  حساســیت  در  مــاده، 
پیچیدگــی اعصــاب، گانگلیون‌هــا2، طنــاب نخاعــی و رشــد چندلایــۀ مغــز، 
ــه  ــرد ک ــده درک ک ــان منســجم و قانع‌کنن ــن را چن ــل ذه ــوان تکام می‌ت
ــل را، به‌اصطــاح  ــه تکام ــود ک ــه می‌ش ــا برانگیخت ــوی‌ای در م ــۀ ق وسوس
ــه  ــت ک ــوار اس ــش دش ــم. باورکردن ــر« بنامی ــن3، »گریزناپذی ــرد آیگ مانف
صِــرف تصــادف باعــث ایجــاد ظرفیــت درصورت‌هــای حیــات بــرای ارائــۀ 
ــادف  ــرف تص ــد، ص ــده باش ــا ش ــر محرک‌ه ــانه در براب ــخ عصب‌شناس پاس

ــده  ــازمان‌یافته ش ــدت س ــی به‌ش ــتم‌های عصب ــی سیس ــث بالندگ باع

1.Germinal Freedom                         2. Ganglia
3.Manfred Eigen
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باشــد، صــرف تصــادف باعــث شــده باشــد کــه صورت‌هــای حیــات نتایــج 
ــرزی  ــری را به‌ط ــن پیش‌نگ ــا ای ــد و بعده ــی کنن ــان را پیش‌بین رفتارش
ــا  ــن چه‌بس ــتین ذه ــخ راس ــد. تاری ــردازی کنن ــن مفهوم‌پ ــح و نمادی واض
ــی  ــاید در کوشــش‌های نهان ــود، ش ــاز ش ــاده آغ ــود م ــات خ ــا صف ــد ب بای
ــل  ــش، در تکام ــه خوی ــرای بقابخشــیدن ب ــا ب ــی ســاده‌ترین بلوره و پنهان
Dna از منابــع شــیمیایی ناشــناخته تــا مقطعــی کــه شــریک اصــل تکثیــر 
ــای  ــی مولکول‌ه ــود و در گونه‌زای ــی ش ــان غیرآل ــود در جه ــر موج پیش‌ت
ــۀ یــک نتیجــه از خصایــص خود-ســامانگر ذاتــی  غیرزنــده و زنــده به‌منزل

ــم. ــا می‌‌‌نامی ــان مولکول‌ه ــات«‌ هم ــا »صف ــه م ــی‌ ک واقعیت
ــن  ــفه‌های که ــۀ فلس ــته از هم ــزد ما_گذش ــت در ن ــۀ طبیع ــس مطالع پ
ــر  ــازی خود-تحوّل‌گ ــک الگوس ــناختی_از ی ــای معرفت‌ش و پیش‌داوری‌ه
از »طینتــی« کــه به‌طورضمنــی اخلاقــی  پــرده برمــی‌دارد، یعنــی 
ــا  ــا ی ــا ارزش‌ه ــوبژکتیویته صراحت ــل، آزادی و س ــاری متقاب ــت. همی اس
دغدغه‌هــای انســانی نیســتند. آنهــا، هــر چنــد به‌طــور جنینــی، در 
ــه بــه  فرایندهــای جهانــی و ارگانیــک بزرگتــری پدیــدار می‌گردنــد کــه ن
خــدای ارســطویی بــرای برانگیزاندن‌‌شــان نیــاز دارنــد و نــه بــه روح هگلــی 
ــش از  ــدری بی ــی ق ــی اجتماع ــر بوم‌شناس ــان. اگ ــرای حیات‌بخشیدن‎ش ب
یــک تمرکــز منســجم بــر وحــدت همیــاری متقابــل، آزادی، ســوبژکتیویته 
ــل  ــه از اســتیلا رهاســت و تأم ــه، ک ــۀ همکاران ــک جامع ــۀ وجــوه ی به‌مثاب
ــاق  ــه اخ ــه‌ای را ک ــد، خدش ــه کن ــت، عرض ــر آن حکم‌فرماس ــل ب و عق
طبیعت‌گرایانــه را از همــان ابتــدا آلــوده کــرده اســت خواهــد زدود و 
بــرای هــر دوی انســان و طبیعــت یــک نــدای اخلاقــی مشــترک عرضــه- 
ــر از  ــی_و متأخرت ــگاری دکارت ــک دوگانه‌ان ــه ی ــر ب ــا دیگ ــرد. م ــد ک خواه
آن، یــک دوگانه‌انــکاری کانتی_نیــاز نداریــم کــه طبیعــت را صامــت رهــا 
ــم.  ــزوی کنی ــش من ــدار در پیرامون ــر پدی ــد و ذهــن را از جهــان بزرگت کن
تضعیــف اجتمــاع، متوقف‌کــردن خودجوشــی‌ای کــه در دل واقعیــت 
خود-ســامان‌بخش معطــوف بــه پیچیدگــی و عقلانیــت همــواره روبه‌تزایــد 
ــا  ــه ب ــتند ک ــی هس ــی کنش‌های ــتن از آزادی، همگ ــت و کاس ــان اس نه
ــد  ــا در فرایندهــای تکامــل را منکرن ــراث م ــد، می طینــت طبیعــت مغایرن
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و مشــروعیت و کارکــرد مــا را در جهــان حیــات نفــی می‌کننــد. اگــر مــا 
ــه  ــیدن ب ــناختی و نظم‌و‌نسق‌بخش ــۀ بوم‌ش ــک جامع ــه ی ــت‌یابی ب در دس
ــد  ــروعیتِ واج ــدک مش ــن ان ــم، همی ــور بورزی ــناختی قص ــاق بوم‌ش اخ

ــد.   ــر می‌افت ــه خط ــز ب ــی نی ــه‌های اخلاق ریش
ــه  ــوبژکتیویته ک ــی، آزادی و س ــل، خود-سامان‌بخش ــاری متقاب ــذا همی ل
به‌واســطۀ اصــول وحــدت در کثــرت، خودجوشــی و روابــط سلســله‌مراتبی 
بوم‌شناســی‌ اجتماعــی انســجام یافته‌انــد، غایــات فی‌نفســه هســتند. 
ــۀ  ــه گون ــات مذکــور ب گذشــته از مســئولیت‌های بوم‌شــناختی‌ای کــه غای
ــا را  ــا م ــد، آنه ــا می‌کنن ــت اعط ــر طبیع ــدای خود-تأمل‌گ ــام ن ــا در مق م
ــرای اســتفادۀ  ــت ب ــد. طبیع ــز می‌کنن ــف نی ــه تعری ــق کلم ــای دقی به‌معن
مــا »وجــود نــدارد«، بلکــه طبیعــت بــه مــا و منحصربفرد‌بودن‌مــان 
ــی،  ــی اجتماع ــول بوم‌شناس ــن اص ــد. ای ــناختی می‌ده ــروعیت بوم‌ش مش
همچــون مفهــوم »هســتی« نیــازی بــه تبییــن ندارنــد، بلکــه فقــط نیــاز به 
ــه  ــد، ن ــد. آنهــا عناصــر یــک هستی‌شناســی اخلاقی‌ان واقعیت‌ســنجی دارن
قواعــد یــک بــازی کــه می‌تواننــد تغییــر کننــد تــا بــا نیازهــای شــخصی 

منطبــق گردنــد.  
جامعــه‌ای کــه بــا طینــت ایــن هستی‌شناســی مغایــر باشــد، مســئلۀ کلــی 
ــش  ــی را پی ــادار و عقلان ــتندۀ معن ــک هس ــۀ ی ــش به‌مثاب ــت خوی واقعی
خواهــد آورد. »تمــدن« نگرشــی بــه دیگربودگــی به‌منزلــۀ »قطبی‌ســازی« 
و »مبارزه‌طلبــی« و بــه »باطــنِ« ارگانیــک به‌منزلــۀ جنــگ دائمــی بــرای 
هویــت شــخصی را بــه مــا ارزانــی داشــته اســت. ایــن نگــرش مشــروعیت 
ــوه  ــد بالق ــک بعُ ــۀ ی ــه را به‌منزل ــت جامع ــان و واقعی ــناختی انس بوم‌ش
ــد.  ــد می‌کن ــار تهدی ــی تمام‌عی ــه واژگون ــان ب ــان پیرامون‌م ــی جه عقلان
مــا، کــه در دام ادراک کاذبــی در خصــوص طبیعتــی کــه تقابــل دائمــی بــا 
ــم،  ــف کرده‌ای ــانیت را بازتعری ــودِ انس ــم، خ ــاده‌ بودی ــانیت‌مان دارد افت انس
ــک  ــای ی ــرل معن ــد، کنت ــش بده ــای آرام ــتیزه معن ــه س بدین‌منظورک
ــرای آزادی  ــای یــک شــرط ب ــرای آگاهــی را بدهــد، اســتیلا معن شــرط ب
را بدهــد و تقابــل معنــای یــک شــرط را بــرای صلــح‌ و ‌آشــتی. درون ایــن 
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ــاختن  ــال س ــرعت در ح ــا به‌س ــر، م ــی خود-تباه‌گ ــو ضمن ــارِ به‌نح بافت
بنــای والهــالا1 هســتیم کــه تقریبــا بــه یــک دام تبدیــل خواهــد شــد، و نــه 

ــاروک2. ــان رگن ــعله‌های بی‌ام ــر ش ــک دژ در براب ی
باوجودایــن از مفهــوم دیگربودگــی و باطــن حیــات می‌تــوان تدبیــر فلســفی 
ــش کرد_خوانشــی کــه دســت‌کم  ــی را خوان و بوم‌شــناختی کامــا متفاوت
روح مشــابهی بــه خوانــش وینتــو و هوپــی دارد. بــا عنایــت بــه جهانــی کــه 
ــود_به‌واقع  ــون می‌ش ــل رهنم ــوی تکام ــه س ــودش را ب ــات خ در آن حی
بــه سازشــگری، از یــک منظــر بوم‌شــناختی بزرگتــر بــه طبیعــت_

ــه می‌شــود  ــوع تغذی ــه به‌واســطۀ تن ــم را ک ــک اخــاق تتمی ــم ی می‌توانی
ــد،  ــر تهدی ــرد در براب ــه از باطــن ف ــی ک ــه اخلاق ــم، و ن ــدی کنی صورت‌بن
یعنــی در برابــر دیگربودگــی تهاجمــی، پاســداری می‌کنــد. به‌واقــع باطــن 
حیــات را می‌تــوان به‌مثابــۀ یــک تجلّــی تعــادل دیــد، نــه صرفــا مقاومــت 
ــوان  ــی را می‌ت ــودِ آنتروپ ــا. خ ــۀ فعالیت‌ه ــان هم ــی و پای ــر آنتروپ در براب
بســان یــک خصلــت در یــک متابولیســم جهانــی بزرگتــر، بــه همــراه حیات 
ــی  ــوان خودبودگ ــت، می‌ت ــت. در نهای ــش، نگریس ــد آنابولیک ــۀ بعُ به‌منزل
ــتراک‌گذاری  ــت و به‌اش ــاع، حمای ــی، اجتم ــۀ یکپارچگ ــون نتیج را همچ

بــدون از‌دســت‌دادن هویــت شــخصی و خودجوشــی شــخصی دیــد.
بنابراین دو بدیل در پیش روی ماســت. می‌توانیم بکوشــیم روح سلحشــورانۀ 
ــزی اودیــن3 را فروبنشــانیم، او و دارو‌دســته‌اش را آرام  ســتیهندۀ عصــر برن
ــم  ــم. می‌توانی ــه کنی ــل تخلی ــل و تأم ــا دَم عق ــالا را ب ــم و شــاید واله کنی
بکوشــیم جامــۀ منــدرس پیمان‌هایــی را کــه یــک وقتــی جهــان را 
این‌‌چنیــن متزلــزل گردهــم مــی‌آورد احیــا کنیــم و به‌بهترین‌وجهــی کــه 
ــع  ــا قان ــان چه‌بس ــت زم ــن در تمامی ــم. اودی ــا کار کنی ــا آنه ــم ب می‌توانی
شــود کــه نیــزۀ خــود را کنــار بنهــد، جوشــن خویــش را از تــن برکنــد و 

ــپرد.  ــی بس ــان عقلان ــم و گفتم ــدای خوش‌فه ــه ص ــش را ب خوی

1.Valhalla-تالار کُشتگان در اساطیر اسکاندیناوی
Ragnarok .2پایان جهان در اساطیر اسکاندیناوی-

3.Odin
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ــد:  ــاذ کن ــکال اتخ ــش رادی ــک چرخ ــد ی ــا می‌توان ــش‌های م ــا کوش ی
برانداختــن اودیــن کــه نابینایــی جزئــی‌اش شــاهدی اســت بــر یــک جامعــۀ 
ســترون نومیــد. مــا می‌توانیــم اســطوره‌های راجــع بــه میثــاق را کــه یــک 
جهــان ذاتــا گسســته را »هماهنگــی می‌بخشــید« تــرک کنیــم، جهانــی که 
ــی‌آورد.  ــم ‌م ــارت گرد‌ه ــر و اس ــا غل‌و‌زنجی ــک آن را ب ــای نوردی رزم‌نامه‌ه
ــی  ــن و ادراک ــی نوی ــه جهان ــود ک ــد ب ــا خواه دراین‌صــورت، مســئولیت م
ــر خود-تأمل‌گــری و اخلاقــی کــه  ــد ب ــن را خلــق کنیــم کــه مبتنی‌ان نوی
ــش  ــی وارث ــل به‌ســوی آگاه ــان تکام ــۀ بی‌ام ــۀ نتیجــه‎ای از ران ــا به‌مثاب م
هســتیم. می‌توانیــم بکوشــیم تــا مشــروعیت خویــش را به‌منزلــۀ تمامیــت 
ــی را  ــوع طبیع ــه تن ــی ک ــۀ عقلانیت ــی_و به‌منزل ــان طبیع ــن در جه ذه
ــا اثربخشــی، قطعیــت و معطوف‌شــدگی،  ــد و کار طبیعــت را ب برمی‌انگیزان

کــه در طبیعــت غیرانســانی ذاتــا ناقــص اســت، درمی‌آمیــزد_ بازیابیــم.
ــی  ــر از طبیعت ــروزه صامت‌ت ــیمش، ام ــا می‌شناس ــه م ــدن«، آنچنانک »تم
ــر  ــد و نابینات ــخن می‌گوی ــی از آن س ــه نمایندگ ــان دارد ب ــه اذع ــت ک اس
از نیروهــای بنیادینــی اســت کــه اذعــان دارد در کنترلــش اســت. به‌واقــع 
»تمــدن« در بیــرازی از جهــان پیرامونــش و در بیــزاری بی‌امانــی از 
ــوا  ــش، ه ــای ویران ــده‌اش، زمین‌ه ــهرهای نابودش ــد. ش ــتن می‌زیی خویش
و آب مســمومش و آزمنــدی میان‌مایــه‌اش کیفرخواســت روزمــره‌ای اســت 
ــتهزا  ــورد اس ــن م ــه این‌چنی ــی ک ــمئزازآور. جهان ــی اش ــه بی‌اخلاق علی
ــر حســب چارچــوب نهــادی  ــر‌ اســت، دســت‌کم ب ــرار گرفتــه چاره‌ناپذی ق
ــان اســکاندیناوی  ــان مردم ــاروک جه ــش. شــعله‌های رگن ــی خوی و اخلاق
ــیاره‎ی‌مان  ــن س ــه دربرگرفت ــدش ب ــه تهدی ــعله‌هایی ک ــد. ش را می‌پالای
ممکــن اســت آن را بــه دشــمنی بــرای زندگــی مبــدل گردانــد_ یا شــاهدی 
مــرده بــر ناکامــی کیهانــی. فقــط همیــن دلیــل کفایــت می‌کنــد کــه اگــر 
ــن  ــز می‌شــود، این‌چنی ــخ انســان نی ــن ســیاره، کــه شــامل تاری ــخ ای تاری
آکنــده از نویــد، امیــد و خلاقیــت بــوده اســت، ســیاره مــا در مقایســه بــا 
ــم  ــه خواهی ــا آن مواج ــش‌رو ب ــال‌های پی ــد در س ــر می‌آی ــه نظ ــه ب آنچ

شــد، ســزاوار سرنوشــت بهتــری اســت. 
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یادداشت‌ها

بجــز عبارت‌هــای کوتــاه و مشــهور، همــۀ نقل‌قول‌هــای مســتقیم از منابــع 
ــع مکــرری  ــر ذکــر شــده‌اند. افزون‌برایــن، مناب دیگــر در یادداشــت‌های زی
ــده  ــای عرضه‌ش ــرای ایده‌ه ــه‌ای را ب ــب پس‌زمین ــه مطال ــد ک ــود دارن وج

در ایــن کتــاب فراهــم آورده‌انــد. 
اعــداد فهرست‌شــده در ســمت راســتِ ایــن یادداشــت‌ها صفحــه یــا 
صفحاتــی از متــن را نشــان می‌دهنــد کــه از منبــع مربوطــه مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه یــا نقل‌قــول شــده اســت. فقــط نخســتین مــورد وقــوع شــمارۀ 
یــک صفحــۀ خــاص ارائــه شــده اســت، یادداشــت‌های شماره‌گذاری‌نشــدۀ 
بعــدی بــه همیــن صفحــه ارجــاع دارنــد. وقتــی یــک منبــع در یــک )یــا 
چنــد( صفحــه )یــا صفحــات( بعــدی ایــن متــن مــورد اســتفاده قــرار بگیرد 
ــر  ــمارۀ صفحــه ظاه ــد از ش ــا “Ff”( بع ــاد “F” )ی ــول بشــود، نم ــا نقل‌ق ی
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــن اصل ــی مت ــع در پاورق ــه منب ــی ک ــود. هنگام می‌ش
قــرار گیــرد یــا نقل‌قــول شــود، نمــاد “Fn” پــس از شــمارۀ صفحــه ظاهــر 

خواهــد شــد.
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مقدمه
ــواد شــیمیایی در غــذا«، در  ــام مســتعار(، »مســئلۀ م ــر )ن 1. لوئیــس هرب

ــات  206-41. ــماره 12 )1952(، صفح ــد 3، ش ــر، جل ــائل معاص مس
لوئیــس هربــر )نــام مســتعار( و گوتــز اولــی، »غذاهــای خطرنــاک«، )مونیخ: 

شــرکت انتشــاراتی هانس گئــورک مولــر، 1955(.
لوئیــس هربــر )نــام مســتعار(، محیــط مصنوعــی مــا )نیویــورک، آلفــرد. ای. 
نــوف، 1963(؛ بازنشرشــده در انتشــارات هارپــر و راو )1974( بــا نــام واقعی 

لف.  مو
)مونتــرآل،  بوم‌شــناختی  جامعــۀ  یــک  به‌ســوی  بوکچیــن،  مــاری 

.)1981 بلِــک‌رُز،  کتاب‌هــای 
ــارت،  ــر رمپ ــو، نش ــو آلت ــا-کمیابی )پال ــم پس ــن، آنارشیس ــاری بوکچی م
ــترس  ــز در دس ــرآل نی ــک‌رز، مونت ــای بل ــن در کتاب‌ه 1970(؛ همچنی

ــت.  اس
ــک  ــس و فردری ــی از کارل مارک ــتیز طبقات ــوص س ــول در خص 4. نقل‌ق
ــکو:  ــد 1، )مس ــده، جل ــار برگزی ــت«، در آث ــت کمونیس ــس، »مانیفس انگل

ــه 108.  ــی، 1969(، صفح ــارات ترق انتش
5. جــی. دابلیــو. اف. هــگل، درس‌گفتارهایــی در بــاب تاریــخ جهــان، جلــد 

1، )نیویــورک نشــر علــوم انســانی، 1995(، صفحــه 108. 

فصل 1: مفهوم بوم‌شناسی اجتماعی
16Ff.  روایــت اســکاندیناویایی و نقل‌قول‌هــا برگرفتــه اســت از پــی. 
گراپیــن »ســرزمین‌های آلمانــی: خدایــان میــرا« در اسطوره‌شناســی 
ــن، 1965(، صفحــات  ــاراتی هاملی ــروه انتش ــورک: گ ــی لاروس )نیوی جهان

.363-83
22. جــی. دابلیــو. اف. هــگل، پدیدارشناســی ذهــن )نیویــورک: نشــر علــوم 
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انســانی، ویرایــش 1931(، صفحــه 79. 
ــۀ  ــورک: کتابخان ــط زیســت )نیوی ــاع و محی ــد، اجتم 22F. ای. ایِ. گاتکاین

ــه 9.  ــفی، 1954(، صفح فلس
ــات  ــان و حیوان ــیلۀ گیاه ــات به‌وس ــی تعرض ــون، بوم‌شناس ــز الت 25. چارل

)نیویــورک: جــان دابلیــو. ویلــی(، صفحــه 101.
ــرکت  ــورک: ش ــتینیان )نیوی ــار نخس ــل رفت ــی، تکام ــون جول 26. الیس

.172 صفحــه   ،)1972 مک‌میــان، 
28. الیــزه بولدینــگ، ســوی زیریــن تاریــخ )بولــدر: نشــر وســت‌ویو،1976(، 

.39 صفحه 
29. جیــن ون لاویک-گــودال، در ســایۀ انســان )نیویــورک، شــرکت 

انتشــاراتی دلتــا،1971(، صفحــه 123.
ــه  ــد ب ــگاه کنی ــدگاه مکتــب شــیکاگو ن ــۀ کلاســیک دی ــرای بیانی 30F. ب
ــر آزاد،  ــز، نش ــه، ایلینوی ــانی )گلنکوئ ــات انس ــارک، اجتماع ــرت ای. پ راب

.)1952
31. هگل، پدیدارشناسی روح، صفحه 81. 

ــهور  ــول مش ــق ق ــوی نادقی ــی به‌نح ــۀ بیل ــۀ 68. ترجم ــان، صفح 32. هم
ــه »حقیقــت کل اســت« ترجمــه کــرده اســت.  مارکــس را ب

ــرای تغییــر  33. اظهارنظــر مارکــس در خصــوص »انســان« و شــرایطش ب
تاریخــی در »هجدهــم برومــر لوئــی ناپلئــون« آمده اســت، در آثــار برگزیده 

جلــد 1 )مســکو انتشــارات ترقــی، 1969(، صفحــه 398.
34F. ارنســت بلــوخ، اصــل امیــد، جلــد 2 )فرانکفــورت آم مایــن: انتشــارات 

شــورکامپ،1967(، صفحــات 806-7.
ــارات  ــر، انتش ــوپ( )آن آرب ــارد ه ــۀ ریچ ــک )ترجم ــطو، متافیزی 36. ارس
دانشــگاه میشــیگان،1036B5-6 ،)1960 »... یــا آنهــا مــوادی هســتند کــه 
قــرار اســت فعلیــت یابنــد ...« کــه ارســطو آن را انتلخیــا یــا »پرُشــدگی« 



671 ماری بوکچین

ــد.  ــف می‌کن توصی
ــارات  ــتون: انتش ــی )پرینس ــرگ آزادی کمون ــر، م ــن آر. بارب 37. بنجامی

دانشــگاه پرینســتون، 1974(، صفحــه 5.
ــت  ــده اس ــگ« آم ــۀ نیبلون ــه در »حلق ــر ک ــوزف وب ــول از ج 41. نقل‌ق
ــد 5، شــماره 19،  ــام مســتعار(، در مســائل معاصــر، جل ــن، ن ــم لون )ویلهل

صفحــات 156-99. 

فصل 2: نگرش جامعۀ ارگانیک
44. دوروتــی لــی، آزادی و فرهنگ )انگلوود، نیوجرســی: شــرکت انتشــاراتی 

پرنتیــس هــال،1959(، صفحه 42.
45. همان، صفحۀ 8. 

45F. دوروتــی اگان، »تعلیــم و تأثیــر در پیوســتگی فرهنگــی«، از کودکــی 
تــا بزرگســالی، ویراســتۀ جــان میدلتــون )نیویــورک: نشــر تاریــخ طبیعــی(، 

صفحــه 117.
46F. لی، آزادی و فرهنگ، صفحۀ 47. 

47. هانــس یونــاس، پدیــدار حیــات )نیویورک: انتشــارات پیرامیــد، 1968(، 
   .7 صفحه 

49F. فرلــی مــووات، مــردم دی‌یـِـر )نیویــورک: انتشــارات پیرامیــد،1968(، 
صفحــه 142.   

ــال و هیچــکاک،1941(،  ــورک: رین ــا )نیوی ــران د پانســیز، کابلون 51. گونت
شــرح عکــس.

ــا گــروه او« در ســاختن انســان،  ــرول، »همبســتگی فــرد ب لوســین لوی-ب
ویراســتۀ وی. اف. کالورتــون )نیویــورک: کتابخانــۀ مــدرن، 1931(، صفحات 
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.249-78
56. پــل رادیــن، جهــان انســان نخســتین )نیویــورک: نشــر گــروو، 1960(، 

صفحــات 11، 106.
ــارات  ــکات: انتش ــچ، کانکتی ــکاوی )گرینوی ــران روان ــروم، بح ــک ف 58. اری

ــه 128. ــت،1961(، صفح فاوس
59. لوئیــس مامفــورد، شــهر تاریــخ )نیویــورک: هارکــورت، شــرکت بریــس 

و ورلــد(، صفحــه 12. 
60F. اریک فروم، بحران روانکاوی، صفحه 130.

فصل 3: ظهور سلسله‌مراتب
ــۀ  ــدن: کتابخان ــد 1 )لن ــت، جل ــت چیس ــرودُن، مالکی ــر-ژوزف پ 64. پی

ــه 135. ــی(، صفح بلام
65. کارل مارکــس و فردریــک انگلــس، ایدئولــوژی آلمانــی )مســکو، نشــر 
ــا  ــر ب ــا دقیق‌ت ــه اســت ت ــر یافت ــه تغیی ــی، 1964( صفحــه 64. ترجم ترق

ــود.   ــق ش ــس منطب ــی مارک اصطلاح‌شناس
73. نــگاه کنیــد بــه کارل پولانــی، دگرگونــی بــزرگ )بوســتون: نشــر بیکن، 

 .)1957
75. ملویــل جاکوبــز، الگوهــا در انسان‌شناســی فرهنگــی )هامــوود، ایلیویــز: 
نشــر دورســی،1964(، صفحــه 192. تاریــخ ایــن اظهارنظــر را مدّنظــر قــرار 
دهیــد، آراء جاکوبــز شــاید یکــی از نخســتین نقدهــا از ایــن قبیــل از ســوی 

یــک انسان‌شــناس مــرد باشــد.
77. الیزابــت مارشــال تومــاس، مردمــان بی‌خطــر )نیویــورک: نشــر 

.64 صفحــه   ،)1958 قدیمــی،  کتاب‌هــای 
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79Fn. ســیمون دبــووار، جنــس دوم )نیویــورک: کتاب‌هــای بنتــام،1961(، 
صفحــه 212. 

83. پــل رادیــن، جهــان انســان نخســتین )نیویــورک: نشــر گــروو، 1960(، 
صفحــه 212.

ــرکا، 1970(،  ــل‌دی و ش ــورک: داب ــص ارواح نیوی ــار، رق ــتون لاب 83F. وس
ــه 107.  صفح

84. رادین، جهان انسان نخستین، صفحه 215.
لابار، رقص ارواح، صفحه 301. 

85. رادین، جهان انسان نخستین، صفحه 215.
منینگ نش، نظام‌های اقتصادی نخستین و دهقانی، صفحه 35.

86. پاتریک مالوی، ارتباطات شخصی.
87. کارل مارکــس، »نتایــج آتــی حکومــت بریتانیــا در هنــد«، در گزیــدۀ 

ــار، جلــد 1 )مســکو: انتشــارات ترقــی،1969(، صفحــه 499. آث

فصل 4: معرفت‌‌شناسی‌های حکمرانی
93. رابــرت مک‌آدامــز، تکامــل جامعــۀ شــهری )شــیکاگو: شــرکت 

.)1966 آلدیــن،  انتشــاراتی 
97. هــاوارد پــرس، »مارکــس، فرویــد و اصــل لــذت«، کنــکاش‌گاه فلســفی، 

جلــد 11، شــماره 1 )1970(، صفحــه 36.
98. ژان پیــاژه، ســاخت واقعیــت در کــودک )نیویــورک: کتاب‌هــای 

.Pp X, Xi بالانتیــن،1971(، 
ــدن،  ــتین )لن ــای نخس ــگاری« در فرهنگ‌ه ــور، »جانمندان ــی. تیل ادوارد ب
مــورای 1873(، نقل‌شــده در ســاختن انســان، ویراســتۀ وی. اف. کالورتــون 

)نیویــورک: کتابخانــۀ مــدرن، 1931( صفحــه 646.



بوم‌شناسیِ آزادی؛ظهور و ازهم‌پاشیدگی طبقات 674

ــورک: انتشــارات دانشــگاه  ــت )نیوی ــدۀ طبیع ــوود، ای 99. آر. جــی. کالینگ
ــات 3-4.  ــفورد، 1960(، صفح آکس

100. تیلور، »جانمندانگاری«، صفحه 538.
همان، صفحه 539.

ایــوار پولســن، نقل‌شــده در وســتون لابــار، رقــص ارواح )نیویــورک: دابل‌دی 
و شرکا، 1970(.

همان، صفحه 163.
102F. ایــچ. و ایــچ. ایِ. فرانکفــورت و همــکاران، پیــش از فلســفه )بالتمــور: 

نشــر کتاب‌هــای پنگوئیــن، 1949(، صفحــه 241.
104. همان، صفحه 247. 

سفر خروج 1:3 )متون حکمی یهود(
رودولف بولتمان، مسیحیت نخستین، 

105. فرانکفورت، پیش از فلسفه، صفحه 244.
107. هانا آرنت، وضع بشــر )شــیکاگو: انتشــارات دانشــگاه شــیکاگو،1958(، 

صفحات 30-31.
رجوع شود به هاولوک الیس، »عشق طبیعت وحشی«، 

ــده  ــار برگزی ــون(، در آث 108. ارســطو، سیاســت )ترجمــه ریچــارد مک‌کئ
.1257B-35-40 ،)1941 ،ــاوس ــورک: رندوم‌ه ــی )نیوی مبنای

109. ماکــس هورکهایمــر، خســوف عقــل )نیویــورک: انتشــارات دانشــگاه 
ــات 130-31. ــفورد، 1947(، صفح آکس

)نیویــورک: هارپــر و  وارد می‌شــود  افلاطــون  آلویــن گولدنــر،   .112
.165 صفحــه  راو،1971(، 

115. پــل رادیــن، جهــان انســان نخســتین )نیویــورک، نشــر گــروو،1960(، 
.249 صفحه 



675 ماری بوکچین

116Fn. دابلیــو. ســی. ویلوبــی، روح بانتــو )نیویــورک: 1928(، نقل‌شــده در 
همــان، صفحــه 248.

فصل 5: میراث استیلا
ــی: نشــر دانشــگاه  ــی )برکل ــر غیرعقلان ــا و ام 119F. ای. آر. دادز، یونانی‎ه

کلمبیــا، 1968(، صفحــات 45-46.
121. ماکــس هورکهایمــر و تئــودور آدورنــو، دیالکتیــک روشــنگری 

هــردر،1972(، صفحــات 247-48. و  هــردر  )نیویــورک: 
122. کالیــن امِ. ترن‌بــال، مردمــان جنــگل )نیویــورک: ســیمون و شوســتر(، 

.154-55 صفحات 
ــورک: ای.  ــدن )نیوی ــر تم ــان در براب ــتن انس ــارب، به‌پاخاس ــر ف 125. پیت

ــرکا، 1968(، صفحــه 137. ــن و ش ــی. دات پ
ــمال  ــواحل ش ــۀ س ــاوندی در جامع ــروت و خویش ــأن، ث ــر، »ش ــی. دراک پ
ــده  ــه 58، نقل‌قول‌ش ــی )1939(، صفح ــناس آمریکای ــی«، در انسان‌ش غرب

توســط فــارب، همــان صفحــه 138.
ــک‌رز،  ــای بل ــرال: کتاب‌ه ــل )مونت ــاری متقاب ــن، ی ــر کروپوتکی 128. پت

بی‌تاریــخ، ویراســتۀ 1914(، صفحــات 178-79.
ــن،  ــی. دات ــورک: ای. پ ــرارداد اجتماعــی )نیوی 129. جــی. جــی. روســو، ق

ــه 94. 1950(، صفح
ــورک:  ــک )نیوی ــاور نزدی ــدن در خ ــد تم ــورت، تول ــری فرانکف 129F. هن

ــه 77-78. ــرکا، 1956(، صفح ــل‌دی و ش داب
کتابخانــۀ  )نیویــورک:  پلوپونــزی  . توســیدید، جنگ‌هــای  130F

.409-410 صفحــات  مــدرن،1944(، 
رندوم‌هــاوس،1973(،  )نیویــورک:  گروندریســه  مارکــس،  کارل   .134

.409-10 صفحــات 
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134F. کارل مارکــس، ســرمایه، جلــد 1 )نیویــورک: رندوم‌هــاوس،1977(، 
.477-78 صفحات 

 P. ،)1955،139.  هربــرت مارکــوزه، اروس و تمــدن، بوســتون: نشــر بیکــن
.Xi

فصل 6: عدالت_برابر و دقیق. 
ــاوس،1997(،  ــورک: رندوم‌ه ــد 1 )نیوی ــرمایه، جل ــس، س 143. کارل مارک

صفحــه 679.
145. ام. آی. فاینلــی، یونــان کهــن )نیویــورک: دابلیــو. دابلیــوو نورتــون و 

ــرکا، 1970(، صفحــات 84-85. ش
145F. همان، صفحه 85.

146. همان، صفحات 85-86.
147. ماکــس هورکهایــم و تئــودور آدورنــو، دیالکتیــک روشــنگری 

)نیویــورک: هــردر و هــردر، 1972( صفحــه 14. 
147F. همان، صفحات 16-17.

149. فردریــک انگلــس، آنتی‌دورینــگ )نیویــورک: انتشــارات بین‌المللــی، 
1939(، صفحــات 157-58.

150. هــاوارد بکــر و هــری المــر بارنــز، اندیشــۀ اجتماعــی از دانش شــفاهی 
تــا علم، جلــد 1 )نیویــورک: انتشــارات داور،1961(، صفحــات 87-88.

151. هانا آرنت، وضع بشــر )شــیکاگو: انتشــارات دانشــگاه شــیکاگو،1958(، 
صفحه 315.

152. هنــری مایــن، حقــوق باســتان )بوســتون: متاب هــای بیکــن، 1963(، 
.157 صفحه 

153. ماکــس هورکهایمــر، خســوف خــرد )نیویــورک: دانشــگاه آکســفورد، 
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1947(، صفحــه 130. 
154. آرخیلوخــوس، نقل‌شــده در برونــو اســنل، کشــف ذهــن )نیویــورک: 

هارپــر و راو،1960(، صفحــه 49.
158. اپیکتتــوس، »گفتارهــای اپیکتتــوس«، در فیلســوفان رواقــی و 
ــدات  ــه 240، تأکی ــدرن 1940(، صفح ــه م ــورک: کتابخان ــوری )نیوی اپیک

افزوده‌شــده از ســوی مولــف اســت. 
همان، صفحه 258.

159. نامۀ پولس به فیلمون )انجیل اورشلیم نو(.
ــاوس، 1950(،  ــورک: رندوم‌ه ــدا )نیوی ــهر خ ــتین، ش ــس آگوس 160. قدی

صفحــه 696.
161F. تومــاس هابــز، لویاتــان )نیویــورک: شــرکت انتشــارات مک‌میــان، 

.19Ff 1962(، صفحــه
162. جــان لاک، رســالۀ دوم در بــاب حکومــت مدنــی )نیویــورک: کتابخانــه 

آمریــکای نویــن، 1963(، صفحه 232.
162F. همان، صفحه 341.

ــاق،  ــن در اخ ــاق و تقنی ــول اخ ــر اص ــدی ب ــام، درآم ــی بنت 163. جرم
ــکاران  ــز و هم ــوزف کت ــتۀ ج ــاق، ویراس ــاب اخ ــندگان در ب در آراء نویس

ــه 93. ــتراند، 1962(، صفح ــر دی. ون‌نوس ــرکت نش ــورک: ش )نیوی
همان، صفحه 106.

فصل 7: میراث آزادی
ــگاه  ــارات دانش ــیکاگو: انتش ــومری‌ها )ش ــر، س ــوآه کریم ــاموئل ن 168. س

ــه 79.  ــیکاگو، 1963(، صفح ش
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169. ارنســت بلــوخ، انســان ایســتاده بــر پــای خویــش )نیویــورک: هــردر و 
هــردر، 1970( صفحــه 128.

169F. فرانتــس نویمــان، دولــت دموکراتیــک و اقتدارگــرا )نیویــورک: نشــر 
ــه( صفحــه 6. ازاد گلن‌کوئ

170. گرگــوری نقل‌شــده در جــرج ایــچ. ســابینه، تاریــخ اندیشــه سیاســی 
)هیندزدیــل، ایلینویــز: انتشــارات درایــدن، 1973(، صفحــه 224.

171. بلوخ، انسان ایستاده بر پای خویش، صفحه 133.
همان، صفحه 136.

ــای  ــت، اتوپی ــده اس ــل ش ــون نق ــه در ا. ال. مورت ــن ک ــعر کوکی 175. ش
ــه 18. ــارت 1952(، صفح ــس و ویش ــدن: لارن ــی )لن انگلیس

176. همان، صفحه 13.
ــتون:  ــی )بوس ــن گنوس ــاس، دی ــس یون ــده در هان ــان نقل‌ش 182. ترتولی

ــه 142. ــن،1959(، صفح ــر بیک نش
همان، صفحه 144. 

183. هیپولوتوس نقل‌شده در همان. صفحات 94-95.
.272Ff 183. همان، صفحهF

184. همان، صفحه 274.
ــورک:  ــم )نیوی ــوک، آنارشیس ــرج وودک ــده در ج ــت نقل‌قول‌ش 190. وارل

شــرکت انتشــارات جهــان،1962(، صفحــه 58.
تومــاس جفرســون، »نامــه بــه دســتوت تراســی«، در مجموعــه آثــار توماس 
جفرســون، ویراســتۀ ام. دی. پترســون )نیویــورک: نشــر کتاب‌هــای پنگوئن، 

1977(، صفحه 524.
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فصل 8: از قدیسان تا فروشندگان
ــپیده‌دم  ــتد، س ــز بریس ــده در جیم ــری نقل‌قول‌ش ــتۀ مص 194. سنگ‌نوش
ــران، 1933(،  ــکریبنر و پس ــز اس ــر چارل ــرکت نش ــورک: ش ــدان )نیوی وج

.195Fn صفحــه
همان، صفحه 196. 

196. قوانین 2:44، 45؛ 4: 32 )اجیل اورشلیم نو(.
ــخ  ــر، تاری ــس بی ــده در ماک ــیحیان«، نقل‌ش ــه مس ــه‌ای ب ــاس، »نام بارناب
عمومــی سوسیالیســم و تنازعــات اجتماعــی، جلــد 1 )نیویــورک: راســل و 

ــه 200. ــل، 1957(، صفح راس
ژوســتین شــهید نقل‌شــده در ماکــس بیــر، تاریــخ عمومــی سوسیالیســم، 

صفحــه 201. 
ترتولیان نقل‌شده در همان، صفحه 201-2.

197. نورمــان کوهــن، در جســتجوی هزاره )نیویــورک: هارپــر و راو،1961(، 
.4 صفحه 

لاکتانیوس نقل‌شده در همان، صفحه 12. 
201. کریســتوفر هیــل، جهــان زیــر و رو شــده )نیویــورک: نشــر وایکینــگ، 

.)1972
201F. جــان بــال نقل‌قول‌شــده در ژان فریســوارت، وقایع‌نامــه )نشــر 

ــه 212. ــن،1968(، صفح ــای پنگوئ ــورک: کتاب‌ه نیوی
202. کنــت رکــس‌روث، نظــام اشــتراکی )نیویورک: نشــر ســی‌بری،1974(، 

 .88 صفحه 
202F. همان، صفحه 91. 
204. همان، صفحه 138.

204F. جــرارد وینســتانلی،  قانــون آزادی در یــک عرصــه یــا احیــای نهــاد 
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راســتین اجــرای قانــون )نیویــورک: کتاب‌هــای شــوکن، 1973(، صفحــات 
 .134-42 ،112

ــی در  ــات دین ــرادران آزادروح«، در اختلاف ــل، »ب ــی. راس ــری ب 207. جف
قــرون وســطی، ویراســتۀ جــی. بــی. راســل )نیویــورک: شــرکت جان‌ویلــی 

ــات 87-90. ــران، 1971(، صفح و پس
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